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عنوان صفحه 

مقدمه NEESER ESLA‏ 
مضامین شرح عقیده‌ی طحاوی رت اد VASA ES‏ 
۱- ق رآن» مصدر ادله نقلی و عقلی است Vea‏ 
۲- پیروی از سلف صالح در تفسیر نصوص قرآن و سنت هه NS‏ 
۳-ایمان به غیب در خبر انسان صادق محصور است VY‏ 
۴- تقسیم توحید به توحید ربوبیت و توحید الوهیت» و وجوب تصدیق به آنها رل 


۵-اثبات اسماء و صفات خدا همراه با اقرار به معنای آنها و متعرض نشدن به کیفیت آنها 


NES SES SSL ESRA SSS 
19 E جمع میان اثبات صفات خدا و منزه داشتن خدا از بعضی صفات‎ -۶ 
۱۳ E مردود بودن تأویل کلامی کتک‎ -۷ 
۱۳ ۸-مقید کردن عقل و توجه نکردن به آن در غير محدوده‌اش کی ی‎ 
Wesa عمل به قیاس اولی در اثبات و نفی در حق خداوند متعال‎ -4 
۱۹ مشخص کردن الفاظی که در آنها اختلاف نظر وجود دارد و تعیین معانی آنها......‎ -۰ 


EET‏ کردن معنای متشابه و بیان اینکه قرآن همه‌اش واضح و روشن و تفسیر آن 


ممکن است ذ 


۲- تأثیر اسباب طبیعی در مسبباتشان به اذن و خواست خداوند ی ۲۳۹ 
۳- حسن و قبح افعال عقلی و شرعی هستند + 


۴- اثبات فروع عقیده به وسیله‌ی خبر واحدی که تلقی به قبول شده» هم به صورت 


عملی و هم به صورت تصدیقی هه دوش هو یز سیم تیگ دوه موی هو ما NNR a‏ 


۶- جایز نبودن تکفیر مسلمان به خاطر ارتکاب گناه غیر از شر ک اکبر» که در این گناه 


اختلاف نظر وجود دارد» و همچنین به خاطر خطائی که مرتکب شده است 


مأخذ مدرسه‌ی این تیمیه ORAS Ses‏ 


شرح‌های عقیده‌ی طحاوی Ea Sas‏ 
زند گینامه‌ی امام طحاوی» ملف کتاب عقیده طحاوی ی و 


خانواده‌ی او کی ی و و ی ی یه موه ای را اک مس ری یی وا وه او وی بان او وی 


برخی از عموزاده‌هایش هبو ههام موه رم ورام اه موه هه واه 


چگونگی رشد و نشأت ابن ابی العز SDS‏ 


اساتید ابن ابی العز اه اک اه هر I‏ 


منصب‌های علمی که ابن ابی العز عهده‌دار آنها بوده است E‏ 
تألیفات او ی ی EAE‏ و ی VIN‏ 
رنج‌ها و سختی‌های او ی ی VES O‏ 
عین ماجرا و تفصیل و توضیح آن رو ی رو ی زیت ویو هه هس شرع VE‏ 
حاشیه و توضیح مسائلی که شارح ابن العز درآنها مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است 
VR ES ASSESSES SSS a ee‏ 
وفات او AER RASRA A‏ 
منابعی که شرح حال و زند گینامه شارح عقیده طحاوی» ابن ابی العرٌ را آورده‌اند Ves‏ 
چاپهای قبلی این شرح VSS SES E ER‏ 
توصیف اصل نسخه‌های خطی که در تحقیق بدانها تکیه شده است Fea‏ 
ویژگیهای این چاپ SSR SS‏ 
جلد دوم NS O TC OR OR‏ 
حسبی‌الّه و نعم ال وکیل ی 2 
وجوب ایمان اجمالی بر هر فردی SSE‏ ی ۱۱/۵ 
معرفی ابوجعفر طحاوی EE‏ ( 
پیامبر ما محمد(ص) خاتم پیامبران است VTE SA Raa‏ 


هر آنچه پیامبر(ص) از طرف خدا آورده» هر حقی در آن وجود دارد و دینی کافی و 


کامل است TRESS‏ 
سخنانی را از سلف صالح راجع به نکوهش علم کلام نقل می کنیم EES‏ 
سلف صالح» گفتن الفاظی که مشتمل بر حق و باطل بود» ناپسند می‌دانستند Ess‏ 
انواع توحید و معانی آنها VECA‏ 
اوّل: تو حید صفات Ente‏ 
دوّم: توحید ربوبیت EVES RS‏ 


توحید الوهیت» دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است E‏ و( 


ادله عقلی بر صدق و راستی آنچه پیامبر(ص) آورده است ی ی رش ای ۲ ۱۳۵ 


قرآن مملو از آیاتی است که توحید الوهیت را بیان می‌نمایند NEE A‏ 
مثل‌های زده شده در قرآن» مقیاس‌های مفید عقلی برای مطالب دینی است ۱۵ 
محال بودن شریک برای خداوند متعال رس ی سوه و وک او ار سب ۱۱۵۳ 
توحید الوهیت دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است اما عکس آن صادق نیست VEE‏ 
توحید در اثبات و شناخت» و توحید در درخواست و قصد AE E EE‏ 
بیشتر سوره‌های قرآن دربردارنده هر دو نوع از توحید می‌باشند - 
معنای شهادت و مراتب آن ESS ST SR RR OD‏ 


استدلال به وسبله اسماء و صفات و افعال خداوند برای اثبات وحدانیت و یکتایی خداوند 


تم ای AS‏ ی VE‏ 
کامل ترین انسانها در زمینه توحید» پیامبران و فرستاد گان خداوند است Vimar‏ 
انسان صاحب احساس و عقل تشخیص دهنده» نیازی به طریقه اهل کلام ندارد م۱۷۸۰ 
مذمت و نکوهش غلو و افراط در دين aan Se‏ ۱۱۱ 
معنای فرموده خداوند متعال: 8 ین کته سّ2 £ ی 1 
اثبات صفات برای خدا مستلزم تشبیه و تجسم نیست و هه هو ای باه تب وهای 1 VAS‏ 
منتفی بودن تمائل و همانندی میان خالق و مخلوق اه VAYA‏ 


مطلق کلی در ذهن ایجاد می‌شود نه در واقعیت امر» و چیزی که در واقعیت امر به وجود 
می آید مختص به خود است و چیزی با آن اشتراکی ندارد AMA‏ 


فهم معانی‌ای که با لفظ از آن تعبیر می شود به معرفت و شناخت عین آن معانی وابسته 


است یی اه مومع و ومع جع بو و توب موه مومع مو ونم یه و وه و م۱ 
امور غیبی که پیامبر(ص) از آنها خبر داده» دو نوع‌اند IEE‏ 
کمال قدرت خداوند متعال و منتفی بودن ناتوانی از او ۱۱۹۱ 
منهج سلف صالح» اثبات صفات خدا به طور مفصل و نفی برخی صفات از خدا به طور 
مجمل و مختصر می باشد وهی ال AAs‏ 


کلمه‌ی تو حیدالا اله لا اللّه» ی ار وس ما رک و ای ۱۳۶ 


تقدیر خبر در «لا له ان اللّه» ی ۳ 
بیان دو صفت قدم و بقا Go‏ رد 
آنچه از روش‌های متکلمین درست است. به مطالبی بر می گردد که در قر آن ذ کر شده 
است وا ی رم وک ی ی مک ماع وم یه ۱۳ 


E ODE N TR RS Aa ES 
Nadas هر آنچه در هستی به وجود می آید» به خواست پرورد گار بوده است‎ 
160۷ تمس ای‎ o Ey COE 
A O O O O TS انواع اراده‎ 
۱۲۰۱۱۱ O O AT ST آیا امر مستلزم اراده است‎ 


انسان هاء پرورد گارشان را از راه اسماء و صفاتش می‌شناسند اما از کرک کنه و جت 


او ناتوان‌اند کیک که ۱۱ 
تنزیه خداوند از شباهت با مخلوقات Paella‏ 

مت جهميه DO O E EOE EEE‏ 1 
اعتقاد اهل سنت در نفی تشبیه OARS‏ 
در علم الهی استدلال به قیاس تمثیلی که اصل و فرع در آن مساوی‌اند و استدلال به قاس 
شمولی که افرادش در آن مساوی‌اند» جایز نیست ASLAN‏ ۱۲ 
در حق خداوند متعال قیاس اولی به کار برده می‌شود ASA NSS‏ 
بیان دو صفت حیات و قیومیت (پایداری) El O‏ 
مدار تمامی اسماء الحسنی بر دو اسم (حی) و «قیوم» می باشد وه هرازه نویه ۱۲۱۲۵ 
بیان دو صفت خلق و رزق IO AS‏ 
میراندن و زنده گردانیدن Sassen‏ ۱ 
متصف بودن پروردگار به صفات ازلی و ابدی کمال و 


حکم الفاظی مجمل که در قرآن و سنت» نفی و اثبات آن وارد نشده است Ea‏ ۲۳ 


انفصال صفات از ذات به هیچ وجه قابل تصور نیست ی ی ی ۱۱۲۳۶ 


آیا اسم عین مسمی است يا غیرمسمی است؟ یه سرت سس که بوک رس اه ری یه مره ت35 ۱۲۲ 
ادعای جهمیه مبنی بر اینکه چیزهای حادثی که ابتدا و مبدئی ندارند» ممتنع و غیرممکن 


است ی یه و و ی EE‏ 
اقوال اهل نظر راجع به ممکن بودن دوام نوع امور حادث EE eA‏ 
بیان دو صفت خالق و باری EV ESSENSE‏ 
معانی استنباط شده از آیه: 8 فعال لما رید ‡ AS A‏ 
اختلاف نظر علما راجع به اینکه اول این عالم چه بوده است؟ TORA‏ 
متعلقات قدرت و رد نظر معتزله SR‏ ۱ 
چیز ممکنی که معدوم است» در خارج «شیء» نیست OVE‏ 
مثل اعلی (بهترین وصف) دربردارنده اثبات کمال برای خداوند یکتاست VANE‏ 
اختلاف عبارات و اقوال مفسران راجع به مثل اعلی (صفت برتر) YS‏ 
بیان صورتهای اعراب «کمثله» FNL ARSED‏ 
آفرینش مخلوقات توسط خدا در حالی که خدا نسبت به آنها علم داشت YP sss‏ 
مدتهای معین مخلوقات. مقدر و مشخص شده‌اند و اسباب آنها مختلف است ۱۶۵ 
دعای مشروع و آثار آن ی ای SOS‏ ۳۲ 
تأویل و تفسیر آیه‌ی: # يخا الله ماك وت وعندة ام لت و N‏ 
شمول و فراگیری علم خدا VASES‏ 
هر چه خدا خواهد» می‌شود و هر چه نخواهد نمی شود TNA Sise‏ 
داستان حجت آوردن آدم برای موسی و بیان معنای آن Aa‏ 
مسأله هدایت و گمراهی AEE EAR EASES‏ 
کمال مخلوق در تحقق بخشیدن عبودیتش برای خداوند متعال است TAVE‏ 
دلائل نبوت پیامبران» زیاد و متنوع است YANA a‏ 


گاهی قرائنی همراه خبر واحد می آید که با آن علم ضروری و بدیهی حاصل می‌شود ۲۹۲ 


صدق خبردهنده به وسیله قرائنی که همراهش است. معلوم می‌شود 


انکار رسالت محمد(ص)»» عیب گرفتن از خداست هو 


فرق میان نبی و رسول مهاب مهد ما SASS‏ مه A‏ 


ختم نبوت به وسیله محمد(ص) ees‏ 


جواز برتری دادن میان پیامبران مگر زمانی که از روی تعصب باشد 


شوت خلیل بودن برای پیامبر ما ESRAR aa‏ 
هر کس پس از پیامبر(ص) ادعای پیامبری بکند» دروغگوست e‏ 
بعثت پیامبر(ص) برای عموم جن و انس است e‏ 
قرآن کلام خدا مخلوق نیست E E SO‏ 
علما در خصوص قضیه کلام نه قول دارند هی ی وی 
مذهب اهل سنت و جماعت در خصوص صفت کلام ی 


کلام خداء صفت خداست و مخلوق نیست و ی 


اتفاق نظر اهل سنت و جماعت مبنی بر اینکه کلام خداء مخلوق نیست و 


کلام خدا در سینه ها حفظ شده به وسیله زبانها خوانده شده و در مصحف ها نوشته شده 


مذاهب علما راجع به مسمای کلام و قول و و و زو 
کفر کسانی که انکار می کنند که قرآن» کلام خداست e‏ 
اعجاز قرآن از جهت لفظ و معنی است تین 


صفات خدا همانند صفات بشر یست مور بت ریگ وشوو موی یگ 


ثبوت رؤیت خدا برای بهشتیان بدون احاطه بر آن SSS‏ 


جنایت تأویل فاسد بر دین و دینداران ۱۳۱۱ 


معنای «نظر» به تناسب کاربردهایش فرق می کند و ی هی E‏ ۱۲ 
رد بر معتزله راجع به نفی رژیت خدا برای اهل بهشت که NEN‏ 
متواتر بودن احادیث رؤیت خدا در بهشت AES‏ 
اصول دین فقط از راه قرآن و سنت پیامبر (ص) دانسته می شود و ۵ ۲۳۱۷ 
عجز و ناتوانی چشم از دیدن خداوند متعال در دنا : 
اتفاق نظر امت اسلامی بر اينکه هیچ کس در دنیا خداوند متعال را با چشمانش نمی بیند 
اس تک هی بش ی A O N‏ ۲۱ 
راههایی که مراد متکلم به وسیله آنها شناخته می شود ASS‏ 
میان نقل صحیح و عقل صریح هیچ گونه تعارضی نیست Pees‏ 
وجوب تسلیم کامل شدن به پیامپر(ص) اه ماج وه سا در مس همه و ۱۳ 
دو توحیدی که بنده فقط و فقط به وسیله آن دی از عذاب خدا نجات می یابد ۱ ۸۱ ۱۳ 
عقل همراه نقل مانند مقلد همراه مجتهد است و شم O‏ 
نهی از سخن گفتن بدون علم در امور دینی FASS ESSA ESS‏ 
نقص توحید کسی که خودش را تسلیم خدا و پیامبر (ص) نکرده است سس 
فساد و تباهی جهان, از سه گروه نشأت گرفته است کر و 3( ۱۳ 
سخنان امام غزالی راجع به علم جدل و کلام FITS‏ 


نکوهش سلف صالح از علم کلام به خاطر اشتمال آن بر اموری دروغ و مخالف حق ۴۱۴ 


آنچه خدا و پیامبر(ص) فرموده اند» اصل است برای توضیح و تبیین الفاظ مجمل در 


سخنان انسان ها O ol‏ ۱ 
سبب انحراف» روی گردانی از تدبر و تأمل در کلام خدا و رسول خدا می‌باشد FIA...‏ 
رد بر کسانی که رؤیت خدا را انکار یا آن را تأویل نموده اند EAE:‏ 
اصطلاح متأخرین در خصوص معنای تأويل O‏ ا 
معنای تأویل در قرآن و سنت کی FESR SR‏ 


تأویل از نظر مفسرین» تفسیر کلام و بیان معنای آن می باشد ea‏ ۱۳۱۳ 


تأویل صحیح آن است که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد» موافق باشد ۳ 
نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق. ناشی از امراض قلوب است... ۴۴۰ 


الفاظی که نفی و اثبات آنها در قرآن و سنت وارد نشده» اطلاق نمی شوند تااینکه به 
مقصود گوینده شان نگاه شود و اه ی ای او و ی BEES‏ 


اتفاق سلف صالح بر اینکه آنان برای خدا حل و مرز قائل نیستند و خدا را به مخلوق تشبیه 


از لفظ جهت. هم آنچه که موجود است و هم آنچه که معدوم است. اراده می شود.. ۴۵۱ 
بیان مراد گفته طحاوی «لا تحویه ابحهات الست کسائر البتدعات: «جهات شش گانه خدا را 


شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده ها که جهات شش گانه آن را شامل می‌شوند»........ ۴۵۱ 
ثبوت !سراء و معراج در حالت بیداری برای پیامبر(ص) اد یتسین ۵۶ ۲ 
نص حدیث اسراء و معراج ی و FOES‏ 
بیان منظور از آیه (م دنا فتدگی) و ی ۱۳۳۲ 
حوض کوئر و توصیف آن ی یک و ی وس وه هم تس ۵ ۲۶ 
توصیف حوض کوئر با توجه به احادیث وارده راجع به آن هی ۱۳۱۳۹ 
شفاعت. حق است و بیان انواع شفاعت کی بو اف هی ی هی نوی ری هد ی مب یعس PNY‏ 
ثبوت شفاعت پیامبر(ص) برای اهل کبائر از امتش FATS‏ 
حکم طلب شفاعت از پیامبر(ص) و دیگران در دنیا ۱۱۱ 
جایز نبودن سو گند به غير خدا EE SSS‏ ی ۲۹۲ 


شفاعت نزد خداء همانند شفاعت نزد بشر نیست FANS LAR et Sea‏ 


پیمان م کدی که خدا از آدم و فرزندانش گرفته» حق است SNe‏ 


بیان منظور از گواه گرفتن بر بنی آدم E N OEE‏ 
اقرار به ربوبیت. امری فطری است و شر ک» امری عارضی است ۵ 
اسلام خانگی و اسلام اختیاری OA I O‏ 
علم ازلی خدا نسبت به اهل بهشت و اهل دوزخ ۸ 
اصل قدر» راز خداوند در مخلوقاتش است OBS A‏ 
عقیده اهل سنت و جماعت راجع به قضیه قدر و ی هی ۱۲۵ 


اسباب خير سه چیزند: ایجاد (به وجود آوردن)» اعداد (آماده کردن) و !مداد (یاری 


آنچه که از جانب خداوند مقرر کننده» مورد رضایت و پسند است و آنچه که مورد 


رضایت و پسند نیست و باید آن را زشت و ناپسند دانست ۱ 
فساد و تباهی دین» ناشی از شبهات و شهوات است OFA SASS‏ 
مبنای عبودیت و ایمان بر تسلیم و انقیاد است ی ۳ 3 
عدم تکفیر کسی که حکم قر آن را به خاطر شبهه ای که برای پیش آمده» تأویل می کند 
DOTS RAA RRS SEAR ARTA ARS aa‏ 
ایمان به لوح محفوظ و قلم BADE esa AS as‏ 
اختلاف نظر علما راجع به اینکه قلم و عرش کدام یک اول آفریده شده‌اند .............. QAF‏ 
قلم به آنچه که تا روز قیامت می‌باشد خشک شده است la‏ 
قلم‌های چهار گانه QENE e e‏ 
واجب است که فقط از خدا خشیت و ترس و تقوا را داشت La‏ 
اخذ اسباب» هیچ منافاتی با ت وکل ندارد ESSA‏ 3۳9 
پیشی بودن علم خدا نسبت به موجودات قبل از آفرینش آنها Aas‏ ۵ 
احادیثی راجع به مذمت و نکوهش قدریه OVE E‏ 
قدر دربردارنده اصول عظیمی هست OV O‏ 


حیات قلب. بیماری و شفای آن ی 


سودمندترین غذاء ایمان و سودمندترین داروء قرآن است و QANE‏ 
عرش و کرسی یم نا یله و و OAPs ARARAT‏ 
بحث فوق بودن و 
سخنان سلف صالح در خصوص اثبات صفت علو و بلندی خدا ی ای یمک ۰ ۶۱۱۲ 
شوت علو و بلندی خداوند سبحان به وسیله عقل از چندین راه FN‏ 
خطای کسی که گمان کرده که آسمان قبله‌ی دعاست NOS SA‏ 
محبت و دوستی خدا آن گونه که لایق اوست De AA‏ 
خله اخص محبت است N TS‏ 
پاسخ به اشکال و ابهام وارده در خصوص سلام ابراهیمی VSS ER‏ 
خصایص و ویژگیهای خانه ابراهیم ES A A O A O RS‏ 
وجوب ایمان به فرشتگان و پیامبران و کتابهای آسمانی ۳ 
انکار حقیقت ایمان به خدا و کتابها و فرستاد گان خدا از جانب فلاسفه هت ۳۲۱ 
اصول پنجگانه معتزله ده وه و ار ات یگ رو ۶۲ 
اصول اهل سنت تابع رسالتی است که پیامبر را از جانب خدا آورده است SPF sss.‏ 
اصناف فرشتگان و متنوع بودن اعمالی که به آنها واگذار شده‌اند E‏ 
فرشته برای تنفیذ و اجرای فرمان خدا فرستاده شده است n ES‏ 
آیات زیادی راجع به ذ کر فرشتگان و اصناف و مراتب آنان وارد شده‌اند SEY susan‏ 
آرای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و اسانهای خوب 2 


وجوب ایمان به پیامبران و فرستاد گان خدا که خداوند در قرآن نامشان را برده است. ۶۶۱ 


پیامبران اولوالعزم ی 
ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است E SS SR‏ ی( 
اهل قىلە» مسلمان و مؤمن‌اند VS A O N O SS‏ 


بز رگترین گناه و سر کشی این است که بر شخص معینی گواهی داده شود که خداوند او 


را نمی‌بخشاید VASES SASL‏ 
اتفاق نظر بر اینکه مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان و اسلام خارج نمی‌شود ی ۳/۶ 
کفر دو نوع است کفر اعتقادی و کفر عملی FRIES‏ 
آنچه بر انسان مومن واجب است که نسبت به خود و نسبت به غير خود بدان معتقد باشد 
TT‏ 
هر کس به چیزی امید دارد» امیدواری او مستلزم اموری چند است AVES‏ 
ساقط شدن عقوبت و مجازات از انسان بد کار به وسیله بازده سبب E E‏ 
جمع میان خوف و رجاء و ی و و VSB‏ 
اختلاف در مفهوم ایمان Ves insa‏ 


ظاهری است ول نود و یی رو زور یی بق وید بو وی خلعوی کل تنل سای زیت وی ی وه ۱۷۳۱۳ 
سخن درباره زیادبودن اجمالی و تفصیلی ایمان se‏ ی 
اختلاف در قضیه کم و زیادشدن ایمان» لفظی است و هیچ پروای ندارد VY‏ 
ادله اصحاب امام ابو حنیفه SAAS SES‏ 1 
احادیث دال بر اینکه اعمال» داخل مفهوم و مسمای ایمان است VAs‏ 
ادله قرآن و سنت بر کم و زیاد بودن ایمان O‏ 
سخنانی از صحابه راجع به کم و زیاد شدن ایمان ی( 
اقوال علما در مفهوم و معنای اسلام ی یی ۱ ۱۱۳ 


حالت همراه بودن اسلام به ایمان غیر از حالتی است که هر کدام به تنهایی و جدا از 


دیگری بیایند وم EAA‏ مایم دوم هه موق ENS ADAR‏ 
اقوال علماء در خصوص مسأله استثناء در ایمان ی VAS‏ 
اهل سنت از نص صحیح عدول نمی کنند VARS‏ 


خبر واحد ه رگاه امت اسلامی آن را تلقی به قبول نموده باشند» مفید علم یقینی است ۷۶۴ 


سنت دو نوع است: سنتی که از همان نخست تشریع است و سنتی که بیان و توضیح و 


تفسیر تشریع خداوند در قرآن است 1 


معنای «ولایت» و وی بای ور یه یو ویو وق وه و و 
اولیاء و دوستان کامل خدا مه موم موه مه هم مه عم عم موه هه هم موم موه ۵ 


گرامی‌ترین مؤمنان نزد خدا 1( 


حکم ایمان ثابت نمی‌شود مگر با عمل همراه تصدیق E‏ 


اانه دو کر و هر خا ی ی ی A‏ عم 


خداوند شر محض را نمی افربند EASES ESSE‏ 
سودمندترین دعاء دعای مو جود در سوره فاتحه است EE EEE‏ 


محقق ساختن توحید ربوبیت و توحید الوهیت از هو ای ناسون 


وجوب ایمان به تمامی پیامبران sS AA‏ که 


گناهکاران از اهل گناهان کبیره در صورتی که به حالت توحید و یکتاپرستی بمیرند» تا 


E E E E EE COE اید در جهنم نمی مانند‎ 


اقوال علماء در خصوص گناهان صغیره» مختلف است 


جایز بودن نماز خواندن پشت سر هر نیک و کار و فاجری از اهل قبله 
نماز خواندن پشت سر کسو که حال و ود ضعیتش پوشیده است 
نماز خواندن پشت سر مبتدع و فاسق اه او مهد یه مب ماه وه وی ومع 


کسانی که در موارد اجتهاد. از رأی آنان اطاعت می‌شود 


برای هیچ فرد معینی از اهل قبله به بهشت و جهنم قطع و يقین نمی‌شود مگر به وسیلۀ نصی 


بر هیچ یک از اهل قبله» به کفر گواهی نمی‌دهیم تا زمانی که کفر از او ظاهر نشود ...۸۱۵ 


وجوب اطاعت و پیروی از حاکم مگر در گناه e‏ مب رجا ما 


امر به پیروی از سنت و جماعت که O TEER E‏ 


حب و دوست داشتن اهل عدل. از کمال ایمان است مه هی هه 


مسح بر موزه‌ها در سفر و حضر Eseserd‏ 


حج و جهاد تا برپایی قیامت» مقرر و فرض هستند ام و مه هه کته ود کی ماه SSeS‏ 
ایمان به ملک‌الموت ی ات تاه ماه رم یه وی ی 


روح» حادث و مخلوق است هو هو مکی ده کی 
چبزی که به خداوند متعال اضافه شده» دو نوع آششت ی اد 


اختلاف نظر علما راجع به مرگ روح و دوه Easel‏ 
ایمان به عذاب قبر و خوشی‌ها و نعمت‌های قبر مه بمب هه و او تیه 


روابط روح با بدن EOE‏ ره 


سژال در قبر از روح و جسم است SER‏ جهن اه جع تایه وه کی ویک 
سراها سه تا هستند و هر کدام احکامی برای خود دارند e‏ ی زو 


عذاب قبر دو نوع است وا کشا و اه شا هک سا و SS‏ 
اختلاف نظر علما درباره محل استقرار ارواح پس از م رگ ۳ 
تفاوت منازل ارواح در برزخ یم ی اش 
ایمان به زنده شدن پس از م رگ و پاداش و جزای اعمال E‏ 
عرضه شدن و محاسبه اعمال E‏ 


ایمان به ترازو و حقیقت آن ره ی ی اب بط 


بهشت و جهنم» مخلوق‌اند و اکنون موجود می‌باشند و هرگز فانی و نابود نمی‌شوند ... 


اقوال و آرای دانشمندان اسلامی در خصوص ابدی بودن جهنم ی 


هیچ موجودی جز به وسیله ایجاد به وجود نمی آید Senses‏ 


استطاعت هم همراه فعل است و هم پیش از فعل مه هی وید ام موی AVS‏ 


افعال بند گان» خلق خداوند است و بندگان فاعل آن هستند ار رید ۹۶ 
رد بر عقیده جبریه و معتزله در مسأله افعال بند گان وا یی ی اک NSE‏ 
در عموم «(کل» فقط مخلوقات داخل می‌شود VENA‏ 
انسان فاعل حقیقی فعل خود است اما این فعل» مخلوق خداست VIE‏ 
خداوند انسان را مجبور به انجام کاری نمی کند QASE SS‏ 
تکلیف به اندازۂ توانایی است ATES AS SSS SEAS‏ 
تفاوت میان قضای تشریعی و قضای تکوینی AA e ASA AS‏ 
خداوند رحمت را بر خویش مقرر نموده است TSR‏ 
بهره بردن مرد گان از تلاش زنده‌ها A‏ ی ی اي و تیدا وف 
دستمزد دادن به کسی جهت تلاوت قرآن و هدیه نمودن آن به مرده ۱ 1۵ 
قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به مرده بدون مزد ی ی و تست ۱۳۸۱۱ 
اختلاف نظر علما راجع به حکم قرائت قرآن در کنار قبرها EVES‏ 
خداوند دعای بنده‌اش را اجابت می‌نماید ۱ 
رد بر کسانی که می‌پندارند که دعا هیچ فایده‌ای ندارد EEE‏ و نع ( توا 


بیان حکمت در اینکه گاهی چیزی به دعا کننده داده نمی‌شود یا غير از آنچه که خواسته» 


به او داده می‌شود ی ی SY SS‏ 
خشم و خشنودی خدا ی eA‏ ی ۱۳ 
نصوصی که درباره ستایش صحابه وارد شده‌اند رکه هی وه دی مه ۲۰:۵ ۱۳۵۲ 
اعلام بیزاری و برائت از هیچ یک از صحابه جایز نیست SF‏ 
ثبوت خلافت ابوبکر صدیق 4ه با نص SASS‏ ی ۱ ۱۱۲ 
دلیل برای اثبات خلافت ابوبکر با نصء چندین حدیث است ی ی ری از 
خلاصه reese o aS Sa eR ERAS ese aa‏ ۱ 
خلافت عمر فار وق ظا ROVERS SR AA SESSA‏ 


خلافت علی‌بن ابی طالب 44 و فضایل او ۱ 


خلفای چها ر گانه» خلفای راشدین و هدایت يافته هستند e‏ 
ده نفری که به بهشت مژده داده شدند (عشره مبشره) ا 
اتفاق نظر اهل سنت بر احترام و بز رگداشت این ده نفر 6 
امامان دوازده گانه در نزد امامیه SESS‏ ره 
اصل رفض را منافقی بی‌دین» ابداع کرد و ی 
وجوب دوستی با مومنان به ویژه اهل علم یه و 


مجموعه عذرها سه نوع‌اند نموه مها واه ماو همع 


هیچ یک از اولیاء بر هیچ یک از پیامبران برتری داده نمی شود 


کفر ابن عربی و امثال او ی ی و 
ثبوت کرامات اولیاء ask‏ 


نوع دوم _ کلمات تشریعی (دینی) که 


امور خارق‌العاده سودمند» پیرو و خدمتگزار دين است ی 


نوع دوم -فراست ریاضت ( 
نوع سوم -فراست خلقتی و آفرینشی وی بر 
ایمان به نشانه‌های قیامت ی یی ی کی سس 
دروغ فالگیر و پیشگو ی ی هی 
اختلاف نظر علما راجع به حقیقت جادو و انواع آن A‏ 
اعتقاد ولایت در برخی از ابلهان» بدعت و ضلالت است 3 


مبتدع بودن کسانی که موقع شنیدن نغمه‌ها و صداهای زیبا بی‌هوش می‌شوند a‏ 


جماعت» حق است و جدایی» انحراف هک اپ هه 


وجوب بر گرداندن مسائل اختلافی به خدا و پیامبر سم شود 


اختلاف در قرآن» دو نوع است REESE‏ 


اسلام» همان دین خداست که در آسمان و زمین» یکی است 


سهولت یاد گیری اسلام ESS‏ 
دین اسلام» حد اعتدال میان جبر و قدر است e‏ 
دین اسلام حد اعتدال میان امنیت و ناامیدی است ی 
برائت و بیزاری از فرقه‌های گمراه SS RS‏ 
اصول پنجگانه معتز له ی وهی مر مک یلو 
جهمیه و اساس مذهبشان E I‏ 
جبریه و اساس اعتقادشان EARS‏ 


فرقه‌های گمراه» راجع به وحی دو طریقه دارند eevee‏ 


ان احمد لل مده و نستعیثه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سینات 
۶ | 9 ۲ 2 ۶ وء ۸ 
اعمالنا؛ من بهده الله فلامضل لف ومن یضلل فلا هادی له. واشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شریک له وأشهد ا أن حمدا عبدة ورسوله. 


هه مر 7 من سل 


ییا ان ءامنوا اموا آله حی تما ولا مون للا وانتم شم مسلود © 4 (آل عمران: ان 
اي نش ار ری یی ککھگ یں کنیس دو لق نا وھا ویک ربا رال کنم! ون 
افو له اَی ون بو وا لارام إن الہ کان کہ تکرب £ رسای( 

کا آل 2 ly‏ یلح لک اعم ویغفر م دنو 


و و 
مور مرو و سم 2و 


ومن بطم آله ورسوله فقد فار هرا عظیما (0)) که (احزاب: ۱۷۱-۷۰ ) 


اما بعد: 

امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی» متوفی سال ۲ هجری قمری کتابی را تألیف 
کرده که در بر گیرنده‌ی مسائلی از اصول دین است که انسان مسلمان به معرفت و اعتقاد 
و تصدیق آن نیاز دارد؛ مسائلی از قبیل توحید» صفات خداء قدر» نبوت» معاد و قضایا و 
مسائل اعتقادی دیگر و آنچه که بنا به باور اهل سنت و جماعت از سلف صالح به عقیده 
بر می گردد. تمام دانشمندان گذشته و حال» کتاب مذ کور را تأیید و قبول نموده‌اند و این 
کتاب زبانزد عام و خاص شده و از شهرت والایی برخوردار است و دانشمندان زیادی به 
شرح و توضیح آن پرداخته‌اند. البته تنها شرحی که مطابق منهج سلف صالح؛ این منهج 
بهتر و صحیحتر است. شرح علامه ابن ابی العز می‌باشد. همین شرحی که پیش روی 
خوانند گان قرار می‌دهیم. این کتاب با تحقیقی استوار تحقیق شده و از غلط و تحریف و 
افتادن کلمات و عبارات که در چاپهای قبلی بود» به دور است. 


۲ شرح عقیده طحاویه 





ابن ابی العز رحمه الله در این شرح خود بر منهج سلف صالح تکیه کرده. منهجی 
که دانشمندان سه قرن نخست (قرن صحابه تابعين و تبع تابعین) پایه‌ها و تارهای آن را 
محکم و استوار ساخته و به گرمی و با تمام توان از آن دفاع کرده‌اند و در راه تقریر و 
توضیح آن و آوردن براهین و دلایل محکم بر صحت و سلامتی آن و نقد مناهج دیگر 
که با منهج سلف صالح مخالفت دارد. و برملا کردن عیب آنها و بیان سقوط آنهاو 


۱- از مهمترین تألیفاتی که در باب عقیده بر اساس مذهب سلف صالح, در قرن دوم و سوم و قرنهای 
بعد تا لیف شده کتاب «الفقه الاک اثر دانشمند و فقیه عراق» ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی» متوفی سال 
۰ هجری قمری؛ کتاب «لإیمان» اثر ابوعبید قاسم بن سلام بغدادی» متوفی سال ۲۲۴ هجری قمری؛ 
کتاب «الرد علی الجهمیة» اثر عبدالّه بن محمد بن عبداله جعفی, استاد بخاری» متوفی سال ۲۲۸ هجری 
قمری؛ کتاب «الایمان» اثر حافظ ابوبکر عبداله بن محمد بن ابی شیبه عبسی, متوفی سال ۲۳۵ هجری 
قمری؛ كتاب «السنة» و «الرد على الجهمية» اثر امام احمد بن حنبل شیبانی. متوفی سال ۲۴۱ هجری 
قمرى؛ كتاب «أفعال العباد و الرد على الجهمية» اثر امام حافظ ابوعبدالله محمد بن اسماعيل بخاری, 





شاگرد امام احمد. متوفی سال ۲۷۳ هجری قمری؛ کتاب «السنة» اثر ابوداود سلیمان بن اشعث سیستانی, 
متوفی سال ۲۷۵ هجری قمری؛ و كتاب "الرد على الجهمية والرد على بشر المریسی" تأليف عثمان 
بن سعید دارمی شاگرد یحیی بن معین» متوفی سال ۲۸۰ هجری قمری؛ کتاب «السنة» اثر حافظ ابوبکر 
احمد بن عمرو ضحاک بن مخلد شیبانی» متوفی سال ۲۸۷ هجری قمری؛ کتاب «السنة» نوشته ابوبکر 
احمد بن علی بن سعید مروزی» متوفی سال ۲۹۲ هجری قمری؛ کتاب «التوحید» اثر حافظ بزرگ 
ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه» متوفی سال ۳۱۱ هجری قمری؛ کتاب «الإبانة» اثر امام ابوالحسن 
علی بن اسماعیل اشعری, متوفی سال ۳۲۴ هجری قمری؛ کتاب «الشریعة» نوشته امام محدث ابوبکر 
محمد بن حسین بن عبدالله بغدادی اجریه متوفی سال ۳۶ هجری قمری؛ كتاب «السنة» اثر حافظ 
ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب لخمی طبرانی» متوفی سال ۳۶۰ هجری قمری؛ کتاب «الابانة» اثر 
محدث ابوعبدالّه عبیدالله بن محمد بن حمدان عکبری معروف به ابن بطة» متوفی سال ۳۸۷ هجری 
قمری؛ کتاب «الایمان» و «التوحید» اثر حافظ ابوعبدالّه محمد بن اسحاق بن منده متوفی سال ۳۹۵ 
هجری قمری؛ کتاب «شرح آصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة» نوشته حافظ ابوالقاسم هبة الله بن حسین 
لالکائی. متوفی سال ۴۱۸ هجری قمری: کتاب «الأصول» اثر ابوعمرو احمد بن محمد بن عبداله 
طلمنکی اندلسی. متوفی سال ۴۲۷ هجری قمری؛ و کتاب «الاعتقاد» و«الأسماء و الصفات» هر دو اثر 


حافظ بزرگ ابوبکر احمد بن حسین بن علی بیهقی. متوفی سال ۴۵۸ هجری قمری می‌باشند. 
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تناقض و مخالفتشان با حق و دور بودن از صواب با دلایل نقلی و عقلی ب رگرفته از 
نصوص قرآن و سنت از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند. این کتاب با وجود حجم 
متوسطش از لحاظ سلیس و روان بودن عبارات و قوت حجت و فراوانی معلومات و زیاد 
بودن براهین و دلایل و خالی بودن از جملات مذموم و ناپسند. بی‌نظیر است. 

این امر جای شگفتی نیست. چو در تداوم مدرسه ی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله 
است؛ مدرسه‌ای که فضل و برتری در بیداری اندیشه‌ها و تصحیح مفاهیم و با زگرداندن 
مردم به اصل و سرچشمه دین و رهائی از تقلید و پیروی بدان بر می گردد. 

نویسنده کتاب تمام مطالبی که صاحب این مدرسه و شاگردش علامه ابن قیم رحمه 
الله در زمینه عقیده نوشته‌انده خوانده و آنها را درک کرده و بدان قانع گشته و اکثر آن 
مطالب را روشن نموده» سپس همه آنها را یک جا و به طور واضح خلاصه نموده و آن را 
در این شرح باارزش و استوار به ودیعت نهاده است. 

این مدرسه توانسته که ادعای دیگران مبنی بر اختلاف میان نصوص ثابت شریعت و 
معقولات صریح را ابطال و اختلافات موهوم میان آنها را زایل گرداند و گره‌هایی که 
پیرامون مسائل مهم اعتقادی همچون صفات سمعیه و قائم بودن صفات به ذات افعال 
اختیاری انسان و قائم بودن آنها به ذات خداوند متعال و دیگر مسائلی که بسیاری از 
متکلمان در درک آنها راه خطا را پیموده‌اند» باز گرداند؛ منظور متکلمانی است که منطق 
ارسطوئی را مبنا و اساس کار خود قرار داده و بدان اعتنا نموده و در حل اختلافات آن را 


به عنوان حگم و داور قرار داده‌اند.! 


۱- استاد گرانمایه ابوالحسن ندوی در کاب «رجال الفکر و الدعوة فى الاسلام» ج۲. صفحات 
۰ چنین می نویسد: از شگفتی‌های کار متکلمان اسلامی که قصد رد فلسفه و دفاع از اسلام 
داشته‌اند این است که اصطلاحات فلسفه و خود فرضیات فلسفه را گرفته و با تکیه بر آنها شروع به بحث 
درباره ذات و صفات خدا نموده‌اند. گوئی آنان راجع به یک شخصیت محسوس و قابل مشاهده و راجع 
به یک مسا له طبیعی سخن می‌گویند. این متکلمان آمدند که فلاسفه را رد کنند و آراء و نظراتشان را نفی 
کنند اما خود در قعر فلسفه و فرضیات و اصطلاحات غلط فلسفه افتادند. آنان فراموش کردند که در 
قالب جدال و مناظره» فلسفه را به خاطر اشتباهات اساسی نکوهش کنند. آنان فراموش کردند که فلاسفه 





۴ شرح عقیده طحاویه 





علم منطق در نتیجه دسیسه پلید جهت از بین بردن عقیده اسلامی» وارد پیکره عقلی و 
لغوی تمدن اسلامی شده است. بعضی از ناآ گاهان چنین پنداشته‌اند که منطق ميزان علوم 
عقلی است و استدلال و استنتاج و رسیدن به علم یقینی بدان وابسته است و مراعات آن 
ذهن را از خطای فکر باز می‌دارد. اينها ادعاهایی بی اساس است. چون علوم عقلی از 
طریق وسایل ادراک که خداوند در سرشت انسان قرار داده» فهمیده می‌شود. و به میزان 
قراردادی فرد معین وابسته نیست. امتهای پیشین حقایق اشیا را بدون این منطق می‌دانستند 
و همه امتها حقایق را بدون آنکه از ارسطو بیاموزند» می‌دانستند. اینان هم اگر در خودشان 
تأمل و تدبر کنند» می‌بینند که حقایق را بدون منطق می‌دانند و آنچنان که ابن تیمیه 
می گوید در ورای این علم بجز ضایع کردن زمان و خسته کردن ذهن و کثرت هذیان و 
ادعای تحقیق با دروغ و بهتان و مشغول نمودن انسان به چیزهای غیرمفید و بلکه گاهی 
گمراه کردن حتمی او و اثبات جهل و نادانی ای که ريشه نفاق در دلهاست» چیز دیگری 
نیست هر چند آنان ادعا کنند که این علم» اساس معرفت و رسیدن به حق می‌باشد. 

مبالغه نمودن در علم منطق منجر به نتایجی نا گوار شده که به طور خلاصه عبار تند از: 

- اهانت به منهج سلف صالح که بر اساس نصوص قرآن و سنت نبوی (صلی الله 
عليه وسلم) استوار است. و مسخره نمودن به کسانی که منهج سلف صالح را گرفته‌اند و 
نسبت دادن جهل و تقلید کو رکورانه و دشمنی با عقل به آنان؛ در حالی که تمام مسائل 
اصول دين همچون توحید» صفات خدا قدر» نبوت و معاد که انسان بدانها نیاز دارد» خدا 
و پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به طور کامل و واضح و به شیوه‌ای که هر گونه عذر و 
بهانه‌ای را از بین برد با ادله شرعی و عقلی بیان نموده‌اند. ادله‌ای که به لحاظ استحکام و 


را با این خطاب بلیغ قرآن مورد خطاب قرار دهند: ۴ ان ول عب ْنم یما کُم بوولم فلم 
مود فیما یس لکم به واه یشکم وآنشم او لح 4 (آل عمران: ۶۶) :«هان ! شما( ای 
بهودیان و مسیحیان ) ای گروهی که درباره چیزی که ( به گمان خود ) نسبت بدان آگاهی و اطلاعی 
دارید » مجادله و مناظره کردید » ولی چرا درباره چیزی که آگاهی و اطلاعی از ان ندارید مجادله و 


مناظره می‌نمائید ؟ و خدا (جگونگی دين ابراهیم را ( می‌داند و شما نمی‌دانید». 
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قوت و وضوحی به درجه‌ای رسیده که دلایل متکلمان که پس از نقد و بررسی همانند 
خانه عنکبوت سست است. در برابر آنها دوام نمی آورد. 

۲- ادعا به اینکه سلف صالح به خاطر مشغول شدن به امور جهاد و نشر دعوت در 
مسائل اعتقادی بحث ننموده‌اند؛ زیرا آنان عقل لازم برای بحث در آن را نداشتند. در این 
ادعایشان ظلم و ستم به سلف صالح و جهل نسبت به منزلت و شأن آنان است. چون 
سلف صالح از همه افراد نسبت به زبان و مقاصد قرآن علم و شناخت بیشتری داشتند و در 
محکمات و متشابهات قرآن از همه دقیق‌تر بودند و بیشتر از همه به فرق و جدایی ميان 
حق و باطل آگاه بودند و نسبت به حقیقتی که محمد (صلی الله علیه وسلم) با آن مبعوث 
شد. از همه محبت بیشتری داشتند و بر پیروی از حق و تحمل اذیت و آزار به خاطر دین 
خداء از همه شکیباتر بودند. آنان بر این باور بودند که حجت‌های عقلی برآمده از قر آن و 
سنت آن قدر کافی هستند که نیازی به روش قیاسی کلام نیست. نکوهش ذات کلام و 
استدلال و رأی و جدلی که خدا و پیغمبر (ص) بدان امر نموده یا استدلال به چیزی که 
خدا و پیامبر (ص) آن را تبیین نموده‌اند» و همچنین نکوهش کلامی که حق است از آنان 
سر نزده بلکه نکوهش کلام باطل و مخالف کتاب و سنت و عقل از آنان سر زده است. 
آنان در کنار اينکه علمای حدیث و روایت بودند» اهل نظر و استدلال و درایت هم بودند. 

۳ اعلای شأن عقل در عالم غيب و شهاده و مقدم کردن عقل بر نص» يا تأویل نص 
به گونه‌ای که با عقل ساز گار باشد. در حالی که عقل در شناخت حقیقت امور غیبی که 
نبوت آن را اثبات نموده» راهی ندارد. اگر عقل به تنهایی کافی می‌بود» پیامبران -علیهم 
السلام - مبعوث نمی‌شدند و عذاب آخرت به بعثت آنان مرتبط نمی‌شد. چنین افراطی در 
ارزشگذاری عقل منجر به انحراف از حقایق قرآنی شده است. همچنین منجر به حم 
قرار دادن عقل در آیاتی که گمان می کنند در ظاهر آنها تعارض وجود دارد و تأویل 
آیاتی که با رأی و عقیده آنان سا زگاری ندارد» شده است. همه اینها سبب شده که در 
بحث و بررسی و نتایج آن دچار خطا شوند. از جمله بزرگترین خطاهایی که این دسته از 


افراد به خاطر تبعیت از این منهج مرتکب شده‌اند این است که آنان نصوص مربوط به 
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صفات خدا و امور غیبی را تأویل نموده‌اند به گونه‌ای که مدلول و معانی آنها را به 
تعطیلی کشانده و آنها را از اهداف و مقاصد خود دور کردهاند» در نتیجه باب تحریف در 
آیات قر آن و انحراف در معانی آنها باز شده است. اینان می بایست صفات خدا را آن 
چنان که در قرآن و سنت پیامبر(ص) آمده بدون هیچ تحریف و تأویل و تشبیه و کیفیت 
قائل شدن. اثبات می کردند؛ زیرا عقل از د رک حقیقت در این زمینه ناتوان است پس 
معقول است که عقل را در غير مجال خود به کار نگیریم. 

۴- پایبندی اینان به تفصیل در نفی مشابهت و تمثیل» و اجمال در زمینه‌ی اثبات. که 
این مخالف منهج قرآن است» چون قرآن صفات خداوند متعال را به طور تفصیل اثبات 
می کند و تمثیل در زمینه صفات خدا را به طور اجمال نفی می کند. همچنین این عملشان 
مخالف روش پیامبران است» چون پیامبران امور اثباتی را به طور مفصل و امور سلبی را به 
طور اجمال آورده‌اند. 

۵ تنها گذاشتن اسلام از ادله‌ی نقلی‌اش و منحصر کردن آن در مضامین عقلی و 
فلسفی که خشک و بی‌روح است و خالی از سخت گیری و افراط در زمینه تأویل نیست. 
این به گوشت شتری می ماند که بر بالای کوهی ناهموار تباه شده که هیچ همواری 
وجود ندارد تا بالای کوه رفت. در حالی که قرآن کریم مطالبی را آورده که به بهترین 
وجه» رساتر و کاملتر است و در عین حال از غلط‌ها و اشتباهات بز رگ در آنها به دور 
استا: 

۶-به کارگیری قیاس تمثیل و تشبیه در حق خداوند متعال» در حالی که خداوند 
صراحتاً در قرآن می‌فرماید: لس کنو مت #(شوری: ۱۱) «چیزی همانند او 
نیست» پس چگونه درست است که خدا را به غير اوتعالی تشبیه کرد یا خدا و غیر خدا را 
زیر قضیه‌ای کلی داخل کرد که افراد آن قضیه در حدٌ یکسانی قرار دارند. شایسته بود که 
آنان قیاس آولی را به کار گیرند آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: # وله لمل 


وه ع و 


الاعل #ٍ (نحل: 1۰) «و بهترین صفت از آن خداست». 
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مضمون این قیاس» اثبات حکم ادنی برای اعلی است چون اعلی به آن حکم اولویت 
دارد. مانند اينکه گفته شود: هر کمالی که برای ممکن الوجود یا برای چیزی حادث ابت 
شده و به هیچ وجه و از هیچ لحاظی نقصی در آن نیست- و این برای وجودی که به هیچ 
وجه مستلزم عدم نیست. کمال است- خداوند متعال به آن کمال اولی‌تر و شایسته‌تر 
است» و هر کمالی که به هیچ وجه نقصی در آن نیست و برای مخلوق و بندگان خدا 
ثابت شده. مخلوق این کمال را از آفرید گار و پرورد گار و تدبیر کننده امورش گرفته و 
آفرید گارش نسبت به این کمال» از او مستحق‌تر است. 

۷- آوردن اصطلاحات برای الفاظی که هیچ رابطه‌ای با مدلول لغوی‌شان ندارند و 
سپس تفسیر نصوص به مقتضای آن اصطلاحات و حجت قرار دادن آنها در هنگام 
تعارض و اختلاف. 

۸- محدود بودن بحث‌هایشان در امور فلسفی و شبهات وهمی که بدانها روی 
آورده‌اند و اکثر عمر خود در پاسخ به آن شبهات گذرانده‌اند. بدین صورت تبلیغ اسلام و 
شرح عقاید آن در پرتو کتاب و سنت به مناظره ها و مجادله‌های کلامی خشک و 


نفرت‌انگیز تبدیل شده است. 


مضامین شرح عقیده‌ی طحاوی 

شارح این کتابش را با مقدمه‌ای زیبا آغاز کرده که در بردارنده‌ی منزلت علم اصول دين 
در میان علوم» و بیان نیاز بندگان به آن بیشتر از هر چیز می‌باشد. همچنین بیان می دارد که 
دل حیات و آرامش ندارد مگر زمانی که پرورد گار و آفرید گارش را با نامها و صفات و 
افعالش بشناسد. و خداوند متعال پیامبرانش را فرستاده تا پروردگار و صفات وی رابه 
مردم معرفی کنند و مردم را به سوی او فرا خوانند و پیامبران به نسبت کسانی که به این 
دعوت لبیک گفته‌اند» بشارت دهنده و نسبت به کسانی که آن را نپذیرفته‌اند انذار دهنده 
هستند؛ چون غیرممکن است که عقل انسان به تنهایی» این مطالب را به طور تفصیل د رک 
کند. و در مقدمه‌ی کتاب اظهار می‌دارد که مسلمانان سه قرن نخست. تابع سنت و روش 
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پیامبر(صلی الله علیه وسلم) بودند و پس از این سه قرن» کسانی بوده‌اند که در زمینه‌ی 
مسائل اعتقادی از جاده‌ی حق منحرف گشته و از هواهای نفسانی‌شان پیروی کرده‌اند» و 
خداوند کسانی را برای این امت» هدایت کرده تا به وسیله‌ی آنها اصول دین را حفظ 
کنند. از جمله دانشمندان مسلمان که به این مهم روی آورده‌اند» ابوجعفر طحاوی است. 
همچنین در مقدمه این شرح آمده آنچه که موجب شده شارح. عقیده طحاوی را شرح 
نماید» این است که وی دیده بسیاری از علما به شرح آن روی آورده‌اند اما بنا به طریقه‌ی 
نکوهیده‌ی اهل کلام و مشتمل بر امور مخالف با حقی که خداوند پیامبرانش را با آن 
فرستاده است. از این رو شارح متعهد گردید که عقیده طحاوی را بنا به منهج و طریقه‌ی 
سلف صالح شرح نماید. 

سپس شروع به ذ کر مسائل عقیده بر اساس ترتیب طحاوی نموده است. در آغاز 
حقیقت توحید و معانی و انواع توحبد که پیامبران آن را آورده‌اند» بیان کرده سپس 
منظور از آبه ی کل کی 4راییان کرده است. آنگاه به ذکر صفات و آسماء 
خداوند متعال و تقسیم آنها به صفات ذاتی و صفات افعالی پرداخته است. سپس بیان 
داشته که در مسائل صفات خدا واجب است که بدون آنکه برای صفات خدا کیفیت قائل 
شویم آنها را اثبات کنیم و واجب است که به نبوت محمد (ص) که رسالتهای آسمانی با 
آمدن وی خاتمه می یابند» ایمان داشته باشیم و بیان کرده که بعثت پیامبر (ص) عام بوده 
و انس و جن را در بر می گیرد. پس از آن» قرآن را تعریف کرده و بیان کرده که قرآن 
هم لفظ و هم معنایش کلام خداست و نظر قائلین به خلق قرآن را مردود دانسته و پاسخ 
آنها را داده است. سپس رژیت خداوند متعال در آخرت را اثبات کرده و نصوصی که در 
این زمینه آمده» آورده و پاسخ منکران رژیت خدا در آخرت و تأویل کنندگان نصوص 
وارده در این زمینه را داده است. آنگاه به ذکر اسراء و واقعه‌ی معراج پرداخته و بیان 
داشته که معراج در حالت بیداری پیامبر (ص) روی داده است. سپس نصوصی را که در 
زمینه‌ی حوض و شفاعت و انواع شفاعت وارد شده ذکر کرده و بیان کرده که اقرار به 


ربوبیت امری فطری و شرکک. امری عارضی است. پس از آن به تعربف قضا و قدر و 
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اينکه قضا و قدر سر خداوند در ميان مخلوقاتش است. پرداخته و خاطر نشان ساخته که 
منشاً گمراهی در این مسأله؛ یکسان قلمداد کردن اراده و مشیت. و محبت و رضاست. 
سپس بیان کرده که افعال بند گان» خلق خداست و بندگان در حقیقت فقط انجام دهنده‌ی 
افعال هستند نه آفریننده‌ی آنها. پس از آن به ذ کر عرش و کرسی و اثبات برتری و علو» و 
تعریف ایمان و بیان ارکان و حقیقت ایمان و بیان اقوال دانشمندان در تعریف ایمان و 
اینکه ایمان زیاد و کم می‌شود» پرداخته است. سپس شارح» روح و حقیقت ایمان را 
کاملاً بیان کرده و اختلاف علما را در خصوص قرار گرفتن روح پس از مرگ تا قيامت 
را آورده و اهوال و سختی‌های روز رستاخیز» و مسأله‌ی حشر و حساب و پل (صراط) و 
بهشت و دوزخ را ذ کر کرده و به بیان فضائل خلفای راشدین و سایر عشره مبشره رضی 
الله عنهم پرداخته است. پس از آن بیان کرده که تصدیق کرامات اولیا جزو عقیده‌ی اهل 
سنت است. سپس به تعریف ولی و کرامت و تفاوت میان آن دو و تفاوت کرامت با 
معجزه پرداخته و بیان کرده که یک پیامبر از تمامی اولیا برتر است. آنگاه مسلمانان را از 
تصدیق پیشگویان و غیب گویان و ساحران برحذر داشته و بیان کرده که دين خدا (که 
همان اسلام است) در زمین و آسمان» یکی است و شریعتهای آسمانی از بعضی جهات با 
همدیگر فرق دارند و در نهایت برخی از فرق ضاله و منحرف از حق را معرفی و شناسانده 
اش 

و در ضمن ابحاث فوق به مسائل دیگری نیز بطور ضمنی اشاره کرده که در 
بر گیرنده‌ی فوائد بی‌شمار می‌باشد. 

ابن ابی العز این شرح خود را بر اساس قواعد و پایه‌های استنباط شده از قرآن و سنت 
و روش سلف صالح که در نهایت قوت و دقت و استحکام است» پایه گذاری کرده است. 
او این قواعد و پایه‌ها را از علمای سلف گرفته؛ ابتدا از اران و همراهان رسول خدا (ص) 
کسانی که دین را از پیشوا و مربی و استادشان محمد بن عبدالله (ص) دریافت کردند. و 
سپس از تابعین و پیروان صحابه امثال مجاهد. طاوس» محمد بن مسلم زهری» عطاء 
سفیان ثوری» مالک بن انس عبدالله بن مبارکک» فضیل بن عیاض سَفیان بن غیینه» 
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شافعی» ابن ماجشون» یحبی بن معین» ابوبکر بن ابی شیبه» احمد بن حنبل» بخاری» ابوبکر 
اثرم» عثمان بن سعید دارمی» ابن جریر طبری» ابن خزیمه و دیگر امامان سلف» گرفته 
است. 

شارح» شرح خود را به طور ویژه از شیخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مج دد علوم 
سلف گرفته» کسی که در جاهای گوناگونی از کتابها و تألیفاتش» علوم و آموزشهای 
سلف را آورده و در توضیح و تقریر و تقویت و ربط دادن آنها به منهج اصیل سلف بیش 
از حد کار کرده است. 

شیخ الاسلام هميشه به سوی منهج اصیل سلف دعوت. و از آن پشتیبانی می کرد و بر 
این باور بود که منهج سلف صالح بر تمامی منهج‌ها برتری دارد- و درست همین است- 
و کسانی را که برخلاف روش سلف صالح عمل می کردند و حق را در غير آن جستجو 
می کردند» تخطئه می‌نمود. این قواعد عبارتند از: 


۱- قرآن. مصدر ادله نقلی و عقلی است 
قرآن به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت کرده و دلائل توحید را در سراسر هستی و در 
درون انسانها گسترانیده و نظر انسان را بدانها جلب. و او را به تأمل و تدبر در آنها تشویق 
نموده و با براهین و دلائل عقلی» صفات خدا و صدق و راستی فرستاد گان خدا و قضیه‌ی 
آخرت و دیگر مسائل اصول دین را تبیین و توضیح داده و به مخالفت و معارضه مشر کان 
پاسخ داده و شبهات آنان را برملا نموده و اقوال و نظراتشان را نقص» و پندارهایشان را رد 
کرده است. 

این ادله» شرعی هستند؛ زیرا شریعت آنها را آورده و عقلی هم هستند» زیرا صحت و 
درستی آنها به وسیله‌ی عقل معلوم و محرز می‌شود. پس وقتی خداوند به چیزی خبر داده 
و با دلالتهای عقلی آن را معرفی کرده» آن چیز هم از راه خبر و هم از راه عقل ثابت شده 
است؛ یعنی هم به وسیله‌ی دلیل سمعی و نقلی و هم به وسیله‌ی دلیل عقلی به اثبات رسیده 
است و عقل و سمع هر دو در دلالت قرآن که دلالت شرعی نام دارد» داخل می‌شوند. 
انتقاد سلف از علم کلام به انتقاد آنان از منهج عقلی بر نمی گردد ولی آنان مقیاسهای 
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شرعی را ارج نهاده چون این مقیاسها عقلی هم بودند و اینها از ادله‌ی متکلمان رساتر و 
کامل تر هستند و در عین حال از اشتباهات و خطاهایی که ادله آنها دارد» به دورند. 

این ادله با اسلوبی زیبا آمده و راجع به زندگانی انسانی و آنچه که پیرامون انسان 
است هر چند جنس یا محیط و با عصر او متفاوت باشد. مثالهائی را زده است. این اسلوب 
رساتر از هر اسلوبی است و از هر اسلوب دیگری تأثیر بیشتری در درون دارد و دز آن 
میدان وسیعی برای عقل است که تمایل آن را برآورده ساخته و حرصش را سیر گرداند 
در عین حال حرکت در مسیر صیحح را تضمین می‌نماید بدون آنکه دچار انحراف و 
لغزشی شود. 

خداوند برای عقول انسانی ویژگی عمومی جهت ادراک آنچه که از نظر شرعی 
مطلوب است. آماده کرده و برای آن» طبیعتی که هواهای نفسانی آن را تباه نگرداند و 
نشانه‌های آشکار در کرانه‌های زمین و درونهاء قرار داده سپس اینها را با شریعتی که 
ب رگرفته از فرآن و سنت نبوی است» کا مل گردانیده است. 

سلف صالح در کنار سنت» به قرآن کریم به عنوان راهنما و هدایتگر اکتفا نموده و 
از آیات قرآن قواعد استدلال عقلی را استنباط کرده‌اند. از این رو آنان در توضیح مسائل 
اعتقادی و مستند ساختن آنها به دلیل و برهان و پاسخگویی به هر سوال یا تشکیک در 


عقیده بیشتر از همه مردم توانا بودند. 


۲- پیروی از سلف صالح در تفسیر نصوص قرآن و سنت 
منظور از سلف صالح» صحابه و تابعین از سه قرن نخست است که پیامبر(ص) آنان را 
ستوده و آنان پایبند به قرآن و سنت هم از نظر متن و هم از نظر محتوا بودند نه کسانی که 
به بدعت متصف شده‌اند همچون خوارج» قدریه معتزله و دیگر گروهها. 

از ری و نظر سلف صالح تبعیت و بدان اعتنا می‌شود. چون آنان دلهائی پاک تره 
دانشی عمیق‌تر» تکلفی کمتر و نزدیک تر به حق و صواب بودند؛ زیرا خداوند ذهن قوی 
و روشن» علم وافر» د رک قوی» قصد و نیت خالص و نیک» تقوای خدا؛ نزدیک بودن به 
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نور نبوت بدانان اختصاص داده بود. به همین خاطر طریقه آنان تنها طریقه پسندیده است 


و طریقه دیگران با آنان برابری نمی کند. 


۳- ایمان به غیب در خبر السان صادق محصور است 
همانا مسائلی که محسوس و قابل تجربه نیستند و مقدماتی عقلی هم وجود ندارند تا عقل 
به وسیله‌ی آنها به شناخت کنه و حقیقت آنها برسد» در چنین مسائلی مصدر علم به آنها 
فقط از راه خبر انسان صادق که به وسیله معجزاتی که از داننده‌ی غیب و آفریننده‌ی 
هستی و مخلوقات به مردم رسیده تأییده شده است. 

پس هر غیبی که خدا و پیغمبر(ص) بدان خبر داده باشند» بدون هیچ کم و زیادی 
بدان ایمان می آوریم. 

یکی از مسائلی که مورد نهی قرار گرفته» بحث کردن درباره‌ی امور غیبی است که 
شریعت ایمان به آنها را واجب کرده اما کیفیتشان را بیان نکرده است. برخی از این امور 
در عالم محسوسات. نمونه‌ای عینی ندارد مانند سژال کردن درباره‌ی وقت قیامت. روح؛ 
مدت عمر امت اسلام و دیگر مسائلی که جز نقل صرف» علم بدانها ممکن نیست. این 
گونه مسائل واجب است که بدون هیچ بحثی بدانها ایمان آورد. 


6- تقسیم توحید به توحید ربوبیت و توحید الوهیت. و وجوب تصدیق به آنها 
توحید از نظر سلف صالح دو نوع است: 

اول: توحید ربوبیت: یعنی اعتقاد به اينکه پرورد گار و آفرید گار جهان یکی است و 
دو تا نیست. و او هم خداوندی است که اقرار به خدا و خضوع و فرمانبرداری در برابر او 
و ایمان به اسماء و صفات خدا را بر اساس آنچه که در قرآن و سنت آمده. در فطرتهای 
سالم سرشته است. پس توحید اسماء و صفات در زیر توحید ربوبیت مندرج است. 

دوم: توحید الوهیت: توحید الوهیت بدین معناست که خداوند یگانه پرستش شود 
و هیچ یک از مخلوقاتش شریک وی قرار داده نشود. معنای کلمه‌ی توحید (لا له الا الله) 


با توحید الوهیت تحقق می‌یابد. 
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این نوع از توحیدء دعوت تمام پیامبران از آدم(ع) تا محمد(ص) به سوی قومشان 
است. خداوند به خاطر آن» مخلوقات را آفریده و بهشت و دوزخ را خلق کرده و انسانها 
را به دو دسته بدبخت و خوشبخت جدا نموده و ایمان هیچ شخصی پذیرفته نمی‌شود مگر 
آنکه قولاً و عملا بدان اقرار کند. توحید الوهیت. توحید ربوبیت را هم در بر می گیرد. 

قرآن این نوع از توحید را به خوبی بیان کرده و بدان اهمیت زیادی داده وبا ادله 
عقلی و برهانهای درست. آن را اثبات نموده» زیرا شرکی که در میان تمامی امتها روی 
داده» در زمینه الوهیت است؛ چون همه مشر کان امتهای مختلف. ربوبیت خداوند را قبول 
داشته و بدان اقرار نموده اما در عین حال در پرستش خداوند. مرتکب ش رک شده و 


دیگری را شریک وی قرار می‌دادند. 


۵- اثبات اسماء و صفات خدا همراه با اقرار به معنای آنها و متعرض نشدن به 
کیفیت آنها 
مسأله‌ی صفات از مهمترین و بز رگترین مسائل اصول اعتفادی است که از آن بحث 
می‌شود. و فلاسفه و متکلمین درآن اختلاف نظر دارند؛ عده‌ای آن را نفی محض کرده. 
برخی همه اسماء خدا را قبول داشته و صفات خدا را نفی نموده. و دسته ای دیگر به 
اسماء و صفات خدا اقرار نموده ولی برخی از آن اسماء و صفات را رد نموده و آن را 
تأویل و از ظاهرش دور کرده‌اند. 

مذهب سلف صالح در این مسأله» ایمان به تمامی اسماء و صفات خدا که در قر آن و 
سنت آمده» می‌باشد بدون آنکه کم و زیادتی در آنها صورت گیرد و بدون آنکه آنها را 
تأویل نمود به گونه‌ای که مخالف ظاهرشان باشد. پیشینیان صالح و ائمه‌ی عصر صحابه و 
تابعین همگی به آنچه که راجع به ذات و صفات خدا در قرآن و سنت آمده به طور 
مطلق تسلیم بودند و حتی در یک مسأله از مسائل اسماء و صفات و افعال خدا اختلاف و 
نزاع نداشتند بلکه هدفشان آنچه را که در این خصوص در قرآن و سنت آمده» اثبات 
می کردند. سخن همه‌شان از اول تا آخر یکی بود و آبات و احادیث وارده د ر این باب را 


تأویل نمی کردند و آنها را از جایگاه خود تغییر نمی‌دادند. 


۱۴ شرح عقیده طحاو يه 





پیشینیان صالح معتقد بودند که اسماء و صفات خداوند متعال توقیفی‌اند و اطلاق 
چیزی از اسماء و صفات به صورت اثبات يا نفی بر خداوند جایز نیست مگر به اجازه‌ی 
شرع. پس چیزی از اسماء و صفات را برای خدا اثبات نمی کردند مگر آنکه خداوند برای 
خودش اثبات نموده و رسول خدا(ص) برای او اثبات نموده باشد و به همان صورت 
چیزی از اسماء و صفات را از خدا نفی نمی کردند مگر آنکه خداوند از خودش نفی 
نموده با رسول الله(ص) از او نفی کرده باشد. آنان معتقد بودند که آنچه از اسماء و 
صفات برای خدا ثابت شده با هیچ یک از مخلوقات خدا شبیه نیست و هیچ یک از 
مخلوقات هم با آنها شباهتی ندارد بلکه آنچه از صفات کمال که در نصوص صریح برای 
خدا ثابت شده به خدا اختصاص داشته و هیچ یک از مخلوقاتش در آن صفات شریک 
خداوند نیستند. و اگر نامهایی هست که هم بر صفات خدا و هم بر صفات مخلوقات خدا 
اطلاق می‌شود. این تنها اشتراک آنها در اسم است. اینکه آنها در مسمای صفت یکی 
هستند به این معنا نیست که در حقیقت صفت هم یکی هستند. پس وقتی که ذات خداوند 
متعال مانند هیچ یک از ذاتها نیست به همان صورت صفات او هم مانند هیچ یک از 
صفات نیست؛ زیرا خداوند متعال در ذات و صفاتش شبیه هیچ یک از مخلوقاتش نیست. 

هیچ یک از سلف صالح نگفته که معنای آیات وارده درباره‌ی صفات خدا را بجز 
خداوند کسی نمی‌داند؛ بدین دلیل که آنان صفاتی را برای خداوند اثبات می کردند و اگر 
معنای آیات و احادیث صفات خدا برای آنان به طور قطع نامعلوم می‌بود آنان صفات 
خدا را اثبات نمی کردند» چون چگونه چیزی را اثبات می کنند که معنایش معلوم نیست. 
نهایت امر این است که آنان در ورای این ظواهر درباره کنه و حقیقت این صفات با 
کیفیت قائم به ذات بودن این صفات بحث نکرده‌اند» زیرا شناخت چنین امری فراتر از 
عقل بشری بوده و جزو غیبی است که تنها در علم خداوند است و کسی غیر از خدا بدان 

پیدا نمی کند. پس خداوند متعال بز رگتر از این است که حقیقت ذات و صفاتش 
د رکك شود یا بدان احاطه علمی پیدا کرد: ی وه قوس وهو لسع ویر 


() 4 (شوری: ۱۱«چیزی همانند او نیست و او شنوا و بیناست». 
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بدین صورت معلوم می‌شود که سلف صالح نسبت به اصحاب فرقه‌ها و گروههای 
اسلامی هوشیاری و ذکاوت بیشتری داشتند» زیرا آنان دانسته‌اند که به هیچ وجه عقل 
نمی تواند کنه و حقیقت صفات خدا را د رک کند. چون چنین امری از جمله امور غیب 


است که در محدوده قدرت عقل نیست. 


1- جمع میان اثبات صفات خدا و منزه داشتن خدا از بعضی صفات 
قرآن در یک آیه که در ارتباط با صفات خدا وارد شده میان ابات صفات خدا و منزه 
داشتن خدا از بعضی صفات» جمع کرده آنجا که می‌فرمابد: ۴ لش کنو ی 
سیم لیر (0)) 4 (شوری: ۱ پس خداوند شنوا و بیناست و هیچ یک از 
مخلوقاتش مانند او نیست با وجودی که می‌شنوند و می‌بینند. در بقیه صفات نیز به همین 
صورت است. زیرا همانند بودن در صفات. فرع همانند بودن در ذاتها است و اینجا ذات 
خدا و دات مخلوقات مختلف‌اند پس صفات خدا و صفات مخلوقات هم مختلف هستند. 

بنابراین قادر بودن خدا و قادر بودن انسان مستلزم همانند بودن قدرت خدا و قدرت 
انسان نیست. همچنین تسمیه خدا به عالم (دانا مُرید (اراده کننده» حی (زنده)؛ سمیع 
(شنوا)» بصیر (بینا) و متکلم (دارای صفت کمال) و تسمیه بندگان خدا به این صفات؛ 
مستلزم این نیست که علم و اراده و حبات بندگان خدا مثل علم و اراده و حبات خدا 
لت 

و اسمائی که در خارج هستند» به طور مطلق و کلی وجود ندارند بلکه به صورت 
معین و مختص به چیزی وجود دارند و این اسماء اگر برای خداوند به کار برده شوند؛ 
مسمای آنه معین و مختص به خداست و اگر برای بنده به کار روند. مسمّای آنها 
مختص به بنده است و صفاتی که خدا و بند گان خدا بدانها موصوف می‌شوند» خدا به 
صفاتی که لایق و شایسته اوست» موصوف و بندگان خدا به صفاتی که لابق و شایسته 


آنهاست» موصوف می‌شوند. 


۷- مردود بودن تأویل کلامی 


۱۶ شرح عقیده طحاو یه 





تأویل در نزد عموم متکلمان مقتضی این است که عقل انسانی در تفسیر نصوص به عنوان 
یک اصل و مقدم بر شرع اتخاذ شود. از این رو هرگاه تعارض میان عقل و شرع به وجود 
آمد» باید نصوص را به گونه‌ای که موافق اقتضای عقل است تأویل نمود؛ مانند تأویل ادله 
ریت و علو خدا و آیات صفات و امثال آنها. 

سلف صالح این نوع از تأویل را رد و قائلان به آن را تخطته می کنند و به شدت از 
آن نهی می‌کنند. زیرا چنین امری مقتضی تعطیل نصوص دینی و تفسیر کردن آنها به 
معانی و آرای دخیل است که هدفشان از بین بردن شریعت و گمراه کردن معتقدان به 
شریعت و آشفته کردن عقاید پاک و روشن که در دلهایشان جای گرفته و با درونشان 
آميخته است. می باشد؛ عقایدی که هیچ ابهام و غموضی در آنها نیست. تأویل صحیح و 
مقبول نزد سلف صالح» تأویلی است که موافق چیزی است که نصوص قرآن و سنت بر 
آن دلالت دارد و سنت آن را آورده است و هر تأویلی غیر از آن» باطل است. 


۸- مقید کردن عقل و توجه نکردن به آن در غير محدوده‌اش 
عقل وسیله‌ی محدودی از وسایل معرفت است که غیر از محسوسات را به طور یقین 
درک نمی کند و امور غیبی را تنها به صورت تصور نه یقین درک می کند. 

سلف صالح در امور غیبی آنچه را که نصوص قرآن و سنت بدان خبر داده اثبات 
می کردند و بدان ایمان می آوردند و آن را تصدیق می کردند و اصلاً راجع به کیفیت و 
چگونگی آن بحث نمی کردند» زیرا چنین امری در محدوده عقل بشری نیست و عقل 
ه رگز نمی تواند بدان علم پیدا کند. 

توجه نکردن به عقل در غیر محدوده‌اش به معنای الغای عقل به طور کلی نیست؛ 
چون دانشمندان اسلامی اتفاق نظر دارند بر اینکه کودک و دیوانه مکلف نیستند» و اينکه 
بايد به وسیله عقل تأمل و تدبر کرد. به همین خاطر خداوند به تدبر و اندیشیدن در قرآن 


امر نموده و این تدبر و اندیشیدن جز به وسیله‌ی عقل تحقق پیدا نمی کند. فقط منع شده 


شرح عفیده طحاو به ۱۷ 





که عقل را در غیرمحدوده و حوزه‌ی خود به کار گیرد یا در استدلال و بحث از منهج و 
روشی پیروی شود که مخالف منهج و روشی است که در قرآن و سنت آمده است. 

سلف صالح شأن عقل را بالا نمی‌بردند و عقل را در غیرمحدوده خود به کار 
نمی گرفتند و قائل به استقلال و کفایت آن نبودند» بلکه آن را در جای خود قرار می‌دادند 
و در تأمل در ملکوت آسمانها و زمین و اجتهاد در مسائل عملی واکتشاف علوم مادی که 
هدفشان پیشرفت و مترقی کردن جامعه است. عقل را در حوزه محدوده توانائی و 
امکانات آن به کار می گرفتند. این امر ناشی از علم تمام و دوراندیشی و سلامت فکرشان 
است. اگر عقل به گونه‌ای می‌بود که به وسیله آن همه چیزها تفسیر می‌شد. نیازی به 
فرستادن پیامبران و نازل کردن کتابهای آسمانی از جانب خدا نمی‌بود. 

ابن خلدون در «مقدمه‌ی خود؛. صفحه ۳۶۵-۳۶۴ می‌نوبسد: «عقل» میزانی صحیح 
است. احکامش یقینی بوده و دروغی در آنها نیست اما طمع پیدا نکنی که امور توحید و 
آخرت و حقیقت نبوت و حقایق صفات الهی و تمامی آنچه که خارج از محدوده‌اش 
است» به وسیله آن بسنجی؛ زیرا چنان طمعی» طمع در امری محال و غیرممکن است. این 
به مردی می‌ماند که ترازوئی را که به وسیله‌ی آن طلا وزن می‌شود» می‌بیند و می‌خواهد 
که کوهها را به وسیله آن» وزن کند. این بدان معنا نیست که این ترازو در کار خود» 
راست نمی گوید. عقل گاهی در نزد خود می‌ماند و از محدوده‌اش تجاوز نمی کند چه 
پرسد به اينکه به ذات و صفات خدا احاطه پیدا کند. به راستی عقل تنها ذره‌ای از ذرات 
وجود است که خداوند آفریده است». 

امام سرهندی در «الرساله؛ شماره‌ی ۳۶ مجموعه سوم می گوید: 

«همانا دامنه‌ی نبوت. ماورای عقل و تفکر است. حقایقی که عقل از درک آن ناتوان 
است» نبوت جهت تشبیت و تحقق آنها آمده» و اگر عقل به تنهایی کافی می‌بود» پیامبران 
- علیهم السلام- مبعوث نمی‌شدند و عذاب آخرت به بعثت آنان مرتبط نمی‌شد: ۴ وم 
E‏ رَمولا 4 (اسراء: ۱۵) دو ما عذاب کننده نیستیم تا که رسولی 


بفرستیم). 
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عقل» حجت است اما حجتی کامل نیست. حجت کامل با بعشت پیامبران - علیهم 


السلام- تحقق پیدا کرده و عذر و بهانه مکلفان را از بین برده و حرفی برایشان نگذاشته 


5 ۱ 1 ۾ کک رہ س 1 مر مره مش ات r‏ هر 
است. خداوند متعال می‌فرماید: ۴ رسلا مشر وم ر لتلا کون لاس عل له حجة 


مم ا 


چم مر ور 


بعد الرسل وان اله یر عکیما () 4 (نساء: ۱3۵) «پیامبرانی که مزده‌رسان و هشدار 
دهنده بودند» تا مردم را پس از [فرستادن] پیامبران» در مقابل خدا دستاویزی نباشد آو 
حجت تمام شود] و خداوند شکست‌ناپذیر حکیم است» وقتی ناتوانی عقل در برخی 
قضایا ثابت شد دیگر نیکو نیست که همه احکام شرعی با ترازوی عقل سنجیده شوند. 
تلاش سنجش همه احکام شرعی با عقل و ملتزم شدن به آن» حکم به کافی بودن و 
بی‌نیازی عقل و انکار نبوت است- خدا ما را از آن پناه دهد!». 

وی می‌افزاید: «همانا مطیع کردن اخبار راستین پیامبران در برابر روش عقلی جهت 
بحث و تأمل و تحقیق و وفق دادن میان اخبار پیامبران و روش عقلی» در حقیقت به معنای 
انکار نبوت است. بنابراین در این قضایائی که خارج از حوزه‌ی عقل است. باید به اتباع 
کامل از اخبار پيامبران و ایمان راستین به آنان بدون چون و چرا؛ تکیه کرد؛. 

نباید کسی گمان کند که روش پیامبران با روش عقلی متعارض است. بلکه روش 
عقلی - که همان نظر و استدلال است- بدون تقلید و تبعیت از پیامبران به این مقصد والا 
نمی‌رسد. تعارض چیزی است و قصور و ناتوانی چیزی دیگر؛ زیرا تعارض تنها پس از 


قدرت و توانائی و امکان» تحقق می‌یابد. 


-٩‏ عمل به قیاس اولی در اثبات و نفی در حق خداوند متعال 
همانا بهترین وصف از آن خداست. خداوند متعال در سه جای قرآن چنین امری را برای 
خود اثبات نموده است: 

اول- آیه: ۴ لَذَ لایومنوت بالخرة متل آلسوء وه الم الأعل وهو الم الک 
(نحل: ۷۰) «صفات زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان نمی‌آورند و 


بهترین وصف از آن خحداست و او مقتدر و حیکم است». 
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روم وه و< موم مور +> 


دوّم- آیه:ع وهای بدوا الهای بر دوقو اف لمع الام ق 


چ موم رورم 


َو والذرض وه لیر الحکيم © 4 (روم: ۲۷) «واوست آن کس که آفرینش 
را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند و این [ کار] برای او آسان‌تر است. و برای 
اوست صفت برتر در آسمان‌ها و زمین» و اوست شکست اپذیر حکیم». 

سوم - فرموده‌ی الله متعال: ۷ لیس کس فو و الع لیر ل + 
(شوری: ۱۱) «چیزی همانند او نیست و او شنوا و بیناست». 

بنابراین قیاس اولی» تنها راه اثبات کمال برای خداست؛ پس هر چیزی که برای 
غیرخدا کمال باشد» خدا به آن چیز مستحق‌تر از غیر است. زیرا بهترین صفت در هر 
کمالی که خالی از نقص است. از آن خدا می‌باشد. 

کمال و نقص» در موضع گیری سلف صالح در قبال نفی و اثبات صفات. به مانند دو 
ستون سنگگ آسیا هستند. پس هر کمالی که خالی از نقص باشد» خدا بدان مستحق‌تر 
است و هر صفتی از صفات مخلوقات که نقصی در آن باشد یا کمالی باشد که به نحوی 
نقصی در آن باشد. خداوند از آن منزه و پاک است. 

معنای کمال و نقص باید از شرع گرفت تا ما به گونه‌ای توصیف نکنیم که گمان 
شود چیزی در حق کسی به نسبت مخلوقات کمال است اما به نسبت خداوند متعال کمال 

از این رو هر چیزی که شرع هم از جهت نفی و هم از جهت اثبات از آن سکوت 
کرده و در شآن عقل نیست که آن را اثبات یا نفی کند ما هم از آن سکوت می کنیم و 
تنها چیزی را اثبات با نفی می کنیم که بوت يا نفی آن از شرع برای ما معلوم و محرز 


شده باشد. 
- مشخص کردن الفاظی که در آنها اختلاف نظر وجود دارد و تعیین معانی آنها 


سلف صالح در مشخص کردن الفاظ و تعیین معانی آنهاء عنایت زیادی به خرج داده‌اند؛ 
زیرا بسیاری از فرقه‌ها به الفاظی متشابه و مجمل استدلال کرده و به وسیله‌ی آنها با 
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نصوص قرآن و سنت» معارضه می‌نمایند. آن الفاظ در قرآن و سنت و کلام انسانها به 
معانی غیر از معانی که آنان مدنظر دارند» آمده است. به عنوان مثال» لفظ توحید و واحد 
از نظر متکلمین یعنی: چیزی صفتی ندارد و چیزی از آن دانسته نشود و قابل رزیت هم 
نیست. اما توحیدی که پیامبران آورده‌اند» در بردارنده هیچ یک از این نفی‌ها نیست بلکه 
در بردارنده اثبات الوهیت برای خداوند یکتاست؛ به این معنا که گواهی شود که معبود 
برحقی جز الله نیست و تنها او پرستش شود. و تنها به او ت وکل شود و تنها به خاطر او با 
کسی دوستی با دشمنی شود و تنها به خاطر خدا کار شود و این در بردارنده اسماء و 
صفاتی است که خداوند برای خود اثبات نموده است. 

الفاظ دو دسته‌اند: 

۱- دسته‌ای که در قرآن و سنت آمده» که بر هر مومنی واجب است که به مقتضای 
آنها اقرار کند در نتیجه آنچه را که خدا و پیامبر(ص) اثبات نموده‌اند» اثبات نماید. و بايد 
با علم و آگاهی کامل راجع به مراد پیامبر خدا از آن الفاظ تحقیق و تفحص نماید تا 
اثبات نماید چیزی را که پیامبر(ص) اثبات نموده و نفی کند چیزی را که پیامبر(ص) نفی 
کرده است. 

۲- دسته‌ی دیگر از الفاظ در قرآن و سنت نیامده و سلف صالح هم بر اثبات یانفی 
آنها اتفاق نکرده‌اند. هیچ کس حق ندارد با کسی که آنها را نفی یا اثبات کرده» موافقت 
کند تا اینکه راجع به منظور و مرادش از آنها از وی توضیح بخواهد؛ اگر منظورش از آنها 
معنایی باشد که موافق خبر پیامبر(ص) است. آن را بپذیرد و بدان اقرار نماید و اگر 
منظورش از آنها معنایی باشد که مخالف خبر پیامبر(ص) است. آن را انکار نماید. شیخ 
الاسلام ابن تیمیه در کتاب «درءتعارض العقل و النقل»» ج ۰۱ صفحه۲۳۹-۲۳۸ می گوید: 
«ه رگاه فردی در مقام پاسخگوتی به کسی باشد که به وسیله‌ی عقل با او معارضه می کند 
و فرد مزبور ادعا نماید که عقل با نصوص دینی در تعارض است. در این صورت وی 
ممکن است به حل شبهه‌اش و بیان بطلان آن نیاز داشته باشد. اگر نفی کننده شروع به 
ذکر الفاظی مجمل کند مثل اینکه بگوید: اگر استواء بر عرش برای خدا می‌بود» خدا 
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جسم یا وجودی مر کب می‌بود و حال خدا از آن منزه است؛ و اگر علم و قدرت برای 
خدا می‌بود؛ خدا جسم یا وجودی مر کب می‌بود و حال خداوند از آن منزه است؛ و اگر 
خداوند می آفرید و می‌نشست و می آمد» حادث می‌بود و حال آنکه خدا از آن منزه 
است. و اگر صفات قائم به ذات خدا می‌بود اعراض برای خدا پیش می آمد و حال آنکه 
خداوند از آن منزه است. در اینجا سائل از او تفصیل و توضیح می‌خواهد و به او می 
گوید: منظورت از این الفاظ مجمل چیست؟ 

اگر منظورش از ذکر آن الفاظ حق و باطل باشد» حق از وی پذیرفته و باطل رد 
می‌شود. مانند اینکه بگوید: منظورم از نفی جسم نفی قائم بودن خداوند به ذاتش و قائم 
بودن صفات به ذات خدا و نفی م رکب بودن خداست. در این صورت می‌گوییم: خداوند 
قائم به ذاتش است و او صفاتی دارد که قائم به ذاتش است و اگر تو این را جسم قائل 
شدن برای خدا نام می نهی» میل خودت است و من حقی را که نقل صحیح و عقل صریح 
بر آن دلالت دارد به خاطر آنکه تو چنین باوری داری» ترک نمی کنم. 

اما اینکه می گویی «خدا مر کب نیست»» اگر منظورت این است که کسی خدا را 
ت کیب کرده يا اینکه خدا پراکنده بوده و تر کیب یافته» و پراکندگی و جدا شدن خدا 
ممکن است. باید گفت که خداوند از آن منزه و پاک است. اما اگر منظورت این است 
که خداوند دارای صفاتی غیر از صفات مخلوقات است. این معنا حق و درست است و 
رد آن جایز نیست به این خاطر که تو خدا را م رکب نام می‌نهی. در جواب او بايد بدین 
صورت جواب داد». 

همچنین ابن تیمیه در کتاب «مجموعه الرسائل و المسائل»» ج ۰۲ ص ۲۲۳-۲۲۲ چنین 
می‌نویسد: «هیچ کس نمی تواند بگوید: الفاظی که در قرآن آمده برای چندین معنا وضع 
شده» سپس بخواهد مراد خداوند را به آن معانی تفسیر کند. این عمل» کار مبتدعان و 
منحرفان است. آنان به معانی چند تکیه کرده و آنها را ثابت پنداشته‌اند. 

آنگاه این معنا را به معنای واحد» وجوب. بی‌نیازی» قدم و نفی همانندی قرار داده‌اند 


سپس به ق رآن مراجعه کرده و دیده‌اند که خداوند خودش را أحد و واحد نام نهاده و هر 
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گونه همانندی و نظیر برای خودش را نفی کرده آنگاه گفته‌اند: این الفاظ در قرآن به 


همان معانی به کار گرفته که ما برای آنها قرار داده‌ایم. و این از بز رگترین افتراهاست». 


۱- مشخص کردن معنای متشابه و بیان اينکه قرآن همه‌اش واضح و روشن و 
تفسیر آن ممکن است 
محکم سه قسم است و هر یک در مقابل نوعی از متشابه است. 

احکام گاهی در تنزیل است و مقابل آن القاءات و وسوسه‌های شیطانی است که خدا 
آن را از بین برده است. 

و گاهی در ابقای تنزیل است و مقابل آن منسوخ است که آن هم برداشتن حکم 
چیزی است که قبلاً مشروع گردیده است. 

و گاهی در تأویل است. احکام در این قسم» یعنی تشخیص حقیقت مقصود تا اینکه 
با غیر آن مشتبه نگردد. مقابل آن» آیات متشابه است. یعنی آیاتی که احتمال این معنا را 
دارد. امام احمد می گوید: محکم» آن است که اختلافی در آن نیست و متشابه آن است 
که در جایی به این معناست و در جایی دیگر به آن معنا. 

تشابه» امری نسبی است. ممکن است چیزی بر یک شخص مشتبه گردد که برای 
دیگری چنین نباشد. ممکن است در قرآن آیات زیادی وجود داشته باشند که بسیاری از 
دانشمندان معنایشان را ندانند چه برسد به دیگران. تشابه در آیه‌ای معين نیست بلکه گاهی 
معنای آیه‌ای برای کسی نامعلوم است اما دیگری معنای آن را می‌داند. تشابه گاهی به 
خاطر غرابت لفظ است» و گاهی به خاطر مشتبه شدن معنای یک لفظ با لفظی دیگر 
می‌باشد» و گاهی به خاطر شبهه‌ای در درون انسان است که او را از شناخت حق منم می 
کند. و گاهی به خاطر عدم تدبر کامل» و گاهی به خاطر اسباب و عللی دیگر می‌باشد. 
ولی این بدان معنا نیست که شناخت معنای مقصود از این آیات» محال است که درک 
آن ممکن نیست آن گونه که متکلمین ادعا می کنند. 

کلمه «تأویل» در عرف سلف صالح دو معنی دارد: 
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اول- تفسیر کلام و بیان معنای آن» چه موافق ظاهرش باشد و چه مخالف آن. پس 
تأویل و تفسیر با این معنا؛ نزدیکک به هم یا مترادف‌اند. و این همان منظور مجاهد از تأویل 
است که می گوید: دانشمندان. تأویل (تفسیر) آن را می‌دانند. 

محمد بن جریر طبری در تفسیر خود می گوید: تأویل گفته‌اش» چنین و چنان است. 
و اهل تأویل در این آیه و امثال آن اختلاف نظر دارند. منظور ابن جریر از تأویل» تفسیر 
است و با این معنا ق رآن همه‌اش اعم از محکم و متشابه؛ تأویلش ممکن است و چیزی در 
آن نیست که معنایش قابل درک نباشد» و رسول خدل(ص) وفات نیافت مگر وقتی که 
یارانش علم کامل به تمامی معانی آیات قر آنی و احادیث نبوی داشتند. 

مجاهد می گوید: «قرآن را از اول تا آخرش برای ابن عباس خواندم و در کنار هر 
آیه‌ای توقف می کردم و معنایش را از او می پرسیدم». 

ابن مسعود می گوید: «در قرآن آیه‌ای نیست مگر آن که می‌دانم که آن آیه در چه 
رابطه‌ای نازل شده است»: 

حسن گوید: «خداوند آیه‌ای را نازل نکرده مگر آن که دوست دارد که مراد و 
منظور از آن» دانسته شود». 

به همین خاطر سلف صالح قر آن را بر تمام علوم دینی محیط می‌دانستند همچنان که 
مسروق می گوید: ما از یاران محمد(ص) از چیزی سوال نمی کنیم مگر اینکه علم آن در 
قرآن است اما علم ما از د رک آن. ناتوان است. 

آنان مخالف کسی هستند که می گوید: تشابه در معنای لفظ است به گونه‌ای که مراد 
آن را کسی جز خدا نمی‌داند. و بر این باورند که لازمه‌ی این قول. این است که خدا 
کلامی را بر پیامبرش نازل فرموده که معنایش را نه او و نه جبرئیل و نه دیگران نمی‌دانند. 
و این نسبت دادن نقص به پیامبر(ص) و قرآن است. چون خداوند قرآن را نازل کرده و 
خبر داده که آن را بیان و هدایت و نور و شفا قرار داده و به ما امر فرموده که در آن تدیر 
کرده و همه‌اش را درک کنیم. 
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چیزی از آن استثنا نکرده که قابل تدبر و درک نباشد» و به پیامبر(ص) دستور داده 
که آنچه را که به سوی انسانها نازل شده» برایشان تبیین و پیام روشن الهی را بدانان ابلاغ 
نماید. 

اگر در قرآن چیزی می‌بود که معنایش قابل فهم نباشد. امر به تدبر و تعقل آن» 
بی‌معنی است و در این صورت پیامبر(ص) آنچه را که به سوی انسانها نازل شده. برایشان 
تبیین ننموده و پیام روشن الهی را بدانان ابلاغ نکرده است. 

-و اما معنای دوم تأویل عبارت است از خود مراد از کلام. پس اگر کلام امر یا 
نهی باشد. تأویل آن» خود انجام دادن عملی است که بدان امر شده یا خود ت رک کردن 
عملی است که از آن نهی شده همچنان که عایشه رضی الله عنها می گوید: 

رسول الله(ص) در رکوع و سجود می گفت: «سبحانک اللهم ربنا و بجمدک» اللسهم 
اغفرلی» «پرورد گارا؛ تو پاک و منزهی و ستایش مخصوص توست. خدایا مرا ببخشای» 
او با این فرموده‌اش قرآن را تأویل می کرد. یعنی این فرموده تأویل این آیه است: 
1 سح مد ريك واستعفره آو(نصر: ۳) «پس به ستایش پرورد گارت تسبیح گوی و 
آمرزش خواه). 

و اگر کلام» خبر باشد» تأویل آن» خود چیزی است که از آن خبر داده شده است. 
پس تأویل آنچه که خداوند راجع به خودش و روز آخرت خبر داده خود حقیقتی است 
که از آن خبر داده که این به نسبت خداوند» کنه و حقیقت ذات و صفاتش است که 
غیرخدا آن را نمی‌داند. و این همان متشابهی است که تأویل آن کسی جز خدا نمی‌داند. 
همانا احدی کیفیت آنچه را که خداوند راجع به خودش خبر داده» نمی‌داند و کنه و 
حقیقت ذات و صفاتش را درک نمی کند. و این چیزی است که واگذار کردن علم 


درباره آن به خداوند- عر وجل - واجب است.' 


۲- تأثیر اسباب طبیعی در مسبباتشان به اذن و خواست خداوند 
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خداوند ابرها را به وسیله‌ی بادها می آفریند و آب را به وسیله‌ی ابرها فرو می‌فرستد و 
گیاهان را به وسیله‌ی آب می‌رویاند و ... 

قائل شدن به اینکه خداوند موقع اسباب» فعلی را انجام می‌دهد و به وسیله‌ی اسباب 
این کار را نمی کند» منجر به ابطال حکمت خدا در آفرینش مخلوقات است و اینکه خدا 
در چشم نیرویی قرار نداده که با آن از رخسار جدا شود و به وسیله‌ی آن ببیند و در آتش 
نیرویی قرار نداده که با آن از خاک جدا شود و به وسیله‌ی آن بسوزاند. صرف نظر از 
اینکه این قول, مخالف قرآن و سنت است؛ چون خداوند متعال می‌فرمابد:۳ را پو 


آلٰماء فأحَجتَا بو من‌کل الم مت آ# (اعراف: ۷ و آب از آن فرود آورده» با آن همه 


2 


گونه محصولات برآوریم؛ همچنین می‌فرماید: 8 وم ل له من السماءِ من ماو فاخا بد 


ےک رو مس رو 


رص ید موی . (بقره: ۶ «و آبی که خدا از آسمان فرو فرستاد پس زمین مرده را 
با آن زنده نمود). 

باز می‌فرماید: ۴ لوهم یوب له باریم 4 (توبه: ۱۶) «با آنها بجنگید 
ا ا غاا کا کر سای یکی می فرماید: ۳ وکن ترص کم آن 
میک له ا یش عدو او ایریا (توبه: ۵۲ ) «ما انتظار داریم که خدا از 


لح £ (ق: )٩‏ «و ازآسمان آبی پربر کت نازل کردیم و هآ در 


وو :زر اه رن 


درو کردنی را رویاندیم). در حای دیگری می‌فرماید: ۴ قد جکاء کم ر رسولنا 

ر سو کی و | بر ور مرو و و € و 

لک ڪيا یا نتم نوت من الحیتب وفوا عر کنر قد 
ریو م 


سم ۷ 2 ‌ِ 2 0 7 مه سم 
جاک يت لو وؤ وڪتب ميث () يهى بے آله مب انبم 


کسبل السو چ (مائده: ۱۵- 5 از جانب خدا نور و کتاب روشنگری 
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برای شما آمده است. خدا هر کس را که در پی جلب رضایت اوست به وسیله آن 
[ کتاب ] به راه‌های امن و سلامت رهنمون می کند). 

امثال اینها در قرآن زیاد هستند. در سنت پیامبر(ص) هم موارد زیادی از این قبیل 
وجود دارند؛ از جمله این حدیث که آن حضرت می‌فرمایند: «لایموتن أحد منکم الا 
آذنتمونی حتی أصلی علیه: فان الله جاعل بصلاتی عليه ب ركة ورحمة»: «هر یک از شما بمیرد 
به شرطی که به من اطلاع دهید» حتماً بر وی نماز جنازه می خوانم» چون خداوند نماز مرا 
ووی ر کت روز کک کردا رسای کیک ور وما ده مکو اور 
ملوءة على أهلها ظلمة. وان الله جاعل بصلاتی عليهم نورا»: «همانا درون آن قبرها پر از 
ظلمت و تاریکی برای صاحبانشان است و خداوند به سبب نماز خواندنم بر آنهاء درون 
آن قبرها را پر از نور و روشنائی قرار می‌دهد». 

پس خداوند متعال اسباب و مسببات را خلق نموده و فلان چیز را سبب فلان چیز قرار 
داده است. اگر کسی بگوید: اگر چیزی مقدّر شده باشد» بدین سبب هم حاصل می‌شود و 
اگر مقدر نباشد. حاصل نمی‌شود؛ در جواب باید گفت: آن چیز با سبب مقدّر شده و 
بدون سبب مقلار نشده است. 

اینکه می گویند: خداوند متعال عادت را به وسیله‌ی این اسباب جاری کرده و اینها 
به اذن خدا تاثیری در مسببات ندارند» این گفته از مقتضای حکمت خداوندی خیلی دور 
است بلکه حکمت خدا را باطل می گرداند» چون اگر مسببات امکان داشته باشد که بدون 


این اسباب به وجود آیند» پس حکمت وجود این اسباب چیست؟ 


۳- حسن و قبح افعال. عقلی و شرعی هستند 

سلف صالح در این قضیه مذهب میانه‌ای دارند و آن» این است که افعال ذاتأً حسن و قبح 
دارند یعنی خسن و فیح افعال ذاتی هستند همچنان که در افعال نفع یا ضرر وجود دارد؛ و 
عقل حسن و قبح اشیاء را د رک می کند و خداوند بندگانش را بر نیک دانستن صدق و 
راستی و عدالت و عفت و نیکی کردن و شک ر گزاری از نعمت دهنده سرشته است 


همچنان که آنان را بر زشت دانستن دروغ و ظلم و پی‌عفتی و بدی کردن و ناسپاسی از 
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نعمت دهنده سرشته است. اما پاداش و عقاب شرعی هستند و بر امر و نهی شارع 


متوقف‌اند و از راه عقل واجب نمی‌شوند. 


۶- اثبات فروع عقیده به وسیله‌ی خبر واحدی که تلقی به قبول شده هم به 
صورت عملی و هم به صورت تصدیقی 

سلف صالح در مسائل صفات خدا؛ قضا و قدر» عذاب و نعمتهای قبر» سؤال نکیر و منکر» 
نشانه‌های قیامت. شفاعت برای مرتکبین گناهان کبیره» میزان و ترازوی اعمال» پل صراط» 
حوض کوئر بسیاری از معجزات. مسائل مربوط به کیفیت قیامت و حشر و نشر» و جزم 
به جاودان نبودن مرتکبین گناهان کبیره در آتش جهنم به خبر واحدی که تلقی به قبول 
شده» استدلال و احتجاج نموده‌اند. 


و سمل یج با ل وي 
هر مسأله‌ای از مسائل اعتقادی که در قرآن و سنت و وحی و نبوت ثابت شده» عقل کامل 
و سالمی که به دقت و احتیاط در خدمت گرفته شده آن را تصدیق می کند؛ زیراعقل 
صریح در دلالتش بر مقصود امکان ندارد که با نقل صحیح و ثابت مخالفت کند. چرا که 
عقل و نقل دو وسیله هستند برای یک هدف و آن هم رسیدن به خداست. و وسائلی که 
به یک هدف منجر می شوند» امکان ندارد که با هم تعارض و تضاد داشته باشند. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید: عقل صریح هرگز با نقل صحیح تعارض ندارد. در 
مسائلی که علما در آن اختلاف نظر داشته‌اند» تأمل کرده‌ام شبهات فاسدی را که با 
نصوص صریح مخالفت دارنده دیده‌ام که بطلان آنها با عقل هم محرز است و بلکه به 
وسیله‌ی عقل» معلوم می‌شود که با شرع تناقض و تعارض دارند. و من اينها را در مسائل 
مهم اصولی همچون توحید و صفات خدا» قدر و قضاء نبوت. معاد و امشال آنها تأمل 
نموده‌ام» دیده‌ام مسائلی را که به وسیله عقل صریح معلوم می‌شود» نقل صحیح با آن 
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مخالفت نمی کند. مسائلی که گفته شده که نصوص دینی مخالف آن است. پس از تأمل» 
پی برده‌ام که این نصوص يا حدیث موضوع است و یا دلالتی ضعیف؛ که اينها اگر خالی 
از معارضه و مخالفت عقل صریح هم باشند» اصلاً نمی‌توانند دلیل و حجت باشند» پس 
اگر عقل صریح با آنها مخالفت کند. وضعیت چگونه باید باشد؟! و مامی دانیم که 
پیامبران از مسائلی که عقفلا محال و غیرممکن هستند» خبر نمی‌دهند. پس از مسائلی که 
عقل» بطلانشان را می داند خبر نمی‌دهند» بلکه از مسائلی خبر می‌دهند که عقل از معرفت 


و شناخت آنهاء ناتوان است. 


17- حایز نبودن تکفیر مسلمان به خاطر ارتکاب گناه غير از شرک اکبر که در 
این گناه اختلاف نظر وحود دارد. و همجنین به خاطر خطائی که مرتکب شده 
است 

شيخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «مجموعة الرسائل و المسائل»» ج ۲ ص‌۳۸۰-۳۷۸ هنگام 
سخن از قاعده‌ی اهل سنت و جماعت در خصوص اهل بدعت می گوید: تکفیر مسلمانان 
به سبب ارتکاب گناه یا خطا جایز نیست. از قبیل مسائلی که اهل قبله درآنها اختلاف نظر 
دارند؛ چون خداوند متعال می‌فرماید: 8 ءامن سول يما أنرل لَه ین ری یبرد کل 


صا 


عم 
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مت 


عقراکک رب ویک لیم )£ (بقره: ۲۸۵) «پیابر(ص) به آنچه از سوی 
پرورد گارش بر او نازل شده ایمان دارد و مؤمنان [نیز] همگی به خدا و فرشتگان و کتابها 
و پیامبران او ایمان دارند [و می گویند] میان هیچ یک از پیامبران او فرق ننهیم» و گویند: 
شنیدیم و اطاعت کردیم. بارالها! آمرزش تو را خواهانیم» و بازگشت به سوی توست». 

در حدیث صحیح به ثبوت رسیده که خداوند متعال این دعا را اجابت فرموده و 
خطای مومنان را بخشوده است. 

و خوارج منحرفی که پیامبر(ص) به جنگ با آنها دستور داده» امیرممنان علی بن 
ابی طالب یکی از خلفای راشدین با آنان جنگیده» و پیشوایان دینی از صحابه و تابعین 
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پس از آنان به جنگ با آنها اتفاق نظر داشته‌اند» در حالی که علی بن ابی طالب و سعد بن 
ابی وقاص و دیگر صحابه آنان را تکفیر نکرده‌اند بلکه در عین اینکه به جنگ با آنها 
متفق‌اند» آنان را مسلمان دانسته‌اند. و على (رضی الله عنه) به خاطر ریختن خون حرام و 
غارت اموال مسلمانان با آنان نجنگید» بلکه به خاطر دفع ظلم و سر کشی و تجاوزشان با 
آنان جنگید نه بدین خاطر که آنان کافرند. از این رو حریم و ناموسشان را به اسارت نبرد 
و اموالشان را به غنیمت نبرد. 

وقتی این خوارجی که گمراهی و ضلالتشان با نص و اجماع ثابت شده و با وجود 
دستور خدا و پیامبر(ص) به جنگ با آنان» تکفیر نشده‌اند؛ پس وضعیت طوایف و 
گروه‌هائی که حق -در مسائلی که عالم‌تر از آنها در آن مسائل به خطا رفته‌اند- بر آنها 
مشتبه شده» چگونه باید باشد؟ پس برای هیچ یک از این گروهها حلال نیست که 
گروههای دیگر را تکفیر کرده و حون و مالشان را حلال بدانند هر چند بدعت آنان 
محقق باشد؛ پس وضعیت چگونه است اگر کسانی که آنان را تکفیر می کنند» خودشان 
مبتدع باشند و چه بسا بدعت اینان» شدیدتر باشد. معمولاً همه این طوایف و گروهها 
نسبت به حقایقی که در آن اختلاف نظر دارند» جاهل‌اند. 

اصل این است که خون و مال و ناموس مسلمانان بر یکدیگر حرام است و جز به 
اجازه‌ی خدا و پیامبر(ص) حلال نمی‌شوند. پیامبر(ص) در خطبه‌ی حجه الوداع به 
مسلمانان فرمود: «إن دماء کم و أموالكم و أعراضكم علیکم حرام» کحرمة یومکم هذاء فى 
بلدکم هذا. فی شهر کم هذا»: «همانا خون و مال و آبرویتان بر شما حرام است همانند 
حرمت این روزتان در این شهرتان و در این ماه». 

در جای دیگری فرمودند: «کل السلم غل السلم حرام: دمه» وماله وعرضه: «خون 
و مال و آبروی هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است». همچنین می‌فرمایند: «من صلی 
صلاتنا؛ واستقبل قبلتنا, وأكل ذبیحتتا فهو السلم له ذمَّة الله ورسوله»: «هر كس همانند ما 
نماز بخواند و رو به قبله‌ی ما بکند و ذبیحه‌ی ما را بخورد» مسلمان است و ذمه و عهد خدا 


و پیامبر(ص) برای او هست». آن حضرت در جای دیگری فرمودند: «إذا التقی اللسلمان 
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بسیفیهما فالقاتل والقتول فى النار, قیل: يا رسول ال هذا القاتل» فما بال القتول؟ قال: «انه 
راد قتل صاحبه»: «هر گاه دو مسلمان با شمشیرشان به جان یکدیگر افتادند قاتل و مقتول 
هر دو درآتش دوزخاند. صحابه عرض کردند: قاتل به هر حال ولی گناه مقتول چیست؟ 
پیامبر(ص) فرمودند: «چون او قصد قتل حربفش را داشت». پیامبر(ص) در حدیت 
دیگری می‌فرمایند: «لاترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض»: «پس از من به کفر 
برنگردید که گردن همدیگر را بزنید». در جای دیگری فرمودند: «إذا قال السلم لأخيه: يا 
کافر فقد باء ها أحدها»: «اگر مسلمان به برادر دینی‌اش بگوید: ای کافر» یکی از آن دو 
گرفتار کفر می شوند). این احادیث همه‌شان در کتابهای صحیح آمده‌اند. 

و اگر مسلمان در جنگ یا تکفیر برای خود تأویل و دلیلی داشته باشد» به سبب آن 
تکفیر نمی‌شود همچنان که عمر بن خطاب راجع به حاطب بن ابی بلتعه گفت: ای رسول 
خداء بگذار گردن این منافق را بزنم. پیامبر(ص) فرمود: «إته شهد بدرا وما یدریک. لل 
الله اطلع علی هل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم»: «او در جنگ بدر حضور 
داشته» و تو چه می‌دانی شاید خداوند به کسانی که در جنگ بدر حضور داشته اند اطلاع 
دهد و بگوید: هر کاری می‌خواهید بکنید. چون گناهان شما را آمرزیده‌ام». این حدیث؛ 
در صحیح بخاری و مسلم آمده است. همچنین در صحبحین درباره ماجرای افک آمده 
که آسید بن حُضیر به سعد بن غباده گفت: تو منافقی و از منافقان دفاع می کنی. دو نفر با 
هم د رگیر شدند پیامبر(ص) میانشان صلح و آشتی ایجاد کرد. اینان اهل بدر بودند که 
یکی از آنها به دیگری می گوید: تو منافقی» و پیامبر(ص) هیچ کدام را تکفیر نکرد بلکه 
برای همه‌شان به بهشت گواهی داد. 

همچنین در صحیحین ابت شده که اسامه بن زید مردی را پس از آنکه لا اله الا الله 
گفت» به قتل رساند. پیامبر(ص) وقتی از آن اطلاع یافت» این کار را گناهی بز رگ 
دانست و گفت: «یا اسامة آقتلته بعدما قال: لا اله الا الله!»: «ای اسامه! آیا او را پس از آنکه 
لا إله الا الله گفت» کشتی؟» و این فرموده را تکرار فرمود تا جائی که اسامه گفت: آرزو 


داشتم که اسلام نمی آوردم مگر آن روز و با وجود آن» پیامبر(ص) قصاص و دیه و 
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کفاره‌ای بر اسامه واجب نکرد» چو ن او در این قتل برای خود تأویل و دلیلی داشت و به 
گمانش قتل او جایز است. چون گمان کرد که آن فرد از ترس جانش لا اله الا الله گفته 


سنت 

همچنین پیشینیان صالح از اهل جنگ جمل و صفین و دیگران با همدیگر جنگیدند» 
و همه‌شان مسلمان و مؤمن‌اند همچنان که خداوند متعال می‌فرمایند: ۴ ون طایفتانِ من 
مع وے ر مرو و رگم رور ورگ ےا م مرح وم ور مس مم مر ہے ەم سد ره 2 م 
الموّینین آفنتلوا فاصلحوا ما فان بعت لحد هما عل الاخری فمیلوا آلی بی حی تفیء و آمر 
نماث تالا بت یال فیط وا له المقیطیک CO‏ (حجرات: )٩‏ 
«ه رگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند» در میان آنان صلح برقرار سازید. اگر 
یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)» با آن 
دسته‌ای که ستم می کند و تعدی می ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان 
خدا بر می گردد و حکم او را پذیرا می شود. ه رگاه باز گشت و فرمان خدا را پذیرا شد » 
در میان ایشان داد گرانه صلح برقرار سازید و (در اجرای مواد و انجام شرائط آن ) عدالت 
به کار برید» چرا که خدا عادلان را دوست دارد». 

خداوند متعال بیان کرده که آنان در عین اینکه با همدیگر می‌جنگند و بر همدیگر 
س رکشی می کنند؛ برادران ایمانی هم هستند و دستور داده که عادلانه میانشان صلح 
وآشتی ایجاد شود. و به همین خاطر پیشینیان صالح ما در عین جنگ و پیکار با یکدیگ 
روابط دوستانه با هم داشتند و همانند کافران به همدیگر دشمنی نمی‌ورزیدند» پس 
شهادت یکدیگر را می‌پذیرفتند و از همدیگر علم کسب می کردند و از هم ارث می‌بردند 
و میان خود نکاح می کردند و با همدیگر معامله می کردند همچنان که مسلمانان با 
یکدیگر معامله می کنند با وجودی که میانشان جنگ و درگیری و... بود. 


مأخذ مدرسه‌ی ابن تیمیه 


۳۲ شرح عقیده طحاو یه 





امام ابن تیمیه (رحمه الله) منهج اهل سنت و جماعت را در علم و اعتقاد و فهم و عمل و 
رفتار گرفته و آن را زنده کرده و به صورتی بدیع تحریر نموده که مشخصه‌ی آن» فراوانی 
علم و قوت امانت و دقت ضبط است. 

اما ابن تیمیه در این زمینه به وسیله جهاد راستین و مستمر علمی» گوی سبقت برده 
است و هم چنین راه پیشینیان را ادامه داده است. 

شایسته است که در اینجا دو حقیقت بزرگ را بیان کنیم: 

اول- اهل سنت و جماعت که عقیده‌ی صحیح و نجات بخش در توحید خدا- و 
دیگر فروع اعتقادی که به آن ملحق می‌شود- را تبیین می کنند» در همان وقت مطابق 
منهجی که بدان تکیه داده و در همان سیاق» اعتقاد محکم و راستین را در مسائل عدالت 
صحابه» برتری دادن خلفای راشدین: ابوبکر و عمر و عثمان و علی» برتری سه قرن 
نخست. امامت سپری شدن وقت جنگ دست کشیدن از تکفیر مسلمانان به خاطر 
ارتکاب گناهان غیر از شر ک اکبن وحدت جماعت و پایبند بودن به منهج صحیح در 
فهم دین» آشکار می کنند. 

این رابطه موضوعی و منهجی میان توحید و این مسائل نشان می دهد که: 

الف) توحید تنها منهج حاکمی است که باید هر مسأله ای در سایه‌ی آن فهم شود. 

ب) انحراف در این مسائل» منجر به جرح توحید و نسبت عیب دادن به آن می‌شود؛ 
مثلاً در قضیه‌ی عدالت صحابه قدح در این عدالت منجر به رد آیات قرآنی می‌شود که 
از فضل و برتری و عدالت صحابه خبر داده‌اند» و رد قرآن هم نوعی از الحاد و انحرف از 
دین است. 

ج) کسانی که در گذشته و حال در این مسائل» راه باطل را پیموده‌اند» عقیده‌شان 

دوّم - جمهور دانشمندان اهل سنت و جماعت و پیشوایان مذاهب چهار گانه و دیگر 
ائمه بر یک عقیده‌اند هر چند در مسائل فرعی و اجتهادی با هم اختلاف نظر دارند. علمای 


مشهور از مذاهب مختلف در این زمینه کتابهائی نوشته‌ند؛ از جمله امام طحاوی حنفی 
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مذهب که این کتاب عقیده‌ی طحاوی را نوشته» امام احمد که نامه‌ها و جوابیه‌هائی 
درباره‌ی عقائد نوشته» امام بخاری» ابوزید قیروانی مالکی که آن رساله‌ی مشهورش را 
نوشته» امام عبدالقاهر بن طاهر بغدادی که کتاب «الفرق بین الفرق» را در این زمینه نوشته 
و دیگران. 

خداوند در جهاد و تلاش ابن تیمیه بر کت نهاده و آن را اثری خوب و ماندگار و 
نمونه در «مدرسه‌ی علمی و فکری متکامل» قرار داده که منهج و اسلوب خاص خود را 
دارد. 

از جمله این اثر خوب و ماند گار شاگردانش و در پیشاپیش همه شیخ الاسلام ابن 
قیم جوزیه می‌باشد. 

حافظ ابن حجر عسقلانی می گوید: بر کسی که مشغول علم است و عقل و فهم 
دارد» واجب است که در سخنان این مرد (ابن تیمیه) از طریق تألیفات مشهورش يا از زبان 
ناقلان معتمد و مطمئن تأمل کند. و اگر برای شيخ الاسلام ابن تیمیه اثری نباشد جز 
شا گردش. شمس‌الدین ابن قیم جوزیه (صاحب تألیفات سودمندی که همه اعم از موافقان 
و مخالفانش از آن بهره و سود برده‌اند» این خودش بزرگترین دلیل برای منزلت والاایش 
۱ 

شیخ الاسلام تفهنی حنفی می گوید: «انسان اگر با کسی رفت وآمد و معاشرت نکند؛ 
از طریق آثارش» به احوال و اوصاف و خصوصیاتش پی برده می‌شود. اگر اثری برای ابن 
تیمیه نباشد جز علم و دانشی که شاگردش» ابن قیم جوزیه بدان متصف شده این خودش 
دلیلی کافی برای گفته‌ی ماست». 

و از نتایج دیگر این اثر خوب و ماند گار» کتابهای زیاد و ارزشمندی است که در 
تمام نقاط عالم انتشار یافته‌اند. 

یکی دیگر از اثرات خوب و ماند گار ابن تیمیه» ستایش و تمجید مومنان از وی در 


هر زمان و مکانی است. 


۱- الشهادة الزكية فی ثناء الأئمة على ابن تیمیه, اثر مرعی بن یوسف کرمی حنبلی. ص ۷۴ 
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مدرسه‌ی ابن تیمیه در عصر جدید 
تقریباً چهار قرن از عصر ابن تیمیه گذشته و در این چهار قرن کسانی بوده‌اند که به سوی 
حق دعوت کرده‌اند و عقیده‌ی اهل سنت و جماعت را تبلیغ نموده‌اند. 

اما در نیمه‌ی دوم قرن دوازدهم هجری واقعه‌ای پیش آمد که اثر بزرگی در انتشار 
عقیده اهل سنت و جماعت و پایبندی به منهجشان در فهم و عمل داشت. این واقعه» قیام 
دولت سعودی در جزیرة العرب» یاریگر دعوت اصلاح گری که امام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله شروع کرده بود و مردم را به بازگشت به قرآن و سنت و پایبندی به 
منهج و روش سلف صالح و پیروی از شریعت خدا دعوت می کرد بود. 

این دعوت موفقیت‌هائی کسب کرد که دعوتهای زیاد قبل و بعد از آن کسب نکرده 
بودند. این از لطف خدا بود. 

این دعوت توانست حکومت را به دست گیرد. 

بدین وسیله» این دعوت قوی شد و در زمان بنیانگذار دولت سعودی امام مجاهد 
محمد بن سعود رحمه الله و در زمان پسران و نوه‌هایش تا آغاز قرن چهاردهم هجری 
مورد نصرت و یاری حکومت سعودی قرار گرفت تا جائی که عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
آل سعود کاری کرد که عقیده‌ی اهل سنت و جماعت میان مردم گسترش یابد و مردم را 
به پیروی از شریعت خدا ملزم نمود و میان مردم» حکم و برنامه خداوند را اجرا می کرد. 

این بزرگان: محمد بن عبداللطیف. سعد بن عتیق» عبدالّه بن عبدالعزیز عنقری» عمر 
بن محمد بن سلیم و محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف می گویند: «وقتی بسیاری از مردم 
قرا عت را تاد ا اد رش راهان بجا 5اا و دا یر انان فاط 
یافتند و به عقاید منحرف گذشته‌شان بر گشتند تا اینکه خداوند در اواخر این دوران به 
لطف و مرحمت خود. امام عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فیصل را فرستاد و او را موید و 
موفق گردانید. و به لطف خدا در زمان حکومت وی این دعوت اسلامی در سرزمینهای 
اسلام انتشار یافت و ملتی مسلمان و پاک و موحد به وجود آمد و مخالفان این دعوت 
همگی ریشه کن شدند و بسیاری از بادیه‌نشینان و شهرنشینان به دین اسلام گرویدند و از 


عقاید و افکار باطل خود دست کشیدند. همچنین به یاری ملک عبدالعزیز گنبدها ویران و 
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آثار و مظاهر ش رک و بدعت از بین رفتند؛ مبتدعان و مخالفان این دعوت شکست 
خوردند و دین خدا را در حرمین شریف. مکه و مدینه- خداوند به شرف و بز رگی‌شان 
بیفزاید!- حا کم شد؛.! 

قضیه‌ی عقیده‌ی اسلام نزد ملک عبدالعزیز آشکار بود چون می‌فرماید: «دیگران ما 
را وهابی و مذهب ما راء مذهب وهابی نام می‌نهند به این دلیل که مذهب ماء مذهب 
ویژه‌ای است و این خطای بس آشکار است که از تبلیغات و شایعات دروغ غرض ورزان 
و کینه‌توزان نشأّت گرفته است. 

ما صاحب مذهب و عقیده‌ای جدید نیستیم. عقیده‌ی ماء عقیده‌ی سلف صالح است و 
ما به پیشوایان چهار گانه (مالک» ابوحنیفه شافعی و احمد) احترام می گذاریم و آنان از 
نظر ما هیچ فرقی ندارند و همه‌شان از نظر ما محترم‌اند. 

این عقیده» عقیده‌ای است که شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بدان فرا می‌خواند. 
این عقیده عقیده‌ی ماست که بر اساس توحید خالص خداوند. خالی از هر نوع شابه و 
دوز از هر بدعتی سا شده انت" 

چون ملک عبدالعزیز» حکومت خود را در راه گسترش توحید و عقیده‌ی نجات 
بخش اسلامی در بلاد خود به کار می گرفت» از این رو او عقیده‌ی اسلامی را در خارج از 
بلاد خود به دو وسیله زیر منتشر می کرد: 

۱- فرستادن دعو تگران. 

۲- پخش کتابهای توحید خالص و عقیده‌ی اهل سنت و جماعت. 

از جمله کتابهای عقیدتی که ملک عبدالعزیز به انتشار و پخش آن دستور داد 
عبارتند از: عقیده‌ی واسطیه. توسل و وسیله. منهاج السنه» و عبودیت اثر شيخ الاسلام ابن 
تیمیه» مجموعه التوحید که مجموعه‌ای از نامه‌های ابن تیمیه» محمد بن عبدالوهات؛ 


عبدالرحمن بن حسن» سلیمان آل شيخ - نوه‌ی محمد بن عبدالوهاتت عبد اللّه عنقری» 


۱- الدرر السنية. ۲۸۵-۲۸۴/۴. 
۲- الملک الراشد. ص ۳۶۹ 
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عبداللطیف بن عبدالرحمن و سلیمان بن سحمان است» لمع الاعتقاد اثر ابن قدامه و دیگر 
کتابهائی که بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت نوشته شده‌اند. 

به وسیله‌ی نصرت و یاری دولت سعودی به اسلام این دعوت موفقیتهایی را در 
زمینه گسترش در نقاط مختلف به دست آورد که دعوتهای زياد دیگر چه فردی و چه 
جمعی به دست نیاوردند. 

گسترش این دعوت در تمام عالم اسلام در مدارسی فکری و فعالیتهای دعوتی و 
تلاشهای پیگیر جهت احیای فرهنگ اهل سنت و جماعت. بروز یافت. 

دعوت اسلامی در تاریخ جدید مسلمانان و حیات معاصرشان, اسباب متعددی دارد؛ 
که مهمتر از همه دعوت عمومی احیای منهج اهل سنت و جماعت است. منهجی که شيخ 
الاسلام محمد بن عبدالوهاب بدان قیام نمود و خاندان سعود یکی پس از دیگری از زمان 
محمد بن سعود تاکنون آن را یاری کرده‌اند. پس منهج اسلامی در زمینه‌ی اعتقاد» اجتهاد 
و عمل در زمان حیات حکومت سعودی پیوسته حکم می کند. 


عقیده‌ی جامع 

چرا در قرون نخست اسلامی و پس از آن» قرنهای چهارم و پنجم و ششم هجری و سپس 
در عصر ابن تیمیه و عصرهای بعدی تا به امروز به عقیده اهتمام شده و از منابع و مسیر 
تاریخی‌اش بحث شده است؟ 

در پاسخ باید گفت: 

۱- تنها اصول حق است که مردم را جمع می گرداند هر اندازه مکانهایشان متعدد 
باشد و از نظر زمانی با هم فاصله زیادی داشته باشند و هر اندازه در فروع فقهی با هم 
اختلاف نظر داشته باشند. 

همانا نصوصی که بدان اشاره کردیم و نصوصی که از مفهوم عقیده در نظر حنفی‌ها 
و حنبلی‌ها و مالکی‌ها و شافعی‌ها و ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و ملک عبدالعزیز 
بحث می کند. این نصوص تنها در مفهوم با هم مطابقت نمی کنند و بس» بلکه در لفظ نیز 
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این برهان آشکار بر امور زیر است: 

الف) صدور از دو اصل معصوم و خطاناپذیر قرآن و سنت. 

ب) صحت منهج علمی در اعتقاد و فهم. 

ج) دقت پایبندی به این منهج. 

حق در هر زمان و مکانی» حق است. وقتی شیوه‌ی برداشت و شیوه‌ی فهم صحیح 
باشد و صداقت و راستی در پایبندی بدان حاصل شود مردم بر حق جمع می‌شوند هر 
چند زمان و مکان میانشان فاصله ایجاد کنند. 

پيامبران و فرستاد گان الهی- درود و سلام خداوند بر همه شان باد- بر اصل دیانت 
اتفاق داشته‌اند هر چند یکدیگر را ندیده و در زمانهائی ظهور یافته‌اند که خیلی دور از هم 
بوده‌اند: # کر کم من لین ما ون پو ُا والزی َوحتت اک وم وا بوهم 
موم وعیسی اَن ال ولا رفا فی #(شوری: ۱۳) «خداوند آئینی را برای شما 
(مؤمنان) بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را 
به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده‌ايم (به همه آنان سفارش کرده‌ایم 
که اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنیده. 

مسلمانان هم به اقتدا و پیروی از پیامبران در اتفاق و جمع شدن بر اصول» امر شده‌اند. 

۲- عقیده» مذهبی اجتهادی نیست بلکه میزان ثابتی است که تغییر و دگرگونی 
هیچ گاه بدان راه نمی یابد. 

همانا عقیده شناخت مقصود خداوند متعال در دیانت و فرستادن پیامبران و فرو 
فرستادن کتابهای آسمانی و آفرینش جن و انسان» سپس استقامت برآن و عمل به مقتضای 
ان است 

پیامب ر گرامی اسلام (ص) در علم به مقصود خداوند و عمل به مقتضای آن پیشوا و 
پیشقدم است. 


صحابه و قرون برتر اسلامی در اعتقاد به حق» به پیامبر(ص) اقتدا نموده‌اند. 
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خداوند متعال هم در هر عصری» پیشوایانی را جهت تبیین و روشن نمودن اعتقاد 
صحیح که همان عقیده جامع است» هدایت نموده است. 

بهترین دلیل که نشان می‌دهد اعتقاد صحیح» جدا کننده‌ی حق از باطل می‌باشد» این 
است که: 

کسانی که پایبند این عقیده‌اند» بر مسیر درست دین استقامت ورزیده و در علم و 
دعوت و حکم و عمل و جهاد» اصلاح شده دیگران را اصلاح کرده‌اند. و کسانی که از 
این عقیده دوری گرفته‌اند» هر کدام راهی را در پیش گرفته و از هم فاصله گرفته‌اند و 
فهم و د رکشان بی‌فایده شده و گفتار و کردارشان متضاد شده و خودشان فاسد شده و 


سک مرحم کے 


دیگران را به فساد کشانده‌ند: تمد یمد لا سل آ#(یونس: ۳۲) «آیا سوای حق 
جز گمراهی است ؟». 

ابن تیمیه (رحمه الله) می گوید: «طریقه‌ی آنان- یعنی اهل سنت و جماعت- دين 
اسلامی است که خداوند. حضرت محمد(ص) را با آن مبعوث نموده اما از آنجایی که 
پیامبر(ص) خبر داده که: «امتش به هفتاد و سه فرقه» تبدیل می شوند که جز یک فرقه 
همه‌شان در آتش دوزخند» و آن یک فرقه هم اهل سنت و جماعت می‌باشد. و در 
حدیث دیگری از پیامبر(ص) آمده که آن حضرت فرمودند: «هُم من کان علی مثل ما عليه 
الیوم وأصحابی): «آن یک فرقه» کسانی‌اند که بر روشی هستند که امروز من و یارانم 
برآنیم» از این رو کسانی که به اسلام خالص و دور از هر نوع شائبه‌ای پایبندند» اهل 
سنت و جماعتند که در میانشان. صدیقین و شهداء و صالحین وجود دارند و بعضی از 
آنان پیشوایان و چراغ‌های هدایت و صاحب مناقب و فضائل‌اند» و در ميان این گروه 
پیشوایان و بزرگانی هستند که همه مسلمانان بر هدایت و درایتشان اتفاق نظر دارند. 

اینان طائفه‌ی پیروزی هستند که پیامبر(ص) درباره‌شان فرموده: «لا تزال طائفة من 


آمتی على الحتق ظاهرین. لایضرهم من خذهم» ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة : «پیوسته 


۱- فتاوای ابن تیمیه, ۱۵۹/۳. 
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گروهی از امت من آشکار بر راه حق هستند که کسانی که از آنان شکست خورده‌اند و 
کسانی که مخالف آنان‌اند» به ایشان هیچ ضرری نمی رسانند تا اینکه قیامت برپا می‌شود؛. 

ابن تیمیه می‌افزاید:«سپس نایب سلطان راجع به اعتقاد پرسید» ابن تیمیه در جواب 
گفت: اعتقاد از من و از کسی که بزرگتر از من است. گرفته نمی‌شود. بلکه اعتقاد از 
خداوند متعال و رسول خدل(ص) و اجماع سلف صالح گرفته می‌شود یعنی از قرآن و 
احادیث بخاری و مسلم و دیگر احادیث معروف. و آنچه از سلف صالح به ثبوت رسیده 
گرفته می شود 

وی در جای دیگری می گوید: «گویم نه به خداء این عقیده اختصاص به احمد بن 
حنبل ندارد بلکه این عقیده‌ی سلف صالح و پیشوایان اهل حدیث است. همچنین گویم: 
این عقیده» عقیده‌ی رسول خدا (ص) است و هر چیزی که درباره‌ی عقیده می گویم 
آیه‌ای یا حدیثی یا اجماعی از سلف صالح را درباره‌ی آن می آورم و کسانی را که اجماع 
را از سلف صالح نقل کرده‌اند از تمامی گروه‌های مسلمانان و فقهای چها رگانه و 
متکلمین و محدئین و اهل تصوف ذکر می کنم».! 

۳- همانا روی آوردن اسلامی معاصر به سوی با زگشت به دین باید بر اساس این 
عقیده‌ی جامع پایه گذاری شود و باید به اصول دور از هر گمراهی و انحراف برگردانده 
شود. 

بنیان هر اندازه بلند باشد فرو خواهد ریخت و افق هر اندازه گسترده باشد» تاریکک 
خواهد شد مادام که بنیان بر اساس عقیده‌ی پاک و نجات‌بخش بنا نشود مادام که افق 
گسترده از نور این عقیده» روشنائی برنگیرد. 

همانا این عقیده‌ی حق است که به بیداری جدید اسلامی نشان می‌دهد که: چگونه 
ایمان بیاورد» چگونه فهم کند و چگونه عمل نماید؟ 


۱- همان. 
۲- همان, ۰۱۸۹/۳ 





۴۰ شرح عقیده طحاو به 





این عقیده‌ی است که به دعوتگران و مصلحان نشان می‌دهد که چگونه مطابق منهج 
صحیح به سوی اسلام دعوت کنند در نتیجه آنان از روی علم و آگاهی فتوا می‌دهند و 
به نرمی» دیگران را به سوی اسلام فرا می‌خوانند و به دانشمندان و پیشوایان گذشته خود 
احترام می گذارند و به آنان اقتدا می نمایند و آنان را به نیکی نام می‌برند. 

همچنین این عقیده است که به مسلمانان نشان می‌دهد که چگونه بر وحدت جماعت 
محافظت کنند. امام دعوتگر» ابن تیمیه رحمه الله تقریباً در هر مجلس بحث و مناظره‌ای 
خیلی زیاد این جملات را تکرار می کرد: «همانا خداوند متعال ما را به جماعت و وحدت 
و توافق امر کرده و از تفرقه و اختلاف نهی نموده است. پرورد گار ما یکی است» پیامبر ما 
یکی است. کتاب ما یکی است. و اصول دین هم سلف صالح و پیشوایان اسلام در آن 
هیچ اختلافی ندارند و اختلاف در آن جایز نیست. چون خداوند متعال می‌فرماید: 


ی مرس مر در و 


۴ اضما بل له جهیعا ولا تمرف #(آل عمران: ۱۰۳),و همگی به رشته‌ی 
(نا گسستنی قرآن ) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید». 

باز ابن تیمیه می گوید: «بر هر مسلمانی که به شهری از شهرهای مسلمانان می‌رود 
واجب است که همراه مسلمانان آن شهر نماز جمعه و نمازهای جماعت را بخواند. با آنان 
دشمنی نکند هر چند بعضی از آنان را گمراه یا منحرف بداند. اگر توانست آنان را 
هدایت کند. این کار را بکند و اگر نتوانست تکلیفی بر او نیست چون خداوند کسی را 
جز به اندازه‌ی توانایی‌اش مکلف نمی کند». 

در منهج اسلام میان توحید خدا و وحدت مسلمانان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 
پیامبر(ص) توحید خدا و وحدت مسلمانان را با هم آورده می‌فرماید: «ان الله یرضی لكم 
ثلاث ویکره لکم ثلاا: يرضى لكم أن تعبدوا الله ولاتشر کوا به شیناء وأن تعتصموا بجبل الله 
کیا و ا ا 
برایتان می‌پسندد که خدا را پرستش نمایید و چیزی را شریک او نسازید و همگی به 


رشته‌ی الهی درآویزید و پراکنده نشو ید...). 


شرح‌های عقیده‌ی طحاوی 


شرح عفیده طحاو به ۴١‏ 





تعداد زیادی از دانشمندان اسلامی» چه قبل از مولف آن کتاب و چه بعد از وی به شرح 
عقیده‌ی طحاوی همت گماشته‌اند. و به احتمال زیاد اکثر شارحان در شرح‌های خود از 
منهج اصیل و ب رگرفته از قرآن و سنت صحیح و فهم این دو بر اساس فهم صحابه و تابعین 
که از زبان پیامبر(ص) بهترین مردمان هستند» پیروی نکرده‌اند بلکه فقط از منهج اهل 
کلام پیروی نموده‌اند؛ کلامی که به منطق یونانی تکیه دارد و بسیاری از مسلمانان فریب 
آن را خورده و بدان اهتمام و توجه خاصی داشته و آن را در مسائل عقیدتی برای رفع 
اختلافات» به عنوان حکٌم قرار داده‌اند در نتیجه دچار انحرافات وگمراهی‌ها و 
سر گر دانی‌هایی شده‌اند که بسیاری از آنان تنها در اواخر حیاتشان بیدار شده‌اند. 

ازجمله کسانی که عقیده طحاوی را شرح نموده‌اند» عبارتند از: 

۱- اسماعیل بن ابرهیم بن احمد شیبانی» ابوالفضائل و یکی از قاضیان و فقیهان 
دمشق. وی به ابن موصلی معروف است. قرشی در «طبقات» خود» ج۱ ص۱۴۴ راجع به 
وی می گوید: او سیرت و رفتاری پسندیده داشت. حافظ رشید عطار در محضر او سماع 
نموده و به منذری اجازه‌ی فتوا داد. 

او در چهاردهم ریع الآآخر به سال ۵۰۴ هجری قمری در بصری متولد و روز 
چهارشنبه نهم جمادی الاولی به سال ۶۲۹ هجری قمری وفات یافت. 

شرح حال وی در «مرآة الرّمان»» ۶۷۴/۸؛ «ذیل الرزوضتین» ص ۱۶۱ «البداية و النهایة» 
۳ «الجواهر المضیة» ۱۴۴/۱؛ النجوم الزاهرة» 4۲۷۸/۶ «شذرات الذهب. ۱۲۹/۵- 
۰ و «التکلمهٌالوفیات النقلۀ»» ۳۰۹/۳ آمده است. 

تعدادی از نسخه‌های خطی این شرح در کوبریلی (۲/۸۴۷)؛ رئیس الکتاب (۳/۳۰۴)؛ 
پرتوپاشا (۲۴/۶۴۷)؛ تشستربتی (۳/۴۴۴۶؛ و قاهره الحاقی (۵۰/۲) شماره (۲۸۹۶ آب) 
وجود دارند. 

۲- نجم الدین مَنکوپرس بن یُلنقلح عبدالله ترکی متوفای سال ۶۵۲ هجری قمری. او 
شرح خود را «النور اللامع و البرهان الساطع» نام نهاده است. نسخه‌ای خطی از اين شرح در 
کتابخانه‌ی لاله لی (۲۳۱۸) وجود دارد که در ۷۵ ب رگ و به سال ۷۱۴ هجری نوشته شده 


۴۲ شرح عقیده طحاو يه 





است. نسخه‌های دیگری از این شرح در ینی (۱/۷۶۰)؛ کوبریلی (۸۴۸) و (۲/۸۶۱)؛ جوتا 
(۶۶۴)؛ و رئیس الکتاب (۵۶۳) وجود دارند. 

۳- هب الله بن احمد بن معلّی بن محمد» شجاع الدین تر کستانی حنفی مذهب طرازی 
(منسوب به طراز شهری در منطقه‌ی تر کستان). متوفای سال ۷۳۳ هجری قمری. 

قرشی در «الجواهر المضیة» 2۲۰۳/۲ ۲۰۵ راجع به وی می گوبد: او فقیه» اصولی و 
نحوی بود. اخلاقی نیکو داشت و هميشه مشغول علم و کتابت بود. با وجود سن و فراوانی 
علمش» محفوظاتش را تکرار می کرد. شرح حالش در «الجواهر المضیهُ» ۲۰۵-۲۰۴/۲؛ 
«تاج التراجم»؛ ۵/٩‏ و «الفواند البهیة ص ۲۲۳ آمده است. 

نسخه‌ای از این شرح در مراد مّلا (۱۳۹۴) وجود دارد که در ۱۴۹ ب رگ به سال ۱۰۷۰ 
هجری قمری نوشته شده و نسخه دیگر این شرح در جاریت (۱۵۴۳) وجود دارد که در 
۱ ب رگ در قرن نهم هجری نوشته شده است. 

۴- محمود بن احمد بن مسعود قونوی اهل دمشق و حنفی مذهب. معروف به ابن 
سراج. او فقیه» اصولی و متکلم بود که به سال ۷۷۱ هجری قمری در دمشق از دنیا رفت. 
صاحب کتاب «کشف الظنون» می گوید: او شرح خود را «القلائد فی شرح العقائد» نام 
نهاد. 

شرح حالش در «الدرر الکامنة»: ۳۲۳-۳۲۲/۴؛ «قضاة دمشق» اثر ابن طولون؛ 
ص: ۲۰۰؛ «الفوائد البهية» ص ۲۰۷؛ و «الجواهر المضیهٌ». ۱۵۷-۱۵۶/۲ آمده است. 

نسخه‌هایی از ین شرح در اسکوریال (۳/۱۵۶۳)؛ بلدية الاسکندرية (توحید ۳۰)؛ و 
الأزهر (۳۰۰/۳ توحید۳۳۸) وجود دارند. این شرح در سال ۱۳۱۱ هجری قمری در قازان 
چاپ شده است. 

۵- سراج الدین عمر بن اسحاق هندی غزنوی حنفی مذهب. او دانشمند و اهل فن و 
صاحب تصنیفات زیادی است. در سال ۷۷۳ هجری قمری وفات بافت. او شرحش را از 
یک مقدمه و مسائلی مهم و یک تتمه تشکیل داده و در مقدمه» ۰ تنبیه آورده است. 


شرح عفیده طحاو به ۴۳ 





شرح حالش در «الدرر الکامنة»» ۱۵۵-۱۵۴/۳ «النجوم الزاهرة» ٩۱۲۱-۱۲۰/۱۱‏ 
«شذرات الذهب». ۲۲۹-۲۲۸/۶؛ «حسن المحاضرة» ۲۶۸/۱ «البدر الطالع»» ۱ و 
«الفوائد البهیۂ»» صص ۱۴۹-۱۴۸ آمده است. 

نسخه‌ای از این شرح در دارالکتب المصریٌ به شماره۲۳۵ علم الکلام و نسخه دیگر 
در کتابخانه‌ی شیخ الاسلام عارف حکمت در مدینه منوره وجود دارد. 

۶- محمد بن محمود اکمل الدین بابرتی. او امامی اهل فن و صاحب تصنیفات 
متعددی است. به سال ۷۸۶ هجری قمری د رگذشت. او معاصر ابن ابی العز بود. رساله‌ای 
تألیف کرد که در آن تقلید مذهب ابوحنیفه رحمه الله را ترجیح داد. ابن ابی العز جاهای 
مشکلی را در رساله مذ کور پیدا کرد و در رساله‌ی خود به نام «الاتباع» آنها را گوشزد 
نمود. 

شرح حالش در «انباءالغمر»» ۱۸۱-۱۷۹/۲؛ «الدرر الکامن». ۲۵۱-۲۵۰/۴؛ 
«بغی ةالو عاة)» ۲۳۹/۱؛ «شذرات الذهب» ۲۹۴-۲۹۳/۶؛ و «الفوائد البهیةُ»» ص ۱۹۹-۱۹۵ 
آمده است. 

نسخه‌ای از شرح بابرتی در آسعد آفندی (۲/۱۲۵۹) وجود دارد که در ۵۷ ب رگ به 
سال ۱۰۹۹ هجری قمری نوشته شده و نسخه‌ی دیگر از این شرح در لاله اسماعیل 
(۲/۶۸۹) وجود دارد که در ۸۰ب رگ به سال ۱۱۴۸ هجری قمری نوشته شده است. 

۷- مولی ابوعبدالّه محمود بن محمد بن ابی اسحاق. او فقیه و حنفی مذهب و اهل 
قسطنطنیه بود. بنا به گفته‌ی حاجی خلیفه در کتاب «کشف الظنون» ص:۱۱۴۳ او این شرح 


را در سال ٩۱۶‏ هجری قمری به پایان رساند. 


۴۴ شرح عقیده طحاو يه 





۸- کافی حسن آفندی آقحصاری ‏ متوفای سال ۱۰۲۵ هجری قمری. او شرحش را 
«نورالیقین فی صول الدین» نام نهاد که هنگام محاصره زیر قلعه‌ی استربون به سال ۱۰۱۴ 
هجری قمری آن را به اتمام رساند. نگا: برو کلمان (۴۴۳/۲)؛ و لیبستج (۲/۱۹۰). 

4- شرحی که مولف آن ناشناس است و سیف الدین ناصری بر آن حاشیه نوشته که 
در جوتا (۶۶۵)؛ و المکتب الهندی اول (۴۵۶۹) وجود دارد. 

۰- شرحی که ملف آن ناشناس است و در برنستون (۱۵۵ب) وجود دارد. 

۱- شرحی از مؤلف ناشناس» که در تشیستربتی (۵۲۱۹) در ۸۳ ب رگ و جود دارد و 

۲- شرحی از ملف ناشناس» که در برلین(۱۹۴۰) وجود دارد.این شرح در ۴١‏ 
ب رگ به سال ۷۷۵ هجری قمری نوشته شده است. نگا: « کشف الظنون» ص ۱۱۴۳؛ و 
«تاریخ التراث العربی» اثر سز کین» ۹۸۰-۹۷/۳/۱ 

۳- محمد بن ابی بکر غزی حنفی مذهب معروف به ابن بنت حمیری؛ از جمله‌ی 
نسخه‌ای با خط مولف در کتابخانه‌ی آجریه دمشق دارد» که در ۵۰ صفحه نوشته شده و 
مولف به سال ۸۸۱ هجری قمری نوشتن آن را به پایان رساند. 

کتابخانه‌ی آجریه در حی اعْقَیبه شرقی مسجد توبه واقع شده که به وسیله راهمی 
میانشان فاصله ایجاد شده است. این کتابخانه تا به امروز» آباد بوده و طالبان علم به آن 
روی آورده و درآنجا دروس دینی تدریس می شود. 

۴- امام علامه فقیه شیخ عبدالغتی بن طالب بن حماده غنیمی دمشقی حنفی مذهب 
مشهور به میدانی» متوفای سال ۱۲۹۸ هجری قمری. شرح وی در دمشق با تحقیق محمد 
مطیع حافظ و محمد ریاض مالح چاپ شده است. 


۱- از مؤلفات این دانشمند بزرگوار, کتاب «أصول الحکیم فی نظام العالم» است. این کتاب در باب خود 
کتابی عظیم و بسیار ارزشمند است. دانشگاه اردن این کتاب را به تحقیق استاد مفضال نوفان رجاالحموده 


نتفر تمود: 


شرح عفیده طحاو به ۴۵ 





زندگینامه‌ی امام طحاوی. موّلف کتاب عقیده طحاوی 


اسم و نسب او 

او امام ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامت بن سلمه بن عبدالملک ازدی حخجری مصری 

طحاوی است. طحاوی منسوب به «طحاء» روستایی از روستاهای صعید ‏ مصر می‌باشد. 
ازد» از بزرگترین قبایل عرب و مشهورترین آنها از لحاظ گروه و طولانی ترین آنها 

از لحاظ شاخه می‌باشد. ازد از قبایل قحطانی می‌باشد. خجری. طایفه‌ای از طوایف ازد 

است. که منصوب به حجر بن جزیله بن خم است. به آنان حجرالازد می گویند تا از 


حجررعین جدا و مشخص شوند. 


ولادت و بز رک شدن او 
امام طحاوی بنا به روایت شاگردش» ابن یونس در سال ۲۳۹ هجری قمری متولد شد. 
اکثر کسانی که شرح حالش را نوشته‌اند» چنین آورده‌اند» که درست همین است. 

همه آنان جز ابن ندیم اتفاق نظر دارند که وفاتش سال ۳۲۱ هجری قمری بوده» اما به 
نظر ابن ندیم تاریخ وفاتش» سال ۳۲۲ هجری قمری می‌باشد. 

طحاوی در خانه‌ی علم و فضل بز رگ شد. پدرش از دانشمندان شعر و روایت بود. 
مادرش از زمره‌ی اصحاب شافعی به حساب می آید که در مجلس ایشان حضور داشته‌اند. 
دایی‌اش (مامایش)؛ امام مزنی فقیه‌ترین شاگرد امام شافعی و ناشر علم وی می‌باشد. 

امام طحاوی معاصر ائمه و حافظین حدیث از صاحبان کتابهای ششگانه حدیثی و 
کسانی که در طبقه‌ی آنان بوده‌اند» بود و با برخی از آنان در روایتهایشان مشا ر کت داشته 


است. 


او فرهنگ نخستش را از خانواده‌ی علمی‌اش گرفته» سپس به حلقه‌های علم که در 


مسجد عمرو بن عاص برپا می‌شد. روی آورد. قرآن را نزد ابو زکریا بحبی بن محمد بن 


۱- قسمتی از جمهوری عربی مصر. 





۴۶ شرح عقیده طحاو یه 





عمروس حفظ نمود؛ کسی که درباره‌اش گفته اند: در مسجد جامع هیچ ستونی وجود 
ندارد مگر آنکه او قرآن را نزد آن ختم نموده است. 

امام طحاوی نزد دایی‌اش (مامایش)» مزنی علم فقه آموخته و قسمتهایی از «مختصر 
مزنی» که از علم شافعی و مفهوم گفته‌اش گرفته» از وی شنیده است. مزنی اولین کسی 
بوده که طحاوی از وی فقه آموخته است. امام طحاوی» از مزنی حدیث شنیده و آن را 
نوشته و روايتها و نقل‌هایش از شافعی به سال ۲۵۲ هجری قمری شنیده است. طحاوی به 


خدمت اکثر کسانی که هم کیش مزنی بوده‌اند» رسیده و از اکثرشان» روایت نموده است. 


نبوغ وی و رسیدن به درجه‌ی اجتهاد 
وقتی طحاوی به سن بیست سالگی رسید» مذهبش را تغییر داد و به مذهب امام ابوحنیفه 
گروید. علت این تحول» مواردی چند به قرار زیر بود: 

۱- او میدید که دایی‌اش کتابهای امام ابوحنیفه را مطالعه می کرد و در آنها تأمل و 
تدبر می کرد و از آنها تاثیر می پذیرفت. محمد بن احمد شروطی از طحاوی پرسیده که 
چرا مذهب داییات را کنار نهاده و مذهب ابوحنیفه را اختیار کردی؟ در جواب گفت: 
زیرا من دایی‌ام را می‌دیدم که در کتابهای ابوحنیفه زیاد تأمل و تدبر می نمود و آنهارا 
مطالعه می کرد از این رو مذهب ابوحنیفه را ب رگزیدم. 

۲- گفتگوها و مناظره‌های علمی میان بز ر گان اصحاب شافعی و اصحاب ابوحنیفه 
که در حضور وی روی می‌دادند. 

۳- تصنیفاتی که در هر دو مذهب تألیف شده و در آنها هر طرف در مسائل اختلافی 
نظر طرف دیگر را رد کرده است. مزنی کتابش «المختصر» را تألیف کرد و در چند مسأله 
نظر ابوحنیفه را رد کرد» آنگاه قاضی بار بن قتیبه با او هم‌چشمی کرد و در اعترض و رد 
نظر مزنی» کتابی را تألیف کرد. 

۴- حلقه‌های علم با مشربهای مختلف که در مسجد جامع عمرو بن عاص در 
مجاورت هم برپا می شدند. طحاوی چنین صلاح دانست که از همه حلقه‌ها استفاده کند 


و به مناقشات و بحث و استدلال هر گروهی گوش فرا دهد. 
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۵-بزرگانی که خودشان را به مذهب ابوحنیفه نسبت می‌دادند و برای به دست 
گرفتن قضاوت به مصر و شام می آمدند؛ مانند قاضی بکٌّار بن قتیبه» ابن ابی عمران و 
ابوخازم. 

همه این امور همراه استعداد فطری و خدادادی و دستاوردهای متعدد علمی طحاوی 
و رسیدن به درجه‌ی اجتهاد. باعث شدند که وی هر دو مذهب (مذهب شافعی و مذهب 
ابوحنیفه) را مطالعه و بررسی کرده و آنها را با هم مقایسه نموده سپس به اجتهاد خوده 
مذهبی را انتخاب کرده و خودش را به آن نسبت دهد و از آن دفاع نماید. 

تغییر مذهب ابوجعفر طحاوی» کاری عجیب و غریب نبود» چون دانشمندان زیادی 
چه پیش از وی و چه در عصر وی» تغییر مذهب داده‌اند و هیچ یک از دانشمندان زمانشان 
بر آنان اعتراض نگرفته و آنان را از این کار نهی نکرده‌اند. 

اکثر اصحاب امام شافعی از اهل مصر جزو پیروان امام مالک بوده» و بعضی از آنان 
استاد طحاوی بوده‌اند؛ چون این کارشان از روی تعصب يا تقلید یا هم چشمی نبوده بلکه 
تنها از روی دلیل و آ گاهی و بصیرت بوده است. 

ابن زولاق گوید: از ابوالحسن علی بن ابی جعفر طحاوی شنیدم که می گفت: از 
پدرم شنیدم که می گفت: - او از فضل و بزرگی و فقه ابوعبید بن حریّویه نام می‌برد- 
ابوالحسن علی بن ابوجعفر طحاوی گفت: پدرم در مسائل مختلف با من بحث و مذاکره 
می کرد. روزی در مسأله‌ای جوابش را دادم به من گفت: این» که گفته‌ی ابوحنیفه نیست. 
به او گفتم: ای قاضی! آیا هر چیزی که ابوحنیفه گفته باید من هم بگویم؟ گفت: به نظر 
من تو مقلدی بیش نیستی. به او گفتم: آیا جز فرد متعصب کسی تقلید می کند؟ به من 
گفت: یا جز فرد کودن و نادان کسی تقلید می کند. ابن زولاق گوید: این کلمه در مصر 


سفر طحاوی 
اما طحاوی زیاد سفر نکرده است. او از مصر دور نشده جز زمانی که والی مصر احمد بن 


طولون او را راجع به وثیقه‌ی اموال وقفی که ابوجعفر در خصوص آنها اعتراض کرده و 
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گفت: در آنها اشتباه روی داده است» به شام فرستاد. لازم به ذ کر است که نوشتن اموال 
وقفی ابن طولون قاضی دمشق» به عهده‌ی ابوخازم عبدالحمید بن عبدالعزیز سکونی اهل 
بصره بود. 

امام طحاوی فرصت بودنش در شام را که در فاصله سالهای ۲۶۸ تا ۲۶۹ هجری 
قمری بود» غنیمت شمرد و در اثنای این سالها به غزه و عسقلان و طبریه و بیت المقدس و 
دمشق رفت و از بزرگان و دانشمندان کسب علم نمود و از آنان استفاده نمود و نزد قاضی 
ابوخازم فقه آموخت. او فقه عراق را از طریق عیسی بن ابان» از محمد بن حسن. از 
ابوحنیفه» و از طریق بکر بن عمّیء از محمد بن سماعه از محمد بن حسن. از ابو حنیفه 
کت و 


اساتید طحاوی 
امام طحاوی از بسیاری از دانشمندان بز رگ کسب علم نموده؛ از جمله: 
۱- امام علامه اسماعیل بن بحیی بن اسماعیل مزنی شافعی مذهب (وفات ۲۶۴ه- ق). 
۲- امام قاضی احمد بن ابی عمران بغدادی (وفات ۲۸۰ه ق). 
۳- فقیه و علامه قاضی ابوخازم عبدالحمید بن عبدالعزیز بغدادی (وفات ۲۹۲ه- ق). 
۴- قاضی بز رگ ابوبکره بار بن قتیبه (وفات ۲۷۰ھ ق). 
۵- قاضی علامه ابوعبید بن حسن بن حریوّبه (وفات ۲۱۹ه ق). 
۶- قاضی علامه ابوعبید علی بن حسین بن حَربوّیه (وفات ۳۱۹ه ق). 
۶- امام و حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی (وفات ۳۰۳ھ ق). 
۷- امام و حافظ یونس بن عبدالأعلی مصری (وفات ۲۶۴ه ق). 
۸- امام ربیع بن سلیمان مرادی» رفیق امام شافعی (وفات ۲۷۰ھ ق). 
4- شیخ و امام ابوژرعه عبدالرحمن بن عمرو دمشقی (وفات ۲۸۱ه- ق). 
۰- امام و حافظ شيخ الحرم على بن عبدالعزیز بغوی (وفات ۰ه ق). 
۱- امام محمد بن عبداله بن عبدالحکم دانشمند دیار مصر (وفات ۲۶۸ه ق). 


۲- امام و حافظ ابوبکر بن ابی داود سیستانی (وفات ۳۱۶ه- ق). 
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۳- امام ابویشر محمد بن سعید دولابی (وفات ۰ه ق). 
۴- امام و حافظ ابوامیه طرسّوسی (وفات ۲۷۳ه ق). 


و علمای زیاد دیگر. 


شاگردان طحاوی 
تعداد زیادی از علماء به سوی طحاوی سفر کرده‌اند تا از محضر وی کسب علم کنند. در 
میان آنان تعداد زیادی از حافظان مشهور بوده‌اند که از طحاوی شنیده و از علمش بهره 
برده و علوم دینی را از وی برای دیگران نقل کرده‌اند. 

برخی از این دانشمندان عبار تند از: 

۱- حافظ ابوالفرج احمد بن قاسم بن خشاب (وفات ۳۶۴ھ ق). 

۲- امام و فقیه ابوبکر احمد بن منصور دامغانی. 

۳- امام و حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (وفات ۳۶۰ه ق). 

۴- امام و ناقد ابواحمد عبدالّه بن عدی (وفات ۳۶۵ه ق). 

۵- امام و حافظ ابوسعید بن یونس مصری (وفات ۳۴۷ھ ق). 

۶- شیخ و عالم ابوسلیمان محمد بن زبر دمشقی (وفات ۳۷۹ھ ق). 

۷- شیخ و حافظ محمد بن مظفر بغدادی (وفات ۳۷۹ه ق). 

۸- محدّث مسلمة بن قاسم قرطبی (وفات ۳۵۳ھ ق). 

4- امام و حافظ ابوبکر بن مقریء (وفات ۳۸۱ه- ق). 

۰- قاضی مصر ابوعثمان آزدی (وفات ۳۲۹ه ق). 


و دانشمندانی دیگر. 


سخنان اهل علم راجع به امام طحاوی 

ابن يونس بنا به نقل ابن عساکر در «تاریخ» خود. ج ۰۷ ص ۳۶۷ راجع به امام طحاوی 
می گوید: او انسانی ثقه و مورد اعتماد» ثابت» فقیه» خردمند و بی‌نظیر بود. مسلمة بن قاسم 
در کتاب «الصلهٌ» بنا به نقل ابن حجر در کتاب اللسان» ج ۰۱ ص ۲۷۶ می گوید: طحاوی 
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انسانی ثقه و مورد اعتماد» ثابت دل و ثابت زبان» جلیل القدر و فقیه بود. از اختلاف 
نظرهای علما آ گاه و نسبت به تألیفات و تصنیفات دانشمندان باخبر بود. 

ابن ندیم در کتاب «الفهرست»» صفحه ی ۲۰۶ می گوید: طحاوی از لحاظ علم و 
زهد یگانه‌ی زمان خود بود. 

ابن عبدالبر- آن گونه که در کتاب «الجواهر المضیهٌ؛ آمده- می گوید: طحاوی 
نسبت به سیرت و اخلاق و اوضاع و فقه کوفی‌ها؛ از همه آگاه‌تر بود در عین حال در 
تمامی مذاهب فقهاء مشار کت داشت. 

امام سمعانی در کتاب الأْنساب» ج۸ ص۲۱۸ گوید: طحاوی امام ثقه» ثابت؛ 
فقیه دانشمند و بی‌نظیر بود. 

ابن جوزی در کتاب «المنتظم»» ج۶ ص ۲۵۰ راجع به طحاوی گول او ثابت. فهیم» 
فقیه و خردمند بود. نوه ابن جوزی هم چنین گفته و افزوده که: علما راجع به فضل و 
صداقت و زهد و ورع طحاوی اتفاق نظر دارند. 

ابن اثیر در کتاب «اللباب»» ج ۲» ص ۲۷۶ می گوید: طحاوی» امام» فقیه حنفی مذهب؛ 
ثقه و ثابت بود. 

امام ذهبی در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ج۱۵» ص۲۷ راجع به طحاوی می گوید: او 
امام» علامه» حافظ بز رگ و محدث و فقیه دیار مصر بود... در ادامه افزود: هر کس به 
تألیفات این بز ر گوار نظری بیفکند» به جایگاه علمی و فراوانی معارفش پی می‌برد. 

همچنین در کتاب «تاریخ بز رگ» خود در طبقه‌ی ۲۳ می گوید: طحاوی» فقیه 
محدث» حافظ» یکی از دانشمندان بز رگ» ثقه» ثبت» فقیه و خردمند بود. و در کتاب « 
تذكرة الحفاظ»» صفحه‌ی: ۸۰۸ شرح حالش را آورده است. 

صفدی در کتاب «الوافی بالوفیات»» ج۸ ص٩‏ گوید: طحاوی» ثقه» هوشیار و 
زی رک» ثابت» فقیه» خردمند و بی‌نظیر بود. 

یافعی راجع به وی می گوید: او در فقه و حدیث خیلی آگاه و متبحر بود و تصنیفات 


مفیدی را تألیف نمود. 
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ابن کثیر در کتاب «البداية و النهایث» ۰۱۱ ص۱۸۶ گوید: طحاوی» فقیه حنفی 
مذهب. دارای تصنیفات مفید ثقه» ثابت دل و ثابت زبان و حافظ بود. 

سیوطی در «طبقات الحفاظ» صفحه ۳۳۷ راجع به طحاوی می گوید: او اما علامه» 
حافظ دارای تصنیفات بدیع»... ثقه» ثابت دل و زبان؛ فقیه و بی‌نظیر بود. 

داودی در کتاب «طبقات المفسرین»» ج۱» ص ۷۴ راجع به وی می گوید: طحاوی» 
امام» علامه» حافظ و ... بود. 

محمود بن سلمیان کوفی در کتاب «طبقات» خود بنا به نقل لکنوی در «الفوائد 
البهیة» صفحه ۳۱ گوید: طحاوی» امامی جلیل القدر» و مشهور در تمامی نقاط جهان بود. 
یاد زیبایش در میان صفحات پر است. او در احادیث و روایات. امام بود و تصنیفات 


بز رک و معتبری دارد. 


تألیفات امام طحاوی 

امام طحاوی به سبب حافظه‌ای قوی و معارف متنوع و حضور ذهن و استعداد کاملی که 
خداوند به او اعطا کرده بود» در تألیف و تصنیف تواناترین و ماهرترین علما بود. او در 
زمینه‌ی عقیده» تفسیر» حدیث. فقه و تاریخ کتابهای گوناگونی را تصنیف کرده که 
بی‌نهایت خوب. اصیل و دارای فواید زیاد هستند. 

مورخان تصنیفاتش را بر شمرده‌اند که بیش از سی کتاب می‌باشد. برخی از 
کتابهایش به قرار ذیل هستند: 

۱- «شرح معانی الاثار. اولین تألیف طحاوی است که در هند و مصر به چاپ رسیده 
است. این کتاب در باب خود بی‌نظیر است که جوینده‌ی علم رابه کسب دانش وا 
می‌دارد و او را از صورتهای اختلاف میان علماء آ گاه و ملکه‌ی استنباط او را زیاد می کند 
و شخصیت مستقلی را برایش به وجود می آورد. 

۲-«شرح مشکل الاثار». کتابی بز رگ که در بردارنده‌ی معانی نیک و فوائدی 
بی‌شمار است. این کتاب مشتمل بر مسائل فقهی و علمی است. انگیزه‌ی طحاوی از تألیف 
این کتاب- آن گونه که در مقدمه‌ی کتاب می گوید- این بوده که او در احادیث روایت 
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شده از پیامبر(ص) که روایانش مقبول و همه‌شان اشخاصی محقّق و امانتدار هستند و به 
وجه احسن آنها را نقل کرده‌اند» نظر انداخته و چیزهایی را در آنها مشاهده نموده که 
سبب شده شناخت آنها و علم به آنها از اکثر مردم پنهان بماند. از این رو دلش خواست 
که در آنها تأمل و تدبر نموده عبارات مشکل و نامفهوم آنها را توضیح و روشن نموده 
احکام موجود در آنها را استخراج و ابهامات آنها را رفع نماید. 

بخشی از این کتاب در چهار جلد که یک سوم کتاب را تشکیل نمی‌دهد. در هند 
به چاپ رسیده که علاوه بر نقص» پر از تحریف و اشتباه است. 

۳- «مختصر الطحاوی فى الفقه الحنفی». اين کتاب مشابه مختصر مزنی در مذهب 
شافعی است. در سال ۱۳۷۰ هجری قمری در انتشارات دارالکتاب العربی در قاهره به 
چاپ رسیده است. محقق کتاب در مقدمه‌ی چاپ می گوید: طحاوی نخستین کسی است 
که در میان اصحاب ماء مختصری در فقه حنفی جمع آوری نموده که در آن مسائل مهم 
و اساسی و روایات معتبر این مسائل و اقوال برگزیده و روشن که فقهابر آن تکیه 
نموده‌اند. در آن آورده است... سپس در ادامه می‌افزاید: این کتاب - همان طور که می 
بینی - اولین و تازه‌ترین کتاب مختصر در مذهب ما و از لحاظ صحت و درستی. بهترین 
کتاب مختصر است. نقل قولهایش از اصحاب ما از همه کتابهای مختصرء صحیح تر و از 
لحاظ درایت از همه قوی‌تر و فتواهایش از همه کتابهای مختصر مذهب حنفی؛ راجح‌تر 
شنت 

می‌بینی که مسائل آن» معروف و اسناد داده شده به کسانی که از پیشوایان مذهب 
حنفی همچون ابویوسف و محمد و ژر و حسن بن زیاد» می‌باشد. اگر در یک مسأله 
چند قولی وجود داشته باشد. آنها را با هم مقایسه کرده و یکی از آن اقوال را برگزیده و 
گفته که «وبه نأخذ»: «به این قول عمل می‌کنیم» همان طور که شیوه‌ی اصحاب امام 
ابوحنیفه در کتابهایشان همین بوده است. 

۴- «سنن الشافعی». طحاوی» مسائلی که از دایی‌اش (مامایش)؛ مزنی و او هم از 
شافعی شنیده» در سال ۲۵۲ هجری قمری در این کتاب جم ع آوری نموده است. کتاب 
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مذ کور به سال ۱۳۱۵ هجری قمری در مصر منتشر شده سپس در سال ۱۴۰۶ هجری قمری 
در بیروت به چاپ رسیده است. 

سه نفر از حافظان به نامهای میمون بن حمزه بن حسین معدل» محمد بن مظفر بن 
موسی بن عیسی بزار و محمد بن ابراهیم بن علی بن عاصم مقری» مسائل موجود در 
کتاب فوق الذ کر را از طحاوی روایت کرده‌اند. با وجودی که کار اصلی امام طحاوی در 
تألیف این کتاب. نقل احادیث شافعی که از طریق دایی‌اش» مزنی شنیده» بوده است. با 
این وجود حاشیه‌هایی را به آن افزوده است. 

۵- «العقيدة الطحاویة». یعنی اصل این شرح. این کتاب از شهرت وافری برخوردار 
بوده و مورد قبول و خوشایندی مذاهب مختلف اهل سنت قرار گرفته» و آنان هم» کتاب 
مذ کور را شرح و توضیح داده‌اند. 

۶-« الشروط الصغیر». این کتاب» مختصری در زمینه قضایایی است که مردم نیاز 
دارند که کتابهائی راجع به آنها نوشته شود. از قبیل خرید و فروش» شفعه» اجاره» ز کات 
و وقف. 

کتاب مذ کور به سال ۱۹۷۴ میلادی در دو جلد در شهر بغداد چاپ شده و مسائلی را 
که از کتاب «الشروط الکبیر» اثر خود امام طحاوی به دست آمده در حاشیه‌ی آن آورده 
شده است. یکی از مستشرقان به نام يوسف شاخت. مبحث «الشفعة» از كتاب «الشروط 
الکبیر» را در سال ۱۹۳۰-۱۹۲۹ ميلادى و مبحث «إذ کار الحقوق و الرهون» از همان 
کتاب را در سال ۱۹۲۷-۱۹۲۶ میلادی منتشر کرده است. 


منصب‌های امام طحاوی 

قاضی محمد بن عَبده» ابوجعفر طحاوی را به عنوان کاتب خود انتخاب کرد چون 
خصوصیات و توانایی‌هایی را در او مشاهده کرده بود که اهلیت و صلاحیت این پست را 
داشت. رابطه‌ی طحاوی با قاضی آن قدر محکم بود که قاضی» او را جانشین و نایب خود 
کرد و بسیار به او می‌بخشيد و او را بی‌نیاز می کرد. امام طحاوی تا سال ۲۹۲ هجری قمری 


همراه قاضی ابوعبدالله در این بست کار می کرد سپس منصب دیگری را به عهده گرفت 
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و آن هم شهادت در حضور قاضی بود. آنچه که سبب شد این منصب را به دست آورد» 
اقرار علما به علم و معرفت و عدالت و پاکی و شأن والای او بود. 

قبل از آن» شاهدان در زمینه‌ی شهادت با ابوجعفر طحاوی رقابت می کردند تا علم و 
دانش زیاد و قبول شهادت در او جمع نگردد. قاضی ابوعبید علی بن حسین بن حرب - 
که در استدلال از روش امام شافعی پیروی می کرد- در سال ۳۰۶ هجری قمری» طحاوی 
را عادل دانست و او را برای منصب شهادت در حضور قاضی تعیین کرد. امام طحاوی تا 
آخر عمرش این منصب را در اختیار داشت. 

از جمله ویژگی‌های امام طحاوی این بود که او راجع به حقیقتی که بدان معتقد بود؛ 
صریح و زک بود و با هیچ احدی هر اندازه شأن و منزلتش والا بوده باشد. کنار نمی آمد. 
این ویژگی زمانی آشکار می‌شود که از مذهب شافعی به مذهب ابوحنیفه تغییر مذهب داد 
آن هم در منطقه‌ای که مذهب ابوحنیفه رواج نداشت. صراحت گویی امام طحاوی در 
وقایع زیر خیلی نمایان است: 

شکایتش از احمد بن طولون -والی مصر- راجع به ملکی که داشت و بحث و 
مناظره با وی در این خصوص. و در اشتباه گویی به ابوخازم در نوشتن سندهای وقف ابن 
طولون و در انتقاد از قاضی ابوعبید بن حَریوّیه که امام طحاوی اصرار می کرد تا امنای 
خود را مورد محاسبه و بازخواست قرار دهد و استناد کرد که پیامبر(ص) یکی از 
کا رگزارانش به نام ابن له را به خاطر ز کات مورد محاسبه قرار داد و این امر خشم امنای 
قاضی را برانگیخت و آنان مدام» طحاوی و قاضی ابوعبید را به جنگ تحریک می کردند 


تا جایی که رأی هر کدام علیه دیگری تغییر یافت. 


وفات طحاو‌ی 
امام طحاوی رحمه الله در شب پنج شنبه اوایل ذی القعده به سال ۱ هجری قمری در 


مصر دار فانی را وداع گفت و در «قرافه» در قبرستان بنی اشعث به خاک سپرده شد. 
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زندگینامه‌ی شارح عقیده‌ی طحاویه 


نام و نسب او 
او امام و علامه صدرالدین ابوالحسن علی ین علاءالدین على بن شمس‌الدین ابوعبدالله 
محمدبن شرف‌الدین ابوالبر کات محمد بن عزالدین» ابوالعز صالح بن ابی العز بن وهیب 
بن عطاء بن جُبير بن جابر بن وهب آذرعی الأصل» اهل دمشق» صالحی و حنفی مذهب؛ 
معروف به ابن ابی العز می‌باشد. 

آذرعی» منسوب به «آذرعات» از سرزمینهای شام است که در هفتاد مایلی دمشق و در 
جنوب آن واقع شده و امروزه به آن «درعا» می گویند که یکی از استان‌های (ولایت‌های) 
سوریه است. 

کتابهای شرح حالی که بدانها دسترسی داشته‌ایم» مرد اول این خانواده را که از 
آذرعات به دمشق نقل مکان کرده» نیاورده‌اند تنها قرشي صاحب کتاب «الجواهرالمضیذ» 
در شرح حال پدر پدربز رگ شارح گفته که محل تولدش دمشق به سال ۶۴۵ هجری 
قمری بوده است. این گفته نشان می‌دهد که تغییر مکان این خانواده از آذرعات به دمشق و 
استقرارشان در آنجا» پیش تر بوده است. ۱ 

صالحیء مسنوب به «صالحیة»» شهری نزدیک به دمشق که در منطقه «سفح قاسیون؛ 
واقع شده که این شهر در سال ۵۵۳ هجری قمری تأسیس شد. در سال ۵۱ هجری قمری 
افرادی از طایفه‌ی بنی قدامۀ مقدسی‌ها به دمشق پناهنده شدند پس از آنکه ناچار شدند از 
قدس که صلیبی‌ها بر آنجا سیطره یافته بودند» فرار کنند و به مدت دو سال بیرون از در 


شرقی مسجد ابوصالح مستقر شدند. سپس از آنجا به سفح قاسیون در نزدیکی رودخانه 


-١‏ نامش در کتاب «ابناء الغمر» اثر حافظ ابن حجر» «محمد» آمده که اشتباه است. شاگردش ابن حجر 
حافظ سخاوی در کتاب «وجیز الکلام» این را تصحیح کرده و در پایان شرح حال وی می‌گوید: استاد 
ماء اسم او را «محمد» گفته و درست.آن است که ما در اینجا آورده‌ايم. ابن عماد در کتاب «الشذرات» و 
ابن طولون در کتاب «الثغرالبسام» اشتباه ابن حجر را تکرار کرده‌اند. 
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یزید نقل مکان نمودند. آنجا خانه‌ای که اتاقهای زیادی داشت و به دیر حنبلی‌ها معروف 
شد» برای خود ساختند. پس از آن شروع به ساختن اولین مدرسه در کوه نمودند. این 
همان مدرسه عمریه ‏ است که در نهایت استحکام و زیبایی ساخته شده است. سپس 
ساختماهای دیگری در اطراف آن ساخته شدند و این مکان بعدها به خاطر سکونت 
مقدسی ها در آنجا و مشهور بودنشان با صالحین» به «صالحیه» معروف شد. 

«صالحیه» در عصر سلطنت عباسیان» مر کزی عظیم و مستقل از خود شهر دمشق بود. 
ابن بطوطه که سال ۷۷۶ هجری قمری آنجا را دیده» گفته که این شهر شهری بز رگ 
است؛ بازاری دارد که در زیبایی بی‌نظیر است؛ مسجد جامع دارد. مردم صالحیه همگی 

این مقدسی‌ها در شام مذهب امام را انتشار داده و پیروان این مذهب در آنجا به ویژه 
در دوماء رحیبه بُعلبک و ضمیر زیاد شدند. آنان چندین مدرسه را در شام تأسیس کردند. 
در انتشار علوم حدیث چه روایتی و چه درایتی و در تألیف کتابهای علم الحدیث و 
نوشتن آنهاء پیشقدم و در نشر و شکوفایی فرهنگ اسلامی سهم وافری داشتند. همچنین 


در نهد نهضت زن خواهر مرد و بهره‌مند کردن زن از علم سودمند تأثیر آشکاری دا ناه 


اب ابوعمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامه مقدسی جماعیای حنبلی مهب متوفای سال ۶۰۷ 
هجری قمری» برادر موفق صاحب کتاب «المغنی» آن را ساخته است. حافظ ضیاء می‌گوید: خداوند 
متعال» علم فقه» فرائض و نحو, زهد. عمل نیک و برآوردن نیازهای مردم را در وجود او جمع گردانید. 
ابومظفر نوه ابن جوزی گوید: ابوعمر ابن قدامة مقدسی» بر مذهب سلف صالح بود. عقیده‌ی پاک و خوبی 
داشت. به قران و سنت و آثار روایت شده از صحابه و تابعین تمسک می‌جست و این آثار را به همان 
ضورتی که روایت شنده بدون آنکه از پیشوایان دین و دانهمندان مسلمان خرده‌گیبری و انشاد نمایند 
مطالعه و مرور می کرد. شرح حال وی در کتاب «السیر» ج ۲۲ ص ٩-۵‏ آمده است. 

در این مدرسه گنجینه‌ای از کتابها وجود دارد که بی‌نظیر است. دست اختلاس کنند فان و سارقان به آن 
رسید و کتابهای زیادی برده شد. سپس بقیه کتابها- که به نسبت آنچه قبلاً آنجا بوده ناچیز است- به 
کتابخانه ظاهریه منتقل شد. 


آثار این مدرسه تا امروز باقی است اما از علم هیچ اثری در آن دیده نمی‌شود. 
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آنان زن را در حلقه‌های علم و مجالس حدیث می آوردند و از میان زنان» دانشمندان و 
محدثان و فقیهان برخاسته‌اند. امام ذهبی در «مشیخه‌ی» خود بیشتر از شصت عالم و استاد 
زن را آورده که از آنان فایده و بهره برده است. 

مدارس مقدسی‌ها در زمینه‌ی حدیث و فقه امام احمد و شرح حال پر از کتابهای 
ارزشمند خطی است. همچنین تألیفات زیادی از آنان و اکثر نسخه‌های خطی که در 
کتابخانه‌ی ظاهریه در دمشق وجود دارند و از دست اختلاس کنند گان و سارقان و نابودی 
از آن مدارسی که مقدسی‌ها تأسیس نمودند سالم مانده» در مدارس آنان در شام وجود 
دارند. 

آنان در نشر مذهب سلف صالح و محکم نمودن قواعد این مذهب در شام» نقش 
بارزی داشتند به گونه‌ای که اثرشان تا زمان ابن تیمیه ادامه داشته» کسی که حقیقت این 


مذهب به دست وی تبلور یافت و پرچمدار و انتشار دهنده و مدافع این مذهب است. 


ولادت او 

کتابهای شرح حال همگی متفق‌اند که ابن ابی العز در بيست و دوم ذی الحجه سال ۷۷۱ 
هجری قمری متولد شده و به احتمال قوی در دمشق به دنیا آمده است» چون پدر و 
پدربزرگش مقیم دمشق بودند ولی کسانی که شرح حالش را نوشته‌انده بدان تصریح 


نکر ده‌اند. 


خانواده‌ی او 
شارح عقیده‌ی طحاوی در خانواده‌ای بز رگ شد که در زمینه‌ی علم و دانش و فضل و 
دانشمندانش» مشغول کارهای تدریس و قضاوت و افتاء بوده‌اند. 

۱- پدرش» قاضی علاء‌الدین علی بن ابی العز حنفی؛ متوفای سال ۷۴۶ هجری قمری» 
ابن کثیر در شرح حال پدرش» در جلد۱۴ صفحه ۱۰۶ آورده که او پس از وفات پدرش 
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در «مُعظمية ! و «قليجية» ' تدریس نموده و خطیب مسجد جامع افرم بوده است. ذهبی در 
کتاب «ذیل العبر» صفحه‌ی ۲۵۱ گوید: در دوازدهم جمادی الآخر سال ۷۴۶ هجری 
قمری» قاضی امام علاء‌الدین على بن محمد بن محمد بن ابی العز حنفی» خطیب مسجد 
جامع افرم و نایب حاکم قاضی عماد الدین طَُرسُوسی "وفات یافت. 

۲- پدربزر گش» قاضی القضاف شمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن محمد بن ابی‌العزه 
یکی از اساتید و پیشوایان و بزرگان حنفی در شاخه‌های متعددی از علوم است. حدود 
بیست سال به نیابت از حاکم» حکم می کرد و اولین خطیب مسجد جامع افرم بوده است. 
در «معظمیه» و «لیغموریة» و «قلیجیذ» و «ظاهریة»" تدریس نموده و ناظر اوقاف «ظاهربه» 


۱- در شهر «صالحیه» در سفح قاسیون غربی کنار مدرسه عزیزیه واقع شده که پادشاه شام فقیه و 
ادیب» شرف الدین عیسی بن عادل حنفی مها فایسال ۶۲۴ هجری قمری آن را تأسیس نمود. 
۲- در جلو «خضراء» در شمال «صدریه»» غرب قبر قاضی جمال‌الدین مصری واقع شده است. قبر 
جمال‌الدین مصری در میان قبرهایی قرار دارد که به گمان مردم, قبر امیر معاویه رضی الله عنه از جمله‌ی 
آنهاست. این مکان, امروزه «کوچه معاویه» نام دارد که در جلو مسجد جامع اموی تقریباً ۲۰۰ متر دور 
از آن واقع شده است. امیر سیف الدین علی بن قلیج بن عبدالّه ظاهری امیری, متوفای سال ۶۴۳ هجری 
ففری: نازا وقف تمو دة سا 

اکنون جز دیوار جلوی و دروازه‌ی مدرسه از سمت غرب چیزی از آن باقی نمانده است. اين دروازه. به 
گونه زیبایی طراحی شده و اکنون به دو در برای دو خانه تقسیم شده است. بنای قدیمی در قسمت 
بالابی این دروازه اشکار است. در قسمت شرقی کتار این دروازه قبر وقف کننده آن قرار دارد. 

۳- البداية و النهاية ۲۲۸/۱۴. 

۴- لیغموریه شهر «سکه» در غرب شهر صالحیه در نزدیکی «خان السبیل» از سمت غرب واقع شده 
انیت آمروژه افری‌تاز آن باقۍ تمانده و به خانه‌های مسکونی یدیا دة است, موقعينت ان مدارسة 
غرب راه سکه در نزدیکی ایستگاه اتوبوس به نام ابورمانه می‌باشد. 

۵- این مدرسه داخل دروازه «فرج» و «فرادیس» (امروزه دروازه مناخلية و دروازه عمارة نام دارند) و 
در بین آن دو. در کنار مسجد جامع اموی و شمال دروازه «برید» و شرق «عادلیه کبری» قرار دارد که 
راهی در بین این دو دروازه فاصله انداخته است. این مدرسه خانه «عقیقی» بوده که ایوب پدر 


صلاح‌الدین آن را از ترکه «عقیقی» خریداری نمود و خانه‌ی او شد. 
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بوده و به دیگران اجازه فتوا می‌داد. چند روز پس از با ز گشت از حج به سال ۷۲۲ هجری 
قمری وفات یافت و در مسجد جامع افرم؛ نماز جنازه‌اش خوانده شد و در «معظمیه» نزد 
خویشاوندانش به خاک سپرده شد. مردمان زیادی اطراف جنازه‌اش را گرفته بودند و 
همگی به خیر و صلاح و خوبی‌اش گواهی دادند.! 

۳- پدرپدربز رگش» محمد بن ابی‌العز صالح بن ابی العز اذرعی الأصل» صالحی؛ 
چهارمین مدرس در «مرشدیه»" از زمانی که وقف شده» می باشد. به سال ۶۴۵ هجری 
قمری در دمشق به دنیا آمد و از ابن عبدالدائم و دیگران کسب علم نموده و انسان صالح 
و نیک رفتار بود. او نوه‌ی قاضی شرف الدین عبدالوهاب حورانی می‌باشد. سرانجام به 


سال ۷۲۳ هجری قمری در دمشق دار فانی را وداع گفت. 


۱- قاضی القَضاءٌ صدرالدین بن ابی العز» یکی از کسانی که در زمان خود از بزرگان 


و دانشمندان مذهب حنفی بود. او از علمای بز رگ به شمار می آید و در مذهب حنفی 


ابن کثیر گوید: در سال ۶ هجری قمری شروع به ساختن خانه‌ای در سمت «عادلیه» شد که به خانه 
ی مروف یی تا مدره ود قر ملک اش گر دک انی فد وه قبلا خان «عقیقی» بوده که در 
مجاورت حمام عقیقی واقع شده, و در پنجم جمادی‌الآخر همان سال پایه‌های قبر ساخته شد و مدرسه 
نیز برای تحصیل و تدریس حنفی‌ها و شافعی‌ها تأسیس شد. بنیانگذار آن» ملک سعید بن ملک ظاهر 
اش این مره تاکون بای ماده اما در داخل مدذرسه ج فسمت تعلویی وا از سای قد نی شاقن 
نمانده و قسمتهای دیگر تغییر یافته است. در سال ۱۲۹۶ هجری قمری والی سوریه. «مدحت پاشا» 
باقیمانده کتابهای خطی که به طالبان علم وقف شده و در چند مدرسه دمشق بودند. جمع‌آوری نمود و به 
این مدرسه آورد و در آنجا قرارشان داد که امروزه به دارالکتب الظاهریه معروف است. 

۱- البداية والنهاية. ۱۰۶/۱۴ الدرر الکامنة. ۴۹/۱۴؛ و شذرات الذهب. ۵۸/۶ 

۲- مرشدیه در کنار رودخانه یزید در صالحیه دمشق در مجاورت دارالحدیث الأشرفیه واقع شده و تا 
امروز باقی مانده است. بدران در کتاب «منادمة الأطلال» صفحه ۲۰۰ می گوید: در کنار این مدرسه 
ایستادم و دیدم که دروازه عظیمی دارد. دیوار شمالی آن, بنای خیلی عجیبی دارد فقط داخل آن. خراب 


شده و عده‌ای آن را غصب و محل سکونت خود قرار دادند. 
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تألیفاتی دارد. در مصر و شام و سرزمینهای اسلامی» منصب قضاوت را عهده‌دار بود و به 
هر سرزمینی می‌رفت. اجازه حکم دادن به وی داده می‌شد. 

در روزگار ملک ظاهر «بیبرس» قاضی القَضا بود. او همراه ملک ظاهر» حج را به 
جای آورد و ملک ظاهر را دوست می‌داشت و به اواحترام می گذاشت و در جنگها او را 
تنها نمی گذاشت. بعدها در قاهره از قضاوت استعفا داد و به دمشق با زگشت و در 
مدرسه‌ی «ظاهریه» تدریس نمود. قبل از وفاتش دوباره منصب قضاوت را به عهده گرفت 
و به مدت سه ماه قضاوت نمود. وی به سال ۶۷۷ هجری قمری در دمشق از دنیا رفت.! 

۲- محمد بن سلیمان بن ابی العز» امام و مفتی» شمس‌الدین از علمای ب زگ مذهب 
حنفی است. وی سی و چند سال فتوا داد و به نیابت پدرش در دمشق قضاوت نمود و در 
مدارس «نوریه» و «عذراویه» تدریس نمود. وی به سال ۶۹۹ هجری قمری در گذشت." 

۳- یوسف بن محمد بن سلیمان بن ابی العز» ابوالمحاسن, به سال ۶۵۱ هجری قمری 
متولد شد. وی در مدارس «عذراویه» و «قبالیه»" تدریس نمود» سپس دز آخر عمرش 


تدریس آنجا را به پسرش علی واگذار کرد و نظارت مسجد جامع را عهده‌دار شد. در 


۱- الب ۳۱۵/۵؛ البداية و النهاية. ۲۹۷/۱۳ الوافی بالوفیات ۴۰۵-۴۰۴/۱۵؛ الدارس, ۵۴۳/۱ 
الجواهر المضيةء ١/۲۵۵؛‏ و الفوائد البهية ص .۸٠‏ 

رید هتوب Gp SOSA ISE‏ 
است. او اين مدرسه را به حنفی‌ها وقف نمود. مدرسه نوریه در وسط بازار «خیاطین» نزدیک مسجد 
کبیر در دمشق واقع شده و تا امروز پابرجاست. اما بعضی از همسایگان, برخی از تاقهایش را غصب 
نموده‌اند. 
۳- الوافی بالوفیات, ۱۳۷/۳؛ الجواهر المضية, ۵۷/۲؛ الدلیل الشافی, ۶۲۵/۲: و الفوائد البهية. ص ۰ ۱۷. 





۴- نعیمی و دیگران می‌گویند: مدرسه اقبالیه داخل دروازه‌های فرج و فرادیس. در شمال مسجد جامع و 
مدرسه ظاهریه و الجوانیه. در شرق جاروخیه و غرب تقویه واقع شده است. 

بنیانگذار این مدرسه جمال الدولد فرمانده لشکر شرف‌الدین ابوالفضل اقبال بن حبشی مستنصر و شرابی. 
یکی از خادمان صلاح‌الدین» متوفای سال ۶۰۳ هجری قمری می‌باشد. امروزه جز دروازه‌اش چیزی از 
آثار آن یاقی نمانده. و در قسمت بالایی آن. سنگ بزرگی هست که نام واقف. زمینهایی که وقف شده و 


تاریخ سا تین زوئ :ان نو شه هه اس : 
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سال ۶۷۳ هجری قمری در قدس تدریس نمود. وی به سال ۷۲۸ هجری قمری در 
مدرسه‌ی اقبالیه وفات یافت و در مسجد جامع دمشق نماز جنازه‌اش خوانده شد.! 

۴- على بن پوسف بن محمد بن سلیمان بن ابی العزء او فقيه حنفی مذهب و عالم 
بود. در دمشق تدریس نمود و در قاهره به نیابت از حاکم» حکم می کرد. در سال ۷۳۷ 
هجری قمری در قاهره از دنیا رفت و در «قرافه» به خاک سپرده شد" 

۵- اسماعیل بن ابی البر کات محمد بن ابی العز بن صالح. او حنفی مذهب و معروف 
به ابن الکشک بود. پس از قاضی جمال الدین بن سراجء قاضی دمشق بود و کمتر از یک 
سال قضاوت نمود آنگاه قضاوت در آنجا را به پسرش» نجم‌الدین واگذار کرد و در 
مدارس متعدد دمشق تدریس نمود. او جامع علم و عمل بود. انسانی خوش رفتار و خوش 
اخلاق بود و در کارها مصمم و جدی بود. در سال ۷۸۳ هجری قمری در سن بیش از نود 
سالگی وفات یافت. " 

۶- نجم‌الدین احمد بن اسماعیل بن محمد بن ابی العز. به سال ۷۲۰ هجری قمری به 
دنیا آمد. از «حجّار» کسب علم نموده و برخی از اقوالش را نقل نموده است. او علم فقه را 
یاد گرفت و در سال ۷۷۷ هجری قمری قضاوت مصر را به عهده گرفت اما قضاوت در 
مصر برایش خوشایند نبود. در نتیجه از آن استعفا داد و بارها قضاوت دمشق را عهده‌دار 
شد که آ خرین بار در سال ۷۹۲ هجری قمری بود و پس از آن در خانه ماند گار شد. او در 
مذهب حنفی» خیلی آگاه بود و در مدارس متعددی تدریس نمود. سرانجام در ذی‌الحجه 


سال ۷۹۹ هجری قمری دار فانی را وداع گفت." 


چگونگی رشد و نشأت ابن ابی العز 


۱- الجواهر المضية, ۲۳۲/۲؛ الدلیل الشفی, ۸۰۶/۲ و الدرر الکامنة, ۴۶۹/۴. 
۲- الدرر الكامنة ۰۱۴۳/۳ 

۳- آنباءالغمر: ۶۶/۲ الدرر الکامنة. ٩۳۷۹/۱‏ و شذرات الذهب, ۰۲۷۹/۶ 

۴- إنباءالغمر» ۳۴۰-۳۳۹/۳؛ الدرر الکامنة, ۱۰۷/۱؛ و شذرات الذهب. ۳۵۷/۶. 
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ابن ابی العز در سایه‌ی این خانواده علمی بز رگ شد و مشغول کسب علم و تدریس شد. 
به همین خاطر این امر- علاوه بر استعداد فطری و تشنگی شدید برای معرفت و علم و 
ذهن تیز که خداوند به او ارزانی بخشیده بود- اثر بزرگی در دستیابی به منزلت عظیم در 
علم و معرفت داشت و فرصت تدریس و خطابه و تألیف را به او داد. وی مناصب علمی 
را عهده‌دار شد که تنهاء کسی که معرفت و عملش کامل» منزلتش عظیم و در کنار علم و 
دانش» خردمند باشد به آن مناصب علمی دست می‌يابد. 

دمشق در زمان ابن ابی العز مرکز مهمی از مراکز علمی بود که طالبان علم از هر 
نقطه‌ای از نقاط این گیتی پهناور بدان جا پناه می‌بردند تا علوم و معارف اسلامی را یاد 
بگیرند و این به خاطر وجود مدارس زیاد و آبادی بود که به دست فرماندهان ایوبی و 
حاکمانی که به حب علم و دانش» تشویق طالبان علم و احترام به آنان و فراهم نمودن 
شرایط مناسب برای آنان مشهور بودند» تأسیس شده‌اند. 

دمشق شاهد نهضتی گسترده و همه جانبه‌ی علمی بوده که در وجود دانشمندان امت 
اسلامی نمود یافته است. آنان در غنی ساختن کتابخانه‌ی اسلامی با کتابهای ارزشمند و 
تصنیفات گرانبها در زمینه‌ی تفسی حدیث» لغت. تاریخ زند گینامه» شرح و توضیح 
کتابها و موضوعات فقهی و علمی» تلاشهای بی‌دریغ و تأثیرات زیادی داشتند. 

از بارزترین نشانه‌های علمی در این عصرء آن غوغایی است که شیخ‌الاسلام ابن تیمیه 
رحمه الله دارای شخصیت قوی علمی و موهبتهای متعدد که با تألیفات متنوعش برپا کرده 
است؛ تألیفاتی که در بردارنده‌ی دعوت به سوی احیای مذهب سلف صالح» رد و نقض 
مذاهب مخالفان این مذهب از متکلمین و فلاسفه» سرزنش فقهای مقلدی که به نصوص 
امامشان چسبیده و از آن تجاوز نمی کنند هر چند حق در جانب مذاهب دیگر باشد. 
سرزنش شدید منحرفان افراطی که خود را به تصوف نسبت می‌دهند. و فتوا دادن در 
مسائل مهمی که اجتهادش بدان منجر شده که این فتواهاء مخالف فتوای فقهای معاصرش 
است. می‌باشد. ابن تیمیه از جانب مخالفانش زیاد مورد سرزنش قرار گرفته و ميان او و 


آنان در بسیاری از مسائل» گفتگوها و مناظراتی صورت گرفته که به نفع ابن تیمیه تمام 
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شده و آنها را مسکوت کرده و این خودش سبب شد که بسیاری از نابغه‌های زمانش به او 
بپیوندند و معتقد به سالم بودن منهجش باشند و از علمش بهره ببرند و آراء و نظراتش را 
آشکار کنند و از وی دفاع نمایند؛ مانند حافظ ابوالحجاج یوسف مزی (وفات ۷۴۲ھ ق)» 
امام محمد بن احمد بن عثمان ذهبی (وفات ۷۴۸ه ق)» علامه ابن قیم جوزیه (وفات 
۵۱ه ق)- کسی که بیشتر از همه ملازم و همراه ابن تیمیه بود و از او تأثیر پذیرفته 
فقبه ابوعبداللّه بن مفلح مقدسی صاحب کتاب «الفروع» (وفات ۷۶۴ھ ق)» عماداسماعیل 
بن کثیر صاحب کتاب «التفسیر» (وفات ۴ه ق)» امام و حافظ محمد بن احمد بن 
عبدالهادی مقدسی صاحب کتاب «العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیه» (وفات 
۴ه ق) و بسیاری از دانشمندان دیگر از همان طبقه‌ای که در احیای منهج سلفی و 
رشد و شکوفایی آن نقش بزرگی داشتند. شارح عقیده طحاوی رحمه الله معاصر این 
دانشمندانی بوده که از شیخ الاسلام ابن تیمیه تأثیر پذیرفته‌اند. و به احتمال قوی در 
جلسات درس آنان حضور داشته و از علومشان فایده برده و از تألیفاتشان بهره برده است. 
این امر در شکل گیری مسیرش و رشد و پیشرفت علمی‌اش و ترجیح دادن منهج سلف 
صالح بر دیگر منهج‌ها و اثبات حقانیتش و پیروی کردن از آن در این شرح زیبایی که ما 
درصدد شناساندن آن هستیم اثر بزرگی داشته است. 


اساتید ابن ابی العز 

در عصر شارح و سالهای قبل از آن» طالب علم می بایست به سوی اساتید و بزرگان برود؛ 
کتابها را بر آنها بخواند» علم را از آنان یاد بگیرد» از هر استاد فوایدی را که در اثنای 
درس در رابطه با موضوع خاصی بر او القا می کرد» کسب کند و نصوص کتابی که 
می‌خواند» حفظ کند و از آن استاد توضیح معنای اصطلاحات علمی که تدریس می کرد 
بخواهد» و او کتاب را باز کند به گونه‌ای که مضامین و محتویات آن را به طور کامل و 
دقیق بداند. در نتیجه این کتابهایی که بر اساتید می‌خواند» در مطالعه کتابهای دیگر در 
علوم گوناگونی که به آنها ربط داشت. بهترین کمک بود. و هیچ کس به علم کسانی که 
مستقیماً از کتابها می گرفتند بدون آنکه به اساتید مراجعه نمایند» کمترین اعتنا نمی کرد به 
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کسی که این کار را می کرد» صحفی می گفتند» چون او علمش رااز صحیفه و کتاب 
می گرفت. بدون شک شارح ابن ابی العرٌ از جمله کسانی است که در حلقه‌های علم 
نشسته و علم را از دهان دانشمندان و متخصصان دریافت می کرد و از هر کدام علم 
خاصی که در آن تخصص داشت می گرفت. 

ولی کتابهای شرح حالی که ما بدانها دسترسی داشته‌ايم نامی از این اساتیدی که ابن 
ابی العز در خدمتشان شاگردی نموده. نبرده‌اند. به احتمال قوی او دانش‌های اولیه‌اش را از 
پدرش در خانه کسب کرده» سپس به مدارس روی آورده تا علوم مختلف اسلامی از 
تفسیر» حدیث» فقه» عقیده و علوم عربی که به آنها مربوط است. را یاد بگیرد. پس حتماً 
او در مذهب حنفی مطالعات زیادی داشته و از مسائل آن باخبر بوده و از علمای متبحر و 
متخصص در آن بوده است. آنچه این امر را تقویت می کند» این است که او قضاوت 
حنفی‌ها در دمشق و مصر را عهده‌دار بود. ظاهراً او در سن جوانی علوم را خوب بلد بوده 
اش 

ابن قاضی شهبه در «تاریخ» خود آورده که او در سال ۷۴۸ هجری قمری در 
«قیمازیه» تدریس نمود. که سنش آن موقع از هفده سال نگذشته بود. و این نشان‌دهنده‌ی 
زیرکی سرشار و گیرندگی قوی و برتری‌اش بر هم‌سن و سالانش می‌باشد. توجه و اهتمام 
خانواده‌اش که مشهور به علم بود» خود عاملی قوی بود تا او در این سن جوانی مَدرس 
شود. 

به اعتقاد ما شا گردان شیخ‌الاسلام ابن تیمیه به ویژه علامه ابن قیم و حافظ ابن کثیر 
تأثیر بزرگی در جذب و انتقال ابن ابی العز به منهج سف صالح و آزاد اندیشی‌اش در 
بحث و تحقیق و مقید نبودن به آرای دیگران و کشف انحرافات و بیداری آنان و برحذر 
داشتن از آن داشته است. تأثیر علامه ابن قیم در نقلهای زیادی از کتابهایش در این شرح؛ 
واضح است. به گمانم او با ابن قیم رابطه داشته و از او بهره برده اما صراحتاً و مستقیماً از 
او و شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل نمی کند. شاید بدین خاطر باشد که فایده کتابش برای 


همه باشد و موافقان و مخالفان از آن نفع ببرند. اما راجع به حافظ ابن کثیر در سه جا از 


شرح عفیده طحاو به ۶۵ 





این شرح از او نام برده و اظهار داشته که او استادش بوده است. (نگا: شرح عقیده‌ی 
طحاوی» صص ۰۲۷۷ ۰ و ۶۰۳). 


شاکردان وی 

ی ای که هی ای الم روش | ودک قرع دار ی ار ار 
علم و دانش کسب می کردند» در کتابهای شرح حالی که به دست ما رسیده» نامی از آنها 
نمی‌بینیم بجز آنچه که امام سخاوی در کتاب «وجيز الكلام» و «الضوءاللامع» آورده که 
ابن دیری"- که یکی از اساتید امام سخاوی بوده- شارح ابن ابی العز به او اجازه فتوا داده 


است. 


۱- در کتاب «الضوءاللامع» ج۲ ص ۲۵۳-۲۴۹ راجع به شرح حال ابن دیری آمده است: اوه سعد بن 
محمد بن عبدالله بن سعد بن ابی بکر بن مصلح بن ابی بکر بن سعد. قاضی سعدالدین. شیخ مذهب. عالم 
بزرگ» پرچمدار تفسیر. ابوسعادات ابن القاضی شمس‌الدین نابلسى الأصل» مقدسى» حنفى مذهب» مقيم 
قاهره» معروف به ابن دیری است. دیری» منسوب به مکانی در «مردا» در کوه «نابلس» با منسوب به 
دیری است که در «حارة المرادویین» بیت المقدس واقع شده است. 

وی به سال ۷۶۸ هجری قمری به دنیا آمد. قرآن و بسیاری از کتابهای مختصر فقهی و اصول را حفظ 
نمود. در محضر پدرش و بسیاری از دانشمندان کسب علم نموده و جماعتی از علما از جمله علی بن 
علی بن محمد بن ابی العز به او اجازه فتوا داده‌اند. او به حفظ مسائل فقهی و سبب نزول وقایع و آگاهی 
از دلایل و مدارک و اطلاع از اختلاف نظرهای علماء معروف بود و مردم از درس‌ها و فتواهایش بهره 
می‌بردنذ. سپس به مضر رفت و آنجا دز شال ۲ هجری قمری به جای «بدرعینی» قضاوت حنفی‌ها را 
کنار کشید. وی به سال ۸۶۷ هجری قمری در مصر وفات یافت. 

ابن دیری» امام دانشمند و علامه بود. وی در آگاهی از مذهبش به مانند کوه بود. دارای حافظه‌ای قوی 
حتی در سن پیری و دارای ادراک سریعی بود. در مباحثه و گفتگو و علم و بحث با بزرگان و پیشوایان, 
تمایل زیادی داشت و در استدلال خیلی توانا بود تا جایی که همیشه بر طرف مقابلش غالب می شد. به 
تفسیر به ویژه معانی آیات قرآن, عنایت خاصی داشت و احادیث زیادی حفظ می‌کرد که قابل توصیف 





۶۶ شرح عقیده طحاو به 





مذهب او 
از سنتهای اجتناب ناپذیر این است که انسان از محیط اطرافش و مذهبی که در کودکی به 
او تلقی شده تأثیر می‌پذیرد و براساس آن مذهب. بز رگ می‌شود و بدان اعتنا می‌نماید و 
تا آخر عمرش طرفدار آن است. افراد کمی هستند که در مذهبی که به آنها تلقین شده» 
فکر کنند و آن را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند و آن را با مذاهب دیگر مقایسه کنند و 
مسیر و مذهب آزادی انتخاب نمایند که آنها را به معرفت صحیح و منهج راست و درست 
بکشاند. 

شارح عقیده‌ی طحاوی رحمه الله از این معدود افراد است. او در آغوش خانواده‌ای 
بز رگ شد که تمامی افرادش حنفی مذهب بودند و اکثرشان قضاوت در مذهب حنفی را 
عهده‌دار بودند. او هم در محضر پدرش؛ در این مذهب آ گاهی و شناخت کامل و دقیقی 
کسب کرد به گونه‌ای که این اهلیت را یافت که قضاوت در آن را عهده‌دار شود. اما وی 
به توفیق خداوند و سپس به سبب استعداد فطری و تشنگی شدید به علم و دانش و آگاهی 
وسیع از مذاهب علماء و دریافت کامل آنها و توانائی سرشار در مقایسه میان آنان توانست 
که از زنجیر تقلید رهائی یابد و از میان آراء و نظرات و مذاهب دانشمندان آنچه را که به 
خاطر دلیل قوی و سالم بودن از معارض درست می‌داند. ترجیح دهد هر چند خلاف آن 


مذهبی باشد که بدان منتسب بوده است. 


ارات انیت ی کی خی دوع کل ابا بر E E‏ زان 
سهل بود... شاگردان زیادی داشت و بزرگان از هر مذهب و هر نقطه‌ای به سوی او روی می‌آوردند و از 
او علم و داش کسب می‌کردند تا جایی که مردمان نسل به نسل از او علم می‌گرفتند. فتواهایش در سایر 
نقاط کره زمین پخش می‌شد. من چیزهایی بر او خواندم و خلاصه‌ای از فواید و نظم او نوشتم و بسیاری 


ازآن را در «معجم» خود و «لذیل على رفع الاصر » آوردم. 


شرح عقیده طحاویه ۷ 





وی در رساله‌ی «الاتباع» صفحه: ۸۸ می گوید: بر هر کسی که طالب علم سودمند 
است. واجب است که کتاب خدا را حفظ نموده و در آن تدیر نماید. همچنین واجب 
است که هر اندازه برایش میسر باشد از سنت پیامبر(ص) حفظ نماید و از آن سیراب شود 
و همراه آن معلوماتی از لغت و نحو که کلامش را اصلاح می نماید و برای فهم قرآن و 
سنت و معانی کلام سلف صالح کمکش می کند. یاد بگیرد. سپس به سخنان همه علما: 
صحابه و علمای بعد از آن هر اندازه برایش میسر باشد بدون آنکه کسی یا کسان خاصی 
را در نظر داشته باشد» نگاه کنند اگر مسائلی را دید که علما بر آن اتفاق نموده‌اند از آن 
تجاوز ننماید و اگر مسائلی را دید که در آن اختلاف نظر داشته‌اند» به ادله‌ی آنان بدون 
تعصب و تبعیت از هوای نفسانی نگاه کند. سپس بعد از اینهاء هر کس را که خداوند 
هدایتش کند. هدایت یافته و هر کس را که گمراهش کند» دوست و هدایت کننده‌ای 
رای یی 

او معتقد بود که علت تفرقه و اختلاف و ضعفی که مسلمانان عصرش بدان گرفتار 
شده‌اند» تعصب مذهبی و اعتقاد هر یک از پیروان مذهب به اينکه مذهب خودش بر حق 
است» و وجوب تقلید از یک مذهب در تمامی مسائل فرعی و فقهی بدون آنکه از آرای 
مذاهب دیگر پیروی شود می باشد. او معتقد بود که آنچه سبب گسترش این اختلاف و 
دوام واستمرار آن شده» شروط وقف کنند گان مدارس است. چون آنان از آنجایی که 
شرط کرده‌اند که این مدرسه وقف فلان گروه» و آن مدرسه وقف فلان گروه باشد در 
نیتجه هر طایفه به مذهب خود تمسک جسته و از مذاهب دیگر رویگردان می‌شود تا آن 
وقف حرام نشود. علاوه بر آن» این شبهه وجود دارد که این شروط و امثال آن صحیح‌اند 
و معتقدند که شرط واقف همانند نص شارع است. پس وقتی شبهه به شهوت و هواهای 
نفسانی اضافه شود» درد محکم ودوچندان می‌شود. اغلب وقف کنند گان» انسانهای نادانی 
هستند. چون چیزی که باعث می‌شود آنان طایفه‌ی خاصی را تعیین کنند» تعصب صرف 
به آن طایفه و امامش است. البته اصل نیتشان» که احیای علم شریعت است. درست 


می‌باشد. بنابراین تخصیص علما به آن وقف از جانب وقف کنند گان» صحیح و تخصیص 


۶۸ شرح عقیده طحاو يه 





فلان طایفه از علما از جانب وقف کنند گان باطل است؛ زیرا واجب است که شروط وقف 
کنند گان بر شریعت اسلام عرضه شود: هر چه موافق شریعت باشد» قبول و هر چه مخالف 
آن باشد» مردود است همچنان که پیامبر(ص) می‌فرمایند: «ما بال آقوام یشترطون شروطا 
لیست فی کتاب الله وکل شرط لیس فی کتاب الله باطل ولو کان مائة شسرط: «چه شده 
اقاس وا کف اھا نے تمه ی کد کدی کات دا تست راهن یط که در کات 
خدا نباشد» باطل است هر چند صد شرط هم باشد». 

همچنین او معتقد بود که آنچه باعث افزایش اختلاف و تفرقه شده» منصوب کردن 
قاضی از هر مذهب معینی می‌باشد که به سبب این امر» حقوق زیادی پایمال می‌شوند. وی 
بر این باور بود که مصلحت‌های مردم به وسیله‌ی عمل به قول امام معینی که هرگز از قول 
وی به قول دیگران عدول نمی شود تحقق پیدا نمی کند. این کاری است که باعت 
می‌شود آنان بر تفرقه و اختلاف پافشاری کنند. منصوب کردن قاضی از هر مذهب معینی 
در صدر اسلام نبوده» بلکه در سال ۶۶۴ هجری قمری در زمان حکومت ملک ظاهر 
تقرس رو فا که انسگه 

همچنین یکی دیگر از عوامل تفرقه و افزایش آن» منصوب کردن امام جماعت از هر 
مذهبی در بیت الحرام ؛ مسجد جامع در دمشق و دیگر مساجد است. و هر امام نماز را با 
کیفیت خاصی که از آن تجاوز نمی نمود» می‌خواند در حالی که نماز خوف با وجودی 
که اعمالی در آن انجام می‌شود که با نماز منافات دارد اما با این وجود به خاطر اینکه 
جماعت باشد و همه مسلمانان پشت سر یک امام» نماز را به صورت جماعت بخوانند» 
مشروع گردیده است. همین مشروعیت نماز خوف. دلیلی است بر بطلان تعیین بیشتر از 
یک امام در هر مسجد. 

خلاصه عواملی که بنا به اعتقاد ابن ابی العز علل تفرقه و اختلافی است که کیان 


امت اسلامی را ضعیف نموده و باعث فروپاشی و انحلال آن شده عبارتند از: تعصب 


۱- از کارهای خوب ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله این بود که مسلمانان را در حرم 


مکه بر یک امام. متحد گردانید و تعدد ائمه بر حسب مذاهب را ملغی نمود. 





شرح عفیده طحاو به ۶۹ 





مذهبی» تأسیس مدارس برای هر مذهب جداگانه» تعیین قاضیان از هر یک از مذاهب 
چها ر گانه (یعنی هر مذهبی برای خود قاضی جدا گانه‌ای داشته باشد)» تعیین امام جماعت 


منصب‌های علمی که ابن ابی العز عهده‌دار آنها بوده است 

حیات شارح پر از تلاشهای پاک و ثمردار در زمینه علم و خدمت به علم به صورت 
تعلیم و درس و تألیف بوده است. می توان خلاصه‌ای از کارهای وی بر اساس آنچه در 
کتابهای شرح حال آمده به صورت زیر بياوریم: 

۱- او در سال ۷۴۸ هجری قمری موقعی که سنش از هفده سال تجاوز نمی کرد در 
مدرسه‌ی «قیمازیه» تدریس نموده است. این مدرسه از آن حنفی‌ها بوده که متولی اسباب 
و وسایل صلاح‌الدین ایوبی در ارد وگاه و خانه‌اش» صارم الدین قایماز نجمی متوفای سال 
۶ هجری قمری آن را تأسیس نمود. این مدرسه داخل دو دروازه‌ی نصر و فرج» در 
شرق قلعه‌ی دمشق» نزدیک دارالحدیث اشرفیه واقع شده است. 

و فعلا هیچ اثری از آن وجود ندارد و در همان جا مسجد زیبای درست شده که 
شاید باد گار آن باشد. 

۲- پس از آن به سال ۷۷۷ هجری قمری عهده‌دار تدریس در مدرسه‌ی « زکنیه» بود. 
این مدرسه هم از آن حنفی ها است که امیر رکن‌الدین منکورس حنفی مذهب فلکی 
خدمتکار فلک الدین برادر مادری ملک عادل در سال ۶۲۱ هجری قمری آن را تأسیس 
نمود. امیر ركن الدین فلکی از بهترین فرماندهان بود بر نمازها در مسجد مواظبت 
می‌نمود» کم حرف می زد و زیاد صدقه می‌داد. در سرزمین مصر نایب ملک عادل بود. 
وی به سال ۶۳۱ هجری قمری وفات یافت و در این مدرسه‌ای که تأسیس کرد به خاک 
سپر ده شد. 

این مدرسه در محله‌ی «صالحیه» در وسط قبیله کردها در جلو راه واقع شده است. 
حیاطی که در کنار این مدرسه است» حیات رکن‌الدین نام دارد. این مدرسه تا به امروز 


آباد است اما تبدیل به مسجد شده و نمازهای پنجگانه در آن خوانده می‌شود. این مدرسه 


۷۰ شرح عقیده طحاو يه 





با همان طراحی و معماری اولش محفوظ مانده و قسمت شمالی آن از راه دیده می شود. 
خطهای کوفی در آن وجود دارند که زیبایی و شوکت آن را دو چندان کرده‌اند. 

۳- سپس در ربیع‌الآخر سال ۷۸۴ هجری قمری به جای قاضی همام حنفی پس از 
م رگش» در مدرسه‌ی العزية البرانّه؛ تدریس نمود. این مدرسه را امیر مجاهد ابوالفضل 
عزالدین ایبک رفیق صَرخد متوفای سال ۶۴۵ هجری قمری» وقف شا گردان امام ابو حنیفه 
و محصلان و محدثان و کسانی که به درس فقها گوش فرا می‌دادند نمود. این مدرسه در 
شرف آعلی. شمال میدان قصر بیرون از دمشق واقع شده است. شرف آعلی در منطقه 
وسیع امروزی بین دبیرستان جودت هاشمی و قصر ضیافت قرار دارد. بدین خاطر اعلی 
نامیده شده که بر میدان اخضر مسلط است. میدان هم چمن سرسبزی است که در غرب 
«تکیه» واقع شده است. تکیه منطقه‌ای است که امروز نمایشگاه بین‌المللی دمشق در آنجا و 
قسمتهای دور و بر آن بر گزار می شود. نشانه‌های این مدرسه از بین رفته و جز دروازه‌اش 
چیزی از آن باقی نمانده است. بر روی سنگی از آن» نام وقف کننده و جهتی که برای آن 
وقف شده» حک شده است. 

۴-ابن ابی العرٌ در مدرسه‌ی «جوهریه» هم تدریس نموده است» این مدرسه از 
مدارس حنفی‌هاست که صدر نجم‌الدین ابوبکر بن محمد بن ابی طاهر بن عباس بن ابی 
المکارم تمیمی جوهری حنفی مذهب. متوفای شوال ۶۹۴ هجری قمری آن را وقف 
نموده است. واقف در همین مدرسه‌ای که تأسیس نمود. به خاک سپرده شد. 

این مدرسه در شرق قبر ام الصالح داخل دمشق در حاره‌ی بلاطه واقع شده اما 
متأسفانه غصب شده و به خانه‌های مسکونی تبدیل شده و قبر بنیانگذارش به حال خود 
باقی مانده است. سالی که ابن ابی العز در آنجا شروع به تدریس نموده» معلوم نیست اما 
قطعاً قبل از ۷۷۷ هجری قمری بوده» به این دلیل که در شرح حالش آمده که وی در این 
سال از مصر به دمشق با زگشت و دوباره در آنجا شروع به تدریس نمود. این نشان می دهد 


که وی قبل از این تاریخ در آن مدرسه تدریس نموده است. 
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به احتمال قوی شارح رحمه الله تنها به تدریس مذهب حنفی در این مدارس 
مخصوص حنفی‌ها بجز مدرسه‌ی «عزیه» که صاحبش آن را وقف حنفی‌ها و دیگران 
نموده» در علوم مختلف اکتفا نکرده است. زیرا وی به وجوب تقلید از آنچه واقف 
مشخص و معین نموده در صورتی که مخالف نصوص شریعت باشد. معتقد نبوده و بر این 
باور بود که وقفی که برای طایفه معینی باشد و تنها منحصر به آن طایفه باشد. از چندین 
جهت باطل و مردود است: 

الف) این امر از جمله عوامل استحکام تفرقه میان مردم است. 

ب) اساتیدی که عهده‌دار تدریس در آن مدارس هستند. تنها پایبند تدریس مذهبی 
هستند که وقف آن شده» و این باعث می‌شود که او ادله‌ی این مذهب را مورد بررسی و 
مطالعه عمیق قرار دهد و بدان تعصب داشته باشد و از اشتباهات و خطاهای آن مذهب که 
دچارش شده با دلایل ضعیف» دفاع نماید. 

ج) این طلبه‌هایی که در این مدارس. فقه مذهبی که در آنها تدریس می شود یاد 
می گیرند» تعصب مذموم در آنان تقویت و ملکه نقد و مقایسه و ترجیح در آنها ضعیف 
می‌شود و در طول عمرشان پیوسته مقلد می‌مانند. 

پس بعید نیست که ابن ابی العرٌ در تدریسش اقوال ائمه را در مسائلی که با آنها 
روبرو می‌شد» بررسی و ارائه نماید» ادله و براهین آنان را بخواند و آنهارابا هم مقایسه 
نموده سپس از میان آن اقوال قولی را که دلیلش قوی‌تر و با نصوص دینی سا زگارتر 
است» ترجیح دهد تا ملکه د رک صحیح در آنان پرورش دهد؛ ملکه‌ای که آنان را از 
مرتبه تقلید به اتباع می‌برد و شخصیت مستقلی برای آنان به وجود می آورد. 

۵- از آنجایی که خطابه نقش مهمی در پرورش اسلامی مردم و آگاه سازی رأی 
عمومی و هدایت درست آن دارد» از این رو شارح ابن ابی الع در مسجد جامع افرم که 
امیر عادل جمال‌الدین آقوش افرم نایب حاکم دمشق » متوفای هفتصد و بیست هجری به 
بعد در شهر همدان آن را تأسیس کرده عهده دار خطابه بود. مسجد جامع افرم در غرب 
صالحیه واقع شده است. امروزه تجدید بنا شده و نمازها در آنجا اقامه و خطبه در آنجا 
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خوانده می شود. اولین کسی که آنجا خطبه خوانده پدربز رگ شارح» شمس‌الدین 
محمد بن محمد بن ابی العز است. پس از شمس‌الدین؛ پسرش علاءالدین على عهده‌دار 
خطابه در آنجا بود. سالی که شارح خطبه را در این مسجد شروع نموده» برای ما نامعلوم 
است و آنچه در شرح حالش آمده این است که وی در سال ۱ هجری قمری یعنی 
یک سال قبل از وفاتش در آنجا خطبه خوانده» پس از آنکه مسوولیتهایش به او 
بر گردانده شد. از جمله دلایلی که نشان می‌دهد وی قبل از این تاریخ خطبه خوانده» این 
است که در شرح حالش آمده وی هنگامی که به سال ۷۷۷ هجری قمری از مصر به 
دمشق باز گشت. به وظایف و مسوولیتهایش در «قیمازیه» و «جوهریه» و خطابه با زگشت. 

۶- او همچنین عهده‌دار خطابه در «خسبان» پایتخت بلقاء بود. «خسبان» شهری است 
که در جنوب غربی عمان» تقریباً در فاصله ۱۵ مایلی آن واقع شده است. ا ر 
زمان پادشاهان نقش بارزی داشته است. 

۷- ابن ابی العز در اواخر سال ۷۷۶ هجری قمری به نیابت از عموزاده‌اش نجم‌الدین؛ 
قضاوت حنفی‌ها در دمشق را به عهده گرفت. نجم‌الدین در ماه محرم سال ۷۷۷ هجری 
قمری به قضاوت در مصر منتقل شد. سپس نجم‌الدین پس از صد روز از قضاوت استعفا 
داد و به دمشق منتقل شد و شارح به جایش قضاوت حنفی‌ها را در مصر در جمادی الاخر 
همین سال به عهده گرفت. وی دو ماه کار قضاوت را ادامه داد سپس استعفا داد و 
استعفایش پذیرفته شد. و به دمشق برای به پیش بردن وظایف و مسوژولیتهایش در 
(قیمازبه» و «جوهربه» و خطابه ناز کشت 


تلیفات او 
کتابهای شرح حال تعدادی از تألیفاتش را آورده‌اند» برخی از تألیفاتش به قرار زیر است: 
۱- همین شرح گرانبها که در بردارنده ی بحثها و بررسی‌های دقیق و عمیق, و 
تحقیقات بدیع و محکم در عقیده اسلامی بر اساس منهج سلف صالح است. 
۲- کتاب «التنبیه علی مشکلات الهدایة». سخاوی و دیگران آن را گفته‌اند و ما به آن 
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آن» امام و فقیه» نظار علی بن ابی بکر فرغانی مَرغینانی» متوفای سال ۵٩۳‏ هجری قمری 
می باشد. چندین نفر از دانشمندان» کتاب «الهداية» را شرح نموده‌اند که بهترین و 
زیباترین شرح» «فتح القدیر» اثر کمال ابن همام است. کتاب فتح القدیر در مصر چاپ 
شده» و امام و حافظ جمال‌الدین ابومحمد عبدالله بن يوسف حنفی مذهب» و زیلعی 
متوفای سال ۷۶۲ هجری قمری احادیث آن را در کتابی بزرگ و قطور تخریج نموده 
است. این کتاب در چهار جلد با عنایت مجلس علمی در سال ۱۳۵۷ هجری قمری در 
مصر چاپ شد. 

۳- رساله‌ای که در بردارنده پاسخ به برخی مسائل فقهی از قبیل «صحت اقتدا به 
کسی که مذهبش با مذهب مقتدی فرق می کند» و «حکم چهار زانو نشستن پس از 
خواندن نماز جمعه» این رساله در کتابخانه «تطوان» از شهرهای مراکش» موجود است و 
در کتابخانه استاد بز رگوار حماد انصاری در مدینه منوره» نسخه‌های عکس‌داری به شماره 
۰ وجود دارد. 

در صفحه ی عنوان این رساله آمده است: این تعلیق دقیق و محکمی است که در 
بردارنده «صحت اقتدا به کسی که مذهبش با مذهب مقتدی فرق می‌کند» «حکم چهار 
زانو نشستن پس از خواندن نماز جمعه» و «حکم آب وضویی که به لباس برخورد کرده» 
می‌باشد» تألیف استاد علامه برحق و محقق» علی بن علی بن محمد بن محمد بن ابی العز 
حنفی رحمه الله. او خیلی خوب نوشته وآنچه را نگاشته» مفید و سودمند است. 

۴-«النور اللامع فى ما يعمل به فى الجامع». منظور مسجد جامع اموی است. ما به اين 
کتاب دسترسی نیافتیم. 

۵-«الاتباع» این کتاب دو بار چاپ شده: بار اول در لاهور پاکستان به سال 
۱ هجری قمری» و بار دوم در عمّان به سال ۱۴۰۵ هجری قمری. 

این کتاب» ردی است بر رساله‌ای که هم عصرش» اکمل الدین محمد بن محمود بن 
احمد حنفی متوفای سال ۷۸۶ هجری قمری تألیف نموده که در آن تقلید مذهب ابوحنیفه 


رحمه الله را ترجیح داده و دیگران را به آن تشویق و ترغیب نموده است. ابن ابی العز 
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مطالب مبهم و مشکلی را در این کتاب دید و دوست داشت از ترس تفرقه مذموم و 
پیروی از هواهای نفسانی» آنها را گوشزد نماید و در این رد» خیلی موفق بود. 

وی در این رد به روش علمی برخورد نموده که از ادب و نزاکت» حجت قوی» 
آزاداندیشی سعه صدر دور از تعصب مذموم و با رغبتی گیرا و جذاب در به دست 


آوردن دلها و از بین بردن موانع خبر می‌دهد. 


رنج‌ها و سختی‌های او 
ابن ابی العز رحمه الله همچون شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش» ابن قیم و دیگران مورد 
اذیت و آزار قرار گرفت؛ کسانی که راه اصالت و نو گرایی و با ز گرداندن امت اسلامی به 
راه درستش که در قرآن و سنت نمود يافته و باز گرداندن مسلمانان به منهج سلف صالح 
در پیش گرفتند. 

حاکمان به خاطر تعلیقی که ابن ابی العرٌ بر قصیده ابن یک" در جاهای مبهم و 
مشکلی از آن نوشت و خطاها و اشتباهات را برایش آشکار کرد بر وی هجوم بردند و 


-١‏ او علی بن اک بن عبدالله علاءالدین تقصباوی ناصری اهل دمشق» و شخصی ادیب است. 

ابن حجر در کتاب «انباء الغمر» ج ۴ ص ۶۷ می گوید: او به نظم قدیم مشهور بود. او مدح‌هایی راجع به 
ملیح قام یجذب غصن بان فمال الفضن منعطفا عليه 

و کی ها سای شا حه در خت :بان (درختی اف ان آن ررقن خوش مت آید) را به طرف 
خود می‌کشید. شاخه به طرف وی خم شد». 

و ميل الغضن نحو أخيه طبع و شبه الشیء منجذب إليه «خم شدن شاخه به طرف برادرش» حتمى 
است. و هر چیزی که شبیه چیزی دیگر باشد, به طرف آن جذب می شود». 

وی به سال ۷۲۸ هجری قمری متولد و در دوازدهم ربیع الاول سال ۸۰۱ هجری قمری وفات یافت. وی 
تاریخ رویدادهای زمان خود را نگاشته است. همچنین شرح حالش در «الدلیل الشافی» اثر أبن تغری 
بردی» جا ص ۴۵۲؛ الضوء اللامع» ج۵ صص ۱۹۴ -۱۹۵؛ و شذرات الذهب. ج۷ ص۸ امتواة اسشت: 
کسی که بر کتاب «إنباءالغمر » تعلیق نوشته» خطای مولف کتاب را بیان کرده چون او گمان کرده که این 
فرد» خلیل بن ایبک صفدی صاحب کتاب «الوافی» است. 
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بدین خاطر از تمامی وظایف و مسوولیتهایش ب رکنار و به مدت چهارماه زندان شد و 
علاوه بر آن تعزیر هم شد. و او را وادار کردند که از آن اعتراضات برگردد با وجودی 
که حق به او بود همچنان که بعداً برایت معلوم خواهد شد. این اعتراضات از روی اجتهاد 
نبوده بلکه به پیروی از علما به ویژه شیخ الاسلام ابن تیمیه و شا گردش ابن قیم بوده 
است. این قاضیانی که با ابن ابی العز در آن مسائل بحث کرده‌اند» می‌بایست این حکم 
سخت و غیرمنصفانه که نشان دهنده دشمنی و کینه و حسادت و تعصب آنان است. برای 
او صادر نکنند؛ چون این اعتراضات بیشتر از این نیست که مسائلی اجتهادی هستند که در 
آنهاء هر کس به خطا رود» یک اجر و هر کس به حق اصابت کند. دو اجر دارد. و این 
اعتراضات از کسی صادر شده که اهلیت اجتهاد در وی تحقق یافته است. اما قضیه چیز 
دیگری است همچنان که امام احمد رحمه الله بر اساس نقل بیهقی در کتاب «مناقب 
الشافعی» ج ۲» ص ۲۵۹ گفته است: هر فردی از اهل علم که خداوند مقداری از علم به او 
عطا کرده اما به امثال او و هم‌عصرانش عطا نکرده» آنان به او حسادت می‌ورزند و 
تهمتهای ناروا را به وی می‌زنند. و این بد خصلتی است که راجع به علما اعمال می کنند. و 
همچنان که امام شو کانی رحمه الله در کتاب «البدر الطالع».ج ۱» ص۵۶ در دفاع از شيخ 
الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید: این قاعده‌ای کلی راجع به هر دانشمندی که در 
علوم و معارف تبحر و بر هم عصرانش برتری دارد و تسلیم قرآن و سنت است. می باشد. 
چنین فردی حتماً از جانب افرادی که چنین بهره‌ای از علم و دانش و معرفت ندارند 
مورد سرزنش و تهمت قرار می گیرد و آنان روز به روز اذیت و آزار و سختی را برایش 
فراهم می کنند و به او فشار می آورند اما در نهایت علمای راستین سربلند و پیروز و 
سخنشان غالب می شود. 

و با این زازله‌ها و تکانهاء او آوازه نیکو و زبان صدق در میان آیندگان خواهد 


داشت و علمش» بهره و فایده‌ای دارد که دیگران ندارند. 


عین ماجرا و تفصیل و توضیح آن 
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در کتاب «تاریخ ابن قاضی شهبه؛ صفحه‌ی ۸٩‏ چنین آمده است: در سال ۷۸۴ هجری 
قمری» قضیه قاضی صدرالدین ابن ابی العز حنفی روی داد. ماجرا از این قرار بود که علی 
بن آییک؛ شاعر معروف پیامبر(ص) را با قصیده ای زیبا مدح و ثنا نمود. ادیبان و بزرگان 
حاشیه هایی را روی این قصیده نوشتند که این قصیده به دستشان رسیده» آن را مطالعه 
نموده و گوینده آن را مدح و ستایش نمودند. تقدیر چنین بود که در این موقع قصیده‌ی 
مذ کور به دست قاضی صدرالدین ابن ابی الع رسید او هم مطالب زیبایی بر آن قصیده 
نوشت. سپس بعد از آن» در صفحه جدا گانه‌ای شروع به اعتراض و انتقادی عالمانه از 
برخی قصیده نمود و در آن زیاده‌روی نمود و عبارات رکیکی آورد. ابن ییک بعضی از 
فقها را از آن مطلع ساخت آنان هم شروع به سرزنش و ناپسند دانستن این کار نمودند. 
قضیه پخش شد و به اطلاع حاکم وقت رسید. در نتیجه در نوزدهم شوال همان سال 
نامه‌ای با این مضمون نوشته شد: «به ما خبر رسیده که علی بن سک پیامبر(ص) را با 
قصیده‌ای مدح نمود و علی بن ابی العز بر آن اعتراضات و انتقاداتی وارد کرده و مواردی 
از آن را همچون توسل به پیامبر(ص) و رخنه در عصمتش و امثال آن انکار و رد نموده 
است. دانشمندان سرزمینهای مصر به ویژه حنفی‌های هم‌مذهب خودش. مقاله‌ی علی بن 
ابی العز را مورد انتقاد و انکار قرار دادند» و بدین وسیله به درخواست قاضیان و علماو 
فقهای مذاهب فرد نامپرده باید احضار شود و به مقتضای شریعت. با تعزیر و دیگر 
مجازات شرعی با وی برخورد شود؛. 

در این نامه آمده است: «به ما خبر رسیده که در دمشق جماعتی هستند که خودشان 
را به مذهب ابن حزم و داود ظاهری نسبت می‌دهند و به سوی آن دعوت می کنند و 
سخنان ایشان را در میان مردم انتشار می‌دهند. از جمله این جماعت» قرشی» ابن جابی» ابن 
خسبانی و باسوفی هستند. بدین وسیله افراد نامبرده باید احضار شوند. اگر چیزی از این 
گفته‌ها علیه آنان اثبات شود به وسیله آنچه شریعت اقتضا کند از زدن و تبعید و تعزیر و 
از بین بردن آثارشان با آنها برخورد می‌شود و کسانی که از اهل سنت و جماعت هستند» 


این اعمال را در حق آنان انجام می‌دهند. همچنین به ما خبر رسیده که در دمشق» گروهی 


شرح عفیده طحاو به VV‏ 





از شافعی‌ها و مالکی‌ها و حنبلی‌هاء بدعتها و مذهب ابن تیمیه‌ها را انتشار می دهند» با 
عباراتی از این قبیل. 

نامه برای قاضیان و علما خوانده شد. شاعر» صفحه‌ای را که ابن ابی العز نوشته بود 
آماده کرد و از جمله مواردی که ابن ابی العز بر آن اعتراض و انتقاد کرده بود» عبارات 
زیر بود: 

-«حسبي رسول اف «رسول خدا(ص) برای من بس است». این ابی العزٌ گفت که 
این عبارت فقط برای خدا گفته می‌شود. 

-«اشفع لی»: «ای رسول خدا برای من شفاعت کن». 

ابن ابی العز گفت که شفاعت از او طلب نمی‌شود. 

- «العصوم من زلٍ»: «|پیامبر(ص) ] از لغزش و خطا معصوم است». 

ابن ابی العز گفت: بجز لغزش سرزنش. 

- «یاخیر خلق الله»: «ای برترین مخلوق خدا». به گمان ابن ابی العز راجح آن است 
که فرشته برترین مخلوق خداست. 

همچنین چیزهای دیگری را مورد انتقاد و انکار قرار داد. ابن ابی العزٌ به همه آنها 
اعتراف کرد و باز گشت و گفت: حالا من غیر از آنچه شاعر در این قصیده گفته اعتقاد 
دارم. مجلس خاتمه یافت. سپس جلسه دوم تشکیل داده شد و همان سخنان جلسه اول 
تکرار شد. بعضی از قاضیان و علماء گفتند: باید تعزیر شود و عده دیگری گفتند: سخنانی 
که در این زمینه به او گفته شده برای تعزیر وی کافی است. سپس جلسه سوم و چهارم 
برایش تشکیل داده شد و قاضیان و علما؛ اکثر سخنان علی ابن العز را نپذیرفتند وآن را 
مورد انکار قرار دادند... 

سپس جلسه پنجم تشکیل شد و از ابی الع سؤال شد: منظورت از آنچه نوشتی» چه 
بود؟ گفت: جز احترام به پیامبر(ص) قصد دیگری نداشتم. قاضی شافعی او را به زندان 
محکوم کرد و اظهار داشت که در «عذراویه» زندانی شود. سپس به قلعه منتقل شد 
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همچنین حکم شد که غیر از زندانی انواع تعزیر از وی برداشته شود و بقیه قاضیان 
حکمش را تفیل کردند. 

نوشته‌ای با خط قاضی شهاب‌الدین زهر رحمه الله دیدم که مسائلی که بر ابن ابی العز 
انتقاد شده به دو دسته تفسیم می‌شوند: ۱) مسائلی که در کتابهای مشهور اصولی آمده‌اند. 

۲ مسائلی که در کتابهای اصول نیامده‌اند. 

در دسته اول دو مسأله وجود دارد: 

اول- برتری دادن انسانهای صالح بر فرشتگان. 

دوم قضیه عصمت. 

دسته دوم شامل هشت مسأله است. 

اول- جایز نیست که به کس دیگری غير از خداوند متعال گفته شود: «حسبی»: 
«برایم بس است». 

دوم- جایز نیست به پیامبر(ص) گفته شود: «اشفع لی»: «برایم شفاعت کن» بلکه 
فقط باید گفته شود: «اللهم شفعه فی»: «خدایا! شفاعت پیامبر(ص) را نصیبم کن». 

سوم- گفته شاعر: «لولاه ما کان فلک وله ملک»: «اگر پیامبر(ص) نبود» زمانه و 
فرشتگان نمی‌بود» در گفتن چنین چیزهایی باید سکوت کرد و چیزی در این خصوص 
گفته نشود. 

چهارم- مژده دادن به آمدن پیامبر(ص) در زبور» نامعلوم است. 

پنجم- لفظ عشق در خصوص پیامبر(ص) گفته نمی‌شود. چون عشقی تمایل همراه 
با شهوت است. 

ششم- سخن ابن ابی العرٌ که سو گند به غیرخدا جایز نیست. 

هفتم- صرف امیدواری به پیامبر(ص) مانع ترس در صورت پیروی نکردن از او 


هشتم- مال پیامبر(ص) به همه انسانها داده نشده است. 
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حاشیه و توضیح مسائلی که شارح ابن الع درآنها مورد اعتراض و انتقاد قرار 
گرفته است 

مسأله برتری دادن انسانهای صالح بر فرشتگان نگارنده در این شرحش صفحه ۴۱۰ 
آورده و گفته است: «علما راجع به برتری میان فرشتگان و انسانهای صالح سخن رانده‌اند 
و برتری دادن انسانهای صالح و انبیاء بر فرشتگان به اهل سنت و برتری دادن فرشتگان بر 
همه حتی انسانهای اصلح و انبیاء به معتزله نسبت داده شده است. پیروان اشعری در این 
زمینه دو قول دارند: بعضی ازآنان انبیاء و اولیاء را بر فرشتگان برتری می دهند و عده‌ای 
در این زمینه چیزی به طور قطع نمی گویند. از برخی از آنان نقل شده که به برتری دادن 
فرشتگان تمایل دارند. این قول از غیر اشعری‌ها» از اهل سنت و برخی از اهل تصوف نقل 
شده است. اهل تشیع معتقدند که همه امامان از تمامی فرشتگان برترند. بعضی از 
دانشمندان در این زمینه تفصیل زیبایی دارند و از هیچ یک از آنان که گفته‌اش مؤثر 
باشد. نگفته که فرشتگان» فقط بر بعضی از پیامبران برتری دارند و بر بعضی دیگر برتری 
ندارند. من در این قضیه به خاطر اينکه بی‌نتیجه و بی‌معناست. چیزی نمی گویم. و «از 
خوبی‌های اسلام شخص» ترک کردن چیزی است که فایده‌ای برایش ندارد». استاد 
گرانقدر, امام طحاوی در این مسأله نه به صورت نفی و نه به صورت اثبات عمداً چیزی 
در این خصوص نگفته است» چون امام ابوحنیفه رحمه الله بر اساس آنچه که کتاب «مآل 
الفتاوی» آورده. در این مسأله چیزی نگفته است. کتاب مذ کور مسائلی را که ابوحنیفه 
جواب قطعی راجع به آنها نداده» آورده است. از جمله این مسائل برتری دادن ميان 
فرشتگان و پیامبران است. حق هم همین است؛ چون آنچه بر ما واجب است ایمان به 
فرشتگان و پيامبران می‌باشد و واجب نیست که معتقد باشیم کدام یک از آنان برترند. 
چون اگر این اعتقاد بر ما واجب می‌بود» به صورت نص و روشن برای ما بیان می شد؛ 
خداوند متعال می‌فرماید:8 لمآ كت کم دیک 4 (ماندة: 6۳ «امروز دين شما را 
برای شما کامل کردم...؛ در جای دیگری می‌فرماید: چ وماکان رک شا 4 (مریم: )٦٤‏ 


و 2 ۳ ۳ 
«و پرورد گار تو فراموش کار تیست). 
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سپس حدیثی را که ابوئعلبه از پیامبر(ص) روایت نموده. آورده که آن حضرت 
فرمودند: «إن الله فرض فرائض فلاتضیّعوهاء وحدّ حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا 
تنتهکوها؛ وسكت عن أشياء رة بكم غير نسیان. فلا تسألوا عنها»: «همانا خداوند فرائض 
و واجبات را فرض نموده؛ پس آنها را ضایع نگردانید و حدود را مشخص و معین کرده 
پس از آنها تجاوز نکنید و چیزهایی را حرام نموده پس حرمت آنها را نبرید و از 
چیزهایی به خاطر رحمت و مهربانی بر شما نه از روی فراموشی» سکوت کرده» پس 
راجع به آنها سؤال نکنید». ابن ابی الع در ادامه افزود: پس سخن نگفتن در این قضیه به 
صورت نفی و اثبات در این حالت. بهتر است. 

سپس فصل طولانی را از کتاب «الاشارهٌ فى البشارة فى تفضیل البشر على الملک» اثر 
استاد شافعی‌ها در زمان خود. عبدالرحمن بن ابراهیم بن ضیاء فزاری معروف به ف رکاح 
اصلیّت مصری» مقیم دمشق و مشهور و وفات در دمشق» نقل کرده که ادله هر دو دسته: 
کسانی که قائل به برتری پیامبران بر فرشتگان هستند و کسانی که قائل به برتری فرشتگان 
بر پیامبران‌اند» را آورده است. 

سپس در آخر این فصل می گوید: خلاصه سخن اینکه این مسأله از مسائل اضافی 
است به همین خاطر بسیاری از اصول دانان متعرض آن نشده‌اند و ابوحنیفه رحمه الله در 
جواب آن سکوت کرده همچنان که قبلاً گفته شد و خداوند از حقیقت ام آگاه‌تر 
است». 

شیخ الاسلام ابن تیمیه؛ در کتاب « الفتاوی» ج ۴ صفحات ۳۹۲-۰ راجع به مسأله 
برتری میان پیامبران و فرشتگان بحث و تحقیق نموده و حق مطلب را ادا نموده است» به 
آنجا مراجعه شود. 

اما راجع به مسأله عصمت پیامبران» از سخن شیخ الاسلام چنین فهم می‌شود که قولی 
که شارح عقیده طحاوی ابن ابی الع اظهار داشته» قول اکثر دانشمندان از تمامی مذاهب 
است. ابن تیمیه در فتاوای خود» ج۴» ص ۳۱۹ می گوید: این قول که پیامبران فقط از 


گناهان کبیره معصوم‌اند و از گناهان صغیره معصوم نیستند» قول اکثر دانشمندان اسلامی و 
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تمامی مذاهب می‌باشد. حتی قول اکثر متکلمین است همچنان که ابوالحسن آمدی گفته 
که این قول قول اکثر اشعری‌هاست. همچنین قول اکثر مفسران و محدثان و فقهاء 
می‌باشد. بلکه از سلف صالح و ائمه و صحابه و تابعین و تبع تابعین چیزی نقل نشده مگر 
اینکه موافق این قول است. 

ابن ابی العز رحمه الله در رساله خود «فی التوبه؛ که در کاب «جامع الرسائل» 
صفحات ۲۷۹-۲۶۸ درج شده» راجع به این مسأله به تفصیل سخن رانده و گفته است: 
دسته دوم» جماعتی از متکلمین معتزله و پیروان آنان گمان کرده‌اند که پیامبران علیهم 
السلام از گناهانی که از آنها توبه می شود معصوم‌اند و هیچ یک از پیامبران از هیچ 
گناهی توبه نکرده‌اند. اینان نصوص قر آن و سنت را تحریف کرده‌اند همچنان که عادت 
منحرفان و هواپرستان در تحریف سخنان از جای خود و تحریف در اسماء و آیات خداه 
همین است. 

سلف صالح و پیشوایان امت اسلامی و پیروانشان متفق‌اند بر آنچه که خداوند در 
قرآن بدان خبر داده و از رسول خدل(ص) ثابت شده که پیامبران علیهم السلام از گناهان 
توبه کرده‌اند. و خداوند به وسیله‌ی این توبه درجات آنان را بلند گردانیده» چون خداوند 
توبه کنند گان و پاک شد گان را دوست می دارد و عصمت آنان این است که از اصرار بر 
گناهان و خطاها معصوم‌اند. چون غير از پیامبران گناه و اشتباه بدون توبه جایز است که 
از آنان سر زند. خداوند. پیامبران علیهم السلام را اصلاح می کند و توبه آنان را می‌پذیرد 
و خطاها و اشتباهاتشان را به آنان گوشزد می کند؛ همان طور که می‌فرماید: ۴ وما کار 


0 مر > و م7 ص‎ 2 al 
من نلک من سول ولا کی إل ا م آل ليطن ن امم ینسح آل ابی‎ 


امین رسیم آله موه وله بے عة © إجمل ما ى الجن وة 

رم و و ما و و وق ت اه 

لب ف ویم مَرض والَْايِة سیت تلوبهم وک ی نی ان بيد (0) 4 (حج: 
۲ - ۵۳) «و پیش از تو نیز هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هرگاه آرزو می 
کرد [و طرحی برای اهداف رسالت خود می ریخت ]| شیطان در طرح او القای [شبهه] 


می کرد [اما] خدا آنچه شیطان القا می کرد محو می گردانید» سپس خدا آیات خود را 
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استوار می‌ساخت. و خدا دانای حکیم است. تا آنچه را شیطان القا می کند. آزمونی برای 
بیماردلان و سنگ‌دلان قرار دهد» و ستمگران در ستیز بز ر گی [با حق] گرفتارند». 
خداوند متعال داستان آدم و نوح و داود و سلیمان و موسی و دیگر پیامبران را در 
قرآن آورده همچنان که برخی از آن آیات را قبلاً آوردیم و درآنها آمده که پیامبران از 
گناهان و اشتباهات خود توبه و از خدا طلب مغفرت نموده‌اند؛ مانند آیات زیر: 
ار مادم من ره کت فاب عليه (بقره: ۳۷) «پس آدم از پرورد گار خویش 
سخنانی دریافت کرد [و توبه نمود] پس خدا توبه‌اش را پذیرفت». 


۳2 ت79 
را ۵ حو و 


- سخن نوح که فرمود: ا رن غود پاک أن اکت مالس لی بو عم ری 


نن ح ا ر 


ترَحم یکمن لین ([3) 4 (هود: 4۷) «پرورد گارا! من به تو پناه می‌برم که از 
تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم» و اگر مرا نیامرزی و بر من ترحم نکنی از 
زیان کاران می‌شوم». 
> مرح و سود 2 موی م هو و22 

- سخن ابراهيم که فرمود: ۴ ربا اغفر ل ولولدی وللموّمنین بوم یفوم الحسَاب 
4 (ابراهیم: أ( «پرورد گارا! من و پدر و مادرم و همه مومنان را در آن روز که 
جاب ربا ھی سود سا مر : 

- همچنین سخن او که فرمود: ۴ ول طْمع ن عفر لی عطیکی بو لیب ا 4 


(شعراء: ۲ ) «و کسی که امید دارم روز جزا خطایم را بر من ببخشاید». 


ےس 


- این آیه که خداوند سبحان می‌فرماید: ۴ رن هلا اه سمل یلک 


ع ا 


ود مر موم 


ول ونين والموّمنلت (محمد: ۹( پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست. و برای 
گناه خویش و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه». 


همم 3 و وه بت 


ود لد ذهب مضا فظن أن أن یره 


1 
۰ 
ِ 
1 
3 


اد نی الظلمت آن لالهلا آنت سبَحَتک ری كنت ین الظیلییتک (09) 


جم نت رم 


شتا 4 وه من الم وکل شی الموهیییت ا 4 (نبیاء: ۸۷ -۸۸) «و 
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۱۳ هقف مر ور‎ ۱ EE 
پنداشت که ما هر گز بر او تنگ تنگ نمی گیریم» [ که ماهی او را بلعید»] پس درون تاریکی‌ها‎ 


دعایش را اجابت کرد و او را از اندوه رهانیدیم» و مؤمنان را چنین نجات می‌دهیم». 

-در جای دیگری می‌فرماید :#وطقَ یواوه اناوه فاستففر رن و کا راک وب () 
و و رط و مور و م رم روحم 
ففرا لک وان له ندا لزل وحن ماب ... تا آنجا که می‌فرماید: ودک رعبدنا 
ےو ر ر مم را ےو چ مسر سم رازن اج بر فرح مر رھ وم 
داوید دا اد اواب )تا سرا ابال مع سحن بالعنی والاشراي  )۳‏ ... تا آنجا که 


می‌فرماید: ود تا لیکن نع کزییّی. دا تم ناب (۳) قال ریب آغفر لی وم لي 


عا ےم ا 


مک لا ERE‏ تیی إت تاهاب ا (ص: ۱۷- ۳۵) «و داود بنده‌ی ما را که 
E e oT‏ 
شامگاهان و بامدادان [خدا را] نیایش می کردند... تا آنجا که می‌فرماید: و داود فهمید که 
او را [با این ماجرا] آزموده‌ایم» پس از پروردگارش آمرزش خواست و خاکسارانه به رو 
در افتاد و توبه کرد پس براو بخشیدیم و بی‌شک او را نزد ما تقرب و سرانجامی 
و ی و و ی 
افکندیم» سپس به [درگاه خدا] توبه کرد. گفت: پروردگارا! مرا ببخش و حکومتی به من 
ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد. همانا این تویی که بسیار بخشنده‌ای». 

سپس در ادامه افزود: قائلان به عصمت پیامبران از توبه کردن از گناهان» دلیلی از 
قرآن و سنت و قول امامی از سلف صالح و پیشوایان امت اسلامی ندارند» بلکه اساس 
گفته‌شان از منحرفان و هواپرستان همچون رافضی‌ها و معتزله می باشد. و دلیلشان, آرای 
ضعیفی از جنس گفته کسانی است که در دلهایشان بیماری وجود دارد و سنگ‌دل اند؛ 


< رک ست 


کسانی که خداوند متعال درباره‌شان می فرماید: ا لجع ما بلقی قطن َة لب 


کہ وو رو2 


ف فلوم رض وای وم ولیک لوین نی شقا ویب ا 4 (حج: 0۳) «تا 
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آنچه را شیطان القا می کند» آزمونی برای بیماردلان و سنگ‌دلان قرار دهد» و ستمگران 
در ستیز بزرگی [با حق] گرفتارند». 

دلیل اصلی اینان که برخی از فقها با آن موافق‌اند این است که اقتدا به پیامبر(ص) در 
افعالش» جایز است و اگر پیامبر(ص) معصوم نمی‌بود» اقتدا به او جایز نبود. این دلیل؛ 
ضعیف است» جون همان طو رکه گفته شد پیامبران بر گناه اصرار نمی‌ورزند بلکه حتماً از 
آن توبه می‌نمایند و خداوند هم گناه و اشتباهشان را بیان می کند. به علاوه اقتدا هم تنها 
در چیزی است که استقرار یافته و از بین رفته است» پس قولی که نسخ شده یا از آن نهمی 
به عمل آمده يا از آن توبه شده بنا به اتفاق همه علماء اقتدا در آن» درست نیست. پس 
وقتی اقتدا در اقوال منسوخ نیست. افعالی هم که مورد تأیید قرار نگرفته‌اند» به طریق 
اولیء اقتدا در آنها درست نیست. 

اما مذهب سلف صالح و ائمه و اهل سنت و جماعت که قائل به چیزی هستند که 
قرآن و سنت بر آن دلالت می کند و آن هم توبه پیامبران از گناهان است» بعضی از آیات 
قرآنی را ذکر کردیم که دلیلی بر مدعای آن است. 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از طریق ابوموسی اشعری از پیامبر(ص) روایت 
شده که آن حضرت دعا می کرد: «اللهم اغفرلی خطینتی وجهلی وإسرافی فی آمری, وماآنت 
اعلمْ به می اللهم اغفرلی جدّی وهزلی. وخطتی وعمدی, وکل ذلک عندی, اللهم اغفرلی 
ما قَدّمت وما أخُرت وما أسررت وما علنت. وما آنت أعلمٌ به منی؛ أنت اد وانت لو 
وأنت علی کل شیء قدیر»: «پرورد گارا! گناه و جهل و زیاده‌روی‌ام در کارهایم و آنچه 
که تو از من به آن آگاه‌تری» بر من ببخشای. خدایا! جدی و شوخی مرا» خطا و عمدم را 
و هر چیزی که از من سرزند بر من ببخشای. پروردگارا! گناهان گذشته و آینده‌ام راء 
گناهانی که پنهانی مرتکب شدم و گناهانی که آشکارا مرتکب شدم و گناهانی که تو 
نسبت به آنها از من آگاه‌تری بر من ببخشای. تو مقلام و موخری و توبر هر چیزی 


توانایی». 
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در حدیث صحیح از پیامبر(ص) روایت شده که آن حضرت در آغاز نماز می‌فرمود: 
«اللهم نت اللک لا شریک لک. أنت ربی وأنا بذک ظلمتٌ تفسی واعترفت بسذنبی 
فاغفرلی ذنوبی جیعا, قله لا يعفر لوب الا آنت» واهدنی لأحسن الأخلاق, فانه لا بهدی 
لأحسنها الا أنت» واصرف عنی سینها, فائه لابصرف غنی سینها الا آنت»: «پرور دگارا! تو 
فرمانروای بدون شریک هستی. تو پرورد گار منی و من بنده تو» به خود ظلم کردم و به 
گناهم اعتراف می‌نمایم پس همه گناهانم را ببخشای» زیرا کسی جز تو گناهان را 
نمی‌بخشاید. و مرا به نیکوترین اخلاق هدایت کن» زیرا کسی جز تو به نیکوترین اخلاق 
هدایت نمی کند و بدترین اخلاق را از من دور گردان» زیرا کسی جز تو بدترین اخلاق را 
از من دور نمی گرداند». 

راوی گوید: سپس از جمله دعاهایی که آن حضرت در آخر نماز میان تشهد و سلام 
دادن نماز می‌فرمود: این دعا بود: «اللهمٌ اغفرلی ما قدْمت وما آخُرت ؛ وما سررت وا 
اعلنت. وما آنت اعلمْ به متی, آنت للدم وأنت لو لا إله الا آنت»: «خدایا! گناهان و 
خطاهای گذشته و آینده‌ام و گناهانی که پنهانی و گناهانی که آشکارا مرتکب شده‌ام و 
گناهانی که تو به آنها از من آگاه‌تری بر من ببخشای. تو مقدم و مخر هستی و معبودی 
جز تو نیست». 

همچنین در صحیحین از ابوهریره روایت شده که گفته: رسول خدا(ص) میان تکبیر 
و خواندن سوره فاتحه مقداری ساکت می‌ماند. گفتم: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدایت 
باد موقع سکوت میان تکبیر و خواندن سوره فاتحه چه می‌گوبی؟ فرمودند: «آقول: اللهم 
باعد بینی وبين خطایای كما باغدت بَينَ الشرق والغرب. اللهم نی من الخطايا كما یی 
الوب الأييض من الدنس» اللهم اغسل خطای‌ای بالاء و الغلج و الیسرد: «می گویم: 
پرودر گارا! ميان من و گناهان و خطاهایم فاصله خیلی دوری بینداز همچنان که میان 
مشرق و مغرب فاصله خیلی دوری انداخته‌ای. خدایا! مرا از گناهان و خطاهایم پاک 
گردان همچنان که لباس سفید از کثافت و چر ک پاک می‌شود. پروردگارا! گناهان و 


خطاهایم را با آب و برف و تگ رگ / ژاله بشوی». 
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باز در صحیحین از عایشه رضی الله عنها روایت است که گوید: رسول خدل(ص) در 
رکوع و سجده بسیار این دعا را تکرار می‌فرمود: «سبحانک اللهم ربنا و حمدک» اللهم 
اغفرلی»: «پرورد گارا! تو پاک و منژهی و ستایش مخصوص توست. خدایا! مرا ببخشای» 
او با این دعاء معنای قر آن را تفسیر می کرد. 

همچنین در حدیث صحیح از ابوهریره روایت شده که گفته: رسول الله(ص) در 
سجده می‌فرمود: «اللهم اغفرلی ذنبی کله وف وجله وأوّلة وآخرف وعلانیته وسرّة وقلیله 
وکثیرة»: «پرورد گارا! تمام گناهانم را کوچک و بزرگش را اول و آخرش را آشکار و 
پنهانش راء و کم و زیادش را بر من ببخشای». 

در حدیث صحیح آن حضرت می‌فرمایند: «انی لأستغفرٌ الله و آتوب الیه فى البوم أکثر 
من سبعين مر «من در روز بیشتر از هفتاد بار از خداوند طلب آمرزش می کنم و به سوی 
او باز می گردم و از گناهانم توبه می نمایم؛. 

در جای دیگری مى فرمایند: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فائی آتوب الیه فى الیوم مائة 
َرَ»: «ای مردم! به سوی پرورد گارتان توبه کنید. به راستی من در روز صدبار به سوی او 
توبه می کنم!. 

همچنین می‌فرماید: «ائه ليغان على قلبی و ای لأستغفرالله فى اليوم مانة مسرَّة»: «همانا 
قلب من هم در معرض گمراهی و انحراف قرار دارد و من در روز صلبار از خداوند طلب 
مغفرت می‌نمایم». صحابه در یک مجلس که پیامبر(ص) حضور داشت. صد بار این دعا 
را از پیامبر(ص) می‌شمردند که می‌فرمود: «ربٌ اغفرلی» وب علی» انسک أنت اواب 
القوز»: «پروردگارا! مرا ببخشای و توبه‌ام را پپذین چرا که تو بسیار توبه‌پذیر و 
آمرزنده‌ای». 

در صحیحین از ابن عمر روایت است که گوید: رسول خدا(ص) ه رگاه از غزوه یا 
حج يا عمره‌ای باز می گشت» بر هر نقطه بلندی از زمین سه بار «الله اکبر» می گفت» سپس 
می‌فرمود: «لا اله الا الله وحده لا شریک له له اللک وله امد وهو على کل شیء قسدین 


آیبون تائبون» عابدون لربنا حامدون» صدق الله وَعدَه وتصر عبدّف وهزم الأحزاب وحد۵»: 
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«هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست. شریکی ندارد و فرمانروایی و ستایش مخصوص 
اوست و او بر هر چیزی تواناست. ما به سوی خدا باز می گردیم و توبه می کنیم و او را 
پرستش می‌نماييم و شک رگزار و سپاسگزار پرورد گارمان هستیم خداوند وعده‌اش را 
راست گردانید و بنده اش را یاری کرد و به تنهایی همه گروه‌ها را شکست داد». 

در کتابهای «سنن» از علی روایت شده که چهارپایی برایش آورده شد تا سوار آن 
شود. وقتی پایش را در رکاب قرار داد گفت: «بسم اه وقتی بر پشت چهارپا سوار شد» 
گفت: «الحمدلله» سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مُقرنین» وانا إلى ریسا منقلسون»: 
«ستایش مخصوص خداست. پاک است خدایی که این را مسخر ما کرد و [گرنه] مارا 
توان رام کردن آن نبود. و بی‌تردید ما به سوی پرورد گارمان باز خواهيم گشت». سپس 
گفت: «احمدل- ثلا سبحانک ای لمت تفسى فاغفرلی. فاه لایغفر الّنوب الا آنست»: 
«ستایش مخصوص خداست- سه بار این عبارت را تکرار نمود- [خدایا) تو پاک و 
منزهیء همانا من به خود ظلم کردم پس مرا ببخشای» زیرا جز تو کسی گناهان را نمی 
بخشاید». سپس خندید. گفتند: به چه می‌خندی ای امیرمومنان! گفت: رسول خدا(ص) را 
دیدم که این کاری را که من کردم او هم کرد و سپس خندید. گفتم: به چه می‌خندی ای 
رسول خدا؟ فرمود: «ان رک لعجب من عبد إذا قال رب اغفرلسی دُنسوبی: «همانا 
پرورد گارت از بنده‌اش خوشحال می شود وقتی می گوید: پرورد گارا! گناهانم را بر من 
ببخشای» پرورد گار می گوید: «یَعلم آن الذنوب لها احدٌ غیری»: «[بنده‌ام] می‌داند که 
احدی غیر از من گناهان را نمی بخشاید». 

در کتاب «الشفاء» اثر قاضی عیاض» ج۲) ص۱۴۴ آمده است: اما گناهان صغیره؛ 
جماعتی از سلف صالح و دیگران صدور گناهان صغیره را از پیامبران جایز دانسته‌اند» 
رأی ابوجعفر طبری و برخی از فقها و محدئین و متکلمین همین است. 

در کتاب «التیسیر التحریر»؛ ج۳) ص ۲۱ آمده است: عمدی انجام دادن گناهان غیر از 


گناهان کبیره و گناهان صغیره فرومایه» بدون اصرار و پافشاری بر آنها از جانب پیامبران به 
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نظر اکثر شافعی‌ها و معتزله جایز است. حنفی‌ها آن را جایز ندانسته و تنها لغزش و گناهان 
اتفاقی را از پیامبران جایز دانسته‌اند. 

در کتاب «شرح مسلم الثبوت» ج ۲ ص٩۹‏ می خوانیم: عمدی انجام دادن گناهان 
صغیره غیر از گناهان صغیره‌ای که فرومایه هستند» از جانب پیامبران در نزد اکثر شافعی‌ها 
و معتزله جایز است و حنفی‌ها آن را جایز ندانسته و همگی لغزش و گناهان اتفاقی را از 
نامیران چه نجداز نوت و جه ینش ار نوت نها بو دانستة که 

با این نقل‌ها برایت روشن می‌شود که گفته‌ی شارح ابن ابی العرٌ در این خصوص 
حق و درست است که جمهور علماء بر همین باورند. و مخالفانش با صادر کردن آن 
احکام ظالمانه در حق وی» توفیقی نصیبشان نشده است» چون شارح در این مسأله از 
جماعت علمای اسلامی جدا نشده بلکه هم رأی و هم نظر آنان است. 

اما عتقاد ابن ابی العز به اينکه جایز نیست به غير خداوند متعال گفته شود: «حسبی»: 
«برایم بس است» در این اعتقاده پیرو علامه ابن قیم است که این قول را ب رگزیده و آن را 
با ادله و حجتهای کافی و قوی در کتابش, «زادالمعاد»» ج٩‏ صفحات ۳۷-۳۵ تأید و 
مستند نموده و نظر مخالفانش را ابطال نموده است. 

وی پس از ذکر آیسه ۴ اا سح له ومن اک ین آلمینوت (3) 4 
(انفال: 1۶) «ای پیامبر! خداوند برای تو و برای مؤمنانی که از تو پیروی کرده‌اند» بس 
است». گفته است؛ 

یعنی تنها خداوند برای تو و پیروان تو بس است. 

پس با و جود خدا نیازی به احدی ندارید. در این آیه دو احتمال وجود دارد: 

اوّل- «واو» در اینجا برای عطف است که به وسیله آن «مّن» بر «کاف مجرور» که به 
کلمه «حسبک» چسبیده» عطف می شود. و بنا به رأی راجح» عطف بر ضمير مجرور 


۱- نگا: الاحکام فی اصول الأحکام اثر آمدی. ۲۴۴/۱؛ شرح مختصر المنتهی, ۲۲/۲؛ التقریر و التحبیر, 
۲ نهاية السول» ۱۵-۶/۳ و ارشاد الفحول» صص ۳۵-۳۳. 
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بدون تکرار عامل جر جایز است. ادله و شواهد آن» زیاد است و شبهه جایز نبودن این 
اس واهی و بی‌اساس است. 
دوّم- «واو» در این آیه» واو معیه است و کلمه «مّن؛ محلاً منصوب است. چون 
«حسبک» به معنای «کافیکک» (تو را بس است) می باشد؛ یعنی خداوند برای تو کسانی و 
که از و وروی کا ی ا کان ع یک میک و ریا درهم»: 
ایک درهم برای تو و زید کافی است» شاعر می گوید: 
إذا كانت امیجاء و انشقت العّصا 
فیک و الضّحاک سیف مهد 
«وقتی جنگ شروع شود و جمع متفرق شونده شمشیری هندی برای تو و ضحاک 
بس است». 
این احتمال اخیر» صحیح ترین احتمال است. 
البته احتمال سومی هم وجود دارد وآن اینکه کلمه «من» مبتدا و محلا مرفوع است؛ 
یعنی کسانی از مژمنانی که از تو پیروی کرده‌اند خداوند برای آنان بس است. 
احتمال چهارمی هم وجود دارد که از لحاظ معنا اشتباه است. این احتمال» این است 
که کلمه «مّن» محلاً مرفوع است و بر اسم «الله» عطف می‌شود؛ که در این صورت معنای 
آن چنین است: خداوند و پیروانت برای تو بس است. این رأی هر چند برخی از علماء 
برآنند اما خطای محض است که نمی توان آیه را چنان معنا کرد؛ چون کفایت و بس 
بودن فقط برای خداوند است همانند ت وکل و تقوی و عبادت که فقط مخصوص خدا 


چ جوم 


می‌باشند. خداوند متعال می‌فرماید: 6 ون بریذواً أن مخدعوك رک سك ال هو ای 
َو وبلموینییت © (انفال: ۳) «و اگر بخواهند تو را بفریبنده خداوند تو را 
بس است. او کسی است که تو را به نصرت خویش و به مومنان نیرو بخشید». 

در این آیه» خداوند میان کفایت و نیرو بخشیدن» فرق نهاده» یعنی کفایت را تنها 
برای خودش قرار داده اما نیرو بخشیدن به پیامبر(ص) را به وسیله نصرت خویش و به 
وسیله بند گانش قرار داده است. خداوند سبحان بند گان موحد و مت وکل خود را مورد 


۹۰ شرح عقیده طحاویه 





ستایش و تمجید قرار داده» چون تنها خداوند را برای خود کافی می‌دانند» می‌فرماید: 
7 ال ھم الاس لح لاس قد جمعوا لک هم فرادهم یسا واوا سب له 
E‏ 
در برابر شما گرد آمده‌انده پس از آنان بترسید. [به جای ترس ]بر ایمانشان افزود و گفتند: 
خداوند ما را بس است و نیکو حمایتگری است» و نگفتند: «حسبنااله و رسوله» «حدا و 
پیامبرش ما را بس است» وقتی این سخن مومنان موحد است و خداوند به خاطر آن» آنان 
را ستایش نموده» پس چگونه به پیامبرش می گوید: خدا و پیروانت تو را بس است در 
حالی که پیروان پیامبر(ص) تنها خداوند را کافی می‌دانند و پیامبر(ص) را در این مورد 
شریک خداوند نساخته‌اند پس چگونه خداوند» پیروان پیامبر(ص) را در کفایت وی 
شریک خود می‌سازند؟ این از محال‌ترین محالات و باطل‌ترین باطل‌هاست. همچنین 


جوم و ۸ 


خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید:۴ الا ا ایا ورسو له 
7 ا > مر ۳۹ 15 م2 4 

وقالوا عسبک ال میوّییکا آله من لیے ورسو ل ال له رفوت 7 4 (توہه: 
٩‏ و اگر آنها به آنچه خدا و پیامبرش [از صدقات] که به ایشان داده راضی می‌شدند و 
می گفتند: خدا ما راد بس است. زودا که خدا از فضل خویش و نیز پیامبرش به ما عطا کند 
و ما مشتاق خداوندیم [بهتر بود ]). 


eS 


و مو 


کک الرسول ف دوه (حشر: ۷ «و آنچه پیامبر(ص) به شما داد بگیرید...). 
و کفایت را تنها برای خودش قرار داده و نفرمود: و قالواء «حسبا ا و رسوله: 
«می گفتند: خدا و پیامپرش ما را بس است» بلکه کفایت را برای خودش قرار داد. 


همچنان که در جای دیگری می‌فرمابد: ال أله وک (توبه: ٩۵)«ما‏ 
مشتاق خداوندیم» و نفرمود: «اٍلی رسوله» (و مشتاق رسول خدا هستیم) بلکه رغبت و 


مرو م 


اشتیاق را تنها به سوی خودش قرار داد. همچنان که فرموده:  :‏ فا فرفت فانصت ل ولل ربك 


شرح عفیده طحاو به ۹۱ 





موم 


رب (ه) 4 (لانشراح: ۷ - ۸) «پس چون فراغت یافتی به [عبادت] بکوش. و با اشتیاق 
به سوی پرور دگارت روی آور» پس رغبت واشتیاق» تو کل» با زگشت و کفایت همچون 
پرستش, تقوی» سجود نذر و س وگند فقط برای خداست. خداوند متعال می‌فرماید: 
۴ مش الله بکافي عَبَدَ چ(زمر: ۳۹) «آیا خداوند [در حمایت] بنده‌اش کافی نیست؟» 
پس حسب به معنای کافی است و خداوند سبحان خبر داده که تنهااو برای حمایت 
بنده‌اش کافی است؛ پس چگونه پیروان پیامبر(ص) همراه خداوند در این کفایت قرار 
داده می‌شود؟! البته ادله و براهین دال بر بطلان اين تأویل فاسد» بیشتر از آن هستند که 
اینجا آورده شوند. 
ع ۲ س 4 8 
شيخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «الفتاوی» ج ۰۱ ص۳۰۶ أيه «یا ایها الثبی سک الله 
و من اتبعک من المؤمنین» را چنین تفسیر نمود: همانا تنها خداوند برای تو و مؤمنانی که از 
تو پیروی کرده‌اند» بس است و این تفسیر را به جمهور دانشمندان گذشته و حال نسبت 
داده است. همچنین به کتاب « تفسیر المنارا» ج ۱۰ ص ۷۴ مراجعه شود. 
راجع به گفته ابن ابی العز که جایز نیست به پیامبر(ص) گفته شود: «اشفع لی»: «برایم 
شفاعت کن» بلکه فقط باید گفته شود: «شفعٌ فیٌ»: «شفاعت پیامبر(ص) را نصیبم کن» 
این گفته بر اساس روایت عثمان بن خنیف است که امام احمد در مسند خود؛ ج۴ 
ص ۰۱۳۸ ترمذی در سنن ترمذی به شماره ۷۳ و حاکم در «المستد ر ک»» ج ۱ ۳۱۲ 
روایت کرده‌اند که مرد نابینائی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: از خداوند بخواه که شفایم 
دهد. آن حضرت فرمودند: «ان شنت دعوت لک. وان شنت ارت ذاک. فهر خیر»: «اگر 
خواستی برایت دعا می کنم و اگر خواستی آن را به تأخیر اندازم» این بهتر است» مرد نابینا 
گفت: برایم دعا کن. پس پیامبر(ص) به آن مرد دستور داد که وضو بگیرد و این دعا را 
بخواند: «اللهم نی سالک واوَجهُ الیک بتبیک بی الرّمّة یا محمد انی توجهت بک إلى 
ربی فی خاجتی هذه فتقضی لی» اللهم فشفعۀ فیْ...» «پروردگارا! من از تو می‌خواهم و با 


[دعای] پیامبرت» محمد پیامبر رحمت به سوی تو روی می‌آورم. ای محمد! من با [دعای] 
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تو به پرورد گارم در خصوص این حاجتم روی آوردم پس حاجتم برآورده شد. خدایا 
شفاعت پیامبر(ص) را نصیبم گردان...». 

اسناد این روایت» صحیح است که ترمذی و حاکم آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی 
با آن موافقت نموده است. 

در فتاوای ابن تیمیه ج ۱ ص ۱۶۱-۱۶۰ آمده است: بدان که در شأن پیامبر(ص) و 
هیچ یک از پیامبران پیش ازخود نبوده که برای مردم تجویز کنند که فرشتگان و پیامبران 
و صالحان را در زمان وفاتشان و در غیاب آنان به فریادرسی بطلبند و از آنان درخواست 
شفاعت نمایند. پس کسی نمی گوید: ای فرشتگان خدا! پیش خدا برایم شفاعت کنید. از 
خدا بخواهید که ما را یاری دهد یا به ما روزی رساند» یا ما را هدایت نماید و... هیچ یک 
از اصحاب و اران پیامبر(ص) و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نموده‌اند» این کار را 
نکرده و هیچ یک از پیشوایان مسلمانان نه پیشوایان مذاهب چهارگانه و نه دیگران» این 
کار را مستحب ندانسته و هیچ یک از ائمه در مناسک و اعمال حج و در غير آن» نگفته 
که برای کسی مستحب است که از پیامبر(ص) کنار قبرش بخواهد که برایش شفاعت 
کند. 

همچنین در فتاوای ابن تیمیه. ج ۱» ص ۲۳۳ می خوانیم: اما دعا کردن از پیامبر(ص) و 
درخواست نیاز از وی و درخواست شفاعتش کنار قبرش» یا پس از وفاتش» هیچ یک از 
سلف صالح این کار را نکرده» و معلوم است که اگر دعا کردن و درخواست نیاز از 
پیامبر(ص) کنار قبرش جایز می‌بود. صحابه و تابعین این کار را می کردند پس چگونه دعا 
کردن و درخواست نیاز از پیامبر(ص) پس از وفاتش درست است؟ 

شفاعت پیامبر(ص) برای امتش» حق است همچنان که در احادیث و روایات صحیح 
از پیامبر(ص) این امر ثابت شده است. شارح عقیده طحاوی ابن ابی العز آن را در همین 
کتابش آورده و انواع شفاعت را برشمرده و گفته که اهل سنت و جماعت قائل به شفاعت 
پیامبرمان (ص) در حق کسانی که مرتکب گناهان کبیره شده [و از آن توبه نموده‌اند] و 


قائل به شفاعت غیر پیامبر(ص) هستند اما هیچ کس شفاعت نمی کند تا اینکه خدا به وی 
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اجازه دهد و حد و مرز آن را مشخص نماید همچنان که در حدیث صحیح آمده است... 
پس ابن ابی العز در این مسأله از اهل سنت و جماعت جدا نشده بلکه پیرو آنان و موافق و 
هم نظرشان است. 

اما اینکه ابن ابی العز در خصوص قول شاعر: «لولاه ما کان فلک ولاملسک»: « گر 
پیامبر(ص) نمی بود زمانه و فرشتگان نبود» گفته که: اطلاق چنین گفته‌ای نیاز به سکوت 
دارد و نباید در این مورد چیزی گفت. این گفته حق و درست است؛ زیرا این مسأله از 
مسائلی است که به وسیله عقل د رک نمی‌شود و نیاز به دلیل سمعی صحیح از پیامبر 
معصوم در آنچه که از جانب پرورد گارش تبلیغ نموده» دارد. و در این مسأله حدیث 
صحیح و معتبری که بتوان بدان اعتماد نمود» وجود ندارد و آن عبارتی که بر زبان برخی 
از مردم مشهور شده که: «لولاک ولاک ما خلقت الافلاک»: «اگر تو نمی‌بودی» هستی را 
نم یآفریدم» و نسبت دادن آن به پیامبر(ص) ساختگی است که امام صغانی در 
«موضوعات خود» به شماره: ۷۸ و علامه شو کانی در کتاب «الفوائد المجموعة». صفحه 
۶ به تبعیت از وی» بر موضوع بودن آن تصریح نموده‌اند. صاحب کتاب «اللالی 
المصنوعة» این روایت را ضمن حدیثی طولانی از سلمان با لفظ «لولاک لا خلقت الدنیا»: 
«اگر تو نمی بودی دنیا را نمی آفریدم» روایت نموده و به جعل بودن آن حکم کرده است. 

گفته ابن ابی العز که: «بشارت به آمدن پیامبر(ص) در زبور نامعلوم است» بدین 
خاطر است که این مسأله نیز باید بر اساس حدیث صحیح و ثابتی از معصوم باشد و در 
نظر شارح حدیث صحیحی در این خصوص ابت نشده است. آنچه در قرآن آمده 
بشارت به آمدن پیامبر(ص) در تورات و انجیل است. همچنین در احادیث. بشارت به 
آمدن پیامبر(ص) در تورات آمده است. از جمله احادیثی که عبدالله بن عمرو و عبدالّه 
بن سلام از پیامبر(ص) روایت نموده‌اند. و در قرآن و سنت صحیح وارد نشده که بشارت 
به آمدن پیامپر(ص) در زبور آمده است. آری» در کتاب «دلائل النبوة» اثر بیهقی» ج ۱ 
صص ۳۸۱-۳۸۰ آمده که وهب بن منبه داستان پیامبر خداء داود (ص) و آنچه در زبور بر 


او وحی شده که: « ای داودا پس از تو پیامبری خواهد آمد که نامش احمد و محمداست. 
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انسانی راستگو و بز رگ است. هر گز از او خشمگین نمی‌شوم و او هم هرگز مرا خشمگین 
نمی کند. پیش از آنکه مرا نافرمانی کند تمام گناهان گذشته و آینده‌اش را بخشوده‌ام»» 
آورده است. 

اما باید گفت که روایت وهب بن منبه» به ندرت متصل و صحیح است و علم و 
آ گاهی‌اش در اسرائیلیات و صحیفه‌های اهل کتاب زیاد است. 

راجع به گفته ابن ابی العز: «همانا لفظ عشق در خصوص پیامبر(ص) اطلاق نمی‌شود؛ 
چون عشق تمایل قلبی همراه با شهوت است» باید گفت که مااین سخن را از وی در 
تألیفاتش که به دست ما رسیده ندیده‌ايم و آنچه در همین شرحش» آمده این است که 
پرورد گار به عشق توصیف نمی‌شود یعنی گفته نمی‌شود خداوند عشق ورزیده و بنده هم 
در محبت پرورد گارش, به عشق توصیف نمی‌شود یعنی گفته نمی شود بنده به 
پرورد گارش عشق ورزیده است. بعضی گفته‌اند: علت منع» عدم اطلاع و آگاهی از این 
امر است و برخی دلایل دیگری را اظهار داشته اند. شاید علت منع آن» این باشد که عشق 
محبت همراه با شهوت است. 

ابن قیم در کتاب «روضهٌ المحبین» صفحه ۲۸ گفته است: علماء اختلاف نظر دارند 
که آیا لفظ عشق در حق خداوند متعال اطلاق می‌شود یا خیر. گروهی از اهل تصوف 
معتقدند که اطلاق آن در حق خدا اشکالی ندارد و روایتی را در این زمینه آورده‌اند که 
ثابت و صحیح نیست. قسمتی از روایت» این عبارت است: «فذا فصل ذلک عشقنی 
وعشقته»: «هرگاه آن کار را کرد به من عشق ورزیده و من هم به او عشق می ورزم). 

جمهور دانشمندان بر این باورند که لفظ عشق در حق خداوند متعال» اطلاق 
نمی‌شود. پس گفته نمی شود: خداوند مورد عشق قرار گرفته و گفته نمی‌شود: بنده خدا 
به خدا عشق ورزیده است. اما دانشمندان راجع به علت منع چنین اطلاقی سه قول دارند: 

اول- عدم اطلاع و علم از آن برخلاف محبت. (که در خصوص محبت به خداء این 


علم و اطلاع وجود دارد» که به خداوند محبت ورزیده می شود). 
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دوم- عشق» زیاده‌روی محبت است» و زیاده‌روی محبت در حق پرورد گار ممکن 
نیست؛ زیرا خداوند متعال به افراط و زیاده‌روی در چیزی توصیف نمی‌شود و بنده خدا 
به درجه‌ای نمی رسد که مستحق محبت زیاد پروردگارش باشد تا گفته شود: خداوند در 
محبت وی زیاده‌روی نمود. 

سوّم- کلمه عشق از «تغیّره گرفته شده همچنان که به درخت لرزانی که سبز و سپس 
زرد می‌شود و به درختان نزدیکش آویزان است. «العَشْمَهُ» گفته می‌شود. از این رو لفظ 
عشق بر خداوند سبحان اطلاق نمی شود. 

در کتاب «مدارج السالکین»» ج ۳ ص ۲۹ آمده است: راجع به اينکه کلمه عشق از چه 
چیزی گرفته شده» دو قول وجود دارد: 

اول- از عة (مح رکك) گرفته شده است. عشقه گیاه زردی است که به درخت می 
پیجد از این رو انسان عاشق بدان تشبیه شده است. 

دوّم- عشق از افراط و زیاده‌روی در چیزی گرفته شده است. 

بر اساس هر دو قول » خداوند متعال بدان توصیف نمی‌شود. یعنی نباید گفت: خدا به 
بنده‌اش عشق ورزید» همچنین بنده خدا در محبت پرورد گارش بدان توصیف نمی‌شود؛ 
یعنی نباید گفت: بنده‌ی خدا به پرورد گارش عشق ورزید. 

شيخ الاسلام ابن تیمیه در «الفتاوی» ج۵ ص ۸۰ گفته: امام طبری در رساله‌اش به نام 
التبصیر» که برای مردم طبرستان نوشته و برخی از مسائل اصول دین را در آن شرح داده 
اظهار داشته است: از جمله اعتقادات ماء اطلاق نکردن لفظ عشق بر خداوند متعال است و 
بیان داشته که این امر» هم از جهت اشتقاق آن و هم از آن جهت که شریعت آن را 
نیاورده» جایز نیست و گفته که: کمترین چیزی که در اطلاق لفظ عشق بر خداوند متعال 
وجود دارد» این است که این امر» بدعت و گمراهی می باشد و اینکه خداوند» لفظ 
محبت را به صراحت ذکر کرده» کافی است و نیازی به آوردن لفظ عشق نیست. شاید 


شارح ابن ابی الع پیامبر(ص) را در جایز نبودن توصیفش به لفظ عشق» بر خداوند قیاس 
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نموده است؛ از آن رو که احترام و ادب با پیامبر(ص) واجب است. نا گفته نماند که اطلاق 
لفظ عشق برای افراد عادی سنگین است چه برسد برای بزر گانشان. 

اما راجع به گفته‌ی شارح: «س وگند به غیرخدا جایز نیست» باید گفت که این اعتفاد 
از مواردی است که اهل علم اختلاف نظری در این باره ندارند. شیخ الاسلام ابن تیمیه 
در «الفتاوی»» ج ۱ ص ۳۳۵ گفته است: علماء متفق القول‌اند که سو گند به غیرخدا منعقد 
نمی‌شود. چون این س و گند به آفریده‌های خدا است. پس اگر کسی به کعبه یا فرشتگان یا 
پیامبران یا یکی از بزرگان یا حاکمان سوگند بخورد. س و گندش منعقد نمی‌شود و این 
سوگند برایش مشروع و جایز نیست» بلکه از آن نهی شده است. 

راجع به اینکھ این نھی» نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی, علماء دو قول دارند: 
عده‌ای می گویند. نهی تحریمی است و برخی معتقدند که نهی تنزیهی می‌باشد اما صحیح 
این است که نهی تحریمی می‌باشد. در حدیث صحیح از پیامبر(ص) آمده که آن 
حضرت فرمودند: «من کان حالف لحف بالله أو لیصَمّت»: «هر کس می‌خواهد سو گند 
بخورد یا باید به خدا س و گند بخورد و یا ساکت باشد [و به غیر خدا س و گند نخورد]». و در 
سنن ترمذی از پیامبر(ص) روایت شده که فرمودند: «مّن حَلَّف بغیرالله فقد أش رک» «هر 
کس به غیرخدا سو گند بخورد. شرکک ورزیده است». و هیچ یک از دانشمندان گذشته 
نگفته‌اند که س وگند به یکی از پيامبران منعقد می‌شود جز پیامبر گرامی اسلام حضرت 
محمد(ص) که در یکی از دو روایت از امام احمد آمده که سوگند به پیامبر اسلام (ص) 
منعقد می شود. برخی از اصحاب امام احمد همچون ابن عقیل اختلاف نظر علما درباره 
سایر پیامبران را نقل کرده‌اند و این ضعیف است. و اصل قولی که س وگند به پیامبر(ص) 
منعقد می‌شود» ضعیف و شاذ است و تا آنجا که می‌دانيم هیچ یک از علما آن را 
نگفته‌انده آنچه که جمهور علما از جمله امام مالک شافعی» ابوحنیفه و یکی از دو 


روایت از امام احمد برآنند» این است که سو گند به پیامبر اسلام (ص) منعقد نمی‌شود و 


این» صحیح است. 
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راجع به منع ابن ابی العز از توسل به خود پیامبر(ص) باید گفت که وی دلیل منع را 
در همین شرحش» آورده. برای اطلاعات بیشتر بدانجا مراجعه شود. 

ابن تیمیه در این زمینه کتابی به نام «قاعده جليلة فى التوسل و الوسیل» دارد که 
بی‌نهایت ارزشمند است. او در این کتاب معتقد است که توسل به ذات پیامبر(ص) جایز 
نیست و شارح رحمه الله در این مسأله از وی پیروی نموده است. 

بنابراین» در بسیاری از این مسائلی که ابن ابی العٌ به شدت از جانب فقها و علمای 
عصر خود مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته» حق با اوست. اينها مسائلی هستند که غیر از 
شارح دانشمندان دیگر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و در آنها موافق و هم رأی 
اهل سنت و جماعت‌اند. ابن ابی العزٌ در انتقاد خود» مدافعی قوی از شریعت اسلامی» 
خدمتگزار مخلص قرآن و سنت و دانشمندی آگاه است که به دنبال حق از منابع 
اصلیاش است و حکمش را صادر نمی کند مگر پس از آگاهی و بصیرت و مقایسه آراء 
و مذاهب دیگران با هم. و کسانی که با او مخالفت ورزیده و به او انتقاد و اعتراض 
نمودند» به درجه وی از علم و دانش عمیق و تدبر و رأی دقیق نرسیدند. پس اگر این 
قاضیان» سخنان ابن ابی العزٌ را با ترازوی عدل می‌سنجیدند و تعصب به خرج نمی‌دادنده 
هرگز روا نمی‌دیدند که چنین حمله ناپسندی در حقش روا دارند و او را به پیش حاکم 
بکشانند و وی را از منصب‌هابی که به بهترین درجه اداره‌اش می کرد بر کنار کنند و ميان 
او و تعلیم و ارشاد و هدایت مردم منع ایجاد کنند. اما به نظر می‌رسد که این نقشه را برای 
خود کشیدند وآن را اساس مجازات و عقوبت کسانی قرار دادند که پیرو شیخ الاسلام 
ابن تیمیه بودند و به اقوال و آرای او که اجتهادش بدانها منجر شده» فتوا می‌دادند. 

در کتاب «الدرر الکامنة» ج ۱ ص ۳۷۴ در شرح حال حافظ ابن کثیر متوفای سال 
۴ هجری قمری آمده است: (ابن کثیر) از ابن تیمیه پیروی کرد پس به خاطر حب و 
دوستی او مورد اذیت و آزار قرار گرفت و به سبب او سختی‌ها و رنج‌ها و مصیبت‌های 
زیادی دید. 

در کتاب «نباءالغمر»؛ ج۲) صفحات ۶۱ و۹۸ آمده است: استاد شمس‌الدین محمد 


بن خلیل جزری حنبلی مذهب و نصفی. امام مدرسه «الضیاء» متوفای سال ۷۸۳ هجری 
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قمری» به خاطر فتوا دادن به برخی از آرای ابن تیمیه» تعزیر و مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت و از فتوا محروم شد. 

در کتاب مذ کور» ج ۲ ص۸۳ آمده است: فقیه یوسف بن ماجد ولی‌الدین مرداوی» 
متوفای ۷۸۳ هجری قمری» به خاطر فتوا دادن به برخی از آرای ابن تیمیه» مورد شکنجه و 
اذیت و آزار قرار گرفت. 

همچنین در همان کتاب. ج۳ ص ۴۲ آمده است: زین‌الدین عمر بن سعید قرشی بلخی 
کتانی» متوفای سال ۷۹۲ هجری قمری» به خاطر انتساب به مذهب ابن تیمیه» مورد شکنجه 
و اذیت و آزار قرار گرفت. 

باز در کتاب مذ کون ج۳ ص ۱۷۶ می خوانیم: حافظ ابن رجب حنبلی» متوفای سال 
۵ هجری قمری به خاطر فتوا دادن به برخی از اقوال ابن تیمیه» مجازات شد. 

در کتاب «الدرر الکامنة» ج ۳ ص ۳۰ آمده است: امام علاءالدین بن ایوب مقدسی 
ملقب به «غلیان» متوفای سال ۷۴۸ هجری قمری» سخنان ابن تیمیه» را دوست می‌داشت و 
بسیاری از آرایش را نقل کرد. او در طریقه و روشش در مسائل اعتقادی» اشعاری دارد. به 
همین خاطر مورد اذیت و آزار و مجازات قرار گرفت. 

شارح رحمه الله پس از این ماجرا تا سال ۷٩۱‏ هجری قمری در خانه ماندگار شد. د 
ربيعالأول همان سال پیش امیر سیف‌الدین یلا بن عبدالله ناصری اتابکی» یکی از 
فرماندهان بز رگ» درخواست وظایف و مسئولیتهایش را نمود و از او خواست که 
اعتبارش به او با ز گردانده شود. این فرمانده نامه‌ای را مبنی بر با زگرداندن وظایف و 
مسئولیتهایش به اوه نوشت. رقیبش علی اکبر» کسی که مدرسه «جوهریه» را از او گرفت» 
با این امر مخالفت نمود و کوشید تا فرمانده از نامه‌ای که نوشته بود منصرف شود اما 
تلاشش بی‌نتیجه ماند و فرمانده به سخنش اعتنایی ننمود. بدین صورت شارح به وظایف و 
مسئولیتهایش با ز گشت و در مسجد جامع آفرم خطبه خواند و در مدرسه «جوهریه) 


تدریس نمود. 
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امام و علامه صدرالدین علی بن ابی جعفر در ذی القعده سال ۲ هجری قمری دار فانی 
را وداع گفت و در «سفح قاسیون» به خاک سپرده شد. خداوند او را مورد رحمت واسعه 


خویش قرار دهد! 
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منابعی که شرح حال و زند گینامه شارح عقیده طحاوی, ابن ابی العز را 
آورده‌اند 

۱- «تاریخ ابن قاضی شهبه»» ص ۰۲۱ ۸۲ ۱-۸۹ ۰۱۳۹ ۰۲۷۱ ۳۵۹-۳۵۸ تألیف 
تقی‌الدین ابوبکر بن احمد بن قاضی شهبه اسدی اهل دمشق» متوفای سال ۸۵۱ هجری 
قمری با تحقیق د کتر عدنان درویش. 

۲- «انباءالغمر بأبناءالعمر»» ۹۸-۹۵/۲ و ۵۰/۳ تألیف حافظ شهاب‌الدین ابوالفضل 
احمد بن علی بن حجر عسقلانی؛ متوفای سال ۸۵۲ هجری قمری. ابن حجر نام شارح را 
احمد آورده اما اشتباه کرده و ابن عماد در کتاب «شذرات الذهب» و ابن طولون در 
کتاب «الثغر البسام» در این اشتباه از او پیروی کرده‌اند. 

۳- «الدلیل الشافی على المنهل الصافی». ۴۶۵/۱ تألیف جمال‌الدین ابوالحسن يوسف 
بن تغری بردی» متوفای سال ۸۷۴ هجری قمری. 

۴- «وجیز الکلام» در ذیل کتاب «دول الاسلام» اثر ذهبی» تاليف شمس‌الدین محمد 
بن عبدالرحمن سخاوی, متوفای سال ۹۰۲ هجری قمری. این کتاب نسخه خطی است که 
در کتابخانه کوبریلی در استانبول به شماره ۱۱۸۹ نگهداری شده است. کتاب فوق در 
۸ صفحه و در زمان حیات مولف نوشته شده و چندین جا به خط مولف نوشته شده 
است. 

۵-«حسن احاضرة فى تاريخ مصر والق‌اهرق» تألیف جلال‌الدین عبدالرحمن بن 
ایی‌بکر سیو طی» متوفای سال ٩۱۱‏ ه ق. 

۶- «التفر البسام فى ذکر من ولی قضاء الشام» ص ۲۰۱ تألیف شمس‌الدین محمد بن 
علی بن طولون دمشقی صالحی حنفی» متوفای سال ۹۵۳ هم ق. 

۷-«کشف الظنون». ص ۱۱۴۳ تألیف مصطفی بن عبدالله اهل قسطنطنیه رومی و 
حنفی مذهب. حاجی خلیفه» متوفای سال ۱۰۶۷ه- ق. 

۸-«شذرات الذهب فی آخبار من ذهب»» ۳۲۶/۶ تأليف ابوالفلاح عبدالحی بن احمد 


ابن عماد دمشقی حنبلی مذهب. متوفای سال ۱۰۸۹ هب ق. 
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4- «هدية العارفین» ۷۲۶/۱ تألیف اسماعیل پاشا بغدادی» متوفای سال ۱۲۴۸ ه ق. 
همچنین شرح حالش را در همین کتاب» ج۱. ص۷۱۹ آورده و او را با پدرش قاطی کرده 
و شرح عقیده طحاوی را به پدرش علی بن محمد نسبت داده و او تاریخ وفاتش را سال 


۶ هجری قمری آورده است. 


چاپهای قبلی این شرح 
۱-چاپ اوّل. سال ۱۳۴۹ه- ق در چاپخانه سلفیه مکه مکرمه بوده است. این کتاب با 


عنایت و حمایت دانشمند علامه شیخ عبداله بن حسن آل شیخ- خداوند او را مورد 
رحمت خویش قرار دهد و پاداشش را چند برابر کند- چاپ شد. ناشر کتاب می گوید: از 
آنجایی که نسخه خطی شرح عقیده طحاوی که به چاپ رسیده اشتباه و غلط و تحریف 
زیادی دارد و تصحیح نشده و اصل صحیح و سالمی برای آن وجود نداشته تا با آن 
مقایسه شود از این رو استاد بزرگوار عبداله بن حسن بن حسین آل شیخ به تصحیح آن 
عنایت ورزیده بدین خاطر انجمنی از اساتید و طالبان علم از اهل نجد و حجاز که بالغ بر 
ده نفر بودند» تشکیل داد. پس نسخه خطی مذ کور با حضور استاد شیخ عبداله و افراد 
مذ کور خوانده» و در حد توان و تلاش تصحیح شد. 

گوییم: این تصحیحاتی که بنا به اجتهادشان انجام داده‌اند» چیزی راجع به آنها 
نمی‌دانیم» زیرا در تعلیقات و حواشی چیزی نیامده که بر آن دلالت کند با به آن اشاره 
نماید. و اگر اصلی که افراد مذ کور بدان تکیه نمودند» در اختیار ما می‌بود» می‌توانستیم از 
این تصحیحات اطلاع حاصل کنیم و منزلت و ارزش آنها را بدانیم. 

۲- چاپ دوّم سال ۱۳۷۳هق در مصر در دارالمعارف با تحقیق بز رگ محققان 
عصر خود. استاد احمد محمد شاکر رحمه الله بوده است. در مقدمه کتاب آورده که 
نسخه خطی معتبر و قابل اعتماد برای کتاب نیافته» حتی اصل نسخه خطی که چاپ قبلی 
بر اساس آن بوده» بدان دسترسی نداشت؛ از این رو به نسخه چاپ شده در مکه تکیه 
نموده و در حد توان کوشیده تا سخنان شارح را تصحیح نماید و احادیث و روایت 


موجود در آن را با اصول و ضوابط علم احادیث مطابقت داده است. 
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استاد احمد محمد شاکر آرزو می کرد که خداوند او را توفیق دهد تااصل معتبر و 
قابل اطمینانی برای این کتاب به دست آورد که در تحقیق و تصحیحش بدان تکیه نماید 
تا اینکه در نهایت کتاپی سالم و صحیح در آید. 

۳- چاپ سوّم در سال ۱۳۸۱ه- ق در دمشق. کتابخانه اسلامی با تحقیق جماعتی از 
علما و تخریج احادیث توسط شیخ ناصرالدین آلبانی آن را منتشر کرد. 

در این چاپ به اصل نسخه خطی که به سال ۱۳۲۲ه- ق نوشته شده بود» تکیه شده 
است. 

این نسخه خطی» اشتباهات و تحریفات زیادی دارد حتی آیات قر آنی موجود در آن» 
غلط نوشته شده است. به عنوان مثال به صفحه ۱۰ از عکس اصل نسخه خطی که همراه 
کتاب چاپ شده نگاه کنید که چقدر اشتباه و غلط در آن وجود دارد. این اشتباهات و 
تحریفات اصل نسخه خطی آن قدر زياد بود که انجمن مذ کور که اقدام به تصحیح و 
چاپ کتاب نمودند» مجبور شدند که به نسخه استاد احمد شاکر رحمه الله تکیه کنند و 
اضافات اند ک و غلط‌ها و اشتباهات و تحریفاتی که در این اصل نسخه خطی آمده» 
دوباره مورد بررسی قرار دهند. سپس در پایان همه اشتباهات و غلط‌ها و تحریفات و 
اضافات موجود در اصل نسخه خطی با تکیه بر نسخه استاد احمد شاکر» تصحیح شدند. 
اما در حواشی کتاب به این امر اشاره‌ای نشده است. 

۴- چاپ چهارم که در سال ۱۴۰۱هسق در شام با تحقیق و تخریج استاد شعیب 
ارناژوط صورت گرفت. شعیب ارناژوط در این چاپ به نسخه استاد احمد شاکر تکیه 
کرده اما به اشتباهات و غلط‌هایی پی برد که در نسخه استاد احمد شاکر موجود بود. وی 
در تصحیح آنها به منابع و مآخذی که در اختیارش بود و نگارنده کتاب از آنها نقل کرده 
بود» تکیه نمود اما در حواشی کتاب به آن تصحیحات و منابعی که تصحیح را از آن نقل 
نموده» اشاره نکرده است که این خود باعث از بین بردن ارزش علمی آن شده است. 

۵- چاپ پنجم که در سال ۱۴۰۲ه ق در مصر با تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیره؛ 
صورت گرفت. کتابخانه معارف در ریاض آن را منتشر کرد. محقق کتاب آورده که وی 
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اصل نسخه خطی این شرح را در کتابخانه جلال‌الدین سیوطی در استان/ ولایت «أسیوط» 
در کشور مصر کشف کرده و گفت: این نسخه خطی نسبت به دیگر نسخه های خطی» 
بسیار دقیق‌تر و الفاظ و عبارات آن صحیح تر است. با این وجود آن را اصل قرار نداد 
بلکه آن را در مرتبه دوم قرار داد و با حرف (ب) آن راعلام تگذاری کرد؛ و نسخه 
چاپ شده توسط کتابخانه اسلامی را به عنوان اصل قرار داد و آن را با حرف (ا) 
علامت گذاری کرد و هر دو نسخه را با هم آورد. در حالی که روش علمی معمول در 
تحقیقء این است که اصل نسخه خطی به عنوان اصل قرار داده شود و بدان تکیه شود و به 
آنچه چاپ شده اعتنا نشود مگر اینکه در اصل نسخه خطی» تحریف و اشتباهی موجود 
باشد یا عبارتی از آن افتاده باشد که در این صورت می توان با مراجعه به نسخه چاپ شده 
آن را جبران و از آن استفاده و بدان اشاره شود. 

عجیب اینکه» محقق این نسخه خطی را که بدان تکیه نموده» به گونه‌ای دقیق 
توصیف ننموده که از ارزش و منزلت و تاریخ نگارش آن خبر دهد و عکس نمونه‌هایی 
از آن نسخه خطی را نیاورده تا پژوهشگر را از آن مطلع سازد. 

با مطابقت و بررسی برخی از صفحات کتاب در این چاپ. معلوم شد که محقق» 
نسخه چاپ شده توسط کتابخانه اسلامی را به عنوان اصل قرار نداده بلکه هر دو نسخه را 
با هم تلفیق کرده و آنها را اصلاح نموده و به جای آنها عبارات دیگری را آورده بدون 
آنکه اشاره‌ای به آن کرده باشد. 

۶- چاپ ششم که در سال ۱۴۰۵ هق در بیروت توسط انتشارات دارالبیان به چاپ 
رسید. در صفحه عنوان کتاب آمده است: بشیر محمد عیون آن را تحقیق کرده و احادیث 
آن را تخریج نموده و بر آن حاشیه نوشته است. 

ما این چاپ را با اصل نسخه‌ای که ناشر بدان تکیه نموده» مطابقت کردیم دیدیم 
که ميان اصل نسخه خطی که بدان تکیه شده و نسخه چاپ شده فرق بزرگی وجود دارد 
که نشان می‌دهد تحقیق علمی و معتبر در این چاپ رعایت نشده و ناشر آن را از اصل 
نسخه‌ای که بدان تکیه نموده» و نسخه احمد شاکره و نسخه چاپ شده در مکه تلفیق 
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نموده» و در حواشی کتاب به خطاها و غلط‌های زیاد و نقص بسیاری از کلمات و احیاناً 
اضافه‌هایی که فقط در اصل نسخه خطی آمده. هیچ اشاره‌ای نکرده است. 

اما راجع به تعلیقات و تخریج احادیث این چاپ باید گفت اکثر آنها از تحقیقات و 
تعلیقات استاد شعیب ارناژوط که در چاپ چهارم تدوین شده گرفته شده‌اند. 


همچنان که این امر با مطابقت ميان دو چاپ معلوم می‌شود. 


توصیف اصل نسخه‌های خطی که در تحقیق بدانها تکیه شده است 

۱- نسخه اوّل: که به عنوان نسخه اصلی قلمداد شده زیرا قدیمی‌ترین نسخه و بهترین 
و واضح‌ترین نسخه است که با حرف () علامت گذاری شده است. این نسخه کپی نسخه 
اصلی موجود در کتابخانه مدرسه «قادریه»" در بغداد به شماره: ۵۳۹ می‌باشد. 

تعداد ب رگهای این نسخه ۳۳۹ ب رگ در مقیاس ۱۹۱۴ می‌باشد. تعداد سطرهایش در 
هر صفحه ۱۷ سطر است و هر سطر تقریباً ۱۲ کلمه دارد. 

این نسخه نسخه‌ای گرانبها است. با خط درشت و اعراب گذاری زیبا نوشته شده» و 
اتمه و لی که هن ران ای کل و کک ای سین نا که مرا 
پس از وفاتش مطابقت داده شده و بر اساس آن تصحیح شده است. همچنان که در 
حاشیه بر گهای ۵ ۷ 4 ۸۰ ۵ ۸۱۸ ۲۵ ۵۳۰ ۳۴ ۵۰/۴۴ ۵۱ ۵۴ ۶۳ ۱۱۳ ۱۲۶ ۱۸۶ 


۱ منسوب به امام و عالم و زاهد. شیخ عبدالقادر گیلانی, امام و بزرگ حنبلی‌ها در عصر خود می‌باشد. 
این مدرسه در شهر بغداد محله «باب الشیخ» که در تاریخ عباسیان به «باب الأزج» معروف است. واقع 
فدہ اش آین مق سه در اصل فا سک تیا ها انیس سارک سای مخرمی معدا دی تفه که 
شاگردش شیخ عبدالقادر گیلانی تا زمان وفاتش (یعنی سال ۵۶۱هسق) عهده‌دار تدریس در آنجا بوده و 
به همین خاطر به او منسوب شده است. 

اینجا نهایت تشکر و سپاسگزاری می‌نماييم از سرپرست اوقاف مدرسه قادریه. جناب آقای یوسف 
گیلانی که اقدام به کپی این نسخه و نسخه (ج) نموده و آن را به عنوان سهمی در خدمت و نشر علم به 
ما هدیه داد. 

۲- نویسنده این نسخه در سال ۷۸۲هق یعنی ده سال قبل از وفات مؤلف آن را تمام کرده همان طور 


که در صفحه آخر نسخه آمده است. 
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و ۱۹۰ این نکته قید شده است. در حاشیه ب ررگه ۱۸۶ آمده است: «این نسخه با نسخه 
مصنف که با خط خود نوسته و بر او خوانده شده» مطابقت داده شده است. خداوند او و 
ما را مورد رحمت خویش قرار دهد آمین!». 

در حواشی این نسخه» تصحیحات زیادی وجود دارد و کلمات و عباراتی که در 
اثنای نسخه‌برداری افتاده» آورده شده و اکثر نصوص احادیث اعراب گذاری شده است. 

در ب رگه آخر نسخه مذ کور آمده: «این نسخه در روز پنجشنبه دوازدهم ربیم‌الاول 
سال ۷۸۲ه-ق به دست بنده نیازمند به بخشش پرورد گار توانایش عمر بن محمد بن 
احمد بن یحیی حنفی به پایان رسید. خداوند با لطف و مرحمت خویش باوی برخورد 
نماید و پدر و مادرش و همه مسلمانان را مورد مغفرت قرار دهد آمین!». 

یکی از اشکالات و معایب این نسخه» آن است که در صفحه عنوان» نام شرح و 
مولف قید نشده» و صفحه‌ای از آن» که قسمتی از ب رگه نهم است» افتاده» و تحریفات و 
اشتباهات زیادی در ۴۰ ب رگ آخر وجود دارد که نشان می‌دهد مطابقت به طور دقیق 
انجام نشده است. 

۲- نسخه دوّم که با حرف (ب) علامت گذاری شده است. این نسخه» کپی اصل 
نسخه خطی مو جود در کتابخانه «لاله لی» چسبیده به کتابخانه «سلیمانیه» در استانبول زیر 
شماره: ۲۳۲۰ در ضمن مجموعه‌ای از نسخه‌ها می‌باشد. این نسخه» ۱۷۷ ب رگ در مقیاس 
۵ است. تعداد سطرهایش در هر صفحه ۱٩‏ سطر است وهر سطر تقریباً ۲۰ کلمه 
دارد. در صفحه اول» نام سه کتاب: «النور الساطع فى شرح العقيسدة الطحاوية» اثر امام 


بز رگوار منکوبرس. و «شرح العقيدة الطحاوية, اثر دانشمند گرامی ابن العزٌ حنفی» و 


۱- شاید علت قید نشدن نام مولف بر روی اکثر نسخه‌های خطی این شرح, اين باشد که شارح رحمه 
لله همان طور که گفته شد از وی نزد حاکم وقت بدگوئی شد و چیزهائی را به او نسبت دادند که به 
گمانشان, او از اهل سنت خارج شده اين امر باعث شد حاکم او را به تعزیر و برکنار شدن از وظایف و 
مسئولیتهایش محکوم کند به گونه‌ای که عامه مردم از اطراف او دور می‌شدند و از خواندن تألیفاتش 
می‌ترسیدند. از این رو نویسندگان آن نسخه‌ها عمداً نامش را حذف می‌کردند تا مردم به سوی آنها روی 


آورند و نفع و فایده آنها فراگیر باشد و میان عامه مردم پخش شوند. 
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«الجواهر الضية فی عقاند انفیه؛ قید شده است پس از مراجعه به آن برای ما معلوم شد که 
کتاب سوم در آن نیست و این نسخه تنها شامل دو شرح اول می‌باشد. «شرح ابن ابی العز» 
از ب رگه ۷۵ شروع می‌شود که در این صفحه با خط درشت نوشته شده: «شرح الطحاوی؛ 
اثر ابن العز. سپس لفظ «آبی» با خطی دیگر و باریک و متفاوت با خط قبلی و با رنگ آبی 
میان کلمه «ابن» و «العز» داخل شده است و در بر گه ۹ به پایان می‌رسد. «شرح طحاوی» 
۴ بر گ از این مجموعه را اشغال کرده؛ و با خطی باریکک و نزدیک به هم نوشته شده 
است. خواندن بعضی از جملات برای افراد ناوارد به خاطر واضح نبودن و تداخل با 
همدیگر» سخت است. 

این نسخه» نسخه‌ای مطمئن و خوب و قابل اعتماد است که یکی از علما اقدام به 
نوشتن آن از روی نسخه‌ای که از خط مؤلف نقل شده. نمود و با آن مطابقت داده شد. در 
برگه آخر نسخه مذ کور آمده است: «اين نسخه در شب جمعه هفتم ماه محرم آغاز ماه‌ها 
به سال ۸۸۳ هق از روی نسخه‌ای که از خط مولف رحمه الله نقل شده نوشته شد. سپاس 
و ستایش مخصوص خد است. خداوند مارا بر قرآن و سنت همراه محمد و پیروان و 
یاران و همسران و فرزندان و امتش بمیراند! نیازمند بخشش خداوند. هب الله ابونصر 
عبدالوهاب بن احمد بن محمد بن عبدالّه بن ابراهيم بن ابی نصر محمد بن عربشاه بن ابی 


بکر عثمان انصاری ' حنفی آن را نوشته است. 


۱- او عبدالوهاب بن احمد بن محمد بن عبدالّه بن ابراهیم. تاج بن شهاب طرخانی» سپس دمشقی و 
حنفی مذهب. مقیم قاهره است و همچون پدرش به ابن عربشاه معروف است. 

وی در روز سه‌شنبه هیجدهم شوال سال ۸۱۳هسق در شهر «حاج طرخان» از صحرای «قیجاق» به دنیا 
هل ینم اد پدرش به «توقات» و پس از آن به «حلب» و سپس به شام از اتا تقل :کان نمید 
قرآن را خواند و در محضر پدرش علوم عربی و فقه و دیگر علوم دینی را آموخت. او به قرائت صحیح 
مسلم توسط پدرش برای قاضی شهاب ابن الحبّال گوش فرا داد. همچنین از عايشه دختر شرائحی, و 
ا این سیف کیش یرو :یت در شاوی ور هون دی و فا تفای رک تیش اه 
سال ۸۸۴ هق در تمشی یه طور قفا قضاوت موق سین در شوال: سال بای او ان دست کشا 


به قاهره امد و از دست قرض‌های که به سبب قضاوت در دمشق بدهکار شد ریاد شکایت نمود. 
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خداوند متعال با کرم جلیه و الطاف خفیه خود با آنان برخورد نماید آمین!». 

در حاشیه این صفحه نیز آمده است: «این نسخه با نسخه‌ای که از آن نقل شده» 
مطابقت داده شده و بر اساس آن تصحیح شده» ستایش و سپاس مخصوص خداوند 
است». 

این نسخه گرچه بعد از نسخه () نوشته شده اما از لحاظ خوبی و دقت و بررسی 
چیزی از آن کمتر ندارد اگر قلم نویسنده‌اش منحرف نمی شد چون در چندین جاء کلمه 
یا جمله‌ای افتاده است. او بعضی از آنها را با مطابقت این نسخه با اصل نسخه جبران نموده 
اما موارد زیادی را جبران نکرده» که ما در تعلیقات و حواشی که آورده‌ايم. آنها را 
خاطرنشان ساخته‌ايم. 

چه بسا این نسخه از نسخه (أ) نقل شده است. آنچه این امر را تأیید و تقویت می کند» 
تطابق و توافق و مثل هم بودن دو نسخه در حاشیه‌ها می‌باشد: 

۱- در پاورقی ب رگه ۱۰ از نسخه (أ) این متن آمده است: «لیس فى الدسخة الأصل 
«إن» و الظاهر أن نظم الکلام یحسن با أو یتعسین»: «در نسخه اصلی کلمه «إن» وجود 
ندارد. ظاهراً نظم کلام با بودن آن» زیباست. حتماً باید این کلمه باشد تا نظم کلام درست 
باشد». عین همین تعلیق در نسخه (ب) بر گه ۸۱ آمده است. 

۲- در پاورقی بر گه ۱۵ نسخه (أ) آمده است: نسخة الأصل: «الله مخلصین له الدين» 
ر 

همین متن در نسخه (ب) بر گه ۸۳ وجود دارد. و بالای کلمه «و قال»» کلمه «صح» 


قبد شده است. 


مدتی نگذشت که در مدرسه «صرغتمشیه» در قاهره فقه را تدریس نمود. و تا زمان وفاتش به سال 
۱ هق در قاهره ماند. از جمله تأليفاتش كتاب «دلائل الانصاف نظم مسائل طريقة الخلاف» كه 
بیشتر از پیست و پنج هزار بيت شعر است, کتاب «الارشاد المفید لخالص التوحید» و كتاب «الجواهر 
المنضد فى علم الخلیل بن احمد» می‌باشد. 

شرح حال وی در «الضوءاللامع» اثر سخاوی» ج۵ صص ۹۸-۹۷: «کشف الظنون». صفحات ۶۷ ۶۲۰ 
٩۲۵ ۹‏ ۰۱۰۵۶ ۱۴۰۵ ۱۷۹۶؛ و «شذرات الذهب». ج ۸ ص ۵ امده است. 
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۳- در پاروقی برگه ۴۰ نسخه (أ) تعلیقی طولانی آمده و عين همین تعلیق در پاورقی 
ب رگه ٩۲‏ نسخه (ب) آمده است. 

۴- در پاورقی ب رگه ۵۰ نسخ () دو حاشیه وجود دارد. متن حاشیه اولی این است: «فی 
نسخة الأصل دؤاد باغمز. والصواب ترک افمز»: «در نسخه اصلی کلمه «دژاد» با همزه 
آمده و درست آن است که بدون همزه باشد». متن حاشیه دوم این است: «آوس بن حجر 
بفتح الحاء و الجیم و وائل بن خجر بضم الحاء و سکون الجیم:«آوس بن حَجَر با فتح 
«حاء» و «جیم» و وائل بن خجر با ضم «حاء» و سکون «جیم». عین هر دو حاشیه در ب رگه 
۵ نسخه (ب) هم آمده است. 

۵- در پاورقی ب رگه ۱۱۵ نسخه () حاشیه ای طولانی از سهیلی نقل شده که عین این 
حاشیه در پاورقی بر گه ۱۱۵ نسخه (ب) موجود است. 

۶- در برگه ۱٩۱‏ نسخه () حاشیه‌ای آمده که نص آن چنین است: 

«بخط المؤلف ره الله فى اشتقاق اسم الرجنة قولان أحدها: أنه من الارجای والثانی: أنه 
من الرجاء ولكن الشهور مرجئة بالهمز» وهو من الارجاء والمعنى قريب لاجتماع الكلمتين فى 
الاشتقاق الأکبر»: «به خط مؤلف رحمه الله آمده که راجع به اینکه کلمه «مرجنه» از چه 
گرفته شده» دو قول هست: اول- از ارجاء گرفته شده» دوم- از «رجاء» (امید) گرفته شده 
است. اما مشهور آن است که مرجثه با همزه آمده که از «ارجاء» گرفته شده است. معنای 
هر دو نزدیک به هم است چون دو کلمه در اشتقاق بزرگتر به هم می‌رسند». عین این 
حاشیه در پاروقی بر گه ۱۳۷ نسخه (ب) آمده است. 

این نسخه از میان تمامی نسخه‌هاء نام شارح را صراحتاً در چندین جا وز داشت که 
دیگر نسخه‌ها هیچ کدام نام شارح را نیاورده‌اند. از جمله جاهایی که این نسخه نام شارح 
را آورده اینها هستند: 

اول - صفحه اول مجموعه نسخه. 


و جوم در آغاز شرح. 
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این امر فایده بسیار زیادی دارد» چون شناخت شارح که شخصیت و وضع و حالش 
بر بسیاری از اهل علم پوشیده بود را برای ما میسر می کند» و نسبت دادن شرح به او را 
مطمئن‌تر و محکم تر می کند. 

۳- نسخه سوم که با حرف (ج) علامت گذاری شده است: این نسخه» کپی اصل 
نسخه خطی مو جود در کتابخانه قادریه در بغداد می‌باشد. تعداد ب رگهایش ۲۳۳ ب رگ در 
مقیاش ۲۱*۱۴ است. تعداد سطرهایش در هر صفحه» ۲۱ سطر است و هر سطر تقریباً ۱۳ 
کلمه دارد. و با خطی واضح نوشته شده است.این نسخه از نظر زمانی پس از دو نسخه 
قبلی نوشته شده و به احتمال قوی از نسخه () گرفته شده» چون صفحاتی که از نسخه(ا) 
افتاده از همین نسخه نیز افتاده است. جای صفحه افتاده از این نسخه در وسط روی دوّم 
ب رگه ۶ است. همچنین در صفحه عنوان این نسخه نام کتاب و مولف آن قید نشده همان 
طور که در نسخه () نیز به همین صورت بود و در آن اشاره‌ای نشده که این نسخه با اصل 
نسخه‌ای که از آن گرفته» مطابقت داده شده است. همچنین بعضی اشتباهات و غلط‌ها در 
آن موجود است و کلمات و عباراتی در جاهای زیادی از این نسخه افتاده که باعث شده 
این نسخه از لحاظ خوبی و دقت و درستی پایین تر از نسخه () و (ب) باشد. 

در برگه آخر این نسخه عبارتی آمده که نص آن چنین است: «قد وقع الفراغ من 
کتابته یوم الأحد وقت الظهر يوم احادی والعشرین من شهر شوال على يد أفقر العب‌اده 
وأحوجهم إلى الله حمد بن الحاج شهاب بن الحاج محمد بن یحبی تكريتى» اللهم اغفرله ولن 
علمه, ولشایخه, ولستکنبه, ولن نظر فيه» وجمیع المسلمين» وذلک سنة ألف ومئتين وسبعة 
عشر سنةا»: «نوشتن این نسخه» ظهر یکشنبه بیست و یکم شوال سال ۱۲۱۷ه ق توسط 
نیازمندترین بنده به خداونده محمد بن حاج شهاب بن حاج محمد بن بحبی تکریتی به 
پایان رسید. پرورد گارا! او و معلمان و اساتید او و کسی که بر او املا کرده و کسانی که به 
آن نگاه کرده‌اند را بخشای». 

در دنباله آن در همان بر گه آمده است: «اتقلت بالشراء الشرعی إلى أقل عبادالله الفقیر 


القرٌ بالذنب والتقصیر هد السویدی. غفی عنه: «اين نسخه با معامله شرعی به حقیرترین 


۱۷۰ شرح عقیده طحاویه 





بنده خداء نیازمند [بخشش خدا] معترف به گناه و تقصیر احمد سویدی منتقل شده است. 
گناهانش مورد بخشایش قرار گیرد!». 

ب رگه‌های ۰۱۸۹ ۲۲۲و ۲۲۳ مرطوب شده و چند سطری از آنها از بین رفته و بسیاری 
از کلمات پاک شده‌اند. 

در ب رگه‌های ۱۴ ۵۵ ۶۱ ۶۸ ۸۷۹ ۸۶ ۸۷و ۱۰۱ تعلیقات و توضیحاتی بر اساس 
آنچه در شرح آمده وجود دارد که اکثر آنها از شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن 
قیم نقل شده‌اند و این تعلیقات و توضیحات ممکن است از نویسنده نسخه یا کسانی که به 
این شرح نگاه کرده‌اند باشد. 

۴- نسخه چهارم که با حرف (د) علامت گذاری شده است. این نسخه» کپی اصل 
نسخه خطی موجود در کتابخانه «دخنه» در ریاض زیر شماره ۳۵۲ می باشد که شيخ 
محمد بن ابراهیم آن را وقف نموده است. در این نسخه» نام مولف نیامده است. در صفحه 
عنوان آن» اين عبارت آمده است: «شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية» شارح آن» استادش 
عمادالدین اسماعیل بن کثیر است. در بحث ایمان آورده: از استاد ما شیخ عمادالدین بن 
کثیر سوال شد. 

تعداد بر گه‌های این نسخه ۲۰۲ بر گه در مقیاس ۲۰×۱۴ است. تعداد سطرهایش در 
هر صفحه ۱۷ سطر می باشد. هر سطر تقریباً ۱۲ کلمه دارد. 

خط این نسخه واضح و خوانا و زیباست» اما نویسنده‌اش دقت و محکم کاری به 
خرج نداده و اشتباهات و غلط‌های زیادی در نسخه موجود است که کسی آن را خوانده 
آنها را تصحیح نموده یا آن را با اصل نسخه‌اش که نسخه مذکور از آن گرفته شده 
مطابقت داده سپس آن را در حواشی آورده است. برای ما معلوم نشد که صاحب این 
تصحیحات کیست اما به هر حال از درک و علم و معرفت خبر می‌دهد. 

این نسخه آخرین نسخه این شرح است. که سلیمان بن ملا محمد بن ملّا عبدالرحمن 
بن ملا عبداله بن مرعی بن ناصر بن حسین مشهور به سویدی در سال ۱۲۱۷هسق 


نسخه‌برداری آن را به اتمام رساند. همچنان که در برگه آخر نسخه آمده است. 
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در چندین جا از آن نسخه استفاده کرده‌ايم همچنان که در تعلیقات و توضیحات ما 


بیان شده است. 


وی ژگیهای این چاپ 

۱- شناخت یقینی و قطعی شارح که هر گونه تردیدی را از بین می‌برد و این شناخت 
به خاطر موارد زیر حاصل می‌شود: 

الف) با آمدن نامش بر روی یکی از نسخه‌های خطی که بدان تکیه نمودیم و آن هم 
نسخه(ب) است. 

ب) شرح حالی که در کتاب «وجیزالکلام؛ اثر سخاوی آمده و در آن به منسوب 
بودن این شرح به او تصریح شده است. 

ج) وجود تشابه در افکار» اسلوب و دلیل میان مطالب رساله «الاتبا ع» او و ميان برخی 
از محتویات این شرح. 

د) متنی که در کتاب «شرح الإحیاء» ج ۰۲ ص۱۳۶ اثر مرتضی زبیدی آمده که در 
آن به منسوب بودن این شرح به ابن ابی العزٌ تصریح شده است. و این را شیخ محمد 
نصیف رحمه الله کشت کرده و استاد احمد شا کر بدان اشارة کرقه است: 

ه) تصریح صاحب «کشف الظنون» در صفحه ۲ به منسوب بودن شرح به او. 
صاحب «هدية العارفین» به اشتباه این شرح را به پدر ابن ابی العز علی بن محمد متوفای 
سال ۷۴۶ه ق نسبت داده و پدرش را به صدرالدین ملقب نموده در حالی که این لقب» 
لقب پسرش» ابن ابی العز می‌باشد. 

و) مسائل و مطالبی که به خاطر آنهاء ابن ابی العز مورد شکنجه و اذیت وآزار قرار 
گرفت و این مسائل که در کتاب «تاریخ ابن قاضی شهبه» آمده» اکثرشان در این شرح 
فوخو د امىت 


۲- حواله دادن اکثر مبحث مو جود در این چاپ به منابعی که از آنها استفاده نموده 
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۳- آوردن متون و عبارات کتاب به شیوه صیحح و دقیق و مطمئن آن گونه که 
ملف نوشته است و آن هم با تکیه بر چهار نسخه خطی که یکی از این نسخه‌ها؛ 
نسخه‌ای است که در زمان حیات مولف نوشته شده و با نسخه مولف مطابقت داده شده 
است. این نسخه با حرف (أ) علامت گذاری شده است- و با مراجعه به منابعی که مولف 
از آنها گرفته است» می باشد- بدین صورت تعداد زیادی از اشتباهات و غلط‌هایی که در 
چاپ قبلی بوده» جبران شده است. گذشته از آن» از تعلیقات و توضیحات مفیدی که در 
این چاپ آمده استفاده می شود. 

۴- تخریج کامل احادیث و روایتهای موجود در آن و حکم صحت با حسّن با 
ضعف به هر حدیث متناسب با وضعیت آن و وضعیت راویان آن. چه بسا همراه تخریج» 
عبارت حدیث را آن گونه که تخریج کنند گانش آورده‌اند. ذکر می‌کنیم؛ زیرا شارح 
رحمه‌الله غالباً این احادیث و روایتها را مستقمیاً از منابع اصلی‌شان نقل نمی کند بلکه 
غیرمستقیم آنها را نقل می کند. چه بسا آن کسی که شارح از او نقل نموده از حفظ آن 
احادیث را آورده در نتیجه در روایت آنها تقدیم و تأخیر و اختصار و دست کاری در 
لفظ روی داده باشد. 

۵- آیات قرآنی در اصل نسخه‌ای که در زمان حیات شارح نوشته شده» بر اساس 
قرائت امام عرب زبان و قاری» ثقه و مورد اعتماد و صادق» ابوعمرو بن علاء بصری 
متوفای سال ۱۵۴ه_ق نوشته شده‌اند؛ زیرا مردم شام در عصر شارح و قبل از عصر او از 
قرائت ابوعمرو بن علابصری پیروی می کردند. ولی ما در این چاپ آیات قرآنی را بر 
اساس قرائت حفص بن سلیمان کوفی که از عاصم بن ابی نجود روایت نموده» آورده‌ایم؛ 
زیرا این قرائت» قرانت رایج در اکثر کشورهای شرقی است و مصحف‌های مناطق 
مختلف جهان بر اساس آن قرائت می باشد. و در حاشیه» قرائت ابوعمرو را به خاطر حفظ 
اصل آورده‌ايم. البته هر دو قرائت صحیح و ثابت است همچنان که نزد دانشمندان این فن» 


معروف است. 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۳ 





۶- آوردن تعلیق و حاشیه بر بعضی از مواردی که مولف به اشتباه برخی از احادیث 
را به غیرمصنفان آنها نسبت داده است. همچنین آوردن تعلیق و حاشیه بر برخی از 
اجتهادات و آراء مؤلف که معلوم شده» خلاف آنهاء راجح‌تر و بهتر است. در این 
خصوص از راهنمایی‌های استاد شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز- خدا جزای خیرش 
بدهد - استفاده کرده‌ايم. برخی از مطالب و مسائل مبهم و مشکل برای او خوانده شد او 
هم ضروری دانست که تعلیق و حاشیه بر آنها نوشته شود. البته این موارد. در جاهای 
کمی از کتاب وجود دارند. 

۷- اشاره به منابع و ما خذی که شارح از آنها اقتباس نموده» گاهی به عین آنها اشاره 
شده و گاهی به مفهوم آنها. 
حالشان. 

4- حواشی و تعلیقاتی متنوع که شامل توضیح معنای مقصود از برخی از آیاتی که 
بدانها استناد و استشهاد شده» شرح و توضیح کلمات و عبارات ناآشنا و الفاظ اصطلاحی. 
تخریج شعر» معرفی بعضی اماکن و دیگر فواید می باشد. 

۰- آوردن عناوین فرعی در پاورقی که بحثی را که شارح آورده» معرفی می کند. 

۱- آوردن فهرست آیات. احادیث اشعار» فرقه‌هاء اشخاص» کتب و کشورها. 


جلد دوم 


حسبی‌الله و نعم الوکیل! 
ب ۱ ۳ foe r‏ ۳۷ 1 ۹ ۳ 
احمدللّه. نستیعنه و نستغفره» و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات آعمالنا. من 


بهده الله فلامضل له و من یضلل فلاهادی له. 
و آشهد أن لا اله الا الله وحَدهٌ لا شریک له و آشهد أن سیّدنا محمّدا عبده و رسوله 
صلی الله علیه و على آله و صحبه, و سلم تسلیما کثیرا. 
علم به اصول دين اشرف علوم است 

آما بعد از آنجایی که علم اصول دین» بهترین علم است» چون بزرگی علم به خاطر 
بزرگی چیزی است که بدان علم حاصل می‌شود. و علم اصول دین به نسبت علم فقه فقه 
اکبر است و به همین خاطر امام ابوحنیفه رحمه الله کتاب خود را راجع به اصول دین؛ 
«الفقه الا کنر تاه است. و نیاز بندگان به آن» بالاتر از هر نیاز و ضرورت دیگری 


است» زیرا دلها حیات و آرامشی ندارند مگر زمانی که پرورد گار و معبود و آفرید گارش 


-١‏ در نسخه(ب) «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد له و صلی الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و 
سلم» آمده و در نسخه (ج) «بسم اله الرحمن الرحیم. و به نستعین» تن 

در مان «نعو» | حوه ست 

۳- رساله کوچکی است که به امام ابوحنیفه منسوب است. این رساله در بردارنده اعتقادات اهل سنت و 
جماعت است. رساله مذکور به تنها و همراه با شرحش اثر امام علم الهدی ابومنصور محمد بن محمد 
ماتریدی سمرقندی, متوفای سال ۳۳۳هسق در هند به چاپ رسید. همچنین همراه با شرح دیگرش اثر 
امام و علامه, فقیه و محدث علی بن سلطان قاری هروی مکی. متوفای سال ۱۰۱۴هق در مصر چاپ 
شد. در این شرح» نقلهای زیادی از همین شرح ابن ابی العز هست اما او نام ابن ابی العز را به صراحت 


نیاورده است. 
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را با اسماء و صفات و افعالش بشناسند و همه آنها دوست‌داشتنی‌تر از چیزهای دیگر 
نزدشان باشند و تلاش دلها در راستای چیزی باشد که آنها را به خداوند- و نه چیزهای 
دیگر از سایر آفریده‌های خدا- نزدیکک گرداند. 

محال است که عقل به تنهایی بتواند بدانها معرفت حاصل کند و به طور تفصیل آنها 
را د رک نماید؛ از این رو رحمت پرورد گار عزیز رحیم اقتضا کرد که پیامبران را مبعوث 
گرداند تا مسائل اصول دین را به بند گان خدا بشناسانند و به سوی آن دعوت کنند و به 
کسانی که به دعوت پیامبران لبیک می گویند» مژده دهند و کسانی را که به دعوت 
پیامبران پاسخ نگفته و با آنان مخالفت می‌ورزند» بترسانند. کلید دعوت پیامبران و خلاصه 
رسالتشان» شناخت پرورد گار معبود با اسماء و صفات و افعالش است» چون تمام مطالب 
رسالت از اول تا آخر» بر اساس این شناخت بنا می‌شود. 

سپس به دنبال آن» دو اصل زیر می آید: 

اوّل- شناساندن راه رسیدن به خداء که آن هم شریعت و دين خداوند است که در 
بردارنده اوامر و نواهی اوست. 

دوّم- شناساندن نعمتهای جاودان به سالکان و رهروان این راه پس از آنکه به خداوند 
رسیدند. 
کسانی خداوند را هتر می‌شناسند که بیشتر از مه از راهی که به خدا می‌رسد. پیروی 
کنند: 

پس کسانی خداوند عر وجل را بیشتر و بهتر می‌شناسند که بیشتر از همه از راهی که 
به خدا می رسد پیروی کنند و بیشتر از همه حال و وضعیت سالکان را موقع رسیدن به 
خدا می‌دانند؛ به همین خاطر خداوند آنچه را د بر پیامبرش نازل فرموده» روح نامیده» چون 
حیات حقیقی بر آن متوقف است و نور نامیده. چون هدایت بر آن متوقف است. خداوند 
متعال می‌فرماید: یلی ارو ین مرو منیا ین عبادو..... 4 (غافر: ۱۵) «روح را از 
امر خویش بر هر کس از بند گانش که بخواهد» می‌فرستد» در جای دیگری می‌فرماید: 
از لک اوتا یک زوین آمرتا مات نی مالكب ولا لایمن وکن لت نوا ری 


و 
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بو من تاه من عباوت و ك یال صرط مُسَقیم ا صرّط آله الیل ماف سم 
 )( N 2 ۳۷ e‏ شتو رنه ۵۳-۲) «همان گونه که به 
پیغمبران پیشین وحی کرده‌ايم » به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم (که قرآن 
نام دارد و مایه حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی دانستی کتاب چیست و ایمان 
کدام » ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده‌ايم که در پرتو آن هر کس از بندگان خویش 
را بخواهیم هدایت می بخشیم. تو قطعاً (مردمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود می 
سازی» راه خدائی که متعلّق بدو است همه چیزهائی که در آسمانها و زمین است . هان ! 
همه کارها به خدا بازمی گردد (و هر کاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع و اجازه او 
انجام می پذیرد» و هر چیزی بدو مربوط است)». 

پس روحی وجود ندارد مگر دین و رسالتی که پیامبر(ص) آورده و نوری وجود 


ندارد مگر در صورت روشنایی گرفتن از دین. 


۱- ابن جوزی در کتاب «زادالمسیر» ج ۷ ص۲۹۸ می گوید: إن «ما کت ری ما الکلب» بدین خاطر 


بوده که پیامبر(ص) پیش از وحی, قرآن را نمی‌دانست و راجع به عبارت «ولا الایمَنْ» سه قول وجود 
دارد: 

اول- به معنای دعوت به سوی ایمان است. 

دوم- منظور از آن, تمام نشانه‌های ایمان است. که همه اینها ایمان هستند. نماز هم ایمان نامیده شده 
آنجا که خداوند می‌فرماید: ومَا ان أله لیم (بقرة: دا لن ست که امان شما را 
ضایع کند». این رأی ابن قتیبه و محمد بن اسحاق بن خزیمه است. 

سوم - به این معناست که پیامبر(ص) موقعی که در گهواره بود. هیچ آشنایی با ایمان نداشت چون قبل از 
بلوغ کودک بوده است. واقدی این قول و قولی را که ابن قتیبه و ابن خزیمه اختیار کرده‌اند. نقل نموده 
است. در حدیث از آن حضرت مشهور است که ایشان خداوند را یکتا می دانست و از بتهای لات و 
عزی متنفر بود» حج و عمره را به جای می‌آورد و پیرو آبین ابراهیم علیه السلام بود. امام احمد بن حنبل 
رحمه الله می‌گوید: هر کس گمان می‌کند که پیامبر(ص) بر آیین قوم خود بوده. حرف بدی زده است مگر 
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دین و آیینی که پیامبر(ص) از طرف خدا آورده شفاست همچنان که خداوند متعال 


می‌فرماید: 8 فل هو لیت امن هکی وشا 4 (فصلت: )٤٤‏ «بگو: این [کتاب] 
برای کسانی که ایمان آورده‌اند» هدایت و درمان است». 

پس دین اسلام - هر چند به طور مطلق هدایت کننده و شفا دهنده است- اما از 
آنجایی که فقط مؤمنان از آن بهره می‌برند» از این رو فقط مژمنان را ذکر کرده که برای 
آنان هدایت کننده و شفا دهنده است. 

خداوند متعال پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده پس هدایتی تست مگر 


در آنچه پیامبر(ص) از طرف خدا آورده است. 


وجوب ایمان اجمالی بر هر فردی 

بدون شک بر هر فردی واجب است که به آنچه پیامپر(ص) آورده» ایمانی کلی واجمالی 
داشته باشد» و بدون شک شناخت تفصیلی درباره آنچه پیامبر(ص) آورده» فرض کفایی 
است» چون این امر مشمول تبلیغ آنچه خداوند بر پیامبرش نازل فرموده و مشمول تدبر در 
قرآن و درک آن, دانستن کتاب و حکمت. حفظ و نگهداری ذ کر فرا خواندن و دعوت 
به سوی نیکی» امر به معروف و نهی از منکر» دعوت به سوی راه خدا با حکمت و موعظه 
حسنه و مجادله به بهترین روش و دیگر چیزهایی که خداوند بر مومنان واجب کرده» 


می‌باشد؛ از این رو شناخت تفصیلی دین خدا بر مومنان فرض کفایی است. 


۱- انسان از سه حال خارج نیست: ۱) حق را می‌داند و بدان عمل می‌کند. ۲) حق را می‌داند و بدان 
عمل نمی‌کند. ۳) حق را انکار می‌کند. کسانی که حق را می دانند و بدان عمل می کنند. با حکمت» به 
سوی دین خذا دعوت می شوندہ زیرا حکمت» به معنای شتاخت حق و عمل به آن است. کسانی که حال 
دوم را دارند. یعنی حق را می‌دانند اما بدان عمل نمی‌کنند. این افراد با موعظه حسنه به سوی دين خدا 
دعوت می‌شوند. عامه مردم نیاز به این دارند. زیرا نفس انسان هواهایی دارد که او را به مخالفت با حق 
می‌کشانند هر چند حق را شناخته باشد. اما تخد با آن به سوی دين خدا دعوت نمی‌شود؛ چون جدل 
برای دفع معارض حق است یعنی هرگاه کسی با حق معارضه نمود . آن وقت به بهترین روش با او 


مجادله می‌شود. 
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اما آنچه بر تک تک مژمنان فرض عین است. به تناسب توانایی و نیاز و معرفتشان و 
آنچه که تک تک مؤمنان بدان امر شده» متنوع است و آنچه بر کسی که توانایی کسب 
علم و فهم دقیق آن دارد واجب است بر کسی که چنین توانایی را ندارد» واجب نیست 

بر کسی که نصوص دینی را شنیده و با علم تفصیلی آنهارا فهم کرده. چیزهایی 
است که بر کسی که آنها را نشنیده واجب نیست. و بر مفتی و محلآث و حاکم چیزهایی 
واجب است که بر دیگران واجب نیست. 

اکثر کسانی که در بحث عقاید گمراه شده‌اند؛ به خاطر کوتاهی در پیروی کردن از 
تست E‏ 


NAT NS 
پیامبر(ص) از طرف خداوند آورده است و به خاطر ترک تأمل و استدلالی که آنها رابه‎ 


شناخت حق می‌رساند» می باشد. پس وقتی که از قرآن رویگردان شدند» گمراه می 
شوند. همان گونه که خداوند متعال می‌فرمابد: ۴ فما سکم من هدی قمن َع 
هدای لا یل ولایشقی © ومن مس عن زر فن له موس صنکا فشر یوم 


لمع اعم (09) قا رب لم حکر ی آعی وقدکت بصیا ا اک كديك ءایشا 


صل 
٣‏ هچروم کے 


فتسیتبا وک یوم نی ن 4 (طه: ۱۲۳ - ۱۲۹) «و هرگاه هدایت و رهنمود من برای 


خداوند متعال می‌فرماید: «بالتی هی آحسن»: «به نیکوترین شیوه» و نفرمود: «بالحسنة» همجنان که 
راجع به موعظه فرمود؛ زیرا در مجادله. دفاع و ستیزه است از این رو نیاز دارد که به بهترین روش 
صورت گیرد تا اينکه مخالفت و ستیزه‌ای که در مجادله وجود دارد. اصلاح شود. 

مجادله از روی علم و آگاهی است همان طور که حکمت هم از روی علم و آگاهی است و خداوند 
متعال در چندین جا از قرآن کسانی را که بدون علم و آگاهی مجادله می‌کنند. نکوهش نموده است؛ 
«الرد على المنطقیین» اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه» ص۴۶۸. همچنین به کتاب «مدارج السالکین». 
۳۴۳۷-۱؛ و «مفتاح دارالسعادة» ۱۷۲-۱۷۱/۱ مراجعه شود. 


-١‏ عبارت ای فرف» که در این چاپ امه از نسخه (ب) افتاده است. 
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شما آمد. هر که از هدایت و رهنمودم پیروی کند» گمراه و بدبخت نخواهد شد و هر که 
از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتابهای آسمانی دوری گزیند)» زندگی تنگ (و 
سخت و گرفته‌ای) خواهد داشت شت؛ (چون نه به قسمت و نصیب خدادادی قانع خواهد شد 
» و نه تسلیم قضا و قدر الهی خواهد گشت) و روز رستاخیز او را نابینا (به عرصه قیامت 
گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می آوریم. خواهد گفت : پرورد گارا ! چرا مرا نابینا 
(برانگیخته‌ای و به عرصه قیامت گسیل داشته و در آنجا) جمع آورده‌ای ؟ من که قبلاً (در 
دنیا) بینا بوده‌ام» (خدا) می گوید: همین است ( که هست و بچش نتیجه نافرمانی را). آیات 
(کتابهای آسمانی» و دلائل هدایت جهانی) من به تو رسید و تو آنها را نادیده گرفتی ؛ 
همان گونه هم تو امروز نادیده گرفته می شوی (و بی نام و نشان در آتش رها می 
گردی» . 

ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: خداوند» کسی را که قرآن می‌خواند و به آن 
عمل می کند ضمانت کرده که در دنیا گمراه نمی‌شود و در آخرت تیره‌روز نمی گردد. 


سپس آیه فوق را خواند.! 


۱- حاکم در «المستدرک» ج ۲. ص۲۸۱ آن را روایت کرده و صحیحش دانسته است. ذهبی با آن 
موافقت کرده اما از طریق محمد بن فضیل بن غزوان» از عطاء بن سائب» از سعید بن جبیرء از ابن عباس 
با اين لفظ :«آجار الله تابع القرآن من أن یضل فى الدنياء آو یشقی فى الآخرة: (خداوند. پیرو قرآن را از 
آنه در دنا گمرا شوو یا در ٠ا‏ خوت تیر خر وی شود مخفو ظ می دارد): شن :این آله را خواند: # فمن 
ابع هدای فلا یضل یقن (9)) 4 (طه: ۱۲۳): «هرکس از راهنمایی من پیروی کند نه گمراه می 

شود و نه تیره بخت». ابن عباس گفت: در دنیا گمراه نمی‌شود و در آخرت تیره‌روز نمی‌گردد». سیوطی 
هم در «الدر المنثور» ج۴ ص ۳۱۱ آن را آورده و نسبت آن را به ابن ابی شببه و فریابی و سعید بن 
منصور و عبد بن حمید و محمد بن نصر و ابن منذر و ابن ابی حاتم افزوده است. همچنین بیهقی در 
ع لمان اد خد طرش از ان عاس انوا ور دة امت یرای دز لیف ب شا ره 
۳ از طریق ابن عَيّینه» از عطاء بن سائب آن را آورده که عطاء بن سائب گوید. ابن عباس گفت: هر 


کس قران را بخواند و از آن پیروی نماید» خداوند او را از گمراهی د دنیا نجات و از محاسبه روز قيامت 


و 


او را محفوظ می‌گرداند. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: فمن ابع هدای فلا سل شق 70 





شرح عقیده طحاویه ۱۳۱ 





همچنان که در حدیثی که ترمذی و دیگران از علی رضی الله عنه روایت کرده‌اند» 
آمده است که علی رضی الله عنه گوید: رسول الّه(ص) فرمود: «اٍفا ستکون فستَن»: «به 
زودی فتنه‌هایی برپا می‌شود». 

گفتم: پس ای رسول خدا! چگونه می‌توان از آن نجات یافت؟ فرمودند: «کتاب ال 
فیه نبا ما قبلکم وخر ما بعدکم» وخکم ما بیتکم» هوالفصل لیس بافزل. من رکۀ من جر 
قصّمه اله و مَن ابتغی امدی فی غیرو أضلَهُ اله وهو حبل الله التین؛ وهو الذ کر احکیم. وهو 
الصراطٌ الستقیم وهو الذی لاتریغ به الأهوای ولاتلتبس به الألسشن. ولائتقضی عجائبة 
ولایشبع من لغلماء, من قال به صَدَق» ومن غمل به أجرء ومّن حکمْ به غذل, ومن دعا الیسه 
هُدی إلى صراط مستقیم»" «کتاب خداء در آن خبر کسانی که پیش از شما بودند و بعداز 


۱- ترمذی به شماره ۲۹۰۸؛ دارمی. ۳۲ و بغوی در «شرح السنة» به شماره ۱۱۸۱ أن را روایت 
کرده اند. در سند این روایت» حارث به عبداله عور هست که جمهور محدثان او را ضعیف دانسته‌اند. 
حافظ این کثیر در «فضائل القرآن» صفحه ۱۵ می‌گوید: «این حدیث از روایت حارث أعور مشهور است 
و محدثان راجع به وی سخن گفته‌اند. حتی بعضی از محدثان از جهت رأی و اعتقادش دروغ را به او 
نسبت داده‌اند اما اینکه در حدیث فا دروغ كا عة نه چنین نیست. نهایت امر این است که ان 
روایت از سخنان امیرممنان علی رضی‌اله عنه است و بعضی از علما اشتباه آن را مرفوع می‌دانند. 

البته این روایت از لحاظ معنی, صحیح است با توجه به اینکه روایت دیگری که شاهدی برای آن است 
از عبداله بن مسعود رضی اله عنه از پیامبر(ص) روایت شده است. ابوعبید قاسم بن سلام در کتابش 
«فضائل القرآن» می‌گوید: ابویقظان به ما خبر داد که عمار بن محمد ثوری او از کسی دیگر به ما خبر 
داد کاو ابو اناق ی ان ابو اوک از عبد انه ن مغر دا ای رش روا هده که او خضرت 
فرمودند: «إن هذا القرآن مأذبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله وهُو النورٌ 
الميین, والشفاءٌ النافع» عصمة لمن تمسک به ونجاة لمن تبعهء لايعو فيقٌوم» ولايزيغ فيُستعتب» ولا 
تنقضی عجالبه, ولا یَخلق عن کثرة الرد. فاتلوه, فان الله يأْجْرکُم علی تلاوته بکل حرف عشر حسنات» 
ما نی لاأقول: «آلم» حرف ولکن آلف عشر» ولام عشر» وميم عشر» : «این قرآن» سفره خداست» پس 
در حد توان از سفره او بهره گیرید. همانا این قرآن» ریسمان الهی و نور روشنایی بخش و شفادهنده 
سودمنداست. حافظ و نگهدارنده کسی است که به آن تمسک می‌جوید و نجات دهنده کسی است که از 
آن پیروی می‌کند. این قرآن کج نمی‌شود تا لازم باشد راست گردد و منحرف نمی شود تا لازم باشد به 
حالت اولیش باز گردانده شود. و شگفتی‌هایش پایان نمی‌پذیرد و در اثر مرور زمان کهنه نمی‌شود پس 
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شما میآیند» آمده است و میان شما حکم می کند. قرآن داور و جدا کننده حق از باطل 
است و شوخی نیست. ه رکس از ستمگران آن را دور اندازد» خداوند او را شکست 
می‌دهد. و هر کس هدایت را در غیر قرآن بجوید» خدااو را گمراه می گرداند. قرآن 
ریسمان محکم الهی است. ذ کر حکیم و راه راست است. قرآن» کلامی است که نفس 
انسانی با آن منحرف نمی شود و زبانها با آن دچار آمیختگی نمی‌شوند و شگفتی‌های آن 
رک بایان ی ر ر ی مت ر 
راست گفته و هر کس به آن عمل کند» پاداش به وی داده می شود و هر کس به آن 
حکم کند» عدالت ورزیده و هر کس به سوی آن دعوت کند به راه راست هدایت می 
شود». و دیگر آیات و احادیٹی که دلالت بر این مطلب می‌نمایند. 

خداوند از هیچ کس دینی را که بدان معتقد است" نمی پذیرد مگر اینکه موافق دین 
خودش باشد که به زبان پیامبرانش علیهم السلام تشریع فرموده است. 

خداوند متعال» خودش را از صفاتی که بندگان» او رابه آن صفات توصیف 


می کنند» پاک و مبرا دانسته مگر صفاتی که پیامبران او را به آن صفات توصیف 


آن را بخوانید. زیرا خداوند برای تلاوت آن به ازای هر حرف ده پاداش به شما می‌دهد. من نمی‌گویم: 
«آلم» یک حرف است بلکه الف [یک حرف است که] ده پاداش دارد و لام [یک حرف است که] ده 
پاداش دارد و میم [یک حرف است که] ده پاداش دارد». ابواسحاق هجری- که همان ابرهیم بن مسلم 
است- در روایت حدیث کمی نرم است و احادیث موقوف را مرفوع می داند. پس احتمال دارد که در 
مرفوع بودن این حدیث به پیامبر(ص) اشتباه کرده باشد و این روایت. فقط از سخنان ابن مسعود است و 
پس. 

طبرانی در «المعجم الکبیر» ۱۶۰(۸۴/۲۰) آن را آ ورده» و در کتاب ابوادریس خولانی, از معاذ بن 
جبل آورده که معاذ گفت: رسول خدا (ص) روزی از فتنه‌ها نام برد وآنها را خطیر خواند. علی بن ابی 
طالب گفت: ای رسول خدا! راه نجات از آن چیست؟ آ حضرت فرمود: «کتاب الله...». در سند این 
روایت عمرو بن واقد هست که روایتش متروک است همچنان که هیثمی در «مجمع الزوائد» ۱۶۵/۷ 
گفته است. 


۱- عبارت «یدینونه» که در اینجا ام در نسخه (د) با عبارت «یدینون بق مده آسشت: 
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می کنند آنجا که می‌فرماید: ۴ سبح وک رب یره عتا یرت سکم ع 
آلمرسلیت (ا) ولد رب مایت ا 4 (صافات: ۱۸۰ - ۱۸۲): «منبزه اسست 
پرورد گار توه صاحب عزت و بز رگی» از آنچه وصف می کنند. و سلام بر فرستاد گان» و 
ستایش ویژه‌ی خداوند پرورد گار جهانیان است». 

پس خداوند» خودش را از چیزهایی که کافران او را به آنها توصیف می کنند پاک 
و مبرا نموده» سپس بر پیامبران و فرستاد گان درود و سلام فرستاده؛ به خاطر اینکه صفاتی 
که خداوند را به آن توصیف نموده‌اند» از هر عیب و نقصی سالم هستند. سپس خودش را 
ستایش نموده» به خاطر اینکه اوصاف و صفاتی که شایسته خداست. تنها مخصوص 
اوست و هیچ موجود دیگری آن اوصاف را ندارد. 

بهترین قرن‌ها که قرن صحابه و تابعین و تبع تابعین است. بر سنت و روش پیامبر(ص) 
سپری شد. همه به تبعیت از سنت پیامبر(ص) یکدیگر را سفارش می‌نمودند و در آن به 
همدیگر اقتدا می‌نمودند» و همه‌شان در این امر به پیامبرشان محمد(ص) اقتدا نموده و 
سالکان راه وی بودند. همچنان که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: ۴ قل هَذوسّیل 
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آدعوال الم عل بيرق آنا ومن اتب 4 (یوسف: ۱۰۸ ): «بگو: این راه من است. من و 


پیروانم از روی بصیرت [مردم را] به سوی خدا دعوت می کنم». اگر عبارت «وَمَن نی" 
عطف بر ضمیر مو جود در «أدعو» باشد» نشان می‌دهد که پیروان پیامبر(ص) داعیان به 
سوی خدا هستند و اگر عطف بر ضمیر منفصل باشد» به صراحت نشان می‌دهد که تنها 
پیروان پیامبر(ص) نسبت به آنچه که پیامبر(ص) از طرف خدا آورده» بصیرت و آگاهی 


دارند و دیگران چنین بصیرت و آگاهی ندارند. و هر دو معنی درست است.؟ 


۱- ابن قیم در «مفتاح دارالسعادة» ج۱ ص ۱۵۴ می‌گوید: هر دو سخن, ملازم همدیگرند. چون انسان, 
پیرو حقیقی پیامبر(ص) نیست مگر اینکه به سوی دینی که پیامبر(ص) به آن دعوت کرده دعوت کند و 
این دعوت از روی بصیرت وآگاهی باشد. قول اول- که قول فراء است- بهتر و نزدیک‌تر به فصاحت و 
بلاغت است. نگا: «معانی القرآن» اثر فراءء ۵۵/۲؛ و «زاد المسیر» ۲۹۵/۴. 
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پیامبر(ص) پیام روشنگر الهی را تبلیغ نمود و حجت خدا را برای حق‌جویان و 
صاحبان بصیرت. بیان کرد و بهترین قرنها راه او را پیمودند. سپس بعد از آنان کسانی 
آمدند که از هواهای نفسانی خود پیروی نموده و فرقه فرقه شدند. پس خدابرای این 
امت. کسی را هدایت کرد تا اصول و پایه‌های دین را برای آنان حفظ گرداند همچنان 
که پیامبر راستگوی(ص) فرمودند: «لاتزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق» لایضرّهم من 
خدلهم) یومک کروهی از انت ویر اندو بر دیگران رودو کسانی که انان را 


رها کرده‌اند ضرری به آنان نمی رساند». 


۱- صحیح مسلم شماره ۱۹۲۰؛ سنن ترمذی» شماره ۲۲۳۰ سن ابن ماجه شماره ۱۰ از روایت وبان 
رضی الله عنه. همچنین احمد در مسند خود. ج۴. صفحات ۰۲۴۴ ۲۴۸ و ۲۵۲؛ بخاری به شماره‌های 
۰ و ۷۳۱۱ و ۷۴۵۹؛ مسلم به شماره ۱۹۲۱؛ طبرانی» در ج۲۰. ص ۴۰۲ به شماره‌های ٩۶۰ ۰4۵٩‏ 
۱ و ۹۶۲ از روایت مغیره بن شعبه از پیامبر(ص) آن را آورده‌اند که در این روایت پیامبر(ص) 
می‌فرمایند: «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرین حتی يأتیهم أمراله وهم ظاهرون»: «پیوسته گروهی از امت 
من پیروژند تا اینکه امر خدا می‌آید در حالی که ایشان هنوز پیروزند». همچین بخاری به شماره‌های 
۲۷۱ و ۴۶۰ مسلم در صحیح خود. ج۲ ص ۱۵۲۴؛ احمد در مسند خود. ج۴ ص ۱۰۱ و 
طبرانی در ج۱۹ ص۲۲۹ به شماره‌های ۰۷۵۵ ۸۴۰ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۹۲ ۸۹۹ ٩۰۵‏ ۹۰۶ و ٩۱۷‏ از 


روایت معاویه رضی الله عنه آن را آورده‌اند. در این روایت معاویه رضی الله عنه گوید از ر سول 
خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: «لاتزال طائفة من آمتی قائمة بأمرالله لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى 
یأتی أمراله وهم ظاهرون علی الناس»: «پیوسته گروهی از امت من بر امر و برنامه خدا پایدارند. کسانی 
که آنان را رها کرده‌اند یا با آنان مخالفت ورزیده اند ضرری به آنان نمی رسانند تا اينکه امر خدا می 
آید در حالی که آنان هنوز بر دیگران پیروزند». مسلم به شماره ۱۷۴ از روایت جابر بن سمره آن را با 
ين لفظ آورده است: «لن يبرح هذا الدين قائماً یقاتل عليه عصابة من المسلیمن حتی تقوم الساعة»: 
«اين دین پیوسته پابرجاست و عده‌ای از مسلمانان به خاطر آن [با دشمنان و مخالفان] پیکار می‌کنند تا 
ینکه قیامت برپا می‌شود». همچنین مسلم به شماره ۱۹۲۳ از روایت جابر بن عبدائه آن را با این لفظ 





آورده است: «لاتزال من آمتی یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم القیامة»: «پیوسته گروهی از امت من 
«المنتفی» اثر ابن جارود. به شماره ۱۰۳۱؛ «شرف ات الحدیث» به شماره ۵۱ آمده است. همجنین 


مسلم به شماره ۴ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۱۷ ص ۳۲۱۴ به شماره ۰ از روایت عقبه بن 
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عامر آن را با اين لفظ آورده‌اند: «لاتزال عصابة من أمتى یقاتلون على أمرالله قاهرین لعدوهم. لایضرهم 
من خالفهم حتی تأتیهم الساعة وهم علی ذلک»: «پیوسته عده‌ای از امت من به خاطر دین خدا [با 
مخالفان و دشمنان] پیکار می‌کنند و بر دشمنشان پیروز و جیره‌اند. کسانی که آنان را رها کرد ضرری 
به آنان نمی رسانند تا اینکه قیامت فرا می‌رسد در حالی که آنان بر مخالفان و دشمنان پیروزند». در 
همین باب از طریق عمر بن خطاب روایتی مشابه این روایات وجود دارد که حاکم در «المستدرک». 
ج۴. ص۲۴۹ آن را آورده و این روایت را صحیح دانسته است. همچنین طیالسی, در کتاب خود. ص٩‏ 
و دارمی در سنن خود. ج ۲. ص ۲۱۳ همین روایت را ذکر کرده‌اند. همچنین از طریق ابوهریره روایتی 
مان ام امد کد ایرد ماه کر شم وی مارا ن را روا مت تمو دو امت اه طرش قرو تن کاش 
روایتی مشابه این روایات آمده که ترمذی در سنن خود به شماره ۲۱۹۲ ابن ماجه در سنن خود به 
شماره ۶؛ احمد در مسند خود ج ۳ ص ۴۳۶ و ج۵ صفحات ۴و ۳۵ و خطیب در کتاب «شرف 
آصحاب الحدیث» به شماره‌های ۰۱۱ ۴۴ و ۵۰ آن را آورده که ابن حبان به شماره ۶۱ آن را صحیح 
دانسته و تزمذی راجع به آن می‌گوید: حدیشی حسن صحیح است. همچنین روایتی مشابه این روایات از 
طریق عمران بن حصین نقل شده که احمد در مسند خود. ج۴. ص ۳۳۷؛ ابوداود در سنن خود» به شماره 
۴ خطیب به شماره ۴۶؛ طبرانی در المعجم الکبیر. ج۱۸ ص ۱۱۱ به شماره های ۷۱ ۲۲۸ و 
حاکم در المستدرک ج ۴ ص ۴۵۰ آن را آورده‌اند و حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با آن موافقت 
کرده است. 

لفظ این روایت بدین صورت است: «لا تزال طائفة من آمتی یقاتلون على الحق ظاهرین على من ناوآهم 
حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال»: «پیوسته گروهی از امت من به خاطر حق پیکار می کنند و بر 
کسانی که با آنان مخالفت ورزیده‌اند. پیرزوند تا اینکه آخرین فرد از این گروه. مسیح دجال را به قتل 
می رساند». 

همچنین امام احمد در مسند خود. ج۵. ص۲۶۹ از طریق ابوامامه روایتی را با این لفظ آورده است: 
«لاتزال من آمتی على الدين ظاهرین لعدوهم قاهرین لایضرهم من خالفهم الا ما آصابهم من لاواء 
يأتیهم أمراله و هم کذلک. قالوا: يا رسول الله و أين هم؟ قال: ببیت المقدس و أكناف بيت المقدس»: 
«پیوسته گروهی از امت من بر دین هستند و بر دشمنانشان چیره‌اند. کسانی که با آنان مخالفت می‌ورزند 
ضرری به آنان نمی رسانند مگر سختی و رنجی که به آنان می رسد تا اینکه امر خداوند می‌آید در حالی 
که آنان بر همان حالت هستند. صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! آنان کجایند؟ فرمود: در بیت 
المقدس واطراف بيت المقدس». 

اما راجع به اینکه این گروه چه کسانی هستند. امام بخاری در صحیح خود گفته آنان اهل علم هستند. 
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معرفی ابو جعفر طحاوی 
از جمله دانشمندان اسلامی که برای آشکار کردن این حق برخاسته‌اند» امام ابوجعفر 


احمد بن محمد بن سَلَامَه آزدی طحاوی- خداوند او را غرق رحمت خویش نماید- پس 
از قرن دوم هجری است» چون تاریخ تولدش سال ۲۳۹هسق و تاریخ وفاتش ۳۲۱هق 
می‌باشد. 

امام طحاوی رحمه الله از آنچه سلف صالح برآن بوده‌اند» خبر داده و از امام ابوحنیفه 
نعمان بن ثابت کوفی" و دو شا گردش. ابویوسف بن ابراهیم حمیّری انصاری و محمد بن 
حسن شیبانی-رضی الله عنهم- آنچه راجع به اصول دین بدان معتقد می‌بودند و پرورد گار 
جهانیان را با آن می‌پرستیدند» نقل نموده است. 

هر اندازه زمان از قرون اولیه دورتر می شد. بدعتها آشکار و تحریف زیاد می‌شد؛ 
تحریفی که صاحبانش آن را تأویل نام می نهادند تا مورد پذیرش قرار گیرد و کمتر کسی 
بود که میان تحریف و تأویل فرق نهد» چون بردن کلام از ظاهرش به معنای دیگری که 
لفظ در جمله احتمال آن معنا را داشت» هر چند قرینه‌ای برای این کار وجود نداشته 
باشد. تأویل نامیده می شد. از اینجا فساد و انحراف ایجاد شد. و هرگاه تحریف را تأویل 
نام می‌نهادنده از جانب کسانی که فرق میان تحریف و تأویل نمی‌دانستند مورد پذیرش 
قرار گرفت. 


امام احمد گفته که اگر اهل حدیث نباشند. نمی‌دانم چه کسانی هستند. قاضی عیاض می‌گوید: منظور امام 
احمد اهل سنت و جماعت و کسانی که معتقد به مذهب اهل حدیث‌اند. می باشد. امام نووی می‌گوید: 
جایز است امر کننده به معروف و نهی کننده از منکی. زاهد و عابد باشد. نگا: «شرح المسلم» ۶۶/۱۳ و 
۶۷ 

۱- او امام ثقه و فقیه امت اسلام. دانشمند عراق, ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی تیمی کوفی است. در 
سال تم ورس شتا له هشال سوت اب 
دید. حتی حرفی از یکی از اصحابی را که دیده از وی ثابت نشده است. وی به سال ۱۵۰ هجری قمری 
دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «السیر», ۴۰۳-۳۹۰/۶ آمده است. 





شرح عفیده طحاو به ۱۳۷ 





بنابراین مؤمنان پس از آن عصرهاء ناز به توضیح ادله و دفع شبهات وارده بر آن پیدا 
نمودند. سخن و غوغا و داد و فریاد زیاد شد. علت این امر هم» گوش فرادادن مومنان به 
شبهات باطل گرایان و فرورفتنشان در سخنان مذموم و هیچ و پوچ بود؛ سخنانی که سلف 
صالح آنها را نکوهش نموده و از تأمل و تفکر در آنها و مشغول شدن و گوش فرادادن به 
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ریت این وضو ف این اعرش عنم ڪي وضو نی دی عرو #(انعام: 1۸): «و چون 
کسانی را ببینی که در آیات ما [به سوءنیت] پ رگویی می کنند» از آنان روی برتاب تابه 
سخنی غیر از آن پردازند». مفهوم آیه آنان را هم در بر می گرفت. 

هر کدام از این تحریف و انحراف درجاتی دارد. گاهی کفر گاهی فسق» گاهی 
گناه و گاهی خطا هستند. 


پیامبر ما محمد(ص) خاتم پیامبران است 

پس آنچه بر همگان واجب است. تبعیت از فرستاد گان خدا و پیروی از دین و برنامه‌ای 
است که خداوند به سوی آنان نازل فرموده است. خداء فرستاد گانش را به وسیله 
محمد(ص) ختم نموده و او را آخر پیامبران قرار داده و کتابش را گواه بر دیگر کتابهای 


آسمانی که در پیش رو دارد؛ قرار داده" و کتاب و حکمت رابر او نازل فرموده و 


۱- حافظ ابن کثیر در تفسیر خود ج ۲. ص۶۵ در تفسیر آیه «و مُهیمناً علیه» گفته که ابن عباس گوید: 
به معنای «موّتمناً علیه» است. او در ادامه افزود: قرآن نگهبانی بر هر کتاب قبل از آن است. از عکرمه و 
سعید بن جبیر و مجاهد و محمد بن کعب و عطیه و حسن و قتاده و عطاء خراسانی و سدی و ابن زید 
مانند این گفته روایت شده است. 

ابن جریج گوید: قران نگهبان بر کتابهای پیش از آن است. پس هر مطلبی از مطالب کتابهای پیشین 
موافق قرآن باشد. حق است و هر مطلبی مخالف قرآن باشد. باطل و مردود است. از ابن عباس نقل شده 
که وی گفته است: «مهُیمنا علیه» یعنی حاکم بر کتابهای پیش از آن است. تمامی این اقوال معنایشان 
نزدیک به هم است. چون اسم «مهیمن» در بردارنده تمامی این معانی انیت تا عازن ساره قابل 
اعتماد. شاهد و حاکم بر هر کتاب پیش از آن است. خداوند متعال این کتاب عظیم را که نازل فرموده 





۱۳۸ شرح عقیده طحاو يه 





دعوتش را عام برای جن و انسان و ماند گار تا روز قيامت قرار داده و به وسیله آن بر 
بند گان خدا اتمام حجت شده است. خداوند در آن هر چیزی را تبیین و روشن نموده و 
دین اسلام را چه در مسائل اخباری و اعتقادی و چه در مسائل خبری و عملی برای او و 
امتش کامل گردانیده» و اطاعت از او را به منزله اطاعت از خدا و نافرمانی از او را به 
منزله نافرمانی از خدا قرار داده و به خودش سو گند یاد کرده که آنان ایمان نمی آورند 
مگر زمانی که پیامبر را در اختلافات و نزاع‌های میان خود حَکُم و داور قرار دهند. و خبر 
داده که منافقان می‌خواهند غير پیامبر(ص) را گم و داور قرار دهند و منافقان هرگاه به 
سوی خدا و پیامبر(ص) فرا خوانده شوند- که این هم دعوت به سوی قرآن و سنت 
پیامبر(ص) است- مانع ایجاد می کنند و گمان می کنند که آنان کار خوبی را انجام 
می‌دهند. 

همچنان که بسیاری از متکلمان و فلاسفه و دیگران گفته‌ی منافقان را تکرار نموده 
می گویند: همانا ما می خواهیم که حقیقت اشیاء را احساس و د رک کنیم و بدانها معرفت 
حاصل نمايیم و می‌خواهیم ميان دلایلی که عقلیات نامیده‌اند- که در حقیقت جهلیات 
هستند- و ميان دلایل نقلی و منقول از پیامبر(ص) توفیق و جمع حاصل نماییم یا 
می‌خواهيم میان شریعت و فلسفه توفیق و جمع حاصل نماییم. 

همان طور که بسیاری از مبتدعان از گوشه گیران و متصوفه آن را تکرار کرده 


می گویند: قصد ما انجام دادن اعمال به شیوه نیکو»" و توفیق و جمع ميان شریعت و میان 


آخر و خاتم و فراگیر و عظیم‌ترین کتابها قرار داده به گونه‌ای که تمامی محاسن و خوبیهای کتابهای 
پیشین در آن جمع نموده و محاسن و کمالات دیگری را بدان افزوده که در کتابهای پیشین نیامده است. 
به همین خاطر آن را شاهد. نگهبان و قابل اعتماد و حاکم بر تمامی آن کتابها قرار داده, و خداوند 
خودش ضامن حفظ و نگهداری آن نموده است. آنجا که می فا لاعن را ار رز 
فظو © (حجر: )٩‏ «بی‌تردید ما خود. این قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما خود نگهدار آنیم». 

۱- همجنین در نسخه‌های اصلی آمده شاید درست هم همین باشد که: قصد ما کاری خوب به وسیله 





شرح عفیده طحاو به ۱۳۹ 





باطلی که ادعایش می کنند و آن را حقایق می‌نامند - که در حقیقت جهل و گمراهی 
است- می باشد. 
همچنان که بسیاری از پادشاهان و حاکمان می گویند: قصد ما کار خوب به وسیله 


سیاست خوب. و توفیق و جمع میان سیاست و شریعت است. 


هر آنچه پیامبر(ص) از طرف خدا آورده. هر حقی در آن وجود دارد و 
دبنی کافی و کامل است 
هر کس به دنبال آن است که در یک مسأله دینی» غیر از آنچه را که پیامبر(ص) آورده» 


حگم قرار دهد و بدان تکیه نماید و گمان کند که این» کار خوبی است و این» جمع ميان 
آنچه پیامبر(ص) آورده و میان آنچه مخالف آن است. می باشد او بهره‌ای از این گمان بد 
را دارد. در حقیقت» قضیه این گونه نیست بلکه آنچه پیامبر(ص) آورده» کافی و کامل 
است و هر حقی در آن وجود دارد. همانا تقصیر و کوتاهی از جانب بسیاری از مدعیان 
دین روی داده» چون آنان در بسیاری از مسائل کلامی و اعتقادی و بسیاری از احوال 
بند گان و در بسیاری از امور سیاسی و حکومتی به آنچه که پیامبر(ص) آورده. آ گاه 
نیستند یا به گمان خود و تقلید از دیگران مطالبی را به شریعت خدا نسبت می‌دهند که 
ربطی به دین ندارد و مطالب زیادی را از شربعت خدا دور انداخته‌اند که در حقیقت جزو 
شریعت خداست. 

پس به سبب جهل و گمراهی و کوتاهی این مدعیان و منتسبان دین و به سبب 
دشمنی و جهل و نفاق باطل گرایان و دشمنان دین» نفاق زیاد شده و بسیاری از علم و 
دانش دین از بین رفته است. 

بلکه تحقیق کامل و تأمل قوی و اجتهاد کامل در آنچه پیامبر(ص) آورده. لازم است 
تا بدان علم و اعتقاد حاصل شود و در آشکار و پنهان بدان عمل شود تا به گونه‌ای باشد 
که حق مطلب ادا شود و چیزی از آن اهمال نشود. 

اگر بنده خدا از معرفت بعضی از مطالب دین» یا از عمل به بعضی از مطالب دین 


ناتوان باشد نباید از آن دوری گیرد بلکه او را بس است که ملامت و سرزنش از وی به 


۱۳۰ شرح عقیده طحاو يه 





خاطر ناتوانی‌اش» ساقط می‌شود؛ اما بر او لازم است که به اقدام دیگران به آن خوشحال 
و بدان راضی و خوشنود باشد و دوست داشته باشد که خودش هم به آن اقدام نماید. و 
طوری نباشد که به برخی از مطالب دین ایمان داشته باشد و برخی از آن را رها کند بلکه 
باید به همه مطالب دین ایمان داشته باشد و اجتناب نماید از اینکه چیزی از روایت یا رأی 
در دين داخل کند که جزو دین نیست و اجتناب کند از اینکه به چیزی معتقد باشد یابه 
چیزی عمل نماید که خداوند آن را به رسمیت نشناخته است. همچنان که خداوند متعال 


و وحم رمع قرو وم 


می‌فرماید: ۴ ولیسو الح ی بالطل وتکلوا لح انم توت (0) 4 (بقره: ۴۲) «و 
حق را به باطل نیامیزید و حقيقت را پنهان نکنید در حالی که می‌دانید». 

این روش» روش پیشگامان نخستین و روش تابعین و پیروان آنها است. که اول آنهاء 
پیشینیان قدیم از تابعین اولین» و پس از آنان ائمه و پیشوایان دین- کسانی که امامتشان 


برای امت میانه مشهود بوده- می‌باشد. 


سخنانی را از سلف صالح راجع به نکوهش علم کلام نقل می کنیم 
از ابویوسف آرحمه الله» روایت است که او به بشر مریسی گفت: علم به کلام جهل و 


جهل به کلام علم است . هرگاه کسی در علم کلام زياد خبره می‌بود؛ به او زندیق 


۱- وسط (میانه) در اینجا به معنای بهترین مردم و انسانهای عادل است همچنان که در این آیه آمده 
است: ۴ وت جَعلتکم أ وسَطا 4 (بقرة: ۱۴۳) «و بدین سان شما را امتی میانه قرار دادیم». 
شاعر می‌گوید: 

هم وسط یرضی الانام بحکمهم إذا نزلت إحدى اللیالی بمعظم 
آنها بهترین قوم هستند که مردم فیصله‌ی ایشان را قبول دارند... . 
۲- او امام و مجتهد و علامه و محدث. بزرگ قاضیان ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری کوفی است. 
هفده سال ملازم و همراه امام ابوحنیفه بود و در خدمت ایشان فقه را یاد گرفت. او زیرک ترین و 
عالم‌ترین شاگردان ابوحنیفه بود. به سال ۱۸۲هق وفات یافت؛ «سیر اعلام النبلاء»» ۵۳۹-۵۳۵/۸. 
۳- او بشر بن غیاث مریسی, ابوعبدالرحمن عدوی, برده آزاد شده عدوی‌ها و اهل بغداد است . او فقیه 


و متکلم و معتزلی» رئیس طایفه مریسی بود. 


شرح عفیده طحاو به ۱۳۱ 





می گفتند یا به زندقه متهم می‌شد. منظور امام ابویوسف از جهل به علم کلام اعتقاد به 
عدم صحت آن است. چون علم سودمند این است که اعتقاد به عدم صحت علم کلام 
داشت. یا منظورش از آن» رویگردانی از علم کلام و بی‌اعتنایی به اعتبار آن است» چون 
این امر علم و عقل انسان را مصون نگه می‌دارد؛ پس این کار به این اعتباره علم است. 

همچنین از امام ابوبوسف روایت است که گوید: هر کس به دنبال کسب علم از 
کلام باشد» زندیق شده و هر کس به دنبال کسب مال از علم شیمی/ کیمیا باشد» 
ورشکست شده» و هر کس به دنبال احادیث غریب باشده دروغ گفته است. ' 

امام شافعی رحمه الله می گوید: حکم من راجع به اهل کلام این است که با شاخه 
خشک درخت و کفش زده شوند و در میان عشیره‌ها و قبائل مختلف گردانده شوند و 
گفته شود این سزای کسی است که قرآن و سنت را کنار گذاشته و به علم کلام روی 


۲ 
اورده است. 


فقه را از ابویوسف» رفیق ابوحنیفه رحمهما الله یاد گرفت. حماد بن سلمه و دیگران از او روایت نموده‌اند. 
وی به سال ۲۱۸ه ق در نزدیکی‌های هشتاد سالگی وفات یافت. 
ذهبی راجع به او در کتاب «میزان الاعتدال» می‌گوبد: او انسانی مبتدع و گمراه است که نباید از او 
چیزی نقل کرد. او جهم بن صفوان را ندیده, اما فقط راجع به خلق قرآن از سخنانش تقلید و بدان 





استناد نموده و به سوی آن دعوت کرده است؛ این شرح حال در «سیر اعلام النبلاء» ۱۹۹/۱۰ آمده 
اند 

۱ قطیي بقل آوین ادر كتات وی اضعا الخد يت »به شعارد ۴ از طریی جعفر ين فع و فسانین 
روایت کرده که جعفر بن محمد گوید. بشر بن ولید به ما خبر داد و گفت: از ابویوسف شنیدم که می‌گفت: 
هر کس به دنبال اخذ دین از علم کلام باشد. زندیق شده وهر کس به دنبال احادیث غریب باشد» دروغ 
گفته و هر کس به دنبال کسب مال از علم شیمی/ کیمیا باشد. ورشکست شده است. امام ذهبی در «سیر 
اعلام النبلاء»» ج۸ ص۵۳۷ در قسمت شرح حال ابویوسف آن را آورده است. همچنین این نقل در کتاب 
«ذم الكلام» ۶ از هروی آمده است. 


۲- بیهقی در «مناقب الشافعی» ج ۰۱ ص ۴۶۲: خطیب در «شرف اضعان الحدیت» به شماره ۱۶۸؛ ابن 


حجر در «توالی التْسیس» ص ۶۴ و ذهبی در «السیر» ج ٠‏ ۱ ص۲۹ آن را آورده‌اند. 





۱۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





باز امام شافعی رحمه الله می گویند: 
کل العلوم سوی القر آن مشغلة 
الا احدیث والا الفقه فى الدّین 
«همه علم‌ها غیر از قرآن» سرگرمی و ببهوده است. بجز علم حدیث و فقه و کسب 
دانش در دین». 
العلم ما كان فيه قال حَدثنا 
وما سّوی ذلک وسواس الشیاطین! 
«علم آن است که در آن «قال حَدّثنا» باشد. هر چیزی غیر از آن» وسوسه‌های شیاطین 
است). 
اصحاب شافعی در فتاوی آورده‌اند که اگر کسی برای علمای شهرش وصیتی بکند. 
متکلمین مشمول این وصیت نمی‌شوند واگر کسی وصیت کند که از میان کتابهایش 
کتابهای علمی وقف شود پیشینیان صالح فتوا داده‌اند که کتابهایی که در زمینه علم کلام 
است مشمول این وقف نشده و می‌توان آنها را فروخت. مفهوم این عبارات در کتاب 
«الفتاوی الظهیر تفه "نیز آمده است. پس چگونه بدون تبعیت از رسالت محمد(ص) 


می توان به علم اصول رسید. شاعر چه خوب گفته است: 


امام شافعی, دانشمند زمان و ناصر حدیث,» فقیه امت اسلام ابوعبداله محمد بن ادریس قریشی مطلبی 
اهل مکه و متولد شهر غزه» یکی از پیشوایان مذاهب چهارگانه متوفای سال ۲۰۴هق است؛ «السیر» 
۹۹-۰ 

۱- این دو بیت در طبقات سبکی. ۲۹۷/۱ البداية. ۲۵۴/۱۰؛ و الامالی الشیخونیه اثر مرتضی زبیدی بنا 
به آنچه صدیق حسن خان در کتاب «الحطة» ص ۴۶ نقل نموده به امام شافعی منسوب است. دو بیت 
فوق الذكر در كتاب شرف أصحاب الحديث» ص۷۹ الإلماع ص١۴‏ و صون المنطق و الكلام اثر 


سیوطی» ص ۱۴۷ به برخی از علمای شاش منسوب است. 





۲- این کتاب اثر ظهیرالدین ابوبکر محمد بن احمد بن عمر بخاری است. او فقیه و صولی و قاضی بوده 
که در بخارا عهده‌دار حسبه بوده است. به سال ٩۶۱هق‏ وفات یافت؛ «الفوائد البهیة»» ص ۰۱۵۷-۱۵۶ 





شرح عفیده طحاو به ۱۳۳ 





ايها الغتّدی لیطلب علما 
کل علم عبد لعلم سول 
«ای کسی که بامدادان به خاطر کسب علم به راه افتاده‌ای! هر علمی غلام علم 
پیامیر(ص) است». 
تطلب الفرع کی لصحح أصلا 
كيف آغفلت علمٌ أصل الأصول 
«به دنبال فرع هستی تا اصل را تصحیح کنی. چگونه از علم اصل اصول غافل 
ماندی ؟!). 
اول و آخر و جامع کلام‌ها به پیامبر مل(اص) داده شده" است. او با علوم کلی و علوم 
اولی و آخری به کامل‌ترین صورت مبعوث شده اما هر چه کسی بدعتی را ایجاد کند» 
علما مفصلاً پاسخ وی را داده‌اند. به همین خاطر سخنان علمای متأخر زیاد؛ و کم برکت 
بوده برخلاف سخنان علمای متقدم که کم ولی بر کت زیادی داشت. نه آن گونه که 
متکلمان گمراه و نادان می گویند: طریقه فقها و علما؛ سالم‌تر و طريقه ما محکم‌تر و 


۱- بخاری در صحیح خود. به شماره‌های: ۰۲۹۷۷ ۶۹۹۸, ۷۰۱۳ و ۷۲۷۳؛ مسلم به شماره: ۸۵۲۳ 
نسائی در سنن خود. ج ۶ صص ۴-۲ و ترمذی در سنن خود به شماره ۱۵۵۵ از روایت ابوهریره 
اوزههانز که رسول خدا(ص) فرمود: «بعثت" بجوامع الکلم»: «با جامع کلام‌ها مبعوث شدم». در رواییت 
مسلم به جای «بعشت». «اوتیت» آمده» که در مسند امام احمد. ج۲. صفحات ۰۲۵۰ ۴۴۲ و ۵۰۱ نیز 
کین افده است .ذز روات نکر به ای «عثت» «اعطیت» آمده که در مسند امام احمد. ج ۲ 
کن ٣‏ اا نین نین افد اسنت: 

زهری» حدیث فوق را چنین تفسیر کرده که پیامبر(ص) با کلام مختصر و الفاظ کم اما معانی زیاد سخن 
می‌گفت. کسان دیگر معتقدند که منظور از «جوامع الكلم» قرآن است با توجه به قرینه «بعشت». و قرآن 
در اختصار الفاظ و گستردگی معانی در اوج است. 

در صحیح مسلم (۲۰۰۱) (۷۱ از ابوموسی اشعری روایت شده وی گفت: به رسول خدا(ص) جامع و 
خاتم کلام‌ها داده شده است. و امام احمد در مسند خود. ج اء صفحات ۴۰۸ و ۴۳۷؛ طحاوی در «(شرح 


رسول خدا(ص) آغاز و جامع خیرها یا جامع و آغاز نیکی‌ها یاد داده شده است. 


معانی الآثار» ج۱ ص ۲۶۳؛ عبدالرزاق به شماره ef‏ و طیالسی از روایت ابن مسعود آوردهاند که به 





۱۳۴ شرح عقیده طحاو به 





علمی‌تر است. و نه آن گونه که بعضی از منتسبین به فقه که به درجه فقهای متقدم 
نرسیده‌اند» می گویند: فقهای متقدم به خاطر مشغول بودن به کارهای دیگر فرصت 
استنباط فقه و مرتب کردن و تعدیل نمودن قواعد و احکام فقه نداشتند» اما فقهای متأخر 
فرصت چنین کاری را داشتند. بنابراین اینان فقیه‌تر و عالم‌ترند!! 

همه اینان از شناخت قدر و منزلت سلف صالح و عمق علم و کمی تکلف و کمال 
بصیرتشان محروم‌اند. به خدا قسم» متأخرین از آنان جدا نمی‌شوند مگر به خاطر تکلف و 
مشغول شدن به فروعاتی که تمام تلاش متقدمین آن بوده که اصول آن مسائل فرعی را 
مراعات کرده و قواعد آن را مرتب و تعدیل نمایند. و تلاشهای آنان به سوی مطالب 
علمی و ارزشمند در هر چیزی بوده است. پس علمای متأخر شأن و منزلتی دارند و علمای 
متقدم شأن و منزلتی دیگر. به راستی خداوند برای هر چیزی اندازه مشخصی قرار داده 
ات 

تعداد زیادی از دانشمندان اسلامی» عقیده طحاوی را شرح نموده اما بعضی از 
شارحین را دیده‌ام که به اهل کلام مذموم گوش فرا داده» از مطالب آنان استفاده کرده و 


عبارات و اقوال آنان را تکرار نموده‌اند. 


سلف صالح» گفتن الفاظی که مشتمل بر حق و باطل بود ناپسند می‌دانستند 

سلف صالح از آوردن جوهر» جسم» عرض و امثال آن تنها به این خاطر که اصطلاحاتی 
جدید برای معانی صحیح همانند الفاظ مصطلح برای علوم و دانش‌های صحیح بوده‌اند» 
بدشان نیامده» همچنین از آوردن اصطلاحات فوق به خاطر دلالت بر حق و استدلال به 
آنها علیه باطل گرایان بدشان نیامده بلکه از آن جهت که اصطلاحات مذ کور در 
بردارنده اموری کاذب و مخالف حق از جمله مخالفتشان با قرآن و سنت بوده‌اند. از آنها 
بدشان آمده است. به همین خاطر علم و یقینی که ممنان عوام صرف‌نظر از عالمانشان 
دارند» طرفداران این اصطلاحات و طرفداران علم منطق و کلام و فلسفه و دیگر علوم 


یونانی ندارند. 


شرح عفیده طحاو به ۱۳۵ 





به خاطر اینکه اصطلاحات مذ کور در بردرانده حق و باطل هستند» جدال و ستیزه و 
قیل و قال زیاد شدند و اقوال و سخنانی مخالف شرع صحیح و عقل صریح از آنان سر زد 
که در اینجا نمی گنجد و هنگام شروع این گفته طحاوی: «فمن رام علم ما حطر عنسه 
علمه...»: «هر کس به دنبال علم به چیزی باشد که دانستن آن حرام شده...» مقداری 
بیشتر در این رابطه بحث می شود. 

دوست داشتم که این کتاب عقیده (عقیده طحاوی) را به پیروی از سلف صالح در 
عبارات و اقوالشان شرح نمایم و سخنانم را به روش آنان بیارایم تا شاید در مسلک آنان 


مک موسرم اند 


درآیم وا ز زمره آنان به حساب آیم و همراه آنان محشور شوم: ۾ مع لین آنعم ان عم 


رم تمرم رم 


نب واسَدَیِن والسهدله راوس وحم ویک رفیتّا ل 4 (نساء: 2٩‏ 
«همراه کسانی [خواهند بود] که خدا موهبتشان داده [ که عبارتند] از: پیامبران و راستی 
پیشگان و شاهدان و صالحان و آنان چه خوب همدمانی هستند». 

وقتی دیدم که نفس‌ها به اختصار و خلاصه گویی تمایل دارند. در نیتجه اختصار را 


متا رم م 


ای و وتا 6 مایق إل هک کوک ث واه ی 4 (هود: 
۸ و هو حسبنا و ذز نعم ال و کیل.! 
قولة: «تقول فی توحید الله معتقدین بتوفیق الله: إن الله واحڈ لا شریک لَهْ». 

ترجمه: «در خصوص توحید خدا به توفیق خداوند با اعتقاد می گوییم: خدا یکتاست 


و شریکی ندار د). 


2۱ به صفحه ۲۲۳ همین کتاب مراجعه کنید. 
۲- در نسخه () علامت حذف روی عبارت: «و هو حسبنا و نعم الوکیل» وجود دارد و بالای آن نوشته 


شده: این عبارت در نسخه موّلف وجود ندارد. 


۱۳۶ شرح عقیده طحاویه 





توحید. اولین دعوت پیامران است: 
شرح عبارت: بدان که توحید» اولین دعوت پیامبران نخستین مراحل راه و اولین 
جایگاهی است که سالک راه کک خداوند متعال می‌فرمابد: 8 لد رس 


ع 


وخا 11 فویه. فقال مور عبد مک من اه غبرهه 4 (أعراف: 4 همانا نوح رابه 
E‏ 
2 


او نیست» هود (ع) به قومش گفت: 8 اعبدوا له 2 ما لحر من ر غر آ# (أعراف: 1( 
«خدا را پپرستید که برای شما معبودی جز او نیست». صالح (ع) به قومش گفت: 
عب دوا آله مالک من لو عبر (أعراف: ۷۳) «خدا را بپرستید که برای شما 
معبودی جز او نیست». 

شعیب (ع) به قومش گفت: ۴ آعَبُ دوا له ما کم من له غیرد (أعراف: ۸۵ 


ی 


ر >L‏ 2و 8 


فرماید: ود ف کل رولا أب اعبذوا بیغرت 4(نحل: 
۲ «و ما در میان هر امتی رسولی برانگیختیم که [بگوید]: خدا را بپرستید و از طاغوت 
دوری کنید». در جای دیگری فرموده‌اند: ۴ وما سلطا من ملک من ول إلا وی له 
له ناعون © ٍ (أنبیاء: 6۲۵ «و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم جز 


۱- این قرائت حمزه و کسائی و حفص از عاصم است. نافع وابن کثیر و ابوعمرو بن علاء و اببن عامر 
دمشقی خوانده‌اند: «یوحی» با ياء و فتح «حاء» که فاعلش معلوم نیست. و در اصل نسخه‌های خطی. 
این قرائت بود. نگا: «زاد المسیر», ۳۴۶/۵؛ «حجة القراءات» ۴۶۶؛ و «الکشف عن وجوه القراءات». 
۰۱۵-۲ 

مردم شام - که شارح هم از آنهاست- پس از قرن پنجم تا پس از قرن نهم هجری قمری از قرائت 
ابوعمرو بن علاء پیروی می‌کرده‌اند. نگا: «غاية النهایة» ۰۲۹۲/۱ 





شرح عفیده طحاو به ۱۳۷ 





ر مرن 


می‌فرمایند: «آمرت أن آقانل لاس حتی يَشهدوا أن لا إله إلا الل وان مُحمدا ول ال : «به 
من امر شده که با مردمان پیکار کنم تا اینکه گواهی دهند که معبودی جز الله نیست و 


محمد» فرستاده‌ی خداست). 


۱- بخاری به شماره ۲۵؛ مسلم به شماره ۲۲؛ ابن حبان به شماره‌های ۱۷۵ و ٩۲۱؛‏ ابن منده در 
«الایمان» به شماره: ۲۵؛ و بغوی در «شرح )تیه ارو ۲۰ از ری زراك اه عم ام وا 
آورده‌اند. که دنباله حدیث این است: «ویقیموا الصلاة وی الرکاة فاذا فعلوا دلک عَصموا منی دماءهم 
الا بحق الإسلام وحسابُهُم علۍ الله»: «و نماز را بر پای دارند و زکات بدهند. پس اگر آن کار را کندشف 
از جانب من» خونشان را ا خاطر حق اسلام و حسابشان بر خداونداست». 
بخاری به شماره‌های: ۱۳۹۹ ۸۱۴۵۷ ۶۹۲۴ و ۷۲۸۴؛ مسلم به شماره: ۲۱؛ ترمذی به شماره‌های 
۶ و ۲۶۰۷ نسائی در سنن خود. ج ۵ ص ۱۴؛ ابوداود به شماره‌های: ۱۵۵۶ و ۲۶۴۰؛ احمد در 
مسند خود. ج۱ صفحات ٩۱و‏ ۴۸-۴۷ وج ۲ صفحات ۳۱۴ ۳۸۴ ۰۴۲۳ ۰۴۵۷ ۰۴۸۲ ۰۵۰۲ ۵۲۷ و 
۸ طیالسی به شماره: ۱ شافعی در مسند خود. ج۱. صفحات ۱۲-۱۱ و ۲۲۳؛ ابن حبان در 
صحیح خود به شماره‌های: ۱۷۳۴ ۰۲۱۶ ۲۱۷ و ۲۲۰؛ ابن منده درکتاب «الایمان» به شماره‌های: ۰۲۲ 
۴ ۶ ۲۷ ۱۹۶ ۱۹۷ ۸۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۴۰۲ و ۴۰۳؛ طحاوی در کتاب «شرح معانی الشار» ج ۳ 
ص ۱۳ ۲؛ دارقطنی» ج ۲. ص ٩۸؛‏ ابونعيم در کاب «الحلية» ج۲. ص ۱۵۹ و ج۳ صفحات ۲۵ و ۳۰۶ 
خطیب بغدادی در تاریخ خود. ج ۱۲, ص ۲۰۱؛ و بغوی در کتاب «شرح السنة» به شماره‌های: ۳۱و ۳۲ 
آن را از طریق روایت ابوهریره آورده‌اند که وی گفت: رسول خدا(ص) فرمود: «أمرت أن آقاتل الناس 
حتّی یقولوا: لا اله الا اله من قال: لا له إلا اله فقد عصم منی ماله وتفسه الا بحقه. وحسابهٌ على الله 
تعالی»: «به من امر شده که با مردمان پیکار کنم تا اينکه «لا اله الا الله» گویند: پس هر که «لا اله الا 
لله» گفت: از جانب من ما و جانش را محفوظ نگه داشته مگر به خاطر حق آن گفته, و حسابش بر 
خداوند متعال است». در روایتی از مسلم آمده است: «حتی يَشهدوا أن لا له الا اه و منوا بی و بسا 
جئت به. ..» «تا اینکه گواهی دهند که معبودی جز الله نیست» و به من و به آنچه آورده‌ام ایمان 

"۳ ۰ ابوداود به شماره‌های ۲۶۴۱ و ۲۶۴۲ ترمذی به شماره ۲۶۰۸؛ نسائی در سنن خود ج۷ 
ص ۷۵ و ج۸ ص ۱۰۹؛ طحاوی» ج ۲. ص ۲۱۵؛ احمد در مسند خود ج۳. ص ۲۲۴؛ ابونعيم در«الحلیة» 
ج۸ ص ۱۷۳؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ج ۱۰. ص ۴۶۴ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: ۱۳۱ 
۰۱ ۲ ۳ و ۱۹۴؛ و بغوی در کتاب «شرح السنة» به شماره‌های وا از رو روات این 


بن مالک آورده‌انن که وی گفت: رسول خدا(ص) فرمودند: «آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا 





۱۳۸ شرح عقیده طحاو يه 





اولین چیزی که بر فرد مکلف واجب است. شهادتین (شهادت به اينکه معبودی جز 
خدا نیست و شهادت به اينکه حمدرص). فرستاده خداست) می‌باشد: 

به همین خاطر صحیح این است که اولین چیزی که بر فرد مکلف واجب است؛ 
شهادت به اینکه معبودی جز خدا نیست. می‌باشد؛ نه نظر و تأمل و تدبر و نه قصد نظر و 
تأمل داشتن و نه شک آن گونه که اهل کلام مذموم می گویند. بلکه پیشوایان سلف 


إله الا الله وأن محمداً عبده وښول وان یستقبلوا قبلتنء وان يأكلوا دبیحتناء وأن یصلوا صلاتناء فاذا 
قعلوا ذلک, خُرمت علينا دماوهُم وأموالهم لا بحقها؛ لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلیمن»: «به 
من امر شده که با مردمان پیکار کنم تااینکه گواهی دهند که معبودی جز الله نیست» و محمد بنده و 
فرستاده خداست. و به قبله ما رو کند و ذبیحه ما را بخورد مگر به خاطر حق آنها. هرگاه این کار را 
کردند. خون و مالشان بر ما حرام است مگر به خاطر حق آنها. و حقوقی که برای مسلمانان هست. برای 
آنان هم هست و واجباتی که بر عهده مسلمانان است. بر عهده آنان نیز است». اسناد این روایت» صحیح 
است و ترمذی گوید: اسناد آن. حسن صحیح است. بخاری به شماره ۳۹۲ روایت مذکور را بدون 
عبارت «لهم ما للمسلمین وعلیهم ما علی لمسلیمن» آورده است. در همین باب روایتی مشابه اینها از 
طریق جابر نزد مسلم به شماره‌های ۲۱ و ٩۳۵‏ ترمذی به شماره: ۳۳۳۸ احمد در مسند خود ج ۲ 
ص ۵۲۲ ابن ماجه به شماره ۳۹۲۸؛ طحاوی در «شرح معانی الآثار» ج ۳ ص ۱۳ ۲؛ ابونعيم در 
«الحلیة» ج ۴ء ص ۴۴؛ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: ۲۹ و ۳۰؛ و طبرانی به شماره ۱۷۴۶ 
روایت شده است. همچنین نسائی در سنن خود. ج ۷ صفحات ۷٩‏ و ۸۰؛ و بزار به شماره ۰۱۵ نسائی در 
سنن خود. ج ۷ صفحات ۸۱-۸۰ روایتی در هیمن باب را از طریق نعمان بن بشیر آورده‌اند. 

دارمی در سنن خود ج ۲. ص ۱۸ ۲؛ طیالسی به شماره ۱۱۱۰؛ احمد در مسند خود. ج۴. صفحات ۸ و 
٩‏ ابن ماجه به شماره: ۳۹۲۹؛و طبرانی به شماره‌های ۵٩۴ ۰۵٩۳ ۵٩۲‏ و ۵۹۵ روایتی را در همین 
باب از طریق اوس بن اوس آورده‌اند. که اسناد آن صحیح است. مسلم هم به شماره ۲۳ روایتی در همین 
باب را از طریق طارق بن شیم اشجعی روایت نموده است. و ابن ماجه به شماره: ۷۲؛ احمد در مسند 
خود. ج۵ ص‌۲۴۶-۲۴۵؛ بزار به شماره‌های: ۱۶۵۳ و ۱۶۵۴؛ و طبرانی. ج ۰۲۰ ص ۱۱۵ روایتی در 
همین باب را از معاذ نقل کرده‌اند. گفته شیخ ناصرالدین آلبانی که این روایت از طریق ابن عباس متفق 
علیه است. اشتباه است چون نه بخاری و مسلم و نه یکی از آن دو این روایت را نیاورده‌اند. بلکه تنها 
در طبرانی به شماره: ۱۱۴۸۷ وجود دارد. که هیثمی در «مجمع الزواند» ج ۰۱ ص ۲۵؛ و سیوطی در 
«الأزهار المتناثرة» صص ۶ و ۷ روایت مذکور را به طبرانی نسبت داده‌اند. 
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صالح همگی متفق‌اند که اولین چیزی که بنده بدان امر می شود شهادتین است و متفق‌اند 
که هر کس شهادتین را قبل از رسیدن به سن بلوغ بر زبان آورد» پس از بلوغ به تکرار آن 
امر نمی شود بلکه هنگام بلوغ یا رسیدن به سن تمییز نزد کسانی که بدان معتقدند به 
طهارت و نماز امر می‌شود و هیچ کدام از فقهاء بر ولی کودک واجب نکرده‌اند که 
هنگام بلوغ کود ک را به تکرار شهادتین ملزم کند هر چند اقرار به شهادتین به اتفاق 
مسلمانان واجب است و وجوب آن قبل از وجوب نماز است» جون او قبلاً این واجب را 
ادا نموده است. 

اینجا مسائلی وجود دارند که فقهاء راجع به آنها بحث کرده‌اند: هر کس نماز بخواند 
و شهادتین را بر زبان جاری نسازد یا یکی دیگر از خصایص اسلام را انجام دهد و 
شهادتین را بر زبان نیاورد» آیا چنین فردی مسلمان است یا خیر؟ صحیح آن است که 
چنین فردی به انجام دادن هر کدام از خصایص اسلام مسلمان می‌شود. 

پس توحید اولین چیزی است که انسان با آن داخل اسلام کرده می‌شود وآخرین 
چیزی است که انسان با آن از دنیا خارج کرده می شود همچنان که پیامبر(ص) 
فرموده‌اند:«من کان آخر کلامه لا له إلا الله دحل ان : «هر کس آخرین سخنش لا إله 


الا الله باشد» داخل بهشت می گردد» پس توحید اولین و آخرین واجب است. 


۱ این حبان به شمان ۷۱۹ آن را ازطریی زوایت اسوهریره آوزده ات کدوی گفست: هامر (ض) 
فرمود: «من کان آخر کلامه لا له إلا الله عندالموت. دخل الجنة يوماً من الدهر, وان آصابهٌ ما آصایه»: 
«هر کس آخرین سخنش هنگام مرگ لا اله الا اله باشد. روزی از روزگار داخل بهشت می‌گردد هر 
چند سختی‌ها و شکنجه‌های زیادی متوجه او شده باشند». این روایت شاهدی با سند حسن از طریق 
روایت معاذ بن جبل به طور مرفوع دارد که ابوداود به شماره: ۳۱۱۶ احمد در مسند خود. ج۵ 
صفحات ۲۳۳ و ۲۴۷؛ طبرانی ج ۲۰ ص ۱۱۲ به شماره: ۲۲۱؛ خطیب در تاریخ خود. ج ۸۰ ص ۲۳۵؛ 
فسوی در تاریخ خود ج ۲. ص ۳۱۲؛ و بیهقی در کتاب «الأسماء و الصفات» ص٩۹‏ آن را آورده‌اند. لفظ 
روایت بدین صورت است: «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»: «هر كس آخرین سخنش لا 
اله الا الله باشد, داخل بهشت می‌گردد». حاکم در «المستدرک» ج۱ ص ۳۵۱ آن را صحیح دانسته و 


ذهبی با آن موافقت نموده است. در همین باب روایتی از طریق طلحه بن عبیدالّه وجود دارد که احمد در 
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انواع توحید و معانی آنها 
توحید» اولین و آخرین تکلیف است. منظورم از توحید» توحید الوهیت است» چون 
توحیدء سه نوع می‌باشد: 

اوّل: توحید صفات. 

دوّم: توحید ربوبیت. و بیان اینکه فقط خداوند آفریننده هر چیزی است. 

سوّم: توحید الوهیت. یعنی تنها خداوند استحقاق پرستش را دارد و شریکی در 


پرستش ندارد. 


اوّل: توحید صفات 
نفی کنند گان صفات» نفی صفات را در مسمای توحید داخل کرده‌اند مانند جهم بن 


صفوان و موافقانش» آنان می گفتند: اثبات صفات» مستلزم تعدد واجب است. فساد و 


مسند خود. ج۱, ص ۱۶۱ با سندی صحیح آن را آورده, و ابن حبان به شماره ۵ و حاکم در 
«المستدرک» ج۱ صفحات ۳۵۰و ۳۵۱ آن را صحیح دانسته‌اند. لفظ روایتی که احمد آورده, این است: 
«إنى لاعلم كلمة لایقولها عبد عند موته الا آشرق لها لونه, ونفس الله عنه کُریته: لا اله الاالله»: «من 
کلمه‌ای یاد می‌دهم که بنده هنگام مرگش آن را نمی‌گوید مگر اینکه رنگش برای آن نورانی می‌شود و 
خداوند او را از غم و ناراحتی رهایی می‌بخشد و آسایش می‌دهد. این کلمه. لا اله الا الله است». احمد 
در مسند خود. ج ۱ ص ۶۳ و ابونعيم در «الحلیة» ج ۲. ص ۲۹۶ این روایت را از طریق روایت عمر 
آورده‌اند که ابن حبان به شماره ۲۰۴؛ و حاکم در «المستدرک» ج۱. ص ۷۲ آن را صحیح دانسته‌اند و 


فیموت علی ذلک إلا حرمه الله علی النار: لا اله الا الّه»: «من کلمه‌ای یاد می‌دهم که بنده آن را حقیقتا 


ذهبی با آن موافقت نموده است. لفظ روایت اين است: «انی لاعلم كلمة لایقولها عبد حقا من قلبه 


از ته دلش نمی‌گوید و بر آن نمی‌میرد مگر اینکه خداوند او را بر آتش جهنم حرام می‌گرداند. این کلمه 
لا اله الا الله می باشد» مسلم به شماره ۲۶؛ ابن حبان به شماره ۲۰۱ احمد در مسند خود. ج۱ ص۶۵ 
این روایت را از طریق روایت عثمان بن عفان آورده‌اند که لفظ آن چنین است :«من مات و هو یعلم أن 
لا اله الا اله دخل الجنة»: «هر کس بمیرد در حالی که می‌داند که مبعودی جز اله نیست» داخل بهشت 
می‌گردد». 

اک ای ابو مجر ات و دز شهر. شمر قند :ور خراسان :بز زگ هلاس ای از آوایل حیاتش زا 


در «ترمذ» سپری نمود و برده‌ی آزاد شده بنی راسب از طایفه ازد بود. از آن جهت که صفات خدا را 
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بطلان این اعتقاد» به طور بدیهی معلوم است» چون اثبات ذاتی مجرد از تمامی صفات که 
برای آن وجودی در خارج تصور نمی‌شود و ذهن فقط چیزی محال را فرض و تخیل 
می کند. و این» اوج تعطیل است. 

این سخن» جماعتی را به قائل شدن به حلول یا اتحاد کشانده است» که از کفر نصارا 
قبیح‌تر و زشت‌تر است. زیرا نصارا حلول را فقط به عیسی عليه السلام منحصر می‌دانستند» 
ولی اینان حلول را به همه مخلوقات نسبت داده‌اند. 

از فروعات توحید این جماعت. این است که فرعون و قومش. ایمان کاملی داشتند 
و به حقیقت عارف به خداوند بودند. 

همچنین از فروعات این توحید» این است که بت پرستان بر حق و راه راست بوده‌اند 
و آنان تنها خدا را پرستیده‌اند و لاغیر. 

باز از فروعات این توحید این است که در تحریم و تحلیل ميان مادر و خواهر و 
بیگانه فرقی نیست. و میان آب و خمر و زنا و نکاح فرقی وجود ندارد. چون همه از یک 
عین هستند و بلکه آن عین واحد می‌باشد. 

همچنین از فروعات این توحید» این است که پیامبران» مردم را در تنگنا قرار داده‌اند. 


خداوند از آنچه می گویند» بلندتر و پا ک‌تر است. 


انکار می‌کرد وآنها را به گونه‌ای تأویل می‌نمود که منجر به تعطیل شدنشان می‌شد. سلف صالح همگی او 
را مورد مذمت و نکوهش قرار داده‌اند. اولین کسی که گفته تعطیل در اسلام از او حفظ شده جعد بن 
درهم است. جهم بن صفوان این گفته را از او اخذ نموده و آن را آشکار نمود و این گفته به او منسوب 
شد. در سال ۱۲۸هق همراه حارث بن سریج در جنگ علیه بنی امیه به قتل رسید. نگا: «الطبری» 
۷ ۷ ۳۶ و ۷ «سیر آعلام النبلاء» ۲۷-۲۶/۶ و «تاریخ الجهمیه و المعتزله» اثر قاسمی. 





۱۴۲ شرح عقیده طحاو يه 





دوم: توحید ربوبیت 
توحید ربوبیت. مانند اقرار به اينکه خدا آفریننده هر چیزی است و در جهان دو سازنده 
که در صفات و افعال مثل هم باشند» وجود ندارد. این توحید» حق است و شکی در آن 
نیست. و به نظر بسیاری از متکلمان و جماعتی از صوفی‌ها؛ غایت است. 

هیچ گروه مشخص و هیچ کس از انسانهاء معتقد به ضد این توحید نبوده‌انده بلکه 
تا 
پیسامبران عليهم السلام مى فرمايند: ۴ قات ره آق ا شت قاط ر سوت 
والذَرْض 4(ابراهیم: ۱۰ ) «پیامبرانشان گفتند: مگر درباره خداء پدید آوردنده آسمانها و 
زمین شکی هست ؟!). 

مشهورترین ' کسی که به تجاهل و تظاهر به انکار صانع معروف بوده» فرعون است 


مرح مر چام مس وہ 


که در درون بدان یقین داشت همچنان که موسی به او گفت: ۴ لقد لمت ما آنزل هتولاء 


الارث لسوت والارض بصایر 4 (اسراء: ۲ «تو نیک می‌دانی که این آبات را که 
مایه بینش‌هاست جز پرورد گار آسمانها و زمین نازل نکرده است». و خداوند متعال راجع 


ہے ص ص < مرسم ما وو طلا وا 


به فرعون و قومش می‌فرماید: | وححدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا #(نمل: ۱۶) «و 

با آن که باطنشان بدان یقین داشت» از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. به همین 

خاطر از روی تجاهل و انکار گفت: پرورد گار جهانیان چیست؟ موسی به او گفت: 
برک دزی رآ رات م وین 9 قال لمن حول یعون )ال 

1 کر ورب ایک وین ین © الا ریسولکم لت > ارس اجون (۳9) ال ری امش 3 

والسفرب وم مان کم تلو وه © و (شعراء: ۲۶ - ۲۸) او پرورد گار آسمانها و 

زمین و پدیده‌های میان آن دو است» اگر اهل یقین باشید» فرعون به اطرافیان حود گفت: 


آیا نمی شنوید [چه می گوید] ]؟ [موسی دوباره] گفت: پرورد گار شما و پرورد گار پدران 


۱- نگا: درء‌تعارض العقل و النقل» ۳۹-۳۸/۸. 
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پیشین شماست. [فرعون] گفت: واقعاً این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده» دیوانه 
است». 

گروهی پنداشته‌اند که فرعون از موسی راجع به ماهیت سؤال نمود و از آنجایی که 
آنچه درباره آن سوال شده بود» ماهیت نداشت. در نتیجه موسی از جواب دادن ناتوان 
منك 

این» اشتباه است؛ چون این سؤال» فقط استفهام انکاری است همان طور که سایر 
آیات قرآنی نشان می دهند که فرعون منکر و نفی کننده خدا بوده» و قائل به وجود خدا 
نبوده» تا راجع به ماهیتش سوّال کند به همین خاطر موسی برای فرعون و اطرافیان روشن 
نمود که خدا شناخته شده است و آیات و دلایل ربوبیت پروردگار آشکارتر و مشهورتر 
از آن است که راجع به ماهیت او سؤال شود. بلکه خداوند متعال شناخته شده‌تر و 
آشکارتر و روشن‌تر از آن است که شناخته شده نباشد. بلکه معرفت خدا بیشتر از معرفت 
هر چیز شناخته شده‌ای در فطر تها مستقر شده است. 

از هیچ یک از طوایف و گروه‌ها؛ شناخته نشده که گفته باشند: عالم دو آفرید گار 


مثل هم در صفات و افعال دارد. و بت‌پرستان مجوس و مانوی‌ها قائل به دو اصل نور و 


اسمانوی‌هات که طایفه‌ای ازبت پرستان‌اند- منسوب به بنیانگذارش مانی بن فاتک است. وی در حوالی 
سال ۲۱۵ میلادی به دنیا آمد. در بابل در زمینه ادیانی قدیمی فارسی به ویژه عقیده زردشت و کتابهای 
زردشت و نصرانیت و غنوصیت. درس خواند. وقتی به سن بیست و چهار سالگی رسید. اعلام کرد که او 
«قارقلیط است» کسی که خضرت غیشسی موده آمدتشن رآ داده اشت. مد شردیر این اسان است که مدا 
عم کی ی ا ر و اھ هی کا زاین هن ا از هو یرون تون جر و اغ رش ات 
که متعدد نیست. و آن» خدای حق و فرمانرواست و پنج صفت دارد: حلم» علم عقل» غیب و هوشیاری. 

همچنین پنج صفت روحانی دارد: حب» ایمان» وفاء مروت و حکمت. این صفات» قدیمی و ازلی هستند. 
با این وجود این هستی دو چیز ازلی و مادی است: جو و زمین. جو پنج صفت دارد: حلم» علم. عقل» 
غیب و حکمت. و زمین پنج عنصر دارد. که چهار عنصرش, حسی است. این چهار عنصر عبارتند از: 
نور, آب» آتش و باد. روح اینها نسیم می‌باشد. هستی دوم (ظلمت) هم پنج عنصر دارد: مه, گرماء باد 


۱۴۴ رت که ماوت و 





ظلمت هستند. و معتقدند که عالم از آن دو اصل سرچشمه گرفته است. یعنی مبداً عالم» 
نور و ظلمت است. اینان متفق‌اند که نور» بهتر از طلمت است و نور» خدای ستوده است و 
متفق‌اند که ظلمت. بد و مذموم است. آنان راجع به ظلمت اختلاف نظر دارند که آیا 
ظلمت» قدیم است يا حادث. بنابراین قائل به وجود دو پرورد گار مثل هم نیستند. 

اما مسیحیانی که قائل به تثلیث (سه خدایی) هستند» برای عالم قائل به وجود سه خدا 
که از همدیگر جدا باشند نیستند. بلکه متفق‌اند که آفرید گار عالم» یکی است و به پدر» 
پسر» روح القدس» یک اله می گویند. 

اعتقاد نصاری به تثلیث» در ذات خود متناقض است و اعتقادشان به حلول» باطل تر از 
آن است. به همین خاطر در فهم این اعتقاد و تعبیر کردن از آن» آشفته هستند و هر کدام 
فهم و تعبیر مختلفی از آن دارد. چه بسا یکی از آنها نتواند به معنای معقول از آن اعتقاد 
تعبیر نماید و چه بسا دو نفرشان بر یک معنای واحد متفق نباشند؛ چون آنان می گویند: 
خداء ذاتاً یکی است و در اقنوم سه تاست. 

اقانیم را هم گاهی به خواص» گاهی به صفات و گاهی به اشخاص تفسیر می کنند. 
خداوند بند گان را بر بطلان و فساد این اقوال پس از تصور کامل» سرشته است. به طور 
خلاصه» آنان قائل به وجود دو آفریننده مثل هم نیستند. 

در اینجاء مقصود این نکته است که در میان گروهها و طایفه‌های متعدد» کسی نیست 
که برای عالم» دو سازنده مثل هم اثبات نماید. با این وجود بسیاری از متکلمان و فلاسفه 
در اثبات و بیان این مقصود خسته شده‌اند و بعضی از آنان اعتراف به ناتوانی در میان آن با 
عقل نموده‌اند و خیال کرده‌اند که از طریق وحی» دریافت می شود. 

مشهور در نزد متکلمان و فلاسفه و عقل گرایان این است که این امر با دلیل تمانع 
اثبات می‌شود. و آن هم بدین صورت است که اگر عالم دو آفریننده می‌داشت هنگام 


اختلافشان با همدیگر لا یکی‌شان بخواهد جسمی را حرکت دهد و دیگری عکس آن 


گرم. تاریکی و دود که دود روح چهار عنصر دیگر است؛ نگا: «الملل و النحل» اثر شهرستانی» 
۲۳۹-۱ و «درءتعارض العقل و النقل» ۰۱۹۵/۶ و ۳۴۶/۹. 





شرح عفیده طحاو به ۱۴۵ 





را بخواهد» یا یکی‌شان بخواهد جسمی را زنده کند و دیگری بخواهد آن را بمیراند- در 
این صورت. قضیه از سه حالت خارج نیست: ۱) مراد هر دو حاصل می‌شود ۲) مراد یکی 
از آن دو حاصل می‌شود. ۳) مراد هیچ کدام حاصل نمی شود. حالت اولی» غیرممکن 
است» چون مستلزم جمع ميان دو ضد است که ممتنع می باشد. حالت سوّمی هم 
غیرممکن است. چون مستلزم خالی بودن جسم از حرکت و سکون می‌باشد که ممتنع 
است. همچنین مستلزم ناتوانی هر کدام از دو آفریننده است و موجود ناتوان هم نمی‌تواند 
خدا باشد. در حالت دوّمی» که تنها مراد یکی از دو آفریننده حاصل می شود آن 
آفریننده‌ای که مرادش حاصل شده خداوند قادر و تواناست و آفریننده دیگر ناتوان است 


و صلاحیت خدایی را ندارد. و همه سخن بر این اصل در جای خود. شناخته شده است. 


تو حید الوهیت. دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است 


تا از متکلمان و فلاسفه ' می‌پندارند که دلیل تمانع» معنای این فرموده خداوند متعال 


است: ۷ لوان فما هلا أله لس کو(آنبیاء: ۲۲) «اگر در زمین و آسمانها غیر از 
خدای یگانه» خدایان دیگری می‌بود قطعاً زمین و آسمان تباه می شدند». چون آنان 
معتقدند که توحید ربوبیتی که بیان داشته‌اند» همان توحید الوهیتی است که قرآن بیانش 
فرموده و پیامبران علیهم السلام به سوی آن دعوت کرده‌اند. در حالی که قضیه چنین 
نیست. بلکه برعکس» توحیدی که پیامبران به سوی آن دعوت کرده‌اند و در کتابهای 
آسمانی آمده. توحید الوهیتی است که دربردارنده توحید ربوبیت است. که توحید 
الوهیت به معنای پرستش خداوند یگانه و بی‌شریک است؛ زیرا مش رکان عرب اقرار به 
توحید ربوبیت می کردند» و معتقد بودند که آفریننده آسمان‌ها و زمین» یکی است 
همچنان که خداوند متعال از آنان خبر داده: 8 وین سالتهم عَق RS‏ 


عفر ی و 


ون الله (لقمان: ۵ و اگر از آنها پرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 


۱- نگا: «منهاج السنة». ۷۳/۲ و «درءتعارض العقل والنقل» ۳۷۶-۳۳۸/۹. 





۱۴۶ شرح عقیده طحاو به 





۳ 
مح ر ګر ہے 


4 ژ 2 گر سے 
است؟ مسلما خواهند گفت: خدا». در جای دیگری می فرماید: ۴ قل لمن آلازض ومن 


فیا إن کنشم تلوت ا سیق ولون ده فل آفلا تدگروت ن و (مومن_ون: ۸۶ - 
۵ «بگو: اگر می‌دانید [بگویی] زمین و هر که در آن است به چه کسی تعلق دارد؟ به 
زودی خواهند گفت: از آن خداست. بگو: پس آیا متذ کر نمی‌شوید؟» امثال این آیات در 
قرآن» زیاد هستند. ۱ 

مش رکان در خصوص بتهاء معتقد نبودند که آنها در آفرینش عالم» شریک خداوند 
هستند بلکه حال و وضعیتشان همچون حال و وضعیت مشرکان امتهای دیگر از قبیل هند 
تر ک» بُرّر و دیگران بود که گاهی معتقد بودند این بتها؛ مجسمه‌های پیامبران و صالحان 
است و آنان را شفیع و واسطه قرار می‌دادند و به وسیله آنان به خداوند توسل می جستند. 


مره ی سور 


اصل شر ک عربها؛ همین بود؛ خداوند متعال از زبان قوم نوح می‌فرماید: ۴ وقالوا لا ذرن 


زمر مره رک مک وک ی و مر مرو مس ار 
ءالهتک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق وسا © 4 (نوح: ۳ و گفتند: زنهار, 
خدایان خود را رها مکنید» و ه رگز «وَذ؛ و «سُواع» و «یغوث و «یّعوق) و «تسر» راوا 
نگذارید». 

در صحیح بخاری و کتابهای تفسیر و داستانهای انبیاء و... از ابن عباس رضی الله 
عنهما و دیگر سلف صالح به ثبوت رسیده که این نام‌هاء نام‌های افراد صالح در ميان قوم 
ساختند و سپس به مرور زمان» افراد نسل‌های بعدی آنان را پرستیدند. و عین این بتها وارد 
قبائل عرب شد. ابن عباس آنها را قبیله قبیله نام برده است.! 


۱- بخاری به شماره: ۴۹۰ در تفسیر سوره نوح آن را آورده که: ابراهیم بن موسی به ما گفت که هشام 
از ابن جریج به ما خبر داد که عطاء از ابن عباس رضی الله عنهما نقل کرده است که: بتهایی که در میان 
قوم نوح بود. بعدها وارد قوم عرب شد. 

در این سند. انقطاعی وجود دارد. زیرا عطا نامبرده, عطاء خراسانی است و ابن عباس را ندیده است. 
عبدالرزاق این حدیث را در «تفسیر» خود از این جریج آوزده که وی گوید: عطای خراسانی از ابن 





شرح عفیده طحاو به ۱۳۷ 





۳ اف 2 7 2 
در صحیح مسلم از ابوالهیاج اسدی آمده که وی گوید: علی بن ابی طالب رضی ال 
حضرت به من دستور داد که هیچ قبر بلندی را رها نکنم مگر اینکه آن را با زمین برابر 


کنم و هیچ مجسمه‌ای را رها نکنم مگر اینکه آن را نابود کنم»." 


آمده, و ابن جُریج» این تفسیر را از عطا خراسانی نشنیده بلکه آن را از پسرش عثمان بن عطاء گرفته 
ست. صالح بن احمد بن حنبل در کتاب «العلل» از علی بن مدینی آورده که وی گوید: از یحیی قطان 





بن جریج داده است. حافظ ابن حجر عسقلانی گوید: ابن جُریج. اطلاق عبارت «آخبرنا» (به ما خبر 
داد) را در نوشتار جایز می‌دانست. سیوطی در کتاب«الدر المنثور» ج۶ ص ۲۶۹ روایت مذکور را به ابن 
منذر و ابن مردویه نسبت داده است. و طبری در تفسیر خود ۶۲/۲۹ این روایت را به طور موقوف از 
طریق بشر از یزید از قتاده آورده و این روایت بر قتاده موقوف است. 

۱- او حیّان بن حصین کوفیء تابعی ثقه و مورد اعتماد است. از عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب و 
عمار بن یاس حدیث را روایت نموده است؛ نگا: «تهذیب الکمال». ۴۷۱/۷. 

۲- مسلم به شماره: ۹۶۹؛ ابوداود به شماره: ۳۲۱۸ ترمذی به شماره ۱۰۴۹ نسائی در سنن خود ج ۴ 
ص۸۸ و ٩۸۹؛‏ احمد در مسند خود ج۱. ص ۹۶و ۱۲۹؛ ابوداود طیالسی. به شماره ۱۵۵؛ حاکم 
درالمستدرک» ج۱. ص۳۶۹ بیهقی ج ۴. ص ۳؛ و طبرانی در «المعجم الصغیر» ج۱. ص ۵۷ آن را آورده 
و همه‌شان از طریق حبیب بن ابی ثابت. از ابوائل, از ابوالهیُاج اسدی... آن را روایست نموده‌اند. این 
روایت دو طریق دیگر از علی دارد که احمد در مسند خود. ج۱. صفحات ۰۸۷ ۸٩‏ و۹۰؛ و طیالسی به 
شماره ٩۶‏ آن را آورده‌اند: 

امام شوکانی در کتاب «نیل الأوطار» راجع به گفته حضرت علی: «هیچ قبر بلندی را رها نکنم مگر 
اینکه آن را صاف کنم» این حاشیه را نوشته است: سنت این است که قبر نباید زیاد بلند شود و هیچ 
فرقی نیست که شخص مرده انسان بزرگی باشد یا نه. و ظاهرا بلند کردن قبر بیشتر از اندازه مجان حرام 
است. اصحاب امام احمد و جماعتی از اصحاب شافعی و مالک بدان تصریح نموده‌اند. گنبدها و 
بارگاه‌هایی که بر سر قبرهاساخته شدهاند» مشمول بلند کردن قبرها می‌شود. به علاوه. این کار جزو 


مسجد کردن قبرهاست که پیامبر(ص) کننده این کار را نفرین نموده است. 


۱۴۸ شرح عقیده طحاو يه 





در «صحیحین» آمده که پیامبر(ص) در بیماری‌اش که درآن وفات یافت. فرمودند: 
«لعن الله البهود والنصاری, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجل»: «نفرین بر بهودیان و مسیحیان! 
آنان قبر پیامبرانشان را به مسجد مبدل ساختند». آن حضرت. مسلمانان را از کردار آنان 
برحذر می‌داشت. عايشه رضی الله عنها گفت: اگر چنین نمی‌بود» قبر پیامبر(ص) برجسته 
رشان اما آ فرت ات هی خاش که فر هس یا موه 

در صحیحین برای آن حضرت به هنگام بیماری که در آن وفات نمود؛ کنیسه‌ای در 
سرزمین حبشه و زیبایی و تصاویر موجود در آن نام برده شد آن حضرت فرمود: «ان 
آولک |ذا مات فيهم الرجل الصا بنوا على قبره مسجداء وصوّروا فيه تلك التصاویر 
آولئک شرار الخلق عندالله يوم القيامة»: «آنان موقعی که انسان صالحی میانشان فوت 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰ ۳4۰ و f1‏ و مسلم به شماره: ۵۹ احمد در مسند خود ج۶ 
صفحات ۸۰ ۰۱۲۱ ۱۴۶ ۲۵۲ و ۲۵۵ از طریق روایت عايشه رضی الله عنها آن را آورده‌اند. و بخاری 
به شماره: ۳۳۵ Far‏ ۳۳۳۳ و ۵ مسلم به شماره: ۳۱ ابوعوانه ج ۰۱ ص ۹۹ ۳؛ دارمی در سنن 
خود ج ۰۱ ص ۳۲۶؛ احمد در مسند خود ج ۰۱ ص۲۱۸ وج۶ صفحات ۳۳ ۹و VA‏ بغوی» ج ۰۱ 
ص‌۴۱۵؛ و عبدالرزاق به شماره: ۱۵۸۸ از طریق رویت ابن عباس و عایشه آن را اورده‌اند. عبارت «و 
لکن کرد آن یتخذ مسجداً» «اما آن حضرت ناپسند می داشت که فیرش به مسجد تبدیل شود» با این 
لفظ در هیچ یک از منابع مذکور نیامده, بلکه تنها با لفظ: «غیر این آخشی أن یتخذ مسجداً»: «فق ط 
می ترسم که قبرم به مسجد تبدیل شود» و لفظ:«غیر أن خُشی أو خشی أن یتخذ مسجدا»: «فقط آن 
حضرت ترس داشت یا این ترس وجود داشت که قبرش به مسجد تبدیل شود» و لفظ: «غیر اه شی - 
فقط با ضم-: «فقط این ترس بود» و لفظ «ولکنه خشی أن یتخذ مسجدا»: «ولی آن حضرت ترس 
داشت که قبرشن به مسا فندیل شود» آمده است+ غبارت ,زوایت غایقه و ابن عبان این استت+«لعیته 
الله علی الیهود والتصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد: «نفرین خدا بر بهودیان و مسیحیان که قبر 
پیامبرانشان را به مسجد مبدل ساختند»: آن حضرت مسلمان را از کردار و اعمال آنان برحذر می‌داشت. 
۲- بخاری به شماره‌های: ۴۲۷» ۰.۴۳۳ ۱۳۴۱ و ۸۷۳ مسلم به شماره: ۵۲۸؛ ابوعوانه در مسند خود. 
ج صص ۴۰۰و ۳۰ ابن ابی شیبه, ج ۲ صص ۳۴۴و ۳۳۵؛ احمد در مسند خود. ج ۶> ص ۵۱؛ ابن سعد 


در طبقات خود. ج ۲ صص ۲۳۹و ۲۳۰؛ و نسائی در سنن خود. ج۲ صص ۴۱ و ۴۲ آن زا آوردهاند. قوش 





شرح عفیده طحاو به ۱۳۹ 





می کرد. بر سر قبرش مسجدی را می‌ساختند و آن عکس‌هاو مجسمه‌ها را در آن به 
تصویر می کشاندند. آنان در روز قیامت بدترین مخلوقات در نزد خداوند هستند). 

در صحیح مسلم آمده که آن حضرت پنج روز قبل از وفاتش فرمودند: إن من کان 
قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد. ألا فلاتتخذوا القبور مس‌اجد. فسبلی 
اکم عن ذلک» : «همانا امتهای قبل از شما قبر پیامبران و صالحانشان را به مسجد مبدل 
می‌ساختند. هان آ گاه باشید که قبرها را به مساجد تبدیل نکنید» همانا من شما را از آن 
نهی می کنم». 

یکی دیگر از اسباب شر ک» پرستش ستارگان و قراردادن بتها بنا به گمان خود به 
عنوان اینکه به هیأت ستارگان تناسب دارند» می‌باشد که گویا ش رک قوم ابراهيم عليه 
السلام از این قبیل بود. همچنین یکی دیگر از اسباب شر ک» شریک قرار دادن فرشتگان 
و جن‌ها با خدا و قرار دادن بتها برای آنان است. 

این مشر کان» به وجود خداوند آفرید گار اعتراف می کردند و معتقد بودند که جهان 
دو سازنده را ندارد اما این واسطه‌ها را به عنوان شفیع و وسیله قرار می‌دادند؛ همچنان که 


9 ما < وو ورح 


خداوند متعال راجع به آنان می فرماید: ۴ ولیک ادوا من دونیه آولی 


لا یربا رل آي رم (زمر: ۳( «و کسانی که جز خدا سرپرستانی گرفته‌اند 
O E N‏ 


مور وو ۶ id‏ ل ۵ و I‏ تفه وم 
9 عدوت من دون اآله‌ما لا یضرَهم ولا 
رھ سره ر مے هه هو 2 کح تور م8 2 2 
یمور هولاء شفعتوتاعند الو قل شوت أله يما لايعكم في السمواتِ رلا في 


هم به شماره: ۵۰٩‏ از مالک از طریق روایت ابومصعب از هشام بن عروه از پدرش از عایشه؛ و بیهقی 
ج ۴> ص ۸۰ از طریق روایت عایشه رضی الله عنها آن را آورده است. 

۱- مسلم به شماره: ۵۳۲ ابوعوانه در مسند خود. ج اء ص ۳۰۱؛: ابن سعد در طبقات خود ج ۲. 
ص ۲۴۰ و طبرانی در «المعجم الکییر» به شماره: ۱۶۸۶ از طریق روایت: جندب بن عبداله بجلی ان را 


آورده‌اند. 


۱۵۰ شرح عقیده طحاو يه 





رض رحس مه سس ۳ 


سبحت ول سا دنرکویت ا 4 (یونس: ۱۸ ) «و غیر از خدا چیزهایی را 
SES yT‏ 
بگو: آیا خدا را از چیزی خبر می‌دهید که در آسمان‌ها و زمین سراغ ندارد؟ او منزه و برتر 
است از آنچه شریک وی می‌سازند». 
اوضاع امتهای مش رک پیشین که پیامبران را تکذیب نمودند» نیز چنین بود همان طور 
که خداوند متعال در قصه صالح عليه السلام از نه نفر آنان نقل نموده که آنان به خداوند 
س و گند خوردند که صالح و خانواده‌اش را از بین خواهیم برد. این مفسدان مش رک به 
خداوند س و گند یاد کردند که پیامبر خداو خانواده‌اش را به قتل خواهند رساند. این نشان 
می دهد که اینان همانند مشر کان به خداوند ایمان داشتند. 
پس معلوم شد که توحید مطلوب و مورد نظر؛ توحید الوهیتی است که توحید 
ربوبیت را هم در بر می گیرد. خداوند می‌فرماید: ۴ موجه ن نیما فطرت ] ۳1 


آلی فط رالاس ملا لا یک للق له الک یت الم وللکری کہ ار 
لایعلَمونَ ‡ تا آنجا که می فرماید: e‏ (روم: ۳۱-۳۰) پس حق 
گرایانه» به سوی این آیین روی آور [با همان] فطرتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. 
تغیبری در آفرینش خدا نیست. آیین پایدار همین است و لیکن بیشتر مردم نمی دانند... تا 
آنجا که می‌فرماید: به ناگاه آنان [از رحمت حق] نومید می‌شوند». 
سر 8 > هو 7 و ۴ ح ر م ر ع 

در جای دیگری می‌فرماید: ۴ أف له شك فاطر اسَمَوَتِ والارّض #(ابراهیم 
(مگر درباره‌ی خدا- ید بد آورنده آسمان‌ها و زمین - شکی هست ؟!» 

و پیامبر(ص) می فرمایند: «کل مولود یولد على الفطرق فأبواه بُهرّدانه أو ُنصرانه أو 


یُمجسانه : «هر کود کی بر اساس فطرت [خداپرستی] به دنیا می‌آبد. این پدر و مادرش 


۱- مالک در موطای خود ج ۱ ص ۲۳۱؛ بخاری به شماره‌های: ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۹ ۱۳۸۵ ۴۷۷۵ و 
۹ مسلم به شماره: ۲۶۵۸ ابن حبان به شماره‌های ۰۱۲۹ ۱۳۰و ۱۳۳۲؛ وعبدالرزاق به شماره 


۰ از طربق رواب وه هی وا او راد دنباله حدیث این است: : «کما تد تنتج البهيمة بهيمة 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۵۱ 





هستند که وی را بهودی یا مسیحی یا مجوسی می کنند». گفته نمی‌شود: معنای حدیث این 
است که کود کثه براساس سادگی و سلامت به دنیا می‌آید که توحید و شرک را 
نمی‌فهمد- همچنان که بعضی از علما گفته‌اند- به خاطر آیه‌ای که ذ کر کردیم»" و به 
خاطر فرموده پیامپر(ص) که از پرورد گارش روایت می کند: «(خلقت عبادی حنفاء 


جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء»: «همچنان که چهارپا. چهارپای سالم را به دنیا می‌آورد آیا در آن 
جهارپاء تقصی را مشاهده می‌کنی ۶ سپس ابوهریره می‌گوید: اگر خواستید این آیه را تلاوت نمایید: 
« فط رالاس پا لبیل یلق اه آو(روم: ۰). همچنین احمد در مسند خود. ج۲» صفحات ۰۲۷۵ 
۳ ۴۱۰ و ۴۸۱؛ ترمذی به شماره ۲۱۳۸؛ طیالسی به شماره ۲۳۵۹ و ۲۲۲ 4۲ ابوداود به شماره 
۴ و بغوی به شماره ۸۴ آن را روایت کرده‌اند. در اصل نسخه‌های خطی «یهودانه وینطرانه 
ویْمجُسانه» با واو به جای آو آمده اما آنچه در بالا ذکر شد در منابع مذکور چنان آمده است. در همین 
موضوع احمد در مسند خود. ج ۲ ص‌۴۳۵ و ج ۴ ص۲۴؛ دارمی در سنن خود. ج ۲. ص ۲۲۳؛ بیهقی در 
سنن خود ج٩‏ صفحات ۷۷ ۷۸ و ۱۳۰؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های ۸۲۶ ۸۲۷ 
۸ ۰ ۰۸۳۱ ۲ ۳ ۸۳۴ و ۸۳۵ از طریق روایت اسود بن سریع آن را آورده‌اند که ابن حبان 
به شماره ۱۳۲ و حاکم در «المستدرک» ج ۲. ص ۱۲۳ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم با آن موافقت 
نموده است. همچنین احمد در مسند خود ج ۲ ص ۳۵۳ از طریق روایت جابر بن عبدالله آن را آورده 
انم 

۱- منظورش این است که آیه مذکور نشان می‌دهد که فطرت. همان اسلام است. این تفسیر نزد اکشر 
مفسران سلف صالح» مشهور است. آنان در تفسیر فرموده خداوند: ۴ فطرّت آل الق فط رالناس علا 4 
اتفاق نظردارند که فطرت خداء دین اسلام است و برای تأیید نظرشان به سخن ابوهریره که در حدیث 
قبلی ذکر شد. استدلال نموده‌اند که در آن حدیث ابوهریره گفت: اگر خواستید این آیه را بخوانید: ۴ 
فطرت الہ الى فط رالناس ہا (روم: ۳۰). علما از عکرمه, مجاهد. حسن» ابراهیم نخعی, ضحاک و 
قتاده نقل کرده‌اند که راجع به آیه 8 فظرت الہ الى فط رالاس عا چ گفته‌اند: فطرت خداء همان دین 
اسلام می‌باشد. و راجع به عبارت: لا ريل للق له چگفته‌اند: منظور از خلق خداء دين خداست. 
برای اطلاعات بیشتر به رساله شیخ الاسلام ابن تیمیه به نام «الكلام على الفطرة» كه در ضمن «مجموعة 
الرسائل الکبری» ج ۲. ص ۳۱۷ آمده؛ و کتاب «درءتعارض العقل والنقل» ج۸ صفحات ۳۹۵-۲۵۹؛ و 
کتاب «شفاء‌العلیل» اثر شاگردش علامه ابن قیم. ص ۲۸۳ و بعد از آن مراجعه کنید. 


۱۵۲ شرح عقیده طحاو يه 





فاجتالتهم الشیاطین» : «بند گانم را حق گرایانه آفریدم این شیاطین‌اند که آنان را از راه بدر 
کردند». 

در حدیث قبلی؛ عبارت «یهودانه أو ُنصرانه أو یُمجسانه؛ بر این مطلب دلالت دارد» 
چون نگفت: «و یسلمانه: «او را مسلمان می کنند». در روایت دیگر آمده است: «یولد على 
اللةه: «بر اساس آيين [اسلام] متولد می‌شود». و در روایتی دیگر آمده است: «علی هذه 


٣ ۳‏ ۱ 
الملة» : «بر اساس اين آيين [اسلام ] متولد می‌شود». 


ادله عقلی بر صدق و راستی آنچه پیامبر(ص) آورده است 
این خبری که پیامبر(ص) آورده. ادله عقلی بر صدق و راستی آن گواهی می‌دهند. از 
جمله این ادله عبار تند از: 

۱- شکی نیست که انسان گاهی اعتقادات و باورهایی دارد که حق است و گاهی 
باطل» و انسان موجودی با احساس و بااراده است و به سبب اراده در حرکت و تکاپو 
می‌باشد» پس به ناچار باید یکی از این دو اعتقاد (اعتقاد درست و اعتقاد نادرست) داشته 
باشد و به ناچار باید به وسیله دلیلی یکی از آن دو اعتقاد را بر دیگری ترجیح دهد. و ما 
می دانیم که اگر از هر فردی خواسته شود که چیزی را تصدیق کند و در نتیجه نفع ببیند 
و چیزی را تکذیب نماید در نتیجه ضرر ببیند» با فطرت خود به سوی تصدیق نمودن آن 
چیز و در نتیجه نفع بردن از آن تمایل پیدا می کند. بنابراین» اعتراف به وجود آفرید گار و 
ایمان به او یا حق است با باطل. دومی که به طور قطع باطل است در نتیجه تنها این 


می‌ماند که اعتراف به وجود آفرید گار و ایمان به او حق و فطری است. پس واجب است 


۱- این حدیثی طولانی است که مسلم به شماره: ۲۸۶۵ در مبحث «الجنة و صفة نعیمها»؛ احمد در 
مسند خود ج ۲ صفحات ۱۶۲ ۱۶۳ و ۲۶۶ عبدالرزاق به شماره: ۲۰۰۸۸؛ و طبرانی در «المعجم 
الکبیر» ج۱۷. به شماره‌های: ۰۹۸۷ ۹٩۴ ٩٩۳ ۹٩۲‏ ۹۹۵ و ۹۹۶ از طریق روایت عیاض بن حمار 
مجاشعی آن را آورده‌اند. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی و ینصرانه و یمجسانه آمده است. 


۳- هر دو روایت در صحیح مسلم آمده است. 





شرح عفیده طحاو به ۱۵۳ 





که در فطرت انسان چیزی باشد که مقتضی معرفت آفرید گار و ایمان به او باشد. سپس یا 
محبت خدا سودمندتر برای بند گان است يا سودمندتر نیست. دومی که به طور قطع باطل 
است؛ بنابراین واجب است که در فطرت انسان» محبت چیزی باشد که به وی نفع 
می‌رساند. 

۲- فطرت انسان بر جلب منافع و دفع ضررها به تناسب خود سرشته شده است. در 
این حال هر چند فطرت هر فردی به تنهایی نمی تواند آن را به دست آورد بلکه به سبب و 
وسیله دیگری همچون آموزش و امثال آن نیاز دارد که به فطرت کمک کند. پس هرگاه 
شرایط تحقق یابد و مانع منتفی شود مقتضای آن تحقق می‌بابد. 

۳- معلوم است که هر نفسی قابلیت علم و اراده درست را دارد و اگر در نفس 
نیرویی که قابلیت علم و اراده را دارد» نمی‌بود» صرف تعلیم و تشویق موجب علم و اراده 
نمی‌شد چون در غیر این صورت اگر جمادات و حیوانات» آموزش می‌یافتند و تشویق می 
شدند باز علم و اراده را کسب نمی کردند و معلوم است که حصول اعتراف نفس به 
آفرید گار بدون سبب منفصلی از خارج ممکن است و ذات نفس در این امر کافی است. 
پس ه رگاه مقتضی در نفس وجود داشته باشد و عدم معارض به فرض گرفته شود پس 
مقتضی سالم از معارض» موجب مقتضای حصول اقرار به سازنده می‌شود. پس معلوم 
می‌شود که فطرت سالم اگر چیزی برایش پیش نیاید که آن را به فساد کشاند» به وجود 
سازنده اعتراف کرده و عبادتگذار اوست. 

۴-اگر در خارج از فطرت انسان امر فاسد کننده با اصلاح کننده وجود نداشته 
باشد» فطرت انسان مقتضی اصلاح است. چون در فطرت مقتضی علم و اراده موجود 
است و مانع» منتفی می‌باشد. 

از امام ابوحنیفه رحمه الله نقل شده که جماعتی از متکلمان خواستار بحث و گفتگو 
با وی راجع به توحید ربوبیت بودند. امام به آنان گفت: پیش از سخن راجح به این 
موضوع از کشتی‌ای در دجله» به من خبر دهید که حرکت می کند و خود به خود پر از 


غذا و وسایل و... می‌شود و به تنهایی در لنگر گاه می‌ایستد و بار را خالی می کند و بر می 


۱۵۴ شرح عقیده طحاو به 





گردد. همه اینها بدون تدبیر و دخالت کسی باشد. جماعت گفتند: این محال است و 
هر گز امکان نمی‌یابد. آنگاه ابوحنیفه رحمه الله به آنان گفت: اگر این امر در خصوص 
کشتی محال است» پس در خصوص کل این جهان چطور است؟ این ماجرا از غیر ایشان 
هم نقل شده است. 

پس اگر کسی اقرار به توحید ربوبیت نمود- توحیدی که مش رکان بدان اقرار 
می‌نمایند و بسیاری از متصوفان در آن گمراه شده و آن را هدف غایی سالکان راه خدا 
می‌دانند همچنان که نویسنده کتاب «منازل الساثرین»" و دیگران می‌گویند- اما او با این 
وجود در صورتی که خداوند یگانه را نپرستد و از پرستش غیرخدا بیزاری نجوید» همانشد 


دیگر مشر کان» مشر کت محسوب می شود. 


قر آن مملو از آباتی است که توحید الوهیت را بیان می‌نمایند 
قرآن مملو از بیان توحید الوهیت و آوردن مثل‌هایی برای آن است. 

قرآن توحید ربوبیت را بیان می کند و تبیین می‌نماید که جز خدا آفرید گاری نیست. 
و این مستلزم آن است که جز خدا پرستش نشود. یعنی توحید ربوبیت را دلیلی برای 
توحید الوهیت قرار می دهد» چون مشر کان توحید ربوبیت را قبول داشتند و معتقد بودند 
که آفرید گاری جز خدا نیست اما توحید الوهیت را قبول نمی کردند و خدایان دیگری را 
پرستش می‌نمودند؛ از این رو خداوند متعال برایشان روشن می کند که شما وقتی می‌دانید 
که خالقی جز خدا نیست و خداست که منفعت را برای بندگان جلب و ضرر را از آنان 


١او‏ ایواسماعیل عبدالله بن محمد بن علی هروی حنبلی له متوفای سال ۴۸۱ هجری قمری 
می‌باشد. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» اثر ذهبی» ج۱۸ صص ۵۱۸-۵۰۳ آمده است. ابن 
قیم این کتابش را در سه جلد شرح نموده و آن را «مدارج السالکین» نام نهاده است. این کتاب از 
بهترین کتابهایی است که در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و عادت دادن آن بر انجام کارهای خیر و متأدب 
شدن به آداب متقین و صادقین نوشته شده‌اند. ابن قیم در این شرح آراء و نظراتی که مخالف قرآن و 
سنت پیامبر(ص) و روش سلف صالح از صحابه و تابعین است با قلم رسا و علم واسع و فهم درستش 
گوشزد نموده است. نگا: مدارج السالکین» ج ۱ صص ۱۶۹-۱۴۶. 
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دور می‌نماید و در این امر شریکی ندارد» پس چرا غیر او را می‌پرستید» و خدایان دیگری 


لد o‏ سم 


و ی لله وسم عل عكاوو 
م جاح مب رس مو و ۳۹ ۳ 0 4> ا آل 1 2 رن 
لب اصَط اللہ رما مش کے (ه) ان حل الکموت وال وأنزل لکگم مر 
ےرہ سر عم موم وای رو ی ر ےر م تا مرو 
ااساه ا ده دات بهجة ما کات کر آن توا ۲ ا / شجرها أوله م اه بل 


هر ی < مو 


تفاس کی 
بند گانش که بر گزیده است. آیا خدا بهتر است یا آنچه [با او] شریک می کنند؟ يا آ 
کس که آسمان‌ها و زمین را خلق کرد و برای شما آبی از آسمان نازل نمود» سپس به 
وسیله آن باغ‌های باشکوهی رويانيديم که رویانیدن درختانش کار شما نبود؟ آیا با این 
خداوند خدایی است که این کار را بکند؟ بلکه آنها گروهی هستند که [از حق] عدول 
می کنند). 
ا اس م مر هم 

خداوند متعال در آخر هر آیه می‌فرماید: «أوله مَع + یعنی آیا با این خداوند خدایی 
است که این کار را بکند؟ این جمله استفهام انکاری است که در بردارنده نفی آن است. 
آنان اقرار می کردند که جز خداوند کسی آن کار را نمی کند» پس خداوند علیه آنان 
خدایی است؟ آن گونه که بعضی علما چنین پنداشته‌اند؛ زیرا این معنا با سیاق کلام 
تناسب ندارد. این جماعت با خداوند خدایان دیگری را قرار می‌دادند همچنان که 


خداوند متعال می‌فرماید: ۴ ایت لتشهد ون آرک وله ی لا هد و(آنعام: 
٩‏ «آیا شما گواهی می دهید که با خداوند خدایان دیگری هست؟ بگو: من گواهی 
نمی دهم». آنان می گفتند: «آیا او همه خدایان را یک خدا قرار داده است؟ این واقعاً چیز 


رصم 


عجیبی است!» اما نمی گفتند: همراه او خدایی است. ۴ جحل لد قَرارا وج ها 


و مر راا رم 9 2 


آنهدرا وحعل ماروسی وجعل یک السحرن ٍِ عاجرا ٍ (نمل: ۱) «زمین را قرارگاه کرد 


۱- نگا: «الطبری», ۶-۳/۲۰؛ «تفسیر ی السعود», ۲۹۴/۶؛ و «الآلوسى» ۵/۲۰. 





۱۵۶ شرح عقیده طحاو به 





و در آن رودخانه‌ها پدید آورد و برای آن کوه‌های استوار قرار داد و ميان دو دریا حایلی 
گذاشت». 

بلکه آنان اعتراف می کردند که تنها خداوند این کار را کرده است. آیات دیگری 
هم این : نکته را بیان می‌دارند. 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: م یا لاش أَغَبدوا ریک ِى وت من 
کم الکو فو مود( 4 (بقره: ۲۱) «ای مردم! پرورد گارتان را پرستید که شما و 
کسان قبل از شما را آفرید» باشد که پرهیز گار شوید». همچنین در سوره انعام می‌فرماید: 
۴ فل اريشم لن اد آله سمعک وابصرک وتم عل فلویکم من له عبر انو یتیگ بو 4(أنعام: 
٩‏ «بگو: چه می گویید» اگر خدا چشم و گوش شمارا بستاند و بر دل‌هایتان مهر نهد 
کدام معبودی غیر از خداوند آنها را به شما بر می گرداند؟». 

وقتی توحید ربوبیتی که این مناظره کنند گان و پیروانشان از اهل تصوف» هدف 
نهایی توحید قرار می‌دهند. مشمول توحیدی است که پیامبران علیهم السلام آورده‌اند و 
در کتابهای آسمانی آمده است. باید دانست که دلایل آن همچون دلایل اثبات آفرید گار 
و دلایل صدق و راستی پیامبر(ص) زیاد است؛ زیرا علم هر اندازه مردم نیاز بیشتری بدان 
داشته باشند. ادله آن به خاطر رحمت خداوند نسبت به مخلوقاتش» آشکارتر و زیادتر 


است. 


مثل‌های زده شده در قرآن, مقیاس‌های مفید عقلی برای مطالب دبنی است 
خداوند در قرآن از هر مثلی برای مردم آورده» و این مثل‌ها مقیاس‌های عقلی برای 
مطالب دینی است. اما قرآن حق را در حکم و دلیل تبیین و روشن می‌نماید» پس بعد از 
حق جز گمراهی چیست؟ و هر کدام از مقدمات معلوم و ضروری که مورد اتفاق همه 
است. بدانها استدلال شده و هیچ نیازی نبوده که برضد آن مقدمات استدلال شود. و 


طریقه فصیح در بیان همان طریقه قرآن است. برخلاف ادعای جاهلان که گمان می کنند 


شرح عفیده طحاو به ۱2۷ 





در قرآن طریقه برهانی نیست. اما در آنچه که اشتباه و جنجال در آن پیدا می‌شود آن را 
واضح می‌سازد. 

از آنجا که ش رک در ربوبیت در میان همه مردم ممتنع و منتفی است با این اعتبار که 
نمی توان دو خالق مثل هم در صفات و افعال اثبات نمود. فقط برخی از مش رکان بر این 
باور بودند که غیر از الله خالق دیگری وجود دارد که قسمتی از جهان را خلق نموده همان 
طور که بت‌پرستان راجع به ظلمت» و قدری‌ها راجع به افعال حیوان و فلاسفه دهریه! 
راجع به حرکت افلاک یا حرکات جان‌ها یا اجسام طبیعی می گویند. اینان امور تازه‌ای را 
انات می گند اما دای زا برای نامور انات می که یس آنان در کش زروت 
دچار ش رک شده‌اند و بسیاری از مشر کان عرب و دیگران گاهی گمان می کردند که 
خدایان» نفع می‌رسانند و ضرر را دور می کنند بدون اینکه خداوند آن نفع و ضرر را 
بیافریند. 


محال بودن شریک برای خداوند متعال 
از آنجا که این شر ک در ربوبیت میان مردم وجود داشت» قر آن بطلان آن را روشن نمود 


معا گم 


همچنان که خداوند متعال می‌فرمابد: 8 ما تخد اله من ور وم کات مک من له زذا 


سم مس دور ور 


ہے رو 2 2 
ذهب کل للم یم خلق ولعلا مهم عل بعض #(مزمنون: ٩۱‏ ) «خدا فرزندی اختیار نکرده 
و با او معبود دیگری نیست» و اگر چنین می‌بود قطعاً هر خدایی آنچه آفریده بود با خود 
می‌برد؛ و حتماً بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می جستند». 

در این برهان روشن با این لفظ مختصر و واضح تأمل کن؛ همانا خدای حقیقی باید 
خالق و فاعل باشد» به بند گانش نفع برساند و ضرر و زیان را از آنان دور نماید. پس اگر با 


۱- منسوب به دهری است. در کتاب «القاموس» و «شرح آن»آمده است: دهری با فتح و ضمه دال. 
ملحدی است که به آخرت ایمان ندارد و قائل به بقای روزگار است. تعلب گوید: هم دهری و هم هری 
منسوب به دهر است. بعضی از لغت‌شناسان دهری و دهری را به چیز دیگری نسبت داده‌اند همچنان که 


گفته‌اند: سهیلی, منسوب به زمین هموار است. زمخشری دهری را تنها با فتح آورده است. 


۱۵۸ شرح عقیده طحاو يه 





خداوند متعال خدای دیگری می‌بود و در ملک خداوند با او شریک می‌بود ما 
آفرینش و تدبیر امور به دستش می بود. و در این صورت تنها به آن شرکت راضی نمی 
بود» بلکه اگر توان غلبه بر آن شریک و ستاندن ملک از وی داشت و الوهیت تنها از آن 
وی تک ها ات کارا گرم گر ای فان زا تم و کف تیا 
می‌شد و آفرینش مربوط به خود را اعمال می کرد و آنچه آفریده بود با خود می‌برد؛ 
همچنان که پادشاهان دنیا وقتی نتوانند بر دیگری غلبه و برتری يابند» ممالک و 
سرژشتهای وا را از :همدیگر فلا هی کل یی کیا ا ھک از این مد باشده 

- یا هر خدایی آفرینش و سلطه خود را با خود ببرد. 

- یا بر همدیگر برتری یابند. 

- یا همه خدایان زیر سلطه یک فرمانروا" باشند که او به خواست و میل خود در آنان 
تصرف نماید و آنان در او تصرف ننمایند بلکه تنها او اله و معبود باشد." آنان همگی از 
هر لحاظی بنده و زیردست و تحت سلطه او باشند. 

نظم و هماهنگی همه جهان و محکم بودن امور آن» بزرگترین و روشن ترین دلیل 
است بر اینکه تدبیر کننده جهان» یک معبود و یک فرمانروا و یک پرورد گار است» که 
غیر از او هیچ معبود و پرورد گاری برای مخلوقات نیست. همچنان که دلیل تمانع نشان داد 
که آفریننده جهان, یکی است. پروردگاری جز او نیست» پس معبودی جز او نیست. 
اینکه پروردگاری جز او نیست» دلیل تمانع در فعل و ایجاد امور است و اينکه معبودی جز 
او نیست» دلیل تمانع در عبادت و الوهیت می‌باشد. پس همان طور که محال است عالم 


۱- در سه اصل نسخه خطی چنین آمده اما در «مختصر الصواعق المرسله», له آمده است. 

۲- در کتاب «مختصر الصواعق المرسله» ج۱ ص۵٩‏ آمده است: آن خدا مانع از حکم خدایان دیگر 
باشد ولی آنان مانع از حکم خداوند نباشد». 

۳- در كتاب «مختصر الصواعق المرسلة» ج ۰۱ ص۶٩‏ به جای عباوت غایت آمده است. 


شرح عفیده طحاو به ۱۵۹ 





دو پرورد گار و آفریننده مشل هم داشته باشند به همان صورت نیز محال است که 
مخلوقات دو معبود داشته باشند. ' 

پس علم به اينکه وجود دو آفریننده مثل هم در جهان ذاتاً ممتنع و محال است؛ در 
سرشت انسان وجود دارد و بطلان آن عقلاً معلوم است» پس به همین صورت الوهیت دو 
خدا باطل است. 

این آیه شریفه با توحید ربوبیت که در سرشت‌ها وجود دارد» موافق است و توحید 
الوهیت را اثبات می‌نماید. 


2 م2 


همچنین خداوند می‌فرماید: ا وکن فسماً لا أله سا (أنبیاء: ۲۲) «اگر 
در زمین و آسمان غیر از خدای یگانه خدایان دیگری می‌بود قطعاً زمین و آسمان تباه 
می‌شد». بعضی از فرقه‌ها چنین پنداشته‌اند که این آیه دلیل تمانعی است که قبلاً ذ کر شد 
و از مضمون آیه غافل مانده‌اند؛ چون خداوند سبحان خبر داده که اگر در زمین و آسمان 
غیر از خدای یگانه خدایان دیگری می‌بود و نگفته اگر در زمین و آسمان غیر از خدای 
یگانه پرورد گارهای دیگری می بود. 

به علاوه» این امر پس از وجود زمین و آسمان است؛ یعنی آیه بیان می‌دارد اگر در 
زمین و آسمان- در حالی که وجود دارند- غیر از خدای یگانه خدایان دیگری می بود« 
قطعاً زمین و آسمان تباه می‌شد». 

کته از ات تاو نت فر موه دس رها (قطعا ویو امان اد شی او اب 
تباهی پس از وجود است و نفرموده «۸ یوجدا» (زمین و آسمان به وجود نمی آمدند). 

آیه فوق دلالت دارد بر اینکه جایز نیست در زمین و آسمان معبودهای متعددی 
باشند. بلکه معبود تنها یکی است. و از آنجایی که جایز نیست که این معبود یکتا کسی 
جز خداوند متعال باشد» و از آنجایی که تباهی آسمان‌ها و زمین به خاطر وجود خدایان 


کتابش. «منهاج السنة» ج٣‏ صص ۷۲-۶۸ و در کتاب «درءتعارض العقل و النقل» ج٩‏ ص ۳۶۸-۳۵۹ 
به طور مفصل آورده است. 


۱۶۰ شرح عقیده طحاو به 





متعدد در زمین و آسمان, و به خاطر وجود یک معبود غیر از خداوند متعال می‌باشد. و از 
آنجایی که به صلاح آسمانها و زمین نیست جز اینکه خدای آنها تنها الله باشد و لاغیره 
پس اگر جهان دو تا خدای معبود می‌داشت. همه نظام آن تباه می‌شد چون پایداری جهان 
به سبب عدالت است و به خاطر عدالت است که آسمان‌ها و زمین پایدار مانده‌اند. و 
بزرگترین ظلم به طور مطلق» شر ک و بزرگترین عدالت» توحید می‌باشد. 


توحید الوهیت دربردارنده‌ی توحید ربوبست است اما عکس آن صادق 
نیست 
توحید الوهیت دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است اما عکس آن صادق نیست. بعنی 
توحید ربوبیت دربردارنده توحید الوهیت نیست. پس کسی که توانایی خلق و آفرینش را 
ندارد. ناتوان است و ناتوان صلاحیت خدا بودن را ندارد . 

خداوند متعال می‌فرماید:۳ رود ما لا یلق سیا وم قوت  )09(‏ (اعراف: )۱٩۱‏ 
«آیا موجوداتی را شریک او می‌سازند که چیزی نمی آفرینند و خود آفریده می‌شوند». 

ا ھک e‏ هم ۳9 م < 
در جای دیگری می‌فرماید: أفمّن مخلق ملق کمن خو تا تڌڪروت 7) 4 


(نحل: ۱۷ ) «پس آیا آن که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ چرا متوجه نمی 


شوید ؟). 
باز می‌فرماید:8 قل لو کان مه 5 لکا عو و وی الم یلا © که 
(إسراء: ۲ «بگو: اگر با او چنان که می گویند 1 


وی ا کر ھن و ھی ی ج 
راجع به عبارت:«لابِعواً ی ی العش سیا »» علمای متأخر دو قول دارند: 
اوّل- به سوی صاحب عرش راهی می‌جستند تا بر او غلبه یابند و قدرت را به دست 


گیرند. 


شرح عقیده طحاویه ۱۶۱ 





دوّم- که قول صحیح است و از علمای سلف همچون قتاده و دیگران نقل شده و تنها 
ابن جریر ' آن را ذکر نموده و دیگران آن را نیاورده‌اند. تفسیر دوم این است: به سوی 
صاحب عرش راهی می جستند تا به او نزدیک شوند. ماند این آیه که می‌فرماید: ‏ ان 
مهد ek‏ سه ادا ری سَییلا ل 4 (انسان: ۲۹) «مسلماً این [آیات] 
باد آوری است.پس هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خود پیش گیرد» این بدان 
خاطر است که خداوند می‌فرماید:] وکام له کیا لو (إسراء: 4۲) «اگر با او 


چنان که می گویند خدایان دیگری بود...» و آنان نگفتند: جهان دو آفریننده دارد بلکه 
آنان همراه پرورد گار» خدایانی را به عنوان شفیع و واسطه قرار دادند و گفتند: ما 


دهم لا یو رل مه ری ٍ (زمر: ۳) «ما آنها را عبادت نمی کنیم جز برای اینکه ما 
را به خدا نزدیکک کنند». برخلاف آبه اول" 


توحید در اثبات و شناخت. و توحید در درخواست و قصد 
توحیدی ‏ که پیامبران خدا به سوی آن دعوت کرده‌اند و در کتابهای آسمانی آمده دو 
نوع می‌باشد: ۱- توحید در اثبات و شناخت. ۲- توحید در درخواست و قصد. 

اینک به توضیح هر یک از آنها می‌پردازيم: 

اوّل- توحید در اثبات و شناخت: به معنای اثبات حقیقت ذات و صفات و اسماء و 


افعال پرورد گار می باشد؛ پرورد گاری که در تمامی این موارد» چیزی همانند او نیست 


۱- او دانمشند بزرگوار و جلیل القدر و مجتهد. ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید طبری است. او دارای 
تألیفات بدیعی است که نشان دهنده فراوانی علم و اطلاعش و ذکاوت و تیزهوشی او است. وی به سال 
۰هق وفات یافت. «السیر» ۲۸۲-۲۶۷/۱۴. و نگا: تفسیر آیه در «جامع البیان» اثر او. ج ۰۱۵ 
ص .٩۱‏ 

۲- نگا: «درءتعارض العقل والنقل» ۳۵۰-۳۴۹/۹ و «زاد المسیر» ۳۸/۵. 

۳- از اینجا تا عبارت «دربردارنده الزام است» واقع در صفحه ۳۸۴ به طور خلاصه همراه با بعضی 
اضافات. برگرفته از کتاب «مدارج السالکین» اثر ابن قیم. ج ۲ صص ۴۵۵-۴۴۹ می‌باشد. 





۱۶۲ شرح عقیده طحاو به 





همچنان که خداوند راجع به خودش خبر داده و پیامبر(ص) راجع به او خبر داده است. 
قرآن در نهایت صراحت و روشنی راجع به این نفع از توحید سخن گفته همان طور که 
در اوایل سوره‌های «حدید»» «طه»» «سجده» و «آل عمران»» و اواخر سوره «حشر» و در 
کل سوره «اخلاص)» و دیگر سوره‌ها آمده است. 

دوّم- توحید در درخواست و قصد: این نوع از توحید در سوره «کافرون» اوایل و 
AE e E SR‏ سره 
«اعراف»» کل سوره «انعام» و آیه ۴ قل یال الک الوا رل کلمت سوام بت 
وبکر (آل عمران: 16) «بگو: ای اهل کتاب! بيایید بر سر سخنی که میان ماو شما 


مشت رک است بایستیم...» آمده است. 


بیشتر سوره‌های قرآن دربردارنده هر دو نوع از توحید می باشند 
اغلب سوره‌های قرآن و بلکه هر سوره‌ای از قرآن» دربردارنده هر دو نوع از توحید 
می‌باشد. زیرا قرآن یا خبری از خدا و اسماء و صفات و افعال اوست» که این توحید 
معرفتی و خبری (یعنی نوع اول توحید) می‌باشد. 

یا دعوت به پرستش خدای یگانه و بی‌شریکك» و دور انداختن هر چیزی که غير از 
خداوند پرستش می‌شود» است که این توحید درخواستی (یعنی نوع دوم توحید) 
می‌باشد. 

یا امرو نهی و ملزم نمودن اطاعت از خدا می‌باشد. که این» از حقوق و تکمیل 
کننده‌های توحید است. 


۱- عين عبارت «مدارج السالکین» این است: اغلب سوره‌های قرآن و بلکه هر سوره‌ای از قرآن, 
دربردارنده هر دو نوع از توحید می‌باشد. بلکه می توانیم به طور کلی بگوییم: هر آیه‌ای در قرآن, 


دربردارنده توحید. گواهی بر آن و دعوت کننده به سوی آن می‌باشد. 


شرح عفیده طحاو به ۱۶۳ 





یا خبر از تجلیل خداوند از موحدان و یکتاپرستان» و لطف وعنایتی که در دنیا نسبت 
به آنها دارد و تجلیل و بز رگداشتی که در آخرت از آنها می نماید. می‌باشد. که این» 
پاداش توحید خداونداست. 

و یا خبر از مشر کان» و مذمت‌ها و نکوهش‌هایی که در دنیا از آنان به عمل می‌آورد 
و عذاب و شکنجه‌هایی که در آخرت دامنگیرشان می‌شود که این» سزای کسانی است 
که از زیر بار توحید در رفته و از حکم توحید خارج شده‌اند. 

پس همه قرآن راجع به توحید و حقوق و جزای توحید. و راجع به ش رک و 
مشر کان و سزای آنان می باشد. به عنوان مشال» ۴ اند مر مت ال سورت 1 راجع به 
‌ 0 ۰ روج Nf‏ ۲ 8 ی > 
توحید بحث می کند. الحم ار 1 هم در خصوص توحید می‌باشد. مك دوم 
لیب 4 "و لد وی نتم " هم راجع به توحید بحث می کنند. ۴ ای 
یط لتم ۷" در خصوص توحیدی است که دربردارنده درخواست هدایت به راه 
ES yT‏ 
نت عل عير المَعْضُو علنهر و نهدو الال کوا کسانی که از تو حبد فاصله گرفته‌اند. 

E N 
فرستاد گان خدا هم به آن گواهی داده‌اند: سه له له الا هو که وا‎ 


مه > 


العام قايا بقسط 


۳ رم 


1 له لا هو ابر لیم () هیک عند آله الاس کم 4 (آل 


۱- آیه ۲ از سوره فاتحه (بر این اساس که «بسم اللّه الرحمن الرحیم» اولین آیه سوره فاتحه می باشد). 
«ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است». 

۲- ايه ۳ از سوره فاتحه. «مهربان مهرورز». 

ايه ار یعاخن ا جزا». 

۴- ان ز سوره فاتحه. «تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم». 


۵- آید ۶ ز سوره فاتحه. «ما را به راه راست هدایت فرما». 








۶- آیه ۷ از سوره فاتحه. «نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته شده و نه راه گمراهان». 





۱۶۴ شرح عقیده طحاو به 





عمران: ۱۸ - )۱٩‏ «خدا که همواره نگهبان عدل [و درستی] است گواهی می‌دهد که جز 
او معبودی نیست و فرشتگان و دانشوران [نیز گواهی می‌دهند)؛ جز او معبودی نیست که 
شکست‌ناپذیر حکیم است. در حقیقت. دین نزد خدا همان اسلام است». 

پس این آیه شریفه» دربردارنده اثبات حقیقت توحبد و ری بر تمامی گروه‌های 
ضاله و گمراه است. دربردارنده بز رگترین و عظیم‌ترین و عادل‌ترین و راستین‌ترین 


شهادت از جانب بزرگترین شاهد راجع به بزرگترین امر مورد شهادت می‌باشد. 


معنای شهادت و مراتب آن 
عبارات و اقوال سلف صالح راجع به کلمه «شهد» بر حکم» قضاوت. اعلام بیان و خبر 
دادن دور می‌زند. همه این اقوال حق‌اند و منافاتی با هم ندارند» چون شهادت دربردارنده 


سخن و خبر شاهد» و دربردارنده اعلام و بیان و خبردادن شاهد می باشد. پس شهادت 


چهار مرحله دارد: 
اول- علم و شناخت واعتقاد به صحت و ثبوت چیزی است که مورد شهادت قرار 
گرفته است. 


دوم- بر زبان آوردن این علم و باور» هر چند آن را به اطلاع دیگران نرساند» بلکه در 
درون خود آن را یادآوری کند و آن را بر زبان بیاورد یا آن را بنویسد. 

سوّم- چیزی را که درباره‌اش شهادت می دهد به اطلاع دیگران ترساند .و برآیشان 
تبیین و روشن سازد. 

چهارم- دیگران را به مضمون شهادتش ملزم کرده و آنها را بدان امر نماید. 

پس شهادت خداوند متعال به وحدائیت خودش و قیام به قسط دربردارنده هر چهار 
مرحله‌ی شهادت است: علم خداوند به آن» بر زبان آوردن آن» اعلام آن و به اطلاع 
رساندن آن به مخلوقاتش, و ملزم نمودن و امر کردن مخلوقاتش به آن. 

راجع به مرحله علم باید گفت که شهادت به طور بدیهی و ضروری دربردارنده آن 


است در غیر این صورت. شهادت دهنده» به چیزی شهادت می‌دهد که نسبت به آن علم 


شرح عفیده طحاو به ۱۶۵ 





ندارد. خداوند متعال می‌فرماید: 19 من‌شهد باحق وهم يع امور ی َو (ز خحرف: #۹ «مگر 
کسانی که به حق شهادت می‌دهند در حالی که می‌دانند». و پیامبر(ص) می‌فرماید: «علسی 
لها فاشهّد» : «به مانند آن شهادت ده». که آن حضرت به خورشید اشاره کردند. 

راجع به مرحله تکلم و خبر خداوند متعال می‌فرمایند:۴ وجعلوا المککه رن هم 

مد من تا نهدو لقهم سکب ددم وسلود () 4 (زخرف: 6۱۹ «و 
EOE AEs‏ آنها حضور داشته‌اند؟ 
زودا که گواهی ایشان نوشته می‌شود و بازخواست شوند». خداوند» آن را از فرشتگان» به 
عنوان شهادت قرار داده هر چند لفظ شهادت را به زبان نیاورده و آن را نزد دیگران ادا 
نکرده باشند. 

مرحله اعلام و خبردادن دو نوع است: ۱) اعلام با قول» ۲) اعلام با فعل. این مرحله 
کار هر اعلام کننده‌ی چیزی به دیگری است؛ گاهی با قول و گاهی با فعلش» چیزی را 
به دیگری اعلام می کند. از این رو کسی که خانه‌اش را در مسجد قرار داده و درش را باز 
نموده و راهش را آزاد نموده و به دیگران اجازه داخل شدن و نماز خواندن در آن داد 
اعلام نموده که آن خانه» وقف است هر چند آن را به زبان نیاورده است. 

به همین صورت هر کس یافت شود که به هر طریقی به دیگری نزدیک شود به او 
و دیگران اعلام کرده که دوستش ش دارد هر چند آن را به زبان نیاورده است. عکس این 


قضیه هم صادق است. 


۱- حاکم در المستدرک. ج ۴> ص۹۸؛ بیهقی ج ۰ ۱ ص ۱۵۶؛ ابونعيم در «الحلية» ج ۴ ص۱۸ ؛ ابن عدی 
در «الکامل» ج ۶ ص ۲۱۳ ۲؛ و عقیلی در «الضعفاء» ج ۴ کن ۷۸ :را از طر تی روایت اس اش 
آورده‌اند که مردی راجع به شهادت از پیامبر(ص) سوال نمود. آن حضرت فرمودند: «هل تری الشسمس»: 
«آیا خورشید را می‌بینی؟» آن مرد گفت: آری. پیامیر(ص) فرمود: «علی مثلها فاشهد ۳ دع»: «به مانند 
آن شهادت ده یا ترک کن». در سند آن, محمد بن سلیمان مسمولی وجود دارد که نسائی و ابوحاتم و 
ابن عدی و حمیدی او را ضعیف دانسته, و حاکم او را صحیح دانسته اما در این امر اشتباه کرده. همچنان 
که حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «بلوغ المرام» به آن اشاره کرده است. 





۱۶۶ شرح عقیده طحاو يه 





همچنین شهادت پروردگار و اعلام اوه گاهی با قول و گاهی با فعلش است. 

قول» آن است که به پیامبرانش وحی نموده و در کتابهای آسمانی آورده است. و 
بیان و اعلامش با فعل آن گونه است که ابن گیسان می گوید: خداوند با تدبیر شگفت 
خود و امور محکمش نزد آفریده‌هایش شهادت داده که: معبودی جز او نیست. شاعر 


می گوید: 


و فی کل شیء له آية تدل علی آنه واحذ" 
«در هر چیزی برای او نشانه‌ای است که نشان می‌دهد که او یکتاست». 


۱- او ابوالحسن محمد بن احمد بن کیسان بغدادی نحوی» صاحب تألیفاتی در نحو و غریب و معانی 
قرآن است. ابوبکر بن مجاهد او را مورد تجلیل قرار داده می‌گوید: او از دو استاد یعنی «تعلب» و 
«مبرد» در علم نحو آگاه‌تر و عالم تر است. وی در ذی‌القعده سال ۲۹۹ه-ق وفات یافت؛ «معجم 
الادباء», ۱-۷ ۱۳؛ «تاریخ بغداد» ۳۳۵/۱ «شذرات الذهب». ۲۳۲/۲؛ «نزهة الالباء», 
صص ۳۰۲-۳۰۱ و«الوافی بالوفیات» ۲۲-۳۱/۲. 

۲- ابن جوزی, این گفته را از ابن کیسان در «زادالمسیر» ج۱» ص ۳۶۲ آورده است. 

۳- نویسنده کتاب «الوفیات» در ج۷ ص۱۳۸ این شعر را به ابونواس نسبت داده» اما ابوالفرج در کتاب 
«آغانی» خود. ج۴. ص۲۵ این بیت شعر را همراه سه بیت دیگر به ابوالعتاهیه اسماعیل بن قاسم نسبت 


داده است . این سه بیت شعر عبارتند از: 


ألا اننا كنا بائ و ای یی اا 

«آگاه باش که همه ما رفتنی هستیم و کدام بنی آدم ماندگار است». 

و بدؤم کانمن بهم و کل الی ره عائد 

«سرآغازشان از جانب پروردگارشان است و هر یک به سوی پروردگارش بر می‌گردد» 

فيا عجباً يُعصى الإ له أم كيف يجحَدةُ الجاجذ 

«جای بسی تعجب است چجگونه پروردگار نافرمانی می‌شود یا چگونه کسی او را انکار می‌نماید». 
و فی کل شیء له آية ال قل ا وا 


«در هر چیزی برای او نشانه‌ای است که نشان می‌دهد او یکتاست». 


به دیوانش در صفحه ۶۲ مراجعه کنید. 


شرح عفیده طحاو به ۱۶۷ 





از جمله دلایلی که نشان می‌دهد شهادت» با فعل هم می‌باشد» این آیه است: ۴ ما 

<< مرح م ۱ مم > مرح صد 
کن تکیت آن يمره ا مسجد الله شهیین عل آنفسهم بالك £ (توبه: ۱۷) 
«مشر کان که شاهد کفر خویشند حق ندارند مسجدهای خدا را آباد کنند». 

پس این شهادت» مشر کان بر خودشان نسبت به کارهایی است که انجام داده‌اند." 

منظور ١‏ ین است که خداوند متعال به چیزهایی شهادت می دهد که آیات خود را دال 
بر آنها قرار داده و دلالتشان تنها به وسیله آفرینش خداست. 

مرحله امر به شهادت و ملزم نمودن دیگری به آن- هر چند صرف شهادت. مستلزم 
این امر نیست» اما شهادت در اینجا بر آن دلالت می کند و دربردارنده آن است- بدین 
صورت است که خداوند متعال به وحدانیت خود شهادت داده و بدان حکم و امر نموده و 
نله گانش رابه آن ملزم نموده است؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 8 وقضی ریک 


آلا تعبدواً إل 019 (اسراء: (YY‏ «و پروردگار تو مقرر داشته که جز او را نپرستید». در 


+ ۳ صو رح 


جای دیگری می‌فر ماید: ۴ وال اه لا دوا هن أشن 4 (نحل: ۱ «و خدا فرمود: 


2 م 


دو معبود برای خود نگیرید». همچنین می‌فرماید: ۲ وَمَاً ا 1 درأ زنها 


7 ۳1 ۳ ۳ 
واجدا #(توبه: ۱ «به آنان امر نشده جز اینکه تنها یک معبود بپرستند». باز 


ee e ۶ 


می‌فرماید :۰ ولاجعل مع له رها مار که (إسراء: ۳۹) «و با خدا معبود دیگری را قرار 


ا در اصل تسه خط :مشج بود که بنا به قرات نو وو ابن کی ای و دیگر قرا «مشاجة 

الله» قرائت نموده‌اند. نگا: «حجة القراءات» ص ۳۱۶. 

۲- نگا: «مدارج السالکین». ۴۵۳/۳. 

۳- در پاورقی نسخه (أ) و (ب) به نقل از نسخه مؤلف مطلبی آمده که نشان می‌دهد آیه‌ای که بدان 
0 رر موه ی دوو م مر ود مر که وت 2 1( 

استناد شده. این آیه است: ۴ وما مر لا دول حلصن له ال 4 (بینه: ۵) «و آنها دستور نداشتند 

جز اینکه خدای یگانه را مخلصانه بیرستند». 





۱۶۸ شرح عقیده طحاو يه 





و و م رهم لها 2 


مده». در جای دیگری می‌فرماید: ۲ ولاتنع مع له لها ءاتر و (قصص: ۸۸) «و با 
خداوند معبود دیگری مخوان». تمام قرآن» گواه بر اب ین مطلب است. 

دلیل مستلزم بودن شهادت خداوند متعال به این امر» این است که خدا وقتی شهادت 
داده که معبودی جز او نیست» خبر و بیان و اعلام و حکم نموده که غير خدا» معبود نیست 
و الوهیت غیر خدا باطل است؛ از این رو غير خداوند مستحق پرستش نیست همچنان که 
غیر خداوند صلاحیت الوهیت را ندارد. این مستلزم امر به این نکته است که تنها خداوند 
به عنوان معبود اتخاذ شود و مستلزم نهی از این نکته است که غير خداوند به عنوان معبود 
اتخاذ نشود. 

این چیزی است که مخاطب از این نفی و اثبات» آن را فهم می کند. همان طور که 
وقتی کسی را دیدی که از دیگری استفتا می‌نماید» یا او را به گواه و شاهد می گیرد؛ یا او 
را پزشک/ طبیب می‌داند در حالی که او اهلیت اینها را ندارد و آن کس» فردی را که 
اهلیت اینها را دارد» رها می کند» می گویی: او مفتی» یا شاهد. یا پزشک نیست؛ فلانی 
مفتی» یا شاهد. یا پزشک است. همانا این امر و نهی از جانب توست. 

به علاوه آیات قرآن بر این نکته دلالت دارند که تنها خداوند یگانه» استحقاق و 
شایستگی پرستش را دارد. پس وقتی خداوند خبر داده که تنها او استحقاق پرستش را 
دارد» این خبر دادن دربردارنده امر کردن به بندگان و ملزم نمودن آنها به این است که 
کاری بکنند که پرورد گار استحقاق آن را دارد» و همانا اقدام به آن» حق خالص خداوند 
بر بن د گانش است. 

گذشته از این الفاظ «حکم» و «قضاء» در جمله خبری استعمال می شوند و به جمله 
خبری» قضیه و حکم و اينکه در | ین جمله چنین حکم شده. گفته می‌شود. خداوند متعال 
می‌فرماید: ۴ یم من افکهم قولوت ل («) ولد وداه وم ل کوت ) آصطتیَلستات 
ع لسن اما لک کف موه ا چ (صافات: ۱۵۱ - ۱۵۴) «آگاه باش که اینان از 
دروع‌پردازیشان می گویند: خدا فرزند آورده است. در حالی که آنها قطعاً دروغگویند. 


آیا [ خدا] دختران را بر پسران ترجیح داده است؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می 
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کنید». می‌بينيم که خداوند این خبر دادن صرف راجع به احوال و اوضاع آنها را خکم 
قرار داده است. 
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در جای دیگری می‌فرماید: ۳ یی © ما کف کون له (قلم: 
۵ -۳۰) «پس آیا ما مطیعان را چون بد کاران قرار می‌دهیم؟ شما را چه شده است؟ 
چگونه داوری می کنید». اما این حکمی است که الزام» همراهش نیست. و حکم به اینکه 
معبودی جز پرورد گار نیست» دربردارنده الزام است. 

اگر مراد از شهادت تنها صرف شهادت می‌بود بندگان نمی‌توانستند بدان علم 
وآگاهی حاصل نمایند و از آن سودی نمی‌برند و به وسیله آن بر آنان اقامه حجت 
نمی‌شد. بلکه تنها دربردارنده بیان شهادت به بندگان و آشنا کردن آنان با چیزی است که 
بدان شهادت داده‌اند. همچنان که اگر بنده‌ای شاهد ماجرایی باشد» آن را تبیین و ادا 
ننماید بلکه شهادتش را کتمان نماید» در این صورت احدی از آن شهادت سود نمی برد 
و این شهادت نمی تواند حجت باشد و هیچ سودی در بر ندارد. 

از آنجا که شهادت تنها با بیانش» سود دارد. از این رو خداوند متعال به سه طریی آن 
را به طور کامل بیان نموده است. این سه طریق عبارتند از: سمع» بصر و عقل. 

مع: باشنیدن آیات روشن الهی می‌باشد. که از این طریق تمامی صفات کمال خدا 
همچون وحدانیت و دیگر صفات در نهایت روشنی, اثبات می‌شود. نه آن گونه‌ای که 
جهمیه و موافقان ایشان از ميان معتزله و تعطیل کنند گان برخی از صفات به گمان خود 
احتمالاتی را ادعا می کنند که انسان را به حبرت و شگفتی وا می‌دارند و با بیان و 
روشنی‌ای که خداء قرآن و پیامبرش را بدان توصیف نموده» منافات دارد؛ چون خداوند 
متعال می فرمایند: :8 حم ا والکتب مین © لو (زحرف: ۱ -۲) «حاء میم 
سوگند به [این] کتاب روشنگر». 

۴ ار یل کلب مين رن 4 (یوسف: ۱ «الف. لام را. اینها آیات کتاب 


ود 


روشنگر است». ۴ ار َك ٤اث‏ لحب وفزءان مين ل 4 (حجر: ۱) «الف لا 
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مه کر و له ]1 0 


را. این آیات کتاب و قرآن روشنگر است». ۴ هذا بیان لاس وهدی وموعطة لت 


 )۳(‏ (آل عمران: ۱۳۸) «اين بیانی برای مردم» و هدایت و پندی برای پرهیز کاران 


مس حرم و مرو 


است». فاعکموا تما عل رسولا کم این ) ٍ (مانده: )٩۲‏ «بدانید که پیامبر ما فقط 
عهده‌دار ابلاغ روشن است». ۴ ولاف الک شبن ناس ما رل انبم وله 
یلکوت © 4 (نحل: (LE‏ «و این قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه 
به سویشان نازل شده بیان کنی با این امید که بیندیشند». 

همچنین سنت پیامبر(ص) آمده و دلالتها و رهنمودهای قرآن را تبیین یا تأ کید نموده 
است. از این رو خداوند متعال ما را به رأی و ذوق و احساس فلانی در اصول دینمان 

به همین خاطر می‌بينيم کسانی که با قرآن و سنت مخالفت کرده‌اند»آراء و نظرات 
مختلف و متضاد دارند. دين اسلام دب بنی کامل است و نیاز به رأی و انديشه دیگران ندارد؛ 

۲ مرو رم ےد < کر مخ ,وم ره هه ی مم 

خداوند می‌فرماید: الوم ا ملت کک دینک ونم عَم نمی ورضیت ککم الاسکم 
دیا (مائدة: ۳) «امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام 
نمودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم» و بنابرا ر ین نیازی به چیز دیگری خارج از قرآن 
و سنت جهت کامل گردانیدن دین اسلام» نیست. 

شیخ ابوجعفر طحاوی رحمه الله به همین نکته اشاره کرده آنجا که می گوید: 
«لاندخل فی ذلک متأولین بآرائناء ولامتوهمین بآهوائنا؛ فائه ما سلم فی دینه إلا من سلم لله 
عرّوجل ولرسوله صلی الله علیه وسلم»: «در این خصوص وارد تأویل و پیروی از هواهای 
نفسانی خود نمی شویم. به راستی کسی در دینش سالم نیست مگر اینکه تسلیم خدا و 
پیامبر(ص) شده باشد). 

آیات و نشانه‌های موجود در هستی به گونه‌ای هستند که تأمل و تدبر در آنهاو 
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این دو را با هم جمع می گرداند. پس به صحت و درستی آنچه که پیامبران آورده انده 
یقین دارد. بنابراین شهادت سمع و بصر و عقل و فطرت با هم متفق و سا زگارند. 
خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر اينکه مراه او معجزه‌ای مبنی بر صداقت و 
راستگویی اش وجود دارد: 
خداوند متعال به خاطر کمال عدالت و رحمت و لطف و حکمت و اقامت حجتش؛ 
پیامبری را مبعوث نکرده مگر اینکه همراه او معجزه‌ای مبنی بر صداقت و راستگویی اش 
ا 


وجود دارد؛ خداوند می‌فرماید: لد ارساتا ۲ سلنا 5 لبنشی ول مه 1 کک 


ت 


وَاَلْمِیرات لموم الاس بالط (حدید: ۲۵ ) «به راستی ما پیامبران خود را با دلایل 

آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان [حق و باطل] نازل نمودیم تا مردم به عدل و 
۱ ۳ ر مرچ مر ا مر ی مه 

انصاف برخیزند». در جای دیگری می‌فرماید: ۴ وما سنا من یف الا رجالا وی | 


ت ۳ 


یم رال الک نکد نانو © لین ول 4(نحل: 8۳ - )٤٤‏ ہو پیش 
از تو نفرستادیم جز مردانی را که به ایشان وحی می کردیم» پس اگر نمی‌دانید از اهل 
ذکر (و آگاهان) بپرسید. [آنها را] با حجت‌ها و کتاب‌ها [فرستادیم]». 
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س > ما مس ر مگ مج ور ۳ 
سل من لى بات ویالزی لشم 4 (آل 


7 ےو رس صقر 
و > 


۱ 
عمران: ۱۸۳) «بگو: پیش از من پیامبرانی با معجزه‌ها و با آنچه گفتید به سوی شما 


ےو > مر او لاحم 


ای ولککب شیم 2 4 (ل عسران: 0۸4 ہہس اگر اھا و را تکدیب 


کتاب‌های زوشنگر آورده بودند». در جای دیگری می‌فرماید: م 1 ری أل کیب 


۱- در اصل نسخه خطی, «یوحی» به ضم ياء که فاعلش معلوم نیست. آمده است. که این قرائت اکثر 
قراء بجز حفص می‌باشد. حفص» «نوحی» با نون و کسر «حاء» قرائت نموده است؛ نگا: «حجة 


القراءات». ص ۳۹۰. 
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بل لمران چ (شوری: ۱۷) «خداست که کتاب و ترازو [ی اعمال و ایمان] را به حق 
نازل کرد». 
حتی از میان آیات نازل شده در خصوص پیامبران» آیاتی که از همه وضوح کمتری 


دارند. آیاتی هستند که راجع به هود نازل شده‌اند که قومش به او گفتند: هود ما 


تا 4 (هود: 2۳ ) «ای هود! برای ما دلیل روشنی نباورده‌ای». با این وجوده 


دلیل هود از روشن‌ترین دلایل برای کسی است که خداوند توفیق تدبر و تأمل رابه وی 


سم ۵ 


ارزانی داده و 
ب بر ما شرو () من دون فکدون عا د ر لانظرون ا) ی دوت عل الله ری 
E E DS NS‏ و 01( 
e‏ [شما نیز] شاهد باشید که من از آنچه شریک او می کنید 
بیزارم از غیر اوه پس همگی [درباره] من نیرنگ کنید سپس مهلتم ندهید. بی گمان» من بر 
خداوند که پرورد گار من و شماست توکل کردم. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه زمام 
هستی‌اش به دست اوست. به راستی پرورد گار من بر راه راست است». 

این از بزرگترین معجزات است که یک شخص امتی عظیم را با چنین خطابی بدون 
هیچ ترس و واهمه‌ای و در نهایت اطمینان و اعتماد به نفس مورد خطاب قرار می‌دهد و 
ابتدا خدا را گواه می گیرد که از دین و آیین و کیش آنان بیزار است سپس آنها را یه 
صراحت به گواهی می گیرد که از آیین و خدایانشان که به آنها پشت بسته‌اند و به خاطر 
آنها دوستی یا دشمنی می کنند و خون و مالشان را در جهت نصرت و باری آنان بذل 
می‌نماینده بیزار است. سپس از روی حقیر شمردن و ناچیز دانستن آنان» گفته‌اش را م ‏ کد 
می‌سازد و بیان می‌دارد که آنان همگی بر نیرنگ او جمع شوند و بر او خشم گیرند سپس 
مهلتش ندهند. آنگاه دعوتش را به زیبایی هر چه بیشتر بیان داشته و روشن نموده که زمام 
هستی‌شان به دست پرورد گار ایشان است. خداوند» دوست و پشتیبان اوست و او را مورد 


نصرت و باری قرار می‌دهد و همانا پرورد گارش بر راه راست است. بنابراین هر کس به 
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او ت وکل نماید و به او باور داشته باشد» شکست نمی‌خورد و دشمنانش بر او غلبه 
نمی یابند. 

پس کدام آیه و برهان بهتر ازآیات و براهین و ادله پیامبران است؟ و این آیات 
شهادتی از جانب خداوند متعال برای پیامبران است که در نهایت روشنی آن را برای 
بند گانش بیان نموده است. 

یکی از نامهای خداوند متعال «موّمن» است که بر اساس یکی از دو تفسیر به معنای 
تصدیق کننده‌ای است که راستگویان را با آوردن دلایل و شواهدی بر صدق و 
راستی‌شان تصدیق می‌نماید؛ زیرا خداوند باید آیات آفاق و انفس را به بند گان نشان دهد 
تا بدین وسیله برایشان روشن شود که وحی و رسالتی که پیامبرانش ابلاغ نموده‌اند حق 


۱ ف نف مس و 


ف آنفسهم حق یبین لهم 
و م م2 ۳ 5 ۳ ۰ 
نه الح 4 (فصلت: (or‏ «به زودی آیات قدرت خود را در اطراف |جهان ]و در 


درونشان به آنها نشان می‌دهیم» تا برایشان روشن گردد که قرآن حق است». در این آیه 


است» خداوند متعال می‌فرماید: 8 سیه اتان الفاق وؤ 


ضمیر «آنه» به قرآن بر می گردد» چون در آیه قبلی از قرآن نام برده شده آنجا که 
می فر ماید: ۴ اوم یکف برا لک آنه عل کل کی هید 4 (فصلت: Lh (o‏ کافی نیست 
e AE E AREA E‏ 
پیامبرش گواهی داده که آنچه آورده» حق است و وعده داده که آیات و نشانه‌های خود 
را به بند گان نشان دهد که این آیات و نشانه‌ها هم گواهی دهند که آنچه پیامبر(ص) 
آورده» حق است. سپس چیزی را آورده که از تمام آنها عظیم‌تر و بزرگتر است وآن هم 
شهادت و گواهی خداوند متعال بر هر چیز است؛ زیرا یکی از نام‌های او «شهید» است که 
چیزی از او پنهان و دور نمی‌ماند» بلکه او بر هر چیزی آگاه و ناظر است و به جزئیات آن 
چیز آگاه است. 

این استدلال به اسماء و صفات خداوند است که ابتدا به گفته و کلماتش استدلال 
می‌نماید و سپس با آوردن آیات و نشانه‌های آفاق و انفس» به افعال و آفریده‌های خود 
استدلال می‌نما بد. 
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استدلال به وسیله اسماء و صفات و افعال خداوند برای اثبات وحدانیت و یکتایی 
خداوند 
اگر بگویی: چگونه به وسیله اسماء و صفات خدا استدلال می‌شود» چون استدلال به 
وسیله آنها ممکن نیست؟ 

در جواب باید گفت: خداوند متعال در فطرتهایی که به انکار و تعطیل و تشبیه و 
تمثیل آلوده نشده اند» این مطلب را به ودیعت نهاده که خداوند متعال در اسماء و 
صفاتش کامل است و به چیزهایی موصوف است که خود را بدان توصیف نموده و 
پیامبرانش او را بدان توصیف نموده‌اند و آنچه از کمال خدا از مخلوقات پنهان است. 
بسیار عظیم‌تر از چیزی است که مخلوقات شناخته‌اند. 

از جمله کمال پاک خداوند. گواهی و اطلاع او بر هر چیز است به گونه‌ای که 
ذره‌ای در آسمانها و زمین چه در ظاهر و چه در باطن از وی پنهان نمی‌ماند. کسی که 
شأن و منزلتش چنین است چگونه شایسته بند گان است که برایش شریک قائل شوند و 
غیر او را بپرستند و با او خدایان و معبودهای دیگری قرار دهند؟ و چگونه شایسته کمال 
خداوند است که کسی را تأیید نماید که بزرگترین دروغ را به خدانسبت داده و پیام و 
رسالت او را بر خلاف واقعیت امر به انسانها برساند سپس او را در راستای این کار مورد 
نصرت و یاری قرار دهد شأن و منزلت وی را والا گرداند» دعایش را اجابت بنماید» 
دشمنانش را نابود گرداند و آیات و نشانه‌ها و معجزات و براهینی را در اختیار او قرار دهد 
که نیروها و قوای بشر از آوردن مانند آن ناتوانند و او با این وجود دروغگو و افترا زننده 
است؟! 

معلوم است که گواهی و آگاهی خداوند بر هر چیز و قدرت و حکمت و عزت و 
کمال پا کش این را نمی‌پذیرد و هر کس آن را جایز بداند» ه رگز خداوند را نشناخته و 
نسبت به همه انسانها از معرفت پرورد گار دور است. 

قران پر از این روش - که روش خواص است- می‌باشد. آنان برای اثبات افعال خدا 


و اینکه چه کارهایی در شأن خداست و چه کارهایی در شأن خدا نیست به اسماء و 


شرح عقیده طحاویه ۱۷۵ 





صفات خداوند استدلال می نمایند. خداوند می‌فرماید: ‏ ور قو عَلَابعض‌الافاول ك 
تین م لقا ین لین © امک ین سح حجن 4 (حاقه: ٤٤‏ - 
۲ «و اگر او حتی یک کلمه بر ما دروغ می‌بست؛ ما دست راستش را می گرفتیم سپس 
شریان قلبش را قطع می کردیم. آنگاه احدی از شما مدافع او نبود». انشاءالله بعداً این 


موضوع با تفصیل بیشتری بیان می‌شود. 
همچنین به وسیله اسماء و صفات خدا برای اثبات وحدانیت او و ر ن شر ک» 


الف دوش الم امین آلنهییرت لمر الَا الکو سبح آلو عم 
بشرکوت () 4 (حشر: ۲۳) «او خدایی است که جز او معبودی نیست» فرمانروای 
پاک» عاری از هر نقصی» ایمنی‌بخش» نگاهبان» شکست‌ناپذیر» قدرت مدار و 
باکبریاست. منزه است خداوند از هر چه شریک او کنند». امثال این مطلب در قرآن 
فراوان است. 

رهروان این راه کم‌اند و تنها خواص بدان راه می یابند. عموم مردم به آیات و 
نشانه‌های موجود در هستی استدلال می‌نمایند» زیرا این کار آسان‌تر است و انسان زودتر 
به مقصد می رسد» و خداوند برخی از مخلوقاتش را بر برخی دیگر برتری می‌دهد.! 

سپس چیزهایی در قرآن کریم جمع شده که در غیر قرآن جمع نشده است چون 
قرآن هم دلیل است و هم دلیل برای آن آورده شده» هم شاهد و گواه است و هم برای 
آن شهادت و گواهی داده شده است. خداوند متعال به کسانی که خواستار آیه‌ای شده‌اند 
که نشان‌دهنده صدق و راستگویی پیامبرش باشد فرموده است:۳ رل یکنهم أا نما 


مر کم ام ووح م2 
5 


> ۱ ۵ € و رم م و م ۳ یت 
یک الحجتب بت علبهم یت ف دلاک اة وزکری لموم وت (ه)) 4 


> 
تن 


۱- در کتاب مدارج السالکین» افزوده است: « و درجات هر که را بخواهد بلند می‌گرداند و او دانای 


حکیم است». 





۱۷۶ شرح عقیده طحاو يه 





تو نازل کردیم؟ بی گمان در این [کار] برای مردمی که ایمان می آورند» رحمت و 


باد آوری است». 


کامل ترین انسانها در زمینه توحید. پیامبران و فرستاد گان خداوند است 
وقتی معلوم شد که توحیدالوهیت است که پیامبران به خاطر آن مبعوث شده‌اند و در 
کتابهای آسمانی آمده- همان طور که بدان اشاره شد- پس به گفته کسانی که توحید را 
به سه نوع تقسیم نموده‌اند» توجهی نمی‌شود و گفته‌شان از درجه اعتبار ساقط است. سه 
نوع توحید از نظر آنان این است: ۱- نوع اول» توحید الوهیت است که برای عموم مردم 
می‌باشد. ۲- نوع دوم توحیدی است که به وسیله حقایق اثبات می‌شود. این نوع از توحید 
برای خواص است. ۳- نوع سوّم توحید قائم به قم است. که این نوع از توحید. توحید 
خاصه خواص می‌باشد. همان طور که گفته شد این تقسیم‌بندی کمترین اعتبار را ندارد؛ 
زیرا کامل‌ترین انسانها در زمینه توحید» پیامبران است و از میان پیامبران» رسولان و 
فرستاد گان توحید کامل‌تری دارند و از میان رسولان و فرستاد گان پیامبران اولواالعزم 
توحید کامل‌تری دارند. پیامبران اولواالعزم اینان هستند: نوح» ابراهیم» موسیء عیسی و 
محمد - درود و سلام خدا بر همه‌شان باد! 

در میان پیامبران اولوالعزم هم حضرت محمد و حضرت ابراهیم علیهماالسلام توحید 
کامل تری داشتند. زیرا آنان در زمینه علم و معرفت به توحید و دعوت انسانها به سوی آن 
و جهاد به خاطر آن کاری کردند که دیگر پیامبران نکردند. پس هیچ توحیدی کامل‌تر از 
توحید پیامبران که در زندگی داشته‌اند و انسانها را به سوی آن دعوت نموده‌اند و بر سر 
آنها با امتهای دیگر جهاد و مبارزه نموده‌اند» نیست. به همین خاطر خداوند متعال به 
پیامبرش دستور داده که در توحبد به پیامبران اقتدا نماید همان طور که پس از بیان مناظره 
ابراهیم با قومش در خصوص بطلان شر ک و صحت توحید و نام بردن پیامبران از نسل و 


سس ما هس هر و مد 


الذي هد الله یھ دنهم آفحَرة چ(انعام: )٩۰‏ «آنان 
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۰ ی مم ر 
فرزندان ابراهیم می‌فرماید: ۴ اوليك 


شرح عفیده طحاو به ۱۷۷ 





کسانی بودند که خدا هدایتشان کرد» پس به هدایت آنان اقتدا کن». پس کامل‌تر از 
توحید کسانی نیست که رسول خدا(ص) به اقتدا نمودن به آنان دستور داده شده است». 

پیامبر(ص) به پارانش یاد می‌داد که موقع فرا رسیدن صبح بگویند: «أصبحتًا على 
فطرة الاسلام. وکلمة الاخلاص, ودين یا مُحمَدٍ» وملة أبينا إبراهيم حنیفاً مُسلما ومّا كان من 
الش ر كين» ' :«بر فطرت اسلام و کلمه اخلاص و دين پیامبرمان محمد(ص) و آ یب بین ابراهیم 

که حق گرا و مطیع بود و از زمره مشر کان نبود» صبح کردیم». 

آیین ابراهیم» توحید است و دین محمد(ص». رسالت و برنامه‌ای است که از جانب 
خدا آورده و شامل گفتار و کردار و اعتقادات او است. منظور از کلمه اخلاصء شهادت 
و گواهی دادن اینکه جز خدا معبودی نیست. می‌باشد و منظور از فطرت اسلام» محبت و 
پرستش خدای یگانه و بی‌شریک و تسلیم پرورد گار به وسیله پرستش او و ذلت و خواری 
در برابرش و فرمانبرداری از اوامر و فرامین او و با زگشت به سوی او می‌باشد که بند گانش 
زیر انها مر شته ات 

این همان توحید خاصه خواص است که هر کس از آن روی گرداند. از نادان‌ترین 
نادانان است؛ خداوند متعال می‌فرماید: وَمُن ترعَبف عن م 


ر 


E 


ونه 


TE E SEO 1 

SE وان وا سرد‎ E 

مسلماً از شایستگان است. آنگاه که پرورد گارش به او گفت: سر به فرمان خدانه. گفت: 
ت تسلیم پرورد گار جهانیان شدم). 


۱- احمد در مسند خود ج ۲ ص۴۰۶ و ۴۰۷ دارمی در سنن خود. ج ۲ ص ۲۹۲؛ نسائی در سنن خود. 
مبحث «عمل الیوم و الليلة» مزی در کتاب «تحفة الأْشراف» ج ۷ صص ۰-۱۸۹ ۱۹؛ و ابن سنی به شماره 
۳ از طریق روایت عبدالرحمن بن ابزی آن را آورده‌اند. سند آن صحیح است و سیوطی در کتاب 
«الجامع الصغیر» آن را به طبرانی نسبت داده است. 


۱۷۸ شرح عقیده طحاو به 





انسان صاحب احساس و عقل تشخبص دهنده. نبازی به طربقه اهل کلام 
ندار ۵ 


هر کس احساس سالم و عقلی داشته باشد که به وسیله آن حق و باطل و درست و غلط را 
از هم تشخیص دهد به طور قطع در استدلال, نیازی به اوضاع و احوال و اصطلاحات و 
طریقه اهل کلام ندارد. بلکه چه بسا به خاطر طریق آنان در شک و تردید و شبهاتی بیافتد 
که به سبب آنها دچار سر گشتگی و گمراهی و شک گردد. زیرا توحید تنها زمانی سود 
می‌بخشد که قلب انسان از این شک و تردیدها و شبهات» سالم و به دور باشد. و این 
همان قلب سلیمی است که رستگار نمی شود جز کسی که با آن نزد خداوند می آید: 
بدون شک نوع دوم و نوع سومی که برخی ادعا نموده‌اند که توحید خاصه و توحید 
خاصه خواص است. به فنا می‌انجامد که اغلب صوفی‌ها بدان گرویده‌اند. این راه 
خطرناکی است که منجر به اتحاد می‌شود. ببین شیخ الاسلام ابواسماعیل انصاری رحمه 
الله چه گفته است: 
ما وحد الواحد من واحد 
ٍذ کل من وحده جاحد 
«هیچ کس خداوند یکتا را یگانه نگردانیده» چون هر کس او را یگانه گردانده» منکر 


خداست). 
توحید من ينطق عن نعته 
عارية أبطلها الواحد 
«توحید هر کس که خدا را ستایش نماید» بی‌اثر است و خداوند یکتا آن را باطل 
می گر داند». 


توحیده یاه توحیده 


و نعت من ینعته لاحذا 


۱- ابن قیم رحمه الله در کتاب مدارج السالکین» ج ۳ ص۵۱۸ بر ابیات فوق تعلیقی نوشته می‌گوید: 


گفته «هیچ کس خداوند یکتا را یگانه نگردانیده» کجا و این آیه کجا که می‌فرماید: 8 سهد الله َد 5 


شرح عفیده طحاو به ۱۷۹ 





«یگانگی دانستن خداوند تنها زمانی تحقق می‌یابد که خداوند خودش» خودرا یگانه 
بداند و هر کس او را توصیف و ستایش نماید. بی‌دین است». 

هر چند سراینده این اشعار -رحمت خدا بر او باد- قصد اتحاد نداشته اما لفظ مجمل 
و محتملی را ذکر نموده که فرد قائل به اتحاد را به سوی آن جذب کرده و به خداوند 
سوگند محکمی یاد کرده که سراینده این اشعار نیز با او است. اگر او الفاظی دینی را که 
اجمالی در آنها نیست می آورد؛ بهتر و شایسته‌تر بود. با این وجود اگر معنا و مفهومی که 
پیرامون اشعار فوق است از ما خواسته می‌شد. حتماً شارع آن را گوشزد می‌نمود و مردم 
را به سوی آن دعوت می کرد و آن را تبیین می‌نمود» زیرا ابلاغ پیام و برنامه روشنگر بر 
عهده پیامبر(ص) است. پس کجا پیامبر(ص) فرموده: این توحید عامه است» این توحید 
خاصه است» وآن یکی توحید خاصه خاصه است؟ يا کجا چیزی را فرموده که نزدیکك 
به این موضوع باشد؟ یا در کجا بدان اشاره نموده است؟ 

این نقل‌هایی از علماء و عقل هم در اختیار انسان است. این کلام خداوند متعال 


است که بر پیامپرش نازل کرد و این سنت پیامبر(ص) و ار ین سخنان انسانهای بهترین 
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که الا هو که وولو لیا اما بالط و (آل عمران: ۱۸) «خدا که همواره نگهبان عدل [و راستی] 
است گواهی می دهد که جز او معبودی نیست و فرشتگان و دانشوران او را یگانه می‌گردانند و تنها او را 
معبود می‌دانند ولاغیر. همچنین راجع به پیامبران و فرستادگانش و پیروان آنان خبر داده که آنان هم 
پروردگار را یگانه گردانیده و تنها او را مبعود دانسته و چیزی را شریک او نگردانیده‌اند» همچنان که از 
نوح و مؤمنان همراهش و از تمامی فرستادگان و پیروانشان خبر داده است. بلکه حتی خداوند سبحان از 
آسمانهای هفتگانه و زمین و موجودات میان آنها خبر داده که همگی از روی یگانه دانستن خدا و 
معرفت وی» خداوند را تسبیح و ستایش می‌نمایند. پس آیا درست است گفته شود: هیچ یک از 
فرستادگان و پیامبران و مومنان خدار | یگانه نگردانیده‌اند وآسمان و زمین و چیزی او را تسبیح و 
ستایش ننموده است؟ سخن باطل‌تر این است که گفته شود: هر کس خداوند را یگانه گرداند» منکر خدا 
و توحید خداست و در حقیقت موحد خدا نیست و توصیف و ستایش خداوند از جانب تمامی 
فتاه گان و ام ای اش وهای الحاو ب دی ستاو هر کن خداوند:زا تو صف و افو تما ند 
بی‌دین است. به تمام سخنان ابن قیم در این باره نگاه کنید که بی‌نهایت گرانبها و باارزش است 





۱/۸۰ شرح عقیده طحاو يه 





دارد؟ 


آیا چنین تقسیم‌بندی برای توحید از یکی از آنان نقل شده است؟ 


مذمت و نکوهش غلو و افراط در دين 

این مطالب بر اثر غلو و افراط در دين که شبیه غلو خوارج و بلکه شبیه غلو افراط 
مسیحی ها در دینشان می‌باشد به وجود آمده است. خداوند متعال غلو و افراط در دین را 
مورد نکوهش قرار داده و از آن نهی نموده است؛ می‌فرمايد: اهَل ٽڪ تب 


2 1 فرح 


لوق دبنگ ولا حفولواعل آله الا لح #(نساء: ۱۷۱) «ای اهل کتاب! در دین 


ی ۲ ر ے ۱ ی ر و ر 
خود غلو نکنید و درباره خدا جز حق نگویید» در جای دیگری می‌فرماید: قل یتأهل 


مرچ م2 مم لد مج و 


م 7 <۰ . 2 رک مر ره عخص مه مر 2 
اتب ل تلوأ وڪم یر الي ولا يعوا موه قوم َد ص لوأ من نَل 
م م ي و م مرس ص 

وسصوا کنیا ولو عن سوا الیل ۳ £ (مائده: 0۷: «بگو: ای اهل کتاب! در 
دين خود به ناحق زیاده‌روی و غلو نکنید» و از هوا و هوس قومی که پیش از این» هم 
خود گمراه شدند و هم بسیاری را گمراه کردند و از راه راست به دور افتادند» پیروی 

۳ ا و ر و و ر E‏ - وق 

نکنید». پیامبر(ص) می‌فرمایند: «لائشددوا فیشدة الله علیکم. فان من کان قبلکم شددوا؛ 
فد الله علیهم. فْبلک بقایاهم فى الصّوامع والّیارات. رُهبانية ابكدغوها ما کتبناها غلیهم» 


رواه آنزدازد «سخت نگیرید که در نتیجه خدا بر شما سخت گیرد؛ زیرا افراد پیش از 


۱- ابوداود در سنن خود. مبحث «فی الأدب» باب «فی الحسد» به شماره ۴۹۰۴ آن را روایت کرده 
است. همچنین ابویعلی به شماره ۳۶۹۴ از طریق روایت سعید بن عبدالرحمن بن ابی العمیاء آورده که 
سهل بن ابی آمامه به او خبر داد که او و پدرش نزد انس بن مالک در مدینه رفتند- کیفیت نماز عمر بن 
عبدالعزیز را بیان کرد- آنگاه گفت: رسول خدا(ص) می‌فرمود: «لاتشدّدوا...» سند این روایت قابلیت 
حسن دانستن را دارد. 

سیوطی در کتاب «جامع الکبیر» ج ۲ ص ۸٩۳‏ آن را ذکر نموده و نسبت آن را به ضیاء افزوده است. 
بخاری در تاریخ خود ج ۲ ص ٩۷‏ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره ۵۵۵۱ و در «معجم 





شرح عفیده طحاو به 1۸۱ 





شما سخت گرفتند در نتیجه خدا هم بر آنان سخت گرفت. این بقایای آنان در صومعه‌ها 
نکردیم». 
قوله: «ولا شىء مثله». 


ترجمه: «چیزی مانند خدا نیست». 


معنای فرموده خداوند متعال: و 

شرح عبارت: اهل سنت اتفاق نظر دارند که چیزی همانند خدانه در ذات. نه در 
صفات و نه در افعالش نیست. اما لفظ تشبیه در کلام مردم به عنوان لفظی مجمل شده و 
معنای درستی از آن اراده می‌شود. همانند خدا بودن در ذات» صفات و افعالش مطلبی 
است که قرآن آن را نفی نموده و عقل برآن دلالت دارد که ویژگی‌های خداوند متعال 
در هیچ یک از مخلوقات نیست و هیچ یک از مخلوقات در هیچ یک از صفات خدا 
همانند او نیستند: ۳1 کت سىء 1 (شوری: ۱۱) «چیزی همانند او نیست» ردی 
است بر کسانی که خدا رابه مخلوقات تشبیه می کنند. و وهو لمع لیر و 
(شوری: ۱۱) «و او شنوای بیناست». ردّی است بر کسانی که صفات خدا را نفی کرده و 
آن را تعطیل نموده‌اند. پس هر کس صفات خالق را همانند صفات مخلوق قرار دهد او 
مشبّه و باطل گرا و مذموم است و هر کس صفات مخلوق را همانند صفات خالق قرار 
دهد» چنین فردی همانند نصارا در کفرشان است. 

نفی کنندگان و تعطیل کنندگان صفات خدا بر این باورند که هیج صفتی برای خدا 
ثابت نمی شود. پس گفته نمی شود خداوند» قدرت. علم و حبات دارد؛ چون انسان 


متصف به این صفات است. لازمه این قول این است که به خدا گفته نمی‌شود: حی 


الأوسط» به شماره ۸ از طریق زوایت سهل بن حنیف آن را آورده‌اند. در سند این روایت» عبدالله بن 


صالح کاتب ليث وجود دارد که ضعیف است و بقیه راویان حدیت. ثقه‌اند. 





۱۸۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





(زنده» علیم (دانا) و قدیر (توانا)» چون انسان این نام‌ها را دارد. همچنین است دیگر 
صفات از قبیل کلام و سمع و بصر و رژیت و امثال آنها. 

آنان با اهل سنت هم رآی‌اند که خداء موجود و دانا و توانا و زنده است و به مخلوق 
گفته می‌شود: موجود زنده دانای توانا. و گفته نمی‌شود: این تشبیه است و باید آن را نفی 
کرد. این چیزی است که قرآن و سنت و عقل صریح بر آن دلالت دارند و هیچ عاقلی 
مخالف آن نیست» چون خداوند خودش را با نام‌هایی نامگذاری کرده و برخی از 
بند گانش را با آن نام‌ها نامگذاری نموده است. همچنین نام‌هایی را برای صفاتش انتخاب 
نموده و برخی از آن نام‌ها را برای صفات مخلوقاتش انتخاب کرده است اما این مسمّی 
همانند آن مسمّی نیست. پس خداوند خودش را حی(زنده)» علیم (دانا)» قدیر (توانا)» 
رژوف (مهربان)» رحیم (مهرورز)» عزیز (شکست ناپذیر؛ حکیم (با حکمت)» سمیع 
(شنوا)» بصیر (بینا)» ملک (فرمانروا) مومن (ايمن بخش يا تصدیق کننده)» جبار ( قدرت 
مدار)» متکبر (با کبریا) نام نهاده و این نام‌ها را به برخی از بند گانش نسبت داده است؛ مثلا 
می‌فرماید: ۴ مرج ی من میب 4 (انعام: ۵ و روم: ۱۹ ) «زنده را از مرده بر میآوردا. 

ae‏ کم عير ()) 4 (ذاریات: ۲۸) «و او را به [تولد] پسری دانا مژده دادند. 
چ تعکر لیر .)+ (صافات: ۱ «پس پسری بردبار را به او مژده دادیم». 


ی 


۴ مت زءوث وحم 1 (توبه: ۱۲۸«نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است». 


فجعلته معا بصیرا # (انسان: ۲) «پس وی را شنوا و بینا گردانیدیم». لت آنران 


2 


یز 4 (یوسف: ۵۱) «زن عزیز گفت» ۴ وان ورام مک او (کهف: ۹ «و پشت 
سرشان پادشاهی بود». ۴ منکن ما # (سجده: )۱۸ «پس آیا کسی که ایمان 
دارد...» لک بطم آله عل ڪل فلي مكبر جر ) 4 (غافر: ۳۵) «ایين گونه 
خدا بر دل هر متکبر زورگویی هر می‌نهد». و معلوم است که زنده بودن و دانا بودن و 


عزیز بودن خداوند متعال همانند زنده بودن و دانا بودن و عزیز بودن مخلوقات یست. 


شرح عفیده طحاو به ۱۸۳۳ 





۱ ۱ 
علمه< علیهء ‏ (بقره: (Too‏ «و به چیزی از علم او راه نمی‌یابند). نله عليه $ (نساء: 


رم و 2 سم و 
۲ «آن را به علم خویش نازل کرده است». ۴ وما َمل من ۵۹ لا ملمد. 1 


و 


(فاطر: ۱۱) «و هیچ زنی باردار نمی‌شود و بار نمی‌نهد مگر با علم او؛. ۴ إن َل هوالرزاق 


هر صح ورس © 


ور این له ل (ذاریات: ۵۸) «همانا خداوند» همو روزی‌رسان و صاحب قدرتی 


O‏ وم ا 


استوار اسست». اوک روا آک ال الزی هم هو ام مِم ر $ (فصلت: 0۵ «آيا 
ندانسته‌اند» آن خدایی که خلقشان کرده» از ایشان e‏ 

از جابر رضی الله عنه روایت شده گوید: رسول خدا(ص) استخاره را در همه کارها 
به ما یاد می‌داد همان طور که سوره‌ای از قرآن را به ما یاد می‌داد. آن حضرت می‌فرمود: 
«إذا هم آحدکم بالأمرء فلیّرکع ركعتين من غير الفريضة ثم لیقل: الم ای آستخیرک 
بعلمک. وأستقدرک بقدرتک وآسالک من فضلک العظیم. فانک تقد ولاقدن وتعلم وا 
عم نت عَم قرب اللهم إن کشت تلم ذخا الامر حير لى فى دينى ومعاشى رغاس 
مری- أوقال: عاجل آمری و آجله قاقذرة لی ويسر لی لمع م بارک لی فیهء وان کنت عم 
أن هَذا الأمر شر لى فى دینی ومعاشی وعافبة أمرى- وقال: عاجل آمری و آجلسه- فاص رف 


2 


عنی» واصرفنی عن واقدر لی ایو حیث کان ثم رضنی بها قال : ویسمی حاجتَه» : «هررگاه 


۷4 


ا 


۱- در روایت دیگری «أرضنی» آمده یعنی مرا به آن راضی گردان. در بعضی از طرق روایت ابن 
مسعود در نزد طبرانی در کتاب «لمعجم الاوسط» «ورضی بقضائک» آمده یعنی مرا به قضای خود 
راضی گردان درو ایت ابو ايوت اه اس : «ورضنی بقدرک»: «مرا به تقدیر خود راضی گردان». 
حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» ج۱۱ ص ۱۸۷ می‌گوید: راز این گفته در این است که 
دلش وابسته به آن نماند که در نتیجه خیالش راحت نباشد. رضاء به معنای آرامش درون به قضا و تقدیر 
خداوند است. 

۲- بخاری به شماره‌های ۰.۱۱۶۲ ۶۳۸۲ و ۳۹۰ نسائی در «سنن الکبری»؛ ترمذی در سنن خود به 
شماره ۴۸۰؛ ابوداود به شماره ۱۵۳۸ ابن ماجه به شماره ۱۳۷۳؛ بخاری در «الأدب المفرد» به شماره 


۳ ابن ابی شیبه در «المصنف» ج ۰ ۱ ص ۸۵ ۲؛ و بغوی به شماره ۶ آن را روایت کرده‌اند. 





۱۸۳۴ شرح عقیده طحاو به 





یکی از شما قصد انجام کاری را داشت دو رکعت نماز غیرفرض بخواند سپس در پایان 
نماز بگوید: خدایا! من به وسیله‌ی علمت از تو طلب خر می‌نمایم و به وسیله قدرتت از تو 
طلب توانایی می‌نمایم و لطف و بخشش عظیم تو را می‌خواهم» زیرا به راستی تو می‌توانی 
و من نمی توانم» و تو می‌دانی و من نمی‌دانم و تو داننده غیب‌ها و امور پنهانی. پرود گارا! 
اگر می‌دانی که این کار در دین و زندگانی و عاقبتم- یا فرمود: اول و پایان کارم- برایم 
خیر است. پس آن را برایم مقدر و آسان گردان سپس آن را برایم مبا رک گردان و اگر 
می‌دانی که این کار در دین و زندگانی و عاقبتم - یا فرمود: اول و پایان کارم- برایم شر 
است. پس آن را از من و مرا از آن دور گردان و خیر را هر جا باشد برایم مقدر گردان؛ 
سپس مرا بدان راضی گردان. پیامبر(ص) فرمود: آنگاه حاجت و نیاز خود را نام ببرد). 

در روایت عمار بن یاسر این دعا را می خواندند: «اللهُم بعلیک القیب» وقدرتک على 
الق حینی ما کائت اليا خبراً لی وتوفنی إذا کائت لوقا خیراً لی» اللهمٌ انسی سالک 
خشیتک فى القیب والشَهاذق وأسالک کلْمة اي فى القطّب والرضاء وأسالک القصَدّ فى 
الغنی والفقر» وأسالک تعیماً فد وف عین لاتَطِ, وأسالک الرضی بعد القضاء وأسالک 


طبرانی در « المعجم الکبیر» به شماره‌های ۰۱۰۰۱۲ ۱۰۰۵۲ و ۱۰۴۲۱ و در «المعجم الاأْوسط» ٩۷‏ 
«مجمع البحرین» و در «المعجم الصغیر». ج ۱. ص ۱۹۰ آن را از طریق روایت ابن مسعود به طور مرفوع 
آورده و ابن حبان به شماره ۲۴۲۹ آن را صحیح دانسته است. عبدالرزاق به شماره ۲۰۲۱۰؛ ابن ابی 
شببه» ج ۱۰ ص۲۸۵ به طور موقوف بر ابن مسعود آن را روایت کرده‌اند. در همین باب احمد در مسند 
خود. ج ۵ ص ۴۲۳ از طریق ابوایوب روایتی را آورده و ابن حبان به شماره ۶۸۵ در کتاب «الموارد» و 
حاکم در «المستدرک» ج۱ ص ۳۱۴ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی با آن موافقت نموده است. همچنین 
در همین باب طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره ۷ روایتی را از طریق ابن عغمر و ابن عباس 
آورده است اما در سند آن» عبدالله بن هانیء. وجود دارد که متهم است. در همین باب ابن حبان به 
شماره ۶۸۶ روایتی را از طریق ابوسعید خدری» و به شماره ۶۸۷ روایتی را از طریق ابوهریره آورده 
است. در هیچ یک از این روایات بجز روایت جابر نماز ذکر نشده فقط در روایت ابوایوب آمده است: 
«اکتم الخطبة و توضاً فأحسن الوضوء ثم صل ما کتب الله بک»: «گفتار و دعایت را آهسته بگو و 
وضوی کاملی تکمین نماز را که خداوند بر تو فرض نموده بخوان». و نگا: «مجمع الزوائد» 
۲۸۱-۲؛ و «فتح الباری» ۰۱۸۴/۱۱ 





شرح عفیده طحاو به ۱۸۵ 





برد الیش بع الوت وأسالک لَذة ار بلی وجهک الکریم والشوق إلى لقانک» فى غير 
ضراء مُضرّق ولافتة مطلّف اللهم زیت بزيئة الایمان واجعلنا هُداة مهتدین» «خداياء با علم 
غیبت و قدرت و توانایی‌ات بر مخلوقات» اگر حیات و زندگی در این دنیا برای من بهتر 
است» مرا زنده نگه‌دار و اگر م رگ برای من بهتر است» مرا بمیران. خدایا! من ترس همراه 
با خشوع از تو را در پنهان و آشکار و سخن حق در حالت خشم و آرامی را از تو 
می‌خواهم. از تو می خواهم که در بی‌نیازی و نیازمندی هميشه رو به درگاه تو آورم. و 
نعمتی را که تمام نمی‌شود و چشم روشنی‌ای که منقطع نمی‌شود از تو می‌خواهم. رضایت 
و خوشنودی پس از قضاء و زندگی دلنشین پس از مرگ را از تو می‌خواهم. و لذت نگاه 
کردن به چهره ارجمندت و اشتیاق به دیدارت بدون هیچ مصیبت زیان آور و بلای گمراه 
کننده را از تو می‌خواهم. پرود رگارا! ما را به زینت ایمان مزین گردان و ما را از زمره 


هدایت کنند گان هدایت بافته قرار ده). 


خدا و پیامبر(ص) صفاتی را از قبیل علم» قدرت. قوه و ... را برای الله متعال اثبات 


e‏ م 


نموده‌اند» و خداوند متعال می‌فرماید: ۴ ثم جَعَل من بعد صَعض فوَةَ 4 (روم: (ot‏ «آنگاه 


۱- نسائی در سنن خود. در مبحث «فی السهو» باب «نوع اش من الدعاء» ج ۳. ص ۵۵-۵۴ از طریق 
روایت حماد آن را آورده است. حماد گوید: عطاء بن سائب از پدرش به ما خبر داد که وی گفت: عمار 
بن یاسر برای ما امامت نماز نمود و خیلی مختصر و کوتاه آن را خواند. برخی از حاضرین گفتند: نماز 
را خیلی مختصر و کوتاه خواندی. عمار گفت: اما با این وجود در این نماز دعاهایی را خواندم که از 
رسول خدا شنیدم... اسناد این روایت صحیح است. حماد. پسر زید است که از عطاء حدیث شنیده است. 
حاکم در «المستدرک» ج۱. ص ۵۲۴ این روایت را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت نموده است. 
ابن ابی عاصم به شماره‌های ۱۲۹ و ۴۲۵ ابن منده در کتاب «الرد علی الجهمیه» به شماره ۸۶؛ عثمان 
دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیه» ص ۴۰؛ و لالکائی در کتاب «السنة» به شماره ۸۴۵ از طرقی از 
حماد آن را روایت کرده‌اند. احمد در مسند خود. ج ۴ ص ۲۶۴؛ و ابن ابی عاصم به شماره‌های ۱۲۸و 


۷۸ طریق دیگری از عمار آن را آورده‌اند. 


۱۸۶ شرح عقیده طحاو يه 





پس از ناتوانی قوت بخشید».در جای دیگری می فرماید: ۴ ول لد وعلم لما لته 1 
(یوسف: ۸) «و او با تعالیم ما بسیار دانا بود». معلوم است که علم و قوت مخلوقات 
همانند علم و قوت خداوند نیست. امثال اینها فراوان‌اند. واین چیزی است که همه عاقلان 
به طور بدیهی می‌دانند. پس هر کس صفتی از صفات خدا را که خود را بدان موصوف 
نموده از قبیل رضا و خشم» محبت و دشمنی و امثال آنها را نفی کند و گمان کند که 
اثبات این صفات برای خدا مستلزم تشبیه و تجسیم است» به وی گفته می‌شود: تو ارداه 
(خواست)» کلام (تکلم)؛ سمع (شنوایی) و بصر (بینایی) را برای خدا اثبات می کنی در 
حالی که آنچه تو برای خدا اثبات می کنی همانند صفات مخلوقات نیست. پس راجع به 
صفاتی که تو آنها را نفی کردی اما خدا و پیامبر(ص) آنهارا اثبات نموده‌اند» همانند 
صفاتی که برای خدا اثبات نمودی عمل کن» چون اینها با هم فرقی ندارند.! 

اگر گفت: من هیچ صفتی را برای خدا اثبات نمی کنم» در جواب به وی گفته می 
شود: تو نام‌های نیکویی همچون حی (زنده» علیم (دانا) و قدیر (توانا) را برای خدا اثبات 
می کنی در حالی که انسان هم» چنین نام‌هایی دارد اما نام هایی که برای پرورد گار ثابت 
شده همانند نام‌هایی که برای انسان ثابت شده نیست؛ پس تو هم راجع به صفات خدا 
همانند آنچه که در نام‌های خدا عمل کردی» عمل کن. 


۱- علامه فقیه ابن عابدین رحمه الله در کتاب «رد المحتار» ج ۰۱ ص ۷ می‌گوید: اینکه فاو ضف هز خی 
برای خدا از روی حقیقت است یا مجاز زیر ا رحمت از اعراض نفسانی است که برای خداوند محال 
است در نتیجه غایت آن مدنظر است» در این زمینه دو قول وجود دارد که قول مشهور ان است که از 
روی مجاز است اما قول صحیح و مستدل آن است. که از روی حقیقت است؛ زیرا رحمتی که از اعراض 
و اوصاف ماست, لازم نیست که با همین کیفیت برای خداوند هم باشد تا اینکه بگوييم از روی مجاز 
است. مانند علم و قدرت واراده و دیگر صفات که از اعراض و اوصاف ماست اما در حق خداوند متعال 
فرق می‌کند و کسی نگفته که اینها به نسبت خداوند مجاز هستند. 





شرح عفیده طحاو به AV‏ 





اگر گفت: من نام‌های نیکو را برای خدا اثبات نمی کنم بلکه می گویم: این نام‌ها 
مجازی هستند و اینها نام‌هایی برای برخی از افعال خداست همان گونه که افراطی‌های 
باطنیه و فلسفه زد گان چنین می گویند! 

در جواب به وی گفته می‌شود: پس حتماً باید معتقد باشی که خداوند» موجود و حق 
و قائم به ذاتش است» و جسم هم موجود و قائم به ذاتش است در حالی که جسم مانند 
خداوند نیست. اگر گفت: من چیزی را اثبات نمی کنم» بلکه وجود واجب را انکار 
می کنم. در جواب به وی گفته می‌شود: با عقل صریح معلوم و روشن است که موجود یا 
ذاتاً واجب است. يا ذاتاً واجب نیست یا قدیم و ازلی است. یا حادث است و بعد از آنکه 
وجود نداشته به وجود آمده. با مخلوق است که به خالق نیازمند است» با غیرمخلوق است 
که به خالق نیازمند نیست. یا نیازمند به غیر خود است. و یا از غیر خود بی‌نیاز است. 

موجودی که ذاتاً واجب نیست» فقط به وسیله موجودی که ذاتاً واجب است» به 
وجود می‌آید؛ موجودی که حادث است فقط به وسیله موجودی که قدیم است. به وجود 
میآید؛ مخلوق فقط به وسیله خالق به وجود می‌آید؛ موجودی که نیازمند غير خود است 
فقط به وسیله موجودی که از غير خود بی‌نیاز است» به وجود می‌آید. پس بنا به تقدیر 
نقیضین» وجود موجودی که ذاتاً واجب است و قدیم و ازلی و خالق و بی‌نیاز از غير خود 
است. لازم می آید. و غیر این برخلاف این مطلب می‌باشد. 

به وسیله حواس و به طور بدیهی وجود موجودی که حادث است و پس از آنکه 
نبوده» به وجود آمده» معلوم است. و موجود حادث ذاتاً واجب نیست و قدیم و ازلی و 
خالق غیر خود نیست و از غير خود بی‌نیاز نیست. بنابراین به طور ضروری و بدیهی وجود 
دو تا موجود ثابت می‌شود: یکی از آن‌ها واجب الوجود است و دیگری ممکن‌الوجود. 
یکی‌شان قدیم است و دیگری حادث. یکی‌شان بی‌نیاز است و دیگری نیازمند. یکی‌شان 
خالق است و دیگری مخلوق. 


منتفی بودن تماثل و همانندی میان خالق و مخلوق 
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همچنین معلوم است که این دو موجود در حقیقت مثل هم نیستند چون اگر چنین می‌بود 
در آنچه که واجب و جایز و محال است مثل هم می‌بودند در حالی که یکی از این دو 
فی ود ی وا ا مت که اک کے انا م رواشت و دیگری قد یی نوو 
واجب نیست که این یکی ذاتاً واجب نیست. یکی از آين دو موجود الق است و دیگری 
خالق نیست. یکی‌شان از غیر خود بی‌نیاز است و دیگری نیازمند. 

پس اگر این دو موجود مثل هم می بودند» مستلزم آن می بود که هر یک از اینها هم 
قدیمی بودنش واجب باشد و هم قدیمی‌بودنش واجب نباشد؛ هم ذاتاً موجود باشد و هم 
ذاتاً موجود نباشد؛ هم خالق باشد و هم خالق نباشد؛ هم بی‌نیاز از غیر باشد و هم نیازمند 
غیر» در نتبجه به فرض تمائل و همانندی‌شان اجتماع دو ضد لازم می آید؛ بنابراین معلوم 
می‌شود که تمائل و همانندی شان با عقل صریح منتفی است همان طور که با نصوص 
شرع منتفی است. 

پس با این ادله معلوم می‌شود که این دو موجود از یک جهت با هم متفق هستند و از 
جهت دیگر با هم فرق دارند. کسی که جهت مورد اتفاق این دو موجود رانفی کند» 
تعطیل کننده و قائل به باطل است و کسی که دو موجود را از هر لحاظ مثل هم بداند» 
تشبیه کننده و قائل به باطل است. زیرا این دو موجود گرچه در یک جهت با هم اتفاق 
دارند. اما خداوند متعال» وجود و علم و قدرت و دیگر صفات مختص به خود را دارد و 
بنده در هیچ یک از این صفات با خدا شریک نیست» و بنده هم وجود و علم و قدرت و 
دیگر صفات مختص به خود را دارد و خداوند متعال منزه است از اینکه در ویژ گی‌های 


بنده» ا وی مشار کت داشته باشد. 


مطلق کلی در ذهن ایجاد می‌شود نه در واقعیت امر. و چیزی که در واقعیت امر به 
وجود می‌آید مختص به خود است و چیزی با آن اشتراکی ندارد: 


۱- در نسخه (ب) با صریح شرع آمده و در پاورقی آمده (با نصوص) صحیح است اما با خطی غیر از 


خط نوی یسنده نوشته شلّه: افیت: 
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اينکه این دو موجود در مسمای وجود و علم و قدرت با هم اشتراک دارند» این 
اشترا ک مطلق کلی است که در ذهن ایجاد می‌شود نه در واقیت امن و چیزی که در 
واقعیت امر به وجود آید مختص به خود است و چیزی با آن اشتراکی ندارد. 

این» مطلبی است که بسیاری از اهل نظر درآن گیج و پریشان‌اند به گونه‌ای که گمان 
کرده‌اند اتفاق و اشتراک در مسمای این صفات موجب آن است که وجودی که برای 
پرورد گار است همانند وجودی است که برای بنده است. 

گروهی گمان کرده‌اند که لفظ وجود اشتراک لفظی با هم دارند. اینان از عقل کار 
نمی گیرند و ستیزه می کنند» چون این نام‌ها عام است و قابل تقسیم. همچنان که گفته می 
شود: موجود به واجب الوجود و ممکن الوجوده قدیم و حادث تقسیم می‌شود. و مورد 
تقسیم میان این اقسام مشت رک است. اما لفظ مشت رک چنین نیست و معنای آن قابل تقسیم 
نیست» مثلاً لفظ «مشتری» مشت رک میان خریدار و سیاره مشتری است که معنایش قابل 
تقسیم نیست. اما گفته می شود: لفظ «مشتری» به این و آن گفته می‌شود و امشال این 
مقاله‌ها که هریک در جای خود توضیح داده شده اند. 

ریشه خطا و اشتباهشان در این است که آنان گمان می کنند این نام‌های عام و کلی؛ 
مسمای مطلق و کلی شاف عیناً در این چیز و آن چیز ثابت است در حالی که چنین 
نیست. چون آنچه در خارج موجود است به عنوان چیزی مطلق و کلی موجود نیست و 
تنها زمانی در خارج به وجود می‌آید که معین و مختص به خود باشد. این نام‌ها وقتی 
برای خدا به کار برده شوند» مسمایشان معین و مختص به خداست و وقتی برای بنده به 
کار برده شوند. مسمایشان مختص به بنده است. پس وجود و حیات خداوند. غير خدا 
مشارکتی در آنها ندارد. بلکه حتی وجود فلان موجود معین» غیرآن موجود مشارکتی در 
آن ندراد حالا برای وجود خالق چطور؟ 

می گویی: این فلان چیز است که مشارالیه یکی است اما با دو جهت متفاوت. 

بدین صورت برایت روشن می گردد که تشبیه کنند گان این معنا را گرفته‌اند که 


صفات خدا و مخلوقات را از هر لحاظ مثل هم می‌دانند و چیزهای دیگری را بدان 
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افزوده‌اند در نیتجه گمراه شده اند. و تعطیل کنند گان هم تماثل و همانندی ميان خدا و 
مخلوقات را از هر جهتی نفی می کنند و چیزهای دیگری را بدان افزوده‌اند در نتیجه 
گمراه شده‌اند. همچنین برایت روشن می شود که قرآن حق محض و مسلمی را که 
عقل‌های سالم آن را درک می کنند. به ما نشان می‌دهد. و این حقی است که انحرافی در 
ال تشن 

پس نفی کنند گان و تعطیل کنند گان صفات خدا از این جهت که آفرید گار را از 
تشبیه نمودن به مخلوقات منزه و مبرا دانسته‌اند» کار خوبی کرده‌اند اما از این جهت که 
معانی و صفات ثابت برای خداوند متعال در واقعیت امر را نفی نموده اند» کاری بدی 
کرده‌اند. و تشبیه کنندگان از این جهت که صفاتی را برای خدا اثبات نموده‌اند» کار 
خوبی کرده‌اند اما از این جهت که آفرید گار را به مخلوقات تشبیه نموده‌اند» کار بدی 


کرده‌اند. 


فهم معانیای که با لفظ از آن تعبیر می شود به معرفشت و شناخت عین آن 
معانی وابسته است 

بدان که مخاطب. معانی‌ای که با لفظ از آن تعبیر می شود درک نمی کند مگر زمانی 
که عین آن معانی یا چیزی که با عین معانی تناسب دارد و میانشان در اصل معناء قدر 
مشت رک و شباهتی هست. بشناسد» و گرنه بدون این امر تفهیم مخاطبین امکان ندارد. مثلا 
در آغاز آموزش معانی کلام همراه با آموزش تک تک الفاظ این امر لازم است. مثلا 
موقعی که زبان و بیان به یک کود ک آموزش داده می‌شود. ابتدا تک تک الفاظ به او 
آموزتن داده مشود میس معتای این الفاظ بے وی آموزش داده هی شو ده ملد به او 
گفته می‌شود: شیر نان» مادر» پدر» آسمان زمین» خورشید ماه و آب. سپس همراه تک 
تک این الفاظ. به معنای اینها اشاره می‌شود. در غیر این صورت کودک معنای لفظ و 
مراد گوینده لفظ را فهم نمی کند. هیچ یک از انسانها از آموزش شنیداری بی‌نیاز نیست. 


چگونه بی‌نیاز است در حالی که آدم» پدر بشریت اولین چیزی که خداوند متعال به او یاد 
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داد» اصول ادله سمعی یعنی همه نام‌ها بود. و با او سخن گفت و با خطاب وحی چیزهایی 
را به او یاد داد که عقل صرف به او یاد نداد. 

پس دلالت لفظ بر معناء به واسطه دلالت لفظ بر منظور و مراد متکلم می باشد. اراده 
و قصد و منظور متکلم هم در قلبش است. پس مراد و قصد متکلم در وهله اول به وسیله 
لفظ, فهم نمی شود اما معنا و مفهوم بدون لفظ فهم می‌شود تا اینکه معلوم شود که این 
معنایی است که از آن لفظ اراده شده و ملّنظر متکلم بوده است. وقتی مخاطب این را 
دانست» سپس برای بار دوم لفظ را شنید» آن وقت معنای اراده شده را بدون اشاره به آن 
می‌داند. هر چند الفاظ از جمله چیزهایی باشد که انسان در درون آنها را احساس می کند 
مانند گرسنگی و سیری» تشنگی و سیرابی» غم و شادی» باز انسان در آغاز معنای اينها را 
د رک نمی کند تا اینکه خودش در درونش آنها را احساس کند وقتی آنها را در درون 
احساس کرد این الفاظ به او آموزش داده و به وی فهمانده می‌شود که نام فلان حالت 
این است. 

اشاره و فهماندن یک مطلب گاهی به گرسنگی یا تشنگی خود شخص است مثلا 
وقتی او را گرسنه می‌بیند» به او می گوید: گرسنه شدی» تو گرسنه‌ای. در این حال او لفظ 
را می‌شنود و معنا و منظور گوینده را د رک می کند» و گاهی به وسیله قرائنی است که 
تعیین کننده مراد و منظور هستند؛ مانند نگاه مادر به کود ک موقع گرسنگی کودک که 
کود ک با نگاه مادر می‌فهمد که منظورش این است که او گرسنه‌اش است با از دیگران 
شنیده که آنان با این نگاه» خواسته‌اند که گرسنگی کسی را یاد آور شوند. 

وقتی این مطلب دانسته شد» پس متکلم وقتی خواست معنایی را بیان کند این معنا از 
دو حال خارج نیست: ۱) یا از مواردی است که شنونده با احساس و مشاهده یا با عقلش 
آن را درک می کند. ۲) و یا این چنین نیست. اگر معنا از قسم اول باشد» در این صورت 
شنونده تنها به معرفت لغت نیاز دارد؛ بعنی معانی تک تک الفاظ و معانی تر کیب الفاظ را 
بداند. اگر پس از آن به وی گفته شد: ا وله سکم من بط هوکم لا مورک 


مریم مر که ص مر ر مرمع روم هو ر لا مر م2 
میا وجل کم سم والابضر والافیدة لمکم تنکروت  )0(‏ (نحل: ۷۸ بو 
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خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی‌دانستید» و برای شما 
گوش و دید گان و دل‌ها قرار داد تا شک رگزارید» در این صورت مخاطب معنا و مفهوم 
اینها را که با احساسش درک نموده» فهم می کند. 

و اگر معانی‌ای که متکلم می‌خواهد به فردی آموزش دهد اگر از مواردی نباشد که 
شنونده با احساس و مشاهده یا به وسیله عقل آن راد رک کند و از مواردی است که با 
حواس باطن و ظاهر قابل د رک نیست. در این صورت حتماً باید از طریق قیاس و تمثیل و 
تشابه و تناسبی که میان آن معانی و ميان امور معقولی که شنونده آنها را مشاهده نموده» 
معانی مورد نظر به وی آموزش داده شود. که هر چه تمثیل و قیاس قوی‌تر باشد. بیان» 
زیباتر و فهم کامل‌تر است. 

پیامبر(ص) وقتی چیزهابی را برای ما بیان می کرد که از پیش شناخته شده نبود و در 
زبان عربی لفظی نبود که بر عین آن چیزها دلالت کند. الفاظی را می آموزد که 
معانی‌شان با معانی آن چیزها تناسب داشت و نام‌هایی را برای آن معانی قرار می‌داد آن 
وقت ميان آنها قدر مشترکی بود؛ مانند الفاظ الصلاة (نماز)؛ ال ز که (ز کات)؛ الصوم 
(روزه)» الایمان (ایمان) و الکفر (کفر). 

همچنین وقتی آن حضرت حقایقی را که مربوط به ایمان به خدا و روز آخرت بود 
برای ما باز می گفت و مخاطبین از پیش آنها را نمی دانستند و الفاظی نبود که بر عین آن 
حقایق دلالت کند. آن حضرت الفاظی را می آورد که معانی شان با آن حقایق تناسب 
داشت و میان حقایقی غیبی و معانی شهودی که می‌دانستند قدر مشت رک و تناسبی بود. و 
به همراه آن» اشاره و امثال آن را می آورد تا حقیقت اراده شده به وسیله آنها معلوم شود؛ 
درست مانند تعلیم و تربیت کود کك» همچنان که ربیعه بن ابی عبدالرحمن ‏ می گوید: 
مردم در دامن دانشمندانشان همانند کود کان در دامن پدرانشان هستند. 


رای وی از ارو ان یت کشبتعام رهانش تتوی او حلت ترا داشت الکو دیگران ارآ 


کت علم و داش نموده‌اند. ربیعه عده‌ای از صحابه را دیده اس وی به سال ۶ھهق در شهر 
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امور غیبی که بیامبر(ص) از آنها خبر داده. دو نوع‌اند 

امور غیبی که پیامبر(ص) از آنها خبر داده» دو نوع‌اند: ۱- گاهی از مواردی است که نظیر 
آن را با حس و عقلشان در ک کرده‌اند. مانند خبردادن به آنها که باد» قوم عاد را نابود 
کرد. که «عاد» از جنس خودشان بود و باد هم از جنس بادشان» هر چند بادی که قوم عاد 
را نابود کرد شدیدتر از بادی بود که آنان تا آن موقع مشاهده کرده‌اند. و مانند غرق شدن 
فرعون در دریا. همچنین دیگر اخبار از امتهای گذشته. به همین خاطر در این گونه اخبار 
برای ما درس عبرتی است همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: ۴ قد کات فی فصصیم 
e‏ ا (یوسف: ۱ «البته در سرگذشت آنها برای خردمندان درس 
عبر تی است». 

۲-و گاهی امور غیبی که پیامبر(ص) ازآنها خبر داده» از اموری است که مسلمانان 
نظیر آنها را که از هر جهت موافق این امور باشد درک نکردند اما در الفاظ این امور 
غیبی؛ چیزهایی وجود داشتند که از بعضی جهات شبیه الفاظ آنان بود؛ مثلاً وقتی راجع به 
اموو غییی مربوط به خدا و روز آخحرت به آنان خبر داد تما معنای مشت رک و مشابهین 
میان الفاظ آن امور و ميان الفاظی که در دنیا از راه حس و عقل‌شان یاد گرفتند» 
می‌دانستند. 

اگر آن معنایی که در دنیا بود هنوز مشاهده‌اش نکرده بودند و می‌خواست آنان را وا 
دارد که به طور کامل شاهد آن باشند تا قدر مشت رک میان آن و میان امور غیبی را 
بفهمند» آنان را بر آن معنا به شاهد می گرفت و نشانشان می‌داد و کاری را می کرد که 
شبیه آن بود که در آن صورت شنوند گان می‌دانستند که شناخت آنان نسبت به حقایق 
مشهود تنها راهی است که به وسیله آن نسبت به امور غیبی شناخت پیدا می کنند. پس باید 
این درجات شناخته شوند. 


اوّل- انسان معانی محسوس و مشهود را د رک کند. 


هاشمیه (نام شهری است که سفاح در انبار بنا نمود) وفات یافت. مالک در روز وفاتش گفت: شیرینی 


فقه رفت. جماعت محدثان» روایت وی را آوردهاند؛ کسیر آعلام النبلاء» ۸۹/۶ 
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دوّم- معانی کلی آنها را درک نماید. 

سوّم- شناساندن الفاظ دال بر آن معانی محسوس و عقلی. 

این سه درجه باید در هر خطابی باشد. پس وقتی از امور غیبی خبر دادیم باید معانی 
مشترک و تشابه میان آن امور غیبی و میان حقایق مشهود را بشناسانيم. و این هم از راه 
شناساندن امور مشهود می باشد. سپس اگر حقایق مشهود مثل امور غیبی باشد نبازی به 
a‏ ات هه بر ی ی ای 
مشهود مثل امور غیبی نباشد» آن وقت وجه افتراق میان آنها بیان می شود؛ مثلاً گفته 
می‌شود: این امر مثل آن نیست و عباراتی از این قبیل. و اگر انتفای تماثل و همانندی به 
فرض گرفته شود خود اضافه در بیان وجه افتراق کافی است» و وجود قدر مشترکی که 
مدلول و لفظ مشت رک است مانع از انتفای تساوی نمی‌شود. بدین صورت ما امور غیبی را 
فهم می کنیم و اگر معنای مشتر کک میان امور غیبی و حقایق مشهود نبود» ه رگز چنین 
فهمی حاصل نمی‌شد. 

قوله: «ولا شیء بعجزه». 
کمال قدرت خداوند متعال و منتفی بودن ناتوانی از او 


شرح عبارت: به خاطر کمال قدرت خداوند چیزی نمی‌تواند او را ناتوان گرداند» خداوند 


13 ار 


متعال می‌فرماید: ۴ إت آله عل ىقلي (بقره: ۰ «همانا خداوند بر هر چیز 
تواناست». 8 وکن اه کل کل سیو قرا () 4 (کهف: ۶0) «و خدا بر هر چیزی قادر 
است». ر وما کات اله الله لع جره من شیو في لسوت 1 فی اک رض اه َه ت علیما یر 
(2) £ (فاطر: ay )٤٤‏ ی 
تشر کرای اا وس یه بر یه لکوت وال ولا وف E‏ 
آل لیم ت ک (بقره: ۵ «قلمرو علم و قدرتش آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته است و 


نگاهداشت آنها بر او دشوار نیست» و او والای بز رگ است». چ وَلا يو + یعنی برای 
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او دشوار و سخت نیست و او را ناتوان نمی‌سازد. این نفی به خاطر ثبوت کمال ضد آن 
است. همچنین هر نفی‌ای که در قرآن و سنت راجع به صفات خدا آمده به خاطر ثبوت 
کمال ضد آن است؛ مثلاً عداوند متعال می‌فرماید:۴ ولایظلم ربك آحدا ) چ (کهف: 
٩‏ ) «پرود رگار تو به احدی ظلم نمی کند». به خاطر کمال عدل خداوند. در جای 


دیگری می‌فرماید: ر ارب عند فا لد و ف سوت ولا نمض 1 (سباً: ۳( هم 

وزن ذرّه‌ای» نه در آسمان‌ها و نه در زمین» از او پوشیده نیست»» که این هم به خاطر کمال 

علم خداوند است. یا آیه‌ی (وما مسا من لغوب)(ق:۸ ۳): «و ما را هیچ ضعف و خستگی 
EE IG‏ و 


نرسید». که به خاطر کمال قدرت خداست. و آیه چ لا تاخده سه ولا وم #(بقره: ۲۵۵) 
«نه چرت می گیردش نه خواب»» که به خاطر کمال حیات و پایداری خداوند می‌باشد. 
آیه ۲ لائد ره ES‏ (أنعام: ۱۰۳) «دید گان او را در نيابند», که به خاطر کمال 
بزرگی و عظمت و کبریائی خداست و گرنه نفی صرف هیچ مدح و ستایشی نیست. مگر 
نمی‌بینی که گفته شاعر: 


م۳ 


قبیلة لابغدرون بذمة 
ولا یظلمون التاس حبّة خردل! 
«قبیله‌ای کوچک که در عهد و پیمان خیانت نمی کند و به اندازه دانه گندمی به 


مردم ظلم نمی کند». 


۱- اين بیت از آن نجاشی است. نام او قیس بن عمرو بن مالک است. بیت فوق از قصیده‌ای است که با 
آن قصیده قبیله بنی عجلان را هجو نموده است. ابن سید در کتاب «أبیات المعانی» برخی از این قصیده 
را آورده است. او شاعری هجوگو بود و از بزرگان عرب محسوب می‌شود فقط انسانی فاسق بود. 
مادرش اهل حبشه بود و او به حبشه منسوب شد؛ نگا: «الشعر و الشعراء»» ص ۳۲۹؛ و «سمط اللآلى» 


۸٩۰ ص‎ 
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از آنجا که نفی خیانت و ظلم را در کلام خود قبل و بعد از این بیت آورده و آنان را 
با لفظ «َیّله» به صورت تصغیر آورده معلوم می‌شود که منظور از آن» ضعف و 
ناتوانی‌شان است نه کمال قدرتشان. و گفته شاعر دیگر: 
لکن قومی وان کانوا ذوی عدد 
لیسوا من الشرّ فى شىء وان هاناا 
«اما قوم من هر چند تعدادشان زیاد است» اما اصلاً در شر و بدی نیستند هر چند به 
آنان خیانت شود». 
از آنجا که نفی شر و بدی از قومش را که بر مذمت و نکوهش آنان دلالت دارد» در 


کلام خود آورده معلوم می‌شود که منظور ضعف و ناتوانی‌شان می‌باشد. 


منهج سلف صالح. اثبات صفات خدا به طور مفصل و نفی برخی صفات از خدا 
به طور مجمل و مختصر می باشد: 

به همین خاطر در قرآن اثبات صفات به طور مفصل و نفی صفات به طور مجمل می آید 
برعکس طریقه‌ی مذموم اهل کلام که آنان نفی صفات را به طور مفصل و اثبات صفات 
را به طور مجمل می آورند. می گویند: خداوند جسم» روح» جثه. عکس» گوشت» خون؛ 
شخص» جوهر» عرض» رنگی» باطعم» بودار؛ دارای حرارت و سردی و رطوبت و خشکی 
و طول و عرض و عمق نیست؛ وجود او جمع و جدا نمی‌شود» حرکت نمی کند» ساکن و 
پی‌حرکت نیست. جزء‌جزء نمی‌شود؛ دارای ابعاض و اجزاء و جوارح و اعضاو دارای 
جهات نیست؛ راست و چپ و جلو و پشت و بالا و زیر ندارد؛ زمان و مکان ندارد؛ تماس 


و دوری بر او جایز نیست؛ در هیچ مکانی واقع نمی‌شود؛ به هیچ صفتی از صفات مخلوق 


۱- این بیت در کتاب اماس ة ان تمام» ج۱ ص ۳۰ با شرح زر وف مه است: شاه این تمام» 
اثر برخی از شعرای بنی عنبر است. به نظر می‌رسد مرزوقی شاعری بود که قصدش, مذمت و نکوهش 
نبوده» بلکه آنان را به ایثار جان و گذشت از جنایتکاران توصیف می کند .اگر آنان قصد انتقام می‌داشتند. 
سلما به خاطر ماه و تیرو ها یشان سی توس :این کار زا بکنند اما تقو ی مس وا ام را امن 
کار منع کرد. 


شرح عفیده طحاو به ۱۹۷ 





که دلالت بر حادث بودنشان دارد موصوف نمی شود؛ نامتناهی است؛ به مساحت و رفتن 
در جهات موصوف نمی‌شود؛ محدود نیست؛ نزاده و زاده نشده است؛ مقدار و اندازه بر او 
احاطه نمی‌یابد و چیزی او را نمی پوشاند. تا آخر گفتاری که ابوالحسن اشعری رحمه الله 
از معتزله نقل نموده است.! 

در این جملات» حق و باطل با هم در آميخته است. کسی که آشنایی با قرآن و سنت 
داشته باشد این را به خوبی د رک می کند. این نفی مجرد گذشته از اینکه مدح و ستایشی 
در آن نیست. در آن بی‌ادبی نسبت به خداوند است؛ چون تو اگر به پادشاه می گفتی: تو 
حقیر و زباله و خاکروبه و حجامت کننده و بافنده نیستی, قطعاً تو را به خاطر این 
توصیفات تنبیه و تأدیب می کرد هر چند در آن صادق باشی. تو زمانی مدح کننده هستی 
که نفی را به طور مجمل بیاوری مثلاً بگویی: تو همانند هیچ یک از زیردستانت نیستی؛ تو 
از آنان والاتر و بزرگ‌تر و عظیم‌تر هستی. پس اگر نفی را به طور مجمل بیاوری؛ ادب را 


رعایت نموده‌ای. 


۱- در کتاب «مقالات الاسلامیین» صص ۱۵۶-۱۵۵ آمده است. نام او ابوالحسن, على بن اسماعیل بن 
ابی بشر اشعری یمانی بصری است. او علامه. امام متکلمین و صاحب تألیفات سودمندی است که نشان 
دهنده فراوانی علم و درک قوی واستقامت و پایداری در مسیرش می باشد. وی به سال ۲۲۴هسق وفات 
یافت. امام ذهبی در کتاب «سیر اعلام اللبلاء» ج۱۵. ص۸۸ شرح حالش را آورده و آنجا گفته است: 
سخنی راجع به ابوالحسن اشعری شنیدم که بسیار از آن خوشم آمد و این سخن, ابت و صحیح است که 
بیهقی آن را نقل نموده است: از ابوحازم عبدوی شنیدم که گفت از زاهر بن احمد سرخسی شنیدم که 
می گفت: وقتی مرگ ابوالحسن اشعری در خانه‌ام در بغداد نزدیک شد. مرا صدا زد. نزدش آمدم. گفت: 
گواه باش که من احدی از اهل قبله را تکفیر نمی‌کنم. چون همه شان به یک معبود واحد رو می‌کنند. و 
این اختلافات همه شان اختلاف در تعابیر و الفاظ است و گرنه مقصود و هدفشان یکی است. 

ذهبی گوید. گویم: من هم چنین اعتقادی دارم .همچنین استاد ما ابن تیمیه در اواخر حباتش می‌گفت: 
من احدی از امت اسلام را تکفیر نمی‌کنم. بعد اضافه می‌کند: پیامبر(ص) فرمودند: «لا بحافظ على 
الوضوء لا مومن»: «کسی جز مؤمن بر وضو محافظت نمی‌کند. پس هر کس با وضو مراقب نمازها 
باشد. مسلمان است». 
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تعبیر نمودن از حق با الفاظ شرعی» روش اهل سنت است: 
سخن گفتن از حق با الفاظ شرعی و الهی» روش اهل سنت و جماعت می‌باشد. تعطیل 
کنند گان صفات خدا از گفتار شارع راجع به اسماء و صفات روی می گردانند و در معانی 
آن نمی اندیشند و معانی و الفاظی را که خود ابداع نموده‌اند» امر محکم و حقی می‌دانند 
که اعتقاد و باور به آن واجب است. 

اما اهل حق و سنت و ایمان» گفتار خدا و پیامبر(ص) را حقی می دانند که اعتقاد و 
باور به آن واجب است. و چیزی را که تعطیل کنند گان صفات خدا گفته اند پا به طور 
اجمالی از آن روی می گردانند و یا وضعیت آن را به طور تفصیل تبیین و روشن می‌نمایند 
و قرآن و سنت رابر آن حاکم می کنند و آن را بر قرآن و سنت حاکم نمی کنند: 

منظور این است که اکثر عقاید تعطیل کنندگان صفات خداء امور سلبی است و مدام 
می‌گویند: چنین نیست و چنان نیست. و امور اثباتی را بسیار به ندرت می آورند؛ مثلا 
می گویند: خدا قادر و زنده است. و اکثر نفی‌هایی را که می‌آورند از قرآن و سنت و 
راه‌های عقلی که اثبات کنند گان صفات پیموده‌اند. گرفته نشده است؛ چون خداوند 
متعال می‌فرماید: ۶ لین کار و هو سیم بر ) £ (شوری: ۱۱) 
«چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست». در این آیه» اثباتی وجود دارد که معنای نفی 
را بیان می کند. پس از آن فهم می‌شود که مراد آیه این است که خداوند سبحان به صفات 
کمال موصوف است و صفات کمال منحصر به اوست. بنابراین خداوند متعال موصوف 
به صفاتی است که خود را بدان توصیف نموده و پیامبرش او را بدان توصیف نموده 
است. بر اساس آنچه خداوند راجع به صفاتش به ما خبر داده هیچ چیزی همانند خدانه 
در صفات. نه در اسماء ونه در افنعالش نیست. و او صفاتی دارد که احدی از 
آفریده‌هایش از آن مطلع نیستند همچنان که پیامبر راستگوی(ص) در دعایی می‌فرمایند: 
«اللهْم ئی سالک بکل اسم هر لک سمت به آفسک» أو رل فی کتابک. أو عَلْمةُ اخدا 
من خلقک أو استأثرت به علم الغیب عندک. أن تجقل القرآن بیع قلبی. وور صسدری 


شرح عفیده طحاو به ۱۹۹ 





وجلاء خزنی وذهاب هَمّی وغمی» «خدیا! من به وسیله هر نامی که بر خود نهاده‌ای یا در 
کتابت نازل نموده‌ای» یا آن را به کسی از آفریده‌هایت یاد داده‌ای» یا در علم غيب نزد 
خودت آن را ب رگزیده‌ای» از تو می‌خواهم که قر آن را بهار دلم و روشنایی سینه‌ام و از 
بین رفتن غم و غصه و پریشانی‌ام» قرار ده. 

فساد و بطلان منهجشان راجع به صفات بعدا بیان می شود. 

گفته طحاوی رحمه الله: «ولا شیء یعجزه» از جمله نفی مذموم نیست» چون خداوند 


ر م< ۳۹ ج وم 


متعال می‌فرماید : وماگات الله عجره من شئء في في مت ولاف ا ض انه ت 


لیما قریرا  )‏ (فاطر: )٤٤‏ «و هیچ چیزی نه در آسمان‌ها و نه در زمین خدا را ناتوان 


نمی سازد. چرا که او دانای تواناست». پس خداوند متعال در آخر آیه. دلیل منتفی بودن 


۱- احمد در مسند خود. ج۱ صفحات ۱ و ۴۵۲؛ ابن سنی به شماره ۳۳۲؛ ابویعلی ج۲ ص ۴۶ ۲؛ 
بزان ج ۱ ۳۰۴ ابن ابی شیبه در مسند خود. ج۱۰ ص ۲۵۳ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره 
۲ از طریق روایت ابن مسعود آن را آورده‌اند. که اسناد آن صحیح است و ابن حبان به شماره 
۳ و حاکم در المستدرک ج۱ ص ۵۰٩۹‏ آن را صحیح دانسته‌اند. هیئمی در «مجمع الزواشد» ج ۱۰ 
صفحات ۱۳۶و ۱۸۷ آن را آورده و آن را به احمد و ابویعلی و بزار نسبت داده است. حافظ ابن حجر 
عسقلانی در کتاب «تخریج الأذکار»؛ و ابن قیم در «شفاءالعلیل» ص ۲۷۴ آن را حسن دانسته‌اند: تمام 
حدیث این است: «ماآصاب آحداً کا هم و لاحزن, فقال: اللهم انی عبدک, ابن عبدک, ابن آمشک, 
ناصیتی بیدک. ماض فی حکمک. عدل فی قضاژک. سالک بکل اسم هرک موی تقو کم زر 
آنزنته فی کتابک, أو عمته أحداً من خلقک أو استأثرت به فى علم الغیب عندک أن تجعل القرآن ربيع 
قلبی» ونور صدری» وجلاء حزنی وذهاب همّی إلا أذهب اله همه وحزنه» وأبدله مکانه فرحاً»: «هرگز 
به احدی غم و اندوه نمی رسد اگر بگوید: خدایا! من بنده تو پسر بنده و کنیز تو هستم» زمام هستی‌ام به 
دست توست. حکم تو راجع به من مقدر شده و قضا و تقدیرت راجع به من» عدل است. به وسیله هر 
نامی که برای خود نهاده‌ای» یا در کتابت نازل نموده‌ای» یا آن را به کسی از آفریده‌هایت یاد داده‌ای» یا 
در علم غیب نزد خودت آن را برگزیده‌ای, از تو می‌خواهم که قرآن را بهار دلم و روشنایی سینه‌ام و از 
بین رفتن غم و غصه و پریشانی‌ام. قرار ده» مگر اینکه خداوند غم و اندوهش را می برد و به جای آن 
شادی قرار می‌دهد». راوی گوید: صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! آیا آن را یاد نگیریم؟ فرمودند: 
«جرا» هر کس آن را می‌شنوده: باید آن را یاد بگیرد». 





۳۰۰ شرح عقیده طحاویه 





عجز و ناتوانی را ذکر کرده. که آن هم کمال علم و قدرتش می‌باشد. چون عجز و 
ناتوانی یا به خاطر ضعف از انجام آنچه که کننده کار می‌خواهد می باشد و یا به خاطر 
عدم علم و آگاهی‌اش از آن؛ اما خداوند متعال کسی است که هم وزن ذره‌ای از وی 
پنهان نیست و او بر هر چیز تواناست. و کمال قدرت و علم خدا عقلاً و فطرتاً معلوم است؛ 
بنابراین عجز و ناتوانی منتفی است. زیرا میان عجز و قدرت تضاد هست و بدین خاطر 
است که موجود ناتوان صلاحیت معبود بودن و خدا بودن را ندارد. خداوند از آن» برتر و 
منزه است. 
قوله: «ولا اله غیره» 


ترجمه: «معبودی جز خدا نیست». 


کلمه‌ی توحید«لااله الا الله»: 
شرح عبارت: لا له الا الله کلمه توحیدی است که همه پیامبران به سوی آن دعوت 
کرده‌اند. اثبات توحید با این عبارت به اعتبار نفی و اثبات مقتضی حصر است. چون اثبات 


سور > و 


صرف. احتمال بدان راه می‌یابد. به همین خاطر وقتی خداوند می‌فرماید:۳ ور 


۳ 


وید #(بقره: ۱3۳) «معبود شما یکی است؛ پس از آن می‌فرمابد: 3 لا له إل هو 


3 


لحم الم # (بقره: ۳) «جز او معبودی نیست که هستی بخش مهربان است»» 


است» اما دیگران معبود دیگری دارند؛ از این رو خداوند فرمود: ۴ لا الا هو 4 «جز 


او معبودی یست). 


تقدیر خبر در «لااله الا الله»: 


شرح عقیده طحاویه ۲۰١‏ 





نویسنده کتاب «المنتخب»' بر نحوی ها اعتراض کرده که قائل به تقدیر خبر در الا ٍله الا 
لله» هستند و می گویند: خبر آن» «فی الوجود» است» یعنی هیچ معبودی جز الله در هستی 

آنگاه نویسنده کتاب «المنتخب» می گوید: این تقد نفی وجود معبود است. و 
معلوم است که در توحید صرف. نفی ماهیت قوی تر از نفی وجود است؛ بنابراین عبارت 
بر ظاهر خود جاری می‌شود و نیاوردن این تقدیر بهتر است. 

ابوعبدالله محمد بن ابی الفضل مُرسی" در کتاب «ری الظمآن» در جواب وی گفته 
است: این سخن کسی است که زبان عربی را نمی داند» چون کلمه «اله» بنابه قول 
سیبویه» مبتدا و بنا به قول دیگر نحوی هاء اسم «لا؛ می‌باشد و بر اساس هر دو قول» حتماً 
باید خبری برای مبتدا باشد و گرنه آنچه راجع به بی‌نیاز بودن از تقدیر خبر گفته؛ سخن 
باطل و بی‌اساس است. 

اما اینکه گفته: اگر خبر به تقدیر گرفته نشود» آن موقع عبارت نفی ماهیت می‌باشد» 
این گفته بی اساس است؛ زیرا نفی ماهیت همان نفی وجوداست. ماهیت بدون وجود 
تصور نمی‌شود؛ بنابراین ميان «لاماهیة» و «لاوجود» فرقی نیست. اين مذهب اهل سنت 


۱- شاید اوء حسن بن صافی بن عبداله ابونزاره اهل بغداد و شافعی مذهب باشد. وی ملقب به ملک 
لنحاة» (سلطان نحوی‌ها) است. به سال ۵۶۸ هق وفات یافت. علما در شرح حالش. «المنتخب» را از 
جمله تصنیفات وی در نحو آورده‌اند و گفته‌اند: این کتاب. کتابی گرانبها است که در یک جلد نوشته شده 
ست. او شرح حالی طولانی در کتاب «تهذیب تاریخ ابن عساکر» ج۴ صفحات ۱۷۳-۱۶۹ و «معجم 
لأدباء» ج ۸ صفحات ۱۳۹-۱۲۲ و «انباه الرواة» ج۱ ص۳۰۵ دارد. 

۲- او امام و علامه متبحر, مفسر و محدث و نحوی» شرف الدین ابوعبدالله محمد بن عبدالّه بن محمد بن 
بی الفضل سلمی مُرسی اندلسی متوفای سال ۶۵۵هسق می‌باشد. کتابش «ری الظمان» راجع به تفسیر 
قرآن می‌باشد که کتابی خیلی بزرگ است و هدفش از نوشتن این کناب ارتباط دادن آیات به یکدیگز 
ست. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۲۳ صفحات ۳۱۸-۳۱۲ آمده است. 








۳۰۲ شرح عقیده طحاویه 





می‌نمابند. عبارت الا الّه» مرفوع و بدل «لا اله» است که خبر «لا» و خبر «مبتدا» نیست و 


دلیل ن راد کر کرهش 


۱- شیخ علامه عبدالعزیز بن باز تعلیقی بر این قسمت از کتاب «شرح الطحاوی» آورده می گوید: آنچه 
صاحب «المنتخب» گفته نظر خوبی نیست همچنین آنجه نحوی‌ها گفته‌اند. نظر خوبی نیست. و اینکه 
شيخ ابوعبداله مرسی. خبر را «فی الوجود» مقدر دانسته صحیح نیست. زیرا خدایان مبعود جز الله زياد و 
موجودند. و در تقدیر خبر با لفظ «فی الوجود» مقصود از بیان حق بودن الوهیت خداوند و بطلان غير 
آن تحقق پیدا نمی‌کند. زیرا کسی می‌تواند بگوید: چگونه می‌گویی: هیچ معبودی در وجود جز الله 
نیست؟ در حالی که خداوند سبحان از خدایان زیادی که مشرکان داشتهاند خبر داد همچنان که 
می‌فرماید: ۴ وما ظلمْتهم وکن ظلمواً لماش فا لغت عم همم ی يعون ِن دون اه ین 

سیو و (هود: ۱۰۱) «و ما به E a‏ ی 
جای خدا می‌خواندند هیچ مشکلی را از آنها دور نکردند». در جای دیگری می‌فرماید: ۴ لا صرهم 


م زر مر ور و ۳ 


زین عدوا من دون له فربان ءا (احقاف: ۲۸) «پس چرا خدایانی که به جای خدا برای تقرب 
گرفته بودند. یاریشان نکردند». 

پس نمی توان از این اعتراض و بیان عظمت این کلمه و اینکه این کلمه کلمه توحیدی است که خدایان 
مشرکان و پرستش آن خدایان به جای خدا توسط مشرکان نجات پیدا کرد مگر با تقدیر خبر غیر از 
آنچه که نحوی‌ها گفته‌اند و آن هم کلمه «حق» است» زیرا این کلمه بطلان تمامی خدایان را آشکار 
می‌سازد و روشن می‌کند که خدا و معبود حق» فقط الله است و لاغیر. همچنان که عده‌ای از علما همچون 
ابوالعباس ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم و دیگران رحمهم الله بدان اشاره کرده‌اند. 

از جمله دلایل این رأی» این آیه است: ۴ کلک پک آله هو احق وک ما دوت من دوزو. هو 
بطل 4 (حج: ۶۲) «این از آن روست که خدا خود حق و آنچه به جای او می‌خوانند باطل است...» 
خداوند متعال در این آیه بیان داشته که او حق و آنچه مردم به جای او می‌خوانند. باطل است. این آیه 
تمامی خدایان پرستش شده:غیر ان دا .از بشر و قرشتگان و جن و سای مخلوقات را در بر می گیرد و 
بدین صورت روشن می‌گردد که معبود حقیقی تنها الله است. به همین خاطر مشرکان این کلمه را به 
شدت مورد انکار قرار داده و از اقرار بدان امتناع ورزیدند. چون می‌دانستند این کلمه خدایانشان را 
باطل می‌نماید؛ زیرا آنان فهمیدند که مراد از این کلمه» نفی الوهیت حقیقی از غیر خداوند سبحان 
می‌باشد. به همین خاطر در جواب پیامبر ما حضرت محمد(ص) وقتی که به آنان می‌گفت: «قولوا: لا له 





شرح عقیده طحاویه ۳۰۳ 





در اینجا منظور ذ کر اعراب نیست بلکه منظور» دفع اشکالی است که در این زمینه بر 
نحوی‌ها وارد شده و منظور بیان این نکته است که اشکال مذ کور از طرف معتزلی‌هاست 
که این اشکال باطل و بی‌اساس است؛ زیرا اينکه می گویند: «فی الوجود» قید نیست» زیرا 


<l مرو‎ 


عدم» جیزی در نست؛ خداوند متعال می‌فرماید: ۴ وقَد خلفتاک من فیل ور تلف شا 


e ۰ 5 ۰ ۹ ۰ 7‏ 4 .۱۳۰ 
o‏ (مریم: ٩‏ «و خودت را نیز پیش از این من آفریدم که چیزی نبودی». و گفته 
نمی‌شود: عبارت «غیر4» همانند عبارت «الا اللّه» نیست» زیرا کلمه «غیر» اعراب اسم بعد 
از «الا) را می گیرد» از این رو تقدیر خبر در هر دو عبارت (یعنی «غیره» و «الا ال( 

یکی است. به همین خاطر این اشکال و جوابش در اینجا ذ کرنمودم. 
قوله: «قدیم بلا ابتدای دائم بلا انتهاء» 


ترجمه: «خداوند قدیم است و ابتدائی ندارد» همیشگی است و انتهائی ندارد». 


بیان دو صفت قدم و بقا: 
وم 2 یه مرج 


شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: ل هو آلاول والاخرٌ 1 (حدید: ۳) «او اول و آخر 
است» : و پیامبر(ص) می‌فرماید: «اللهم أنت الأول فلیس قبلک شىء وأنت الآاخحر فیس 


بح مج مر ام رام سکس و 
+ ۹ 


إلا اله»: «بگویید: هیچ معبود حقی جز الله نیست» می گفتند: 1 آجعل لاطة الها وا هذا لى 


خج وو 
جاب 


4 (ص: ۵) «آیا او همه خدایان را یک خدا قرار داده است؟ این واقعاً چیز عجیبی است!». 


اا ي 


همچنین می گفتند: | ہا تارا ءالِھیتا لکاعے تون (9ج) ی (صافات: ۳۶) «آیا ما خدایان خویش را 
می‌گردد. 


۱- واو در چهار نسخه اصلی نیامده و ما از روی نسخه چاپ شده در مکه آن را در اینجا آورده‌ايم. 





۳۰۴ شرح عقیده طحاویه 





بعد ک شیء»": «خدایا! تو اول هستی پس قبل از تو چیزی نبوده و آخر هستی پس بعد از 
تو چیزی نخواهد بود). 

بنابراین گفته طحاوی رحمه اللّه: «خدا قدیم است و ابتدائی ندارد» همیشگی است و 
انتهائی ندارد»» همان معنای نام‌های خداوند: اول و آخر می‌باشد. 

علم به ثبوت این دو وصف در سرشت انسان هست. چون موجودات بايد به ناچار به 
موجودی که ذاتاً واجب الوجود است منتهی شوند تا تسلسل علل قطع شود؛ زیرا ما پدید 
آمدن حیوانات» گیاهان معادن حوادث جو از قبیل ابر و باران و امثال آنهارا مشاهده 
می کنیم و این حوادث و امثال آنها غیرممکن نیستند. چون غیرممکن به وجود نمی آید و 
ذاتاً واجب الوجود نیستند. چون موجودی که ذاتاً واجب الوجود است» عدم و نیستی را 
نمی‌پذ برند در حالی که این پدیده‌ها نبوده‌اند و سپس به وجود آمده‌اند؛ پس عدمشان» 


۱- بخشی از حدیئی است که مسلم به شماره ۲۷۱۳ در مبحث «الذکر» باب «ما یقول عند النوم وخذ 
المضجم» از طریق روایت ابوهریره آورده است. عبارت کامل حدیث این است: «کان رسول الّه(صلی 
لله عليه وسلم) یأمرنا إذا آخذنا مضجعنا أن نقول: الهم رب السموات والارض, ورب العرش العظیم, 
ربتا ورب" کل شىء فالق الحب" والنوی. ومنزل التوراة والانجیل والفرقان, أعوذ بک من شر كل شىء 
انت آخذ بناصیته, اللهم آنت الأول فلیس قبلک شیء وأنت الآخر» فليس بعدک شیء ونت الظاه 
فلیس فوقک شی» وأنت الباطن. فليس دونک شی». اقض عنا الدّین واغننا من الفقر»: «رسول 
خدا(ص) به ما امر می‌فرمود که موقع رفتن به بستر خواب بگوییم: خدایا! ای پروردگار آسمانها و زمین 
و پروردگار عرش بزرگ. ای پروردگار ما و پروردگار هر چیز! ای شکافنده دانه و هسته! و ای نازل 
کننده تورات و انجیل و فرقان (جدا کننده حق از باطل)! به تو پناه می‌برم از شر هر چیزی که زمام 
هستی‌اش به دست توست. خدایا! تو اول هستی پس قبل از تو چیزی نبوده و آخر هستی پس بعد از تو 
چیزی ستاو پیدا و آشکاری پس بالای تو جیزی نیست و نهان هستی پس بان چیزی نیست. 
بدهی ما را پرداخت کن و ما را از فقر» بی‌نیاز گردان». و بخاری در «الادب المفرد» به شماره ٩۱۲۱۲‏ 
ابوداود به شماره ۵۰۵۱ در مبحث «الدب» باب «ما یقول عندالنوم»؛ ترمذی به شماره ۳۳۹۷ در مبحث 
«الدعوات» باب «من الأدعيه عندالنوم»؛ ابن ماجه به شماره: ۳۸۷۳ در مبحث «الدعاء» باب «مایقول 
عندالنوم»؛ احمد در مسند خود. ج ۲. صفحات ۳۸۱و ۳۰۴؛ و نسائی در «السنن الکبری» آن را آورده‌اند 
چنانجه در التحفه ۴۲۰/۹ آمده است. 





شرح عقیده طحاویه ۳۰۵ 





واجب الوجود بودنشان را نفی می کند و وجودشان غیرممکن بودنشان را نفی می کند و 
موجودی که قابل وجود و عدم است» وجودش ذاتی نیست همچنان که خداوند متعال 


م2 یر رو مج ی ور 


می‌فرماید:۴ آم و ین مرن و آز شم مت (۳) ٍ (طور: ۳۵) «آیا آنها از هیچ خلق 
شده‌اند یا خود خالق [خویش اند؟» که در این آیه خداوند می‌فرماید: آیا از هیچ به وجود 
آمده‌اند یا خود را به وجود آورده‌اند؟ و معلوم است که چیزی که به وجود آمده 
خودش را به وجود نمی آورد. پس ممکن الوجودی که ذاتاً وجود و عدمی ندارد ذاتا 
موجود نیست بلکه اگر چیزی آن را به وجود آورد؛ وجود پیدا می کند و در غیر این 
صورت معدوم است و هر چیزی که وجودش به جای عدمش و عدمش به جای وجودش 


ممکن است؛ از خودش وجود و عدمی که لازم او باشد ندارد.! 


آنچه از روش‌های متکلمین درست است. به مطالبی بر می گردد که در قرآن 
ذ کر شده است: 

اگر انسان در نهایت روش های عقلی که متکلمان و فلاسفه ذ کر می کنند. بیندیشد» 
می‌بیند که مطالب درست آنها به روش‌های عقلی که با فصیح‌ترین و مختصرترین عبارت 
در قرآن ذ کر شده‌اند» بر می گردد. در روش‌هایی که قرآن در پیش گرفته» بیان و تحقیق 
کاملی وجود دارد که متکلمان و فلاسفه مانند آن را ندارند؛ خداوند متعال می فرماید: 


چم نت > مر 


۴ ولا یتراک رمل إلا حش باحق وان تیگ  )۳7(‏ (فرقان: ۳۳) «و برای تو هیچ 
لی نمی آورند مگ رآن که [پاسخی] حق و تفسیری نیکوتر برایت می‌آوریم؛. 

و ما نمی گوییم: استدلال به مقدمات خفی و ادله طولانی سودمند نیست. چون خفاء 
و ظهور از امور نسبی هستند و چه بسا چیزی برای برخی از مردم ظاهر و آشکار باشد اما 
برای برخی دیگر مخفی و پنهان باشد و برای انسان در یک وقت چیزی آشکار است و 


همان چیز در وقتی دیگر پنهان است. 


۱- نگا: «الصواعق المرسلة», اثر امام أبن قيم رحمه ال ۰۱۱۰/۱ 
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به علاوه» مقدمات هر چند خفی هستند اما برخی از مردم آنها را می پذیرند و 
چیزهای دیگری را نمی‌پدیرند که روشن‌تر و آشکارتر از آنها هستند. و گاهی نفس به 
علم و شناختی که از طریق بحث و تأمل به دست آورده» شاد می‌شود که به علم و 
شناختی که از امور ظاهر و آشکار دارد» شاد نمی شود. بدون شک علم به اثبات 
آفرید گار» و علم به واجب الوجود بودنش امری ضروری و فطری است هر چند برای 
برخی از مردم» شبهات و شک‌هایی ایجاد می‌شود که آنها را به روش‌های نظری 
می کشاند. 


متکلمان. «قدیم» را جزو نام‌های خدا دانسته‌اند در حالی که آن جزو نام 
های ز یبای خداوند نیست: 

متکلمان» «قدیم) را جزو نام‌های خدا دانسته‌اند در حالی که آن جزو نام‌های زیبای 
خداوند نیست؛ زیرا «قدیم» در زبان عربی که قرآن با آن زبان نازل شده» چیزی است که 
متقدم برغیرش باشد؛ مثلاً به چیزی قدیم گفته می‌شود: این قدیم است و به چیزی تازه 
گفته می‌شود: این جدید است. و عربها این اسم را تنها بر چیزی که متقدم بر غیرش باشد» 
به کار برده‌اند و در موجودی که عدم بدان راه نمی‌یابد به کار نبرده‌اند؛ همچنان که خدا 


می‌فرماید: ڑ حى عاد کون لبم ) 4 (یس: ۳۹) «تا [به صورت هلال] چون شاخه 
خشک خرما [باریکک شود و] به حال قبل باز گردد». «عرجون قدیم» چیزی است که تا 


زمان وجود «عرجون دوم؛ باقی می ماند» پس وقتی که چیزی جدید به وجود آید» به چیز 


> 8۸ م 


فك فَرِيمٌ ل 4 (أحقاف: ۱۱) «و چون خود به وسیله آن هدایت نیافته‌اند خواهند 
گفت: این یک دروغ کهنه است». که در این آیه» قدیم به معنای چیزی است که از نظر 


ے کد مر سم و مه 
زمانی متقدم باشد. خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید: م اق ماک تعدو 


(0) آتر وءاباژگ مود © 4 (شعراء: 0-۷۵ «آیا در آنچه می‌پرستیده‌اید 
تأمل کرده‌اید؟ شما و نیا کان گذشته شما؟» اقدام مبالغه در قدیم است. همچنین قول قدیم 


شرح عقیده طحاویه ۳۷ 





مج رو رو 


و جدید شافعی از همین معنی است. خداوند متعال در آیه دیگری می‌فرماید: ر یقدم قوم 


وم یمه مادم انار چ (هود: )٩۸‏ «روز قیامت پیشاپیش قومش می‌رود و آنها را 
به آتش وارد می کند...». و فعل آن لازم و متعدی به کار برده می‌شود مثلاً گفته می‌شود: 
«آخذنی ما لدم و ما حلّث»: «آنچه قبلاً بود و آنچه تازگی به وجود آمده مرا گرفت» و 
گفته می‌شود: «هذا دم هذا وهو یقدمه»: «این» مقدم بر این است و آن» از آن چیزی پیشی 
می گیرد». همچنین» در زبان عربی به پا «فدّم» می گویند. چون پا مقدم بر سایر اعضای 
بدن انسان است. اما داخل کردن «قدیم» در نام‌های خداوند متعال در نزد متکلمان مشهور 
است و بسیاری از دانشمندان گذشته و حال از جمله ابن حزم این امر را انکار کرده و 
«قدیم) را جزو نام‌های خدا نمی دانند. 

بدون شک اگر «قدیم» در خود «تقدم» استعمال شود در آن صورت هر چه بر 
تمامی پدیده‌ها مقدم باشد» آن چیز از غیر خود به تقدم مستحق‌تر است. اما نام‌های خدا؛ 
نام‌های زیبایی هستند که بر امر مخصوص دلالت می کنند که به وسیله آن مدح و ستایش 
می شود. و تقدم در لغت» مطلق است و مختص به تقدم بر تمامی پدیده‌ها نیست. از این 
رو جزو اسماء‌الحسنی نیست. شریعت اسلام» نام «الأول» را برای خدا آورده که این نام از 
«قدیم» زیباتر و بهتر است. چون این نام نشان می‌دهد که موجوداتی که پس از او به 
وجود آمده‌اند همگی به وی بر می گردند و پیرو او هستند برخلاف «قدیم» که چنان 
نیست و خداوند متعال اسماء‌الحسنی (نام‌های ژیباتر) دارد نه اسماء الحسنة (نام‌های زیا). 

قوله: «لایفنی ولا پید» 

ترجمه: «خدا فانی و نابود نمی‌شود». 

شرح عبارت: این عبارت. اقرار به دوام بقای خداوند سبحان است. همچنان که 


و 


۷ تشه مر ررر رم وه ری سم مرحم روج موم 
می‌فرماید: ۴ كلمن علا فان وس وجه ريك ذو کل وآ ار ل 4 (رحمن: ۲٦‏ - 


۳۷ «هرآن کس که بر روی زمین است فنایذیر است. و تنها ذات باشکوه و ارجمند 


: در نسخه (ب) خذت آمده ابیت‎ ١ 
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پرورد گارت باقی می‌ماند. فنا و نابودی» معنایشان نزدیک به هم است و اینکه با هم 
آمده‌اند برای تا کید می باشد. همچنین عبارت فوق, بیان کننده و تأکیده کننده عبارت 
«دائم بلا انتها» (همیشگی است و انتهائی ندارد) می‌باشد. 

قوله : رولا یکون الا ما يريد» 


ترجمه: «چیزی به وجود نمی آید مگر آنکه خداوند بخواهد». 


هر آنچه در هستی به وجود می‌آید. به خواست پرور دگار بوده است: 
شرح عبارت: این عبارت ردّی است بر گفته قدری‌ها و معتزلی‌ها؛ چون آنان گمان 
کرده‌اند که خداوند ایمان را از تمامی انسانها خواسته است و انسان کافر» کفر را خواسته 


اش 

این گفته‌شان» باطل و بی‌اساس است؛ زیرا مخالف قرآن و سنت و عقل سلیم 
می‌باشد.این موضوع همان مسأله مشهور قَدَرّ است و به خواست خدا بعداً بیشتر در این 
باره بحث می‌شود. 

قدری‌ها بدین خاطر «قدریه» نامیده شده‌اند که قدر را انکار می کردند» و به گروه 
دیگری «جبریه» می گفتند از آن رو که به قدر احتجاج و استناد می کردند. 


فرق میان اراده و محبت: 

اما اهل سنت معتقدند که خدا هر چند گناهان را تقدیر نموده اما آن را دوست ندارد و آن 
را نمی‌پسندد و بدان امر نمی کند» بلکه از آن بدش می‌آید و آن را ناپسند می‌داند و از آن 
نهی می کند. این» قول همه سلف صالح است. آنان می‌گویند: هر چه خدا بخواهد 
می‌شود و هر چه نخواهد نمی شود. به همین خاطر فقها اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر 
کسی س وگند خورد: به خداء ان شاءالله فلان کار را انجام می‌دهم» اگر آن کار را انجام 


شرح عقیده طحاویه ۳۰۹ 





به خداء اگر خدا دوست داشته باشد» فلان کار را انجام می‌دهم» اگرآن را انجام ندهد» 


سو گندش شکسته می‌شود در صورتی که آن کار واجب یا مستحب باشد. 


انواع اراده: 
محققان اهل سنت بر این باورند که اراده در قرآن دو نوع است: ۱- اراده تکوینی ۲- 
اراده تشریعی. 

اراده تشریعی» در بردارنده‌ی محبت و رضاست. 

اراده تکوینی» مشیتی است که شامل تمامی پدیده‌هاست و مانند این آیه که 


9 > 


یماد رد سن ی من ی و رة 


2 ا 


صقا حر ی ی ۵( ۱ 
سینه‌اش را تنگ و تنگ تر گرداند؛ چنان که گویی درآسمان بالا می‌رود». خداوند از 


«هر کس سوگند بخورد و بگوید: اگر خدا بخواهد. استثنایی افده n‏ 
عدم انجام کار سوگندش شکسته نمی‌شود]». ابوداود به شماره‌های: ۳۲۶۱ و ۳۲۶۲ و نسائی در سنن 
خود. ج ۷ ص۲۵ آن را روایت کرده‌اند که ترمذی به شماره ۱۵۳۱ آن را حسن دانسته و ابن حبان به 
شماره ۱۱۸۳ آن را صحیح دانسته است. این حدیث لفظ دیگری بدین صورت دارد: «من حلف فاستثنی, 
فان شاء رجع. وان شاء ترک غیرحنث»: «هر کس سوگند بخورد و استثنا بیاورد» اگر خواست می تواند 
از سو گندش بر کرده وا کر غواست آن کاز وا ثرک می‌کند بدون اک و هگن شکب هریت و6 کف 
ترمذی که: جز ايوب سختیانی کسی را نمی‌شناسد که این حدیث را مرفوع دانسته باشد. و ايوب 
سختیانی هم مردود است. عبدالّه عمری و موسی به عقبه و کثیر بن فرقد و ایوب بن موسی و حسان بن 
عطیه با وی هم نظرند. همان ی 3 
نند مرفوع بودن اين حدیث. راجح است چون ن¿ اگر قائل به موقوف بودن آن شیم باز حکم مرفوع را 
دارد. چون امثال چنین حدیثی از روی رأی و نظر گفته نمی‌شود. نگا: E‏ ابن قدامه ج۸ 
صص ۷۱۶-۷۱۵ و «شرح السنه» ۲۰-۱۹/۱۰. 
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ج 


زبان نسوح(ع) می فرماید: م ولا یک نص إن آردت أن آنصح کم إن کن آله یڈ آن 
±+ رت ے 4 
ویک 4 (هود: ۶ و اگر من بخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خداوند [به 


سزای کفرتان] بخواهد گمراهتان کند» اندرز من شما را سودی نخواهد بخشید». یا در 


ع کے ار مرجم 


جای دیگری می فرماید: ۴ وکن الله یل ما رید 1 (بقره: ۲۵۳) «و لیکن خداآنجه 
اراده کند انجام می‌دهد [تاآنها در انتخاب راه آزاد باشند]». 

اراده دینی و تشریعی مانند این آیه که خداوند می‌فرماید: چ بريد أله يڪم مسر 
َلا ید کم من 4 (البقره: ۱۸۵) «خدابرای شما آسانی می‌خواهد و سختی 
نمی خواهد». 

بادرجبی‌دیگریمی‌ژءید یڈ اه یبن لک ومد یکم سک این من 
کم ویب کہ وله عل عم () نید آن شوب يڪم وريد 
0 و ح هی که مر مم #۶ 2 ۵ مرو مر م ۳۳ مور > هر تم رم وت رم مج ام 
الت یعون الپوت آن یلوا میا عظیها ل برد آله آن وف عنكم ولق آلانتن 
صَویفا () £ (نساء: ۲۶ - ۲۸) «خدا می‌خواهد [حکم خویش را] برای شما بیان کند و 
راه و رسم پیشینیان [صالح] را به شما ارائه دهد و بر شما ببخشاید. و خدا دانای حکیم 
دستخوش انحراف بزرگی شوید. خدا می خواهد بر شما آسان گیرد» و آدمی ناتوان 
آفریده شده است». در جای دیگری می فرماید: ما و 1 لخر عََکم من 
ر ب رس < ۳ چ PIES‏ رم صر 
حرچ ولکن برد لیطهرکم ولیم عم عیْحم 4 (مانده: 0:«خدانمی‌خواهدبرای 
شما دشواری بیافریند» بلکه می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام کند». 


مس و و 


همچنین می‌فرماید: ۴ ما برد له يذهب عنگم آلرخش هل لب وب تیب 


)4 (احزاب: ۲۳ ) «جز این نیست که خدا می‌خواهد آلودگی را از شما اهل بیت 
بزداید و شما را کاملاً پا کیزه گرداند». 
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این اراده هما چیزی است که در امثال گفته‌های انسان به کسی که کارهای زشت را 
انجام می‌دهد. می آید. مثلاً می گویند: این فرد کاری را می‌کند که خداوند آن را نمی 
خواهد يا آن را دوست ندارد و آن را نمی‌پسندد و بدان امر نمی کند. 

اما اراده تکوینی, اراده‌ای است که در گفته مسلمانان می آید» که می گویند: هر چه 
بخواهد می شود و هر چه نخواهد نمی‌شود. 

فرق میان اراده کسی که اراده می کند کاری انجام دهد و ميان اراده وی بدون آنکه 
کاری انجام دهد» ثابت و روشن است. پس هرگاه کسی خواست کاری انجام دهد این 
اراده» معلق به کارش است و اگر از دیگری خواست کاری انجام دهد این اراده برای 
کار دیگری است. و هر دو نوع اراده برای مردم معقول است و امر مستلزم اراده دوم یعنی 
اراده تشریعی است و مستلزم اراده اول یعنی اراده تکوینی نیست. 

پس خداوند متعال هر گاه بندگان را به کاری امر کند. گاهی می‌خواهد شخص امر 
شده را بر کاری که بدان امر شده یاری دهد و گاهی آن را نمی خواهد هر چند از او 


یا امر مستلزم اراده است: 
آیا امر مستلزم اراده خدا است يا نه؟ خداوند سبحان بر زبان پیامبرانش علیهم السلام 
بند گان را به کاری که به آنان نفع می رساند امر کرده و آنان را از کاری که برایشان 
ضرر دارد نهی نموده است اما بعضی از بند گان می‌خواهند کاری بکنند پس خدا هم اراده 
می کند که آن کار را بکنند و آنهارا کننده آن کار قرار دهد و برخی از بندگان 
نمی خواهند کاری را انجام دهند. 

پس جهت خلق افعال بندگان و دیگر مخلوقات توسط خدا غیر از جهت امر کردن 
بند گان از جانب خداست با توجه به مصلحت و مفسده‌ای که در آن کار هست. خداوند 
سبحان وقتی به فرعون و ابولهب و دیگر کفار امر نمود که ایمان بیاورند. برایشان تبیین و 
روشن نمود که اگر این کار را بکنند به آنان نفع می‌رساند و به مصلحتشان است و وقتی 


آنان را به ایمان امر کرده لازم نیست. که حتماً آنان را برای تحقق این امر یاری کند؛ 
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بلکه ممکن است در خلق آن فعل برای آنان و یاری دادنشان بر آن» نوعی مفسده باشد از 
آن جهت که این فعل» فعل خداوند است. چون خدا فعلی را به خاطر حکمتی خلق 
می کند. و وقتی فعلی که بدان امر شده مصلحتی برای شخص مأمور در صورت انجام آن 
دارد لازم نیست که برای آمر وقتی که خودش آن را انجام دهد یا شخص امر شده را 
کننده آن قرار دهد مصلحت باشد . چون جهت خلق فعل کجا و جهت امر کجا؟ پس 
انسانی دیگری را امر و نهی می کند و منظورش از آن» خیرخواهی و بیان نمودن چیزی 
است که به وی نفع می‌رساند هر چند با وجود آن نخواهد آن فرد را بر انجام آن فعل 
یاری کند. چون هرچه برایم مصلحت باشد که دیگری را امر کنم و وی را نصیحت و 
خیرخواهی نمایم. به معنای آن نیست که مصلحت است من او را بر انجام آن کار یاری 
دهم بلکه چه بسا مصلحت من اراده ضد آن باشد. پس جهت امر کسی به دیگری به 
عنوان خیرخواهی غیر از جهت انجام آن کار برای خودش است و وقتی فرق در حق 
مخلوقات ممکن است. در حق خداوند به طریق اولی ممکن است. 

قدریه مثالی را می آورند و آن اینکه کسی دیگری رابه کاری امر کند در این 
صورت آمر باید کاری بکند که شخص مأمور به انجام آن کار نزدیک‌تر باشد مانند 


گشاده‌روئی و تهیه پشتی و صندلی و امثال آن. 


به آنان گفته می‌شود: این کار دو جهت دارد: 

اوّل- مصلحت امر به آمر ب رگردد؛ مانند امر پادشاهان به سربازانشان برای انجام 
کاری که حکومتش را تقویت کند و مانند امر صاحب برده به برده برای انجام کاری که 
به صلاح ملکش است. و یا مانند امر انسان به شر کای خود برای انجام کاری که به صلاح 
ملکش است و امثال آن. 

دوّم- آمر معتقد است که به مأمور یاری کند چون برایش مصلحت دارد؛ مانند امر به 


معروف. و وقتی مأمور را به نیکی و تقوا امر می کند که خداوند او را بر طاعت یاری 
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می کند و تا زمانی که انسان در پاری برادر خویش باشد» خداوند هم در یاری‌اش 
می‌باشد. 

اگر به فرض امر مأمور را تنها به خاطر مصلحتش امر می کند نه به خاطر نفعی که بر 
اثر فعل مأمور بر آمر بر می گردد؛ همانند خبرخواه هدایت کننده» و به فرض گرفته شده 
که اگر آمن مآمور را یاری کرده و این یاری مصلحتی برای آمر نیست. و اینکه برای 


جو > مود 


گفت: پرک الماد یروک وک تارج ی ك من الوحت © 4 (قصص: 
۰ «سران قوم در مورد کشتن تو به مشورت نشسته اند» پس از شهر خارج شو که من از 
خیرخواهان تو هستم». این مصلحت اوست در اینکه به موسی (ع) امر کند که از شهر 
خارج شود و چنین نیست که در یاری دادن مأمور به انجام آن کار» مصلحتی وجود 
ندارد؛ چون اگر او را برای انجام آن کار یاری دهد» قومش به او ضرر می‌رساندند. امثال 
این آیه زیاد است. 

اگر گفته شود: همانا خدا بند گان را به کاری امر نموده که به صلاحشان است. از 
این لازم نمی آید که بند گان را به کاری که امر نموده» یاریشان دهد به ویژه از نظر قدریه 
خدا نمی‌تواند کسی را برای کاری یاری دهد که به وسیله آن کننده کار باشد. و هر گاه 
علت افعال خداوند حکمت می‌باشد. این امر در واقعیت امر ثابت است هر چند ما آن را 
نمی‌دانیم. 

پس اینکه در واقعیت امر در کاری حکمت خداوندی هست لازم نیست که در یاری 
دادن به مأمور جهت انجام کاری که بدان امر شده» حکمت خداوندی هم باشد؛ بلکه 
ممکن است حکمت مقتضی آن باشد که او را بر انجام آن کار یاری ندهد» چون وقتی 
به نست مخلوق ممکن است که مقتضای حکمت و مصلحت چنین باشد که به کاری امر 
کند که در آن مصلحت مشخص امر شده وجود دارد و مقتضای حکمت و مصلحت 
برای شخص آمر چنین باشد که شخص امر شده را بر انجام آن کا یاری ندهد» پس 


امکان آن به نسبت خالق سزاوارتر و اولی‌تر است. 
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منظور این است که نسبت مخلوق با حکمت ممکن است که دیگری را به کاری امر 
کند و او را برای انجام آن کار یاری ندهد» پس امکان آن به نسبت خالق به طریق اولی 
است. پس خدا به هر کس امری کند و او را بر انجام آن کار یاری دهد» خلق و امر خدا 
به مأمور تعلق گرفته» یعنی کاری که بدان امر شده هم از جهت خلق و هم از جهت امره 
مراد خدا بوده است و اگر خدا به کسی امری کند و او را بر انجام کار باری ندهد تنها 
امر خدا به مأمور تعلق گرفته و خلق او بدان تعلق نگرفته است؛ زیرا حکمت مقتضی 
جهت تعلق گرفتن خلت به آن» معدوم و حکمت مقتضی برای خلق ضد آن موجود است؛ 
و خلق یکی از دو ضد با خلق دیگر منافات دارد» چون مثلاً خلق بیماری ای که به سبب 
آن ذلت و خواری بنده برای پرورد گارش» و دعاو توبه و استغفار» و چشم پوشی از 
گناهانش حاصل می‌شود و به سبب آن دلش نرم می‌شود و تکبر و خودبینی و دشمنی از 
او دور می‌شود با خلق سلامتی‌ای که با آن این مصلحت‌ها تحقق نمی یابد» منافات دارد. 
به همین خاطر خلتی ظلم ظالم که برای مظلوم حاصل می شود از جنس بلایایی است که 
در صورت بیماری حاصل می‌شود که این هم با خلق عدالتی که با آن» این مصلحت‌ها 
تحقق نمی‌یابد منافات دارد هر چند مصلحت فرد در این است که عدالت به خرج دهد. 

عقل بشری از معرفت تفصیل حکمت خدا در خلق و امرش عاجز و ناتوان است و 
قدریه به روشهای باطلی وارد تعلیل شده و بر اساس این روشها خدا را به مخلوقاتش تشبیه 
می‌نمایند و حکمتی را که به خدا بر می گردد اثبات نکرده‌اند. 

قوله: «لا تبلغه الأْوهام. ولاتدر که الأفهام» 


ترجمه: «اوهام بشری به خدا نمی رسند و فهم‌ها حقیقت او را درک نمی‌نمایند». 


انسان هاء پرورد گارشان را از راه اسماء و صفاتش می‌شناسند اما از در کت کنه 
و حقیقت او ناتوان‌اند: 
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شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: ۴ ولا محیظوت بو. علما چ (طه: ۱۱۰) «و آنان به او 
احاطه علمى ندارند». در «الصحاح» آمده است: (تزهمت الشیء: «یعنی آن چیز را چندان 
پنداشتم» و «فهمتٌ الشیء»: «یعنی آن چیز را دانستم». مراد علامه طحاوی از عبارت فوق 
این است: هیچ وهم و ظن و گمانی به خدا نمی‌رسد و هیچ علمی به او احاطه ندارد؛ 
بعضی گفته‌اند: (وهم )» چیزی است که اميد به بودنش هست. 

یعنی گمان می‌رود که آن چیز بر فلان صفت و کیفیت است. و «فهم» چیزی است 
که عقل آن را به دست می آورد و بدان احاطه پیدا می کند. کسی نمی داند که خداوند 


متعال بر چه کیفیتی است جز خود خداء و ما تنها او را از طریق صفاتش می‌شناسیم. مثلا 


تو که رم 21 ارم 


او یکت و بی‌نباز است» نزاده و زاده نشده و جبزی همانند او ست؛: 1 لله لا 


3 
2 و 2 ور ور و مق سک بو کو 


لا تخد تة ولا نوم له ما ق سوت وما ق الارّض 4 (بقره: ۲۵۵ «خدا 
3 زنده و پاینده است. نه چرت می گیردش نه خواب. هر 


د 


چه در آسمان‌ها و زمین است ازآن اوست». در جای دیگری می‌فرماید: ۴ هو 


ي وحم م 


2 الا الاك ادرف ا اون ال ارو ان 


ما قح ور م ره 


اس سبح ار کر کت سرت © خر ام لصو له الاساه 


2 


لداعت 


3 


9 


ی شس له ما ف اسََوب رالارض وهو الع للم () £ (حشر: ۲۳ :۲ او 
E E O‏ 
نگاهبان شکست‌ناپذیر» قدرت مدار و باکبریاست. منزه است خداوند از هر چه شریکك 


۱- صحاح. ۲۰۰۵/۵و ۲۰۵۴ مؤلف کتاب «الصحاح» ابونصر اسماعیل بن حماد ترکی آتراری جوهری 
متوفای سال ۳۹۳ه- ق است. ياقوت حموی در «معجم البلدان» می‌گوید: جوهری از لحاظ ذکاوت و 
زیرکی از اعجویه‌های زمان بود. او در زبان و ادبیات عرب. امام بود. آن قدر خوش خط بود که ضرب 
المثل همگان بود. او با وجود آن, در کلام و اصول صاحب نظر و متبحر بود. سفر را بر حضر ترجیح 
می کاو و اظراف کت وؤ همه مناطی را دیدن می کرد و ی ور ی زند گی ای ایدپ اس برو 
شرح حالش در «السیر». ج۱۷ ص ۰ آمده است. 
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آنچه در آسمان‌ها و زمین است تسبیح او گویند» و او شکست‌ناپذیر حکیم است». 
قوله: «و لايشبه الأنام» 


تر جمه: «خدا شبیه مردمان یست». 


تنزیه خداوند از شباهت با مخلوقات: 
شرح عبارت: این عبارت ردّی است بر قول تشبیه کنند گان که خالق را به مخلوق تشب 


۳ ‌م صا 
می کنند. خداوند از این تشبیه پاک و برتر است. خدا می‌فرماید:۳ لیس کل شوت 2 


رم 


َو سیم لیر () £ (نسوری: م اک 
بیناست). 

مراد از این آیه نفی صفات خدا نیست آن گونه که مبتدعان می گویند: از جمله 
سخنان ابو حنيفه رحمه الله در کتاب «الفقه الأكبر» این است: «خداوند شبیه هیچ یک از 
مخلوقاتش نیست و هیچ یک از مخلوقاتش شبیه او نیست. سپس در ادامه می گوید: تمام 
صفات خدا برخلاف صفات مخلوقات می‌باشد. خدا می داند اما علمش همانند علم ما 
نیست. می‌تواند اما قدرتش همانند قدرت ما نیست. می‌بیند اما رژیتش همانند ریت ما 


2 ۱ 
تیست). 


نعیم بن حمّاد" می‌گوید: هر کس خدا را به یکی از مخلوقاتش تشبیه کند کفر 


ورزیده» و هر کس یکی از صفاتی که خداوند خود را بدان موصوف نموده انکار نماید» 


۱- «الفقه الأکبر» به شرح علی قاری. صفحات ۱۵ ۲۱ و ۳۲. 

۲- او نعیم بن حماد خزاعی مروزی ابوعبدالّه است. وی اولین کسی بود که کتاب مسند در زمینه 
احادیث را جمع آوری نمود. عالم‌ترین مردم نسبت به علم فرائض (ارث) بود. مدتی در عراق و حجاز در 
طلب حدیث اقامت کرد سپس در مصر سکونت گزید. وی به سال ۲۲۸ه- ق وفات یافت. شرح حالش 
در سیر أعلام النبلاء» ج ۱ ص ۵۹۵ آمده است. این گفته‌اش را ذهبی در کتابش «العلو» ص ۱۱۶ نقل 
نموده, همچنین در کتاب «شرح السنة» اثر لالکائی به شماره: ٩۳۶‏ این گفته‌اش آمده است. 
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کفر ورزیده است. و در صفاتی که خداوند خود را بدان موصوف نموده یا پیامبر(ص) 
خدا را بدان موصوف نموده» تشبیهی نیست. 

اسحاق بن راهوّیه" گوید: هر کس خدا را توصیف کند و صفاتش را به صفات یکی 
از مخلوقاتش تشبیه نماید به خداوند عظیم کفر ورزیده است. 

وی در جای دیگری می گوید: علامت جهم و اصحابش این است که آنان به خاطر 
آزمشقی و غرعشان بر دروم E‏ کته که اقل ستاو عباسته e‏ 


«معطله» هستند. 


علامت جهمیه: 
همچنین بسیاری از پیشوایان سلف صالح گفته‌اند: علامت جهمیه آن است که آنان اهل 
سنت را مُشبّهه می‌نامند؛ زیرا هر کس چیزی از اسماء و صفات خدا را نفی کند. به کسی 
را که آن را اثبات می‌نماید. مُشبّهه می گوید. 

پس کسانی همچون زندیقان افراطی یعنی قرامطه و فلاسفه که اسماء خدا را به طور 


کلی انکار می‌نمایند و می گویند به خداء عالم و قادر گفته نمی‌شود اینان چنین می‌پندارند 


۱- او اسحاق بن ابراهیم تمیمی مروزی, ابویمقوب, دانشمند خراسان در عصر خود می‌باشد. امام احمد 
می‌گوید: کسی مانند اسحاق در خراسان در زمینه فقه و دانش سر بلند نکرده, هر چند در بعضی مسایل 
با ما مخالفت می کرد. چون مردم پیوسته با همدیگر مخالفت دارند و اختلاف در مسایل فقهی و علمی, 
امری اجتناب‌ناپذیر است. خطیب بغدادی راجع به وی می گوید: حدیث و فقه و حفظ و صداقت و ورع 
و زهد و پارسائی در وجود او جمع شده است. بخاری و مسلم و ترمذی و دیگران از وی حدیث را 
روایت کرده‌اند. وی به سال ۲۳۸هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج۱۱ 
صفحات ۳۸۳-۳۵۸ آمده است. این گفته‌اش در کتاب «شرح السنة» اثر لالکائی به شماره: ٩۳۷‏ آمده 


FG | 





1۸ شرح عقیده طحاو يه 





که هر کس به خدا» عالم و قادر گوید. مُشبّهه است؛ زیرا اشتراک در اسم موجب اشتباه 
و اختلاط در معنای آن اسم می‌شود. و کسی که اسمی را برای خدا اثبات نماید و بگوید: 
آن مجاز است همچون افراطی‌های جهمیه» گمان می کند که هر کس بگوید: خداوند در 
حقیقت عالم و قادر است» مشبّهه است. و هر کس صفات خدا را انکار نماید و بگوید: 
خدا علم و قدرت و کلام و محبت و اراده ندارد» به کسی که صفات خدا را اثبات نماید» 
می گوید: او مشبهه و مُجسّمه است. به همین خاطر کتابهای نفی کنن د گان صفات خدا از 
جهمیه و معتزله و رافضه و امثال آنان» همه‌شان پر از نامگذاری اثبات کنند گان صفات 
خدا به مُشبّهه و مُجسّمه است. آنان در کتابهایشان می گویند: گروهی از مُجسّمه وجود 
دارند که به آنان» مالکیه می گویند. اینان منسوب به مردی به نام مالک بن انس هستند. و 
گروه دیگری هستند که به آنان شافعیه می گویند. اینان هم منسوب به مردی به نام محمد 
بن ادریس شافعی هستند. حتی مفسران قر آن از میان نفی کنند گان صفات خدا همچون 
عبدالجبار ' و زمخشری "و دیگران» هر کسی را که صفتی برای خدا اثبات کند و قائل به 
ریت خدا باشد» مُشبَهه می‌نامند. و این استعمال نزد متأخرین از اغلب گروه‌هاء زیاد شده 


بود. 


اعتقاد اهل سنت در نفی تشبیه: 


۱- او عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همدانی اسدآبادی, متوفای سال ۴۱۵ه ق است. او در مسائل 
فرعی و فقهی خود را به مذهب شافعی و در مسائل اصولی و اعتقادی به مذهب معتزله منسوب می‌کرد. 
در مباحت اصولی و اعتقادی تصنیفات زیادی دارد. در شهر «ری» منصب قاضی القضات را عهده‌دار 
بود. وی به بغداد آمد و در آنجا زندگانی‌اش را به سر برد و عمر طولانی بیش از ٩۰‏ سال داشت. شرح 
حالش در سیر اعلام النبلاء»» ج ۰۱۷ ص۲۴۴ آمدہ است. 

۲- او ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد خوارزمی زمخشری معتزلی» صاحب تألیفات در تفسیر و 
غریب الحدیث و علوم عربی است که بیشترشان چاپ شده و در دسترس همگان قرار دارند. وی به سال 
۸ ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ج ۲۰ صفحات ۱۵۶-۱۵۱ آمده 


| 
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اما آنچه از نظر دانشمندان مشهور اهل سنت» مشهور است. این است که آنان از نفی 
نشیم تفن فا رعطر E‏ بلکه متطررشام این مات که دا در آشماه و صفات و 
افعالش شبیه مخلوق نیست همچنان که سخن ابوحنیفه ذکر شد که خداوند متعال می‌داند 
اما علمش همانند علم ما نیست. می‌تواند اما قدرتش همانند قدرت ما نیست» می‌بیند اما 
رژیتش همانند رویت ما نیست. این معنای فرموده خداست که می‌فرمابد: ای که 


صل 
و وو مهم 7 


ی وهو میم لیر ) £ (شوری: تفیل عییشت ای 
اا در انآ جا ای وھا نیک لا با دو وا تق نوه و فا وا 
برای خوداثبات کرده است. 

بعداً در سخنان علامه طحاوی» اثبات صفات میآید که این نکته را بیان سے کند که 


در علم الهی استدلال به قباس تمثیلی که اصل و فرع در آن مساوی‌اند و 
استدلال به قباس شمولی که افرادش در آن مساوی‌اند. جایز نیست: 

از جمله دلایلی که این مطلب را روشن می سازد این است که در علم الهی جایز نیست 
به قیاس تمثیلی که اصل و فرع در آن مساوی‌اند و جایز نیست به قياس شمولی که 
افرادش در آن مساوی اند. استدلال شود؛ زیرا خداوند متعال موجودی است که چیزی 
همانند او نیست» پس جایز نیست به غير خود تشبیه شود و جایز نیست خدا و غير خدا زیر 
یک قضیه کلی که افرادش مساوی‌اند» قرار گیرند. به همین خاطر گروهی از فلاسفه و 
متکلمان امثال چنین قیاسهائی را به کار برده‌اند و به وسیله آن به یقین و هدف مورد نظر 
نرسیده‌اند بلکه ادله آنان متناقض و متضادند و پس از رسیدن به بن‌بست. گرفتار 


س ر گشتگ و پریشانی شده‌اند چون می دیدند که ادله‌شان فاسد و بی‌اساس‌اند. 


در حق خداوند متعال قیاس اولی به کار برده می شود: 
اما در حق خدا قیاس اولی به کار برده می‌شود خواه این قیاس» تمثیلی باشد با شمولی؛ 


مس مرو هدعو 


همچنان که خداوند متعال می فرماید: ۴ وله المثل الاعلن (نحل: ۰ و بهترین 
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وصف از آن خداست». مانند اینکه معلوم است که هر کمالی برای ممکن الوجود یا 
موجود حادثی ثابت شود و به هیچ وجه نقصی در آن نباشد.-و آن هم موجود کاملی 
است که به هیچ وجه مستلزم عدم نیست-پس واجب الوجود و قدیم به آن اولی‌تر و 
هی هط 

هر کمالی که به هیچ وجه نقصی نداشته باشد» و نوع آن برای مخلوق مربوب مدير 
ثابت شده باشد» فقط آن را از خالق و پرورد گار و مُدیّرش گرفته است» پس پرورد گارش 
به آن کمال مستحق‌تر می باشد. و هر عیب و نقصی در درونش- که در بردارنده سلب 
این کمال است- اگر نفی آن از یکی از مخلوقات و پدیده‌ها واجب باشد. نفی آن از 
پرورد گار به طریق اولی واجب است. ' 

از شگفتی‌ترین شگفتیها این است که بعضی از افراطی‌های نفی کنند گان صفات» به 
این آیه برای نفی صفات یا اسماء استدلال می کنند و می گویند: واجب A‏ 
چنان نمی‌باشد. سپس می گویند: فلسفه اصلی این ام شبیه بودن به خدا به اندازه توان 
است. اینان چنین کاری را نهایت حکمت و کمال انسانی می‌دانند. برخی از کسانی که 
این عبارت را بر سر زبان می آورند» با آنان در این خصوص موافق هستند. از پیامبر(ص) 
روایت شده که فرمودند: «تخلقوا بأخلاق الله»': «به اخلاق خداوند متخلق و آراسته شوید». 
اگر اینان صفات خدا را نفی می کنند پس به گمان آنان بنده به چه چیزی متخلق شود؟ 
همچنان که خداوند متعال شبیه هیچ یک از مخلوقاتش نیست» هیچ یک از مخلوقاتش 
هم شبیه او نیست. اما نصاری و اهل حلول ارواح و اهل اتحاد -لعنت خدا بر همه‌ی شان 


۱- نگا: «مختصر الصواعق المرسلة» ۰۲۱۷۲۱۵/۱ 
۲- این روایت در هیچ یک از کتابهای حدیثی, اصل و اساسی ندارد. سیوطی آن را در کتاب «تأیید 
الحقيقة العلية» ج ۱ صفحه ۸٩‏ که و به کسی نسبتش نداده است. 
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نفی مشابهت مخلوق با خالق مستلزم نفی مشابهت خالق با مخلوق است؛ به همین 
خاطر طحاوی رحمه الله به عبارت «لایشبه" الأنسام» : «شبیه مرمان نیست». بسنده کرده 
است. 

والانام: مردم» و بعضی می گویند: یعنی تمام مخلوقات. عده‌ی دیگری بر این باورند 
انس دانسته‌اند. ظاهر آیه ۴ وادرض وه اکتا © 1 (رحمن: ۱۰) «و زمین را 
برای آدمیان آفرید»» بیشتر قول گروه اول که می گویند به معنای مردمان است. تأیید می 
مارك 

قوله: «حی لایموت. قیوم لاینام» 

تر جمه: «خدا زنده‌ای است که نمی‌میرد و پاینده‌ای است که نمی خوابد؛. 


بیان دو صفت حیات و قیومیت (پایداری): 
و عم م2 قرو لا 


شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 1 الله لا 5 اه الا هو ال ال ا و 


وو 


نوم (بقره: (Too‏ «خدا یکتاست و جز او معبودی نیست. زنده و پاینده است. نه چرت 
می گیردش نه خواب». نفی چرت و خواب دلیلی بر کمال حیات و پایداری خداوند 
است. در جای دیگری می فرماید: ات ا نا کا له إلا هوا لموم © ل لیک 
اکب بالحقِ ‏ (آل عمران: ۱ - ۳) «الف» لام» میم. خداست که هیچ معبودی جز او 
نیست و زنده پاینده است. این کتاب رابه حق بر تو نازل کرد». همچنین می‌فرماید: 


ور 2 


وعتت الوح م للحي لور (طه: 0١١‏ (و در آن روز چهره‌ها در برابر |خدای] زنده 


6 e 


پاینده خاضع شوند». در جای دیگری فرموده: وتو ڪل عل الي اذى لا يموت وسَيَحَ 


2 


-١‏ در نسخه (ب) «و لا یشبهه» آمده است. 
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موه (فرقان: ۵۸) «و بر آن زنده‌ای که نمی‌میرد تکیه کن و به ستایش او تسبیح 


ور < ے 


گوی». همچنین می‌فرمابد: 8 هوالح لاله لا هو... 4 (غافر: 00) «او زنده [ی 
حقیقی] است. معبودی جز او نیست». و پیامبر(ص) می‌فرمایند: «اذ الله لاینام» ولاینبغی له 
آن ا «خدا نمی خوابد و شایسته او نیست که بخوابده." 

وقتی طحاوی مشابهت خالق به مخلوق را نفی کرد به چیزی که ميان خدا و 
مخلوقاتش جدائی می‌اندازد اشاره کرد؛ چیزی که تنها خداوند متعال به آن متصف است 
و مخلوقاتش بدان متصف نیستند» از آن جمله عبارت: «او زنده‌ای است که نمی میرد می 
باشد؛ زیرا صفت حیات ماند گار فقط مختص به خداوند متعال است و مخلوقاتش در آن 
سهمی ندارند. چون مخلوقات خدا همگی می‌میرند. 

یکی دیگر از صفات مختص به خدا این است که او پاینده‌ای است که نمی‌خوابد» 
چون خواب و چرت به خداوند راه ندارد اما مخلوقات چنین نیستند و می خوابند. این هم 
اشاره به این نکته دارد که منظور از نفی تشبیه» نفی صفات نیست. بلکه خداوند متعال به 


تقاط کال دای سوت تا ا 


۱- مسلم به شماره‌های ۱۷۹ و ۲٩۳‏ در مبحث «الایمان» باب قوله عليه السلام: «إِن الله لا ینام»: آن را 
آورده است . لفظ کامل حدیث اين است: «یخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهان 
وعمل النهار قبل عمل اللیل, حجابه النور. لو کشفه, لاحرقت حا وجهه سا انتهی البه بصره من 
خلفه» : «ترازو را پایین می‌آورد و آن را بلند می‌گرداند. اعمال شب قبل از اعمال روز و اعمال روز قبل 
از اعمال شب به سوی او بلند می‌شود. حجاب ای نور است اگر آن را کنار نهد. انوار باری تعالی خواهد 
سوخت». 

ابن ماجه به شماره‌های ۱۹۵ و ۱۹۶ در مبحث «المقدمة» باب «فیما نكرت الجهمية» احمد در 
«المسند» ج ۴ صفحات ۳۹۵ ۴۰۱و ۴۰۵ طیالسی به شماره ۴۹۱؛ ابن خزیمه در کتاب «التوحید». 
صص ۱۹و ۲۰؛ ابن حبان در «صحیح خود» به شماره ۲۶۶؛ آجری در کتاب «الشریعة» ص ۲۰۴؛ بیهقی 
در کتاب «السماء‌والصفات» صص ۱۸۱-۱۸۰؛ و بغوی در «شرح السنة» به شسماره ٩۱‏ ان راروایت 


کرده‌اند. 
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پس زنده‌ای که حیات ماندگار و ابدی دارد شبیه زنده‌ای که حیات فانی دارد؛ 


نیست. به همین خاطر حیات دنیاء س رگرمی و بازیچه است و حبات حقیقی مربوط به 


مج مرس مر مج مر و 


سرای آخرت است؛ ۴ وک آلدّار الخ لهی لحان £ (عنکبوت: 04 «و حيات 
حقیقی همانا سرای آخرت است». پس حیات دنیا همانند خواب است و حیات آخرت 
همانند بیداری . البته گفته نمی‌شود: حبات آخرت. کامل است در حالی که مخلوق 
است. چون می‌گوییم: زنده‌ای که حبات جزو صفات ذاتی او باشد» کسی است که آن 
حیات دائمی را به مخلوق بخشیده است. پس آن مخلوق زمانی حیاتش باقی می‌ماند که 
خداوند آن را پایدار بگذارد و چنین نیست که دوام و ماند گاری وصف لازم و ذاتی آن 
باشد» برخلاف حیات پرورد گار که وصف لازم و ذاتی اوست. ساير صفات خدا هم 
چنین است. بنابراین صفات خالق به گونه‌ای است که در شأن اوست و صفات مخلوق هم 
به گونه‌ای است که در شأن اوست. 

بدان که این دو اسم یعنی حی (زنده) و قیوم (پاینده) در سه سوره قرآن با هم ذکر 
شده‌اند همچنان که ذکر شد. این دو اسم از بزرگترین نام‌های زیبای خداوند است. حتی 


بعضی می گویند: این دو اسم» اسم اعظم ‏ هستند. چون این دو اسم دربردارنده اثبات 


-١‏ از اسماء بنت يزيد روایت است گوید: از رسول خدا(ص) شنیدم که می گفت: «أن فی هاتين الآيتين 
اسم الله الأعظم: «والهکم له وَاحد لا إله الا هو الرحمن الرحیم» و «ال الله لا الّه إلا هو الحی یوم : 
(در این دو آیه اسم اعظم خداوند هست. «و معبود شما یکی است معبودی جز او نیست که بخشنده و 
مهربان است» و «الف, لام میم. خداوند کسی است که معبودی جز او نیست و او زنده و پاینده است»). 
ابن ابی شیبه در «المصنف» ج ۱۰ ص ۲ ۲۷؛ احمد در مسند خود. ج ۶ ص ۴۶۱؛ دارمی در سنن خود. ج۲ 
ص ۴۵۰؛ ابوداود به شماره ۱۴۹۶؛ ترمذی به شماره ۳۴۷۸؛ طحاوی در «مشکل الآثار» ج۱ ص ۴ ۶ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۲۴ صص ۱۷۵-۱۷۳؛ و بغوی در «شرح السنة» به شماره ۱۲۶۱ از 
جندین طریق از عبیدالله بن ابی ریاف از شهر بن حوشب از اسماء بنت زید آن را روایت کرده اند. در 
عبیداللّه بن ابی زیاد و شهر بن حوشب ضعف خفیفی وجود دارد. این روایت شاهدی صحیح دارد که آن 


را تقویت می گرداند. این شاهد هم از طریق روایت انس می باشد که ابوداود به شماره ۱۴۹۵ نسائی در 


۳۳۴ شرح عقیده طحاو يه 





صفات کامل است. صفت «قیوم» دلالت بر معنای ازلی و ابدی بودن دارد که لفظ قدیم 
بر آن دلالت ندارد. همچنین صفت قیوم بر واجب الوجود بودن دلالت دارد. به علاوه 
(قیوما» بلیغ‌تر و رساتر از «قیام» است» چون «واو» قوی تر از «الف» است و بنابه اتفاق 
مفسران و اهل لغت» قیوم قائم به ذات بودن خدا را می‌رساند» این امر به طور بدیهی و 
ضروری معلوم است. اما در اينکه آیا «قیوم» این را می‌رساند که برپادارنده غير خود باشد 
و غير به وسیله آن برپا باشد یا نه؟ دو قول هست که قول صحیح تر آن است که بله» قیوم» 
این را می رساند که برپادارنده غير خود است. همچنین «قیوم» دوام و کمال قيامش را می 
رساند به خاطر مبالغه‌ای که در آن هست. پس خداوند سبحان از بین نمی‌رود و ناپدید هم 
نمی شود چون موجود ناپدید قطعاً از بين می رود. به عبارت دیگر خداوند متعال تاپدید 
و فانی و معدوم نمی‌شود و نقص به او راه ندارد بلکه ماند گار و پابرجا و باقی است که 
پیوسته متصف به صفات کمال است. 

اینکه صفت «قیوم» همراه صفت «حی) آمده مستلزم سایر صفات کمال است و نشان 
دهنده بقا و دوام این صفات و نشان دهنده منتفی بودن نقص و عدم از این صفات در ازل 


رصم مر رم مرحم گر محم و 


و ابد می‌باشد. به همین خاطر آیه ۴ له 5 هلا هو ال یوم 4 بزرگترین آیه در 
قرآن است. 


همچنان که این مطلب در حدیث صحیح از پیامبر(ص) به ثبوت رسیده است. ' 


سنن خود ج۳ ص ۵۲؛ ابن ماجه به شماره ۳۸۵۸؛ ابن حبان به شماره ۲۳۸۲؛ و حاکم در «المستدرک» 
ج ۱ صص ۵۰۴-۵۰۳ آن را آورده‌اند. 

۱- مسلم به شماره ۸۱۰ در مبحث «فی صلاة المسافرین و قصرها», باب «فضل سور الکهف و آية 
الکرسی» از طریق روایت ابی بن کعب آن را آورده است. لفظ حدیث از اين قرار است: «يا أبا المنذر 
آتدری آی آية من کتاب الله معک أعظم؟» قال: قلت: الله و رسوله أعلم. قال: «يا آباالمنذر آتدری ی 


مه محر گر مجح ي و 


آية من کتاب الله معک أعظم؟» قال: قلت: ۴ ان له الا وال الوم قال: فضرب فى صدری 
و قال: «واله لیّهنک العلم یا آبا المنذر» : «ای ابومنذر! آیا می‌دانی کدام آیه قرآن که همراه داری 
بزرگ تر است؟» ابومنذر گوید. گفتم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. آن حضرت دوباره فرمود: «ای 


کہ کے 


ابومنذر! آیا می‌دانی کدام آیه قرآن که همراه داری بزرگ‌تر است؟» ابومنذر گوید. گفتم: آیه ۶ ال ۷ 


شرح عفیده طحاو به ۳۳۵ 





مدار تمامی اسماء الحسنی بر دو اسم «حی» و «قیوم» می باشد: 
بنابراین مدار تمامی اسماء‌الحسنی بر این دو اسم (حی و قیوم) است و معانی اسماء‌الحسنی 
در صفتی از صفات باشد به خاطر ضعف حیات است. پس از آنجایی که حیات خداوند 
متعال کامل‌ترین حیات است. از این رو اثبات آن» مستلزم اثبات هر کمالی است که نفی 
آن با کمال حیات تضاد و تناقض دارد. 

«قیوم) در بردارنده کمال بی‌نیازی و قدرت خداوند است» چون خدا قائم به ذاتش 
است و به هیچ وجهی نیاز به غير خود ندارد. و برپادارنده غير خود است که غير خود 
کامل ترین صورت نظم و انتظام بخشیده است. 

قوله: «خالق بالاحاجة» رازق بلامز ونة» 

ترجمه: «خدا آفرید گاری است که در آفرینش خود نیازی به کسی ندارد و بدون 


هیچ سختی و رنجی رزق و روزی می‌رساند). 


بیان دو صفت خلق و رزق: 


1 


جر همم و و 


إلا هو لی الوم 4 . ابومنذر گفت: آنگاه پیامبر(ص) دستی بر سینه‌ام زد و فرمود: «ای ابومنذر! حتماً 
علم گوارایت می‌شود». احمد در مسند خود. ج۵ ص ۱۴۲؛ عبدالرزاق به شماره ۶۰۰۱؛ طیالسی به 
شماره ۵۵۰؛ حاکم در «المستدرک» ج ۳ ص۳۰۴؛و ابوداود به شماره ۱۳۶۰ در مبحث «فی الصلاة» 
باب «ما جاء فی آیة الکرسی» آن را روایت کرده‌اند و ترمذی پس از حدیث شماره ۲٨۸۸۲‏ اشاره به 


روایت یت ابی بن کعب راجع به ثواب قرآن نموده است. 





۳۳۶ شرح عقیده طحاو يه 





فدرتی استوار آفنتت اه ا ااا ا 71 م وال هوالع الحمید ن 4 
(فاطر: ۵( «ای ِ شما به خداوند نیازمندید» و خداست که بی‌نیاز و ستوده است». 


۴ وله الف وام الفقراه ‏ (محمد: ۳۸) «خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید». ‏ فل 
۳ يذ اطر لسوت ولرض میم َعَم #(انعام: ۱6) «بگو: آیا غیر خدا 


را که آفریدگار آسمان‌ها و زمین است سرپرست خود گیرم؛ در حالی که اوست 
می خوراند و خورانده نمی شود». 

پیامبر(ص) در حدیثی قدسی که از طریق ابوذر رضی الله عنه روایت شده می‌فرماید: 
«یا عبادی لو أن رّلکم وآخرکم وانسکم وجتكم کانوا على أتقى قلب رجل واحد" مسنکم 
مازاد ذلک فی ملکی شیئاء یا عبادی لو أن َرلکم و آخرکم وانسکم وجتکم کانوا على آفجر 
قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئاء یا عبادی لو أن آرلکم وآخ ركم 
وانسکم وجتکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته. ما نقص ذلک 
ما عندی الا كما ینقص الخيط إذا أُدخل البحر». رواه مسلم: «ای بند گان من! اگر اول و 


۱- کلمه «واحد» از نسخه خطی () و (ج) و (د) افتاده است. 

۲- مسلم به شماره ۲۵۷۷ در مبحث «فی البر والصلة والأدب» باب «تحریم الظلم» از طریق روایت 
ابوذر آن را روایت کرده است. دنباله حدیث در نزد مسلم این است: «.. یا عبادی إنما هی آعسالکم 
آحصیها لکم. ثم آوفیکم |یّاها؛ فمن وجد خیرا فلیحمداله. ومن وجد غير ذلک فلایلومن إلا نفسه»: «.. 
بندگانم! این اعمال و کردارتان است که برایتان شمارش می‌کنم سپس آنها را به شما پس می‌دهم [و همه 
اعمال و کردارتان را در نامه اعمال خواهی یافت] پس هر کس عمل خوبی را یافت» خدا را سپاس 
گوید و هر کس عمل خوب را نیافت» فقط خودش را سرزنش نماید». همچنین احمد در مسند خود 
ج۵ ص ۱۶۰ بدون زیادت مسلم؛ طیالسی به شماره ۴۶۳؛ ترمذی به شماره ۲۴۹۵؛ ابن ماجه به شماره 
۷ و حاکم در «المستدرک» ج ۴ ص ۲۴۱ آن را روایت کرده‌اند. حاکم گوید: این روایت بنا به شرط 
بخاری و مسلم صحیح است و آنان: روایت فوق را با این سیاق نیاورده‌اند. اما ذهبی گوید: این روایت 
در صحیح مسلم آمده است. همچنین بخاری در کتاب «الأدب المفرد» به شماره ۴۹۰ و بیهقی در 
«الأسماء و الصفات» ص ۲۱۳ و کتاب «السنن» ج ۶ ص ٩۳‏ آن را روایت نموده‌اند. خطیب بغدادی هم 


شرح عفیده طحاو به ۳۳۷ 





آخرتان و انس و جن‌تان همگی باتقواترین قلب یک شخص را داشتید» این امر چیزی به 
ملک من نمی‌افزود. بند گانم! اگر اول و آخرتان و انس و جن‌تان همگی فاجرترین و 
بدترین قلب یک شخص را داشتید. این امر چیزی از ملک من نمی کاست. بند گانم! اگر 
اول و آخرتان و انس و جن‌تان همگی در یک جا می‌ایستادید و نیازهای خود را از من 
می‌خواستید و من هم نیاز هر کس را برآورده می کردم این امر چیزی از آنچه نزد من 
است کم نمی کرد مگر مانند آنچه سوزن از آب دریا کم می کند وقتی که به دریا انداخته 
شود). 

عبارت «بلاموونة» یعنی بدون سختی و رنج. 

قوله: «مميت بلامخافق باعث بلامشقة». 


تر جمه: «بدون ترس می‌میراند و بدون سختی و مشقت (مردگان) را زنده می گرداند». 


میراندن و زنده گردانیدن: 
شرح عبارت: برخلاف نظر فلاسفه و موافقانشان م رگ صفتی وجودی است؛ خداوند 


رو ص رھ رر ام rl‏ 


متعال می فرماید: ا الى حل اموت ولیو ہلوگ ای لسعم و (ملک: ‏ «کسی که 
مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان عملش نیکوتر است و عدم 


صفتی وجودی نیست. در حدیث آمده است: «إِلّه يؤتى بالوت يوم القيامة على صورة كبش 


در «تاریخش» ج ۷ صص ۲۰۴-۲۰۳ قسمتی از روایت مذکور را آورده است. امام نووی رحمه الله در 
کتاب «الأذکار» ص ۳۵۵ با اسناد خود این روایت را به ابوذر متصل نموده و گوید: راویان اسناد من به 
اپوذر رضی الله عنه همگی اهل دمشق‌اند. 

عبارت «كما ينقص المخیط» لفظ «نقص» هم به صورت لازم می‌آیدء مانند «نقص المال»: «مال کم 
شد» و هم به صورت متعدی مانند اینجا که به صورت متعددی آمده و مفعول به, حذف شده است که 


تقدیر آن جنین است: «ينقص المخيط ماء البحر»: «سوزن از اب دریا کم می‌کند». 





۳۳/۸ شرح عقیده طحاو يه 





آملح فیذبح بین اجنة والتار»: «روز قیامت» م رگ در شکل قوچی کبود آورده می شود و 
آنگاه میان بهشت و جهنم» ذبح می‌شود». پس م رگ هر چند عرض است اما خداوند 
متعال عین آن را نابود می گرداند همان طور که راجع به عمل صالح آمده است: آنه یسأتی 
صاحبه فى صورة الشاب امن والعمل القبيح على آقبح صورة» : «عمل صالح در شکل 


۱- احمد در مسند خود ج۳ ص ؛ بخاری به شماره ۳۷۳۰؛ مسلم به شماره ۲۸۴۹ در مبحث «فی 
الجنة وصفة نعیمها وآهلها» باب «النار یدخلهالجبارون, والجنة یدخلها الضعفاء»؛ و ترمذی به شماره 
۶ در مبحث «فی ات تفسیر القرآن» باب «من سورة مریم» از طرق توافت امه یی ان 
را آورده اند. لفظ بخاری اين است: «يؤتى بالموت كهيئة كبش آملح. فينادى مناد: يا آهل الجنة› 
فیشرثبون وینظرون, فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم. هذا الموت, وکلهم قد رآه فیذبح, ثم یقول: 
يا آهل الجنة خلود فلا موت. ويا آهل النار خلود فلا موت. ثم قرأً: 6 نهر بوم ألمإ فى مر رم 
ف عَم وم لبون © (مریم: ۳۹) :« مرگ در شکل قوچی کبود آورده می‌شود آنگاه کسی ندا در 
می‌دهد ای بهشتیان! آنان گردنشان را می‌کشند و نگاه می‌کنند. ندا دهنده می گوید: آیا این را 
می‌شناسید؟ بهشتیان می‌گویند: آری» این مرگ است. همه بهشتیان آن را دیده‌اند. سپس ندادهنده می 
گوید: ای بهشتیان! اینک در بهشت جاودان هستید و دیگر مرگی نیست. و ای دوزخیان! اینک در دوزخ 
جاودان هستید و دیگر مر کی نیست. سپس این آیه را خواند: «و آنها را از روز حسرت انگاه که کار از 
کار بگذرد بترسان, در حالی که آنها غافلند و ایمان نمی‌آورند». در همین باب احمد در مسند خود ج۲ 
صفحات ۳۳۷. ۴۲۳ و ۵۱۳؛ و دارمی در سنن خود. ج ۲ ص ۳۲۹ روایتی را از طریق ابوهریره آورده اند 
و احمد در مسند خود. ج۲ ص۱۱۸ ۱۲۰ و ۱۲۱؛ بخاری به شماره ۶۵۴۸؛ مسلم به شماره (۲۸۵۰) 
(۴۳)؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره ۱۳۳۳۷؛ و ابونعيم در«الحلیة» ج۸ ص ۱۸۳ روایتی را از 
طریق ابن عمر آورده‌اند. 

۲- معنای قسمتی از روایت براء بن عازب رضی الله عنه است که احمد در «المسند», ج۴ صفحات 
۷ ۲۹۵ و ۲۹۶ آن را روایت نموده است. لفظ حدیث این است: «قال: و باه رجل حسن الوجه» 
حسن الثیاب» طیب الریح» فیقول: آیشر بالذی یسرک, هذا یومک الذی کنت توعد فیقول له: من آنت؟ 
فوجهک الوجه یجیء بالخیر, فیقول: آنا عملک الصالح...»: «گوید مردی خوش سیما. خوش لباس و 
خوشبو نزد وی می‌آید و می‌گوید: مزده باد تو را به چیزی که تو را خوشحال و مسرور می‌گرداند. این 
روزی است که به تو وعده داده شده بود. وی به او می‌گوید: تو کی هستی؟ که چهره تو چهره‌ای است که 


خیر و خوبی را می‌آورد. در جواب می گوید: من عمل صالح تو هستم». سند این روایت حسن است. و 


شرح عفیده طحاو به ۳۳۹ 





جوان خوش سیما پیش صاحبش می‌آید و عمل بد در زشت‌ترین شکل پیش صاحبش 
می‌آید». و راجع به قرآن آمده | ست:«انه يأتى على صورة الشاب الشاحب اللسون؛ : 


حاکم در «المستدرک» ج۱ صفحات ۲۷ و۴۰ آن را صحیح دانسته است. این روایت در «مسند 
الطيالسى» به شماره ۷۵۲ امه است. 

۱- قسمتی از حدیثی است که احمد در « المسند» ج۵ صص ۳۴۸و ۳۵۲؛ ابن ماجه به شماره ۳۷۸۱؛ 
دارمی در سنن خود ج۲ صص ۴۵۰ و ۴۵۱؛ ابن ابی شیبه در مسند خود ج۱۰ صص ۳۹۳-۴۹۲؛ و 
بغوی به شماره ۱۱۹۰ از طریق روایت بریده آن را آورده‌اند. 

لفظ کامل اين حدیث در مسند امام احمد اين است: «تعلموا سورة البقرة, فإن آخذها بركةء وت ركها حسرة 
ولایستطیعها البطلة, قال: ثم مکث ساعة, ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران, فانهما الزهراوان 
يُظلان صاحبهما یوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وان القرآن یلقی 
صاحبه یرم القيامة حتی ینشق عنه قبرهٌ کالرجل الشاحب. فیقول له: هل تعرفنی؟ فیقول: ما آعرفک. 
فیقول آنا صاحبک القرآن, الذی أظمأتک فى الهواجر. وأسهرت لیلک. وان کل تاجر وراء تجارته. 
وانک الیوم من وراء كل تجارة فیعطی الملک بيمينه و الخلد بشماله. ویوضع على رأسه تاج الوقر, 
ویُکسی والداه حلتین لایقوم لهما آهل الدنياء فیقولان: بم کسینا هذه؟ فیقال: يأخذ ولدکما القرآن. ثم 
يقال له: اقرا واصعد فى درج الجنة وغرفهاء فهو صعود مادام يقراً قذاً كان أو ترتيلاً»: «سوره بقره را 
یاد بگیرید. زیرا گرفتن آن, برکت و رها نمودن آن, مایه حسرت و ندامت است و باطل‌گرایان نمی توانند 
آن را یاد گیرند. راوی گوید: پیامبر(ص) مدتی مکث نمود آنگاه فرمود: سوره بقره و آل عمران را یاد 
بکیریكه زیرا این دو سوره همانند دو گلی هستند که در روز قیامت صاحبشان را در سایه خویش قرار 
می‌دهند گوبی این دو سوره ابر يا دو دسته از پرندگان‌اند که موقع پرواز بالهای خود را می‌گسترانند و 
همانا قران در روز قیامت در شکل مردی رنگ پریده صاحبش را دیدن می‌کند و به او می‌گوید: آیا مرا 
می‌شناسی؟ وی در جواب گوید: تو را نمی شناسم. می‌گوید: من رفیسق توء قسرآن هستم. آن که در 
نیمه‌های شب تو را تشنه (خواندن قرآن) گردانیدم و باعث شدم که تو (برای خواندن من) شب زنده‌داری 
کنی. و همانا هر تاجری به دنبال تجارت خود است و تو امروز در تجارت خود سود برده‌ای. انگاه در 
سمت راستش, بزرگی و درسمت چپش جاودانگی به وی داده می‌شود و تاج وقار بر سرش نهاده می 
شود. و دو جامه به پدر و مادرش پوشانده می شود که در دنیا خبری از این دو جامه نبود. پدر و 
مادرش می گویند: به خاطر چی این جامه‌ها به ما پوشانده شده؟ گفته می‌شود: به خاطر اينکه فرزندت 


قرآن را خوانده است. سپس به صاحب قرآن گفته می‌شود: بخوان و در پله‌ها و اتاقهای بهشت بالا برو. 


۳۳۰ شرح عقیده طحاو به 





«خواندن قرآن در شکل جوانی رنگگ پریده می‌آید». و راجع به اعمال آمده است: افا 
توضع فى الیزان» : «اعمال در ترازو گذاشته می شوند». معلوم است که اعیان وزن می 
شوند نه اعراض. راجع به سوره بقره و آل عمران آمده است که این دو سوره در روز 
قیامت «یظلان صاحبهما کأمما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طیر صواف» : «صاحبشان را 


وی ا وهای کلپ کی با شمر ده هس انا وا یهام مشت الا یرو دز مش این 
روایت بشیر بن مهاجر است که سندش قابلیت حسن دانستن را دارد. 

۱- قسمتی از حدیتی طولانی است که احمد در «المسند» ج۲ صفحات ۲۱۳ و ۲۲۲-۲۲۱؛ ترمذی به 
شماره ۲۶۴۱؛ ابن ماجه به شماره ۴۳۰۰؛ و بغوی به شماره ۴۳۲۱ از طریق روایت ابوعبدالرحمن سعد 
از عامر بن یحیی» از ابوعبدالرحمن حبلی آن را آورده اند. در این روایت» ابوعبدالرحمن حبلی گوید: از 
عبدالله بن عمرو شنیدم که می گفت: رسول خدا(ص) فرمودند: «ٍن الله عز وجل یستخلص رجلاً من آمتی 
على رژوس الخلائق يوم القيامة. فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا کل سجل م البصر...»: «همانا 
خداوند در روز قیامت فردی از امتم را در برابر دیدگان مخلوقات بیرون می‌آورد و نود و نه دفتر ثبت را 
بر او باز می‌گرداند. هر دفتر ثبتی به اندازه برد چشم بزرگ است...». شارح در ص ۶۰٩‏ کل حدیث را 
آورده است. ترمذی آن را حسن دانسته و ابن حبان به شماره ۲۲۵ و حاکم در «المستدرک» ج۱ 
ص ۵۲۵ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی با آن موافقت نموده است. 

۲- احمد در «المسند» ج۵ صفحات ۳۴۸ و ۳۵۲ و دارمی در سنن خود. ج۲ ص ۴۵۰ و۴۵۱ از طریق 
روایت بریده آن را با این لفظ آورده‌اند. در حاشیه صفحه ۵۰٩‏ تمام حدیث آورده شد. مسلم به شماره 
۴ در مبحث «صلاة المسافرین و قصرها» باب: «فضل قراءة سورة البقرة» از طریق روایت ابوامامه 
باهل آن را روایت نموده ایوامامه باهل گوید: از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: « اقرژوا القسرآن, 
فاٍئه یجیء یرم القيامة شفيعاًء اقرؤوا الزهراوین: البقرة وآل عمران. فانهما تأتیان یوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو كأنهما غیایتان, أو كأنهما فرقان من طير صَوافٌ تحاجّان عن أصحابهماء اقرژوا سورة البقرة 
فان أخذها ب ركة. وتر کها حسرة ولاتستطیعها البطلة»: «قرآن را بخوانید. زیرا قران در روز قيامت به 
عنوان شفیع می‌آید. این دو گل یعنی سوره بقره و آل عمران بخوانید. زیرا این دو سوره در روز قیامت 
به مانند دو ابر یا دو گروه از پرندگان‌اند که موقع پرواز بالهای خود را می‌گسترانند و از اصحابشان 
تما دش میکنند. شو رو یس بخوانید زرا کی ام کی و رها کزدن آن». مايه هی ندامت ات 


و باطل گرایان نمی توانند آن را بخوانند». این حدیث در مصنف عبدالرزاق به شماره: ۵۹٩۱‏ و «شرح 


شرح عفیده طحاو به ۳۳۱ 





در سایه خود قرار می‌دهند گویی ابر یا دو دسته از پرند گان‌اند که موقع پرواز بالهای خود 
را می گسترانند). 
در حدیث صحیح آمده است: «أن أعمال العباد تصعذ إلى السّماء»': «اعمال بند گان 


به سوی آسمان بالا می روند». در مبحث مردن و زنده شدن» در این باره بحث می شود. 


السنة» به شماره: ۱۱۹۳ آمده است. در همین باب طبرانی به شماره ۱۱۸۴۴ روایتی را از ابن عباس 
اه اتید 

راجع به لفظ «غیایتان» اهل لغت می‌گویند: غمامة و غياية هر چیزی است که برای انسان سایه باشد از 
قا ا و اال ان عا کر فا رن ان اس کرام اکن دو بر رش دو اکر فد اش اه 
میآیند. «فرقان» به معنای دو گروه است که مفرد ان «فرق» می‌باشد. «صواف» یعنی بالهای خود را 
موقع پرواز می‌گسترانند. 

۱- مالک در «لموطاٌ» ج۱ صص ۲۱۲-۲۱۱ آن را روایت نموده. و احمد در مسند خود. ج۴ ص ۳۴۰ 
بخاری به شماره ۷۹۹ ابوداود به شماره ۷۰ نسائی در سنن خود. ج۲ ص ۱۹۶؛ و بغعوی در «شرح 
السنة», به شماره ۶۲۲ از طریق روایت رفاعه بن رافع زرقی آن را آورده است. در این روایت رفاعه 
گوید: «ما روزی پشت سر پیامبر(ص) نماز می‌خواندیم وقتی آن حضرت سرش را از رکوع بلند نمود. 
فرمود: «سمع الله لمن حمده»: «شنید خداوند از کسی که او را ستایش نمود». مردی گفت: «ربّنا ولک 
الحمد حمداً کر | ظیبا مباركاً فيه»: «پروردگاراإاحمد و ستایش زیاد و پاک و مبارک مخصوص 
توست». وقتی پیامبر(ص) از نماز فارغ شد» فرمود: «من المتكلم؟»: «چه کسی این عبارت را گفت؟» 
گوینده ان گفت: من آن را گفتم. پیامبر(ص) فرمود: «رأيت بضعة وثلائین ملکاً يبتدرونها أيهم یکتبها 
آوک «سی و چند فرشته را دیدم که برای آ پیشدستی می‌کردند که کدام یک اول آن را بنویسد». و 
ترمذی به شماره ۴۰۴؛ و ابوداود به شماره ۷۷۳ از طریق دیگری از رفاعه با این لفظ آن را روایت 
کرده‌اند: «لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملکاً ایهم یصقد بها»: «سی و چند فرشته برای آن پیشدستی 
می‌کردند که کدام یک آن را به بالا ببرد». سند این روایت» قوی است و ترمذی آن را حسن دانسته 
است. 

این روایت شاهدی از روایت عبدالله بن ابی أوفی با این لفظ دارد: «واله لقد ریت کلامک یصعد فى 
السماء حتی فتح باب فدخل فیه»: «به خدا قسم. دیدم که سخنت به آسمان بالا رفت. تا اینکه دری باز 


شد و از آن در داخل شد». احمد در «المسند» ج ۴ صص ۲۵۵و ۶ آن را روایت نموده و 


۳۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





قوله: «مازال بصفاته قدیما قبل خلقه ‏ یزدد یکوفم شینا م یکن قبلهم من صفته. و کما 
کان بصفاته ازل کذلک لایزال علیها آبدیا». 

ترجمه: «خداوند پیوسته با صفات کمالش» قدیم است و قبل از آفریده‌هایش بوده» با 
بودنشان چیزی از صفات خدا را اضافه نکرده‌اند. همان طور که خداوند با صفاتش ازلی 


است به همان صورت هم با صفاتش ابدی می باشد». 


متصف بودن پرورد گار به صفات ازلی و ابدی کمال: 

شرح عبارت: خداوند سبحان پیوسته متصف به صفات کمال اعم از صفات ذاتی و صفات 
افعالی می‌باشد. و جایز نیست که چنین اعتقاد داشت که خدا متصف به صفتی شده پس 
از آنکه متصف به آن نبوده است. زیرا صفات خداوند بلندمرتبه» صفات کمال و نبود آن 
صفات. صفت نقص است و جایز نیست که کمال برای خدا حاصل شده پس از آنکه 
متصف به ضد کمال بوده است. این امر راجع به صفات افعالی و صفات اختیاری و امثال 
آن از قبیل خلق (آفرینش) تصویر (صورت بخشی يا هستی بخشی)» احیاء (زنده کردن)» 
مات (میراندن» قبض (گرفتن» بسط (دادن وسعت بخشیدن)؛ استواء(حاکم شدن و 
مستولی شدن). اتیان (آوردن) مجیء (آوردن). نزول (پایین آمدن)» غضب (خشم)» رضا 
(خشنودی) و دیگر صفاتی که خدا؛ خود را بدان موصوف نموده یا پیامبرش(ص) او را 
بدان موصوف نموده» وارد نمی‌شود. یعنی راجع به هیچ کدام از این صفات گفته نمی‌شود 
که کمال برای اینها حاصل شده پس از آنکه متصف به ضد کمال بوده است. هر چند ما 
کنه و حقیقت این صفات را درک نمی کنیم. و در این خصوص راه تأویل را در پیش 
نمی گیریم و از هواهای نفسانی پیروی نمی کنیم اما اصل معنای صفات برای ما معلوم 


توجه به شواهد. حسن می‌باشد. همچنین روایت فوق شاهد دیگری از روایت ابن عمر دارد که ترمذی به 
شماره ۲ آن را آورده و گوید: این روایت از این طریق حسن صحیح غریب است. 


۱- در نسخه خطی (ب), «خلقهم» ادى بت 


شرح عفیده طحاو به ۳۳۳ 





است همچنان که امام مالک رضی الله عنه وقتی راجع به آیه ٭ ثم آستَوی عل لمش 1 
(اعراف: ۵۴)' مورد سؤال قرار گرفت که استوا چگونه است؟ در جواب گفت: استواء 
معلوم است و کیفیت آن» مجهول . و هر چند این حالتها در زمانی ایجاد می شود و در 
زمان دیگری ایجاد نمی‌شود؛ همان طور که در حدیث شفاعت آمده است: «إن ری قد 
غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله»": «همانا پروردگارم در این 
روز (روز قیامت) خشمگین می‌شود که پیش از آن» چنان خشمگین نشده و پس از آن 
هم ه رگز چنان خشمگین نمی‌شود». زیرا این حالات با این اعتباره غیرممکن است و 
گفته نمی‌شود که این حالات پس از آنکه نبوده‌اند» به وجود آمده‌اند. مگر نمی بینی 
کسی که امروز سخنی گفته و دیروز هم نیروی سخن گفتن داشته. گفته نمی‌شود: کلام 
برای وی حادث شده است. و اگر به خاطر دلایلی همچون کودکی و لالی قادر به سخن 
گفتن نباشد و بعداً سخن گوید» گفته می‌شود: کلام برایش حادث شده است. پس کسی 
که ساکت و بی‌صداست و مشکل تکلم ندارد» به وی متکلم بالقوه می گویند به این معنی 
که اگر بخواهد می‌تواند سخن گوید. و موقع سخن گفتن به وی متکلم بالفعل می گویند. 
همچنین نویسنده‌ای که مشغول نوشتن است. نویسنده بالفعل است و در حالتی که مشغول 


نوشتن نب نیست» از نویسند گی خارج نمی‌شود. 


حکم الفاظی مجمل که در قرآن و سنت. نفی و اثبات آن وارد نشده است: 


2-۱ «سیس بر عرش استیلا یافت». 

۲- مؤلف به این قسمت از جواب امام مالک اکتفا نموده است. بقیه آن. چنین است و ایمان به آن واجب. 
شال اد ان دعت شخ 

۳- بخاری به شماره‌های: ۳۳۴۰, ۳۳۶۱ و ۴۷۱۲؛ مسلم به شماره: ۱۹۴؛ احمد در مسند خود ج ۲» 
ص ۴۳۵ و ۴۳۶ ؛ ترمذی به شماره: ۲۳۲۴ ابن ابی عاصم در «السنة» ج۲ ص ۳۷۹ به شماره: ۸۱۱؛ 
ابن خزیمه در «التوحید» صص ۲۴۳-۲۴۲؛ و ابوعوانه در مسند خود. ج۱ ص ۱۷۱ از طریق روایت 


اپوهریره رضی الله عنه آن را آورده‌اند. 





۳۳۴ شرح عقیده طحاو به 





پیش آمدن حوادث و حالات مختلف برای پروردگار که در علم مذموم کلام نفی شده 
و در قرآن و سنت. نفی و اثبات آن وارد نشده و در آن اجمال هست؛ اگر منظور این 
باشد که چیزی از مخلوقات به وجود آمده» در ذات پاک خداوند جایز نیست. یا وصف 
تازه‌ای که قبلاً نبوده برای خدا پیش نمی آید» این نفی» نفی صحیح است. و اگر منظور از 
آن» نفی صفات اختیاری باشد به این معنی که خدا آنچه را که می‌خواهد» انجام نمی‌دهد 
و هر وقت خواست. به خواست خود سخن نمی گوید و خشمگین و خوشنود نمی‌شود؛ و 
به اوصافی از قبیل نزول (پایین آمدن). استواء (حاکم شدن و مستولی شدن) تیان 
(آوردن) آن گونه که لابق جلال و عظمت خداست. متصف نمی شود این نفی» نفی 
باطل و مردود است. 

اهل کلام» به طور مطلق پیش آمدن حوادث و حالات را برای خداوند نفی می کنند 
در نتیجه فرد اهل سنت تسلیم گوینده آن می‌شود با این گمان که وی از خداوند بلندمرتبه 
چیزهایی را نفی کرده که لابق جلال و عظمت پرورد گار نیست. وقتی اهل کلام این نفی 
را به فرد اهل سنت قبولاند» آن وقت وی را ملزم به نفی صفات اختیاری و صفات افعالی 
خداوند که ملازم و جزءلاینفک خداست. می‌نماید. در اینجا فرد اهل سنت تسلیم این 
نفی مجمل شده و گرنه اگر از اهل کلام توضیح و تفصیل می‌خواست. تسلیم او نمی شد. 

در خصوص مسأله صفات هم این سؤال وجود دارد که آیا صفات زائد بر ذات 
است يا خیر؟ لفظ «صفت» مجمل است و لفظ «غیر» هم مجمل است. 

گاهی چیزی از آنها اراده می‌شود که در شأن خدا نیست و گاهی چیزی از آن اراده 
می‌شود که جدائی آن از پروردگار جایز است. 

به همین خاطر پیشوایان اهل سنت رحمهم الله راجع به صفات و کلام خدا نمی 
گفتند که صفات خداء غیر خداست با صفات خدا غیر خدا نیست» چون آوردن ابات 
گاهی این تصور را به وجود می آورد که آن صفات. غیرخداست و آوردن نفی گاهی 
این تصور را به وجود می آورد که آن صفات. عین ذات خداست. چون در لفظ «غیر» 


اجمال وجود دارد پس تنها در صورت بیان و تفصیل» لفظ «غیر» آورده می‌شود. که در 
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آن صورت اگر منظور از غير این باشد که ذاتی مجرد و قائم به خود وجود دارد که از 
صفات زائد بر خود» جداست» این ام صحیح نیست و اگر منظور آن باشد که صفات؛ 
زائد بر ذاتی است که از معنای آن چیزی فهم می‌شود که با آنچه از معنای صفت فهم 
می‌شود» فرق دارد. این امر» درست است؛ اما در خارج» ذاتی وجود ندارد که مجرد و 
جدا از صفات باشد بلکه ذات متصف به صفات کمال و ثابت برای آن» از آن صفات 
جدا نمی شود. این تنها ذهن است که ذات و صفتی جدا از هم را فرض می کند اما در 
خارج ذات غیرموصوف یا ذاتی مجرد از صفات وجود ندارد؛ چون این محال است و 
اگر هیچ صفتی جز صفت وجود نباشده معلوم است که وجود از موجود جدا نمی‌شود هر 
چند ذهن یک ذات و یک وجود را فرض کند و تصور نماید که این یکی تنهاست و آن 
یکی تنها» اما در خارج این دو از همدیگر جدا نیستند. 

برخی از متکلمان می گویند: صفت نه عین موصوف است و نه غير موصوف. این 
گفته» معنایی صحیح دارد و آن» اینکه صفت عین ذات موصوفی که ذهن به تنهایی آن را 
تصور می کند» نیست بلکه غیر آن است و از طرف دیگر» غير موصوف هم نیست بلکه 
موصوف به صفاتش یک چیز است و متعدد نیست. 

قول درست آن است که میان گفته کسی که می گوید: صفات غیر ذات است و میان 
این گفته‌اش که صفات خداء غير خداست. فرق نهاد. چون گفته دوم مبنی بر اینکه 
صفات خدا غیر خداست. باطل است؛ زیرا در مسمای الله» صفات الله هم داخل می‌شود 
برخلاف مسمای ذات الله که صفات الله در آن داخل نمی شود؛ زیرا مقصود آن است که 
صفات. زائد بر ذات است و خداوند متعال» آن ذات متصف به صفات ذاتی‌اش است. به 
همین خاطر شیخ طحاوی رحمه الله گفته: «لازال بصفاته» و نگفته: «لازال و صفاته, زیرا 
عطف نشان دهنده مغایرت است. همچنین امام احمد رضی الله عنه در مناظره‌اش با جهمیه 
گفته است: نمی گوییم: خدا و علمش» خدا و قدرتش» خدا و نورش بلکه می گوییم: 
خدا با عملش» خدا با قدرتش و خدابا نورش. و خداوند متعال یک اله و معبود حقیقی 


است. 
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اگر گفتی: پناه می‌برم به خداء به ذات پاکی که متصف به صفات ثابت کمال پاک 
که به هیچ وجه قابل انفصال و جدائی نیست. پناه برده‌ای. 

و اگر گفتی: پناه می‌برم به عزت خداء به صفتی از صفات خداوند متعال پناه برده‌ای 
و به غير خدا پناه نبرده‌ای. 

اين معنا از لفظ «ذات» فهم می‌شود» چون «ذات» در اصل معنایش تنهابه صورت 
مضاف استعمال می‌شود. یعنی ذات وجود (دارای و دات قدره (صاحب قدرت)»؛ 
ذات عر (صاحب عزت)؛ ذات علم (دارای علم)» ذات کرم (دارای کرم) و دیگر صفات. 
پس «ذات فلان» بعنی «صاحب فلان». «ذات» تئیه « ذو» است. این اصل معنای این کلمه 


بو د. 


انفصال صفات از ذات به هیچ وجه قابل تصور نیست: 

پس معلوم شد که انفصال صفات از ذات به هیچ وجه قابل تصور نیست هر چند ذهن 
ممکن است ذاتی مجرد و جدا از صفات را فرض کند همان طور که چیز محالی را هم 
فرض می کند. و پیامبر(ص) فرموده‌اند: «أعوذ بعرّة الله وقدرته من شرما آجد وأحاذر» : «پناء 


می‌برم به عزت و قدرت خدا از شر آنچه احساس می کنم و بدان توجه دارم». 


-١‏ مسلم به شماره ۲۲۰۲ در بحث «فی السلام» باب «استحباب وضع يده علی موضع الالم مع الدعاء» 
از ییا وش ار اوسن او ابی ای ان را ای سم اس روات اس ریات کر 
نافع بن جبیر از عثمان بن ابی العاص ثقفی به من خبر داده که عثمان بن ابی العاص ثقفی از شدت دردی 
در بدنش که از زمان مسلمان شدنش احساس کرده به پیش پیامبر(ص) شکایت برده است. رسول 
خدا(ص) به وی فرمود: «ضع یدک علی الذی تألم من جسدک. وقل: بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات: 
اعوذ بالله وقدرته من شرما أجد وأحاذر»: «دستت را روی نقطه‌ای از بدنت که درد دارد قرار ده و سه 
بار «بسم اله» بگو و هفت مرتبه این دعا را بخوان: پناه می‌برم به عزت و قدرت خدا از شر آنچه 
احساس می‌کنم و بدان توجه دارم». مالک در «الموطاً» ج۲ ص ٩۴۲‏ در مبحث «فی العین» باب «التعوذ 
والرقية فی المرض» ان را بدون عبارت «وأحاذر» روایت نموده است. همچنین ابوداود به شماره: 
۱ ترمذی به شماره: ۲۰۸۰؛ احمد در «المسند» ج ۴ ص ۱۷ ۲؛ و بغوی به شماره: ۱۴۱۶ از طربق 


ابن وهب. از پزید بن خصیفه روایت کرده که عمرو بن عبدالّه بن کعب سلمی به وی گفته که نافع بن 
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آن حضرت در جای دیگری می‌فر مایند: «أعوذ بکلمات الله الامّات من شر ما خلق) ‏ 


«پناه می‌برم به کلمات و صفات کامل خدا از شر آنچه آفریده است». و آن حضرت به 


خبیر از عثمان بن ابی اعاض به وی خبر داذه که عثمان بن ابی العناض نزد رسول خدا (ض) آمد در 
حالی که دردی داشت که نزدیک بود او را هلاک گرداند. رسول خدا(ص) به وی فرمود: «امسحه 
بیمینک سبع مرات. وقل: أعوذ بعزة اله وقدرته من شر ما أَجذ»: «با دست راستت هفت بار محل درد 
را مسح کن و بگو: پناه می‌برم به عزت و قدرت خدا از شر آنجه که احساس می‌کنم». عثمان بن ابی 
العاص گوید: این دعا را خواندم. خداوند دردم را از بین برد. از این رو همیشه خانواده‌ام و دیگران را به 
خواندن این دعا موقع احساس درد امر می‌کردم. ابن ماجه هم به شماره ۳۵۲۲ از طریق زهیر بن محمد 
از یزید بن خصیفه... آن را آورده که آن حضرت به عثمان بن ابی العاص فرمود: «اجعل یدک اليمنى 
علیه. وقل: بسم اله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات»: «دست راستت را روى 
محل درد قرار ده و هفت مرتبه این دعا را بخوان: به نام خدا پناه می‌برم به عزت و قدرت خدا از شر 
آنچه احساس می‌کنم و بدان توجه دارم». عثمان بن ابی العاص گوید: این دعا را خواندم و خداوند به 
سبب آن مرا شفا داد. 

طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های ۸۳۴۰ ۸۳۴۱ ۸۳۴۲ و ۸۳۵۶ از چندین طریق از یزیدبن 
خصیفه آن را روایت کرده است. که حاکم در «المستدرک» ج ۱ص ۳۴۳ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم 
با ان موافقت تمو د شتا 

احمد در مسند خود. ج ۶ ص ۳۹۰؛ و طیالسی به شماره ۱ از دو طریق از يزيد بن خصیفه از عمرو 
بن عبداله ین کعب» از پدرش آن را روایت کرده‌اند. در این روایت آمده که عبداله بن کپ گوید که 
پیامبر(ص) چنان فرمود:... طیالسی می‌گوید: این حدیث را مالک بن انس از يزيد بن خصیفه, از عمرو 
بن عبداله بن کعب بن مالک از نافع بن جبیر بن مطعم از عثمان بن ابی العاص آن را روایت کرده است. 
۱- مالک در «المؤطا» ج ۲ ص‌۹۷۸؛ مسلم به شماره ۲۷۹۸؛ دارمی در سنن خود ج۲ ص ۲۸۹؛ احمد 
در مسند خود. ج ۶ صفحات ۳۷۷ و ۴۰۹؛ ترمذی به شماره ۳۴۳۷؛ نسائی در کتاب «عمل الیوم و 
الليلة» به شماره ۵۶۰؛ ابن ماجه به شماره ۳۵۴۷؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۰۲۴ به شماره‌های 
۳ ۴ ۰۵ ۶۰۶ و ۶۰۷ بخاری در کتاب «أفعال العباد» ص ٩۸؛‏ و بغوی به شماره ۱۳۴۷ از 
چندین طریق از سعد بن مالک, از خولة بنت حکیم سلیمه آن را روایت کرده‌اند. در این روایت خوله 
گوید: از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: «من نزل منزلا ثم قال: آعوذ بکلمات الله اتَامٌات من 
شرما خلق, لم یضره شیء حتی یرتحل من منزله ذلک»: «هر کس در جایی اقامت گزید سپس بگوید: 
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غیر خدا پناه نمی‌برد. همچنین پیامبر(ص) می‌فرمایند: «اللهم إلى أعوذ برضاک من 
سخطک. وععافاتک من عقوبتک. وأعوذ بک منک : «پرورد گارا! من از خشم تو به رضای 


«پناه می‌برم به کلمات و صفات کامل خدا از شر آنچه آفریده است». چیزی به او زیان نمی‌رساند تا 
موقعی که از آنجا کوچ می‌کند». 

مسلم به شماره ٩۲۷۰؛‏ ابوداود به شماره ۳۸۹۸؛ مالک در«لموطا» ج۲ ص ۵۱ ابن ماجه به شماره 
۸ احمد در مسند خود. ج۲. صفحات ۲۷۵ و۲۹۰ ترمذی به شماره ۳۶۰۰ لالکائی به شماره 
۹ دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیه». ص ۲٩؛‏ بخاری در کتاب «خلق آفعال العباد», ص ۰٩؛‏ و ابن 
ابی شیبه در «المصنف» ج۱۰ ص۴۱۸ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. در این روایت ابوهریره 
گوید: مردی نزد رسول خدا(ض) آمد و گفت: ای رسول خدا! (اگر بدانید) انجه (از درد) از عقربی که 
مرا دیشب نیش زد. دیدم. آن حضرت فرمود: «آما لو قلت حین آمسیت: أعوذ بکلمات الله التامات من 
شر ما خلق لم تضرک»: «اگر موقع شب می‌گفتی: پناه می برم به کلمات و صفات کامل خدا از شر آنچه 
آفریده به تو زیانی نمی رساند». 

۱- ابن ابی شیبه, در «المصنف» ج ۱۰ ص ۱۹۱؛ مسلم به شماره ۴۸۶؛ و ابن ماجه به شماره ۳۸۴۱ از 
طریق ابواسامه. از عبیداللّه بن عمر, از محمد بن یحیی بن حبان, از اعرج» از ابوهریره» از عایشه آن را 
روایت کرده‌اند. در این روایت عايشه گوید: شبی رسول اللّه(ص) را در بستر خواب گم کردم او را یافتم 
دستم به کف پاهایش برخورد کرد و او در حال سجده بود و می‌فرمود: «اللهم آعوذ برضاک من 
سخطک» و بمعافاتک من عقوبتک» وأعوذ بک منک, لا احضی ثناء علیک انت كما أثنيت على 
نفسک»: « خدایا! از خشم تو به رضای توء و از عقوبت و مجازات تو به گذشتت و از تو به تو پناه 
می‌برم. نمی‌توانم آن گونه که خود را ستوده‌ای ستایش و تمجید تو را به جای آورم». ابوداود به شماره 
۹ احمد در مسند خود. ج ۶ صفحات ۸و ۲۰۱؛ و نسائی در سنن خود ج ۱ صص ۱۰۳-۱۰۲ از دو 
طریق از عبیدالله بن عمر آن را روایت کرده‌اند. و مالک در «المؤطأ» ج۱ ص‌۲۱۴؛ ترمذی به شماره 
۳ و بغوی به شماره ۱۳۶۶ از یحیی بن سعید. از محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی آن را آورده‌اند 


که در این روایت غايشه گفت: ... ابن عبدالبر بنا به تقل زرقانی از وی» ۲۷/۲ می‌گوید: که او با امام 


مالک در مرسل دانستن این روایت» هم رأی است. این روایت از طریق روایت اعسرج از ابسوهریره از 
عایشه» و از طریق روایت عروه از عايشه مسند و متصل است. در این خصوص به کتاب «جامع 
التحصیل» اثر علائی. صص ۳۲۱-۳۲۰ مراجعه کنید. همجنین ابوداود به شماره ۱۴۲۷؛ ترمذی به شماره 
۶۶ نسائی در سنن خود. ج صص ۲۴۸و ۹ ابن ماجه به شماره ۱۱۷۹؛ احمد در «المسند» ج۱ 


صفحات ۰۹۶ ۱۱۸ و ۱۵۰ و ابن ابی شیبه از طریق روایت علی رضی الله عنه آن را آورده‌اند که در این 
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تو» از عقوبت و مجازات تو به گذشتت و از تو به تو پناه می‌برم». آن حضرت در جای 
دیگری فرموده‌اند: «ونعوذ بعظمتک آن تعتال من تحتنا» : «پناه می‌بریم به عظمت تو از 
اینکه از زیرمان فریب خوریم». باز پیامبر(ص) می‌فرمایند: «أعوذ بنور وجهک الذی آشرقت 


له الظلمات» ۲: «پناه می‌برم به نور رویت که تاریکی‌ها برای آن نورانی شده‌اند». 


روایت علی گوید: رسول خدا(ص) در پایان نماز وترش می فرمود: «اللهم نی أعوذ برضاک من 
سخطک وبمعافاتک من عقوبتک» وأعوذ بک منک لا أحصی ام عليیک أنت كما أثنيت على 
نفسک»: «خدایا! من از خشمت به رضایت» از عقوبت و مجازاتت به گذشتت» و از تو به تو پناه می‌برم. 
نمی توانم آن گونه که خود را ستوده‌ای» ستایش و تمجید تو را به جای آورم». سند این روایت قوی 
انتشش: 

۱- ابوداود به شماره ۵۰۷۴؛ نسائی در سنن خود. ج۸ ص ۲۸۲؛ ابن ماجه به شماره ۳۸۷۱؛ احمد در 
«المسند» ج۲ ص ۱۲۵؛ بخاری در کتاب «الأدب المفرد» به شماره‌های ۶۹۸و ۱۲۰۰؛ طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره ۱۳۲۹۷؛ و بیهقی در کتاب «الأسماءوالصفات» ص۱۳۸ از طریق روایت ابن 
عمر آن را آورد‌اند. در این روایت ابن عمر گوید: رسول خدا(ص) هرگز این دعاها را موقع شب و صبح 
ترک نمی‌کرد: «اللهم إنى سالک العفو والعافية فى الدنیا والاخرة. اللهم اٍنی أسألك العفو والعافية فى 
دینی ودنیای وآهلی ومالی, اللهم استر عوراتی, و آمن روعاتی, اللهم احفظنی من بين یدی" ومن خلفی 
وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. وأعوذ بعظمتک أن أغتال من تحتی»: «پروردگارا! من گذشت و 
سلامتی در دنیا و آخر را از تو می خواهم. خداوندا! من گذشت و سلامتی در دین و دنیا و خانواده و 
مالم را از تو می‌خواهم. خدایا! عورتهای مرا بپوشان و ترس و بیم‌های مرا از بین ببر. پروردگارا! مرا از 
جلو و پشتم و از راست و چپم و از بالايم محفوظ دار. و پناه می‌برم به عظمت تو از اينکه از زیرم فریب 
خورم». اسناد این روایت صحیح است و ابن حبان به شماره ۲۳۵۶؛ و حاکم در «المستدرک» ج۱ 
ص ۵۱۷ و ۵۱۸ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. 

۲- ابن هشام در سیره خود. ج۱ ص ۴۲۰؛ و ابن جریر در تاریخ خود. ج ۱ صص ۸۰ و ۸۱ بدون سند آن 
را آورده‌اند. طبرانی در «المعجم الکبیر» از طریق روایت عبدالّه بن جعفر آن را آورده است. 

هیثمی در «مجمع الزوائد» ج ۶ ص۳۵ می‌گوید: در اسناد این روایت» اسحاق وجود دارد که مدلس 
است و بقیه راویانش, ثقه‌اند. این روایت در کامل ابن عدی ج۶ ص ۲۱۲۴ از طریق محمد بن اسحاق از 


هشام بن عروه از پدرش, از عبدالله بن جعفر, آمده است. و سیوطی در مسند عبدالّه بن جعفر از کتاب 
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آیا اسم عین مسمی است يا غیرمسمی است؟ 
در باره‌ی این گفته‌ی متکلمان که آیا اسم عین مسمی است یا" غیرمسمی است» بسیاری از 
مردم دچار اشتباه شده‌اند و مفهوم درست آن را نمی‌دانند. 

گاهی از اسم مسمّای آن اراده می‌شود و گاهی منظور از آن لفظی است که بر 
مسمی دلالت می کند. پس اگر گفتی: خداوند چنان فرمود» یا خداوند شنید از کسی که 
او را ستود» و امثال اینهاء در این عبارت منظور از لفظ الله» خود مسمی است» و اگر گفتی: 
له اسمی عربی است و رحمن؛ اسمی عربی است و رحمن از نام‌های خداوند متعال است 
و امثال اینها؛ در اینجا برای مسمی است و نباید گفت برای غیرمسمی است» چون در لفظ 
«غیر» اجمال وجود دارد؛ اگر منظور از مغایرت این باشد که لفظ غير معناست. این 
درست است و اگر منظور آن باشد که خداوند متعال بوده و اسمی نداشته تا اينکه نام‌هایی 
برای خود آفریده یا تا اینکه آفریده‌هایش از جانب خود نام‌هایی را برای او اختیار 
کردند» این امر از بز رگترین گمراهی و الحاد" در خصوص اسماءالله می‌باشد." 

شیخ طحاوی رحمه الله باعبارت «مازال بصفاته قدیماً قبل خلقه»: «پیوسته با صفاتشء 
قدیم بوده و قبل از آفریده‌هایش وجود داشته است» تا آخر کلامش. نظر معتزله و جهمیه 
و موافقانشان از اهل تشیع را رد نموده است؛ چون آنان می گویند: خداوند متعال قادر بر 
فعل و کلام شده پس از آنکه قادر بر آن نبوده است» چون فعل و کلام ممکن شده پس 
از آنکه ممتنع بوده است. و این صفات از امتناع ذاتی به امکان ذاتی تغییر یافتند. علی بن 


«الجامع الکبیر» ج۲ ص‌۴۳۵ آن را آورده و آن را به ابن عساکر هم نسبت داده است. همچنین آن را در 
«الجامع» ج۱ ص ۳۷۹ آورده و در کتاب «السنة» آن را به طبرانی نسبت داده است. 

۱- در نسخه خطی (ب) به جای «أو» «و» آمده است. 

۲- در نسخه خطی () و (ب) «اتحاد» آمده اما در نسخه خطی (ج) و (د) و چاپ مکه الحاد آمده 
نت 

۳- شیخ الاسلام ابن تیمیه راجع به این مسأله به تفصیل سخن رانده است؛ نگا: «لفتاوی» ۱۸۵/۶- 
۳۲ 





شرح عفیده طحاو به ۲۴١‏ 





کلاب" و اشعری و موافقانشان می گویند: فعل برای خحدا ممکن شده پس از آنکه از او 
ممتنع بوده است. اما کلام از نظر ایشان» زیر مشیت و قدرت داخل نمی شود بلکه چیز 


ادعای جهمیه مبنی بر اینکه چیزهای حادثی که ابتدا و مبدئی ندارند. ممتنع 
و غیرممکن است: 
اصل این سخن از جهمیه است. چون آنان معتقدند که دوام چیزهای حادث ممتنع است و 
باید چیزهای حادث مبدئی داشته باشند. چون چیزهای حادئی که ابتدا و مبدئی ندارند» 
ممتنع است. پس ممتنع است که خداوند عر وجل پیوسته با مشیت و خواست خود فاعل و 
متکلم باشد» بلکه حتی ممتنع است که قادر بر فعل و کلام باشد» چون قدرت بر امری 
ممتنع» ممتنع است. 

این ری باطل و بی‌اساس است. چون بر ممتنع بودن حدوث عالم دلالت دارد در 
حالی که عالم حادث است. و حادث وقتی پس از آنکه نبوده به وجود آمده حتماً باید 
ممکن باشد و امکان هم وقت محدودی ندارد» و هیچ وقت و زمانی نیست مگر اینکه 
امکان در آن وجود دارد. بنابراین فعل و جواز و صحت آن. مبداً و آغازی ندارد که بدان 
منتهی شود. پس واجب است که فعل پیوسته ممکن و جایز و صحیح باشد. از این رو لازم 
میآید که پرورد گار پیوسته و هميشه قادر بر آن باشد. در نتیجه لازم می آید که چیزهای 
حادئی که مبداً و آغازشان بی‌نهایت است. جایز باشند نه ممتنم. 

جهمیه و موافقانشان می گویند ما قبول نمی کنیم که چیزهای حادثی که مبدأو 
آغازی ندارنده ممکن هستند اما می گوییم: چیزهای حادثی که مبداً و آغازی ندارند به 


شرطی که مسبوق به عدم باشند. ممکن است زیرا از نظر ما چیزهای حادث. غیرممکن و 


۱- او عبداله بن سعید بن کلاب. متوفای ۰ هق به بعد است. او رئيس متکلمان بصره در زمان خود 
بود. شهرستانی و اشعری و ابن طاهر بغدادی وی را از متکلمان اهل سنت به شمار آورده‌اند. و شیخ 
الاسلام ابن تیمیه برخی از نظراتش را نقل نموده است. شرح حالش در «سیر أعلام النبلاء» ج١١‏ 
صص ۱۷۶-۱۷۴ اده انست: 


۳۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





ممتنع است که نوعشان قدیم باشد بلکه واجب است نوعشان حادث باشد. بنابراین قدیم 
بودن نوعشان, ممتنع است. اما حادث شدن عین چیزی در یک وقت واجب نیست» پس 
چیزهای حادثی که مبدأ و آغازی ندارند به شرطی که مسبوق به عدم باشنده ممکن است 
برخلاف جنس امور حادث که ممکن نیستند. 

در جواب به آنان گفته می‌شود: به فرض شما این را می گویید» اما می‌گویيم: جنس 
امور حادئی که ابتدا و آغازی دارند از نظر شما ممکن است. در نتیجه از نظر شما جنس 
امور حادث پس از آنکه ممکن نبوده. ممکن شده و این امکان وقت معینی دارد. بلکه 
هیچ وقت و زمانی نیست مگر اینکه امکان قبل از آن وجود داشته است؛ بنابراین دوام 
امکان لازم می آید وگرنه دگرگونی جنس از امتناع به امکان بدون آنکه چیزی حادث 
شده باشد لازم می‌آید. و معلوم است که دگ رگونی حقیقت جنس حدوث. یا جنس 
امور حادث. یا جنس فعل» یا جنس احداث. يا عباراتی مشابه اینها از امتناع به امکان» آن 
را ممکن و جایز گردانیده پس از آنکه بدون سب تجدد ممتنع بوده است. و این عقلا 
ممتنع و غیرممکن می‌باشد. 

بر علاوه» این امر» دگ رگونی جنس از امتناع ذاتی به امکان ذاتی است» چون از نظر 
آنان ذات جنس امور حادث پس از آنکه ممتنع بوده» ممکن شده است. و این دگرگونی 
و تغییر اختصاص به وقت معینی ندارد» چون هیچ وقت و زمانی نیست مگر اینکه امکان 
قبل از آن وجود داشته است. پس لازم می‌آید که این د گرگونی و تغیبر هميشه ممکن 
بوده و در نتیجه لازم می‌آید که ممتنع هم همیشه ممکن بوده است. و اگر قرار باشد که 
گفته ما که «هر چیز حادثی همیشه ممکن بوده» ممتنع باشد. گفته آنان ممتنع‌تر است. آنان 
در آنچه به سویش فرار کرده‌اند به نسبت آنچه که از آن فرار نموده‌اند بیشتر خود را 
گرفتار کرده‌اند؛ چون ممکن بودن چیز حادث معقول است و معقول است که این امکان» 
همیشگی است. اما ممکن بودن چیز ممتنع» ذاتاً ممتنع است» پس چگونه است اگر گفته 
شود: امکان این ممتنع همیشه وجود دارد. این قضیه در جای خود به طور مفصل و 


مشروح آمده است. 


شرح عفیده طحاو به ۳۴۳ 





اقوال اهل نظر راجع به ممکن بودن دوام نوع امور حادث: 
خلاصه: آیا دوام نوع امور حادث در گذشته و آینده ممکن است یا خیر؟ با فقط در 


آینده یا فقط در گذشته ممکن است؟ 

در این خصوص. اهل نظر از میان مسلمانان و غیرمسلمانان سه قول معروفی دارند. 
ضعیف ترین قول این است که دوام نوع امور حادث در گذشته و آینده» ممکن نیست. 
این قول» ری جهم بن صفوان و ابومذیل عاّف" می باشد. 

قول دوم این است که دوام نوع امور حادث در آینده ممکن است و در گذشته 
ممکن نیست. بیشتر متکلمان و موافقان آن‌ها از میان فقها و دیگران این رأی را دارند. 

قول سوم. این است که دوام نوع امور حادث در گذشته و آینده ممکن است. ائمه 
حدیث این رأی را دارند." این مسأله از مسائل مهم و بز رگ است. و هیچ کس نگفته که 
دوام امور حادث در گذشته ممکن است و در آینده ممکن نیست. 

بدون شک جمهور دانشمندان تمامی فرق و مذاهب بر این باورند که هر چیز غیر از 
خدا» مخلوق است و پس از آنکه نبوده» به وجود آمده است. این قول قول پیامبران و 
پیروانشان از مسلمانان و یهود و نصارا و دیگران می‌باشد. 

فطرتاً معلوم است که بودن مفعول همراه فاعلش- که همیشه همراهش باشد- ممتنع و 
محال است. و همان طور که تسلسل امور حادث در آینده مانع آن نیست که خداوند 
متعال آ خر و پایانی است که پس از او چیزی نیست» به همان صورت تسلسل امور حادث 


در گذشته مانع آن نیست که خداوند متعال اول و آغازی است که پیش از او چیزی نبوده 


۱-او ابوهذیل محمد بن ابی هذیل علاف, شیخ و بزرگ معتزلی‌های کوفه و بصره است. او از بزرگترین 
ڈانشمندان :عله و اقب ای در مهب و مالین و اظ ھان ان اه از سابل ان 
خلکان- در جدل و آوردن حجت و برهان قوی و ماهر بوده و ادله و براهین را زياد به کار می برد. 
سلاطین سه گانه عباسی, مأمون و معتصم و واثق احترام زیادی برایش قائل بودند. و وزیر ابن ابی داود 
از شاگردان وی بود. وی به سال ۲۲۵ یا ۲۲۶ه- ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام 
النبلاء»» ج ۱۰ صص ۵۴۳-۵۴۲ آمده است. 

۲- این قول» قول درستی است که قرآن و سنت و اجماع سلف صالح آن را تأیید می کند. 





۳۴۴ شرح عقیده طحاو به 





است؛ چون خدا پیوسته و همیشه هر آنچه بخواهد می کند و هرگاه بخواهد تکلم می کند؛ 
خداوند بلند مرتبه می‌فرمابد: 8 قال گلالاک ايقل مایا ) 4 (آل عمران: 6۰) 
«گفت: چنین است که خدا هر چه می خواهد می‌کند». ۴ ولك الله قعل ما رید 40 
(بقرة: ۲۵۳ ) «و لیکن خدا آنچه اراده کند انجام می‌دهد». ۴ ذوآلمرش لد )معلل 


()) 4 (بروج: ۱۵ - ۱1)«صاحب ارجمند عرش آنچه بخواهد می کند. ۴ ول 


۲ 
و9 ۹۹ 
ي ۷ ۷ ض 


سر 26 و >3 و3 7 


22 عر م2 > مر ور ۵ 22 م ر ا ن کر رم 

ف الارض من شجرة اقلم والبحرنمده: من بعده. سَبعة خر ما تفدت کلمت 

اه (لقمان: ۲۷) «و اگر هرچه درخت در زمین است قلم بود و دربا [م رکب و]هفت 
دریای دیگر به مدد آن می‌آمد. [تا کلمات خدا را بنویسند] کلمات خدا پایان نمی 


پذیرفت» ۴ قلل کان الجر یداد کلمت ی لد البحر لان تنفد منت ری ولز جنابوتله. 


مدد( £ (کهف: ۱۰۹) «بگو: اگر دریا برای [ثبت] کلمات پرور د گارم م رکب 
می گشت» بی‌شک دریا تمام می‌شد پیش از آنکه کلمات پروردگارم تمام شود» هر چند 
دریای دیگری نیز کمک بیاوریم». 

آنچه قطعی است. این است که فعل خدا کمال و ممکن الوجود است. در این 
صورت وقتی نوع امور حادث دائمی و همیشگی است. پس تقدم و پیشی خدا بر هر 
موجودی ممکن است به گونه‌ای که در اجرای هستی چیزی نیست که به هیچ وجه مقارن 
و همراه خدا باشد. 

دوام فعل هم جزو کمال است؛ زیرا وقتی فعل» صفت کمال است پس دوام فعل نیز» 
دوام کمال می باشد. 

علما می گویند: تسلسل» لفظی مجمل است که نفی و اثبات آن در قرآن و سنت 
نیامده تا مراعات لفظ آن واجب باشد. و تسلسل به سه دسته تقسیم می‌شود: ۱) تسلسل 


واجب ۲) تسلسل ممتنع ۳) تسلسل ممکن. 


شرح عفیده طحاو به ۳۴۵ 





تسلسل ممتنع» مانند تسلسل در چیزهای مؤثر که ذاتاً محال و ممتنع است. یعنی 
چیزهایی که مؤثر هستند و هر یک تأثیرش را از چیز مؤثر قبلی‌اش گرفته باشد و پایانی 
نداشته باشند. 

تسلسل واجب آن است که عقل و شرع بر آن دلالت کنند. مانند دوام افعال خداوند 
متعال تا ابد. و اينکه هر وقت نعمتی برای بهشتیان تمام شود نعمت دیگری را برایشان به 
وجود می آورد و نعمتهای او هرگز تمام نمی‌شوند. 

همچنین تسلسل در افعال خدا از جانب ازل» تسلسل واجب است. یعنی هر فعل خداء 
مسبوق به فعل دیگری است. این نوع تسلسل در کلام خداوند هم واجب است. چون او 
هر وقت بخواهد پیوسته متکلم است و صفت کلام در وقت خاصی برای خدا حادث 
نشده است. همچنین افعال خداوند که لازمه حیاتش هستند. تسلسل آنها واجب است؛ 
زیرا هر زنده‌ای کننده کار است» و فرق میان زنده و مرده در انجام کار است؛ زنده کار را 
انجام می‌دهد ولی مرده هیچ کاری از دستش بر نمی آید. به همین خاطر برخی از سلف 
صالح گفته‌اند: زنده» کننده کار است. و عثمان بن سعید می گوید: هر زنده‌ای» کننده کار 
است و پروردگار ما هرگز در زمانی از زمانها از صفات کمالش همچون کلام و اراده و 
فعل» معطل و بی کار نبوده است. 

تسلسل ممکن» تسلسل در آفریده‌های خدا می‌باشد؛ زیرا خدا همیشه زنده و قادر و 
اراده کننده و متکلم - که اينها لازمه های ذات پروردگار است- بوده و هست. پس به 
سبب وجوب این صفات برای خداء فعل برای خدا ممکن است. و اگر کاری بکند این 
صفت فعل کامل تر از آن است که کاری نکند. از این لازم نمی‌آید که خلق و آفرینش 


۱- او امام و علامه و حافظ و ناقد. ابوسعید عثمان بن سعید دارمی سیستانی. صاحب مسند بزرگ و 
تا قاک: موی اش کی قل از سال مش یوادت باقن او دبال ديت سرا بان را 
پیموده و علی بن مدینی و یحیی بن معین و احمد بن حنبل و دیگران را ملاقات نموده و علم حدیث را 
از انان یاد گرفته است. او بر اهل زمانش برتری یافته و انسانی ناطق بود و در مناظره بضیرت و آگاهی 
خاصی داشت و افراد زیادی از وی حدیث را روایت نموده‌اند. وی به سال ۲۸۰هق وفات یافت. شرح 


حالش در «سیر اعلام النبلاء»» ج ۱۲ صص ۳۲۶-۳۱۹ آمده است. 





۳۴۶ شرح عقیده طحاو يه 





همیشه همراه خداست. چون خداوند سبحان بر هر مخلوقی از مخلوقاتش تقدم دارد و 
هیچ مخلوقی قبل از خدا نبوده است. پس هر مخلوقی؛ اول و آغازی دارد ولی آفرید گار 
اول و آغازی ندارد. پس تنها خدا خالق است و هر چیز غیر از خدا مخلوق است و پس از 
آنکه نبوده» به وجود آمده است. 

علما گفته‌اند: هر قولی غیر از این صریح عقل آن را رد می کند و به بطلان آن حکم 
می‌نماید. و هر کس اعتراف کند که خداوند هميشه قادر بر فعل (انجام کار) بوده و 
هست» یکی از این دو چیز را باید قبول کند: یا بگوید: فعل هميشه ممکن بوده» یا بگوید: 
فعل هميشه واقع بوده است» و گرنه سخنانش تناقض آشکاری با هم دارند؛ چون گمان 
کرده که پرورد گار همیشه قادر بر فعل (انجام کار) است و فعل هم ذاتاً محال و ممتنع 
است. اگر خداوند اراده آن را بکند وجود آن ممکن نیست. بلکه فرض کردن اراده خدا 
در نزدش محال است در حالی که برای او مقدور است. این سخنانی است که همدیگر را 
نقض می کنند. 

منظور آن است که آنچه شرع و عقل بر آن دلالت دارد» این است که غیرخدا 
حادث است و پس از آنکه نبوده به وجود آمده است. 

اما اينکه خداوند متعال ابتدا فعلی نداشته و بعداً فعل از او صورت گرفته» این امر در 
شرع و عقل دلیلی نیست که آن را اثبات نماید؛ بلکه هم شرع و هم عقل» بر ضد آن 
دلالت دارند. 

ابوالمعالی در «ارشاد خود»" و دیگر اهل نظر بر تسلسل در گذشته ايراد وارد کرده و 
علت آن را چنین ذکر کرده‌اند که اگر تو بگویی: درهمی را به تو نمی‌دهم مگر اينکه بعد 


۱- او عیدالملک بن عبدالله بن یوسف بن محمد جوینی نیشابوری شافعی مذهب معروف به امام الحرمین 
نکن او آفامان: و مین نت اس که شیف آمامت وتان اوی و کرٹ الشات و فص و 
مهارتش در اصول و فروع دین اتفاق نظر دارند. 

وی به سال ۴۷۸هتی وفات یافت. او در کتاب «العقيدة النظامية»- که از آخرین الیفا تفن است- صفحه 


۳ به صراحت اظهار می دارد که در صفات خدا» مذهب و منهج سلف صالح را دارد. آنچه را که خداوند 
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از آن درهمی را به تو می‌دهم» این ممکن است. اما اگر بگویی: درهمی را به تو نمی‌دهم 
تا اینکه قبل از آن درهمی را به تو بدهم» این محال و ممتنع است. 

این تمثیل و مقایسه» صحیح نیست بلکه مقایسه صحیح آن است که بگویی: درهمی 
را به تو نداده‌ام مگر اینکه قبل از آن درهمی را به تو داده‌ام؛ یعنی فعل ماضی را قبل از 
فعل ماضی قرار دهی همان طور که در مثال قبلی» فعل مضارع را پس از فعل مضارع قرار 
دادی. 

اما اگر کسی بگوید: درهمی را به تو نمی‌دهم تا اینکه قبل از آن درهمی را به تو 
بدهم» این نفی برای آینده است تا اینکه در آینده حاصل شود و قبل از آن هم دادن 
درهم صورت گرفته باشد. در اینجا آینده را نفی کرده تا اينکه آینده به وجود آید. این 
امر» ممتنع و محال است. گذشته را نفی نکرده تا اینکه قبل از آن گذشته‌ای باشد» چون 
این امر ممکن است. و دادن چیزی در آینده» ابتدا و آغازش از دهنده است. و آینده آن 
است که آغاز و پایانی دارد و چیزی که پایانی ندارد قبل از آن نیست. چون بی‌نهایت در 
متناهی ممتنع است. ' 

قوله: «لیس مُنذ خَلق الق استفاد اسم «االق» ولا باحدائه البريّة استفاد اسم الباری». 

ترجمه: «خداوند از زمانی که آفرینش و هستی را به وجود آورده از اسم «خالق» و با 


به وجود آوردن مخلوقات از اسم «باری» استفاده ننموده است». 


بیان دو صفت خالق و باری: 
شرح عبارت: ظاهر کلام شیخ طحاوی رحمه الله این است که او تسلسل امور حادث در 
گذشته را ممنوع و محال دانسته است. و در سخنانش عباراتی وجود دارد که نشان 


متعال برای خودش اثبات نموده یا پیامبرش برای او اثبات نموده بدون تشبیه و تعطیل آن را اثبات 
می‌کند. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج۱۸ ص۴۶۸ آمده است: 

.۲۷ صفحات ۲۶و‎ -١ 

۲- نگا: «درءتعارض العقل والنقل». ۱۹۰-۱۷۷/۹. 
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می‌دهد او تسلسل امور حادث در آینده را ممنوع و محال ندانسته است. و آن هم این 
عبارت است: «واجنة والنار مخلوقتان لاتفنیان أبداً ولاتبیدانٍ»: «بهشت و دوزخ مخلوق‌اند 
که هر گز فانی و نابود نمی شوند». این رأی» مذهب جمهور دانشمندان است همچنان که 
ذکر شد. و در فاسد بودن گفته کسانی که تسلسل امور حادث در گذشته و آینده را 
ممنوع و محال دانسته‌اند» شکی نیست که این قول جهم و پیروانش می‌باشد و او قائل به 
فانی بودن بهشت و دوزخ بوده است که ان شاء الله بعداً راجع به آن بحث می‌شود. 

اما راجع به گفته کسانی که قائل به جایز بودن امور حادثی هستند که ابتدا و مبدئی 
ندارند و گفته کسانی که قائل به جایز بودن امور حادئی هستند که پایانی ندارند» اظهر آن 
است که قول کسانی که ميان این دو فرق قائل می‌شوند. صحیح است؛ چون خداوند 
سبحان هميشه زنده بوده و هست و فعل هم از لازمه‌های حیات است. پس خداوند هميشه 


فاعل و کننده آنچه اراده کند» می‌باشد. همچنان که خودرا بدان موصوف نموده آنجا که 


می‌فرماید:۴ ذوآلمزش ید (00) لا رید (۳)) 4 (بروج: ۱۵ -۱۸) «خدا صاحب 


ارجمند عرش است. آنچه بخواهد می کند». 


معانی استنباط شده از آیه: ۴ فعال لما یذ £ 

آیه فوق بر چند چیز دلالت می کند: 

اوّل- خداوند متعال به اراده و خواست خود می آفریند. 

دوّم- خداوند هميشه و پیوسته این صفت را دارد؛ زیرا این آیه در سیاق مدح و 
ستایش خودش آمده و اینکه این صفات از کمال خداوند است و جایز نیست که 
پرورد گار در زمانی از زمانها دارای این کمال نباشد. خداوند بلند مرتبه فرموده است: 


و 6 یت رورم 


۶ یگس ان تلا گرورت () 4 (نحل: ۱۷) بیس آیا آنکه می آفریند 
مانند کسی است که نمی آفریند؟ چرا متوجه نمی‌شوید؟». و از آنجایی که فعل و آفرینش 


از صفات کمال پرود گار است» پس از آنکه نبوده به وجود نیامده است. 
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سوم- وقتی خد | چیزی را بخواهد. انجام می‌دهد؛ چون لفظ «ما» موصول و عام 
است؛ یعنی خدا هر چه را که بخواهد انجام دهد انجام می‌دهد. این امر راجع به اراده‌اش 
که متعلق به فعل خود است می‌باشد» اما راجع به اراده‌اش که متعلق به فعل بند گان است؛ 
وضعیت به گونه دیگری است: اگر فعل بنده را اراده کند و خود نخواهد که بنده را بر 
انجام آن کار یاری دهد و او را فاعل و کننده کار قرار دهد فعل به وجود نمی آید» و اگر 
فعل بنده را اراده کند و خود بخواهد بنده را فاعل و کننده کار قرار دهد. فعل به وجود 
می‌آید. این همان نکته‌ای است که بر قدریه و جبریه پنهان مانده و به خاطر غفلت از آن 
در مسأله قدر به خطار و بیراهه رفته‌اند. ميان اراده و خواست خدا که بنده کاری بکند و 
میان اراده و خواست خدا که بنده را فاعل کاری بگرداند. فرق هست. راجع به مسأله قدر 
در جای خود بحث خواهد شد. 

چهارم- فعل و اراده خداء ملازم همدیگرند؛ یعنی هر چه خدا بخواهد انجام دهده 
انجام می‌دهد. و هر چه را انجام داده» آن‌را کرده است. اما مخلوق این چنین نیست» چون 
او چیزی را می‌خواهد اما انجام نمی‌دهد و گاهی کاری را انجام می‌دهد که آن را 
نخواسته است. پس جز خداوند یکتاه کننده هر چه بخواهد وجود ندارد. 

پنجم- اثبات اراده‌های متعدد به تناسب افعال و اینکه هر فعلی اراده خاص خود را 
دارد» این مطلب فطرتاً معقول است. پس در شأن خداوند سبحان است که به طور مداوم و 
همیشه اراده می کند و هر چه را بخواهد می کند. 

ششم- هر چه درست باشد که اراده خدا بدان متعلق شود انجام آن جایز است. پس 
وقتی خدا اراده کند که هر شب به آسمان دنیا پایین آید و روز قیامت برای داوری بیاید و 
خودش را به بند گانش نشان دهد و هر طور بخواهد در انظار آنان آشکار شود و آنان را 
مورد خطاب قرار دهد و برای آنان بخندد و دیگر کارهایی که خداوند سبحان اراده 
می کند. انجام آنها بر خدا ممتنع و محال نیست. چون خدا هرچه بخواهد می کند. و تنها 


صحت آنها بر خبر دادن فرد راستگو راجع به آنها متوقف است. پس هر وقت فرد راستگو 
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راجع به آنها خبر داد. تصدیق آنها واجب است. همچنین است محو نابودی هر چه 
بخواهد و اثبات هر چه بخواهد. او تعالی هر روز دست به کاری است. 

قائل شدن به اينکه امور حادث. اول و ابتدائی دارند. تعطیل و نبودن کار قبل از آن» 
از این گفته لازم می‌آید. همچنین از آن لازم می آید که خداوند بلندمرتبه اول فاعل نبوده 
و بعداً فاعل گشته است. 

البته از این امر» قدیم بودن جهان لازم نمی‌آید» چون هر چیز غیرخدا؛ حادث و 
ممکن الوجود است و به وسیله خدا به وجود آمده است. و جز عدم و نیازمندی از 
خودش چیزی ندارد. و فقر و نیازمندی وصف ذاتی و لازم هر موجود غير خداست و 
خداوند متعال ذاتاً واجب الوجود" و ذاتاً بی‌نیاز است و بی‌نیازی وصف ذاتی و لازم 
خداوند سبحان است. 

علما راجع به این عالم دو قول دارند: اینکه آیا عالم از ماده‌اش آفریده شده است یا 


خیر؟ 


اختلاف نظر علما راجع به اينکه اول این عالم چه بوده است؟ 
علما راجع به اینکه اول این عالم چه بوده» اختلاف نظر دارند. خداوند متعال می‌فرماید: 


میس صرح مرحم 


وی یلسوت والازش فی تة تام کات عرش على المله 4 (هسود: 
۷ «و اوست کسی که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود...». 
بخاری و دیگران از عمران به حصین رضی الله عنه روایت کرده‌اند که وی گوید: 
مردم یمن به رسول خدا(ص) گفتند: پیش تو آمده‌ایم تا در دین آگاه شویم و راجع به 
اول این جهان از تو سوال کنیم. آن حضرت فرمود: « کان الله ولم يکن شىء قبل: «خداوند 


بوده و چیزی قبل از او نبوده است». در روایت دیگری آمده است: «و یکن شىء مه" 


۱- در نسخه های خطی () و (ج) و(د) به جای واجب الوجود. واجب الوجوب آمده و در نسخه خطی 
(ب) و چاپ مکه» واجب الوجود آمده است. 

۲- بخاری به شماره ۷۴۱۸ با لفظ «و لم یکن شیء قبله» و شماره ۳۱۹۱ ابن خزیمه در «التوحید» 
ص ۳۷۶؛ دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیه» ص ۱۴؛ طبرانی در «المعجم الكبير» ج۱۸ شماره‌های 
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«و چیزی همراه او نبوده است». در روایت دیگر «غیرث» آمده» یعنی: «چیزی غیر از او 
نبوده است». همچنین آن حضرت می‌فرمایند: «وکان عرشه علی الاء و کب فی الذکر کل 
شىء» وخلق السموات والارض»: «و عرش خدا بر آب بود و در لوح المحفوظ هر چیزی 
وا فزشت و آستان‌ها و زهن‌ها وا فر ر لفط دیگری متسه رم علق المجمواات 
والأرض): «سپس آسمان‌ها و زمین را آفرید». 

عبارت «کتب فی ال کر» یعنی در لوح المحفوظ نوشت؛ همچنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: چ وقد ڪان الربور ون بعد ال 4 (أنبياء: ۵ همان ار زو بسن 
از تورات نوشتیم». آنچه در لوح المحفوظ نوشته می‌شود» «ذ کر نام نهاده همان گونه که 
آنچه در کتاب نوشته می‌شوده «کتاب» می گویند. 

علما راجع به حدیث فوق الذ کر دو قول دارند: 

قول اول- عده‌ای می گویند: منظور این است که پیامبر(ص) خبر داده که خداوند 
تنها خودش موجود بوده و هميشه به همان صورت پابرجا و موجود بوده» سپس شروع به 
آفرینش موجودات نمود. پس جنس و عین موجودات و امور حادث مسبوق به عدم 
بوده» و جنس زمان حادث است اما نه در زمان. و خداوند فاعل شده پس از آنکه از ازل 
تا موقع شروع به فعل و آفرینش» چیزی را انجام نداده و فعل هم ممکن نبوده است. 

قول دوم منظور این است که پیامبردص) از مبداً آفرینش این جهان که خداوند در 
شش مرحله آفریده و سپس بر عرش استیلا یافت. خبر داده است همان طور که قرآن در 
چندین جا از آن خبر داده است. و در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما از 
پیامبر(ص) روایت شده که آن حضرت فرمودند: در الله تعالی مقاديرً ا لق قبل أن یلق 


۷ و ۵۰۰؛ نسائی در مبحت «فی التفسیر» از کتاب «السنن الکبری» همجنان که در «تحفة 
الأشراف» ج۸ ص ۱۸۲ آمده با لفظ «کان الله و لم يكن شیء غیره», و احمد در «المسند» ج۴ 
ص ۴۳۱و ۴۳۲ با لفظ «کان الله عزوجل و لم یکن شیء غیره» آن را آورده‌اند. 

روایت «و لم یکن شیء معه» که مولف اورده در هیچ یک از کتابهای حدیثی نیامده فقط روایت «و لم 
یکن شیء غیره» مده که به همان معنی است. نگا: «فتح الباری». ۲۸۹/۶ و «عمدة القاری». ۰۱۰۹/۱۵ 
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السّموات والأرض بخمسین ألف سنةء وکان عرشه على الما ': «خداوند متعال اندازه‌های 
آفرینش را پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین تعیین نمود و عرش او بر آب 
بود». در این حدیث پیامبر(ص) خبر داده که تعیین اندازه‌های جهان در شش مرحله پنجاه 
هزار سال قبل از آفرینش آن می‌باشد و آن موقع عرش خدا بر آب بود. 

قول دوم» صحیح است به چند دلیل: 

اول- سخن مردم یمن «جئنا للسألک عن أرّل هذا الأمر»: «آمده‌ايم تا راجع به اول این 
جهان از تو پپرسیم» اشاره به چیز حاضر و موجود و قابل مشاهده است. و «امر؛ در اینجا 
به معنای «مآمور» است؛ یعنی چیزی که خداوند به امر خود آن را پدید آورد. پیامبر(ص) 
هم راجع به ابتدای این عالم هستی پاسخ آنها را داد و راجع به جنس مخلوقات چیزی 
نگفت. چون آنان در این باره از پیامبر(ص) سؤال نکردند. و راجع به آفرینش آسمان‌ها و 
زمین در حالی که عرش خدا بر آب بود به آنان خبر داد و راجع به آفرینش عرش به 
آنان خبر نداد در حالی که عرش قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین آفریده شده بود. 

بر علاوه از این پیامبر(ص) فرموده‌اند: «کان الله ولم یکن شیء قبله: «خداوند بوده و 


قبل از او چیزی نبوده است». و در روایت دیگری «معه» " آمده است. در روایت دیگری 


۱- مسلم در صحیح خود به شماره ۲۶۵۳ با لفظ «كتب الله مقادير الخلاشق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة, قال: وعرشه على الماء» و بيهقی در «الأسماء والصفات» ص ۳۷۴ با لفظ 
«قدر الله المقادیر» و همچنين با لفظ «فرغ الله عزوجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات 
والأرض- وعرشه على الماء - بخمسین ألف سنة» آن را روایت کرده اند. احمد در مسند خود ج۲ 
ص ۱۶۹ ان را بدون عبارت «وعرشه علی الماء» و ترمذی به شماره ۲۱۵۶ ان را روایت کرده‌اند. 
بیهقی می‌گوید: عبارت «فرغ» یعنی خلق اندازه‌های جهان را تمام کرد نه اینکه مشغول آن بوده و از آن 
فارغ شد چون هیچ چیز خداوند متعال را مشغول نمی‌کند و امر او این است که چیزی را بخواهد و به 
آن رید کي قورا می شود 

۲- این لفظ در هیچ یک از کتابهای حدیثی وارد نشده همچنان که قبلاً ذكر شد. اما شيخ الاسلام ابن 


تیمیه در رساله خود در شرح این حدیث در ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» ج۲ ص ۱۷۵ به اشتباه 
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«غیره» آمده است. پیامبر(ص) در یک مجلس» حدیث فوق را فرموده» پس معلوم 
می‌شود که آن حضرت یکی از این الفاظ را فرموده و دو لفظ دیگر به معنا روایت شده 
است. لفظ «قبل» در غیر این حدیث از آن حضرت ابت شده است؛ در صحیح ‏ مسلم از 
ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر(ص) روایت شده که آن حضرت در دعای خویش می 
فرمود: «اللهم آنت الأول فلیس قبلک شیء ‏ «خدایا! تو اول هستی پس قبل از تو چیزی 
نبوده است». 

یکی از دو لفظ آخر حدیث قبلی در کتابهای حدیثی ابت نشده. به همین خاطر 
بسیاری از محدئین همچون شمیدی و بغوی و ابن اثیر" آن را با لفظ «قبل» روایت 
می‌کنند. وقتی چنین است. در این لفظ نامی از ابتدا و آغاز امور حادث و اول مخلوقات 


به ميان نیامده است. 


می‌گوید: این حدیث در صحیح بخاری آمده است. شاگردش ابن قیم هم در کتاب «مدارج السالکین» 
ج۳ ص ۳۹۱ از این اشتباه پیروی کرده و گفته که در صحیح بخاری آمده است. 

۱- در نسخه خطی (ب) به جای «صحیح» حت يت | مه انیت 

۲- تخریج این حدیث گذشت. 

۳- او امام و حافظ و فقیه. شیخ حرم ابویکر عیدالله بن زبیر بن عیسی قریشی اسدی حمیدی اهل مکه 
صاحب «المسند» متوفای سال ۲۱۹هق است. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج ۱۰ 
شماره: ۲۱۲ آمده است. 

۴- او فت امام و علامه و رهبر و حافظ شیخ الاسلام احیاگر سنت ابومحمد حسین بن مسعود ن 
محمد بغوی شافعی مذهب و مفسر» صاحب تألیفات مفیدی در زمینه تفسیر و حدیث و فقهء متوفای سال 
۶ هق می‌باشد. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج۱۹ شماره: ۲۵۸ آمده است. 

۵- او علامه و دانشمند متبحر و بلیغ. مجدالدین ابوسعادات مبارک بن محمد جزری سپس موصلی 
است. وی صاحب کتاب «جامع الأصول فی آحادیث الرسول» می‌باشد. که احادیث کتایه ای ششگانه 
حدیثی بجز سنن ابن ماجه در آن آمده که البته به جای سنن ابن ماجه. کتاب «الموّطا» امام مالک آورده 
است. وی به سال ۶۰۶ھ ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج۲۱ شماره: ۲۵۲ 


آمده اسان 
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همچنین آن حضرت می‌فرمایند: «کان الله ول یکن شیء قبله أو «معه» أو «غیسره» 
«وکان عرشه علی الاء. وکتب فی الذکر کل شیء:: «خداوند بوده و قبل از او یا همراه او 
یا غیر از او چیزی نبوده» و عرش او بر آب بود» و در لوح المحفوظ هر چیزی را نوشت». 

آن حضرت از این سه چیز با «واو» خبر داده و «خلق السموات والأرض»: «آسمان و 
زمین را آفرید» و با «واو؛ و «ثم» هم روایت شده است. سپس روشن می‌شود که منظور 
پیامبر(ص) این بوده که راجع به آغاز آفرینش آسمان‌ها و زمین و موجودات ميان آنها که 
در شش مرحله آفریده شدند» به آنها خبر دهد و منظورش این نبوده که راجع به آغاز 
آفرینش موجوداتی که خداوند قبل از آسمانها و زمین آفریده به آنها خبر دهد. و آسمانها 
و زمین را آفریده که بر آفرینش آنها دلالت دارد و موجودات قبل از آسمان‌ها و زمین را 
آورده که بر بودن و وجود آنها دلالت دارد و آغاز آفرینش آنها را ذکر نکرده است. 

بر علاوه وقتی این حدیث با چندین لفظ وارد شده» بدون دلیل به هیچ یک از این 
الفاظ جزم و یقین نمی‌شود. وقتی یکی از الفاظ مذ کور به خاطر دلیلی بر دیگر الفاظ 
ترجیح یافت» آن وقت هر کس يقین حاصل کند که پیامبر(ص) معنای دیگری را مدنظر 
داشته» به طور قطع راه خطا را پیموده است و در قرآن و سنت دلیلی که بر معنای دیگر 
دلالت کند. نیامده است. پس اثبات این معنا با این گمان که معنای حدیث همان است» 
جایز نیست. مثلاً روایت «کان الله ولا شیء معه» به تنهایی وارد نشده بلکه با الفاظ دیگری 
آمده است. پس گمان نمی‌شود که معنای حدیث این است که آن حضرت این خبر را 
داده که خداوند متعال همیشه دست از کار کشیده بود تا اينکه آسمان‌ها و زمین را آفرید. 

گذشته از این» فرموده پیامبر(ص): «کان الله ول یکن شیء قبله- أو معه» أو غیسره- 
و کان عرشه علی الاء. درست نیست که معنای حدیث این باشد که خداوند متعال تنها 
خودش موجود بوده و همراه او اصلاً مخلوقی نبوده است. زیراً عبارت «وکان عرشه علی 
الاء» آن را رد می کند؛ چون این عبارت (یعنی «و کان عرشه علی الماء») با جمله حالیه 


است و با جمله معطوفه» و بر اساس هر دو تقدیر» عرش خداوند درآن وقت» مخلوق و 
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موجود بود. پس معلوم شد که منظور حدیث این است که: چیزی از این جهان مشهود» 
ا 


قوله: «له معنی الرَبُوبية ولا مُرُوب» ومعتی اخالق ولا خلوق». 

ترجمه: «خداوند متعال قبل از آنکه مربویی باشد» رب بود و قبل ازآنکه مخلوقی 
باشد» خالق بود). 

شرح عبارت: «خداوند متعال متصف به «رب» بود قبل از آنکه مربوبی موجود باشد و 
متصف به «خالق» بود قبل از آنکه مخلوقی موجود باشد. 

برخی از شارحین عقیده طحاوی می گویند: طحاوی گفته: «له معنی الربوبية ومعنی 
اخالق» و نگفته «الخالقیه» چون «خالق» کسی است که چیزی را از عدم به وجود می آورد 
و معنای دیگری ندارد. امّا «رب» معانی زیادی دارد از جمله: ملک (فرمانروایی»» حفظ 
(نگه داشتن» تدبیر (اداره کردن) و تربیت (پرورش کردن و رشد و نمو دادن یا به تدریج 
چیژی را به کمال رساندن). پس ناچاراً لفظی را آورده که همه این معانی را شامل 
می‌شود» و آن هم لفظ «ربوبیت» است. 

در این گفته اشکالی وارد است» چون «خلق» به معنای «تقدیر» هم می‌باشد. 

قوله: «ولا آله مُحبی الوتّی بَعدَ ما آحیا استحَقّ هذا الاسم قبل احیانهم. کذلک استحق 
اسم اخالق قبل إنشائهم». 

ترجمه: «همان طور که زنده کننده مرد گان است پس از آنکه آنان زنده بوده‌اند» 
یعنی مستحق این اسم قبل از زنده نمودن آنها بوده» به همان صورت قبل از به وجود 
آوردن مو جو دات» مستحق اسم «خالق» بو ده است». 

شرح عبارت: خداوند سبحان قبل از زنده نمودن مرد گان متصف به «محبی الموتی» 


(زنده کننده مر دگان) است» همچنین قبل از آفرینش موجودات متصف به «خالق» 


۱- به کتاب «لفتاوی» ج۱۸ صفحات ۲۳۲-۲۱۰ مراجعه کنید. 
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(آفریدگار) است. تا رأی و نظر معتزلی‌ها و موافقانشان را رد نماید- همچنان که قبلاً نظر 
آنها را در این خصوص نقل کردیم و این مطلب بیان شد که خداوند پیوسته و هميشه 
هر چه را بخواهد می کند. 

قوله: «ذلک باه على کل شیء قدیز وکل شىء ال فقي وکل آمر علیه سير لایحتاج 
إلى شىء ليس كله شىء وهو السميع التصير». .. 

EEE ESE Ee a 
است. هر کاری بر خدا آسان است و خدا به چیزی نیاز ندارد. چیزی همانند او نیست و او‎ 
شنوای بیناست».‎ 

شرح عبارت: عبارت فوق اشاره‌ای است به ثبوت صفات خدا در ازل قبل از آفرینش 


موجودات. سخن راجع به کل و شمولیت کل در مسأله کلام می‌آید. 


متعلقات قدرت و رد نظر معتز له: 
معتزله معنای فهم شده از آیه ۾ وال ڪل شور 4 (بقره: ۶ «و خدابر هر 
چیزی تواناست» را تحریف کرده و می گویند: خداوند بر هر چیزی که برایش مقدور 
باشد» قادر و تواناست. و از نظر معتزلی‌ها خدا بر خودافعال بندگان قادر نیست. 

آنان با همدیگر اختلاف دارند که: آیا خدا بر مثل افعال بند گان قادر است یا خیر؟ 
اگر معنای آیه چنان باشد که می گویند» همانند آن است که گفته شود: خدا به هر چیزی 
که می‌دانده عالم است. آفرید گار هر چیزی است که آن را می آفریند» و دیگر عباراتی 
که هیچ فایده و سودی ندارند. از این رو معتزلی‌ها صفت کمال قدرت خدا بر هر چیز را 
سلب کرده‌اند. 

اما از نظر اهل سنت. خداوند بر هر چیزی تواناست و هر چیز ممکنی زیر این قرار 


ا 
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و چیزی که ذاتاً محال است مانند اينکه چیزی در آن واحد هم موجود باشد و هم 
معدوم» این امر حقیقتی ندارد و وجود آن تصور نمی‌شود و به اتفاق عقلاء «شیء) نامیده 
نمی‌شود. یا مانند آفرینش خود يا از بین بردن مثل خود و دیگر امور محال. 

این اصل» همانا ایمان به ربوبیت عام و کامل خداوند است؛ زیرا ایمان ندارد به اینکه 
خدا پرورد گار هر چیزی است مگر کسی که ایمان آورده باشد که خدا بر آن چیزها قادر 
است و به ربوبیت خدا و کمال ربوبیتش ایمان ندارد مگر کسی که ایمان آورده باشد که 


چیز ممکنی که معدوم است. در خارج «شیء» نیست: 
علما راجع به چیز ممکنی که معدوم است. اختلاف نظر دارند که آیا آن» «شیء» است یا 


خیر؟ قول درست آن است که معدوم در خارج «شیء» نیست ولی خداوند هر چیزی را 
قبل از آنکه به وجود آید» می‌داند که به وجود می‌آید و آن را مقدور می‌نماید و گاهی 
آن را ذکر می کند و از آن خبر می‌دهد؛ مانند آیه:۴ ول لاع ی ٤‏ عظلی مر ) 4 
(حج: ۱) «همانا زلزله قیامت واقعه بزرگی است». پس آنچه که هنوز به وجود نیامده و 
معدوم است» در علم و لوح المحفوظ و قرآن؛ «شیء» است اما در خارج «شبیء) نیست 
همان طور که خداوند متعال می‌فرماید: لما آمره دا اود کا ان شرل درکن 

وب ) 4 (یس: ۸۲) «فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند تنها این است که به 
آن بگوید: باش» پس می‌شود». در جای دیگری می‌فرماید: 8 وقد خاک من کل وکر 
لك شا © 4 (مریم: ٩‏ «و خودت را پیش از این آفریدیم که چیزی نبودی»؛ یعنی 
در خارج» چیزی نبودی هر چند در علم خداونده چیزی بود. باز خداوند می‌فرماید: 6 هل 
ق عل اکن حن من اهر لم یکن سیا مرا ار (انسان: ۱) «مگرنه این است که 
مت زمانی بر انسان گذشت. که ند فایل 5 کی توو 
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اراو ای کت موی ۽ «رذی است بر مشب (تشبیه کنندگان صفات خدا 
به صفات مخلوقات) و عبارت وهو سییر 1 (شوری: ۱۱) ردّی است بر 
بعطله (تعطل کنتد کام:شفقات دا پس کد او سیحان میت به اک کمال ب ۰ 
در این صفات. مثل و مانندی ندارد. پس مخلوق هر چند شنوا و بیناست. اما شنوایی و 
بینایی‌اش همانند شنوایی و بینایی خداوند نیست. از اثبات صفات. تشبیه لازم نمی‌آید» 
چون صفات مخلوق آن چنان است که لایق او است و صفات خالق آن چنان است که 
لابق او است. 

صفاتی را که خدا خود را بدان متصف نموده و عارف‌ترین مخلوقات به 
پرورد گارش و به اينکه چه چیزهائی برای خدا واجب است و چه چیزهایی بر او ممتنح و 
محال است» و خیرخواه‌ترین مخلوقات به امت خود و فصیح‌ترین و تواناترین مخلوقات بر 
بیان خدا را بدان متصف نموده» نفی مکن؛ چون اگر چیزی از آن صفات را نفی کنی به 
آنچه بر محمد(ص) نازل شده کفر ورزیده ای. 

و هرگاه خدا را به صفاتی که خود را بدان متصف نموده متصف کنی» او را به 
مخلوقاتش تشبیه نکرده‌ای» چون چیزی همانند او نیست و هرگاه خدا را به مخلوقاتش 
تشبیه کردی, به خدا کفر ورزیده‌ای. نعیم بن حماد خزاعی. استاد بخاری می گوید: هر 
کس خدا را به مخلوقاتش تشبیه کند» کفر ورزیده و هر کس صفاتی را که خدا خود را 
بدان متصف نموده. انکار نماید کفر ورزیده است. اثبات صفاتی که خداوند خود را بدان 
متصف نموده یا پیامبر(ص) خدا را بدان متصف نموده»تشبیه نیست. بعداً سخن طحاوی 
رحمه الله می آيد كه: «ومن لم يوق الّفی واشبية. ژل ولم يصب التنزیة»: «ه ركس از نفی 
(صفات خدا) و تشبیه (صفات خدا به صفات مخلوقات) خود را دور نگه ندارد» منحرف 


شده و تنزیه (خدا را به جای نباورده است). 


مثل اعلی (بهترین وصف) دربردارنده اثبات کمال برای خداوند یکتاست: 
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خداوند متعال خود را متصف نموده به اینکه بهترین وصف از آن اوست. می‌فر مابد: 


می مر مسق ص مر عار ر محر رو مو وم 


۶ اديت لا يموت بالاخرة مثل السو وه المتل الال (نحل: 0۰) «صفت زشت برای 
کسانی است که به آخرت ایمان نمی آورند و بهترین وصف از آن خداست». در جای 


و مه مج ع 


دیگری می‌فرمابد: 8 وله کل ال في تون وألارض وهو عر العکم © + 
(روم: ۲۷) «و برای اوست صفت برتر در آسمان‌ها و زمین» و اوست شکست اپذیر 
حکیم». پس خداوند سبحان صفت زشت- که دربردارنده عیب‌ها و نقص‌ها و سلب 
کمال است- برای مشر کان و بت پرستان قرار داده و اظهار داشته که صفت برتر - که 
دربردارنده اثبات همه کمال است- برای خداوند یکتا می باشد. 

پس هر کس صفات کمال را از خداوند متعال سلب نماید» صفت زشت را برای خدا 
قرار داده و صفت برتری که خود را بدان متصف نموده و کمال مطلق است و در بردارنده 
امور وجودی و معانی ثبوتی می‌باشد. صفت برتری که هر چه در موصوف بیشتر و 
کامل‌تر باشد. موصوف به سبب آن صفت برتر از غیرخود» کامل تر و برتر است. 

از آنجایی که صفات پرورد گار بیشتر و کامل‌تر است» صفت برتر از آن اوست و 
اوق E‏ منیا شوه بان E Sa STN E‏ مشود وه 
صفت برتر مشت رک باشند» زیرا آن دو موجود اگر از تمامی جهات مثل هم باشند» یکی 
شان بر دیگری برتری ندارد و اگر از تمامی جهات مثل هم نباشند» پس متصف به صفت 
برتر تنها یکی از آن دو موجود است؛ بنابراین محال است که برای کسی که صفت برتر 


از آن اوست؛» مثل و مانندی باشد.! 
اختلاف عبارات و اقوال مفسران راجع به مثل اعلی (صفت برتر): 
عبارات و اقوال مفسران راجع به مثل اعلی (صفت برتر) مختلف است و از ميان اقوالشان» 


برخی می گویند: مثل اعلی در بردارنده» صفت برتر علم و آ گاهی جهانیان از آن» وجود 


۱- نگا: «مختصر الصواعق المرسلة» ۰۲۱۴۲۱۳/۱ 
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علمی آن» خبر از آن و نام بردن آن» و عبارت پرورد گار به واسطه علم و معرفت موجود 
در دلهای عبادتگذاران و ذکر کنند گان خدا می‌باشد. 

پس در اینجا چهار چیز وجود دارد: 

اول- ثبوت صفات برتر برای خداء خواه بند گان آن را بدانند یا نه. و این معنای گفته 
کسانی است که مثل اعلی را به صفت برتر تفسیر کرده‌اند. 

دوم- و جود مثل اعلی در علم و وجدان . و این معنای گفته دانشمندان گذشته و 
حال است که مثل اعلی را چنین تفسیر کرده‌اند: مثل اعلی عبارت است از معرفت و یاد 
خداء محبت و تعظیم و بز رگداشت خدا؛ ترس از خدا و اميد به خداء توکل بر او و 
باز گشت به سوی اوست که در دلهای عبادتگذاران و ذکر کنند گان خدا وجود دارد. و 
این مثل اعلایی که در دلهای عبادتگذاران و ذ کر کنند گان خدا وجود دارد» غیرخدا به 
هیچ وجه در آن شریک خدا نیست بلکه آنچه در دلهای آنان است اختصاص به خدا دارد 
همچنان که ذات خدا تنها مختص به خداست. و این معنای گفته برخی از مفسران است 
که می گویند: معنای ۴ وله کل ال نی ات والارض 4 این است که: آنچه در 
آسمانها و زمین است» خدا را تعظیم می کنند و او را دوست می‌دارند و وی را می‌پرستند 
هر چند برخی برای خدا شریک قائل می‌شوند و برخی از او نافرمانی می کنند و برخی 
صفات خدا را انکار می نمایند. پس موجودات روی کره زمین خدا را تعظیم می کننده 
وی را بز رگ می‌پندارنده خاضع عظمت خدایند و برای عزت و کبریائی خدا فروتنی 
می کنند. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: من ناموت والرض ڪل ون 
(6 ٍ (روم: ۲۱) «و هر که در آسمان‌ها و زمین است ازآن اوست» همه فرمانبردار 
او بند). 

سوم ذکر صفات خداء خبر از آن» و منزه داشتن صفات خدا از عيب و نقص و 
همانندی. 


۱- در کتاب «مختصر الصواعق المرسلة» ج۱ ص ۲۱۵ عبارت:«و قضور» آمده است: 
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چهارم- محبت و یگانه دانستن متصف به صفت برتر و اخلاص برای او توکل بر او و 
باز گشت به سوی او. هر چه ایمان به صفات خدا کامل‌تر باشد. این محبت و اخلاص 
اقوال علمای گذشته همگی بر این چهار معنی دور می‌زنند. 


ےو < مرو مد ع 


پس چه کسی گمراه‌تر از کسی است که میان آیه ۴ وله ال الا 4 (روم: ۲۷) و 
آبه یش کت 2 4(شوری: ۱۱ تعارض ابجاد می کند؟ و به آبه ۴ لیس 
کت + 4 برای نفی صفات خدا استدلال می‌کند و دنباله آبه را نمی‌بیند که 
می‌فرماید: وهو لسع ویر و (شوری: ۱۱) حتی این گمراهی برخی از آنان- از 
جمله احمد بن ابی دواد" قاضی- به این کشانده که به مأمون پيشنهاد کند که روی پرده 
کعبه بنویسد: «لیس کمثله شیء وهو العزیز احکیم». یعنی کلام خدا را تحریف کرده تا 
اتصاف خدا به اینکه شنوا و بیناست را نفی کند. 

همچنین گمراه دیگری به نام جهم بن صفوان می گوید: دوست داشتم از قرآن آیه 
رم استوی علی العرش) را پاک کنم. از خداوند عظیم و شنوا و بینا مسألت می نمایيم که با 
لطف و کرم خود در حیات دنیا و آخرت ما را بر قول ثابت» ثابت قدم نگه داردا. 


بیان صور تهای اعراب « کمئله»: 
راجع به اعراب «کمثله» صورتهای متعدد وجود دارد: 


۱- در خاشیه نسخه خطی (ب) عین این عبارت آمده است: در نسخه مصنف رحمه الله دؤاد با همزه 
بن حریز ایادی, قاضی بزرگ, منادی خلق قرآن است. او شاعری بزرگ و فصیح و بلیغ بود. وی 
بخشش و سخاوت و ادب وافر و بزرگی‌ها و فضائل زیادی داشت. در هنگام پیری به فلج مبتلا شد. 
در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱ ضفحات ۱۷۱-۱۶۹ آمده است. 
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اوّل- « کاف» صله است و برای تاأ کید به کلمه «کمثله» اضافه شده است. اوس بن 
حجر می‌گوید: 
لیس کمثل الفتی ژهیر 
خلق بوازیه فى الفضائل 
(کسی مانند جوان دلیر زهیر وجود ندارد که در فضائل و بز رگواری‌ها به پای او 


ما إن کمثلهم فى الناس من بشر" 
«در میان مردمان» کسی همانند آنان وجود ندارد». 


دیگری می گوید: 
و قتلی كمل جذوع التخیل" 


ادن سا فة( و 0 بد فتح «حاء» و «جیم» و وائل بن حخجر به 
ضم «حاء» و سکون «جیم». این بیت را ابوحیان در کتاب «البحر المحیط» ج ۷ ص ۰ ۵۱ سروده و آن را 
به اوس بن حجر نسبت داده» اما این شعر در دیوان وی وجود ندارد و در کتاب «الجنی الدانی» ص ۱۳۹ 
به کسی نسبت داده نشده است. 
۲- مصراع اول این بیت شعر این است: 
سعد بن زید إذا آبصرت فضلهم 
«سعد بن زید وقتی به فضل و بزرگی‌شان نگاه کنی». 
این شعر در کتاب «تفسیر الطبری» ۲۵/؛ «الجنی الدانی». ص ۱۳۸؛ و «البحر المحيط» ج۷ ص ۵۱۰ به 
کسی نسبت داده نشده است. 
۳- در اصل نسخه‌های خطی به «و مثلی» تغییر یافته است اما درست آن است که در اینجا آمده است. 
۴- بیت کامل این است: 

و قتلی کمثل جذوع النخی ل تغشاهم مسبل منهمر 
«و گشتگان همانند ساقه‌های درختان خرماء باران ریزان آنان را در بر می‌گیرند». 
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«و گشتگان همانند ساقه‌های درختان خرما). 

پس «مثله» خبر «لیس» است واسم لیس «شی2» می باشد» این صورت. قوی و 
نیکوست که قوم عرب در زبان خود معنای آن را می‌داند و موقعی که بدان خطاب شود 
از او پنهان نیست. همچنین از قوم عرب» آمده که اضافه شدن کاف برای تأکید است 
همچنان که برخی از آنان می گویند: 


این بیت از آن اوس بن حخحر است که دز دیوانش. ص۲۹ «تفسیر الطبری» ۹/۲۵: تفسیر قرطبی ٩/۱۶‏ 
«الجنی ا ص۱۳۸؛ و «البحر المحیط», ج۷ ص ۰ هر جذوع جمع «جذع» به معنای 
ساقه خرماء و «مسبل» هم به معنای باران است. 
۱- این شعر از آن خطام بن نصر مجاشعی است. پیش از آن این ابیات آمده است: 
خی ديار الح بين الشهبین 

و طلحة الوم و قدتعفين 
«زنده ديار زنده ميان دو کوه که بالای آن برف است و شکوفه درخت کنار «سدر» که ناپدید شدهاند». 
لم یبق من آی بھا تحلین 

غیرځطام و رماد کنفین 
«غیر از ریزه‌ها و خاکسترها دو طرف آنجا هیچ نشانه‌ای ازآنها که بدان آراسته شود. باقی نماند». 


و غیر نوی و حجاجی نویین 

و غير ود جاذل أو وين 
«و غیر از گودال و خطوط دو گودال, و غیر آن باقی نمانده است». 

و صالیات ککما یو ئفین 

«و یایه‌های دیگ کو موقع گذاشتن دیگ روی آنها بر حالت خود بودند». 
این شعر در «مجالس علب»». ص ۳۹ «الخصائص» ج ۲ ص۳۶۸؛ «الاقتضاب» ص ۳۳۰؛ سیبویه ج۱ 
صفحات ۱۳ و ۲۰۳ و ج۲ ص۳۱ «شرح المفصل» اثر أبن یعیش ج۸ ص ۴۲؛ «الصاحبی». ص ۲۷؛ 
«الخزانة» ج۱ ص ۲۶۷ و ج۲ ص ۲۵۳ و ج ۴ ص ۲۷۳؛ «المو تلف و المختلف»؛ ص ۱۶۰؛ «المقتضب». 
ج۲ ص ۷؛ «شرح الکاتب» اثر جوالیقی. ص ۳۵۱: «شواهد العینی» ج۴ ص ۵۹۲ «الصحاح» 
و«اللسان» و «التاج» اثر ثفی؛ «تفسیر القرطبی»» ج۱۶ ص۸ «تفسیر الطبری» ج۲۵ ص 4؛ «الجنی 
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«و پایه‌های دیگ گویی موقع گذاشتن دیگ روی آنها بر حالت خود بودند». 
دیگری می گوید: 
ف . مثل ف مأکول' 


الدانی». ص ۱۳۹؛ «شرح شواهدالمغنی» اثر بغدادی. ج۴ ص ۱۳۹؛ و «شرح شواهد الشافيه» اثر 
بغدادی» ص ۵٩‏ آمده است. «کنفین» تثنیه «کنف» به معنای ناحیه و جانب است. «ود» به معنای «وتد» 
یعنی میخ چوبی است. «جاذل» یعنی نصب شده. منظور از «صالیات». «اثافی» یعنی پایه‌های دیگ 
امه ایا انش واه شتا اتکهستان اه اند 
«اثافی» جمع «اثفیه» آاست. «اثفیه» هم سنگهایی است که دیگ روی آنها گذاشته می شود. لفظ «ما» 
در عبارت «ککما» مای مصدری یا مای موصولی است. کاف اولی» حرف جر و کاف دومی برای تأکید 
آن است. یعنی گویی موقع گذاشتن دیگ روی سنگهاء بر حالت خود بودند. راجع به وزن «یؤثفین» 
علما اختلاف نظر دارند. عده‌ای می گویند: وزن آن» «یوفعلن» است که همزه آن» زائد است و درست آن 
بود که بگوید: «یثفین» مانند «یکرم» اما به خاطر رورت و ناجازی بر اضل تقو آمده امستت, بر اجن 
اساس وزن «أثفيه» «فعلیة» می‌باشد و ابن جنی در «شرح تصریف المازنی» آن را ترجیح داده. چون در 
آن ضرورتی نیست. 
۱- این شعر در «سيرة ابن هشام»» ج۱ ص ۵۵؛ و «شرح الشواهد» اثر عینی» ج۲ ص۴۰۲ آمده که 
سراینده آن روبة بن عجاج می باشد. ابیات قبل ازآن, این است: 
ومهم ما مس أصحاب الفیل 
ولعبت بهم طیر آبابیل 

«آنچه بر اصحاب فيل اذ بر سر آنان آمد. و پرندگان دسته دسته به آنان حمله‌ور شدند». 
ترمیهم حجارة من سچّیل 

فصیروا مثل کعصف مأكول 
«با سنگ‌هایی از گل سفت شده آنها را هدف قرار می‌دهند. پس آنها همچون کاه جویده شده, گشتند». 
اصحاب فیل» ابرهه بن صباح اشر پادشاه یمن و همراهانش است. «سجیل», گلی است که به وسیله 
آتش به سنگ تبدیل شده است. «أبابیل» جمع «إبّالة» به کسر همزه و تشدید باء است. که در اصل به 
معنای پاکت بزرگ است. مجموعه‌ای از پرندگان از آن جهت که به همدیگر چسبیده‌اند. به آن تشبیه 
شده‌اند. بعضی می‌گویند: «آبابیل» مجموعه‌ای از پرندگان است و مفرد ندارد. «عصف» زراعتی است که 


دانه‌اش خورده شده است. به جای کلمه «کعصف» در شواهد سیبویه در «الکتاب» ج۱ ص ۲۰۳؛ 
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(پس مانند کاه جویده شده» گردید». 

دوم- لفظ «مثل» زائد است. یعنی در اصل چنین بوده است: «لیس کهو شبیء» این 
تأ کید بهتر و اولی‌تر از قائل شدن به زائد بودن اسم است. 

سوّم- اصلاً هیچ کلمه زائدی وجود ندارد؛ بلکه این مانند قول عربهاست که 
می گویند: «مثلک لایفعل کذا»: «مانند تو چنین کاری نمی کند»؛ یعنی: تو آن کار را نمی 
کنی. که کلمه «مثل» برای مبالغه آورده شده است. و راجع به معنای مبالغه در این آبه 
گفته‌اند که معنای آیه چنین است: «اگر مثل و مانندی هم فرض شود مانند خدا نیست؛ 
حالا که مثل و مانندی برای خدا نیست» وضعیت چگونه است؟ بعضی دیگر غیر از آن را 
گفته‌اند» اما قول راجح و اظهر» قول اول است».! 


قوله: «خلق اخلق بعلمه» 


«الکشاف» ج۴ ص ۱۴-۲۱۳ ۲؛ «الجنی الدانی» ص ۱۳۹؛ «المغنى» ج۱ ص ۱۸۰؛ «الصبان» ج۲ 
ص ۲۵؛ و «اللسان» «عصف» امه است. 

۱- ابوحیان در کتاب «لبحر المحیط» ج۷ ص ۵۱۰ می گوید: ۶ ایس کنو کی ٩‏ عرب می 
گوید: «مثلک لایفعل کذا»: «مانند تو چنین کاری نمی‌کند», که منظورشان فرد مخاطب است؛ گویی 
وقتی وصفی را از مانند شخصی نفی کنند. در حقیقت آن را از آن شخص هم نفی کرده‌اند. و این برای 
مبالغه است و مانند این اي این اشعار است..» ابیات مذکور را آورد و سپس گفت: «ا یه در این 
خصوص بر اساس روشهای کلام عرب که مثل چیزی را بر خود آن چیز اطلاق می‌کنند. آمده است. و 
آنچه طبری و دیگران گفته‌اند که «مثل» زائد است و برای تأکید آمده مانند کاف در اشعار زیر: 

فأصبحت مثل كعصف مأكول 

«مانند کاه جویده شده گردید». 

و صالیات ککما یوثفین 

«و پایه‌های دیگ که گویی موقع گذاشتن دیگ روی آنها بر همان حالت هستند». 

سخن درستی نیست. زیرا «مثل» اسم است و اسم‌ها به صورت زائد نمی‌آید برخلاف کاف چون حرف 


است و برای زائد بودن» صحیح است». 
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ترجمه: «مخلوقات را پدید آورد در حالی که نسبت به آنها علم داشت». 


آفر بنش مخلوقات توسط خدا در حالی که خدا نست به آنها علم داشت: 
شرح عبارت: «خلق» یعنی به وجود آورد» پدید آورد» آفرید. و «خلق» به معنای در هم 
آمده» یعنی اندازه گیری کرد. «الخلق» مصدر است و در اینجا به معنای «مخلوق» است. 


عبارت «بعلمه» حال است و محلاً منصوب؛ یعنی: مخلوقات را پدید آورد در حالی که 


نسبت به آنها علم داشت. خداوند متعال می‌فرماید: ۴ ألا يعم من حا وا للطیث ار 
(0) ے (ملک: ۱6) «آیا کسی که آفریده است نمی‌داند؟ حال آنکه او باریک بین آگاه 
یو ل | 


است». در حای دیگری می‌فرماید: 8 وعنده مَقَاَح لیب امه الا هو وََلامّاف 

آل وار وما معط من ور الا یعَلَمَها ولاحبَة نی د برض ولا رطب ولا یاس 

ص ۶ رر ے رم lll‏ 2 مرو و مر مرو ی 

لا کک مين )وهو اى وق ڪُم بالل یلم ما جرحم بالنهار £ (انعام: ۵4 - 

0۰( «و کلیدهای غیب نزد اوست. کسی جز او آن را نمی‌داند» و هرچه در خشکی و 

درباست می داند» و چ ب رگی نمی‌افتد مگر آنکه بدان آگاه ات و هیچ دانه‌ای در 

تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن [درج] است. و 

اوست که روح شما را شبانگاه [در خواب] برمی گیرد و آنچه در روز کرده‌اید می‌داند...» 
امام عبدالعزیز مکی رفیق و همنشین امام شافعی رحمه الله در کتاب «الحیدة» که در 


آن مناظره‌اش با بشر مریسی نزد مأمون موقعی که درباره علم خدا از او پرسید. نقل کرده؛ 


ا او ع ایی تیش ین ع لوی کا مکی از اصحاب و ر ان ا شاشی اس که مت رف 
و اما سای ا ی تارف اهاط رش زو اف ما ها 
غول» بود. در زمان مأمون به بغداد رفت و میان او و بشر مریسی راجع به قرآن مناظره‌اش صورت 
گرفت. وی به سال ۲۴۰هق وفات یافش کنات« الحيدة»- که در قضیه خلق قران ود ی است بر 
ی ا اشت کا فرده آما ی این ای ا او مکی جه ت 
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می گوید: بشر گفت. می گویم: «لایجهل: «خدا نادان نیست». امام عبدالعزیز سؤال درباره 
صفت علم را تکرار می کرد تا بشر مریسی به علم خدا اقرار نماید اما بشر می گفت: 
«لایجهل»: «خدا نادان نیست»» و اعتراف نمی کرد که خداوند عالم است. امام عبدالعزیز 
گفت: در نفی جهل» مدح و ستایشی نیست» چون [اگر بگویم]: این استوانه نادان نیست» 
[علم برای آن اثبات نشده است] و خداوند متعال» پیامبران و فرشتگان و مؤمنان را به علم 
ستوده نه به نفی جهل. پس هر کس علم را اثبات نماید» جهل راهم نفی کرده اما هر 
کس جهل را نفی کند» علم را اثبات نکرده است و بر بندگان واجب است که آنچه را 
که خدای خود اثبات نموده اثبات نمایند» و آنچه را که نفی کرده» نفی کنند و از آنچه 
خدا از آن دست برداشته» دست بردارند.' 

دلیل عقلی بر علم خداوند متعال این است که: محال است خداوند در صورت 
جهل» مخلوقات را به وجود آورد و چون به وجود آوردن مخلوقات به وسیله اراده 
خودش است و اراده هم مستلزم تصور چیز اراده شده است و تصور چیز اراده شده هم» 
علم به چیز اراده شده است» پس به وجود آورن اشیاء مستلزم اراده است و اراده هم 
مستلزم علم است. پس به وجود آوردن اشیاء مستلزم علم می باشد. و چون در آفریده ها 
محکم کاری و نظم خاصی وجود دارد که مستلزم آن است فاعل اينها نسبت به آنها علم 
داشته؛ زیرا کار محکم و منظم محال است که از غیر عالم صادر شود. چون از ميان 
آفریده‌ها» موجوداتی هستند که عالم باشند و علم هم صفت کمال است. و ممتنع و محال 
است که خالق» عالم نباشد. برای اثبات علم خدا دو راه وجود دارد: 


نرسیده و بنا به گفته امام ذهبی و شاگردش سبکی, ابت نشده که این کتاب از آن وی باشد. به «میزان 
الاعتدال» ج۲ ص ۶۳۹؛ و «طبقات الشافعی« اثر سبکی. ج۲ ص۱۴۵ مراجعه 8 

«الحیدة» مصدر است. حاد عن الشی یحید: وقتی که از ان منحرف می‌شود و عدول می‌کند. شیخ الاسلام 
ابن تیمیه در کتاب «درءتعارض العقل و النقل» عباراتی از این کتاب را نقل کرده و بر آن حاشیه نوشته 
است. نگا: ۲۵۲-۲ ۲۶۳-۲۶۱ ۲۶۶ ۰۲۷۲-۲۷۰ ۰۲۸۸۰۲۸۱ ۲۹۱-۲۹۰ و ۰۱۱۵/۶ 


۱- الحيدة. صص ۵۵ و ۵۶ با تحقیق جمیل صلیبا. آنچه ميان دو کروشه اشت. از محقق می‌باشد. 
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ال گفته شود: ما به طور بدیهی و ضروری می‌دانيم که خالق کامل تر از مخلوق و 
واجب. کامل‌تر از ممکن است. و به طور بدیهی و ضروری می دانیم که اگر ما دو چیز را 
فرض کنیم که یکی‌شان, عالم و دیگری غیرعالم باشد. عالم کامل تر از غیرعالم است. 
پس اگر خالق» عالم نمی‌بود؛ لازم می آمد که ممکن» کامل‌تر از او باشد و این ممتنع و 
محال است. 

دوّم- گفته شود: هر علمی در امور ممکنی که همگی مخلوق هستند از جانب 
خداست و محال است که فاعل و به وجود آورنده کمال» از علم بی‌بهره باشد بلکه او به 
علم از همه مستحق‌تر است. . و صفت برد تراز آن خداوند متعال می‌باشد؛ که خدا و 
مخلوقات نه در قیاس تمثیلی و نه در قیاس شمولی با هم یکسان و برابر نیستند بلکه هر 
کمالی که برای مخلوق ثابت شده» خالق به آن کمال مستحق‌تر است و هر نقصی که 
مخلوق از آن منزه شده» خالق به طریق اولی از آن منزه است. 

قوله: «و در لهُم آقدارا» 

ترجمه: «خدا برای مخلوقات. اندازه‌های معینی در نظر گرفت». 


2 A 2 ور‎ 


شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید:۴ وی کل شیر فده تقیو؟ © (فرقان: 


۲ «و هر چیزی را آفرید و حدٌ و اندازه‌ای برای آن تدبیر نموده است». نا شىء خلفته 


کی مر 


در ل 4 (قمر: )٤٩‏ «همانا ما هر چیزی را به اندازه آفریده‌ایم». ۴ وان مرا در 


و 2 


قدو 4 (احزاب: (A‏ «و فرمان خدا همواره سنجیده و حساب شده است). 8 ری 
لی ری )وای قد دی () آه (اعلی: ۲ - ۳) «همان که آفرید و سامان داده و آن 
که تقدیر کرد و هدایت نمود). 

و در صحیح مسلم از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما از پیامبر(ص) آمده که آن 
حضرت فرمودند: «قَدر الله مقادیر الق قبل أن یلق السّموات والارض بخمسین ألف سنق 
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وکان عرش على اماي : «خداوند پنجاه هزار سال قبل ازآفرینش آسمان ها و زمین» 
اندازه‌های مخلوقات را تعیین نمود). 
قوله: «وضَرب هم آجالا» 


ترجمه: «و برای مخلوقات مدتهای معینی قرار داد». 


مد تهای معین مخلوقات. مقدر و مثخص شده‌اند و اسباب آنها مختلف است: 
شرح عبارت: خداوند سبحان مدتهای معین مخلوقات را مقدر و مشخص نمود به گونه‌ای 
که هر وقت اجلشان سر آمد» نه ساعتی از آن تأخیر کنند و نه پیشی گیرند؛ خداوند متعال 


a A‏ خر م 


می فرماید: ا اجه RE TK‏ لاو ) £ (یونس: )4٩‏ «وقتى 
اجلشان س رآمد» نه ساعتی از آن تأخیر کنند و نه پیشی گیرند». 

در جای دیگری می‌فرماید: ۴ وما کال لنفس آن تَموتَ! لا بان او کتبا مو موس جلا 4 
(آل عمران: ۱۶۵) «و هیچ نفسی جز به اذن خدا نخواهد مرد» که این سرنوشتی مدّت‌دار 
و معین است». 

و در صحیح مسلم از عبدالله بن مسعود روایت شده که گفت: «ام حبیبه همسر 
پیامبر(ص) گفت:پرورد گارا! شوهرم» رسول خدا و پدرم ابوسفیان و برادرم» معاویه را 
برای من باقی بگذار. عبدالّه بن مسعود گوید: آنگاه پیامبر(ص) فرمود: «قد سألت الله 
لاجال مضروبة وأيام معدودق وأرزاق قسومّة, لن يُعَجّل شینا قبل حله ولن یر شيئا عن 
حلّه ولو کنت سألت الله أن يُعيذک من عذاب فى التار وعذاب فى القبر» كان درا 


( ان فتح حاء و کسر حاء. حلّه» یعنی «وجوب آن و زمان 
0 هو تال ال ل عا ولا 
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وافضل : داز حداوند چیزی را عواستی که انداژه و مهلت آن قبلاً مقدر شده چون 
زمانهای م رگ تعیین شده» روزهای [عمر انسان ] معدود و رزق و روزها تقسیم شده‌اند. 
خداوند چیزی را قبل از وقتش به پیش نمی‌اندازد و چیزی را از وقت معینش به تخیر 
نمی‌اندازد. اگر از خدا می‌خواستی که تو را از عذاب دوزخ و عذاب قبر پناه دهد بهتر 
بود). 

پس کسی که به قتل رسیده. در مدت معین و سرآمد خود مرده است. خداوند متعال 
دانسته و تقدیر و تعبین نموده که این شخص به سبب بیماری» آن یکی به سبب قتل» 
دیگری به سبب ویران شدن خانه» فلانی به سبب سوختن و فلانی به سبب غرق شدن و... 
می‌میرد. خداوند سبحان م رگ و زندگی را آفریده و سبب م رگ و زند گی را هم آفریده 
است: 

از نظر معتزله» کسی که به قتل رسیده» اجلش بر او قطعی شده و اگر به قتل نمی 
رسید. تا زمان اجلش زند گی می کرد پس او دو اجل دارد. این باور» باطل و بی‌اساس 
است؛ چون سزاوار نیست که به خدا نسبت داده شود که او اجل و مدت معینی را برای 
آن شخص قرار داده و می داند که او تا زمان اجلش زنده نمی‌مانده با به خدا نسبت داده 
شود که او اجل فلان شخص را یکی از دو چیز قرار می‌دهد. مانند کسی که کاری 
می کند و از عواقب کار بی‌خبر است. یا مانند وجوب قصاص و دیه بر قاتل به سبب آنکه 
مرتکب کار حرامی شده و اقدام به سبب حرامی نموده است. بر این اساس معنای فرموده 
پیامبر(ص) معلوم می شود که می‌فرماید: «صلةًالرحم تزید فی الم : «صله رحم بر عمر 


۱- مسلم در مبحث «فی القدر» باب «بيان أن الا جال والأرزاق وغیرها لاتزید ولا تتقص عما سبق به 
القدر» به شماره‌های ۲۶۶۳ ۲۲ و ۲۳ آن را روایت کرده‌است .این حدیث در «مسند احمد بن حنبل». 
ج۱ صفحات ۰۳۹۰ ۴۱۳ ۴۳۳. ۴۴۵ و ۴۶۶: «السنة» اثر ابن ابی عاصم. شماره‌های ۲۶۲ و ۲۶۳: و 
«مصنف ابن ابی شیبه» ج ۱۰ صص ۱٩۱-۱۹۰‏ آمده است. 

۲- شهاب قضاعی در مسند خود شماره: ۱۰۰ از طریق نصر بن حماد. از عاصم بن عمرو بجلی, از 
عاصم بن بهدله. از ابووائل» از ابن مسعود به طور مرفوع روایت کرده که: «صلة الرحم تزید فى العمر. 
وصدقة السر تطفیء غضب الرب»: «صله رحم عمر انسان را زباد می‌کند و صدقه نهانی. خشم 
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پروردگار را خاموش می‌گرداند». نصر بن حماد خیلی ضعیف است و ابویعلی در مسند خود آن گونه که 
در «مجمع الزوائد» ج۸ ص ۱۵۱ آمده» از طریق روایت انس بن مالک آن را آورده است که لفظ آن 
چنین است: «اٍن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما الس»: «همانا صدقه و صله رحم دو چیزی هستند 
که خداوند به سبب آنها عمر را افزایش می‌دهد». در سند این حدیث» صالح بن بشیر بن وداع مری 
هست که ضعیف است. در همین باب. حدیثی از عايشه به طورمرفوع روایت شده که: «اٍنه من آعطی 
حظه من الرفق, فقد أعطى حظه من خیرالدنیا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق» وحسن الجوار یعمران 
الدیار ویزیدان فى الأعمار»: «هر کس بهره خود از مدارا و ترمی را بدهد. بهره اش از خير دنیاو 
آخرت را داده است. و صله رحم و خوش اخلاقی و خوش همسایگی سرزمین را آباد می گردانند و 
باعث افزایش عمر می‌شوند». احمد در مسند خود. ج۶ ص۱۵۹ آن را روایت کرده و اسناد آن. صحیح 
است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» ج ٩ ٠‏ ص ۴۱۵ می گوید: راویان این حدیث 
ثقه‌اند. و بزار به شماره ۱۸۷۹؛ و حاکم در «المستدرک» ج۴ ص ۱۶۰ از علی روایتی را با این لفظ 
آورده اند: «من سره آن یمد له فی عمره. یوسع له فى رزقه. ویدفع عنه ميتة السوء» فلیتق الله ولیصل 
رحمه»: «هر کس دوست دارد که عمرش طولانی شود و رزق و روزی اش زياد شود و بدی از او دور 
شود. پس باید تقوای خدا را پیشه کند و صله رحم را به جای آورد». هیثمی در«المجمع» ج۸ 
صص ۱۵۳-۱۵۲ آن را آورده و آن را به طبرانی در «المعجم الأوسط» هم نسبت داده و می‌گوید: راویان 
بزار بجز عاصم بن ضمره راویان صحیح‌اند. و عاصم به ضمره هم ثقه است. و بزار به شماره ۱۸۸۰ 
روایتی را در همین باب از ابن عباس آورده که وی گوید: رسول خدا(ص) فرمود: «فی التوراة مکتوب: 
من آحبیه أن یزاد فی عمره ویزاد فی رزقه فلیصل رحمه»: «در تورات نوشته شده: هر کس دوست 
دارد که به عمرش افزوده شود و رزق و روزی‌اش طولانی شود. پس صله رحم را به جای آورد». حاکم 
در «المستدرک» ج۴ ص ۱۶۰ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن مواقت نموده است با وجودی که 
سعید بن بشیر ازدی در سلسله اسناد آن هست که ضعیف است. و احمد در مسند خود ج۵ ص ۲۷۹ 
روایتی را از ثوبان با اين لفظ آورده است: «من سره النساء فى الأجل والزيدة فى الرزق, فلیصل رحمه»: 
«هر کس دوست دارد که مرگش به عقب افتد و رزق و روزی‌اش زياد شود. پس صله رحم را به جای 
آورد». در هیمن باب بخاری به شماره های ۲۰۶۷ و ۵۹۸۶ مسلم به شماره ۲۵۵۷؛ ابوداود به شماره 
۳ احمد در مسند خود. ج۳ صفحات ۱۵۶ ۲۴۷ و ۲۶۶؛ بخاری در «الأدب المفرد» شماره ۵۶؛ 
ابن خبان به شماره‌های ۴۳۸ و ۴۳۹ و بغوی به شماره ۳۴۲۹ روایتی را از انس با این لفظ اآورده‌اند: 
«من أحب أن يبسط فى رزقه» و ينسأً له فى آثره فلیصل رحمه»: «هر کس دوست دارد که رزق و 


روزی‌اش زیاد شود و مرگش به عقب افتد. پس صله رحم را به جای اورد» . 





VY‏ شرح عقیده طحاو يه 





انسان می‌افزاید»؛ یعنی صله رحم سبب طول عمر است. و خدا مقدر کرده که این شخص 
صله رحم را به جای می‌آورد» پس به این سبب تا این موقع زند گی می کند» و اگر آن 
سبب نمی بود به این مدت نمی رسید و زودتر می مرد. اما خداوند این سبب را مقدر 
نموده است. همچنین مقدر نموده که فلان شخص صله رحم را به جای نمی آورد» پس تا 
فلان وقت زند گی می کند. 


دعای مشروع و آثار آن: 
اگر گفته شود: آیا از تأثیر صله رحم در افزایش و کاهش عم تأثیر دعا در آن لازم 
می‌آید یا خیر؟ 

در جواب می گوییم: خیر لازم نمی آید؛ زیرا پیامبر(ص) به ام حبیبه رضی الله عنها 
فرمود: «قد سألت الله تعالی لآجال مضروبة...» تا آخر حدیث که قبلاً ذ کر شد. 

پس معلوم شد که عمر انسان» مقدر شده است و دعا برای تغییر آن مشروع نشده 
است. برخلاف نجات از عذاب آخرت. که دعا برای آن مشروع گردیده است. مگر 
نمی‌بینی که دعا برای تغییر عمر وقتی که منفعت اخروی را در بر دارد مشروع گردیده 
همچنان که در دعائی که نسائی از طریق روایت عمار بن یاسر رضی الله عنه از پیامبر(ص) 
آورده» آمده که آن حضرت فرمودند: «اللهم بعلمک الغیب. وقدرتک على الخلق حینی ما 


بخاری در صحیح خود. به شماره ۵۹۸۵ و «الأدب المفرد» به شماره ۵۷؛ ترمذی به شماره ۱۹۷۹ 
حمد در مسند خود. ج۲ ص ۱۳۷۴ و بغوی به شماره ۳۴۳۰ از طریق روایت ابوهریره به طور مرفوع 
آورده‌اند که: «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به آرحامکم. فان صلة الرحم محبة فى الأهل» مثراة فى 
لمال, منساًة فی الاثر»: «از خویشاوندانتان چیزی را یاد بگیرید که به سبب آن صله رحم را به جای 


آورید. زیرا صله رحم باعث محبت و دوستی در خانواده» افزایش مال و به عقب افتادن مرگ می‌شود. 





سناد آن» حسن است و حاکم در «المستدرک» ج۴ ص۱۶۱ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن 


موافقت نموده است. 





شرح عفیده طحاو به ۳۷۳ 





کانت اياة خیراً لی» وئوفّبی إذا كانت الوفاة خيراً لی... » تا آخر دعا: «پرور دگارا! به 
خاطر علم غیب تو و توانائی‌ات بر مخلوقات مرا زنده نگه‌دار مادام که حبات برای من 
بهتر است و مرا بمیران اگر وفات برای من بهتر است...». 

حدیثی که حاکم در مستد رک خود از طریقی وبان رضی الله عنه از پیامبر(ص) 


روایت کرده» این مطلب را تأیید می کند. در این روایت آن حضرت (ص) می‌فرمایند: «لا 


ل 


یرد" در لا الذعاءء ولا يزيد فى الما ره وان الرّجل لبحرم الرّزق بالذنب يُصييبة»": 
«چیزی قدر را رد نمی کند مگر دعا و چیزی عمر را زیاد نمی کند مگر نیکی. و انسان به 
واسطه گناهی که مرتکب شده از افزایش رزق و روزی محروم می‌شود). 

در حدیث فوق ری است بر کسانی که گمان می کنند نذر سبب دفع بلا و حصول 


نعمت است. در «صحیحین» از پیامبر(ص) به ثبوت رسیده که آن حضرت از نذر نهی 


۱- قسمتی از حدیث صحیحی است که تسائی در سکن خود» ج۲ صص ۵۴ و ۵۵ آن را آورده و قبلا 
تمام حدیث ذکر شد. 

۲- در نسخه خطی (ب), «لایراد» آمده است. 

۳-احمد در «المسند» ج ۵ صفحات ۰۲۷۷ ۲۸۰ و ۰۲۸۲ ابن حبان به شماره: ۱۰۹۰؛ حاکم در 
«المستدرک» ج۱ ص‌۴۹۳؛ ابن ماجه به شماره‌های: ٩۰‏ و ۴۰۲۲؛ طحاوی در «مشکل الآثار» ج۴ 
ص ۱۶۹؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۴۴۲؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود ج ۱۰ ص ۴۴۱- 
۲ و بغوی به شماره: ۳۴۱۸ آن را روایت کرده‌اند. در سند این حدیث» راوی ناشناس با انقطاعی 
وجود دارد اما روایت سلمان فارسی که ترمذی به شماره: ۳٩۲۱؛‏ طحاوی در «مشکل الآثار» ج۴ 
ص ۱۶۹؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۶۱۲۸ روایتش کرده‌اند. شاهدی برای حدیث فوق بجز 
عبارت «وان الرجل لیْحرم الرزق بالذنب یَصییّه» می‌باشد. 

در سند این روایت. ابومودود فضه وجود دارد که مقداری نرمی در او هست. بنابراین حدیت فوق به 
ای توت سان قا وشات 

طحاوی رحمه اله می گوید: احتمال دارد که خداوند متعال وقتی اراده کرد که روح را بیافریند. اجلش 
را در صورتی که نیکوکار باشد. چنین و چنان و اگر نیکوکار نباشد. چنین و چنان قرار دهد که فرق 
دارند. و اگر دعا در آن باشد, فلان مصیبت از او دفع می‌شود و اگر دعا در آن نباشد. فلان مصیبت 


داشنک رش می‌شود. 





۳۷۴ شرح عقیده طحاو يه 





کردند و فرمودند: دنه لا نی یر ولماُستخری به من البخیسل»!: «نذر هیچ خیری را 
نمی آورد تنها به سبب آن» چیزی از دست بخیل خارج می‌شود». 

بدان که دعا تنها در برخی چیزها مشروع و سودمند است و در برخی دیگر هیچ 
فایده‌ای ندارد. به همین خاطر خداء کسانی را که در دعا از حد فراتر می روند» دوست 
ندارد. و امام احمد رحمه الله ناپسند می دانست که برایش دعای طول عمر شود و 


می گفت: این چیزی است که مقدر شده است. 
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هیچ کهن سالی عمر طولانی نمی کند و یا از عمرش کاسته نمی‌شود؛ مگر آنکه در کتابی 


اما راجع به آیه ۴ ومانعمر نع ولا نمض من عُمروه إلا ف کتلب 4 (فاطر: ۱۱) :«و 


۱- احمد در «المسند» ج۲ صفحات ۶۱ و ۸۶؛ بخاری به شماره‌های: ۶۶۰۸ ۶۶۹۲و ۶۶۹۲؛ و مسلم 
به شماره: ۱۶۳۹ (۴) از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند و لفظ حدیث فوق از آن مسلم است. 
همچنین ابوداود در سنن خود به شماره: ۳۲۸۷؛ نسائی در سنن خود. ج ۷ ص ۱۶؛ طیالسی به شماره: 
۵ ابن ماجه به شماره: ۲۱۲۲؛ طحاوی در «مشکل الاثار» ج۱ ص ۳۶۲و ۳۶۲؛ دارمی در سنن 
خود ج۲ ص ۱۸۵؛ ابن ابی عاصم به شماره ۳۱۴؛ حاکم در «المستدرک» ج۴ ص ۲۰۴ و بیهقی در سنن 
خود. ج ۱۰ ص ۷۷ آن را آورده‌اند. 

و احمد در «المسند» ج۲ صفحات ۲۳۵ و ۲۰۱؛ نسائی در سنن خود. ج ۷ ص ۱۶؛ بخاری به شماره 
های ۶۶۰۹ و ۶۶۹۴؛ و مسلم به شماره: ۱۶۴۰ (۷) از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند که لفظ آن 
چنین است: «ان النذر لا يقرب من ابن آدم شیثاً لم يكن الله قدّره ولکن النذر یوافق القدر. فيخرج 
بذلک من البخیل ما لم یکن البخیل یرید آن یخرج»: «همانا نذر چیزی را که خداوند مقدر نکرده به 
تن ی رساد ابا تلو موافق فون اه شیاه مت ار هی از تسا اسان تبون می اه 
که او نمی‌خواست بیرون آید». در روایت دیگری که ابوهریره از پیامبر(ص) روایت نموده آمده است: 
«لاتنذروا فان النذر لابُغنی من القدر شيئ نما یستخرج به من البخیل»: «نذر نکنید. چون نذر بهره‌ای 
از قدر ندارد و تنها به سبب ان از انسان بخیل جیزی بیرن میآید». ابوداود در سنن ودره شماره 
۸ حمیدی در مسند خود به شماره: ۱۱۲؛ ابن جارود در «منتقی ابن الجارود» به شماره: ٩۳۲‏ 
ابن ماجه به شماره ۲۱۲۳؛ ترمذی به شماره: ۱۵۳۸؛ طحاوی در «مشکل الآثار» ج۱ ص ۳۶۴؛ حاکم 
در «المستدرک» ج۴ ص ۳۰۴؛ بیهقی در سنن خود ج ۰ ۱ ص ۷۷؛ و ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۳۱۲ 


و ۳۱۳ آن را آورده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۳۷۵ 





۳ ۲ 1 ۶ 1 
[مسطور] است». راجع به ضمیری که در عبارت من‌عَمرو- ‡ وجود دارد؛ بعضی 
گفته‌اند: این همانند گفته عربهاست که می گویند: «عندی درهم ونصفه: «نزد من درهمی 
و نصف درهم هست». یعنی نصف درهم دیگری نزدم هست. پس معنایش چنین است: از 
عمر کهن‌سال دیگری کاسته نمی‌شود. 


تأویل و تفسیر آیه‌ی: ۴ يمحا آل له ماه ریت ونده: ام تب 1 

برخی دیگر می گویند: منظور افزايش و کاهش در صحیفه‌هایی است که در دست 
س ےر ج تو رو 77 و 

فرشتگان قرار دارند» و آيه ِكَل أجل صاب ۵ یو ال ما اء وش ووند ا 

آلحیتب (رعد: ۳۸ - ۳۹) «برای هر زمانی نوشته‌ای [و برای هر امری موعدی] 

نزد اوست». بر این حمل می شود که محو و اثبات از صحیفه‌هابی است که در اختیار 


فرشتگان است. و منظور از أم ‏ لیب ) در عبارت رنه امآ ڪب 1 لوح 


وم و و 


۱- در کتاب «زاد المسیر» اثر ابن جوزی, ج۶ ص ۴۸۰ آمده است: آیه ۴ ومایعمر نم 4 یعنی: 
عمر هیچ کس طولانی نمی‌شود. و در عبارت۴ ولاینقص من عمروه آٍ راجع به ضمیر «هاء» که ضمیر به 
لفظ «عمر» اضافه شده دو قول وجود دارد: قول اول- این ضمیر کنایه از عمر دیگری است که در این 
صورت معنای آیه چنین است: «و از عمر دیکری کاسته نمی‌شود». این معنا در روایت عوفی از ابن 
عباس آمده و مجاهد هم قائل به آن است» و ابن جریر طبری آن را اختیار کرده و حافظ ابن کثیر از وی 
پیروی نموده است. فراء گوید: از آن» ضمیر کنایه شده گویی همان شخص اول است؛ زیرا لفظ دوم اگر 
ظاهر شود همانند اول می‌باشد. مانند آن است که بگوید: « و از عمر هیچ کهن‌سالی کاسته نمی‌شود». 
یعنی مانند کلام عرب‌هاست که می‌گویند: «عندی درهم ونصفه»: «من یک درهم و نصف درهم دارم» 
یعنی نصف درهم دیگری نزدم هست. قول دوم- این ضمیر به لفظ «معمر» که قبلاً ذکر شده بر می‌گردد. 
که در این صورت معنای آیه این است «هیچ روز يا شبی از عمر این کھن سال نمی گذرد مگر آنکه 
نوشته شده است». سعید بن جبیر می‌گوید: در اول کتاب توشته شده: عمرش این قدر سال است سپس 
پایین کتاب نوشته شده: یک روز دو روز سه روز از عمرش گذشته تا اينکه عمرش تمام شود. اين معنا 


در روایت ابن جبیر از ابن عباس آمده. و عکرمه و ابومالک قائل به آن هستند». 





۷۶ شرح عقیده طحاو يه 





محفوظ می‌باشد. و سیاق آیه بر این وجه دلالت دارد» و آن آبه ۴ لکل جي ڪا بآ 


:«برای هر زمانی نوشته‌ای است» سپس فرموده: چ يمخوا E‏ (رعد: ۳۹ 


«خدا آنچه را خواهد محو می کند و [آنچه را خواهد] تثبیت می کند». ر بعنی از آن نوشته 


محو یا ثبیت می‌کند. و:# وعندة:أ ا[ ڪب «و اصل کتاب نزد اوست» یعنی لوح 
محفوظ نزد اوست. 

عده دیگری می گویند: خداوند آنچه بخواهد از شریعتها محو می کند وآن را نسخ 
می‌نماید و آنچه بخواهد تثبیت می کند وآن را نسخ نمی کند. سیاق آیه بر این قول نسبت 


2 
رم 0 


به قول اول بیشتر دلالت می کند. و آن آیه ما لول آن أا لیذ ثم کل 


أجل ڪا ب ل 4 (رعد: (A‏ :و هیچ پیامبری را نرسد که معجزه‌ای بیاورد و جز به 
اذن خداء و برای هر زمانی نوشته ای [و برای هر امری موعدی] است». خداوند متعال خبر 
داده که پیامبر آیات و معجزاتی را از جانب خود : نمی آورد بلکه آنچه می‌آورد از جانب 


رام 


خداست. سپس در دنباله می‌فرماید: لکل جل ڪات (یمَضوا ماه وی و 
(رعد: ۳۸ - ۳۹) : «برای هر زمانی نوشته‌ای [و برای هر امری موعدی] است. خدا آنچه 
را خواهد محو می کند و [آنچه را خواهد] تثبیت می کند». بعنی شریعتهای آسمانی زمان و 
نهایتی دارند سپس به وسیله شریعت دیگری نسخ می شوند. پس خدا آنچه را خواهد از 
شریعتهای آسمانی هنگام به سر آمدن زمان نسخ می کند و آنچه را خواهد تیت می کند. 

در این آیه اقوال دیگری هم وجود دارد. 

قوله: «ولم يُخف علیه شىء قبل أن يَخلقَهُم وغلم ما هم عاملون قبل أن یَخلقهُم». 

ترجمه: «چیزی از موجودات قبل از اینکه خدا آنها را بیافریند» بر خدا پوشیده نیست 
و قبل از اینکه آنها را بیافریند» دانسته که چه کار می کنند». 


شمول و فرا گیری علم خدا: 
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شرح عبارت: خداوند سبحان می داند چه بوده و چه می‌شود و می‌داند چیزی که نبوده 
اگر باشد چگونه است؛ همچنان که می‌فرماید: : 8 ولو ردو عدوا لما وه چ (انعام: ۲۸) 
«و اگر هم با ز گردانده شوند. بی‌شکک به همان چه از آن نهی شده بودند» باز می گردند». 
هر چند می‌داند که آنان با زگردانده نمی‌شوند» اما خبر داده که اگر با ز گردانده شوند» 
بی‌شک به همان چه از آن نهی شده بودند باز می گردند. همچنان که در جای دیگری 

۲ مر موی وم گر مرو مر وہ رو فد و 
می‌فرماید: ۷ ولو عم له یم دا لاتمعهم ولو أسَمعَهم لتووا هم معرضورک (۳) 4 
(انفال: ۲۳) «و اگر خداوند خیری در آنها سراغ داشت ایشان را شنوا می کرد و اگر هم 
شنواشان کرده بود با حالت اعراض پشت می کردند». در این آیه ردّی است بر رافضی‌ها 
و قدری‌ها که معتقدند: خدا چیزی را قبل از آنکه آن را بيافریند و به وجود آورد» 
نمی‌داند. این مسأله از فروعات قضیه قدر است که بعداً بیشتر درباره آن بحث می‌شود. 

قوله: «و رهم بطاعته. و تهاهم عن معصیتد». 

ترجمه: «و مخلوقات را به اطاعت از خدا امر کرده و آنها را از نافرمانی‌اش نهی 
نموده است». 

شرح عبارت: طحاوی رحمه الله پس از ذکر آفرینش و قدر امر و نهی را ذکر کرده 
و این اشاره به این نکته است که خداوند متعال مخلوقات را برای عبادت خود آفریده 
است. همچنان که می‌فرماید:۳ وما عم وان الا دون © که (ذاریات: ۵۲) 
«و جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا پرستش نمایند». در جای دیگری می‌فرماید: 

7 سم مریم رم جر مر رفظ مش هو رو م2 و و 

۴ الى خلت الموت واوة یلوک ی من عم #(ملک: ۲ «همان که م رگ و زندگی را 
آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان به عمل نیکو تراست». 


قو له: «و کا شے ء جر ى بتقدیره ومشیتته, ومشیثة تنفذ لا مَشيئة للعباد الا ما شَاء هم 
قوله: «وکل شیء بجر يره ومشینته و لعباد | لھم 


فما شاء لهُم کان وما لم يشا لم یکن». 


VA‏ شرح عقیده طحاو يه 





هر چه خدا خواهد. می‌شود و هر چه نخواهد نمی شود 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید:۳ وم تاو و 
کنا ) 4 (الدهر: ۰ «هر چیزی به تقدیر و مشیت خدا ح ر کت می کند و مشیت خدا 
[در همه موجودات] جاری است. بند گان مشیت و خواستی ندارند مگر آنچه خداوند 
برای آنها خواسته» پس هر چه خدا برای آنها بخواهد. می‌شود. و هر چه نخواهد» 


نمی شود). 


سر رت الم 


اء الله رب لت () 4 (تکریر: ۲۹) «و شما نمی‌خواهید 


e‏ 8 ولو اننا را ام المڪ وه 


ارتیم کل شم وکا منوا ول آن یاه امه ك (انعام: ۱۱۱): بو اگر ما 


وما تاو لا آن 


نإ 


Ta.‏ رر و 


بخواهد...) : رما ريك ما فعلوه (انعام: 1۲( (و اگر پرورد گار تو می‌خواست 


سم مهم 


چنین نمی کردند». ولو ما ری امن عناق رش اب ها #(یونس: 8۹):«و 
اگر پرورد گار تو می‌خواست. قطعاً کسانی که در زمین‌اند همه آنها یکسره [به اجبار] 


رو و 


ےر 2 2 م< م يو معط مم و و > 
ایمان می آوردند». چ فمن رده آن بهریه جح صدره لاسام ومن بردآن يض له عل 
ص لد رهق ات (انعام: ET‏ 
سینه‌اش را تنگ و تنگ تر گرداند؛ چنان که گویی در آسمان بالا می رود». خداوند بلشد 
مرتبه از زبان نو ح (ع) می‌فرماید آنگاه که به قومش گفت: ولا یمک نس س ان رد 


ع ع 


أن صح کم نكا الله بريد أن ویک #(هود: ۳۶) :«و اگر من بخواهم شما را اندرز 
دهم در صورتی که خداوند[ به سزای کفر تان] بخواهد گمراهتان کند اندرز من شما را 


و م< 


سودی نخواهد بخشید). در جای دیگری می‌فرماید: ۴ من يشا ] دشا الله دد لله ومن با عله 
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عل سرا م مسقيو (0) 4 (انعام: ۳۹ : «خدا هر که را بخواهد بی‌راه می گذارد» و هر 
که را بخواهد بر راه راست قرارش می‌دهد». و دیگر دلایلی که نشان می‌دهند هر چه 
بخواهد» می‌شود و هر چه نخواهد» نمی‌شود. چگونه چیزی که خدا نمی‌خواهد در ملک 
و فرمانروایی‌اش به وجود می‌آید! چه کسی گمراه‌تر و کافرتر از کسی است که 
بر خواست خدا غلبه یافت! خدا از آنچه می گویند: بسیار برتر و والاتر است. 
اشکالات و شبهات وارده بر سه آیه و پاسخ به آها: 

اگر گفته شود: آیات زیر بر این قضیه اشکال وارد می کند: 
> مه کر رصم ویو سم م ر 
سول آآزین ولو شاء اھ ما سرک ولا ءباوکا # (نعام: ۱4۸: 
«مش رکان خواهند گفت: اگر خدا می خواست. نه ما و نه پدران ما شرکک نمیآوردیم». 
- ٭ وقال یک آشرکرا لو اء له اعد تا من دوضه ین سیون ولا ءاباژنا ولا 


۳ 


حرمتامن دونو من سىء #(نحل: ٥‏ «و مشر کان گفتند: اگر خدا می‌خواست. چیری 
غير از او را نمی پر ستیك یم.... 


1 وال و ها امن ما عد دما هم پاک لد هم عرص © 4 
(زخرف: ۲۰):«و گفتند: اگر خدای رحمان می‌خواست. آنها را نمی پرستيدیم. آنان به این 
[سخن ] علم ندارند و جز دروغ نمی گویند». 

در این آیات. خداوند مشر کان را مورد مذمت و نکوهش قرار داده» و آنان ش رک را 
به خواست خدا» مرتکب شده‌اند. همچنین خداء ابلیس را مذمت کرده و او گمراهی خود 
را به خدا نسبت داده» آنگاه که گفت: رب با وین لان له ف ارش (حجر: 
۹ «پرورد گارا! به سبب آنکه مرا گمراه کردی» من هم [باطل را] در روی زمین حتماً 
برایشان می آرایم». 

در پاسخ به این شبهات» جوابهائی داده شده که بهترین‌شان از قرار زیر است: 


۳۸۹۰ شرح عقیده طحاو يه 





۱- خداوند اعتقاد و باورشان را رد کرده» چون آنان به مشیت و خواست خدا 
استدلال کردند که خداوند از آن راضی است و آن را می‌پسندد و می گفتند: اگر خدا از 
آن بدش می آمد و آن را ناپسند و بد می‌دانست. آن را نمی‌خواست. پس مشیت خدا را 
دلیل رضایت خدا برای آن کار قرار دادند» خدا هم آن باور را رد نمود و آن را بی‌اساس 
دانست. 

۲- خدا اعتقاد و باورشان مبنی براینکه مشیت و خواست خداء دلیلی برای امر 


ER‏ هیآ مرا سای دای 


۱- آنچه در این خصوص منتفی است. مشیت تشریعی خدا می باشد. چون خداوند سبحان بر زبان 
پیامبران و فرستادگانش آنان را از شرک نهی نمود. و راجع به مشیت -یعنی از روی تقدیر آنان شرک 
ورزیدند- آنان هیچ حجت و دلیلی در آن ندارند. چون خداوند متعال آتش دوزخ و اهل آن از شیاطین 
و کافران را آفریده و او کفر را برای بندگانش نمی‌پسندد و در این خصوص حجت و دلیل رسا و سخنان 
قاطع را ارائه نموده است. 

علامه ابن قیم رحمه الله در کتاب «شفاء العلیل». صص ۴۸-۴۷ می‌گوید: «اینجا نکته‌ای است که بايد 
بدان توجه کرد و اشکالات و ایرادات زیادی که برای کسانی که در این زمینه علم وآگاهی ندارند. پیش 
می‌آید» در صورت شناخت آن نکته از بین می‌رود. نکته این است که آفرینش و فرمان از آن خداست و 
امر خدا دو نوع است: ۱) امر تکوینی و تقدیری. ۲) امر تشریعی و دینی. مشیت و خواست خدا متعلق 
به خلق و امر تکوینی اوست. همچنین مشیت و خواست خدا متعلق به چیزهایی است که خدا دوستش 
تاو وی توا هه ها کی مت و تخرانست فلا قراز می کرو ها هون تیه وا افر ده 
در حالی که از وی بدش می‌آید و شیاطین و کفار و افعال ناپسند را آفریده در خالی که از انا بدش 
می‌آید. بنابراین» مشیت خداوند سبحان همه آنها را در بر می‌گیرد. اما محبت و رضا و خوشنودی خدا 
متعلق به امر دینی و تشریعی است که بر زبان پیامبرانش تشریع نموده است. پس هر چه از آن باشد. 
محبت و مشیت خدا به آن تعلق بسته و برای پروردگار, محبوب و خوشایند است و به مشیت و خواست 
خدا واقع شده» مانند طاعت و عبادت فرشتگان و پیامبران و مومنان. و هر چه از آن نباشد. محبت و امر 
تشریعی خدا به آن تعلق بسته ولی مشیت و خواست خدا به آن تعلق نبسته است و هر چه از کفر و فسق 
و معصیت در آن یافت شود. مشیت و خواست خدا به آن تعلق بسته ولی محبت و رضاو امر 
تشریعی‌اش به آن تعلق نبسته است. و هر چه از کفر و فسق و معصیت در آن یافت نشود. مشیت و 


محبت خدا به آن تعلق نبسته است. پس لفط «مشیت» تکوینی است و لفظ «محبت» دینی و تشریعی. و 
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۳ خدا آنان را به سبب مخالفت با شریعت و امر او که پیامبرانش از طرف او 
آورده‌اند و در کتابهای آسمانی آمده» از انجام این کار نهی کرده است. آنان مشیت عام 
خدا را دستاویز شر ک و کارهای ناپسند خود قرار داده و مشیت را از روی توحید ذ کر 
نکردند بلکه به خاطر مخالفت با امر و فرمان خدا و دفع کننده شریعت خدا ذ کر کردند. 
مانند اعمال زندیقان و جاهلان» که وقتی به کاری امر شوند یا از کاری نهی شوند» فورا 
به تقدیر خدا استدلال می کنند. دزدی در مقابل عمر رضی الله عنه به تقدیر استدلال کرد 
و گفت: این تقدیر خدا بوده که من دزدی کردم. حضرت عمر هم گفت: من هم دستت 
را به خاطر قضا و قدر خدا قطع می کنم. این آیه» این مطلب را تأیید می کند آنجا که 
می‌فرماید: 8 دل ك کب اریت من کلم و (انعام: )۱٤۸‏ «پیشینیان آنها نیز همین 
گونه تکذیب کردند». پس معلوم شد که منظور و مقصود آنان» تکذیب است و لاغیر. 
آنان از کجا می‌دانند که خدا آن را تقدیر کرده» آیا از غیب اطلاعی دارند؟! 


داستان حجت آوردن آدم برای موسی و بیان معنای آن: 
اگر گفته شود: پس راجع به استدلال آدم به تقدیر در مقابل موسی علیهما السلام چه 
می گویید آنگاه که آدم به موسی گفت: آیا مرا به خاطر کاری که خداوند چهل سال قبل 


از آفرینش من برای من مقدر نمود» سرزنش می کنی؟ و پیامبر(ص) گواهی داد که آدم 


به وسیله این حجت بر موسی غلبه یافت.! 


لفظ «اراده» به دو قسمت تقسیم می‌شود: اول- اراده تکوینی, که همان مشیت است. دوم- اراده دینی که 
همان محبت است. وقتی این را دانستی. پس آیه «ولا یرضی لعباده الکفر» و آیه «لا يحب القساد» و 
آیه «لا یرید بکم العُسر» با نصوص قدر و مشیت عام که دال بر وقوع آن کار با مشیت و قضا و قدر 
خداست. تناقض ندارد. جون محبت فرق دارد و امر با خلق فرق دارد. به کتاب «الفتاوی» ج۸ صفحات 
۶۱-۵۸ ۰۱۳۱ ۱۸۸ و ۲۰۰-۱۹۷ مراجعه کنید. 

۱- بخاری به شماره‌های ۳۴۰۹ ۴۷۳۶. ۶۶۱۴ و ۷۵۱۵؛ مسلم به شماره ۲۶۵۲؛ مالک در «الموطا» 
ج۲ ص‌۸۹۸؛ حمیدی به شماره ۱۱۱۵؛ احمد در مسند خود, ج۲ صفحات ۲۴۸ ۲۶۴ ۲۶۸ و ۳۹۸ 
بوداود به شماره ۴۷۰۱؛ ابن ماجه به شماره 4۸۰ ترمذی به شماره ۲۱۳۴ این ابی عاصم به شماره‌های 





YAY‏ شرح عقیده طحاو به 





در جواب گفته می شود: ما این حدیث را قبول داریم و گوش به فرمان آن هستیم» 
چون از رسول خدا(ص) به صحت و بوت رسیده است و آن را رد نمی کنیم و راویانش 
را تکذیب نمی کنیم آن گونه که «قدریه» این کار را کرده‌اند و آن را تأویل نمی کنیم. 

اما صحیح آن است که آدم به قضا و قدر برای گناه استدلال نکرد» چون او نسبت به 
پرورد گارش و گناهش آگاه‌تر بود بلکه حتی تک تک فرزندانش از مومنان به قدر 
استدلال نمی کنند» چون این کار باطل است و موسی (ع) نسبت به پدرش و گناه او 
آگاه‌تر بود از اينکه آدم (ع) را به خاطر گناهی که از آن توبه کرده و خداوند توبه‌اش را 
پذیرفته و او را ب رگزیده و هدایتش کرده. سرزنش نماید. بلکه ملامت تنهابه خاطر آن 
مصیبتی بود که فرزندانش را از بهشت بیرون کرد. رب پس آدم(ع) هم فقط برای آن مصیبت 
به قدر استدلال کرد نه برای خود گناه» چون موقع مصایب به قدر استدلال می‌شود نه 
موقع معایب. 

این توجیه بهترین معنایی است که برای حدیث مذ کور شده است. پس هر بلاو 
مصیبتی که تقدیر شده. باید تسلیم آن شد» چون خداوند کاملاً بدان راضی است و در آن 
حکمتی نهفته است. اما راجع به گناهان باید گفت که بنده نباید گناه کند و اگر گناه 


کرد باید طلب بخشش نماید و توبه کند. پس او در این حال از معایب و گناهان توبه 


می کند و بر مصایب و بلاها صبر می‌نماید؛ خداوند متعال می‌فرماید: 8 یر رک وعد 


مه م > > 


الله حى واستَعُ هر دیلک (غافر: ۵ ) «پس صبر کن که وعده خدا حق است. و 


برای گناهت آمرزش بخواه. 9 در جای دیگری می‌فرماید: ۴ ون تصیرواً و 0 تَسَقَواً لا 


۹ ۱۴۰ و ۱۴۵؛ ابن خزیمه در «التوحید» صفحات ٩‏ ۵۴ ۵۶ و ۱۰٩۹‏ اجری در «الشریعة» 
ص ۱۸۱؛ و لالکائی به شماره‌های ۳۳ ۰ و ۰۳۴ ۰ از طریق رواب یت ابوهریره آن وااو تن و ابوداود 
به شماره ۴۷۰۲؛ بزار به شماره ۲۱۴۶؛ ابن خزیمه در «التوحید» صص ۱۴۴-۱۴۳؛ ارف ص ۱۸۰؛ و 


ابن ابی عاصم به شماره ۱۳۷ از طریق روایت عمر آن را آورده‌اند. 





شرح عفیده طحاو به YAY‏ 





رورم و و ور ها 


يضرڪم دهم سينا #(ال عمران: ۱۲۰) و اگر استقامت و پارسائی کنید» نیرنگگ 
آنها هیچ زیانی به شما نمی‌رساند؛. 

اما گفته ابلیس: «رّبٌ بما آَغوّیتتی»: «پرورد گارا! به سبب آنکه مرا گمراه کردی» او 
تنها به خاطر استدلالش به قدر برای گناهش مذمت ت شده نه به خاطر اعتراف به قدر و 
اثبات آن. آیا سخن نوح (ع) را شنیدی که به قومش گفت: لاقع نز نصی إن رد 


۳۹ 


آن آنصح لک ون کات ان رید آن موب کو ی ۶ «و 
اگر من بخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خداوند [به سزای کفرتان] بخواهد 
گمراهتان کند. اندرز من شما را سودی نخواهد بخشید. او پرورد گار شماست و به سوی 
او باز گردانده می‌شوید». شاعر چه خوب گفته است: 
فما شنت کان وان ۸ أشاً 
وماشئت ان لم كشا م يكن 
«هر چه بخواهی می‌شود هر چند من هم نخواهم. و هر چه بخواهم در صورتی که تو 
وای ی نود 
از وهب بن مه" نقل است که گفت: به قدر نگاه کردم متحیر و گیج شدم» سپس 
دوباره به آن نگاه 0 مردمان از قضا و قدر» 
از همه مردمان بیشتر از آن دست می کشند و جاهل‌ترین مردمان نسبت به قدر و قضا از 


همه مردمان ت بیشتر درباره آن سخن می گویند. 


۱- نگاه: «الفتاوی» ۱۰۸/۸ و ۳۲۴-۳۱۹. 

- او امام و علامه اخباری قصصی. وهب بن منبه بن کامل بن سیج بن ذی کبار, اهل صنعاء یمن برادر 
همام بن منبه است. او در سال ۳۴ه- ق در زمان خلافت عثمان ولادت یافت و به جاهای متعددی سفر 
کرد و از چندین نفر از صحابه و تابعین علم و دانش را اخذ نمود. او روایتهای مسند را خیلی کم نقل 
کرده و فراوانی علمش در اسرائیلیات و صحیفه‌های اهل کتاب است. وی به سال ۱۱۰ه. ق و بنا به 
گفته بعضی به سال ۱۱۳ه- ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج۴ صفحات 
۵۵۷-۴ آمده است. 





۳۸۴ شرح عقیده طحاو يه 





قوله: «نهدی من یُشای ویِعصم ویعافی فضا ویضل مَن يشا ویخدل ویبتلی عَدلاً. 

ترجمه: «هر کس را که بخواهد هدایت می کند و از روی لطف و فضل خود او را 
حمایت و محفوظ می کند و از رنج و بیماری عافیتش می‌دهد. و هر کس را که بخواهد 
گمراه می کند و از روی عدل او را خوار و ذلیل می کند و به رنج و بیماری گرفتارش 


می‌سازد). 


مسأله هدایت و گمراهی: 
شرح عبارت: عبارت فوق ری است بر معتزلی‌ها که معتقدند کار بهتر و شایسته‌تر برای 
بنده بر خدا واجب است. این عبارت» همان مسأّله هدایت و گمراهی است. 

معتزلی ها می گویند: هدایت از جانب خداست. بدین صورت که خداوند راه راست 
را بیان می کند» ولی گمراهی از جانب خود شخص است. چون گمراه نامیدن بنده با 
حکم خداوند بر بنده به اینکه گمراه است. موقع خلق گمراهی در درون بنده به وسیله 
خودش است. این رأی بر اساس اصل فاسدشان است که: افعال بند گان» مخلوق خودشان 
است. دلیل نظر ماء این آبه است: ۴ ان لا تی من حت ویک له ری من یناه 4 
(قصص: ۱۵1 «در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی‌توانی [به اجبار] هدایت کنی» 
لیکن خداست که هر کس را بخواهد هدایت می کند». و اگر هدایت. بیان راه می‌بود؛ 
این نفی هدایت از پیامبر(ص) صحیح نمی‌بود. چون آن حضرت راه را برای همه اعم از 
کسانی که دوستشان داشته و کسانی که دوستشان نداشته بیان نمود. همچنین آیات زیره 
نظر ما را تأیید می کند. 


چم مه موم 


۴ وش سا کل نفس‌هدها 1 (سجده: ۱۳) «و اگر می‌خواستیم به هر 


کسی [از روی جبر] هدایتش را می دادیم...). 


۱- علما می‌گویند: هدایتی که خداوند پرای ییامبر(ص) اثبات نموده نتان دادن خير و حق است و 
هدایتی که از پیامبر(ص) نفی کرده. یاری دادن برای طی راه راست و توفیق انسان جهت پیمودن راه 


راست می‌باشد که این نوع, خاص خداوند سبحان است وآن را به احدی غیر از خود نبخشیده است. 


شرح عفیده طحاو به ۳۸۵ 





ج له منک ام وید ی من باه #(مدثر: ۱ «خدا هر که را بخواهد گمراه می کند 
و هر که را بخواهد هدایت می کند». 

اگر هدایت از طرف خداء بیان راه راست می بود- که بیان راه راست عام است و هر 
کسی را در بر می گیرد- مقید کردن آن به مشیت خدا صحیح نبود. همچنین این آیات؛ 
دلیل نظر ما هستند» آنجا که می‌فرماید: ۴ امه ری کت من خسن 4 (صافات: 
۷ «و اگر رحمت پروردگارم نبود» بی‌تردید من نیز از احضار شد گان [در آتش] بودم». 
۴ ومن یاهع صرّط سیر 4 انعام: ٩۹‏ ) «خدا هر که را بخواهد بی‌راه 
می گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می دهد». 

قوله: « و کلم تقد فی مشینته» بین فضله وعدله». 

ترجمه: «و همه مخلوقات میان فضل و عدل خدا در مشیت او دگ رگون می‌شوند. 

شرح عبارت: مخلوقات چنان هستند که خداوند متعال می‌فرمابد:۷ هو ری لق 
تک نصا و کمن (تغابن: ۲ ) «اوست که شما را آفرید. که برخی از شما 
کافرند و برخی مژمن». پس خدا هر که را به ایمان هدایت کند. از روی فضل و لطف 
خود است و شکر برای او و هر که را گمراه گرداند از روی عدل خود است و شکر 
برای او. این مطلب بعداً به امید خدا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد» چون شیخ 
طحاوی رحمه الله بحث درباره قضا و قدر را در یک جا نیاورده بلکه در جاهای متعددی 
از آن سخن گفته» بنابراین به ترتیب و هر یک در جای خود مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرند. 

قوله: «وهُو متعال عن الأضداد والأنداد». 


ترجمه: «خدا از مخالف و همتا و شریک» والا و برتر است». 


۳۸۶ شرح عقیده طحاو يه 





معارضی ندارد بلکه هر چه خواهد» می‌شود و هر چه نخواهد» نمی‌شود. و همتا و مانندی 


ندارد» همچنان که می‌فرماید: 8 ولم یکی له کنو که ()) £ (احلاص: 4) «و 
هیچ کس همتا و همگون او نیست». استاد طحاوی رحمه‌الله به نفی مخالف و همتا برای 
خدا اشاره کرده تا ری و نظر معتزلی‌ها را رد کند که می‌پندارند انسان» فعل و کار خود 
ایس کل 

قوله: «لا راد لقضائب ولامْعقب لخکمه. ولاغالب لأمرو». 

ترجمه: «هیچ چیز قضای خدا را بر نمی گرداند و چیزی حکم خدا را به عقب 
نمی‌اندازد و چیزی بر امر خدا غلبه نمی یابد». 

شرح عبارت: چیزی قضای خدا را بر نمی گرداند و چیزی حکم خدا را به تأخیر 
نمی‌اندازد و چیزی بر امر خدا غالب نمی‌شود. بلکه اوه خدای یکتا و چیره است. 

قوله: امنا بذلک کل وأیقا أن کلا من عنده». 

ترجمه: «به همه آنها ایمان داریم و یقین داریم که هر چیزی از جانب اوست؛». 

شرح عبارت: راجع به ایمان بعداً بحث می‌شود. ایقان» به معنای استقرار است. از یقن 
لاء فی احوض؛ آمده وقتی آب در حوض استقرار یابد. تنوین لفظ «کلاًه تنوین بدل از 
اضافه است که تقدیر آن چنین است: هر موجودی و حادئی از جانب خداست. یعنی هر 
موجودی تحت قضا و قدر و اراده و مشیت و تکوین خدا قرار می گیرد. إن شاء الله این 
مطلب در جای خود مورد بحث قرار می گیرد. 

قوله: موان مُحَمّداً عبد الصطفی وی الجتبی, ورسُولةٌ الرتضی». 

ترجمه: «همانا محمد بنده بر گزیده خداء و پیامبر و فرستاده بر گزیده اوست». 


شرح عبارت: اصطفاء و اجتباء و ارتضای معانی نزدیک به همی دارند. 


شرح عفیده طحاو به ۳۸۷ 





کمال مخلوق در تحقق بخشیدن عبود یتش برای خداوند متعال است: 
بدان که کمال مخلوق در تحقق بخشیدن عبودیتش برای خداوند متعال است. 

هر چه بنده بیشتر عبودیتش را به جای آورد» کمالش بیشتر می‌شود و درجاتش بالا 
می‌رود. هر کس گمان کند که مخلوق به صورتی از عبودیت خارج می‌شود و خروج از 
عبودیت. کامل‌تر است. او از نادان‌ترین و گمراه‌ترین مردمان است» چون خداوند 
بلندمرتبه می‌فرماید: م ولو اتد اکن وم ا سنه بل واد شکرمو رک (ج) 1 
(انبياء: که 
اولیاء] بند گانی ارجمندند». و دیگر آیاتی که در این زمینه وارد شده است. خداوند» 
پیامبرش را در بزرگترین مقامات به اسم بنده از او یاد کرده مثلاً در حادثه معراج 


می‌فرماید: 6[ سبح و از ی آسری پعبّیو. 4 (اسراء: ۱) «منزه است آن که بنده خویش را 


ysl 7 


سیر داد». در جای دیگری می‌فرماید :م واه رام عبد له دوه 1 (جن: ۹ و اینکه 
چون بنده خدا [پیامبر به عبادت] برخاست تا او را بخواند..». همچنین می‌فرماید: ا ای 


ال عدو ما رک (0) 4 (نجم: ۱۰) «پس [توسط جبرئیل] به بنده خود آنچه باید وحی 


2 و 


کند» وحی کرد باز می‌فرمایند: ۴ ون ڪن ف ریب ما رلا عل عبتا (بقره: ۲۳) 
«و اگر در آنچه بر بنده خویش نازل کرده‌ايم شک دارید...». به خاطر اینها بود که 
پیامبر(ص) در دنیا و آخرت استحقاق مقدم بودن بر مردمان پیدا کرد. به همین خاطر 
عیسی(علیه السلام) در روز قیامت موقعی که پس از پیامبران علیهم السلام از وی 
درخواست شفاعت می کننده می‌فرماید: «اذهبُوا إلى مُحمَّدٍ؛ عبد عفر مادم من ذنبه وما 


£ 


خر پیش محمد بروید» بنده‌ای که کناهان گذشته و آینده‌اش بخشوده شده است). 


۳ 
3 


پیامبر(ص) آن درجه بز رگ را به خاطر عبودیت کاملش برای خداوند به دست آورد.! 


۱- قسمتی از حدیثی طولانی درباره شفاعت است که بخاری به شماره‌های: ۰۴۴۷۶ ۶۵۶۵ ۷۴۱۰ و 
۶ مسلم به شماره‌های: ۱٩۳‏ و ۳۲۲ احمد در مسند خود, ۳ صفحات ۰۱۱۶ ۲۴۴ و ۲۴۸-۲۴۷: 
طیالسی به شماره: ۲۰۱۰؛ نسائی در مبحث «فی التفسیر» از کتاب «سنن الکبری» همان گونه که در « 


YAM‏ شرح عقیده طحاو به 





عبارت: «إِن مُحَّمدا» به کسر همزه عطف بر عبارت: ان الله واحَد لاشریک ل4» است» 


چون هر دو عبارت معمول قول است؛ یعنی: جمله «نقول فی توحید الله». 


دلائل نبوت پیامبران» زیاد و متنوع است: 
روش مشهور در نزد متکلمان و اهل نظر» اثبات نبوت پیامبران به وسیله معجزات است. 
لیکن بسیاری از آنان نبوت پیامبران را جز به وسیله معجزات نمی دانند و آن را به روشهای 
آشفته‌ای اثبات نموده‌اند. و بسیاری از آنان کارهای خارق العاده از غیرپیامبران را انکار 
کرده. حتی کرامت اولیاء و سحر و امثال آنها را انکار کرده‌اند. 
بدون شک معجزات. دلیل صحیحی برای اثبات نبوت پیامبران است اما دلیل این امر 
تنها منحصر به معجزات نیست» چون نبوت قضیه‌ای است که راستگوترین راستگویان یا 
دروغگوترین دروغگویان ادعایش می کنند» و کسی این دو ادعا را با هم قاطی نمی کند 
مگر نادان‌ترین نادانان. بلکه قرائن حالاتشان آنها را معرفی می کند و صداقت یا دروغ 
آنان را آشکار می کند. 
تشخیص دادن راستگو از دروغگو در غیر از ادعای نبوت» راههای زیادی دارد حالا 
در ادعای نبوت چگونه باید باشد؟! حسّان رضی الله عنه چه خوب سروده است: 
لو م یکن فيه آیات مين 
کانت بّدیھتۂ تأتیک با خر ' 


تحفة الأشراف» ج۱ ص ۳۰۷ آمده است؛ ابن ماجه به شماره: ۴۳۱۲؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود ج۱ 
ص ۴۵۰؛ ابن منده در مبحث «لایمان» به شماره‌های: ۸۶۱ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ و ۷۴ ابن ابی 
عاصم به شماره‌های: ۰۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۸ و ۸۱۶ و ابن خزیمه در «التوحید». صفحات ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۲۴۹ 
5 فر یی روات ای ون مالک ای وا اور دداند: 


۱- به کتاب «العبودیة» ص ۸۰ و پس از آن» اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مراجعه کنید. 


ص ۱۵؛ «الروض الأنف» ج۱ ص ۱۸۷؛ و «عیون الأخبار» ج١‏ ص ۲۲۴ به کسی نسبت داده نشده است 


و ابن حجر در کتاب «الإصابة» به شماره: ۴۶۶۷ آن را به عبداله بن رواحه نسبت واده است. 





شرح عفیده طحاو به ۳۸۹ 





گر در نبوت پیامبر (ص) معجزات روشنگری هم نبود» شخصیت و حالات 
پیامبر(ص) گویای ادعایش بود». 

هیچ دروغگویی ادعای پیامبری نکرده مگر اینکه جهل و دروغ و فجور و بدی و 
چیره شدن' شیطان بر او» برایش آشکار شده و کسی که کمترین تشخیصی داشته باشد 
آن راد رک می کند؛ چون پیامبر باید حقایقی را به اطلاع مردم برساند و اوامر و 
دستوراتی را به آنان ابلاغ نماید و حتماً باید کارهایی را انجام دهد [ که صداقت و 

E ۱ 7 €‏ .2 ۱ ۲ 
راستگویی‌اش به وسیله آنها محرز و مسلم شود] . اما دروغگو در خود چیزهایی که بدان 
امر می کند و از آن خبر می‌دهد و در خود کارهائی که می کند» چیزهایی هست که 
دروغگویی‌اش از جهات متعددی به وسیله آنها معلوم می‌شود اما راستگو برعکس در 
چیزهایی هست که صداقتش از جهات متعددی به وسیله آنها معلوم می‌شود. بلکه دو 
نفری که ادعای مطلبی می کنند که یکی از این دو نفر» راستگو و دیگری دروغگوست 


حتماً راستگوئی این و دروغگوئی آن آشکار می‌شود هر چند پس از مدتی هم باشد» 


۱- از «استحوذ علیه» آمده وقتی بر او جبره شود. در قران آمده است: سود هم الط 1 
(مجادلة: :1۱5 :«شیطان بر آنها جیره شده...». «احوذی» کسی است که چیره می‌شود. در خبر عایشه که 
عمر رضی الله عنه را توصیف می‌کند آمده است: به خدا قسم رفتارش بی‌نظیر و منحصر بود. بنا به قاعده 
به جای «استحوذ» «استحاذ» گفته می‌شود. چون «واو» وقتی عین الفعل باشد و حرکت فتحه داشته 
باشد و حرف ماقبلش ساکن باشد» عرب» حرکتش را به ماقبلش می‌دهد و آن را به الف تبدیل می‌کند. 
مانند این گفته‌شان: «استحال هذاالشیء عما کان علیه»: «این چیز از آنچه که قبلاً بر آن بود. محال 
است». لفظ «استحال» از «حال یحول» آمده است. یا مانند عباراتی از قبیل: «استنار فلان بنورالله»: 
«فلانی از نور خدا روشنائی برگرفت» که «استنار» از «نور» آمده است. یا مانند: «استعاذ باله»: «به 
خدا پناه برد». لفظ «استعاذ» از «عاذ یعوذ» آمده است. در اینجا لفظ «استحوذ» بر اصل خود بدون 
اعلال آمده است که کلماتی از قبیل «استروح» «استصوب» و «استجوب» از این قبیل است. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی نیامده و تنها در نسخه چاپ مکه آمده است. نگا: «الجواب الصحیح», 
۴ ۳ 





۳۹۰ شرح عقیده طحاو به 





چون صداقت مستلزم نیکی و دروغ مستلزم فجور و بدی است؛ همچنان که در 
«صحیحین» از پیامبر(ص) آمده که آن حضرت فرمودند: يك بالصندق؛ فان ال دق 
یهدی إلى البّره و [إن] البّر بهدی إلى اجتة. و لایزال الرجُل يَصدق [ویتحری الصدق] حتی 
بكب عند الله صدّيقاًء یاکم والگذب فا الكَذٍب بهدی إلى الشجور, وإن الفُجورَ یهدی إلى 
لتار ولایزال الرَجُل یکنوب ویتحرّی الکنیب حتی یکتب عندالله کذابا»: «راستگویی را 
پیشه کنید» زیرا راستگویی [انسان را] به نیکی هدایت می کند و نیکی هم (انسان را) به 
بهشت هدایت می کند. و شخصی پیوسته راست می گوید و راستگویی را پيشه می کند تا 
این که نزد خداوند به عنوان صدیق (بسیار راستگو) قلمداد می‌شود. و زنهار از دروغ» 
چون دروغ (انسان را) به سوی بدی و فجور می کشاند و بدی و فجور هم (انسان را) به 
سوی دوزخ می کشاند و شخصی همیشه دروغ می گوید و دروغگویی را پیشه می کند تا 
این که نزد خدا به عنوان «کذّاب» ۰ قلمداد می‌شود». به همین خاطر 


خداوند متعال فرموده: ی ۳۹ یط ا( زل مکل کل ال ایر 


وجو -م 


لو سم و ڪرشم كز E‏ () ار تلهم نو ڪل 


واد ییون © ۳9 ما لایفعلوت (6) 4 (شعراء: ۲۲۱ -۲۲۹) «آیا شما را 


۱- مسلم به شماره (۲۶۰۷) (۱۹۵)؛ ابوداود به شماره ۴۹۸۹؛ بخاری در «لادب العفرد»؛ به شماره 
۶ ترمذی به شماره ۱۹۷۱؛ احمد در «المسند» ج۱ صفحات ۲۸۴ ۲۹۳ ۴۰۵ ۴۱۰ ۰۴۲۳ ۴۲۰ 
۲ و اين ابی شیبه در مصنف خود. ج۸ صص ۵٩۱-۵۹۰‏ و ابن حبان در صحیم خود؛ به 
شماره‌های ۷۳۱۲۷۲ ۲و ۲۷۴ از طریق روایت ابن مسعود آن را آورده‌اند. آنچه ميان دو کروشه است» 
د ابن حبان آمده است. روایت فوق در صحیح بخاری به طور مختصر به شماره ۶۰۹۴ آمده و 
لفظ آن چنين است: «إن الصدق يهدى إلى الّر وان البر يهدى إلى الجّنةء وان الرجل ليكذب حتى 
یکتب عنداله کذابا»: «همانا صدق و راستی به سوی نیکی هدایت می‌کند و نیکی هم به سوی بهشت 
هدایت می‌کند. و همانا انسان راست می‌گوید تا اینکه صدیق (بسیار راستگو) می شود و همانا دروغ به 
سوی فجور و بدی هدایت می‌کند و فجور و بدی هم به سوی دوزخ هدایت می‌کند و همانا انسان دروغ 
می گوید تا اینکه نزد خدا به عنوان کذاب (بسیار دروغگو) قلمداد می‌شود. 


شرح عفیده طحاو به ۳۹۱ 





می‌شوند. شیاطین مسموعات [خود] را القا می کنند و پشترشان دروغگویند. و شاعران را 
گمراهان پیروی می کنند. آیا ندیده‌ای که آنان در هر وادی [از انکار خیالی] س رگردانند؟ 
و آنان چیزهایی می گویند که انجام نمی‌دهند». 

پس کاهنان و غیب گویان گرچه بعضی اوقات چیزهایی را از غیب خبر می‌دهند که 
بعدا به وقوع می‌پیوندد» اما همراه آنان دروغ و بدی هست که نشان می‌دهد خبرهایی که 
می آورند از جانب فرشته نبوده و آنان پیامبر نیستند. به همین خاطر پیامبر(ص) به ابن صیّاد 
فرمود: «قد عبات لک خبیاه: «چیزی را برایت پنهان کرده‌ام». او گفت: دود. پیامبر(ص) به 
او فرمود: «اخساًء فلن تعدو قدرک» : «گم شوء از قدر خود نگذشته‌ای»؛ یعنی تو کاهن 
هت اوه تام ی کف زاشتکو و روک شقن سم هی ات ۵ کیت رن را 
روی آب می‌بینم. "و آن همانا عرش شیطان است و بیان نمود که شاعران را گمراهان 


۱- بخاری به شماره های۱۳۵۴, ۳۰۵۵ ۶۱۷۳ و ۶۶۱۸ و در «الأدب المفرد» شماره: ۹۵۸؛ مسلم به 
شماره: ۲۹۳۰ ابوداود به شماره ۴۲۲۹؛ ترمذی به شماره: ۲۲۵۰؛ احمد در «المسند» ج۲ صسص۱۴۳۸ و 
۹و این مدو در 5ا لاان به ار ۱۳ از طویی جات ابی عمو ان را اور دة انا گر همین کنات 
احمد در مسند خود. ج۳ ص۳۶۸: طحاوی در «مشکل الآثار» ج۴ صص ٩۷-۹۶‏ از طریق روایت 
جابر آن را آورده‌اند. همچنین احمد در مسند خود. ج۵ ص۱۳۸ از ابوذر روایتی را در همین باب نقل 
کرده است. بخاری هم به شماره ۶۱۷۲ روایتی را در همین موضوع از ابن عباس؛ و طحاوی در «مشکل 
الآثار» ج۴ ص۱۰۳ روایتی را در همین رابطه از ابوسعید خدری نقل کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره ۶۲۷۳؛ و مسلم به شماره ۲۹۳۰ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند. 

۳- مسلم به شماره ۲۹۲۵ از طریق روایت ابوسعید خدری آن را آورده که ابوسعید خدری در این 
روایت گوید: رسول خدا(ص) و ابوبکر و عمر در برخی از راههای مدینه با ابن صیاد برخورد کردند. 
آنگاه پیامبر(ص) به او فرمود: «أتشهد آنی رسول الله»: «آیا گواهی می‌دهی که من فرستاده خدا 
هستم؟» ابن صیاد هم گفت: آیا گواهی می‌دهی که من فرستاده خدا هستم؟ رسول ال(ص) فرمود: 
«آمنت بالّه وملائکته وکتبه. ما تری؟»: «به خدا و فرشتگان و کتابهای خدا ایمان آوردم. چه می‌بینی؟» 
ابن صیاد گفت: عرش را روی آب می‌بینم. رسول خدا(ص) فرمود: « تری عرش |بلیس على البحر...»: 


«عرش ابلیس را روی دریا می‌بینی...». ترمذی به شماره: ۸ آن را روایت کرده است. 


۳۹۲ شرح عقیده طحاو يه 





پیروی می کنند. «غاوی» کسی است که از هواهای نفسانی خود پیروی می کند هر چند 
سرانجام این کار برایش ضرر دارد. 

پس هر کس پیامبر(ص) و صداقت و وفا و مطابقت قولش با عملش را بشناسد. به 
طور یقین می‌داند که او شاعر و کاهن نیست. 

مردم با دلایل متنوعی راستگو را از دروغگو تشخیص می‌دهند. حتی در ميان مدعیان 
صنایع و حرفه‌ها و علوم مختلف (مانند ادعای کشاورزی و بافندگی و نویسند گی» یا علم 


نحو و طب و فقه و امثال آنها) می‌توانند راستگو را از دروغگو باز شناسند. 


گاهی قرائنی همراه خبر واحد می‌آید که با آن علم ضروری و بدیهی حاصل 
مبی‌شود: 

نبوت مشتمل بر دانش‌ها و اعمالی است که یک پیامبر(ص) باید بدانها متصف باشد و این 
دانش‌ها و اعمال بز رگترین دانش‌ها و اعمال می‌باشد. پس چگونه در این زمینه راستگو و 
دروغگو با هم قاطی می‌شوند؟! بدون شک محققین بر این باورند که خبر واحد با خبری 
که دو یا سه نفر آن را روایت کرده‌اند گاهی قرائئی همراهش است که با آن علم 
ضروری حاصل می‌شود همچنان که کسی» رضایت و دوستی و دشمنی و شادی وغم و 
دیگر حالاتی که در درونش است و در چهره‌اش نمایان می‌شود و گاهی نمی‌شود اينها را 
بر سر زبان آورد؛ درک می کند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:۴ واه 


لارننتگهم فلعرفتهم سیم هر (محمد: ۰ :«و اگر خواستیم» قطعاً آنها را به تو نشان 
می دادیم و در نتیجه ایشان را به سیمایشان می شناختی». سپس می فرماید: «ولتعرفهُم فی 
لجر القول» (محمد: ۳۰) «و البشه تو آنها را در لحن [و زهر] کلامشان [به راحتی] 


۱- لحن دو معنا دارد: اول- کنایه سخن گفتن که غیرمخاطب تو کسی آن را نمی‌فهمد. مثلاً گفته 
می‌شود: «لحنت فأنا لاحن, وألحنته الکلام. فلحت آی فهمه فهو لاحن»: «سخن را فهمیدم پس من دانا 
به سخن هستم و سخن را به او فهماندم و او آن را فهم کرد پس او دانا به سخن است». دوم- خطا در 
اعراب و قرائت کلام. مثلاً گفته می‌شود: «لَحن بالکسر: |ذا لم یرب فهم لحن»: «از روی خطا. حرکت 
کسره زا به آن داد پس او خطا کننده. در اعزاپ آن کلمه است»: مراد آیه فوق» معنای اول است. حافظ 


شرح عفیده طحاو به ۳۹۳ 





می‌شناسی». گفته شده که: هیچ کس چیزی را در درونش پنهان نمی کند مگر اینکه 


خداوند آن را بر روی چهره‌اش و لغزشهای زبانش آشکار می کند. 


صدق خبردهنده به وسیله قرائنیی که همراهش است. معلوم می شود: 
وقتی صدق و دروغ خبردهنده به وسیله قرائنی که همراهش است. معلوم می شود پس در 
مورد کسی که مدعی است که فرستاده خداست. وضعیت چگونه باید باشد؟ چگونه 
صدق و راستی این یکی از دروغ آن یکی پنهان است و از همدیگر مشخص نمی‌شوند؟ 
و چگونه در این زمینه و به وسیله دلائلی راستگو از دروغگو مسخص نمی‌شود؟ 

به همین خاطر وقتی خدیجه رضی الله عنها می‌دانست که پیامبر(ص) راستگو و 
نیک و کار است» پیامبر(ص) وقتی وحی بر او نازل شد به خدیجه گفت: «انی قدخشیتٌ على 
تفسی". فقالت: کلا وال لا بُخزیک الله [آبدا]. نک لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل 


ابن کثیر در تفسیر خود. ج ۷ ص ۳۰۴ می‌گوید: «و لتعرفنهم فى لحن القول» يعنى تفه از سانشان 
آشکار می‌شود و نشان دهنده مقاصد و نیتهای درونی‌شان است. قصد و نیت متکلم از هر گروهی باشد 
به وسیله معانی و مفاد سخنش فهم می‌شود. و این معناء مراد لحن القول مذکور در آیه است. همچنان که 
امیرمومنان عثمان بن عفان رضی الله عنه می‌گوید: «ما آسر أحد إلا آبداها الله على صفحات وجهه و 
فلتات لسانه»: «هیچ کس چیزی را در درونش پنهان نمی‌کند مگر آنکه خداوند آن را بر روی چهره‌اش 
یا لغزش‌های زبانش آشکار می‌گرداند». 

اون حاشیه قبلی ذکر شد که گوینده این سخن» عتمان بن عفان رضی اله عنه می‌باشد. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی, به جای «نفسی». «عقلی» آمده اما آنچه در «صحیحین» است» «نفسی» 
می‌با شد. 

۲ به ضم یاء و با خاء نقطه دار از خزی آمده که خزی یعنی خواری و رسوائی. در روایتی از مسلم 
آمده است: «یحزنک» با حاء بی نقطه و نون ازع مهاستو ان روایت ابوذر در صحیح بخاری 
هم است. بر این اساس فتح یاء و ضم آن جایز است. گفته شده «حَزّنه وأحزنة»: «او را غمگین و 
ناراحت کرد». هر دو لغت» فصیح‌اند و در قرائت‌های هفتگانه آمده‌اند. 





۳۹۴ شرح عقیده طحاو به 





الکل. وتقرى الصضتيف» وتکسبٌ" المعدوم وتعینْ على نوائب الحق»": «من [از اين حالاتم] 
نوعی ترس و نگرانی داشتم. خدیجه گفت: ه رگز» به خدا قسم» خداوند هرگز تو را خوار 
و رسوا نمی‌سازد. چون تو صله رحم رابه جای می آوری» راست گو هستی» ینیم را 
نوازش می کنی» میهمان را به گرمی پذیرایی می کنی» و چیزهایی را به مردم می‌دهی که 
نزد دیگران نمی‌یابند و در حوادث خیر و شر روزگار و گیر و دارهای زند گی دیگران را 
باری می کنی». پیامبر (ص) از دروغ عمدی نترسید» چون از ته دلش می‌دانست که دروغ 
نمی گوید. بلکه تنها بدین خاطر ترسید که اتفاق بدی برایش پیش آمده باشد. خدیجه هم 
مطالبی را اظهار کرد که این پیشامد بد را نفی می کند. چون تمامی اخلاق و خصاتهای 


نیکو در سرشت پیامبر(ص) بود و در سراسر وجود مبار کش می درخشید و از سنت خدا 


۱- به فتح تاء یعنی: به مردمان چیزی می‌دهی که آن را پیش دیگران نمی‌یابند. «کسب» متعدی است و 
فول ار هم یک مفعول است مانند «کسبت المال»: «مال را به دست آوردم» و هم دو مفعولی است. 
مانند «کسبت غیری المال» وهذا منه»: « از غیر خودم مال را به دست آوردم و این مال از اوسست». در 
روایت کشمیهنی. «تکسب» به ضم تاء از «أكسب» ا است. یعنی مال معدوم را به غير خود 
می‌بخشی. که موصوف را حذف کرده و صفت را به جایش آورده است. یا به این معناست: «چیزهای 
گرانبها و مکارم اخلاق را به مردم می‌دهی که آنها را نزد دیگران نمی یابند». یا به این معناست: «مال را 
ب دس می اور که غر تی از انه دست آوردن ان ناتو ال اند ہیی انا می ی نگ ان 1۵۱/۱ 
و القسطلانی. .۱۷۵/١‏ 

۲- قسمتی از حدیثی طولانی است که بخاری به شماره‌های: ۳. ۴۹۵۳ و ۶۹۸۲ و مسلم به شماره: 





۰ از طریق روایت عایشه رضی الله عنها آن را آورده‌اند. همچنین احمد در مسند خود. ج ۶ صفحات 
۳ و ۲۳۲ ابن ابی شیبه در «المصنف» به شماره 4۷۱٩‏ ابن حبان به شماره ۳ ترمذی به شماره 
۶ طبری. ج ۲۰ ص ۲۵۱ و ابن سعد در طبقات خود. ج ۱ صص ۱۹۵-۱۹۴ آن را روایت کرده‌اند. 
حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» ج۱ ص۲۴ می‌گوید: خدیجه در سوگندش مبنی 
براینکه خدا هرگز او را خوار نمی‌کند به امری استقرائی و اتصاف پیامبر(ص) به اخلاق و خصلتهای نیکو 
و والا استدلال کرد؛ زیرا نیکی کردن یا در حق خویشاوندان است و یا در حق بیگانگان و يا به وسیله 
جسم است و يا به وسیله مال» و یا بر کسی است که - مستقل است و با مستقل نیست؛ همه اینها در 
توصیفی که خدیجه برای پیامبر(ص) کرد. جمع شده است. 





شرح عفیده طحاو به ۳۹۵ 





ثابت شده که هر کس بر اخلاق و خصلتهای والا سرشته باشد و این خصلتها در سراسر 
وجودش بدرخشد و از اخلاق و خصلتهای زشت به دور باشد» خدا او را خوار و رسوا 
نمی‌سازد. 

همچنین نجاشی ' موقعی که جویای حال مسلمانان شد و از آنان خواست که قرآن را 
برایش بخوانند و آنان هم قرآن را برایش خواندند» گفت: «ذ هذا والذی جاء به موسی 
لیخرج من مشکاة واحدق» : «اين سخنان و سخنانی که موسی آورده از یک چراغ‌دان 
خارج می‌شوند». 

همچنین ورقه بن نوفل " موقعی که پیامپر(ص) آنچه را که دیده بود به او خبر داد و 
ورقه نصرانی شده بود و انجیل را به عربی می‌نوشت» خدیجه به او گفت: «عموی من! از 
برادرزاده‌ات بشنو که چه می گوید: آنگاه پیامبر(ص) آنچه را که دیده بود به او خبر داد. 


ورقه گفت: این همان جبرئیلی است که پیش موسی هم می آمد».۲ 


۱- قسمتی از حدیتی طولانی است که ابن هشام در «السیرة» ج ۱ صفحات ۳۳۷-۳۳۴؛ و احمد در 
«المسند» ج۱ صفحات ۲۰۳-۲۰۱؛ و ج۵ صفحات ۲۹۲-۲۹۰ از طریق روایت ام سلمه همسر 
۲- هیثمی در «مجمع الزوائد» ج ۶ صفحات ۲۴ و ۲۷ ان را آورده و گفته است: احمد آن را روایت 
کرده و راویانش غیر از ابن اسحاق راویان صحیح اند. عبارت «لیخرج من مشکاة واحدة» یعنی قرآن و 
انجیل هر دو کلام خدا و یک چیز واحد هستند. مشکاة, به معنای چراغ دادن است. 

۳- او ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی قریشی اسدی, عموزاده خدیجه زن پیامبر(ص) 
است. او از عبادت.بتها بدش می‌آمد و در طلب دین به تقاط مختلف جهان رفت و کتابهائی نوشت. 
خدیجه رضی الله عنها راجع به قضیه پیامبر(ص) از او سؤال می‌کرد. ورقه به خدیجه می‌گفت: او را 
نمی‌بینم جر پیامبر این امت که موسی وعیسی مژده آمدن او را داده‌اند. در حدیث آغاز وحی که شارع 
آن را آورده, مطالبی وجود دارد که دلالت می‌کند بر اينکه ورقه به نبوت پیامبر(ص) اقرار کرد به همین 
خاطر طبری و بغوی و ابن قانع و ابن سکن و دیگران, ورقه را از جمله صحابه به شمار آورده‌اند. به 
شرح حالش در «الاصابة» اثر ابن حجر ج۳ صفحات ۶۲۵-۶۲۳ مراجعه کنید. 


۴- قسمتم از حدیتی است که تخریج آن قبلاً گذشت. 





۳۹۶ شرح عقیده طحاو یه 





همچنین هرقل پادشاه روم وقتی پیامبر(ص) نامه‌ای برایش نوشت و او را به اسلام 
دعوت کرد. او عربهائی را که آنجا بودند صدا زد. و ابوسفیان هم همراه جماعتی از 
قریش برای تجارت به شام آمده بود. هرقل راجع به احوال پیامبر(ص) از آنان پرس و جو 
کرد از ابوسفیان احوال پیامبر(ص) را جویا شد و به دیگران امر کرد که اگر ابوسفیان در 
این باره دروغ بگوید» او را تکذیب کنند. آنان هم با سکوت خودشان سخنان ابوسفیان را 
تأييد نمو دند. 

از آنان پرسید: آیا در میان آباء و اجدادش» پادشاهی بوده است؟ گفتند: خیر» هرقل 
گفت: آیا کسی قبل از او این سخن را گفته است؟ گفتند: خیر. 

از آنان پرسید: آیا او میان شما صاحب نسب است؟ گفتند: بله. 

از ایشان پرسید: آیا پیش از اینکه این سخنان را بگوید» شما او را متهم به دروغ 
می کردید؟ گفتند: خیر» ه رگز دروغی را از وی ندیده و نشنیده‌ایم. 

از آنان سؤال کرد: آیا افراد ضعیف و ناتوان به دنبال او هستند یا بز رگان و افراد 
بانفوذ؟ اظهار داشتند که افراد ضعیف و ناتوان از او تبیعت کرده‌اند. 

پرسید: آیا پیروانش اضافه می‌شوند یا کم؟ گفتند که اضافه می‌شوند. 

پرسید: آیا یکی از آنان پس از آنکه آن دین را پذیرفت» از روی خشم از دینش بر 
می گردد؟ گفتند: خیر. 

از ایشان سؤال کرد: آیا با محمد پیکار کردید؟ گفتند: بله. 

راجع به جنگ میان آنان و پیامبر(ص) سؤال کرد» در جواب گفتند: دفعه‌ای او بر ما 
غلبه می‌یافت و دفعه دیگر ما بر او غلبه می‌یافتیم. 

از آنان پرسید: آیا او خیانت می کند؟ اظهار داشتند که او خیانت نمی کند. 

پرسید: شما را به چه چیزی امر می کند؟ گفتند: به ماامر می کند که تنها خدا را 
بپرستیم و چیزی را شریک خدا نگردانیم. و از آنچه پدرانمان می‌پرستیدند ما را نهی 
می کند. و ما را به نماز و راستگویی و پاکدامنی و به جای آوردن صله رحم امر می کند.! 


۱- در صحیح بخاری و صحیح مسلم «یرتد» آمده است. 





شرح عفیده طحاو به ۳۹۷ 





این سولاات بیشتر از ده سوال بود. سپس هرقل دلایل این سوالات را برایشان بیان 
کرد گفت: 

بو SS cS i a‏ 
اگر در میان پدرانش پادشاهی بود ة قطعاً می گفتم: این شخصی است که به دنبال پادشاهی 

شما سوال کردم که آیا کسی پیش پیش از او این سخن را گفته است؟ جواب دادید: 

۱ ۱ ۱ 
که به آنچه پیش از او گفته شده اقتدا نموده است. 

از شما پرسیدم: آیا پیش از اینکه این سخنان را بگوید» شما او را متهم به دروغ 
می کردید؟ گفتید: خی گفتم: دانستم که او دروغ گفتن در میان مردمان را رها نکرده تا 
برود و به زبان خدا دروغ ببندد. 

از شما پرسیدم: آیا افراد ضعیف و ناتوان از او پیروی می کنند پا بزرگان و افراد 
ابتدای رسالتشان افراد ضعیف و ناتوان‌اند. 

سپس هرقل افزود: پرسیدم که آیا پیروانش اضافه می‌شوند یا کم؟ گفتبد: اضافه 

از شما سؤال کردم: آیا کسی از آنان پس از آنکه آن دین را پذیرفت. از روی 
ناخوشنودی از دینش بر م ی گردد؟ گفتید: خیر. ایمان چنین است وقتی خوشی آن با دلها 
آميخته می‌شود» کسی از آن بدش نم یآید و از آن ناخوشنود نمی‌شود. 

اینها از بزرگترین نشانه‌های صدق و راستی و حق است. چون دروغ و باطل حتماً در 
نهایت برملا می‌شوند» در نتیجه افرادی که بدان گرویده‌اند» از آن پشیمان شده و بر 
می گردند. و کسانی را که هنوز بدان نگرویده‌اند. از داخل شدن به آن تهی می کنند. 


دروغ تنها مدت کمی رواج دارد و سپس برملا می‌شود. 


۳۹۸ شرح عقیده طحاو يه 





از شما پرسیدم: جنگ میان شما و او چگونه است؟ گفتید: دفعه‌ای او بر ما غلبه يافت 
و دفعه‌ای ما بر او غلبه يافتیم. پيامبران و فرستادگان خدا چنین هستند که ابتدا شکست 
می‌خورند و شکنجه و اذیت و آزار زیادی را متحمل می‌شوند ولی سرانجام از آن آنان 
ی 

هرقل گفت:" از شما سوال کردم که آیا او خبانت می‌کند؟ گفتید: خبر. فرستاد گان 
خدا چنان هستند که خیانت نمی کنند. ' 

هرقل با توجه به شناختی که از عادت و روش پیامبران و سنت خداوند درباره‌شان 
داشت که گاهی خدا آنان را یاری می‌دهد و گاهی آنان را می آزماید. و اینکه پیامبران 
هر گز خیانت نمی کنند» دانست که اینها نشانه‌های پیامبران و فرستادگان خداست و 
دانست که سنت خدا درباره پیامبران و مومنان این است که آنان رابه خوشی و سختی 
می آزماید. تابه درجه شکر و صبر نائل آیند» همچنان که در حدیث صحیح از 
پیامبر(ص) آمده که آن حضرت فرمودند: «والذی نفسی بيده لایقضی ال للمژمن قضاء" 
الا کان خیرا له» و لیس ذلک لأحد إلا للمومن ان أصابته سرای شک فکان خیراً له» وان 


-١‏ این کلمه از نسخه (ب) افتاده است. 

۲- بخاری این حدیث را هم به طور طولانی و هم به طور مختصر به شماره‌های: ۷ ۰۵۱ ۰۲۶۸۱ 
۴ ۲۹۴۱ ۲۹۷۸ ۳۱۷۴ 00 ۰۵۹۸۰ ۶۲۶۰ ۷۱۹۶ و ۷۵۴۱؛ واحمد در «المسند» ج۱ 
صفحات ۲۶۲ و ۲۷۳ از طریق روایت ابن عباس, آورده‌اند. شارح در الفاظ آن تصرف کرده و مطالبی را 
پس و پیش انداخته و آن را به معنا روایت کرده و سخنانی از خودش را در آن آورده است. متن این 
روایت از منابع حدیثی باید گرفت. 

۳- در نسخه (ب) «من فضا امه ست 

۴- مسلم به شماره ۲۹۹۹ آن را از طریق روایت صهیب بن سنان رومی آورده است. احمد در «المسند» 
ج۴ ص ۳۳۲ آن را با این لفظ روایت کرده است: «عجبت من آمر المومن إن آمره كله له خیر...: «از 
کار انسان مؤمن در شگفتم. چون همه اتفاقات و پیشامدها و بلاهایی که برایش پیش می‌آید. برایش خير 
است...». همچنین احمد در «المسند» ج ۶ ص ۱۵ آن را با این لفظ روایت کرده است: «عجبت من قضاء 


الله للمومن. ِن اس المؤمن کله خر «از قضا و تقدیر خدا برای موّمن در شگفتم, جون همه 


شرح عفیده طحاو به ۳۹۹ 





أصابتة ضرا صبر» فکان خیراً له»: «س و گند به کسی که جانم در اختیار اوست. خداوند 
برای انسان مؤمن چیزی را مقدر نکرده مگر آنکه آن چیز برایش خیر است و این خیر 
فقط برای مؤمن است؛ اگر امر خوشایندی برایش پیش آید» خدا را سپاس می گوید» و 
این برایش خیر است و اگر امر ناخوشایندی برایش پیش آید» صبر می کند» و این برایش 
خیر است». 

خداوند متعال راجع به غلبه دشمن بر مژمنان در روز احد » در قرآن بیان داشته که در 


مره ر > رو وج ع وه م 


7 ِ مک وروی رو رو یج ام 
آن حکمت بوده می‌فرماید: ولا تَهنوا ولا رن وانتم لو إن ی َو (۳) 4 
(آل عمران: ۱۳۹) «و سست نگردید و غمگین نشوید» که اگر وه باشید» شما برترید). 


وہ ی وہ ر 


در جای دیگری می‌فرماید: ۴ ال ((د)) آحرب الاس آن یغرو أن مولو ء اكا وهم لا يفَو 
() 4 (عنکبوت: ۱ -۲) «الف» لام» میم. آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان 
آوردیم به حال خود رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟» و دیگر آیات و 
احادیث دال بر سنت خدا در مورد آفریده‌هایش و حکمت او که عقل‌ها را حیران 
می کنند. 


کارهایش خیر است...». و در مسند خود ج ۶ ص۱۶ با این لفظ روایتش کرده است: «بینا رسول اله 
صلی الله عليه وسلم قاعد مع آصحابه |ذ ضحک. فقال: «لا تسلونی مم آضحک؟: «قالوا: يا رسول 
اله! وممٌ تضحک؟ قال: «عجبتٌ لأمرالمومن إن آمره كله خیر, إن آصابه ما يحب يحمدالله وکان له 
خیر, وان صابه ما یکره فصبر, کان له خیر, ولیس کل آحد آمره کله له خير إلا المؤمن»: «در حالی که 
پیامبر(ص) همراه یارانش نشسته بود ناگهان خندید. فرمود: «آیا از من نمی‌پرسید که چر | می‌خندم؟» 
صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! چرا می‌خندی؟ پیامبر(ص) فرمود: «از کار مومن تعجب کردم 
چون همه کارش خير است. اگر چیز خوشایندی برایش پیش آید. خدا را سپاس می‌گوید و این برایش 
خیر است. و اگر چیز ناخوشایندی برایش پیش آید. صبر می‌کند. و این برایش خیر است. کسی نیست 
که همه کارش خير باشد جز موّمن». سند آن صحیح است. در همین باب احمد در مسند خود. ج۱ 
صفحات ۰۱۷۳ ۱۷۷و ۱۸۲؛ نسائی در کتاب «عمل الیوم و الليلة» بر اساس آنچه که در «تحفة 
الأشراف» ج۲ ص ۲۰۷ آمده؛ و بغوی در کتاب «شرح السنة» به شتا ره ۱۵ ان را از طريق روات 


سعد بن ایی وقاص انز 


۳۰۰ شرح عقیده طحاویه 





هرقل گفت: از شما سوال کردم که شما را به چی امر می کند؟ اظهار داشتید که ما را 
امر می کند که تنها خدا را بپرستیم و چیزی را شریک او نگردانيم و شما را به نماز و 
ز کات و صدق و راستی و پا کدامنی و به جای آوردن صله رحم امر می کند و شما را از 
آنچه پدرانتان می پرستیدند» نهی می کند» و این صفت و خصوصیت پیامبر است. 

می‌دانستم که پیامبری مبعوث می‌شود لیکن گمان نمی کردم که این پیامبر از ميان 
شما باشد. و دوست داشتم که به او پپیوندم و خالصانه مطیع اوامرش باشم. و اگر پادشاه 
نمی‌بودم» قطعاً به سویش می‌رفتم. و اگر آنچه می گویی درست باشد. او پادشاهی را از 
من خواهد گرفت. 

مخاطب این گفته» ابوسفیان بن حرب بود که آن موقع کافر بود و سرسخت‌ترین 
دشمن و کینه توز پیامبر(ص) بود. 

ابوسفیان بن حرب گفت: موقع ب رگشتن از آنجا به رفیقانم گفتم: قضیه پسر ابی کبشه 
بز رگ شد» چون پادشاهی بنی اصفر او را بز رگ می‌دانست. و پیوسته بقین دارم که قضیه 
پیامبر آشکار خواهد شد و همه جا را در بر می گیرد» تا اینکه خداوند مرا داخل اسلام 
خواهد کرد و من از آن بدم می‌آید.! 

آنچه بايد دانسته شود این است که مجموعه چیزهایی که در قلب حاصل می‌شود؛ 
گاهی برخی از این چیزها از قلب جدا نمی‌شود بلکه حتی مجموعه‌ی چیزهایی که برای 
انسان پیش می آید از قبیل سیری» تشنگی» شکر و شادی ممکن است همه آنها همزمان 
پیش نیاید» لیکن تنها برخی از آنها پیش آید. 

علم به خبری از اخبار هم چنین است؛ زیرا خبر واحد نوعی ظن را برای قلب حاصل 
می کند پس خبر واحد دیگر آن را تقویت می کند تا به علم منتهی می‌شود تا اينکه این 


علم زیاد و قوی می‌شود. دلایل بر صدق و راستی و دروغ و امثال آنها نیز چنین است. 


ی بارت تال ان ای ام فا دک شید نطو وار شیر انی کاس ای 


است» چون ابوکبشه یکی از اجداد پیامبر(ص) است و عربها عادت داشتند که موقعی که شأن کسی را کم 


شرح عقیده طحاویه ۳۱ 





به علاوه خداوند سبحان آثار و نشانه‌های دال بر کرامت و احترامی که در حق 
پيامبران و مؤمنان کرده» و عقوبت و سزایی که در حق تکذیب کنند گان پیامبران کرده؛ 
مانند تواتر طوفان و غرق نمودن فرعون و سپاهیانش را در جهان باقی گذاشته است. وقتی 
خداوند متعال داستان پیامبران را یکی یکی در سوره شعرا آورده مانند داستان موسی و 
ابراهيم و نوح و پيامبران پس از آنان» در آخر هر داستانی می‌فرماید: ۴ لد ی 5ك ید 
وما ک آکترهم میت ا ون ربك و لمیر الم (20) 4 (شعراه: 0۷ - 1۸) :«مسلما 
در این (واقعه) عبرتی بود» ولی بیشترشان موّمن نبودند. و قطعا پرورد گار تو شکست 
ناپذیر مهربان است». 

خلاصه» علم به اينکه در زمین کسی هست که بگوید: فرستاده خداست و کسانی از 
وی تبعیت کرده و کسانی با وی مخالفت کرده اند» و اینکه خداوند پیامبران و مومنان را 
یاری کرده و سرانجام» از آن پیامبران و مؤمنان قرار داده و دشمنانشان را مجازات نموده؛ 
از آشکارترین و روشن تریم علوم است. 

و نقل اخبار این امور آشکارتر و واضح تر از نقل اخبار امتهای گذشته از پادشاهان 
فارس و علمای طب همچون بقراط " و جالینوس و بطلیموس و سقراط " و افلاطون "و 


۱-در چهار نسخه اصلی, به جای «کتواتر» «کتوات» و در نسخه چاپ مکه «کثبوت» آمده است. 

۲- بقراط بعضی می گویند: آبقراط. وی یکی از مشهورترین پزشکان متقدم است.۹۵سال زندگی 
کرد.علم طب را از پدر و پدربزرگش یاد گرفت و در آن تبحر و مهارت خاصی پیدا کرد.او معتقد بود که 
باید همه مردم علم طب را یاد بگیرند و دستیابی آن را برای هر کس که در او استعداد بود اسان می 
نمود تا اینکه این علم منقرض نشود.مبشر بن فاتک در کتابش «مختار الحکم» و حنین بن اسحاق در 
کتابش «نوادرالفلاسفه» از وی سخن گفته اند.بقراط به سال۳۷۵ قبل از میلاد وفات یافت. به کناب 
«عیون الأنباءفی الأطباء» ص ۲۴ مراجعه کنید. 

۳-جالینوس پس از بقراط از مشهورترین پزشکان بونانی است.به سال ۱۳۰میلادی ولادت یافت ۸۸۰ 
سال عمر کرد.او نشست های علمی داشت که در شهر «روما» در این نشست ها برای مردم سخنرانی می 
کرد.وی در علم طب و حکمتتأًلیفات زیادی دارد. 
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ارسطو "و پیروانش می باشد. امروزه ما وقتی از طریق تواتر از احوال پیامبران و دوستان و 
دشمنانشان مطلع شویم به طور بقین می دانیم که آنان به چند دلیل راستگو و برحق 
بوده‌اند : 

۱- آنان به امتهای خود خبر دادند که پیروزی از آن ایشان و شکست و رسوائی از 


آن دشمنانشان خواهد بود و عاقبت و فرجام نیک از آن مؤمنان است. 


۱-او دانشمند مشهور صاحب مجسطی در علم هیأت و اخترشناسی است.در قرن دوم پس از میلاد به 
دنیا آمد. اولین کسی که به تفسیر کتابش و برگرداندن آن به زبان عربی همت گماشت, یحیی بن خالد بن 
برمک بود.نگا:«تاریخ الحکماء»ص ۹۵. 

۲-وی در «أثینا» در حدود سال ۴۷۰ قبل از میلاد متولد شد. شغل مجسمه سازی را از پدرش آموخت 
و پس از مدتی شغل پدرش را به عهده گرفت.و مدت زمان کمی در این حرفه مشغول به کار بود.سپس 
این شغل را ترک کرد و به مطالعه فلسفه روی آورد. او از ميان رشته های فلسفه» الهیات و اخلاقیات را 
انتخاب کرد و به زهد و ریاضت نفس و تهذیب اخلاق روی آورد. او سران و بزرگان زمان خود را از 
عبادت بتها نهی می کرد و دلایل و براهین متعددی را برای آنان می آورد. پس همه مردم به او حمله 
کردند و پادشاه وقت را به کشتن او که هفتاد سال داشت» مجبور کردند. نگا:«الملل والنحل»اثر 
شھرستانی» ج صص ۸۴-۸۳. 

۳- افلاطون از مشهورترین فیلسوفان یونان قدیم است.به سال ۴۲۷ قبل از میلاد به دنیا آمد و به سال 
۷ قبل از میلاد وفات یافت.او سقراط را شناخت و به فلسفه تمایل پیدا کرد و حیاتش را وقف 
آموختن فلسفه کرد. سقراط, او را به عنوان شاگرد اولش اختیار کرد. افلاطون همراه استادش » سقراط 
هشت سال ماند. وقتی که سقراط به قتل رسید. جانشین او شد و بر صندلیش نشست و مردم را تعلیم می 
داد و آنان را وعظ و پند می داد. تألیفات زیادی دارد؛ نگا:«الملل والنحل » اثر شهرستانی. ج ۲ 
صفحات ۹۵-۸۸ 

۴-ارسطو از مشهورترین فیلسوفات یونان قدیم. معلم اول و حکیم مطلق از نظر یونانی ها بود. به سال 
۴ قبل از میلاد ولادت و به سال ۲۲۲ قبل از میلاد وفات یافت. او در خدمت افلاطون درس خواند و 
متخلق به اخلاق و آداب او شد و در حدود بیست سال همراه و ملازم او بود. یونانی ها او را به معلم 
اول ملقب نمودند چون او تعالیم منطق را وضع نمود و آنها را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورد؛ 
نگا:«الملل و النحل »اثر شهرستانی » ج۲ صفحات ۰۱۳۷-۱۱٩‏ 
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۲- نصرت و یاری که خداوند در حق آنان کرد و دشمنانشان را نابود ساخت. وقتی 
علت این نابودی و هلاک همچون غرق فرعون و غرق قوم نوح و دیگر احوالشان دانسته 
شود صدق و راستی پیامبران و فرستاد گان خدا معلوم می شود. 

۳- هر کس از شریعت ها و رسالت های پیامبران و زند گیشان اطلاع داشته باشد؛ 
برایش روشن می گردد که آنان عالم ترین انسانها هستند و چنین علم و دانشی برای دروغ 
گویان نادان حاصل نمی شود. و برایش روشن می گردد که آنچه پیامبران آورده اند از 
قبیل رحمت و مصلحت و هدایت و خیر و راهنمائی انسانها به سوی آنچه برایشان سودمند 
است و منع آنها از آنچه برایشان زیان آور است. نشان می دهد که چنین اموری تنها از 
انسان دلسوز و نیک وکار و صادقی که نهایت خیر و منفعت برای مردم می خواهد» صادر 
می‌شود. 

ذکر دلائل نبوت حضرت محمد (ص) از جمله معجزات و تفصیل آنها در اینجا نمی 
گنجد و باید در جای دیگری مورد بحث قرار داد. برخی از علما همچون بیهقی ' و 


دیگران تألیفاتی را به این موضوع اختصاص داده اند. 


انکار رسالت محمد(ص). عیب گرفتن از خداست: 


تصنیفات و تألیفاتی است که قبلا به رشته تحرير در نیامده بودند. بیهقی به سال ۰۴۵۸.ق وفات یافت. 
جزء اول کتابش «دلائل النبوة» با تحقیق سید صقر چاپ شد و سپس همه کتاب در هفت جلد با تحقیة 
دکتر عبد المعطی قلعجی به چاپ رسید. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱۸ شماره ۸۶ 


آمده اس 
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انکار رسالت پیامبر (ص)» عیب گرفتن از پرورد گار و نسبت دادن ظلم و نادانی به اوست. 
خداوند از آن خیلی برتر و والاست. بلکه حتی انکار رسالت پیامبر (ص» انکار پرورد گار 
به طور کلی است. 

توضیح مطلب اینکه وقتی محمد(ص) از نظر آنان» پیامبر راستگویی نباشد بلکه 
پادشاه ستمگری باشد» برای پیامبر (ص) این زمینه فراهم بود که به خدا افترا زند و 
شایعات دروغ را به خدا نسبت دهد و این کار ادامه دهد تا اينکه به میل خود چیزهایی را 
حلال یا حرام کند و اموری را واجب گرداند و آیین و برنامه هایی را تشریع کند و همه 
ملتها را نابود گرداند و گردن همه را بزند و پیروان پیامبر که اهل حق اند را به قتل رساند 
و زنانشان را اسیر کند و اموال و سرزمینهایشان را به غارت برد و این کارها برایش تحقق 
یابد تا اینکه زمین را فتح کند و همه آنها را به فرمان خدا به او برای انجام آنها نسبت دهد. 
و خداوند متعال او را می دید که با اهل حق چه می کند و او بيست و سه سال به خدا افترا 
می بندد با وجود همه اینها خدا او را نصرت و یاری و سربلند کرد و اسباب پیروزی که 
خارج از عادت بشر است برایش مهیا نمود. با وجود این همه خدا دعاهای او را اجابت و 
دشمنان را نابود می گرداند و نامش را بلند می گرداند. حالا همه اينها از نظر آنان» نهایت 
دروغ و افترا و ستم است. چون ظالم تر از کسی نیست که به خدا دروغ ببندد و آیین 
پیامبرانش را باطل و تحریف گرداند و دوستان خدا رابه قتل رساند و پیروزی او بر 
دوستان خدا و پیروان حق ادامه یابد و خداوند متعال او را بر این کار تأیید کند و دست 
راستش را نگیرد و شریان قلبش را قطع نکند. لازم می‌آید که بگویند: اگر چنین است؛ 
پس جهان آفرید گار و تدبیر کننده‌ای ندارد» چون اگر تدبیر کننده توانا و با حکمتی 
داشت. دو دست چنان کسی را می گرفت و به شدت بااو برخورد می کرد و آن را 
عبرتی برای صالحان قرار می داد. چون غیر این کار در شأن فرمانروایان نیست. حالا در 
شأن فرمانروای فرمانروایان و بهترین حاکمان چطور؟ 

بدون شک خداوند متعال نام پیامبر (ص) را بلند گردانید. دعوت و پیامش را آشکار 


کرد و در حضور همه انسانها در سایر نقاط گواهی نبوت برای او داد» و ما این را انکار 


شرح عفیده طحاو به ۳۰۵ 





نمی کنیم که بسیاری از دروغ گویان در جهان بررخاستند و نوعی اقتدار و شوکت برایشان 
حاصل شده اما اقتدار و حکومتش تا آخر نبوده و مدت زیادی طول نکشیده که خداوند 
پيامبران و پیروان آنان را بر این دروغ گویان مسلط و چیره کرده و آنان را ريشه کن 
کردند. این سنت خداست که از قبل سپری شده و هميشه بوده و هست. کافران آن را می 


وور 


دانند؛ خداوند متعال می فرماید: 8 آم قرو شاع ترص ہو رب آلمنون ا فل تربصو انی 
معَکم رک المریَصیں (۳)) 4 (الطور: ۳۰ - ۳۱):« آیا می گویند: شاعری است که ما 
برای وی منتظر مرگ و حوادث روزگاریم؟ بگو: منتظر باشید که من نیز با شما از 
منتظرانم». پس آیا او را نمی بینی که می گوید که کمال و حکمت و قدرت خدا ابا می 
کند از اینکه کسی را تأیید نماید که شایعات دروغ را به او نسبت می دهد بلکه خدا 
حتماً باید چنین فردی را مايه عبرت برای بندگانش قرار دهد همان طور که سنت خدا در 
خصوص کسانی که شایعات دروغ را به خدا نسبت دادند» چنین بوده است؛ خداوند 


خت زیر خر مج ے رم مر مق 


م رم م مد 
متعال می فرماید:۴ آم بقولون تک على الم کذبا فان دما له خیم عل یک # (الشوری: ۲۶): 
«آیا می گویند بر خدا دروغ بسته؟ پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر می نهد». در اینجا 
جواب شرط تمام می شود. سپس خدا خبر جازم و غیر معلقی را می دهد مبنی بر اينکه 
باطل را محو و حق را تثثیت و استوار می گرداند و می فرماید: ۴ ول جع ملک 
للت جک وسا عهم یشوت (3) 4 (لأنعام: :بو خدا چنان که سزاوار 
منزلت اوست نشناختند آنگاه که گفتند: خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده است». 
خداوند سبحان در این آیه خبر داده که هر کس رسالت پیامبران را نفی کند» خدا را 


فرق میان نبی و رسول: 

علما میان نبی و رسول فرق هائی گذاشته اند که بهترین شان این است: هر کس که خدا 
خبر و پیامی به او دهد و وی را امر کند که به دیگران ابلاغ نماید» چنین کسی نبی و 
رسول است؛ و اگر به او امر نکند که این پیام را به دیگران ابلاغ نماید» او نبی است و 
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رسول نیست. پس رسول اخص از نبی است» یعنی هر رسولی نبی است اما هر نبی ای 
رسول نیست. اما رسالت از جهت خودش» عام تر است. نبوت جزئی از رسالت می باشد» 
چون رسالت شامل نبوت و غیر نبوت می شود بر خلاف رسل» که پیامبران و غير پیامبران 
را در بر نمی گیرد بلکه قضیه برعکس است. بنابراین رسالت از جهت خودش اعم و از 


تجهث اه رسالت اعص اموت 


۱-شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «النبوات» ص ۲۵۵ معتقد است که : نبی کسی است که خدا خبری 
را به او می دهد و او هم خبر خدا را به دیگران می رساند. اگر خداوند با وجود آن, فرمانی را به نبی 
رساند که رسالت خدا را به مخالفان امر خدا تبلیغ کند. ای کور ت او وسیل اس ماک امور 
خدا به شریعت پیش از خود عمل می کرد و به سوی کسی فرستاده نشده که رسالت خدا را به او تبلیغ 
کند,چنین کسی نبی است و رسول نیست. خداوند متعال می فرماید: وما سا من َلك من رول ولا 
کی ا کی اى الم ا ا ۵۲ :« پیش از تو نیز هع رسول و پسامبری را 
نفرستادیم جز اینکه هر گاه آرزو می کرد[و طرحی برای اهداف رسالت خود می ریخت] شیطان در 
طرح او القای [شبهه] می کرد...». عبارت ا من رو وا ت را در ابتدا ارسال (فرستادن) را ذکر 
کرده تا هر دو را در برگیرد و یکی از این دو را رسول نامیده, چون این فرد همان رسول مطلقی است که 
خدا او را مأمور به تبلیغ رسالتش به سوی کسانی که با خدا مخالفت ورزیدند. نموده است مانند نوح. و 
در حدیث صحیح به ثبوت رسیده که نوح اولین رسولی بوده که به سوی انسانهای کره زمین مبعوث شد. 
پس از او پیامبرانی از قبیل شیث و ادریس علیهم السلام بوده اند و پیش از اینان, آدم» پیامبر بود. ابن 
عباس گوید: میان آدم و نوح ده قرن فاصله بوده که همه انسانهای این ده قرن مسلمان بودند. پس وحی 
از جانب خدا برای آن پیامبران می آمد که چکار بکنند و ممنانی را که نزدشان بود به خاطر اینکه به 
آنان ایمان آورده بودند. امر کنند که به وحی و برنامه خدا عمل کنند. همچنان که اهل یک شریعت. پیام 
ها و دستوراتی که علما از رسولان به آنان ابلاغ می کنند. می پذیرفتند. همچنین انبیای بنی اسرائیل به 
شریعت تورات امر می کردند و گاهی در حادثه معینی به برخی از آنان وحی خاصی می آمدء اما آنان 
در دین تورات همچون دانشمندی بودند که خداوند در قضیه ای معنایی را به او می فهماند که با قرآن 
مطابقت دارد؛ همچنان که خداوند حکم قضیه ای که سلیمان و داوود در آن نزاع داشتند. به سلیمان 
فهماند. پس پیامبران کسانی اند که خدا خبر و پیامی را به آنان می دهد آنان هم اوامر و نواهی و پیام 


خدا را به اطلاع مردم می رسانند. و آنان اوامر و پیام خدا را که خدا به ایشان خبر داده‌به کسانی که 
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فرستادن رسولان به ویژه محمد(ص) از بز رگترین نعمتهای خدا برای مخلوقاتش 


2و 2ر 2 


است؛همچنان که می فرماید: چ لقد من الله عل 


ی اج مه که 2 نز 
مین لذ بعث فيم رسولا ون انفسم 


توا عم “ايو وسيم وم الکتب اة ودک من ی 
سل مین (۳9) #(آل عمران: ۱1۶)::به راستی خدا بر مومنان منت نهاد آن گاه که در 
میانشان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را تز کیه نماید 


و کتاب و حکمتشان بیاموزد در حالی که بی تردید از پیش در گمراهی آشکاری 


بدانان ایمان آورده اند. خبر سی دهند. پس عبارت ۶ وما لا من رك من رسوا لِ ولا ادل پر 
این انیت کات آز طرف دا فده کنده قا پیا ان را به مرک پرساند و تی نة ور فطکق سول 
نامیده نمی شود. چون او به سوی قومی فرستاده نشده که او را نمی شناسند بلکه موّمنان را به پیام و 
برنامه ای که از آن شناخت دارند. ابر می کرد همانند دانشمند که او هم این کار رامی کند. به همین 
خاطر پیامبر (ص) فرموده است:«العلماء ورثة الأنبياء» :«علما وارثین پیامبران انند». شرط نیست که 
رسول شریعت و آیین تازه ای بیاورده چون یوسف. رسول بود در حالی که بر آیین ابراهيم بود. و داود و 
سلیمان. رسول بودند در حالی که بر شریعت تورات بودند. خداوند متعال راجع به موّمن ال فرعون می 
فرماید: ۾ڙ ولق جاءَ ڪم وف من قبل لت زلم نی یا 4 کم بو دا ماک فلت آن 
کت امن تیوه سول چ (غافر: 0۳۴:«و همانا یوسف پیش از این برای شماءدلایل آشسکار آورد: 
ولی شما از آنچه برایتان آورد همواره در شک بودید؛ تا زمانی که از دنیا رفت» گفتید: خدا بعد از او 
هرگز فرستاده ای مبعوث نخواهد کرد». و در جای دیگر می فرماید: 6[ لا ریت لک گا وتا ٍل 
نوج وین م بدو اوتا ال هيم وتیل رسک ویو والاسبَاط وعبمین وَایوبَ 

ویوشی وکرو شیک وتا داو د ونر © ورش َد قصضتهم ایک ین کنل ورسد کم 
یک وکلم له موس کیا (9) £ (النساء: ۱۶۳ - ۱۶۴):«همانا ما به تو وحی کرديم. همان 


و ح رچ 


نوادگان[او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز] وحی فرستادیم.و داود را زبور دادیم. 


با موسی به طرز خاصی سخن گفت». 
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ص 
Ta‏ 


بودند». در جای دیگری می فرماید :$ وما اسکلا رة رة للع میت میں ) + (الأنبياء: 
۱۳۷ )< و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم). 
قوله:روآنه خاتم الأنبياء. 


ترجمه:«محمد خاتم پیامبران است». 


ختم نبوت به وسیله محمد(ص): 

شرح عبارت: خداوند بلند مرتبه می فرماید ۰ وللکن رسو اه وعَاتم این © + 
(الأحزاب: ۰ لیکن فرستاده خدا و خاتم پیامبران است». و پیامبر (ص) می فرمایند: 
من خسن بنائهء الا موضع تلک ان لا بُعیبون سواهاء فکُنت انا سَدَدت مَوضع تلك الق 


خیم بى البنيان» وخم بی الرسّل»«متّل من و پیامبران به کاخی می ماند که به خوبی بنا 


١-در‏ نسخهء (ب)« ترک » بدون «واو» آمده است. 

۲-اين لفظی که شارح آورده در«صحیحین» و در هیچ یک از آنها نیامده» بلکه تنها در «تاریخ دمشق» 
اثر ابن عساکر از طریق روایت ابوهریره آمده است همچنان که در«الجامع الکبیر» اثر سیوطی آمده 
است.و بخاری به شماره۳۵۳۵؛ و مسلم به شماره ۲۲۸۶ از طریق روایت ابوهریره به طور موفوع آورده 
اند که :«مثلی و مغل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا.فأحسنه و أجمله الا موضوع لبنة من زاويتةء 
فجعل الناس یطوفون به,و یعجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنةء قال: فأنا اللبنة و آنا خاتم 
لیم من و پیامبران پیش از من به مردی می ماند که خانه ای را بنا کرده و ان را بجز جای 
آجری از یک زاویه خوب بنا کرده و آراسته است. پس مردم شروع به طواف و دیدن آن می نمایند و از 
آن متعجب و شگفت زده می شوند و می گویند:ای کاش این آجر هم در جایش گذاشته می شد. 
پیامبر(ص) فرمود:من آن اجر و خاتم پیامبران هستم».احمد در«المسند» ج اصفحات ۶ ۱ 4A‏ 
۰ حمیدی در مسند خود به شماره 0۲۷ بغوی به شماره های ۳۶۲۱۰۳۶۲۰۰۳۲۶۱۹؛و نسائی در 
مبحث «فی التفسیر» از«الستن الکبری» همان گونه که در «تحفة الا شراف» ج ٩‏ ص ۰ آامده آن را 
آورده اند. در همین باب بخاری به شماره ۳۵۳۴؛ مسلم به شماره ۲۸۷ ۲؛ طیالسی به شماره ۱۷۸۵؛احمد 


در مسند خود »ج ٣ص ٩۳۶۱‏ و ترمذی به شماره ۲۸۶۲ از جابر بن عبدالله روایتی را آورده اند. و ترمذی 
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شده و جای آجری/ خشتی از آن خالی شده است. آنگاه مردم به دیدن آن می آیند و از 
زیبائی و خوبی بنای آن بجز جای آن آجر شگفت زده می شوند و غیر از جای آن آجر 
از دیگر قسمتهای کاخ عیب نمی گیرند. پس من جای آن آجر را پر کردم و ساختمان به 
وسیله من پایان یافت و فرستاد گان و پیامبران با آمدن من خاتمه یافتند». 

در جای دیگر فرمود: إن لى آساء: آنا حمد وأنا آهد. وأنا الماحى» يمحوالله بى الک 
أنا احاشر الذی یحشر الناس على قَدمَیَ» وأنا العاقب. والعاقب الذی لیس بَعدهُ بىئ :«همانا 
من نام هایی دارم: من محمد احمدء ماحی (محو کننده) هستم که خدا به وسیله من کفر 
را محو می کند. من حاشر (حشر کننده) هستم» کسی که مردم به روی پاهايش حشر می 
شوند و من عاقب (پایان دهنده) هستم» کسی که پس از او پیامبری نیست». 

در صحیح مسلم از ثوبان روایت شده که رسول خدا(ص) فرمودند: اه سیکون من 
اتی کذابُون ثلاون» كلهم یزغم له نبی آنا حاتم اللبیّن» لا بى بعدی» «از ميان امت من 
سی نفر کذاب و دروغگو پیدا می شوند که همشان گمان می کنند که پیامبرند.من خاتم 


پیامبرانم و پس از من پیامبری نیست». 


به شماره۲۶۱۳؛ و احمد در مسند خود.ج۵ ص ۱۳۷ روایتی از ابی بن کعب آورده اند. همچنین مسلم به 
شماره ۲۲۸۶ روایتی از ابوسعید خدری نقل کرده است. 

۱-بخاری به شماره های ۳۵۳۲و ۴۸۹۶؛ مسلم به شماره ۲۳۵۴؛ ترمذی به شماره۲۸۴۲؛دارمی در سننن 
خود.ج ص ۷ مالک در «الموطاْ»ج اص ۴ احمد در «المسند» ج ۴ صفحات ۸۱و۸۴ 
حمیدی به شماره ۵۵۵؛ ترمذی در کتاب «الشمائل». به شماره۳۵۹؛ طحاوی در«مشکل الآثار» 
ج ۲ص ۵۰؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود »ج ۱۱ص ۴۵۷؛و طیالسی به شماره ٩۴۲‏ از طریق روایت جبیر 
بن مطعم آن را نقل کرده‌اند . 

۲-اين قسمت از حدیث در صحیح مسلم وارد نشده, هر چند اصل حدیت نزد مسلم به شماره۲۸۸۹ 
امه اش کته این مت از یت را انس دار یه شماره ۵ در اشتدای مخت :لفن ری 


الملاحم»؛احمد در «المسند»ج ۵ ص۲۷۸؛ و ابونعيم در «الحلية» ج۲ ص ۲۸۹ روایت کرده اند و سند 
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در صحیح مسلم آمده است که رسول خدا(ص) فرمودند: «فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب, وأحلت لى الغنائم» وجعلت لى الأرض طهورا 
ومسجداء وأرسلت الی الخلق کاف وختم بی النبییون»' :با شش چیز بر پیامبران برتری 
یافتم: جوامع سخنان به من داده شده» به وسیله رعب و وحشت یاری شده ام» غنائم برایم 
حلال شده» زمین برایم پاک و به عنوان جای سجده قرار داده شده» به سوی همه 
مخلوقات فرستاده شده ام» و پیامبران به وسیله من خاتمه یافتند». 

قوله :«وامام الأتقياء. 

ترجمه :«و پیشوای پرهیزگاران». 

شرح عبارت: امام کسی است که به او اقتدا می شود ؛ یعنی دیگران به او اقتدا می 
نمایند. و پیامبر(ص) تنها برای اقتدا کردن به او مبعوث شده است؛ زیرا خداوند متعال می 


فرماید: 8 فل لن کنر تبون الله تیعون کم له 4( آل عمران: ۳۱:« بگو:ا گر خدا را 
دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد.... هر کس از پیامبر(ص) 
پیروی کند و به او اقتدا نماید» از زمره پرهی زگاران است. 


قوله:« وسيك الرسلین). 
ترجمه:« و سرور فرستاد گان». 
شرح عبارت :پیامبر(ص)می فرماید:«آنا سيد ولد آدم یوم القيامةء وأوّل من نشق عة 


مه e o E‏ هیر ۲ ی ۹۹ 
القبر. واول شافع واول مشفع» :«من سرور و بزر گ فرزندان آدم در روز قیامت هستم و 


١-این‏ حدیث در صحیح مسلم ب ار مه ایو مدای رة مار ۱0۵ا خد در مس 
خود» ج۲ صص ۴۱۱و۴۱۲؛ و بغوی به شماره ۳۶۱۷ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده اند. 

۲- مسلم به شماره: ۲۲۷۸؛ ابوداود به شماره: ۴۶۷۳؛احمد در مسند خود ج۲ ص ۵۴۰؛ ابن ابی شیبه 
در مصنف خود .ج ۱۱ ص ۳۷۷؛ ابن خزیمه در «التوحید». صص ۲۵۶-۲۵۵؛ و بغوی به شماره: ۳۶۲۵ 


از طریق روایت ابوهریره رضی الله عنه آن را آورده اند. 
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اولین کسی هستم که شفاعتش پذیرفته می شود». مسلم آن را روایت کرده است. در 
ابتدای حدیث شفاعت آمده است: «أئا سيد الاس یوم القيامة» ‏ :«من سرور مردمان در روز 
قيامت هستم». مسلم و ترمذی از واثلة بن اسقع رضی الله عنه روایت کرده اند که وائله 
گفت: پیامبر(ص)فرمودند: «إن الله اصطّفی كتائة من ولد اجاعیل واصطفی فريشاً من كنائة 
واصطّفی من ریش نی هاشم واصطقانی من نی هاشم" :«همانا خداوند» کنانه را از میان 
فرزندان اسماعیل ب رگزید» و قریش را از میان کنانه ب رگزید» و از میان قریشبنی هاشم را 


ب رگزید و مرا از میان بنی هاشم ب رگزید». 


جواز بر تری دادن میان پیامبران مگر زمانی که از روی تعصب باشد: 

اگر گفته شود:این فرموده پیامپر(ص) با این مطلب تعارض دارد و اشکال به آن وارد می 
کند آنجا که می فرمابد: «لا تفضلونی على موسی, فان الاس يَصعقون یوم القيامة» فأكون 
أل من بُفیق» فاجد موسی باطشا بساق العرش» فلاآدری: هل آفاق قبلی أو کان من استشتی 
۳ ا ی هی بسک کین متا 

الله» :«مرا بر موسی برتری ندهید. چون مردم در روز قیامت بیهوش می شوند و من اولین 
کسی هستم که به هوش می آیم. سپس موسی را می بینم که محکم پایه عرش گرفته و 
نمی دانم: آیا او پیش از من به هوش آمده یا از کسانی است که خدا استثنایشان کرده 


۱- بخاری به شماره های:۳۲۴۰و ۳۷۱۲؛ مسلم به شماره: ۱۹۴ ترمذی به شماره: ۲۳۲۶ احمد در 
مسند خود. ج ۲ صص ۴۳۶-۴۳۵؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود. ج۱۱ صفحات ۲۴۷-۲۴۴؛ نسائی در 
مبحث «السنن الکبری» آن گونه که در «تحفة الأشراف»ج ۱۰ ص ۴۵۱| مده؛ ابن خزیمه در «التوحید». 
صص ۴۳-۲۴۲ ۲؛ ابن منده در «الایمان» به شماره های: ۸۷۹ ۸۸۲۸۸۱,۸۸۰؛ و بغوی به شماره ۴۳۳۲ 
از طریق روایت ابوهریره آن را آورده اند. 

۲- مسلم به شماره ۲۲۷۶؛ ترمذی به شماره۳۶۱۲؛ احمد در مسند خود.ج ۴ص ۰۷ ١‏ بغوی به شماره 
۳ و خطیب در «تاریخ خود».ج ۱۳ص ۶۴ ات ووایت کر ده :اند 

۳-بخاری به شماره های ۲۸۶۵۱۸۶۵۱۷۰۳۴۰۸۰۲۴۱۱ ۴ ۷؛ مسلم به شماره۱۶۰و۲۳۷۳؛ ابوداود به 
مار ۲۱۳۷۱ و قوف هار۲ روط یواست انو هری ھان رااان الفط روایتت کیره 
آند:«لا تخیرونی على موسی»: «مرا بر موسی ترجیح ندهید». و احمد در مسند خود »ج اص ۲۶۴ آن را 


با این لفظ روایت کرده است: «لا تخیرونی عن موسی»: «مرا از موسی برتر ندانید». 


۳ شرح عقیده طحاو به 





است». بخاری و مسلم آن را در «صحبحین» روایت کرده اند. پس این حدیث با حدیث 
«آنا سید ولد آدم و فخر» («من سرور فرزندان آدم هستم و هیچ افتخاری نمی کنم) 
چگونه جمع می شود؟ جواب این است: حدیث فوق سبب خاصی دارد» چون یک نفر 
بهودی گفته بود: نه سوگند به کسی که موسی را بر تمام انسانها برگزید. یک نفر مسلمان 
سیلی به او زد و گفت: آیا این را می گویی در حالی که رسول خدا (ص) میان ماست! 
آن یهودی آمد و از مسلمانی که او را سیلی زد شکایت نمود. پیامبر(ص) همین حدیث را 
فرمود؛ چون اگر برتری دادن از روی تعصب و هوای نفس باشد. نکوهیده است. بلکه 


حتی خود جهاد اگر از روی تعصب و حمیت باشد. نکوهیده است چون خداوند فخر را 


l2‏ وه ام ی مر 


حرام نموده و می فرماید: ۴ ولقد فضنا ب بعض این عل بض 11 الاسراء: 00 ۲و به تحقیق 


is‏ ۰ ۳ و ۳ رح م2 و و 
بعضی از انبیاء را بر بعضی برتری بخشیدم).در جای دیگری می فرماید: ۴ يلك الرسُل 


کے جح وص ےی رم و 


ا ی ی ا ي &( البققرة: ۲۵۳) :اين 
پیامبران» پاره ای از ایشان را بر پاره ای برتری دادیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن 
گفت و بعضی درجات [بلند] ارزانی داشت شت». پس معلوم شد که برتری دادن مذموم تنها 
برتری دادن از روی فخر و تعصب يا از روی کم دانستن شآن مفضول است. و روایت «لا 
تفضلوا ب ین الأنبیاء'» هم بر این نکته حمل می شود البته اگر ثابت باشد. چون این روایت 


۱- احمد در مسند خود.ج ۲ص ۲؛ ترمذی به شماره ۳۶۱۸؛ و ابن ماجه به شماره۴۲۰۸ از طریق روایت 
ابوسعید خدری آن را آورده اند. و احمد در مسند خود.ج اصفحات ۲۹۵۰۲۸۲۰۲۸۱و۲۹۶ از طریق 
روایت ابن عباس آن را نقل کرده است. در سند این دو روایت علی بن زید بن جدعان هست که ضعیف 
است,لیکن شاهدی دارد که آن را قوی می کند. احمد در مسند خود.ج۲ ص۱۴۴ از طریق روایت انس 


بن مالک آن را روایت کرده و سند آن » صحیح است. و ابن حبان به شماره ۲۱۲۷ از طریق روایت 





عبدالله بن سلام آن را آورده است و سند آن با توجه به شواهد» حسن است. روایت ابوهریره با لفظ «آنا 
سید ولد آدم یوم القيامة» که مسلم روایتش کرده قبلاً ذکر شد. 

۲- بخاری به شماره۳۴۱۴؛و مسلم به شماره: (۱۵۹()۲۳۷۳)از طریق روایت ابوهریره آن را ذکر کرده 
اند. و بخاری به شماره های ۶۹۱۷,۶۹۱۶,۴۶۳۸,۲۴۱۲و ۷۴۲۷ + مسلم به شماره ۲۳۷۴ ؛ احمد در 





شرح عفیده طحاو به ۳۳ 





در خود حدیث موسی روایت شده و در صحیح بخاری و کتابهای حدیثی دیگر آمده 
است لیکن برخی از علما می گویند :در این روایت علتی وجود دارد برخلاف حدیث 
موسی » که به اتفاق علما صحیح است و علتی در آن نیست. بعضی از علما جواب دیگری 
برای این اشکال آورده اند و آن ‏ اینکه :حدیث «لافضلونی غلی مُوسی» و حدیث «لا 
ف نی از ری ادو ان امتاس ی عم از واف اف هی 


ما 


معین برتری داده نمی شود بر خلاف حدیث «ائا سید لد دم ولا فخر» که این برتری 
دادن عام است و از آن منع نمی شود. این مانند آن است که گفته شود فلانی فاضل ترین 
مردم این شهر است این جمله بر هیچ یک از افراد شهر سخت نیست برخلاف اینکه به 
یکی از افراد شهر گفته شود: فلانی از تو برتر است. گذشته از این طحاوی رحمه الله را 


دیده ام که در کتاب «شرح معانی الاثار» این جواب را در رفع اشکال مد کور داده است. ' 


مسند خود. ج "ص ۳۳؛ ابوداود به شماره: ۴۶۶۸؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود. ج ۱۱ص ۵۲۶؛ و طحاوی 
در «مشکل الآثار» ج ص۴۵۲ از طریق روایت ابوسعید خدری آن را با لفظ «لاتخیروا بين الأنبياء»: 
«میان ییامبران. ترجیح قائل تشوین» آورفه اقد. 

۱-«شرح معانی الا ثار».ج۴ صص ۳۱۶-۳۱۵ .در«فتح الباری» ج ۶ ص ۴۴۶ آمده است: علما راجع به 
نهی پیامبر(ص) از برتری دادن میان ن پیامبران می گویند: پیامبر تنها از این کار نهی کرده برای کسی که به 
رأی و نظر خود و بدون دلیل میان پیامیران برتری قائل است نه کسی که از روی دلیل این کار را می 
کند. یا در خصوص کسی از این کار نهی کرده که قائل به برتری میان پیامبران است به گونه ای که منجر 
به کم دانستن شأن مفضول می شود یا منجر به خصومت و نزاع و کشمکش شود. یا منظور این است و 
میان پیامبران به تمامی انواع فضیلت ها برتری قائل نشویم به گونه ای که هیچ فضیلتی برای مفضول رها 
تتنود:پین مغلا اگر راجع به امام بگویم:او برتر از مؤذن است.اين جمله مستلزم نقص فضیلت موذن به 
نسبت اذان نیست. برخی دیگر از علما می گویند:نهی از برتری دادن میان پیامبران تنها به نسبت خود 
نبوت است؛ همچنان که خداوند متعال می فرماید:«لا نفرق بين آحد من رسله»:«میان هیچ یک از 
پیامبران او فرق نمی نهیم».و از برتری دادن برخی از آنان بر برخی دیگر نهی کرده» زیرا می فرماید: 
ی سل صتا بعصم عل بع (البقرة: ۲۵۳): «اين پیامبران. پاره ای از ایشان را بر پاره ای 
برتری دادیم.» حلیمی می گوید: احادیث وارده راجع به نهی از ترجیح میان پیامبران. تنها درباره مجادله 
و ستیز اهل کتاب» و برتری دادن برخی از پیامبران بر برخی دیگر از روی غلبه کردن بر طرف دیگر در 





۳۴ شرح عقیده طحاو يه 





اما آنچه روایت شده که پیامبر(ص) فرمودند:هلا تفطلونی على بُونْس؛ :مرا بر يونس 
برتری ندهید» و برخی از مشایخ گفته اند که این حدیث را برای مردم تفسیر نمی کنند 
تااینکه مال زیادی به آنان داده شود پس وقتی مال را به آنان بدهند آن را این گونه تفسیر 
می کنند که قرب و نزدیکی يونس به خدا-در حالی که در شکم ماهی است- همانند 
قرب و نزدیکی من به خدا در شب معراج است. و این تفسیر را تفسیر عظیمی به شمار 
آورده اند. این امر نشان دهنده جهل و نادانی شان به لفظ و معنای کلام خدا و کلام 
پیامبرص)است؛ چون هیچ یک از صاحبان کتابهای معتبر حدیثی که بتوان بدان اعتماد 
کرد این روایت را با این لفظ روایت نکرده اند و لفظی که در صحیح است. این است:لا 
ینبغی لعباٍ آن یقول: آنا خير من یوس بن متسی»" :«سزاوار نیست برای هیچ بنده ای که 
بگوید: من برتر از يونس بن متی هستم». در روایتی دیگر آمده است: «مُن قال: ای خير 
من یوس بن متی» فقد کذب»: «هر کس بگوید: من برتر از يونس بن متی هستم» دروغ 
گفته است». این لفظ بر عموم دلالت می کند. یعنی: برای هیچ کسی سزاوار نیست که 


خودش را بر بونس بن متی برتری دهد. در این روایت نهی وجود ندارد که مسلمانان 


نیکی است. چون غلبه کردن بر طرف دیگر در نیکی اگر میان اهل دو دین باشد. هیچ امنیتی وجود ندارد 
که یکی از آنان, دیگری را خوار بداند در نتیجه منجر به کفر می شود. اما اگر ترجیح میان پیامبران 
مستند به دلیل و رجحان باشد. مشمول نهی نمی شود. 

۱- بخاری به شماره های ۲۴۱۶,۳۴۱۵و۳۴۳۱؛ و مسلم به شماره: ۲۳۷۶ آن را از طریق روایت 
ابوهریره نقل کرده اند. و بخاری به شماره های: ۳۴۱۳و۴۶۳۰؛ مسلم به شماره: ۲۳۷۷؛ ابوداود به شماره 
۹ طیالسی به شماره ۲۶۵۰؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۲۷۵۳؛ احمد در مسند خود. 
ج۱ صفحات ۲۴۲و ۲۵۴ از طریق روایت ابن عباس آن را آورده اند.همچنین بخاری به شماره های 


۴۸۰۵۶۰۴ از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ آورده است:«من فالآنا خیر من يونس بن متی 
فقد کذب»:«هر کس بگوید: من برتر از يونس بن متی هستم» دروغ گفته است».همچنین بخاری به 
شماره های ۳۱۱۲و +۱۸ طریق روایت ابن مسعود آن را با این لفظ آورده است:«لا يقولن 


أحدکم: نی خیر من یونس بن متی» :«هیچ یک از شما نگوید:من برتر از یونس بن متی هستم». 


شرح عفیده طحاو به ۳۵ 





محمد(ص) را بر پونس برتری دهند. زیرا خداوند متعال از يونس خبر داده که ماهی او 
را بلعید و حال آن که ملامت شده بود؛ یعنی کاری کرد که ملامت و سرزنش شود. و می 


و ۲۳ 
۳ 


م ح ص وم رص ے ج 


فرماید: ود لو لذ هب معا قطن آن آن در یه كاد فی الظلمت آن له 


له 
إل ا بتک ان کت ین الظیلمیرک © £ (الأنبیاء: ۸۷):و صاحب ماهی 
(یونس) را [یاد کن]» آنگاه که خشمگین [از میان مردم خود] برفت. پنداشت که ماه رگز 
بر او تنگ نمی گیریم» [ که ماهی او را بلعید»] پس درون تاریکی ها ندا در داد که 
معبودی جز تو نیست. منزهی تو. به راستی که من از ستمکاران بودم». به درون بعضی از 
مردم خطور می کند که او کامل تر از يونس است و مستحق این ملامت نیست. چون 
کاری نکرده که به خاطر آن ملامت شود. هر کس این پندار را داشته باشد» دروغ گفته 


اه 


است؛ چون هر بنده ای از بند گان خدا گفته يونس را می گوید: ‏ لا له مت 


و و رص 


سَبحَتَلک ان کت من الظلمی €0 الأنبياء: (AV‏ (معیودی جز تو نیست. 
منزهی تو. به راستی که من از ستمکاران بودم».همچنان که اول و آخر پیامبران این جمله 
را گفته اند. 


و 


اول پیامبران» آدم است که که گفت: ربا طاتا آنشستا ون FEE‏ کی موم ESE‏ 


ا 


من لسن  *)5(‏ (الاعراف: ۳ پرورد گارا!ما بر خویشتن ستم کردیم» و اگر بر ما 
نبخشایی و به ما رحم نکنی» بی شک از زیانکاران خواهیم شد). 

و آخر و آفضل و خاتم و سرور پیامبران محمد(ص) است که در حدیث صحیح؛ 
حدیث استفتاح از طریق روایت علی بن ابی طالب و دیگران پس از عبارت: «وجهت 
ژجهی؛ تا آخرش می گوید: «الهُمْ نت الک لا له الا آت» آنت ری وآئا عبذک» ظلمت 


اک حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» ج ۶ ص ۴۵١‏ زجج داده که: منظور از فرموده 
«لا یقولن آحدکم: ٍنی خیر من یونس» پیامبر(ص) است. به خاطر روایت عبدالله بن جعفر که طبرانی 


این لفظ روایتش کرده: «لا ینبغی لنبی آن یقول...»: «برای هیچ پیامبری سزاوار نیست که بگوید...». 


۳۶ شرح عقیده طحاو يه 





تفسی. واعترفتٌ بذنبی؛ فاغفرلی دوب جَمیعا, لا يعفر الذلوب الا آنست» تا آخحر حديث: 
«خدایا! تو فرمانروا هستی معبودی جز تو نیست. تو پرورد گار منی و من بنده توام. به خود 
ستم کرده ام و به گناهم اعتراف می کنم» پس همه گناهانم را بر من ببخشای» که جز تو 
کسی گناهان را نمی بخشاید). 


و > رم < و 


uN ۱‏ و و کے چو 


رم  )‏ (لتصص: ۱۱):« پرورد گارا! من بر خویشتن ستم کردم» مرا ببخش! پس 
[خدا] از او در گذشت که او آمرزنده مهربان است». همچنین وقتی راجع به يونس (ع) 
ٿث ۳۹ -ع 4 تم ت 0 

گفته شد: اضر کر ريك ولا تکن کصاحب لو (القلم: ۸ «(پس برحكم 
پرورد گارت شکیبایی کن و مانند همراه ماهی [یونس] مباش...». پس پیامبر ما از پیروی 


کردن از پونس نهی شده و به پیروی کردن از پیامبران اولوالعزم امر شده آنجا که به او 


وم و 


گفته شد: ۴ اص كما روا مر من رسک (الأحقاف: ۳۵): «پس صبر كن همان 
گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند...». ممکن است کسی بگوید: من برتر از يونس 
هستم. حال آنکه افضل حق ندارد که بر کسی که از او پایین تر است. فخر بفروشدء حالا 
اگر افضل نباشد چگونه است؛ چون خدا هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد. و 
در صحیح مسلم از پیامبر(ص) روایت شده که آن حضرت فرمود: «أوحى الی أن واضَعُو 
حّی لا یَفخر أَحَدٌ على أحٍَ» ولا ییغی اَحَذٌ على أحلء : «به من وحی شده که تواضع و 


۱- مسلم به شماره:۷۷۱٩؛‏ ترمذی به شماره های: ۳۴۱۸:۳۴۱۷و ۳۴۱۹؛ ابوداود به شماره: ۷۶۰؛ نسائی 
در سنن خود. ج ۲ صص ۱۳۰-۱۲۹؛ احمد در مسند خود. ج۱ صص ۴٩و۹۵؛‏ و طیالسی به شماره: ۱۵۲ 
انوا زوایت کر دایب 

۲- مسلم به شماره: (۶۴()۲۸۶۵)؛ ابوداود به شماره: ۴۸۹۵؛ ابن ماجه به شماره: ۴۱۷۹؛ بخاری در 
«الأدب المفرد» شماره: ۴۲۸؛ طبرانی در «المعجم الکبیر»» ج ۱۷ شماره: ۰ ۱۰۰؛ و ابونعيم در «الحلیلة» 
ج۲ ص ۱۷ از طریق روایت عیاض بن حمار مجاشعی آن را آورده اند. و بخاری در «الأدب المفرد» 
شما ۶ و این اجه به مارد ۲ از ظر ی روات سی بن مالک وتا اور ده اد وغد ان 
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فروتنی کنید تا هیچ کس بر دیگری فخر نفروشدو هیچ کس بر دیگری سر کشی نکند». 
پس خداوند متعال نهی کرده از اینکه بر عموم مؤمنان فخر شود حالا بر یک پیامبر 
گرامی چطورا به همین خاطر پیامبر(ص) فرمود: لا ینبغی لعبد آن یقول: اتا خی مِن یوئس 
بن متی):برای هیچ بنده ای سزاوار نیست که بگوید: من برتر از يونس بن متی هستم». پس 
این نهی عام برای هر کسی است که خود را بر يونس برتر بداند و بر او فخر کند. 

حدیث«من قال: ای خر من یوس بن مّی» ققد کذب» اگر فرض شود که او افضل 
است. این سخن» ناقص تر می شود و گوینده آن دروغگوست و این را هیچ پیامبر گرامی 
نمی گوید. بلکه این تقدیر مطلق برای هر کسی است. یعنی: هر کس این را بگوید» 
دروغگوست هر چند یک پیامبر آن را نمی گفت؛ همان گونه که خدا می فرماید: 6 لین 
شرت لبط عمك و (الزمر: 10) :«اگر شر ک ورزی مسلماً عمل تو تباه می شود...». 
هر چند پیامبر(ص) از ش رک ورزیدن معصوم بود» لیکن وعده و وعید برای بیان اندازه 
های اعمال است. 

همانا پیامبر(ص) خبر داده که او سرور فرزندان آدم است؛ زیرا برای ما ممکن نیست 
که آن را بدانیم جز از طریق خبر پیامبر(ص)» چون پس از محمد (ص) پیامبری نیست که 
منزلت و قدر والای پیامبر(ص) در نزد خدا را به ما خبر دهد همان گونه که او فضائل و 
بزرگی های پیامبران پیش از خود را به ما خبر داد. درود و سلام خدا بر همه شان باد! به 
همین خاطر به دنبال آن فرمود:«ولا فخرا: «و در این هیچ فخری نیست» همچنان که در 
روایتی آمده است. آیا کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد؛ می گوید: مقام کسی 
که شبانه به سوی پرورد گارش برده شده» و او مقرب و بزر گوار و گرامی است. همانند 
مقام کسی است که به شکم ماهی انداخته شده» و او ملامت شده است! کسی که مقرب 
و گرامی شده است کجا و کسی که آزموده و ادب شده است کجا؟ آن یکی در نهایت 
قرب و نزدیکی است و این یکی در نهایت ادب کردن است. با این استدلال به این معنای 
تحریف شده لفظی که پیامبر(ص) نگفته» نگاه کن. و آیا این دلیل که دال بر نفی علو و 
برتری خداوند متعال بر مخلوقاتش است در برابر ادله صحیح و صریح و قطعی که دال بر 
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علو و برتری خداوند متعال بر مخلوقاتش است و بیشتر از هزار دلیل اند» مقاومت می 
کند؟ همان گونه که در کنار گفته طحاوی: حيط بکل شیء وفوقه» به این مطلب اشاره 
می شود. 

قوله: «و حبیب رب العالمین)». 


ترجمه: «و دوست پرور د گار جهانبان است). 


ثبوت خلیل بودن برای پیامبر ما: 

شرح عبارت: برای پیامبر (ص) بالاترین مراتب محبت که خلیل بودن است. ثابت شده 
است؛ همچنان که از آن حضرت به صحت رسیده که فرمودند: رورت اله انحا خلیلا کما 
الخد ابراه خاد ؛زهمانا خدا مرا خلیل و دوست صنیمی خود قرار داد همان گوثه که 
ابراهیم را خلیل و دوست صمیمی خود قرار داد». در جای دیگری فرمود: «ولوکنت مدا 
من هل الثرض لیا لائخذت آنابکر خلیلث ولکنٌ صَاحکُم خلیل لرن : « اگر از میان 


۱- مسلم در مبحث «فی المساجد» باب «النهی عن بناء المساجد على القبور» به شماره: ۵۳۲ از طریق 
روایت جندب آن را آورده است. در این روایت جندب گوید: از پیامبر(ص) پنج روز پیش از وفاتش 
شنیدم که می فرمود: «اِنّی أبرأً ٍلی اله أن یکون لی منکم خلیل فان الله تعالی قد اتخذنی خلیلاً كما 
اتخذ ابراهیم خلیلا ولو كنت متخذاً من آمتی خلیلا لا تخذت آبابکر خلیلاً »ألا وان من كان قبلکم 
کانوا یتخدون قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد انی آنهاکم عن دلک»: 
«من به سوی خدا اعلام بیزاری می کنم از اینکه از میان شما خلیل و دوستی صمیمی داشته باشم. چون 
خداوند متعال مرا خلیل و دوست صمیمی خود قرار داد همان گونه که ابراهیم را خلیل و دوست صمیمی 
خود قرار داد. و اگر من از میان امتم. خلیل و دوستی صمیمی اختیار می کردم قطعاً ابوبکر را خلیل و 
دوست صمیمی خود بر می گزیدم.هان آگاه باشید که امتهای پیش از شماء قبر پیامبران و صالحانشان را 
به عنوان مسجد قرار دادند. هان آگاه باشید قبرها را مسجد قرار ندهید» چون من شما را از آن نھی می 
کنم». این حدیث در«المعجم الکبیر» اثر طبرانی به شماره: ۱۶۸۶ وجود دارد. 

۲- این حدیت در «المصنف» اثر ابن ابی شیبه» ج ١١ص‏ ۳ با همين لفظ وجود دارد. و مسلم به 
شماره: ۲۱۲ ۲ ترمذی به شماره: ۳۶۵۶ از طریق روایت ابن مسعود آن را با این لفظ روایت کرده اند: 
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اهل زمین خلیل و دوستی صمیمی اختیار می کردم قطعا ابوبکر را به عنوان خلیل و 
دوست صمیمی بر می گزیدم. اما رفیق شما خلیل و دوست صمیمی خدای رحمان است». 
این دو حدیث در کتابهای صحبح حدیثی آمده است و ای ین دو حدیث گفته کسانی که 
می گویند: خلیل بودن برای ابراهیم و محبت و دوستی برای محمد است؛ پس ابراهیم 
خلیل الله (دوست صمیمی خدا) و محمد حبیب الله (دوست خدا)است؛ را باطل می کند. 
همچنین در «صحیح» آمده که آن حضرت فرمودند: «ای أبراً إلى كل لیل من تسه ٠‏ 
«من به هر خلیلی از خلیل بودنش اعلام بیزاری می کنم». 


محبت برای غیر پیامبر هم ثابت شده است؛ خداوند بلند مرتبه می فرماید:ع واه 


2 


مب المَحییرک (۳) #(آل عمران: ۱۳۶): «و خدا نیک و کاران را دوست دارد» ۴ ِا 


2 بح ال (ج) آل عمران: ۳ ((پس خدا پرهیزگاران را دوست دارد» o.‏ 


2 


«ولوکنت متَخذاً من هل الأرض خلیلاٌ لاتخذت ابن آبی قحافة خلا ولکن صاحبکم حلي الّه»: «اگر 
از میان مردمان روی زمین خلیل و دوست صمیمی اختیار می کردم» قطعاً پسر ابوقحافه را به عنوان 
خلیل و دوست صمیمی بر می گزیدم؛ امّا رفیق شما خلیل و دوست صمیمی خداست». ابن ماجه به 
شماره: ۳٩؛‏ احمد در مسند خود »ج۱ صفحات ۴۰۹۰۳۸۹۰۳۷۷ و ۴۲۲ بغوی به شماره: ۳۸۶۷؛ و 
طبرانی در «المعجم الکبیر » به شماره های ۱۰۱۰۷۱۰۱۰۶ ۱۰۴۵۷ آن را روایت کرده اند. در همین 
باب بخاری به شماره ۳۶۵۶ روایتی را از ابن عباس با این لفظ آورده است: «ولو کته متخِذاً ِن آمتی 
خلیلاً لانخذت ایک ولکن آخی وصاحبی 1 «اگر من از میان امتم خلیل و دوست صمیمی اختیار می 
کردم قطعاً ابوبکر 0 به عنوان خلیل و دوست صمیمی خود بر می گزیدم؛اما او برادر و رفیسق من است 
».در روایتی دیگر تا است: «ولکن و الاسلام آفضل»:«...اما برادری دینی برتر است».همچنین 
بخاری به شماره ۳۶۵۴؛و مسلم به شماره ۲۳۸۲ روایتی را از ابوسعید خدری با این لفظ آورده اند: 
«ولو کنت متخذاً خلیلاً غیر ربّی» لاتخذت آبایکر خلیلا ولکن أخوة الاسلام ومودته». «اگر من غیر از 
پروردگارم کسی را به عنوان خلیل و دوست صمیمی خود اختیار مسی کردم. قطعا ابویکر را خلیل و 
دوست صمیمی خود اختیار می کردم‌اما [رابطه ما] برادری و دوستی دینی است». 

-١‏ به حاشیه شماره ۲ صفحه قبل مراجعه کنید. 
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مب لوب وم لمطهریت  )6(‏ (لبقر:: ۲۲۲):« همانا خدا توبه کنندگان و 
پا کی زگان را دوست دارد». 

پس گفته کسانی که خلیل بودن را خاص ابراهیم و محبت و دوستی را خاص 
محمد(ص) دانستند باطل شد؛ بلکه خلیل بودن خاص ابراهيم و محمد است و محبت عام 
است. و حدیث ابن عباس رضی الله عنه که ترمذی روایتش کرده و در آن این عبارت 
آمده است: إن ابراهیم خلیل ال آل وآنا جیسب الله ولا فخ" :«همانا ابراهیم خلیل و 
دوست صمیمی خداست.آگاه باشید که من هم دوست خدا هستم و [در | ین ]هیچ فخری 
0 ا ده نت 
مراتب حبت : 

محبت مراتبی دارد: 

اوّل-علاقه؛ علاقه وابستگی قلب به محبوب است. 

دوم-اراده؛ اراده تمایل قلب به محبوب و طلب کردن وی است. 

سوم صبابه (شوق زیاد. سوز)؛ عبارت است از سرازیر شدن قلب به سوی محبوب» 
به گونه ای که صاحبش نمی تواند آن را کنترل کند؛ همانند سرازیر شدن آب در زمین 
سرازیر. 

چهارم-غرام (شیفتگی و دلداد گی)؛ عبارت است از حب و دوستی ملازم قلب. غریم 
(بدهکار) هم از آن آمده» چون بدهکاری ملازم اوست. ازا ین جمله است آبه: ۳ یک 


دم 


عذابها کان غرامًا £0 الفرقان: 1۵( :«عذایش سخت و دائمی است). 


۱- قسمتی از حدیثی طولانی است که ترمذی به شماره ۳۶۲۰؛و دارمی در سنن خود.ج۱ ص ۲۶ از 
طریق روایت ابن عباس آن را روایت کرده اند.در سند این حدیث» زمعه بن صالح و سلمه بن وهرام 
وجود دارند که هر دو ضعیف اند. به همین خاطر ترمذی گفته است: این حدیث غریب است. 

۲- نگا: «روضة المحبین» صفحات ۴۹-۴۷. 
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پنجم-مودّت؛ یعنی محبت و دوستی خالص. خداوند متعال می فرماید:۴ سَیْجعَلٌ 
مرن ودا 4( مریم: «:)٩7‏ به زودی خدای رحمان برای آنها محبت و دوستی 
خالص [در دل ها] قرار خواهد داد». 

ششم- شغف (عشق سوزان)؛ عبارت است از رسیدن محبت به پرده دل. 

هفتم-عشق؛ عبارت است از دوستی خیلی زیاد که از آن بر صاحبش ترس می رود» 
اما خداوند متعال به آن موصوف نمی شود و بنده هم در محبت پرورد گارش بدان 
موصوف نمی شود هر چند برخی از علما عشق را به طور مطلق به کار می برند. راجع به 
سبب منع» اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی گفته اند: علت آن عدم توقیف است و برخی 
دیگر» غیر از آن را گفته اند. شاید دلیل منع به کار بردن عشق برای خدا یا بندگان خدا؛ 
این باشت: که غشق تین است هم اه شهوت:' 

هشتم- تم" به معنای بندگی و اسارت است. 

فم بند گی . 

دهم- خل؛ عبارت است از محبتی که روح و قلب مُّحبٌ را سوراخ کرده است. 

بعضی از علما راجع به مراتب محبت» ترتیب های دیگری را ذ کر کرده اند. اما این 


ترتیب» ترتیب خوبی است و خوبی آن با تأمل در معانی اش معلوم می شود. 


۱- نگا:«روضتالمحبین».ص ۲۷. 

۲- در صحاح جوهری آمده است: وتیم الله ,یعنی بنده خدا. اصل آن از این گفته عرب آمده است: «تیمه 
الحخب»: «دوستی او را بنده خود کرده است». هر گاه کسی خود را بنده و ذلیل کسی بکندءاو «متیم» 
است. 

۳- ابن قیم در کتاب«روضة المحبین» ص ۵۲ می گوید: تعبد. نهایت حب و ذلت است. گفته می شود: 
«عبده الحب» یعنی حب و دوستی او را ذلیل و خوار کرد. همچنین است محب که حب و دوستی او را 
لیل و راز کرک مایم اهامای از خداوند مال سر و هوا وف یجان کی فا 
که در عبادتش شرک ورزیده نمی بخشد و هر گناه دیگری غیر از شرک را برای هر کس بخواهد می 


بخشد. پس محبت عبودیت. بزرگترین انواع محبت است که حق خالص خدا بر بندگانش است. 
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بدان که متصف بودن خدا به محبت و خلۀ آن گونه است که شایسته جلال و عظمت 
و شکوه خداوند متعال است همچون دیگر صفات خدا. و خداوند بر حسب نصوصی که 
وارد شده از میان انواع درجات محبت. به اراده و ود و محبت و خلهٌ متصف است. 

راجع به تعریف محبت. اقول مختلفی در حدود سی قول اظهار شده است. اما 
واقعیت این است که نمی توان تعریفی برای محبت آورد که از آن واضح تر باشد. چون 
تعاریف چیزی به آن نمی افزایند جز خفاء. و این چیزهای واضح نیازی به تعریف ندارند 
مثل آب. هواء خاکك» گرسنگی. سیری و امثال آنها که نیازی به تعریف ندارند.! 


ت 


و 2 
قوله:« وکل دعوة نبوة بعده. فغی وهوی». 
ترجمه:«هر ادعای نبوتی پس از پیامبر(ص)» گمراهی و (پیروی از) هوای نفسانی 


است). 


هرکس پس از پیامبر(ص) ادعای پیامبری بکند» دروغگوست: 

شرح عبارت: وقتی ثابت شد که پیامبر(ص) خاتم پیامبران است. معلوم می شود که هر 
کس پس از او ادعای پیامبری کند» دروغگوست. و گفته نمی شود:اگر کسی ادعای 
پیامبری کند و معجزه های خارق العاده و براهین درست را برای تأیید آن بیاورد» چگونه 
می توان او را تکذیب کرد؟ زیرا ما می گوییم: این اصلاً تصور نمی شود که به وجود 
آید و این مطلب جزو فرض محال است. زیرا وقتی خداوند متعال خبر داده که حضرت 
محمد(ص) خاتم پیامبران است» پس محال است که مدعی ای بياید و ادعای پیامبری 
بکند. غی: ضد رشاد (هدایت) است. و هوی: عبارت است از شهوت نفس. یعنی ادعای 
پیامبری که به سبب هوای نفسانی است نه از روی دلیل؛ باطل و بی اساس است. 


۱- نگا: «روضة المحبین» صفحات .۲۲-۱٩‏ 
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قوله:«وهو البعوث إلى عامَة ان و کافة الورّى» باق واهدى» وباُور والضتیاء. 
ترجمه: «پیامبر(ص) به سوی همه جن ها و همه آفریده هاء با حق و هدایت و نور و 


روشنائی مبعوث شده است). 


بعشت پیامبر(ص) برای عموم جن و انس است: 
شرح عبارت: دلیل برای اینکه پیامبر(ص) به سوی همه جن ها مبعوث شده» آیات زیر 
اش 

- خداوند متعال از زبان جن ها می فرماید: ا یموس لب دای امه ى (الأحقاف: 
۱ ای قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابت کنید...». 

- همچنین سوره جن دلالت می کند بر اينکه پیامبر(ص) به سوی آنها نیز فرستاده 
شده است. مقاتل گوید: خدا پیش از پیامبر(ص) رسولی را به سوی جن و انس مبعوث 
نکرد. این قول» قولی نا درست و بعید است؛ زیرا خداوند متعال می فرماید:۴ حشر 
آل رالاس آلر یک رسل منک (الأنعام: ۱۳۰): ای گسروه جن و انسامگر 
رسولانی از خودتان به سوی شما نیامدند...». و رسولان فقط از میان انسانهاست و از ميان 
جن ها رسول نیست. مجاهد و دیگران از میان مفسران گذشته و حال چنین گفته اند. ابن 
عباس رضی الله عنه می گوید: رسولان از میان بنی آدم هستند و از میان جن ها انذر کننده 
ها هستند و ظاهر آبه 3 لا یمتا کتبا أل من بعد موی 4 (الأحقاف: ۳۰ ۱ که 
حکایت از جن هاست دلالت می کند بر اینکه موسی به سوی آنها هم فرستاده شده است. 

ابن جریر از ضحاک بن مزاحم " نقل کرده که او گمان کرده که در ميان جن ها 


رسولان بوده» و برای اثبات نظر خود به این آیه استدلال کرده است. در استدلال به این 


۱- احقاف:۳۰. «ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده...». 


درباره اش می گوید: او از علمای بزرگ و متبحر بود. در حدیث زیاد متبحر و ماهر نبوده و صدوق بود. 


۳۳۴ شرح عقیده طحاو به 





آیه» ایرادی وارد هست. چون آیه احتمال آن را دارد و صریح نیست. این آیه همانند این 


گر و مد 


فرموده خداوند است: یر ما الولو ولمم (59) 4 (الرحمن: ۲۲) :«از آن دو 
لول و مرجان بیرون می آید». ولی مراد این است که از یکی از آن دو لؤلؤ و مرجان 
aT‏ 
بیرون می آید. 
اما دلیل اینکه پیامبر(ص) به سوی همه آفریده ها مبعوث شده است» آیات زیر است: 


ار 
س کر سے 


-۷ وما سک لا کال ناس ميا وکنرا ‏ (سبا: ۲۸): وها تو را 
نفرستادیم جز بشارتگر و هشداردهنده برای همه مردم...» 

- 6 فلَ ییا الاش ان رسو أ ّم یکا ج (الأراف: ۱0۸): 
«بگو:ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم.... 

۲ ا هلان رک پو ومس بلع 4 (الأنعام: ٩۹‏ «واین قرآن به من وحی 
شده است که شما و هر کس را که‌[این پیام | به او برسد بدان هشدار دهم». 


2 


-۷ ورسنک لاس رسو وگ پم هیا © 4 (لنساء: ۷۹: «و تو را به عنوان پیامبر 


برای مردم فرستاديم و این بس که خداوند گواه است». 


ابن عباس را ندیده و فقط سعید بن جبیر را دیده و تفسیر را از او یاد گرفت. شرح حالش در «سبر 
اعلام النبلاء»» ج ۴ صفحات ۶۰۰-۵۹۸ آمنه است. 

۱- این جواب را حافظ ابن کثیر در تفسیر خود, ج۳ ص۳۳۳ آورده است. و این همان جوابی است که 
ابن جریر در تفسیر خود ج ۱۲ ص ۱۳۰ عین آن را ذکر کرده» و در کتاب «معانی القرآن» ج۱ ص ۲۵۴ 
این رات اوق دق یه اس عن غبار ھی این ات کی کے کو رسو لان فط او مان انشن 
است» پس چگونه به انس و جن می گوید: «منگم». در جواب گفته می شود: این همانند این آیه است 
م رن ان (09) (الرحمن: ۱۹):«دو دریای [تلخ و شیرین] را که با هم مجاورند روان ساخت 
[ولی یکدیگر را تغییر نمی دهند]» سپس فرمود: ۴ نج ینیما لو والمرمات ن 1 (الرحمن: ۲۲): «از 
آن دو لول و مرجان بیرون می آید». و معلوم است که لول و مرجان از آب شور بیرون می آید نه از 
آب شیرین مانند آن است که بکویی: لول و مرجان از بعضی از آن دو يا از یکی از آن دو بیرون می 


آید. 





شرح عفیده طحاو به ۳۳۵ 





مس ا ر ص ص ۶ چ صد ا دحو 4< موم ری مک م r‏ ور 
- آکان لتاس عجبّاآن آوح تا إل رمل منم آن آنذر الناس وسر لت امنوأان لهم 


خودشان وحی کردیم که:مردم را بترسان و مؤمنان را بشارت ده که نزد پرورد گارشان 


پایگاهی رفیع دارند؟). 


۶ ووح م 


+ ار زیت فان بدو ایکون لورت تزا( که (الفرقان: ۰:0۱ پاینده 
است آن [خدایی] که بر بنده خود[ کتاب] جدا کننده حق و باطل را نازل کرد تابرای 
جهانیان هشدار دهنده باشد». 

ا مل ر تا الکتب الأو اسک بان مسکنوا کد افکتو روت کر 
تنما عیام 1 (آل عمران: ۲۰):«و به اهل کتاب و درس ناخواند گان [مشر ک] 
بگو: آیا شما [نیز] تسلیم شدید پس اگر تسلیم شدند قطعاً مدایت یافته اند و اگر روی 
برتافتند تنها رساندن پیام بر عهده توست». 

و پیامبر(ص) مى فرمایند: «أعطیت خمساً لم هن اد من الأنبياء قبلسی: صرت 
بلعب مَسيَرة شهر» و جعلت لى الأرض مسجدا و هور فا رَجُل من ی أدركنة 
الملا قلْمصل. وأحلّت لی القدائي و لم تحل احد قبلی, وأعطيت الشََاعة وکا ال عت 
إلى قومه [خَاصة] وبعنت إلى الناس ام ابه من پنج چیز داده شده که به هیچ یک از 
پیامبران پیش از من داده نشد: به اندازه مسیر یک ماه با رعب و ترس یاری شده ام؛ زمین 
برای من جای سجده و پاکی قرار داده شد. پس هر کس از امت من نماز را دریافت. آن 
را بخواند؛ غنایم برای من حلال شد و برای هیچ یک (از پیامبران) پیش از من حلال نشد؛ 
به من (اجازه) شفاعت داده شد؛ و پیامبر تنها برای قوم خود مبعوث می شد ولی من برای 


همه انسانها مبعوث شده آم). بخاری و مسلم در «صحبحین» آن را روایت کرده اند ' 


۱- بخاری به شماره های: ۵ مسلم به شماره: ۱ نسائی در سنن خود. ج ۱ صفحات 


۲۱۱-۵۹ و دارمی در سنن خود. ج ۱ صص ۳۲۳-۳۲۲ از طریق روایت جابر رضی الله عنه آن را 
آورده اند. در همین باب. مسلم به شماره: ۵۲۳؛ احمد در مسند خود. ج۲ ص ۲ ترمذی به شماره: 


۳۶ شرح عقیده طحاو به 





در جای دیگر آن حضرت فرمودند: «لایَسمَمٌ بى رَجُل من هه امد دى ولا 
تصرانی نم لا یمن بى إلا دحل انا «هیچ کس از این امت اعم از بهودی و نصرانی (پیام 
مرا) نمی شنود و سپس به ایمان نمی آورد مگر اینکه داخل دوزخ می گردد» و مسلم آن 
تا روات گرده ات 

اینکه پیامبر(ص) به سوی همه انسانها مبعوث شده» از دین اسلام به طور ضروری و 
بدیهی معلوم است. 

و اینکه بعضی از نصرانی ها می گویند که پیامبر(ص) تنها به سوی قوم عرب فرستاده 
شده پیداست که چنین گفته ای باطل و بی اساس است؛ چون اگر آنان رسالت 
محمد(ص) را تصدیق بکنند» ملزم می شوند که تمامی آنچه که پیامبر(ص) بدانها خبر 
داده تصدیق کنند. و گفته شده که پیامبر(ص) به سوی همه انسانها فرستاده شده و رسول 


هم دروغ نمی گوید. پس لازم است که حتماً و اچارا او را تصدیق کنند. خداوند 


۳ و ابوعوانه. ج ص۳۹۵ آن را از طریق روایت ابوهریره با این لفظ آورده اند: «فضَلت علی 
الأنبياء بست آعطیتٌ جوامع الکلم. وثصرت بالرعب. وأحلّت لى العنائم؛ وجُعكت لى الارض طهوراً 
ومسجدا وأرسلتٌ لی الخلق کال و خی بی البیُون»: «با شش چیز بر پیامبران دیگر برتری یافتم: 
جوامع سخنان به من داده شد؛ با ترس یاری شده ام؛غنائم برایم حلال گشته؛ زمین برایم پاکی و محل 
سجده قرار داده شده؛ به سوی همه مخلوقات فرستاده شده ام؛ و پب 
احمد در مسند خود ج‌صفحات ۸ ۶۵ و دارمی در سنن خود ءج اص ۲۲۴ روایتی را از 
طریق ابوذر در همين باب آورده اند , که سند آن » صحیح است.همچنین احمد روایتی را در این زمینه از 
طریق عبدالله بن عمرو اورده که سندش حسن است. به شرح حدیث در «فتح الباری»»۴۳۴۰-۴۳۶.۱ 
مراجعه کنید. 

۱- صحیح مسلم‌شماره ۱۵۳از طریق روایت ابوهریره که رسول خدا(ص) فرمودند: «والذی نفس محمّدٍ 
بیده لا یَسمَع یی آحد من هنم الأمة بهودی ولا تصرانی ثم يَمُوتء ولم یومن بالذی آرسلت به لا كان 
من صحاب التّار»: وه به کسی که جان: محمد دی دست e‏ ا و 
باشد چه مسیحی (پیام مرا) نمی شنود و سپس بمیرد و به پیام و رسالتی که آورده ام ایمان نیاورد» مگر 
اینکه از دوزخیان است». ابن منده در «الایمان» به شماره: ۴۰۱ ؛ و در «التوحید» ۱/۴۴ نسخه ظاهری 


ان را روایت کرده است. 


شرح عفیده طحاو به ۳۳۷ 





پیامبرانش را فرستاده و کتابهای خود را در تمامی نقاط زمین به سوی کسری و قیصر و 
نجاشی و مقوقس و سایر پادشاهان مناطق پخش کرد و آنان را به سوی اسلام دعوت می 
کرد 
اختلاف نظر متخصصان ادبیات عرب در خصوص اعراب کلمه «کافْة»: 

عبارت «و کافة الوری». در مجرور بودن" لفظ «کافه» ایرادی وارد است؛ زیرا علما 
می گویند: لفظ «کافة» در کلام عرب تنها به صورت «حال» استعمال می شود و در 
خصوص اعراب آن در آیه «وماارسَلتاک إلا كاف لاس سه قول دارند: 

اول - حال است برای «کاف» که به لفظ «أرسلناک» متصل شده است. «کافُة) اسم 
فاعل است و «تاء» آن برای مبالغه است. یعنی إلا کافً للناس عن الباطل. بعضی می گویند: 
«کافْة» مصدر«کف» است یعنی «کافْة» به معنی «کف» است. یعنی دالا [آذ] تکتش اللاس 
کفا»: (مگر اینکه مردم را (از کارهای بد) باز داری». و آمدن مصدر به عنوان حال» زياد 
پیش می آید. 

دوّم- لفظ «کافة» حال است برای لفظ «الناس». و به این رأی اعتراض وارد شده که 


حال کلمه ای که مجرور است بر صاحب حال مقدم نمی شود. در جواب این اعتراض 


۲-در چهار نسخه اصلی به جای کلمه «جر» کلمه «خبر» آمده است. شارح قاموس از شارح اللباب 
نقل کرده که لفظ «کافة» به صورت مجرور استعمال شده است و برای آن به گفته عفر بن خطاب رضی 
الله عنه استدلال کرده که گفت: «علی کافة تیه :متا المسلمین». شارح «اللباب» از بلیغان است. 
«شمنی» در حواشی مغنی آن را نقل کرده است. و شیخ ابراهیم کورانی در شرح عقیده استادش می 
گوید: هر کس از نحویین گفته که: لفظ «کافة» تنها به صورت منصوب می بت حکمش ناشی از استقرای 
ناقص است. شیخ ما (یعنی شیخ شارح) گفته است: گویم: اگر چیزی از آنچه که علما ذکرش کرده اند » 
ثابت شود. اشکال و ایرادی ندارد. چون ظاهراً لفظ «کافة» به صورت منصوب خیلی کم استعمال می 


شود و اکثراً بر اساس آنچه که ابن هشام و حریری و مصنف گفته اند. استعمال می شود . 





۳۳/۸ شرح عقیده طحاو يه 





گفته شده که چنین امری از عرب زياد آمده است و بايد قبول شود. ابن مالک رحمه الله 
این ری را اختیار کرده است. که در این صورت آیه چنین است: «ومّاارسّلتاک ال اس 


کافة ": «و تو را نفرستادیم مگر برای همه مردم). 


أ او اما ا ري غاا جال النین م ي بدا بسن ا اي جیاتن اف مدشن 
صاحب تألیقات مفیدی است. به سال ۶۰۰ هق متولد شد. در دمشق علوم عربی را یاد گرفت و در 
حلب برای تعلیم علوم عربی سکونت گزید. وی تمام تلاشش را جهت محکم کردن زبان عربی صرف 
کرد تا به هدفش رسید و علمای گذشته را تربیت نمود. کسانی که شرح حالش نوشته اند او را به دین 
استوار و تقوای راسخ و خوش آوازگی و کمال عقل توصیف نموده اند. به سال ۶۷۲ ه.ق وفات یافت. 
شرح حالش در «الطبقات الشافعية» ج۸صص ۶۸-۶۷ ؛« الوافی» ج ۲ص ۳۵۹؛ و«فوات الوفیات». 
ج۲ص ۴۰۷ آمده است. 

۲- آلوسی در تفسیر این آیه .ج ۲۲ص ۱۴۱ می گوید: «آنچه به ذهن انسان می رسد این است که لفنظ 
«كافة» حال «الناس» است که همراه «لا» به خاطر اهتمام و توجه بدان, بر لفظ «الناس» مقدم شده 
است» همان گونه که ابن عطیه می گوید. اصل آن از «کف» به معنای «منع» است .«عموم» از ان اراده 
شده و این معنا مشهور گشته تا جایی که به طور کلی از معنای «منع» چشم پوشی شده است. پس 
«جاؤوا الناس کافة » به معنای «جاؤوا الناس جميعاً» است؛ یعنی: «مردم همگی آمدند». برای اعراب 
لفظ «كافة» به موارد زیر اشاره کرده است: 

- به روایتی که ابن ابی شیبه و ابن منذر از مجاهد نقل کرده اند که مجاهد گفته:یعنی«اٍلی الناس تا 
- روایتی که ابن ابی حاتم از محمد بن کعب نقل کرده که او گفته: «للناس کافة». 

نی که ید بخ نید ورین ی زاین ای اش از و و شیر آید 
فوق گفته است: «خداوند متعال. محمد(ص) را به سوی قوم عرب و عجم و ساير امتها فرستاده است». 
کا دان :ورت الفط وکا حال اش وی صا حب حال دا که وی ی حرف تس سک ور 
شده مقدم است. ابوعلی و ابن کیسان و ابن برهان و رضی و ابن مالک بر خلاف بسیاری از نحوی ها 
این رای را اختیار کرده اند. ابن مالک گفته است: 

وسبق حال ما بحرف جر قد ‏ آبوا ولا مه فقد ورد 

تون کال بر DELE E‏ مس ور وهای تا ون اب 


آن را منع نمی کنم و این امر در کلام عرب وارد شده است». 





شرح عفیده طحاو به ۳۳۹ 





سوّم- لفظ «کافة, صفت است برای مصدری محذوف؛ یعنی«اٍرسالةٌ کافة». اين رأى 
مورد اعتراض قرار گرفته به اینکه لفظ «کافة» فقط به صورت حال استعمال شده است. 
راجع به عبارت «باحق واحدی وبالنور والضیاء» باید گفت که اینها اوصافی است که 


از دین و شریعت آمده و با براهین و دلایل آشکاری از قر آن و سایر ادله تأیید شده 


e‏ ى 


است«الضیاء» از «نور» کامل تر است؛ خداوند متعال می فرماید:# EN‏ 
ضا رھ سم مر ور 


ضياء والممر نورا 4 (یونس: ۵اوست کسی که خورشید را درخشان و ماه را تابان 


i 


قرآن کلام خدا مخلوق نیست: 
قوله: «وان القرآن کلام ال منة بدا بلاكيفية قولا. وانرلةُ على رَسوله وحياء وصدقة 
لویئون على ذلک حقاء لو | آئه كلام الله تعالی بالحقيقة بت و و 
فمن سَمعك فرعم أنه کلام الكش فقد کف وقد دمه الله و عاب وأوعَدَهُ بسقن. حیث 
قال تعالی: ‏ سَأصَلیو مر ل و (الدثر: ۰ فلمّا اوعد لله بسقرَ من قسال:۶ نهد مدا 
قول اسر () و (المدثر: ۲۰) علمتا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبة 4 قول البشر». 
ترجمه: «همانا قر آن کلام خداست. از خدا سر زده بدون آنکه قولاً کیفیت آن معلوم 
باشد و از طریق وحی بر رسولش نازل کرده و مومنان حقیقتاً آن را تصدیق نموده اند و 
یقین حاصل کردند که آن حقیقتاً کلام خداست و همچون کلام مخلوقات» مخلوق 
نیست. پس هر کس آن را بشنود و گمان کند کلام بشر است. کفر ورزیده» و خداوند 
چنین فردی را مذمت و نکوهش کرده» بر او خرده گرفته و او را به دوزخ تهدید نموده 


است؛ آنجا که می فرماید: ۾ ماه سر (ج) 11 المدثر: ۲۹ ):«زودا که او را به دوزخ در 


همچنین ابوحیان این رأی اخیر را اختیار کرده و در کتاب «البحر المحیط».ج۷ص۲۸۱ پس از آنکه 


جایز بودن آن از افراد مذکور بجز «رضی» نقل کرده, گفته است: «و این 3 درست است». 
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آورم». پس از آنجا که خداوند کسی را به دوزخ تهدید نموده که می گوید: ۴ ل دا 


و فقو وحم 


ول لس (0) کٍ (المدثر:۲۵):« این نیست مگر سخن آدمی» می دانیم و یقین داریم که 
این قرآن» سخن خالق بشر است و شبیه سخن بشر نیست؛ 

شرح عبارت: این قاعده‌ای عظیم و اصلی بزرگ از اصول دین است که گروههای 
زیادی از مردم در آن به بیراهه رفته اند. و این سخنی که طحاوی رحمه الله نقل کرده 
حفی است که ادله زیادی از قرآن و سنت برای کسی که در آن دو تأمل می کند» بر آن 
دلالت دارد و فطرت سالمی که با شبهات و شک و تردیدها و آرای باطل تغییر نکرده 


باشد» بر آن گواهی می دهد. 


علما در خصوص قضیه کلام نه قول دارند: 
علما در خصوص قضیه کلام نه قول دارند:! 

اوّل- کلام خداء آن است که معانی را به درون انسان سرازیر کند. حالا این امر یا از 
طریق عقل فال باشد که برخی از صاحبان این قول بدان معتقدند و يا از طریق چیزی 
دیگر باشد. این قول قول صائبه و فلسفه زد گان است. 

دوم- کلام خداء مخلوق است که خداوند آن را جدا از خودش خلق نموده است. 
این قول قول معتزله است. 

سوم- کلام خداء معنای واحد و قائم به ذات خداست. قرآن مجموعه ای از امر و 


نهی و خبر واستخبار است که اگر با زبان عربی از آن تعبیر شود قر آن است و اگر با زبان 


۱- به«الفتاوی» اثر شيخ الاسلام أبن تیمیه» ج۱۲ صفحات ۱۳-۱۶۲ ۲؛ و «مختصر الصواعق المرسلة» 
»ج ۲صفحات ۲۹۸-۲۸۶ مراجعه کنید . شیخ ملا علی قاری در کتاب «شرح الفقه الأکبر»صفحات ۵۱- 
۵ به نقل از ابن ابی العز, این فصل را با تصرف اندکی ازاینجا تا صفحه عبارت: «و نزاع و اختلاف میان 
اهل قبلة...»آورده اما نامی از ابن ابی العز را نیاورده است. بلکه تنها پس از نقل سخن امام طحاوی, 
گفته شارح آن, این را گفته است. 
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عبری از آن تعبیر شود تورات است. این قول قول ابن كلاب و موافقانش همچون 
اشعری و دیگران می باشد. 

چهارم- کلام خدا» حروف و اصواتی ازلی و جمع شده در ازل است. این قول» قول 
گروهی از متکلمان و اهل حدیث است. ! 

پنجم- کلام خداء حروف واصواتی است. لیکن خدا پس از آنکه متکلم نبوده » بدان 
سخن گفته است. این قول قول کرامیه و دیگران می باشد. 

ششم- کلام خدا به آنچه خداوند از علم و اراده قائم به ذاتش ایجاد کرده. بر می 
گردد. صاحب «المعتبر» این قول را گفته و رازی "در کتاب «المطالب العالية » بدان تمایل 


دارد. 


ارس دادن ام قول ب نی از اهل تم اراد وارد ای سر ای کی که به وی 
مشغول است» بعید است که چنین قولی را که هیچ اصل و اساسی در سنت و همچنین در قرآن ندارد. 
گفته باشد. 

۲- نام کامل این کتاب «المعتبر فی الحکمة» است. این کتاب در حیدر آباد به سال ۰۱۳۷۵ به چاپ 
رسید .موّلف آن, ابوالبرکات هبة الله بن ملکاء طبیب و فیلسوف می باشد. وی ابتدا بهودی بود و بعدا 
اسلام آورد. راجع به وفاتش, اختلاف نظر وجود دارد: بعضی آن را سال ۵۴۷هسق و برخی دیگر سال 
۰سق و عده دیگری ۵۷۰هق می دانند. شيخ الاسلام ابن تيميه در کتاب «درءتعارض العقل 
والنقل» در چندین جا از وی نقل می کند و برآن حاشیه می نویسد. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام 
النبلاء»» ج ۲۰ شماره: ۲۷۵ آمده است. 

۳- ذهبی در کتاب سیر آعلام النبلاء» جلد ۲۱ شماره: ۲۶۱ شرح حالش را آورده گفته است: او 
علامه بزرگ و صاحب فنون, فخرالدین محمد بن عمر بن حسین قریشی بکری طبرستانی. اصولی و 
مفسر» بزرگ با هوشان و حکیمان و مصنفان است. به سال ۵۴۴هسق به دنیا آمد.در خدمت پدرش 
ضیاء الدین خطیب ری به تحصیل علم پرداخت و تألیفاتش در سراسر سرزمینهای شرق و غرب انتشار 
یافت. وی انسانی زیرک و باهوش بود .در تألیفاتش, خطاها و انحرافاتی از سنت سر زده است که 
انشاءالله خدا وی را می بخشاید؛ چون او بر راه پسندیده وفات یافت و خداوند از نهان و درون انسان 


آگاه انبتنت: 
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هفتم- کلام خدا در بردارنده معنای قائم به ذات خداست. و آن را در غیر آن معنا 
خلق نموده است. یعنی معنایش قدیم است اما الفاظ و اصوات آن حادث.این قول» قول 
ابومنصور ماتریدی می باشد . 

هشتم- کلام خدا میان معنایی قدیم قائم به ذات خدا و ميان آنچه خداوند آن را در 
غیر آن معنا به صورت اصواتی خلق نموده» مشت رک است.به عبارت دیگر» کلام خدا 
میان معنای قدیم و الفاظ و اصوات مخلوق مشت رک است. این قول ابوالمعالی و پیروانش 
است. 

هم- خداوند متعال پیوسته متکلم است» هر وقت و زمانی و به هر کیفیتی که 
بخواهد. او باصدایی که شنیده شود سخن می گوید. نوع کلام» قدیم است هرچند صدای 
معین» قدیم نیست.این قول از ائمه حدیث و سنت نقل شده است. 

راجع به عبارت: وان القر آن کلام الله» باید گفت که «اِنّ» به کسر همزه عطف بر 
قولش :إن الله واحد لا شریک له و پس از آن گفت: «و ان حمدا عبده الصسطفی» . کسر 
همزه در این سه جاآمده است؛ چون لفظ «إِن» معمول قول است. منظورم» گفته طحاوی 
در ابتدای کلامش است که گفت: «نقول وفی توحید الله . 

عبارت: « کلام الله منه بدا بلا كيفيَّة قولا) ردی است بر معتزله و دیگران؛ چون معتزله 
گمان می کنند که قرآن از خدا سر نزده است. همان طور که سخنانشان نقل شد که می 
گویند: اضافه کلام به خداء اضافه تشریفی است؛ مانند: «بیت الّه» «ناقالّه» آنان سخنان را 
از جاهای خود تحریف می کنند و سخنانشان باطل و بی اساس است؛ زیرا چیزی که به 
الله اضافه می شود یا معانی است و یا اعیان. اضافه اعیان به الله» برای تشریف و بز رگ 
دانستن آن چیز است که این چیز» مخلوق خداست؛ مانند «بیت الله»» «ناقة الله». اما اضافه 


معانی به الّه چنین نیست؛ مانند: «علم خدا» «قدرت خدا» «عزت خدا» «جلال خدا» 


صاحب تألیفاتی در فقه و اصول و عقاید و تفسیر است. وی به سال ۲۱۲ ی وفات یافت؛ «الفوائد 


البهية»» ص ۱۹۵. 
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« کبریانی خدا»» « کلام خدا»» «حیات خدا»» «علو" خدا» و «قهر خدا»؛ چون همه اینها جزو 


صفات خداست و امکان ندارد چیزی از آنها مخلوق باشد . 


مذهب اهل سنت و جماعت در خصوص صفت کلام: 
متصف بودن به تکلم از اوصاف کمال است و ضا آن از اوصاف نقص است؛ خداوند 
3 

بلند مرتبه می فرماید: REEF‏ یاهع تا تور ال 
ره لامک ول دم مکبیلا (لاعراف: ۸: و قوم موسی در غیاب او از 
زیورهای خود تندیس گوساله ای ساختند که صدای گاو داشت. مگر نمی دیدند که با 
آنها سخن نمی گوید و به راهی هدایتشان نمی کند؟».پس گوساله پرستان همراه با 
کفرشان» از معتزله بیشتر خداشناس بودند» چون آنان به موسی نگفتند: پرورد گارت نیز 
سخن نمی گوید. خداوند را جع به گوساله هم می فرمایبد: ۴ لايرو لَ مت 


0 وم 


ولا يملف هم سرا ولا فعا ۵ 4 (طه: ۸۹) :«مگر نمی بینند که [ گوساله] پاسخ آنها را بر 
نمی گرداند و برای‌شان مالک سود و زیانی نیست». پس معلوم شد که نفی بر گرداندن 
سخن و نفی سخن گفتن» نقصی است که برای عدم الوهیت گوساله بدان استدلال می 
شود. 

نهایت شبهه آنان این است که می گویند: در قائل شدن صفت کلام برای خدا؛ تشبیه 
و تجسیم لازم می آید و به آنان گفته می شود: اگر بگویيم: خداوند متعال سخن می 
گوید آن گونه که لایق جلال و عظمتش است. شبهه اینان رفع می شود. مگر نمی بینی 


ےو 


که خداوند بلند مرتبه می فرماید: ا الوم َم عل آفورههم نكمتا ديم وتنهدٌ 
رجهم (یس: 1۵)::امروز بر دهان هایشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می 
گوید و پاهایشان گواهی می دهند...». پس ما ایمان داریم که دست و پا سخن می گوید 

۲ 1 جح 1 7 ۲ باسح 4 ] رهگ alye‏ ۳ 
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گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند: همان خدایی که هر چیزی را به سخن می 


آورد» مارا به سخن آورد». همچنین است تسبیح سنگریزه و غذا" و سلام سنگ » همه 


۱- بخاری در صحیح خود به شماره: ۳۵۷۹ از ابن مسعود روایت کرده که وی گفت: ما تسبیح غذا را 
در حالی که خورده می شد شنیدیم. یعنی در حضور رسول خدا (ص) آن را می شنيدیم. احمد در مسند 
خودج اص ۳۶۰ ؛ ترمذی در سنن خود. به شماره: ۳۶۳۳؛ و دارمی در سنن خود.ج ۱ص ۱۵ آن را 
آورده اند. 

راجع به یع سنگریزه بزار به شماره۲۴۱۳ در حدیثی طولانی از طریق قریش بن انس از صالح بن 
ابی الا خضره از زهری» از سوید بن یزید از ابوذر» آن را روایت کرده است. در این روایت آمده است که 
پیامبر(ص) هفت سنگریزه را به دست گرفت که در دست پیامبر(ص), خدا را تسبیح می کردند تا جایی 
که ناله آنها همچون ناله زنبور عسل شنیدم: سپس پیامبر(ص) آنها را زمین گذاشت و آنها خاموش 
شدند...». در میان راویان این روایت» صالح بن ابی الأخضر» ضعیف است و راجع به سويد بن يزيد» 
بیهقی در کتاب «الدلائل».ج۶ ص۶۵ پس از آنکه آن را از طریق کدیمی از قریش بن انس روایت کرد 
,گفته که: همچنین محمد بن بشار, از قریش بن انس, از صالح بن ابی الأخضر آن را روایت کرده است» 
که صالح » قوه حفظش زیاد خوب نیست؛ اما آنچه د راین زمینه حفظ شده روایت شعیب بن ابی حمزه 
از زهری است. بیهقی می گوید: ولید بن سوید اظهار داشته که مردی بزرگسال از طایفه بنی سلیم از 
له کسانۍ تود که ابو دز درا کو رده دی و ابو ذز ات پر ایق کی کردم اس سس ار این 
حدیث را از ابوذر روایت کرده است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح البارى» ج۶ ص ۵٩۲‏ 
کلام بیهقی را نقل کرده است ابن ابی حاتم در کتاب خود. ج٩‏ ص ۶ شرح حال ولید بن سوید را آورده 
ولی او را جرح يا تعدیل ننموده است. شيخ ولید بن سويد در این روایت. ناشناخته است. این روایت 
طریق یکین داز د که ارب شهار ۲۳۱۳ ان را در کردم ات در ساسله اساد اين رواتت ‏ اناق 
بن ابراهیم حمصی وجود دارد که بسیار اشتباه می کند. و استادش عمرو بن حارث حمصی است که 
کی از مدان یر از انم خان وع را فة رات نت نی اواز مله روان تاشستاشم سس در 
نسخه چاپ شده به جای عبداله بن سالم استاد عمروین حارث. عبداله بن سلام نوشته شده است. ابن 
ابی عاصم در کتاب «السنة» به شماره: ۱۱۴۶ این روایت را از طریق دیگری آورده و در آن. ضعفی 
وجود دارد. پس این روایت به وسیله طرق» قوی می شود .نگا: «مجمع الزوائد»»ج ۵ ص ۱۷۹. 

۲- در صحیح مسلم به شماره: ۲۲۷۷ از طریق روایت جابر بن سمره روایت شده که جابر گوید: رسول 
خدا(ص) فرمود: «آنی لأعرف شخ بمکة کان شم على قبل آن أبعث» انی لأعرفه الان»: «من در مکه 
سنگی را سراغ دارم که پیش از آنکه مبعوث شوم بر من سلام می کرد. من هم اکنون آن سنگ را می 
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اینها بدون دهانی است که صدای بلند شده از ریه که بر مخارج حروف تکیه دارد» از آن 
خارج می شود. 

شیخ طحاوی رحمه اله به همین نکته اشاره کرده می گوبد: «منه بدا بلا کيفية قولا؛ 
یعنی قرآن از خدا سر زده و معلوم نیست که خدا چگونه به آن تکلم نموده است. این 
مطلب را به عبارت «قولا تا کید نموده است» که مصدر نشان دهنده حقیقت را آورده 
است همان گونه که خداوند متعال «تکلیم» را به صورت مصدر ابت کننده حقیقت و 
نفی کننده مجاز را در این آیه آورده است:۴ وم آله موم تکلیما ل 4 (النساء: 
هست؟! 

هرک ۱ o‏ مس 3 ا 

یکی از معتزلی ها به ابوعمرو بن علاء » یکی از قراء سبعه گفت: می خواهم بخوانی: 
« وکلم الله موسی): «موسی با خدا سخن گفت». بعنی اسم «اللّه» منصوب باشد تا موسی» 
متکلم باشد نه خدا. ابوعمرو به وی گفت: فرض کن که آیه را چنین خواندم؛ اما با این 
آیه چه کار می کنی که خداوند متعال می فرماید:6 لماجا موسی لمیَیتا کلم ربد 4 
(الاعراف: ۱4۳) :«و چون موسی به وعده ما آمد و پرور گارش با او سخن گفت»؟ پس 
آن معتزلی متحیر ماند! 
ثبوت سخن گفتن خدا با بهشتیان و غیر آنان: 


شناسم». احمد در مسند خود ج۵ صفخات ۹ و۱۰۵ ؛ ترمذی به شماره ۳۶۲۴؛ دارمی در سنن 
خود »ج اص ۱۲ ؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود .ج۱۱ ص ۴۶۴؛ طیالسی در مسند خود.ج اص ۱۲۳؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر»به شماره های ۱۹۹۵۰۱۹۶۱۰۱۹۰۷ و ۲۰۲۸ و در «المعجم 
الصغیر»ج اص ۲ ۶؛ ابونعيم در کتاب «أخبار اصبهان»»ج۱ ص ۱۰۸ ؛ و بغوی در کتاب «شرح السنة» به 
شماره: ۳۷۰۹ آن را روایت کرده اند. 

۱- او زبان بن علاء بن عمار تمیمی بصری, استاد ادبیات و علوم عربی» و یکی از ائمه قراء سبعه. 
متوفای سال ۱۵۴ هق است. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام اللبلاء», ج ۶ صفحات ۴۱۰-۴۰۷ آمده 


| 
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در قرآن و سنت. دلایل زیادی مبنی بر سخن خدا با بهشتیان و غير آنان وجود دارد» 


سور 


از جمله این آیه که خداوند بلند مرتبه می فرماید:۴ سل قولاین رب دحو 2 4 
(یس: ۵۸) :«[ آنهارا] سلامی است که سخنی از پرورد گار مهربان است». در سنت هم از 
جابر رضی الله عنه روایت شده که وی گفت: رسول خدل(ص) فرمودند: يتا هل ال نة فى 
تعيمهم إذ سطع لهم نون فرقغوابصارهم " فاذا ارب جل لاه قد " اشرف غلسیهم من 
فوقهم فال: السام علیکم ا آهل اة وهو ول الله تال ۳ سکم تولاین رب حر 
() 4 یس: 0۸) قال: [قظر آلبهم وینظرون آلیب] فلا يفون إلى شىء ما هم فيه مسن 
میم ماداموا نروت الب نی بَحتجب عنهُم» وثبقی بركنة و لور [علیهم فی دیاره]»: 
«هنگامی که بهشتیان در میان نعمتهایشان هستند ناگهان نوری برایشان پدیدار می گردد. 
آنان چشمانشان را به سوی آن نور بلند می کنند. می بینند که پروردگار بلندمرتبه از بالای 
سرشان بر آنان مشرف است و می فرماید: سلام بر شما ای بهشتیان! و این همان فرموده 


سگم 


خداوند متعال است:۴ سام قولایّن رب رحبمٍ ل آ(یس: ۵۸) :«و [آنها را] سلامی 
است که سخنی از پرورد گار مهربان است». آن حضرت می فرماید: [آنگاه خداوند به 
بهشتیان نگاه می کند و بهشتیان هم به خداوند نگاه می کنند]. پس مادام که به خدا نگاه 
می کنند به هیچ یک از دیگر نعمتهای بهشت توجهی نمی کنند تا اینکه خداوند از آنها 
ناپدید می شود و برکت و نور خدا [بر آنان در دیار خود] باقی می ماند. ابن ماجه و 


دیگران آن را روایت کرده اند . 


۱- در نسخه خطی(ب)»«عليهم» آمده است و آنچه در اینجا آمده بر اساس نسخه های خطی (أ» (ج) و 


۲- در سنن ابن ماجه,«رژوسهم» EE‏ 

۳- کلمه «قد» از نسخه (ب) افتاده است. 

۴- ابن ماجه به شماره: ۱۸۴ در «المقدمة» آن را روایت کرده و عبارتی که داخل دو کروشه اضافه شده. 
درف انش او امه است. علاوه بر أبن ماجه» ابونعیم در «الحلية» ج ۶ص ص ٩‏ ۲۰۸-۰؛ و بزار به شماره: 


۳ از طریق روایت جابر بن عبداله آن را آورده اند. در سند این روایت. ابوعاصم عبادانی وجود 
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در این حدیث» اثبات صفت کلام و اثبات ریت خدا و اثبات علو خدا آمده است. 
پس با این وجود چگونه درست است که کلام پرورد گار همه اش یک معنا داشته باشد! 


2 


در حالی که خداوند متعال می فرماید: ۴ لت یه هد له یم تمتا لیڈ 
کیلک ل حك همق الخ رة ولا بگلمهم اله ولا بنظر للم یوم اتمه 4 (آل 
عمران: ۷۷) : «بی تردید» کسانی که پیمان خدا و سو گندهای خود را به بهای ناچیز می 
فروشند آنان را در آخرت بهره ای نیست و خدا در روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و 
نه به آنها نگاه می کند». 

خداوند در این آیه» کسانی را که عهد و س وگندهای خود را به بهای ناچیزی می 
فروشند به ترک سخن گفتن با آنها مجازات کرده است. منظور این است که خدا با 
احترام و تجلیل با آنها سخن می گوید. و این صحیح است. چون در آیه دیگری خبر داده 
که در دوزخ به آنها می گوید:8 خسوا فیا ولا كمون (6) £ (المزمنون: ۱۰۸) :«در 
آن [دوزخ] گم شوید و با من سخن نگویید». پس اگر خداوند با بندگان مومنش سخن 
نمی گفت. در این زمینه مومنان با دشمنان خدا یکسان می بودند و در این خصوص که 
خداوند دشمنان را به این امر تخصیص داده که به آنان سخن نمی گویندء‌اصلاً فایده ای 


وجود نمی داشت. 


دارد که نامش» عبدالّه بن عبیداله است. او در حدیث کمی نرمی نشان می دهد همچنان که در 


«التقریب»آمده است. استادش در این روایت» فضل بن رقاشی است که حدیثش» سک است. و بوصیری 
در کتاب «مصباح الز جاجة»» ۱.۱۳ مى گوید: اسناد این روایت ضعیف است. به خاطر ضعف فضل بن 


عیسی بن البان رقاشی. هیثمی هم در کتاب «مجمع الزوائد».ج ۷ص۹۸ چنین می گوید. 





سیوطی در کتاب «الدرالمنشور».ج۵ صص ۲۶۷-۲۶۶ آن را آورده و نسبت آن را به ابن ابی الدنیا در 


کتاب «صفة الجنة» و ابن ابی حاتم» و آجری در کتاب «الرژية» و ابن مردویه افزوده است. و ابن عدی 


در کتاب «الکامل».ج ۶ص ۲۰۳۹ در شرح حال فضل بن عیسی آن را روایت کرده است . 
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بخاری در صحیح خود می گوید : باب سخن خداوند متعال با بهشتیان. و در آن 
احادیثی چند را آورده است. بنابراین» برترین نعمت بهشتیان ریت خداوند متعال و سخن 
گفتن خدا با بهشتیان می باشد. پس انکار آن» انکار روح بهشت و برترین و بهترین نعمت 


کلام خدا؛ صفت خداست و مخلوق نیست: 

معتزلی ها برای اثبات نظر خود مبنی بر مخلوق بودن کلام خدا به این آیه استدلال 
کرده‌اند: الله کیک سیو ) 4 (الرعد: ۱7): «خدا خالق هر چیزی است» و قرآن 
شیء است پس قرآن زیر عمود «کل» فرار می گیرد در نتیجه قرآن مخلوق است. این 
ری از عجیب ترین عجایب است؛ زیرا از نظر آنان تمامی افعال بندگان» مخلوق خدا 
نیست بلکه بند گان همه آن افعال و اعمال خود را آفریده اند و خدا آنها را نیافریده است؛ 
پس افعال بند گان را از عموم «کل» خارج کرده و از آن طرف کلام خدا را در عموم 
«کل» داخل کرده اند با وجودی که کلام خداء صفتی از صفات خداست که چیزهای 
مخلوق به وسیله او ایجاد می شوند» چون مخلوقات به دستور خدا به وجود می آیند. 


<و 


و 


۳ 
> 


Ta 5 . ۴‏ م و و وس ر 


ا 


۶ 


وف 
لته (الأعراف: ۵4):«و خورشید و ماه و ستارگان را[ آفرید] که مسخر فرمان او 
هستند. آ گاه باش که خلق و امر از آن اوست». خداوند میان خلق و امر فرق نهاده است. 
پس اگر امر» مخلوق بود» لازم می آمد که با امر دیگری و امر دیگری با امر دیگری 
مخلوق می بود و همین طور تا بی نهایت؛ پس تسلسل لازم می آمد و تسلسل هم باطل 
است و این ری شان که همه صفات خدا مانند علم» قدرت و... مخلوق است» باطل و بی 


اساس است و کفر صریح است از این رو مطرود و مردود است؛ چون از نظر آنان علم و 


۱- صحیح بخاری .ج ۱۳ ص ۴۸۷. بخاری در این باب» دو حدیث را آورده است: حدیث اول از طریق 
اپوسعید خدری و حدیث دوم از طریق ابوهریره روایت شده است. و قبل از این باب ابواب متعددی را 


ذکر کرده که به کلام خدا مربوط است. بدان جا مراجعه شود. 
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قدرت و حیات خدا شیءاند و زیر عموم «کل» داخل می شود پس اینها پس از آنکه 
نبوده اند» آفریده شده اند. خداوند از آنچه می گویند» بسیار والاتر و برتر است. 

چگونه درست است که خدا به کلامی سخن بگوید که آن کلام قائم به غیر 
خداست. اگر این امر درست بود لازم می آمد که هر کلامی که در جمادات و حیوانات 
ایجاد کرده» کلام خدا باشد. و در این صورت میان «نطق» و «آنطق» فرقی نمی باشد حال 
آنکه پوست ها در روز قیامت می گویند: ‏ نف له 4( فصلت: ۲۱): «خدا ما را به 
سخن آورد» و نگفت: «نطّق لّ»: «خدا سخن گفت». بلکه لازم می آمد که خداوند به هر 
کلامی که در غير خود خلق کرده سخن گوبد. خواه این کلام» ناحق باشد یا دروغ» 
کفر باشد یا هذیان. خداوند از آن منزه و بسی والاتر است. اهل اتحاد این گفته را اظهار 
داشته اند. این عربی می گوید: 

وکل کلام فی الوجود کلام 
سواء علینا نثره ونظامه" 

«هر کلامی در هستی» کلام خداست و نثر و نظم آن برای ما یکسان است». 

و اگر درست بود که کسی به صفتی که قائم به غیر است» متصف باشد» درست بود 
که به انسان بینا گفته شود: نابینا و به انسان نابیناه گفته شود: بینا؛ زیرا در بینا وصف نابینایی 


به غیر خود قائم است و در نابیناه وصف بینایی به غیر خود قائم است. و در آن صورت 


۱- او محمد بن علی بن محمد بن احمد طائی حاتمی مرسی اندلسی معروف به ابن عربی متوفای سال 
۸ هق در دمشق می باشد. شرح حالش در « سیر اعلام النبلاء»,ج ۲۳ شماره: ۳۴ آمده است. او 
شرح حالی در کتاب «العقد الثمين» اثر فاسی. ج ۲ صفحات ۱۹۹-۱۶۰ دارد. 
۲- این بیت شعر در کتاب «الفتوحات المکیة» ج ۴ ص۱۴۱ هست که اصل آن چنین است: 

ألا کل قول فی الوجود کلامه 

وات علینا شره ونظامه 

«هان! آگاه باشید که هر قولی در هستی کلام خداست و نثر و نظم آن برای ما یکسان است ». 

به کتابهای «درء تعارض العقل و النقل» ج۲ صفحات ۵۷-۲۴۵ ۲؛ و«جامع الرسائل» صفحات ۱۵۶- 
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درست بود که خداوند متعال به صفاتی که در غير خود خلق کرده» از قبیل رنگهاء بوهاء 


واهی و بی اساس بودن استدلال های مرسی راجع به خلق قر آن: 
به مانند آن امام عبد العزیز مکی» بشر مریسی را در حضور مآمون پس از سخن گفتن با 
اوه ملزم کرد که از نص قرآن خارج نشود و او را ملزم به آوردن حجت و برهان محکم و 
قوی نمود. 

بشر گفت: ای امیر مومنان او باید از درخواستش از من مبنی بر استدلال به نص 
قرآن دست بردارد و در غیر قرآن با من مناظره نماید» در آن صورت اگر قولش را رها 
نکرد و از آن برنگشت و همان وقت اقرار به خلق قرآن ننمود» خونم حلال باشد. 
عبدالعزیز گفت: تو از من سئوال می کنی یا من از تو سئوال کنم؟ بشر گفت: تو سئوال 
کن. به او گفتم: باید یکی از این سه چیز را قبول کنی: یا بگویی: خدا قرآن را خلق کرده 
که به نظر من قرآن کلام نفسی خداست- یا خدا قرآن را قائم به ذات و نفس خود 
(خود قرآن) خلق کرده» یا قرآن را در غیر خدا خلق کرده است؟ بشر گفت: می گویم: 
خدا قرآن را خلق کرده همان گونه که تمام چیزها را خلق کرده است و از جواب 
منحرف شد. مآمون گفت: تو این مسئله را شرح بده و دست از سر بشر بردار» چون او از 
دادن جواب ناتوان ماند. عبدالعزیز گفت: اگر بگوید: خدا کلامش را در نفس خود خلق 
کرده این محال است زیرا امور حادث و مخلوق در خدا جمع نمی شود و چیزی از خدا 
مخلوق نیست. و اگر بگوید: خدا قرآن را در غیر خودش خلق نموده» پس از نظر عقلی و 
قیاس ملزم می شود که این را قبول کند که هر کلامی که خدا در غير خودش خلق 
نموده» کلام اوست و اگر بگوید: خدا قر آن را قائم به ذات و نفس خود خلق کرد این 
هم محال است چون کلام فقط از جانب متکلم می باشد همان گونه که اراده از جانب 
مرید می باشد و علم هم از جانب عالم است و معقول نیست که کلامی قائم به خودش 
اس دا سکن نمی کرت پس و کی از این جهات معا است که‌فر ان توق اه 
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معلوم می شود که قرآن. صفت خداست. این خلاصه ای بود از سخنان امام عبدالعزیز در 
کتاب «الحميدة» ' 


عموم لفظ «کل» در هر جا به تناسب آنجاست و این امر از راه قرائن معلوم می شود. 


۱ ۲ 3 مان همم کی میا نیز 4 را 4 
مگر نمی بینی که خداوند متعال می فرماید: ۴ تدمرکل سء یم ریا ابو لا برع الا 


مسکلیم ج (الأحقاف: ی دا فرمان رون کار وف کی مش 
چنان شدند که چیزی جز خانه هایشان دیده نمی شد». که خانه هایشان «شیء» است در 
حالی که در عموم «کل شی دمّرته الریح»: «هر چیزی که باد آنها را ريشه کن کرده» داخل 
نمی شود؛ زیرا منظور این است که: باد هر چیزی را که معمولاً به وسیله باد قابل ویران 
کردن است و استحقاق ویران کردن را دارد» ویران می کند. همچنین است فرموده 
خداوند متعال که به نقل از بلقیس می فرماید: ۴ وَأویَتَ من ڪل تن 4 (النمل: ۳)۲۳دو 
از هر چیزی به او داده شده است». که منظور این است از هر چیزی که یادشاهان به آن 
نیاز دارند. این قید از راه قرائن کلام فهم می شود چون منظور هُدهد این بود که او ملکه 
کاملی در زمینه فرمانروایی است و به چیزهایی که به وسیله آن کار فرمانروایی کامل 


شود نیاز ندارد. این مطلب نمونه های زیادی دارد. 


۷ الخميدة: ی‎ ١ 

۲- در اصل. «تری» با «تاءمفتوح» برای مخاطب» و «مساکنهم» به صورت منصوب بوده است. این بر 
اساس قرائت ابوعمرو و دیگر قاریان به جز عاصم و یعقوب و حمزه است. چون آنان«یری» با 
«یاءمضموم» برای غایب و «مساکتهم» به صورت مرفوع مى خوانند. به «حجة القراءات» ص ۶۶ 
«الکشف عن وجوه القراءات »ج ۲ ص ۲۷۴ ؛و «النشر »ج ۲ ص ۲۷۲ مراجعه کنید. 

۳- در کتاب «زاد المسیر» ج ۶ص ۱۶۵ آمده است: یعنی از هر چیزی که پادشاهان و مردمان را می 


دهند. 
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منظور از آ به «خالق کل شیع»: 

منظور از آیه 8 للق کل سیو 4 (الرعد: ۱7): «خدا آفریننده هر چیزی است» این است 
که خداوند آفریننده هر چیز مخلوقی است. و هر موجودی جز خداوند متعال» مخلوق 
است.پس افعال بندگان به طور حتم در این امور داخل می شوند. ولی خالق در این عموم 
داخل نمی شود. صفات خدا هم غیر خدا نیست. چون خداوند سبحان» موصوف به 
صفات کمال است و صفاتش ملازم ذات پاکش است و انفصال و جدایی صفاتش از 
خود تصور نمی شود همان طور که این مطلب در شرح عبارت «مازال بصفاته قدیماً قل 
خلقه» گذشت؛ بلکه آنچه بدان استدلال کرده اند عليه خودشان است. چون وقتی آبه ۴ 


مر من 


الله خللق کل شیو 4 مخلوق باشد» این آیه نمی تواند دلیل باشد. 


شاد و بطلان استدلال قاثلان به خلق قر آن: 

اما استدلال معتزلی ها به آبه: إا جعلته ءا عَرَبیّا چ(الزحرف: ۳: «همانا ما آن را 
قرآنی عربی قرار دادیم» برای اثبات مخلوق بودن قرآن, چه استدلال فاسدی است! چون 
لفظ «جعُل» اگر به معنای «خلق» باشد تنها نیاز به یک مفعول دارد مانند این آیات: 


کی ت بی اکن ع کر 4 


جع سب والتور 4 (الأنعام: و تاریکی ها و روشنایی ها را پدید آورد). ها 


8 


مر مس ود 


3 این آلماء کل منم کی اقلا نون (-۳) وحعلتا فی لاض روسی ات بهم ¢ 4 
(الانبیاء: ۳۰ ۳۱ (و هر چیز زنده ای را از آب یدید آوردیم» پس آیاایمان نمی 
آورند و در زمین کوههایی استوار نهادیم تا زمین آنها را نلرزاند». و اگر نیاز به دو مفعول 


داشته باشد» آن وقت به معنای «خلق» نیست؛ مانند این آیات:۴ ولا تقو اس سل 


ی < و و مرو سم 


رڪ ید ها وقد عاتم آل یکم کنیا 4 (لنحل: 8۱): «و سوگندهای خود را پس 
از محکم ساختن آنها نشکنید در حالی که خدا را بر خود ضامن قرار دادید». ۴ ولا 


سلوا اه عرص لمکم (البقرة: ۲۲۶):«و خدا را دستاویز سوگندهای خود 


شرح عفیده طحاو به ۳۴۳ 





ریم ور و مهم روصم 


قرار ندهیده.8 ین جنران ین © و(الحجر: ۱٩):«همانا‏ که قرآن را بخش 


یوم سم و2 


بخش کردند [برخی را مردود و برخی را شعر و سحر نامیدند]».۴ ولا تحعل يدك معَلولة إلى 


عمك 1 (الاسراء: ۲۹):«دستت را [به خسّت] به گردن خویش میند».۴ ولا عل من 
ِا ءاخر (الإسراء: ۳۹):«و با خدا معبود دیگری قرار مده».# وجعلو که لت 
هم عبد اکن تًا (الزحرف: ۱۹): «و فرشتگانی را که بندگان رحمانند» مونث 
پنداشتند». إناجعلته هن عرییّا چ( الز خرف: ۳: «ما آن قرآنی عربی قرار دادیم». 
نمونه های این مطلب زیادند. 


مجح مه عم محووم ۲ 


استدلالشان به آیه:8 نوڪ من لطي لاد یمن ف اة رکه من 
جر 4 (القصص: ۳۰): «از جانب راست وادی» در آن جایگاه مبا رک از درخت ندا 
داده شد» مبنی بر اينکه خداوند متعال کلام را در درخت آفرید و موسی کلام خدا را از 


وم عم م 


بینشد» چون خداون د متصال فرموده:۳ فلا آتنها ویک من لطي لواد لس 
(القصص: ۳۰):«پس چون به نزد آتش آمد.ءاز جانب راست وادی, ندا داده شد...». و نداء 
هم سخن گفتن از جای دور است» پس موسی(ع)ندا را از جانب وادی شنید. سپس 
فرمود: فلع رکه م السَجرة 4« در آن جایگاه مبا رک از درخت...؛ یعنی: 
ندا در جایگاه مبارک در کنار درخت بود. همان طور که می گویی: کلام زید را از خانه 
شنیدم. عبارت از خانه» برای ابتدای غایت است؛ نه اينکه خانه» متکلم وک رز رای 
اگر کلام در درخت مخلوق بود در آن صورت درخت گوینده این سخن است 
موی إت لك ریت (3) £ (القصص: ۳۰):«بسا موی منم ال 
پروردگار جهانیان» آبا جمله إت أ َه رث لیمک #: «منم ال پرورد گار 


جهانیان» جز پرورد گار جهانیان کسی آن را می گوید؟ و اگر این کلام از جانب غیر خدا 
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سر زده» در آن صورت سخن فرعون :۶ ار ال  )‏ (لنازعات: ۴ من 
فرمانروای برتر شما هستم» راست می بود. چون هر دو این کلام از نظر معتزلی ها مخلوق 
است که غیر خدا آن را گفته است. آنان میان این دو کلام بر اساس اصل فاسدشان فرق 
نهاده اند که: آنجا کلامی هست که خدا آن را در درخت آفریده و اینجا کلامی هست 
که فرعون آن را پدید آورده است!! بدین صورت کلام خدا را تحریف و دگرگون کرده 
اند و به خالق دیگری غیر از خدا معتقدند. بعداً راجع به مسأله افعال بند گان بحث خواهد 


اگر گفته شود: خداوند متعال فرموده اسست: لول ولوکرو (9) 4 
(الحاقه: ۶۰والتکویر: ٩۱):«اين‏ [قرآن ] قطعاً گفتار فرستاده ای بزر گوار است» و این نشان 
می دهد که فرستاده خواه جبرئیل و خواه محمد (ص) آن را ایجاد کرده» در جواب می 
گوییم: آوردن فرستاده نشان دهنده این است که او قرآن را از جانب فرستاده اش به 
انسانها تبلیغ نموده است» چون خدا نفرمود: این قرآن گفتار فرشته ای یا پیامبری است؛ 
پس معلوم شد که آن فرستاده» قرآن را از جانب فرستنده قرآن به انسانها ابلاغ نموده» نه 
اینکه از جانب خودش آن را ایجاد کرده است. 

گذشته از آن آن فرستاده در یکی از دو آیه» جبرئیل و در آیه دیگر» محمد(ص) 
است؛ پس اضافه کردن گفتار به هر یک از آن دوء نشان می دهد که اضافه برای تبلیغ 
است» چون اگر یکی از آن دو (جبرئیل و محمد (ص) قرآن را ایجاد می کرد محال و 
غير ممکن بود که دیگری آن را ایجاد کند. 

به علاوم عبارت «رسول آمین»" دلیل بر این است که او در کلامی که مأمور به تبلیغ 
آن شده چیزی را کم و زیاد نمی کند» بلکه او امانت دار و نگه دارنده چیزی است که 


برای ابلاغ آن فرستاده شده و آن را از جانب فرستنده اش به انسانها می رساند. 


۱- در چهار نسخه اصلی هم چنین آمده است. علامه شيخ احمد شاکر رحمه الله در حاشیه اش بر این 


شرح صفحه ۱۱۲ می گوید: این آیه که شارح آن را آورده: ,لول رسو لک €0 
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گذشته از این خداوند کسی را که قرآن را کلام بشر بداند» تکفیر نموده و 
محمد(ص) هم بشر است پس کسی که قرآن را گفتار محمد(ص) بداند به این معنا که 
محمد(ص) آن را ایجاد کرده چنین فردی کفر ورزیده و فرقی نمی کند که بگوید: قرآن 
گفتار بش یا جن یا فرشته است. و کلام گفتار کسی است که از ابتدا آن را گفته نه کسی 
که به عنوان مبلغ آن را گفته باشد. هر کس این مصراع شعر را بشنود که: 

قفا تبک من ذکری خبیب ومنزل! 
«بایستید تا از یاد دوست و منزل گریه کنیم». 
ی کر ای ع ی شتا وهی کی اند ارت را هتم وله الاعان 


بالات والّما لکل امریء مالوی» : «همانا اعمال به نیت بستگی دارد و برای هر كس فقط 


دو بار در قرآن آمده است: یکی در سوره حاقه. ایه 4 که تن از ان وصف «أمین» نیست» و دیگری 
در سوره تکویر یه ٩‏ که پس از ان این عبارت آمده است ‏ زی قفوو عند ی امرش کن ان ) ماع م مین 
(8)) 4 التکویر: ۲۰ - ۲۱): «نیرومندی که نزد خداوند عرش, منزلت والایی دارد. در آنجا فرسانروا و 
امین اس ن اوردق غبارت «رسول آمین» توسط شارح» در آن مقداری تساهل هست که منظورش 
نقل دقیق آیه قرآن نبوده و تنها معنای آن را اراده کرده است. و اگر می گفت: به علاوه وصف فرستاده 
به اینکه «آمین» است...دقیق تر و بهتر و زیباتر بود. 
۱- دنباله اش چنین است: 

بستط اللوی ین الدخول حول 
این بیت شعرء مطلع معلقه اش در دیوانش صفحه ۸ می باشد. 
۲- او امروالقیس بن حجر بن حارث بن عمرو بن خجر آکل, مرار بن عمرو بن معاویه بن یعرب بن شور 
بن مُرتع بن معاویه بن کنده است. او از جمله طبقه اول شعرای جاهلیت به شمار آمده که ناقدان اتفاق 
نظر دارند که این طبقه, شاعرترین شعرای عرب هستند. اهل نقد می گویند: امروالقیس چیزهای نو و 
تازه ای را ابداع کرده و قوم عرب آن را نیکو دانسته اند و در این زمینه شاعران از وی پیروی کرده اند. 
او زنان را به آهو و تخم مرغ تشبیه کرده و گروه اسبان را به زنجیر حیوانات وحشی تشبیه نموده و در 
تشبیه خوب عمل کرده است. او به سال ۵۴۵ میلادی به قتل رسید. به سرگذشت و احوالش در کتاب 


«الأغانی »ج ٩ص‏ ۷۷ مراجعه نمایید. 


۳۳۶ شرح عقیده طحاو به 





آن چیز است که نیت کرده است»» می گوبد: این گفتار پیامبر(ص) است. و اگر این 
سخن را بشنود: ۴ الک ب دب نیرت 9© رشن آرم ر © مب بو الب )ید 
د ور نع () : «ستایش مخصوص خدا؛ پرورد گار جهانیان است. خدای 
مهربان مهرورز و مالک روز جزا. |خدایا | تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می 
جوییم» می گوید: این گفتار خداست. البته اگر از اینها خبر داشته باشد و گرنه می 
گوید: نمی دانم اين» گفتار چه کسی است؟ و اگر کسی آن را انکار نماید او را تکذیب 


این گفتار چه کسی است؟ آيا این گفتار تو است یا گفتار دیگری است؟ 


اتفاق نظر اهل سنت و جماعت مبنی بر ابنکه کلام خداء مخلوق نیست: 

خلاصه؛ اهل سنت همه شان از مذاهب چهار گانه و غیر آنان از دانشمندان گذشته و حال 
اتفاق نظر دارند بر اینکه قر آن» کلام خدا مخلوق نیست. اما پس از آن علمای متأخر 
اختلاف نظر دارند در اينکه آیا کلام خدا معنای واحد و قائم به ذات دارد یا حروف و 
اصواتی است که خدا بدانها سخن گفته پس از آنکه متکلم به آنها نبود» یا خدا همواره 
متکلم است هر گاه و هر زمان به هر کیفیتی که بخواهد» و این که نوع کلام» قدیم است؟ 


۱- بخاری به شماره های: ۶۶۸٩‏ ۵۴۰۲۵۲۹۰۳۸۹۸۵۰۷۰ ۱و ۶۹۵۳ مسلم به شماره: ۱۹۰۷ ابوداود به 
شماره: ۲۲۰۱ ؛ ترمذی به شماره: ۱۶۴۷ .ابن ماجه به شماره۲۴۲۷ ؛ نسائی در سنن خود ج اصفحات 
۶۰-۸ وج ۶صص ۰۱۵۹-۱۵۸ ج ۷ص ۱۳؛ مالک در «الموطاً» ص ۴۰۱ به روایت محمد بن حسن؛ 
احمد در مسند خود ج۱ صفحات ۲۵و ۴۲؛ طیالسی در مسند خود. ص4؛ ابونعيم در «الحلية» 
ج۸ ص۴۲ » و در «أخبار اُصبهان» ج۲ صفحات ۱۵ ۱و ۲۲۲؛ ابن منده در «الایمان» به شماره های: 
۷ و بغوی به شماره: ۱ آن را روایت کرده اند. دانشمندان بر عظمت و بزرگی موقعیت و جایگاه 
این حدیث و کثرت فوائد و صحت آن اتفاق نظر دارند عبدالرحمان بن مهدی و دیگران می گویند: کسی 
که کتابی را تألیف می کند باید با این حدیث شروع نماید تا طالب را به خالص کردن نیت متوجه گرداند. 
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گاهی برخی از معتزلی ها اظهار می دارند که قر آن» مخلوق نیست. اما منظورشان 
این است که قر آن» ساختگی و افترا و دروغ نیست. بلکه حق و درست است. شکی نیست 
که این مطلب به اتفاق همه مسلمانان منتفی است و در این زمینه اختلافی نیست. 

اختلاف میان اهل قبله در این است که آیا قر آن» مخلوق است که خدا آن را خلق 
نموده یا کلام خداست که بدان تکلم نموده و قائم به ذات خداست؟ و اهل سنت فقط از 
این جهت مورد سئوال قرار گرفته اند. و گرنه اینکه قرآن دروغ و افترا و ساختگی است؛ 
مطلبی است که هیچ مسلمانی در بطلان آن شکی ندارد. بدون شک بزرگان معتزله و 
دیگران از اهل بدعت. اعتراف می کتند که اعتقادشان در توحید و صفات و قدر از 
قرآن و سنت و از صحابه و تابعین نگرفته اند بلکه گمان می کنند که این عقل است که 
در این زمینه آنان را راهنمایی می کند بلکه گمان می کنند از پیشوایان دینی شرائع را 
گر فته اند. 

اگر مردم بر فطرت های سلیم و عقل های سالمشان رها می شدند هیچ نزاع و 
اختلافی با هم نمی داشتند» اما شیطان به برخی از مردمان» سخن غلط را الق نموده و به 
وسیله آن» میانشان تفرقه و جدایی می اندازد: ۴ و أرب وی آلکتب ن شاق بویا 
(00) ا البقرة: ۱۷) :«و آنان که درباره کتاب به اختلاف پرداختند» بی گمان در ستیزه 
دوری هستند). 

آنچه که گفتار طحاوی رحمه الله بر آن دلالت دارد» این است که: خداوند متعال 
همواره متکلم است هر زمان و به هر کیفیتی که بخواهد و نوع کلامش قدیم است. 
همچنین ظاهر گفتار امام ابوحنیفه رضی الله عنه در کتاب «الفقه الا کبر» چنین است» چون 
او می گوید: «و قرآن کلام خدا در مصحف ها نوشته شده و در دلها حفظ شده و بر سر 
زبانها خوانده شده و بر پیامبر(ص) نازل شده است. الفاظ ما برای خواندن قرآن و نوشتن و 
خواندن آن توسط ما مخلوق است. ولی خود قرآن مخلوق نیست و آنچه خداوند در 
قرآن به نقل از موسی و دیگر پیامبران علیهم السلام و به نقل از فرعون و ابلیس آورده؛ 
همه آنها کلام خداوند و خبر دادن از آنان است. کلام خداء مخلوق نیست ولی کلام 
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موسی و دیگر مخلوقات مخلوق است و قرآن» کلام خداست نه کلام آنان. موسی(ع) 
کلام خداوند متعال را شنید. وقتی خدا با موسی سخن گفت. با کلامش که از صفات 
ازلی خداست با موسی سخن گفت. و تمام صفات خداء برخلاف صفات مخلوق است. 
خدا علم و قدرت دارد اما نه مثل علم و قدرت ماء می بیند ولی نه مثل ریت ماء سخن 
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می گوید ولی نه مثل کلام ما». 

عبارت: «وقتی خدا با موسی سخن گفت. با کلامش که از صفات اوست. سخن 
گفت» از آن معلوم می شود که وقتی موسی آمد خدا با او سخن گفت نه اينکه خدا 
هميشه و همواره از ازل تا ابد می گوید: ای موسی؛ همچنان که این امر از این آیه فهم می 
شود: ‏ مه مومی لمیقتا وه رب 4 (الأعراف: ۳ «وقتی موسی به وعده گاه 
ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت». پس از آن فهم می شود که سخن کسانی 
همچون ابومنصور ماتریدی و دیگران از اصحاب ابوحنیفه که می گویند: کلام خدا 
معنای واحد و قائم به ذات است که شنیدن آن تصور نمی شود و خداوند» صوت را در 
هوا آفریده مردود است. 

عبارت « کلامی که از صفات ازلی خداست» ردی است بر کسانی که می گویند: 
صفت کلام برای خدا حادث شده پس از آنکه متکلم نبوده است. 
است. و آنچه دیگران می گویند: کلام خدا قائم به ذات خدا و صفت خداست و صفت 


هم تنها به وسیله موصوف موجودیت پیدا می کند» این حقی است که پذیرش آن و قائل 


۱- در کتاب «الفقه الأكبر» ص۴۸ آ مده است: کلامی که صفت ازلی خداست. 
۲- «شرح الفقه الأكبر» ص ۵۰. 
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شدن به آن واجب است. بنابراین پذیرش قول درست هر کدام از دو طایفه و کنار زدن 
قول هر کدام از آنها که شرع و عقل آن را رد می کند» واجب است. ' 

پس اگر به ما بگویند: این امر مستلزم آن است که امور حادث قائم به ذات خدا 
باشد» در جواب می گوییم: این سخن» سخن مجملی است. و کدام یک از ائمه و 
پیشوایان پیش از شما منکر قائم بودن امور حادث به ذات خدا به این معنا بوده است؟ در 
حالی که نصوص قرآن و سنت و نصوص ائمه و عقل صریح دربردارنده آن است. 

بدون شک فرستاد گانی که مردم را مورد خطاب قرار داده و به آن خبر داده اند که 
خدا فرمود و ندا سر داد و می فرماید به آنان نفهماندند که اینها مخلوقات و امور حادثی 
است که از خدا جدایند» بلکه چیزی که به آنان فهماندند این بود که: خود خداوند است 
که سخن گفت. و کلام هم قائم به خداست نه به غير خدا و همانا خداست که کلام را 
می گوید و بدان سخن می گوید همچنان که عايشه رضی الله عنها در ماجرای افک 
گفت: «ولشأنی فی تفسی کان أحقَرَ من أن يتكلم الله فی بوحی یتلی؛: «شأن من به گمانم 
حقیرتر از آن بود که خداوند راجع به من از طریق وحی که تلاوت می شود سخن 
گوید». اگر مراد از همه آنها خلاف مفهومش بود» بیان و توضیح آن واجب می بود چون 
به تخیر انداختن بیان و توضیح یک مطلب از وقت نیاز» جایز نیست. 

در هیچ زبان و عقلی گوینده و متکلمی یافت نمی شود که سخن و کلامش قائم به 
او نباشد بلکه قائم به غیر او باشد. و اگر بپندارند که آنان از ترس تشبیه نمودن خدا به 


مخلوقات از اثبات صفت کلام برای خدا فرار نموده اند» در این صورت صفتی غیر از آن 


۱- از عبارت «وقتی خدا با موسی سخن گفت ...» تا اینجاء شیخ علی قاری در کتاب «شرح الفقه 
الأکبر» ص ۴۸ نقل کرده و کلامش را با عبارت «شارح عقیده طحاوی گفت» شروع کرده است. 

۲- قسمتی از ماجرای طولانی افک است» که بخاری به شماره های: ۲۶۶۱۰۴۱۴۱و۴۷۵۰ در مبحث 
«فى تفسير سورة النور» باب «قوله تعالی: «إن الذین جاؤوا بالافک عصبة منکم»؛ مسلم به 
شماره: ۲۷۷۰ در مبحث «فى التوبة» باب «فی حديث الافک» وقبول توبة القاذف»؛:واحمد در مسند 
خود ج ۶ص ۱۹۷ از طریق روایت عايشه آن را آورده اند. و ابوداود به شماره: ۴۷۳۵ این قسمت از 


حدیث را روایت کرده است. 
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را اثبات نمی کنند؛ چون اگر آنان بگویند: خدا علم دارد اما نه مانند علم ماه ما هم می 
گوییم: خدا کلام دارد اما نه مانند کلام ما و به همین صورت سایر صفات. 

آیا عقل می پذیرد که قادری باشد که قدرت به او قائم نباشد و یا زنده ای باشد که 
حیات قائم به او نباشد؟ پیامبر (ص) فرموده است: «أعوذ بکلمات الله التاقات الى لا 
یجاورهن بر ولا فاجرٌ »: «پناه می برم به کلمات کامل خدا که هیچ نیک و کار و بد کاری از 
آنها تجاوز نمی کنند». آیا هیچ عاقلی می گوید: پیامبر(ص) به مخلوق پناه برده است. 
بلکه این فرموده همانند آن فرموده اش است که می فرماید: اغود برضاک من سخطکه 
وأعوذ معافاتک من عقوبتک؛ 7 «پناه می برم به خوشنودیت از خشمت و پناه می برم به 
گذشتت از عقوبت و مجازاتت ». و مانند این حدیث است: «أعوذ بعرةالله وقدرته من شر ما 
جد وأحاذن " ) پناه می برم به عزت و قدرت خدا از شر آنچه می یابم و بدان توجه دارم». 
و مانند این حدیث است:«وأعوذ بعظمقک آن ُغتال من تحینا»: «و پناه می برم به عظمت تو 
از اینکه از زیرمان فریب بخوریم». همه اینها از صفات خداوند متعال است. این مطالب در 


جاهای خود به طور مفصل و مشروح مورد بحث قرار گرفته و در اینجا فقط اشاره ای به 


۱- احمد در مسند خود. ج ۲ص ۴۱۹؛: و ابن السنی در «عمل اليوم واللیلة» به شماره: ۶۴۲ از طريق 
روایت عبدالرخمان بن خنبش رضی الله عنه آن را آورده اند. دنباله حدیث این است: «من شر ما خلق 
وذراً ویر ومن شر ما ينزل من السماء. ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأً فى الأرض» ومن شر ما 
یخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر کل طارق الا طارقاً طرق به خير يا رحمن : «از شر 
آنچه آفریده و به وجود آورده. و از شر آنچه از آسمان آورده و از شر آنچه به آسمان بالا می برد. 
و از شر آنچه در زمین تخم افشانده واز آن بیرون می آورد و از شر فتنه های شب و روز, و از شر هر 
رونده ای مگر رونده ای که به خير می زود ای خداوند رحمانء به تو پناه می برم». استاد این روایت» 
صحیح امتتار 

۲- مسلم به شماره: ۴۸۶؛ ابوداود به شماره: ۸۷۹؛ ترمذی به شماره: ۳۴۹۱؛ مالک در «الموطاً» 
جاص ۲۱۴؛ واين ماجه به شماره: ۳۸۴۱ آن را روایت کرده اند. تخریج این حدیث قبلاً ذکر شده است. 
۳- مسلم آن را روایت کرده است. تخریج آن فلا آورده شد. 


۴- حدیثی صحیح است. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
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اینها شده است. بسیاری از علمای متأخر حنفی بر این باورند که کلام خدا معنای واحدی 
است» و تعدد و تکثر و جزءجزء شدن و قسمت قسمت شدن در دلالتها حاصل می شود نه 
در مدلول ها. و این عبارت و الفاظ مخلوق اند و بدین خاطر « کلام خدا» نامیده شده اند 
که این عبارت و الفاظ بر آن دلالت دارند و کلام خدا به وسیله آنها ادا می شوند. پس 
اگر کلام خدا به زبان عربی آورده شود قرآن است و اگر به زبان عبری آورده شود؛ 
تورات است. بنابراین عبارات و الفاظ مختلف هستند نه کلام. اینان می گویند: این 
عبارات و الفاظ به طریق مجاز » کلام خدا نامیده می شوند. 
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این گفتاری فاسد و باطل است چون لازمه اش این است که آيه: څل ولا قروا 
لرک £ (الاسراء: ۳۲): «نزدیک زنا نشوید» معنای این آیه می باشد:۴ وأَقَیمو سوه £ 
(البقرة: )٤۳‏ :«و نماز را بر پای دارید» و معنای آي الکرسی همان معنای آیه دين است و 
معنای سوره اخلاص همان معنای 8 تبت ی آی لهب وب ل 4 (المسد: ۱): «بریده 
باد هر دو دست ابولهب و مرگ بر او» می باشد. انسان هر چه در این قول تأمل نماید» 
فساد و بطلانش برایش آشکار می گردد و می داند این قول مخالف کلام سلف صالح 
می باشد.! 

در حقیقت تورات و انجیل و زبور و قرآن از کلام حقیقی خداوند هستند و کلام 
خدا هم نامتناهی است و پایانی ندارند چون خدا هميشه و همواره و هر گاه به هر کیفیتی 
که بخواهد» به هر چه بخواهد سخن می گوید؛ خداوند متعال می فرمابد:8 فلو کنر 
داد کلمت رَد رل آن نفد کت ری ولز جنا بمتله مددا (3) 4 (الکهف: ۱۰۹): 
«بگو اگر دریا برای [ثبت] کلمات پرورد گارم مر کب می گشت. بی شک دریا تمام می 
شد پیش از آنکه کلمات پرورد گارم تمام شود» هر چند دربای دیگری نیز کمک 
بیاوریم). در جای دیگری می فرماید: ولو تماق الم من شجرق اقلم والحر ت 
۱- از عبارت: پیامبر (ص) فرموده است: «أعوذ بکلمات الله التامّات» تا اینجا را علی قاری در كتاب 


«شرح الفقه الأکبر» صص ۴۹-۴۸ نقل کرده است. 
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من بو سبع ار نفدت کیت EE‏ عر حك © 4 (لقمان: ۲۷): «و 
اگر هر چه درخت در زمین است قلم بود و دریا [م رکب و] هفت دریای دیگر به مدد آن 
می آمد [تا کلمات خدا را بنویسند] کلمات خدا پایان نمی پذیرفت؛ قطعاً خداست که 
شکست ناپذیر حکیم است». و اگر آنچه در مصحف است. تعبیری از کلام خدا بود و 
خود کلام خدا نبوده لمس آن بر شخص ُنب و بی وضو حرام نمی بود. و اگر آنچه 


قاری می خواند کلام خدا نبود» قرائت قرآن بر شخص جنب حرام نمی بود. 


کلام خدا در سینه ها حفظ شده. به وسیله زیانها خوانده شده و در مصحف ها 
نوشته شده است: 

بلکه کلام خدا در سینه ها حفظ شده به وسیله زبانها خوانده شده و در مصحف ها نوشته 
شده است همان گونه که ابوحنیفه رحمه الله در کتاب «الفقه الأکبر» گفته است. کلام 
خدا در تمامی این جاهاء به طور حقیقی به کار رفته است. اگر گفته شود: آنچه در 
مصحف نوشته شده» کلام خداست» معنای درست و حقیقی از آن فهم می شود و اگر 
گفته شود: در آن مصحف. خط و نوشته فلانی است. معنای درست و حقیقی از آن فهم 
می شود» و اگر گفته شود: در آن مصحف» مر کبی است که به وسیله آن نوشته شده 
معنای درست و حقیقی از آن فهم می شود و اگر گفته شود: مر کب در مصحف است؛ 
ظرف مکان موجود در آن غیر از ظرف مکان فهم شده از عبارت: «آسمانها و زمین در 
آن است و محمد و عیسی در آن هستند و امثال آنها» است. این دو عبارت با عبارت «خحط 
فلان نویسنده در آن است» فرق دارد. و این سه عبارت با عبارت «کلام خدا در آن است» 
فرق دارد. هر کس متوجه فرق میان این عبارت نباشد» گمراه می شود و به راه راست 


هدایت نمی یابد. 


۱- «الفقه الأکبر» ص ۴۰ با شرح ملا علی قاری. 
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همچنین است فرق میان قرانتی که فعل قاری است و ميان کلام خوانده شده‌ای که 
گفته خداوند آفرید گار است. هر کس متوجه آن نشود و بدان هدایت نیابد او نیز گمراه 
است. و اگر کسی در ورقه ای نوشته ای را ببیند که با خط نویسنده معروفی نوشته شده: 

الا کل شیء ما حلا الله باطل) ! 

«هان! آ گاه باشید که هر چیزی غیر از خداء باطل و از بین رفتنی است». 

قطعاً خواهد گفت: این کلام حقیقی لبید است و این خط حقیقی فلانی است و این 
هر چیز حقیقی است. و این مر کب حقیقی است. و این حقیقت شبیه حقیقت دیگر 
نیست. قر آن در اصل» مصدر است. گاهی آورده می شود و مراد از آن» قرائت است؛ 


مر 2< < صل r‏ اور م مج مرو 


خداوند متعال می فرماید :قران الفجرِإِن قران المج رک ت ت مشبود! ا کب( الإإسراء: 


(VA‏ و خواندن [نما ز] زا صبح را» که خواندن [نماز] صبح مشهود [فرشتگان] است». و 


- مصراع اول بیت لبید است که مصراع دومش این است: 
و کل نعیم لا محال ال 

«و هر نعمتی قطعاً زائل و از بین رفتنی است». 
این بیت از قصیده ای است که لبيد در رثای نعمان بن منذر پادشاه حیره سروده است. بیت اول قصیده 
این است: 
اا الم اا عازن ان فقي اوخن وباطل 
CR aS‏ میک a E E‏ کاس 
و چیزی است؟» به دیوان لبید. ص ۲۵۴ مراجعه کنید. این بیت از شواهد کتابهای نحوی است که 
به کتابهای e‏ صفحات ۱۵و ۳۳۳؛ «الصبان على e‏ وج اص ۱۶۴؛ «أوضح 
المسالک» ج اص ۷۴ و«الشواهد الکبری» اثر عینی» ج اص ۵وج ٣ص‏ ۱۳۴. بخاری در صحیح خود. به 
شماره: ۳۸۴۱ و مسلم به شماره: ۶ از طریق رواب و حدیتی را آورده اند که و 
گوید: رسول خدا(ص) فرمود: «أصدق كلمة قالها شاع كلمةلبيد: «ألا شیء ما خلا اله باطل»: 
«هان! آگاه باشید که هر چیزی غیر از خدا باطل است». 





۳۵۴ شرح عقیده طحاو يه 





پیامبر(ص) می فرمایند: «زیثُوا القرءان باصواتکم» : « قرائت [قر آن] را به وسیله صداهایتان 


مزین نماییده. و گاهی آورده می شود و مراد از آن چیزی است که خوانده می شود؛ 


< ودر ر ص > 


خداوند متعال می فرماید: ا هقرت فان سید بے من لطن لیر © 4 
النحل: 4۸): «پس آنگاه که قر آن بخوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه بر). در جای 


> ا 


چم وم اص کے ر 
دیگری می فرماید: ودا قرت ان فاس يعوا اوا تر مون 1 


E « کون انا مارد‎ OAR SOS DEED 
ا مول وک جو و ماهر هی ف ا ان هدا :ازل لن‎ 


E SSR EE E O o jz شتفا‎ 


۱- ابوداود به شماره: ۱۴۶۸ در مبحث «فی الصلاة» باب «استحباب الترتیل فی القراءة» نسائی درسنن 
خود. ج اصص ۱۸۰-۱۷۹ در مبحث «فی الافتتاح». باب «تزیین الق آن بالصوت»؛ دارمی در سنن خود 
ج اص ۴۷۴؛ احمد در مسند خود. ج ۴صفحات ۲۸۳,۲۸۵,۲۹۶ و ۳۰۴؛ ابن ماجه به شماره:۱۳۴۲ 
خطیب بغدادی در تاریخ خود »ج ۴ص ۲۶۱ و ابونعيم در«الحلیة» ج ۵ ص ۲۷ از طربق روایت براء بن 
عازب آن را آورده اند. اسناد آن صحیح است و ابن حبان به شماره: ۶۶۰ حاکم در مستدرک خود 
ج ۱ص ۵۷۵ آن را صحیح دانسته اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. در همین باب ابونعيم در 
«الحلیة» ج ۷ص ۱۳۹ روایتی از طریق عایشه نقل نموده, ابن حبان به شماره: ۶۶۱ روایتی از طریق 
ابوهریره آورده. طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۱۱۱۳ روایتی از طریق ابن عباس نقل کرده. ابن 
سعد در طبقات خود. روایتی را از طریق ابن مسعود آوزده است. همچنین حاکم در مستدرک خود 
ج اص ۵۷۵ حدیثی را از طریق روایت براء بن عازب با این لفظ آورده است: «زیتوا القرء‌ان بأصواتکم, 
فان الصوت الحستن يزيد القرءان حسناً»: «قرائت [قرآن] را با صداهایتان مزین E‏ زیرا صدای زیباء 
قرائت را زیباتر می گرداند». سند این روایت» حسن است. 

۲- مالک در «الموطاً» ج اص ۲۰۱؛ شافعی در «الرسالة» به شماره: ۲۷۳ ؛ بخاری به شماره های: 
۶۶ و ۷۵۵۰؛ مسلم به شماره: ۸۱۸؛ ابوداود به شماره: ۱۴۷۵ ترمذی به شماره: 
۴ نسائی در سنن خود. ج اصص ۱۵۱-۱۵۰؛ احمد در مسند خود ج ۱صفحات ۲۴۰۴۰و ۳۲؛ 
طیالسی. ص ٩؛‏ طبری به شماره: ۱۵؛ طحاوی در «الا ثار» ج ۴ص ۱۸۷؛ و بغوی در «شرح السنة» به 
شماره: ۱۲۲۶ از طریق روایت عمر بن خطاب آن را آورده اند. در همین باب احمد در مسند خود 


ج۴صص ۰۳ آو ۲۰۵ از طریق عمرو بن عاص. و در مسند خود. ج ۶صفحات ۴۳۳و ۳۶۳؛ و طحاوی در 


شرح عفیده طحاو به ۳۵۵ 





احادیثی که بر هر دو معنای مذ کور دلالت دارند. پس حقایق» وجود عینی» وجود ذهنی» 
وجود لفظی و وجود رسمی دارند ولی اعیان دانسته می شوند سپس یاد می شوند و سپس 
نوشته می شوند و نوشتن آنها در مصحف هاء مرتبه چهارم است. 

اما کلام چیزی است که میان آن و مصحف واسطه ای وجود ندارد بلکه کلام 
چیزی است که بدون واسطه ذهن و زبان نوشته می شود. و فرق ميان بودن کلام در 
کتابهای پیشینیان و بودن آن در ورقی سر گشاده» یا در کتابی مستور [لوح محفوظ] 
واضح و آشکار است. 


۳ 


پس فرموده خداوند راجع به قرآن :۴ ول نی رون (09) 4 (الشعراء: ۱۹7) 
:و قطعا [توصیف] آن در نوشته های پیشینیان آهده‌است» یعنی ذ کر و توصیف آن‌و 
خبر دادن از آن در نوشته های پیشینیان آمده است همچنان که نام محمد در کتابهای آنان 
وه و خرن داو قر ان وا بر یل ازل روه ویر کس دیق اا ازل 
نکرده است. به همین خاطر فرمود:«فی ابر و نفرمود: «فی الصحف» (در صحيفه ها) يا 


«فی الرّق» (در ورق)؛ چون «(ربّر) جج «زبور) و «(زبر» به معنای نوشته است. پس آبه: 


«مشکل الا ثار»» ج ۴ص ۱۸۳ از طریق ام ایوب؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۲۰ شماره۳۱۲ از طریق 
معاذ بن جبل؛ مسلم به شماره:۸۲۰: احمد در مسند خود. ج ۵ص ۱۲۷ ابوداود به شماره های: 
۷۸۷۷ نسائی در سنن خود. ج اصص ۱۵۲-۱۵۴؛ طبری به شماره:۳۰؛ بغوی به شماره: ۱۲۲۶؛ 
و طحاوی در «مشکل الاثار» ج۴ صفحات ۱۸۹و ۱٩۱‏ از طریق ابی بن کعب؛ احمد در مسند خود ج۵ 
صفحات ۳۸۵,۳۹۱,۴۰۰۰۴۰۵ و ۴۰۶: طحاوی در« مشکل الآثار» ج ۴صص ۱۸۲-۱۸۲؛ طبرانی به 
شماره: ۳۰۱۸؛ و بزار به شماره ۲۳۱۰ از طریق حذیفه؛ بزار به شماره ۲۳۱۱؛ و طحاوی در «مشکل 
الآثار» ج ۴ص ۱۹۱ از طریق ابوبکره آن را روایت کرده اند و در سند روایت اخیر» علی بن زید بن 
جدعان هست که ضعیف است. همجنین احمد در مسند خود. ج۲ صفحات ۳۰۰۰۳۲۲ ۳۴۰؛ بزار به 
شماره۲۳۱۳؛ و طحاوی در «مشکل الاثار» ج۲ ص ۱۸۳ روایتی را در همین باب از طریق ابوهریره 
آورده که ابن حبان به شماره: ۷۴ آن را صحیح دانسته است. بزار هم به شماره: ۲۳۱۲؛ طحاوی در « 
مشکل الا ثار» ج ۴ص ۱۸۴؛ و طبرانی به شماره های: ۰ روایتی را در همین باب از 


طریق ابن مسعود آورده اند که ابن حبان به شماره: ۷۵ آن را صحیح دانسته است. 


۳۵۶ شرح عقیده طحاو به 





وو جع م 


ا وی زب ر لو ا و (الشعراء: ۱۹7) یعنی در نوشته های پیشین. در خود لفظ و 
مشتقات آن» مطلبی هست که مراد را روشن می کند و کمال بیان قرآن و دوری آن از 
شک و شبهه و آمیختگی بیان می دارد. این آیه مانند فرموده خداوند متعال است که می 
فرماید: لی دوک منوا منهج 2 4 (الأعراف: ۱۵۷):« کسی که [ذ ککر] او را 
نزد خویش نوشته می یابند». یعنی ذکر او را نزد خویش می یابند. بر خلاف آیه:۴ فرق 
مور ا 4 (الطور: ۳ «در ورقی س رگشاده» يا آیه:6 في لوج و ) 4 (البروج: 
۲ «در لوح محفوظ است» یا آیه 8 فی کب مکنون () کٍ (الواقعة: ۷۸): «در کتابی 
مستور [لوح محفوظ ] جای دارد؛؛ زیرا عامل در ظرف يا از افعال عام همچون کون و 
استقرار و حصول و امثال آنها است یا این عامل تقدیری است: مثلاً «فی کتاب» و «فی 
رق یعنی «مکتوبة فی کتاب؛ و «مکتوبٌ فی رق». : 

کتاب» گاهی به معنای محل کتابت و گاهی به معنای کلام مکتوب آورده می شود. 
و باید مان نوشتن کلام در کتاب و نوشتن اعیان موجود خارجی در کتاب فرق نهاد؛ 
چون اعیان موجود خارجی تنها نامشان نوشته می شود. هر چه انسان در این مطلب تدبر و 
تأمل نماید. فرق میان آنها برایش آشکار می گردد. 

حقیقت خارجی کلام خداوند متعال» آن است که از خدا یا از کسی که از جانب 
خدا تبلیغ می کند» شنیده می شود. پس هر گاه شنونده آن را شنید» آن را می داند و 
حفظش می کند. در این صورت کلام خدا برای او شنیده شده معلوم و حفظ شده است. 
هرگاه شنونده آن را گفت. در این صورت کلام خدا برای وی خوانده شده و تلاوت 
شده است. اگر آن را بنویسد» در این صورت برایش نوشته شده و رسم شده است. کلام 
خدا در تمامی این صورتها حقیقی است و نفی آن درست نیست در حالی که نفی مجاز 
درست است. پس جایز نیست گفته شود: کلام خدا در مصحف نیست و آنچه قاری می 


€ > 


خواند» کلام خدا نیست در حالی که خداوند بلند مرتبه می فرماید:# ون آحد من 


آلمترکیرک تمارک فلچره ی سمح کلم الَو 4( التوبة: :)٩‏ و اگر کسی از مش رکان 


شرح عفیده طحاو به AV‏ 





از تو پناه خواست. پناهش ده تا کلام خدا را بشنود». و او کلام خدا را از خدا نمی شنود 
بلکه از کسی که از جانب خدا تبلیغ می کند؛ می شنود. این آیه بر فساد و بی اساس بودن 
سخن کسانی دلالت دارد که می گویند: آنچه شنيده می شود تعبیری از کلام خداست و 
خود کلام خدا نیست. چون خداوند سبحان می فرماید: حى سم کلم لو 4( التوبة: 
1 تا کلام خدا را بشنود» و نفرمود: «تا چیزی را که تعبیری از کلام خداست. بشنود». 
واصل در استعمال هر چیزی» حقیقت است. 

و هر کس بگوید: آنچه در مصحف ها نوشته شده تعبیری از کلام خدا يا نقل کلام 
خداست و خود کلام خدا در مصحف ها نیست» چنین فردی با قرآن و سنت و سلف 
صالح امت اسلامی مخالفت ورزیده و در این صورت گمراه شده است. 

گفتار طحاوی رحمه الله سخن کسانی را رد می کند که می گویند: کلام خدا معنای 
واحدی است که شنیدن آن تصور نمی شود و آنچه شنیده می شود و از طرف خدا نازل 
شده و خوانده و نوشته می شود. کلام خدا نیست. بلکه تعبیری از کلام خداست؛ زیرا 
طحاوی رحمه الله می گوبد: قرآن» کلام خداست که از او سر زده. همچنین غير از 
طحاوی عده‌ای دیگر از سلف صالح این را گفته اند. اينان می گویند: کلام خدا از خدا 
سر زده و به سوی خدا بر می گردد. اینان بدین خاطر گفته اند: کلام خدا از خدا سر زده؛ 
که جهمیه از معتزله و دیگران می گویند: خداوند کلام را در جایی خلق نموده» پس 
کلام از آن جا سر زده است. اما سلف صالح می گویند: از خدا سر زده است» یعنی خدا 
به آن سخن گفته. پس کلام خدا از خدا سر زده؛ نه از برخی مخلوقات؛ همان گونه که 


۶ 2۳۵ > 


فرستادن [این] کتاب از جانب خدای شکست ناپذیر حکیم است». ۴ ولکن حى لول 


ور 
می (السجدة: ۱۳): «لیکن این سخن از جانب من حتمی شده است»۴۰ قل نرله روخ 


۱- از اینجا تا عبارت «همان گونه که در واتا دلوم امه است» على قاری در «شرح الفقه 


الذکیر» ص۴۹ آورده و صراحتاً آن را به شارح نسبت داده است. 
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دس من ریک بای # (النحل: ۱۰۲): «بگو:آن را روح القدس از طرف 
پرورد گارت به حق نازل کرده است». معنای گفته سلف صالح که می گویند: «به سوی 
خدا بر می گردد» این است که: کلام خدا از سینه ها و مصحف ها برداشته می شود و 
آیه ای از آن در سینه ها و مصحف ها باقی نمی ماند همان گونه که در روایات متعددی 


آمده ات" 


ناتوانی عقل از ادراکت کیفیت تکلم خداوند سبحان به قرآن: 

عبارت طحاوی: «بلاکیفیة» به این معناست که کیفیت تکلم خدا به قرآن معلوم نیست. 
عبارت: «وأنزله علی رسوله وحیاء به این معناست که خدا قرآن را به زبان فرشته به سوی 
پیامبر(ص) نازل کرد. پس جبرئیل آن را از جانب خدا شنید و محمد(ص) آن را از 


عمجم و a‏ م2 


جبرایل شنید و آن را بر مردم خواند؛ خداوند متعال می فرماید: ا رل 


الاس عل مکت ورل زیا ©) 4 (الاسراء: ۱۰7): «و قرآنی که بخش بخش بر تو نازل 


۱- ابن ماجه به شماره: ۴۰۴۹ از طریق ابومعاویه . از ابومالک اشجعی, از ربعی بن حراش» از حذیفه بن 
یمان روایت کرده که حذیفه گفت: رسول خدا(ص) فرمودند: «يدرس الاسلام كما يدرس وشى الشوب 
حتی لا یدری ما صیام ولا صلاة و لا نسک ولا صدقة, ولیسری على کتاب الله عر وجل فى ليلةء فلا 
یبقی فى الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: آدرکنا آباءنا على 
هذه الكلمة: لا إله الا الله فنحن نقولها. ۰ «اسلام کهنه می شود همان ن گونه که نقش و نگار لباس کهنه 
می شود تا جایی که معلوم نمی شود روزه و زکات وحج و صدقه دیگر عبادات چی هستند و کتاب خدا 
در شبی برداشته می شود و حتی آیه ای از آن در زمین نمی ماند. و گروههایی از مردم:پیرمردان و 
پیرزنان می مانند و می گویند: پدران و نیاکان خود را بر کلمه «لا له إلا الله » یافتیم» پس ما هم آن را 
می گوییم...». 

بوصیری در کتاب «مصباح الزجاجه» صفحه ۲۵۴ می گوید: اسناد این روایت. صحیح و راویانش» ثقه 
اند. مَُدّد در مسند خود از ابوعوانه. او هم از ایومالک با اسناد متن او آن را روایت کرده است. حاکم 
در «المستدرک» ج ۴ص ۴۷۲ از طریق ابوکریب. از ابومعاویه آن را روایت کرده و می گوید: این حدیث 


بنا به شرط مسلم. صحیح است. گویم: ذهبی هم با آن موافقت کرده است. 
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کردیم تا آن رابر مردم آرام رت نازل کردیم». در جای 
دیگری می فرماید: رلپ آروخ ین ا ل ل لك کون من مرت 9 بان ری 
eT‏ 1 


نازل کرده تا از بیم دهند گان باشی». در این آیه اثبات صفت «علو» برای خداوند متعال 


هست. 

ایرادی بر این مطلب وارد شده که نازل کردن قرآن همانند نازل کردن باران و آهن 
و هشت جفت از چهارپایان است. 

در جواب این ايراد باید گفت: در نازل کردن قر آن» آمده که این امس نازل کردن از 
طرف خداست؛ خداوند متعال می فرماید:۴ حم ا بل الکتب من أله لمزیزالعلیم 
() 4 (غافر: ۱ -۲): «حاء میم. فرو فرستادن [این] کتاب از جانب خدای شکست 
اپذیر دانا است».۴ تنل الکلی منم اريز اکير ) 4 (الزمر: ۱): «فرو فرستادن 
[این] کتاب از جانب خدای شکست ناپذیر حکیم است». ۴ زيل من اَن یر 
() 4 (فصلت: 0 کتاب فرو فرستاده از جانب [خدای] مهربان مهرورز است». 
یل من عک خی ) 4 (فصلت: 6۲): «از جانب حکیمی ستوده نازل شده است». 
#ِ رکه ف سکم مرگ إا مرت © فبا یقرف کل مر کر )م نیت 
إا کا مر بیلیت (رم)) 4 (الدخان: ۳- ۵): «همانا ما آن را در شبی مبارک نازل کردیې 
ی در آن [ث شب] هر کار حکیمانه ای از هم جدا و تدبیر می 
کا جانب ماس همانا ما فرستده [پیامیران] بوده E‏ 


محر ص 


Ss E us 0 


وحم 


می گویبد» 8 وال نکم کلب یعون بل ریک بای و (الأنعام: ٤‏ و 


۳۶۰ شرح عقیده طحاو يه 





کسانی که کتابشان داده ایم» می دانند که قرآن از جانب پرورد گار تو به حق نازل شده 


و و ويو 


است». ۴ ق :روځ مد من ریک بای (النحل: ۲ «بگو آن راروح 
القدس از طرف پرورد گارت به حق نازل کرده است». 

فرو فرستادن باران مقید به این است که از آسمان نازل شده است؛ خداوند بلند مرتبه 
می فرماید:6 ان می لس 4 چ (الرعد: ۱۷): «از آسمان آبی فرو فرستاد». آسمان به 
معنای علو و بلندی است. در جای دیگری آمده است که باران از ابر نازل شده؛ و در 
جای دیگری بیان شده که باران از ابرهای فشرده نازل شده است. نا گفته نماند که فرو 
فرستادن آهن و چهارپایان مطلق می باشد. پس چگونه فرو فرستادن باران مثل فرو 
فرستادن آهن و چهارپایان است و چگونه فرو فرستادن قرآن مشل فرو فرستادن باران و 
آهن و چهارپایان است؟! چون آهن تنها از معادنی که در کوه ها هستند به وجود می آید 
و کوه ها هم بالاتر از سطح زمین اند. و بعضی گفته اند: هر چه معدن آهن بالاتر باشد» 
آهن آن بهتر و مرغوب تر است. و چهارپایان هم از راه تولید مثل به وجود می آیند. 
سپس جنین ها از شکم مادران به روی زمین می آیند. و معلوم است که در ميان 
چهارپایان جنس نر به هنگام نزدیکی روی جنس ماده قرار می گیرد و آب جنس نر از 


پشت آن به رحم جنس ماده سرازیر می شود و جنس ماده به هنگام ولادت جنینش را از 


r€‏ صد رصه عور 


شکم بر زمین می نهد بر این اساس آیه ۴ وآنزل لک من الانعوٍ ( الزمر: 1): «و برای 
شما از چهارپایان نازل کرد» احتمال دو وجه را دارد: اول-واژه «من» برای بیان جنس 


ص 0 


باشد. دوّم- واژه «من» برای ابتدای غایت باشد. این دو وجه در آیه:۴ جعل کر ين 
3 له وم رام ر مج ي وم رم ۱ 8 
ایک آزونجا وین الانعلر آزونجا # (الشوری: ۱۱): «از خودتان برای شما زوج هایی 


۱- در «زادالمسیر»ج ۷ص ۲۷۵ آمده است:۳ جع لک يِن مکی 4 یعنی به مانند آفرینش شما 
روجا زنانی را پدید آورد. ابن کثیر در تفسیر خود. ج ۷ص ۱۸۲ می گوید: ا جع کر ین اش کہ 


ارجا یعنی از جنس و شکل و قیافه شماء از روی منت و لطف در حق شماء نر و ماده را پدید 





شرح عفیده طحاو به ۱۳۶۱ 





عبارت «وصدقه الومنون على ذلک حقا: «مومنان آن را به حق تصدیق نموده اند). 
اشاره ای است به آنچه در خصوص قائلان به نازل کردن قرآن به شیوه مذ کور» آورده 
است؛ یعنی این قول» قول صحابه و تابعین (سلف صالح) است. و این قول حق و راستی 


است. 


رذ بر کسانی که قائل به کلام نفسی هستند: 

عبارت: «وأیقنوا أنه کلام الله تعالی باطقيقة لیس عخلوق کک لام البرية: «و مومنان یقین 
حاصل نموده اند که قرآن» کلام حقیقی خداوند متعال است و همچون کلام مخلوقات» 
مخلوق نیست» ردی است بر معتزله و دیگران که قائل به کلام نفسی برای خدا هستند. 
عبارت «بالحقیقة» ری است بر کسانی که می گویند: کلام خداء معنای واحدی است که 
قائم به ذات خداست و شنیده نمی شود و آن فقط کلام نفسانی است؛ زیرابه کسی که 
کلام نفسانی قائم به اوست. و به آن سخن نمی گوید» گفته نمی شود: این کلام کلام 
حقیقی اوست و گرنه لازم می آمد که انسان لال» متکلم باشد. و لازم می آمد که آنچه 
در مصحف است. به طور مطلق قرآن و کلام خدا نباشد. اما تعبیری از کلام خداست و 
آنچه تعبیری از کلام خدا باشد. خود کلام خدا نیست. همچنان که اگر انسان لالی به 
شخصی اشاره ای بکند که مقصودش با آن اشاره قابل فهم باشد و آن شخص هم تعبیر 
خود را از مطلبی که آن انسان لال به او فهمانده بنویسد در این صورت آنچه نوشته شده» 
تعبیر آن شخص از مطلب و مقصود انسان لال است. این مثال دقفا مطابق چیزی است که 
معتزلی ها و پیروانش راجع به کلام خدا اظهار می دارند هر چند کسی خداوند متعال را 
«لال» نمی داند. اما از نظر آنان فرشته معنائی که قائم به ذات خود است از کلام خدا فهم 
کرده» هیچ حرف و صدایی از آن نشنیده» بلکه فقط معنای صرفی را فهم کرده و سپس از 


آن تعبیر نموده است. پس فرشته است که نظم و نگارش عربی قر آن را به وجود آورده. یا 


یعنی از جنس شما روجا 4 یعنی زنانی را. 


۳۶۲ شرح عقیده طحاو يه 





اینکه خداوند متعال این عبارت و الفاظ را در برخی اجسام مثل هوایی که غیرفرشته است؛ 
پدید آورده است. به کسانی که می گویند: کلام خدا معنای واحدی است؛ گفته می 
شود: آیا موسی(ع) همه آن معنا را شنیده با فقط قسمتی از آن را شنیده است؟ اگر 
بگویند: همه آن را شنیده» در این صورت چنین پنداشته اند که موسی همه کلام خدا را 
شنیده است. و پیداست که این پندار پنداری بس فاسد و باطل می باشد. و اگر بگویند: 
قسمتی از آن معنا را شنیده» در این صورت قائل به جزء‌جزء شدن و قسمت فسمت شدن 
کلام خدا هستند. به همین صورت است هر کسی که خدا با او سخن گفته یا چیزی از 
کلامش رابه سوی او نازل کرده است. 

وقتی خداوند متعال به فرشتگان گفت:۴ | جَاعل ق الاض ید 4 (البقرة: ۳۰: 
«من در زمین جانشینی خواهم گماشت» و وقتی به آنان گفت:۴ أسَجْدُوألدم 4 
(البقرة: ۳۶): «برای آدم سجده (احترام و تکریم) نهید» و امثال آنها. آیا اینها همه کلام 
خدا است یا قسمتی از آن؟ اگر بگویند: همه کلام خداست. این لجبازی و ستیزه جویی 
است. و اگر بگویند: قسمتی از کلام خداست» در این صورت به تعدد کلام خدا اعتراف 


کر دند. 


مذاهب علما راجع به مسمای کلام و قول: 
علما راجع به مسمای کلام و قول در صورت اطلاق. چهار قول دارند: 

اول- کلام لفظ و معنی را با هم در بر می گیرد؛ همان گونه که واژه «انسان» روح و 
جسم را با هم در بر می گیرد. این قول» قول سلف صالح می باشد. 

دوم- کلام فقط اسمی است برای لفظ. و معنا جزء مسمای کلام نیست. بلکه مدلول 
و مسمای آن است. این قول» قول جماعتی از معتزله و دیگران است. 

سوم- کلام فقط اسمی است برای معنا. اطلاق آن بر لفظ» مجاز است» چون کلام بر 
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چهارم- کلام مشت رک میان لفظ و معنا است. این قول» قول برخی از متأخران کلاییه 
است. 
کلابیه قول سومی هم دارند و آن اینکه: از ابوالحسن روایت شده که کلام و قول» در 
خصوص کلام خدا. مجاز و در خصوص کلام انسانها؛ حقیقت است؛ زیرا حروف و 
صداهای انسانها قائم به خودشان است» چون کلام قائم به غیر متکلم نیست برخلاف کلام 
خداوند» چون کلام خدا در نزد او به خدا قائم نیست پس ممتنع است که کلام خداء کلام 
حقیقی خدا باشد. این موضوع در جای خود به تفصیل و به طور مشروح مورد بحث قرار 
گرفته است. 
اما کسانی که می گویند: کلام خدا معنای واحدی است و برای اثبات نظر خود به 
قول آخطل استدلال کرده اند: 
إن الکلام لفی الفؤاد وإنغا 
جعل اللسان على الفژاد دلیلا! 
«همانا کلام در قلب است و زبان فقط نشانی برای قلب است». 
این استدلال» استدلالی فاسد و باطل است. اگر کسی برای رد گفته آنان به حدیثی 
«صحیحین» استدلال می کرد» قطعاً می گفتند: این حدیث» حدیث آحاد است. در حالی 
که این حدیث از جمله احادیثی است که علما بر تصدیق و تلقی به قبول آن و عمل به آن 
اتفاق نظر دارند .پس این کجا و آن بیت شعر کجا که بعضی گفته اند: این بیت» ساختگی 
است و به اخطل نسبت داده شده و در دیوانش نیست؟! بعضی هم گفته اند که اخطل 
گفته: إن البیان لفی الفژاد»: «همانا بیان در قلب است». و این به صحت نزدیکتر است. و به 


فرض صحت این بیت از اخطل» استدلال به آن جایز نیست چون نصارا در معانی کلام 


۱- این بیت منسوب به اخطل است و در دیوانش نیست. بیت مذکور در کتابهای متکلمین همراه بیت 
قبلی اش آمده است. بیت قبل از آن, به قرار زیر است: 

لایعحبنک من خطیب خطبة حتی یکون مع الکلام أصيلا 

تفر ای ی بش یا ندارد تا اینکه همراه کلام امر محکم و استواری باشد». 


۳۶۴ شرح عقیده طحاو يه 





دچار انحراف و گمراهی شده و پنداشته اند که عیسی (ع) خود کلمه خداست. و عالم 
لاهوت با عالم ناسوت در هم آمیخته» یعنی قسمتی از خدا با قسمتی از مردم در هم 
آمیخته است! آیا به سخن نصرانی که در قضیه کلام گمراه شده» برای اثبات نظر خود 

به علاوه معنای آن درست نیست» چون لازمه اش این است که انسان لال» متکلم 
نامیده شود چون کلام در دلش است هر چند بدان نطق نکرده و کلام از او شنیده نشود. 
این مطلب در جای خود به طور مفصل و مشروح از آن سخن گفته شده و در اینجا فقط 
اشاره ای به آن شده است. 

در اینجا مطلب عجیبی است و آن. اينکه این سخن شبیه به سخن نصارا است که 
قائل به عالم لاهوت و ناسوت هستند. چون این افراد معتقدند کلام خدا معنای قائم به 
ذات خداوند است که شنیدن آن امکان ندارد و نظم و عبارات و الفاظی که شنیده می 
آمیختن عالم لاهوت با علم ناسوت است که نصارا راجع به حضرت عیسی(ع) بدان قائل 
و شتاشت که کید سر یب ا 

و گفته کسانی که می گویند: کلام معنای قائم به نفس است بااین فرموده 


تیامیر(ض) وڈ می شود که می فرماید::دان صلا هذه لا یصلحٌ فیها شیء من کلام الناس؛ 7 


۳ مسلم به شماره: AV‏ .ابوداود به شماره:۳۰٩؛‏ نسائی در سنن خود.ج۳ صفحات ۶۱۸-۴ طیالسی به 
شماره: ۱۱۰۵؛ احمد در مسند خود. ج ۵صص ۴۳۹-۴۴۸:: و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۱۹ شماره 
های: ٩۴۵۹۴۷۰۹۴۸‏ آن را از طریق روایت معاویه بن حکم سلمی آورده اند که معاویه بن حکم سلمی 
گفت: هنگامی که من همراه رسول خدا(ص) نماز می خواندم ناگهان مردی از میان جماعت عطسه زد 
من هم گفتم: «یرحمک الّه»: «خداوند به تو رحم کند». جماعت همگی به من چشم دوختند. گفتم: 
مادرش بی اولاد باد چرا به من نگاه می کنید؟ آنان شروع به دستانشان بر رانهایشان کردند. وقتی انان را 
دید مرا ساکت می کردند. اما من سکوت اختیار کردم. وقتی رسول خدا(ص) نماز خواند- پدر و مادرم 
فدایش باد! قبل از او و بعد از او معلمی را ندیده ام که از او تعلیم بهتری ارائه دهد.به خدا قسم! بر من 
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«همانا این نماز ماء درست نیست که چیزی از کلام انسانها در آن باشد». در جای دیگری 
مى فرماید: إن الله يحدث من آمره ما یشاء وان ما آحدث أن لا تکلموا فى الصلاق»": 
«همانا خداوند به هر چه بخواهد امر می کند و یکی از اوامرش این است که در نماز 
سخن نگویید». و علما اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر نما زگزار در نماز از روی عمد سخن 
گوید و این سخن گفتن در غیر مصلحت نماز باشد» نمازش باطل می شود. و همگی 
اتفاق نظر دارند بر اينکه آنچه در دل انسان خطور می کند مثل تصدیق امور دنیوی و 
خواسته ها و امیال قلبی» نماز را باطل نمی گرداند و فقط بر زبان آوردن آنهاء نماز را باطل 
می گرداند. پس معلوم شد که مسلمانان اتفاق نظر دارند که آنچه در دل انسان هست؛ 
کلام نیست. 


غ 


همچنین در «صحیحین) از پیامبر(ص) روایت شده که آن حضرت فرمودند: إن ١‏ 
تجاوز لاْمتی عما حدّثت به أنفسهاء ما لا تتکلم به أو تعمل به ۳ «همانا خداوند از آنجه در 


بانگ نیاورد و مرا نزد و مرا سرزنش ننمود- فرمود: «إِن هذه صلاة لا یصلح فیها شىء من کلام الناس, 
إنما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن»: «همانا این نماز درست نیست که چیزی از کلام انسانها در آن 
باشد. چون آن فقط تسبیح و تکبیر و خواندن قرآن است»: 

2۱ در نسخه اصلی عبارت «انما» دة تست : آنجه در اینجا هست. بخاری و شافعی و احمد در یکی 
از روایت ها از وی آن را آورده اند. دیگران عبارت «وان الله قد آحدت»را آورده اند. 

۲- بخاری در صحیح خود ج ۲ص ۴۹۶ در مبحث «فی التوحید» باب «قول ال تعالی»: کا یوم هو 
فی شآن» با صیغه جزم از این مسعود تعلیقا آورده و شافعی در مسند خود. ج ۱ص ۹۵ ابوداود به 0 
4۲۴ نسائی در سنن خود. ج ۳ص ۱۹؛ احمد در مسند خود. ج۱ صفحات ۱۵۰۴۳۵ ۳۷۶۰۳۷۷۰۳۰۹۰۳ و 
۳ آن را به طور موصول آورده اند. و سند آن. حسن است. ابن ابی شیبه در مسند خود ج اص ۸۷۳۲ 
حمیدی به شماره: ۴٩؛‏ طیالسی به شماره: ۲۴۵؛ بغوی به شماره: ۷۲۳؛ بیهقی در سنن خود. ج ۲ص ٩۳۵۶‏ 
طبرانی به شماره های: ۲۰۱۰۱۲۳,۱۰۱۲۹۰۱۰۱۳۰۰۱۰۱۳۱ ۱۰۱۲۰۰۱۰۱۲۱۰۱۰۱۲ و ۱۰۵۴۵ آن را 
آورده اند. 

۳- بخاری به شماره های: ۲۵۲۸۰۲۵۲۹و۶۶۶۴؛ مسلم به شماره: ۱۲۷؛ ابوداود به شماره: ۲۲۰۹؛ ابن 
ماجه به شماره های: ۲۰۴۰و ۲۰۴۴ ؛ نسائی در سنن خود. ج ۶ صص ۱۵۷-۱۵۶؛ دارقطنی. ج ۴ص ۱۷۱ 
طحاوی در «مشکل الا ثار»» ج صص ۲۵۰-۲۴۳۹؛ خطیب بغدادی در تارخ خود. ج ٩ص‏ ۴۳۵ ؛ ابونعيم 
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درون انسان می گذرد مادام که آن را بر زبان نیاورد یا بدان عمل نکند از امتم در 
گذشته است». پیامبر(ص) در این حدیث خبر داده که خداوند از سخن نفس گذشت 
نموده مگر اینکه بر زبان آورده شود. پس میان سخن نفس و سخن زبان فرق نهاده و خبر 
داده که انسان به آنچه در درونش می گذرد. بازخواست نمی شود تا اینکه آن را بر زبان 
آورد. منظور این است که بنا به اتفاق علما تا زبان به آن تلفظ نماید. پس معلوم شد که 
آنچه بر زبان آورده می شود در لغت بدان کلام گویند. چون شارع با زبان عرب مارا 
مورد خطاب قرار داده است. 

همچنین در «سنن» آمده که معاذ رضی الله عنه گفت: ای رسول خداء آیا ما به آنچه 
بر زبان می آوریم مورد بازخواست قرار می گیریم؟ پیامبر(ص) فرمود: «وهل يکب التاس 
فی التار علی مناخرهم الا حصائد ألسنتهم» :«آیا جز محصولات زبان انسانها چیزی آنان را 
بر بینی هایشان در آتش جهنم می افکند؟» پس آن حضرت روشن نمود که کلام تنها با 
زبان است. پس واژه «قول» و«کلام» و مشتقات آنها از فعل ماضی و مضارع و امر واسم 
فاعل» تنها زمانی در قرآن و سنت و ساير سخنان عرب شناخته می شوند که به صورت 


لفظ و معنا به کار برده شوند. راجع به مفهوم «کلام» میان صحابه و تابعین اختلافی نیست» 


در «الحلية» ج ۲ص ۲۵۹ وج ۶ص ۲۸۲ وج ۷ص ۲۶۱, و در «آخبار آصبهان» ج ۲ص ۳۳۱ آن را آورده 
اند. 

۱- با طرقش حدیثی صحیح است. ترمذی به شماره: ۲۶۱۶؛ احمد در مسند خود. ج ۵ ص ۲۳۱؛ نسائی 
در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج۸ص ۳۹۹آمده؛ و ابن ماجه به شماره: ۲۹۷۳ از دو طریق از 
معمر» از عاصم بن ابی نجود. از ابووائل, از معاذ آن را روایت کرده اند. البته ثابت نشده که ابووائل از 
معاذ این حدیث را شنیده باشد. همچنین احمد در مسند خود ج ۵ ص ۲۳۷؛ طیالسی به شماره: ۰ ۵۶؛ ابن 
ابی شیبه در «المصنف » ج۱۱ص ۷ از روایت عروة بن نزال از معاذ آن را آورده اند و نیز ثابت نشده که 
عروه بن نزال از معاذ این حدیث را شنیده باشد. همچنین احمد در مسند خود. ج ۵ ص ۲۳۶ از روایت 
شهر بن حوشب. از عبدالرحمن بن غنم. از معاذ آن را آورده است. و ابن ابی شیبه در «المصنف» 
ج۱۱ص ۸ و«الایمان» ص ۲ از طریق عبيدة بن حمید. از اعمش, از حکم. از میمون بن ابی شبیب. از 


مغاد ام ارات کر دهاشت 
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و اختلاف فقط میان متأخرین از جانب علمای اهل بدعت روی داده و سپس گسترش پیدا 
کرده است. 

بدون شک مفهوم کلام و قول و امثال آنها چیزی نیست که به گفته شاعر نیاز داشته 
باشد» چون این چیزی است که همه مردمان عرب زبان از اول تا آخر بدان سخن گفته و 
معنایش را دانسته اند همان طور که مفهوم سر و دست و پا و امثال آنها را دانسته اند. 

شکی نیست که هر کس بگوید: کلام خداء معنایی واحد و قائم به نفس خداوند 
متعال است و آنچه تلاوت و حفظ و نوشته شده و از قاری شنیده می شود تعبیر و 
حکایتی از کلام خداست که مخلوق است. چنین فردی قائل به خلق قرآن شده و خودش 
احساس نمی کند» چون خداوند متعال می فرماید :۴ فل لین أَجِسَمَعَتِ انش والجن ع 


ey 


آن يأتوا يمل هلدا القربان لا یأنون یمثله £ (الاسراء: ۸۸) «بگو:اگر همه انس و جن 
فراهم آیند که نظیر این قرآن را بیاورند نمی توانند مانند آن را بیاورند). پس آیابه نظر 
شما خداوند متعال به آنچه در نفس خود است اشاره می کند يا به این کلامی که تلاوت 
و شنیده شده است؟ بدون شک به این کلام تلاوت و شنیده شده» اشاره می کند» چون 
آنچه در ذات خداوند است. بدان اشاره نمی شود و نازل نمی شود و تلاوت و شنیده نمی 
شود. در عبارت (لا یآتون بعثله) بنگر آیا می بینی که خداوند متعال می فرماید: مانند آنچه 
را که در نفس من است و آن را نمی شنوند و بدان شناخت ندارند» نمی آورند. چون 
آنچه در نفس خداوند است راهی برای رسیدن به آن و آ گاهی بر آن وجود ندارد. اگر 
بگویند: خداوند به تعبیر و حکایتی از آنچه در نفس خود است که تلاوت و نوشته و 
شنیده شده اشاره کرده و به ذات خدا اشاره نکرده است» این گفته صریح است در اینکه 
قرآن» مخلوق است بلکه آنان در این زمینه از معتزله کافرترند» چون حکایت چیزی؛ 
مانند و شبیه آن چیز است. 

و این تصریحی است به اينکه صفات خداوند متعال» حکایت شده است. و اگر این 
تلاوت حکایت بود قطعاً مردمان مانند کلام خدا را می آوردند» پس ناتوانی آنها از 
کجاست؟! وبه گمان آنان- تلاوت کننده قر آن» صدا و حرفی را نقل نموده که در 
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حقیقت صدا و حرف نیست. در حالی که قرآن سوره ها و آیاتی در صحیفه های پاک 


است؛ خداوند متعال می فرماید:6 نو بش سور مت مرت 4 (هود: ۱۳): «ده 


ےس م س کو ر ا ا 


ا ت پت فی صدور زب آوتوا الوم 


مه و ا 


کد ایتا لا الطلموت. (9) 4 (العنکبوت: 64): «بلکه آن آیاتی روشن است 


۲ 


کر < هس هو 


تم [0) 4 (عبس: ۱۳ - ۱۶): «در صحیفه های ارجمند والا و پا کیزه 
ی از قرآن بخواند» ده نیکی نوشته می شود؛ پیامبر(ص) می 
فرماید: «أما إنى لاأقول «الم» حرف ولکن ألفٌ خرف ولام حرف وميم حرف : «من نمی 
yS‏ 
حرف است». و قر آن در سینه های حافظان» حفظ و نگهداری شده و از زبانهای تلاوت 
کنند گان شنیده شده است. شیخ حافظ الدین نسفی آرحمه الله در کتاب «المنار» می گوید: 


قرآن نامی برای نظم و معنا است. همچنین دیگر علمای اصول چنین گفته اند. و آنچه به 


-١‏ ترمذی به شماره ۲۹۱۰ در مبحث «فی ثواب القرآن» باب «ما جاء فیک حرفاً من القرآن ما 
له» از طریق روایت ابن مسعود به طور مرفوع آن را با این لفظ آورده است: «من قراً حرفاً من كتاب 
اله فله به حسنة, والحسنة بعشر آمثالهاء لاأقول: «الم» حرف ولکن آلف خرف ولام خرف وميم 
حرف»: «هر کس حرفی از کتاب خدا (قرآن) را بخواند به خاطر آن یک نیکی برايش هست و به هر 
نیکی ده برابر پاداش داده می شود. نمی گویم: «الم» یک حرف است. بلکه الف. یک حرف و لام یک 
حرف و میم» یک حرف است». اسناد آن صحیح است. این روایت در سنن دارمی, ج اص ۴۲۹؛ و 
«المستدرک». ج ص۵۵۵ هم امه است: 

- او عبدالله بن احمد بن محمود اپوالبرکات نسفی است. لکنوی در کتاب «الفوائد البهية» ص ۱۰۲ مى 
گوید: وی امامی بی نظیر در زمان خود. سردمدار فقه و اصول, متبحر و ماهر در حدیث و معانی آن بود. 
نسفی تألیفاتی معتبر دارد. وی به سال ۷۱۰هسق وفات یافت. نام کامل کتابش «منارالنوار»است که 
مختصری مفید در اصول فقه می باشد. این کتاب در میان مردم زیاد رواج و انتشار يافته و شرح های 
زیادی برای آن نوشته شده و چندین بار به چاپ رسیده است؛ نگا «کشف الظنون» ۰۱۸۲۷-۱۸۲۳/۲ 
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امام ابوحنیفه رحمه الله منسوب است که هر کس نماز را به زبان فارسی بخواند. نمازش 
صحیح است» وی از این گفته رجوع کرده و می گوید: قرائت به غیر زبان عربی برای 
کسی که توانائی خواندن زبان عربی دارد» جایز نیست. و گفته اند: هر کس قرآن را در 
نماز به غير زبان عربی بخواند» از دو حال خارج نیست: با دیوانه است که در این صورت 
مداوا می شود و یا زندیق است که در این صورت کشته می شود؛ زیرا خداوند قر آن را به 


زبان عربی فرستاده و اعجاز قرآن با نظم و معنایش حاصل می شود. 


کفر کسانی که انکار می کنند که قر آن» کلام خداست: 

عبارت طحاوی: «ومن سَمِعه» قال اه کلام البشرء فقد كفر: «هر کس قرآن رابشنود و 
بگوید: آن کلام بشر است» کفر ورزیده است» در کافر بودن کسانی که انکار می کنند 
که قرآن» کلام خداست و می گویند: قرآن» کلام محمد یا دیگر مخلوقات اعم از فرشته 
یا بشر است شکی نیست . اما اگر کسی اقرار کرد که قرآن» کلام خداست سپس آن را 
تأویل و تحریف نمود. عمل وی همانند گفته کسانی است که می گویند: 8 ندال ول 


مج مم 


اسر ) و (المدثر: ۵ این نیست مگر سخن آدمی» اینان کسانی اند که شیطان بر 
آنها چیره شده است. راجع به این مطلب به هنگام شرح گفته طحاوی: «ولا نکفر احداً من 
أهل القبلة بذنب مالم یستحله»: «هیچ کس از اهل قبله را به خاطر ارتکاب گناهی تا زمانی 


که آن را حلال ندانده تکفیر نمی کنیم» مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


۱- در کتاب الهداية و شرح آن اثر عینی.ج اصص ۱۳۰-۱۲۹ آمده است: رجوع امام ابوحنیفه در قضیه 
قرائت قرآن در نماز با زبان فارسی به قول ابویوسف و محمد راجع به حجت نبودن قرائت به غیرعربی 
روایت شده که ابوبکر رازی و دیگران آن را روایت کرده اند. و بر ان تکیه می شود؛ زیرا این امر به 
منزله اجماع است» چون قرآن بنا به اجماع علما نامی است برای نظم و معنا با هم. 
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اعجاز قرآن از جهت لفظ و معنی است: 
عبارت طحاوی: «ولا يشبه قول ی 


7 


قرآن » شریف تر و فصیح تر و راست تر است؛ خداوند متعال می فرماید: ۴ ومن آَصد تا 
اله و دیا 7 4 (النساء: (AV‏ :« و چه کسی از خدا زاستگو تر اش : در جای دیگری 

می فرماید:۴ قل لین معت آلا والجن عل آن يتوا بمثل هذا مان ا يأو تّلد 4 
(الاسراء: ۸۸: «بگو: اگر همه انس و جن فراهم آیند که نظیر این قرآن را بیاورند نمی 


موه م 


توانند مانند آن را بیاورند». باز می فرماید: قل قاتا یم سور مه لو $ (هود: ۳ «ده 
سوره همانند آن بیاورید». همچنین می فرماید:6 فل قاتا شور من 4 (یونس: ۳۸): 
«بگو سوره ای مانند آن بیاورید». وقتی آنان- که فصیحان عرب بودند در عین اینکه 
دشمن سرسخت پیامبر(ص) بودند- از آوردن سوره ای مانند قرآن ناتوان ماندند» 
راستگویی پیامبر(ص) در اینکه قرآن از جانب خداست» روشن می گردد و اعجاز قرآن 
از جهت نظم و معنایش است نه فقط از جهت یکی از آنها. البته در عین حال قرآن بدون 
هیچ کجی و انحرافی به زبان عربی روشن نازل شده است. پس نفی مشابهت قرآن با 
کلام بشر از لحاظ تکلم و از لحاظ نظم و معنی است نه از لحاظ حروف و کلمات. 
حروف مقطعه ای که در اوایل برخی از سوره هاست. اشاره به همین مطلب است؛ بعنی 
قرآن بنا به اسلوب کلام و زبان مردم عرب است که با آن با همدیگر کفتگو می کنند. 
مگر نمی بینی که پس از حروف مقطعه از قرآن نام برده می شود؟ همچنان که در آیات 
زیر آمده است:۳ ال © لت نمتب رب یه و (البقرة: ۱ - ۲):«الف لام میم. آن 
کتاب |بلند مرتبه | هیچ تردیدی در آن نیسست».8 ان( 4 5 رکه لا هرای الوم ل 


۱ 


رل عَیت][ کتلب بالق آو(آل عمران: - ۳): «الف» لام میم. خداست که هیچ معیودی 


جز او نیست و زنده پاینده است. این کتاب را به حق بر تو نازل کرد الت ص )کنب 


1 
نز 


« 9۶ 


يك (الأعراف: ۱ - ۲): «الف» لام» میم صاد. کتابی است که به سوی تو نازل 
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شده». ار لک یت الکتب ایی ا £ (یونس: ۱): «الف لام راء این آیات کتاب 
حکمت آموز است». و همچنین دیگر آیات قر آن که برخی سوره هاء با حروف مقطعه 
آغاز شده و پس از آن» از قرآن نام برده شده است. این مطلب قوم عرب را آگاه می 
سازد که این پیامبر گرامی چیزی را برای شما نیاورده که برایتان ناآشنا باشد» بلکه با زبان 
خودتان شما را مورد خطاب قرار می دهد. 

اما صاحبان گفته های باطل و بیهوده جهت نفی تکلم خدا به قرآن و شنیدن جبرئیل 


از او به همین مطلب متوسل می شوند همان طور که برای نفی صفات خدا به این آبه 
یرم سم < ۳ 

متوسل می شوند: ی کنو کو #(الشوری: ۱۱ «چیزی همانند خدا نیست». 

در همین آیه مطلبی است که گفته و باور آنان را رد می کند و آن هم عبارت ۾ وهو 

2 1 : و و‎ e 

سیخ الِب ) #( الشوری: ۱۱): «و او شنوای بینا است» می باشد. همان طور که 


در آیه: فاا سوق موه 1 (یونس: (A‏ :(پیس سوره ای مانند آن بیاوربد» مطلبی 


هست که باور کسانی را که حرف را نفی می کنند» رد می کند؛ چون خداوند متعال 


فرمود: 8 انوا شور :«سوره ای [مانند آن را] پیاورید» و نفرمود: «حرف یا کلمه ای 
را بیاورید»» و کوتاه ترین سوره در قرآن» سوره کوثر است که سه آیه می باشد. به همین 


2 ۳ ۱ ۱ ۰ 2 و ِ 
خاطر ابویوسف و محمد رحمه الله می گویند کمترین قرائتی که در نماز [پس از سوره 


و تدوین کننده علم او و راوی کتاب «الموطاٌ» از امام مالک است. وی سه سال و اندکی در مدینه نزد 
از قاضی ابویوسف. عهده دار قضاوت شد. امام شافعی راجع به او می گوید: یک بار شتر کاب را از او 
حمل کردم. و هیچ تنومندی را ندیده ام که از وی زیرک تر باشد. و اگر بخواهم که بگویم: قرآن به زبان 
محمد بن حسن نازل شده قطعاً خواهم گفت: به خاطر فصاحتش است. محمد بن حسن به سال 
٩‏ هصق در ری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام النبلاء» ج ۹شماره: ۴۵ i‏ اشسات: 
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جیا کا کک یکت ول ابیت جر اسار هک از 
آن حاصل نمی شود. 

قوله: «ومَن صف الله بمعن من معانی البشر» فقد کفر. فمن أبصَرَ هذا اعتبّره وغن مثل 
قول الكقار انزجر وغلم آن لله بصفاته لیس کالب 

ترجمه: «و هر کس خدا را به صفتی از صفات بشر متصف گرداند» کفر ورزیده 
است. پس هر کس متوجه این نکته باشد. پند می گیرد و از گفته های همانند گفته 


کافران دوری می کند و می داند که خداوند با صفاتش مثل بشر نیست». 


صفات خدا همانند صفات بشر نیست: 

شرح عبارت: وقتی طحاوی خاطرنشان ساخت که قرآن» کلام حقیقی خداست که از او 
سر زده» پس از آن خاطرنشان ساخت که خداوند متعال با صفاتش همانند بشر نیست تا 
پس از اثبات صفات خدا تشبیه صفات خدا به صفات بشر را نفی کند. یعنی خداوند 
متعال هر چند به متکلم بودن متصف است. لیکن به هیچ یک از اوصاف بشر که انسان به 
واسطه آنها متکلم است» متصف نمی شود؛ چون خداوند چیزی همانند او نیست و او 
شنوای بیناست. برای اثبات صفات خدا بدون تشبیه و تعطیل» آوردن مثل به شیر خالص و 
گوارا برای نوشند گان که از میان علفهای جویده تعطیل و خون تشبیه خارج می شود 
تفر و اا معط ( کش کات دازا ل ھی کنو وب یری دک ات 
خدا رانفی می کند) عدم را می پرستد و مُشْبّه (کسی که صفات خدا را به صفات بشر 


تشبیه می کند) بت را می پرستد. بعداً گفتار طحاوی می آید که: «ومن لم يوق الف 


۱- در کتاب «الهداية» آمده است: کمترین قرائتی که در نماز [پس از سوره حمد ] کفایت می کند از 
نظر ایو حنیفه رحمه ال یک آیه است. و ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی می گویند: سه آیه کوتاه یا 
یک آیه طولانی است» شون فرد اگر کمتر از این مقدار بخواند. قاری نامیده نمی شود و همانند ان است 
که کمتر از یک آیه را خوانده باشد. عینی در کتاب «البناية» ج ۲ ص ۲۷۷ نقل کرده که گفته ابویوسف و 
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والعشبية» زل و لم بصب الشزیة: «و هر کس از نفی [صفات خدا] و تشبیه [صفات خدا به 
صفات بشر] پرهیز نکند» گمراه و منحرف شده و به حق اصابت نکرده است». همچنین 
بعداً می آید که طحاوی می گوید: «وهُوٌ بين التشبیه والتعطيل: «دین اسلام در بین تشبیه 
و تعطیل است». بدون شک تعطیل صفات خدا بدتر از تشبیه صفات خدا به صفات بشر 
است. که دلیل آن را اگر خدابخواهد گفت. و صفاتی را که خداوند خودش را به آن 
متصف نموده یا پیامبرش او را به آن متصف نموده» تشبیه نیست. بلکه صفات خلق به 
گونه ای است که لايق و سزاوار او است و صفحات مخلوق هم به گونه ای است که لايق 
و سزاوار اوست. 

عبارت: «فمن أبصرَ هذا اعتبرا: «هر کس متوجه این نکته باشد. پند می پذیرد»» بعنی 
هر کس با عین بصیرت خود به آنچه که طحاوی راجع به اثبات صفات خدا و نفی تشبیه 
صفات خدا به صفات مخلوق و وعید تشبیه کننده صفات خدا به صفات مخلوق بنگرده 
پند می گیرد و از امثال گفتار کافران بیزاری می جوید. 

قوله: «والرُؤية خن لأهل اجتة بغير إحاطة ولا کیفیةء کما طق به كناب رما ور 
ومیاو اضر إل رهااطراٌ )4 «لقيامة: ۲۲ - ۲۳). وتفسیره على ماراة الله تعالى 
وعلمه, وکل ما جَاء فی ذلک من احدیث الصتحیح عن سول الله صلی الله عليه وسلم» فهو 
کما قال» ومعناه علی ما آراد. لاندخل فی ذلک متارّلینَ بآرائناء ولا متوهُمین بأهوائنا. فاه ما 
سم فی دینه امن سم لله عر وجَل ولرسوله صلی الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى 
عاله». 


ترجمه: «رژیت خدا بدون احاطه بر خدا و بدون آنکه کیفیتش معلوم باشد» برای 


روو 


oa ۰‏ ر۶ مر مر 
بهشتیان حق است همچنان که خداوند می فرماید: ‏ وجو می َة )إ1 ها ناظره 
© 4 (القیامه: ۲ - ۲۳): «در آن روز چهره‌هایی خرم و شادابند» به پرورد گار خود می 
نگرند». وتفسیر آن بر اساس چیزی است که خدواند متعال اراده کرده و بدان علم داشته 


است. و هر حدیث صحیحی از رسول خدا(ص) که در این زمینه آمده» همان طور است 
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که فرموده و معنایش به گونه ای است که اراده کرده. در این خصوص با آراء و نظرات 
خود وارد تأویل نمی شویم و از هوای نفسانی خود پیروی نمی کنیم تا دچار گمان و 
توهم شویم. همانا هیچ کس دین سالم و درستی ندارد مگر کسی که خودش را تسلیم 
خداوند عز وجل و پیامپرش نموده باشد و علم آنچه بر او مشتبه شده به عالمش 


بر گرداند). 


ثبوت ریت خدا برای بهشتیان بدون احاطه بر آن: 
شرح عبارت: مخالفان ریت خدا برای بهشتیان جهمیه و معتزله و پیروانشان از خوارج و 
امامیه هستند. که قولشان به وسیله قرآن و سنت. باطل و مردود است. صحابه و تابعین و 
پیشوایان و ائمه اسلامی که در دین اسلام امامت و پیشوایی شان معروف و شناخته شده 
است. و اهل حدیث و سایر گروههای متکلمین که منسوب به اهل سنت و جماعت اند» 
قائل به شوت ریت خدا برای اهل بهشت هستند. 

این قضیه از بزر گترین مسائل اصول دین است و هدف و مقصودی است که برای 
رسیدن به آن طالبان و مشتاقان ریت خدا برای آن آستین بالا زده و برای نیل به آن 
مسابقه داده اند و کسانی که از پروردگارشان محروم شده و از در گهش رانده شده اند از 
این سعادت محروم شده اند . 


ا 2 لو کل ۱ 5 رو 
طحاوی رحمه الله از ميان ادله ریت خداء این آیه را آورده است: 6 وجوه یوضر 


)اک رانا (5) ک. (لقیامة: ۲۲ - ۳۳): «در آن روز چهره هایی خرم و شادابند به 
پرورد گار خود می نگرند». که این آیه آشکارترین و روشن ترین ادله این مسأله است. و 
هر کس منکر ریت خدا برای اهل بهشت باشد این آیه را به وسیله تأویل» تحریف 
نموده است. نا گفته نماند که تأویل نصوص معاد و بهشت و دوزخ و حساب و کتاب در 
روز قیامت از تأویل آیه فوق برای تأویل کنند گان آسان تر است. و هر باطل گرایی که 


نصوص دینی را تأویل کرده و آنها را از جاهای خود تحریف نموده قطعاً برای این امر 
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راهی پیدا کرده که تأویل کنند گان نصوص معاد و بهشت و دوزخ و حساب و کتاب در 


روز قیامت» آن را پیدا کرده اند. 


جنایت تأویل فاسد بر دین و دینداران: 
این تأویل همان است که دین و دنیا را به فساد کشانده» و بهود و نصارا هم در نصوص 
تورات و انجیل همین کار را کردند. خداوند مارا برحذر داشته از اینکه کار آنان را 
تکرار کنیم و مثل آنان باشیم. و باطل گرایان از همه چیز سرباز می زنند جز آئین و 
مسلک خود و پیمودن مسیر خودشان. تأویل فاسد چه جنایت بزرگی بر دین و دینداران 
داشته است. آیا عثمان رضی الّه عنه جز به وسیله تأویل فاسد به قتل رسید ؟ همچنین آیا 
ماجرای جمل و صفین و قتل حسین " رضی الله عنه و ماجرای حرغ" جز به وسیله تأویل 
فاسد اتفاق افتاد؟ و خروج خوارج و اعتزال معتزله و پیدایش روافض و افتراق امت اسلام 
به هفتاد و سه فرقه فقط و فقط به وسیله تأویل فاسد پیش آمد. 

با کمی دقت و تأمل در «وجه» (چهره) که در آیه مذکور آمده و به وسیله ادات 
«الی» متعدی شده که در نگاه کردن چشم صریح است و از طرف دیگر کلام خالی از 


۱- شهادت حضرت عثمان به سال ۳۵ هق بود. مدت خلافت وی ده روز کم دوازده سال بود. قتل 
عقمان اولین سوراغی بوه که ذاخل اسلام شند. 

۲- جنگ جمل در سال ۳۶ هق در بصره اتفاق افتاد که افراد زیادی از مسلمانان برجسته و سرشناس 
و دلیران و دلاورمردان در این جنگ به قتل رسیدند. نگا: الطبری, ۵۴۲-۴۴۵/۴. 

۳- صفین مکانی است در نزدیکی رقه در ساحل رود فرات. که جنگ صفین در ماه صفر سال ۳۷ هق 
در این مکان روی داد؛ نگا: الطبری؛۵۷۵-۵۶۳/۴و ۶۴-۵/۵. 

۴- به سال ۶۱ هق در بیستم ماه محرم در کربلا. و آن, جائی بیابانی و خشک در نزدیکی کوفه است؛ 
نگا: الطبری, ۴۷۰-۴۰۰/۵. 

۵- ماجرای حرة به وسیله یزید بن معاویه بر اهل مدینه به سال ۶۳ هق اتفاق افتاد. حره که این ماجرا 
در آن اتفاق افتاد. در شرق مدینه واقع شده و ا واقم» نامیده می شود. به تاریخ طبری, ج ۵ 
صفحات ۴۹۵-۴۸۲ و به سخنان ابن حزم در کتاب «جوامع السیرة» ۳۵۸-۳۵۷ درباره این ماجرا 


مراجعه نمایید. 
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قرینه ای است که برخلاف حقیقت و موضوع کلام دلالت کند. همه اینها به صراحت 
بیان می دارند که مراد خداوند از آن» نگاه کردن چشم به پروردگار -عزوجل-می 


باشد. 


معنای «نظر» به تناسب کاربردهایش فرق می کند: 
«نظر» (نگاه کردن) به تناسب حروفی که با آن می آیند و به تناسب متعدی بودن به وسیله 
خودش» کاربردهای متعددی دارد: اگر به وسیله خودش متعدی شود معنایش مهلت 


دادن و منتظر بودن و ایستادن است؛ مانند این آبه:۴ آظرو؟ تسین تور ( الحدید: 
۳ فرصت دهید به ما تا از نورتان فروغی برگیریم». اگر به وسیله حرف «فی» متعدی 
شود معنایش تفکر و پند گرفتن است؛ مانند این آیه:۴ وم بنظروا ی ملکوت لسوت 
والَدرض 4 (الأعراف: ۱۸۵):«آیا در ملکوت آسمانها و زمین و آنچه خدا آفریده فکر 
نکرده اند». و اگر به وسیله حرف «الی» متعدی شود معنایش دیدن به وسیله چشم است؛ 
مانند این آیه: ا انظروا إل مرو إا نم 1 (الأنعام: ٩‏ «به میوه‌هایش آنگاه که به بار 
می نشیند نگاه کنید». پس چگونه است اگر به چهره ای که محل چشم است» اضافه شود! 
ابن مردویه با سند خود که به ابن عمر متصل نموده» روایت کرده که ابن عمر گفت: 


aT ۱‏ ام هم و 8 
رسول خدا(ص) راجع به آیه :۴ وج لاضةٌ 4 فرمود که این امر به خاطر شادابی و 


زیبایی است. و آیه: ازال یره 4 یعنی به چهره خداوند عر وجل نگاه می کنند . از 


۱- او حافظ و علامه و محدث اصفهان, ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی. صاحب «التفسیر 
الکبیر» و «التاریخ» است. وی به سال ۴۱۰ ه۰ق وفات یافت؛ شرح حالش در کتاب «سیر أعلام 
النبلا» ج ۱۷ شماره ۱۸۸ آمده است. 

۲- طبری در کتاب «جامع البیان» ج ۲۹ ص ۱۲۰ از طریق علی بن حسین بن آبجر آن را آورده که در 
این روایت علی بن حسین بن ابجر گوید: مصعب بن مقدام برای ما نقل کرد که اسرائیل بن يونس از 
ثویر» از ابن عمر برای ما نقل کرد که ابن عمر گفت: رسول خدل(ص) فرمود: «إن أدنى آهل الجنة منزلة 
لمن ینظر فى ملکه ألفى سنة. قال: وأن أفضلهم منزلة لمن ینظر فى وجه الله کل یسوم مرتین. قال: شم 
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حسن روایت شده که گوید: چشم به پرورد گارش نگاه می کرد و بانور او شاداب و 


2 و ی 


عکرمّه گوید: آیه چ وو مهار اضر ¥ «در آن روز چهره‌هایی خرم و شادابند). این 


:# 


به خاطر نعمتهایی است که بدان ها رسیده اند و آیه لل زاره # یعنی به 
پرورد گارشان نگاه می کنند. سپس همانند این گفته را از ابن عباس رضی الله عنهما نقل 


مر 
نمود . 


TT 2 1‏ بالبیاض وشام قال سك را e‏ 


نگرد. راوی گوید: سپس پیامبر(ص) این آیه را تلاوت کرد: 6 وجه بنیز Ost‏ ار © 4 
(القیامه: ۲۲ - ۲۳): «در آن روز چهره هایی خرم و شادابند. به پروردگار خود می نگرند». پیامبر(ص) 
فر مو دیا سفیدی و شادایی جهره هر رور به هره خداوند عر وخل تکام می تید آسناد این روات نه 
حاط پم کر خا خف اھت وو و وفاخ ایت بیان زی کین از را تو ضف ود 
که او از ارکان دروغ است. دارقطنی درباره اش می گوید: او متروک است. و چندین نفر از ائمه حدیث 
و را ضعیف دانسته اند. 

۱- نام او باذام و بنا به گفته بعضی, باذان است. ابوصالح برده آزاد شده ام هانی دختر ابوطالب است. از 
بن عباس و عکرمه و علی بن ابی طالب و ابوهریره و صاحبش ام هانیء» حدیث را روایت نموده و اکشر 
حادیثی که را که روایت نموده راجع به تفسیر آیات قران است. و کمتر روایتهایش, متصل و دارای سند 
ست. ابن عدی می گوید: هیچ یک از علمای متقدم را نمی شناسم که وی را پسندیده باشد. امام ذهبی 
در کتاب «تاریخ الاسلام» او را در طبقه دوازدهم نام پرده و طبقه دوازدهم همان است که افرادی که در 
ین طبقه جای دارند. میان سالهای ۱۲۰-۱۱۱ هق وفات یافته اند. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام 





لنبلاء» ج ۵ تما امه شاه 


۲- به کتاب «الشریعة» اثر آجری» صفحه ۲۵۶ مراجعه نمایید. 


VA‏ شرح عقیده طحاو يه 





این» گفته همه مفسران اهل سنت و حدیث است. 

A ۳ Ny r کف توص‎ ۱ 2 : 

خداوند متعال می فرماید: عم ماماو فا وديا ید ) کر ق: ۳0): «برایشان 
هر چه بخواهند در آنجا موجود است و نزد ما بیشتر نیز هست». علی بن ابی طالب و انس 
بن مالک رضی الله عنه می گویند: این چیز اضافی» نگاه کردن به چهره خداوند عرو جل 


می باشد. در جای دیگری می فرماید: لب توا تسج ورب ادا $ (یونس: ۲۱): 
«برای آنان که کار نیک کرده اند» عاقبت نیکوتر و بیش از آن هست». «حسنی» بهشت 
است و «زیادة» نگاه کردن به چهره گرامی خداوند است. رسول خدل(ص) و پس از او 
صحابه» «حسنی» و «زیادة» را چنان تفسیر نموده اند؛ همچنان که مسلم در صحیح خود از 


وم وه 


صُهیب روایت کرده که وی گفت: رسول خدا(ص) این آیه را خواند:۴ لین سنا 


E‏ 4 (یونس: ۲7): «برای آنان که کار نیک کرده اند عاقبت نیکوتر و بیش 
از آن هست». و فرمود: «إذا دخل أهل اة اة وأهل ار ااره تادی متادٍ: يا اهل اج 
ان کم عنداله موعداً ری آن بنج موف فیقولون: ما" هر؟ ألم يقل موازیتتا وییّض 
وجُوهتاء ویدخلا اة ویْجرنا" من الثار؟ فیکشف الجاب. فینظرون الیه. ما" اعطاهم شتا 
اب لبهم من النظر إليه وهی اليادة ٠‏ «وقتی اهل بهشت» داخل بهشت و اهل جهنم» 
داخل جهنم می شوند. ندا دهنده ای ندا سر می دهد: ای بهشتیان! شما پیش خدا موعدی 


دارید و خدا می خواهد به این وعده وفا کند. بهشتیان می گویند: این وعده چیست؟ مگر 


۱- در سنن ابن ماجه «یرید» بدو ڻ واو مده اش 

۲- در سنن ابن اه وا ابیت اوه 

۳- در سنن ابن قاعه وتا امه ابست: 

۴- در سنن ابن ماجه «فواله شمه اه 

۵- مسلم در شماره: ۱۸۱ تسش «فی الایمان» باب «إثبات رژية المومنین فى الا خرة ربهم سبحانه 
وتعالی»؛ ترمذی به شماره: ۳۱۰۴۲۵۵۵ ابن ماجه به شماره ۱۸۷؛ احمد در مسند خود »ج۴ 
صص ۳۳۲و۳۳۳: طیالسی به شماره: ۱۳۱۵؛ طبری به شماره: ۱۷۶۲۶؛ و آجری در ص ۲۶۱ آن را 
روایت کرده اند. این لفظی که نگارنده آورده. لفظ مسلم نیست. 





شرح عفیده طحاو به ۳۷۹ 





ترازوهای ما را سنگین و چهره های ما را سفید ننمود و ما را داخل بهشت نگردانید و مارا 
از آتش دوزخ نرهانید؟ آنگاه پرده برداشته می شود و بهشتیان به خداوند نگاه می کنند. 
خداوند هیچ نعمت محبوب تری به اندازه نگاه کردن به او به بهشتیان نداده است. و 
زیادت همین نگاه کردن به پرورد گار است». 

دیگران با اسنادهای متعدد و الفاظ دیگری» این حدیث را روایت کرده اند که 
مفهوم همه شان این است که «زیادت» نگاه کردن به چهره خداوند عز وجل می باشد. 

همچنین صحابه رضی الله عنهم» «زیادت» را چنان تفسیر نموده اند. ابن جریر از 
جماعتی از صحابه از جمله ابوبکرصدیق. خذیفه» ابوموسی اشعری و ابن عباس رضی الله 
عنهم آن را روایت کرده است . 

خداوند متعال در جای دیگری می فرماید: َم رم وم أَجووت © 4 
(المطففین: ۵ «چنین نیست همانا ایشان در آن روز از پرورد گارشان سخت محروم 
اند». امام شافعی و دیگر ائمه جهت اثبات ریت خدا برای بهشتیان به این آیه استدلال 
کرده اند. 

طبری و دیگران از مُرَنی" از شافعی آن را آورده است. حاکم ‏ گوید: اصم برای ما 
نقل کرد که ربیع بن سلیمان برای ما نقل کرد و گفت: در خدمت محمد بن ادریس 


۱- شارح رحمه الله آن را در صفحه: ۸۱۸ ذکر می کند و ما آنجاء آن را تخریج خواهیم کرد. 

۲- او امام و علامه, فقیه امت اسلام. عالم پرهیزکاران ابوابراهيم اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل مزنی 
مصری, رفیق امام شافعی و یاری کننده مذهب شافعی است. او صاحب کتاب «المختصر» است که 
مختصری از علم و معنای گفته شافعی است. مزنی در مقدمه این کتاب می گوید: این کاب را از علم 
محمد بن ادریس شافعی رحمه ال و از معنای گفته اش خلاصه نمودم تا آن را به طالبان و علاقمندان 
تقدیم دارم. در ضمن نهی شافعی از تقلید خود و تقلید دیگران به همه اعلام می دارم تا به خاطر دینش 
به این کتاب نظری افکند و جانب احتیاط را رعایت کند. خدا یاور و توفیق دهنده است. مزنی به سال 
۴ هقی وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱۲ شماره: ۱۸۰ آمده است. 

۳- او امام و حافظ و ناقد. شیخ محدئین. محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدویه ابوعبداله بن بیع 


نیشابوری و شافعی مذهب» صاحب کتاب «المستدرک على الصحیحین» و دیگر لفات است. او 


۳/۸۹۰ شرح عقیده طحاو يه 





شافعی رحمه الله بودم. وصله ای از صعید به سوی شافعی آمد که در آن نوشته شده بود: 


9 ۲ 1 2ص ا وو م کے مور رہ NY‏ 
راجع به این فرموده خداوند متعال چه می گویی؟ ۴ کالم عن روم ومین ج وود © 1 
(المطففین: ۱۵): «چنین نیست همانا ایشان در آن روز از پرورد گارشان سخت محروم 
اند». امام شافعی گفت: از آنجایی که اینان به خاطر خشم و غضب خدا از ایشان, از 
خداوند محروم شده اند این نشان می دهد که دوستان خدا به خاطر رضایت و خشنودی 


پروردگار از آنها؛ خداوند واه نت 


رذ بر معتزله راجع به نفی ریت خدا برای اهل بهشت: 
راجع به استدلال معتزله به آبات ۴ قال لن ری 4 (الاعراف: ۱6۳):«گفت: ه رگز مرا 
نخواهی دید» و ۶ لا دصر 4 (الأنعام: ۱۰۳): «دید گان او را در نيابند؛ 
جهت اثبات نظر خود بايد گفت که این دو آیه دلیلی عليه خودشان است؛ چون: 

آیه اوّل» برای اثبات ریت خدا از چند جهت بدان استدلال می شود: 

اوّل- درباره کلیم الله و رسول گرامی خدا و داناترین مردمان به پروردگارش این 
گمان نمی رود که چیزی درخواست کند که برایش جایز نیست. بلکه این امر از نظر 


انسانها از بزر گترین محالات است. 


کتابهای متعددی را تصنیف نمود و راوبان را تجریح و تعدیل و احادیث را تصحیح و تعلیل نمود. حاکم 
از علمای متبحر بود و مقداری به تشیع گرایش داشت: وی به سال ۴۰۵ هسق وفات یافت. شرح حالش 
در کتاب «سیرأعلام النبلاء» ج ۷ ما۱۳ امه است. 

۱- او پسر عبدالجبار بن کامل, امام و محدث و فقیه بزرگ» ابومحمد مرادی و اهل مصر و موّذن و رفیق 
اما فافش تواتاقل عم ان E‏ اطولانن دات وتاسشسن 
مشهور بود و اصحاب حدیث دور او جمع می شدند. ربیع عمرش را در راه کسب علم و نشر و گسترش 
آن. صرف نمود. وی به سال ۲۷۰ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام النبلاء» ج ۱۲ 
مار ة۲ ماه رات 

۲- بیهقی در «مناقب» خود. ج۱ ص ۴۱۹ از طریق عبدالملک بن محمد بن عدی جرجانی از ربیع بن 


سلیمانء انرا از شاققی تزوایت تبوده آسست: 


شرح عقیده طحاویه ۳۸۱ 





دوم- خدا درخواست موسی را مورد انکار قرار نداد» ولی وقتی نوح(ع) از 


ی وت 


اسا مر م صحجم 


داد و فرمود: ی آعظک ن کون من هرن (3) + (هود: 47): «من به تو اندرز می 
دهم که مبادا از جاهلان باشی». 

سوّم- خداوند متعال فرمود: 8 آن ترتنی : «هرگز مرا نخواهی دید» و نفرمود: من 
خودم را نشان نمی دهم» ریت من جایز نیست. یا قابل ریت نیستم. فرق ميان این دو 
عبارت» آشکار است. مگر نمی بینی کسی که در آستینش» سنگی هست و کسی که 
گمان می کند که آن سنگ» غذاست و می گوید: مقداری از آن غذا به من بده. جواب 
درست این است که این چیز» خوردنی نیست. اما اگر غذا باشد» درست است که گفته 
شود: تو هر گز از آن غذا نخواهی خورد. این آیه نشان می دهد که خداوند متعال قابل 
رژیت است. ولی حضرت موسی(ع) در این دنیا توان رژیت خدا را ندارد؛ زیرا بشر در 
اک 

چهارم- خداوند بلند مرتبه می فرماید: 8 وکن انظر لل الیل 
سوق ری (الأعراف: ۱۸۳ : «لیکن به این کوه بنگر» پس اگر در جایش برقرار ماند 


مرا خواهی دید». خداوند به موسی فهماند که کوه با وجود قدرت و صلابت و 


1 


لجل قان سکف مگاند, 


استحکامش. توان تجلی خدا را ندارد» حالا در خصوص بشری که از ضعف و ناتوانی 
آفریده شده وضعیت چگونه باید باشد؟ 

پنجم- خداوند سبحان قادر است براینکه کوه را مستقر و ثابت گرداند و این امر 
ممکن است و ریت خدا را به استقرار آن معلق نموده است. اگر ریت خدا محال بوده 
این همانند آن است که کسی بگوید:اگر کوه در جایش برقرار ماند» خواهم خورد و 
خواهم نوشید و خواهم خوابید. و همه اینها از نظر انسانها یکسان است. 

ششسم- خداوند می فرماید :میج رب لجل جما د (الأعراف: 
۳ «همین که پرورد گار او بر کوه تجّلی کرد آن را متلاشی ساخت». وقتی جایز 


FAY‏ شرح عقیده طحاو به 





است که خداوند برای کوهی که بی جان است و پاداش و عقابی ندارد» تجلی یابد» پس 
چگونه محال است که برای پیامبران و دوستانش در سرای احترام و کرامتش تجلی یابد؟ 
ولی خداوند متعال به موسی(ع) فهماند که کوه وقتی در این دنیا برای ریت خدا در 
جایش برقرار نمی ماند» پس بشر ضعیف تر از کوه است. 

هفتم- خدا با موسی سخن گفت و او را ندا داد و با او حرف زد» کسی که سخن 
گفتن برایش جایز باشد و کلامش را بدون واسطه به مخاطبش بشنواند» پس رژیتش به 
طریق اولی جایز است. به همین خاطر انکار رژیت خدا تنها با انکار کلامش تحقق پیدا 
می کند. البته معتزله هر دو (رژیت خدا و کلام خدا) را انکار می نمایند. ادعایشان مبنی بر 
اینکه» رژیت را به وسیله «لن» برای ابد نفی کرده و این نشان دهنده نفی ریت خدا در 
آخرت است» این ادعاء باطل و بی اساس است؛ چون «لن» اگر با «ابدی بودن» هم مقید 
شود بر دوام نفی در آخرت دلالت نمی کند چه برسد به اینکه اگر به صورت مطلق 
آورده شود. خداوند متعال می فرماید :ون یمه بدا که (البقرة: ۵ «ه رگز آرزوی 
مرگ نخواهند کرد». اما در جای دیگری می فرماید: 6 ونوا يلك لِض ناريك £ 
(الز خرف: ۷۷): «و فریاد ب رآوردند: ای نگهبان دوزخ! پرورد گارت ما را بمیراند!» چون 
اگر آوردن «لن» به طور مطلق برای ابدی بودن امری بود؛ محدود کردن فعل پس از آن 
جایز نبود در حالی که پس از «لن» فعل محدود شده است؛ خداوند بلند مرتبه می فرماید: 
۴ فلن َب آلارّض ی ید بآ آ# (یوسف: ۰ «پس من ه رگز از اینجا قدم بر نمی 


دارم تا پدرم به من اجازه دهد). پس ثابت شد که «لن) مقتضی نفی ابدی یست. 


شرح عفیده طحاو به FAY‏ 





شیخ جمال الدین بن مالک رحمه الله گوید: 
ومن رأی الّفی ب «لن» مُؤْبّدا 
فقولّةُ ارذد وسواهٌ فاعضد! 

«هر کس معتقد است که نفی به وسیله «لن» برای ابد است. قولش را رد کن و به غير 
آن بچسب». 

آیه دوم هم استدلال به آن برای اثبات ریت خدا در بهشت. بدین صورت است که 
خداوند متعال آن را در سیاق مدح آورده» و معلوم است که مدح تنها به وسیله صفات 
بوتی است وعدم محض» چون کمال نیست بنا براین به وسیله آن مدح نمی شود و 
پرورد گار تنها زمانی به وسیله نفی مدح می شود که آن نفی» دربردارنده امری وجودی 
باشد؛ مانند مدح خدا به وسیله نفی چرت زدن و خواب. که در بردارنده کمال پایداری و 
پایند گی است؛ مانند نفی م رگ که دربردارنده کمال حیات است؛ مانند نفی سستی و 
ضعف و بی خبری که دربردارنده کمال قدرت است؛ نفی ش رک و رفیق و فرزند و 
پشتیبان که دربردارنده کمال ربوبیت و الوهیت و چیرگی خداوند است؛ نفی خوردن و 
نوشیدن که در بردارنده کمال بی نیازی خداست؛ نفی شفاعت نزد او مگر به اجازه اش 
که دربردارنده کمال یکتایی و بی نیازی اش از مخلوقاتش است؛ نفی ظلم که دربردارنده 
عدل و علم و بی نیازی خداست؛ نفی فراموشی و پنهان شدن چیزی از علم خدا که 
دربردارنده کمال علم و احاطه اوست؛ نفی مثل و مانند که دربردارنده کمال ذات و 
صفات خداست. 

به همین خاطر خداوند به وسیله عدم محضی که در بردارنده امری ثبوتی نیست» 
مدح نمی شود» چون امر معدوم در عدم با موصوف مشار کت می کند و موجودی کامل 


به چیزی که او و معدوم در آن مشا ر کت دارند. متصف نمی شود. بنابراین معنای آیه 


۱- این بیت در «الكافية الشافیة» با شرح ابن مالک ج۲ ص ۱۵۱۵ انتشارات دانشگاه ام القری آمده 
است. روایت دوم در این خصوص این است: «فقولّه اردژد وخلافه اعضدا»: «قول او را رد کن و به 


خلاف أن بچسب». 


AF‏ شرح عقیده طحاو يه 





چنین است: خداوند دیده می شود ولی د رک نمی شود و بدان احاطه نمی شود. پس آیه 
رد تد رک الابصار) نشان دهنده کمال عظمت پرورد گار و بزرگتر بودن او از هر چیزی 
است و نشان می دهد که خداوند به خاطر کمال عظمتش. همه جانبه د رک نمی شود؛ 
چون «ادراکک» عبارت است از احاطه بر چیزی. ادراک» فراتر از رژیت است؛ همچنان 


رم م 4 


که خداوند متعال می فرماید: لته اجان ال اَصحلب موی إا مذ رک © ک5 


ن می ری سین ا 4 (الشعراء: ۶۲-۶۱ ): «و چون دو گروه همدیگر را دیدند و 
یاران موسی گفتند: قطعاً به ما خواهند رسید. گفت: چنین نیست». پس موسی (ع) رژیت 
را نفی نکرده بلکه تنها ادراک را نفی کرد. هر کدام از رژیت و ادراک همراه با دیگری 
و بدون آن» حاصل می شود. 

پس خداوند متعال دیده می شود ولی درک نمی شود همان طور که نسبت به او علم 
حاصل می شود ولی محبط و همه جانبه نست به او حاصل نمی شود. این تعبیری است 
که صحابه و ائمه از ا ین آیه کرده اند همان طور که گفته هایشان راجع به تفسیر این آیه 
قبلا ذ کر شد. 

بلکه حتی این خورشید آفریده شده» بیننده آن نمی تواند آن را آن گونه که هست» 
د رک نماید. 


متواتر بودن احاد بث ریت خدا در بهشت: 
احادیث و اخبار روایت شده از پیامبر(ص) و یاران آن حضرت که بر ریت خدا برای 
بهشتیان دلالت می کنند. به حد تواتر رسیده اند. صاحبان صحاح و مسانید و سنن این 
اا اا رورا کو اوانق جات عار کا 

حدیثی که ابوهریره روایت کرده او گوید: «آن ناسا قالوا: یا رسُول الل هل نری رین 
یوم القیامة؟ فقال سول الله صلی الله عليه وسّلم: هَل تضاررّن فى رَيّة الم بل البدر؟ الوا 
لا یا رسول الل قال: هل تصضَارُون فی الشّمس لیس دونها سخاب؟ قالوا: لا قال: فاكم رون 


۱- به کتاب «حادی الأرواح» صفحه ۲۰۵ مراجعه نمایید. 
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کذلک»۱: «جماعتی گفتند: ای رسول خداء آیا در روز قيامت پروردگارمان را می بینیم؟ 
رسول خدا فرمود: آیا راجع به دیدن ماه در شب چهارده اختلافی دارید؟ گفتند: نه» ای 
فرمود: پس به راستی شماء خدا را به همان صورت می بینید». اين» همان حدیثی است که 


بخاری و مسلم» آن را به طور طولانی در صحبحین آورده اند. 
حدیثی که ابوسعید خدری روایت کرده و در صحیحین آمده. همانند آن است.۲ 
E‏ فا ووانته هه او در این رتاتت a‏ 
جُلوسا مع ای صلی الله عليه وسلم. فنظر إلى الم بلة اربع عشرة فقال: نکم رون 
> عیاناء کما ترون هڌاء لالْضَامُون فی رژیته»۳:«ما همراه پیامبر(ص) نشسته بودیم» پس 


۱- بخاری به شماره: ۷۴۳۷؛ مسلم به شماره: ۱۸۲؛ ابوداود به شماره: ۳۷۲۰؛ ترمذی به شماره: ۲۵۶۰؛ 
احمد در مسند خود. ج ۲ صفحات ۰.۲۷۵ ۰۲٩۹۳‏ ۳۶۸ و ۲۴؛ ابن خزیمه در «التوحید» صفحات ۰۱۷۰ 
۱و ۱۷۴؛ ابن منده در «الإیمان» به شماره های: ۸-۲ A-۴ A-۳‏ ها A-۸‏ ۸-۹ 
لالکائی به شماره های: ۰۸۱۴ ۸۱۷: ۰۸۱۹ ۸۲۴؛ ابن ابی عاصم در «السنة»؛ به شماره های: ۰۴۴۲ ۰.۴۴۴ 
۶۵ ۳۴۱۸۸۵۷ ۴۵۴۴۵۲ ۴۵۵ ۴۵۶ و ۴۵۷؛ طیالسی به شماره: ۸۲۲۸۲ اجری در 
«الشریعة». صص ٩۹‏ و ۲۶۰؛ و حمیدی به شماره: ۱۱۷۸ آن را روایت کرده اند. 

۲- بخاری به شماره: ۷۴۳۹ مسلم به شماره: ۱۸۲ ابن منده در «الایمان» به شماره های: ۰۸۱۰ ۸۱۶ 
۷ و ۸۱۸ ابن خزیمه در «التوحید». صفحات ۱۶۹ ۰۱۷۲ ۱۷۳؛ لالکائی به شماره: ۸۱۸؛ ابن ابی 
عاصم به شماره های: ۴۵۲ ۴۵۷ و ۴۵۸؛ و آجری در «الشریعة» صص ۲۶۰ و ۲۶۱ آن را روایت 
کرده اند. 

۳- بخاری به شماره های: ۸۵۵۴ ۵۷۳ ۴۸۵۱ ۸۷۴۳۴ ۷۴۳۵ و ۷۴۳۶؛ مسلم به شماره: ۶۳۲ ابن منده 
در «الایمان» به شماره های: ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۰۸۰۰ ۸۰۱و 
۵ ابن ماجه به شماره: ۱۷۷؛ ترمذی به شماره: ۲۵۵۴؛ ابوداود به شماره: ۳۷۲۹؛ احمد در مسند 
خود ج ۴ صفحات ۳۶۰ ۳۶۲ و ۳۶۵؛ ابن خزیمه در«التوحید». صص ۱۶۸ و ۱۶۹؛ لالکائی به شماره 
های: ۸۲۵. ۸۲۶ ۸۲۷ و ۸۲۹؛ ابن ابی عاصم به شماره های: ۰۴۴۳ ۰۴۴۴ ۰۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷, ۴۴۸ 


۹ ۴۵۰ و ۳۵۱؛ آاجری در «الشريعة» صفحات ۱۵۷ - ۲۵۹؛ طبرانی در «المعجم الكبير» به 
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آن حضرت در شب چهارده به ماه نظری افکند و فرمود: «شما پرورد گارتان را با چشم 
می بینید همان طور که این ماه را می بینید و در دیدن آن هیچ اختلاف و تردیدی 
ندار بد). بخاری و مسلم این حدیث را در «صحیحین» روایت کرده اند. 

- حدیثی که صهیب رضی الله عنه روایتش کرده و قبلاً آورده شد. که مسلم و 
دیگران آن را روایت کرده اند.' 

- حدیثی که ابوموسی از پیامبر (ص) روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «جتتان 
من فصق آنیئهْما ومّا فيهماء جلَان من ذهب. آنیلهما وما فیهّما وما ین آن يروا رهُسم۲ 
تبارک وئعالی إلا رداء الکبریاء غلی وجه فی جن غسدن»۳: «(در بهشت) دو باغ از نقره 
وجود دارد» ظروف این دو باغ و آنچه در آن است. از نقره است و دو باغ از طلا وجود 
دارد. ظروف این دو باغ و آنچه در آن است. از طلا است. و میان بهشتیان و ميان دیدن 
پرورد گارشان چیزی نیست جز ردای کبریائی بر چهره خدا در بهشت جاودان». بخاری و 


مسلم آن را در "صحیحین " روایت کرده اند. 


شمارەھاى ۲۲۴ ۲۲0« ۲۲۶« ۱۲۱ ۱۱۳۲ ۲ ۱ ۱۱۵۱۱ ۱ ۲۲۲۳۷ ۲ 
۹ و حمیدی در مسند خود. به شماره: ۷۹۹ آن را روایت کرده اند. 

۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۴- در چهار نسخه اصلی هم با همین لفظ آمده است. امّا لفظ آن در نزد تخریج کنندگانش این است: 
«وبین آن تن و ان ربهم»: «و میان اینکه به پروردگارشان نگاه کنند». 

دحاو ها ره 9 ۸ ۴۸۸۰ و ۴۴۴ مسلم به شماره: ۱۸۰؛ ترمذی به شماره: ۲۵۳۰؛ ابن 
ماجه به شماره: ۱۸۵؛ لالکائی به شماره: ۸۳۴؛ و آجری در«الشریعة». صفحات ۰۲۶۲ ۲۶۳ و ۲۶۴ آن 
زا روات گووه آنذ: 

۶- بخاری به شماره های: ۱۴۱۳ و ۳۵۹۵؛ مسلم به شماره: (۱۰۱۶) (۶۷)؛ ترمذی به شماره: ۲۴۱۵؛ 
ابن ماجه به شماره: ۱۸۵؛ لالکائی به شماره: ۸۳۳: احمد در مسند خود. ج ۴ صفحات ۲۵۶ و ۳۷۷؛: 


آجری در«الشریعة»» صص ۹و ۲۷۰ آن را روایت کرده اند. 
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- حدیثی که عدی بن حاتم رضی الله عنه روایت کرده که آن حضرت فرمودند: 
«ولین اله أحذكم یوم یلا ولیس یه و يته ججابٌ ولا ُرجُمان یرجم له فليقون: آلسم 
أبعث الیک رَسُولا لْکَ؛ فیفول: بلی يارب فیقول: آلم اعطک الا وافضل علیسک؟ 
فیقول: بُلی یارتبا.»" 

«هر یک از شما قطعاً خدا را در روز قیامت ملاقات خواهد کرد در حالی که میان او 
و خدا» هیچ پرده و مترجمی نیست که ( کلام خدا را) برایش ترجمه کند. آنگاه خدا می 
فرماید: مگر پیامبری را به سوی تو نفرستادم تا (دین را) به تو تبلیغ کند؟ در جواب می 
گوید: چراء ای پرورد گارم! خدا می فرماید: مگر مال را به تو عطا نکردم و به تو لطف و 
بخشش نکردم؟ می گوید: چراء ای پرورد گارم!». بخاری آن را در صحیح خود روایت 
کرده است. 

حدود.سی صحابی؛ احادیث رویت غدا را روایت کرده اند که هر کس از آنها 
شناخت کامل داشته باشد» یقین حاصل می کند که پیامبر (ص) آنها را فرموده است. و 


و 0 ۰ 8 ۰ 7 ۳ 
اگر من مجبور به اختصار نبودم» همه احادیث این موضوع را می آوردم. 


۲- به کتاب های«الشریعة» اثر اجری» صفحات ۲۶۴ - ۲۷۰؛ «النهاية» اتر أبن کثی ج ۲ صفحات 
۰ - ۳۰۲ و «شرح اصول الاعتقاد» اثر لالکائی» ج ۳ صفحات ۴۷۰ - ۴۹۹ مراجعه کنید. 

۳- بخاری در صحیح خود. ج ۲ ص ۴۵۳ با ضیغة «ویذگر» ان راا در حاشیه اوزده است. و احمد در 
مسند خود. ج ۳ ص ۴۹۵؛ بخاری در «الادب المفرد» به شماره: ۷۰ و «خلق افعال العباد». ص ٩۲‏ 
و حاکم در «المستدرک» ج ۲ ص ۴۳۷ لفظ کامل حدیت را به طور موضول از طریق عبداله این محمد 
ابن غقیل» از جابرء از عبدالله ابن ای مزا روایت کرده اند. عبداله ابن محمد راستگو است و در 
حدیثش به خاطر ضعف حافظه اش مقداری ضعف وجود دارد. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 
«فتح الباری» ج ۱ص ۱۷۴ می گوید: این حدیت. طریق دیگری دارد که طبرانی در «مسند الشامیین»»؛ 
و تمام در «فوائد خود» از طریق حجاج ابن دینار» از محمد ابن منکدر. از شا ان را روایت کرده اند. 
اسناد آن. خوب است. این حدیث طریق سومی هم دارد که خطیب بغدادی در «الرحلة فى طلب 
الحدیث» صص ۱۱۵ و ۱۱۶ از طریق ابوجارود عنسی» از جابر آن را روایت کرده و در اشتاد ان 


ضعف است. حافظ ابن حجر عسقلانی راجع به این طریق حدیث می گوید: در اسناد آن, ضعف و قصور 
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هر کس می خواهد از آن احایث اطلاع حاصل کند» باید مواظب باشد که فقط 
احادیث نبوی را بشنود» چون در این احادیث علاوه بر اثبات ریت خدا در بهشت» برخی 
از صفات خدا هم آمده است؛ مانند اینکه خدا هر گاه بخواهد با هر که بخواهد سخن می 
گوید؛ در روز قیامت برای داوری نزد مخلوقات می آید؛ خدا بالای مخلوقات است؛ آنان 
را با صدایی ندا می دهد که افراد دور آن را می شنوند همچنان که افراد نزدیک آن را 
می شنوند؛ خدا برای بند گانش آشکار می شود؛ خداوند می خندد و دیگر صفاتی که 


شنیدن آنها بر جهمیه به منزله رعد و برق است. 


اصول دین فقط از راه قرآن و سنت پیامبر (ص) دانسته می شود: 
چگونه اصول دین اسلام از غیر قرآن و سنت پیامبر (ص) دانسته می شود؟! 

و چگونه قرآن به غیر از آنچه پیامبر و صحابه که پیامبر با زبان ایشان نازل شده تفسیر 
کرد انز شیم ا دوخای که سا ف فرمووه ات امن قال ف الفتر ان 
برأیه ليتوا مَقعَدَه من النّار»:۱ «هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر نماید. جایگاهش را 


در آتش دوزخ خوش کند». در روایت دیگری می فرماید: «مّن قال فی القرآن بغیر علسم 


آشکاری است. چون در سند آن, عمر أبن صبح قرار دارد که حدیثش متروک است و ابن راهویه او را 
دروغگو دانسته است. ابوجارود هم اگر همان زیاد ابن منذر باشد, ابن معین او را دروغگو دانسته و اگر 
زیادابن منذر نباشد. در این صورت مجهول و ناشناس است. پس در وضع و ساختگی بودن این طریق 
شکی نیست و درست نیست که حدیث به وسیله آن تقویت شود. بنابراین طریق دوم می ماند. که اگر 
اسناد آن خوب باشد آن گونه که حافظ ابن حجر عسقلانی گفته, این حدیث به وسیله آن, تقویت می 
شود. البته بیهقی رحمه الله موقعی که این حدیث را در کتساب «السماء و الصفات» ص ۲۷۳ از طریسق 
عبداله ابن محمد ابن عقیل روایت کرده می گوید: حافظان راجع به استدلال به روایات ابن عقیل به 
خاطر ضعف حافظه اش اختلاف نظر دارند. صفت صدا در قرآن یا در حدیث صحیح از پیامبر (ص) به 
غیر از حدیث عبدالّه ابن محمد ابن عقیل ثابت نشده و برای ما ضرورتی نیست که آن را اثبات کنیم. 

۱ ترمذی به شماره: ۲۹۵۲؛ و طبری به شماره های: ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶و ۷۷ از طریق روایت ابن 
غباس ان را آورده اند. در سند این روایت» عبدالاعلی بن عامر ثعلبۍ وجود دارد که ضعیف است. احمد 
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یبا مَقعَده من الّار»: «هر کس بدون علم قرآن را تفسیر نماید» جایگاهش را در آتش 
دوزخ خوش کند». از ابوبکر صدیق رضی الله عنه راجع به آیه «وفاكهة و آبا» (عبس: ۳۱( 

«و میوه و علفزار» سوال شد. که «آب» چیست؟ گفت: کدام آسمان مرا در سایه خود 
قرار می دهد و کدام زمین مرا برمی دارد اگر راجع به کتاب خدا چیزی بگویم که نمی 
دانم 

تشبیه رزیت خدا به ریت خورشید و ماه تشبیه خدا به خورشید و ماه نیست بلکه 
تشبیه ریت به ریت است؛ نه تشبیه چیزی که دیده می شود به چیزی که دیده می شود. 
اما در این تشبیه دلیلی برای علو و بلندی خدا بر مخلوقاتش است و گرنه آیا رزیت بدون 
مقابله معقول است؟! و هر کس بگوید: خدا دیده می شود اما نه از جهت خاصی» بايد به 
عقل خود مراجعه کند!! چنین فردی یا با عقل خود ستیزه می کند و یا عقلش ناقص است. 


و گرنه اگر بگوبد: خدا دیده می شود اما نه در روبرو و پشت و راست و چپ و بالا و 


۱- ترمذی به شماره ۲۹۵۱؛ احمد در مسند خود. ج۱ صفحات ۲۳۳ ۰۲۶۹ ۳۲۳ و ۳۲۷ از طریق 
روایت ابن عباس آن را آورده اند. در سند این روایت» عبدالاعلی هست که همان طور که گفته شد 
ضعیف است. و گفته‌ی شیخ ناصرالدین آلبانی راجع به این روایت که ابوداود و ترمذی و دیگران از 
طریق جندب آن را آورده اند وهمی از او است؛ چون لفظ روایت جندب این است: «من قال فی القرآن 
برأیه فأصاب فقدأخطأ»: «هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند و به حق اصابت نماید. باز به خطا 
رفته است». طبری به شماره: ۸۰ ابوداود به شماره: ٩۳۶۵۲‏ و ترمذی به شماره: ۲۹۹۲ آن را روایت 
کرده اند. در سند این روایت سهیل ابن ابی حزم هست که بخاری و احمد و ابوحاتم او را ضعیف 
دانسته‌اند. 

۲- ابوعبید در «فضائل القرآن» بنا به آنچه که ابن کثیر در تفسیرش» ج۱ ص۱۶ آورده. آن را از طریق 
محمدین یزید. از عوام بن حوشب. از ابراهیم تیمی روایت کرده که از ابوبکر راجع به آیه (و فاكهة و 
ایا سوال شد... ۱ 
سند این روایت» منقطع است. ابن کثیر مانند آن را از عمر نقل کرده سپس می گوید: این روایت بر این 
حمل می شود که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما کشف علم به کیفیت «آب» را مد نظر داشته اند و گرنه 


روید آن از رمن دات و مجهول تسه زیت یاون هافر تا نله 1 اناف KOS‏ 


40 (عبس:۲۷ و ۳۸ «پس در آن دانه ها و انکور و... رویاندیم». 





۳۹۰ شرح عقیده طحاو يه 





پاش بیننده» هر کس این گفته را از وی بشنود با فطرت سلیم خود» گفته اش را رد می 
کند. به همین خاطر معتزله کسانی را که علو و بلندی خدا را نفی می کنند» آنان را به نفی 
رژیت خدا ملزم می کنند و می گویند: رژیت بدون جهت چگونه معقول است. 


عجز و ناتوانی چشم از دیدن خداوند متعال در دنیا: 

ما خدا را در دنیا نمی بینیم» به خاطر اینکه چشمهایمان از دیدن او ناتوان است؛ نه به خاطر 
اینکه دیدن خدا محال است. همین خورشید اگر بیننده ای در شعاع آن چشمانش را به 
خورشید خیره کند» از دیدن آن ناتوان می ماند. که این امر به خاطر محال بودن ریت 
خورشید نیست بلکه به خاطر عجز و ناتوانی بیننده است. اما در سرای آخرت. خداوند 
و 


رم رصم عم 4 


خاطر وقتی خدا برای کوه تجلی یافت» ۴ موم صَعا َا فاق قال سبك لت 
یک وا آول المیییت © £ 

(اعراف: ۱۴۳): «موسی بیهوش افتاد و چون به هوش آمد گفت: منزهی توء به سوی 
تو با زگشتم و من نخستین مؤمن هستم». یعنی به این حقیقت ایمان دارم که هیچ زنده ای 
تو را نمی بیند مگر اينکه می میرد و هیچ بی جانی تو را نمی بیند مگر اينکه می غلطد. به 
همین خاطر انسانها از دیدن فرشته در شکل و قيافه واقعی اش ناتوان اند مگر کسی که 
خداوند توفیق و یاری اش دهد همان طور که پیامبرمان را یاری داد؛ خداوند متعال می 
فرماید: چ واو رل علد مكف و OEE‏ کم لاینظرون  ))۸(‏ ( انعصام: 
۸ «و گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل نشده؟ و اگر فرشته ای نازل می کردیم» قطعاً کار 
(آزمایش) پایان می گرفت...». افراد زیادی از سلف صالح در تفسیر این آیه می گویند: 
آنان نمی توانند فرشته را در شکل و قيافه واقعی اش ببینند» پس اگر فرشته ای را به سوی 
پیامبر (ص) نازل می کردیم» او را در شکل انسان قرار می دادیم و آن وقت بر آنان 
مشتبه می گشت: آیا این بشر است یا فرشته؟ و این نعمت و لطف خداوند بر ماست که 


پیامبر را از ميان خودمان برای ما مبعوث نموده است. 


شرح عفیده طحاو به ۳۹۱ 





معتزله تنها بدین خاطر آنان را به نفی ریت خدا ملزوم نموده اند که آنان با معتزله 
موافقت دارند در اینکه خداوند در داخل و خارج این عالم نیست. اما گفته کسانی که 
موجودی را اثبات می کنند که دیده می شود اما نه از جهت خاصی, معقول تر از گفته 
کسانی است که موجودی قائم به ذات را اثبات می کنند که دیده نمی شود و جهت 
ندارد. 

به کسانی که ریت خدا را به خاطر منتفی بودن لازمه ریت که جهت است» نفی 
می کنند گفته می شود: آیا منظورتان از جهت» امری وجودی است یا امری عدمی؟ 

اگر منظورتان از جهت. امری وجودی باشد» تقدیر این است: هر چیزی که موجود 
نباشد» دیده نمی شود. این مقدمه» ممنوع است و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد. چون 
از اساس باطل است» چون سطح جهان ممکن است دیده شود و این جهان در جهانی 
دیگر نیست. و اگر منظورت از جهت. امری عدمی باشد. مقدمه دوم هم ممنوع است. 
پس با این اعتبار قبول نمی کنیم که خداوند جهت ندارد. 

چگونه راجع به اصول دین سخن می گوید کسی که آن را از قرآن و سنت دریافت 
نکرده بلکه از گفته فلانی دریافت کرده است. و اگر گمان کند که اصول دین را از قرآن 
می. گنرد اما تفسیر قر آن را از احادیث پیامبر (ص) نمی گیرد و به آنها نگاه نمی کند و 
تفسیر قر آن را از اقوال صحابه و تابعین که از ناقلان ثقه و مورد اعتماد برای ما نقل شده 
نمی گیرد؛ چون صحابه و تابعین تنها نظم و الفاظ قرآن را نقل نکرده اند» بلکه نظم و 
معنای آن را با هم نقل کرده اند و آنان قرآن را همچون کو د کان یاد نمی گرفتند بلکه 
قر آن را با معانی اش یاد می گرفتند. هر کس راه آنان را نپیماید» به رأی خود سخن می 
گوید و هر کس به رأی خود سخن گوید و گمان کند که آنچه گفته» دین خداست در 
حالی که آن را از قرآن و سنت دریافت نکرده» چنین فردی گناهکار است هر چند به حق 
اصابت کند. و هر کس دین را از قرآن سنت دریافت کند» ثواب و پاداش به وی داده 
می شود هر چند به خطا رفته باشد اما اگر به حق اصابت نماید» اجر و پاداشش دو برابر 


می شود. 


۳۹۲ شرح عقیده طحاو به 





عبارت طحاوی: «والرژية حق لأهل اجنة»: «و رژیت (خدا) برای اهل بهشت» حق 
است»» که فقط اهل بهشت را ذکر کرده» نفی ریت خدا برای غیر بهشتیان از آن فهم می 
شود. در رژیت خدا برای بهشتیان در بهشت شکی نیست. 

همچنین بهشتیان خداوند را در صحرای محشر قبل از داخل شدن به بهشت می 
بینند؛ همچنان که این امر در «صحیحین» از رسول خدا (ص) ابت شده است. و این آیه 


خر و چم <2> و م2 وو 


رالات دارد هم وم و سم 4 حزاب: ۴ «روزی که خدا را 
ملاقات می کنند» درودشان سلام است». 

راجع به رژیت خدا برای کسانی که در صحرای محشر حضور دارند» اختلاف نظر 
شده» که در این خصوص سه قول و جود دارد: 

اول- جز مومنان کسی خدا را نمی بیند. 

دوّم- کسانی که در صحرای محشر ایستاده اند. اعم از مؤمنان و کافران» خدا را می 
بینند سپس خداوند از کافران ناپدید می شود و کافران دیگر» خدا را نمی بینند. 

سوّم- همراه ممنان منافقان هم خدا را می بینند امّا سایر کافران خدا را نمی بینند. 
این اختلاف راجع به سخن گفتن خدا با کسانی که در صحرای محشر حضور دارند؛ 


وجود دارد. 


اتفاق نظر امت اسلامی بر اینکه هیچ کس در دنبا خداوند متعال را با چشمانش 
نمی بیند: 

امت اسلامی اتفاق نظر دارند بر اینکه هیچ کس در دنیا خداوند را با چشمانش نمی بیند. 
در این مورد» علمای اسلامی اختلافی ندارند بجز برای پیامبر (ص) به طور خاص. که 
عده‌ای از آنان رژیت خدا با چشم را برای پیامبر (ص) نفی کرده و برخی دیگر آن را 
برای پیامبر (ص) اثبات می کنند. قاضی عیاض ادر کتاب خود. «الشفا» اختلاف نظر 


سبتی, مالکی مذهب, عالم مغرب و امام حدیث در عصر خود و صاحب تألیفات بدیع و ارزشمندی 





شرح عفیده طحاو به ۳۹۳ 





صحابه رضی الله عنهم و علمای پس از آنان را راجع به رزیت خدا (ص) در دنیا برای 
پیامبر (ص) نقل کرده و آورده که عايشه رضی الله عنها انکار کرده که پیامبر (ص) 
پروردگارش رابا چشم سر دیده باشد. مسروق از عايشه سوال کرد: آیا محمد» 
پرورد گارش را دیده است؟ عايشه در جواب گفت: مویم از آنچه گفتی سیخ شد» سپس 
گفت: هر کس برای تو نقل کند که محمد. پرورد گارش را دیده است. دروغ گفته 
است . سپس قاضی عیاض می گوید: و جماعتی از صحابه قائل به گفته عايشه رضی الله 


است. به سال ۵۰۴ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب "سیر اعلام الثبلاء " ج۲۰ صفحات ۲۱۲ - 
۸ آمده است. متنی که شارح نقل کرده, در کتاب "الشفا " صفحات ۱۹۵ - ۲۰۲ آمده است. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۴۸۵۵ و ٩۷۳۸۰‏ مسلم به شماره: ۱۷۷؛ احمد در مسند خود ج۶ صص ۴۹ - 
۰ ترمذی به شماره‌های: ۳۰۶۸ و ۳۲۷۸؛ نسائی در "السنن الکبری" همان طور که در «التحفة» 
ج۱۲ ص ۳۱۱ آمده است؛ ابن حبان به شماره ۶۰ ابن خزیمه در «التوحید» صفحات ۰۲۲۲ ۲۲۳ و 
۴ و طبری ج۲۷ ص ۵۰ آن را روایت کرده اند. لفظ مسلم این است؛ مسروق گفت: نزد عايشه به 
دیوار تکیه داده بودم. عايشه گفت: ای ابوعايشه. سه چیز است که هر کس به یکی از آنها قائل باشد. 
تهمت بزرگی به خدا نسبت داده است. گفتم: آن سه چیز کدامند؟ عايشه گفت: هر کس گمان کند که 
محمد (ص) پروردگارش را دیده, تهمت بزرگی به خدا نسبت داده است. مسروق گوید: من به دیوار 
تکیه داده بودم» آنگاه نشستم و گفتم: ای مادر مومنان! به من نگاه کن و صبر کن و بر من عجله مکن. 
مگر خداوند غر وجل نفرموده است: (ولقّد راه بالأفق السین) (تکویر: ۲۳): «او را در افق روشن دیده 
است». (ولقد ره نله أخرى) (نجم: ۱۳): «و همانا یک نزول دیگر هم او را دیده است»؟ عايشه 
گفت: من اولین فرد این امت بودم که این سوّال را از پیامبر (ص) پرسیدم. آن حضرت فرمود: «تما هو 
جبریل. لم آره على صورته التی خلق علیها غير هاتین المرتین, رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه 
ما بین السماء إلى الأرض»: «همانا آن. منظور جبرئیل است که غیر از این دو بار او را بر شکل و قیافه 
واقعی اش ندیده ام. او را دیدم که از آسمان با خلقت و قیافه خیلی بزرگ فرود آمد که قيافه اش به 
اندازه میان آسمان و زمین بود». آنگاه عایشه گفت: مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: (لا تدرگه 
الأبصَارُ وهو یدرک الأبصار وهواللّطیف لیر ( انعام: ۱۰۳): «دیدگان, او را درنیابند و اوست که 
دیدگان را در می یابد و او باریک بین آگاه است ». آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: (ومّاکان لیشر 
EEE E E N‏ 





۳۹۴ شرح عقیده طحاو به 





که این قول از ابن مسعود و ابوهریره» مشهور است. در این مسأله اختلاف نظر و جود 
دارد و جماعتی از محدثان و فقها و متکلمان قائل به محال بودن ریت خدا در دنیا برای 
پیامبر (ص) هستند. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر (ص) با چشمانش 
پرورد کاوش را دیده است. ' 


و عطاء ' از ابن عباس روایت کرده که هنامس (ص) پرور د گارش را با فلت دیده 
۱ 


است. 


(شوری: ۵۱): «و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن بگوید جز [از راه] وحی یا از فراسوی حجابی, 
یا رسولی بفرستد که به اذن او هر چه بخواهد وحی کند». 

همانا او والا مقام حکیم است. عايشه گفت: و هر کس گمان کند که رسول خدا (ص) چیزی از کتاب 
خدا را کتمان نموده, تهمت بزرگی به خدا نسبت داده است» چون خداوند می فرماید: (یا ها الرسُول بل 
ما آنزل الیک من ریک وان لم تفعل فما بلغت رسالته) (مائده: ۶۷ ): «ای پیامبر! آنچه از 8 
تانق بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر این کار را نکنی رسالت او را انجام نداده ای». عايشه گفت: 
و هر کس گمان کند که پیامبر (ص) خبر آیندہ را می دهد» تهمت بزرگی را به خدا نسبت داده است» 
چون خداوند می فرماید: (قّل لا يَعلَمٌ من فی السّموات و الأرض الب إلا الله (نمل: ۶۵): «بگو: جز 
خداء کسی در آسمانها و زمین» غیب نمی داند». 

۱- بخاری به شماره: ۴۷۱۶؛ ابن خزیمه در «التوحید». ص ۰۲۰۱ ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: 
۶ ترمذی به شماره: ۳۱۳۲۴؛ طبری در ج۱۵» ص ۱۱۰؛ ابن حبان در صحیح خود. به شماره: ۵۶؛ و 
حاکم در مستدرک خود ج ۲ صص ۳۶۲ - ۳۶۳ از طریق سفیان بن عمرو بن دینار از عکرمه» از ابن 
عباس رضی ال عنهما روایت کرده اند که ابن عباس گفت: آیه (وما جقلنا ار ويا الى آریناک) (اسرای: 
۰ «و خوابی را که به تو نمایاندیم [صرفاً برای امتحان مردم] قرار دادیم...» منظور رویای چشم است 
که خداوند در شب معراج به پیامبر (ص) نمایاند. این روایت موقوف بر ابن عباس است و در رؤیت» 
نص و صریح نیست. چون متعلق ریت را ذکر نکرده است. به کتاب «زادالمعاد» ج۳ ص ۲۹ مراجعه 
۲- او امام و شیخ الاسلام. مفتی حرم. ابومحمد عطاء بن ابی رباح قریشی, برده آزاد شده قریشی هاء و 
اهل مکه است. او انسانی ثقه و مورد اعتمادء فقیه و دانشمند بود و احادیث زیادی را روایت کرده است. 
او به سال ۱۱۵ هق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء»» ج۵ شماره: ۲۹ 


آمده | 
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سپس قاضی عیاض اقوال و قواعدی را ذکر کرد و آنگاه گفت: «اما وجوب رژیت 
خدا برای پیامبر (ص) و اعتقاد به این که پرورد گارش را با چشم خود دیده» مطلبی است 
که دلیل قطعی و نصی درباره آن نیامده است. و آنچه در این زمینه بدان تکیه می شود 
آیه موجود در سوره نجم است. اختلاف نظر صحابه و تابعین در این زمینه نقل شده و 
احتمال ریت خدا در دنیا برای پیامبر (ص) ممکن است». این گفتاری که قاضی عیاض 
رحمه الله اظهار داشته» درست است؛ زیرا رژیت خدا در دنیا ممکن است؛ چون اگر 
ممکن نبود» موسی (ع) آن را درخواست نمی کرد. امّا نصّی وارد نشده که پیامبر (ص) با 


چشم سر پرورد گارش را دیده باشد بلکه حدیث وارد شده که بر نفی ریت خدا برای 


رضی الله عنه روایت کرده که ابوذر گفت: از رسول خدا (ص) پرسیدم» آیا پرورد گارت 


را دیده ای؟ فرمود: «لوز آئی آراف»" «خدا نور است. چگونه من او را می بینم؟» در روایت 


۱- مسلم در صحیح خود به شماره: ۶ از طریق ابن ابی شیبه, از حفص. از عبدالملک. از عطاء از 
ابن عباس ان را روایت کرده که ابن عباس می گوید: پیامبر (ص) پروردگارش را با قلبش دیده است. 
مسلم از طریق دیگری آن را از ابن عباس روایت کرده که راجع به دو آیه څا ما کټ لاد مارا 
([) 4 (لنجم: ۱۱): «قلب او آنچه را که دید دروغ نگفت» ۷ دنت © 4 (النجم: 
۳ «و همانا در یک نزول دیگر هم او را دیده است»» گفت: پیامبر (ص) با قلبش دوباره خداوند را 
دیده است. و طبری ج۲۷ ص ۵۲؛ ترمذی به شماره ۳۲۸۱ ابن خزیمه در «التوحید» ص۱۳۱؛ و 
لالکائی به شماره های ٩۱۰‏ و ٩۱۱‏ از طریق سماک» از عکرمه» از ابن عباس روایت کرده که ابن عباس 
می گوید: همانا پیامبر (ص) با قلبش دوبار پروردگارش را دیده است. 

۲- مسلم به شماره: ۱۷۸ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۷۷۰ آن را روایت کرده اند. احمد در مسند 
خود ج۵ ص۱۴۷ آن را با این لفظ روایت کرده است: «قد ریت نوراً انی آُراٌ» : «نوری را دیده ا 
چگونه او را می بینم؟» این حدیث شاهد دیگری از روایت ابن عمر به طور مرفوع دارد که در آن پیامبر 
(ص) می فرماید: «یوم القيامة ول یوم نظرت فيه عین إلى الله عز وجل» : «روز قیامت. اولین روزی 
است که چشم به خداوند عزوجل نگاه می کند». بر اساس آنچه که سیوطی در «الدرالمنثور» ج ۶ 
ص۱۹۱ آووده دارقطنی آن را روایت کرده است. همجنین این حدیث شاهد مرسلی دارد که ابوسعید 
دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیة» ص۴۹ آن را روایت کرده است. 
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دیگری آمده است: «رأیت نورا : «نوری را دیده ام همچنین مسلم از ابوموسی اشعری 
رضی الله عنه روایت کرده که او گفت: رسول خدا (ص) پنج جمله را برای ما بیان کرد 
فرمود: «إن له ينا ول ينبغى له أن نا فض القسط ویرقك برع الیه عمل الیل قسل 
عمل هار وغل اثهار قبل عمل اليل حجاب اور - وفی رواية: از - و کف 
ل#حرقت سبْحَات وجهه ما انتهی الیه بَصَرةُ من خلقه» : «همانا خداوند نمی خوابد و برایش 
سزاوار نیست که بخوابد. ترازوی اعمال را بالا و پایین می آورد. عمل شب قبل از عمل 
روز» و عمل روز قبل از عمل شب به سوی او بلند می شود. حجاب و پرده او» نور- و در 
روایت دیگری» آتش -است اگر آن را کشف می کرد قطعاً انوار باری تعالی می 
سوخت» بنابراین -والله اعلم- معنای گفته ابوذر؛ از زبان پیامبر (ص) «رآیست نسورا»: ۱ 
نوری را دیدم» این است که پیامبر (ص) آن حجاب را دیده است. و معنای فرموده: «نور 
آلی أُراف»: «خداوند نور است» چگونه من او را می بینم؟»» نوری است که همان حجاب 
است که مانع از رؤیت خداست. «فاأتی آراه» یعنی چگونه او را می بینم در حالی که نور؛ 
حجاب است که میان من و خداست و مرا از دیدن خدا منع می کند. پس این حدیث به 
صراحت» ریت خدا برای پیامبر (ص) در این دنیا را نفی می کند. عثمان بن سعید 
دارمی» اتفاق نظر صحابه بر آن را نقل کرده است. 

نیاز ما به بیان و اثبات ریت جبرثیل برای پیامبر (ص) بیشتر از نیاز ما به بیان و اثبات 
ریت خدا برای پیامبر (ص) است گرچه رژیت خداوند متعال» عظیم تر و والاتر است؛ 


چون به طور قطع نبوت بر ثبوت رژیت خدا در دنیا برای پیامبر (ص) متوقف نیست. 


۱- این حدیث در صحیح مسلم, به شماره: ۱۷۹ در مبحث «فی الإیمان»» باب «قوله صلی الله عليه 
وسلم: أن لله لاینام» آمده است. احمد در مسند خود. ج ۴ ص۴۰۵؛ ابن ماجه به شماره: ٩۱۹۵‏ ابن منده 
به شماره های: ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۸ و ٩۷۷۹‏ ابن حبان به شماره: ۲۶۶؛ ابن خزیمه در «التوحید» ص ۱۹؛ 
آجری در «الشريعة» ص ۱۲۰۳ و بیهقی در کتاب :الا شاه والصفات» صص ۱۸۱-۰ آن را آورده 


اند. 
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گفتار طحاوی: «بغیر إحاطة ولا کیفیة» (بدون احاطه بر آن و بدون معلوم بودن کیفیت 
آن» این به خاطر کمال عظمت و شکوه خداوند سبحان است که دیدگان او را در نمی 
یابند ' و بدان احاطه پیدا نمی کنند ؛ همان طور که علم به خدا حاصل می شود ولی علم 


محیط و همه جانبه به او حاصل نمی شود؛ خداوند متعال می فرماید:8 لائڌرڪۀ 


< 


الابصر (05) 4 (الأنعام: ۱۰۳): «دید گان» او را در نيابند». و می فرماید: 8 ولا محبظویت 
پوء لا (0) 4 (طه: ۱۱۰): «و آنان به او احاطه علمی ندارند؛. 
تأویل معتزله در خصوص رژیت خداء تحریف کلام خدا و رسول خداست: 

عبارت طحاوی: «وتفسیره علی ماآراد الله و عَلمّه» تا آنجا که می گوید: 1 تخل فی 
ذلک متأولین بارائنء ولا متوهمین بأهوائنا»: «و تفسیر آن همان است که خدا اراده کرده و 
آن را دانسته است... تا آنجا که می فرماید: در این زمینه وارد تأویل به رأی خودمان نمی 
شویم و با پیروی از هوای نفسانی دچار وهم و گمان نمی شویم». یعنی مانند کاری که 
معتزله در خصوص رژیت خدا با نصوص قرآن و سنت کردند. و اين» تحریف کلام خدا 
و پیامبر(ص) از جای خود است. تأویل درست آن است که موافق سنت باشد و تأویل 
باطل» برعکس آن است که مخالف سنت باشد پس هر تأویلی که دلیلی از سیاق بر آن 
دلالت نکند و همراه آن قرینه ای نباشد که اقتضای آن را بکند» این تأویل چیزی است 
که خداوند روشنگر و هدایت کننده در کلامش قصد آن را نکرده است» چون اگر آن را 
قصد کرده بود» قطعاً همراه کلام» قرینه هایی می آورد که بر معنای مخالف ظاهر آن 
دلالت هط اک کر ا آشتاه شود جر داو کا راه عتران 
روشنگر و هدایت کننده نازل نموده» پس اگر منظورش. خلاف ظاهر کلام باشد و همراه 
آن قرائتی نیاورد که بر معنای مخالف ظاهر کلام دلالت کند. آن وقت. این کلام 


۱- در اصل نسخه های خطی, «لاتراه»: «او را نمی تاشت آنچه در اینجا ذکر شده بر 
اساس نسخه چاپ شده مکه می باشد: 
۲- در نسخه خطی (ب)» «ولا یحیط به علم»: «علم به او احاطه پیدا نمی کند» امد أشت: 


۳۹۸ شرح عقیده طحاو به 





روشنگر و هدایت کننده نیست. بنابراین» تأویل خبر دادن از مراد متکلم است؛ نه اینکه 
چیز تازه ای را ایجاد کند. 

بسیاری از علما در این زمینه به خطا رفته اند» چون منظوره فهم مراد متکلم از 
کلامش است. 

پس اگر گفته شود: معنای لفظ» چنین و چنان است» این عبارت» خبر دادن از چیزی 
است که متکلم قصدش کرده و آن را مد نظر داشته است. در این صورت اگر این خبر 
مطابق با مراد متکلم نباشد» دروغ بستن به زبان متکلم است. 


راههایی که مراد متکلم به وسبله آنها شناخته می شود: 
مراد متکلم از راههای متعددی شناخته می شود: 

۱- خود متکلم به اراده کردن آن معنا تصریح کند. 

۲- لفظی را که در وضع معنای ظاهری دارد استعمال کند و همراه کلام» قرینه ای را 
نیاورد که بیان کند او آن معنا را اراده نگرده است. پس چگونه است که اگر همراه 
کلامش. قرینه ای بیاورد که نشان دهد او حقیقت کلام و معنایی که برای آن وضع شده 
اراده کرده است؟ مانند این آبه ا وم آل موی کیا ا 4 النساء: ۱۶۴): «و 
دابا موس به طروعاضی ی کا دز دیش آمده است:الکم کروت ریکم .یال 
کما ترون الشّمس فی الظْهيرَة لیس دوتھا سَحاب»" «همانا شما پرورد گارتان را آشکارا می 
بینید همان طور که خورشید را در ظهر که هوا ابری نیست. می بینید». این عبارات. از 
مواردی است که شنونده به منظور متکلم یقین حاصل می کند. پس هر گاه کسی مراد 
متکلم را در عبارتی بیان کند که حقیقت لفظی که برای مرادش وضع شده همراه با قرائن 
م کد بر آن دلالت کند در این صورت او در خبرش صادق است. اما هر گاه کلام را با 
عباراتی تأویل کند که بر مراد متکلم دلالت ندارد و قرائنی نباشد که بر مراد متکلم 


۱- بخاری به شماره: ۴۵۸۱ و مسلم به شماره: ۱۸۲ مانند آن را از طریق روایت ابوسعید خدری آورده 
اند که تخریج آن به طور مفصل ذکر شد. 
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دلالت کند. در این صورت خبر دادن به اینکه» این مراد متکلم است. دروغ بستن به زبان 
متکلم» و تأویل به رأی و پیروی از هوای نفسانی است. 

حقیقت امر مانند اينکه کسی بگوید: کلام را بر فلان معنی حمل می کنیم یا کلام را 
به فلان معنی تأویل می کنیم» این کار از باب دفع دلالت لفظ بر معنایی که برایش وضع 
شده می باشد؛ زیرا طرف مقابلش هر گاه به وسیله آن کلام علیه او استدلال نماید» و او 
نتواند لفظ را دفع نماید معنایش را دفع می کند و می گوید: آن را برخلاف ظاهر کلام 
حمل می کنم. 

اگر گفته شود: بلکه این حمل معنای دیگری دارد که آن را نیاوردید» و آن معنا هم 
این است که وقتی محال باشد از یک لفظ. حقیقت و ظاهرش مد نظر باشد و نتوان آن را 
تعطیل و بی فایده نمود» در این صورت به ورود لفظ و عدم اراده ظاهر لفظ استدلال می 
کنیم براینکه مراد متکلم. معنای مجازی لفظ است نه معنای حقیقی. 

پس در این صورت لفظ را بر معنای غیر ظاهرش از جهت دلالت حمل کرده ایم و 
معنای تازه ای را ایجاد نکرده ایم. 

در جواب گفته می شود: این مطلب همان خبر دادن از مراد متکلم است. که این 
خبر یا راست است یا دروغ. - همچنان که گذشت -و محال است که متکلم خلاف 
حقیقت و ظاهر کلام را اراده کند و معنایی که اراده کرده برای شنونده روشن نکند بلکه 
همراه کلامش قرینه ای می آورد که اراده معنای حقیقی را م کد سازد. 

ما منکر نیستیم که متکلم ممکن است در کلامشء خلاف ظاهر کلام را اراده کند 
زمانی که قصد پوشاندن مطلبی بر شنونده و گمراه کردن او را داشته باشد. لیکن ما منکر 
این هستیم که متکلم وقتی که قصد توضیح و بیان و روشنی و فهماندن مرادش را دارد از 
کلامش» خلاف حقیقت و ظاهرش را اراده کند. حالا وقتی که متکلم مرادش را به گونه 
ای م ‏ کد می سازد که معنای مجازی و غیر ظاهر لفظ را نفی می کند و چندین بار آن را 


تکرار می کند و مثل ها و نمونه هایی را برای آن می آورد» وضعیت چگونه باید باشد؟ 
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میان نقل صحیح و عقل صریح هیچ گونه تعارضی نیست: 
گفته طحاوی: « فاه ما سل فی دینه لا من سم له عَرَ وجل ولرّسوله صلی الله عليه وسلم, 
رد علم ما اشتبة علیه إلى عالمه»: «همانا کسی دین سالمی ندارد مگر کسی که خودش را 
تسلیم خدا و پیامبر(ص) نماید و علم آنچه که بر او مشتبه شده به عالمش ب رگرداند»؛ یعنی 
خودش را تسلیم نصوص قرآن و سنت نماید و با شک و تردیدها شبهات و تأویل های 
باطل» بر نصوص قر آن و سنت. اعتراض و ايراد وارد نکند. یا نگوید: عقل به خلاف آنچه 
که نقل اظهار می دارد. گواهی می دهد! و عقل» اصل است و نقل فرع! پس هر گاه عقل 
و نقل با هم تعارض داشتند» عقل را مقدم مى کنیم! تعارض نقل صحیح و عقل صریح 
هرگز امکان ندارد» اما هر گاه گمان بر این رفت که عقل و نقل با هم تعارض دارند در 
این صورت اگر نقل» صحیح باشد» این نقل» معقول است و اگر دقت و تأمل شود عقل 
هم بدان پی می برد و دلیل عقلی آن را پیدا می کند» و اگر نقل» صحیح نباشد در این 
صورت نقل اساساً معارض عقل نیست. 

بنابراین» هرگز تصور نمی شود که عقل صریح با نقل صحبح تعارض داشته باشد. و 
گفته شود: هر گاه عقل و نقل با هم تعارض داشته باشند نقل را مقدم می کنیم؛ زیرا جمع 
ميان مدلول عقل و نقل که با هم تعارض دارند. جمع میان نقیضین است» و رفع هر دو 
مدلول» رفع نقیضین است. و مقدم کردن عقل بر نقل» محال است؛ چون عقل بر صحت 
سمع و وجوب قبول آنچه پیامبر(ص)بدان خبر داده» دلالت می کند پس اگر نقل را 
باطل و رها کنیم و عقل را بگیریم» دلالت عقل را باطل نموده ایم و اگر دلالت عقل را 
باطل گردانیم در این صورت عقل صلاحیت آن را ندارد که با نقل تعارض داشته باشد؛ 
زیرا چیزی که دلیل نیست. صلاحیت تعارض با هیچ چیزی را ندارد. بنابراین مقدم نمودن 
عقل بر نقل» موجب عدم تقدیم آن می شود از این رو مقدم نمودن آن بر نقل» جایز 
نیست. این گفتار روشن و واضح است؛ زیرا عقل است که بر صدق و راستی و صحت 
سمع دلالت دارد و خبر عقل مطابق چیزی است که از آن خبر داده شده است. پس اگر 
جایز باشد که دلالت عقل به خاطر بطلان نقل» باطل باشد» لازم می آید که عقل؛ دلیل 


شرح عقیده طحاویه ۴۰ 





صحیحی نباشد و هر گاه عقل» دلیل صحیحی نباشد. جایز نیست که در هیچ حالی از آن 
پیروی شود صرف نظر از اینکه مقدم شود؛ بنابراین» مقدم نمودن عقل بر نقل » سبب 


a e 2.‏ 
نقص وارد کردن به خود عقل می شود. 


وجوب تسلیم کامل شدن به پیامبر(ص): 

از این رو واجب است که کاملاً تسلیم پیامبر(ص) شد و از اوامرش فرمانبرداری شود و 
واجب است که خبر او را قبول و تصدیق نمود بدون آنکه با گمان باطلی که«معقول» می 
نامند با آن معارضه کند یا شبهه یا شکی در آن ایجاد کند یا آراء و نظرات انسان هاو 
زباله ذهن هایشان بر آن مقدم نماید. پس واجب است که انسان فقط سنت پیامبر(ص) را 
حگم و داور قرار دهد و فقط سر تسلیم و فرمانبرداری بی چون و چرا را برای اوامر و 
دستورات پیامبر(ص) خم کند همچنان که پرستش و خضوع و ذلت و باز گشت و توکل 
را فقط مختص خداوند فرستنده گردانیده است. 


دو توحیدی که بنده فقط و فقط به وسیله آن دو از عذاب خدا نجات می 
یابد: 
پس این دو توحید هستند که بنده فقط و فقط به وسیله آن نجات پیدا می کند؛ یعنی 
توحید مُرسل (یگانه دانستن خدا برای پرستش و خضوع و ذلت و با زگشت و توکل)» و 
توحید پیروی از رسول (یگانه دانستن پیامبر(ص) برای پیروی بی چون و چرا از اوامر و 
دستوراتش). 

پس انسان مؤمن داوری را پیش غير پیامبر(ص) نمی برد و به حکم دیگران راضی 
نمی شود و برای تنفیذ و اجرای اوامرش لحظه‌ای درنگ نمی کند و از تصدیق خبر 
پیامبر(ص) و عرضه کردن آن بر قول استاد و پیشوا و صاحب مذهبش و هر کسی که 
مورد احترامش است. لحظه ای نمی ايستد. اگر آنان خبر پیامبر(ص) به او اعلام کردند؛ 


او آن را اجرا و عملی می کند و خبر پیامبر(ص) را قبول می کند. اما اگر خبر پیامبر(ص) 


۱- به تفصیل این موضوع در کتاب «درء تعارض العقل و النقل»» ج ۱ ص ۷۸ و مابعد آن, مراجعه کنید. 





۴۰۲ شرح عقیده طحاویه 





را به او اعلام نکردند» در این صورت اگر به دنبال سلامت در دینش است. آن خبر را به 
آنان واگذار کند. اگر چنین نکند خبر پیامبر(ص) را از جاهای خود تغییر داده و تغییر 
دادنش را تأویل نام نهاده و می گوید: آن را تأویل می کنیم. 

در این صورت اگر بنده با هر گناهی -غیر از ش رک به خدا - پرورد گارش را 
ملاقات نماید» برایش بهتر است از اینکه با این حال و وضعیت» پرورد گارش را ملاقات 
نماید, 

بلکه هر گاه حدیث صحیحی به او می رسد. خودش را برای پذیرش آن به گونه ای 
اما کش کل که کی انز هنیا اورم ل لا( اش اة 

در این صورت که حدیثی را مستقیماً از رسول خدا(ص) شنده آیا به خود اجازه 
می دهد که قبول و عمل کردن به آن را به تأخیر اندازد تا اينکه آن را به رأی و سخنان و 
مذهب فلانی عرضه کند و با آن بسنجد؟ بلکه واجب است که بلافاصله به پیروی از آن 
حدیث مبادرت ورزد بدون آنکه به چیز دیگری توجه کند. و فرموده پیامبر(ص) به خاطر 
مخالفت با رأی فلان کس بر کسی مشتبه نمی شود بلکه آراء و نظرات کسی به خاطر 
مخالفت با فرموده پیامبر (ص)؛ مشتبه می شود و باید در صحت آنها شک کرد. نص 
فرمایش پیامبر(ص) با قیاس تعارض ندارد بلکه باید تمام قیاس هایی که مخالف فرموده 
پیامبر(ص) هستند دور انداخته شوند و ملغی اعلام شوند. کلام پیامبر (ص) به خاطر خیال 
و گمانی که معقول می نامند. از حقیقت خود تغییر داده نمی شود. آری» دلیل عقلی 
ممکن است. مجهول و اشناخته باشد اما در هر حال اصل بر پذیرش حدیث صحیح 
پیامبر(ص) است. 

و پذیرش فرموده پیامبر(ص) بر موافقت با رأی فلانی و فلانی متوقث نمی شود حالا 
این فلانی هر کس باشد. فرقی نمی کند. 


شرح عفیده طحاو به ۴۰۳ 





امام احمد گوید: انس بن عیاض برای ما نقل کرد که ابوحازم از عمرو بن شعیب * از 
پدرش» او هم از پدر بز رگش برای ما نقل کرد که او گفت: من و برادرم در جایی نشسته 
بودیم که آن قدر دوست داشتنی بود که با شتران سرخ موی عوض نمی کنم. من و 
برادرم به آنجا روی آوردیم دیدیم که بزر گانی از یاران رسول خدا(ص) در کنار یکی 
از درهای آن حضرت نشسته اند. دوست نداشتیم که آنان را از همدیگر جدا کنیم و در 
میان آنان قرار گیریم. پس در گوشه ای نشستیم. آنان در این حال ناگهان آیه ای از قرآن 
را خواندند و در آن به بحث و خوض پرداختند تا جایی که صدایشان بلند شد. آنگاه 
رسول خدا(ص) با حالت عصبانی و صورت قرمز بیرون آمد در حالی که بر سرشان 
خاک می پاشید و می فرمود: «مَھلاً یا قوم بمذا آهلکت الم ِن قبلکم. باختلافهم لی 
نينهم. وضَربهم الب بعصها بْعض, إن القرآن لم رل یایب بعضةُ بعضاء ائما زل 
مق بعضة بعصا فما عرشم منف فاعملوا بو ما جهلم منه فرّدُوة إلى عَالِمه: «آرام باشید 
ای جماعت! امتهای پیش از شما هم به خاطر اختلاف با پیامبرانشان و زدن کتاب بر 
همدیگر هلاک شدند؛ زیرا قرآن نازل نشده تا آیات آن همدیگر را تکذیب کنند بلکه 


۱- او امام و محدث. عمرو بن شعیب بن محمدبن عبدالّه بن عمروین عاص, ابوابراهيم و ابوعبدالله 
قریشی سهمی, اهل حجاز فقیه و محدث مردم طائف است. او زیاد به مکه رفت و آمد می کرد و علم و 
دانش را انتشار و گسترش می داد. وی به سال ۱۱۸ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر 
اعلام النبلاء» ج ۵ شماره ۶۱ آمده است. 

۲- این حدیث در «المسند» اثر امام احمد. ج۲ صفحات ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۱۹۵ و ۱۹۶ امده است. و 
عبدالرزاق در «المصنف» ابن ماجه به شماره: ۸۵: بخاری در «أفعال العباد». ص ۳؟؛ و بغوی به شماره: 
۱ آن را روایت کرده اند و سند آن. حسن است. مسلم هم در صحیح خود به شماره: ۲۶۶۶ از طریق 
روایت عبدالله بن عمرو آورده که عبداله بن عمرو گفت: روزی پیش رسول خدا(ص) رفتم. او گفت: 
پیامبر (ص) صدای دو نفری که راجع به آیه ای از قرآن اختلاف و نزاع داشتند. شنید. پس رسول 
خدا(ص) بیرون آمد در حالی که خشم در چهره اش معلوم بود. آنگاه فرمود: «ْما هلک من کان قبلگم 
باختلافهم فی الکتاب»: «همانا امتهای پیش از شماء تنها به خاطر اختلافشان در کتاب آسمانی هلاک 


شدند. 


۳۰۴ شرح عقیده طحاو یه 





تنها بدین خاطر نازل شده که آیات آن همدیگر را تصدیق کنند. پس هر چه از قرآن 
دانستید» بدان عمل کنید و هر چه از آن ندانستید» آن را به عالمش بر گردانید». 


ع 


7 ا ۲ : 1 4 
بدون شک خداوند سخن بدون علم را حرام کرده؛ می فرماید: ۴ قل نما حرم رین 
Es e E 8‏ و موم مرح مح رین مر < ص 2ے ر 2~ وه و ۳-9 
اقوش ما ظھر ما وما بطن وال م والبتی بعیر الح وآن ڈشروا الک ما لی رل پو سلطا وآن 


گر هر و مم ص رو 


چه آشکار و چه پنهان و گناهکاری و زیاده خواهی به ناحق را حرام کرده و اينکه چیزی 
را شریک خدا قرار دهید که دلیلی درباره آن نازل نکرده است و یا چیزی را که نمی 


| 
۳ 


دانید به خدا نسبت دهید». در جای دیگر می فرماید: 6 ولاف ما لیس لک پو علو 
الکنع ابص والواد کل وکام عله معا (۳) £ (الاسراء: ۳۶: «و چیزی را که 
بدان علم نداری دنبال نکن». پس بر انسان بنده واجب است که آنچه را که خداوند» 
پیامبرانش را با آن مبعوث نموده و کتابهایش را با آن نازل نموده حقّی قرار دهد که اتباع 
و پیروی از آن واجب است و تصدیق نماید» که این حق و درست است و کلام سایر 
انسان ها باید با آن سنجیده شود؛ اگر موافق آن بوده در این صورت حق است و اگر 
مخالف آن بود» باطل است. و اگر معلوم نباشد که آیا مخالف آن است یا موافق آن به 
خاطر اینکه کلام» مجمل است و مراد متکلم را نمی داند» یا اینکه مرادش را دانسته اما 
نمی داند که آیا پیامبر (ص) آن را تصدیق نموده یا تکذیب. در این صورت از آن دست 
برمی دارد و بدون علم سخن نمی گوید. 

اگر علوم مادی از غیر پیامبر گرفته شود باکی نیست: 

علم هم آن است که دلیلی برای آن اقامه شود و علمی که مفید است. پیامبر (ص) 
آن را آورده است. گاهی علم از جانب غیر پیامبر (ص) است» لیکن این علوم در امور 
دنیوی می باشد مانند علم طب. ریاضی و زراعت. اما در امور دینی و الهی و معارف 
دینی» علم در آنهاه آن است که از پیامبر (ص) گرفته شده و لا غیر. 


شرح عفیده طحاو به ۴۰۵ 





قوله: «ولا بت قَدمْ الاسلام الا على ظهر السليم والاستسلام». 

ترجمه: «قدم اسلام تنها بر پشت تسلیم و مطیع [خدا بودن] ثابت می شود.» 

شرح عبارت: این گفته» استعاره است. چون قدم حسی انسان تنها بر پشت چیزی 
ثابت می شود. مفهوم عبارت این است که اسلام کسی ثابت نمی شود مگر کسی که 
تسلیم نصوص قر آن و سنت شده و مطیع و فرمانبردار آنها شده و بر آنها اعتراض وارد 
نمی کند و با رای و عقل و قیاس خود با آنها معارضه نمی کند. امام بخاری از امام محمد 
بن" شهاب زهری رحمه الّه روایت کرده که آو هی گوید: رسالت از جانب خداست و 


ابلاغ رسالت بر رسول و تسلیم رسالت بر ماست . این سخن جامع و مانع است. 


عقل همراه نقل مانند مقلد همراه مجتهد است: 

این چه ضرب المثل زیبایی است برای نقل همراه عقل. این مثل چنین است: عقل همراه 
نقل» همانند عامی مقلد همراه عالم مجتهد است» بلکه بسیار پایین تر از اوست؛ زیرا عامی 
می تواند عالم شود ولی عالم نمی تواند پیامبر و رسول شود. پس هر گاه یک نفر عامی 
مقلد یک نفر عالم را شناخت و عامی دیگری را راهنمایی کرد تا پیش آن عالم برود 
سپس مفتی عالم با راهنمای عامی اختلاف کنند» در این صورت بر مستفتی واجب است 
که قول مفتی عالم را قبول کند نه قول راهنمای عامی. اگر راهنمای عامی بگوید: حق با 


زهری مدنی, مقیم شام است. وی به سال ۱۲۴ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیرآعلام 
النبلاء» ج ۵ شماره ۰ آمده ات 

حمیدی در کتاب «النوادر» و خطیب روایتش کرده نک وجود دارد. حمیدی می گوید: سفیان برای ما 
نقل کرد و گفت: مردی به زهری گفت: ای ابوبکر این فرموده پیامبر (ص): «لیس متا من شق الجیوب»: 
«هر کس گریبان و يقه اش را پاره کند. از ما نیست» به چه معناست؟ زهری گفت: علم آن از جانب 
خداست و ابلاغ آن بر پیامبر خدا و تسلیم شدن به آن برماست. این مرد اوزاعی بود. ابن ابی عاصم در 
«کتاب الأدب» آن را روایت کرده است. و ابن ابی دنیاء از دحیم. از ولیدین مسلم. از اوزاعی آورده که 


اوزاعی گوید: این سؤال را از زهری پرسیدم و زهری در جواب چنین گفت. 


۴۰۶ شرح عقیده طحاویه 





من است نه با مفتی» چون من تو را راهنمایی کردم که او مفتی است» پس اگر قول او را 
بر قول من مقدم کنی» در اصلی که به وسیله آن دانستی که او مفتی است. عیب و نقص 
وارد کرده ای در نتیجه در فرع هم عیب و نقص وارد کرده ای آنگاه مستفتی به او می 
گوید: وقتی تو گواهی دادی که او مفتی است و او را به من نشان دادی» برای این مفتی 
گواهی دادی که تقلید از وی واجب است نه از تو. پس موافقت من باتو در این علم 
معیّن» مستلزم موافقت من با تو در هر مسئله نیست. و خطایت در مخالفت تو با مفتی که 
از تو عالم تر است. مستلزم خطایت در علم تو به اینکه او مفتی است. نیست. البته او در 
عین حال می داند که آن مفتی گاهی وقت خطا می کند. 

و عقل می داند که رسول در خبری که از جانب خداوند متعال آورده» معصوم و بی 
خطا است. پس تسلیم شدن به پیامبر (ص) و فرمانبرداری از اوامرش واجب است. و به 
طور بدیهی و ضرورت از دین اسلام دانسته ایم که اگر کسی به پیامبر بگوید: این قرآنی 
که بر ما تلاوت نموده ای و این حکمتی که برای ما آورده ای» هر کدام دربردارنده 
چیزهای زیادی است که با آنچه از راه عقلمان دانسته ایم تناقض دارد و ما تنها به وسیله 
عقل خویش به صدق و راستگویی تو پی برده ایم» پس اگر تمام گفته های تو را بپذیریم 
در حالی که عقل ما با آنها تناقض دارد. این امر سبب وارد کردن عیب و نقص در چیزی 
است که به وسیله آن به صداقت و راستگویی تو پی بردیم. پس ما معتقدیم که کلام تو 
موجب اقوال متعارض شده از این رو از کلام تو روی می گردانیم و هدایت و علم را از 
آن نمی گیریم. چنین فردی مؤمن به آنچه پیامبر آورده نیست و پیامبر هم این را از او 
نمی پذیرد» بلکه می داند که این اگر درست بود» هر کس می توانست به چیزی از آنچه 
پیامبر (ص) آورده» ایمان نیاورد؛ چون عقل ها متفاوت و شبهات. زیادند و شیاطین 
پیوسته وسوسه ها را در درون ها القا می کنند؛ پس هر کس می توانست چنین گفته ای را 
در هر خبری که پیامبر آورده و بدان امر نموده اظهار دارد. در حالی که خداوند متعال 


می فرماید: چ وما عل او البح ای ا 4 (لنور: ۵۴ )(نور: ۵۴): «و بر پیامبر 
[حکمی ] جز ابلاغ آاشکار نیست). 


شرح عفیده طحاو به ۴۷ 





و ۳ مر و مج و 


۴ فل لی الرس إلا ابع ال ی (۳)) 4 (النحل: ۳۵: «پس آیا پیامبران وظیفه ای 
جر ابلاغ آشکار برعهده دارند؟». ۾ ۹ من رسو إلا بش ان رمه ی 


کم یل من یآ ودی من یما وشو یز کی © 4 (إبراهیم: ۴ 
«و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم» تا [حقایق را] برای آنها بیان کند. پس 
خدا هر که را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت می کند». ۾ قد 4 کم 
رت اللو وو وب ثبیت ن 4 (لماندة: ۱۵): «از جانب خدا نور و كتاب 
روشنگری برای شما آمده است». (حم والکتاب البین) (دخان: ۲-۱ و زخرف: ۲-۱): 
«(حاء میم. سو گند به [اد ین ] کتاب روشنگر. 

(تلک ءایاتٌ الکتاب الیین)(بوسف: ۱ «اینها آیات کتاب روشنگر است». 8 ماک 


و ی رو | 


کا رورت وان دی ای بين یه وتصیل ڪل شىء وهدی رة 
وم ون ل 4 (یوسف: ۱۱۱): «این [ق ر آن] سخنی نیست که ساخته شده باشد» بلکه 
تصدیق کننده آن [ کتابی] است که پیش روی آن است» و شرح و بیان هر چیز است» و 
SS‏ 

8 وا مک تیا یا لکل ىء وهدی ور مة وشری سین 7 4 
(النحل: ۸٩‏ ): «واد و ۳ 
بشارتی است. بر تو نازل کردیم». امثال اينها در قرآن» فراوان اند. 

پس امر ایمان به خدا و روز آخرت» يا پیامبر راجع به آن سخن گفته که بر حق 
دلالت دارد یا چنین نیست. دومین گزینه» باطل است. و اگر پیامبر با الفاظی مجمل و 
محتمل درباره حق سخن گوید؛ ابلاغ روشن را تبلیغ نکرده است در حالی که بهترین قرن 
ها گواهی داده اند که پیامبر» ابلاغ روشن را به بندگان خدا رسانده است و در مکانی 
عظیم خدا را بر آنان گواه گرفته است. پس هر کس ادعا کند که پیامبر (ص) در اصول 


دین» ابلاغ روشن را تبلیغ نکرده است» به پیامبر (ص) تهمت زده است. 


۴۳۰۸ شرح عقیده طحاو يه 





رھ مر مر و و 


قوله: «فمّن رام علع ما خظر عنه علمك ولم قتع باكسليم مُه حَجَبَه مَرَامَهُ عن خالص 
الوحيد» وصافی العرفة وصحیح الایمانٍ». 

تلف که دیا علین باشه کف Ea E‏ 
تسلیم قانع نشود خواسته اش او را از توحید خالص و معرفت پاک و ایمان صحیح 


محروم می کند». 


نهی از سخن گفتن بدون علم در امور دینی: 
شرح عبارت: این عبارت» تأیید و بیان کلام قبلی است. و هشداری بیشتر است که در 


اصول دین و حتی در غير اصول دین» بدون علم سخن گفته شود؛ چون خداوند متعال می 
2 وم حوو مر 


۰ و و کا من مر ام همم ۳ مر قرط یم ۳ 


© 4 (لاسراء: ۳۶): «و چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن» همانا گوش و چشم و 
دل. از همه آنها باز خواست خواهد شد ». 
رم مه م رم 


۸ هی مور ج مه مرو رح مر کی 
۶ ون الاس من ول او عير علو وسم کل یط مردر )کيب لاه 


بو ا ن وت ات 


۳1 و ور و 3 


من نولاه اه بضله ديه لک عذاب السَعور (د) ‏ (لحج: ۴-۳): «و برخضی از مردم 
درباره خدا بدون هیچ دانشی مجادله می کنند و از هر شیطان سر کشی پیروی می نمایند. 
بر وی (شیطان) مقرر شده که هر کس او را ولی بگیرد بی تردید او را گمراه می کند و به 


سے رم 


EO ی‎ aa 
7 عذاب آتش بکشاند». ۴ وم الاس من میلف آله بعیر عرولاهدی ولا کلب من‎ 


تا ۳ ےک ہو صو ام رھ وو ےم رر رہ ر ار 
ان عطفه ایضل عن سب یلاله له فی الدنیا خری ونزیفه. وم لیمتر داب ریق 0 1 


(لحج: ۸ :)٩‏ «و از میان مردم کسی است که بدون هیچ دانش و بی هیچ رهنمود و 
کتاب روشنی درباره خدا به مجادله می پردازد. [ آن هم | از سر نخوت. تا [مردم را] از راه 


خدا گمراه کند. در این دنیا برای او خواری است و روز قیامت عذاب آتش سوزان را به 


۳ وتا رم و م ۵ م یسم 


هوام ون سل یتنا 


مرو م ا سم یموس 22 و 


للم 1 (لقصص: 0۰ (و 


3 
م 

r 
1 


> موم 


ع و > و ۲ 2 مور 2 
هوبله خير هدی مر الو إت الہ لا بہ دی القوم 


شرح عقیده طحاو يه ۴۳۰۹ 





کیست گمراه تر از آن که به غیر از هدایت خدا از هوای نفس خود پیروی کند؟ بی 


> ا CT A>‏ و مس 
تردید خدا مردم ستمگر را هدایت نمی کند». ۴ ن هی إل ا شاه سیشنوها شم و ابا وکر ما 


و 


نله با من سکن لن یعون لا ان وما تهوی الانشس راھ من رمک 
 )©(‏ (لنجم: ۳): «آنان جز از گمان و هوای نفس خویش پیروی نمی کنند» در حالی 
که از سوی پرورد گارشان هدایت برایشان آمده است». و دیگر آیاتی که بر این مطلب 
دلت م گنت 

در سنت هم» ادله زیادی بر این مطلب گواهی می دهند؛ از جمله: 


- از ابوامامه باهلی رضی الله عنه روایت است که گوید: رسول خدا (ص) فرمودند: 


2 3 


«ما صل قوم بعد هُدی کائوا علیه ان آوتوا احذل»: «هیچ قومی پس از هدایتی که بر آن 
بودند گمراه نشدند مگر اینکه دچار جدل و ستیزه جویی شدند». سپس این آیه را تلاوت 


مر 


کرد: ۶ مَاصَوُ لک لا جدلا ()؛ 4 (لز خرف: ۵۸): «این مثل را برای تو نزدند مگر از 
ری ستیزه جویی». ترمذی آن زا ووانت کرده وم گوید: حدیٹی سین ات۱ 

EEA IEE توا ات که‎ EEN a e 
آبعض الرّجال إلى الله ال اخصم» : «همانا منفورترين انسانها در نزد خداونده لجوج ترين‎ 


دشمن شت بخاری و مسلم آن را در «(صحیحین») روایت کرده اند 


۱- ترمذی به شماره: ۳۲۵۰؛ ابن ماجه به شماره ۴۸؛ احمد در مسند خود ج ۵ صفحات ۲۵۲ - ۲۵۶؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۰۶۷ و ابن جریر ۲۵ - ۸۸ آن را روایت کرده اند. ترمذی آن 
را حسن دانسته و حاکم در «المستدرک» ج ۲ صص ۴۴۷ - ۴۴۸ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با 
از توافت موده ات 

۲- بخاری به شماره: ۲۴۵۷؛ در مبحث «فی المظالم». باب «قول الله تعالی: (وهو لد الخضصَام)». به 
شماره: ۴۵۲۳ در مبحث «فی التفسیر» و به شماره: ۷۱۸۸ در مبحت «فی الأحكام» باب «الألد 
الخصم »؛ مسلم به شماره: ۱۶۶۸ مبحث «فی العلم» باب «فی الألد الخصم »؛ ترمذی به شماره: ۲۹۷۶؛ 
نسائی در سنن خود. ج ۸ ص ۲۴۸؛ و احمد در مسند خود ج ۶ صفحات ۰۵۵ ۶۲ و ۲۰۵ آن را روایت 


کرده اند. 





۴1۰ شرح عقیده طحاویه 





نقص توحید کسی که خودش را تسلیم خدا و پیامبر (ص) نکرده است: 

بدون شک کسی که تسلیم پیامبر (ص) نشده» توحبدش ناقص است. چون او از رأی و 
هوای نفس خویش پیروی می کند و بر اساس آن سخن می گوید. یا از کسی تقلید می 
کند که به ری و هوای نفس خویش سخن می گوید و بر مسیر هدایت خدا نیست. پس 
چنین کسی به هر اندازه از پیام و اوامر پیامبر (ص) خارج شود به همان اندازه» توحیدش 
ناقص است. چون او در این زمینه» اله و معبودی غیر از خدا را برای خود قرار داده است؛ 
خداوند متعال می فرماید: 


سور سم و م اسا رح رم مکی مرو 


۴ ريت من اند له ء هوه واضله الله على علو وتم على سود سمو وله وَل عل بص رو عسو 


مس مرو 


من یه من بعد الکو © (الجائیة: ۳۳): «پس آیا دیدی کسی را که هوای 


خویش را معبود خود قرار داده...» یعنی امیال و هوای نفسانی خود را پرستش می کند. 


فساد و تباهی جهان. از سه گروه نشأت گرفته است: 
همانا فساد و تباهی جهان از سه گروه نشأت گرفته همچنان که عبدالله بن مبا رک رحمه 
لله می گوید: 
ریت لوب میت القلوب 
و قّد ورت الال ادمائها 
«گناهان را دیدم که دلها را می میرانند و عادت داشتن به آنها؛ باعث ذلت و خواری 
می شود). 
و ترک لوب یا القّلوب 
وخيرٌ لتفسک عصیائها 
«و ترک گناهان مایه حیات دلهاست و برای خودت بهتر این است که از گناهان 


دوری کک 


۱- او امام و شیخ الاسلام. ابوعبدالرحمن عبدالّه بن مبارک بن واضح حنظلی, برده آزاد شده آنان» سپس 
مروزی؛ افو تقو مجاهد پرهیز کا روا سا تفاب سوه و زیتادئ ات وی نشال ۱٩٩‏ 
هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۸ صفحات ۴۲۱-۳۷۸ آمده است. 


شرح عفیده طحاو به ۴۱۱١‏ 





و هل اف این ال وک 
وأحباز سوء ورهبانها 
E AE ESS A SNES EOS‏ 

است؟). 

پادشاهان ستمگر با سیاست های ظالمانه بر شریعت خدا اعتراض وارد می کنند و به 
وسیله سیاستهای ظالمانه خود با شریعت خدا مخالفت می کنند و سیاست های خود را بر 
حکم خدا و پیامبر (ص) مقدم می دارند. 

دانشمندان بد - که علمای خارج از شریعت هستند- با آراء و قیاسهای فاسد خود 
که دربردارنده حلال کردن حرام خدا و پیامبر (ص) و حرام کردن حلال خدا و پیامبر 
(ص). معتبر دانستن آنچه در دین ملغی شده و ملغی نمودن آنچه در دین معتبر است. و 
مطلق نمودن آنچه خدا و پیامبر (ص) مقید نموده اند و مقید کردن آنچه خدا و پیامبر 
(ص) به طور مطلق آورده اند و امثال آنهاست. دین و دنیا را به فساد و تباهی کشانده اند. 

راهبان هم متصوفه های نادان اند که با ذوق و وجد و احساس و خیال و کشف های 
باطل و شیطانی خود که دربردارنده تشریع کردن احکام دين که خدا اجازه آن را نداده و 
باطل کردن دین خدا که به زبان پیامبرش تشریع کرده و تعویض کردن حقایق ایمان با 
نیرنگ ها و حیله‌های شیطان و امیال نفسانی است» به حقایق ایمان و شریعت اعتراض و 
ايراد وارد می کنند و بدین وسیله دین خدا را به فساد و تباهی کشانده اند. 

پادشاهان سیاستمدار می گویند: هر گاه سیاست و شریعت با هم تعارض پیدا کننده 
سیاست را مقدم می کنیم! دانشمندان بد می گویند: هر گاه عقل و نقل با هم تعارض پیدا 
کنند. عقل را مقدم می کنیم! و صاحبان ذوق و متصوفه های نادان می گویند: هر گاه 
ذوق و کشف با ظاهر شریعت تعارض پیدا کرد ذوق و کشف را مقدم می کنیم! 


۴۳۱۲ شرح عقیده طحاو يه 





سخنان امام غزالی راجع به علم جدل و کلام: 

ابو حامد غزالی رحمه الله در کتاب (احیاء علوم الدین» که از مهمترین و ارزشمند ترین 
کتابهایش و بلکه همه کتابهاست می گوید: «اگر بگویی»: آیا علم جدل و کلام همچون 
علم نجوم مذموم است یا مباح و يا مندوب؟ بدان که علما در این زمینه دچار غلو و زیاده 
روی و افراط و تفریط شده اند. بعضی می گویند: علم جدل و کلام» بدعت و حرام است 
و بنده اگر با هر گناهی غیر از شر ک» خدا را ملاقات کند» برایش بهتر از این است که با 
علم کلام خدا را ملاقات نماید. عده دیگری می گویند: یاد گیری علم کلام فرض است 
حالا با فرض کفایه و يا فرض عین. و علم کلام برترین اعمال و بالاترین عبادت است» 
چون سبب محقق ساختن توحید و حمایت از دین خدا می شود. غزالی گوید: شافعی و 
مالک و احمدبن حنبل و سفیان و تمامی ائمه حدیث از سلف قائل به تحریم علم جدل و 
کلام هستند. غزالی اقوال و عباراتی را از آنان آورده است. او می افزاید: اهل حدیث از 
زمینه نقل شده قابل شمارش نیست. آنان می گویند: صحابه - که از دیگران نسبت به 
حقایق» داناتر و نسبت به ترتیب الفاظ فصیح تر بودند- تنها به این خاطر به علم کلام 


نپرداختند که شر و بدی را به دنبال دارد. به همین خاطر پیامبر (ص) فرمودند: وهل 


۱- او شیخ و امام متبحر و اعجوبه زمان. زین الدین, ابوحامد محمدین محمدین محمدین احمد طوسی, 
شافعی مذهب غزالی» صاحب تألیفات زیادی در فقه و فلسفه و اخلاق می باشد. به سال ۵۰۵ مق دار 
فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱٩‏ شماره ۲۰۴ آمده است. در 
کتابهایش, اشتباهات و خطاهایی وجود دارد که اهل علم آنها را خاطرنشان ساخته اند و امام ذهبی اکشر 
آنها را در شرح حالش آورده است. برای اطلاعات بیشتر بدان جا مراجعه شود. 

۲- در کتاب «احیاء علوم الدین» آمده است: یادگیری جدل و کلام همون یداد کیرن نجوم مذموم 


6 


است؟ 


در گذشت. او در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ج ۷ شماره: ۸۲ شرح حال زیبایی دارد. 


شرح عفیده طحاو به ۴1۳ 





تون «موشکافان و کسانی که در بحث و بررسی» خیلی به عمق مطلب می روند» 
هلاک شدند.) 

اینان همچنین استدلال نموده اند که اگر علم کلام جزو دین بود» قطعاً مهم ترین 
چیزی بود که رسول خدل(ص) بدان امر می کرد و راه آن را یاد می داد و علاقمندان و 
صاحبان این علم را می ستود. 

سپس غزالی بقیه استدلال های اینان را ذ کر کرده و آنگاه استدلال گروه دیگر را 
آورده اند تا آنجا که گوید: 

اگر بگویی: از نظر تو ری برگزیده چیست؟ پس غزالی به تفصیل جواب این سؤال | 
داده و می گوید: در علم کلام هم فایده هست و هم ضرر. پس علم کلام به اعتبار مفید 
بودنش در زمان فایده بردن» حلال و گاهی وقت مندوب و بعضی وقت واجب است که 
این به تناسب اقتضای حال و وضعیت و شرایط آن وقت است. و به اعتبار ضررش در 
وقت و مکان ضرن حرام است. 

غزالی گوید: ضرر علم کلام ایجاد شبهات و تحریک عقاید و از بین بردن جزم و 
تصمیم در عقاید می باشد. این جزم و تصمیم در عقاید» چیزی است که از همان ابتدا 
برای انسان حاصل می شود. بدون آنکه دلیل آن را بداند. این» ضرر علم کلام درباره 
اعتقاد درست بود. علم کلام راجع به مؤ کد ساختن اعتقاد مبتدعان و تثبیت این اعتقاد در 
درون آنان» ضرر دارد به گونه ای که انگیزه های آنان را تحریک می کند و حرص و 
علاقه شان برای اصرار بر آن شدید می کند. لیکن این ضرر به واسطه تعصبی است که از 


جدل و ستیزه جویی نشت می گیرد. 


۱- مسلم به شماره: ۷۰ ابوداود به شماره ۴۶۰۸؛ و احمد در مسند خود ج ۱ص ۳۸۶ از طریق 
تیه ره اند. راجع به واژه «امْتنطْعُون». خطابی در «معالم السنن» ج ۴ ص ۳۰۰ 
می گوید: «مُتنطْعون», کسانی اند که در علم کلام» زیاد به عمق مطالب می روند و در آن زیاده روی می 
کنند. این کلمه از «نطع» گر فته شده و «نطع» هم قسمت بالایی داخل دهان است. سپس این کلمه در هر 
تعمق قولی و عملی به کار رفته است. 


۴1۴ شرح عقیده طحاو يه 





غزالی می افزاید: اما راجع به منفعت و فایده علم کلام باید گفت که ممکن است 
گمان شود فایده علم کلام» کشف حقایق و معرفت آنها آن گونه که هست» می باشد. اما 
این امر در علم کلام خیلی بعید است و برآوردن چنین خواسته عظیمی در کلام وجود 
ندارد و شاید گمراه کردن و س رگردان نمودن آن بیشتر از کشف حقایق و شناساندن آنها 
باشد. غزالی می گوید: اگر این مطلب را از یک محدث يا از یک نفر حشوی بشنوی» چه 
بسا به ذهنت خطور کند که انسان ها دشمن چیزی هستند که نمی دانند پس این مطلب را 
از زبان کسی بشنو که علم کلام را می داند و در آن خبره است» سپس بعد از خب رگی و 
رسیدن تا انتهای درجه متکلمین از علم کلام کناره می گیرد و به تعمق و ژرف نگری در 
علوم دیگری که با علم کلام تناسب دارند» روی می آورد و به این حقیقت می رسد که 
راه به سوی حقایق معرفت از این جهت بسته است. به جانم قسم» در علم کلام کشف و 
شناساندن حقایق و روشن نمودن برخی امور هست اما به ندرت. آنچه از غزالی نقل 


نمودم» تمام شد." کلام شخصی مانند غزالی؛ برهان رسا و قاطع است. 


نکوهش سلف صالح از علم کلام به خاطر اشتمال آن بر اموری دروغ و 
مخالف حق: 

سلف صالح علم کلام را به این خاطر که اصطلاحی تازه برای معانی درست است 
همچون اصطلاحات موجود در علوم صحیح ناپسند ندانستند. همچنین دلیل آوردن برای 
حق و آوردن حجت و برهان برای اهل باطل را ناپسند ندانستند» بلکه علم کلام را از این 
جهت ناپسند دانستند که مشتمل بر اموری دروغ و مخالف حق است." ازجمله: مخالفت 
آن با قرآن و سنت و علوم صحیحی که در قرآن است. آنان راه دستیابی به علم کلام را 
دشوار نموده و برای اثبات آن سخن را به درازا کشانده اند در حالی که نفع و فایده خیلی 
کم دارد. پس علم کلام به گوشت شتری می ماند که بر سر کوه دشواری فاسد و لاغر 


شده است که این کوه نه هموار است تا بتوان بالای آن رفت و گوشت هم نه آن چنان 


۱- به کتاب «الاحیاء» ج ۱ صفحات ٩۷ - ٩۴‏ مراجعه کنید. 
۲- نگا: « درء تعارض العقل و النقل» ۳۳/۱ - ۴۶. 
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چاق است تا آن را به خانه برد و آن را خورد." و بهترین و زیباترین مطالبی که در علم 
کلام است. در قرآن به طور صحیح تر و زیباتر بیان شده و بهترین تفسیر برای آن ها شده 
شت 
پس آنچه اهل کلام دارند» جز تکلف و اطاله گویی و معما گویی چیزی نیست. 
همجنان که گفته شده است: 
لو لا التافس فى الذُنیا لما ضعت 
کب الناظر لا اْغني و لا عم 


۱- در پاورقی نسخه خطی(ب) آمده است: «فینتقی» و هر دو صحیح است. از غبارت: «گوشت شتری 
که فاسد و لاغر شده» تا اینجا. قسمتی برگرفته از حدیث طولانی ام زرع است که بخاری به شماره: 
٩‏ دیگران از طریق روایت عايشه رضی الله عنها آن را اورده اند. قاضی عیاض بن موسی یحصبی 
متوفای سال ۵۴۴ هق شرح زیبایی بر آن نوشته و آن را «بغية الرائد لما تضمنه حدیث آم زرع من 
الفوائد» نام نهاده, که در مراکش به سال ۱۳۵۹ هق به چاپ رسید. «غث» چیز لاغری است که به 
خاطر لاغر بودنش» رها می شود و انسان از آن بدش می آید. این واژه از قول عربها گرفته شده است 
که می گوید: «غث الجرح غناً وغثيغاً»: «روان شد خون زرداب جراحت » و «استغثه صاحبه»: «صاحب 
زخم. خون و زرداب جراحت را روان ساخت» یا می گویند: «آغث الحدیث» «سخن تباه و بى منفعت 
گفت». یا می گوید: «غث فلان فی خلقه» «خلقت فلانی ضعیف است». ودا استعمال آن در مقابل 
جاق» زیاد ك سن به سحن ات از خوب و بد گفته می شود. «فیه الغث والسمین»» : «در آن» بد 
خوب هست» و عبارت عرب که می گویند: «علی راس جبل وعر» یعنی بر بالای کوه دشواری است 
که صعود به آن دشوار است. از عربها به جای «غث» «وعث» هم نقل شده است. قاضی عیاض می 
گوید: معنای «وعث» «ذووعت» است. «الوعث» هم جایی است نرم که نه ریگ باشد و نه خاک و راه 
فتن :در ان بت اس هی ای لمعه در ھن نی که سکع باشی به کار رفاست غنارت «وعشاء 
السفر» هم از آن گرفته شده یعنی «شدت و سختی سفر». عبارت «لا سمین فینتقل» یعنی «چاق نیست 
که مردم آن را به خانه هایشان ببرند و آن را بخورند». «فینتقی» هم نقل شده, یعنی این گوشت. چاقی 
تیست که مغز داشته باشد. قاضی عیاض گوید: منظور آن است که آن گوشت مغز ندارد تا به خاطر 
مغزش به خانه برده شود. 

۲- کتاب المغنی فى علم الکلام. تألیف شیخ و بزرگ معتزله, قاضی عبدالجبار بن احمد همدانی. صاحب 
تألیفات متعددی است. وی به سال ۴۱۵ هق وفات یافت. کتاب مذکور در اصل هفده جزء است, اما 
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«اگر مسابقه و هم چشمی در دنیا نبود» کتابهای مناظره همچون «المغنى» و «العمد؛ 

تألیف نمی شدند.» 
و بالذي وَضعُوةُ زادت اعد" 

«به گمان خود» گره هایی را باز می کنند» اما با این کتابهایی که تألیف کرده اند» 
گره ها را بیشتر کرده‌اند». 

آنان گمان می کنند که با این علم و کتابهایی که وضع کرده اند شبهات و شک و 
تردیدها را دفع می کنند. اما انسان فاضل و زیرک می داند که شبهات و شک و تردیدها 
را با این کارشان بیشتر کرده اند. 

محال است که شفا و هدایت و علم و بقین از قرآن و سنت پیامبر(ص) حاصل نشود 
و از کلام این سرگشتگان حاصل شود. 


آنچه خدا و پیامبر(ص) فرموده اند اصل است برای توضیح و تبیین الفاظ 
مجمل در سخنان انسان ها: 

بلکه بر انسان مومن واجب است آنچه خدا و پیامبر(ص) فرموده اند» اصل قرار دهد و در 
معنای آن تدبر و تأمل نماید و آن را د رک کند و برهان و دلیل آن را خواه عقلی باشد و 
خواه نقلی» و دلالت آن را بر این و آن بداند و اقوال انسان ها که موافق و مخالف آن 
است. متشابه و مجمل قرار دهد و به صاحبان این اقوال گفته شود: اين الفاظ احتمال اين 


معنا و آن معنا را دارد» در این صورت اگر مرادشان از آن اقوال» چیزی باشد که با خبر و 


آنچه از آن به دست ما رسیده دوازده جزء می باشد. کتاب «العمد» در اصول و علم کلام هم از تألیفات 
اوست. ابوالحسین محمد بن علی بصری معتزلی آن را شرح نموده و در آن نهایت تلاش و کوشش خود 
را به کار گرفته است. سپس به نظرش رسید که این کتاب را خلاصه نماید و فقط مسائل و مباحث اصول 
فقه را بیاورد همراه با اضافاتی که در شرح نیست و این مختصر را «المعتمد فی ول الفقه» نام نها که 
در دو جلد به چاپ رسید. به کتاب «سیرأعلام النبلاء» ج ۷ ص ۲۴۴ مراجعه کنید. 

۱- این بیت از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 
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حدیث پیامبر(ص) موافق باشد» پذیرفته می شود و اگر مرادشان از آن چیزی باشد که با 
خبر و حدیث پیامبر(ص) مخالفت کند» رد می شود. 

مانند لفظ مر کب الجسم. متحیزء جوهر» جهت. حیزه عرض و امثال آن» این الفاظ 
به آن معنایی که صاحبان این اصطلاحات مد نظر دارند» در قرآن و سنت و در زبان عربی 
نیامده است. بلکه آنان از این اصطلاحات. معانی خاصی مد نظر دارند که دیگران این 
معانی را مد نظر قرار نداده اند. پس این معانی با عباراتی دیگر تفسیر می شود و به ادله 
عقلی و سمعی موجود در قرآن که بر آنها دلالت دارد» نگاه می شود و هر گاه قضیه 
خوب توضیح و تفسیر داده شد» آن وقت حق از باطل مشخص می شود. 

مثلا لفظ «ت رکیب» چندین معنی دارد: 

اول- ت رکیب ميان دو چیز و بیشتر از دو چیز متضاد» که تر کیب مزجی نامیده می 
شود؛ مانند تر کیب حیوان از اخلاط چهار گانه (صفراه سوداء بلغم و خون) و اعضا و مانند 
۳ 

این معنی راجع به خداوند متعال منتفی است و از متصف بودن خداوند به علو و 
دیگر صفات کمال لازم نمی آید که خدا با این معنی» مر کب باشد. 

دوّم- تر کیب دو چیز نزدیک به هم؛ مانند ترکیب دو لنگ در و امشال آن. ثبوت 
صفات خداوند بلند مرتبه نیز مستلزم اثبات این تر کیب نیست. 

سوم- تر کیب از اجزای مثل هم» که «جوهرهای مفرد» نامیده می شود. 

چهارم- تر کیب از ماده اصلی چیزی و شکل آن؛ مانند انگشتری نقره که ماده اصلی 
آن» نقره است و شکلش هم که مشخص است. 

اهل کلام می گویند: همانا جسم از جوهر های مفرد ترکیب يافته است. آنان در این 
زمینه خیلی طولائی بحث کرده اند و هیچ فایده ای ندارد. مثلاً در این باره می گویند: آیا 


ترکیب از دو جزء امکان دارد» یا از چهار جزء یا از شش جزء از هشت جزء و یا از 


۱- نگاه: «درء تمارض العقل و النقل» ۲۸۱-۲۸۰/۱ و۴۰۷-۴۰۳/۳ و ۴۳۸-۴۳۲؛ و 


«مختصر الصواعق المرسله» ۰۱۸۱۱۶۶/۱ 





۴1۸ شرح عقیده طحاو به 





شانزده جزء؟ ثبوت صفات خداوند متعال و علو و بلندی اش بر مخلوقاتش مستلزم اثبات 
این تر کیب نیست. 

حقیقت این است که جسم از این چیزها تر کیب نیافته» و گفته شان فقط ادعای 
محض است و دلیلی برای اثبات آن ندارند. این موضوع در جای خود به طور تفصیل 
مورد بحث قرار گرفته است. 

پنچم- ت رکیب از ذات و صفات. این را بدین خاطر تر کیب نامیده اند تا به وسیله آن 
صفات خدا را نفی کنند. این اصطلاح آنان در لغت و در شرع شناخته شده نیست. پس ما 
در این نامگذاری موافق آنان نيستیم. و اگر اثبات صفات خدا را ترکیب بنامند» به آنان 
می گوییم: معیار و اعتبار به معانی است نه به الفاظ آن را به هر نامی که می خواهید 
نامگذاری کنید و بر نامگذاری چیزی بدون معنا حکمی مترتب نمی شود. اگر شیر را 
خمر بنامند» شیر به خاطر این نام حرام نمی شود. 

ششم- ت کیب از ماهیت و وجود آن. این فقط در ذهن تصور می شود و در خارج 
واقعیت ندارد. آیا امکان دارد که ذاتی از وجود آن» و وجود ذات از ذات» مجرد و جدا 
باشد! این امر محال و غیر ممکن است می بینی که اهل کلام گویند: آیا ذات خداء وجود 
اوست یا غیر وجود او؟ آنان در این زمینه» خیلی گمراه شده اند. با توضیح خواستن و 
تفصیل, بسیاری از گمراهی ها و امور باطل از بین می روند. 


سبب انحراف روی گردانی از تدبر و تأآمل در کلام خدا و رسول خدا 
می‌باشد: 
سبب گمراهی» روی گردانی از تدبر و تأمل در کلام خدا و کلام رسول خدا و مشغول 
شدن به کلام یونان و آرای مختلف می باشد. 

این افراد بدین خاطر اهل کلام نام دارند که علمی را نیاورده اند که معروف نباشد؛ 
بلکه تنها اضافه گویی و کلام اضافی را آورده اند که کمترین فایده ای ندارد. مثلاً قیاس 
را برای توضیح دادن چیزی که از راه حس معلوم است» می آورند هر چند این قباس و 
امثال آن در جای دیگری همراه کسی که حس را انکار نماید» به درد می خورد. هر 
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کس به رأی و ذوق و سلیقه خود چیزی بگوید- در حالی که نص وجود دارد یا به وسیله 


عقل با نص معارضه نماید- او شبیه ابلیس است. چون ابلیس تسلیم امر پرورد گارش نشد 


بلکه گفت: ۴ قال مامَعَكَ لا ا 


ر مج و 


صا 
میا ا ا ر 
تك قال ا رین ی ین گار وله من طن © 4 


2 1 م میک ر ر r‏ م SE‏ 
می فرماید: 8 من بطع آلزسول ققد آطاع ال ومن ول فما آرسلتک هم حفیظا (ه) £ 
(النساء: ۸۰): «هر که پیامبر را اطاعت کند بی گمان خدا را اطاعت کرده و هر که پشت 


کند. [مهم نیست] ما تو را مراقب آنها نفرستاده ایم». در جای دیگری می فرماید: 8 فلن 
5 و رو ےھ ره ص و مرو E‏ مزر م2 2 ت 

کنشم تبون اللہ اتیعونی جک الله ویر کر دوبک وال عمو جر (۳) 4 (آل عمران: 

۱ «بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد و 


ا 


گناهان تان را بیامرزد» و خدا آمرزنده مهربان است». همچنین می فرماید: ۴ فلا ورك لا 


فا وسلموا لیم (النساء: ۶۵): «پس نه» به پرورد گارت سو گند ایمان 
نیاورده اند مگر اینکه در اختلافی که دارند تو را داور کنند و آنگاه در دلشان از حکمی 
که کرده ای ملالی نيابند و بی چون و چرا تسلیم شوند». خداوند سبحان به خودش 
سوگند یاد کرده که آنان ایمان نیاورده اند تا اینکه پیامبرش را داور کنند و به حکم او 
راضی شود و بی چون و چرا تسلیم شوند. 

قوله: «فیتذبذب ین الکفر والایمان والتصديق والتکذیب. والاقرار والانکار: مَوسوسا 
تانهاء شاکا زاغا لَمُمنا مُصدقا؛ ولاجاحدا مُکُذْبا». 

ترجمه: «پس میان کفر و ایمان» و تصدیق و تکذیب و اقرار و انکا دودل و مردّد 
است» بد گمان و نگران و سر گردان است؛ نه مؤمن تصدیق کننده اشت و نه خدا ناشناس 


تکذیب کننده). 


۴۳۰ شرح عقیده طحاو به 





پیش آمدن سرگردانی و سرگشتکی برای کسی که از قرآن و سنت به سوی علم کلام 
عدول کرده است: 

شرح عبارت: یتذبذب. یعنی پریشان و مردّد و دودل است. این حالتی که طحاوی 
رحمه الله توصیف کرده» حال هر کسی است که از قرآن سنت به سوی علم مذموم کلام 
عدول کرده است» يا می خواهد میان علم کلام و بیان قرآن و سنت جمع کند و هنگام 
تعارض قرآن و سنت با علم کلام» نص قرآن و سنت را تأویل نماید و آن را به رأی و 
آرای مختلف بر گرداند؛ در نتیجه دچار سر گردانی و سر گشتگی و گمراهی و شک می 
شود همچنان که ابن رشد حفید "- که از داناترین مردمان نسبت به مذهب فلاسفه و اقوال 
آنان است - در کتابش «تهافت التهافت» می گوید: «و چه کسی در موضوع الهیات؛ 
مطلبی گفته که معتبر باشد؟» 

همچنین آمدی» فاضل ترین علمای زمان خود. آگاه در مسائل مهم در علم کلام 
دچار سرگشتگی و سرگردانی شد. غزالی رحمه الله هم به همین صورت. در نهایت؛ 


کلام ارسطو توجه خاصی نشان داد و آن را به زبان عربی ترجمه نمود و اضافات زیادی را بدان افزود. 
و در حدود پنجاه کتاب تألیف کرد که از بهترین کتاب هایش, کتاب «الکشف عن مناهج الادلة فى عقائد 
لملة» در موضوع عقیده است. در این کتاب» در اکثر مسائلش بر اساس منهج قرآن عمل کرده و مدارس 
علم کلام را مورد انتقاد قرار داده است. یکی دیگر از بهترین کتاب هایش کتاب «بداية المجتهد و نهاية 


لمقتصد» در موضوع فقه مقارن است. او به ابن رشد حفید لقب یافت تا از پدربزرگش ابوالولید محمدبن 





حمد متوفای سال ۵۲۰ هق مشخص شود. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج ٩‏ شماره: 
۰ آمده است. 

۲- تهافت التهافت. ص۸۸. عین عبارت ابن رشد این است:... البته هیچ یک از انسان ها در علوم الهی, 
آغاز اشتغالش به علم» حنبلی مذهب بود سپس به مذهب شافعی انتقال یافت. در بغداد و شام علم را یاد 
گرفت سپس به قاهره رفت و آنجا تدریس نمود و فضل و بزرگی اش در آنجا مشهور شد. و افراد 


زیادی در حضورش مشغول کسب علم شدند و از وی بهره گرفتند. سپس جماعتی از فقهای مناطق به او 





شرح عفیده طحاو به ۴۳۱ 





کارش به توقف و سر گشتگی در مسائل کلامی انجامید» سپس از آن راهها روی گردانید 
و به احادیث پیامبر (ص) روی آورد و زمانی وفات یافت که کتاب «صحیح بخاری» بر 
روی سینه اش بود. همچنین ابوعبدالله محمدبن عمر رازی در مسائل کلامی دچار 
سرگشتگی و پریشانی شد. او در کتابش می گوید: 
فاية إقدام لول عقال 
وغاية سَعي العالّمينَ ضلال 
«نهایت کار عقلها؛ سربند است و سرانجام تلاش جهانیان» گمراهی است». 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا 
وحاصل دنیائا أذی ووبال 
«روحهای ما از جسم هایمان در وحشت است و نتیجه دنیای ماء اذیت و گرفتاری 
است». 
ولم نستفد من بحثنا طول غمرنا 
سوی أن جَمعتا فیه: قیل و قالوا 
«از بحث‌های خویش در طول عمر هیچ استفاده ای نبردیم جز اینکه «قیل» و «قالوا» 
در آن جمع کردیم). 
فکم قد رآینا من رجال ودُولهة 
فبادوا جمیعا خی وزالوا 
«مردان و دولت های زیادی را دیده ایم که همگی به سرعت نابود شدند؛. 


حسادت ورزیدند و علیه او تعصب به خرج دادند و او را به فساد عقیده و انحراف از منهج صحیح نسبت 
دادند. پس آمذی به طور مخفیانه به حماة و از آنجا به دمش رفت و به سال ۶۳۱ هسق در دمشق وفات 
یافت و در دامنه کوه قاسیون به خاک سپرده شد. از کتاب های خویش در اصول فقه کتاب «لاحکام 
فی آصول الأحکام» می باشد که این کتاب به چاپ رسیده است. شرح حالش در کتساب. «سیر اعلام 
النبلاء»» ج ۲۲ شماره: ۲۳۰ آمده است. 


۳۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





وکم من جبال قد علت شرفاتها 
رجال» فزالوا وابال جبال" 
«و چه کوه های زیادی بودند که مردانی» به بلندیهای آنهان صعود کردند. پس این 
مردان از بین رفتند در حالی که کوههاء در جای خود باقی مانده اند». 
به طرق کلامی و مناهج فلسفی تأمل کردم ندیدم که اینها بیماری را شفا دهند یا 
تشنه ای را سیراب کنند و دیدم که نزدیک ترین طرق» طریقه قرآن است. راجع به اثبات 


صفات خدا بخوان: ۴ لرن عل مرش استوی ن £ (طه: ۵): «خدای رحمان بر عرش 
استیلا یافت». ۴ یه بصع کر لب () (فاطر: ۱۰): «سخنان پاکیزه به سوی او بالا 


می رود و راجع به نفی همانندی صفات خدا با صفات مخلوقات بخوان: 8 کس کی 


محر موم 


ی  )(‏ الشوری: ۱ «چیزی همانند او نیسست». ۴ حیظورت بو علا ((0) 4 
(طه: ۱۱۰): «به او احاطه علمی ندارند». سپس می گوید: هر کس تجربه مرابه دست 
اورف به مرف و هت من در انش زمه مرش ۱ 

همچنین شیخ ابوعبدالله محمدبن عبدالکریم شهرستانی می گوید: نزد فلاسفه و 
متکلمین جز سر کشی و پشیمانی چیزی یافت نمی شود؛ آنجا که می گوید: 


۱- این اشعار در کتاب های «عیون الأنباء» ج۲ ص۲۸؛ «وفیات الأعيان» ج۴ ص ۲۵۰؛ و «طبقات 
الشافعیة» اثر سبکی, ج۸ ص۹۶ آمده امت 

۲- به «تاریخ الاسلام» اثر امام ذهبی, طبقه ۶۱ ص ۲۰۵؛ «طبقات الشافعية» ج ۲ صص ۸۳-۸۲ اثر 
ابن قاضی شهبه؛ و «درء تعارض العقل و النقل» ج۱ ص ۱۶۰مراجعه کنید. 

۳- او محمدین عبدالکريم شهرستانی از فیلسوفان اسلام است. وی در علم کلام بر اساس مسلک اشعری 
و مذاهب فلاسفه, امام بود. در «شهرستان» میان نیشابور و خوارزم به دنیا آمد و در سال ۵۱۰ هق به 
بغداد نقل مکان کرد و مدت سه سال آنجا اقامت گزید. سپس به شهر خود باز کشت و آنجا وفات یافت. 
ياقوت حموی در وصف او می گوید: 

وی فیلسوف و متکلم و صاحب تألیفات متعددی است. فضل و بزرگی زیاد و خرد کاملی داشت و اگر 
در مسائل اعتقادی سرگردان نمی بود و در نصرت و یاری مذاهب فلاسفه و دفاع از آنان, زیاده روی 
نمی کرد قطعاً امام و پیشوا بود. به سال ۵۴۸ هق وفات یافت. از جمله تألیفاتش , کتاب «نهاية الاقدام 


شرح عفیده طحاو به ۳۳۳ 





عمری لقد طفت العاهد كلها 
وسرت رفی بین تلک العام 
ابه جانم قسم» همه جاها را گشته ام و با پاهایم همه آن سرزمین ها و جاها را 
پیموده‌ام). 
فلم ار ال واضَعاً کف حاثر 
على ذفن أو قارعاً سین نادم 
«چیزی ندیدم جز گذاشتن کف سر گشتگی بر چانه» یا کشیدن دندان پشیمانی». 
همچنین ابوالمعالی جوینی رحمه الله می گوید: دوستان! به علم کلام مشغول نشوید. 
اگر می دانستم که کلام مرا به این درجه می رساند» هرگز مشغول آن نمی شدم. و در سر 
مرگش گفت: به اقیانوس فرو رفتم و از اهل اسلام و علوم آنان گذشتم و در چیزی که 
مرا از آن نهی کردند داخل شدم و اکنون اگر پرورد گارم رحمت خویش را شامل حالم 
نکند. بدبختی برای ابن جوینی است. اینک من بر عقیده مادرم می میرم. یا گفت: بر 


عقیده پیرزنان نیشابور می میرم. 


فی علم الکلام» است. در آغاز این کتاب. دو بیت مذکور را آورده که نگارنده بدان استناد نموده و نگفته 
که این دو بیت از آن چه کسی است. دیگران می گویند: این دو بیت از آن ابوبکر محمدبن باجة مصروف 
به ابن صائغ اندلسی است. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۲۰ شماره: ۱۹۴ آمده است. 
امین اسماغیل امین نا دو بیت شع واب او را داقه ایس همان ظور که در ناورقی مه امین 
کتاب «درء تعارض العقل و النقل»» ج۱ ص ۱۵۹ با خط وی آمده است. این دو بیت به قرار زیر است: 
لعلک آهملت الطواف بمعهد 

الرسول ومن لاقاه من کل عالم 
«شاید تو در رفتن به مکان پیأمبر ی مالس رن را ملاقات کرده اند. اهمال نمودی». 
فما حار من بهدی بهدی محمد 

ولست تراه قارعاً سن نادم 
«کسی که به هدایت محمد. هدایت یافته سرگشته نشده و تو او را نمی بینی که دندان پشیمانی کشیده 


باشد». 


۴۲۴ شرح عقیده طحاو به 





همچنین شمس الدین خسروشاهی که از بز رگترین شاگردان فخر رازی است» به 
یکی از بز رگان که روزی نزدش آمد» گفت: به چه اعتقاد داری؟ آن مرد گفت: به آنچه 
مسلمانان بدان اعتقاد دارند. شمس الدین خسروشاهی گفت: تو این را از ته دل می گویی 
و بدان یقین داری؟ یا چیزی شبیه به آن گفت. آن مرد جواب داد: آری. شمس الدين 
خسروشاهی گفت: خدا را به خاطر این نعمت شکر می گویم» ولی من به خدا» نمی دانم 
به چه اعتقاد دارم» به خدا نمی دانم به چه اعتقاد دارم» به خدا نمی دانم به چه اعتقاد دارم. 
و گریست تا جایی که ریشش تر شد. 
ابن ابی الحدید آن فاضل مشهور در عراق می گوید: 
فیک يا أغلوطة الفكر 
حار آمری وانقضی عُمُری 
«به خاطر تو ای مغالطه کاری های فکر! سر گشته و حیران شدم» عمرم بیهوده تلف 


شد). 


۱- او عبدالحمیدین عیسی خسروشاهی (منسوب به خسروشاه, روستایی در مرو است) تبریزی و 
متکلم و محقق و متبحر در امور عقلی بود. در خدمت امام فخرالدین رازی کسب علم نمود و زباد از او 
متأثر شد و آرای زیادی را از او گرفت. سپس بعد از وفات امام فخر رازی به شام رفت و آنجا تدریس 
نمود و بهره و فایده زیادی به طالبان علم رساند. سپس روانه کرک شد و کنار صاحب آن» ملک ناصر 
داود اقامت گزید. ملک ناصر داود او را دعوت کرد تا در خدمتش استفاده کند. سپس به دمشق ناز کشت 
و تا زمان وفاتش به سال ۶۵۲ هق آنجا اقامت گزید. از جمله تألیفاتش می توان کتاب «مختصر 
المذهب» در فقه. «مختصر المقالات» اثر ابن سيناء و «نتمة الآيات البينات» نام برد. 

۲- او عزالدین ابوحامد عبدالحمیدین هبة ال مدائنی, نویسنده و شاعر» صاحب شرح «نهح البلاغه» 
است. در مدائن به دنیا آمد و به بغداد نقل مکان نمود. او در سرودن اشعار تبحر و مهارت بالایی پیدا 
کرد. و نزد وزير ابن علقمی به خاطر مناسبت و نزدیکی و مشابهت در تشیع و ادب و فضیلتی که داشت. 
جایگاه خاصی داشت. این ابی الحديد به سال ۶۵۵ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب های 
«فوات الوفیات» ج ۲ ص ۲۵۹؛ و «البداية و النهاية» ج ۳ص ۱۹٩‏ آمده است. شيخ الاسلام ابن 
تیمیه در کتاب «درء تعارض العقل و النقل» ابیات او را آورده است. 





شرح عفیده طحاو به ۴۲۵ 





سافرت فیک العقول فما 
ربحت انا اذى السفر 
«عقل ها و اندیشه ها به خاطر تو مسافرت کردند و جز اذیت سفر چیزی نصیبشان 
نشد). 
فلحی الله ای رَعمُوا 
آنک العروف بالتظر 
کشت رو اد ای کی ار را ی 
کذبوا. إن الّذى ذکروا 
خارجٌ عن قوّة البشر 
«دروغ گفتند؛ زیرا چیزی که ذکر کرده اند از توان بشر خارج است». 
خونجی هنگام م رگش گفت: از آنچه به دست آوردم» چیزی ندانستم جز اینکه 
ممکن الوجود به مرجُح نیاز دارد. سپس گفت: نیازمندی یک وصف سلبی است. می 
میرم در حالی که چیزی را ندانسته ام. 
دیگری می گوید: بر بسترم دراز می کشم و ملحفه را روی صورتم می گذارم و با 
دلایل و حجت های این و آن روبرو می شوم تا اینکه صبح می آید در حالی که چیزی از 
آنها در نظرم ترجیح نیافت. 
هر کس به چنین حال و وضعیتی می رسد اگر خداوند با رحمت خویش به کمک 


او نرسد» زندیق شده و هر کس از راه علم کلام به دنبال دين است. زندیق شده و هر 


از هی تاماوز ن غالک ایعیو او رم باش او الت فار سی داشت به رین قل 
مکان کرد و آنجا عهده دار قضاوت شد. وی به شال ۶۴۶ هق در گذشت. کتاب «كشف الاسراز غن 
غوامض الأفکار» در منطق اثر اوست. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ج ۱/۱۳ شماره ۱۴۶ 
آمده است. و نگا: «درء تعارض العقل والنقل» ج ۱ ص ۱۶۲و ج ۲ ص ۲۶۲. 

۲- او محمدین سالم بن واصل حموی متوفای سال ۶۹۷ هق است همچنان که در کتاب «درء تعارض 


العقل والنقل» ج ۱ص ۱۶۵ و ج ی ۲۶۷ امه اشتگاه 





۴۲۶ شرح عقیده طحاو يه 





کس از راه علم کیمیا (شیمی) به دنبال مال است» مفلس شده و هر کس به دنبال حدیث 
غریب است» دروغ گفته است. 

و امام شافعی رحمه الله می گوید: «حکم من راجع به اهل کلام این است که با شاخه 
های درخت و کفش زده شوند و آنان در میان قبایل و عشیرت های مختلف گردانده 
شوند و گفته شود که این سزای کسی است که قرآن و سنت را کنار گذاشته و به علم 
کلام روی آورده است». 

در جای دیگری می گوید: «چیزهایی را از اهل کلام به اطلاعم رسیده که گمان 
نمی کنم انسان مسلمان آنها را گفته باشد. و اگر بنده دچار همه نواهی خدا و گناهان - 
غیر از شرکک به خدا - شود برایش بهتر از این است که دچار علم کلام شود؛.! 

یکی از اینان را می بینی که هنگام م رگ به اعتقاد پیرزنان برمی گردد و به آنچه 
پیرزنان اقرار کرده اند» اقرار می کند و از آن دقایق و ریزه کاری هایی که مخالف اعتقاد 
پیرزنان است روی می گرداند؛ دقایق و ریزه کاری هایی که قبلابه آن یقین داشته و 


سپس بطلان آن برایش معلوم شد یا صحت آن برایش معلوم نشد. پس آنان در اواخر 


۱- بیهقی در کتاب «مناقب الشافعی» ج ۱ صص ۴۵۴-۴۵۳ آن را آورده و بر آن چنین حاشیه نوشته 
ست: همانا منظور شافعی از این کلام حفص و امثال او از اهل بدعت بوده است. و این منظور شافعی 
آن گونه که از وی نقل شده راجع به نکوهش کلام و متکلمین است. البته برخی راویان نکوهش شافعی 
ز کلام و متکلمین را به طور مطلق آورده و برخی آن را به طور مقید آورده اند. سپس این گفته را از 
بوالولید بن جارود نقل کرد: حفص الفرد بر شافعی داخل شد و با او سخن گفت» سیس شافعی پیش ما 
آمد و به ما گفت: اگر بنده با گناهانی مانند کوه های تهامه خدا را ملاقات کند. برایش بهتر از این است 





که با اعتقاد به یک حرف که این مرد و دوستانش دارند خدا را ملاقات نماید. او قائل به خلق قرآن بود. 
سپس بیهقی گفت: این روایتها نشان می دهند که منظور امام شافعی آن کلام مذموم است نه هر کلامی. 
چگونه کلام اهل سنت و جماعت نزدش مذموم است در حالی که خود درباره آن سخن گفته و با کسانی 
در این زمینه مناظره کرده و تناقض گویی کسانی از اهل هوا و بدعت که مطالبی را به گوش یاران 
شافعی رسانده اند برملا کرد. 


به کتاب «آداب الشافعی و مناقبه» ص ۱۸۲ و «تبیین کذب المفتری» ص ۲۴۱ مراجعه کنید. 


شرح عفیده طحاو به ۳۳۷ 





عمرشان -اگر از عذاب در امان باشند- به منزله پیروان اهل علم از کود کان و زنان بادیه 
نشینان می باشند. 

درمان سودمندی برای چنین بیماری» آن است که طبیب دلها -درود و سلام خدا بر 
وی باد! -موقعی که در شب برمی خواست و نمازش را شروع می کرد می گفت: "هم 
رب جبریل ومیکائیل واسرافیل, فاطرٌ السَّمَواتِ والأرض عالم القیب والشهادة‌انت تحکم 
ین عبادٍک فیما کائوا فی بختلفون اهدنی ما الف آفیه من احق یاذنک الک تهدی من 
تشاء (لی صراط مُستّقیم" : «خدایا! ای پرورد گار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل! ای پدید 
آورنده آسمان ها و زمین! ای داننده پنهان و آشکار و پیدا و ناپیدا! تو میان بندگانت در 
آنچه در آن اختلاف می ورزیدند» داوری می کنی. در آنچه اختلاف شده به اذن خود؛ 
حق را به من نشان بده و مرا به سوی آن هدایت کن؛ زیرا تو هر که را بخواهی به راه 
راست هدایت می کنی». مسلم آن را روایت کرده است." 

پیامبر (ص) به وسیله ربوییست خدا در حق جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به 
پرورد گارش توسل کرده که در آنچه اختلاف شده به اذن خود حق را به او نشان دهد و 
او را به سوی آن هدایت کند. چون حیات قلب به وسیله هدایت است. خداوند سبحان 
این سه فرشته را وکیل حیات کرده است. جبرئیل وکیل وحی است که سیب حیات 
دلهاست. میکائیل وکیل باران است که سبب حیات جسم انسان ها و سایر حیوانات است. 
و اسرافیل وکیل دمیدن شیپور است که سبب حبات عالم و بازگشت روح هابه 
جسدهایشان است. پس توسل به خداوند سبحان به وسیله ربوییست خداوند در حق این 


فرشته های وکیل حیات. تأثیر بزرگی در دستیایی به خواسته ها دارد. 


۱- در اصل نسخه های خطی, «اختلفوا» آمدهء اما آنچه در بالا آمده, در صحیح مسلم هست. 
۲- صحیح مسلم, شماره: ۷۷۰. ترمذی به شماره: ۳۴۱۶ ابوداود به شماره ۷۷۶؛ نسائی در «الکبری». 
ج ۳ صص ۲۱۲-۲۱۲؛ و بغوی در «شرح السنة» به شماره ٩۵۲‏ از طریق روایت عايشه رضی الله عنها 


آن را آورده اند. 


۳- در نسخه خطی (د) آمده: «رو کرده است». 


۴۳۳۸ شرح عقیده طحاو به 





قوله: «ولا صصح الإيمان بالرُؤية لاه دار الم لمن اعبرها سم بوهم و اقا 
کان تأویل "کل معنى يُضاف إلى الرّبوبيةء ترك التأویل» ولزومٌ التسليم وعليه دين المسلمين ٠‏ 
ومن يتوق النفى والشبیه. ژل ولم يصب الشنزية». 

ترجمه: «ایمان به رژیت خدا برای بهشتیان» به نسبت کسانی که با وهم و گمان آن را 
معتبر دانسته اند یا با فهم خود آن را تأویل کرده انده صحیح نیست» چون تأویل رژیت 
خدا و تأویل هر مطلبی که به ربوبیت خدا مرتبط است. این است که تأویل رها شود و 
انسان تسلیم بی چون و چرای شریعت خدا باشد و دین و آبین مسلمانان بر همین حقیقت 
بود» و هر کس خود را از نفی صفات خدا به صفات مخلوقات دور نگه ندارد» منحرف 


شده و راه حق را نپیموده است». 


رد بر کسانی که ریت خدا را انکار با آن را تأویل نموده اند: 

شرح عبارت: طحاوی رحمه الله به مردود بودن اعتقاد معتزله و پیروانش در خصوص نفی 
رژیت و مردود بودن اعتقاد کسانی که خدا را به مخلوق تشبیه می کنند» اشاره می کند؛ 
ژیرا پیاهبر (ص) مس فرماید؛ «انکم فرون ریک ارون الیل البدر» : «همانا شما 
پرورد گارتان را می بینید درست مانند آنکه ماه شب چهارده را می بینید». در این حدیث» 
۱ کاف» تشبیه بر «ما» مصدری و موصول برای «ترون» که در محل مصدر (ریه) قرار 
گرفته» داخل شده است. پس تشبیه در ریت است نه در آنچه که ریت می شود. و این 
به طور واضح روشن می سازد که منظور پیامبر (ص) اثبات و محقق ساختن ریت خدا 
برای بهشتیان و دفع احتمالات نقیض از آن است.پس از این بیان و روشنی مطلب. دیگر 
چه می ماند! وقتی تأویل بر مانند این نص تسلط یابد. چگونه به نصی از نصوص دینی 
استدلال می شود؟! و آیا احتمال دارد که معنای نص این باشد: «شما به پرورد گارتان علم 


۱- در نسخه خطی (ب)؛ به جای «تأویل». در هر دو جا «تأول» آمده است. 
۲- در نسخه خطی (ب)» «دین الم‌سلین المسلمین» آمده است. 


۳- متفق علیه. تخریج آن قبلا ذکر شد. 


شرح عفیده طحاو به ۴۳۳۹ 





دارید درست مانند آنکه به ماه شب چهارده علم دارید». و برای این تأویل فاسد به این 


Ck‏ مگیم 


آیه استناد شود: ‏ ألم ت ركيت قعل ربك باب لیل () £ (الفیل: ۱):«آیا ندیدی که 
پروردگارت با اصحاب فیل چه کار کرد؟» یا به دیگر نصوصی که در آن «رأی» که از 
افعال قلوب است به کار رفته است. شکی نیست که «رأی» گاهی بصری است و گاهی 
قلبی و گاهی از رژیای خواب می باشد؛ ولی در کلام حتماً قرینه ای می آید که یکی از 
معانی آن را مشخص سازد و گرنه اگر متکلم» در کلامش قرینه ای نیاورد که یکی از 
معاتی آن را مشخص سازد فطع کلامش مجمل و معما گونه است نه مبین و روشن و 
توضیح داده شده. و کدام بیان و قرینه بالاتر از این فرموده است: "رون رکم کما رون 
الشمس فى الظهيرة ليس ذُوئها ای انا شما پروود گارتان را هی یش درس مان 
اینکه خورشید را در ظهر که هوا ابری نیست. می بینید»؟! پس آیا چنین رژیتی مربوط به 
رؤیت چشم است یا رژیت قلب؟ و آیا چنین چیزی جز بر کسی که خداوند قلبش را 
کور کرده» پنهان می ماند؟! 

اگر بگویند: حکم عقل به اینکه رژیت خداوند متعال محال است امکان آن تصور 
نمی شود ما را به این تآویل مجبور کرده است! 

در جواب می گوییم: این گفته» ادعای شماست و اکثر عقلاء در این زمينه مخالف 
شما هستند و عقل آن را محال و غیر ممکن نمی داند. بلکه اگر موجودی قائم به ذات که 
رژیتش ممکن نباشد بر عقل عرضه شود آن وقت حکم می کند که ریت آن محال 
ی 

این گفته طحاوی: «لن اعتبرها منهم بوهم» : «به نسبت کسانی که با وهم و گمان آن 
را معتبر دانسته اند»» یعنی گمان می کنند که خداوند متعال با فلان صفت و کیفیت دیده 
می شود در نتیجه با وهم و گمان خود دچار تشبیه خدا به مخلوقات شده است. سپس بعد 


از این توهم» اگر وصفی که توهم کرده اثبات نماید» او مشبّه (تشبیه کننده صفات خدا 


۱- متفق علیه. این حدیث از طریق روایت ابوسعید. روایت شده است. تخریج آن قبلا ذکر شد. 





۴۳۰ شرح عقیده طحاو يه 





به صفات مخلوقات) است و اگر به خاطر آن توهم» رژیت را از اساس نفی کند» او منکر 
و معطل (تعطیل کننده صفات خدا) است. بلکه دفع آن توهم به تنهایی واجب است و نفی 
آن توهم» حق و باطل را در بر نمی گیرد که در نتیجه به خاطر رد بر کسانی که امری 
باطل را اثبات کرده اند. حق و باطل را با هم نفی کند» بلکه آنچه واجب است. رد باطل و 
اثبات حق می باشد. 

طحاوی رحمه الله به همین مطلب اشاره کرده آنجا که می گوید: «ومن ۸ يتوق النفی 
والتشبیه. زل وم يصب التنزیه»: «هر کس خود را از نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به 
صفات مخلوقات دور نگه ندارد» منحرف و گمراه شده و خداوند را از عیب و نقص منزه 
نکرده است». این معتزلی ها گمان می کنند که به وسیله نفی صفات خدا او را منزه 
دانسته اند! آیا واقعاً تنزیه به وسیله نفی صفت کمال صورت می گیرد؟! چون نفی ریت 
خدا برای بهشتیان صفت کمال نیست. چون چیزی که معدوم است. دیده نمی شود. بلکه 
کمال تنها در اثبات ریت خدا و نفی ادراک خدا و احاطه بر او از جانب بینشده است؛ 
همان طور که در صفت علم هم همین مطلب صادق است؛ زیرا نفی علم نسبت به خدا 
کمال نیست» بلکه کمال تنها در اثبات علم نسبت به خدا و نفی احاطه علمی نسبت به 
خداست. پس خداوند سبحان به صورت همه جانبه و محیط دیده نمی شود همچنان که 


به صورت همه جانبه و محیط نسبت به او علم حاصل نمی شود. 


اصطلاح متأخرین در خصوص معنای تأویل: 

گفته طحاوی: «آو تأوها بفهم» یعنی ادعا کند که از راه تأویل آن را فهم کرده است؛ 
تأویلی که خلاف ظاهر آن و خلاف آنچه که هر عرب زبانی از معنای آن می فهمد. می 
باشد. متأخرین تأویل را چنین معنا کرده اند: تأویل بر گرداندن لفظ از ظاهر آن است. 
بدین صورت تحریف کنند گان بر نصوص قر آن و سنت تسلط پیدا می کنند و می گویند: 
ما چیزی را که مخالف گفته و اعتقادمان است» تأویل می کنیم. پس اینان تحریف و تخییر 
نصوص را تأویل نامیده اند و بدین شیوه تحریف و تغییر را مزین و آراسته نموده تا مورد 
قبول قرار گیرد. در حالی که خداوند کسانی را که باطل را آراسته اند» مذمت نموده می 


شرح عفیده طحاو به ۴۳۱ 





رک ر مج م کل تم روا 


فرماید: ۴ ودک جَعلسَا لکل نی عدو سيين آلاض والجن بوی بعصم إل بعض رُحَرت 


الولو ور e‏ کف ا © ا ۲( 

«و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن ب رگماشتیم که برای 
فریب» بریکدیگر سخنان فریبنده القا می کنند». و معیار و اعتبار به معانی است نه الفاظ. 

چه بسیار باطلی که دلیل آراسته بر آن اقامه شود ولی دلیل حق معارض آن باشد. 

کلام طحاوی در اینجا همانند کلام قبلی اش است که گفت: «لا ندخل فی ذلک 
متأولین بآرائنا ولا متوهمین بأهواننا»: «در این زمینه به وسیله آراء و نظرات خود دچار تأویل 
نمی شویم و به وسیله هواهای نفسانی خود دچار وهم و گمان نمی شویم)». سپس این 
مطلب را چنين تا کید نمود: «إذ كان تأویل الرژية. وتأویل كل معنی يضاف إلى الربوبية: 
ترك التأویل ولزوم التسلیم. وعلیه دين السلمین»: «چون تأویل رژیت خدا و تأویل هر 
مطلبی که مربوط به ربوبیت خداست» ترک تأویل و وجوب تسلیم بی چون و چرا [به 
قرآن و سنت] است و دین و آیین مسلمانان بر همین بود». منظور طحاوی» ترک تأویلی 
است که تأویل می نامند که در واقع تغییر و تحریف است» لیکن طحاوی رحمه الله ادب 
را رعایت کرده و به نیکوترین شیوه مجادله کرده است همچنان که خداوند متعال چنین 
امر می نماید: ۴ وله الى هی َحسَنْ (النحل: ۱۳۵): «و با آنان به نیکوترین 
شیوه مجادله کن». و منظورش» ترک هر چیزی که تأویل می نامند نیست همچنان که 
منظورش. ترک برخی از ظواهر برای بعضی از علما به خاطر دلیلی راجح از قرآن و سنت 
نیست. بلکه منظورش تنها ترک تأویلات فاسد و مبتدع می باشد؛ تأویلاتی که مخالف 
منهج سلف صالح است و قرآن و سنت بر فساد و بطلان آنها دلالت دارند و منظورش» 
رها کردن سخن گفتن به زبان خدا بدون علم است. 

از جمله تأویلات فاسد. تأویل ادله رژیت خدا برای بهشتیان و ادله علو و بلشدی 


ا 


خداست و اینکه خدا با موسی به طرز خاصی سخن نگفت و ابراهیم را دوست صمیمی 
خود قرار نداد. 


سپس واژه «تأويل» در غیر معنای اصلی اش به کار رفت. 


۴۳۳۲ شرح عقیده طحاو به 





معنای تأویل در قر آن و سنت: 

تأویل در قرآن و سنت پیامبر(ص» عبارت است از حقیقتی که کلام بدان بر می گردد. 
پس تأویل خبر» عین چیزی است که درباره آن خبر داده شده است. تأویل امر خود 
فعلی است که بدان امر شده است؛ همچنان که عايشه رضی الله عنها گفت: رسول 


خدا(ص) در رکوع می فرمود: «سبحانک اللهم ربنا وبحمدک. اللهم اغفرلسی: «پاک و 


منزهی تو خدایا ای پرورد گار ما و حمد و ستایش مخصوص توست. خدایاا مرا ببخشای». 


پیامبر(ص) با این فرموده قرآن را تأویل می نمود." و خداوند متعال می فرماید: ۴ هل 


۱- تفصیل بحث در خصوص تأویل را در کتاب «درء تعارض العقل و النقل» ج ۱ صفحات ۲۰۱- 
۸و ج۵ ص ۲۳۷ و ۳۸۱- ۳۸۴؛ و «رسالة الاکلیل» که در کتاب «الفتاوی» ج ۳ صفحات ۲۸۸- 
۴ مندرج ابتتاه تگاه کید 

۲- بخاری به شماره های: ۸۱۷ و ۴۹۶۸ ان را روایت کرده است. همچنین بخاری به شماره های: 
۴ ۴۲۹۳ و ۴۹۶۷ آن را بدون عبارت «یتأول القرآن» روایت نموده است. مسلم به شماره: ۴۸۴؛ 
ابوداود به شماره: ۸۷۷؛ ابن ماجه به شماره: ٨۸٩‏ نسائی در «الکبری» ج ۲ صفحات ۱۹۰۰ و ٩۲۱؛‏ و 
احمد در مسند خود. ج ۶ ص ۲۳۰ حدیث فوق را به طور کامل روایت کرده اند. عبارت «یتأول 


م۳ 


لقرآن» یعنی این آیه را تأویل می کرد: میج مد ویک وا تن رکه مکاه © 
(النصر: ۳): «پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و آمرزش خواه که او قطعاً توبه پذیر است.» امام 
احمد در مسند خود ج ۶ ص ۳۵ از طریق محمد بن ابی عدی, از داود بن ابی هند. از شعبی. از مسروق 
روایت کرده که مسروق گفت: عايشه گفت: رسول خدا(ص) در اواخر عمرش زیاد این عبارت را تکرار 
می کرد: "سبحان الله وبحمده استغفراله وأتوب إليه" : «خدا پاک و منزه است و حمد و ستايش 
مخصوص اوست. از خداوند طلب مغفرت می نمایم و به سوی او توبه می کنم.» عایشه گفت» گفتم: ای 
رسول خداء چرا من تو را می بینم که زیاد این عبارت را تکرار می کنی: «سبحان الله وبحمده استغفراله 
وأتوب إلیه» پیامبر (ص) فرمود: «إِن ربی عز وجل کان أخبرنى آنی سأرى علامة فى أمتى» وآمرنی- 
إذا رأيتها-أن أسبح بحمده وأستغفرف انه کان راید فقد رأیتها»: «همانا پروردگارم به من خبر داده که 
من نشانه ای را در امتم خواهم دید و مرا امر کرد- که هر گاه آن نشانه را دیدم- به ستایش پروردگارم 
ِ « «ِِ نم ۳ پذیر است. من هم آن نشانه را دیده ام: لدا اء 


< ور صی حصعءم > 


نصر امه والح © مس ات من ود هلو رم بت ف دین ین له آفواجا ل فیح عم ریک 
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وو رو وص 


رز و ن ا ر E E‏ ۶ ۱ 2 ي e‏ رم > ےس ۶ےس کر ر 
طروت لا تأویله بوم يان تاوبله, يمول الت شوه من قبل د جات زسل ریا بل 7 4 
نها جز در انتظار تأویل آنند؟ روزی که تأویل آن بیاید» کسانی که 


ات 
1 
ك 
۳ 
ک 
5 
کک 


پیش تر آن را به فراموشی سپردند گویند: حقا فرستاد گان پرورد گارمان حق را آوردند». 


و تأویل ربا و تأویل عمل از آن آمده است؛ مانند این آیات ۴ هدا تأويل رهي من َل 
و یم 


() 4 (بوسف : ۰ «این تعبیر خوابی است که قبلاً دیده بودم». ۰ لماك من اويل 


ءِ 
م مر و 


الشمادیت (ح) ¥ (یوسف:۶): «و از تعبیر خوابهابه تو می آموزد. ۴ ی جهزهم 
دپ وم > 4 زا مرو با صح‌ص r‏ چر0 موو مد 
جهازهح قال اون بخ کمن یک آلا تروت ی ون الیل ونر آلمتزلیت @) 4 

> کے یوم 


(یوسف: :)۵٩‏ «اين بهترین و نیکوترین رجوع است. ۾ قال هلدا فراق بدن وسيك سانشک 


€ ۳ 
رد 2<2 .دو i‏ 


سکره لِه َا ابا (النصر: ۱ - ۳): «آنگاه که یاری خدا و پیروزی فرا رسید و دیدی 
که مردم گروه گروه در دین خدا داخل می شوند. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و آمرزش 
خواه که او قطعاً توه پذیر است». 

و مسلم به شماره: (۴۸۴) (۲۲۰) از طریق داود بن ابی هند آن را روایت کرده است. طبرانی در «المعجم 
الصغیر» ج ۱ ص ۲۴۱؛ و ابونعیم در «آخبار اصبهان» ج ۲ صص ۱۱۲ - ۱۱۳ از ام سلمه روایت کرده 
اند که او گفت: رسول خدا(ص) پیش از اینکه وفات کند: زیاد این دعا را می خواند: «سبحانک اللهم 
وبحمدک وأستغفرک وأتوب إلیک» : «خدایا تو پاک و منزهی و حمد و ستایش مخصوص توست. از 
تو آمرزش می خواهم و به سوی تو توبه می کنم». و فرمود: دستوری به من داده شده آنگاه سوره نصر 


مج وي ےر < و 


را خواند: ۴ دا اء نص ر ال والفتح 0 راویان این حدیث» ثقه اند. و بزار به شماره: ۵۴۴ از 


طریق روایت ابن مسعود آن را آورده که ابن مسعود گفت: پیامبر(ص) موقعی که سوره نصر ۴ دا اء 
نص رال والنتخ 40 بر وی نازل شد این دعا را می خواند: «سبحانک اللهم وبحسدک اللهم 
اغفرلی» إنک انت التواب الرحیم»: «خدایا! تو پاک و منزهی و ستايش مخصوص توست. خدايا مرا 
ببخشای» که تو توبه پذیر مهربانی». در سند آن» عمروبن ثابت وجود دارد که ضعیف است و احمد در 
مسند خود. ج ۱ صفحات ۴۱۰ ۴۳۴ و ۴۵۵ آن را روایت کرده و راویان آن ثقه اند جز ابوعبید که از 


پدرش» عبداله آن را نشنیده است و نگا: « مجمع الزوائد» ۰۱۲۷/۲ 
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موم 


وی مرمع وصَا () 4 (کهف : ۷۸) : «هم اینک تو را از حقیقت آنچه 
نتوانستی بر آن صبر کنی خبردار می کنم!. 

۴ دیک اویل مار شطع مه سا 4 (الکهف: ۸۲): رامن بود راز آنجه که 
نتوانستی بر آن صبر کنی». پس چه کسی منکر وقوع چنین تأویلی و علم به چیزی که به 
امر و نهی از آن تعلق پیدا می کند. است؟! 

اما آنچه خبر باشد» مانند خبر دادن راجع به خدا و روز آخرت» تأویلش که حقیقت 
آن است» معلوم نیست» چون حقیقت آن به وسیله تنها خبر دادن معلوم نمی شود؛ چون 
کسی که خبر به وی داده شده اگر چیزی را که درباره اش خبر داده شده» تصور نکند یا 
قبلاً آن را نشناخته باشد» حقیقت آن را که همان تأویلش است به وسیله صرف خبر دادن 
نمی داند. و این همان تأویلی است که جز خدا کسی نمی داند. اما نفی علم به تأویل 
مستلزم نفی علم به معنایی که خطاب کننده قصد فهماندن آن را به مخاطب دارد» نیست. 
پس در قرآن هیچ آیه ای نیست مگر آنکه خداوند به تدبر و تفکر در آن امر نموده و هیچ 
آیه ای را نازل نکرده مگر اینکه دوست دارد که معنای آن دانسته شود هر چند به گونه 
ای باشد که تأویل آن را کسی جز خدا نداند. 

این بود معنای تأویل در قرآن و سنت و سخنان سلف صالح» خواه این تأویل موافق 


ظاهر کلام باشد یا مخالف آن. 


تأویل از نظر مفسرین» تفسیر کلام و بیان معنای آن می باشد: 
بیان معنای آن می باشد خواه این تأویل موافق ظاهر کلام باشد با مخالف آن. این 


۱- از اسطاع یسطیع است که تای افتعال آن حذف شده است. 
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اصطلاحی شناخته شده است و این تأویل همانند تفسیر است که حق و درست آن» 
پذیرفته و مورد ستایش قرار می گیرد و باطل آن رد می شود. 

در آیه ومایشکم یله زا رلیرت ف ال( 4 (آل عمران: 0: دو تأویبل 
آن را جز خدا نداند و آنها که در دانش ريشه دارند» دو قرائت هست: قرائت کسانی که 
بر گفته راا وقف می کنند و فرائت کسانی که بر آن وقف نمی کنند. هر دو فراشت» 
درست است. منظور از قرائت اولی؛ متشابه در خود خداوند است که خدا علم تأویل آن 
را فقط برای خودش برگزیده است. و مراد از قرائت دومی» متشابه اضافی است که 
آنهایی که در دانش ريشه دارند» تفسیر آن را که همان تأویل است» می دانند , 

کسانی که بر روی گفته ال اله) وقف می کنند» منظورشان این نیست که تأویل به 
معنای تفسیر معنا است» چون لازمه اين» آن است که خداوند کلامی را بر پیامبرش نازل 
کرده که تمامی امت و پیامبر (ص) معنای آن را نمی دانند و آنان که در دانش ريشه 
دارند» در شناخت معنای آق ھی ار زاین که کر امک دک ن عد را 
() 4 (آل عمران: ۷) : «ما بدان ایمان داریم» همه از جانب پرورد گار ماست». این گفته 
را دیگر مومنانی که در دانش ريشه ندارنده نیز می گویند و ثابت قدمان در دانش باید در 
این خصوص از مومنان عوام» نوعی برتری و امتیاز داشته باشند. 

ابن عباس رضی الله عنهما گوید: من از آنانی هستم که در دانش ريشه دارند و تأویل 


آن را می دانند. ' این عباس رضی الله عنهما راست گفت: چون پیامبر(ص) برایش دعا 


۱- به کتاب های «جامع البیان» ج ۶ ص ۲۰۱ اثر طبری؛ «مشکل القرآن» صفحات ۱۰۲-۹۸ اثر ابن 


قتیبه مراجعه کنید. 


۲- طبری در تقسیر خود. به شماره ۲ از طریق ابن ابی نجیح. از مجاهد. از ابن عباس ان را روایت 
گرفه که ین عاس گت مس از سای شن کد اویل آنا می داد این نی خیم هیتان عدا بی 
یسار است. یحی بن سعید گوید: او تفسیر را از مجاهد نشنیده است. 
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کرد و فرمود: «اللهم فقهة فى الدین؛ وعلمه التأویل» : «حدایا درک و فهم دین را به او 
عطا کن و علم تأویل را به او یاد بده». بخاری و دیگران آن را روایت کرده اند. و دعای 
پیامبر(ص) رد نمی شود. " مجاهد گوید: قرآن را از اول تا آخر برای ابن عباس خواندم در 
در کنار هر آیه می ایستادم و معنای آن را از وی می پرسیدم . به طور متواتر از ابن عباس 
نقل شده که وی راجع به آیه مذ کور نگفته است: این آیه جزو متشابهی است که کسی 
جز خدا تأویل آن را نمی داند. 

اصولیون می گویند: متشابه» حرف مقطعه در اوایل برخی سوره هاست. این مطلب از 


ابن عباس روایت شده است. با این وجود اکثر مردم راجع به معنای این حروف سخن 


۱- احمد در مسند خود. ج ۱ صفحات ۲۶۶, ۳۱۴ ۳۲۸ و ۳۳۵؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره 
های: ۱۰۶۱۴ و ۱۲۵۰۶ و در «المعجم الصفیر» ج ۱ ص ۱۹۷ آن را با همین لفظ روایت کرده اند. 
بخاری به شماره: ۱۴۳؛ و بغوی به شماره: ۳۹۴۲ آن را با لفظ: « اللهم فقهه فی الدین» روایت کرده اند. 
مسلم به شماره: ۲۴۷۷ در مبحث «فضائل الصحابة» باب «فضائل عبدالّه بن عباس» آن را بدون 
عبارت «فی الدین» روایت کرده است. بخاری به شماره های: ۸۷۵ ۳۷۵۶ و ۷۲۷۰ نیز آن را با فشظ: 
«اللهم علمه الکتاب» آورده است. همچنین بخاری به شماره: ۳۷۵۶؛ ترمذی به شماره: ۳۸۲۴ ابن ماجه 
به شماره: ۱۶۶؛ بغوی به شماره: ۳۹۴۳ طبرانی به شماره های: ۰۱۰۵۸۸ ۱۱۹۶۱ و ۱۲۴۶۶ و ابونعيم 
در « الحلیة» ج ۱ص ۳۱۵ آن را با لفظ: «اللهم علمه الحکمة» روایت کرده اند و ابن ماجه عبارت 
«وتأویل الکتاب» را بدان افزوده است. و بزار به شماره: ۲۶۷۴ آن را با لفظ «اللهم علمه تأویل 
القرآن» اورده است. 

خواسته هایش را برآورده کرد و یکی از خواسته هایش را برآورده نکرد. نگا : « صحیح مسلم» شماره 
های ۲۸۸۹ و ۰۲۸۹۰ 


۲- در این روایت امه است که ییامبر (ص) سه چیز را از پروردگارش خواست. خداوند دو تااز 


۳ او امام و شیج قاریان و مفسران» مجاهدین جبرء ابوحجاج مکی پرده آزاد شده این ابی السائب استتاء 
قرآن و تفسیر و فقه را از ابن عباس آموخت و زیاد از او استفاده کرد. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام 
النبلاء» ج ۴ شماره: ۱۷۵ آمده است. 

۴- به جامع البیان اثر طبری, ج ۱ ص 4۰؛ «طبقات ابن سعد» ج ۵ ص ۴۶۶؛ «تذکرة الحفاظ» ج ۱ 


ص ۲٩؛‏ و «تهذیب التهذیب». ج ۱۰ ص ۴۳ مراجعه کنید. 
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گفته اند. اگر معنای اینها؛ شناخته شده باشد. معنای متشابه شناخته می شود و اگر 
معنایشان شناخته شده نباشد. چون این حروف متشابه است. معنای غير آنها معلوم است. و 


به علاوه خداوند می فرماید: مه اك کت هأ اکب و مود 1 


بت ف فلویهم رع َو ما ککبه (0) 4 (آل عمران:۷) : «بخشی از آن آیات محکم 
[صریح و روشن ] است که اساس کتابند و برخی متشابه [و دارای تأویل] اند». و این 
حروف مقطعه از نظر جمهور دانشمندان آیات عادی نیستند. 

تأویل در اصطلاح فقهاء و متکلمان متأخره ب رگرداندن لفظ از احتمال راجح به سوی 
احتمال مرجوح به خاطر دلالتی است که موجب این امر می شود. و این همان تأویلی 
است که علماء در بسیاری از امور خبری و طلبی در آن اختلاف نظر دارند. 


تآویل صحیح آن است که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد. موافق 
باشد: 

پس تأویل صحیح آن است که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد» موافق باشد و هر 
تأویلی که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد. مخالف باشد. تأویل فاسد است. این 
موضوع در جای خود به طور مفصل از آن سخن گفته شده است. در کتاب «التبصره؛! 
آمده که نصیر بن یحبی بلخی از مر بن اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفه از محمد بن 
حسن- رحمت خدا بر همه شان باد! -روایت کرده که راجع به آیات و احادیثی که در 
آنها صفات خداوند متعال آمده و ظاهرشان منجر به تشیه صفات خدا به صفات مخلوقات 
می شود از وی سوال شد» او گفت: آنها را همان گونه که آمده است می خوانیم و بدان 


ها ایمان داریم و در خصوص کیفیت آنها چیزی نمی گوییم. باید دانست که معنای فاسد 


۱- شاید همان «تبصرة الادلة فی الکلام» تألیف ابوالمعین میمون بن محمد نسفی, متوفای سال ۵۸۰ 
هق باشد. نگا: «کشف الظنون» ۰۳۳۷/۱ 
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و کفر آمیز» ظاهر و مقتضای نص نیست و هر کس این معنا را از نص فهم کند» به خاطر 
قصور فهم و نقص علمش است. و وقتی که راجع به گفته برخی انسان ها گفته می شود: 
وکم من عائب قولاً صحیحا 
و آفته من الفهم السقیم! 

«چه بسیارند که از قول درست عیب جویی می کنند و آفت آن ناشی از فهم غلط 
است) . 
علي نحت القواني من آماکنها 
وما علي اذا م تفهم البقر ' 
«بر من است که موهای پشت سر را از جاهایشان بتراشم. و وقتی گاو نمی فهمد 
چیزی بر من نیست). 
پس راجع به گفته خدا که راست ترین کلام و نیکوترین و زیباترین سخن است» 


چگونه باید قضاوت کرد. و آن کتابی است که: ۴ آکت ايهم شرت و 


خر © 4 (هود: ۱:«آیات آن استحکام یافته سپس از جانب حکیمی آگاه توضیح 
داده شده است». به راستی حقیقت حرفشان این است که ظاهر قرآن و حدیث» کفر و 


۱- متنیی در دیوانش ج ۴ ص ۲۴۶ آن را سروده است. بیت بعد از آن, چنین است: 
ولکن تاخذ الاذان منه على قدر القرائح والعلوم 

«ولی گوشها به اندازه قریحه ها و سليقه ها و دانش ها از فهم. مطالب را دریافت می کنند». 
- این بیت شعر از آن بحتری در دیوانش ص ٩۵۵‏ از قصیده ای است که در مدح علی بن مر طائی 
سروده است. عین نقل بحتری در دیوانش این است: 
علی نحت القوافی من مقاطعها 

وما على لهم أن تفهم البقر 
«بر من است که موهای پشت سر را از محل های رویدنشان بتراشم. و آنان بر من حق ندارند که گاو 
بفهمد». این بیت شعر در کتابهای «الموازنة» ج ۱ ص ۳۰۳؛ «اخبار ابی تمام»» ص ۵۰ «الطرائف» ص 


۹ و «معجم الأدباء» ج ۱٩‏ ص ۲۵۳ سروده شده است. 
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گمراهی است و در ظاهر آنها عقاید صحیح و توحید و منزه داشتن خدا از عیب و نقص 
به طور روشن بیان نشده است؟! این حقیقت سخن تأویل کنند گان است. 

حقیقت این است که آنچه قرآن بر آن دلالت می کند و به ما نشان می دهد» حق 
است و هر چه باطل باشد. قرآن بر آن دلالت نمی کند. اما مخالفان و تأویل کنند گان ادعا 
می کنند که قرآن بر باطل دلالت می کند. از این رو باید ظاهر آن را تأویل کر دا 

به آنان گفته می شود: این دری که باز کرده اید» هر چند گمان می کنید که در 
حقیقت به وسیله آن» برادران مومنتان را در جاهای کمی یاری می کنید» اما در واقع عليه 
خودتان دری را برای انواع مشرکان و مبتدعان گشوده اید که به هیچ وجه نمی توانید آن 
را ببندید؛ چون وقتی شما این اجازه را به خود می دهید که قرآن را از دلالت روشنش 
بدون هیچ دلیلی شرعی بر می گردانید» پس ضابطه برای تأویل مجاز و تأویل غیر مجاز 
چیست؟! 

اگر بگویید: دلیل قاطع عقلی بر محال بودن تأویل ما چیست؟ و اگر دلیل قطعی بر 
مدعایتان را بیاورید» ما حرفتان را تأیید و قبول می کنیم! به شما گفته می شود: دلیل قاطع 
عقلی را با کدام عقل بسنجیم؟! چون قرمطی باطنی می پندارد که ادله قطعی بر بطلان 
ظواهر شرع وجود داردا فیلسوف می پندارد که ادله قطعی بر بطلان حشر اجساد وجود 
دارد! معتزلی گمان می کند که ادله قطعی بر محال بودن رژیت خدا و بر محال بودن قائم 
بودن علم و کلام و رحمت به خداوند متعال وجود دارد!! تأویلاتی که صاحبانشان ادعا 
می کنند که وجوب آنها به وسیله دلایلی عقلی اثبات شده بزر گتر از آن است که در 
اینجا شمارش شوند. 

در این صورت دو امر عظیم و حرام لازم می آید: 

اول- چیزی از مطالب قرآن و سنت را اقرار نکنیم تا اینکه پیش از آن یک تحقیق 
طولانی و عمیق راجع به امکان عقلی آن داشته باشیم و هر طایفه ای از اختلاف کنندگان 
در قرآن ادعا می کنند که عقل بر اعتقاد و نظر آنان دلالت دارد. در نتیجه انسان دچار 


شگفتی و سرگشتگی می شود. 
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دوم- دلها از جزم و یقین به مسائل اعتقادی که پیامبر(ص) از جانب خدا آورده 
فاصله می گیرد» چون اطمینان ندارد که مراد خداوند ظاهر آیات و احادیث باشد و 
تأویلات در این زمینه گوناگون است. پس قرآن و سنت از دلالت و راهنمایی به اخبار و 
عقاید دینی بر کنار می شود. وظیفه اصلی پیامبر(ص) خبر دادن است. و قرآن همانا خبر 
مهم و عظیم است. به همین خاطر می بینیم که تأویل کنند گان» نصوص قرآن و سنت را 
تنها به خاطر دادخواهی و کمک به باورهای خود می آورند نه به خاطر اعتقاد به آنها؛ 
اگر با ادعاها و عقاید آنان موافق باشند. آنها را می آورند و اگر مخالف ادعاها و 
عقایدشان باشند» آنها را تأویل می کنند. و این گشودن در بی دینی و بریدن از دین 
خداست. از خداوند مسألت می نماييم که سلامتی و عافیت را به ما عطا فرماید! 

قوله: «ومن ‏ يتوق اللفی والتشبیه» زل ول يصب السزیه». 

ترجمه: «و هر کس خود را از نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات 


مخلوقات» دور نگه ندارد منحرف شده و خداوند را منزه ندانسته است». 


نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق, ناشی از امراض قلوب 
است: 

شرح عبارت: نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق» از امراض قلوب 
است؛ زیرا امراض قلوب دو نوع اند: بیماری شبهه و بیماری شهوت. و هر دو در قرآن 


ذکر شده اند خداوند متعال می فرماید: ۲ فلا صن بولطم لیف لب مرس 


ر < حور ہو 


نومروه ) 4 ( الأحزاب: ۳۲): «پس به ناز سخن مگویید تا آن کس که در 
دلش بیماری است» طمع ورزد...». این بیماری شهوت است. در جای دیگری می فرماید: 


¥ ف لوبهم عرص فراشم له مرا ن 4 البقرة: ۰ «در دلهایشان بیماری است.» 


ہے ور 


پس خدا ایشان را بیماری افزود». همچنین می فرماید: ۴ ون یک ف تلوبهم کرش 


eR > 2 0 


رادم رسالل رجسهم وَمَاوا وم کفروت  )(‏ (لتوبة: ۱۲۵): «اما کسانی 
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که در دلشان بیماری است» بر پلیدیشان پلیدی افزود...». این هم بیماری شبهه است و این 
بیماری» بدتر از بیماری شهوت است. چون بیماری شهوت با از بین رفتن شهوت. اميد 
شفا و بهبودی آن هست ولی بیماری شبهه اگر خداوند به رحمت خویش به داد آن نرسد» 
شفا و بهبودی ندارد.' 

شبهه ای که در مسأله صفات خدا وجود دارد» هم شبهه نفی صفات خدا است و هم 
شبهه تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق. و شبهه نفی صفات خدا بدتر از شبهه تشبیه خدا 
به صفات مخلوق است. چون شبهه نفی رد و تکذیب رسالت پیامبر(ص) است ولی شبهه 


تشبیه غلو و زیاده روی و تجاوز از حدی است که پیامبر(ص) آورده است. تشبیه خدا به 
ی : ‌ ی : کار کے د 

مخلوقاتش» کفر است» چون خداوند بلند مرتبه می فرماید: 8 لیس کی ی () 4 
(الشوری: ۱۱): چیزی همانند او نیست ". نفی صفات خدا هم کفر است» چون خداوند 


سبحان می فرماید: وه سیم لیر () 1 (الشوری: ۱۱): «و او شنوای بیناست». 


دو نوع تشبیه: 

این یکی از دو نوع تشبیه است؛ چون تشبیه دو نوع است: یکی تشبیه خالق به مخلوق. 
این همان تشبیهی است که اهل قلم در راه رد و ابطال آن خود را به رنج و زحمت می 
اندازند. طرفداران این تشبیه در ميان مردم کمتر از نوع دوم تشبیه هستند که این نوع دوم» 
تشبیه مخلوق به خالق می باشد» مانند پرستش کنند گان مسیح و زیر و خورشید و ماه و 
بتها و فرشتگان و آتش و آب و گوساله و قبرها و جن و مانند آنها. اینان همان کسانی اند 
که پیامبر و فرستادگان خدا به سوی آنان فرستاده شدند تا آنان را به سوی پرستش خدای 
یگانه و بی شریک دعوت کنند. 


۱- نگا: " اغاثة اللهفان ۰ ۴۶-۴۴۱۸-۱۷/۱. 
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قوله: «فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیق منعوت بنعوت الفردانية» لیس فى 
معناه أحد من البریة». 
ترجمه: «همانا پرورد گار ما متصف به صفات وحدانیت و موصوف به صفات 


ندارد). 


منزه دانستن پروردگار و اوصاف او آن گونه که خود را به صورت نفی و اثبات 
توصیف نموده است: 

شرح عبارت: طحاوی رحمه الله به منزه دانستن پروردگار و اوصاف او آن گونه که خود 
را به صورت نفی و اثبات توصیف نموده اشاره می کند. این سخن طحاوی ب رگرفته از 
مفهوم سوره اخلاص است؛ عبارت «موصوف بصفات الوحدانية» برگرفته از آیه 8 لهو 
آله کد ()؛ 4 (الإخلاص: ۱): «بگو: او خدای یگانه یکناست» می‌باشد و عبارت 
«منعوت بنعوت الفردانیة» برگرفته از این فرموده خداوند متعال است: ۴ الله َلسَصمَد 


کم یلد وکم بوکذ © £ (الاخلاص: ۲ -۳: «خدایی که همه نیاز بدو برند. 
نزاده و زاده نشده است». و عبارت: «لیس فی معناه أحد من البریقه بر گرفته از این آیه است: 
۷ وم یک ل 4 کفوا لکد ) £ (الاخلاص: ۴): «و هیچ کس همتا و همگون او 
نیست». همچنین این گفتار طحاوی» تا کید کننده آنچه راجع به اثبات صفات خدا و نفی 
تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق گفته شد. می باشد. وصف و نعت. مترادف اند. 
بعضی می گویند: این دو معنای نزدیکک به هم دارند؛ وصف برای ذات است و نعت برای 
فعل. همچنین است وحدانیت و فردانیت» که عده ای می گویند: با هم مترادف اند و بنا 
به اعتقاد بعضی معنای نزدیک به هم دارند که وحدانیت برای ذات است و فردائیت برای 
فعل. عده دیگری معتقدند که وحدانیت برای ذات است و فردانیت برای صفات. پس 
خداوند متعال در ذات خوده یگانه و در صفاتش یکتا است. این سخن درست است و 
کسی در آن اختلافی ندارد. اما در لفظ نوعی تکرار هست. طحاوی رحمه الله مانند این 
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تکرار را در جاهای متعددی از عقیده آورده است. و این تکرار بیشتر به خطبه ها و دعاها 
می خورد تا به عقاید و در واقع سجع گویی در خطبه ها شایسته تر است. مثلاً (لمس کمثله 
شیء) در خصوص منزه دانستن خداوند» کامل تر از گفته طحاوی :«لیس فی معناه أحد من 
البرية» است. 

قوله: «وتعالی عن اطدود والغایات. والأركان والأعضاء والأدوات. لاحویه الجهمات 
الست كسائر البتدعات». 

تر جمه: «خداوند از حدود و نهایت ها و ار کان و اعضا و ادوات» برتر است. جهات 
ششگانه که برای سایر پدیده هاست» او را شامل نمی شود». 

شرح عبارت: در اینجا قبل از شرح عبارت طحاوی رحمه الله مقدمه ای را می 
آورم. و آن اینکه علما در خصوص اطلاق چنین الفاظی سه قول دارند: 

عده ای آن را نفی می کنند. عده دیگری آن را اثبات و گروهی قائل به تفصیل اند» 
که این دسته اخیر» پیروان سلف صالح اند. اینان به طور مطلق آن را نفی یا اثبات نمی 
کنند مگر زمانی که مطلبی» روشن و تبیین شود که این الفاظ به وسیله آن» اثبات شوند 
که در این صورت این الفاظ ثابتند. یا این الفاظ به وسیله آن نفی شوند که در این 
صورت. این الفاظ منفی هستند؛ زیرا در اصطلاح متأخرین در این الفاظ همچون دیگر 
الفاظ اصطلاحی اجمال و ابهام وجود دارد. پس همه علماء این الفاظ را در خود معنای 
لغویشان استعمال نمی کنند. به همین خاطر نفی کنندگان صفات خداء این الفاظ را حق و 
ناحق نفی می کنند و راجع به اثبات کنندگان این الفاظ چیزی را می آورند که قائل به آن 
نبوده اند و برخی از اثبات کنندگان این الفاظ معنای باطل را در آن وارد می کنند که 
مخالف گفته سلف صالح و مدلول قرآن و سنت می باشند و در قرآن و سنت در 


خصوص نفی و اثبات آنها نصی وارد نشده است و ما حق نداریم که به صورت نفی و 


۱- نگا: «درء تعارض العقل و النقل». ۱۳۹-۱۳۸/۴. 
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اثبات خداوند متعال را به چیزی توصیف کنیم که خودش رابه آن توصیف ننموده و 
پیامبر(ص)» او را به آن توصیف ننموده است؛ چون ما تنها پیرو هستیم نه مبتدع. 

پس واجب است که در این موضوع» یعنی موضوع صفات خوب نگاه شود هر 
صفتی که خدا و پیامبر(ص)؛ آن را اثبات کرده اند ما هم آن را اثبات می کنیم و هر 
صفتی که خداوند و پیامبر(ص)» آن را نفی کرده اند. ما هم آن را نفی می کنیم. و الفاظی 
که در نصوص قرآن و سنت آمده» در اثبات و نفی بدان چنگ زده می شود؛ پس الفاظ و 
معانی که خدا و پیامبر(ص) آنها را اثبات کرده اند ما هم اثبات می کنیم و الفاظ و معانی 


که خدا و پیامبر(ص) آنها را نفی کرده اند ما هم نفی می کنیم. 


الفاظی که نفی و اثبات آنها در قرآن و سنت وارد نشده اطلاق نمی شوند تا 
اینکه به مقصود گوینده شان نگاه شود: 
الفاظی که نفی و اثبات آنها وارد نشده» اطلاق نمی شود تا اینکه به مقصود گوینده شان 
نگاه شود؛ اگر منظورش صحیح بود» پذیرفته می شوند اما باید با الفاظ نصوص از آنها 
تعبیر شوند نه با الفاظ مجمل مگر در صورت نیاز که آن موقع همراه آن قرائنی که مراد و 
نیاز را روشن می گرداند» باید آورده شود؛ مانند اینکه خطاب با کسی که اگر با آن 
خطاب مورد خطاب قرار نگیرد» مقصود با او تحقق نمی یابد. و مانند آن. 

طحاوی رحمه الله خواسته که با این سخن» به اعتقاد تشبیه کنن د گان همچون داود 
جواربی و امثال او که معتقدند خدا جسم است. او هیکل و اعضا دارد و مانند آنهاء را رد 
کند. خداوند از آنچه می گوید بسیار والاتر و برتر است. 

پس مطلبی که طحاوی رحمه الله راجع به نفی مذ کور در اینجا مد نظر داشته» درست 
است» ولی پس از او کسان دیگری در عموم نفی وی» مطالب درست و نادرستی را داخل 


۱- ذهبی در کتاب « الميزان» ج ۲ ص ۲۲ گوید: داود جواربی در رفض و جسم قائل شدن برای خداء 
سردمدار قرامی ها بود. به گفته های او در «مقالات الاسلامیین» صفحات ۱۵۲ و ۲۰۹ ؛ «الفرق بين 
الفرق» صفحات ۲۰۶ و ۳۲۰؛ و «الملل و النحل» ج ۱ ص ۱۰۵ مراجعه نمایید. جواربی در 


کتاب «الفرق بین الفرق» به «حواری» و «جواری» تغییر یافته است. 


شرح عفیده طحاو به ۴۴۵ 





کرده اند از این رو نیاز به بیان و توضیح آن هست. و آن» این است که: سلف صالح 
متفق اند که بشر حدی را برای خدا نمی دانند و آنان برای هیچ یک از صفات خدا؛ نمی 


توانند حد و مرز قائل شوند. 


اتفاق سلف صالح بر ابنکه آنان برای خدا حد و مرز قاثل نستند و خدا را به 
مخلوق تشبیه نمی کنند: 
داود طیالسی ' گوید:سفیان و شعبه و حمادین زید و ماد ین سلمه وش ریک و 


ابوعوانه » برای خدا حد و مرز قائل نمی بودند و خدا را به مخلوقات تشبیه نمی کردند. 


۱- او سلیمان بن داود بن جارود. حافظ بر گنه صاحب «المسند» ابوداود فارسی ادائ زبیری» برده 


آزاد شده خاندان زییرین عوام, حافظ و اهل بصره است. او کوه علم بود. وی به سال ۲۰۳ هق وفات 
یافت. شرح حالش در «السیر» ج ٩‏ شماره: ۱۲۳ امده است. 

۲- او امام و حافظ شعبه بن حجاج بن ورد. امیرالمؤمنین در حدیث. ابوبسطام ازدی عتکی, برده آزاد 
شده آنان, واسطی, دانشمند و شیخ اهل بصره است. او اولین کسی بود که جرح و تعدیل نمود. او بسیار 
مار یش خو اند شاک سا تا و مسان اراک وی در زمه شغ مع فت :و رایت خاضی خاک 
به سال ۱۶۰ هق وفات یافت. شرح حالش در «السیر» ج ۷ شماره: ۸۰ آمده است. 


۳- او علامه و حافظ و ثقه» محدث وقت. حماد بن زید بن درهم. ابواسماعیل ازدی, برده ازاد شده 
خاندان جریر بن حازم بصری است. او انسانی صبور و یکی از علمای برجسته بود. اصلیتش. سیستانی 
بود. پدربزرگش درهم در آنجا اسیر شد. وی به سال ۱۸۹ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب 
«سیر أعلام النبلاء» ج ۷ شماره: ۱۶۹ آمده است. 

۴- او امام و قدوه شیخ الاسلام حماد بن سلمه بن دینار» ابوسلمه بصری, نحوی, بزار خرقی بطائنی, 
برده آزاد شده خاندان ربیعه بن مالک است. او خواهرزاده حمید طویل بود. او علاوه بر امامتش در 
حدیث» در علوم عربی هم امام بود. حماد بن سلمه فقیه و انسانی فصیح بود و در سنت» سردمدار بود. 
اوقات وی در راه عبادت و مناجات و اوراد و اذکار سپری می شد. وی بر کارهای خیر و قرائت قرآن و 
عمل به خاطر خداء مواظبت می کرد. به سال ۱۶۷ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام 
النبلاء» ج ۷ شماره ۱۶۸ امه است. 





۳۴۶ شرح عقیده طحاو يه 





حدیث را روایت می کردند و قائل به کیفیت و چگونگی آن نبودند. و اگر مورد سؤال 
قرار می گرفتند» به وسیله اثر و حدیث جواب می دادند. بعداً در کلام طحاوی می آید 
که: «وقد أعجز عن الاحاطة خلقه»: «مخلوقات خدا از احاطه بر او ناتوان مانده اند». پس 
معلوم شد که منظور طحاوی این است که خداوند از اینکه کسی برایش حد و مرز تعیین 
کند» برتر و والاتر است. و منظورش این نبوده که خدا از مخلوقاتش جدا نیست و با آنها 
فرق ندارد. از عبدالله بن مبارک پرسیده شد: به چه چیزی پرور د گار خویش را می 
شناسیم؟ گفت: به اینکه او بالای عرش است و از مخلوقاتش جداست. گفته شد: به وسیله 


حدای؟ گفت: آری» به وسیله حدی . 


شیک ون ا ور قطن و فیرشت ی من اک لی برض کی ن 
و نرمی در روایتش, یکی از علمای برجسته و نامور بود. برخی از ائمه در استدلال به روایتهایی که فق ط 
او ذکر کرده دست نگه داشته اند. وی بر اهل شک و بدعت سخت گیر بود. قضاوت کوفه برای ابوجعفر 
منصور را عهده دار شده است. شریک به سال ۱۷۷ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب سي 
آعلام النبلاء»» ج ۸ شماره: ۳۷ آمده است. 

۲- او امام و حافظ و ثقه محدّث بصره» وضاح بن عبدالله» برده آزاد شده یزید بن عطاء یشکری واسطی 
فارشا ان یزان رگا وی ویا ال ۱۸۶ هی ات باق شرع سالشن کات نس 
اعلام النبلاء»» ج ۸ شماره: ۳۹ آمده است. 

۳- لفظ او نزد دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیه» ص ۵۰ است. از علی بن حسن بن شقیق, از ابن 
مبارک روایت است که از وی پرسیده شد: به چه چیزی پروردگارمان را می شناسیم؟ گفت: به اینکه او 
بالای عرش, بالای هفت آسمان بر روی عرش است و از مخلوقاتش جداست. راوی گوید. گفتم: به 
وسیله حدی؟ ابن مبارک گفت: پس به چه وسیله ای؟ و در کتاب «العلو للعلی الغفار» اثر ذهبی. ص 
۵۱ آمده است: از علی بن حسن بن شقیق به صحت رسیده که وی گفت: به عبداله بن مبارک گفتم: 
چگونه پروردگارمان را می شناسیم؟ گفت: به اینکه او در آسمان هفت گانه بر روی عرش خود است. و 
بقل تیه ی کی هلا ایا در مین لس به تین یا کب تاو گنه بان تساه 
جنین است که ابن مبارک گفته است. 





شرح عفیده طحاو به ۳۴۷ 





تحقبقی راجع به معنای حد: 
نیافته» بلکه او پاینده و قائم به ذات خود است و غیر خود را بر پا می دارد. به تعبیری دیگر 
خدا قائم به مخلوقاتش نیست بلکه مخلوقاتش قائم به او هستند. 

پس حد به این معنی» جایز نیست که اصلاً در ذات کار نزاع و اختلاف داشت؛ چون 
پشت نفی آن جز نفی وجود پرورد گار و نفی حقیقت او چیزی نیست. اما حد به معنای 
علم و قول» که بندگان آن را تعیین می کنند و برای چیزی حد و مرز قائل اند؛ پس حد 
به این معنی در خصوص خدا از نظر همه اهل سنت منتفی است. 

ابوالقاسم قشیری در «رساله اش» می گوید: از شیخ ابوعبدالرحمن سلمی شنیدم» [او 
هم گفت:] از منصور بن عبدالله شنیدم» [او هم گفت:] از ابوالحسن شنیدم» [او هم گفت:] 
از سهل بن عبدالله تستری شنیدم که در جواب سوالی که راجع به ذات خدا از وی شد 
گفت: ذات خدا متصف به علم است؛ به صورت محیط و همه جانبه د رک نمی شود؛ در 
این دنیا با چشم دیده نمی شود؛ ذات خدا به وسیله حقایق ایمان موجود است بدون آنکه 


حد و مرزی داشته باشد و به صورت محبط و همه جانبه د رک شود و در موجودات و 


۱- او امام و زاهد و قدوه. استاد ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحه قشیری 
خراسانی شافعی مذهب. صوفی و مفسر. صاحب «الرسالة» است. وی در سلوک و یاد خدا بی نظیر بود. 
سخن اطیف و اخلاق پاکیزه داشت. در مسائل مهم ژرف اندیش بود. او اصول دین را بر اساس مسلک 
اشعری و فروع دین را بر اساس مذهب شافعی می دانست. به سال ۴۶۵ هسق وفات یافت. شرح حالش 
در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج ۸ شماره: ۱۰۹ آمده است. 

او مم بن کسی چن یی ارو اش ادرش می نام داشت وی اشام و اظ ر مدت ر 
شیخ خراسان و بزرگ صوفی هاء ابوعبدالرحمن نیشابوری» صاحب تألیفات متعددی بود. به سال ۴۱۲ 
هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ج ۱۷ شماره: ۱۵۲ آمده است. 

۳ او سهل بن عبدالّه بن یونس, شیخ العارفین ابومحمد تستری» صوفی و زاهد می باشد. وی به سال 
۳ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۲ شماره: ۱۵۱ مده است. 


FFA‏ شرح عقیده طحاو يه 





آفریده های دیگر حلول یابد؛ چشمها در سرای آخرت او را می بینند؛ در فرمانروایی و 
قدرت خود» ظاهر است؛ مخلوقات را از شناخت کنه و حقیقت ذاتش محروم کرده و به 
وسل آ بات ا هی ری دان رنه نان اانده اسک شین دا او وا ھے اس 
و چشم ها او را درک نمی کنند. مومنان در بهشت با چشم های خود به او نگاه می کنند 
بدون آنکه او را به صورت محیط و همه جانبه د رک کنند و بدون آنکه نهایت و پایان او 
را درک نمایند. 


سخنان ابو حنیفه راجع به اثبات دست و چهره و نفس برای خداوند متعال 
بدون کیفیت آنها: 
لفظ ارکان و اعضا و ادوات. نفی کنندگان صفات خدا برای نفی بعضی از صفات ابت از 
راه ادله قطعی بر آنها تسلط داشته و آنها را انکار می نمایند. امام ابوحنیفه رضی الله عنه در 
کتاب «الفقه الاکبر» می گوید: «خدا دست و چهره و نفس دارد همان طور که در قرآن 
دست و چهره و نفس را برای خود ذکر کرده است. پس خداوند» صفت دارد اما کیفیت 
آن معلوم نیست. و گفته نمی شود: همانا دست خداء قدرت و نعمت خداست؛ زیرا بدین 
شرت صفت لا اقا ها 

این گفتاری که امام ابوحنیفه رضی الله عنه گفته» به وسیله ادله قطعی ثابت است؛ 
خداوند متعال مسی فرماید: ما مق آن کَن لماعت دی 2 4 (ص: ۵ «چه 
چیزی تو را بازداشت از اینکه برای چیزی که به دستان خود آفریدم سجده کنی؟). 
لاش OO NEN AP EE E‏ 4 (لزمر: 


۷ «حال آنکه در روز قیامت زمین یکجا در قبضه او و آسمانها پیچیده شده به دست 
و ر کرای روت 
اوست».# کل شىء هالک الا وهه (س) 1 (القصص: ۸۸ «(جز چهره او همه چیز فانی 


ر حرم رصح 


است». چ وب وجه ريك ذو جک والوگرار اح £ (الرحمن: ۲۷): «و تنها چهره باشکوه و 


۱- "الفقه الأکبر " به شرح قاری صص ۲۶ و ۳۷. 





شرح عفیده طحاو به ۴۴۹ 





ارجم د پرورد گارت باقی می‌ماند». 8 تلم ما تقسی ولا" عل ما ق تیک  )0۷(‏ 

(المائدۀ: ۱۱۶): «تو آنچه در درون من است می دانی و من آنچه در نفس توست نمی 
: € مش مک > TL 2r‏ < ۳۹ ۳ ۲ ا“ 

دانم». ۰ 5 کے رد ل نفسهد رم (ه) 4 (الانعام: ۴ «پرورد گارتان رحمت را 


او ص مفرح رو 


بر خود مقر داشته است». ۴ واصطتعتك لتفیی () 4 (طه: ۱ ,و تو رابرای خود 


۶ قرو م 


پروردم» ۴ رصم هتسد( 4 (آل عمران: ۲۸ ): «و خدا شما را از خود برحذر 
می دارد». و پیامبر (ص) در حدیث شفاعت می فرماید: وقتی مردمان پیش آدم می آیند و 
به او می گویند: «خَلقک الله نید واسجد تک ملانکتك وعلیّک اجاء کل شیء» : «خدا تو 
را با دست خود آفرید و فرشتگانش را وادار به سجده کردن برای تو نمود و خدا نام های 
هر چیزی را به تو یاد داد». درست نیست کسی تأویل کند که مراد از دست» قدرت 


صد 


است. چون فرموده: ۴ لماع دی (09) 4( ص: ۷۵ ): «برای چیزی که با دستان خود 
آفریدم». درست نیست که معنایش این باشد که با قدرت خودم آن را آفریدم؛ در عین 
حال «ید» به صورت مثنی آمده است. و اگر آن درست بود» ابلیس می گفت: و من را نیز 
به قدرت خود آفریده‌ای» پس او بر من هیچ برتری ندارد؛ قطعاً ابلیس -با وجود کفرش 


- از جهمیه بهتر پرورد گارش را شناخته است. و در این آیه دلیلی برای آن نیست: ۴ اور 


وس و 


روا آنا نا هم معا عملت ایتا نما هم له یکن ([) 4 (یس: 0۷۱ «آیا ندیدند که 
ما با دستان خود بر ایشان چهارپایانی آفریدم که آنها را در اختبار دارند» زیرا خداوند 
متعال «آیدی» را به صورت جمع آورده و آن را به ضمیر جمع اضافه نموده تا هر دو لفظ 
جمع جهت دلالت بر ملک و عظمت با هم تناسب داشته باشند. و نفرمود: «آیدی» که لفظ 


۱- قشم از حد یت طولانی انس در پاره خفاعنت-است: بخاری به شماره های: ۶ و ۶ آن را 
با این لفظ روایت کرده است. همچنین بخاری به شماره: ۶۵۶۵؛ مسلم به شماره: ۳٩۱؛‏ و ابن ماجه به 
شماره: ۴۳۱۲ از طریق روایت انس آن را با این لفظ آورده اند: «خلقک الّه بیده, ونفخ فیک من روحه 


وآمر الملائكة فسجدوا لک...» : «خدا تو را با دست خود آفرید. و از روح خود در تو دمید و فرشتگان 


را دستور داد [که برای تو سجده برند] آنان نیز برای تو سجده بردند...». 


۴۵۰ شرح عقیده طحاو يه 





آیدی, را به ضمیر مفرد اضافه کند و نفرموده: «یدینا» که «یدین» مثنی را به جمع ضمیر 
اضافه نماید. پس آیه (ها عملت آیدینا) همانند آیه (لما خلقت بیدی) نیست." و پیامبر (ص) 
از پروردگارش چنین روایت می کند: «حجابه اللور, لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
هن آلبه بضر امن لف هناب او تر ن اسک اک آن را کش می کر فا انراز 
باری تعالی هر آنچه که چشم او از مخلوقاتش بدان منتهی می شود؛ می سوخت» اما به 
این صفات گفته نمی شود: آنها اعضا یا جوارح يا ادوات یا ار کان هستند؛ زیرا رکن جزء 
ماهیت چیزی است و خداوند متعال آن ذات یکتای بی نیاز است که قابل تجزیه نیست 
یعنی ذات او جزء جزء نمی شود. و در اعضا معنای تفریق و بخش بخش شدن است که 
خداوند از آن منزه و والاتر است. این فرموده خداوند به همین مفهوم اشاره می کند: 


ےہ رم و و ووو م 


۴ جعلوا رن عضین (0)* آٍ (الحجر: :)٩۱‏ «همانهای که قرآن را بخش بخش 
کردند [بخشی را مردود و بخشی را شعر و سحر نامیدند/. و در جوارح معنای اکتساب و 
بهره بردن است. همچنین ادوات ابزار و آلاتی هستند که برای جلب منفعت و دفع ضرر 
از آنها استفاده می شود. 

همه این معانی از خداوند متعال منتفی است و در او صدق نمی کند. به همین خاطر 
ذکر آنها در صفات خداوند بلند مرتبه وارد نشده است. پس الفاظ شرعی» معانی 
صحیحی دارند و از احتمالات فاسد و باطل سالم اند. به همین خاطر واجب است که از 
الفاظ شرعی چه به صورت نفی و چه به صورت اثبات. عدول نشود تا معنای فاسد و 
باطلی اثبات نشود یا معنای درستی نفی نشود. همه این الفاظ مجمل. در دسترس انسان 
حت گرا و انسان باطل گرا قرار دارد. 


۱- به کتاب های «مجموع الفتاوی». ج ۳ صص ۴۶-۴۵ وج ۶ صفحات ۳۶۶-۳۲۶۳؛ و «مختصر 
الصواعق المرسلة», ج ۲ صفحات ۱۷۴-۱۵۲۳ مراجعه کنید. 


۲- حدینی صحیح است که تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


شرح عفیده طحاو به ۴۵۱ 





از لفظ جهت. هم آنچه که موجود است و هم آنچه که معدوم است. اراده 
می شود: 
از لفظ جهت. گاهی آنچه موجود است. اراده می شود و گاهی آنچه معدوم است. و 
معلوم است که موجودات یا خالق است و یا مخلوق. اگر منظور از جهت» چیز موجودی 
غیر از خداوند متعال باشد» در این صورت جهت. مخلوق است. و حال آنکه چیزی 
خداوند متعال را محصور نمی کند و چیزی از مخلوقات به او احاطه نمی بابند. خداوند از 
آن منزه و برتر است. و اگر منظور از جهت. امری معدوم باشد و آن بالای عالم است؛ 
پس جز خداوند یکتا چیزی آنجا نیست. پس هر گاه گفته شود: خداوند متعال با این 
اعتبار در جهت است. این صحیح است و معنایش چنین است: خداوند بالای جهان است؛ 
جایی که مخلوقات به او منتهی می شوند. پس خدا بالای همه مخلوقات و آفریده هاست. 

نفی کنند گان لفظ «جهت» کسانی که با این کارشان می خواهند علو و بلندی خدا را 
نفی کنند» برخی از ادله شان چنین است: همه جهات. مخلوق اند و خدا قبل از جهات 
موجود بوده است. و هر کس بگوید: خداوند در جهتی قرار دارد؛ الزاماً قائل به قدیم 
بودن چیزی از عالم است. یا خدا ابتدا از جهت بی نیاز بوده و سپس به آن نیاز پیدا کرده 
ادخ 

این الفاظ و مانند آنها تنها بر این نکته دلالت می کنند که خدا در میان چیزی از 
آفریده ها نیست خواه آن آفریده جهت باشد و خواه غير جهت. و اين» درست است. اما 
لازم به ذ کر است که جهت. امری وجودی نیست بلکه امری اعتباری است. و بدون شک 
جهات. نهایت و پایانی ندارند و هر چه در جهات موجود نباشد که نهایت و پایانی نداشته 
باشد» موجود نیست. 


بیان مراد گفته طحاوی: «لا تحویه اجهات الست کسائر البتدعات»: «جهات شش گانه 


خدا را شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده ها که جهات شش گانه آن را شامل 


می شو ند). 


۴۵۲ شرح عقیده طحاو يه 





گفته طحاوی رحمه الّ: «لا تحویه احهات الست کساثر البتدعات»: «جهات شش گانه 
خدا را شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده ها که جهات شش گانه آن را شامل می شوند»» 
سخن درستی است با این اعتبار که چیزی از آفریده ها به خدا احاطه پیدا نمی کنند بلکه 
خداوند بر هر چیزی احاطه دارد و بالای همه چیز است. 

این مطلب همان چیزی است که طحاوی رحمه الله اراده کرده است. چون بعداً 
گفتارش در این زمینه می آید که: «آنه تعالی حیط بکل شیء وفوقه»: «خداوند متعال بر هر 
چیزی احاطه دارد و بالای همه چیز است». پس وقتی ميان این دو گفته اش» یعنی» 
«جهات ششگانه او را شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده‌ها که جهات ششگانه آنها را شامل 
می شوند» و «خداوند متعال بر هر چیزی احاطه دارد و بالاای همه چیز است» جمع شود 
معلوم می شود که منظور طحاوی این است که چیزی خداوند متعال را در بر نمی گیرد و 
چیزی بر او احاطه ندارد آن گونه که برای دیگر آفریده ها این امر وجود دارد. و اينکه 
خداوند متعال بر هر چیزی احاطه دارد و بالای هر چیز است. 

اما در کلام طحاوی دو چیز باقی مانده است: 

اول - آوردن چنین لفظی -با وجودی که در آن» اجمال و احتمال هست - زیاد 
جالب نیست و نیاوردن آن بهتر است. چون در غير این صورت بهانه به دست دیگران داده 
می شود و تناقض در اثبات محیط بودن خدا و فوق بودن او و نفی جهت علو و بلندی» 
لازم می آید. هر چند بدان جواب داده که او این را نفی کرده که چیزی از آفریده هایش 
او را در برگیرند. اما به هر حال» چنگ زدن به الفاظ شرعی» بهتر است. 

دوم - گفته «کسائر البتدعات» از آن چنین فهم می شود که هیچ پدیده ای نیست 
جز اینکه چیزی آن را در بر گرفته است. و در این مطلب. اشکالی وارد است» چون اگر 
منظورش این باشد که آن پدیده به وسیله امری وجودی در بر گرفته شده» این امر ممنوع 
است» چون عالم در میان عالم دیگری نیست. چون در غیر این صورت تسلسل لازم می 
آید که ممتنع است. و اگر منظورش این باشد که آن پدیده به وسیله امری عدمی در بر 


گرفته شده باید گفت که هر پدیده ای در میان عدم نیست بلکه برخی از پدیده ها در 


شرح عفیده طحاو به ۴۵۳ 





میان غیر خود است؛ مانند آسمانها و زمين که در کرسی (تخت) قرار دارند و مانند آنها. و 
برخی از پدیده هاء مخلوقات به آن منتهی می شوند؛ مانند عرش. پس به طور قطع سطح 
عالم در میان دیگر مخلوقات نیست. چون در غیر این صورت تسلسل پیش می آید که 
ممتنع است. 

می توان به این اشکال چنین جواب داد که: واژه «سائر» به معنای بقیه است نه به 
معنای همه. 

این اصل معنایش است. و «سؤر» از آن است که به معنای چیزی است که نوشنده 
آب در ظرف باقی می گذارد. پس منظور طحاوی از «ساثر البتدعات» اکثر مخلوقات 
است نه همه مخلوقات؛ چون واژه «سائر» بر غالب و اکثر بیشتر دلالت می کند تا بر همه. 
پس معنی عبارت چنین است: هیچ چیز خداوند متعال را در بر نمی گیرد آن گونه که 
راجع به اکثر مخلوقات است که اکثر مخلوقات به وسیله چیز دیگری در بر گرفته شده 
اند. خداوند متعال برتر از آن است که چیزی از مخلوقات او را در بر گیرد. گمان نمی 
رود که طحاوی رحمه الله از کسانی باشد که می گویند: همانا خداوند نه در داخل عالم 
است و نه در خارج عالم. 

همان گونه که برخی از شارحین عقیده طحاوی چنین پنداشته اند که منظور طحاوی 
این است. بلکه در واقع منظور طحاوی این است که خداوند متعال منزه است از اینکه 
چیزی از مخلوقاتش بر او احاطه داشته باشند یا به چیزی از مخلوقات» عرش باشد یا غير 
آن. نیاز داشته باشد. 

راجع به ثبوت این کلام از امام ابوحنیفه رضی الله عنه اشکال و ایرادی هست. چون 
مخالفانش به خاطر مطالبی پایین تراز آن» به او حمله کرده و او را مورد ملامت و 
سرزنش قرار داده اند. اگر چنین کلامی را می شنیدند. قطعاً حمله به امام ابوحنیفه و 


ملامت و سرزنش وی توسط آنان به خاطر این کلام از آنان شایع می شد. و ابومطیع 


۴۵۴ شرح عقیده طحاو يه 





ا 


بلخی اثبات علو و بلندی برای خدا را از امام ابوحنیفه نقل کرده است که به اميد خدا بعد 
ذ کر خواهد شد. 

ظاهر این گفته» مقتضی نفی کلام قبلی از امام ابوحنیفه است. و از طرف دیگر مانند 
آن در قرآن و سنت وارد نشده است. به همین خاطر می گویم: همانا راجع به ثبوت آن 
کلام از امام ابوحنیفه» اشکال و ایراد هست و بهتر آن است که از آوردن و اطلاق آن؛ 
دست نگه داشت» چون گفتن مانند آن» خطر است؛ برخلاف گفتن چیزی که از شارع 
وارد شده است همچون استواء و نزول و مانند آن. و هر کس از ادانان گمان کند که 
وقتی خدا به آسمان دنا پایین می آید آن گونه که پیامبر راستگوی (ص) فرموده ؛ آن 
وقت عرش بالای خداوند است و خدا ميان دو طبقه عالم قرار دارده سخنش مخالف 
اجماع سلف صالح و مخالف قرآن و سنت است. 


۱- او حکم بن عبدالّه است که یکی از بزرگان و فقهای اصحاب ابوحنیفه محسوب می شود. امام ذهبی 
در کتاب «المیزان» ج ۱ ص ۵۷۴ می گوید: او در رأی و نظر بصیرت خاصی داشت و علامه بود و شأن 
و منزلت بزرگی داشت ولی در ضبط و حفظ اثر. سهل انگار بود. عبدالله بن مبارک به او احترام خاصی 
می گذاشت و او را به خاطر دین و علمش تجلیل می کرد. وی به سال ۱۹۹ هق وفات یافت. 

۲- حدیث نزول که بخاری به شماره های: ۶۳۲۱ و ٩۷۴۹۴‏ مسلم به شماره: ۷۵۸؛ ابوداود به شماره 
های: ۴۷۳۳ و ۱۳۱۵؛ ابن ماجه به شماره: ۱۳۶۶؛ ترمذی به شماره: ۳۴۹۳؛ مالک در «الموطا» ج ۱ 
ص ۳۰؛ دارمی در سنن خود ج ۱ صص ۳۴۶ و ۳۴۷: احمد در مسند خود. ج ۲ صفحات ۲۶۴ ۲۶۵ 
۷ ۰۲۸۲ ۰۳۱۹ ۰۴۸۷ و ۵۰۴ نسایی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج ۰ص ٩٩‏ آمده 
است؛ ابونعیم در «أخبار آصبهان» ج ۲ ص ۲۵۴؛ دارقطنی در «کتاب النزول» صفحات ۱۰۲ ۱۰۳و 
۷ ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: ۷۴۵ از طریق روایت ابوهریره آورده اند که رسول خدا (ص) 
فرمودند: «ینزل ربنا تبارک وتعالی کل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآخر یقول: من 
یدعونی فأستجیب له من یسألنی فأعطیه, من یستغفرنی فأغفر له»: «پروردگار ما هر شب موقعی که 
یک سوم آخر شب باقی می ماند به آسمان دنیا پایین می آید و می فرماید: هر کس مرا فرا خواند» 
دعایش را اجابت می کنم و هر کس از من چیزی بخواهد» خواسته اش را برآورده می کنم» هر کس از 
من مزن بخواهد. او را می بخشایم». این حدیث در «مسند طیالسی» به شماره: ۲۳۸۵ با لفظ 
«یهبط» آمده است. عده ای از صحابه آن را روایت کرده اند؛ نگا: «الأزهار المتناثرة» ص ۱۲۴. 
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شیخ الاسلام ابوعثمان اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی می گوید: از استاد ابومنصور 
بن حمشاد - پس از روایت حدیث نزول -شنیدم که می گفت: از ابوحنيفه در این 
خصوص سؤال شد. گفت: خداوند به آسمان دنیا پایین می آید ولی کیفیت آن معلوم 

کسانی که در نفی آن دست نگه داشته و چیزی نگفته اند تنها به خاطر ضعف 
علمشان به مفاهیم قرآن و سنت و اقوال سلف صالح بوده است. 

به همین خاطر برخی از آنان انکار می کنند که خداوند بالای عرش باشد. بلکه می 
گویند: خدا در هیچ جا و مکان و جانبی نیست و نه در داخل عالم است و نه در خارج 
عالم. بدین صورت او را به صفت عدم و ممتنع متصف می کنند و او را به علو و استوا بر 
عرش که خود را برآنها متصف کرده متصف نمی کنند و برخی از آنها قائل به حلول 
خدا در هر موجودی هستند یا می گویند: خدا وجود هر موجودی است و مانند آن. 
خداوند از آنچه ظالمان و منکران می گویند بسیار برتر و والاتر است. راجع به اثبات 
صفت علو و بلندی برای خد هنگام توضیح گفتار طحاوی: « حیط بکل شىء وفوقه»: ۱ 
خدا بر هر چیزی احاطه دارد و بالای هر چیزی است» توضیح و بیان بیشتری خواهیم 
داشت. 


۱- متوفای سال ۴۴۹ هق .ذهبی در کتاب «السیر» ج ۱۸ به شماره: ۱۷ شرح حالش را آورده و 
كتابش «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» را ستوده است و می گوید: هیچ انسان منصفی را ندیده ام 
مگر اینکه به فضل و علم او اعتراف نموده است. 

۲- او علامه و زاهد صاحب تألیفات متعدد. محمد بن عبداله بن محمد بن حمشاد نیشابوری و شافعی 
مذهب. متوفای سال ۳۸۸ هق است. شرح حالش در کتاب « سیر اعلا النبلاء» ج ۱۶ شماره: ۴۹۸ 


آمده ات 
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قوله: «والعراج حق وقد أسرى بالنبی صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه فى اليقظةء إلى 
السماء ثم إلى حيث شاءالله من العلا وأكرمه الله با شای وأوحى إليه ماأوحى» ما كذب الفؤاد 
ما رأی. فصلى الله علیه فى الآخرة والأولى». 

ترجمه: «و معراج حق است» و پیامبر(ص) شب هنگام برده شد و در حالت بیداری 
شخص پیامیر(ص) به آسمان بلند کرده شد» پس از آن به جاهای بلندتری که خداوند 
خواست و خداوند تا هر اندازه خواست او را اکرام و تجلیل نمود و آنچه بايد وحی کند 
به او وحی کرد. قلب پیامبر(ص) [صورت اصلی جبرئیل] را که دید دروغ نگفت. پس 
درود و سلام خداوند در آخرت و دنیا بر او باد». 

شرح عبارت: «معراج» بر وزن مفعال از عروج آمده است. معراج یعنی وسیله ای که 
در آن بالا برده می شود و به منزله نردبان است لیکن نمی دانیم که کیفیتش چگونه است 
و حکمش همانند حکم دیگر مسائل غیبی است؛ به آن ایمان داریم و به کیفیت آن 
مشغول نمی شویم و کاری به کیفیتش نداریم. 


ثبوت اسراء و معراج در حالت بیداری برای پیامبر(ص): 
گفتار طحاوی: «وقد آسری بالنبی صلی الله عليه وسلم بشخصه فى اليقظة: «شخص 
پیامبر(ص) شبانه در حالت بیداری برده شده است». 

- علما راجع به شب روی و معراج اختلاف نظر دارند. 

عده ای می گویند: شب روی و معراج با روح پیامبر (ص) بوده و جسم پیامبر (ص) 
پرده نشده است. این اسحاق آن را از عايشه و معاویه رضی الله عنهما نقل کرده و مانند آن 


را از حسن بصری نقل کرده است. 


۱- در نسخه خطی (ب) «فصلی الله وسلم غیت امك ابت : 
خلافت ابوبکر صدیق بود. ابن اسحاق. انس بن مالک و سعید بن مسیب را دیده و اولین کسی بود که 


شرح عفیده طحاو به FAV‏ 





اما باید فرق میان این دو مطلب دانست: اینکه گفته شود معراج در شب بوده و 
اینکه گفته شود معراج تنها با روح پیامبر (ص) بوده نه با جسمش و ميان این دو گفته 
فرق بزرگی هست. عايشه و معاویه نگفتند: معراج در شب بوده بلکه گفتند» معراج با 
روح پیامبر (ص) بوده و جسمش گم نشده است. ميان این دو فرق است» چون آنچه 
کسی در خواب می بیند» نمونه هایی برای چیزهای معلوم در شکلهای محسوس است 
پس می بیند که گویی به آسمان بلند شده و به مکه برده شده است ولی روحش بلند نشده 
و نرفته است و تنها فرشته خواب نمونه هایی را برايش آورده است. پس منظور عايشه و 
معاویه این نبوده که معراج در شب بوده» بلکه تنها منظورشان این بود که خود روحش در 
شب برده شد و روح از جسم جدا شد و سپس به سوی آن با زگشت. و این دو چیز را از 
ویژگی های پیامبر (ص) دانستند. چون غیر پیامبر (ص) تنها روحش به طور کامل به 
آسمان بالا نمی رود مگر پس از م رگک. ' 

بعضی گفته اند: معراج دو بار بوده: یک بار در حالت بیداری و یک بار در حالت 
خواب. اصحاب این قول» گویی خواسته اند که ميان روایت شریک و فرموده: «م 


۱ تب شل“ زا ۱ ۲ ببدار شدم» و ميان سایر روایات جح کنند. 


علم را در مدینه تدوین نمود. وی به سال ۱۵۲ هق يا چیزی در این حدودها وفات یافت. شرح حالش 
در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج ۷ شماره: ۱۵ امده است. 

۱- عبارت «ومعاویه» از نسخه های خطی (» (ج) و (د) ساقط شده است. 

۲- نگا: زادالمعاد. ۴۰/۳. 

۳- این عبارت از مواردی است که فقط شریک آورده و از اوهام و خیالات وی محسوب شده است. در 
مجموع ده انتقاد بر روایت حدیث معراج از وی گرفته شده است: اول - مکانهای پیامیران علیهم السلام 
در آسمان. دوم- بودن معراج پیش از بعشت. سوم- بودن معراج در شب. چهارم- مخالفت او در نهرین. 
پنجم- مخالفت او در سدرة المنتهی. ششم- شکافتن سینه هنگام معراج. هفتم- ذکر رود کوثر در آسمان 
دنیا. هشتم- نسبت دادن نزدیکی و نزدیک تر شدن به خداوند عز وجل. نهم- تصریح او به اينکه امتناع 
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دسته دیگری از علما گفته اند: معراج دو بار بوده: یک بار پیش از وحی و یک بار 
پس از وحی. 

برخی دیگر معتقدند: معراج سه بار بوده است: یک بار پیش از وحی و دو بار پس از 
وحی. 

هر چه لفظ و عباراتی بر آنان مشتبه گردد یک بار را به خاطر وفق دادن و جمع 
کردن میان روایات. بدان افزوده اند. و این کار را محدئین ضعبف می کنند» چون آنچه 
که ائمه و بزرگان حدیث بر آننده این است که معراج یک بار در مکه» پس از بعشت؛ 
یک سال و بنا به گفته ای یک سال و دو ماه پیش از هجرت به مدینه بود. ابن عبدالبر آن 
را آورده است. 

شمس الدین ابن قیم می گوید: «شگفتا از کسانی که پنداشته اند که معراج 


پیامبر(ص) چندین بار بود»؛ چگونه انان به خودشان اجازه داده اند که گمان کنند در هر 


دهم - عبارت: «او را به پیش خداوند جبار برد و گفت: در حالی که خداوند در مکان خود بود» نگا: 
«فتح الباری». ۴۰۴/۱۳ و ۴۰۵. 

۱- او امام و علامه. حافظ مغرب. شیخ الاسلام؛ ابوعمر یوسف بن عبدائه بن محمد بن عبدالبر بن عاصم 
نرف اندلسی قرطبی مالکی. صاحب «التمهید» است. ذهبی در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج ۱۸ ص 
۷ می گوید: او امام و متدین و ثقه و متعهد و علامه و متبحر بود. ابتدا بنا به آنچه گفته اند. ظاهری 
مذهب بود و سپس مذهب مالکی را اختیار کرد. البته در مسائلی چند متمایل به مذهب شافعی بود. این 
کارشن رود اد لام فا زی کیره حون اواز سای بود کید درش اند هد رسد ی 
هر کس به تألیفاتش نگاه کند. برایش معلوم می شود که او از فراوانی علم و قوت فهم و ذهن تیز 
برخوردار بود. و هر کس گفته اش قبول و رد می شود جز رسول خدا (ص). ولی وقتی یک امام در 
اجتهادش خطا کرد. نباید محاسن و خوبی هایش را فراموش کنیم و معارف و دانش هایش را نادیده 
بگیریم» بلکه باید برایش طلب بخشش کنیم و او را معذور بداریم. 

۲- او امام و محقق و حافظ و اصولی و فقیه و نحوی, دارای ذهن تیز و قلم روان و تألیفات زیاد و 
سودمند. شمس الدین ابوعبدائه محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشسقی, رفیسق و 
ملازم شیخ الاستلام ابن تیمیه است. وی نزدیک به ۱۶ سال همراه این تیمیه بود و از علم واسع او بهتره 
مند شد. محبت ابن تیمیه به دل او نشست و او را خیلی دوست داشت تا جایی که به اکثر اجتهادات او 
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بار پنجاه وعده نماز بر مسلمانان فرض بود سپس پیامبر(ص) میان پرورد گارش و موسی 
رفت و آمد می کرد تا اینکه پنجاه وعده نماز کاهش یافت آنگاه خدا بفرماید: «آمضیت 
فریضتی» وخففت عن عبادی» : «فریضه ام را تأیید نمودم و آن را از بندگانم کم کردم». 
سپس در بار دوم آن را به پنجاه وعده نماز تکرار می کند سپس در نهایت آن را به پنج 
وعده کاهش می دهد؟! 

حافظان حدیث» اشتباهات و خطاهای زیادی را از شریک راجع به عبارات و الفاظی 
از حدیث معراج گرفته اند. و مسلم حدیث مسند و متصل معراج را آورده و گفته که: 
«شریک برخی الفاظ حدیث را پس و پیش انداخته و الفاظی را بدان افزوده و الفاظی را از 
آن کاسته است. مسلم رحمه الله کار خوبی کرده است». در اینجا کلام ابن قیم پایان می 


اك 


نص حدیث اسراء و معراج: 
قسمتی از حدیث اسراء این است:" جسم پیامبر(ص) در حالت بیداری و در حال صحت و 
سلامتی شبانه از مسجد الحرام به مسجدالاقصی سوار بر براق همراه با جبرئیل(ع) برده 


شد. 


منتشر کرد. ابن قیم رحمه الله زیاد مشغول خواندن نماز و تلاوت قرآن بود. وی انسانی خوش اخلاق و 
بسیار دوست داشتنی بود. به کسی حسادت نمی ورزید و کینه کسی را در دل نداشت. ابن قیم به سال 
صفحات ۴۰۰ - ۴۰۲ مراجعه کنید. 

۱- زاد المعاد. ۰۳۲/۲ چاپ مؤسسة الرسالة. 

۲- شارح» حدیث را به طور مستقیم از بخاری و مسلم نیاورده بلکه آن را از ابن قیم از کتاب 
«زادالمعاد» نقل کرده است. 
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تاش ی کر متخ ال ی تسامش ی مره ماش ان با زرا سناش کوان 
و براق را به حلقه در مسجد بست. بعضی گفته اند: پیامبر(ص) در «بیت لحم» پیاده شد و 
آنجا نماز خواند. که به طور قطع این امر از پیامبر(ص) به صحت نرسیده است. 

سپس همان شب از بیت المقدس به آسمان دنیا بلند کرده شد. جبرئیل برای 
پیامبر(ص) اجازه ورود خواست. به او اجازه دادند. پس پیامبر(ص) آنجا آدم؛ ابوالبشر را 
دید. به او سلام کرد و آدم هم از پیامبر(ص) خوش آمدگویی نمود و جواب سلامش را 
داد و به نبوتش اقرار کرد. سپس پیامبر(ص) به آسمان دوم برده شد و جبرئیل برای 
a E‏ 
دید. پیامبر(ص) با آنان برخورد کرد و به آنان سلام کرد. آن دو جواب سلام ٍ پیامبر(ص) 
را دادند و از وی خوش آمد گویی کردند و به نبوتش اقرار نمودند. سپس آن حضرت به 
SM E‏ کی E‏ 
داد و از وی خوش آمد گویی کرد و به نبوتش اقرار نمود. سپس پیامبر(ص) به آسمان 
CE Er‏ اور از شاشر (ض) جوش 
آمد گویی کرد و به نبوتش اقرار نمود. سپس آن حضرت به آسمان پنجم برده شد. آنجا 
yy‏ پیامبر(ص) خوش آمد گویی کرد و 
به نبوتش اقرار نمود. سپس وی به آسمان ششم برده شد. آنجا موسی را دید و به او سلام 
کرد. موسی از پیامبر(ص) خوش آمد گویی کرد و به نبوتش اقرار نمود. وقتی پیامبر(ص) 
از او عبور کرد موسی گریه کرد. به او گفته شد: چرا گریه می کنی؟ گفت: به این خاطر 
گریه می کنم که پسری پس از من مبعوث شده که از امت او افراد بیشتری از امت من 
داخل بهشت می گردد. سپس پیامبر(ص) به آسمان هفتم برده شد. آنجا ابراهیم را دید و 


به او سلام کرد. ابراهیم ی ری ورد اقرار نمود. سپس 


۱- در «زادالمعاد» آمده است: «جواب سلامش را داد و از وی خوش آمدگویی کرد». 
۲- عبارت «جواب سلامش را داد» در اصل نسخه های خطی نیامده لیکن در پاورقی نسخه های 


خطی(ب) و (ج) آمده و در «زادالمعاد» هم موجود است. 
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پیامبر(ص) به «سدرهٌ المنتهی» بلند کرده شد و پس از آن بیت المعمور برایش برافراشته 
شد. سپس به سوی خداوند جبار بلند کرده شد. 
پس پیامبر(ص) به خدا نزدیکتر شد تا جایی که به اندازه دو کمان با نزدیک تر 


شد. آنگاه خداوند آنچه را که باید به بنده اش وحی کند» وحی کرد و پنجاه وعده نماز 


۱- این جمله از اضافه های تخریج شده در صحیح بخاری, شماره: ۷۵۱۷ از طریق شریک بن عبداله 
بن ابی نمر است که این جمله از اوهام و خیالات منحصر به فرد وی محسوب می شود. شارح می 
بایست آن را گوشزد می کرد. خطابی گوید: همانا نسبت دادن نزدیکتر شدن به خداوند عبار که در این 
روایت هست. مخالف همه سلف صالح و علما و مفسران گذشته و حال است. این حدیث از انس از غير 
طریق شریک روایت شذه و در آنها نامی از آن الفاظ ناپسند برده نشده است و این امر نشان می دهد که 
به احتمال قوی, این جمله از جانب شریک صادر شده است. عبدالحق اشبیلی در کتاب«الجمع بین 
الصحیحین» می گوید: شریک در این روایت» عباراتی را افزوده که ناشناخته است و دیگر راویان آن را 
نیاورده اند و در آن الفاظ ناشناخته ای آورده است. حدیث اسراء و معراج را جماعتی از حافظان روایت 
کرده اند و هیچ یک از آنان الفاظ و عباراتی که شریک آورده, نیاورده است. در حالی که از طرف دیگر 
شریک حافظ نیست. ابن کثیر در تفسیر خود. ج ۳ ص۳ می گوید: شریک بن عبداله بن ابی نمر در این 
حدیث دچار اختلاط و آمیختگی شده است. حافظه او بد است و آن را به خوبی در ذهنش نگاه نداشته 
است. حافظ ابوبکر بیهقی می گوید: در روایت شریک زیادتی است که فقط شریک آن را آورده و این 
باتش اشاس عقیده کسانی ات که می دا رنب باس ( )رور د ارش :را دنه است ان ادت 
همان عبارت: «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی»: «سپس به خداوند جبار 
پروردگار عزت نزدیک و نزدیک تر شد و به اندازه دو کمان يا نزدیکتر بود». قول عايشه و ابن مسعود 
و ابوهریره که این آیات را بر دیدن جبرئیل حمل می کنند. صحیح تر است. ابن کثیر گوید: این سخن که 
بیهقی رحمه الله در این موضوع گفته, درست است» چون ابوذر گفت: ای رسول خدا! آیا پروردگارت را 
دیده ای؟ آن حضرت فرمود: «نور .انش آُراه»: «خداوند نور است چگونه می توانم او را ببینم؟» و در 
روایتی آمك انت: وت را را دیدم». و آیه «ثم دنا فتدلی» منظور تنها جبرئیل(ع) است 
همان گونه که در «صحیحین» از ام المومنین عايشه و ابن مسعود ثابت شده همچنین در «صحیح 
مسلم» از ابوهریره به ثبوت رسیده است و هیچ یک از صحابه در تفسیر آیه بدین صورت با آنان 
مخالفت نکرده اند. در این روایت عبارت دیگری هست که فقط شریک آورده و دیگر راویان آن را ذکر 
نکرده اند ملف هم در اینجا آن را آورده و آن عبارت: «فعلا به جبرئیل حتی آتی به الجبار تبارک 
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را بر او فرض کرد. پس پیامبر(ص) با زگشت تا اینکه از کنار موسی گذشت و موسی 
گفت: به چه چیزی امر شدی؟ پیامبر(ص) فرمود: به پنجاه وعده نماز. موسی گفت: امت 
تو توان آن را ندارند» به پیش پرورد گارت ب ر گرد و از او بخواه که وعده های نماز را 
برای امتت کم کند. آنگاه پیامبر(ص) به جبرئیل نگاهی انداخت گویی در این مورد با او 
مشورت و نظرخواهی می کند. جبرئیل هم اشاره کرد که: بله» اگر بخواهی. پس جبرئیل 
او را بالا برد تا اینکه او را به پیش خداوند جّار برد در حالی که خداوند در جای خود 
بود. - این لفظ بخاری در صحیح خود و در برخی طرق حدیث است- آنگاه خداوند ده 
وعده را کاهش داد. سپس پیامبر(ص) پایین آمد تا اینکه از کنار موسی عبور کرد و خبر 
را به اطلاعاش رساند» موسی گفت: به پیش پروردگارت برگرد و از او بخواه که این 
مقدار را کم کند. پس پیامبر(ص) پیوسته میان موسی و میان خداوند متعال رفت و آمد 
می کرد تا اینکه خداوند نماز را پنج بار در شبانه روز قرار داد. موسی دوباره به 
پیامبر(ص) امر کرد که پیش خداوند بر گرد و از او درخواست کاستن تعداد وعده های 
نماز نماید اما پیامبر(ص) فرمود: «از پرورد گارم شرم می کنم؛ من به این مقدار راضی و 
تسلیم هستم. وقتی این امر تأیید شد آندایی بلند شد: فریضه ام را تأیید نمودم و [تعداد 
وعده های نماز را] از بند گانم کاستم». اختلاف نظر صحابه راجع به دیدن خدا توسط 


وتعالی وهو مکانه» : «پس جبرئیل او را بالا برد تا اینکه او را به پیش خداوند جبار برد در حالی که 
خداوند در جای خود بود». 

۱- در پاورقی سه نسخه اصلی حاشیه طولانی وجود دارد که در آن آمده پیامبر(ص) در شب معراج» 
برخی از پیامبران را دیده و غیر آنان را ندیده است. این مطلب از کتاب «الروض الأنف» اثر سهیلی نقل 
شده است. برای اطلاعات بیشتر به کتاب «الروض الأنف» ج ۲ ص ۱۵۷ مراجعه کنید. 

۲- در «زاد المعاد», «يِعد» (دور شد) آمده, و لفظ بخاری به شماره: ۳۸۸۷ «فلما جاوزت» (وقتی از 
آنجا گذشتم) می باشد. 

۳- حدیث اسراء از طریق روایت انس بن مالک از مالک بن صعصعة. بخاری به شماره های: ۲۲۰۷ و 


۷ مسلم به شماره: ۱۶۴؛ نسائی در سنن خود. ج ۱ ص ۲۱۷؛ احمد در مسند خود. ج ۴ صفحات 


و ۰ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۹ص ۹٩‏ و ابن حبان در صحیح خود. به شماره: ۴۸ 


شرح عفیده طحاو به F۴۶۳‏ 





پیامبر(ص) با چشم سر» ذکر شد و گفته شد که صحیح آن است که پیامبر(ص) با قلبش 


ےر ص<ور 


خداوند را دیده و با چشم سر او را ندیده است. و راجع به آیات ۽ ماب الوا مار 


و 


£ النجم: ۱ و ل مد رل © 4 (لسنجم: ۱۳) باید گفت که از 
پیامبر(ص) به صحت رسیده که آنچه را دیده جبرئیل بود که دوبار در قیافه واقعی اش او 
ها 
بیان منظور از آیه (لُم دنا فتدلی): 

لازم به ذ کر است که واژه های «دنا» (نزدیک شد) و «تدلی» (نزدیک تر شد) که در 
سوره نجم و سوره اسراء آمده» با هم فرق دارند. چون آنچه در سوره نجم آمده به 


نزدیک شدن و نزدیک تر شدن به جبرئیل مربوط می شود همچنان که عايشه و ابن 


مسعود رضی الله عنهما گفته اند چون خداوند متعال می فرماید: ۷ ممه تیف 2 


وم ۸4 وح عم ا ی 


دوم فسوی © وفوبالاف ی ال © مداد © £ (السنچم: ۸-۵ او را [آن 
فرشته ] بس نیرومند آموخته است. تیزهوش و توانایی که [در برابر پیامبر] (ص) ایستاد. در 
حالی که او (جبرئیل) در افق بالاتر بود. سپس نزدیک آمد و نزدیک تر شد». همه ضمایر 
موجود در آیات مذ کور به این معلم بس نیرومند (جبرئیل) بر می گردد اما آنچه در 
حدیث اسراء و معراج است. به نزدیک و نزدیک تر شدن به خداوند متعال بر می 
گردد. همان طور که گفته شدء آنچه در سوره نجم آمده که پیامبر(ص) او را بار دیگر 
کنار سدرۂ المنتهی دیده» منظور جبرئیل است که پیامبر(ص) او را در شکل واقعی اش 
دیده؛ یک بار در زمین و بار دیگر کنار سدرة المنتهی. 


آن را روایت کرده اند. و لفظی که نگارنده آورده از «زادالمعاد» اثر ابن قیم نقل شده و نگارنده آن را به 
معنا روایت کرده و مستقیماً لفظ بخاری را نیاورده است. 

۱- متفق علیه. تخریج آن قبلا ذکر شد. 

۲- قبلاً گفته شد که این مطلب از مواردی است که فقط شریک آورده و از اوهام و اشتباهات اوست. و 
نگا: «زادالمعاد» ۳۸/۳ 


۴۳۶۴ شرح عقیده طحاو به 





از جمله ادله‌ای که نشان می دهد معراج با جسم پیامبر(ص) در حالت بیداری بوده» 
این آیه است: سبلن آلزی آسرین یف لالجد الخ رار إل امن لاهسا 


ی رکا حور ینمی شوالکمیم ابر © 4 (لاسراه: 0:«منزه است 
آن که بنده خویش را شبی از مسجد الحرام به سوی مسجدالاقصی که حومه آن را برکت 
داده ایم سیر داد...». عبد هم مجموع جسم و روح است همان طور که انسان» نامی است 
برای مجموع جسم و روح. این امر به هنگام اطلاق؛ معروف است و همین صحیح می 
باشد. پس معراج با این مجموع جسم و روان می باشد و این امر از نظر عقلی محال و 
ممتنع نیست. و اگر بعید بودن بالا رفتن بشر جایز بوده قطعاً ایین آمدن فرشتگان هم جایز 
بود و این امر به انکار نبوت می انجامد که کفر است. اگر گفته شود: حکمت اسراء و 
شب روی به بیت المقدس در ابتدا چیست؟ در جواب می گوییم: این امر بدین خاطر بود 
تا صدق و راستگویی ادعای معراج از جانب پیامبر(ص) آشکار شود موقعی که قریش از 
وی خواستند که بیت المقدس را توصیف نماید. پس آن حضرت(ص) بیت المقدس را 
برایشان توصیف نمود. و خبر کاروانشان را که در راهش از کنار آن گذشت. به اطلاع 
آنان رساند. و اگر پیامبر(ص) از مکه به سوی آسمان بلند کرده می شد» این مطلب تحقق 
نمی یافت» چون قریش نمی توانستند نسبت به آنچه در آسمان است اطلاع حاصل کنند 


اگر چه پیامبر(ص) خبر وقایع موجود در آسمان را بدانان می داد اما نسبت به آنچه در 


۱- بخاری به شماره های: ۳۸۸۶ و ۴۷۱۰؛ و مسلم به شماره: ۱۷۰ از جابر بن عبدالله روایت کرده اند 
که زسول خدا(ص) فرمود؛ «لما کذبتنی قریش, قمت فی الحجر؛ فجلا الله لى بيت المقدس فطفقت 
آخبرهم عن آیاته وأنا أنظر الیه» : «وقتی قریش مرا تکذیب نمودند. در حجر بلند شدم. انگاه خداوند 
بیت المقدس را برایم نمایان کرد و من هم در حالی که به بیت المقدس نگاه می کردم» نشانه ها و وقایع 
آنجا را به اطلاع آنان می رساندم». این حدیث» شاهدی مفصل با سند صحیح از طریق روایت ابن عباس 
دارد که احمد در مسند خود؛ ج ۱ ص ۲۰۹ آن را آورده است. 





شرح عفیده طحاو به ۴۶۵ 





بیت المقدس بود. اطلاع داشتند از این رو پیامبر(ص) با توصیف خود. وقایع موجود در 
آنجا را برایشان باز گو نمود. 
جهات متعدد هست برای کسی که در آن تدبر و تأمل نماید. 

قوله:«واحوض - الذی آکرمه الله تعالی به غیانا لأمته - حق». 

ترجمه: «حوض | کوثر] - که خداوند متعال» پیامبرش را جهت آب دادن به امتش» 


بدان مکرم نموده حقی است). 


حوض کوثر و توصیف آن: 

شرح عبارت: احادیثی که راجم به نام بردن حوض کوثر وارد شده اند» به حد تواتر می 
رسند که سی و چند تن از صحابه رضی الله عنهم آن را وایت کرده اند. و شیخ ما 
عمادالدین ابن کثیر "- خدا او را مشمول رحمت خویش گرداند - در اواخر تاریخ 
بز رگش به نام «البدايهةٌ والنهایة؛ طرق این روایت را برشمرده است. برخی از آنها عبارتند 


از 


۱- او امام و علامه و حافظ صاحب فضائل. اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن كثير» عماد الدین 
ابوالفداء» صاحب کتاب «تفسیر القرآن العظیم» می باشد. وی به سال ۷۷۴ هق وفات یافت. به شرح 
حالش در کتاب «الدرر الکامنة». اثر ابن حجر عسقلانی. ج ۱ ص ۲۷۲ مراجعه نمایید. 

۲- به جزء اول کتاب «لبداية والنهاية» ج ۱ صفحات ۳۳۷ - ۳۷۳ مراجعه کنید که در آغاز آن می 
گوید: بیان احادیث مشهور متعددی از طرق مأثور و زياد راجع به حوض محمدی, خداوند در روز 
قیامت ما را از آن آب دهد! هر چند افراد زیادی از مبتدعه و ستیزه جویان قائل به انکار آن هستند. 
شایسته آنان است که میانشان و میان حوض کوثر حایل ایجاد شود همچنان که برخی از سلف صالح 
فته اند هر کف کراشتی و کل مب تال تن تھی رو و کر مک نوشن کیش قل آ مان نشت 
به احادیثی که ما آنها را خواهیم آورد اطلاع حاصل می کرد این سخنان را نمی گفت و حوض کوئر را 
انکار نمی نمود. همچنین به کتاب «فتح الباری». ج ۱۱ صص ۴۶۸ - ۴۶۹ مراجعه کنید که تخریج آنها 


وا وة ات 


۴۶۶ شرح عقیده طحاو يه 





سحدیثی که بخاری رحمه الله از انس بن مالک رضی الله عنه آورده که رسول 
خدا(ص) فرمودند: «إن قدر حوضی كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن» وان فيه من الأباريق 
کعدد نجوم السماء» : «همانا اندازه حوض من (حوض کوثر) میان ایله (نام مکانی است) 
تا صنعاء یمن است» و همانا در آن به تعداد ستا ر گان آسمان» آفتابه وجود دارد». 

- همچنین از انس بن مالک از پیامبر(ص) روایت است که آن حضرت فرمودند: 
«لیردن على ناس من أصحابى احوض, حتی إذا عرفتهم اختلجوا دُونی. فآقول: اصیحابی 
فیقول: لاتدری ما أحدوا بعد که «افرادی از کنار من بر حوض کوثر عبور می کنند» 


۱- صحیح بخاری, شماره: ۶۵۸۰ مسلم به شماره: ۲۲۳۰ هم آن را روایت کرده است. و احمد در 
مسند خود. ج ۲ ص ۲۳۰و ترمذی به شماره: ۲۴۴۴ آن را با این لفظ روایت کرده اند: «ٍن فی الحوض 
من الأباريق بعدد نجوم السماء» : «همانا در حوض کوثر به تعداد ستارگان اسان افتابه موجود است». 
«إن ما بين طرفیه كما بين أيلة إلى مكةء أو بين صنعاء ومکة. وإن آنيته آکشر من نجوم السماء»: 
«همانا فاصله دو طرف حوض کوثر به اندازه فاصله أله تا یک یا صنعاء تا مکه است. و همانا ظرفهای 
خوط کور یقاتا ان مان می باشد»؛: 

۲- در نسخد خطی(ج). «آصحابی»آمده همچنان که در صحیح بخاری هم خف امد مگ 

بخاری به ارو رای طر یی روایت انم بن :مالک اررده ای قزر ام مه مه 
آصیحابی...» و من می گویم: آصحابی... مسلم به شماره: ۲۳۰۴ در مبحث «فی الفضائل» باب: «اثبات 
حوض نبنا محمّد صلی الله علیه وسلم» با این لفظ آن را روایت کرده است: «لیردن علی الحوض رجال 
ممن صاحبنی حتی |ذا رآيتهم ورفعوالی اختلجوا دونی, فلاقولن: آی رنب صیحابی آصیحابی, فلیقالن 
لی: إنک لا تدری ما أحدثوا بعدک»: «کسانی از اصحاب من از کنار حوض کنو عبور می کنند 





هنگامی که آنان را می بینم و چشمانشان را به سوی من بلند می کنند. از آن باز داشته می شوند.آن 
وقت می گویم: پروردگاراء همراهان و رفیقان من! همراهان و رفیقان من! به من گفته می شود: تو نمی 
دانی که اینان پس از تو چه کار کردند». بخاری به شمارهء ۶۵۷۶؛ و مسلم به شمارهء۲۲۹۷ در همین 
باب روایتی را از ابن مسعود آورده آند. همچنین در همین باب » بخاری به شماره های: ۶۵۸۲ و ۷۰۵۰؛ 
مسلم به شماره: ۲۲۹۰؛ احمد در مسند خود ج ۵ صفحات ۳۳۳ و۳۳۹؛ و طبرانی به شماره 
های:۵۷۸۳,۵۸۳۴,۵۸۹۴و ۵۹۹۶ روایتی را از طریق سهل بن سعد آورده اند. و احمد در مسند خود .ج 
E‏ شماوه۸ ۲۲۹۷و این ابی ی ت و روایتی را اف طریشق 


حذیفه نقل کرده اند و بخاری پس از این حدیت. به شمارهء ۶۵۷۶ روایتی را در همین باب در حاشیه 





شرح عفیده طحاو به ۳۶2۷ 





وقتی آنان را شناختم از آن بازداشته می شوند. آنگاه می گویم: اصحاب من! کسی می 
گوید: نمی دانی که اینان بعد از تو چه کار کردند». مسلم آن را روایت کرده است. 

امام احمد از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده که انس گوید: رسول 
خدا(ص) چرتی زد» آنگاه سرش را با حالت خنده بلند کرد یا پیامبر(ص) به صحابه 
گفت و یا صحابه به پیامبر(ص) گفتند: چرا خندیدی؟ رسول خدا (ص) فرمود: «إته نزت 


علي آنفا سُورق فقرآ در رات ای لا ایت الکوگر (3) ). حی خمها م 
قال : «هل تدروژن ما الکوثر؟» قالوا: الله و لا أعلم» قال: «هُو فُرأعطان ري عر وجل ف 
اب غلّه خير کنی, ترذ علیه ام یوم القيامت آنیة عَدذ الکواکب. بلج الك نهم 
فأقول: یارب ان من مت فیقال: اک لا تدري ماأحدثوا بعک ): «همین حالا سوره ای بر 


ص 


من نازل شد. وی این آیات را خواند: نم لقن یر ِا آَطتکآلکوگر به 
نام خداوند مهربان مهرورز. همانا ما به تو کوثر دادیم» پیامبر (ص) تا آخر سوره کوثر 
آیات آن را خواند. سپس فرمود: «آیا می دانید که کوثر چیست؟» صحابه عرض کردند: 
خدا و پیامبرش بهتر می دانند. فرمود: «کوثر رودی است که پرورد گارم در بهشت به من 
داده» بر آن خیر فراوانی هست. امت من در روز قيامت از کنار آن عبور می کنند. 
ظرفهایش به تعداد ستا ر گان است. بنده‌ای از امت من از آن باز داشته می شود. آنگاه می 
گویم: پروردگارا؛ او از امت من است. گفته می شود: تو نمی دانی که اینان بعد از تو چه 
کار کردند». 


آورده است. همچنین در همین باب» احمد در مسند خود »ج ۵ صفحات ۴۸ و۵۰؛ و ابن ابی شببه در 
مصنف خود. ج۱۱صص ۴۴۳ و ۴۴۴ از طریق روایت ابوبکره. حدیثی را آورده اند. 

۱- در نسخه خطی (ب)» عبارت «لهم» بدان افزوده شده امااین کلمه در «مسنداحمد» و در صحیح 
مسلم نیامده است. 

سل ار امد و ۲ م۲ ۱۸ ابید سردا ابوداردیسشار A‏ بای 


در«الکبری».ج۲ ص ۱۳۳ آن را روایت کرده اند. 





۴۳۶۸ شرح عقیده طحاو به 





- مسلم آن را با این ل لفظ روایت کرده است: «هُو اهر وغذنیه ربي عليه خير کنین هو 
حوض ترذ علیه متي یوم القياقة..»: «کوثر رودی است که پرورد گارم آن را به من وعده 
داده است. بر آن خیر فراوانی هست. کوثر حوضی است که امت من در روز قیامت از 
کنار آن عبور می کنند...». بقیه حدیث مثل روایت قبلی است. 

معنایش این است: دو تا جدول از آن کوثر به سوی حوض جاری می شود و 
حوض هم در مکان وسیعی قبل از پل صراط قرار دارد. چون افرادی که از دین ب رگشته 
اند از آن بازداشته و محروم می شوند و امثال چنین افرادی از پل صراط عبور نمی کنند. 

- بخاری و مسلم از جُندب بن عبدالله بجلی رضی الله عنه روایت کرده اند که او 
گفت: از رسول خدل(ص) شنیدم که می فرمود: رآ فُرطکم على احوض, " «من از همه شما 
سریع تر به سوی آب [حوض کوئر] می شتابم». 

- بخاری از سهل بن سعد انصاری رضی الله عنه روایت کرده که وی گوید: رسول 
خدا (ص) فرمود: «اّي فرطکم على اعوض, من مر لي شرب و من شرب لم بظما بدا 
يردن على أقوام أعرفهم ویعرفون, نم یُحال بيني وَیَهُم: «همانا من از همه شما سریع تر به 
سوی حوض کوثر می شتابم. هر کس از کنار من بگذرد» [از آب حوض کوثر] خواهد 
نوشید و هر کس [از آب حوض کوئر] بنوشد» هرگز تشنه نخواهد شد. افرادی که من 
آنان را می شناسم و آنان نیز مرا می شناسند از کنار من عبور می کنند سپس میان من و 
آنان حایلی ایجاد می شود». ابوحازم گفت: نعمان بن ابی عیاش از من شنید [در حالی 
که من این حدیث را برایشان نقل می کردم] گفت: آیا چنین از سهل شنیدی؟ گفتم: 
و هی ی و 


بدان می افزود» گفت: راهم من أمتي فيقال نک لا تدري ما أحدثوا بعذک. قأقول: اقا 


۱- لفظ مسل «فإته» اسف 
۲ بخاری به شمارهء ۲۲۸۹ ؛احمد در مسند خود ج ۴ص ۳۱۳؛ حمیدی به شمارهء۷۷۹؛ و طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره های: ۱۶۸۸۰۱۶۸۹۰۱۶۹۰,۱۶۹۱,۱۶۹۲,۱۶۹۳,۱۶۹۴ آن را روایت کرده 


اند. 


شرح عفیده طحاو به ۴۶۹ 





اینان بعد از تو چه کار کردند. پس می گویم: هلاک بر کسی که پس از من [در دین] 
تغییر را به وجود آوردند مرگ بر کسی که پس از من [در دين ]تغییر را به وجود 


آوردند». 


توصیف حوض کوئر با توجه به احادیث وارده راجع به آن: 
آنچه از احادیث وارده در توصیف حوض کوثر خلاصه می شود» این است: آن» حوض 
عظیم وآبگیر مبارکی است. از نوشیدنی بهشت از رود کوثری که سفیدتر از شیر سردتر 
از برف» شیرین تر از عسل و خوشبوتر از مشک است سرچشمه می گیرد. 

حوض کور بی نهایت وسیع است. طول و عرض آن برابر است. هر زاویه از زوایای 
آن به اندازه مسیر یک ماه است. در برخی احادیث آمده است: «آنه کلما شرب منه و هو 


۱- بخاری به شماره:۷۰۵۰ آن را روایت کرده است. شارح این حدیث را به معنا روایت کرده است. لف ظ 
بخاری این است: «آنا فرطْکُم على الحوض من ورده شرب منه. ومن شرب منه لم یظماً بعده بدا 
لیردنآقوم عرفهم و یُعرفونی, تم یحال بینی ویُم»: «من از شما سریع تر به سوی حوض کوثر پیش 
می روم. هر کس کنار آن رود از آب آن می نوشد و هر کس از آب آن بنوشد پس از آن هرگز تشنه 
نمی شود. افرادی که من آنان را می شناسم و آنان نیز مرا می شناسند از کنار من عبور می کنند سپس 
میان من و آنان, حایل ایجاد می شود». ابوحازم گفت: نعمان بن ابی عیاش از من شنید در حالی که من 
این حدیث را برایشان نقل می کردم او گفت: این چنین از سهل شنیدی؟ گفتم: آری. گفت: من در 
حضور ابوسعید خدری بودم که از وی شنیدم که عبارتی را بدان می افزود. گفت: «نهم منی, فیقال: 
إنک لا تدری ما بدلوا بعدک» فأقول: سحقاً لمن بل بعدی»: «آنان از امت من هستند. گفته می شود: تو 
نمی دانی که اینان بعد از تو چه تغییراتی را [در دین] ایجادکردند پس می گویم: هلاکت بر کسی که بعد 
از من تغییراتی را [در دین] ایجاد می کند». و مسلم به شماره های: ۲۲۹۰و۲۲۹۱؛ واحمد در مسند 
خود. ج ۵ ص ۳۳۳ آن را روایت کرده اند. همچنین به «التذکرة» اثر قرطبی» باب «ذکر من بطرد عن 
الحوض» ج ۱ص ۳۰۶؛ شرح مسلم اثر نووى» ج "صص ۱۳۷-۱۳۶؛ وعمدة القاری اثر عينى» ج 
۵ص ۲۴۳ مراجعه کنید. 


۴۳۷۰ شرح عقیده طحاو به 





فى زيادة وائساع . وأه ينبت فى حال من السک والرّضراض من اللَؤلؤ قضبان الذهب» ویر 
آلوان اجحواهر»: «هر چه از آن نوشیده شود به آب و وسعت آن افزوده می شود. این 
حوض از خاک نرم از مشگ و سنگریزه های لول روئیده می شود. ستونهای آن» 
طلاست و میوه آن رنگهای جواهر می باشد». پاک و منزه است آفرید گاری که هیچ چیز 
را درا راز دموا تا دنت امه ات زان لکل یی خرصا وان خر تیا لی 


۲ ۶ م2 ۶ ِ 
الله عليه وسلم اعظمها وأجلها وأکثر واردا؛ : «همانا هر پیامبری حوضی دارد و حوض 


۱- از عبارت «و در برخی احادیث آمده است ...» تااينجا در کتاب «البداية والنهاية» اثر ابن کثیرء ج 
اص ۳۶۹ نيامده است در حالی که متن عبارات از آن نقل شده است. 

۲- در اصل نسخه های خطی به «خلاله» تغییر یافته است. این توصیف در حدیثی طولانی از روایت 
عبدالله بن مسعودآمده که احمد در مسند خود ج۱صص ۳۹۹-۳۹۸ آن را روایت کرده است. و در سند 
آن» عثمان بن عمیر بحلی وجود دارد که ضیف است. لفظ احمد در مسندش چنین است: «حاله آلستک 
و رضراضه الثوم...قضبان الذهب وثمره آلوان الجواهر»: «خاک نرم آن مشگ و سنگریزه های آن» گیاه 
خوشبوی وم است... ستونهایش» طلا و میوه آن, رنگهای جواهر می باشد». 

۳- در نسخه های خطی(ا)» (ج» (د)» «واجلالها»آمده و در نسخه چاپ مکه «وأحلاها»آمده است. 

۴- از عبارت «و در احادیث آمده است...» تا اینجا را ابن كثير در کتاب «البداية والنهاية» ج اص ۳۶۹ 
به صورت عنوانی زیر روایت ابوسعید خدری که در کتاب «الأهوال» اثر ابن ابی الدنيا و «سنن ابن 
ماجه» به شماره: ۴۳۰۱ روایت شده»آورده است. در سند این روایت» عطیه عوفی قرار دارد که ضعیف 
است. و ترمذی به شماره: ۲۴۴۵ از طریق روایت سمرة بن جندب آن را آورده که در این روایت سمرة 
بن جندب گوید: رسول خدا(ص) فرمود: «ن لكل نبىئ حوضاٌ وإتهم یتباهون أيهم آکشر واردة وإتى 
آرجواآن أكون آکثرهم واردة»: «هر پیامبری حوضی دارد و آنان به این امر مباهات می کنند که کدام 
یک از آنان است که افراد بیشتری برآب فرود آیند. و من امیدوارم که نسبت به همه آنها افراد بیشتری بر 
آب | حوض من | فرود آیند».در سند این روایت. سعید بن بشیر قرار دارد که ضعیف است ولی «عنعنه» 
اوحسن است. ترمذی آورده که این روایت به طور مرسل وارد شده و گوید: آن.صحیح تر است. وهیئمی 
درکتاب «مجمع الزوائد» ج ۱۰ص ۲۶۳ آنراآورده و گوید: طبرانی به شماره: ۷۰۵۳ آن را روایت کرده 
و در سند آن» مروان بن جعفر سمری قراردارد که ابن ابی حاتم او راثقه دانسته ولی ازدی گوید: محدثان 
در خصوص وی حرف زده اند (در ثقه دانستنش شک دارند). و بقیه راویانش .ثقه اند. به کتاب «فتح 





شرح عفیده طحاو به ۴۷۱ 





پیامبر ما(ص) از همه آن حوض هاء عظیم تر و بز رگ تر است و از همه شان افراد بیشتری 
دهد! 

علامه ابوعبدالله قرطبی رحمه الله در کتاب «التذ کرف؛ می گوید : راجع به محاسبه 
اعمال و حوض اختلاف وجود دارد که کدام یک قبل از دیگری است؟ بعضی گفته اند: 
محاسبه اعمال قبل از حوض است و عده دیگری بر این باورند که حوض قبل از محاسبه 
اعمال می باشد. ابوالحسن قابسی می گوید: صحیح آن است که حوض قبل از محاسبه 
اعمال است. قرطبی گوید: مفهوم و قرائن و اوضاع اقتضای آن رامی کند که حوض 
پیش از محاسبه اعمال باشد» چون انسانها با حالت تشنه از قبرهایشان بیرون می آیند همان 
طور که گفته شد؛ از این رو حوض کوثر پیش از محاسبه اعمال و گذشتن از پل صراط 
است. ابوحامد غزالی رحمه الله در کتاب «کشف علم الآخرة» می گوید: برخی از مصنفان 
سلف صالح نقل کرده اند که حوض کوثر پس از پل صراط می باشد. اما این اشتباه از 
طرف گوینده اش است. قرطبی گوید: قضیه همچنان است که غزالی گفته» سپس می 


۱- او ابوعبداللّه محمد بن احمد بن ابی بکر فرح انصاری خزرجی مالکی. صاحب تفسیر مشهوری است 
که نشان دهنده امامت و پیشوائی اش و کثرت اطلاعات و آگاهی هایش و فراوانی فضل و بزرگی اش و 
تبحر وی در علوم و فنون مختلف می باشد. وی به سال ۶۷۱ هق وفات یافت. او غیر از آن قرطبی 
محدث ابوعباس احمد بن عمر صاحب کتاب «المفهم لماأشکل من تلخیص کتاب مسلم» است» که 
درسال ۶۵۶ه- وفات یافته است. این یکی» شیخ و بزرگ سین آزق تست 

شارح برخی از شرحش را به سمع وی رسانده است. به «طبقات المفسرین» اثر داودی. ج اص ۶۹؛ و 
«حسن المحاضرة» ج اص ۴۵۷ مراجعه کنید. 

۲ «التذکرة» ج ۱صفحات ۲۰۴و ۲۰۲ و به کتاب «فتح الباری» ج ۱۱ ص ۴۶۶ مراجعه نمائید. 

۳- او امام و حافظ و فقیه و دانشمند مغرب, ابوالحسن علی بن خلف قروی قابسی مالکی است. وی 
موّلف. انسانی بیدار و هوشیار و متدین و متعهد و پرهیزکار بود. ابوالحسن قابسی رحمه الله نابینا بود. 
وی به سال ۴۰۳هسق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام النبلاء» ج۱۷شماره: 


٩‏ آمده است. 


۴۳۷۲ شرح عقیده طحاو يه 





افزاید: «به ذهنت خطور نکند که حوض کوثر در این زمین است. بلکه آن در زمینی است 
که تغییر یافته» در زمینی که مثل نقره سفید است و در آن خونی ریخته نشده و احدی بر 
روی آن هرگز مظلوم واقع نشده است و خداوند جبار برای داوری ظاهر می شود». پس 
خداوند بکشد کسانی را که وجود حوض کوئر را انکار می کنند و چقدر شایسته آنان 
است که در روز تشنگی شدید. میان آنان و فرود آمدن بر سر حوض کوئر حایل ایجاد 
شود و آنان از آن محروم شوند. 


قوله: «والشفاعة نی ادخرها هم حق» كما وی فى الأخبار». 
ترجمه: «شفاعتی که خداوند آن را برای بند گانش [تا روز قیامت] ذخیره کرده» حق 


است همان گونه که در روابات آمده است). 


شفاعت. حق است و بیان انواع شغاعت: 
گفته‌ی او: و شفاعتی که خدای متعال برای آنها ذخیره نموده حق است؛ طوری که در 
روایات آمده است. 

شرح عبارت: شفاعت. چندین نوع است : برخی ازانواع شفاعت مورد اتفاق امت 
اسلامی است و برخی هم مورد قبول معتزله و امثال آنان از اهل بدعت» نیست و در آن با 
دیگر مسلمانان مخالفت کرده اند. 

انواع شفاعت به قرار زیر است: 

نوع اوّل- شفاعت عظمی یا شفاعت کبری. این شفاعت. خاص پیامبر ماء حضرت 
محمّد(ص) از میان ضایر پیامبران و فزشتگان -درود و سلام خداوند بر همه شان باد- 


است. 


در «صحیحین» و دیگر کتابهای حدیثی از جماعتی از صحابه رضی الله عنهم احادیث 


شفاعت آمده است: 


۱- به «مجموع الفتاوی» ج اصص ۹ مراجعه کنید. 





شرح عفیده طحاو به ۳۷۳ 





از له آن خاد چک اف که از ابر ھر ر ری لته روایت‌شده ری 
گفت: «أنن رسول الله صلی الله عليه وسلم بحي فدفع إليه منها الذراغ وکانست لعج 
تهس منها لهسة ثم قال: اا سيد التاس یوم القيامَةء وهل تدرون مم ذاک؟ یجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد [واحد یسمعهم الداعی وینفذهم البصر وتدنوالشمس. فیبلغ الناس من 
الغم والکرب ما لا یطیقون ولا يحتملون] فیقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما آنتم فیه؟ ألا 
ترون ما قد بلفکم؟آل تنظرون من یشفع لکم إلى ربکم؟ فيقول بعض الاس لبعض: آبسوکم 
آدم فیأتون آدم. فیقولون: یاآدم. آنت آبوالبشر خلقک الله بیده, ونفخ فیک من روحه وأمر 
اللانکة فسجدوا لک. فاشفع لناالی ربک. ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قدبلغنا؟ فیقول آدم: 


۳ 


إن رى قد غضب الیوم غضباً م يغضب قبله منله, ولن یغضب بعده مثله, وائه نان عن الشجرة 
فعصيت» نفسي نفسي نفسي, إذهبواإلى غيري» إذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فیقولسون: يا 
نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» و ماک الله عبداً شکور فاشفع لنا إلى ربک» ألا ترى 
ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول نوح: ان ربی قد غضب الیوم غضباً م یغضب قبله مغل 
ولن یغضب بعده مغله» وآنه کانت لی دعوة دعوت با علی قومی» نفسي نفسي نفسي» |ذهبوا 
إلى غيري إذهبوا إلى إبراهيم» فیأتون إبراهيم» فیقولون: يا إبراهيم» أنت نبی الله و خلیله من 
أهل الأرض,» ألا تری ما نحن فیه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبا 
یغضب قبله مثله, و لن یغضب بعده مثله» وذکر کنباته نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 


۱- در اصل نسخه های خطی به «لک» تغییر یافته و آنچه دراینجا براساس «مسند» و « صحیحین» می 
باشك. 

۲- در صحیح بخاری به شماره: ۲۳۵۸ از طریق ایوب. از محمدبن سیرین از ابوهریره رضی الله عنه 
آمده که وی گفت: ابراهیم(ع) به جز سه بار, دروغ نگفته, که دو بار راجع به ذات خدا بوده است: گفته 
۴ انی یم ) 4 (الصافات :۸۹): «من بیمارم» و گفته ۴ قال بل عل © 4 (نیاه:۶۳): «بلکه 
آن را همین بزرگشان کرده است». ابوهریره گفت: روزی ابراهيم و ساره با هم بودند که یکی از 
یادشناهان ستمگر از انجا عبور کرد. به آن پادشاه گفتند: اینجا مردی هست که همرآهش زنی از بهترین 
انسانها هست. پادشاه کسی را پیش ابراهیم فرستاد و درباره زن همراهش ازوی پرسید و گفت: این» زن 
کیست؟ ابراهیم گفت: خواهرم است. آنگاه ابراهیم پیش ساره آمد و گفت: ای ساره بر روی زمین غیر از 


من و تو مؤمن دیگری نیست و این فرد درباره تواز من پرسید به وی گفتم که تو خواهرم هستی» پس 
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موسی, فیقولون: یا موسی.آنت رسول الله» اصطفاک الله برسالاته و بتکلیمه على الناس؛ اشفع 
لنا لی ربک الا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغناافیقول شم موسی:ان ربی قد غضب الیوم 
عضباً م یغضب قبله مثله» و لن یغضب بعده مثله» وانی قتلت نفسا م آومر بقتلهاء نفسي نفسي 
نفسي» اذهبوا لی غيري. اذهبوا إلى عیسی» فیآتون عیسی. فیقولون: یا عیسی, نت رسول الله 
و کلمته آلقاها إلى مریم و روح منه'ء قال: هکذا هو و کلمت الناس فى الهد. فاشفع لنا آلی 
ربک. ألا تری ما نحن فیه؟ الا تری ما قد بلغنا؟ فیقول شم عیسی: إن ربی قد غضب الیسوم 
غضباً م یغضب قبله مثله و لن یغضب بعده مثله و م يذكر ذنباً"اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
محمد صلی الله عليه وسلم» فیأتونی فيقولون: يا محمّد» أنت رسول الم وخاتم الأنبياى غفرالله 
لک ما تقدم من ذنبک وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربک. ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ 
فأقوم » فآني تحت العرش, فأقع ساجدا لري عز وجل ثم يفتح الله على ويلهمني من حامده 
وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي» فیقال: یا حمد. ارفع رأسک» سل عطه. اشفع 
ثشفع. فاقول: [يا] رب آمتي أمتي» يا رب آمتي آمتي, يا رب أمتي أمتي» فیقال: ادخل من آمتک 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب اجنة, وهم شركاء الناس فيما سواه من 


مرا تکذیب مکن. پادشاه کسی را به دنبال ساره فرستاد. وقتی ساره بر پادشاه داخل شد پادشاه رفت و 
با دستش او را گرفت. پادشاه دستش گرفته شد و گفت: از خدا برایم دعا کن» به تو ضرری نمی رسانم. 
ساره هم دعا کرد» پس دست پادشاه رها شد. سپس برای بار دوم ساره را گرفت و این بار هم مانند بار 
اول یا شدیدتر از آن دستش گرفته شد. پادشاه گفت: از خدا برایم دعا کن» به تو ضرری نمی رسانم. 
ساره هم دعا کرد. پس دست پادشاه رها شد. او برخی از نگهبانان و پرده دارانش را صدا زد و گفت: 
شما انسانی را برایم نیاوردید بلکه تنها شیطانی را برایم آوردید. پس هاجر را به خدمتکاری او داد. پس 
ساره نزد ابراهیم رفت در حالی که او در حالت نماز خواندن بود. با دستش اشاره کرد: چه شده؟ گفت: 
خداوند مکر و حیله کافر-یا فاجر- را خنثی نمود و هاجر را به خدمتکاری ساره داد. ابوهریره گفت: او 
مادر شماست ای پسران آب آسمان. نگا: «فتح الباری», ۱۶- ۳۹۴-۳۹۱. 

۱- به تفصیل این رم در کتاب «الجواب الصحیح». ج ص ۱۳۲-۱۲۸ مراجعه کنید. 

۲- عبارت:«ولم یذ کر ذنباً»‌از نسخه خطی (ب)ساقط شده است. 
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الأبواب» ثم قال: والذی نفسی بیده؛ لما بين مصراعين من مصاریع اجنة كما بين مكة وهجر 
أو کما بین مکة وبصری»: «گوشتی برای رسول خدا (ص) آورده شد و مقداری از 
گوشت دست [حیوان] به ایشان داده شد و پیامبر (ص) این گوشت را دوست داشت» پس 
مقداری را از آن بر کند» سپس فرمود: من در روز قیامت» سیّد و بز رگ مردمان هستم. 
آیا می دانید به چه دلیل؟ خداوند همه انسانها از اول تا آخر را در یک مکان [ که 
صدایشان شنیده می شود و در معرض دید همه هستند و خورشید نزدیک می شود آنگاه 
غم و نگرانی و سختی و مشقت غير قابل تحمل که در حد توان مردمان نیست به آنان می 
رسد] جمع می کند. پس مردم به همدیگر می گویند: آیا نمی بینید که در چه وضعیتی 
هستید؟ آبا نمی بینید که چه سختی ها و مشقت هایی به شما رسیده است؟ 

آیا پیش کسی نمی روید که از پروردگارتان برای شما شفاعت کند؟ مردم به 
همدیگر گفتند: پیش پدرتان آدم بروید. پس نزد آدم می آیند و می گویند: ای آدم! تو 
پدر بشریت هستی. خداوند تو را با دستش آفریده و از روح خود در تو دمیده است و به 
فرشتگان دستور داد که برایت سجده [ی احترام] بگزارند و آنان نیز برایت سجده [ی 
احترام] بردند؛ پس نزد پرورد گارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی 
هستیم؟ مگر نمی بینی که چه بلا و سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ آدم می گوید: 
همانا پرورد گارم امروز خشمگین شده که قبلاً تا به حال چنین خشمگین نشده و پس از 
این هر گز چنین خشمگین نخواهد شد. از طرف دیگر خدا مرا از [خوردن از آن] درخت 
[ممنوعه] نهی کرد اما من از وی نافرمانی کردم. نفسی» نفسی» نفسی. نزد کسی دیگر 
بروید. نزد نوح بروید. پس آن جماعت پیش نوح می آیند و می گویند: ای نوح! تو اولین 


رسول خدا به سوی مردمان روی زمین هستی و خداوند تو را بنده بسیار سپاسکزار نام 


۱- در اصل نسخه های خطی. «لکما» آمده که اشتباه است. آنچه در اینجا آمده» بر اساس «مسند امام 
«همانا فاصله ميان دو لنگه [درهای] بهشت به اندازه فاصله میان مکه و هجر (نام مکانی است) می 


باشد». 
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نهاده» پس نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم؟ 
مگر نمی بینی چه بلا و سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ نوح می گوید: همانا 
پرورد گارم امروز خشمگین شده که قبلاً تا به حال چنین خشمگین نشده و پس از این 
ه رگز چنین خشمگین نخواهد شد. از طرف دیگر من دعوتی داشتم که علیه قوم خود به 
کار بردم. دست از سر من بردارید» دست از سر من بردارید» دست از سر من بردارید. 
پیش کس دیگری بروید. پیش ابراهیم بروید. پس آن جماعت پیش ابراهیم می آیند و 
می گویند: ای ابراهیم! تو پیامبر خدا و دوست صمیمی خدا از میان مردمان روی زمین 
هستی» [پس نزد پرورد گارت برای ما شفاعت کن] مگر نمی بینی که در چه وضعی 
هستیم؟ مگر نمی بینی که چه بلا و سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ ابراهيم می گوید: 
همانا پرورد گارم امروز خشمگین شده که قبلاً تا به حال چنین خشمگین نشده و پس از 
این هرگز چنین خشمگین نخواهد شد. دروغ های خود را ذ کر کرد. نفس من» نفس من» 
نفس من. نزد کسی دیگر بروید. نزد موسی بروید. پس آنان پیش موسی می آیند و می 
گویند: ای موسی! تو رسول خدا هستی که خداوند با رسالتهای خویش که به سوی تو 
نازل کرده و با سخن گفتنش با توء تو را بر مردمان ب رگزیده است» نزد پرورد گارت برای 
ما شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم ؟ مگر نمی بینی که چه بلا و 
سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ موسی می گوید: همانا پرورد گارم امروز خشمگین 
شم کهقیلا ا ال سیم شم کم که و یس از ا ھر که تیم اکن تم اند 
شد. از طرف دیگر من کسی را کُشتم که به کشتن او امر نشده بودم. نفس من» نفس من؛ 
نفس من. پیش کسی دیگر بروید. پیش عیسی بروید. پس آن جماعت پیش عیسی می 
آیند و می گویند: ای عیسی! تو رسول خدا و کلمه او هستی که آن را به مریم القا نمود و 
روحی از طرف او هستی. پیامبر گرامی حضرت محمّد(ص) می فرماید: عیسی چنین بود. 
[آن جماعت می افزایند:] و در گهواره با مردم حرف زدی» پس نزد پرورد گارت برای ما 
شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم ؟ مگر نمی بینی که چه بلا و سختی 
و مشقتی به ما رسیده است؟ عیسی به آنان می گوید: همانا پروردگارم امروز خشمگین 
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شاه که فاد ا ال تسین سکن تشه وش او این هی کر یی کن تقو اه 
شد. عیسی گناهی را نام نبرد [عیسی گوید پیش کسی دیگر بروید. پیش محمّد(ص) 
بروید. پس آن جماعت پیش من می آیند و می گویند: ای محمّد تو رسول خدا و خاتم 
پیامبران هستی. خداوند از گناهان گذشته و آینده ات صرف نظر نموده است. پس نزد 
پرورد گارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم؟ مگر نمی بینی 
که چه بلا و سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ پس من برمی خیزم و زیر عرش می آیم 
و برای پرورد گارم سجده می برم. سپس خداوند مرا آگاه ساخت و شکرگزاری و سپاس 
از او و بهترین ستایش از او را به من الهام نمود که هیچ کس قبل از مرا چنین آگاه نساخته 
و چنین الهامی به او نکرده است. آنگاه گفته می شود: ای محمّد! سرت را بلشد کن و 
بخواه تا به تو داده شود و شفاعت کن تا شفاعتت مستجاب گردد. پس می گویم: 
پرورد گارا» امت من امت من! پرورد گاراء امت من امت من! پرورد گاراء امت من امت من! 
گفته می شود: کسانی از امت خود را که حساب و کتابی ندارند از در راست از ميان 
درهای بهشت» داخل بهشت گردان و آنان در دیگر CA‏ دیگر 
ها یس ا ی ا ر کے کی کان در ا ر 
لنگه [درهای] بهشت به اندازه فاصله میان مکه و هجر (نام مکانی است) یا میان مکه و 
بصری است». بخاری و مسلم این حدیث را در «صحیحین» به معنا روایت کرده اند و لفظ 
از آن امام احمد است. ' 

EE SO EOE RE AES Ea 
قضیه شفاعت نخست را ذکر نمی کنند که پرورد گار برای داوری و محاسبه اعمال میآید‎ 


همچنان که این امر در حدیث صو ر آمده است. چون مقصود در اینجا و مقتضای سیاق 


۱- این حدیث در مسند امام احمد. ج ۲اصص ۴۳۶-۴۳۵ آمده و آنچه ميان دو کروشه اضافه شده در 
مسند امام احمد وجود دارد. بخاری به شماره: ۴۷۱۲؛ و مسلم به شماره: ۱۹۴ هم آن را روایت کرده اند 


که تخریج آن قبلا ذکر شد. 


۲- تخریج آن بعداً خواهد آمد. 
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اول حدیث همین است که نزد خدا شفاعت شود تا محاسبه اعمال شروع شود و مردم از 
بلاتکلیفی نجات پیدا کنند؛ چون مردم از آدم و به ترتیب پیامبران پس از او درخواست 
شفاعت می کنند تا میان مردم داوری شود و محاسبه اعمال شروع شود و از بلاتکلیفی 
نجات يابند همان طور که سیاق های حدیث از اکثر طرقش بر آن دلالت دارد. پس وقتی 
محاسبه اعمال تمام شد. آن موقع شفاعت را در خصوص گناهکاران امت اسلام و بیرون 
آوردنشان از جهنم ذکر می کنند. 

تصریح به این مطلب در حدیث صور آمده است که اگر ترس از اطاله گویی نبود؛ 
این حدیث را به طور کامل می آوردم. اما مضمون حدیث چنین است: مردمان پیش آدم» 
سپس نوح و پس از او ابراهیم و سپس موسی و سپس عیسی می آیند» پس پیش رسول 
خداه+ محمّد(ص) می آیند. آنگاه حضرت محمّد(ص) می رود و در مکانی در زیر عرش 
سجده می کند که به آن مکان» «فحص؛ می گویند. آن موقع خداوند می فرماید: تو را 
چه شده است البته خدا می داند که چرا پیامبر (ص) این کار را می کند. رسول خدا(ص) 
می فرماید: آنگاه می گویم: ای پرورد گار من! تو به من وعده شفاعت دادی» پس شفاعت 
مرا راجع به مخلوقاتت قبول و میانشان داوری کن و محاسبه اعمالشان را شروع نما. 
خداوند سبحان می فرماید: شفاعت تو را پذیرفتم و برای داوری میانتان و محاسبه اعمالتان 
می آیم. پیامبر (ص) می فرماید: آنگاه برمی گردم و همراه مردم می ایستم. سپس آن 
حضرت شکافته شدن آسمانها و پایین آمدن فرشتگان در ابرها را ذکر می کند. پس 
خداوند بلند مرتبه برای داوری و محاسبه اعمال انسانها می آید. و بند گان مقرب خدا و 
فرشتگان و فرشتگان مقرب» خداوند را با انواع تسبیح و ستایش» می ستایند. پیامبر (ص) 
می فرماید: آنگاه خداوند تخت خود را در هر جا از سرزمین خود که بخواهد قرار می 
دهد» پس می فرماید: من از زمانی که شما راآفریدم تا به امروز» برای شما ساکت بودم و 
گفته هایتان را می شنیدم و اعمالتان را می دیدم؛ پس امروز شما برای من ساکت شوید و 
تنها این اعمال و نامه اعمالنان است که بر شما خوانده می شود» پس هر کس خر و عمل 
نیکی را یافت خدای را شکر گوید و هر کس غیر آن را یافت. تنها خودش را سرزنش 
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نماید تا آنجا که می فرماید: وقتی بهشتیان به بهشت روانه می شوند» آنان می گویند: چه 
کسانی نزد پرورد گارمان برای ما شفاعت می کنند تا داخل بهشت شویم؟ می گویند: چه 
کسی از پدرتان [آدم] برای این کار شایسته تر است. چون خداوند او را با دستش آفریده 
و از روح خود در او دمیده و آشکارا با او سخن گفته است. پس آن جماعت پیش آدم 
می آیند و از وی درخواست شفاعت جهت داخل شدن به بهشت را می نمایند. 
پیامبر(ص)؛ نوح» سپس ابراهیم و پس از او موسی» سپس عیسی و آنگاه محسّد(ص) را 
نام برد تا آنجا که می فرماید: رسول خدا حضرت محمّد(ص) مى فرماید: «(فآتي اجنستء 
فاخذ بحلقة الباب. ثم آستفتح لي» فأحّی و يرحب بي فاذا دخلت اجنة فنظرت إلى ريي عر 
وجل» خررت له ساجدا فیأذن لي من جده وتمجيده بشیء ما أذن به لأحد من خلقه, ثم یقول 
الله لي: ارفع يا حمّد. واشفع شفع» وسل لعطه. فاذا رفعت رأسي» قال الله-وهوأعلم: 
ماشأنک؟ فأقول: يا رب. وعدتنی الشفاعة فشفعني فى أهل اجحنة یدخلون الجنةء فیقول الله عر 
وجل: قد شفعتک. وآذنت شم فى دخول الجنة : «پس به طرف بهشت می آیم و حلقه در را 


۱- در نسخه خطی (ب)» «و آخذ»امده است. 

۲- این حدیثی بسیار طولانی است. در سند آن, اسماعیل بن رافع هست که ضعیف است, و همچنین در 
سند این اپ ما بن یریت ا زياد قزار دار که ناستاقه ات انم توس جمكه آعاد سس 
طولانی است که طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۲۵ ص ۲۶۶ به شماره: ۲۶ از طریق ابوعاصم ضحاک بن 
مخلد نبیل, از اسماعیل بن رافع. از محمد بن زیاد. از محمد بن کعب قرظی از ابوهریره آن را روایت 
کرده است. و حافظ ابن کثیر در تفسیر خود. ج ۲ صفحات ۱۳۷-۱۴۶ آن را از طبرانی روایت کرده و 
گوید: انن» حدیثی مشهور اما خیلی غریب است. قسمتهایی از این حدیث» شواهدی در احادیث دیگر 
دارد. و برخی از الفاظ حدیث» منکر و ناشناخته است که تنها اسماعیل بن رافع داستان سرای مردم 
مدینه آن را روایت کرده است. راجع به اسماعیل بن رافع اختلاف نظر وجود دارد: برخی از علما وی را 
ثقه و عده دیگری او را ضعیف دانسته اند. علمای زیادی همچون احمد بن حنبل» ابوحاتم رازی» و عمرو 
بن علی فلاس بر منکر بودن حدیثش تصریح کرده اند. بعضی دیگر از علما او را متروک دانسته اند. ابن 
عدی می گوید: در تمامی روایتهای او اشکال و ايراد وجود دارد. البته روایتهایش در زمره روایتهای 
ضعیف نوشته می شود. ابن کثیر گوید. می گویم: راجع به اسناد این حدیث از جهات زیادی بر وی انتقاد 


و ايراد شده که من به طور جداگانه در یک جزء آنها را آورده ام. اما راجع به سیاق این حدیث بايد 








۴۸۰ شرح عقیده طحاو يه 


به دست می گیرم سپس درخواست باز کردن در بهشت می نمایم. در برایم باز می شود و 
از من پذیرایی و خوش آمدگویی می شود. پس وقتی داخل بهشت می شوم به 
پرورد گارم نگاه می کنم و سجده کنان فرو می افتم. آنگاه از حمد و ستایش و تمجید 
خداوند به گونه ای به من اجازه می دهد که به هیچ یک از مخلوقاتش بدان گونه اجازه 
نداده است. سپس خداوند به من می فرماید: سرت را بلند کن ای محمّد! و شفاعت کن تا 
شفاعتت پذیرفته شود و درخواستت را مطرح کن تا آنچه می خواهی به تو داده شود. 
وقتی سرم را بلند می کنم» خداوند- که خودش می داند -می فرماید: چه می خواهی؟ 
می گویم: ای پرورد گار من! تو به من وعده شفاعت دادی» پس شفاعت مرا راجع به اهل 


بهشت قبول کن تا داخل بهشت گردند. آنگاه خداوند عز وجل می فرماید: شفاعت تو را 


جمع آوری کرده و آن را یک سیاق قرار داده است به همین علت مورد اعتراض و انکار قرار گرفته 
بن جریر در کتاب «جامع البیان» ج صص ۳۳۱-۳۳۰ و ج ۳۰صفحات ۱۸۸-۱۸۶ از طریق ابوکریب 
آن را هم به طور مختصر و هم به طور طولانی روایت کرده است. در این روایت ابوکریب گوید: 


عبدالرحمن بن محمد محاربی از اسماعیل بن رافع اهل مدینه, از یزید بن ابی زیاد. از مردی انصاری, از 





بوهریره برای من نقل کرد. و حدیث را آورد. همچنین ابن جریر در کتاب «جامع الییان» ج ۱۷ص ۱۱۰ 
ج ۲۴ص ۳۰ ج ۲۰صفحات ۲۶- ۳۲-۳۱ با همین اسناد آن را روایت کرده با این تفاوت گفته که از 
مردی» از محمد بن کعب از مردی انصاری... همجنین ابن جریر در کتاب «جامع البیان»» ج۲۹صص ۳۱- 
۲ با همان اسناد آن را روایت کرده است. بیهقی هم در کتاب «البعث والنشور».۱۶۷ر۱ آن را آورده 
فقط نزد بیهقی چنین آمده است: از یزید از مردی انصاری, از ابوهریره. و سیوطی در کتاب «الدر 
المشور», ج ۵ صفحات ۲۴۲-۳۳۹ آن را آورده و نسبت آن را به ابویعلی و ابوالحسن قطان در 
«المطولات » و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوموسی مدینی در «المطولات » و ابوالشیخ در«العظمة» 


بدان افزوده است. همجنین به کتاب «البداية والنهایة» اثر ابن کثیر. ج اص ۲۵۲ مراجعه کنید. 
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پذیرفتم و به آنان اجازه می دهم که داخل بهشت گردند». بزرگان وامامانی همچون ابن 
جریر در تفسیر خود؛ طبرانی» ابویعلی موصلی " بیهقی و دیگران آن را روایت کرده اند. 

نوع دوّم- شفاعت پیامبر(ص)در خصوص افرادی است که نیکی ها و بدی هایشان 
برابر است» پس پیامبر(ص) برای آنان شفاعت می کند که داخل بهشت کرد 

نوع سوّم- شفاعت پیامبر(ص) در خصوص کسانی است که به آتش دوزخ محکوم 
شده اند» برای آنان شفاعت می شود که داخل دوزخ نگردند. 

نوع چهارم- شفاعت پیامبر(ص) راجع به زياد شدن درجات کسانی است که داخل 


بهشت شده اند. بعنی پیامبر(ص) برایشان شفاعت نماید که درحاتشان زیاد شود که پاداش 


۱- او امام و حافظ و ثقه, جهانگرد و گردشگر, محدث اسلام. پرچمدار اصلاح گران. ابوالقاسم سلیمان 
بن احمد بن ايوب بن مطیر لخمی شامی طبرانی. صاحب سه معجم (المعجم الکبیر. المعجم الأوسط 
المعجم الصغیر) است. وی به سال ۳۶۰هسق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام 
النبلاء» ج ۶شماره: تسه است. 

۲- او امام و حافظ و شیخ الاسلام. ابویعلی احمد بن علی بن مثنی بن یحیی بن عیسی بن هلال تمیمی 
موصلی. محدث موصل و صاحب «المسند» است. وی انسانی خردمند. بردبار و صبور و مدب و خوش 
اخلاق بود. به سال ۳۰۷هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب « سیرأعلام النبلاء» ج۱۴ شماره:۱۰۰ 
اف امه 

۳- مستند این نوع از شفاعت. گفته ابن عباس است که طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۱۴۵۴ 
آن را روایت کرده و لفظ آن جنين است: «السابق بالخیرات یدخل الجنة بغیرحساب. والمقتصد یدخل 
الجنة برحمة اله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف یدخلون الجنة بشفاعة محمّد»: «کسی که در نیکی ها 
پیشگام است. بدون حساب داخل بهشت می گردد و کسی که میانه رو است به لطف و رحمت خدا 
داخل بهشت می گردد و کسی که بر خود ستمکار است و اهل اعراف با شفاعت محمّد(ص) داخل بهشت 
می گردند». در سند این روایت» موسی بن عبدالرحمن صنعانی هست که ذهبی در «المیزان» گوید: وی 
شناخته شده است ولی فقیه ثقه نیست» چون ابن حبان درباره اش می گوید: او دجال است. ابن عدی هم 
می گوید: حدیث او منکر است و این روایت را از روایتهای منکر وی به شمار آورده است. هیمی هم 
در«مجمع الزوائد» ج ۱۰ص ۳۷۸ پس از آنکه این روایت را به طبرانی در «المعجم الکبیر» و «المعجم 
الأوسط» نسبت می دهد می گوید: در سند این روایت» موسی بن عبدالرحمن صنعانی قرار دارد که 
جاعل حدیث است. 


FAY‏ شرح عقیده طحاو يه 





اعمالشان مقتضی آن نباشد. معتزلی ها فقط این نوع شفاعت را قبول دارند و دیگر انواع 
شفاعت را با وجودی که احادیث راجع به آنها به حد تواتر رسیده» انکار می کنند. 

نوع پنجم- شفاعت در خصوص کسانی است که بدون حساب داخل بهشت شوند. 
به جاست که برای این نوع از شفاعت به حدیث غگاشه بن محصن استناد شود موقعی که 
رسول خدل(ص) برایش دعا کرد که خداوند او را از هفتاد هزار نفری قرار دهد که بدون 
حساب داخل بهشت می شوند. این حخدین دز «صحیحین» آمده است." 

نوع ششم- شفاعت راجع به کم کردن عذاب از کسانی است که مستحق عذابند» 
مانند شفاعت پیامبر(ص) برای عمویش ( کا کایش) ابوطالب که عذاب و شکنجه از او 


کم شود." 


۱- بخاری به شماره های: ۵۸۱۱ و۶۵۴۲؛ و مسلم به شماره های: ۲۱۶و ۲۱۷ از طریق روایت ابوهریره 
آن را با این لفظ روایت کرده اند: «یدخل الجنة من أمتى زمرة هی سبعون ألفاً تضیء وجوههم إضاءة 
القمر, فقام عكاشة بن محصن اسدی یرفع نمرة علیه, فقال: ادع الله يا رسول الله أن یجعلنی منهم. فقال: 
الله اجعله منهم». ثم قام رجل من الانصار. فقال: يا رسول الله ادع الله لى أن یجعلنی منهم. فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «سبقک عکاشة»: «گروهی از امت من که هفتاد هزار نفرند. داخل بهشت می 
گردند که چهره‌هایشان همانند ماه نورانی است. عکاشه بن محصن اسدی بلند شد. گفت : ای رسول الله 
از خدا بخواه که مرا از آنان قرار دهد. پیامبر(ص) هم فرمود: خدایاء او را از آنان قرار بده» سپس مردی 
انضازئۍ بلند غد و کت را رشول ال از خدا بخواه که مرا ار ,اتان فان ده رسو لخ دا(صض) فر متو 
«عکاشه بر تو پیشی گرفت». ابن منده در «الایمان»به شماره های: ٩۷۰,۹۷۱,۹۷۳,۹۷۴,۹۷۵‏ آن را 
روایت کرده است. مسلم هم به شماره: ۲۱۸ مانند آن را از طریق روایت عمران بن حصین(رض) آورده 
است: 

۲- بخاری به شماره های: ۰۳۸۸۳ ۲۰۸ ۶؛ و مسلم به شماره: ۲۰۹ از عباس بن عبدالمطلب روایت کرده 
که وی گوید: ای رسول خداء آیا سودی به ابوطالب رساندی» چون او را از تو حمایت می کرد و به 
خاطر تو از مشرکان و دشمنان خشمگین می شد؟ رسول خدا(ص) فرمود: «نعم هو فی ضحضاح من 
نار» و لولا آنا لکان فی الدرک الأسفل من النار»: «بله او در جای کم عمقی از دوزخ است. و اگر من 


نبودم» قطعاً او در پست ترین طبقه از آتش دوزخ می بود». و احمد در مسند خود ج۱ صفحات 
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سپس قرطبی در کتاب «التذ کرة» پس از ذکر این نوع از شفاعت می گوید: اگر گفته 
شود که خداوند متعال می فرماید: ‏ قا هم سَمَعَة نی (0) 4 (المدثر:۴۸): «پس 
شفاعت شفیعان سودشان بخشید». در جواب به وی گفته می شود: شفاعت شفیعان در 
بیرون آمدن از آتش دوزخ به آنان سود نمی بخشد آن گونه که به موحدان گناهکار سود 
می بخشد و از آتش دوزخ بیرون آورده می شوند و داخل بهشت کرده می شوند.! 

نوع هفتم- شفاعت پیامبر(ص) برای اینکه به تمامی مؤمنان اجازه داخل شدن به 
بهشت داده شود همان طور که قبلاً گفته شد. و در صحیح مسلم از انس رضی الله عنه 
وا و ا و شفیع فى اة : «من اولین شفیع در 
بهشت هستم). 


ثبوت شفاعت بیامبر(ص) برای اهل کبائر از امتش: 

نوع هشتم- شفاعت پیامبر(ص) برای اهل کباثر از امتش است؛ کسانی که داخل دوزخ 
شده اند پس به وسیله شفاعت پیامبر(ص) از آن بیرون آورده می شوند. احادیث وارده در 
این زمینه به حل تواتر رسیده و علم آن بر خوارج و معتزله پنهان مانده است. از این رو 
اینان با این نوع از شفاعت مخالفت ورزیده اند به خاطر اينکه به صحت این احادیث جهل 
دارند و با کسانی که علم به این احادیث دارند. عناد و دشمنی دارند و بر بدعت خودشان 
پا بر جا هستند و استمرار دارند. 

در این شفاعت» فرشتگان و پیامبران و مؤمنان نیز مشا ر کت دارند. 


این شفاعت چهار بار از پیامبر(ص) تکرار می شود. 


۰ ابن منده در «الایمان» به شماره های ۹۵۷۰۹۵۸۰۹۵۹۰۹۶۰۰۶۱؛ و حمیدی به 
شماره:۴۶۰ آن را روایت کرده اند. 

- «التذکرة» ج۱ ص ۲۴۹؛ و نگا: «فتح البارى» ج١١‏ ص١۴۳‏ . 

۲- مسلم به شماره: ۱۹۶؛ دارمی در سنن خود. ج اص ۲۷؛ احمد در مسند خود. ج ۲ص ۱۴۰؛ أبن منده 
به شماره های: ۸۸۹.۸٩۰‏ ۸۸۵.۸۸۶؛ و خطیب در تاریخ خود. ج ۱۲ص ۰ ۰ آن را روایت کرده اند. 


FAF‏ شرح عقیده طحاو يه 





از جمله حدیث انس بن مالک رضی الله عنه است که گوید: رسول خدا(ص) 
فرمودند : «شفاعتي لاهل الکباثر من أمّتي»: «شفاعت من برای اهل گناهان کبیره از امت 
می باشد». امام احمد رحمه الله آن را روایت کرده است. 

بخاری رحمه الله در کتاب «التوحید» روایت کرده که سلیمان بن حرب از حماد بن 
زید از معبد بن هلال عَتزی روایت می کند که وی گوید: افرادی از اهل بصره با هم جمع 
شدیم و نزد انس بن مالک رفتیم و ثابت بنانی را همراه خود بردیم تا راجع به حدیث 
شفاعت برای ما سژال کند. دیدیم که انس در خانه خود است و مشغول خواندن نماز 
ضحی (نماز چاشتگاه) می باشد. از وی اجازه ورود خواستیم به ما اجازه داد در حالی که 
بر بسترش نشسته بود. به ثابت گفتیم: پیش از حدیث شفاعت راجع به چیز دیگری از وی 
سوال مکن [ثابت گفت: ای ابوحمزه! اینان برادران تو از اهل بصره هستند و آمده اند تا 
راجع به حدیث شفاعت از تو پپرسند]. انس بن مالک گفت: محمّد(ص) برای ما نقل کرد 
و فرمود: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض» فیأتون آدم» فیقولون: اشفع لنا إلى 
ربک» فیقول: لست فا. ولکن علیکم بابراهيم؛ فانه خلیل الرمن. فیأتون إبراهيم فیقسول: 
لست غاء ولکن علیکم بعوسی؛ فانه کلیم الله» فیأتون موسی» فیقول: لست هاء ولکن علیکم 
بعیسی, فانه روح الله و کلمته, فیأتون عبسی. فیقول: لست هاء ولکن علیکم عحمّد. فیأتون, 


۱- این حدیث با طرق شواهدش. صحیح می باشد. ابوداود به شماره: ۴۷۳۹؛ ترمذی به شماره: ۲۴۳۲۵؛ 
احمد در مسند خود ج ۲ص ۲۱۳؛ طیالسی به شماره: ۲۰۲۶؛ ابونعیم در «الحلية»ج ۷ص ۲۶۱؛ وطبرانی 
در«المعجم الصغیر» ج اص ۱۶۰ از طریق روایت انس آن را آورده اند. و ابن حبان به شماره: ۲۵۹۶؛ و 
حاکم در «المستدرک» ج۱ ص٩۶‏ آن را صحیح دانسته اند. و ترمذی به شماره: ۲۴۳۶؛ ابن ماجه به 
شماره:۴۳۱۰؛ طیالسی به شماره: ۱۶۶۹؛ و ابونعيم در«الحلية» ج صص ۱ از طریق روایت 
جابر بن عبدالله آن را آورده اند. و حاکم در«المستدرک» ج اص ۶٩‏ آن را صحیح دانسته است. طبرانی 
هم به شماره ۱۱۴۵۴ از طریق روایت ابن عباس آن را آورده» و خطیب بغدادی در تاریخ خود. 
ج ۸ص ۱۱ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده است. 

۲- منسوب به عنزه حی از ربیعه است. و در نسخه های خطی (» (ج)و (د) به «غزی» تغییر یافته 
انیت 


۳- انچه ميان دو کروشه اضافه شده, از حدیث صحیح است و در اصل نسخه های خطی نیامده است. 
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فاقول: آنا ها فأستأذن على ری فیژذن لي و يلهمني حامد آهده با لا تحضرن الآنء فأه‌ده 
بتلک احامد وأخرٌ له ساجدا فیقال: یا حمّد» ارفع رأسک. وقل یسمع لک» واشفع تشفع؛ 
وسل تعط فأقول: يا رب. أمتي أمتي» فیقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه منقال ذرة أو 
خردلة من یمان فأنطلق فافعل ثم آعود فأهده بتلک اشامد» ثم آخر له ساجدا فیقفال: با 
حمّد» ارفع رأسک. وقل یسمع لک. واشفع تشفع. وسل تعط. فأقول: يا رب. أمتي أمستي, 
فیقال: انطلق فأخرج من کان في قلبه آدنی آدنی آدنی متقال حبة خردل من ایمان. فأخرجه من 
النارء فانطلق فافعل: «وقتی روز قیامت می آید. مردم در بین یکدیگر داخل شده و آشفته 
و پریشان می شوند» پس پیش آدم می آیند و می گویند: پیش پرورد گارت برای ما 
شفاعت کن. آدم می گوید: این کار» کار من نیست» پیش ابراهیم بروید» چون او دوست 
صمیمی خداوند رحمان است. آنان پیش ابراهیم می آیند [و از وی درخواست شفاعت 
می کنند]. ابراهیم هم می گوید: این» کار من نیست» پیش موسی بروید. چون او کلیم الله 
است. آنان پیش موسی می آیند [و از او در خواست شفاعت می کنند]. موسی هم می 
گوید: اين» کار من نیست» پیش عیسی بروید» چون او روح و کلمه خداست. آنان پیش 
عیسی می آیند [و از او درخواست شفاعت می کنند]. عیسی هم می گوید: این» کار من 
نیست» پیش محمّد بروید. آنان پیش من می آیند [و از من درخواست شفاعت می کنند]. 
من می گویم: این» کار من است. آنگاه از پرورد گارم اجازه می گیرم؛ به من اجازه داده 
می شود و خداوند کلمات و عبارات شکر و ستایش را به من الهام می کند تا با آن 
کلمات» خداوند را شکر و ستایش کنم. راجع به این کلمات اکنون حضور ذهن ندارم. 
آنگاه خداوند را با آن کلمات» شکر و ستایش می کنم و سجده کنان برای او فرو می 
افتم. پس گفته می شود: ای محمّد! سرت را بلند کن و بگو به حرفت گوش می شود و 


شفاعت کن» شفاعتت قبول می شود و بخواه به تو داده می شود. می گویم: پروردگارا؛ 


۱- در نسخه خطی (ب)» «محامداً» امه که اشتباه است. 
۲- در نسخه های خطی (ج)و (د). «آدنی آدنی» آمده و این روایت همه محدتان بجز کشمیهنی است که 
بخاری آن را آورده . اما کشمیهنی «آدنی» سوم را بدان افزوده همان طور که در نسخه های خطی () و 


(ب) هم با | مق مشاه 
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امت من امت من! گفته می شود: برو هر کس را که به اندازه یک دانه جو از ایمان در 
دلش باشد [از آتش دوزخ] بیرون بیاور. من هم روانه می شوم و این کار را می کنم و 
سپس دوباره خداوند را با آن کلمات. شکر و ستایش می کنم سپس سجده کنان برای او 
فرو می افتم. پس گفته می شود: ای محمّد! سرت را بلند کن و بگو» به حرفت گوش می 
شود و شفاعت کن» شفاعتت قبول می شود و بخواه به تو داده می شود. آنگاه می گویم 
ای پرورد گار من! امت من امت من! گفته می شود: برو هر کس که به اندازه ذره غباری 
یا به وزن یک خردل از ایمان در دلش باشد. [از آتش دوزخ] بیرون آور. من هم می روم 
و این کار رامی کنم. سپس مجدداًبر می گردم و خداوند را با آن کلمات» شکر و 
ستایش می کنم و سپس سجده کنان برای وی فرو می افتم. گفته می شود: ای محمّد! 
سرت را بلند کن و بگوء به حرفت گوش می شود و شفاعت کن» شفاعتت قبول می شود 
و بخواه به تو داده می شود. می گویم: ای پرورد گار من! امتم امتم! خدا می فرماید: برو 
هر کس را که به اندازه کمترین دانه خردلی از ایمان در دلش هست. از آتش دوزخ 
بیرون آر. من هم می روم و این کار را می کنم». معبد بن هلال عتزی گوید: وقتی از نزد 
انس بیرون آمدیم» گفتیم: چه خوب است پیش حسن - که در منزل ابوخلیفه پناهنده 
شده- برویم [آن وقت عقل و خردش جور بود] و این حدیثی را که انس بن مالک برای 
ما نقل کرد ما هم برایش نقل کنیم. پس نزد او آمدیم و به او سلام کردیم و او به ما 
اجازه ورود داد. به وی گفتیم: ای ابوسعید! از جانب برادرت» انس بن مالک پیش تو 


آمده ایم» و همانند حدیثی که راجع به شفاعت برای مانقل کرد تابه حال چیزی 


۱- او حجاج بن عتاب عبدی بصری, پدر عمر بن ابی خلیفه است. بخاری در تاریخ خود. ج ۲ص ۳۷۷ 
ابواحمد در «الکنی»؛ و دولابی» ج اص ۵ از او نام برده اند. از یحبی بن معین راجع به او سوال شد. 
در جواب گفت: او انسانی مشهور است همچنان که در «الجرح والتعدیل» ج۳ ص۱۵۹ آمده است. 
ابوسعید رحمه الله از ترس حجاج بن یوسف ثقفی پناهنده شده بود. 

۲- این عبارت اضافی که در داخل کروشه است» در اصل نسخه های خطی نیامده , اما در صحیح 
بخاری آمده است» و اشار به این است که به سن پیری که کمان می زود در حافظه و عقل انسان تغییر 
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خوشایندتر ندیده ایم. او گفت: آن حدیث» کدام است؟ پس حدیث را برایش نقل 
کردیم. پس به اینجا آمدیم. او گفت: بقیه حدیث کدام است؟ گفتیم: بیشتر از این برای 
ما نقل نکرد. ابوسعید گفت: او بیست سال قبل» موقعی که عقل و خردش جمع و جور 
بود» بقیه حدیث را برای من نقل کرد. حالا نمی دانم آیا آن را فراموش کرده یا ترس این 
را داشته که مبادا به آن پشت گرم شوید؟ گفتیم: ای ابوسعید! آن را برای ما نقل کن. او 
خندید و گفت: انسان شتابزده آفریده شده است. 

این را فقط به این خاطر گفتم که من دنباله حدیث را برایتان نقل کنم. پیامبر(ص)می 
فرماید: « نم أعود الرابعةء فأجده بتلک الحامدء نم آخر ی فیقال: یا حمّد ارفع رأسک؛ 
قل یسمع لک وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الل 
فیقول: عون وجلالي وكبرباني وعظمتي» لأخرجنٌ منها من قال: لا إله إلا اله .سپس برای 
بار چهارم بر می گردم و او را با آن کلمات» شکر و ستایش می کنم» سپس سجده کنان 
برای وی فرو می افتم. آنگاه گفته می شود: ای محمّد! سرت را بلند کن» شفاعت کن؛ 
شفاعتت قبول می شود. می گویم: ای پرورد گار من! به من اجازه بده تا راجع به کسانی 
که لا اله الا الله می گویند. شفاعت کنم تا از آتش دوزخ بیرون آورده شوند. خداوند می 
فرماید: به عزت و جلال و کبریائی خودم قسم» قطعاً هر کس «لا اله إلا الله» گفته باشد» از 
آتش جهنم بیرون می آورم». مسلم هم این را این چنین روایت کرده است. حافظ 
ابویعلی از عثمان رضی الله عنه روایت کرده که رسول خدا(ص) فرمود: «یشفع يوم القيامة 
ثلائة: الأنبیای ثم العلمای ثم الشسهداء " «در روز قیامت سه گروه شفاعت می کنند: 


پیامبران» سپس علماء و پس از آنان شهداء). 


۱ در صحیح تحار مه است: «پس به اینجا منتهی شدیم». 

۲- بخاری به شماره: ۷۵۱۰؛ مسلم به شماره های: ۱۹۳,۳۲۶ ابن ماجه به شماره: ۴۳۱۲؛ و احمد در 
مسند خود ج۲ صفحات ۱۱۶۰۲۴۴۰۲۴۷۰۲۴۸ آن را روایت کرده اند. 

۳- همچنین ابن ماجه به شماره: ۴۳۱۳؛ و عقیلی در«الضعفاء» ج۳ ص ۳۶۷ آن را روایت کرده اند. در 
سند آن, نزد هر سه راوی (یعنی ابویعلی, ابن ماجه و عقیلی) عنبسة بن عبدالرحمن هست که بخاری 


درباره اش می گوید: علماء‌او را ترک کرده اند یعنی حدیثش متروک است. ابوحاتم گوید: او حدیث را 
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در «صحیح) از روایت ابوسعید رضی الله عنه به طور مرفوع آمده که آن 
حضرت(ص) فرمودند: «فیقول الله تعالی: شفعت الملائكة» وشفع النبیون» وشفع المؤمنون» وم 
يبق إلا آرحم الراهین؛ فیقبض قبضة من النار» فیخرج منها قوما م یعملوا خیرا قط : يس 
خداوند متعال می فرماید: فرشتگان شفاعت کردند و پیامبران هم شفاعت کردند و مومنان 
نیز شفاعت کردند و کسی نماند جز مهربانترین مهربانان. آنگاه او یک مشت از آتش را 
به دست می گیرد و جماعتی که ه رگز خیری را انجام نداده اند از آتش دوزخ بیرون می 
آوردا. 

علماء در قبال شفاعت. سه قول دارند: 

۱- مشر کان و نصارا و مبتدعان غلات در میان مشایخ و دیگران» شفاعت کسانی را 
که در نزد خداوند دارای احترام و گرامیداشت می دانند همانند شفاعت معروف در دنیا 
قرار می دهند. 

۲- معتزله و خوارج هم شفاعت پیامبرما(ص) و غیراو را در خصوص اهل گناهان 
کبیره انکار می کنند. 

۳- اما اهل سنت و جماعت» شفاعت پیامبرمان(ص) و غیر او را در خصوص اهل 
گناهان کبیره قبول داشته و بدان باور دارند اما کسی شفاعت نمی کند تا اينکه خداوند 
اجازه اش دهد و حدود آن را مشخص نماید آن گونه که در حدیث صحیحء حدیث 
شفاعت آمده است: الم یاتون آدم ثم نوحاء م ابراهیم. م موسی. ثم عیسی. فقول سم 
عیسی عليه السلام: اذهبوا إلى حمد فانه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر. فيأتون» 


فأذهب. فاذا رأیت ربي» خررت له ساجدا فأجد رئي عحامد یفتحها علئ» لا أحسنها الآن. 


وضع می کرد و شیخ او در این روایت. علاق بن ابی مسلم است که ناشناخته می باشد. همچنین بزار به 
شماره: ۳۴۷۱ از طریق عنبسه بن عبدالرحمن, با اسناد ابن ماجه آن را روایت کرده فقط با این تفاوت که 
به جای «العلماء» «الموذنون»‌گفته است. این حدیث در مسند کبیر ابویعلی است همان گونه که بوصیری 
در «الزوائد» برگه ۳ می گوید و این حدیث در نسخه چاپ شده نیست. 

۱- قسمتی از حدیثی طولانی است که مسلم به شماره: (۱۸۳) (۲۰۲)؛ و احمد در مسند خود 


ج ٣ص ٩۴‏ آن را روایت کرده اند. 
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فیقول: أی حمد. ارفع رأسک» وقل يسمع» واشفع تشفع. فاقول: ربي آمتي, فبحد لي حداه 
فادخلهم الجنة» ثم أنطلق فاسجد. فیحد لي حداء: «آنان پیش آدم» سپس نوح» پس از او 
ابراهیم» سپس موسی» و سپس عیسی می آیند [و درخواست شفاعت می کنند]. عیسی(ع) 
به آنان می گوید: پیش محمّد(ص) بروید» چون او بنده ای است که خداوند گناهان 
گذشته و آینده اش را بخشوده است. پس آان نزد من می آیند. من هم می روم و وقتی 
پرورد گارم را می بینم» سجده کنان برای وی فرو می افتم و با کلمات شکر و ستایشی که 
برای من گشوده او را شکر و ستایش می کنم که اکنون نمی‌توانم آنها را بر زبان آورم. 
آنگاه خداوند می فرماید: ای محمّد! سرت را بلند کن و بگو» که به حرفت گوش می 
شود و شفاعت کن» که شفاعتت پذیرفته می شود. پس می گویم: پرورد گار امتم! آنگاه 
برای من حدی جهت شفاعت مشخص می شود و آنان را داخل بهشت می گردانم سپس 
می روم و سجده می کنم» پس برایم حلّی جهت شفاعت مشخص می شود». پیامبر(ص) 


این را سه بار ذ کر کرد. 


حکم طلب شفاعت از پیامبر(ص) و دیگران در دنیا: 
اما راجع به طلب شفاعت از پیامبر(ص) و دیگران در دنیا به درگاه خداوند متعال در دعا؛ 
باید گفت که در آن تفصیل وجود دارد؛ چون شخص دعا کننده گاهی می گوید: به حق 
پیامبرت» يا به حق فلانی؛ که خدا را به یکی از مخلوقاتش قسم می دهد. این دعا برای 
شفاعت از دو جهت حرام است: 

اول- چون او به غير خدا قسم داده است. 

دوّم- چون او معتقد است که کسی بر گردن خدا حمّی دارد. که سوگند به غير خدا 
جایز نیست و کسی بر گردن خدا حمّی ندارد بجز حّی که خداوند بر خود مقرر نموده 
است؛ مانند آیه | وکات حًا عتا صر وین (۵0) کٍ (روم:۴۷): «و نصرت مؤمنان 
حقی است بر عهده ما. همچنین مانند حدیثی که در «صحیحین)» از پیامبر(ص) ابت شده 


۱- قسمتی از حدیث طولانی شفاعت است که تخریج آن قبلا ذکر شد. 





۳۹۰ شرح عقیده طحاو یه 





که آن حضرت به معاذ رضی الله عنه که پشت او سوار شده بود» فرمود: «يا معاف آتدري ما 
حقّ الله علی عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله آعلم. قال: حقه علیهم آن یعبدوه ولا یش رکوا به 
شیناء آندري ما حن العباد على الله ذا فعلوا ذلک؟ قلت: الله ورسوله آعلم. قال: حقهم عليه 
آن لا یعذهم؛ : «ای معاذ! آیا می دانی که حق خدا بر بند گانش چیست؟ معاذ گوید گفتم: 
خدا و پیامپرش بهتر می دانند. فرمود: حق خدا بر بند گانش این است که وی را بپرستند و 
چیزی را شریک وی نگردانند. آیا می دانی که حق بندگان بر خدا چیست هر گاه آن را 
انجام دادند؟ گفتم: خدا و پیامبرش بهتر می دانند. فرمود: حق بند گان بر خدا این است که 
آنان را عذاب ندهد». پس این حقی است که خداوند با سخنان کامل و وعده راستینش 
آن را واجب نموده نه اينکه خود بنده حقی را بر خدا مقرر نمایدآن گونه که مخلوق بر 
مخلوق حقی را مقرر می نماید؛ چون این خداوند است که هر خير و نیکی و نعمتی رابه 
بند گانش داده و آنان را از هر نعمتی برخوردار نموده است. و حق واجب آنان بر خداوند 
از طریق وعده خود که آنان را عذاب ندهد» مطلبی است که شایسته نیست به آن سو گند 
خورده شود و به سبب آن چیزی درخواست شود و بدان توسل شود. چون سبب درست 
فقط آن است که خداوند به عنوان سبب قرار داده است. همچنین حدیثی که در «مسند» 
امام احمد از روایت ابوسعید رضی الله عنه از پیامبر(ص) راجع به گفته کسی که برای نماز 
می رفت. آمده است: «أسالک بحق مشاي هذا. وحق الساتلین علیک»": «به حق این نماز 


۱- بخاری به شماره های: ۶۵۰۰۷۳۷۳ ۶۲۶۷ ۵۹۵۶,۵۹۶۷: مسلم به شماره:۳۰؛ ترمذی به شماره: 
۵ ابن ماجه به شماره: ۴۲۹۶؛ نسائی در«الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج۸ صفحات 
۷۱ لمده؛ همچنین نسائی در «عمل الیوم واللیلة» به شماره: ۱۸۶؛ طیالسی به شماره: ۵۶۵: 
ابونعیم در «آخبارأصبهان» ج ۱ص ۲۹۴ و در «الحلية» ج ۸ص ۱۲۲ ؛ بخاری در «الأدب المفرد» به 
شماره: ۴۳؛ احمد در مسند خود ج۵ صفحات ۴۲ ۲۹۰۲۳۰۰۲۳۳۰۲۳۶۰۲ ۲۲۸۰۲؛ ابن منده در 
«الایمان» به شماره های: ۹۲۰۱۰۲,۱۰۵,۱۰۷۰۱۰۸۰۱۰۹۰۱۱۰؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۲۰ به 
شماره های: ۸۸ ۸۶,۸۷ ۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶ آن را روایت کرده اند. 

۲- احمد در مسند خود. ج۳ ص ۲۱؛ ابن ماجه به شماره: ۷۷۸؛ و ابن السنی به شماره: ۸۳ از طریق 


روایت فضیل بن مرزوق, از عطیه عوفی, از ابوسعید خدری روایت کرده اند که وی گوید: رسول خدا 





شرح عفیده طحاو به ۴۹۱ 





که برای خواندن آن رفته می شود و به حق درخواست کنند گان بر توء از تو می خواهم» 
این حق درخواست کنند گان است که خداوند بر خودش واجب نموده است. پس این 
خداوند است که برای درخواست کنند گان این حق را قرار داده که اجابتشان نماید و 
برای عبادت کنند گان این حق را قرار داده که پاداششان دهد. شاعر چه خوب گفته است: 
ما للعباد علیه حَقٌ واجبٌ 
کلا ولا سَعیْ لدیه ضَانم 
«بند گان بر خدا حق واجبی ندارند. هرگز و هیچ سعی و تلاشی در نزد خدا از بین 
نمی رود). 
إن لیوا فبعدله»أو توا 
ففضله ووالكريم لوغ 


(ص) فرمودند: «من خرج من بیته إلى الصلاة. فقال: اللهم اٍنی سالک بحق السائلین علیسک. وأسألک 
بحق ممشای هذاء فأنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ریاء ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطک. وابتفاء 
مرضاتک. فأسالک أن تعیذنی من النار, وأن تغفر لى ذنوبی,آنه لا یغفر الذنوب الا آنت. أقبل الله عليه 
بوجهه, واستغفر له سبعون الف ملک»: «هر کس از خانه اش برای نماز بیرون رود و بگوید: خدایا. من 
به حق درخواست کنندگان بر تو و به حق این نماز که برای خواندن آن رفته می شود از تو مسألت می 
نمایم, همانا من متکبرانه و خودپسندانه و به خاطر ریاء و آوازه بیرون نیامده ام بلکه از ترس خشم تو 
و به دست آوردن خشنودی تو بیرون آمده ام. از تو مسألت می نمایم که مرا از آتش دوزخ پناه دهی و 
گناهان مرا مورد بخشایش قرار دهی. چون کسی جز تو گناهان را نمی بخشد. در این صورت خداوند با 
جهره اش به او رو می کند و هفتادهزار فرشته برای وی طلب آمرزش می کنند». اسناد این روایت» به 
خاطر ضعف فضیل بن مزروق و عطیه عوفی» ضعیف است. ابن حبان در کتاب «الضعفاء» ج ص ۱۷۶ 
راجع به عطیه عوفی می گوید: او احادیثی را از ابوسعید خدری شنیده وقتی ابوسعید خدری وفات 


یافت. او شروع به مجالست و همنشینی با کلبی نمود و در داستانهای او حضور می داشت. وقتی کلبی 





می گفت: رسول خدا(ص) جنین فرموده» آوان را حفظ می کرد و به کلبی» کنیه ابوسعید داده بود و از وی 
حدیث روایت می کرد پس وقتی که به او گفته می شد: چه کسی این حدیث را برایت نقل کرده است؟ 
می گفت: ابوسعید آن را برایم نقل کرده است. پس مردم گمان می کردند که منظور او» ابوسعید خدری 
است. در حالی که در واقع منظورش فقط کلبی بود. ابن حبان گوید: استدلال به عطیه عوفی و نوشتن 
حدیتش, جایز نیست مگر به خاطر تعجب و شگفتی از کارش. 





۴۳۹۲ شرح عقیده طحاو یه 





«اگر بند گان عذاب داده شوند» به عدل خداست و اگر نعمت داده شوند» فضل و 
لطف خداست و او بخشنده گشایش دهنده است». 

اگر گفته شود: میان گفته دعا کننده :«بحق السّائلين علیسک: «به حق درخواست 
کنن د گان بر تو» و ميان این گفته دعا کنند گان: «بخق لبیک)»: «به حق پیامبرت» با مانند آن 
چه فرقی هست؟ در جواب گفته می شود: معنای گفته: « بِحَق السًائلین علیک: «به حق 
درخواست کنند گان بر تو» این است که تو به درخواست کنند گان وعده اجابت 
درخواستشان را داده ای و من از زمره درخواست کنند گان هستم» پس دعایم را مستجاب 
گردان؛ اما گفته به حق فلانی چنین نیست» چون فلانی اگر هم به وسیله وعده راستین خدا 
بر خدا حقی داشته باشد» ميان این حقش بر خدا و میان اجابت دعای این شخص 
درخواست کننده هیچ تناسبی وجود ندارد. این مانند آن است که بگوید: چون فلان 
کس از بند گان خوب توست. دعایم را مستجاب گردان! در این کدام مناسبت و کدام 
ملازمت وجود دارد؟ این دعا از جمله تجاوز در دعاست. که خداوند متعال فرموده است: 


مج وو م 


8 دورو کا و۱ کَهء لام المعتییت (ت) £ (اعسراف:۵۵): «پرورد گار 
خود را به زاری و نهانی بخوانید که او تجاو زگران را دوست ندارد». این دعاو مانند آن 
از دعاهای بدعت است و از پیامبر(ص) و از صحابه و تابعین و از هیچ یک از ائمه رضی 
الله عنهم نقل نشده است. و مانند این تنها در تعویذها و نوشته هایی یافت می شود که 
نادانان و اهل طریقت آنها را می نویسند. 


۱- در «زادالمسیر» ج۳ ص ۲۱۵ آمده است: راجع به تجاوزی که درآیه آمده. دو قول وجود دارد: 
اوّل- منظور تجاوز در دعاست سپس در اينکه تجاوز در دعا چگونه و کدام است. سه قول وجود 
دارد:۱- برای مؤمنان دعای شر کند مانند رسوائی و نفرین.این قول سعید بن جبیر و مقاتل است. ۲- 
مهب اه تیان فام ران در خو است ای که اتقاي ان انارک اتی قول انول اس بات 
منظور از تجاوز در دعاء دعا کردن با صدای بلند است. این قول ابن سائب است. دوم - منظور از تجاوز 


مذکور در آیه » تجاوز از کاری که بدان امر شده است. این قول زجاج است. 





شرح عفیده طحاو به ۳۹۳ 





بر هوای نفسانی و ایجاد بدعت. 


جایز نبودن سو کند به غیر خدا: 

اگر منظور دعا کننده قسم خداوند به حق فلان کس باشد این هم حرام است؛ زیرا قسم 
دادن مخلوق به مخلوق جایز نیست چه برسد به قسم دادن خالق به مخلوق. و پیامبر(ص) 
فرموده اند: «مّن حَلّف بغیر الله فقد آش رک : «هر کس به غیر خدا سوگند خورد» ش رک 
ورزیده است». به همین خاطر ابوحنیفه و دو رفیقش (ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی) 
مکروه می دانند که شخص دعا کننده بگوید: خدایاء به حق فلان یا به حق پیامبران و 
فرستاد گانت» یا به حق بیت الحرام» یا به حق مشعرالحرام و مانند آنها از تو می خواهم. 
حتی ابوحنیفه و محمد رضی الله عنهما مکروه می دانند که انسان بگوید: خدای من به 
محل عزت از عرشت از تو مسألت می نمایم. اما ابویوسف رحمه الله به خاطر روایتی در 


این خصوص آن را مکروه ندانسته است. و گاهی شخص دعا کننده می گوید: خحدایاه به 


۱- احمد در مسند خود. ج ۲صفحات ۶۹۸۷.۱۲۵ ابوداود به شماره: ۳۲۵۱؛ طیالسی به شماره: ۱۸۹۶: 
و طحاوی در«مشکل الاثار» ج ۱ص ۳۵۸ آن ونان طر یزاق انس با هن لفط ن را وردان 
و اسناد آن» صحیح است. ترمذی به شماره: ۱۵۳۵ با این لفظ آن را روایت گر وه است: «مّن حَلف بير 
اله ققد کفر, آو آشرک»: «هر کس به غیر خدا سوگند بخورد. کفر یا شرک ورزیده است». اسناد آن 

صحیح است و حاکم در مستدرک خود. ج ۱ص ۱۸ این روایت را با لفظ: «من حلف بغیر الله فقد كفر»: 
«هر کس به غير خدا سوگند بخورد. کفر ورزیده است» صحیح دانسته است. 

۲- به «الدرالمختار» همراه حاشیه اش «ردالمحتار» ج۶ صفحات ۲۹۷-۳۹۵ مراجعه کنید. در آنجا 
آمده است: در «التاتر خانیة» به منتقی نسبت داده شده که از ابویوسف. از ابوحنیفه نقل شده که وی گوید: 


هیچ کس نباید خدا را جز به او بخواند و دعای مجاز و دعایی که به آن امر هده دعایی است که از این 


مرح سم هی و و 


آیه مستفاد می گردد:۴ و لام سی ادعو ها  )00(‏ (اعراف:۱۸۰): «و زیباترین نامها به خداوند 
تعلق دارد» پس او را بدانها بخوانید». و روایتی که ابویوسف در مکروه نبودن گفتد: «خدایاء من به محل 
عزت از عرشت از تو مسألت می نمایم» بدان استناد نموده باطل و نادرست است. زیلعی در «نصب 


الراية» ج ۴ صص ۲۷۳-۲۷۲ آن را آورده و آن را به بیهقی در کتاب «الدعوات الکبیر» نسبت داده 





۴۳۹۴ شرح عقیده طحاو يه 





خاطر منزلت و جایگاه فلانی در نزد تو از تو می خواهم» یا می گوید: خدایا به پیامبران و 
رسولان و دوستانت به سوی تو توسل می جویم. منظورش این است که چون فلانی در 
نزد تو» دارای منزلت و جایگاه و شرافتی است» پس دعای مارا اجابت کن. و این هم 
حرام و ممنوع است. 

چون اگر این همان توسلی بود که صحابه در زمان حبات پیامبر(ص) انجام می 
دادند» قطعاً پس از وفات پیامبر(ص) هم آن را انجام می دادند. آنان در زمان حیات 


پیامبر(ص) توسل می جستند و از او می خواستند که برایشان دعا کند و آنان به دعای آن 


ست. و این گفته از ابن جوزی نقل شده که: بدون شک این حدیت. موضوع و ساختگی است و اسناد 
آن» همان طور که می بینی» نادرست است. در اسناد آن» عمر بن هارون وجود دارد که ابن مین درباره 
ش می گوید. او دروغگو است و ابن حبان درباره اش می گوید: او از راویان ثقه و بسیار مطمئن روایت 
می کند و مدعی است از استادانی روایت کرده که اطا آنها را ندیده است. ابن امیر حاج- بر اساس نقل 


بن عابدین در حاشیه از او- در فصل سیزدهم از اواخر «الحلية شرح المنیة» پس از سخن گفتن راجع 





به این «روایت و سند آن و اینکه ابن جوزی آن جز روایات موضوع به شمار آورده می گوید: قبلا 
دانستم که این روایت» ثابت نیست و حقیقت این است که مانند این روایت نباید آورده شود مگر دلیلی از 
نص قطعی یا اجماع قوی داشته باشد و هر دو هم» محال و غیر ممکن است که در این خصوص آمده 
باشند. پس ممنوع است که به این روایت استناد شود. و کراهت مذکور بر کراهت تحریمی حمل می 
شود». 

۱- از جمله آن, حدیثی که ترمذی در «جامع» خود به شماره: ۲۵۷۸ از طریق شعبه از ابوجعفر خطمی, 
از عماره بن خزیمه بن ثابت» از عثمان بن حُنیف روایت کرده که مردی نابینا نزد پیامبر(ص) آمدو گفت: 
از خدا بخواه که شفایم دهد. پیامبر(ص)فرمود: «ان شئت دعوت. وان شئت صبرت فهو خير لک»: «اگر 
خواستی دعا می کنم و اگر خواستی صبر کن که این برایت خیر است».آن مرد گفت: برایم دعا کن. 
راوی گوید:پس پیامبر(ص) به او دستور داد که وضوی کاملی بگیرد و این دعا را بخواند: «اللهم نی 
آسآلک وًتوجه إلیک بنبیک محمّد نبی الرحمة. انی توجهت بک إلى ربّی فى حاجتی هذه لتقضی لی, 
اللهم فشفعه فی»: «خدایء من از تو مسألت می نمایم و به وسیله پیامبرت. محمّد پیامبر رحمت به تو 
روی می آورم. من به وسیله تو به پروردگارم راجع به این نیازم روی آوردم تا نیازم را برآورده کنی. 
خدایاء او را درباره من شفیع گردان [و دعایش را در خصوص من مستجاب گردان].». سند این روایت. 


ج إت و امام احمد در مسند خود ج۴ ص ۱۳۸؛ ابن ماجه به شماره: ۵ نسائی در «عمل 
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حضرت احساس امنیت و آرامش می کردند مانند دعایی که در طلب باران و جاهای 
دیگری فرموده است. وقتی پیامبر(ص) از دنیا رفت» عمر رضی الله عنه- هنگامی که برای 
طلب باران بیرون رفتند - گفت: «اللَهم إا كتا (ذا آجدبنا نتوسّل الیک بيا فسقيتاء وان 


نتوسّل الیک بعَمٌ یا : «خدایا: ما هر گاه دچار قحط سالی می شدیم» به سوی تو به پیامبر 


الیوم واللیلة» به شماره: ۶۵۹؛ بخاری در «التاریخ الکبیر» ج ۶ صص ۱۰-۲۰۹ ۲؛ ابن السنی در «عمل 
الیوم اللیلة» به شماره: ۶۲۳؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر»به شماره: ۸۳۱۱ آن را روایت کرده اند و 
ترمذی گوید: این حدیث» حسن صحیح است. و حاکم در «المستدرک» ج اصفحات ۳۱۳,۵۱٩‏ آن را 
صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت نموده است. در مسند امام احمد و غیر آن, این عبارت اضافی 
آمده است: «وشفعنی فیه»: «مرا راجع به او شفیع گردان». راوی گوید: مرد نابینا این کار راکرد و شفا 
یافت. همچنین طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۳۱۱ و در «المعجم الصغیر» ج اصص ۱۸۲- 
۴ از طریق دیگری آن را روایت کرده و این داستان در آن آمده است. طبرانی در «المعجم الصغیر» 
پس از بیان طرق آن می گوید: این حدیث» صحیح است. و منذری در «الترغیب و الترهيب» ج۱ 
صفحات ۴۷۶-۴۷۴ و هیثمی در «مجمع الزوائد» ج "ص۲۷۹ آن را از طبرانی نقل کرده اند و آن را 
تأ بيد نموده اند. شيخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «التوسل و الوسيلة» راجع به این حدیت. مطالبی گفته, 
بدانجا مراجعه شود. 

۱- بخاری به شماره های: ۱۰۱۰و۳۷۱۰ از طریق روایت انس آن را آورده که عمر بن خطاب رضی الله 
عنه هنگامی که دچار قحط سالی شنت برای طلب باران به عباس بن عبدالمطلب توسل جست و گفت: 
«خدایاء ما به سوی تو به پیامبر ما توسل می جستیم و تو هم باران را برای ما نازل می کردی, و اينک 
ما به سوی تو به عموی پیامبرمان توسل می جوییم. پس باران را برایمان بفرست. راوی می گوید: پس 
باران برایشان نازل می شد». این روایت در «صحیح ابن حبان» به شماره: ۲۸۶۱ و «المعجم الکبیر» اثر 
طبرانی» به شماره: ۸۴ هم وجود دارد. حافظ ابن حجر عسقلانی گوید: زبیر بن بکار در کتاب 
«الأنساب» توصیف دعای عباس در این واقعه و زمانی که این واقعه در آن روی داد را بیان کرده و با 
اسناد خودش روایت کرده که عباس» موقعی که عمر برای طلب باران به او توسل جست. گفت: خدایاء 
بلا و مصیبت فرود نمی آید مگر به خاطر گناه و این بلا و مصیبت از بین نمی رود مگر به وسیله توبه. 
اینک این جماعت به وسیله من به خاطر جایگاهی که از جانب پیامبرت دارم به سوی تو روی آورده 


اند. و با دست های پر از گناه و با پیشانی های توبه به سوی تو روی می آوریم پس باران را برایمان 
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ما توسل می جستیم و تو هم باران را برای ما نازل می کردی. و اينک مابه سوی تو به 
عموی پیامبرمان (عبّاس رضی الله عنه) توسل می جوییم». 

معنایش این است که به دعاو شفاعت و درخواست او از خدابه او توسل می 
جوییم» و منظورش این نیست که ما تو را به او قسم می دهیم» یا به خاطر جایگاه و منزلت 
او در نزد توء از تو مسألت می نماییم» چون اگر این مراد می بود» قطعاً جایگاه و منزلت 
پیامبر(ص)» بسیار عظیم تر از جایگاه و منزلت عباس(رض) است. 

و گاهی شخص دعا کننده می گوید: خدایاء به خاطر پیروی ام از پیامبرت و محبتم 
نسبت به او و ایمانم به او و به سایر پیامبران و فرستاد گانت و به خاطر تصدیق نمودن آنها 
از جانب من و مانند آنها از تو می خواهم؛ این بهترین نوع دعا و توسل و طلب شفاعت 
ده 

پس در لفظ توسل و روی آوردن به کسی» اجمال وجود دارد و به سبب آن کسی 
که معنایش را درک نکرده دچار اشتباه و خطا شده است. ا گر منظور از آن» سبب قرار 
دادن شخصی به این خاطر که داعی و شافع است» این امر در زمان حیاتش ممکن است و 
اشکالی ندارد. یا منظور از توسل جستن به کسی» سبب قرار دادن آن شخص به این خاطر 
باشد که فرد دعا کننده» او را دوست دارد» مطیع اوامرش است و به او اقتدا کرده و آن 
شخص اهلیت محبت و اطاعت و اقتدا را داشته باشد» علماء این را مکروه دانسته و از آن 
نهی کرده اند. پس توسل با از طریق دعا و شفاعت شخصی است که به او توسل شده. و 
یا به خاطر محبت شخص درخواست کننده نسبت به او و تبعیت از او می باشد و منظور از 
آن قسم دادن خداوند به آن شخص است. که این دومی» علما آن‌را بد دانسته و از آن 


نهی کرده اند. 


نازل فرما. راوی گوید: پس اسمان بارید تا جایی که زمین یرسک ز و پر از اة شاد و مردم زندگی 


خوش را از سرگرفتند. 
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همچنین درخواست به خاطر چیزی» گاهی منظور از آن» سبب قرار دادن آن چیز 
است به خاطر اينکه آن چیز سبب حصول خواسته است. و گاهی منظور از آن» قسم دادن 
خداوند به آن است. 

مثال برای مورد اوّل: حدیث سه نفری که به غار پناه بردند. این حدیث. در 
«صحیحین»؛ و دیگر کتابهای حدیثی» حدیث مشهوری است. این سه نفر» صخره سنگ بر 
رویشان افتاده بوده پس با نام بردن اعمال صالح و خالصشان برای خداه به سوی خدا 
توسل جستند» و هر کدام از آنان می گفت: اگر آن کار را به خاطر به دست آوردن 
رضایت تو انجام داده ام» پس ما را از این مصیبت نجات بده و گشایشی برای ما حاصل 
فرماء پس صخره سنگ متلاشی شد و آنان از آنجا بیرون آمدند و رفتند.' 

پس این سه نفر با اعمال صالح شان خدا را خواندند؛ زیرا اعمال صالح بز رگترین 
وسیله ای است که بنده به سوی خداوند به آن توسل جوبد و به خدا روی آورد و به 
وسیله آن از خدا درخواست چیزی نماید» چون خدا وعده داده که دعای کسانی را که 
ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند اجابت نماید و فضل و لطف خود را در حق 


آنان افزایش دهد. 


۱- بخاری به شماره های: ۲۲۱۵,۲۲۷۲,۲۳۳۳,۳۴۶۵,۵۹۷۴؛ مسلم به شماره: ۲۷۴۳؛ احمد در مسند 
خود. ج اص ۱۱۶؛ و نسائی در محبت «فی الرقائق» از کتاب «الکبری» آن گونه که در «التحفة» 
ج ۶ص ۲۳۶ آمده از طریق روایت ابن عمر رضی الله عنهما آن را آورده اند. در همین باب احمد در مسند 
خود. ج۲ صفحات ۴۲و ۱۴۲؛ طیالسی به شماره ۲۰۱۴؛ و بزار به شماره: ۱۸۶۸ روایتی را از طریق انس 
ذکر کرده اند. و هیثمی در «مجمع الزوائد» ج۸ ص ۱۴۳۰ آن را آورده و نسبت آن را به ابویعلی افزوده 
است. همچنین طیالسی به شماره: ۲۰۱۴؛ و بزار به شماره های: ۱۸۶۹۱۸۶۶ روایتی در همین باب از 
طریق ابوهریره آورده اند. و احمد در مسند خود. جصص ۲۷۵-۲۷۴؛ و بزار به شماره های: 
۰ روایتی را از طریق نعمان بن بشیر ذکر کرده اند. و هیئمی در «مجمع الزوائد» ج 
۸ص ۱۴۲ آن را آورده و نسبت آن را به طبرانی در «المعجم الکبیر» و «المعجم الأوسط» افزوده است. 
همچنین بزار به شماره: ۱۸۶۷ روایتی را از طریق علی ذکر کرده است. 
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شفاعت نزد خداء همانند شفغاعت نزد بشر نیست: 

خلاصه: شفاعت نزد خدا همانند شفاعت نزد بشر نیست. چون شفیع در نزد بشر آن کسی 
است که شافع فردی که خواسته‌ای دارد؛ می شود و برای او در» خواسته اش شفاعت 
کرده» به این معنا که آن فرد به وسیله این شخص در» خواسته اش جفت شده پس از 
آنکه قبلاً تنها خودش بود. ٍ پس شافع به این معنی» به معنای جفت کننده است. گاهی او 
واسطه کاری است. پس به وسیله شفاعت و وساطت او وی فاعل خواسته مورد نظر 
است؛ یعنی طالب و مطلوب در آن جفت اند و اما خداوند متعال» فرد است و احدی با آن 
جفت نمی شود پس کسی نزد خدا شفاعت نمی کند مگر به اجازه او. بنا بر این تمامی 
امور به سوی خداست و به هیچ وجه و از هیچ جهتی شریک ندارد. پس وقتی سرور 
شفیعان در روز قيامت سجده می کند و خداوند متعال را شکر و ستایش می کند و خدا 
به او می گوید: «سرت را بلند کن و بگوه که حرفت شنیده می شود و بخواه» که به تو 
داده می شود و شفاعت کن» شفاعتت پذیرفته می شود)» پس برای پیامبر(ص) حد 
شفاعتی تعیین می شود و بند گان را داخل بهشت می گرداند. بنابر این» همه امور از آن 
خداست. همچنان که خداوند متعال می فرماید: َل لمر کل ولد 4 (آل 
عمران:۱۵۴): «بگو: سر رشته همه کارها به دست خداست». در جای دیگری می فرماید: 


مر 
2 ۶و 


۴ لین ] اک من مر سی کی ت £ (آل عمران: ۱۳5۸ «از این کار چیزی به دست تو 


نیست). 


همچنین در جای دیگری می فرماید: چ الا له الق اق لک 2 4 (عراف:۵۴: 
«آگاه باش که خلق و امر از آن اوست». 

بو وی که کین ود سا قماشت من کل مرا از سار او هم و اي هو 
کس که بخواهد. لیکن شفیع را با قبول شفاعتش اکرام می کند همان طور که پیامبر(ص) 
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می فرماید: «اشفغوا تزجروا» ويقضى الله على لسان لبه ما شای : «شفاعت کنید به شما اجر 
و پاداش داده می شود و خداوند بر زبان پیامبرش هر چه بخواهد حکم می کند». 

در حدیث صحیح آمده که پیامبر(ص) فرمودند: «یا بني عبد مدافب لا ملک کم من 
الله من شیی يا صَفيّة عَة سول الله لا آملک لک من الله من شىء يا عّاس عم رسُول الل 
لا آملک لک من اله من شیء» ‏ «ای طایفه عبد مناف» از طرف خدا برایتان چیزی از دستم 
بر نمی آید. ای صفیه عمه ا خدا(ص»» از طرف خدا برایت چیزی از دستم بر نمی 
آید. ای عباس عموی رسول خدا(ص). از طرف خدا برایت چیزی از دستم بر نمی آید). 

همچنین در حديث صحیح آمده است: اف اخدکم يأ یوم القيامة على رقبته هی 
لَه زغای أو شا لها يعار أو رقاغ تخفِق» فیقول: آغنني آغني فافول: فد الک لا مک 
لک من الله من شَیء»": «هیچ یک از شما را نیابم آنگاه که در روز قيامت در حالی می آید 


۱- بخاری به شماره های:۱۴۳۲۶۰۲۷,۶۰۲۸,۷۴۷۶؛ مسلم به شماره: ۲۶۲۷؛ ابوداود به شماره: 
۱ ترمذی به شماره: ۲۶۷۴؛ نسائی در سنن خود ج۵ صص ۷۸-۷۷ احمد در مسند خود. 
ج ۴صفحات ۴۰۰۰۴۰۹,۴۱۳؛ حمیدی به شماره: ۷۷ و خطیب بغدادی در تاريخ خود. ج۲ ص ۵ از 
زرا توص ای را WERE OES SRD‏ ای توت 
خود. ج ۵ ص ۷۸؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر»» ج ۱۹ص ۸۰۹ روایتی را از طریق معاویه آورده اند. 

NEON ET‏ ا کر منت صو وم و ات 
۹ ۶ ۳۳۳:۳۵۰؛ نسائی در سئن خود. ج ۶صص ۲۴۸,۲۴۹:۲۵۰؛ و بغوی به شماره: ۳۷۴۴ از 
مره ات ری زا a O‏ ساره 
های:۲۳۱۱و۳۱۸۳: احمد در مسند خود. ج ۶ص ۱۸۷؛ نسائی در سنن خود. ج ۶ص ۲۰۵؛ و بخوی به 
شماره: ۳۷۴۳ از عايشه روایت کرده اند که او گفت: وقتی آیه ا او 2 
(شعراء:۲۱۴): «و خویشان نزدیکت را هشدار ده» نازل شد. رسول خدا(ص) بالای کوه صفا رفت و 
ی ی 
سلونی من مالی ما شئتم»: «ای فاطمه دختر محمد! ای صفیه دختر عبدالمطلب! ای بنی عبدالمطلب! از 
قفا مان سس ارت بر مان هر عم را وهی زو دونش E‏ 

۳- قسمتی از حدیتی طولانی است که بخاری به شماره: ۳۰۷۳؛ مسلم به شماره: ۱۸۲۱؛ واحمد در 


مسند خود. ج۲ ص ۲۴۶ از طریق روایت غاا ره نرا اوو د اند :بارت «لا آلفین» یعنی «لا آجه» 
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که بر گردنش شتری پر فریاد یا گوسفندی سخت آواز یا پنبه های لرزانی هست و می 
گوید: به من کمک کن,» به دادم برس؛ پس من هم می گویم: به تو ابلاغ نمودم که از 
طرف خدا برایت چیزی از دستم بر نمی آید». وقتی سرور مخلوقات و برتر شفیعان به 
نزدیک ترین انسان به خود می فرماید: «از طرف خدا برایت چیزی از دستم بر نمی آید» 
پس نسبت به غیر پیامپر(ص) چه گمانی می رود!. و وقتی شخص دعوت کننده خدای را 
می خواند» و شفیع نزد خدا شفاعت می کند. پس خدا هم دعا را می شنود و شفاعت را 
قبول می کند؛ این تأثیر خدا در این کارها همانند تأثیر مخلوق در مخلوق نیست. چون 
این خداوند سبحان است که باعث شده این فرد دعا کند و شفاعت کند. و او خالق افعال 
بند گان است. پس خداست که بنده را جهت توبه توفیق داده سپس توبه اش را قبول 
نموده» و اوست که بنده را برای انجام کاری توفیق داده سپس ثواب و پاداش آن کار را 
به او می دهد و اوست که بنده را جهت دعا توفیق داده سپس دعایش رااجابت نموده 
است. این بر اساس اعتقاد اهل سنت است که به قدر ایمان دارند و معتقدند که خداوند 





RC E E E ET ۱‏ هک 
قوله: «والیثاق الذی آخذه الله تعالی من دم وذریته حق). 


تر جمه: «و پیمان م کدی که خداوند متعال از آدم و فرزندانش گرفته» حق است». 


(نمی یاب پیدا نمی کنم). حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» گوید: اکثر راویان با لفظ نفی 
مؤکد این لفظ را آورده اند و مراد از آن, نهی است. اما این عبارت با فتح همزه و قاف روایت شده (یعنی 
آلقین) که از لقاء آمده است که برخی از راویان مسلم این عبارت را چنین آورده اند امابه هر حال 
معنای هر دو نزدیک به هم است. عبارت «أو رقاع تخفق» یعنی وقتی بادها آن را به حرکت در می 
آورند. بلرزد و تکان بخورد. و مراد از آن, به گفته ابن جوزی, لباسهاست. حمیدی گوبد: منظور از آن, 
حقوق نوشته شده در نوشته مؤخر است. اما ابن جوزی این معنا را بعید دانسته است؛ زیرا حدیث در 


سياق مان زیامتم سن فا انب لامها ماسب ر است: 





شرح عقیده طحاویه ۵۰1 





پیمان مو کدی که خدا از آدم و فرزندانش گرفته. حق است: 


ص م رس رم 4و > رو Û‏ 


شرح عبارت: خداوند متعال می فرماید: ولد أخذ ريك من بن ءادم من ظهورهر ربمم 


و ج عمج و م © سم 


وآشهده ‏ اسهم آلست برد اش ۳ وم نکم نصا عن ها 
عَفِیح 7 £ اعراف:۱۷۲): «و آنگاه که پرورد گار تو از پسران آدم از پشت هایشان» 
نسل و نژاد آنها را E‏ و آنها را بر خودشان گواه کرد که: آیا من پروردگار شما 

؟ [آنها به زبان فطرت] گفتند: چرا! گواهی دادیم. تادر روز رستاخیز نگویید ما از 
ESSE O‏ 
هایشان بیرون می آورد و آنان را بر خودشان گواه می گیرد که خدا پرور د گار و معبود و 
فرمانروایشان است و اینکه معبود برحقی جز او نیست. احادیثی چند راجع به ب رگرفتن 
فرزندان آدم از پشت آدم(ع) و جدا کردن آنان به اهل سعادت و تیره بختان وارد شده و 
در برخی از این احادیث آمده است که خداوند آن را بر خودشان گواه گرفته که خداء 
پرورد گار و معبودشان است. برخی از این احادیث عبارتند از: 


E ار‎ 


2 3 
3 


آن حضرت فرمودند: «إِن الله آخذ الیناق من ظهر دم عليه السّلام بتعمّان- يعن أعَرفَة- 


وت ت 


فاخرَجٌ من صلبه کل ذريّة هه فتترھا بین دی نم کلم ف قال: ۴ الست ررم الوا 


۱- در اصل نسخه های خطی. «ذریاتهم» به صورت جمع آمده و این بر اساس قرائت ابوعمرو و نافع و 
ابن عامر است اما ابن کثیر و عاصم و حمزه و کسائی «دُیْتَُم» به صورت مفرد قراشت نموده اند. به 
«حجة القراءات». صص ۳۰۱,۳۰۲؛ «زاد المسير» ج ۳ ص ۲۸۴؛ و«الکشف عن وجوه القراءات» ج۱ 
۲- در اصل نسخه های خطی» «یقولوا» با یام آمده که بر اساس قرائت ابوعمرو می باشد و دیگران «أن 


تقولوا» قرائت نموده اند. 





۳- در اصل نسخه های خطی.«یوم» آمده که تحریف شده است. 
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بل شهنتاً تا اینجا که می فرماید:َفملگا یا قعل لمبطلودَ © £ «همانا خداوند از 
فرزندی که به دنیایش آورده» بیرون آورد و آنان را در حضور آدم پخش کرد سپس رو 
E IB ES‏ ... أَفلکا ما قعل 


المبْطلون ا (اعراف: ۱۷۳-۱۷۲» :«آیا من پرورد گار شما نیستم؟ آنها گفتند: چرا 
گواهی دادیم... تا آنجا که می فرماید: آیا ما را به سبب کاری که باطل اندیشان کرده اند 


۱- احمد در مسند خود» ج۱ ص ۲۷۲؛ طبری به شماره: ۱۵۳۳۸ ابن ابی عاصم به شماره: ۲۰۲؛ بیهقی 
در «الأسماء و الصفات» صص ۳۲۷-۳۲۶؛ و نسائی در «الکبری» آن گونه که در «تحفة الأشراف» ج ۴ 
ص ۴۴۰ آمده, از طریق حسین بن محمد از جریر بن حازم. از کلثوم بن جبر» از سعید بن جبیر, از ابن 
عباس آن را روایت کرده اند. این اسناد بنا بر شرط مسلم است» و حاکم در مستدرک خود ج۲ ص 
۵ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. هیثمی در «مجمع الزوائد» ج۲ ص 
۲ ان را از «المسند» احمد بن حنبل تقل کرده و گویده نسائی در سنن خود این حندیت:را از محمد 
بن عبدالرحیم صاعقة, از حسین بن محمد مروزی روایت کرده, و ابن جریر و ابن ابی حاتم آن را از 
طریق روایت حسین بن محمد آورده. البته ابن ابی حاتم آن را موقوف دانسته است. و حاکم در 
«مستدرک» خود از طریق روایت حسین بن محمد و غیر او, از جریر بن حازم. از کلثوم بن جبر آن را 
روایت کرده و گوید: اسناد آن. صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده اند. مسلم به کلثوم بن 
جبر استناد نموده است. و عبدالوارث از کلثوم بن جبر» از سعید بن جبیر. از ابن عباس آن را روایت 


کرده و آن را به ابن عباس موقوف کرده است. همچنین اسماعیل بن علية و وکیع از ربیعه بن کلشوم بن 





جبر از پدر ربیعه آن را روایت کرده اند. همچنین عطاء بن سائب و حبیب بن ابی ثابت و علی بن بذيمة 
از سعید بن جبیر از ابن عباس» این را روایت کرده آند. به همین صورت غوفی و علی بن ابی طلحه» از 
ابن عباس آن را روایت کرده اند. و روایات موقوفی که ابن کثیر آنها را آورده است در تفسیر طبری 
تخریج شده اند؛ به تفسیر طبری شماره های: ۱۵۳۳۹ ۱۵۳۴۱ ۱۵۲۴۲ ۱۵۳۴۳ ۰۱۵۲۴۴ ۱۵۳۴۸ 
۰ ۰۱۵۳۶۰ ۱۵۳۶۱ مراجعه کنید. 
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همچنین نسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم و حاکم در «المستد رک» آن را روایت 
کرده اند و حاکم گوید: اسناد این حدیث» صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت 
نکر ده اند. 

۲- همچنین امام احمد از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت می کند که از وی 
راجع به آیه مذ کور سؤال شدء او در جواب گفت: «سَمعتٌ رَسُول الله صلى الله عليه وسّلم 
سل عنهاء فقال: إن الله حَلَقَ دم عليه السلام ثم مَسَّحَ ظهرة بیمینه فاستخرج من ده 
قال: لقت هؤلاء للج وبعمَل أهل اة بعملون. نم مسح ظهرف, فاستخرج من دی قال: 
خلقت هؤلاء لار وبعَمَل أهل الّار عملون. فقال رجل: یا زسول الله قفیم العَمَل؟ فال رول 
الله صلى الله عليه سلم: [إن الله عر و جل] إذا حَلّق العبد للجة استعمَله بعمّل أهل اة حتّى 
يموت على عَمل من أعمال أهل ان فیدخل به اة واذا لق العَبد لا استَعمَلَهُ بعمل 
أهل الاب حى یوت على عَمل من أعمال أهل التار فیدخل به التار» : «از رسول خدا(ص) 


۱- او امام و حافظ و ناقد. ابومحمد عبدالرحمن بن حافظ ابی حاتم محمد بن ادریس بن منذر تمیمی 
حنظلی رازی» صاحب کتاب «الجرح و التعدیل» می باشد. او در علوم و معرفت راویان, متبحر بود. وی 
انسانی زاهد و عبادتگذار بود و نماز را به بهترین شکل انجام می داد. وی به سال ۳۲۷ مق از دنیا رفت. 
به شرح حالش در «تذكرة الحفاظ». اثر ذهبی. ج ۲صفحات ۸۳۲-۸۲۹ مراجعه کنید. 

۲- مالک در «الموطا» ج۲ صص ۸٩۹-۸۹۸‏ آن را روایت کرده و احمد در مسند خود ج۱ صص 
۴۵-۴ ابوداود به شماره: ۴۷۰۳؛ ترمذی به شماره: ۴۰۷۵؛ نسائی در «الکبری»آن گونه که در 
«التحفة», ج۸ ص ۱۱۴ آمده؛ ابن جریر به شماره: ۱۱۵۳۵۷ آجری در «الشریعة» ص ۱۷۰؛ لالکائی به 
او و قوی دوو الو شماردء ۷۷ آن را از ره ین ای امه از غیدالسمید بسن 
عبدالرحمن بن زید. از مسلم بن یسار جهنی روایت کرده اند که از عمر بن خطاب راجع به این یه سوال 
شد... ابن حبان به شماره: ۶۱۳۳؛ و حاکم در مستدرک خود ج۲ صص ۳۲۵-۳۲۴ و۵۴۴ آن را صحیح 
دانسته اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است و در جای دیگری در ج ۱ص ۲۷ با آن مخالفت نموده 
است و گوید در آن» یک راوی افتاده است. البته مسلم بن یسار جهنی راوی این حدیث از عمر. کسی 
جز ابن حبان و عجلی او را ثقه ندانسته است. به علاوه» بنا به گفته چندین نفر از ائمه و محدئین, او از 


عمر حدیث را نشنیده است. و بقیه راویان حدیت, ثقه اند. ترمذی گوید: اين حدیث. حسن است و مسلم 
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شنیدم که راجع به این آیه از وی سؤال شد. ایشان فرمودند: همانا خداوند آدم (ع) را 
آفرید» سپس با دست راستش» پشت او را مسح کرد و فرزندانی را از آن بیرون آورد و 
فرمود: اینان را برای بهشت آفریدم و عمل اهل بهشت را انجام می دهند. سپس دوباره 
پشت آدم(ع)» را مسح نمود و فرزندانی را از آن بیرون آورد و فرمود: اینان را برای جهنم 
آفریدم و عمل اهل جهنم را انجام می دهند. مردی گفت: ای رسول خدا؛ پس عمل؛ 
مربوط به چه چیزی است؟ رسول خدل(ص) فرمود: [همانا خداوند عر وجل] وقتی کسی 


بن یسار از عمر حدیث را نشنیده است و برخی از محدتان در اسناد این حدیت. میان بن یسار و عمر. 
EE‏ 

ابوعمر بن عبدالبر در «التمهید» ج ۶ص ۳ گوید: اين حدیث با این اسناد » منقطع است» چون مسلم بن 
یسار» عمر بن خطاب را ندیده و میان او و عمر بن خطاب, نعیم بن ربیعه قرار دارد. و نعیم بن ربیعه نیز 
ااا کل اساد کو این سل رن بار اا اس 

و زیادت شخصی که به این حدیث. چیزی را افزوده «عیم بن ربیعه» حجت نیست. زیرا کسانی که ان را 
دک نیاق من ررویاوی فهاا ای ساسا E SS‏ شود قاس بسن 
راجع به این حدیت. این است که اسناد این حدیث. محکم و قوی نیست؛ زیرا مسلم بن یسار و نعیم بن 
و و مورف یس ایس کی هر سین عیوه: م۲ یس ۲۶۳۵۲۶۷ جوافز 
تاریخ خود. ج اصص ٩۰-۸۹‏ آن را آورده و پس از نقل کلام ترمذی می گوید: همچنین ابوحاتم و 
ابوزرعه آن را گفته اند. و ابوحاتم میان مسلم بن یسار و عمر بن خطاب. نعیم بن ربیعه را افزوده است. 
ات یی که رواک دار درز EEA‏ ای سای وف اور بو 
جعثم قریشی, از زید بن ابی انیسه. از عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب. از مسلم بن يسار 
جهنی, از نعیم بن ربیعه روایت کرده که گوید: نزد عمر بن خطاب بودم که راجع به آیه ۴ ول خد ریک 
من مادم من ظهُوره یم ... که سوال شدو دنباله حدیث را آورد. و حافظ دارقطنی گوید: عمر بن 
جعثم از یزید بن سنان ابوفروه رهاوی پیروی نموده و قول آن دو» درست تر از قول مالک است. ابن 
کثیر گوید: ظاهراً مالک, نعیم بن ربیعه را عمداً حذف نموده, چون از حال و وضعیت نعیم بی خبر بوده و 
و زا تقتاشته نت ی هو درا شین ا اس شین بان شام جساغی از 
راویانی که مورد پسندش نیست. حذف می کند. به همین خاطر بسیاری از احادیث مرفوع را مرسل و 
ا اعا سول ترش کا 
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را برای بهشت می آفریند» او را به عمل اهل بهشت به کار می گمارد تا اینکه او بر عملی 
از اعمال اهل بهشت می میرد» آنگاه به سبب آن عمل داخل بهشت می شود و هر گاه 
کسی را برای جهنم می آفریند. او را به عمل اهل جهنم به کار می گمارد تا اینکه او بر 
عملی از اعمال اهل جهنم می میرد» آنگاه به سبب آن داخل جهنم می شود». ابوداود و 
ترمذی و ابن ابی حاتم و ابن جریر و ابن حبّان در «صحیح» خود آن را روایت کرده اند. 
۳- ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که وی گوید: رسول خدا (ص) 
فرمود:هلا خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره "کل نسمة هو خالقها من ذریّته إلى يوم 
القیامت وجعل بین عینی کل إنسان منهم وبیصاً من نور نم عرضهم علی آدم؛ فقال: ای رب» 
من هولاء؟ قال :هوّلاء ذریّتک» فرأی رجلاً منهم» فأعجبه وبیص ما بین عینیه فقال : أی رب 
من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذرَیَتک يقال له: داود. قال رب کم عمره؟ قال : 
ستون سنة قال: آی رب» زده من عمري آربعین سنة, فلما انقضی عمر آدم جاء ملک الوت. 
قال: أو لم يبق من عمري آربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنک داود؟ قال: فجحد! فححدت 
ذریْته. ونسی آدم فنسیت ذرنه وخطیء آدم فخطنت ذزیسه ۲ «وقتی خداوند آدم را 
آفرید پشتش را مسح کرد پس از پشت او هر جانداری از فرزندان آدم که خداوند تا 
روز قیامت آنان را آفریده» پایین افتاد و میان چشمان هر انسانی از آنان» درخششی از نور 
قرار داد. سپس آنان را نشان آدم داد. آدم(ع) گفت: ای پروردگار من! اینان کیستند؟ 


۱- او امام و علامه و حافظ. شیخ خراسان, ابوحاتم محمد بن حبّان بن احمد بن حبان تمیمی بستی, 
قاضی و یکی از ائمه جهانگرد دنيادیده. صاحب «الصحیح» است. او در فقه و لت و حدیثت و وعظ. 
متبحر و ماهر بود. او از اشخاص خردمند بود و در طب و نجوم. عالم بود. ابن حبان به سال ۲۵۴ه. ق 
دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱۶ شماره ۷۰ آمده است. 

۲- عبارت «من ظهره» از نسخه خطی (ب) افتاده است. 

۳- ترمذی به شماره: ۳۰۷۸؛ ابن ابی عاصم در« السنة» به شماره های: ۲۰۵و ۲۰۶ بیهقی در «الأسماء 
و الصفات» ص ۳۲۴ و ابن سعد در «الطبقات» ج ١‏ صص ۲۸-۲۷ آن را از ابوهریره روایت کرده اند. 
ترمذی گوید: این حدیث. حسن صحیح است. و ابن حبان به شماره: ۴ و حاکم در مستدرک خود. 


ج اص ۶۴ و ج ۲ ص ۳۲۵ آن را صحیح دانسته اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. 





۶ شرح عقیده طحاویه 





خداوند فرمود: اینان فرزندان تو هستند. آنگاه آدم مردی را از ميان آنان دید که درخشش 
میان چشمانش آدم را متعجب و شگفت زده نمود» گفت: پرورد گار؛ این کیست؟ خدا 
فرمود: این مردی از امت های آخر از فرزندان توست که به وی داود می گویند. آدم 
گفت: پرورد گارا؛ عمر او چقدر است؟ خداوند فرمود: شصت سال. آدم گفت: ای 
پرورد گار من! چهل سال از عمر من را به عمر او اضافه کن. وقتی عمر آدم تمام شد و 
ملک الموت پیش او آمد. آدم گفت: آیا چهل سال از عمر من باقی نمانده است؟ ملک 
الموت گفت: مگر آن را به پسرت. داود ندادی؟ پیامبر (ص) فرمود: آدم انکار نمود و 
فرزندانش هم انکار نمودند. آدم فراموش کرد و فرزندانش هم فراموش کردند و آدم 
خطا کرد و فرزندانش هم به تبع او خطا کردند». 

سپس ترمذی گوید: این حدیث» حسن صحیح است. و حاکم آن را روایت کرده و 
گوید: این حدیث بنا به شرط مسلم» صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت 
نکر ده‌اند. 

۴- همچنین امام احمد از انس بن مالک رضی الله عنه از پیامبر (ص) روایت می کند 
که آن حضرت فرمودند: «یقال للرّجل من أهل النار يوم القيامة: اریت لو کان لک ما على 
الأرض من شیء آکنت مفتدیاً به؟ قال: فیقول: نعم قال: فیقول: قد آردت منک آهون من 
ذلک, قد آغذت علیک في ظهر آدم أن لا تشرک بي شیا؛ فابیت الا أن تشسرک بي : «در 
روز قیامت به فردی از اهل دوزخ گفته می شود:آیا اگر همه اشیاء روی زمین از تو 
می‌بود آیا آن را به عنوان فدیه [جهت نجات خود از دوزخ] می دادی؟ راوی گوید. آن 
مرد می گوید: بله. راوی گوید» خدا می فرماید: از تو چیز آسان تر و کمتری از آن 
خواستم؛ در پشت آدم از تو پیمان گرفتم که چیزی را شریک من قرار ندهی» اما تو 


سرپیچی کردی و برای من شریک قائل شدی». 


۱- احمد در مسند خود. ج۳ صفحات ۱۲۷.۱۲۹۰۲۱۸؛ بخاری به شماره های: ۳۳۲۴۶۵۳۸۶۵۵۷: 
مسلم به شماره ۲۸۰۵؛ ابن ابی عاصم در«السنة» به شماره: ٩۹؛‏ ابونعيم در«الحلية» ج ۲ص ۲۱۵؛ و 


وم :به تما ر25 ۲۱۳۲ ان :را روات کر مق 


شرح عفیده طحاو به ۵۰۷ 





بخاری و مسلم نیز آن را در«صحیحین»» روایت کرده اند. 

در این زمینه احادیث دیگری نیز وارد شده اند که همگی نشان می دهند که خداوند 
فرزندان آدم را از پشتش بیرون می آورد و اهل جهنم و اهل بهشت را از هم جدا می 
3 

از اینجاست که برخی گفته اند: ارواح پیش از اجساد آفریده شده اند. این احادیث 
بر این مطلب دلالت نمی کنند که ارواح پیش از اجساد آفریده شده و استقرار یافته اند» و 
نهایت احادیث مذ کور این است که بر این نکته دلالت می کنند که آفرید گار و به وجود 
آورنده ارواح» موجودات زنده را شکل و صورت بخشیده و خلقت و زمان مرگ و عمل 
آنها را مقدر نموده و آن شکلها را از ماده اصلی شان بیرون آورده سپس آنهارابه آن 
ماده با زگردانده و خروج هر فرد از افراد آنها را در وقت معینش» مقدر نموده است. و بر 
این مطلب دلالت نمی کنند که ارواح به عنوان موجودی مستقر و ثابت استمرار داشته 
باشند که همه شان در یک جا باشند سپس آن ارواح را دسته دسته به اجساد فرستاده است 
آن گونه که ابن حزم گفته است. روایات فوق الذ کر بر این مطلب دلالت ندارند. آری؛ 
خداوند سبحان» برخی از ارواح را دسته به دسته به صورتی که قبلاً آن را مقدر نموده می 
آفریند» سپس خلقت خارجی مطابق تقدیر قبلی می آید مانند کاری که خداوند سبحان 
در خصوص تمامی آفریده هایش می کند» چون خداوند برای تمامی آفریده هایش؛ 
اندازه های مشخص زمانهای م رگ و صفات و خصوصیات و شکل هایی را مقدر نموده 
سپس آنها را در وجود نمایان و آشکار می سازد به گونه ای که مطابق آن تقدیر قبلی 
اه 

بنا بر این روایتهای وارده در این زمینه. تنها بر تقدیر قبلی دلالت می کنند و برخی از 
این احادیث. بر این مطلب دلالت دارند که خداوند بلند مرتبه شکل و صورتهایشان را 


بیرون آورده و اهل سعادت را از اهل شقاوت مشخص نموده است. 


۱- به «الدر المنشور». ج۳ صفحات ۱۳۵-۱۴۱ ؛ «تفسیر ابن کثیر». ج۲ صفحات ۴۶۴-۲۶۱؛ و 





۸ شرح عقیده طحاو يه 





بیان منظور از گواه گرفتن بر بنی آدم: 
a 9 ۰ 2 | 2‏ 5 ۳9 

اما به گواه گرفتن بنی آدم بر خودشان, در دو حدیثی که بر ابن عباس و ابن عمرو رضی 
الله عنهم موقوف است. آمده است. از اینجاست که برخی از دانشمندان گذشته و حال بر 
این باورند که منظور از این به گواه گرفتن» همانا سرشته شدن آنان بر توحید است 
همچنان که در حدیث ابوهریره رضی الله عنه ذ کر شد. و معنای عبارت ۴ شَهننا این 
است که بلی؛ گواهی دادیم که تو پرورد گار ما هستی. این؛ گفته ابن عباس و ابی بن 
کعب می باشد. 


۱- در اصل نسخه های خطی» «ابن عمر» آمده که تحریف شده است. راجع به حدیث ابن عباس قبلا 
سخن گفته شد. و در خصوص حدیث ابن عمرو باید گفت که طبری در تفسیرش, به شماره های: 
۶ از سه طریق آن را روایت کرده است: طریق اول مرفوع است و دو طریق 
دیگر, موقوف بر عبداللّه بن عمرو می باشد. طبری راجع به حدیثی که طریق آن مرفوع است. می گوید: 
آن را صحیح نمی دانم؛ زیرا راویان ثقه ای که به حفظ و محکم کاری شان تکیه می شود. این حدیث را 
از ثوری نقل کرده اند وآن را بر عبدالّه بن عمرو موقوف دانسته وآن را مرفوع ندانسته اند. و ابن کثیر در 
تفسیر خود. ج اص ۲۶۲ آن را آورده و مرفوع بودن آن را ضعیف دانسته و بیان کرده که موقوف بودن 
آن, صحیح تر است. 

۲- روایت ابی بن کعب را لالکائی به شماره: ۹٩۱‏ ابن جریر به شماره: ۱۵۳۶۳؛ آجری در «الشریعة», 
ص ۲۰۷؛ و حاکم در مستدرک خود. ج۲ ص ۳۲۳ آن را روایت کرده اند. و حاکم آن را صحیح دانسته و 
ذهبی با آن موافقت کرده است. البته در سند این روایت» ابوجعفر رازی که نامش» عیسی بن ماهان است» 
قرار دارد و ابن مدینی درباره اش می گوید: او الفاظ احادیث را قاطی و آمیخته می کرد. یحیی درباره 
اش می گوید: او اشتباه می کرد. احمد هم راجع به وی می گوید: او در حدیث» قوی نیست. ابوزرعه هم 
می گوید: او بسیار اشتباه و خطا می کرد. ابن حبان درباره اش می گوید: او احادیث منکری را از افراد 
مشهور روایت می کند و این خصوصیت اوست. و سلیمان تیمی نزد عبدالله بن احمد در مسند پدرش » 
ج۵ ص ۱۳۵ از طریق محمد بن یعقوب ربالی از معتمر بن سلیمان» از پدرش» از ربیع بن انس از 
ابوعالیه » از ابی بن کعب» از ابوجعفر رازی پیروی کرده است. محمد بن یعقوب ربالی » نه از طریق جرح 


و نه از طریق تعدیل شناخته شده نیست و بقیه راویانش, ثقه اند». 


شرح عفیده طحاو به ۵۰۹ 





ابن عباس نیز می گوید: آنان را بر همدیگر به گواه گرفت. عده ای گفته اند که 


عبارت ۴ شَهِنْنا چ گفته فرشتگان است. و بر عبارت ۴ بل وقف می شود. این قول 
مجاهد و ضحاک و سٌدی است. سٌدی نیز می گوید: این آیه» خبری است از جانب 
خداوند متعال درباره خودش و فرشتگان که آنان بر اقرار و اعتراف فرزندان آدم» گواه 
بوده اند. اما قول اوّل» اظهر است و اقوال دیگر» محتمل است و دلیلی ندارند و ظاهر آیه 
قول اوّل را تأیید می کند. 

بدان که برخی از مفسران همچون علبی و بغوی و دیگران فقط این گفته را بیان 
کرده اند که خدا از پشت آدم» فرزندانش را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه 
گرفت سپس آنان را به حالت اوّلی خودشان باز گرداند. 

و برخی دیگر از مفسران همچون زمخشری و دیگران این را نگفته اند بلکه 
خاطرنشان ساخته اند که خداوند در این آبه ادله ربوبیت و وحدانیت خود را پیش روی 


۱- از امام و منسن او اسماعیل عبدالرحمن ین آبی کريمة حجازی سپتن کوقی» متوفای سال ۱۲۷ 
هق می باشد. مسلم و صاحبان سنن, احادیثش را آورده اند و حدیث او, حسن است. شرح حالش در 
کتاب«سیر أعلام النبلاء»» ج ۵ شماره: ۱۲۴ آمده است. او بدین خاطر به سدی ملقب شده که در سایبان 
دروازه مسجد جامع می نشست. 

۲-به او تعالبی هم می گویند. این لقب اوست نه نام او. وی امام و حافظ و علامه و استاد تفسیر, 
ابواسحای احمذاین شم ین ابراهیم ا وزی یکی از دانقمندان: میحر شي یاعد اساغ قهیی او را 
چنین توصیف می کند: او انسانی راستگو ثقه و آگاه به علوم و ادییات عربی بود. در وعظ ماهر بود. او 
صاحب «التفسیر الکبیر» است و در این تفسیر بر او عیب و ايراد گرفته شده که وی احادیث واهی و بی 
ساس و روایتهای بیهوده را در ضمن تفسیرش آورده است. 

شيخ الاسلام أبن تيميه در «مقدمة أضول تفسشیر»: ص ۶ می گوید: ثعلبی ذاتاً و از نظر شخصیتی 
نسانی خیر و متدین بود ولی او همانند هیزم شکن شب است که هر چه در کتابهای تفسیر می بیند از 
صحیح و ضعیف و موضوع. نقل می کند. 

بن کثیر در «البداية و النهاية» ج۱۲ ص ۴۰ می گوید: علبی احادیث زیادی را روایت کرده و زياد به 
روایتهای دیگران گوش داده, به همین خاطر در کتابهایش, روایتهای عجیب و غریب زیادی وجود دارد. 
شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ج ۱۷ شماره: ۲۹۱ آمده است. 





۵1۰ شرح عقیده طحاویه 





آنان قرار داده و خردها و بصیرتهایشان که خداوند در آنان ت ر کیب نموده» بدان گواهی 
دادند. و عده دیگری همچون واحدی و رازی و قرطبی و دیگران هر دو قول را بیان 
کرده اند. لیکن رازی قول اوّل را به اهل سنت و قول دوّم را به معتزله نسبت داده است. 

بدون شک آیه مذ کور بر قول اوّل دلالت ندارد. منظورم این است که بر گرفتن از 
پشت آدم باشد» بلکه در این آیه آمده که برگرفتن از پشت پسران آدم است. و تنها در 
برخی احادیث» برگرفتن از پشت آدم و گواه گرفتن بر آنان وجود دارد و در برخی دیگر 
از احادیث ب رگرفتن از پشت آدم و مقرر شدن اينکه بعضی از فرزندان آدم به بهشت و 
بعضی دیگر به جهنم می روند؛ همچنان که در حدیث عمر رضی الله عنه آمده است. و 
در بعضی دیگر از احادیث. بر گرفتن از پشت آدم و نشان دادن آنان به آدم بدون مقرر 
شدن اینکه عده ای از آنان بهشتی و عده ای دیگر جهنمی اند و بدون گواه گرفتن بر آنان 
آمده است همان طور که در حدیث ابوهریره آمده است. و حدیثی که در آن گواه 
گرفتن بر آنان -به آن شیوه ای که صاحبان قول اوّل می گویند -موقوف بر ابن عباس و 
ابن عمرو است که اهل حدیث راجع به آن سخن گفته اند که صاحبان «صحیح» کسی 
جز حاکم در کتاب «المستد رک على الصححین» آن را نیاورده اند» و تساهل حاکم 
رحمه الله معروف است. 

و حدیثی که در آن مقرر شده که برخی از فرزندان آدم به بهشت و برخی به جهنم 
می روند» دلیلی برای قضیه قدر و تقدیر است. شواهد این حدیث. زیادند و ميان اهل 
سنت در آن» اختلافی نیست و تنها قدریه‌ی باطل اندیش و مبتدع در آن مخالفت نموده 


اند. 


مذهب» صاحب تفاسير «البسيط» «الوجيز» « اتشات النزول» و صاحب «شرح دیوان المتنبسی» مى 
باشد. وی به سال ۴۶۸ هسق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج۱۸ شماره: 
۱۶۰ آمده است. 


دز اضل ههام ی ابن یی اعدد ما ان اشا اش کی قل بد امطاب اهار د 
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راجع به قول اوّل باید گفت که میان اهل سنت از گذشته و حال» اختلاف نظر وجود 
دارد و اگر مجبور به اختصار نبودم» حتماً احادیث وارده در این زمینه و اقوالی که درباره 
این احادیث گفته شده و مطالب معقول» و دلالت عبارات آیه کریمه را به طور مفصل می 
آوردم. 

قرطبی می گوید : اين آیه» مشکل و مبهم است و علماء در تأویل آن بحث کرده‌اند. 

اینک ما بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده برخی از آن اقوال را بیان می کنیم. عده 
ای معتقدند که معنای آیه چنین است: خداوند از پشت پسران آدم» ذریه آدم را بیرون 
آورده است. 


> ۶ - و 


توحید و یگانگی خدا راهنمایی نموده است؛ ا e‏ ضروری و 


بدیهی می داند که تنها یک پرورد گار را دارد. [۴ الست ریک £ یعنی:] قرطبی گوید: 
این عبارت به منزله شهادت گرفتن بر آنان و اقرار و اعتراف از آنان می باشد؛ همان طور 
که خداوند متعال درباره آسمانها و زمین می فرمابد: ۴ فالتا لا طایوت ()) 4 
(فصلت:۱۱): « گفتند: فرمانبردارانه آمدیم». قفال چنین نظری را دارد و در این رابطه به 
تفیل ص تمووه اس ! 

بعضی گفته اند: خداوند سبحان ارواح را قبل از اجساد بیرون آورد؛ و معرفت و 
شناخت را در ارواح قرار داد که به وسیله آن آنچه را که به آنها خطاب شده» می دانستند. 


۱- در «الجامع لأحکام القرآن» ج ۷ ص ۳۱۴. و عباراتی که داخل دو کروشه است. از اوست. 

۲- این قولی که قفال بدان معتقد است. ابن کثیر در تفسیرش ج ۲ص ۴ آن را قوی دا نسته و می 
گوید: جماعتی از دانشمندان گذشته و حال» این نظر را دارند. و به مجموعه اوّل از جامع الرسائل اثر 
شیخ الاسلام ابن تیمیه» صفحات ۱۴-۱۱ با تحقیق دکتر رشاد سالم مراجعه کنید. قفال, آن امام و علامه 
و فقیه و اصولی و لغوی. عالم خراسان, ابوبکر محمد بن علی بن اسماعیل شاشی شافعی مذهب, قفال 
حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱۶ شماره: ۲۰۰ آمده است. 





۵1۲ شرح عقیده طحاو يه 





سپس قرطبی بعد از آن» احادیث وارده در این زمینه را بیان کرد. 

قوی ترین دلیلی که صحت قول اوّل را تأیید می کند» حدیث انس است که در 
«صحیحین» آمده است. در این حدیث آمده: «قد آردت منک ما هو آهون من ذلک» قد 
أخذت علیک في ظهر آدم آن لا تشرک بي شین فابیت الا آن تشرک بی» : «از تو کمتر از 
آن را خواستم. در پشت آدم از تو پیمان م و کد گرفتم که چیزی را شریک من قرار 
ندهی. اما تو سرپیچی کردی و برای من شریک قائل شدی». اما از طریق دیگری روایت 
شده است که: «قد سألتک آقل من ذلک وآیسر فلم تفعل فیردٌ إلى التار»: «کمتر و آسان تر 
از آن را از تو خواستم اما تو آن را نکردی. آنگاه به دوزخ با زگردانده می شود». و در آن 
«فی ظهر آدم» (در پشت آدم) نیامده است. و در روایت اوّل بیرون آوردن ذریت آدم از 
پشت آدم به آن کیفیتی که صاحبان قول اوّل اظهار داشته اند» نیامده است. 

بلکه قول اوّل در بردارنده دو چیز عجیب و شگفت انگیز است: 

اوّل- اینکه مردم آن وقت سخن می گویند و به ایمان اقرار می نمایند. و اينکه بدین 
صورت در روز قیامت حجت عليه آنان اقامه می شود. 

دوّم- اینکه آیه مذ کور بر آن دلالت دارد. در حالی که این آیه به خاطر چندین دلیل 
بر آن دلالت ندارد : 

۱- خداوند فرموده است:۴ من ب ءادم آو: «از پسران آدم» و نفرموده «از آدم». 

1- خداوند فرموده است: ۴[ من ظَهُورِهر 4 : «از پشت هایشان» و نفرموده از پشت 
آدم» و این بدل بعض يا بدل اشتمال است. واین» زیباتر و نیکو تر است. 


سم سور ۲ ~ : : 
۳- در آیه آمده: ۾ درم 1 «فرزندان آنان» و نفرموده: «فرزندان او). 


۲- نص این دلایل در کتاب «الروح» صفحات ۲۲۸-۲۲۵ آمده است. و آنچه ميان دو کروشه اضافه 


شده. از این کتاب | 


شرح عفیده طحاو به ۵1۳ 





۴- خدا می فرماید:6 ومع آشسهم : «آنان را بر خودشان گواه گرفت». و 
عتما باید شاهد» آنچه را که بدان گواهی داده به اد آورد و او شهادت و گواهی خود را 
تنها پس از رفتن از این دنیا بیان می کند همان طور که به این مطلب اشاره می شود و 
پیش از رفتن به این دنیاء شهادت و گواهی خود را بیان می کند. شهادت پیش از آن را 
یاد آور نمی‌شود. 

۵- خداوند سبحان خبر داده که حکمت این به گواه گرفتن» اقامه حجت بر آنان 


و ی 


است تا در روز قیامت نگویند: لا ڪا عن هذاعفلین #(اعراف:۱۷۲): «ما از اين 


غافل بودیم». و حجت تنها به وسیله پیامبران و فطرتی که بر آن سرشته شده اند اقامه می 


: 2 مه کي A‏ سم EAT‏ 
شود؛ همان طور که خداوند متعال می فرماید: 8 رَسْلامُبتَرَِ وَمنذرَِ لتلا یکن 


ا ف و 


لتاس عل الله حجة بعد سل (۳9) 4 (نساء:۱۶۵): «پیامبرانی که مژده رسان و هشدار 
دهنده بودند» تا مردم را پس از [فرستادن] پیامبران» در مقابل خدا دستاویزی نباشد آو 
حجت تمام شود]). 
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۶- یاد آوری این مطلب به آنان تا در روز قیامت نگویند:8 نا نا عَنْ هذا 


عفن (اعراف:۱۷۲): «ما از آن غافل بودیم». و معلوم است که آنان از بیرون آوردنشان 
از پشت آدم و به گواه گرفتنشان در آن وقت» غافل بودند و کسی از آنان آن رابه یاد 
نمی آورد. 

سم وم سوم 


۷- خداوند متعال می فرماید: ۲ أو تقولوا لما آشرک ءاباؤتا من قبل وکا درب من 


هم © 4 اعراف:۱۷۳): دیا بگویید: همانا پدران ما پیش از این شر ک آورده اند و ما 
نسلی بعد از ایشان بودیم». خداوند در این پیمان گرفتن و به گواه گرفتن دو حکمت را 
بیان داشته است: اینکه ادعای غفلت و بی خبری نکنند» یا ادعای تقلید نکنند» چون» 
غافل» شعور و در کی ندارد و مقلد هم تابع و پیرو دیگری است. و این دو حکمت تحقق 
پیدا نمی کند مگر زمانی که از جانب پیامبران و یا از راه فطرت» حجت اقامه شود. 


۴ شرح عقیده طحاو به 





۸- خداوند متعال می فرماید: 8 فیک یا مع ألمبْطلو (۳5) £ (اعراف:۱۷۳): «آبا 
ما را به سبب کاری که باطل اندیشان کرده اند» مجازات می کنی؟» یعنی اگر خداوند 
آنان را به خاطر انکار و نافرمانی و شر کشان عذاب می داد قطعاً آن را می گفتند. اما 
خداوند سبحان آنها را فقط به خاطر مخالفت و سرپیچی از پیامبران خدا و تکذیب آنان» 
مجازات می کند. [پس اگر آنان را به خاطر تقلید از پدرانشان در شر کشان بدون آنکه به 
وسیله پیامبران بر آنان اقامه حجت شود. مجازات می کرد آن وقت آنان رابه سبب 
کاری که باطل اندیشان کرده اند» یا آنان را با وجود غفلتشان از شناخت بطلان مسیر و 
آیینی که بر آن ارات مان اضعا سکن اسان یر داعم 
مناطق و شهر را نابود نمی گرداند در حالی که مردم آن غافل و بی خبرند و آنان را تنها 
پس از انذار و ترساندن به وسیله فرستادن پیامبران» نابود می گرداند. 

4- خداوند بلند مرتبه هر فردی را بر خودش به گواه گرفته که خداء پرور د گار و 


آفرید گار اوست و با این [ به گواه گرفتن] در چندین جا از کتابش بر او حجت آورده 


رو مرح م ے 


ک 9 ر ا 7 اش مج عم سم و x‏ 
اسست؛ ماننداین آیسه:۴ وین سألتهم من لق وت والارض لقن له © و 
(لقنان:۲۵)ی گر از آنها سے اه کے اها رس را ایدو اس شلا 


خواهند گفت: خدا». 


-١‏ در کتاب «الروح» ص۲۲۷ عبارت ۴ ان يوکن 4 هم اضافه اه تا ابه تمام نودو ان را جنین 
تفسیر نموده است: یعنی چگونه بعد از این اقرار از جانب آنان مبنی بر اینکه خدا پروردگار و 
آفریدگارشان است» از توحید منصرف می شوند؟ این عبارته, در قران زیاد است. این» اشتباه از جانب 


امام ابن قیم رحمه الله است» چون نص آيه از سورة لقمان است: وین سألتهم من خلق لسوت 


رو هم مرا 


والازش یف ال فل المد له ا که (لقمان:۲۵): «و اگر از آنها بپرسیم چه کسی آسمانها و زمین را 
اه تلا ره ها رها ند ام ادا ص اة ای کة در سور 


عر مج دورو رو د 


زخرف است. این است :۴ وکین سالتهم من حلقهم له نکر  ))(‏ (زخرف: ۸۷): «و اگر از 
آنھا بیرسی: چھ کسی آنها را آفرید؟ مسلماً خواهند سا مس چگونه [از بندگی او] بازگردانده می 


شوند؟» 


شرح عفیده طحاو به ۵1۵ 





پس این حجتی که خداوند با مضمون آن» آنان را بر خودشان به گواه گرفته و 
ا خدابااین گفته شان :۴ آق لَه سك قاط ر لسوت والارض © + 
(ابراهیم: ۱۰): «مگر درباره خدا- پدید آورنده آسمانها و زمین- شکی هست؟!» آن حجت 
را بدانان یاد آوری نموده اند. 

۰- خداوند این آیه را نشانه ای قرار داده» و دلالت آن واضح و روشن و مستازم 
مدلولش است [به گونه ای که مدلول خلاف آن نیست]. و شأن آیات خداوند متعال» این 


گونه است» [چون آیات پرورد گار ادله ای معین بر مطلوبی معین هستند و مستلزم علم به 


2 
من و یر تو 


مطلوب می باشند]؛ خداوند متعال مى فرماید: وكدلك فصل لیب وله جوت 
(۳)) 4 (اعراف:۱۷۴): «و این گونه» آیات را [ به روشنی] شرح می دهیم» باشد که [به راه 
حق] باز گردند». و این امر تنها به وسیله فطرتی که خداوند» مردمان را بر آن سرشته است 
که در خلقت خدا تغیبری نیست. امکان پذیر است. چون هیچ مولودی نیست مگر آنکه 
بر فطرت [پاک و سالم ] متولد می شود و هیچ مولودی بر غیر این فطرت به دنیا نمی آید. 
این امری قطعی و مقرر از جانب خداست. که تبدیل و تغییر و دگرگونی به آن راه نمی 
بابد. قبلاً به این مطلب اشاره شد. 

ابن عطیه و دیگران به این نکته پی برده اند اما از مخالفت با ظاهر آن احادیثی که در 


آنها تصریح شده به اينکه خداوند آنان را بیرون می آورد و بر خودشان به گواه می گیرد 


۱- او امام و علامه و شیخ مفسران, ابومحمد عبدالحق بن حافظ ایوبکر غالب بن عطیه محاربی غرناطی 
ست. وی در فقه و تفسیر و علوم عربی» امام و پیشوا بود. او در کارهای شیر مشارکتی قوی داشت» 
زیرک و باهوش و فهمیده بود. در علم و دانش متبحر بود. وی قضاوت «مریه» را عهده دار شده است. 
بن عطیه به سال ۵۰۴ هق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام النبلاء» ج ۱۹ 
یاو مدو المت: 





ز جمله تألیفات وی» می توان تفسیر قرآن موسوم به «المحرر الوجیز فى تفسير الكتاب العزیز» نام برد 
که شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب « مجموعةالفتاوی» ج۲ ص ۴ درباره آن می گوید: این تفسیر از 


تفسیر زمخشری بهتر است و نقل و ت تحقیق صحیح تری دارد و از بدعت هاء دورتر است هر چند در 





۵1۶ شرح عقیده طحاو يه 





سپس آنان را به حالت نخست شان باز می گرداند» ترسیده اند. همچنین شیخ ابومنصور 
ماتریدی در کتاب «شرح التأویلات» این دو قول را نقل کرده و قول دوّم را ترجیح داده و 
در رابطه با آن سخن گفته و بدان تمایل داشته است. 


اقرار به ربوییت. امری فطری است و شر ت. امری عارضی است: 
بدون شک اقرار به ربوبیت. امری فطری است و شر ک» امری حادث و عارضی است. 

و فرزندان از پدران تقلید می کنند» پس وقتی در روز قیامت این حجت را می آورند 
که پدرانمان ش رک ورزیده اند و ما هم از روش و مسیر آنان پیروی کرده ایم» همچنان 
که انسانها در خوراک و پوشاک و مسکن از عادت و روش پدرانشان پیروی می کنند. به 
آنان گفته می شود: شما آفرید گار را قبول دارید و اقرار می کنید که خداء پروردگارتان 
است و شریکی ندارد و بر خودتان به آن گواهی داده اید» چون گواهی انسان بر خودش 


4 
رس ایح مر ور و 


همانا اقرار و اعتراف او به آن چیز است؛ خداوند متعال می فرماید:۴ ییا الب ءامَنا 
کرو میت بالط شہ دآ رتو ولو عل آنشسکم  )۳(‏ (ساء:۱۳۵):«ای کسانی که ایمان 
آورده اید! برپا کنند گان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید. هر چند به زیان شما 
باشد». منظور این نیست که بگویید: بر خودم به فلان چیز گواهی می دهم بلکه هر کس 
به چیزی اقرار نمایده بر خودش به آن چیز گواهی داده است؛ پس چرا از این معرفت و از 
این اقراری که بر خودتان به آن گواهی داده ايده منصرف شده و به سوی ش رک روی 
آورده اید؟ بلکه شما از امر معلوم و متیقتی منصرف شده و به چیزی روی آورده اید که 
حقیقت آن» معلوم نیست و این از روی تقلید از کسی است که حجت و برهانی همراهش 
نیست. این امر بر حلاف پیروی شما از آنان در عادات و رسوم دنیوی است» چون این 
عادات و رسوم در نزد شما چنان نیستند که فساد و بطلان شان معلوم باشند و از طرف 


برخی از مطالب این تفسیر بدعت وجود دارد اما در کل خیلی بهتر از زمخشری است بلکه شاید این 
تفسیر, از همه این تفاسیر راجح تر باشد. وزارت اوقاف و امور اسلامی در مراکش به نشر و چاپ آن 


اقدام کر ده و نه اجر از ان ای زیر جاب بیرون امد است: 


شرح عقیده طحاویه ۵۱۷ 





دیگر در آن برای شما مصلحت هست؛ اما ش رک چنین نیست» چون در نزد شما شناخت 
و گواهی بر خودتان که فساد و بطلان آن و منصرف شدن شما را از حق» تبیین و روشن 
نماید وجود دارد» چون دینی که کود کک از پدر و مادرش می گیرد» دین تربیت و عادت 
به خاطر مصلحت دنیاست» چون کود کے حتماً باید سرپرستی داشته باشد و سزاوارترین و 
مستحق ترین فرد نسبت به او پدر و مادرش هستند؛ به همین خاطر شریعت اسلام این 
مطلب را اظهار داشته که کودک در احکام ظاهری دنیا همراه پدر و مادرش و بر دين و 
روش آنان می باشد. بنا به قول صحیح» خداوند. کود ک را به خاطر این دین بازخواست 
و عقاب نمی نماید تا اینکه بالغ و عاقل شود و حجت بر او اقامه شود» آن موقع بر او 
واجب است که از دين علم و عقل پیروی کند و اوست که با عقل خود می داند که آن 
دین» دینی درست است. 

۱ پدران او هدایت یافته اند مثل بوسف صدیق همراه پدرانش می گوید: 


سم رده ر 


خویش» ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام». و پسران یعقوب گفتند: ۾ عبد تیا 
ز م هم ‏ ر ‏ و ی ی ا ۳ 

إكهك وه ءابآيک |ززهعم و رشملمیل وسحق (۳)) 4 (بقره:۱۳۳): «معبود تو و معبود 
پدرانت» ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم). 


و اگر پدران مخالف پیامبران بودند» بر او واجب است که از پيامبران پیروی نماید» 


همچنان که خداوند متعال می فرماید: ۴ ووَصَتا إن ا وان هدا شرك یم 


و۳ 


میک یداه نها 3 4 کت اف آعشی وان مک E‏ 
سفارش کرده ایم. و اگر کوشیدند تا تو چیزی را شریک من کنی که بدان علم نداری» از 
ایشان اطاعت مکن). 

بنابر این هر کس بدون بصیرت و علم از آ ب بین پدرانش پیروی کند بلکه از حق معلوم 
منصرف شود و بدان روی آورد. این فرد از هوای نفسانی پیروی کرده است؛ همان طور 


1 


که خداوند بلند مرتبه می فرماید: 8 ولد قیل هم انعو ما آنزل الله لو بل تیم ما اليا له ِ 


۵۸ شرح عقیده طحاو يه 





1 AT 


ا ا ءاباؤهم لا یشقلورت سا ولا هدوت ((0) £ (بقره:۱۷۰): «و چون 
به آنها گفته شود: از چیزی که خدا نازل کرده پیروی کنید» می گویند: [نه] بلکه از آنچه 
پدران خویش را بر آن يافته ایم پیروی می کنیم. آیا هر چند پدرانشان چیزی نمی 
فهمیدند و هدایت نیافته بودند [باز پیروی می کنند ]؟». 


اسلام خانگی و اسلام اختیاری 
این وضعیت بسیاری از مردمانی است که بر اسلام متولد شده اند که هر یک از آنان از 
اعتقاد و مذهب پدرش پیروی می کند هر چند آن اعتقاد و مذهب, خطا باشد و او از 
روی بصیرت و علم بدان نرسیده باشد. بلکه او از مسلمانان خانگی است نه از مسلمانان 
اختیاری. این شخص هر گاه در قبرش به وی گفته شود: پرور د گارت کیست؟ می گوید: 
ها! ها! : نمی دانم از مردم شنیدم که چیزی می گفتند و من هم آن را تکرار کردم. انسان 
خردمند باید در اینجا تأمل کند و خیرخواه خودش باشد و به خاطر خدا به پا خیزد و نگاه 
کند که او از کدام یک از دو گروه است. چون همانا توحید ربوبیت نیاز به هیچ دلیلی 
ندارد» چون در فطرتها به ودیعت نهاده شده است. نزدیک ترین موقعی که انسان به 
وضعیت خودش نگاه می کند زمانی است که نطفه بود و از ميان ستون فقرات و 
استخوانهای سینه بیرون آمد. سپس آن نطفه در جایگاهی استوار در سه جای تاریک قرار 
گرفت و تدبیر و چاره اندیشی پدر و مادر و سایر مخلوقات از آن قطع شد» و اگر بر روی 
تخته یا بشقابی قرار داده می شد و تمام حکیمان جهان جمع می شدند تا ذره ای شکل به 
آن دهند. نمی توانستند. و گمان تأثیر سرشتها در آن نطفه محال و غیر ممکن است؛ زیرا 
سرشتها چیزهای مردنی و ناتوان اند و متصف به حیات نیستند و از مردنی ها هیچ کار و 
چاره ای بر نمی آبد. پس وقتی انسان در این امر و انتقال این نطفه از یک حال و وضعیت 
به حال و وضعیت دیگری تفکر کند» به توحید ربوبیت و پس از آن به توحید الوهیت پی 
می برد» چون وقتی او از طریق عقل دانست که پرورد گاری دارد که او رابه وجود 


آورده» چگونه در شأن اوست که غیر پرورد گارش را پرستش نماید؟ و هر چه تفکر و 


شرح عفیده طحاو به ۵۹ 





تدبر نماید» به یقین و توحیدش افزوده می شود. خداوند توفیق دهنده است و هیچ 
پرورد گار و معبودی جز او نیست. 

قوله: «وقد علم الله فیما لم يزل عدد من یدخل اجنةء وعدد من یدخل التار» جملة واحدق 
فلا یزاد في ذلک العدد ولا ینقص منه وه کذلک أفعاهم فیما علم منهم أن یفعلوه. 

ترجمه: «خداوند متعال از ازل تعداد کسانی که داخل بهشت می شوند و تعداد 
کسانی که داخل جهنم می شوند. یکباره همه اش را دانسته است پس به آن تعداد اضافه 
نمی شود و از آن کم نمی شود. همچنین خداوند از ازل دانسته که بندگان چه کارهایی 
را انجام می دهند». 


علم ازلی خدا نسبت به اهل بهشت و اهل دوزخ: 
شرح عبارت: «خداوند متعال می فرماید: ۴ ِا لَه بل سىء عم 2 4 (نفال:0۵: 


2 مج 


«خدا به هر چیزی داناست». در جای دیگری می فرماید: ۴ وان ال یکل عا 


© 1 (احزاب: ۴۰): «و خدا به هر چیزی داناست». 

پس خداوند متعال موصوف به این است که ازلاً و ابداً به هر چیزی داناست و ه رگز 
چیزی نبوده که خداوند از آن بی خبر باشد: ۴ وماکان ریک میا £ (مریم:۶۴): «و 
پرورد گار تو فراموش کار نیست». 

و از علی بن ابی طالب روایت است که گوید: ما مشغول تشییع جنازه ای در قبرستان 
بقیع الغرقد بودیم. آنگاه رسول خدل(ص) پیش ما آمد و نشست و ما هم اطرافش نشستیم. 
او عصایی به دست داشت. پس سرش را خم نمود و با عصایش شروع به کندن و خراش 
دادن زمین شد. سپس فرمود: «[ما منکم من أحد] ما من نفس منفوسة الا قد کتب الله مکافا 
من الجنة والتار, والا قد کتبت شقيّة أو سعيدةء قال: فقال رجل: يا رسول ال أفلا نعکث على 
كتابناء وند ع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة. فسیصیر إلى عمل [أهل] السعادة ومن 
كان من أهل الشقاوة فسیصیر إلى عمل أهل الشقاوق ثم قال: اعملوا فكل میسر لا خلق لسه 


۳۰ شرح عقیده طحاو به 





اما أهل السعادق. فییسُرون لعمل أهل السعادق. و اما أهل الشقاوة فییسرون لعمل أهل 
الشقاوة: «[هیچ یک از شما نیست] هیچ نفس جانداری نیست مگر اینکه خداوند 
جایگاهش را در بهشت و دوزخ نوشته است و نوشته شده که آیا بدبخت است یا 
خوشبخت؟ علی(رض) گوید: پس مردی گفت: ای رسول خدا! پس آیابر آنچه بر ما 
نوشته شده توقف نکنیم و عمل را رها کنیم؟ پیامبر(ص) فرمود: هر کس از اهل سعادت 
باشد به سوی عمل اهل سعادت می رود و هر کس از اهل شقاوت باشد. به سوی عمل 
اهل شقاوت می رود سپس فرمود: کار بکنید چون هر کسی برای آنچه که برای آن 
آفریده شده» راه آسانی پیش پایش گذاشته می شود. اهل سعادت برای عمل اهل 
سعادت. راه آسانی پیش پایشان گذاشته می شود و اهل شقاوت برای عمل اهل شقاوت 


راه آسانی پیش پایشان گذاشته می شود». 
سپس پیامبر(ص) این آیات را تلاوت نمود:ل من ی وا (0) رصق بای (ح) 


لی زی © تز اتاق © کلب نی © ت نش © 4 دیل 
SS‏ 
آسانی پیش پای او می گذاریم [و مشکلاتش را برطرف می سازیم]. و اما آنکه بخل 
ورزید و [از دین] بی نیازی نمود و آن [ وعده] نیکو را انکار کرد» پس به زودی طریقه 
سختی پیش وی آوریم [در دنیا مشقت و در آخرت. عذاب]». بخاری و مسلم آن را در 


(صحیحین ) روایت کرده 


۱- بخاری به شماره های: ۱۳۶۲۰۴۹۴۵,۴۹۴۶,۴۹۴۷,۴۹۴۸۰۴۹۴۹۶۲۱۷۶۶۰۵۷۵۵۲؛ مسلم به 
شماره: ۲۶۴۷ آن را روایت کرده اند. همچنین ابوداود به شماره: ۴۶۹۴؛ ترمذی به شماره های: ۲۹۲۶ 
و۴۴ احمد در مسند خود. ج ۱ صفحات ۸۲۰۱۲۹۰۱۳۲۰۱۴۰ ابن ماجه به شماره: ۷۸؛ نسائی در 
مبحث «فی التفسیر» از کتاب «السنن الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج۷ ص ۹ آمده عبدالرزاق 
در «المصنف» شماره: ۲۰۰۷۴؛ آجری در« الشریعة» صص ۱۷۲-۱۷۱ ؛ طبری در تفسیر خود. ج۳۰ 
ص ۲۲۳ ؛ ابویعلی به شماره های: ۳۷۵و ۸۲ و ابن حبان به شماره های: ۳۴ و ۳۵ آن را روایت 
کرده‌اند. 





شرح عفیده طحاو به ۵۲١‏ 





قوله: «وکل میسر لا خلق له. والأعمال باخواتیم. والسعید من سعد بقضاء الله والشقی من 
شقی بقضاءاله». 

ترجمه: «هر کس برای آنچه که برایش آفریده شده راه آسانی پیش پایش گذاشته 
شده و کارها به سرانجام و عاقبت آنهاست. خوشبخت کسی است که به قضا و تقدیر 
خدا خوشبخت است و بدبخت کسی است که به قضا و تقدیر خدا بدیخت است». 

شرح عبارت: حدیث علی رضی الله عنه ذ کر شد و اینکه پیامبر(ص) در آن حدیث 
فرمودند: «اعملوا فکل میسر لا خلق له: « کار بکنید» چون هر کس برای آنچه که برای 
آن آفریده شده راه آسانی پیش پایش گذاشته شده است». همچنین از زهیر از ابوزیس 
از جابر بن عبداله رضی الله عنهما روایت است که جابر گوید: سراقه بن مالک بن 
جُعشم آمد و گفت: ای رسول خداء دین ما را برایمان تبیین کن» انگار که ما حالا آفریده 
شده ایم. امروز عمل بر اساس چه چیزی است؟ آیا بر اساس چیزی است که قلم ها با آن 
خشک گردیده و اندازه های آن معین شده اند یا بر اساس چیزی است که در آینده انجام 
می شوند؟ پیامبر(ص) فرمود: «لاء بل فیما جفت به الأقلام وجرت به القادیر»: «نه» بلکه بر 
اساس چیزی است که قلم ها با آن خشک شده و اندازه های آن معین شده اند». آن مرد 
گفت: پس چرا اعمال را انجام دهیم؟ زهیر گوید: سپس ابوزبیر چیزی گفت که من آن را 
نفهمیدم» از وی پرسیدم: پیامبر(ص) در جواب چه فرمود؟ گفت. فرموده است : «اعملوا 
فکل میس): «اعمال را انجام بدهید چون برای هر کس» راه آسانی جهت انجام اعمال 
پیش پایش گذاشته شده است». مسلم آن را روایت کرده است . 

از سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه روایت است که رسول خدا(ص) فرمودند: «ان 


الرّجل لیعمل عمل أهل اة فيما يبدو لاس وهو من أهل التاره وان الرّجل لیعمل عمل أهل 


۱ صحیح مسلم, شماره: 2۳۸ همچنین احمد در مسند خود. ج "صص 9۹۲ طیالسی به 
شماره: ۱۷۳۷؛ طبرانی به شماره های: ۶۵۶۸ ۶۵۶۵۶۵۶۶۶۵۶۷ ۶۵۶۲؛ و ابن حبان به شماره: ۷۳۷ 


آن را روایت کرده اند. 


۵۲۲ شرح عقیده طحاو يه 





التار فيما يبدو للتاس وهو من أهل الجنة: «همانا انسان بر اساس آنچه که برای مردم نمایان 
بر اساس آنچه که برای مردم نمایان می شود عمل اهل دوزخ را انجام می دهد در حالی 


که او از اهل بهشت است». بخاری و مسلم آن را در (صحیحین» روایت کرده اند. آو 


۱- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره های: ۶۴۹۳۶۶۰۷ ۲۸۹۸۰۴۲۰۲,۴۲۰۷؛ مسلم به 
شماره: ۱۱۲و ج۴ ص ۱۲(۲۰۴۲)؛ و احمد در مسند خود ج۵ ص ۳۳۲ آن را از سهل بن سعد روایت 
کرده اند. لفظ کامل حدیث این است : رسول خدا(ص) و مشرکان به همدیگر برخورد نموده و با هم 
پیکار می کردند. وقتی پیامبر(ص) به سوی اردوگاهش روانه شد و دیگران هم به سوی اردوگاهشان 
روانه شدند. و در ميان یاران رسول خدا(ص) مردی بود که هر کسی را از مشرکان می یافت با 
شمشیرش او را می زد کسی گفت: امروز هیچ یک از میان ما مشل فلانی مبارزه نکرد. رسول خدا 
(ص)فرمود: «آمّا نه من هل التار» : «اما او از اهل دوزخ است». مردی از ميان جماعت گفت: من 
همراهش هستم. راوی گوید: آن مرد همراه آن یک نفر رفت و هر وقت آن یک نفر می ایستاد. این یکی 
هم همرآهش می ایستاد و هر وقت به سرعت راه می رفت. او هم همراهش به سرعت راه می رفت. 
راوی گوید: پس آن یک نفر به شدت زخمی شد وا رزوی مرک کر ده بسن تین هشن روا دز زمین 
نطب کرد و ری کی و و مق هان قزار داد سی وه ری ان( اج و ودرا 
گشت. پس رسول خدا(ص) آن موقع گفت: «إن الرجل لیعمل عمل آهل الجنَة فیما يبدو لاس وهو من 
أهل الثار. ون الرجل لیعمل عمل آهل التار فیما يبدو للتاس وهو من آهل الجنة»: «همانا انسان بر اساس 
آنچه که برای مردم نمایان می شود. عمل اهل بهشت را انجام می دهد در حالی که او از اهل دوزخ است 
و همانا انسان بر اساس آنچه که برای مردم نمایان می شود. عمل اهل دوزخ را انجام می دهد در حالی 
که او از اهل بهشت است». 

طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره های: 0۸٩41۵۹01‏ ۵۷۸۴۰۵۷۹۸۰۵۷۹۹۰۵۸۰۶,۵۸۲۵۰۵۸۳۰؛ و 
بغوی به شماره: ۸۰ آن را آورده اند. همچنین طبرانی به شماره: ۶۵۹۳ آن را از طریق حجاج بن منهال 
آورده که حماد بن سلمه از قیس بن سعد از طاووس از سراقه آن را روایت کرده است. همچنین ابن 
ماجه به شماره: ۱٩؛‏ و طبرانی به شماره: ۶۵۸۸ از طریق عطاءبن مسلم. از عمش از مجاهد. از سراقه 
آن را روایت کرده اند. در هر دو سند انقطاعی وجود دارد» و آن هم این است که طاووس و مجاهد. از 


سراقه حدیث را نشنیده اند. 


شرح عفیده طحاو به ۵۳ 





بخاری این عبارت را افزوده است: «إلّما الأعمال ب‌اخواتیم» :« همانا کارها بستگی به 
سرانجام و عاقبتشان دارند؛. 

همچنین در «صحیحین» از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده که می گوید: 
رسول صادق و مصدوق برای ما نقل کرد: «إن آحد کم یجمع خلقه في بطن أمة أربعين يوم" 
ثم یکون علقة مثل ذلک. ثم یکون مضغة مغل ذلک. ثم پرسل [إلبه] اللک فیفخ فيه الرّوح» 
ویژمر بأربع كلمات: يكت ب آرزقه وأجله وعمله وشقي أم سعید. فوالّذى لا إله غیسره. ان 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجحتة حتّی ما يكون بينه وبينها إلا ذراغ» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل الثار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراغ 
فيسبق عليه الکتاب. فیعمل بعمل أهل الجحنة فيدخلها» : «همانا آفرینش هر یک از شماتا 
چهل روز در شکم مادرش جمع می شود» سپس مانندآن به لخته خونی تبدیل می شود 
سپس مانند آن تبدیل به پاره گوشتی می شود سپس فرشته به سوی آن فرستاده می شود و 
روح را در آن می دمد و آن فرشته به چهار چیز امر می شود: رزق» زمان م رگ» عمل و 
اینکه آیا او بدبخت است یا خوشبخت» را بنویسد. س وگند به کسی که معبودی جز او 
نیست» یکی از شما عمل اهل بهشت را انجام می دهد تا جایی که میان او و بهشت به 
اندازه یک دست فاصله مانده» پس تقدیر بر او پیشی می گیرد و او عمل اهل دوزخ را 
انجام می دهد آنگاه داخل دوزخ می شود. و یکی از شما عمل اهل دوزخ را انجام می 


ات بخاری در مبحث «القدر» به شماره های: ۶۴۹۲ و۶۶۰۷ آن را روایت کرده است. 

۲- ابوعوانه» عبارت «نطفة» را بدان افزوده است همجنان که در «فتح الباری». ج۱۱ ص ۴۷۹ هم امه 
است. 

۳- در اصل نسخه های خطی چنین آمده است. همجنین «بکتب» با «باء» مکسور و «کاف» مفتوح 
روک شم ا روایت کار کر ات خرن در ورای از کار شتارم: ۷۳۵۶ از ریق 
آدم آمده است: «فَيو دن بأربع کلمات, فیکتب». همچنین در روایت ابوداود و دیگران چنین آمده است. 
۴- بخاری به شماره های: ۶۵۹۴۸۷۴۵۴ ٩۳۲۰۸:۳۳۳۲‏ مسلم به شماره: ۲۶۴۲؛ ابوداود به شماره: 
۸ ترمذی به شماره: ۱۲۱۳۸ ابن ماجه به شماره: ۷۶؛ احمد در مسند خود ج۱ صفحات 
۰ و حمیدی به شماره: ۱۲۶ أن را روایت کرده اند. 





۵۲۴ شرح عقیده طحاو يه 





دهد تا جایی که ميان او و دوزخ به اندازه یک دست فاصله مانده» پس تقدیر بر او پیشی 
می گیرد و او عمل اهل بهشت را انجام می دهد آنگاه داخل بهشت می شود. احادیث 
وارده و آثار و روایتهای وارده از سلف صالح در این موضوع» زیادند. 

ابوعمر بن عبدالبر در «التمهید» می گوید : «علما آثار و روایتهای زیادی را در این 
موضوع آورده و متکلمان راجع به آن زیاد سخن گفته اند. و اهل سنت بر ایمان و اعتقاد 
به این آثار و و روايتها و ترک مجادله و جر و بحث درباره آنها اتفاق نظر دارند». 
قوله: «واصل القدر سر الله تعالی فی خلقه. م یلع علی ذلک ملک مقرّب. ولا نبسی 
مرسل» والتعمّق والنظر فى ذلك ذريعة اخذلان وسلم الحرمان» ودرجة الطغیان فاذر 
کل الحذر من ذلك نظرا وفکرا ووسوستة. فإن الله تعالی طوی علم القدر عن آنامهه 
وفاهم عن مرامه. کما قال تعصالی فی کداسه:2 امل عا مل شرت © )و 
(انبیاء:۲۳). فمن سأل: م فعل؟ فقد رد حکم الکتاب. ومن رد حکم الکتاب. كان من 
الکافرین». 

ترجمه: «اصل قدر راز خداوند متعال در مخلوقاتش است که فرشته ای مقرب با 
پیامبری مرسل از آن خبر ندارد. و تأمل و اندیشیدن در آن» وسیله خواری و نردبان 
محرومیت و پله سر کشی است؛ پس شخص باید خیلی دوری شود از اینکه درباره آن» 
تأمل و اندیشه و فکر و وسوسه به کار برد. چون خداوند متعال علم قدر را از محلوقاتش 
پیچیده و آنها را از جستجوی آن نهی کرده است. همچنان که در کتابش می فرماید: 
۴ لا ستل ما یفعل وهم سلو (©) 4 (بیاء:۲۳: «[ خدا] از آنچه می کند بازخواست 
نمی شود. ولی آنها بازخواست می شوند». پس هر کس سؤال کند. چرا خدا فلان کار را 
کرده» حکم قرآن را رد نموده و هر کس حکم قر آن را رد نماید» از زمره کافران است». 


۱- التمهید ۱۲/۶. 





شرح عفیده طحاو به ۵۲۵ 





اصل قدر. راز خداوند در مخلوقاتش است: 

شرح عبارت: اصل قدر راز خداوند در مخلوقاتش است و خداست که به وجود می آورد 
و از بین می برد» نیازمند می گرداند و د بی نیاز می کند» می میراند و زنده می گردانده و 

گمراه می کند و هدایت می کند. علی رضی الله عنه گوید: قدر» راز خداست پس آن را 


کشف مکن. 


عقیده اهل سنت و جماعت راجع به قضیه قدر: 
اختلاف میان علما راجع به قضیه قدر» مشهور است. عقیده اهل سنت و جماعت در این 


خصوص این است که: هر چیزی به قضا و تقدیر خداست و خداوند متعال» آفریننده افعال 


بند گان است؛ می فرماید: ‏ کل کم در ا 4 (قمر:۴4): «همانا ما هر چیزی را 
به اندازه آفریدیم». 


ور 2 سر s2‏ 


در جای دیگری می فرماید: ۴ وق کل شیو ند لیا ل 1 (فرقان:۲): «و هر 


چیزی را آفریده و حل و اندازه ای برای آن تدبیر نموده». خداوند سبحان کفر رابرای 


۱- امام مسلم در صحیح خود. به شماره: ۲۶۵۶ از طریق روایت ابوهریره آورده که ابوهریره گوید: 
مشرکان قريش نزد رسول خدا(ص) آمدند و راجع به قدر با هم نزاع و اختلاف نظر داشستند. آنگاه این 
آیه نازل شد: ۰ یرم سح ف ار عل وجوھھم دوف می سر ا نا کل سىء فته بر O‏ (قمر:۴۸- 
۹ «روزی که دراتش بر صورت هایشان کشانده شوند. [و گفته شود:] درد لمس کردن لهیب آتش را 
بچشید . همانا ما هر چیزی را به انداژه آفریدیم». ترمذی در سنن خود به شماره: ۱۵۷ ۲ ابن ماجه به 
شماره: ۳ احمد در مسند خود. ج ۲ صفحات ۴۴۴و۴۷۶ ؛ ابن جریر ج ۲۷ص ۰ و بخاری در کتاب 
«خلق آفعال العباد» ص ۱٩۹‏ آن را روایت کرده اند. این حدیث. شاهدی از روایت عمرو بن شعیب از 
پدرش» از پدر بزرگش داره که بخاری در «أفعال العباد» آن را آورده است.حافظ ابن کثیر در تفسیر 
خود. ج۷ ص ۴۵۷ گوید: ائمه سنت جهت اثبات قدر خدا به این آیه استدلال می کنند. یعنی خدا همه 
جز ها اقل از به وود مرها دانسته و قبل آز ندید امدنقان انها را نو شتة و یی تمو ده ات 
اینان به وسیله این E‏ دی یه واز د شد انت باون قد رنه کهدز 





۵۲۶ شرح عقیده طحاو يه 





کافر ارده کرده و آن را می خواهد اما بدان راضی و خشنود نیست وآن را دوست ندارد. 
پس از لحاظ تکوینی کفر را از کافر می خواهد و از لحاظ تشریعی آن را نمی پسندد و 
بدان راضی نیست. 

قدریه و معتزله بااین باور مخالفت کرده و چنین می پندارند که خداوند ایمان را از 
کافر خواسته» اما کافر کفر را خواسته است. آنان بدین خاطر به سوی این باور فرار کرده 
اند تا نگویند خدا کفر را از کافر خواسته و از آن طرف کافر را به خاطر کفرش عذاب 
می دهد. اما اینان با این کارشان به کسی می مانند که از ترس گرمای ظهر به آتش پناه 
می برد» چون آنان از چیزی گریخته اند و گرفتار چیز بدتری از آن شده اند؛ چون این 
باورشان مسلتزم این است که مشیت و خواست کافر بر مشیت و خواست خدا غلبه یافته؛ 
زیرا خداوند -بنا به گفته آنان- ایمان را از کافر خواسته و کافر» کفر را خواسته» پس 
مشیت و خواست کافر تحقق پیدا کرده و مشیت و خواست خدا تحقق پیدا نکرده است. 
این عقیده» قبیح ترین و زشت ترین عقیده است و این گفته‌ای است» که هیچ دلیل و 
اساسی ندارد بلکه مخالف دلیل است. 

لالکائی » از طریق روایست بقيةء از اوزاعی» از علاء ابن حجاج از محمدین 
عبیدالمکی» از ابن عبّاس روایت کرده که: مردی پیش ما آمد و قدر را تکذیب می کرد. 
ابن عباس گفت: او را نزد من بياورید. ابن عباس در آن روز نابینا بود. مسلمانان به او 
گفتند: با این مرد چه کار می کنی؟ گفت: سوگند به کسی که جانم در دست اوست؛ 
اگر به او دسترسی پیدا کنم قطعاً بینی اش را با دندان می گیرم تا آن را قطع کنم و اگر 
گردنش به دستم برسد» گردنش را می زنم» چون از رسول خدل(ص) شنیدم که می 
فرمود: « كي بنساء بنی فهم آیطفن با خزرج» تصطک ألیامن مشرکات. وهذا رل شرک فى 


باشد. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام النبلام» , ج ۱۷ ص ۴۱۹ آمده است. 
۲- در اصل نسخه های خطی و بنا به روایت لالکائی چنین آمده است. ولی در « المسند» و «المطالب 


العالية» به جای «فهم». «فهر» اما اس 


شرح عفیده طحاو به ۵۷ 





الإسلام والّذي نفسي بيده لا ينتهي هم سوء رآیهم حتّی بخرجوا الله من أن بقدر اخیر» كما 
آخرجوه من أن یقذر الشَرّا: «گویی من در میان زنان بنی فهم هستم که خزرج را طواف 
می کنند و در حالی که مشر ک هستند. سرین شان تکان می خورد. و این اولین شر ک 
در اسلام است. سو گند به کسی که جانم در دست اوست» عقیده و باور بدشان از آنان 
دست بردار نیست تا اينکه خدا را از این که خیر را تقدیر نماید» بیرون می آورند همان 
طور که او را از اینکه شر را تقدیر نماید» بیرون آوردند». 

عبارت: «و این اولین شر ک در اسلام است تا آخر عبارت». از کلام ابن عباس است. 
این گفته موافق این کلام است که: قدر نظام توحید است» پس هر کس خدا را یگانه و 
یکتا بداند ولی قدر را انکار کند» این انکارش» توحیدش را هم نقض می کند. 

عمر بن هیثم آروایت کرده می گوید: سوار یک کشتی شدیم و بیرون رفتیم و در 
کشتی یک نفر قدری و یک نفر مجوسی همراه ما بود. شخص قدری به شخص مجوسی 


۱- این روایت در شرح اصول اعتقاد اهل اصل سنت. ج ۴ ص ۶۲۵ آمده است. و اسناد آن به خاطر 
عنعنه بقية ضعیف است. و علاء بن حجاج هم ناشناخته است و کسی او را ثقه ندانسته» و امام ذهبی 
ضعیف دانستن او را از ازدی نقل کرده است. محمد بن عبید هم کسی است که جز ابن حبان کسی او را 
نقه ندانسته است و ابوحاتم درباره اش می گوید: حدیث او, ضعیف است. 

احمد در مسند خود. ج۱ ص ۹ از طریق ابومغیره از اوزاعی» از برخی از برادرانش »از محمد بن 
عبید مکی» از عبداله بن عباس آن را روایت کرده است. همجنین آن را از طریق ابومغیره» از اوزاعی» 
روایت کرده که وی گوید: علاء بن حجاج» از محمد بن عبید مکی» از ابن عباس برای ما نقل کرد. 

و آجری در کتاب «الشریعة» ص۲۳۸ از طریق بقية آن را روایت کرده که وی گوید: اوزاعی از علاءبن 
حجاج» از محمد بن عبید مکی از ابن عبّاس برای ما نقل کرد. ابن حجر عسقلانی در کاب « المطالب 
العالية» به شماره: ۲۹۳۶ آن را اورده و آن را به اسحاق بن راهویه نسبت داده است. 

۲- در سه اصل نسخه خطی (أ» ب و ج)چنین آمده است. امادر نسخه خطی(د)» عمرو بن هیثم آمده و 
برای ما راجح نشد که کدام یک درست است. در کتاب «التقریب» آمده است: عمرو بن هیثم ناشناخته‌ای 
از طبقه‌ی هشتم است. همچنین در آن آمده است : عمرو بن هیثم بن قطن قطعی بصری, ثقه است. شاید 
دومی» در اینجا مراد باشد. 





۵1۸ شرح عقیده طحاو به 





گفت: اسلام بیاور؛ فرد مجوسی گفت: زمانی اسلام می آورم که خدا بخواهد. قدری 
گفت: همانا خدا می خواهد ولی شیطان نمی خواهد. فرد مجوسی گفت: خدا اراده کرده 
و شیطان هم اراده کرده» پس آنچه شیطان اراده کرده» تحقق یافته است! این شیطان چه 
قدر قوی است! در روایتی آمده که آن مجوسی گفت: پس من همراه قوی ترینشان 
تما 
ی 
یک نفر عرب بادیه نشین در کنار حلقه ای ایستاد که عمرو بن عبید در ميان حلقه 
بود عرب بادیه نشین گفت: ای جماعت! شترم دزدیده شده است» پس برایم از خدا دعا 
کنید که آن را برای من بر گرداند. عمرو بن عبید گفت: خدایا! تو نخواستی که شتر این 
یک نفر دزدیده شود. اما دزدیده شد» پس آن را به او بر گردان. آن اعرابی گفت: من 
نیازی به دعایت ندارم. عمرو بن عبید گفت: چرا؟ گفت: چون می ترسم- همان طور که 
خدا خواست که دزدیده نشود اما دزدیده شد- می ترسم که بخواهد آن را ب رگرداند» اما 
بر گردانده نشو د!! 
مردی به ابوعصام قسطلانی گفت: نظرت چیست اگر خدا هدایت را از من منع کند 


و مرا گمراه گرداند سپس مرا عذاب دهد آیا این انصاف و عدالت است؟ ابوعصام به او 


۱- عبارت «أسلم»(اسلام پیاور) از نسخه خطی(ب) افتاده است. 

۲- او عمرو بن عبید. زاهد و عبادتگذار و قدری بزرگ معتزله و مرد نحست آنان, ابوعثمان بصری 
است. ابن علية درباره اش می گوید: اولین کسی که در میان معتزله سخن گفت و عقاید خود را اظهار 
داشت» واصل بن عطاء بود. پس عمرو بن عبید هم همراه او به معتزله گروید و از او خوشش آمد و 
خواهرش را به نکاح او درآورد. عمرو بن عبید به سال ۱۴۴ هق از دنیا رفت. شرح حالش در کتاب 
«سیر اعلام النبلاء»» ج ۶ص ۱۰۴ آمده است. اين نقل را لالكائى در« السنة»,۷۴۰/۴؛ و ابن بطة 
در«الإبانة» ۳۸۶/۲ آورده اند. 

۳- این ابوعصام قسطلانی برای ما معلوم نشد و به شرح حالش دسترسی پیدا نکردیم. این سحنان در 
مناظره عبدالجبّار همدانی و ابواسحاق اسفراینی وجود دارد که سبکی در طبقات خو۲۶۲-۲۶۱/۴ آن 
راا دک کزادهانشت؛ 
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گفت: کر هدایت چیزی باشد» برای ابیت پس خدا حق دارد آن رابه هر کس که 
خواهد» بدهد و از هر کس که خواهد» منع کند. 
OT‏ 


مر ےم اک > مر ماس و 


لا یا کل تفس هددها وکن ی الول می لاملان جهن مرت لَجس ولتاس اعت 
e‏ «و اگر می خوا ستیم به هر کسی [از روی جبر] هدایت یتش را می 
دادیم» لیکن این سخن از جانب من حتمی شده است که به یقین جهنم را از همه جتان و 
آدمیان [ که به اختبار خلاف می کنند] آ کنده سازم). 


ور هک آم من نی آلازض مهم جیعا ات نکره قاس حي کون 
وت © 4 (یونس:4۹): «و اگر پرورد گار تو می خواست. قطعاً کسانی که در زمین 
اند همه آنها یکسره [به اجبار] ایمان می آوردند. حال آیا تو مردم را مجبور می کنی که 
ممن شوند؟» ۴ وما تاو َل آن سا ال رت کیت () 4 (تکویر ۰ «و شما نمی 
خواهید مگر آنکه خدا؛ پرورد گار جهانیان بخواهد». 


نله ان لیما عکیما (۳)) چ (انسان:۳۰): «[و این را] 


ےو 2 


ر تا 
# وما تفاءون إ آن دشاء 1 


1 


۱ 2 8 ولد کد 


مش و و 


یت سم وک فی کت من یک اه یله ومن بت جمله عل یط سکیم 


۳77 
۳2 2 


کی پر و موی سح رو مج مج مر مور ی یط رر < و 72 
راست قرارش می دهد. فمن برد له آن یهییه.هشرح صدره للاسللرم ومن یرد آن يضله. 


ص 


عل صد صما رما ڪانما صد و فی لماو و (5) 4 (نعام:۱۲۵): «(پس هر که را 
بخواهد هدایت کند» سینه اش را برای اسلام می گشاید» و هر که را بخواهد در گمراهی 
وا نهد سینه اش را تنگ و تنگ تر می گرداند؛ چنان که گویی در آسمان بالا می رود». 


۱- نگا: « مجموع الفتاوی».۴۸۰-۴۷۵/۸؛ و « مدارج السالکین» ۲۵۴-۲۵۳/۱ . 
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منشأً گمراهی, مساوی دانستن مشیت و اراده با حبت و رضا است: 

منشاً گمراهی» مساوی دانستن مشیت و اراده با محبت و رضا است. که جبریه و 
قدریه این دو را با هم مساوی و برابر دانسته اند. سپس با هم اختلاف نظر دارند؛ جبریه می 
گویند: تمام هستی به قضا و قدر خداست. پس هستی و آنچه که در هستی اتفاق می افتد؛ 
خدا دوست داشته که چنان باشد و بدان راضی است. اما قدریه نفی کنند گان معتقدند که 
خداء گناهان را دوست نداشته و مورد رضایت و پسند او نیستند» پس گناهان مقدر و مقرر 
نیستند» یعنی قضا و قدر خدا به گناهان تعلق ندارد و گناهان خارج از مشیت و خلقت 
خداوند هستند. 

قرآن و سنت و فطرتهای سالم و پاک» تفاوت میان مشیت و محبت را به خوبی نشان 
می دهند و بر آن دلالت دارند. 

آیات مربوط به مشیت و اراده» ذ کر شد و آیات مربوط به محبت و رضا به قرار زیر 
است: 

- واه لا مب اناد ا 4 (بقره:۲۰۵):« و خداوند فساد و تباهی را دوست 


ندارد). 


- خداوند متعال پس از آنکه از ش رک و ظلم و گناهان زشت و گناهان کبیره نهی 
نمود» می فرماید: چ کل کل ك کان یش عند رن مروا( 1 (اسراء:۳۸): «زشتی همه 
اینها نزد پرورد گارت ناپسند است». 

در «صحیح» از پیامبر(ص) روایت شد که آن رت ووو الله کره لكم 
ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة الال»: «همانا خدا سه چیز را برای شما ناپسند 
دانسته است: قیل و قال» زیاد سؤال کردن» و ضایع گردانیدن مال». 


۱- بخاری به شماره های: ۱۴۷۷۰۲۴۰۸,۵۹۷۵,۶۴۷۳,۷۲۹۲؛ مسلم به شماره: ۱۵۹۳؛ احمد در مسند 


خود ج ۴صفحات ۰۲۴۹۰۲۵۰۰۲۵۱۵ ۴۶ ۲: دارمی در سنن خود. ج٣‏ صص ۱۱-۰ ۳؛ نسائی در 
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و در مسند احمد آمده که پیامپر(ص) می فرمایند: «إِن الله يحب أن یژخذ برخصه. کما 
یکره أن تؤتی معصیئه؛ : «همانا خداوند دوست دارد که به رخصتهایش عمل شود همان 
طور که ناپسند می داند که گناهانش انجام گیرد». 


مبحث «فی الرقائی»از کتاب «السنن الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج ۸ص ۴۹۷ آمده؛ طحاوی در 
«مشکل الآثار» ج ۲ص ۲۳۲؛ بغوی به شماره: ۳۴۲۶؛ بخاری در«الأدب المفرد» به شماره ۴۶۰؛ و 
طبرانی در «المعجم الکبیر» ج۲۰ به شماره های: ۸۹۷ ٩۱۰ ۹۰۹ ۰۴ ۰۳ 4۰۲ ۰۹۰۱ ٩۰۰‏ 
٩۴۳ ۲ ۰‏ از طریق روایت مغیره بن شعبه آن را آورده اند. و مسلم به شماره: 
۵ و احمد در مسند خود. ج "صفحات ۳۲۷و ۳۶۰ از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ آورده 
اند: «اٍن الله عر وجل رضی لکم ثلاناً و کره لکم ثلاثاً : رضی لکم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئ وأن 
تنصحوا لمن ولاه الله آمرکم. وأن تعتصموا بحبل اله جميعاً ولا تفرقواء وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السوّال. وإضاعة المال»: «همانا خداوند عز وجل سه چیز را برای شما پسندیده و سه چیز را برای شما 
نند ياست ان سما ندید که او وا مهف چیژی وا شریک او نکر داید کسی را که خدارتند 
او را سرپرست امور شما گردانیده. نصیحت و خیرخواهی نمایید. و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
از همدیگز اعدا و پراکنده نشنوید. و بر اي شها این سه جير را تایستد کاشفه انت فل و قال زیاس وان 
کردن و ضایع گردانیدن مال». این روایت در «الموطاء» ج۲ ص ۹۹۰؛ «الأدب المفرد» شماره: ۴۴۲؛ و 


«شرح السنة» شماره: ۱۰۱ آمده است. مراد از کراهت در این حدیث» تحریم است؛ همچنان که در این 


رم ام 


آیه آمدہ است:۴ کل ذلك کان سیت عند ریک مکزوها (0 4 (اسرا:۳۸): «زشتی همه اینها نزد 
رواد کار نت :و سل ضالم ات را وو مان دو کلام او پیاس من یه کار 
رفته. به کار می بردند اما متأخرین, کراهت را به چیزی که حرام نیست» و ترک آن راجح تر از انجام آن 
باشد. اختصاص می دادند. سپس کلام ائمه بر این اصطلاح تازه. حمل می شد که این غلط است. 

۱- احمد در مسند خود. ج۲ ص ۱۰۸ آن را از طریق قتیبه بن سعید روایت کرده که وی گوید: 
عبدالعزیز بن محمد از عماره بن غزیه, از نافع» از ابن عمر آن را به طور مرفوع با این لفظ برای ما تقل 
کرد: «ان الله یشب أن تۇتى رخصه کما یکره أن توتی معصیته»: «همانا خداوند دوست دارد که 
رخصنهایش انجام شوند همان طور که ناپسند می داند که گناهانش انجام گیرند» این اسناد بنا به شرط 
مسلم است. و ابن حبان به شماره های: ۲۷۴۲۰۳۵۶۸ از طریق قتیبه بن سعید از عبدالعزیز؛ و قضاعی در 





«مسند الشهاب» به شماره: ۱۰۷۸ از طریق سعید بن منصور از عبدالعزیز آن را روایت کر ده اند فقط 


قضاعی ميان عماره و نافع. حرب بن قیس را افزوده. که ابن حبان او را در زمره«افراد ثقه» ذکر کرده 
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است و بخاری گوید: او مورد پسند است. و یحیی بن ایوب از عبدالعزیز پیروی کرده پس آن را از 
عماره بن غزیه روایت کرده است. ابن الأعرابی در معجم خود,۱/۲۳۳ آن را آورده است. همچنین احمد 
در مسند خود ج ص ۱۰۸؛ و خطیب بغدادی در تاریخ خود. ج۱۰ ص ۲۴۷ از طریق علی بن عبداله 
مدینی, از عبدالعزیز بن محمد. از عماره بن غزية, از حرب بن قیس» از نافع» از ابن عمر آن را آورده اند. 
این روایت در «مسند البزار» به شماره های: ۹۸۸و٩۹۸‏ از طریق احمد بن أبان, از عبدالعزیز...وجود 
دارد. هیثمی «در مجمع الزوائد» ج ٣ص‏ ۲ می گوید: بزار و طبرانی در«المعجم الأوسط» آن را 
روایت کرده اند و اسناد آن» حسن است. و طبرانی در«المعجم الأوسط» ۱۰۴/۱ و ۲؛ ابن منده در 
«التوحید» ق ۲/۱۲۵؛ و ابن عساکر ۱/۳۴۸/۱۲ آن را از چند طریق از عبدالعزیز بن محمد از موسی 
بن عقبةء از حرب بن قیس, از نافع ...روایت کرده اند. همچنین ابن منده آن را از طریق هارون بن 
معزوف از غبدالعری بر زوایت کزده با این قفاوت که"حربین فیس از سند انداخته است: طبر اننی کی 
گوید: کسی جز دراوردی, میان موسی و نافع» حرب را ذکر را نکرده است. این حدیث شواهدی چند 
دارد؛ از جمله حدیشی است که از ابن عباس با این لفظ روایت شده است: «إِن الله يحب آن تؤتی رخصه 
کما یحب أن تؤتی عزائمه»: «همانا خداوند دوست دارد که به رخصتهایش عمل شود همان طور که 
دوست دارد به عزیمت هایش عمل شود». طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۱۸۸۱؛ ابونعيم در 
«الحلیة» ج ۶ ص ۲۷۶؛ و بزار به شماره: ۹۹۰ آن را روایت کرده اند. و اسناد آن صحیح است و ابن 
حبان به شماره: ۳۵۴ آن را صحیح دانسته است. هیثمی در «مجمع الزوائد» ج۳ ص ۱۶۲ می گوید: 
طبرانی در «المعجم الکبیر» و بزار آن را روایت کرده اند. و روایان بزار و طبرانی. ثقه اند. یکی دیگر از 
شواهد حدیث فوق الذکر» حدیثی است که از ابن مسعود با این لفظ روایت شده است: «ان الله عز وجل 
يحب أن تقبل رخصه کما يحب أن تؤتی عزائمه» :« همانا خداوند دوست دارد که رخصت هایش 
پذیرفته شوند همان طور که دوست دارد که به عزیمت هایش عمل شود». 

طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۰۰۳۰ ودر«المعجم الأوسط» و ابونعيم در «الحلية» ج ص 
۱ از طریق ابومسلم کشی, از معمر بن عبداله انصاری» از شعبه, از حکم. از ابراهیم از علقمه , از 
عبداللّه بن مسعود به طور مرفوع آن را روایت کرده اند. راجع به معمر بن عبداله انصاری » عقیلی در 
«الضعفاء» ج ۲ ص ۲۰۷ می گوید: به مرفوع بودن حدیثش اعتنا نمی شود و این حدیثش رابه طور 
مرفوع از طریق ابراهیم بن عبداله» از معمر بن عبدالله ... آورده است. سپس آن را از طریق محمد بن 
اسماعیل روایت کرده که محمد بن اسماعیل گوید: روح بن عباده از شعبه برای ما نقل کرد که شعبه 
گفت: حکم. از ابراهیم . از علقمه » از عبدالله بن مسعود به ما خبر داد. این روایت بر عبداله بن مسعود 


موقوف است. یکی دیگر از شواهد حدیث فوق الذکر. حدیثی است که از عايشه با این لفظ روایت شده 
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از جمله دعای پیامبر(ص) این بود: «اللَهم إئي آعوذ برضاک من سخطک: وأعوذ 
ععافاتک من عقوبتک, وأعوذ بک منک»: «خدایاء من از خشم تو به رضای تو» و از 
مجازات و عذاب تو به عفو و بخشش تو و از تو به تو پناه می برم». 

پس به پناه بردن پیامبر(ص) به صفت رضا از صفت خشم» و به فعل بخشش از فعل 
عقوبت بیندیش. 

پناه بردن اوّل برای صفت است . پناه بردن دوم برای اثر صفت است که بر آن مترتب 
شده است» سپس همه آن را به ذات خداوند سبحان ربط داده و اظهار داشته که همه آن 
تنها به خداوند بر می گردد نه به غير خدا. 

و بیان داشته که خشم و عقوبتی که از آن پناه می برم به مشیت و خواست تو واقع 
می شود و رضا و بخشش تو که به آن پناه می برم» نیز به مشیت و خواست توست؛ اگر 
خواستی از بنده ات راضی می شوی و او را می بخشی و اگر خواستی از او خشمگین می 
شوی و او را مجازات می نمایی. پس پناه بردن من از چیزی که از آن بدم می آید و از تو 
می خواهم که نگذاری شامل حالم شود» نیز به مثیت و خواست توست. پس هر چیزی 
که مورد پسند توست و هر چیزی که مورد پسند تو نیست. همه اش به قضا و مشیت 
واراده توست. پس از تو به تو پناه می برم. پس از آنچه به حول و قوه و عدالت و حکمت 


تو واقع می شود به آنچه که به حول و قوه و رحمت تو واقع می شود پناه می برم. پس از 


است: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن بو یه ان قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه»: 
«همانا خداوند دوست دارد که به رخصتهایش عمل شود همان طور که دوست دارد که به عزیمت هایش 
عمل شود. گفتم: عزیمت هایش کدامند؟ فرمود: فرائض و واجبات خدا». ابن حبان در «الثقات» ج ۷ 
صص ۱۸۶-۱۸۵؛ طبرانی در «الأوسط» و ابن عدی در «الکامل» ج ۵ص۱۷۱۸ آن را روایت کرده 
ان دن ۸ ۱ 
حدیثی است که از انس روایت شده که دولابی در «الکنی». ج اص ۱ آن را زوایت کل دة دان 
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غير تو به غیر تو پناه نمی برم و از چیزی که از غیر مشیت و خواست تو صادر می شود به 
تو پناه نمی برم» بلکه هر چیزی که واقع می شود از طرف توست. 

توحید و معارف و عبودیتی که دراین کلمات و عبارات هست جز کسانی که در 
دانش نسبت به خدا و معرفت خدا و معرفت عبودیت او ريشه دارند؛ کسی نمی داند.! 

اگر گفته شود: چگونه خدا» چیزی را اراده می کند ولی بدان راضی نیست و آن را 
دوست ندارد؟ و چگونه آن را می خواهد وآن را به وجود می آورد؟ و چگونه خواست 
خدا نسبت به آن و ناپسند دانستن خداوند نسبت به آن با هم جمع می شود؟ 

در جواب گفته می شود: این سوال همان چیزی است که انسانها به خاطر آن فرقه 
فرقه شده و طریقه و منهج و اقوالشان متضاد و مختلف اند. 
آنچه که خدا اراده کرده. دو نوع است: چیزی را که برای خود اراده کرده و چیزی 
را که برای غير خود اراده کرده است: 

بدان که آنچه خدا اراده کرده دو نوع است: 

چیزی را که برای خود اراده کرده و چیزی را که برای غير خود اراده کرده است. 
آنچه که برای خود اراده کرده» ذاتاً مطلوب و مورد پسند خداست و در آ زر هست. 
پس این چیز» مقصود و مورد نظر خداست. 

و آنچه که برای غير خود اراده کرده» گاهی مقصود اراده کننده نیست و از جهت 
نگاه به ذاتش برای او مصلحتی در آن نیست هر چند وسیله ای برای مقصود و مراد 
خداوند است. پس این چیز از جهت ذات خداء مکروه و نایسنداست و از جهت منجر 
شدن و رسیدن به مرادش» مورد اراده و خواست خداوند است. پس در آن دو چیز جمع 


می شود: 


۱- به کتاب «مدارج السالکین ».۴/۱ ۲۵۵-۲۵ مراجعه کنید. ابن قیم این حدیث را در کتاب «شفاء 


العلیل» صص ۲۷۳-۲۷۲ به طور مفصل, شرح نموده است بدان جا مراجعه شود, چون خیلی با ارزش 


|| 


شرح عفیده طحاو به ۵۳۵ 





۱- نایسند بودن و مکروه بودن آن برای خدا. 

۲- اراده خدا. 

و این دو با هم منافات و تعارض ندارند چون هر کدام به چیز جدا گانه ربط دارد. این 
همانند داروی بدبو است. وقتی خورنده دارو می داند که شفای او در آن است. و به قطع 
عضو کسی که بدنش به تحلیل رفته است. وقتی که آن شخص می داند که قطع آن عضو 
سبب می شود که سایر اعضای بدنش سالم بماند. یا مانند طی مسافت بسیار سخت است» 
وقتی فرد مسافر می داند که این کار وی را به مقصود و هدف و چیزی که می خواهد و 
دوستش دارد» می رساند. بلکه انسان عاقل به ترجیح دادن این کار سخت و ناپسند و اراده 
آن با ظن راجح اکتفا می کند هر چند سرانجام ان کار از روی پنهان ماند» حالا نسبت به 
کسی که سرانجام کار از وی پوشیده نیست و ترسی از سرانجام کار ندارد. چگونه باید 
باشد؟ پس خداوند سبحان چیزی را ناپسند می داند و بدان راضی نیست و این امر با اراده 
و خواست خدا جهت تحقق آن کار به خاطر غیر خود. و سبب بودن آن برای کاری که 
مورد پسند خداست. هیچ منافاتی ندارد. 

از جمله این موارد» می توان به چند نمونه اشاره کرد: 

خداوند ابلیس را آفرید. موجودی که ماده فساد و تباهی ادیان و اعمال و اعتقادات و 
اراده هاست. موجودی که سبب شقاوت و بدبختی بسیاری از بند گان خداوند است و 
سبب می شود بندگان خدا کاری کنند که پرورد گار را به خشم می آورد. 

و وی گنها لاش ام کت ها این اه که لا مرس دودو دان 
راضی است. به وقوع بپیوندد. با این وجود. همین ابلیس وسیله ای برای بسیار از کارهای 
مورد پسند و رضایت خداوند است که این کارها زمانی تحقق پیدامی کند که ابلیس 
آفریده شود. پس وجود ابلیس نزد خدا دوست داشتنی تر از عدم آن است. 

یکی دیگر از این موارد» این است که قدرت پرورد گار جهت آفرینش چیزهای 
متضاد برای بند گان آشکار می شود. خداوند این موجودی که خبیث ترین و بدترین 


موجودات است. را آفربد. موجودی که سبب هر شر و بدی است و در مقابل ذات 


۵۳۶ شرح عقیده طحاو يه 





جبرئیل قرار می گیرد. آن ذاتی که پاک ترین و پاکیزه ترین و شریف ترین موجودات 
است و ماده هر خیر و نیکی است. ارجمند است خدائی که آفریننده این موجود و آن 
موجود است. همچنین قدرت در آفرینش شب و روز» درد و درمان» زن د گی و م رگ» 
خوب و بده نیک و زشت» و خير و شر» برای بند گان خدا آشکار می شود. 

این موارد» بهترین و بز رگ ترین دلیل برای کمال قدرت و عزت و فرمانروایی و 
تسلط خداست» چون او موجودات متقابل و متضاد را آفریده و آنها در مقابل یکدیگر 
قرار داده و آنها را مورد تصرف و تدبیر خود قرار داده است. پس موجود نبودن بعضی از 
این آفریده ها به طور کلی سبب تحقق نیافتن حکمت و کمال تصرف و تدبیر خداوند می 
گردد. 

یکی دیگر از این نمونه ها ظهور آثار اسماءقهری خداوند همچون قهار( چیره 
شونده» منتقم (انتقام گیرنده)؛ عدل ( عادل)» ضار ( ضرر رسانده)» شد ید العقاب ( سخت 
مجازات کننده)؛ سریع الحساب (سریع محاسبه کننده» ذی البطش الشدید (دارای انتقام 
و زور شدید)» خافض (پایین آورنده» خوار کننده)» و مدل (خوار کننده) می باشد» چون 
این اسماء و افعال » کمال است و حتماً باید چیزهایی که این اسماء و افعال بدانها تعلق می 
گیرد و بدانها مربوط می شود وجود پیدا کنند. و اگر جنبان و آدمیان: سرشت فرشتگان 
را می داشتند. اثر این اسماء ظاهر نمی شد. 

یکی دیگر از این نمونه هاء ظهور آثار نامهای خداوند است که در بردارنده حلم و 
بردباری و عفو و بخشش و ستر و گذشتن از حق خود و دادن حق خود به هر کس از 
بند گانش که بخواهد» می باشد. و اگر خداوند چیزهایی که مورد پسندش نیست اما 
اسباب و وسایل ظهور آثار این اسماء هستند را نمی آفرید. این حکمت هاو فایده ها 


تحقق نمی یافت. پیامبر(ص) به این مطلب اشاره کرده آنجا که می فرماید: «لو م تذنبوا؛ 


۱- در اصل نسخه های خطی, «سریع العقاب» آمده و آنچه در اینجا ذکر شده از مدارج السالکین». 
۲ گرفته شده است. 





شرح عفیده طحاو به ۵۳۷ 





لذهب الله بکم» واء بقومٌ یذنبون ویستغفرون فیغفر هم»: «اگر شما گناه نمی کردید» 
خداوند شمارا از بین می برد و کسانی را می آفرید که گناه کنند و طلب مغفرت و 
بخشش نمایند» پس خداوند هم آنان را می بخشید». 

یکی دیگر از این نمونه هاء ظهور آثار اسماء حکمت و علم است. چون خداوند 
حکیم و آگاه است. کسی است که چیزها را در جاهای خود می گذارد و آنها را در 
مکانهای شایسته شان قرار می دهد. خداوند چیزی را به غير جای خودش نمی گذارد و 
آن را در غیر مکان شایسته اش که کمال علم و حکمت و آ گاهی اش اقتضای آن را می 
کند» قرار نمی دهد. پس خدا می داند که پیامهای خود را کجا قرار دهد و می داند که 
چه کسی برای قبول این پیام هاء صلاحیت دارد و خداوند را به خاطر این که این پیام ها 
به او رسیده» شک رگزاری می کند و می داند که چه کسی برای قبول این پیام ها صلاحیت 
ندارد. پس اگر خداوند چنین مقدر می نمود که این اسباب ناپسند به وجود نیایند» قطعاً 
حکمت های زیادی تعطیل می شد و تحقق نمی یافت و مسلماً مصلحت های بی شماری 
از بین می رفت. 

و اگر آن اسباب تنها به خاطر این که در آن شر وجود دارد» تعطیل می شدند و به 
ودی ا فطع کی که ور کف فر از شر ا چو دزد آن اباب اس ای نی 
یافت. 

این به خورشید و باران و بادها می ماند که در آنها مصلحت ها و منافعی هست که 


بسیار بیشتر و بیشتر از ضررهای موجود در آنها می باشد. 


۱- مسلم به شماره: ۲۷۴۹؛ احمد در مسند خود ج ۲ صفحات ۳۰۹-۳۰۵؛ ترمذی به شماره: ۲۵۲۶؛ و 
بغوی به شماره های: ۱۲۹۴و۱۲۹۵ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده اند. در همین باب. احمد در 
مسند خود ج۵ ص ۴۱۴ حدیثی را از طریق ابوایوب با این لفظ آورده است: «لو لا آنکم تذنبون لخلق 
الله خلقاً یذنبون, فیغفر لهم»: «اگر شما گناه نمی کردید. مسلماً خداوند کسانی را می آفرید که گناه 
بکنند. پس خداوند هم آنان را می بخشید». این حدیث در «صحیح مسلم» . شماره: ۲۷۴۸؛ «سنن 
الترمذی» شماره: ۳۵۲۹؛ و «تاریخ بغداد» ج۴ ص ۷ امده است. 





۵۳۸ شرح عقیده طحاو يه 





از جمله این موارد» حصول عبودیت متنوع است که اگر ابلیس آفریده نمی شد این 
ود یت ھا بحاصل نمی شدند. مقلا غر دنت جهاد از دوست اش ری وکوت ها در 
نزد خداوند سبحان است. 

اگر همه انسانها مؤمن می بودند» این عبودیت و توابع آن از قییل دوست داشتن به 
خاطر خدا و دشمنی کردن به خاطر خدا عبودیت امر به معروف و نهی از منکر» عبودیت 
صبر و شکیبایی و پیروی نکردن از هواهای نفسانی» ترجیح دادن چیزهایی که مورد پسند 
خداست» عبودیت توبه و استغفار عبودیت یناه بردن به خدا از این که او را از دشمنش 
پناه دهد و او را از نیرنگ و اذیت او محافظت کند» و دیگر حکمت هایی که عقل بشری 
از درک آنها ناتوان است» حاصل نمی شدند. 

اگر گفته شود: آیا وجود این حکمت ها بدون این اسباب ممکن می بودند؟ این 
سوال. سوالی غلط و نادرست است. و فرض ملزوم بدون لازمه اش است؛ مانند فرض 
وجود پسر بدون پدر» فرض وجود حرکت بدون محرکك» فرض توبه بدون توبه کننده. 

اگر گفته شود: پس وقتی این اسباب از آن جهت که منجر به حکمت هایی می 
شود اراده شده» پس آیا از این جهت مورد رضایت و پسند خدا هست یا خیر از تمامی 
جهات مورد پسند خدا نیست؟ در جواب گفته می شود: این سوال از دو جهت پاسخ داده 
می ۱3 

اوّل- از جهت پروردگار که آیا این اسباب از آن جهت که منجر به چیزهایی می 
شود که خدا دوستشان دارد و مورد پسند خدا هستند. خود این اسباب هم مورد پسند خدا 
هست هر چند خداوند ذات این اسباب را دوست ندارد؟ 

دوّم- از جهت بنده» که آیا رضایت خدا از این جهت نیز نسبت به این اسباب » جایز 
است یا خیر؟ این سؤال» سؤال به جایی است. 

بدان که همه شرها به عدم خير و عدم اسبابی که منجر به خیر می شوند» برمی گردد؛ 
که شر از این جهت شر است اما از جهت صرف وجودش شر نیست. مانند نفس‌های 


ناپاک و بد که وجودشان از آن جهت که موجودند» خیر است و شر تنها بر اثر قطع خير 


شرح عفیده طحاو به ۵۳۹ 





از آنهاء برایشان حاصل می شود چون این نفس ها در اصل» متح رک آفریده شده اند» 
که اگر به وسیله علم و الهام خیر باری شوند» به سوی خير حرکت می کنند و اگر به حال 
خود رها شوند» در طبیعت و سرشت خود برخلاف آن حرکت می کنند. و حرکت این 
نفس ها از آن جهت که حر کت است. خیر است و شر تنها به خاطر اضافه شدن به چیزی 
دیگر حاصل می شوند؛ نه از آن جهت که حر کت است. 

و شر نیز همه اش ظلم است. شر یعنی گذاشتن چیزی در غیر جای خودش. پس اگر 
ون سای کر خی ول دیپس ما شا کت ی در یر 
نسبی و در صورت اضافه شدن به چیز های دیگر است. 

به همین خاطر عقوبات و مجازاتی که در جای خود گذاشته می شوند» در ذات 
خودشان» خير هستند هر چند نسبت به موردی که بر آن جاری شده شر می‌باشند با توجه 
به درد و ناراحتی که برای آن حاصل شده و طبیعت آن» ضا درد یعنی لذت را قبول می 
کرد و استعداد آن را داشت. پس آن درد به نسبت آن‌شر است اما به نسبت فاعل این 
مجازات ها و عقوبات از آن جهت که آنها را در جای خود قرار داده» خیر است. همانا 
خداوند سبحان شر محض را از تمامی جهات و به تمامی اعتبارات» نیافریده است» چون 
حکمت خدا این را نمی طلبد. درباره خداوند ممکن نیست که چیزی را اراده کند که از 
تمامی جهات. فساد و شر در آن باشد و در آفرینش آن به هیچ وجه مصلحتی نباشد. این 
از روشن ترین محالات است؛ چون خداوند متعال همه خیرها به دست اوست و شر به او 
تعلق ندارد بلکه آنچه به خدا تعلق دارد» همه اش خير است. و شر تنها به خاطر منسوب 
نشدن به خدا و اضافه نشدن به اوه حاصل می شود و اگر به خدا اضافه می شد شر نبود. 
پس منقطع شدن نسبت شر به خداست که آن را شر گردانیده است. 

اگر گفته شود: نسبت شر به خدا هم از لحاظ آفرینش و هم از لحاظ مشیت منقطع 
نشده است» در جواب گفته می شود: شر از این جهت» شر نیست» چون وجود آن از 


جانب خداست و شر از این جهت که از جانب خداست» شر نیست» و شری که در آن 


۵۴۰ شرح عقیده طحاو به 





است به خاطر یاری نشدن به وسیله خیر و اسباب خیر حاصل می شود و عدم چیزی 


نیست تا این که به کسی منسوب شود که خير به دست اوست. 


اسباب خير سه چیزند: | یجاد (به وجود آوردن). اعداد (آماده کردن) و امداد 
(باری کردن): 
اگر می خواهی این مطلب بیشتر توضیح داده شود پس بدان که اسباب خير سه چیزند: 
ایجاد (به وجودآوردن) اعداد (آماده کردن) و امداد (یاری کردن). پس به وجود 
آوردن شر خیر است» چون این به وجود آوردن از جانب خداست و به او مربوط می 
شود. همچنین آماده کردن و کمک کردن آن» خیر است. پس اگر آماده کردن و یاری 
کردن در آن صورت نگیرد» به سبب این عدمی که به فاعل بر نمی گردد و تنها ضد عدم 
(وجود) به فاعل بر می گردد» شرء حاصل می شود. 

اگر گفته شود:چرا وقتی آن را به وجود آورده آن را یاری نکرده است؟ در جواب 
گفته می شود: حکمت مقتضی به وجود آوردن و باری کردن آن نشده بلکه تنها مقتضی 
به وجود آوردن آن و ت رک یاری کردن آن شده است.' پس به وجود آوردن آن» خير 
است و شر به خاطر یاری نکردن آن » واقع شده است. 

اگر گفته شود: پس چرا تمامی موجودات را یاری نکرده است؟ در جواب باید 
گفت: این سؤال» سژال غلط و نادرستی است. سؤال کننده گمان می کند برابری میان 
موجودات» حکیمانه تر است و این عین جهل و نادانی است! بلکه نهایت حکمت در این 
تفاوت عظیم میان چیزهاست. در آفرینش هر نوع از اشیاء» تفاوت و فرق نیست و تفاوت 


تنها به خاطر اموری عدمی حاصل می شود که آفرینش بدان تعلق نبسته است و گرنه در 


۱- عبارت «مدارج السالکین» ج۲ ص ۲۰۰ این است: هر چه «حکمت. مقتضی بن وتر دا وزد نو 
یاری کردن آن شده خداوند سبحان آن را به وجود می آورد و آن را یاری می کند و آنچه که حکمت. 
مقتضی به وجود آوردن و ترک یاری کردن آن شده, خداوند با حکمت خود آن را به وجود می آورد و 
با حکمت نود آن را باری نمی کند». 


شرح عقیده طحاویه ۵۴۱ 





آفرینش موجودات تفاوت و اختلاف نیست. اگر این مطلب برایت دشوار است و آن را 
آن گونه باید فهم نکردی» پس به این گفته شاعر مراجعه کن: 
إذا م تستطع شینا فدعه 
وجاوزه إلى ما تستطبع! 

«هر گاه چیزی را نتوانستی» آن را رها کن و از آن بگذر و به چیزی روی آور که 
می توانی». 

اگر گفته شود: چگونه خدا چیزی را برای بنده اش می پسندد ولی او را بر آن چیز 
یاری نمی کند؟ در جواب گفته می شود: چون یاری کردن او بر آن چیز» مستلزم از بین 
رفتن امری محبوب و موردپسند خدا می باشد که عظیم تر و بهتر از حصول آن طاعتی 
است که برای بنده اش پسندیده است. و گاهی حصول آن طاعت از جانب خدا در 
بردارنده مفسده ای است که از نظر خدا ناپسندتر و زشت تر از دوست داشتن آن طاعت 
از جانب خدا می باشد. خداوند متعال در این آیه به همین مطلب اشاره می کند: ۴ ول 
آراذوا اروج لصو له عد وکلکن که أله ایصاتَهم بطم © £ (توبه :۴۶): 
«و اگر آنها عزم بیرون رفتن داشتند» قطعاً برای آن ساز و ب رگی تدا رک می دیدند ولی 
خداوند بیرون شدن آنها را خوش نداشت پس آنها را [ با سلب توفیق] بازداشت». پس 
خداوند سبحان خبر داده که او بسیج شدن آنها برای جنگ همراه پیامبر(ص) که طاعت و 
عبادت است. خوش نداشت. پس چون بسیج شدن آنها را خوش نداشت. در نتیجه آنان 


را از پیامبر(ص) باز داشت. 


20 این شعر از آن سوارکار دلیر» صاحب ماجراهای مشهور در زمان جاهلیت و اسلام آن صحابی 
جلیل القدر, عمرو بن معدیکرب زبیدی است. این بیت شعر از قصیده وی می باشد که مطلع آن. چنین 
است: 

آمن ريحانة الذاعی االسمیع ‏ یورقنی وأصحایی هجوع 
«آیا از جانب ریحانه صدا کننده شنوا مرا بیدار می کنی در حالی که همراهانم در خوابند». 


به شعرش » صص ۱۳۶-۱۳۵ مراجعه کنید. 


۵۴۲ شرح عقیده طحاو به 





سپس خداوند بلندمرتبه برخی از مفاسدی که بر بیرون رفتن شان همراه پیامبر(ص) 
مترتب می شد اظهار داشته می فرماید: ۴ لو حرجو فیک ما دوک لا الا © 4 
(توبه:۴۷): «اگر با شما بیرون آمده بودند» جز تردید و شر و تباهی در کارتان نمی 
افزودند»» ۴ ولاوصَعوا کک © : «و در بین شما رخنه می کردند»؛ ر بعنی تباهی و 
شر زا میانتان می انداختند. 


مج وحم م 


۷ بوتکم الفننة وف سود( 4 (توبه:۴۷): «تفرقه و فتنشه مى 
انداختند» و در میان شما برای خود جاسوسانی دارند». یعنی کسانی که حرف های آنان را 
قبول و خواسته هایشان را اجابت می کردند. 

پس از رفتن اینان به جنگ و قبول آنها برای اد ین کار شر و بدی به وجود می آورد 

79۳ ۱ N 
آن شد که خداوند آنان را از رفتن به جنگ باز دارد.‎ 

این مثال را اصلی قرار بده و موارد زیر را بر آن قیاس کن. 

اما جهت دوّم. که از جهت بنده است؛ این هم ممکن و بلکه واقع شده است. چون 
بنده از فسق و فجور و گناهان بدش می آید و آنها را از آن جهت که فعل بنده است و به 
وسیله کسب و اراده و اختیار او واقع شده ناخوش می دارد. ولی به علم و تقدیر و مشیت 
و اراده و امر تکوینی خدا راضی و خشنود است. یعنی به آنچه از جانب خداست. راضی 
و از آنچه از جانب خودش است. ناراضی است. این عقیده گروهی از عارفان است. گروه 
دیگری گناهان و فسق و فجور را به طور مطلق ناخوش و ناپسند می دارند البته گفته شان 
به همین عقیده گروه قبل بر می گردد» چون این که کراهت و ناپسند داشتن گناهان و 
فسق و فجور را به طور مطلق می آورند. منظورشان آن نیست که علم و تقدیر و مشیت و 
اراده خدا را هم ناخوش می دارند. 

راز مطلب درا ین است که آنچه از گناهان و فسق و فجور به خداوند مربوط می 


شود مکروه و ناپسند نیست و آنچه به بنده مربوط می شود مکروه و ناپسند است. 


شرح عفیده طحاو به ۵۴۳ 





اگر گفته شود: چیزی از گناهان و فسق و فجور به بنده مربوط نمی شود. در جواب 
گفته می شود: این جبر باطلی است که صاحب این عقیده از این جای تنگ نجات نمی 
یابد. و فرد قدری و منکر به نجات از این جای تنگ نزدیکتراست تا فرد جبری. اهل 
سنت. میان قدریه و جبربه هستند و از هر دو شانس بیشتری برای نجات از این جای تنگ 
دارند. 

اگر گفته شود: پشیمانی و توبه با وجود حکمت در تقدیر گناهان و با وجود 
پایند گی و مشیت نافذ خداوند چگونه سا زگاری دارد؟ در جواب گفته می شود: این 
ایرادی است که تنها کسی که بصیرتش در حقیقت چیزها کور شده» آن را مطرح می 
کند. او آن افعال را صرفاً به خاطر اینکه موافق مشیت و تقدیر خداوند است» طاعت و 
عبادت می داند و می گوید: اگر از امر خدا سرپیچی کنم» از اراده خدا اطاعت نموده ام. 
در همین زمینه گفته شده است: 

أصبحت منفعلاً لا تختاره 
مٽي» ففعلي کله طاعات ' 

« به خاطر آنچه که به خاطر من اختیار می کنی» متأثر شدم» پس همه کارهای من؛ 
طاعت است». 

اینان از همه مخلوقات چشم بصیرت شان کورتر است و از همه انسانها نسبت به خدا 
و احکام تشریعی و تکوینی خدا جاهل ترند» چون طاعت آن است که موافق امر دینی و 
تشریعی خدا باشد نه موافق تقدیر و مشیت. 

و اگر موافقت تقدیر و مشیت» طاعت بود مسلماً ابلیس بزر گ ترین مطیع خداوند 
بود و قطعاً قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و قوم فرعون» همه شان مطیع بودند. 


این نهایت جهل و نادانی است. 


۱- شیخ الاسلام ابن تیمیه در « الفتاوی» ۲۵۷/۸ آن را به ابن اسرائیل نسبت داده است. وی شاعر 


حالش در کتاب «العبر» ۳۱۶/۵ آمده است. 


۵۴۴ شرح عقیده طحاو يه 





اما وقتی انسان بنده ناتوانی خود و تأثیر تقدیرات در خود و کمال فقر و نیازمندی 
اش به پرورد گار و عدم بی نیازی اش از محافظت و حمایت خدا حتی در یک چشم به 
هم زدن» د رک کرد این حالت به وسیله خداوند است نه به وسیله خودش. پس ارتکاب 
گناه از وی در چنین حالتی به طور قطع ممکن نیست. چون پناهگاه محکمی از «(فبي 
يسمع» ويي يبصر» وبي یبطش. ويي يمشي»: «پس به کمک من می شنود و می بیند و نیرو 
دارد و راه می رود». بنابراین در این حالت» گناه از وی تصور نمی شود. اما اگر از این 
حالت محروم شود و به حال خویش رها شود» حکم نفس بر وی چیره می شود و آن 
موقع تورها و دام ها بر روی او گذاشته شده شکاری ها به سوی او فرستاده شده اند. و 
وقتی ابرهای آن حالت از وی دور شدند» آن موقع پشیمانی و توبه و بازگشت به سراغش 
می آیند چون در هنگام گناه به دست خودش از پرورد گارش محروم است. پس وقتی 
آن حالت از او دور شد» حالت دیگری به او دست می دهد آن موقع به وسیله 


پرورد گارش مانده نه به وسیله خودش. 


آنچه که از جانب خداوند مقرر کننده. مورد رضایت و سند است و آنچه که 
مورد رضایت و پسند نیست و باید آن را زشت و ناپسند دانست: 
اگر گفته شود: وقتی کفر به قضا و تقدیر خداست و از طرفی به ما امر شده که به قضای 
خدا راضی شویم» پس چگونه آن را انکار کنیم و از آن بدمان آید؟ 

در جواب می گوییم: اولا؛ ما به راضی بودن به آنچه که خدا مقرر و مقر می 
گرداند. امر نشده ایم. چنین چیزی در قرآن و سنت وارد نشده است. بلکه برخی از 
اموری که از جانب خداوند مقرر کننده است. مورد رضایت و پسند است و برخی از آنها 
مورد رضایت و پسند نیست و باید آن را زشت و ناپسند دانست همچنان که خود خداوند 
به قضای آن راضی نیست بلکه برخی از آنچه مقرر نموده» مورد پسندش نیست؛ همچنان 
که چیزهایی که مقرر شده اند» مورد نفرت و نکوهش است. 

دوْما؛ اینجا دو چیز است: یکی قضای خدا؛ که فعلی است قائم به ذات خدا؛ و دیگر 


امر قضا و مقرر شده؛ که آن کاری است انجام شده که از خداوند جداست. پس قضا همه 


شرح عفیده طحاو به ۵۴۵ 





اش» خیر و عدالت و حکمت است و همه اش مورد رضایت است و باید نسبت به آنها 
ابراز خشنودی کرد. و امر قضا و مقرر شده دو دسته اند: دسته ای مورد رضایت اند و 
دسته ای مورد رضایت نیستند. 

تما فضاء دو جهت دارد: 

۱- تعلق و نسبت آن به خداء که قضا از این جهت مورد رضایت است. 

۲- تعلق و نسبت آن به بنده» که قضا از این جهت به دو دسته تقسیم می شود: دسته 
ای که مورد رضایت است و دسته ای مورد رضایت نیست. 

مال آن: قتل نفس. این عمل دو جهت دارد: از آن جهت که خداوند آن را مقدر و 
مقرر نموده وآن را اراده کرده است و این عمل کشتن را اجل و زمان معین م رگ مقتول 
و پایان عمرش قرار داده» بدان راضی هستیم و از آن جهت که از قاتل صادر شده و او آن 
را انجام داده و به اختیار خود بدان اقدام نموده و با این عمل خود از خداوند نافرمانی 
کرده. از آن بدمان می آید و بدان راضی نیستیم. 

گفته طحاوی: «والتعمق والنظر فی ذلک ذريعة اخذلان ... » تا آخر کلامش. 
زیاد سخن گفتن در قدر. وسیله رسوائی است: 

تعمق» به معنای زیاده روی در خواستن چیزی است. معنای عبارت این است: زیاده 
روی در طلب قدر و فرو رفتن در بحث راجع به آن» وسیله خواری می باشد. ذریعه» یعنی 
وسیله. «ذریعه و درجه و سلّم» در زبان عربی معانی نزدیک به هم دارند. همچنین «خذلان 
و حرمان و طغیان» معنایشان نزدیک به هم است» اما خذلان متضاد نصر» حرمان متضاد 
ظفر و طغیان متضاد استقامت است. 

گفته طحاوی: «فاذر کل اذر من ذلک, نظرا وفکراً ووسوسة: «باید از تأمل و تفکر 
و وسوسه در مسئله قدر» به طور جدی اجتناب کرد». 

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گوید: افرادی از یاران پیامبر(ص) نزد آن 
حضرت آمدند و از او پرسیدند: ما در درونمان چیزی را احساس می کنیم که هر یک از 
ما ابا می کند از اينکه آن را بر زبان آورد. پیامپر(ص) فرمود: آیا آن را احساس کردید؟ 


۵۴۶ شرح عقیده طحاو يه 





[گفتند: آری]. فرمود: «ذاک صریح الایس‌ان»: «آن؛ صریح ایمان است». مسلم آن را 
روات کرده نیک + 

پیامبر(ص) با این فرموده اش: «ذاک صریح الایمان: «آن؛ صریح ایمان است» به ابا 
کردنشان از اينکه آن را بر زبان جاری سازند. اشاره فرموده است. 

همچنین مسلم از عبداله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که وی گوید: از 
رسول خدا(ص) سؤال شد که وسوسه چیست؟ فرمود: «تلک محض الایمسان.: «آن» ایمان 
محض است». 

این حدیث» همان معنای حدیث ابوهریره را دارد» چون وسوسه نفس و ایستادگی در 
برابر وسوسه کننده» به منزله گفتگوی دو طرف است. پس ایستادگی در برابر وسوسه 


شیطان و ابا نمودن از اینکه بر سر زبان آورده شود» صریح ایمان و ایمان محض است. 


۱- عبارتی که ميان دو کروشه اضافه شده در اصل نسخه های خطی نیامده اما در صحیح مسلم چنان 
آمده اتيت 

۲- صحیح مسلم. مبحث «فی الایمان» باب «بیان الوسوسة فى الایمان وما یقوله من وجدها» شماره: 
۲ احمد در مسند خود. ج اصفحات ۶ ابوداود به شماره: ۵۱۱۱؛ ابن حبان در صحیح 
خود. به شماره های: ۱۴۵,۱۴۶,۱۴۸؛ نسائی در «الیوم واللیلة» آن گونه که در « تحفة الأْشراف» ج٩‏ 
ص ۳۹۶ آمده؛ طیالسی در مسئد خود؛ و ابن منده در الایمان به شماره های: ۳۴۰۰۳۴۱:۳۴۲,۳۴۳:۳۴۴ 
انرا توافت کر دهان 

۳ ي مسلم» شماره: AY‏ طحاوی در «مشکل الاثار» ج اص ۲۵١‏ ؛ بغوی به شماره: ۵۹ء ابن 
حبان به شماره: ۱۴۹؛ نسائی در «الیوم واللیلة» آن گونه که در «تحفةالأشراف» ج۷ ص ۷ آمده و 
این مده دز الا تمان یه نما ر5 ۷ ۴ ان وا اور دهان دوهی بات از اه توایعت. مده که ری 
را احساس می کنیم که اگر هر یک از ما از آسمان فرو افتد برایش بهتر از این است که آن را بر زبان 
جاری سازد. پیامبر(ص) فرمود: «ذلک محض الایمان»: «آن, ایمان محض است». احمد در مسند خود. 


ج۶ ص ۱۰۶؛ و نسائی در «الیوم واللیلة» آن گونه که در «تحفة» ج ۱۱ ص۳۴۹ آمده است» آن را 


روایت کرده اند. 


شرح عقیده طحاویه ۵۴۷ 





این» طریقه صحابه رضی الله عنهم و تابعین بود. سپس بعد از آنان نسلی جانشین 
شدند که ب رگ های کاغذ را با آن وسوسه هایی که همه اش شک و شبهات بود سیاه 
کردند بلکه دلها را سياه کردند و به باطل مجادله کردند تابه وسیله آن حق را پایمال 
کنند. به همین خاطر طحاوی رحمه الله در نکوهش زیاد سخن گفتن درباره تحقیق و 
پژوهش در آن ‏ مبالغه کرد. از عايشه رضی الله عنها روایت است که وی گوید: رسول 
خدا(ص) فرمودند: «إن أبغض الرّجال إلى الله الألد اخصم؛ ‏ «همانا منفورترین اشخاص نزد 
خداوند» لجوج ترین خصومت کننده است». امام احمد گوید: ابومعاویه از داود بن ابی 
هند» از عمرو بن شعیب» از پدرش» از پدر بز رگش برای ما نقل کرد که وی گفت: روزی 
رسول خدا(ص) بیرون رفت در حالی که مردم راجع به قدر صحبت می کردند. راوی 
گوید: گویی از خشم دانه انار در چهره اش شکست (یعنی از شدت خشم» چهره اش 
سرخ شد). راوی گوید. آنگاه رسول خدا(ص) فرمود: «ما لکم تضربون کتاب الله بعضه 
ببعض؟! بذا هلک من کان قبلکم): «شما را چه شده که آیات قرآن رابر همدیگر می 
زنید؟ امت های پیش از شما به سبب چنین کاری نابود شدند». راوی گوید: هیچ گاه به 
مانند آنچه که نفسم به آن مجلس غبطه خورده که ای کاش آنجا حضور نداشتم» نفسم به 
مجلسی که رسول خدا در آن بوده و من در آن مجلس حضور نداشته ام غبطه نخورده 
ات هنن ابن شا حه آن را رو انت کرذه اشت؛ 


خداوند متعال می فرماید: ]سکم کوک ما آسکمتع اریت ین فک 


صلقهم وضع کی عاضوا () £ (توبه:۶۹: «شما نیز بهره خویش گرفتید» همان 
طور که پیشینیان بهره گرفتند و شما بیهوده گفتید چنان که آنها ببهوده گفتند». 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- احمد در مسند خود. ج ۲ صفحات ۱۷۸,۱۸۱,۱۸۵,۱۹۵؛ ابن ماجه به شماره: ٨۵‏ لالک‌ائی در 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة», به شماره های: ۱۸۰۰۱۱۱۸۰۱۱۱۹؛ بخاری در «أفعال العباد».ص ۴۳؛ 
عبدالرزاق در«المصنف». به شماره: ۲۰۳۶۷؛ و بغوی در«شرح السنة» به شماره: ۱۲۱ آن را روایت 
کرده اند. 
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خلاق به معنای بهره و نصیب است؛ خداوند متعال می فرماید: # وما لقا ا 


من للق ن) ‏ (بقره:۳۰۰): در E‏ 
معنای آیه قبل این شت : بهره تان را از دنیا گرفتید همان طور که پیشینیان شما بهره 
گرفتند و بیهوده گفتید چنان که آنها بيهو ده گفتند. 


فساد و تباهی دین» ناشی از شبهات و شهوات است: 

خداوند سبحان میان بهره گرفتن و میان ببهوده گفتن جمع کرده است؛ زیرا فساد و تباهی 
دین» یا در عمل است و یا در اعتقاد. اگر در عمل باشد. ناشی از شهوات است و اگر در 
اعتقاد باشدء ناشی از شبهات است. بخاری از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که 
پیامبر(ص) فرمو دند:«لتأخذن أمّتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر» ذراعا بذراع» قالوا: فارس 


والرّوم؟ قال: «فمن التاس الا آولنک؛ : «امت من» شیوه های قرن های پیشین راوجب به 


۱- بخاری به شماره: ۷۳۱٩‏ در «فی الاعتصام» آن را با اين لفظ روایت کرده است»: «لا تقوم الساعة 
حتی تأخذ أَمّتیباخذ القرون قبلها بر بشبر وذراعاً بذراع»» فقیل: یا رسول لله کفارس والروم؟ فقال : 

«ومن التاس إلا آولتک»: SE‏ ی ee E ES‏ 
وجب و دست به دست می گیرد» گفتند: ای رسول خداء مانند فارس و روم؟ آن حضرت فرمود: «غیر 
از آنان چه کسانی هستند». آجری در «الشريعة» ص ۱۸؛ ابونعیم در «أخبان ,ضهان ج۷ ص ۱ ان 

را روایت کرده اند. در همین باب بخاری به شماره: ۳۳۵۶؛ و مسلم به شماره: ۲۶۶۹ روایتی را از 
ابوسعید خدری با این لفظ آورده اند: «لتتبعن سنن الّذين من قبلکم شبراً ب بشبرء وذراعاً بذراع حتی لو 
دخلوا فی حجر ضب لاتبعتموهم» قلنا ا زرل اله البهوة تا قال: «فمن»: «حتماً شما از 
سنت هاا و شیو ها پیشیتیان تان وجب به وجب :دو دست به دست پروی می کید تا جات که اگ انان 
در سوراخ سوسماری داخل شوند. شما هم از آنان پیروی می کنید». گفتیم: ای رسول خداء [ منظورتان] 
بهود و نصارا است؟ فرمود: «پس چه کسی». مانند این حدیث در «مسند احمد» ج۲ ص ۴۵۰؛ «سنن 
ابن ماجه» شماره: ۳۹۹۴ و «صحیح ابن حبان» شماره: ۶۶۶۸ آمده است. ترمذی به شماره: ۲۱۸۱؛ 
از ابوواقد لیثی. و طبرانی به شماره: ۳ و احمد در مسند خود. ج۵ص ۳۴۳۰ از سهل بن سعد. و 


آجری در «الشریعة». ص ۱٩‏ از شداد بن اوس روایتی را در همین باب ذکر کرده اند. 
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وجب و دست به دست خواهد گرفت». صحابه عرض کردند: [منظورت از قرن های 
پیشین ] فارس و روم است؟ پیامبر(ص) فرمود: «پس غیر از آنان» چه کسانی هستند؟». 

از عبداله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است گوید: رسول خدا(ص) فرمود: 
«ليأتينَ على أمَّتي ما على بنی اسرائیل حذوالتعل بالتعل» حتی إن كان من هم من أتى أمُسه 
علانية» کان فی آمتي من یصنع ذلک. وإ بنى إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملّة وتفترق 
مت على ثلاث وسبعين ملةء كلهم فى النار الا ملة واحدق قالواء من هى يا رسول الله؟ قال: 
ما ا واصحای» : ببلائی که بر سر بنی اسرائیل آمدء گام به گام بر سر اصت من نیز 
می آید تا جایی که اگر در میان بنی اسرائیل کسی باشد که آشکارا با مادرش زنا نموده؛ 
در میان امت من نیز کسی هست که این کار را بکند. و بنی اسرائیل به هفتاد و دو فرقه 
تقسیم شدند. و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شود که همه شان در آتش جهنم 
اند جز یک فرقه. صحابه عرض کردند: آن یک فرقه کدام است ای رسول خدا؟ فرمود: 
فرقه ای که بر روش من و یاران من هستند». ترمذی آن را روایت کرده است. 

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا(ص) فرمودند: «تفرقت الیهود 
على إحدى وسبعین فرقة أو نتین وسبعين فرقة» والتصاری مغل ذلک. وتفترق أمَتي على ثلاث 
وسبعین فرقة : «بهود و نصارا به هفتاد و یک یا هفتاد و دو فرقه تقسیم شدنده و امت من 


به هفتاد وسه فرقه تقسیم می‌شوند). 


۱- در نسخه خطی (ب)» «من» آمده که اشتباه است. 

۲- ترمذی به شماره: ۲۶۴۱ در مبحث «فی الایمان ». باب «ما جاء فى افتراق هذه الأمة» آن را 
روایت کرده است. در سند آن» عبدالرحمن بن زیاد آفریقایی هست که ضعیف است» اما این حدیث به 
وسیله حدیث قبل و بعد خود» قوی می شود. 

۳- ابوداود به شماره: ۴۵۹۶؛ ترمذی به شماره: ۲۶۴۰ ابن ماجه به شماره: ۹۹۱ احمد در مسند خود 
ج۲ ص ۳۳۲ و ابن ابی عاصم به شماره: ۶۶ آن را روایت کرده اند. سند آن, حسن است و ابن حبان به 
شماره: ۲۶۱۴؛ و حاکم در «المستدرک» ج۱ ص ۱۲۸ آن را صحیح دانسته اند و ذهبی هم با آن 


موافقت کرده است. 
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از معاویه بن ابو سفیان رضی الله عنه روایت شده است که رسول گرامی اسلام 
فرمودند: «إن آهل الکتابین افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعین ملة وان هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعین ملة -یعنی الأهواء- كلها فى النار الا واحدة» وهی الجماعة. «اهل هر دو 
کتاب (یهود و نصارا) در دین خویش به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند و این امت به هفتاد 
و سه فرقه تقسیم خواهد شد --یعنی اهل اهواء- همه‌ی آنها در آتش جهنم می‌باشند مگر 
یک گروه و آن کسانی هستند که با جماعت مسلمانها می‌باشند». 

و بزرگترین مسأله‌ی که امت اسلامی در باره‌ی آن اختلاف نموده اند مسأله‌ی قدر 
می‌باشد که در آن با وسعت تمام سخن گفته اند. 

گفته‌ی طحاوی: «فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حکم الکتاب» ومن رد حکم الکتاب 
کان من الکافرین»: «پس اگر کسی سوال نمود: خداوند چرا این کار را کرده؟ او حکم 
کتاب خدا را رد نموده است. و کسی که حکم کتاب را رد نمود از زمره‌ی کافران 


است). 


مبنای عبودیت و ایمان بر تسلیم و انقیاد است: 

بدان که مبنای عبودیت و ایمان به خدا و کتابها و پیامبران خداء بر اساس تسلیم 
محض و سوال نکردن از جزئیات حکمت در اوامر و نواهی خدا و شریعت‌های 
آسمانی است. به همین خاطر خداوند سبحان هیچ امتی را که پیامبرش را تصدیق 


نموده و به رسالت وی ایمان آورده نام نبرده که آن امت از جزئیات حکمت در اوامر 


۱- امام احمد در مسند خود ۴/ ۱۰۲ ابوداود به شماره: ۴۵۹۷ دارمی ۲/ ۲۴۱ لالکائی در شرح 
السنة به شماره: ۱۵۰ ابن ابی عاصم به شماره: ۱ و ۶۵ طبرانی در «الکبیر» /۱٩‏ ۸۸۴ و ۸۸۵ آجری 
در الشریعة صفحه: ۱۸ آن‌را روایت نموده اند. 

و در باب از انس بن مالک احادیثی روایت شده است که امام احمد در مسند خود ۳/ ۱۲۰ و ۱۴۵ ابن 
ماجه به شماره: ۳۹۹۲ و دیگران روایت نموده اند و در آن این جمله اضافه شده است: «واحدة فى الجنة 
و ثنتان وسبعون فی النار»: «یکی از این فرقه ها در بهشت است و هفتاد و دو فرقه‌ی دیگر در جهنم 


می‌باشند». و این روایت حسن است. 
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و نواهی پیامبری خدا و رسالتی که آورده سؤال کرده باشد و اگر این کار را می‌کرد. به 
پیامبرش ایمان نیاورده بود؛ بلکه هر امتی را که خداوند ماجرایش را برای مانقل 
کرده. فرمانبردار و تسلیم بی‌چون و چرای پیامبر و فرستاده خداوند شده و اگر 
حکمت برخی از دستورات پیامبر را ندانسته, فرمانبرداری و تسلیم آن متوقف بر 
شناخحت حکمت آن نبوده و افیا این کار را در شأن آن امت قرار نداده است» و 
پیامبرش از نظرش بزرگتر از آن بوده که از حکست اوامتر و نواهی‌اش سال کند 
همچنان که در انجیل آمده است: «ای بنی اسرائیل نگویید: چرا پروردگارمان امر کرد 
بلکه بگویید: پروردگارمان به چه چیزی امر کرده است؟» به همین خاطر پیشینیان 
صالح این امت - که از همه امتها عقل و معارف و علوم کامل‌تری دارد از پیامبرشان 
سوال نکردند: جرا خداند به فلان کار امر نموده و چرا از فلان کار نهی نموده است؟ 
جرا فلان جیز را مقدر نموده و چرا فلان کار را کرده است؟ چون می‌دانستند که این 

پس اولین مراتب بزرگداشت اوامر خداء تصدیق به آن است. پس از آن» عزم 
برای آن اوامر» پس از آن» به کارگیری نهایت توان و تلاش جهت انجام دادن و عملی 
دادن آن کارها از آن جهت که به آنها امر شده به گونه‌ای که انجام دادن آنها متوقف 
بر شناعت حکمتشان نباشد که اگر حکمت کارها برایش آشکار شد. آن را انجام دهد 
و اگر آشکار نشد آن را انجام ندهد؛ چون این امر با فرمانبرداری متناقض است و در 
تطبیق و پیروی از اوامر خلل و نقص وارد می‌نماید. 

قرطبی به نقل از ابن عبدالبر می‌گوید: هر کس از حکمت کارها به خاطر فهم و 
درک حکمتشان و به خاطر رغبت و تمایل در علم به آنهاو از بین بردن جهل از 


خودش و به خاطر جستجوی مطلبی که در دین اطلاع از آن واجب است. سؤال کند. 
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اشکالی ندارد چون درمان ندانستن» پرسیدن است اما هر کس خیره‌سرانه و بدون 
کسب علم و دانش از حکمت کارها بپرسد» این چیزی است که سوال کردن اندک و 
زیاد آن جایز نیست. 

ابن‌عربی می گوید: «چیزی که شایسته است انسان عالم بدان مشغول شود بسط و 
فراوانی ادله و توضیح و روشن نمودن راههای تأمل و اندیشیدن و به دست آوردن 
مقدمات اجتهاد و فراهم نمودن وسیله و ابزار مورد نیاز جهت به کارگیری آن در اجتهاد؛ 
می‌باشد. وی می‌افزاید: پس در این صورت هر گاه حادنه‌ای پیش آمد. از دروازه‌اش 
آورده می‌شود و از جای گمان بردنش جستجو می‌شود و خداوند هم راه درست در آن 
حادثه را باز می کند». 


پیامپر(ص) می فرماید: «من حسن اسلام الرء تر که ما لا یعنیه». ۲ 
«از خوبیهای اسلام یک شخص آن است که چیزهایی را که به دردش نمی خورد. 


ترک نماید». ترمذی و دیگران آن را روایت کرده‌اند. 


۱- او محمد بن عبدالله بن محمد معافری, اشبیلی مالکی. صاحب نیو نید در زمینه حدیث و فقه 
و اصول و تفسیر و ادییات و تاریخ می‌باشد. وی به سال ۵۴۳ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب 
«سیر اعلام النبلاء» ج ٩‏ شماره: ۶۸ امد است. 

۲- این حدیث با شواهدش صحیح می‌باشد. ترمذی به شماره: ۲۳۱۷؛ ابن ماجه به شماره: ۱۲۹۷۶ بغوی 
در «شرح السنة» به شماره ۴۱۳۲؛ و خطیب بغدادی در «تاریخ» خود ج ۴ ص ۳۰۹ وج ۵ ص ۱۷۲ 
و ج ۱۲» ص ۶۴ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. این حدیث شاهدی از روایت حسین بن علی 
دارد که احمد در مسند خود. ج ۱» ص ۱ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۶ و در 
«المعجم الصغیر» ج ۱۲ ص ۱۱۱ آن را روایت کرده‌اند. همچنین شاهدی از روایت ابوبکر دارد که 
حاکم در «الکنی» آن را ذکر کرده است. همچنین حدیث فوق شاهدی از روایت ابوذر دارد که شیرازی 
آن را نقل کرده و شاهدی از روایت علی بن حسین به صورت مرسل دارد که مالک در «الموطاً» ج ۲ 
ص ٩۰۳‏ ترمذی به شماره 4۲۳۱۸ و بغوی به شماره ۲۱۳۳ ان را آورده‌اند. حدیت فوق‌الذکر شاهدی 


از روایت زید بن ثابت نیز دارد که طبرانی در «المعجم الصغیر» ج ۲> ص ۴۳ آن را روایت کرده است. 
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عدم تکفیر کسی که حکم قرآن را به خاطر شبهه‌ای که برای پیش آمده. تأویل 
می کند: 
در تکفیر کسی که حکم قرآن را رد می‌کند. شکی نیست. اما هر کس حکم قرآن را به 
خاطر شبهه‌ای که برایش پیش آمذه تأویل نمایدء رأی درست برایش بیان می‌شود تا 
بدان رجوع کند. خداوند سبحان از آنچه می‌کند. باز خواست نمی‌شود به خاطر کمال 
حکمت و رحمت و عدالتش؛ نه صرفاً به خاطر سیطره و قدرتش آن گونه که جهم و 
پیروانش معتقدند. راجع به این مطلب هنگام شرح گفته طحاوی: «هیچ یک از اهل 
قبله را به خاطر ارتکاب گناه مادام که آن را حلال نداند تکفیر نمی کنیم)» توضیح و 
تفصیل بیشتری آورده می‌شود. 

قوله : «فهذا جملة مایحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالی» وهی درجة 
الراسخین فى العلم لأن العلم نوعان: علم فى الخلق موجود. وعلم فى الخلق مفقود. 
فانکار العلم الوجود کف واذعا العلم الفقود کفر ولایثبت الایمان الا بقبول العم 
الوجود. وترک طلب العلم الفقود». 

ترجمه: «اين تمام چیزهایی بود که کسانی از دوستان خدا که دلشان نورانی شده 
بدان ناز دارند. و این درجه کسانی است که در علم و دانش ريشه دارند؛ چون علم 
دو نوع است: ۱) علم موجود در مخلوقات. ۲:) علم مفقود در مخلوقات. انکار علم 
موجود. کفر است و ادعای علم مفقود هم کفر است. و ایمان تحقق پیدا نمی کند مگر 
با قبول علم موجود و دنبال نکردن علم مفقود». 

شرح عبارت: عبارت «فهذا» اشاره‌ای است به مطالبی که قبلاً ذ کر شد؛ مطالبی که در 
شریعت آمده و اعتقاد و عمل به آنها واجب است. و عبارت «و این درجه کسانی است که 
در علم و دانش ریشه دارند» یعنی علم اجمالی و تفصیلی نسبت به آنچه که پیامبر وا 


آورده هم به صورت نفی و هم به صورت اثبات. 


۵۵۴ شرح عقیده طحاو به 





منظور از علم مفقود» علم نسبت به تقدیراتی است که خداوند آن را از مخلوقاتش 
پنهان کرده و آنها را از دنبال کردن علم نسبت به آنها نهی فرموده است. منظور از علم 
رت دین می‌باشد. پس هر کس چیزی را از رسالت پیامبر 
عم وا انکار نماید؛ از زمره کافران است» و هر کس ادعای علم غیب نماید» نیز از زمره 


کافران است؛ خداوند متعال می‌فرمابد: 
عللم لیب فلا يظهر على يبه احا 5 چم 1 مر ارنکی من 


رَسول € (جن / ۲۷-۲۶ 


«او دانای غیب است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند. مگر پیامبری را که [برای 


این امر ] بیسند د). 
در جای دیگر می‌فرماید : 
‌ِ صِ 
( رن الله عندهء علم آلساعة یلك غیت وَيَعلَمُ ما نی لارام 


وم تدّری تفس مادا د E‏ وم تذری تفس بیرض 
e‏ ع (لقمان / ۳۴) 
«بی تردید» خداست که علم قیامت نزد اوست» و باران می‌فرستد» و آنچه در 
رحم‌هاست می‌داند» و کسی نمی‌داند فردا چه به دست می آورد» و کسی نمی‌داند در 
کدام سرزمین می‌میرد. بی تردید» خداوند دانای آ گاه است». 
از پنهان بودن حکمت خداوند بر ماه عدم حکمت لازم نمی آید و از جهل ما نسبت 
به حکمت خداوند» انتفای حکمت لازم نمی آید. مگر نمی‌بینی که پنهان بودن حکمت 
خدا بر ما در آفرینش مارها و عقرب‌ها و موش‌ها و حشرات» که جز ضرر و زیان آنها 
چیزی را سراغ نداریم» این واقعیت را نفی نمی کند که خداوند متعال آنها را آفربده و 
مستلزم آن نیست که در آنها حکمتی نیست که بر ما پنهان مانده است. زیرا عدم علم» به 


معنای علم به معدوم نیست. 


شرح عفیده طحاو به ۵۵۵ 





قوله: «ونؤمن باللوح و القلی وجمیع ما فيه قد رقم». 
ترجمه: «به لوح محفوظ و قلم و به تمامی چیزهایی که در آن رقم خورده ایمان 


داریم). 


ایمان به لوح محفوظ و قلم 


بل ( هو قرءان جيك( 


ره 





2 ود و 
]نی لوح محفوظ 6 (بروج /۲۲-۲۱) 

«آری» این قرآن ارجمند است که در لوح محفوظ است». 

حاکم ابوالقاسم طبرانی به سند خود که به پیامبر متصل کرده روایت کرده که آن 
حضرت فرمودند: «إن الله خلق لوحا حفوظا من درة بيضاءء صفحاقا من یاقوته جراء قلمه 
نو وکتابه نون لله فيه کل يوم ستون وثلاث منة حظة. یخلق ویرزق» ویمیت وبحیی. ویعز 
ویذل یفعل ما یشاژه ». «همانا خداوند لوح محفوظ را از مرواریدی سفید آفریده که 


2 طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱ از طریق زیاد بن عبداله بکائی» از لیث بن ابی سلیم‎ (١ 
که دو خف اند از غیدالملک ہن سند یس حبرو از دشانن غتاسن انرا روا حت کر ده‎ 
همچنین به شماره: ۰۰۰۶۰۵ از طریق دیگری به صورت موقوف بر ابن عباس آن را روایت کرده است‎ 
که لفظ آن, چنین است: «لوددت آن عندی رجلاً من أهل القدر فوجأت رأسه» قالوا: و لم ذاک؟ قال: لأن‎ 
الله خلق لوحاً محفوظاً من درّة بیضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء‎ 
والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة. يخلق بكل نظرة ويحيى ويميت» ويعز ویذل, ويفعل‎ 
مایشاء»: «دوست داشتم که مردی از اهل قدر (کسانی که به دنبال علم از قدر و قضا هستند) نزدم باشد‎ 
و سرش را می‌زدم. گفتند : چرا؟ فرمود: چون خداوند لوح محفوظ را از مرورایدی سفید آفریده که‎ 
پوست آن, یافوت قرمز است. قلم و کتابش, نور است و پهنای آن به اندازه فاصله میان آسمان و زمین‎ 
است. خداوند هر روز سیصد و شصت بار به آن نگاه می‌کند. در هر نگاه می‌آفریند و زنده می‌کند و‎ 
می‌میراند. عزت می‌دهد و خوار می‌کند. و هر چه را بخواهد می‌کند». سند لوزن اس نگا: «مجمع‎ 
۰۱۹۱/۷ الزوائد».‎ 


۵۵۶ شرح عقیده طحاو به 





روز سیصد و شصت لحظه دارد که می آفریند و روزی می‌دهد» می‌میراند و زنده می کنده 
عزت می‌دهد و خوار می کند. و هر چه را بخواهد می کند». 

لوح محفوظ. چیزی است که خداوند. اندازه‌های مشخص هر یک از آفریده‌ها را 
در آن نوشته است. قلم چیزی است که خداوند آن را آفریده و اندازه‌های مشخص 
آفریده‌ها را به وسیله آن نوشته است همان طور که در «سنن ابوداود» از عباده بن صامت 
4ه روایت است که گوید: از رسول خدا باه شنیدم که می‌فرمود: «آول ما خلق الله تعالی 
القلم. فقال له: اکتب. قال: يا رب. وما اکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شىء حتى تقوم 
الساعة: «اولین چیزی که خداوند آفریده قلم است. آنگاه خدا به قلم گفت: بنویس. 
قلم گفت: ای پرورد گار من! چه بنویسم؟ فرمود: اندازه‌های مشخص هر چیزی را تا 


هنگام برپایی قیامت بنویس». 


اختلاف نظر علما راجع به اینکه قلم و عرش کدام یک. اول آفریده شده‌اند: 


۱ حدیثی صحیح است. که ابوداود به شماره: ۴۷۰۰ در مبحث «فی السنة» باب «فی القدر»؛ ترمذی به 
شماره: ۲۱۵۵ در مبحث «القدر» و شماره: ۲۱٩‏ در مبحث «التفسیر»؛ احمد در مسند خود. ج ۵ ص 
۷ ابوداود طیالسی به شماره: ۵۷۷؛ آجری در «الشريعة» ص ۱۷۷؛ بیهقی در «الأسماء و الصفات» 
ص ۳۸۷؛ و ابونعيم در «الحلیة» ج ۵ ص ۲۴۸ آن را روایت کرده‌اند. این حدیث شاهدی از روایت ابن 
عباس دارد که ابن جریر (۱۱/۲۹)؛ ابویعلی (ق ۱/۱۲۶) و بیهقی در «السماء و الصفات» ص ۳۷۸ آن 
را با این لفظ روایت کرده‌اند: «آول شیء خلقه الله القلم فأمره فکتب کل شیء»: «نخستین چیزی که 
خداوند آفریده» قلم است. آنگاه خداوند به آن امر نمود و هر چیزی را نوشت». راویان این حدیث 


نقه‌اند. 





شرح عفیده طحاو به ۵۵۷ 





علما اختلاف‌نظر دارند که آیا نخستین آفریده‌ها؛ قلم است یا عرش؟ در این زمینه دو قول 
هست که حافظ ابوالعلاء همدانی " آن را ذ کر کرده و قول صحیح‌تر این است که عرش 
قبل از قلم آفریده شده است. چون در «صحبح) از طریق روایت عبداله بن عم رف ثابت 
شده که وی می گوید: رسول خدا عي فرمود: «قدر الله مقادیر اخلق قبل أن بخلسق 
السماوات والأرض» بخمسین ألف سنة» وعرشه على الساء »: «خداوند اندازه‌های 
مخلوقات را پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانها و زمین» مشخص کرد در حالی که 
عرش او بر روی آب بود». این حدیث به صراحت بیان می‌دارد که تقدیر و مشخص 
نمودن اندازه‌های آفریده‌ها بعد از آفرینش عرش روی داده» و تقدیر و مشخص نمودن 
اندازه‌های آفریده‌ها هم بنا به این حدیث عباده هنگام ابتدای خلق قلم روی داده است. 
عبارت: «اولین چیزی که خداوند آفریده. قلم است ...» از دو حال خارج ست: با 
یک جمله است و یا دو جمله. اگر یک جمله باشد - که این صحیح است - در این 
صورت معنایش چنین است: خداوند هنگام ابتدای خلق قلم به آن گفت: «بنویس» که در 
این صورت لفظ عبارت حدیث» چنین است: «أول ما خلق الله القلم قال له: آکتب»: 
«خداوند هنگام ابتدای آفرینش قلم به آن گفت: بنویس». یعنی لفظ «اول» و «قلم» هر دو 
منصوب‌اند. و اگر دو جمله باشد» که این هم نقل شده و لفظ «آول» و «قلم» هر دو 
مرفوع‌اند» در این صورت باید آن را بر نخستین آفریده‌های این جهان حمل کرد. بنا براین 
هر دو حدیث با هم متفق و سا زگارند» چون روایت عبداله بن عمرو به صراحت بیان 


می‌دارد که عرش قبل از تقدیر و مشخص نمودن اندازه‌های مخلوقات بوده است. و تقدیر 


۱- او حافظ و علامه و قاری و شيخ الاسلام. حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن محمد بن سهل 
عطار, شيخ همدان متوفای سال ۵۶۹ هجری می باشد. سمعانی وی را اين گونه توصیف نموده است: «او 
کا و کرو قاری فاص عون راز و سخا رف برد ار 
رات و رام کی راز تاره ها موی اوبازن اقا خن هویش داش او وی کشت فا 
نموده‌ام. شرح حالش در کتاب سیر أعلام النبلاء» ج اه امه ات 

۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 





۵۵۸ شرح عقیده طحاو يه 





و مشخص نمودن اندازه‌های مخلوقات هم همزمان با آفرینش قلم بوده است. در لفظ 
دیگری آمده است: «لا خلق الله القلم قال له: اکتب»: «وقتی خداوند قلم را آفرید» به 
آن گفت: بنویس ). 

پس این قلم» اولین و برترین و بزرگترین قلم‌هاست. افراد زیادی از مفسران گفته‌اند: 


9 
آن قلمی است که خداوند در قرآن بدان سو گند یاد کرده» آنجا که می‌فرماید: وک 


الل وما یرون 4 (قلم /۱) «نون» سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد). 

قلم دوّم» قلم وحی است. قلمی که خداوند به وسیله آن وحی خدا به سوی پیامبران و 
فرستاد گانش می‌نویسد: صاحبان این قلم کسانی هستند که بر جهان حکومت و سیطره 
دارند و تمامی قلم‌ها خدمتگزار قلم آنها است. پيامبر مه در شب معراج تا حدی بلند 
کرده شد که صدای قلم را می‌شنید . این قلم‌هاء آنهایی هستند که اموری را که خداوند 
به وسیله آنها امر عالم بالا و عالم پایین را تدبیر می‌نماید و به آنها الهام می کند» 


می نو بسند. 


۱- ابن کثیر در تفسیرش ج ۸ ص ۲۱۲ چنین اظهار می‌دارد که: آن. جنس قلمی است که به وسیله آن 






س 


© ی عم بالقلم »عم آلانشن ما يعم ) 


می‌نویسد؛ مانند این آیه: ( اقا ورب الاکرَم 
(علق / ۵-۳) : «بخوان که پروردگارت از همه کریم تر است. همان که به وسیله قلم امو ختت. ند انا 
آنچه نمی‌دانست آموخت». پس این سوگندی از جانب خدا و آگاه نمودن مخلوقاتش نسبت به نعمت 
تعالیم و آموزشهای کتابت که علوم به وسیله آنها حاصل می‌شوند. می‌باشد. به همین خاطر فرموده است: 
وم یسَطرون ): «و آنچه می‌نویسند». ابن عباس و مجاهد و قتاده می‌گویند: یعنی آنچه که می‌نویسند. 
ابوضحی از ابن عباس نقل کرده که آیه ( وَمّا سرون ) یعنی آنچه که می‌دانند. 

۲- این متن بخشی از حدیث طولانی انس راجع به حادثه معراج است که بخاری به شماره‌های ۳۴۹ 
۶ و ۳۳۴۲ و مسلم به شماره ۱۶۳ آن را روایت کرده‌اند. 





شرح عفیده طحاو به ۵۵۹ 





قوله: «فلو اجتمع الق کلهم على شیء کنبه الله تعالی أنه کائن» لیجعلوه غیر 
کائن» لم یقدروا عليه ولو اجتمعوا کلهم علی شیء کتبه الله تعالی فیه أنه غیر کائن 
لیجعلوه کائنا؛ لم يقدروا علیه. جف القلم با هو کائن إلى يوم القيامة». 

ترجمه: «اگر تمامی مخلوقات بر چیزی که خداوند متعال مقدر نموده که باشد» جمع 
شوند و کاری کنند که آن چیز به وجود نیاید» نمی‌توانند این کار را بکنند» و اگر 
همه‌شان بر چیزی که خداوند متعال مقدر نموده که نباشد. جمع شوند و کاری کنند که 
آن چیز به وجود آید. نمی توانند این کار را بکنند. قلم به آنچه که تا روز قیامت» می‌باشد 
خحشک شده است». 


قلم به آنچه که تا روز قیامت می‌باشد خشک شده است: 
شرح عبارت: روایت جابر از رسول خدا عه ذ کر شد که در آن روایت» جابر گوید: سراقه 
بن مالک جُعشم آمد و گفت: ای رسول خدا! دین و آیین‌مان را برایمان بیان کن گوئی 
که اکنون آفریده شده‌ایم. امروز عمل و کارمان بر چه اساسی است؟ آیا بر اساس چیزی 
است که قلم‌ها با آن خشک شده و مقدر شده است؟ يا براساس چیزی است که در آینده 
می‌آید؟ پیامبر ی فرمود: «نه» بلکه براساس چیزی است که قلم‌ها با آن خشک شده و 
مک و شاه اس 

از ابن عباس ت روایت است که گوید: روزی پشت سر پیامبر ع بود فرمود: «یا 
غلام الا آعلمک کلمات: احفظ الله بحفظک» احفظ الله تجده تجاهک إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على آن ینفعوک 
بشیء لم ینفعوک إلا بشیء قد کتبه الله لک» وان اجتمعوا علی آن یضروک بشیء 
م یضر وک إلا بشیء قد کتبه الله علیک» رفعت الأقلام وجفت الصحف»: «ای پسر! 
آیا کلماتی را به یدک کی را نگه‌دار تا تو را نگه دارد. دای را نگه دار تا او را 


روبرویت بیابی. هر گاه چیزی خواستی فقط از خدا بخواه» و هر گاه طلب یاری نمودی» 


۱- مسلم آن را روایت کرده است. تخریج آن قبلا ذکر شد. 





۵02۰ شرح عقیده طحاو يه 





فقط از خدا کمک بخواه و بدان که اگر امت همه جمع شوند تا نفعی را به تو برسانند 
نمی توانند هیچ نفعی را به تو برسانند مگر نفعی که خدا برایت مقدر نموده؛ و اگر جمع 
شوند تا زیانی به تو برسانند نمی‌توانند هیچ زیانی به تو برسانند مگر زیانی که خداوند 
برایت مقدر نموده است. قلم‌ها برداشته شده و کاغذها خشک شده است». ترمذی آن را 
روایت کرده ؛ و می گوید: حدیثی حسن صحیح است. 

در روایت غیرترمذی آمده است: «احفظ الله تجده أمامک» تعرف إلى الله فى 
الرخاء یعرفک فى الشدّة, واعلم آن ما أخطاک ل یکن لیصیبک. وما آصابک ۸ 
يكن لیخطنک. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر 


پسرا »: «خدای را نگه‌دار تا او را روبروی خود بیابی. خدا را در هنگام خوشی بشناس تا 


۱- این حدیث در «سنن ترمذی» به شماره: ۲۵۱۶ در مبحث «صفة القیامة» از طریق عبدالّه بن مبارک. 
از ليث بن سعد و ابن لهیمه. از قیس بن حجاج» از حنش صنعانی, از عبدالّه بن عباس, انت ده است: 
این سند قوی است. احمد در مسند خود. ج ۱» ص ۲٩۹۳‏ از طریق ليث از قيس بن حجاج ... آن را 
روایت کرده» و همچنین در مسند خود. ج ۱» ص ۳۰۳ از طریق یحیی بن اسحاق از ابن لهیعه» از نافع بن 
یزید روایت کرده که قیس بن حجاج برای نافع بن یزید نقل کرد که حنش از ابن عباس برای او نقل کرد. 
طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۲۹۸۸ و ۱۲۹۸۹ از دو طریق از قیس بن حجاج روایت 
کرده است. این حدیث» طرق دیگری دارد که طبرانی به شماره‌های: ۱۱۲۴۳ ۱۱۴۱۶ و ۱۱۵۶۰ ابونعيم 
در «الحلية» ج ۱ ص ۳۱۴ و «اخبار آصبهان» ج ۲ ص ۲۰۴ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- این لفظ را نووی در «الأربعین» به دنبال روایت اول آورده است. حافظ ابن رجب در «جامع العلوم 
و الحکم» ص ۱۷۴ گوید: عبد بن حمید در «مسند خود» با اسنادی ضعیف» آن را از عطاء از ابن 
عباس روایت کرده است. احمد در «المسند» ج ۱» ص ۳۰۷ آن را با لفظی کامل‌تر از سه طریق روایت 
کرده که در دو طریق آن, انقطاع وجود دارد و طریق سوم» متصل و صحیح است. لفظ آن چنین است: 
«یا غلام او یا غلیم آلا آعلمک کلمات ینفعک الله بهن؟ فقلت: بلی, فقال: احفظ الّه یحفظک. احفظ الله 
تجده آمامک, تعرف إليه فى الرخاء یعرفک فى الشدة, وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بال 
قد جف القلم بما هو کائن, فلو أن الخلق كلهم جمیعاً آرادوا آن ینفعوک بشیء لم یکتبه الله علیک لم 
یقدروا علیه. واٍن آرادوا آن یضروک بشیء لم یکتبه الله علیک لم یقدروا عليه» واعلم أن فى الصبر 
على ما ترکه خيراً کثیر وأن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الکرب, وأن مع العسر پسرآ»: «ای پسرا 
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تو را در هنگام سختی بشناسد. بدان که هر چه به تو نرسیده امکان ندارد که به تو برسد و 
هر چه به تو رسیده امکان ندارد که به تو نرسد. بدان که پیروزی همراه صبر» و گشایش 
همراه سختی و ناخوشی» و همراه سختی آسانی هست». 

لفظ «آقلام» در این احادیث و دیگر احادیث به صورت جمع آمده و این نشان 
می‌دهد که برای اندازه‌های مشخص آفریده‌هاء قلم‌هایی هست غیر از قلم اول که 


همراه لوح محفوظ ذکر شد. 


قلم‌های چهار گانه 
سنت بر این مطلب دلالت می‌کند که قلم‌ها چهار تا هستند. این تقسیم با تقسیمی که 
قبلاً ذکر شد. فرق دارد. قلم‌های چهارگانه عبارتند از: 

قلم اول-قلم عام است که همه آفریده‌ها را در بر می‌گیرد. این همان قلمی است 
که همراه لوح محفوظ ذکر شد. 

قلم دوم-موقع خلق آدم ال . اين قلم نیز عام است اما تنها انسانها را در بر 
می گیرد. در این زمینه آیاتی وارد شده‌اند که نشان می‌دهند که خداوند اعمال و روزی‌ها 


و اجل‌ها و سعادت آنها را پس از خلق آدم مقدر نموده است. 


آیا کلماتی را به تو یاد ندهم که خداوند به وسیله آن کلمات به تو نفع می‌رساند؟ گفتم : آری. فرمود : 
خدای را نگه‌دار تا تو را نگه دارد. خدای را نگه دار تا او را رویرویت بیابی او را در هنگام خوشی 
بشناس تا تو را هنگام سختی بشناسد. هر گاه چیزی را خواستی, فقط از خدا بخواه و هر گاه کمکی 
خواستی فقط از خدا کمک بخواه. همانا قلم به آنچه هست. خشک شده است؛ پس اگر همه مخلوقات 
بخواهند که نفعی را به تو برسانند که خداوند برایت مقدر نکرده, نمی‌توانند این کار را بکنند و اگر 
بخواهند که زیانی را به تو برسانند که خداوند برایت مقدر نکرده نمی‌توانند این کار را بکنند. و بدان که 
در ضر کر دن ی اه که د ومست قاری کر زنادی هشت و تدان که سورع هر مد اسك و 


گشایش همراه سختی و ناخوشی است» و همراه سختی» آسانی است». 
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قلم سوم-موقعی که فرشته به سوی جنین در شکم مادرش فرستاده می‌شود» آنگاه 
فرشته روح را در جنین می‌دمد و به چهار چیز امر می‌شود: روزی» اجل» عمل و بدبخت 
بودن با خوشبخت بودن او را بتویسد ؛ همچنان که در احادیث صحیح آمده است. 

قلم چهارم-قلمی است که بر بنده خدا از موقع بلوغش قرار داده شده است. قلمی 
که به دستان نویسند گان ارجمند است؛ کسانی که اعمال بنی آدم را می‌نویسند. همچنان 
کر 1 
واجب است که فقط از خدا خشیت و ترس و تقوا را داشت : 
وقتی بنده دانست که هر چیزی از جانب خداست. پس واجب است که فقط از او خشیت 
و ترس و تقوا را داشت؛ خداوند متعال می‌فرماید : ( فلا توا الناس واشتون 6 
(مائده / ۴۴): «پس از مردم نترسید و از من بترسید». ‏ وی فارَهبُون 4 (بقره / ۴۰): «و 

ی بو رام و 

تنها از من بترسید؛. ‏ وی فقون ) (بقره /۴۱): «و تنها از من بترسید». ( ومن بطع 
الله ور سولهء وش ال و 4 ره که" فأولتبك هم الفایژون 4 (نور ۸ ۵۲: «و هر که خدا و 
۱- تخریج آن قب قبلا ذکر شد. 


ر محرو 


دو قران این ا ناشت : ون علیکم ححَفِظين ر کرامّا کتہین ‏ یعون ما عون ) (انفطار / 


۲-۰): « و قطعاً بر شما نگاهبانانی است. نویسندگانی ارجمند. می‌دانند آنچه می‌کنید». 





در سنت هم این حدیث است که پیامبر عله می‌فرمايند: «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » 
والمجنون حتی یعقل» وعن الصبی حتی یحتلم»: «قلم از سه کس برداشته شده: از شخص خوابیده تا 
موقعی که از خواب بر می‌خیزد؛ شخص دیوانه تا موقعی که به سر عقل می‌آید؛ و کودک تا موقعی که به 
سن بلوغ می‌رسد». این حدیثی صحیح است. که از طریق روایت عايشه و ابوقتاده انصاری و علی بن 
ابی‌طالب وارد شده است. 


ر 


۳ نافع در روایت بت حلوانی چنین خوانده: ( وتش ال وَيكَقه » . اهل نحو هم این را برگزیده‌اند» چون 
فعل قبل از مجزوم بودن. «یتقیه» بوده و بعداً «یاء» به خاطر جزم. حذف شده و حرکت کسره مانند اول 


باقی مانده است. ابو عمرو و ابوبکر « وَیثّقّه ) با سکون «هاء» خوانده‌اند همان طور که در اصل 
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فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از [مخالفت امرش] بپرهیزد اینانند که کامیاب 


خواهند بوده. ( هو هل الگقوی هل القفرة 4 (مدثر / ۵۶: وا وا 
سزاوار آمرزش است». امثال این مطلب در قر آن» فراوان‌اند. هر بنده‌ای حتماً به ناچار از 
چیزهایی می ترسد. چون او به تنهایی زند گی نمی کند» و اگر پادشاه و فرمانروایی هم 
باشدء حتماً باید از چیزهایی بترسد که زیر دستانش را با آن چیزها مراقبت می کند. در این 
صورت هر انسانی به ناچار باید بترسد. پس اگر از خدا نترسد. از مخلوق می ترسد» و 
مخلوقات هم به گونه‌ای هستند که حب و بغض همه‌شان مثل هم نیست. بلکه چیزی که 
این یکی می خواهد» آن یکی نمی‌خواهد؛ از این رو راضی کردن همه‌شان امکان‌پذیر 
نیست. همچنان که شافعی 4ه گفته است: رضایت مردم» غایتی است که د رک نمی‌شود. 
پس بر توست که پایبند کاری باشی که تو را اصلاح می گرداند» و غیر از آن رارها کن 
و به آن اهمیتی مده. پس راضی کرن مخلوقات نه مقدور است و نه بدان امر شده. اما 
راضی کردن خالق هم مقدور است و هم بدان امر شده است. 

به علاوه» مخلوق او را از خدا بی‌نیاز نمی گرداند. هر گاه بنده از پرورد گارش 
بترسد» مردم از وی راضی و خوشنود می‌شوند» همان طور که عايشه به معاویه نوشت. این 
روایت به طور مرفوع و موقوف بر عايشه روایت شده است: «من أرضى الله بسخط الناس؛ 


رضی الله عنه وأرضی عنه الناس» ومن آرضی الناس بسخحط اف عاد حامده من الناس ذامن»: 


نسخه‌های خطی هم به همین صورت است. اینان گفته‌اند: وقتی «هاء» با فعل همراه باش کلمه ثقیل 
می‌شود. پس «هاء» ساکن می‌شود. حفص وه ) با سکون «قاف» و کسره «هاء» خوانده است. او 
دو دلیل دارد: اول -کسره در «قاف» را ناپسند دانسته از این رو «قاف» را سکون کرد. عرب می‌گوید: 
فخذ وفحت وکبد وک و جایز است که «قاف» و «هاء» ساکن شوند و آن وقت برای رفع التقاء 
الساکنین» 8 مکسور می‌شود. دیگر قراء ۶ و یتقهی) با کسره «هاء» به خاطر مجاورت قاف 
مکسور خوانده‌اند. و حرف «یاء» را به خاطر تقویت به «هاء» چسبانده‌اند. نگا : «حجة القراءات». 
صص ۵۰۴-۵۰۳ 

۱- ترمذی به شماره: ۲۴۱۴ در آخر «کتاب الزهد»؛ ابن مبارک در «الزهد» به شماره: ٩۱۹؛‏ و بغوی به 
شماره: ۴۲۱۳ آن را از طریق عبدالوهاب بن رود» از مردی از اهل مدینه روایت کرده‌اند که آن مرد گفت: 
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«هر کس با ناخشنودی مردم» خدا را خوشنود گرداند» خداوند از وی راضی می‌شود و 


مردم را از او راضی می گرداند؛ و هر کس با ناخوشنودی خداء مردم را خوشنود گرداند» 


معاویه به مادر مومنان. عايشه غا نوشت که نامه‌ای را برایم بنویس و توصیه‌ها و سفارش‌هایی به من 
بکن, اما نامه‌ات زیاد طولانی نباشد. عايشه به معاویه نوشت: سلام بر توا اما بعد؛ من از رسول خدا ی 
شنیدم که می‌فرمود: «من التمس رضی الله بسخط الناس, کفاه اله مؤنة الناس, ومن التمس رضی الناس 
بسخط الناس وکله الله لی الناس»: «هر کس با ناخشنودی مردم جویای خوشنودی خدا باشد. خدا او 
را از فشار و سختی مردم کفایت می‌کند و هر کس با ناخشنودی خدا جوسای خوشنودی مردم است» 
خداوند او را به مردم می‌سپارد». والسلام علیک. این سند به خاطر مجهول بودن مردی که نامش برده 
نشده» ضعیف است؛ اما ابن حبان به شماره: ۲۷۶؛ قضاعی در «مسند الشهاب» به شماره‌های: ۴۹۹ و 
۰ و ابن عساکر (۱/۲۷۸/۱۵) از طریق عثمان بن واقد. از پدرش, از محمد بن منکد از عروه بن 
زبیر ... به طور مرفوع, روایتی را با این لفظ آورده‌اند: «من التمس رضی الله بسخط الناس» رضی الله 
عنه, وأرضى عنه الناس, ومن التمس رضی الناس بسخط الله سخط الله علیه, وأسخط عليه الناس»: 
«هر کس با ناخشنودی مردم جویای خوشنودی خدا باشد. خداوند از وی ناراضی و ناخشنود می‌شود و 
مردم را بر وی ناراضی و ناخشنود می‌گرداند». سند این روایت» حسن است. عثمان بن واقد 
راستگوست اما بعضی اوقات دچار اشتباه می‌شود. و دیگر راویان» ثقه‌اند. حمیدی در «مسند خود» به 
شماره ۲۶۶ آن را روایت کرده و در «الزهد الکبیر» به شماره ۰۱ از طریق بیهقی. از سفیان, از زکریا 
بن ابی زائده, از عباس بن ذریح» از شعبی روایت کرده که شعبی گوید : معاویه بن ابی سفیان به عايشه 
وشت کی را که از زسول خا :ا شنیده‌ای» برایم بنویس. راوی گوید : پس عایشه به معاویه 
نوشت : از رسول خدا عه شنیدم که می‌فرمود : «اٍنه من يعمل بغير طاعة الله يعود حامده من الناس 
ذاماً» : «هر کس کاری را بدون اطاعت از خدا انجام دهد. کسانی که وی را تمجید نموده بودند. این بار 
او را مذمت و نکوهش می‌نمایند». راویان این سند ثقهاند. 

همچنین ابن حبان به شماره: ۲۷۷ از طریق ابراهیم بن یعقوب گرگانی» از عتمان بن عمر,» از شعبه, از 
واقد بن محمد. از بن ابی ملیکه» از قاسم» از عايشه به طور مرفوع» آن را صحیح دانسته است. این 
روایت در «مسند الشهاب» به شماره: ۵۰۱ و «الزهد الکبیر» به شماره: ۸۸۵ وجود دارد. پس حدیث 
فوق» قوی و صحیح می‌شود. ترمذی به شماره: ۲۴۱۴ از طریق هشام بن عروه» از پدرش. از عايشه به 
طور موقوف آن را روایت کرده, و سند آن صحیح است. ابن مبارک هم به شماره: ۲۰۰ از طریق دیگری 


به طور موقوف بر عایشه آن را روایت کرده است. 
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کسانی که وی را تمجید نموده بودند این بار وی را نکوهش می‌نمایند. پس هر کس 
خدای را راضی گردانده خدا او را از فشار و سختی مردم کفایت می کند و خدا از وی 
راضی و خوشنود می گردد. سپس مردم هم از وی راضی و خوشنود می گردند» چون 
سرانجام از آن تقوا و پرهیز گاری است. در این صورت خداوند وی را دوست می دارد و 
مردم هم او را دوست می‌دارند؛ همان طور که در «صحیحین» از پیامبر عه روایت شده 
که آن حضرت فرمودند: «ذا أحب الله العبد. نادی: يا جبرئيل» إنى أحب فلاناً فأحبه, فیحبه 
جبرئیل, نم ینادی جبرئیل فى السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم یوضع له 
القبول فی الأرض '»: هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد ندا سر می‌دهد که ای 
جبرئیل! من فلان بنده را دوست دارم تو هم او را دوست بدار. آنگاه جبرئیل او را دوست 
می‌دارد سپس در آسمان ندا سر می‌دهد: همانا خداوند فلان بنده را دوست دارد. شما هم 
او را دوست بدارید» آنگا اهل آسمان او را دوست می‌دارند. سپس اهل زمین همه وی را 
قبول دارند». راجع به دوست نداشتن تن هم مانند آن گفت. 

او بیان داشت که مخلوق حتماً باید بترسد حالا این ترس از مخلوق باشد و یا از 
خالق» و زیان ترس از مخلوق از جهات زیادی بیشتر از نفع آن است» و تنها تقواو ترس 
از خداست که سعادت دنیا و آخرت با آن حاصل می‌شود. تنها خداوند سبحان سزاوار 
ترس است. همچنین تنها او سزاوار بخشش است» چون تنهااوست که گناهان را 
می‌بخشاید» و مخلوق نمی‌تواند گناهان را ببخشاید و غیر خود را از عذاب گناهان پناه 
دهد و تنها خداست که دیگران را پناه می‌دهد و کسی او را پناه نمی‌دهد. برخی از 
پیشینیان صالح می گویند: انسان متقی و پرهي زگار هیچ گاه نیازمند نمی‌شود» چون خداوند 


متعال می‌فرماید : ( ومن 4 يق له جحل له رجا (2 € ورف ین خی لا حتیس 6 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۲۰۹ ۶۰۴۰و ۷۴۸۵؛ مسلم به شماره: ۲۶۳۷ در مبحث «البر و الصلة». 
باب «اذا اله یذ حببه إلى عباده»؛ مالک در «الموطاً» ج ۲ ص ۹۵۲؛ احمد در مسند خود ج 
۲ صفحات ۰۲۶۷ ۲۴۱ ۴۱۳» ۵٩۰‏ و ۵۱۴؛ ترمذی به شماره: ۳۱۶۰ ابونعيم در «الحلية» ج ۷ ص 


۱ طیالسی به شماره: ۲۴۳۶؛ و بغوی به شماره: ۰ از طریق رواب فه ای ھر تة ها اور مان 
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(طلاق / ۳-۲) «و هر که از خدا بترسد. برای او راه خروجی [از گناه و مشکلات] پدید 
می آورد» و او را از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد». خداوند متعال در این آیه 
پرهی زگاران را ضمانت کرده که راه گشایش و خروجی را برایشان پدید می آورد و آنان 
را از جایی که گمان نمی‌برند» روزی می‌دهد. وقتی این حاصل نشد نشان می‌دهد که در 
تقوا خللی هست» پس در آن صورت باید از خداوند طلب بخشش نماید و به سوی او 
توبه کند. به علاوه» خداوند سبحان می‌فرماید: 

« وم وکل على اه َو مب 4 (طلاق ۲۸ 

«و هر کس بر خدا تو کل کند او برای وی کافی است». 


اخذ اسباب» هیچ منافاتی با ت وکل ندارد: 
برخی از مردم چنین تصور می کنند که توکل با اخذ اسباب و اکتساب منافات دارد؛ و 
اینکه وقتی همه چیز مقرر شده‌اند» پس نیازی به اسباب نیست. این پنداری باطل است > 
چون اکتساب؛ برخی از آن فرض؛ بعضی مستحب. برخی مباح» بعضی مکروه و برخی 
حرام‌اند. همچنان که در جای خود این مطلب دانسته شد و پیامبر عه افضل 
تو کل کنند گان است. زره جنگ را می‌پوشد و در بازارها جهت کسب راه می‌رود تا 
جایی که کافران گفتند: مال هذاالرسول يأكل الطعام و یمشی فى الاسواق )€ (فرقان / 
۷ «اين چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟!. 

به همین خاطر می‌بینی که بسیاری از کسانی که معتقدند که اکتساب با ت وکل منافات 
دارد» به دست دیگران روزی داده می‌شوند یا از راه صدقه و یا از راه هدیه. گاهی این امر 
از جانب باج گيرنده یا نیروی پلیس يا مانند آنها می‌باشد. این مطلب در جای خود به 


تفصیل بیان شده و در این مخصر نمی گنجد. قبلا به برخی اقوال در خصوص تفسیر این 


۱- تفصیل سخن در این مسأله را در «لفتاوی» ۵۳۹-۵۲۶/۸ و ۷۳-۶۸/۸ و ۱۳۹-۱۳۸ و ۱۷۵- 
۸ و ۲۷۷؛ و «مدارج السالکین», ۵۰۱-۴۹۵/۳ نگاه کنید. 
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رز و عي صد 


صد 
آیه اشاره شده : یِمَحوا له ما بَشاء ویثبت وعنده: ام الب (رعد /۳۹): «خدا 


اما راجع به آیه :< کل يمهو فی ان 6 (رحمن /۲۹):«او هر روز دست به کاری 
است). 

بغوی می گوید: مقاتل گوید: این آبه درباره بهودیان نازل شد وقتی که گفتند: 
خداوند در روز شنبه هیچ کاری نمی کند و هیچ حکمی را مقرر نمی‌دارد . مفسران 
می گویند: کار خدا این است که زنده می کند و می‌میراند» روزی می‌دهد» عده‌ای را 
عزت می دهد و عده‌ای را خوار می کند» بیمار را شفا می‌دهد. نیازمند را دست گیری 
می کند» برای کسی که در سختی است» گشایش حاصل می کند» دعای دعاکننده را 


اجابت می کند» به سائل می‌دهد. گناه را می‌بخشاید» و کارهای بی‌شمار دیگری که هر 


طور بخواهد در آفریده‌هایش انجام می‌دهد. ' 

قوله: «و ما خطاً العبد م يكن ليصيبه» وما أصابه م يكن ليخطئه». 

ترجمه: «هر چه به بنده نرسیده» امکان ندارد که به او برسد و هر چه به بنده 
رسیده امکان ندارد که به او نرسد). 

شرح عبارت: این گفته بر مبنای مطلبی است که قبلا ذ کر شد» و آن» اینکه هر چه 
مقدّر باشد» بدون شک به وجود می آید» شاعر چه خوب گفته است: 


ما قضى الله" كائن لا محالة و الشقى الجهول من لام حاله 


۱- تفسیر بغوی» ۲۷۰/۴. همچنین ابن جوزی در «زاد المسیر» ۱۱۴/۸ آن را از مقاتل نقل کرده است. 
۳- در این بیت» جناس تام میان عبارت «لا محاله» و «لام حاله» وجود دارد و علمای علم بدیع جناس 


تام را چنین تعریف کرده‌اند : وقتی دو لفظ در نوع و تعداد حروف و حرکات و سکنات و ترتیب با 
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(هر چه خداوند مقرر کرده حتماً به وجود می‌آید و بدبخت نادان کسی است که 


وضعیت موجود خود را مذمت و نکوهش نماید». 


دیگری می گوید : 
اقنع ما ترزق يا ذا الفسی فليس ینسسی ریا غله 


«ای جوانمرد! به آنچه به تو روزی داده می‌شود قانع باش؛ چون پروردگار ما حتی 

یک مورچه را فراموش نمی کند). 
إن أقبل الدهر فقم قائسا وان تتصولی يواغ 

«اگر زمانه و بخت روی آورد برای آن به پا خیز و اگر زمانه پشت کرد برای آن 

بخواب». 
قوله: «وعلی العبد أن یعلم أن الله قد سبق علمه فى کل کائن من خلقه, فقدّر 

ذلک تقدیرا حکماً مبرما, لیس فيه ناقض, ولا معقب ولا مزیل ولا مغیر, ولاحول 
ولا ناقص, ولا زائڈ من خلقه فی ”ماواته وأرضه». 

ترجمه: «بنده باید بداند که خداوند به هر موجودی از آفریده‌هایش. قبلاً علم داشته 
و آن را به صورتی محکم مقدر نموده است. چیزی از آفریده‌هایش در آسمان‌ها و 
زمین تقدیر خدا را نقض نمی کند» آن را به عقب نمی‌اندازد آن را از بین نمی‌برد و 


آن را تغییر و دگرگون نمی‌سازد. و نقص و فزونی در آن ایجاد نمی‌کند). 


پیشی بودن علم خدا نست به موجودات قبل از آفرینش آنها: 
شرح عبارت: این عبارت بر اساس مطلبی بود که قبلاً ذ کر شد و آن» اینکه علم خداوند 
نسبت به کائنات و موجودات بر آفرینش آنها پیشی گرفته و خداوند قبل از آفرینش آنها 


اندازه‌های مشخص هر یک را مقدر نموده است» همچنان که پیامبر ی می‌فرمایند: «قدّر 


وجود اختلاف معناء مثل هم باشند. در دو بیت زیر هم میان عبارت «نمله» و «نم له» جناس تام وجود 


دارد. 
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الله مقادیر الخلق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة» وعرشه على الاء»: 
«خداوند اندازه‌های مشخص مخلوقات را پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمانها و 
زمین مقدر نموده بود و آن موقع عرش خدا بر روی آب بود». پس معلوم می‌شود که 
خداوند دانسته که چیزها در اوقات خود بنا به حکمت کامل خدا به وجود می‌آیند. و 
موجودات هم به آن صورت که خداوند از آنها علم داشت» به وجود آمدند؛ چون به 
وجود آمدن مخلوقات براساس آنچه که برایشان مقدر شده از شگفتی‌های حکم است 
که به وجود آوردن آنها تنها از جانب موجود عالم و آگاهی که قبل از به وجود آوردن 
آنه؛ نسبت به آنها علم داشتهء تصور می‌شود؛ خداوند متمال می‌فرماید: ال یلم من 
حل وهو للَطِی یر (ملک /۱۴): «آیا کسی که آفریده است نمی‌داند؟ حال آنکه 
او باریک‌بین آ گاه است». 

افراط گرایان معتزله انکار می کنند که خداوند از ازل نسبت به همه موجودات علم 
داشته و معتقدند که خداوند متعال به افعال بند گان علم ندارد تا زمانی که بندگان آن 
کارها را انجام می‌دهند. خداوند از آنچه می‌گویند» بسیار والاتر و برتر است. امام شافعی 
یلته می گوید: با قدری‌ها در علم خدا نسبت به موجودات قبل از آفرینش آنها مناظره 
کنید؛ اگر بدان اقرار کردند» در این صورت آنان در مناظره شکست خورده‌اند و اگر آن 
را انکار نمودند» در این صورت کفر ورزیده‌اند. چون خداوند متعال می‌داند که این یکی 
می تواند فلان کار نیک را انجام دهد و او آن را انجام می‌دهد در نتیجه خداوند به او 
پاداش می‌دهد. و می‌داند که این یکی می تواند فلان کار نیک را انجام دهد اما انجام 
نمی‌دهد» از این رو وی را عذاب می‌دهد. خداوند تنها بدین خاطر وی را عذاب می‌دهد 
که او با وجود توانایی جهت انجام فلان کار نیک. آن را انجام نمی‌دهد در حالی که 
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دهد خداوند به او امر نمی کند و او را به خاطر انجام ندادن کاری که در توانش نیست» 
عذاب نمی‌دهد. 

اگر گفته شود: این مطلب مستلزم آن است که انسان می‌تواند علم خدا را تغییر 
دهد. چون خداوند دانسته که او فلان کار را انجام نمی‌دهد. پس وقتی توانست آن کار 
را انجام دهد. توانسته که علم خدا را تغییر دهد. 

در جواب گفته می‌شود: این مغالطه و سفسطه است. چون صرف توانایی انسان بر 
انجام کاری مستلزم تغییر علم خدا نیست. و تنها وقتی که فعل واقع شود. برخی گمان 
کرده‌اند که علم خدا تغییر یافته است. اما وقتی فعل واقع شد آنچه معلوم است وقوع 
آن است نه عدم وقوع. پس ممتنع است که فعلی که خداوند علم به وقوع آن دارد. 
واقع شود؛ بلکه اگر آن کار واقع شد خداوند علم داشته که واقع می‌شود و اگر واقع 
نشود. خداوند علم داشته که واقع نمی شود. ما علم خدا را نسبت به کاری نمی‌دانیم 
تا اینکه وضعیت آن کار آشکار می‌شود که آیا واقع شده یا خیر. اگر واقع شود 
می‌دانیم که خدا به وقوع آن علم داشته و اگر واقع نشود می‌دانیم که خداوند به عدم 
وقوع آن علم داشته است. یعنی علم خدا مطابق واقع است. پس محال و غير ممکن 
است که چیزی واقع شود که مستلزم تغییر علم باشد. بلکه هر چیزی که واقع شده 
آن در علم خداوند بوده است» و بنده‌ای که کاری انجام نداده, باعث تغییر علم خدا 
نشده بلکه او قادر به انجام کاری بوده که واقع نشده است و اگر واقع می‌شد. 
خداوند علم داشته که واقع می‌شود نه اينکه علم داشته که واقع نمی‌شود. 

اگر گفته شود: پس در صورت عدم وقوع آن فعل. خداوند می‌داند که آن فعل 
واقع نمی‌شود اما اگر بنده قادر به وقوع آن فعل باشد آیا در این صورت قادر به تغییر 
علم خدا بوده است؟ در جواب گفته می‌شود: قضیه چنین نیست. بلکه بنده به وقوع 
آن فعل قادر است اما او آن فعل را انجام نمی‌دهد و اگر آن را انجام می‌داد. تنها وقوع 
آن در علم خدا بود. پس کای که در توان بنده است» اگر واقع شود. وقوع آن در علم 
خداوند است. اینان وقوع فعلی را با وجود علم به عدم وقوع آن فرض کرده‌اند! و این 
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فرض محال است. این فرض مانندان است که کسی بگوید: وقوع آن را با وجود عدم 
وقوع آن» فرض کن! و اين جمع ميان دو نقیض است. 

اگر گفته شود: اگر وقوع آن فعل با وجود علم پروردگار به عدم وقوع آن. محال 
باشد و در حد توان نباشد. چی؟ در جواب گفته می‌شود: لفظ «محال» مجمل است. و 
این کار به خاطر عدم توانایی انسان جهت انجام آن و به خاطر عجز و ناتوانی‌اش از 
انجام آن و به خاطر ممتنع بودن ذاتی آن فعل, محال نیست. بلکه آن کار ممکن و 
مقدور و در حد توان انسان است. اما اگر واقع شد. خداوند علم داشته که آن کار واقع 
خواهد شد و اگر واقع نشد. خداوند علم داشته که واقع نخواهد شد. پس اگر وقوع 
آن کار با وجود منتفی بودن لازمه وقوع, فرض شود در این صورت آن کار از جهعت 
اثبات ملزوم بدون لازمه‌اش محال شده است. و هر چیزی با این اعتبار محال است! 

این پندار اینان مستلزم آن است که هیچ کسی نه پروردگار و نه مخلوقات قادر به 
چیزی نیستند. چون پروردگار وقتی می‌داند که فلان کار را انجام خواهد داد این 
عملش مستلزم منتفی بودن قدرتش بر ترک آن کار نیست. همچنین وقتی می‌داند که 
فلان کار را نمی کند» این عملش مستلزم منتفی بودن قدرتش بر انجام آن کار نیست. 
به همین صورت است افعال بند گانش را که مقدر نموده است. والله اعلم 

قوله: «و ذلك من عقد الایمان» وأصول العرفة. والاعتراف بتوحید الله تعالی 
وربوبیته. کما قال تعالی فی کتابه: ( وحن کل شیء فَْدّرهء تقدیر € «لفرقان 6۱ 


۳ 
٤‏ دو ص یم - ر م2 


و قال تعالی: ۶ وکان آمر الله درا مورا > (الأحزاب /۳۸. 
ترجمه: «و این باور از دایره ایمان و اصول معرفت و اعتراف به توحید و ربوست 


خداوند متعال است. همچنان که در کتاب خود می‌فرمایند: ( وَحْْق کل شىء فقد ره 


تقدیرا 4 (لفرقان / ۲): «و هر چیزی را آفریده و حد و اندازه‌ای برای آن در نظر گرفته 
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است». در جای دیگر می‌فرماید: ( وکان آمر آله قَدَرا مُقَذورا 6 (الأحزاب/ ۳۸): «و 
فرمان خدا همواره سنجیده و حساب شده است). 


شرح عبارت: این عبارت اشاره به مطالبی است که راجع به ایمان به قدر و قضاو 


پیشی بودن علم خدا نسبت به موجودات قبل از آفرینش آنها؛ ذکر شد. پیامبر يه در 


جواب کسي که راجع به ایمان پرسید» فرمودند : «آن تمن بالله و ملائکته وکتبه و رسسله 
واليوم الآخر» وتژمن بالقدر خیره وشره» «اینکه به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبران خدا 
و روز آخرت ایمان بیاوری و به قدر خیر و شر خداایمان بیاوری». آن حضرت در آخر 
حدیث فوق می‌فرماید: «با عمر» أتدری من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: انه جبرئیل» 
آتاکم یعلمم دینکم»: «ای عمر! آیا می‌دانی که سژال کننده کی بود؟ عمر گفت: خدا و 
پیامبرش بهتر می‌دانند» پیامبر مت فرمود: او جبرئیل بود که پیش شما آمد تا دین‌تان را به 

نی ت ۲ 
شما آموزش دهد». مسلم آن را روایت کرده است. 

۳ 
عبارت: «و اعتراف به توحید و ربوبیت خداست». یعنی توحید و اعتراف به ربوبیت 


تحقق پیدا نمی کند مگر در صورت ایمان به صفات خداوند متعال» چون هر کس گمان 


۱- اين واژه از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۲- مسلم به شماره ۸ در مبحث «فی الایمان»؛ ابوداود به شماره ۴۶۹۵؛ ابن ماجه به شماره ۶۳؛ نسائی 
در «الکبری» ج ۸ صفحات ٩۷‏ و ۱۰۱؛ طیالسی. ص ۵؛ ابویعلی به شماره ۲۴۲؛ احمد در «المسند». 
ج ۱ صفحات ۰۲۸ ۵۱ و ۵۲؛ ابن حبان به شماره ۱۶۸؛ ترمذی به شماره ۲۶۱۰؛ بغوی به شماره ۲؛ 
آجری در «الشریعة»» صص ۱۸۹-۱۸۸ و ابن منده در «الایمان» به شماره‌های ۱ ۲ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ 
٩‏ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ و ۱۴ از طریق روایت عمر هه آن را آورده اند. بخاری مانند آن را به شماره‌های 
۰ و ۴۷۷۷؛ مسلم به شماره ٩؛‏ ابن ماجه به شماره ۶۴؛ نسائی در «الکبری» ج ۸ صفحات ۱۰۱- 
۳ ابن ابی شیبه در «المصنف» ج ۱ ص ۵؛ ابن حبان به شماره ۱۵۹؛ احمد در «المسند» ج ۲ 
ص ۴۲۶؛ ابن منده به شماره‌های ۱۵ و ۱۶ آن را روایت کرده‌اند. همچنین اجری در «الشریعة» صص 
۱۹۰-۹ ان را از اطریق روایت خی بن عبداله و اخمد در «المسند» ج ۰۱ ص ۱۳۱۹ و بزار به 
ار ۲۲ ارات ظر تی روات تام اور د دان 


۳- در نسخه خطی (ب) به جای «الاعتراف» «الاقرار» مها 
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کند که غیر الله خالقی هست ش رک ورزیده پس راجع به کسی که گمان می کند هر یک 
خالق فعل خود است چه فکر می کنید؟ به همین خاطر قدریه مجوسیان این امت هستند و 


احادیث مربوط به آنها در (ستن») روایت شده‌اند. 


احادیثی راجع به مذمت و نکوهش قدر به: 

ابوداود از ابن عمر» روایت کرده که پیامبر عة فرمودند: «القدرية جوس هذه الأمة إن 

مرضوا, فلاتعودوهم. و ان ماتواء فلا تشهدوهم »: «قدریه مجوسیان این امت هستند. اگر 

بیمار شدند به عیادت آنها نروید واگر وفات یافتند در تشیع جنازه آنها حضور پیدا نکنید؛. 
همچنین ابوداود از حذیفه بن یمان له روایت کرده که وی گفت: رسول خدا ع 

فرمودند: «لکل أمة جوس. ومجوس هذه الأمة الذين یقولون: لاقدر. من مات منهم فلاتشهدوا 

جنازته» ومن مرض منهم فلاتعودهم. وهم شيعة الدجال وحق على الله أن یلحقهم بالجال»: 


۱- ابوداود در مبحث «فی السنة» باب «القدر»؛ و حاکم در «المستدرک» ج ۱ ص ۸۵ از طریق 


ابوحازم سلمه بن دینار, از ابن عمر آن را روایت کرده‌اند. این روایت از این طریق منقطع است. چون 
ابوحازم از ابن عمر حدیث نشنیده است. لالکائی در «شرح السنة» به شماره ۰ و آجری در 
«الشریعة» ص ۱۹۰ از طریق زکریا بن منظور. از ابوحازم از نافع» ا ابق شرت ان هار وایت کر دات 
لازم به ذکر است که زکریا بن منظور ضعیف است و دارقطنی درباره‌اش می‌گوبد: او متروک است. در 
همین باب لالکائی به شماره: ۱۱۵۲ روایتی از طریق سهل بن سعد آورده» که در سند آن یحیی بن سابق 
مدنی هست که ابن حبان درباره‌اش می‌گوید: او احادیث موضوع و جعلی را از افراد ثقه روایت می‌کند. 
راجع به فرموده: «قدر به مجوسیان این امت هستند» ابن اثیر گفته است: برخی گفته‌اند: ییامبر ی بدین 
خاطر قدریه را مجوس قرار داد چون عقیده آنان شبیه عقیده مجوس در قائل بودنشان به دو اصل: نور 
و ظلمت است. که مجوس معتقدند خیر از فعل نور است و شر از فعل ظلمت. قدریه نیز خير را به خدا و 
شر را به انسان و شیطان نسبت سر ده و حال آنکه یار متعال خالق هر دوی خير و شر است و 
هیچ کدام از آنها بدون مشیت و خواست خدا به وجود نمی‌آیند. پس خیر و شر از لحاظ خلق و ایجاد به 
خدا نسبت داده می‌شود و از لحاظ عمل و اکتساب به فاعل آنها نسبت داده می‌شود. 

۲- ابوداود به شماره: ۴۶۹۲؛ احمد در «المسند» ج ۵ ص ۴۰۷؛ و لالکائی به شماره: ۱۱۵۵ از طریق 


ثوری» از عمر ابن مشاه از عمر برده آزاد شده غفرة. از قاتا رای حذیفه آن را روایت کرده‌اند. 
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«هر امتی مجوسی دارد و مجوس این امت» کسانی‌اند که می گویند: هیچ چیز مقدر نشده 
و قدری وجود ندارد. هر کس از آنان وفات بافت» در تشیع جنازه‌اش حضور پیدا نکنید و 
هر کس از آنان بیمار شد» به عیادتش نروید. آنان پیروان دجال هستند و حق است که 
خداوند. آنان را به دال ملحق نماید». 

همچنین ابوداود از عمر بن خطاب له روایت کرده که آن حضرت فرمودند: 
«لاتجالسوا أهل القدر ولائفاتحوهم »: «با اهل قدر همنشینی نکنید و با آنان سر صحبت باز 
نکنید». 

ترمذی از ابن عباس نف روایت کرده که وی گفت: رسول خدا و فرمود: «صنفان 
من بنی آدم لیس هما فى الاسلام نصیب: المرجئة و القدریة»: «دو دسته از بنیآدم هستند که 


از اسلام» بهره‌ای ندارند: مر جئه و قدر به). 


عمر برنده: آزافشنیه: غفرة علاوه بر ضعیف بودتفن این روایت زا به ضورت. آشسفته فقتل کترده و استادشن 
تاشناخته است. مثلاً احمد در «المسند», ج ۲ ص ۸۶ از طریق عمر برده آزاد شده غفرة, از این عمر آن 
را روایت کرده» و عمر با وجود ضعیف بودنش» ابن عمر را ندیده است. همجنین احمد در «المسند» ج 
۲ ص ۱۲۵؛ و ابن ابی عاصم به شماره: ۳۲۹ از طریق عمر برده آزاد شده غفرة, از عمر بن محمد بن 
زید. از نافع» از ابن عمر آن را روایت نموده, و آجری در «الشریعة». ص ۱۹۰ از طریق ابومصعب. از 
حکم بن سعید سعیدی, از جعید بن عبدالرحمن, از نافع» از ابن عمر آن را روایت کرده است. بخاری 
درباره حکم بن سعید می‌گوید که او منکر الحدیث است و ازدی می‌گوید که او ضعیف است. همچنین 
ابن ماجه به شماره ٩۲‏ از طریق روایت جابر بن عبداله آن را روایت کرده و در سند آن سه نفرد مدلس 
وجود دارند و اینان» روایت را به صورت عنعن نقل کردهاند. 

۱- ابوداود به شماره‌های: ۴۷۱۰ و ۴۷۲۰؛ احمد در «المسند» ج ۱ ص ۳۰؛ لالکائی به شماره ۱۱۲۴؛ 
و حاکم در «لمستدرک» ج ۱ ص ۸۵ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن. حکیم بن شریک هذلی وجود 
دارد که ناشناخته است. 

۲- ترمذی به شماره: ۲۱۴۹؛ در مبحث «فی القدر» باب «ما جاء فى القدرية» و ابن ماجه به 
شماره‌های: ۶۲ و ۷۳ در مبحث «المقدمة» باب «فی الایمان» آن را روایت کرده‌اند. در سند آن» نزار 
بن حیان برده آزاد شده بنی‌هاشم وجود دارد که ضعیف است. طبرانی نیز در «المعجم الکبیر» به شماره: 


۲ آن را روایت کرده و در سند آن» سلام بن ابی عمرة هست که ضعیف می‌باشد. 
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اما تمامی احادیث مرفوع مربوط به قدریه. ضعیف‌اند. ولی احادیثی که راجع به آنها 
وارد شده و موقف به صحابه‌اند. صحیح می‌باشند؛ از ابن عباس غا روایت است که 
گوید: قدر» نظام توحید است هر کس خدای را به یگانگی بستاید و قدر را تکذیب 
نماید» تکذیب قدر از جانب او» توحیدش را هم نقض می کند ا؛ چون ایمان به قدر در 
بردارنده ایمان به علم قدیم خداوند و علم خدا در خصوص اندازه‌های مشخص مخلوقات 
است. بسیاری از مشر کان و ستاره‌پرستان و خورشیدپرستان و فلاسفه و دیگران که علم 
خدا نسبت به جزئیات و چیزهای دیگری را انکار می‌کنند» در این قضیه به گمراهی 
رفته‌اند» چون همه آنها در تکذیب قدر داخل است. 

اما قدرت خداوند بر هر چیزی» موضوعی است که قدریه به طور کلی آن را تکذیب 
می کند به گونه‌ای که معتقدند که خداوند افعال بندگان را خلق نکرده و آن را از دایره 
قدرت و آفرینش خدا خارج ساخته‌اند. 

قدری که قرآن و سنت و اجماع بدون شک بر آن دلالت دارند و قدری که قدریه 
آن را انکار نموده‌اند» قدری است که خداوند برای بندگان تقدیر نموده و اندازه‌های 
مشخص آنها را مقرر فرموده است. 

و عموم کلام صحابه‌ی کرام و تابعین که در ذم قدریه آمده است مشمول آنها 
می‌شود؛ مانند فرموده‌ی ابن عمر نا در بیان مذمت و نکوهش قدریه. موقعی که به وی 
گفتند که آنان گمان می کنند که قدری نیست و هر کاری تازه از سر گرفته می‌شود و 


۱- لالکائی در «شرح السنة» به شماره: ۱۱۱۲ احمد در «السنة» به شماره: ۷۶۱ ص ۱۴۱؛ آجری 
در «الشریعة». ص ۲۱۵؛ و ابن بطه در «الإبانة» ج ٠۲‏ صص ۲۳۵-۲۳۴ ان را روایت کرده‌اند. در سند 
آن» راوی ای هست که نامش را نبرده‌اند. طبرانی هم در «المعجم الأوسط» به طور مرفوع آن را روایت 
کرده آن گونه که در «مجمع الزوائد» ج ۷ ص ۱۹۷ آمده است. در سند ار هانی بن متوکل هست که 
ضعیف می‌باشد. ابن حبان در «المجروحین». ج ۳ ص ۹٩۷‏ درباره‌اش می‌گوید: جیزهای منکر در 


روایتش زیاد هست و احتجاج به وی در هیچ حالی جایز نیست. 
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قدر و مشیت خدا بدان تعلق نمی گیرد» فرمود: به اطلاع آنان برسان که من از ایشان مبرا و 


آنان از من مبرا هستند. 


قدر دربردارنده اصول عظیمی هست 


قدری که همان تقدیر مطابق علم خداست. در بردارنده اصول عظیمی هست: 

اول خداوند نسبت به امور مقدر قبل از پیدایش آنهاء آگاه بوده است. پس بدین 
صورت علم قدیم خدا ثابت می‌شود. این مطلب ری است بر کسانی که علم قدیم خدا 
را انکار می کنند. 

دوم تقدیر دربردارنده اندازه‌های مشخص مخلوقات است. اندازه‌های مشخص 
مخلوقات همانا صفات و ویژگیهای معین و مختص به هر یک از مخلوقات است» چون 


خدا برای هر چیزی حد و اندازه مشخصی قرار داده است؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرمابند: 


ا چم 


( وق کل شىء فقدّرَ, تقدیرا 4 (فرقان /۲): «و هر چیزی را آفریده و حل و 
اندازه‌ای برای آن در نظر گرفته است». پس آفرینش در بردارنده تقدیر است: تقدیر آن 
چیز در ذات خود. بدین صورت که برای آن حد و اندازه‌ای قرار داده شده است. و 
تقدیر آن چیز قبل از پیدايش آن. پس وقتی که خداوند برای هر مخلوقی. اندازه مشخص 
و معینی از لحاظ کمیت و کیفیت مقرر نموده» پس به طریق اولی خداوند نسبت به امور 
جزئی و معین علم داشته است برخلاف کسانی که آن را انکار نموده‌اند و می گویند: 
خداوند تنها کلیات را می‌داند و جزئیات را نمی داند! بنابراین قدر در بردارنده علم قدیم 
خدا و علم خدا نسبت به جزئیات می‌باشد. 

سوم قدر در بردارنده این مطلب هست که خداوند از قدر خبر داده و آن را قبل از 
پیدایش مخلوقات به طور مفصل آشکار کرده است. این اقتضا می کند که ممکن است 


خداوند» بند گان را نسبت به امور قبل از پیدايش آنها به طور مفصل آگاه کند. پس این 
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نشان می‌دهد که آفرید گار نسبت به این علم اولی‌تر و مستحق‌تر است» چون وقتی او 
بند گانش را از آن آگاه می کند» چگونه آن را نمی‌داند؟! 

چهارم- قدر در بردارنده این مطلب هست که خداوند در آنچه می کند. مختار است» 
و با مشیت و اراده خود آن چیز را به وجود می آورد و اين به وجود آمدن لازمه ذات آن 
چیز نیست. بلکه این خداوند است که آن را به عرصه وجود آورده است. 

پنجم- قدر نشان‌دهنده پیدایش این مقدور است. و اینکه فلان چیز مقدر شده» پس از 
آنکه نبوده به وجود آمده است» چون خداوند ابتدا آن را مقدر می‌نماید سپس آن را 
می آفریند. 

قوله: «فويل لمن ضاع له فى القدر قلباً سقيماً ‏ وفی نسخة: فویل لن صار قلبه فى القدر 
قلباً سقيماً م لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سرا کتیما وعاد با قال فيه أفاكاً أثيماً». 

ترجمه: «وای بر کسی که در قضیه قدر قلب بیمارش او را از پا در آورده -در یکی 
از نسخه‌ها آمده است: وای بر کسی که در قضیه قدر» قلبش بیمار شده است -او با گمان 
خود در جستجوی امور غیب و سری و پنهان است. اما به خاطر آنچه در این زمینه گفته 


به دروغ پرداز گناهکار تبدیل شده است). 


حبات قلب. بیماری و شفای آن: 

شرح عبارت : قلب» حیات و مرگ» و بیماری و بهبودی دارد. قلب» عظیمترین و 

مهم ترین عضو بدن است. خداوند متعال می فرماید : (أومن کان میتا فأحبیناه وجعلنا له نورا 

يشي به ي الناس کمن مثل في الظلمت لیس بخارج منها؟ (انعام / ۱۲۲):«آیا کسی که مرده 

بود و زنده‌اش کردیم و برایش نوری پدید آوردیم که با آن در میان مردم راه می‌روده 
یعنی به سبب کفر» مرده بود و به وسیله ایمان او را زنده کردیم. پس قلب سالم و 

زنده وقتی چیزهای باطل و زشت بر آن عرضه می‌شود» با سرشت خود از آن نفرت دارد 


و آن را نمی‌پسندد و بدان توجهی ندارد اما قلب ناسالم و مرده چنین نیست. چون چنین 
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می گوید: نابود باد کسی که قلبی ندارد که با آن پسندیده و ناپسند و خوب و بد را 
ی و 


همجنین است قلبی که به خاطر شهوت. بیمار شده است» چون چنین قلبی به خاطر 
ضعفش به تناسب شدت بیماری و ضعفش به سوی شهوت تمایل دارد. 

بیماری قلب دو نوع است همان طور که قبلاً گفته شد: بیماری شهوت و بیماری 
شبهه. پست‌ترین‌شان بیماری شبهه است. و پست‌ترین شبهه شبهه قضیه قدر است. قلب 
گاهی بیمار می‌شود و بیماری‌اش آن قدر شدت می‌یابد که صاحب آن قلب به خاطر 
مشغولیت و روی گرداندن از شناخت سلامت و اسباب آن» آن را نمی‌داند بلکه گاهی 
می‌میرد و صاحبش م رگ آن را احساس نمی کند. علامت آن» این است که ضربه‌های 
زشتی‌ها به آن درد نمی‌رساند و جهل آن نسبت به حت و عقاید باطلش آن را دردمند 
نمی کند. چون اگر حیاتی در قلب باشد به خاطر واردشدن زشتی بر آن» و به خاطر 


جهلش نسبت به حق احساس درد می کند و: 


۱- طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۵۶۴ از طریق سفیان. از قیس بن مسلم. از طارق به شهاب 
روایت کرده که وی گفت: عتریس بن عرقوب شیبانی نزد عبدالله آمد و گفت : نابود باد کسی که به 
معروف امر نکند و از منکر نهی ننماید. عبدالله گفت: بلکه نابود باد کسی که قلبش معروف و منکر را 
نشناسد. هیثمی در «مجمع الزوائد» ج ۷ ص ۲۷۵ گوید: راویان آن, روایان صحیح‌اند. 
۲- مصراع دوم بیت متنبی است که مصراع اول آن, چنین است: 

من يهن یسهل الهوان عليه 


یی کم خو از و خو اوی بر وی :اسان امت 





این بیت از قصیده‌ای است که در مدح علی بن احمد مری خراسانی سروده که مطلع آن چنین است: 
لا افتخار الا لمن لا يضام مدرک أو محارب لاینام 
«افتخاری نیست مگر برای کسی که مورد ستم واقع نمی‌شود یا جنگجویی که نمی‌خوابد». 


قبل از بیتی که شارح آورده و بدان استناد نموده» ابیات زیر قرار گرفته است: 
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) ............. زخمی که بر قلب مرده وارد می‌آید» دردی ندارد). 

گاهی فرد احساس بیماری قلب می‌نماید» اما تحمل تلخی دارو و صبر بر آن برایش 
سخت است. در نتیجه بقای دردش را بر مشفت و تلخی دارو ترجیح می‌دهد. چون 
داروی آن در مخالفت با هوای نفس است. و این امر سخت‌ترین چیز برای نفس است اما 
در عین حال سودمندتر از آن برای قلب نیست. 

گاهی خود را برای صبر بر تحمل دارو آماده می کند» سپس به خاطر ضعف علم و 
بصیرت و صبرش» عزمش تمام می‌شود و استمرار ندارد. درست همانند کسی که وارد راه 
ترسنا کی می‌شود که آن راه به نهایت امنیت و آرامش منتهی می‌شود و او می‌داند که اگر 
بر آن صبر و پایداری پیشه کند» ترس تمام می‌شود و امنیت و آرامش به دنبالش می‌آید. 
پس چنین فردی نیازمند صبر قوی و یقین قوی نسبت به طی مسیر است» و هر گاه صبر و 
یقینش ضعیف شود از راه بر می گردد و مشقت و سختی راه را تحمل نمی کند به ویژه 
وقتی که رفیق نداشته و از تنهایی وحشت دارد. او در عین حال می گوید: مردم هر جا 
رفتند» من هم به آنان اقتدا می کنم. این حال اکثر مردمان است و چیزی است که آنان را 
به هلااکت رسانده است. چون انسان بابصیرت و صادق از کمی و فقدان وحشت ندارد 


۳ 
م وم ر او 


وقتی که قلبش احساس همراهی و همدمی با گروه نخست می کند: ۶ الذرین انعم الله 
2 وک کو ی ی رن ده رر رص E‏ ر ۳ ۳2 

علهم من النبیعن والصَدّیقین والشهداء والصلحین وَحسن اولتيك رَفيقا © (نساء / 
4 «کسانی که خدا بر ایشان نعمت خویش را ارزانی فرموده [ که عبارتند] از: پیامبران و 


راستی پیشگان و شاهدان و صالحان و آنان چه خوب همدمانی هستند». 


ذل من یغبط الذلیل بعیش رب عيش أخف منه الحمام 
«خوار شد کسی که غبطه فردی را می‌خورد که به سبب زندگی خوار شده است. چه بسا زندگی که 
مر اک وی ست 

کل حلم اتی بغیر اقتدار حجة لاحیء الیها اللئام 
«هر بردباری که بدون اقتدار به دست آیده حجتی است که ستی بدان نزدیک شده است», به دیوان 
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ت ۱ 

آنچه ابومحمد عبدالرحمن بن اسماعیل معروف به ابوشامه در کتاب «الحوادث و 
البدع» گفته چه قدر زیباست. آنجا که می گوید: «هر وقت به همراهی با جماعت امر 
شده منظور همراهی حق و پیروان حق است هر چند اند ک باشند و مخالفان حق زیاد 


آن بودند و به کثرت و زیاد بودن اهل باطل پس از آنان نگاه نمی‌شود». از حسن بصری" 
له روایت است که وی گفت: «سنت - سو گند به کسی که معبود برحقی جز او نیست - 
میان افراط گر و جفا کار است» پس رحمت خدا بر شما باد بر آن صبر کنید و پایدار 
باشید» چون اهل سنت خیلی کم‌اند. اهل سنت کسانی بودند که با خوشگذرانان رفت و 
آمد نکردند. با اهل بدعت میانه‌ای نداشتند و بر سنت خود پایدار بودند تا اینکه 
پرورد گارشان را ملاقات نمودند. شما هم چنان باشید». 

نشانه بیماری قلب» منصرف‌شدن آن از غذاهای سودمند و سا زگار با آن و روی 
آوردن به غذاهای زیان آور» و منصرف‌شدن از داروی سودمند و روی آوردن به داوری 
زان اور است. 

پس در اینجا چهار چیز هست: غذای سودمند» داروی شفابخش. غذای زیان آور و 
داروی هلاک کننده. 


۱- او حافظ و علامه و مجتهد و صاحب فنون. شهاب‌الدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسماعیل مقدس 
دمشقی شافعی. قاری و نحوی, و صاحب کتابهای «الروضتین» و «البدع و الحوادث» می‌باشد. وی با 
وجود متبحر بودن در علوم مختلف انسانی متواضع و ساده بود. بالای ابرويش خال بزرگی بود. دو نفر 
در قیافه مستفتی بر او داخل شدند و او را زدند. وی بر اثر این ضربه درگذشت. درگذشت وی به سال 
۵ هجری بود. به زندگی‌نامه‌اش در «تذکرة الحفاظ» ۱۴۶۰/۴ مراجعه کنید. 

۲- او ابوسعید حسن بن ابی الحسن یسار بصری انصاری و برده آزاد شده آنان است. محمد بن سعد در 
کتاب «الطبقات» وی را چنین توصیف می‌کند: حسن انسانی عالم» استوار و متین» فقیه» ثقه. حجت. 
مورد اطمینان و اعتماد. عابد. زاهد. دارای علم و دانش زیاد. فصیح» زیباء و خوبروی بود. اما احادیث 
مرسل وی حجت نیست. وی به سال ۱۱۰ هجری وفات یافت. او در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۴ 
شماره: ۲۲۳ شرح حال جامعی دارد. 
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قلب سالم غذای سودمند و داروی شفابخش رابر غذای زیان آور و داروی 
هلاک کننده ترجیح می‌دهد. اما قلب بیمار عکس آن را اختیار می کند. 


سودمند ترین غذاء ایمان و سودمندترین دارو قرآن است: 
سودمندترین غذاء غذای ایمان و سودمندترین داروء داروی قرآن است. در هر یک از 
ان وی زرا دار بر کی ها EES‏ وم او وهای عم کل 
چنین فردی از نادان‌ترین نادانان و گمراه‌ترین گمراهان است. چون خداوند متعال 
می فرماید: 
۳7 72 عه ے 
2 قل هو لیت ءامنوا هدی وشفاء والییرت لا ینوت ف ءاذانهم وقر 
1 مد ص ت 
هو علیهم عمی 
«بگو: این [ کتاب] برای کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت و درمان است» و کسانی 
که ایمان نمی آورند در گوش‌هایشان سنگینی است و قرآن بر آنها [مایه] کوری است» [و 
گویی] آنها از جایی دور ندا شوند». 
در جای دیگری می‌فرماید: 
( ورن ین آلفرتان ما هو شفاء رخ للمؤيون ولا بريد الطلین إلا سار 
(اسراء / ۸۲) 
«و از قرآن آنچه برای مومنان شفا و رحمت است نازل می کنیم» ولی ستمگران را جز 


زیان نمی‌افزاید). 


آولتیلک یکادورت من مکان بَعید 4 (فصلت /۴۴) 
ع 


ر 


واژه ی ادو فرسوده ( من ال 6 برای بیان جنس است نه برای تبعیض. 


۱- نگا: «إغاثة اللهفان», ۷۰۶۸/۱ 





۵۸۲ شرح عقیده طحاو به 





ر 


2 ا ا ی هر کر 
لناسن قد جاء موَعظة من رزتکم وشفاء لما نی الصدور وهدی 


OE 


۳ وو س و 


ور للمومنین € (یونس ۸ ۵۷) 

«ای مردم! به راستی برای شما از جانب پرورد گارتان موعظه‌ای آمده است و شفایی 
برای آنچه در دل‌هاست و هدایت و رحمتی برای موّمنان». 

پس قرآن درمان کامل برای تمامی دردهای قلبی و بدنی و تمامی دردهای دنیا و 
آخرت و برای هر کسی است که اهلیت درمان شدن به وسیله قرآن را دارد» می‌باشد. 
وقتی بیمار» خوب با قرآن خود را مداوا نماید و با صداقت و ایمان و پذیرش کامل و 
اعتقاد جازم و تحقق تمامی شرایط آن را بر روی دردش بگذارد؛ درد هر گز مقاوست 
نمی کند. چگونه دردها در مقابل کلام پرورد گار زمین و آسمان مقاومت می کند؛ کلامی 
که اگر بر روی کوهها نازل می‌شدء کوهها را تکه‌تکه می کرد یا اگر بر روی زمین نازل 
می شد» زمین را منهدم می کرد. پس هیچ بیماری از بیماری‌های قلبی و بدنی نیست مگر 
آنکه در قرآن راه درمان و سبب آن و پیشگیری از درد وجود دارد البته برای کسی که 
خداوند فهم و درک قرآن را به وی داده باشد. 

گفته طحاوی: «او با گمان خود در تلاش امور غیب سر پنهانی را جستجو نموده 
است»؛ یعنی با گمان و پندار خود به دنبال غیبی است که سری و پنهان است» چون قدر 
سر خداوند در آفریده‌هایش است. پس با جستجوی خویش قصد اطلاع از غیب را دارد و 
حال آنکه خداوند متعال می‌فرماید: 

(علم لیب فلا یظهر على غیبه أَحَد4 (جن ۲۶۸ 

«[او] دانای غیب است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند». تا آخر سوره. 

گفته طحاوی: «به سبب آنچه در آن گفته» یعنی در قضیه قدر گفته است. 

فا ک به معنای دروغ‌پرداز و أثیم هم به معنای گناهکار است. 
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قوله : «والعرش و الکرسی حق». 
ترجمه: «و عرش و کرسی حی‌اند». 
عرش و کرسی: 

شرح عبارت: خداوند متعال این امر را در کتابش بیان فرموده است؛ می‌فرماید: 
ذوآلعرّش الجید 6 (بروج /۱۵) 
«صاحب ارجمند عرش». 

ر > 0 
| خدایی که | دارای منزلت‌های رفیع و صاحب عرش است). 
رن على العرّش اسَتَوی > (طه ۵۸) 
«خدای رحمان» بر عرش استوا یافت». 
9 تم اسَتی على اَلعَرش ) («عراف /۵۴) 
«سپس بر عرش استوا یافت». 
له إلا هو رب العرّش الکری م4 طمومنون /۱۶) 
«هیچ معبودی جز او نیست. و او پرورد گار عرش کریم است». 
3آ رنه إل وت عرش العطیر» ‏ سل ۶۸ 
«خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست» صاحب عرش بز رگ است». 
وال ياو عرش وَمن حوله َسَبَحُونَ تمد زیم ییون بی ‏ 

(غافر /۷) 
«فرشتگانی که حاملان عرش‌اند و آنها که پیرامون آنند» به ستایش پرورد گارشان 
تسبیح می گویند و به او ایمان دارند؛. 


مور مه رس عم زر ع رد ۳ و مر ار کح 
«والملك علن أرجابها تحمل عرش ربك فوقهم یمین ية (حاقه ۱۷۸) 
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«و عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته ] بر فرازشان حمل می کنند). 
وتری امه حافیرت من حول عرش یسَبَحُون مد رم 6(زمر/0۵ 

«و فرشتگان را می‌بینی که پیرامون عرش حلقه زنان به ستایش پرورد گارشان تسبیح 
می گویند؛. 

و در دعای «کرب» و سختی که در «صحیح؛ از پیامبر 4 روایت شده» آمده است: 
«لا له الا الله العظیم اخليم لا له الا الله رب العرش العظیم. لا إله إلا الله رب السماوات 
ورب ' الأرض رب العرش الکریم : «هیچ معبود برحقی جز خداوند عظیم و بردبار نیست» 
هیچ معبود برحقی جز خداوند پرورد گار عرش بز رگ نیست» هیچ معبود برحقی جز 
خداوند پرورد گار آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار عرش کریم نیست». 

امام احمد در حدیث «اوعال» از عباس بن عبدالمطلب اه روایت کرده که وی گفت: 
رسول خدا له فرمود: «هل تدرون کم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلسم. 
قال: بینهما مسيرة هس مئة سنة ومن کل اه إلى ماء مسيرة جس منة سنةء وکتف کل ساء 
مسيرة هس منة سنة وفوق السماء السابعة بح بين أسفله وآعلاوه كما بين السّماء والأرض» 
ثم فوق ذلک العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» والله فوق ذلک. لیس یخفی 
علیه من آعمال بنی آدم شیء : «آیا می‌دانید که فاصله میان آسمان و زمين چقدر است؟ 


۱- اين کلمه از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۶۳۴۵ ۶۳۴۶ ۷۴۲۶ و ۷۴۳۱ مسلم به شماره: ۲۷۳۰؛ ترمذی به شماره 
۳ احمد در «المسند», ج ۱ صفحات ۰۲۲۸ ۰۲۴۵ ۲۵۹ ۰۲۶۸ ۲۸۰ ۳۳۹ و ۱۳۵۶ ابن ابی شیبه در 
«المصنف» ج ۱۰ ص ۱۹۶ ابن ماجه به شماره: ۳۸۸۳؛ بخاری در «الأدب المفرد» به شماره‌های: 
۰ و ۷۰۲؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۲۷۵۰ و ۱۰۷۷۲ از طریق روایت ابن 
عباس تت آن را آورده‌اند. در همین باب ابن السنی در کتاب «عمل الیوم و الليلة» به شماره: ۳۴۳ از 
طریق علی 4 روایتی را نقل کرده است. 

۳- این کلمه از نسخ خطی (ب) افتاده است. 

۴- احمد در «المسند» ج ۱ صفحات ۲۰۶ و ۲۰۷؛ ابوداود به شماره: ۴۷۲۳ در مبحث «فی السنة», 


باب «فی الجهمیة»؛ ترمذی به شماره: ۲۳۲۰ در مبحث «فی التفسیر» باب «و من سورة الحاقة»؛ أبن 


شرح عفیده طحاو به ۵۸۵ 





عباس گوید: گفتیم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. فرمود: فاصله ميان آن دو به اندازه مسیر 
پانصد سال پیاده است. و فاصله هر آسمان تا آسمان دیگر به اندازه مسیر پانصد سال پیاده 
است. ضخامت هر آسمان به اندازه فاصله میان آسمان و زمین است. سپس بالای آن 
عرش قرار دارد که فاصله پایین تا بالای آن به اندازه فاصله ميان آسمان و زمین است. 
خداوند بالای عرش است و چیزی از اعمال انسان‌ها از وی پنهان نمی‌ماند». ابوداود و 
ترمذی و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. 

ابوداود با سند خود که به رسول خدا عه متصل کرده. در حدیث آطیط روایت 
نموده که آن حضرت فرمودند: «إن عرشه علی ماواته کھاکذا' وقال بأصابعه. مثل القبة »: 
اا هرش ای او ای مان انی ا اا کا آشاره کرد که مانند. کد 


است». 


ماجه به شماره: ۱٩۳‏ در مبحث «فی المقدمة» باب «فیما انکرت الجهمية» عثمان دارمی در سنن خود. 
صص ٩۰‏ و ۱٩؛‏ بیهقی در «الاسماء و الصفات» ص ۳۹۹؛ و حاكم در «المستدرک» ج ۲ صص 
۵۰۱-۰ از طریق روایت عبداله بن عميرة» از احنف بن قیس» از عباس بن عبدالمطلب آن را روایت 
کر ده‌اند. عبدالله بن عميرة ناشناخته است و کسی او را ثقه ندانسته جز ابن حبان بنا به عادت خود که 
راویان ناشناخته را ثقه می‌داند. بخاری درباره‌اش می‌گوید: شنیدن او از احنف معلوم نشده است. ابن 
عربی در «عارضة» خود می‌گوید: روایت «اوعال» تلفیقی از اسرائیلیات است. 

۱- در اصل نسخه‌های خطی چنین آمده است و در «سنن ابوداود» «لهکذا» آمده است. 

۲- ابوداود به شماره: ۴۷۲۶؛ ابن خزیمه در «التوحید» صص ۱۰۳-۱۰۳؛ دارمی در «الرد علی 
الجهيمة» ص ۲۴ بیهقی در «الأسماء و الصفات» صص ۴۱۸-۴۱۷؛ طبرانی به شماره: ۱۵۴۷؛ بغوی در 
«شرح السنة» به شماره: ۳۲٩؛‏ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۵۷۵ و ۵۷۶؛ و اجری در «الشريعة» ص 
۳ از طریق ابن اسحاق» از یعقوب بن عتبة. از جبیر بن محمد بن جبیر» از پدرش و او از پدربزرگش 
آن را روایت کرده‌اند. این سند به خاطر عنعنه ابن اسحاق و به خاطر مجهول بودن جبیر بن محمد ضعیف 
است. جز ابن حبان کسی جبیر بن محمد را ثقه ندانسته است. حافظ ابن عساکر قسمتی از کتابش را 
«بيان وجوه التخلیط فى حدیث الأطيط» نام نهاده است. 





QAF‏ شرح عقیده طحاو يه 





1 


در «صحیح بخاری» از رسول خدا به روایت شده که آن حضرت فرمودند: «اذا 
سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس. فانه أعلى ابنة. وأوسط اجنةل وفوقه عرش الرهن »: «هر 
گاه بهشت را از خدا خواستید» فردوس را از وی بخواهید» چون فردوس بالاترین قسمت 
بهشت است و در وسط بهشت واقع شده است. و بر فراز آن عرش خدای رحمان قرار 
دارد». عبارت «وفوقه» هم به صورت منصوب بنا بر ظرف بودن و هم به صورت مرفوع بنا 
بر مبتدا بودن روایت شده است. 

عده‌ای از متکلمین بر این باورند که عرش فلک گردی است که از تمامی جوانبش از 
هر جهت بر عالم احاطه دارد. برخی آن را فلک اطلس, و فلک نهم می‌نامند. این درست 
نیست» چون در شریعت ثابت شده که عرش ستونهایی دارد که فرشتگان آنها را حمل 
می کنند همچنان که پیامبر مه می‌فرماید: «فان الناس یصعقون. فأكون أول من یفیق, فپذا 
انا عوسی آخذ بقائمة من قوائم العرش: فلاآدری آفاق قبلی أم جوزی بصعقة الطور: «همانا 
مردم بیهوش می‌شوند و من اولین کسی هستم که به هوش می‌آید. ناگهان می‌بینم که در 
کنار موسی هستم که ستونی از ستونهای عرش را در دست دارد. اما نمی‌دانم آیا پیش از 
من به هوش آمده یا به خاطر بیهوش شدن در بالای کوه طور دیگر بیهوش نشده است). 

عرش در لغت» به تخت پادشاه گفته می‌شود همچنان که خداوند متعال راجع به 
بلقیس می‌فرماید: 

وفاش عط ل 


«او تخت بز رگی داشت). 


یم و ای ان 

۲- در اصل نسخه‌های خطی جنین آمده است» و لفظ بخاری اين است : «فانه أوسط الجنتة, وأعلى 
الجنة». 

۳- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره: ۷۴۲۳؛ و احمد در «المسند» ج ۲. ص ۳۳۵ از طریق 
روایت ابوهریره آن را نقل کرده‌اند. 


۴- متفق علیه. تخریج آن قبلا ذکر شد. 





شرح عفیده طحاو به AAV‏ 





عرش به معنای فلک نیست و عرب هم» از عرش, فلک را فهم نمی کند و قرآن با 
زبان قوم عرب نازل شده است. پس عرش تختی است که دارای ستونهایی است که 
فرشتگان آن را حمل می کنند» و به مانند گنبد بر روی عالم است. در واقع عرش سقف 
کت یفاک اش اد اي یات یا با موس i‏ 
دوا الله فهو للمجد أهل 
ربا فى السماء أمسى كبيرا 
«خداوند را به مجد و عظمت یاد کنید و وی را تمجید نمایید چون او سزاوار تمجید 
است. پروردگار ما در آسمان بز رگ است». 
بالبناء العالی الذی بر الا 
س وسوی فوق السماء سریرا 
«با بنای بلندی که مردم را خیره کرد و بالای آسمان تختی را راست گردانیده 


است). 


۱- او امه بن عبدالله بن ابی صلت بن ابی ربیعه بن عوف ثقفی. شاعر زمان جاهلست. حکیمی از اهل 
طائف بود. ابن سلام در طبقاتش می‌گوید: از جمله شعرای طائف» امیه بن ابی صلت بود. او از همه‌شان 
در شعر هارت یهت ی داشت شکفتی‌های: زیادی او او س یزد در قمرین از ای اسما هاو 
زمین» نام می‌برد و فرشتگان را در شعرش می‌آورد که هیچ یک از شعراء نامی از آنها نمی‌بردند. او تمایل 
به اهل کتاب داشت. ابن قتیبه گوید: او در شعرش داستان‌های پیامبران را نقل می‌کرد و الفاظ و عبارات 
زیادی را می‌آورد که برای عرب ناشناخته بود و آن را از کتابهای پیشینیان می‌گرفت. همچنین احادیث 
اهل کتاب را می آورد: سپس جیزی را از آن نقل کرد و آنگاه گفت: این چیزها منکرند و علمای ما 
شعرش را در زبان عربی حجت نمی دانند. وقتی بعثت پیامبر به و ماجرای او به امیه بن ابی صلت 
رسید. از روی حسادت به پیامبر به کفر ورزید و وقتی پیامبر به شعرش را دید فرمود: زبانش ایمان 
آورده و قلبش کفر ورزیده است. به «الشعر و الشعراء» ص ۰۴۵٩‏ چاپ دارالمعارف» تحقيق احمد محمد 
شاکر؛ «الآغانی» ۱۳۳-۴؛ «طبقات فحول الشعراء» ۲۶۷-۱؛ «صحیح مسلم» به شماره: 
۵ «تهذیب ابن عساکر» ۱۳۱-۱۱۸/۳؛ و «خزانة الأدب», ۱۲۲-۱۱۹/۱ مراجعه کنید. 


۵M‏ شرح عقیده طحاو يه 





شرجعاً لایناله بصر العی 
ن ری حوله اللانک صورا! 
«تخت بلندی که بینائی چشم به آن نمی‌رسد و پیرامون آن فرشتگان دیده می‌شوند 
که با نگاه کردن به علو و بلندی آن» گردن خود را کج نموده‌اند». 
از جمله اشعار عبدالله بن رواحه که که آن را برای زنش خواند موقعی که او را به 
نزدیکی با کنیزش متهم نمود این است : 
شهدت بأن وعد الله حق 
وأن التار مثوى الكافرينا 
«گواهی دادم که وعده خدا حق است» و دوزخ جایگاه کافران است». 
وأن العرش فوق الاء طاف 
وفوق العرش رب العالینا 
«و گواهی دادم که عرش بالای آب قرار گرفته و بالای عرش پروردگار جهانیان 
است». 
وتحمله ملانكة شداد 
ملائكة الاله مسوّمینا 
«و فرشتگانی خشن و سخت گیر فرشتگان نیکو خلق خدا آن را حمل می کنند». 


اما ویک اف ان ورف 


ات ڈیوان اسف صض ۳2۳۹۹۰ 

۲- ابوعمر بن عبدالبر در شرح حال عبدالله بن رواحه در کتاب «الاستیعاب» ۲۸۷/۲ می گوید: «داستان 
او با زنش موقعی که با کنیز مشهورش نزدیکی کرد از طرق صحیحی آن را روایت کرده‌ايم فقط ذهبی 
در کتاب «العلو» ص ۱۰۶ می‌گوید: این داستان از طریق مرسل روایت شده است. سپس داستان را ذکر 
کرد. ابیات فوق در کتابهای «الرد على الجهمية» ص ۲۷؛ «آمالی الیزیدی» ص ۱۰۲؛ «جمع الجواهر» 
اثر قیروانی» ص ۳۱؛ «سیر اعلام البلاء» ۲۳۸/۱؛ «تاریخ دمشق» اثر ابن عساکی صفحات ۲۴۰ و 
۲ و «تهذیب ابن عساکر» ۳۹۵/۷ آمده است. 





شرح عفیده طحاو به ۵۸۹ 





ابوداود از پیامبر له روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «آذن لى أن أحدث عن 
ملک من ملائكة الله عر وجل من حلة العرش: إن مابين آذنیه إلى عانقه مسيرة سبع مئة عام »: 
«به من اجازه داده شده که راجع به فرشته‌ای از فرشتگان خدا از حاملان عرش برای شما 
صحبت کنم. فاصله میان گوش‌ هایش تا شانه‌اش» به اندازه مسیر هفتصد سال است». ابن 
ابی حاتم آن را روایت کرده» و لفظ او چنین است: 

اما هر کس کلام خدا را تغییر دهد و عرش را به معنای فرمانروایی قرار دهد با این 
آیه چه کار می کند: 

وحمل عرش رَبك فوقهم یمین تیه > (حاقه ۷ 

«آن روز هشت [فرشته ] عرش پرورد گارت را بر فرازشان حمل می کنند». 

و با این آیه چه کار می کند که می‌فرماید: 

(وکارت غرّشه, غل الما (مود/۷) 

«و عرش او بر آب بود». 

آیا می گوید: آن روز هشت فرشته فرمانروایی او را حمل می کنند؟! و فرمانروایی او 
بر آب بود! و موسی ستونی از ستونهای فرمانروایی را به دست گرفته بود! آیا هیچ عاقلی 
که می‌داند چه می گوید» این را می گوید؟! 

راجع به کرسی هم خداوند متعال می‌فرماید: 

(ویع که آلَمَوَتِوَالرَضَ 4 (بقره ۲۵۵۱ 


«تخت او آسمان ها و زمین را فرا گرفته است». 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, همین است, و لقظ ابوداود چنین است : «سابین شحمة آذنه» : «فاصله 
میان نرمه گوش». 
۲- ابوداود به شماره ۴۷۲۷؛ خطیب در تاریخ خود. ۱۹۵/۱۰ و بیهقی در «الأسماء و الصفات». ص 


۸ از طریق روایت جابر بن عبداله آن را آورده‌اند. و اسناد آن. صحیح است. 


۵۹۰ شرح عقیده طحاو به 





برخی گفته‌اند: کرسی همان عرش است» اما صحیح آن است که کرسی با عرش 


الله 


: ۱ 
فرق دارد. این امر از ابن عباس تة و دیگران نقل شده است. ابن ابی شیبه در کتاب «صفة 
العرش» و حاکم در مستد رک خود آن را روایت کرده‌اند و حاکم گوید: این روایت بنا 
یټ ۲ 
بر شرط بخاری و مسلم است اما آن را روایت نکرده‌اند. از سعید بن جبیر از ابن عباس 
راجع به آیه وع كرسي السَموّتِوالاْرَضَ 4 آمده که وی گوید: کرسی؛ چای دو 
‌ ۰ مرا e‏ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ 
پا است و عرش کسی جز خدا اندازه آن را نمی داند .و این روایت به طور مرفوع هم نقل 


3 ۳ 
شده است اما صحیح آن است که موقوف بر ابن عباس است. 


۱- او ابویکر عبتا بن محمد ین قاضی ابوشیبه,ابراهیم بن عثمان بن خواستی, امام و بزرگمرد و سرور 
حافظان. عبسی و برده آزاد شده آنان, اهل کوفه. صاحب «المسند» و «المصنف» و التفسیر» می‌باشد. وی به 
سال ۲۳۵ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱۱ شماره: ۴۴ آمده است. 

۲- او امام و حافظ و قاری, مفسر شهید. ابومحمد سعید بن جبیر اسدی والبی برده آزاد شده آنان» اهل 
کوفه. یکی از علمایان برجسته می‌باشد. به سال ۹۵ هجری وفات یافت. وی شرح حال جالبی در کتاب 
سیر آعلام النبلام» ج ۴ شماره: ۱۱۶ دارد. 

۳- این مطلب در کتاب «صفة العرش» ورقه ۱۱۴؛ و مستدرک حاکم ۲ از طریق ابوعاصم 
ضحاک بن مخلد روایت شده که ضحاک گوید: سفیان از عمار دهنی, از مسلم بطین, از سعید بن جبیر از 
ابن عباس برای ما نقل کرد. طبری به شماره: ۵۷۹۲ طیرانی به شماره: ۶۱۲۴۰۴ و دارقطنی در 
«أحادیث النزول» ص ۴۹ از چندین طریق از ابوعاصم ... تا آخر سند آن را روایت کرده‌اند. و حاکم بنا 
به شرط بخاری و مسلم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأبید کرده است. هیثمی هم در «مجمع 
الزوائد»» ج ۶ ص ۳۲۳ از طبرانی آن را روایت کرده و گوید: راویان آن, راویان صحیح‌اند. 

۴- شجاع بن مخلد فلاس ابوالفضل بغوی در مرفوع دانستن آن به خطا رفته است. وی راوی ثقه و از 
رجال «التهذیب» می‌باشد. حافظ ابن کثیر در تفسیر خود ۳۵۷/۱ پس از آنکه آن را از طریق شجاع بن 
مخلد آورده. می‌گوید: ابوعاصم از سفیان. از عمار دهنی, از مسلم بطین, از سعید بن جبیر» از ابن عباس 
به ما خبر داده که ابن عباس گوید: از پیامبر له راجع به آیه ( وَسع کی مت وَلرَضَ» 
سوال شد یشان در جوات: فر مو دند کرسی تا هام تاها ابیت یا اسر رورت اظ ویک 
بن مردویه از طریق شجاع بن مخلد فلاس این حدیث را آورده است اما این اشتباه است» و وکیع در 
تفسیر خود آن را روایت کرده که : سفیان از عمار دهنی» از مسلم بطین» از سعید بن جبیر» از ابن عباس 
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سدی می گوید: آسمانها و زمین در داخل کرسی‌اند و کرسی هم داخل عرش 


ت ۱ 
است. 


ابن جریر گوید: ابوذر ظ4 گفت: از رسول خدا به شنیدم که می فرمود: «ما الکرسی 
فى العرش الا كحلقة من حدید ألقيت بين ظهری فلاة من الأرض : «کرسی به نسبت عرش 


چیزی نیست جز مانند حلقه آهتی که در بیابان افتاده باشده. 


برای ما نقل کرد که ابن عباس گفت : کرسی جای پاهاست ... ابن منده هم در کتاب «الردعلی الجهمیه» 
صص ۴۵-۴۴ آن را از طریق شجاع بن مخلد روایت کرده و گوید : همچنین شجاع بن مخلد در تفسیر 
به طور مرفوع آن را از پیامبر به روایت کرده است. اسحاق بن سیار هم قول ابن عباس را از ابوعاصم 
نقل کرده است. همچنین اصحاب وری 1 را از ابن عباس نقل کرده‌اند. همچنین این روایت به طور 
موقوف از عمار دهنی روایت شده است. و ابوبکر هذلی و دیگران أن را از سعید بن جبیر روایت 
کرده‌اند. دارقطتی در «کتاب النزول» ص ۴٩۹‏ پس از آنکه آن را از طریق احمد بن منصور رمادی از 
ابوعاصم روایت کرده» می‌گوید : شجاع این روایت را به پیامبر (ص) مرفوع کرده و رمادی آن را مرفوع 
نکرده است. 

۱- طبری در تفسیر خود به شماره: ۵۷۹۰ آن را از موسی بن هارون, از عمرو بن حماد قناد. از اسباط 
بن نصر همدانی - که بسیار اشتباه می‌کند -... روایت کرده و سبوطی در کتاب «الدر المنثور» ج ۲ ص 
۸ آن را آورده و آن را به ابن ابی حاتم هم نسبت داده است. 

۲- این روایت» ضعیف است که ابن جریر در تفسیرش به شماره: ۵۷۹۴ از طریق یونس آن را رواییت 
کرده و گوید: ابن وهب به ما خبر داد و گفت : ابن زید گفت که پدرم برایم نقل کرد و گفت : ابوذر گفت 
که از رسول خدا به شنیدم که می‌فرمود: «ما الکرسی إلا كحلقة من حدید ألقيت بين ظهری فلاة من 
الأرض»: «کرسی به نسبت عرش چیزی نیست جز به مانند حلقه آهنی که در بیابانی افتاده تشز اس 
سند. خیلی ضعیف است. ابن زید همان عبدالرحمن بن زید بن اسلم عدوی است که علی بن مدینی او را 
بسیار ضعیف دانسته و ابن خزیمه درباره‌اش می‌گوید: او از کسانی نیست که اهل علم به خاطر حافظه 
بدش به حدیثش استدلال کنند. او مردی است که کارش عبادت و ریاضت است و در زمینه حدیث 
مهارتی ندارد. ابوزید هم از ابوذر نشنیده است. و شیخ ناصرالدین آلبانی در صحیح خود به شماره: ۱۰۹ 
به خطا رفته و گمان کرده که ابن زید. همان عمر بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر بن خطاب است که 


ثقه و مورد اعتماد است. 
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۱ 
بعضی گفته‌اند: کرسی خداء علم خداست. این قول به ابن عباس نسبت داده شده ‏ 


اما آنچه از وی حفظ شده قولی است که این ابی شیبه آن را از ابن عباس روایت کرده 


بیهقی در «الاسماء‌والصفات» صص ۴۰۵-۴ از طریق حسن بن عرفة عبدی, از یحیی بن سعید 
سعدی, از ابن جریج, از عطاء, از عبید بن عمیر لیثی, از ابوذر آن را روایت کرده است. یحیی بن سعید 
سعدی» عقیلی در «الضعفاء» ۴۰۴/۴ درباره‌اش می گوید: از روایتش پیروی نمی‌شود و ابن حبان در 
«المجرمین» ۱۲۹/۳ گوید: او روایتهای مقلوب و نااستوار را روایت می کند و در صورتی که حدیثی 
تنها او روایت کرده باشد. به روایتش استدلال نمی‌شود. ابن جریج هم اهل تدلیس است و عنعن را در 
روایتش به کار برده است. 

به علاوه, بیهقی در کتاب مذکور از طریق حسن بن سفیان بن عامر, از ابراهیم بن هشام بن یحیی بن 
یحبی غسانی آن را روایت کرده که وی گوید : پدرم از پدربزرگم. از ابوادریس خولانی, از ابوذر برای 
ما نقل کرد ... و روایت را ذکر نمود. این سند. معیوب است. چون ابراهیم بن هشام بن یحیی کسی است 
که ابوحاتم و ابوزرعه وی را دروغگو دانسته‌اند آن گونه که در «المیزان» ۷۳-۷۲/۱ آمده است. 

محمد بن ابی شیبه در کتاب «العرش» ۱/۱۱۴ آن را از طریق دیگری از ابوذر زوایت کرده و در سند 
آن» راوی ضعیف و راوی ناشناخته وجود دارد. ابن مردویه هم آن را روایت کرده همان طور که ابن کثیر 
از طریق دیگری نیز آن را آورده, و در سند آن, یک راوی ناشناخته و دو راوی ضعیف وجود دارند. 

۱- طبری در تفسیر خود به شماره‌های: ۵۷۸۷ و ۵۷۸۸ از دو طریق از مطرف از جعفر بن ابی‌مغیره. از 
سعید بن جبیر, از ابن عباس آن را روایت کرده که ابن عباس راجع به آیه ( ولا رو حط 
گفت: کرسی خدا علم خداست. در طریق دوم این عبارت را افزوده است: مگر نمی بینی که خداوند 
می فرماید: (ولا یژوده حفظهما): «نگهداری آسمان ها و زمین او را درمانده نمی کند». این سند 
صحیح است. مطرف. همان ابن طریف کوفی حارئی است که انسانی ثقه است و جماعت محدثان از 
او حدیث را روایت کرده اند. و جعفر بن ابی مغیره هم از جمعی روایت کرده و جمعی از او روایت 
کرده اند. ابن حبان او را در «الثقات» نام برده و ثقه دانستن او را از امام احمد نقل کرده است. 
همچنین ابن شاهین او را ثقه دانسته و امام ذهبی در «تاریخ الاسلام» درباره اش می گوید: او انسانی 
راستگوست. ابن منده در «الرد علی الجهمیه ص ۶۵ درباره اش می گوید: او چندان راوی قوی 
نیست. شرح حالش در کتاب «تهذیب الکمال». ج۵. شماره ۹۵۸ آمده است. امام ابوجعفر,80۱/۵- 
۲ می گوید: آنچه بر صحت آن دلالت دارد. ظاهر قرآن می باشد. پس گفته ابن عباس که جعفر 
بن ابی مغیره از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده. این است که کرسی خدا علم خداست. و این 
هم به خاطر دلالت این آیه است که می فرماید: (ولا یژوده حفظهما): «نگهداری آسمان ها و زمين 
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است همان طور که قبلاً به آن اشاره شده» و هر کش غیر این را بگوید» جز کمان صرف» 
دلیلی ندارد. و ظاهراً این قول از کلام مذموم نشأت گرفته همان طور که در خصوص 
عرش هم چیزی شبیه این قول گفته‌اند. همانا حقیقت مطلب آن گونه است که افراد 
زیادی از سلف صالح گفته‌اند که: کرسی میان عرش» همانند نردبان به سوی عرش است. 

قوله: «وهو مستغن عن العرش ومادونه. حيط بکل شىء وفوقه. وقد أعجز عن الاحاطة 
خلقه». 

ترجمه: «و خدا از عرش و غیرعرش بی‌نیاز است. بر هر چیزی احاطه دارد و بالای هر 
چیزی است. و مخلوقاتش از محیط بودن بر موجودات درمانده و ناتوان‌اند». 

خداوند سبحان از عرش بی‌نیاز است. بر هر چیزی و آنچه که بر فراز 
آن است. احاطه دارد: 


او را درمانده نمی کند». ظاهرا همین گفته ابن عباس درست به نظر می رسد چون خداوند در این آیه 
خبر داده که حفظ آنچه که خداوند مربوط به آسمانها و زمین بدان علم داشته و بدان احاطه یافته برای 
خدا دتو ار سسته سنا که اتف شتگان خی داد که اتان مرها هیا کش( باقع نک 
فید ره وعلما 6 (غاق ۷۸ رود کارا عم ودایشی وا کته و ات ین 
خداوند متعال در این آیه خبر داده که علم و دانش او شامل همه چیز شده است. آیه: ‏ وع یه 
آلتمتوت وال رض 4 پزبه:همین:صورت ابیت عازه کرسی هن ال ا علی ا آزرهسین 
جاست که به صحیفه‌ای که در آن علم مکتوب هست. می‌گویند: «کراسة» (کتابچه). و قول شاعر در 
صفت شکاری از همین گرفته شده آنجا که می‌گوید: 

حتی اذا ما احتازها تکرساً 

«تا جایی که از روی علم آن را در چنگ گرفت». 

و از همین که به علماء می‌گویند : «الکراسی» (عالمان)» چون آنان کسانی‌اند که مورد اعتمادند. همان 
طور که به علماء «وتاد الأرض» (میخ‌های زمین) گفته می‌شود. یعنی به وسیله علماست که زمین آباد 


می‌شود. 
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شرح عبارت: گفته‌ی: «و خدا از عرش و غیر عرش بی‌نیاز است» از این آیات 
گرفته شده است: 

3 فان آله عي عن العلْیین ) (آل عمران / 4۷) 

«قطعاً خدا از جهانیان بی‌نیاز است». 

وال هو ای أَلَحَمِيدٌ > (فاطر / ۵ 

«و خداست که بی‌نیاز و ستوده است». 

طحاوی تنها بدین خاطر این سخن را در اینجا گفته که چون عرش و کرسی را ذکر 
کرد» پس از آن خاطرنشان ساخت که خداوند از عرش و غیرعرش بی‌نیاز است. تا بیان 
کند که آفرینش عرش توسط خدا و استوا یافتن بر آن به خاطر نیاز به آن نیست بلکه در 
آن حکمتی هست که اقتضای آن را کرده است. و بودن موجودی والا بر فراز موجودی 
پایین مستلزم آن نیست که موجود پایین داخل موجود والاست و در آن قرار گرفته است؛ 
همچنین مستلزم آن نیست که موجود بالا به موجود پایین نیاز دارد. به آسمان نگاه کن که 
چگونه بالای زمين هست و به زمین نیاز ندارد؟ پس خداوند متعال شأن عظیم‌تر و 
بزرگتری دارد از اینکه علو و بلنداش مستلزم نیاز به موجودات پایین خود باشد. 

بلکه لوازم علو و بلندی خدا از خصایص و ویژگیهای خداست. که این لوازم بدین 
صورت هستند که خداوند با قدرت خویش آنچه در پایین خود است حمل می کند و 
موجودات پایین او به خدا نیاز دارند اما خدا از آنها بی‌نیاز است و خدا به همه آنها احاطه 
دارد. پس خداوند بالای عرش است و در عین حال با قدرت و توان خویش موجودات 
پایین خود را حمل می کند» و از عرش بی‌نیاز است اما عرش به او نیاز دارد؛ بر عرش 
احاطه دارد اما عرش بر خدا احاطه ندارده عرش را در اختیار گرفته اما عرش» خدا را در 
اختیار نگرفته است. این لوازم از مخلوق منتفی هستند و تنها خاص خالق می‌باشد. 

نفی کنند گان علو و اهل تعطیل صفات خداء اگر این تفصیل را می آوردند و بدان 
توجه می کردند قطعاً به راه راست هدایت می‌شدند و می‌دانستند که عقل با دین ساز گار 


است و هدایت می‌شدند» لیکن اینان از هدایت دور شده و از راه راست گمراه شدند. 
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موضع گیری در خصوص صفات خدا از جمله استواء بر روی عرش چنان است که امام 
e A‏ 
مالک در پاسخ سؤال کسی که درباره آیه ۶ ثم سَتَوّی علی العرش ) پرسید که استواء 


چگونه است؟ فرمود: استواء معلوم است و کیفیت آن» مجهول. همین جواب از ام سلمه" 
به طور موقوف و مرفوع به پیامبر به روایت شده است. " 

گفته طحاوی: «محیط بکل شیء وفوقه» و در برخی نسخه‌ها آمده است: «حیط بکل شیء 
فوقه»» که نسخه اول» صحیح است. به این معناست که خداوند متعال بر هر چیزی احاطه 
دارد و بالای هر چیزی است. معنای عبارت اخیر در نسخه دیگر این است که خداوند بر 
هر چیزی در بالای عرش احاطه دارد. این امر یا برخی از نسخه‌برداران از روی سهو آن را 
ساقط نموده‌اند سپس برخی از علما از همان نسخه» نسخه‌برداری کرده‌اند» و یا برخی از 
تحریف کنند گان گمراه به قصد تباهی و انکار صفت فوق بودن, آن را ساقط کرده‌اند. 
وگرنه دلیل وجود دارد که عرش بالای مخلوقات است و هیچ مخلوقی بالای عرش 
نیست. پس در این حالت برای گفته : «بر هر چیزی که بالای عرش است احاطه دارد» 


معنایی باقی نمی‌ماند» چون بالای عرش مخلوقی نیست تا خداوند بر آن احاطه یابد. بنا 


۱- اعراف / ۵۲ «سپس بر عرش استیلا یافت». 

۲- او هند دختر ابوامیه بن مفیره بن عبدالّه بن عمر بن مخزوم بن یقظه بن مره مخزومية, بنت عم خالد 
بن ولید. از زنان نخست مهاجر است. او قبل از پيامبر مك نزد برادر رضاعی‌اش ابوسلمه بن عبدالاسد 
مخزومی بود. ابوسلمه مردی صالح بود. پیامبر ی در سال چهارم هجری با وی ازدواج کرد. ام سلمه از 
شریف‌ترین و خردمندترین زنان بود» او آخرین زن از مادران مؤمنان بود که به سال ۵٩‏ هجری وفات 
یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ۲۱۰۶۲۰۲/۲ آمده است. 

۳- شیخ الاسلام ابن تیمیه در «الفتاوی» ۳۶۵/۵ می گوید: این جواب از ام سلمه عا به طور موقوف 
و مرفوع روایت شده است, آما اسنادش قابل اعتماد نیست. گویم: لالکائی دز «سرح الستنة» ۳۹۷/۳ 
گفته ام سلمه را روایت کرده و در سند آن» محمد بن اشرس سلمی هست که در حدیت متهم است و 
علمای زیادی او را ترک کرده‌اند و به حدیتش استدلال نمی‌کنند. لالکاتی ۳۹۸/۳ بیهقی در «لاسماء.و 
الصفات». ص ۴۰۸؛ و أبن حجر در «الفتح الباری» ۴۰۶/۱۳ گفته مالک را روایت کرده‌اند. 


۵۹۶ شرح عقیده طحاو به 





براین حتماً باید «واو» قبل از کلمه «فوق» در عبارت مذ کور باشد و آن وقت معنا بدین 
صورت است که خداوند سبحان بر هر چیزی احاطه دارد» و بالای هر چیزی است. 

راجع به اینکه خداوند بر هر چیزی احاطه دارد» این آیات آمده است: 

ر 2 4 وم 

وله من وراییم حيط > (بروج /۲۰) 

«و خدا از هر سو به آنها احاطه دارد». 

که سم وه رم وم 

لا انةء بکل شىء حيط ) (فصلت /۵۴) 


«آگاه باش که مسلماً او به همه چیز احاطه دارد». 


یر 0 7 مد ع ِ 2 ص سا 2 م2 
وه ما فی لسَمَوّت وما فی الأض کارت آله کل شوت محیطا ‏ 


(نساء ۱۲۶) 

«و هر چه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خدا به همه چیز احاطه دارد). 
دای ار رش وه ان مسا یی ها سکیم و ارس 
مخلوقات داخل ذات مقدسش هستند. خداوند از این بسیار والا و منزه است. بلکه منظور 
تنها احاطه عظمت و گستردگی و علم و قدرت است. مخلوقات به نسبت عظمت خدا 
همانند یک دانه خردل است همچنان که از ابن عباس غ روایت شده که گوید: 
آسمان‌های هفتگانه و هفت زمین و موجودات میان آنها و آنچه در بین آنها در دست 

خدای رحمان است چیزی نیستند جز همانند یک دانه خردل در دست هر یک از شما. 
معلوم است که هر یک از ما وقتی یک دانه خردل در کنارش باشد اگر خواست آن 
را می‌گیرد و بر آن احاطه دارد و اگر خواست آن را زیر خود قرار می‌دهد. و او در هر 
دو حال از این دانه خردل جداست و بر آن علو دارد و از تمامی جهات بالای آن است. 
پس نسبت به پرورد گار عظیمی که هیچ وصفی بر او احاطه ندارد. چطور است؟ اگر خدا 
بخواهد همین امروز آسمانها و زمین را می گیرد و با آنها کاری می کند درست مثل کاری 
که در روز قیامت با آنها می کند. پس چگونه با وجود اين» عقل بعید می داند که خداوند 


سبحان به برخی از اجزای این عالم نزدیک می‌شود و او بالای عرش خود بر فراز 


شرح عفیده طحاو به ۵۹۷ 





آسمان‌هاست؟ یا چگونه عقل بعید می‌داند که خداوند هر کدام از مخلوقاتش را که 
بخواهد به خود نزدیک می گرداند؟ به راستی هر کس آن رانفی کند» قدر خدا را 
ندانسته و وی را نشناخته است. در حدیث مشهور ابورزین ۱ که در خصوص رژیت 
خداوند متعال» از پیامبر يله روایت کرده آمده که ابورزین به پیامبر له گفت: چگونه 
او گنجایش ما را دارد ای رسول خدا به -حال آن که او تنهاست و ما خیلی زیادیم؟ 
پیامبر بُ فرمود: «سأنبتک بثل ذلک فى آلاء الله: هذا القمرء آية من آیات الله کلکم يراه 
مخلیا به» والله اکبر من ذلک : «مانند آن را در نعمت‌های خدا به تو خبر خواهم داد. این 
ماه نشانه‌ای از نشانه‌های خحداست. هر یک از شما تنها او را می‌بینید» و خدا بز رگتر از آن 
است». وقتی معلوم شد که خدا از هر چیزی عظیم تر و بز رگ‌تر است» این امر هر ابهام و 
اشکالی را از بین می‌برد و هر گمانی را باطل می کند. 


بحث فوق بودن: 
اينکه خداوند بالای مخلوقات است. در این باره خداوند متعال می‌فرماید: 


( هو آلقاهر فوق عباده- ) (نعام /۱۸ و ۶۱) 


«و او بر بند گان خویش قاهر و چیره است). 


۱- عقیلی: او همراه و یار رسول خدا بوده و از مردم طائف بود که پیامبر را یاری کردند. او 
لقیط بن عمر بن صبرة بن عبدالّه بن منتفق است؟, و گفته می‌شود لقیط بن صبره . بخاری و ابن ابی حاتم 
و دیگران این چنین او را نام برده‌اند. برخی می‌گویند: آنان دو نفرند. و لقیط بن عامر با لقيط بن صبره 
فرق دارد. حافظ مزی در آن دچار تناقض‌گویی شده و صاحب «تحفة الأشراف» ۳۳۲-۳۳۱/۸ به یقین 
می‌گوید که آنان دو نفرند. در «تهذیب الکمال» ورقه ۵۷۶ آمده که لقیط بن عامر و لقیط بن صبره یک 
نفر است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الاصابة». ۲۱۱/۳ ترجیح داده که آنان دو نفرند. 

۲- ابوداود به شماره: ۴۷۳۱ در مبحت «السنة» باب «فی الرویة»؛ ابن ماجه به شماره: ۱۸۰ در مبحث 
«المقدمه» احمد در مسند خود ۱۱/۴ و ۱۲؛ طیالسی به شماره ۱۰۹۴ آن را روایت کرده‌اند» و اسناد 


آن به خاطر ناشناخته بودن وکیع بن عدس یا حدس - یکی از راویان حدیث - ضعیف است. 





۵۹۸ شرح عقیده طحاو يه 





اون رُم من فوقهم ) (نحل / )۵٠‏ 

«از پرورد گارشان که بر آنها سیطره دارد می ترسند». 

و پیامبر بُ در حدیث اوعال که قبلاً ذ کر شد» می‌فرماید: «و العرش فوق ذلک» 
وال فوق ذلک کله »: «عرش بالای آن است. و خداوند بالای همه آنهاست» عبداله بن 
رواحه شعر مذ کورش را در حضور پیامبر يه سرود و پیامبر بر آنچه که گفت مهر تأیید 
و ا هنن ای کیت دی انش کوک اش 

شهدت یاذن الله أن حمدا 
رسول الذى فوق السماوات من عل 

«به اذن خدا گواهی دادم که محمد» فرستاده کسی است که بالای آسمانهاست». 

وأن آبایحی و یحیی کلاهما 
له عمل من ربه متقټل 

«گواهی دادم که ابویحیی و بحبی؛ هر دوی‌شان از جانب پرورد گارشان عمل مقبولی 

دارند). 
وأن الذی عادی الیهود ابن مریم 
رسول أتى من عند ذی العرش مرسل 

«گواهی دادم که کسی با بهودیان دشمن ورزید» پسر مریم آن فرستاده‌ای است که 
از جانب صاحب عرش آمد». 

وآن آخا الأحقاف إذ قام فیهم 


یجاهد فی ذات الاله ویعدل" 


۱- این حدیث» ضعیف است. تخریج آن قبلا ذکر شد. 

۲- قبلا گفته شد که این روایت از ظریق مرسلی,روایت شده است. 

۳- در نسخه خطی (ج) نی است: «یقوم بذات الله فیهم ...» این عبارت در نسخه خطی (ب) هم اما ات 
اما در نسخه خطی () هر دو روایت ذکر شده, و ملف راجع به روایت اول می‌گوید : این صحیح است. 
ان خسان کن ۳۲ 


شرح عفیده طحاو به ۵4 





آن گاه پیامیر ماه فرمود: «و انا آشهد '»: «و من هم گواهی می‌دهم). 

از ابوهریره که از پیامبر له روایت است که آن حضرت فرمودند: «لا قضی الله 
الق کتب فی کناب فهو عنده فوق العرش: ان رمتی سبقت غضبی » وفی روایة: «تغلسب 
غضبی»: «وقتی خداوند مخلوقات را طبق اندازه‌های مشخص‌شان آفرید» در کتابی که نزد 
خدا بر فراز عرش است نوشت: همانا رحمتم بر خشمم پیشی گرفت». در روایت دیگری 
آمده است: «بر خشمم غالب می‌شود». بخاری و دیگران آن را روایت کرده‌اند. 

ابن ماجه از جابر به صورت مرفوع روایت کرده که آن حضرت می‌فرماید: «بینا آهل 
الجنة فى نعیمهم إذ سطح هم نو فرفعوا إليه رژوسهم. فاذا الجبار جل جلاله قد شرف علیهم 
من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام علیکم. غم قرا قوله تعالی: ( سم فلا ین رت رح 
) (يس /۵۸). فینظر إليهم» وینظرون إليهء فلایلتفتون إلى شىء من النعیم ماداموا ینظسرون 
ور E‏ مان در تسیا یعس رم رتم کیان نوی تساه 
می درخشد» پس سرشان را به سوی آن بلند می کنند» می‌بینند که خداوند جبار از بالایشان 
بر آنان اشراف يافته و می‌فرماید: ای اهل بهشت! سلام بر شما! سپس پیامبر ول این آیه 
را خواند: ( سم فلا ین رب رَحِیم 4 (یس /۵۸ و [آنها را] سلامی است که سخنی از 


پرورد گار مهربان است». آن گاه خداوند به آنان نگاه می کند و آنان هم به خداوند نگاه 


۱- مزی در «تهذیب الکمال» ۲۱/۶؛ ذهبی در «سیر آعلام النبلاء» ۵۱۹-۵۱۸/۲؛ و ابوالفرج در 
«الغانی» ۱۵۲-۱۵۱/۴ آن را همراه اییات فوق آورده‌اند. این روایت مرسل است همان‌طور که ذهبی 
می‌گوید : ابویحیی, همان زکریا الا است و برادر حقاف هم هود ال می‌باشد. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۱۹۴ ۷۴۰۳ ۷۴۲۲ ۷۴۵۳ ۷۵۵۳ و ۷۵۵۴؛ مسلم به شماره: ۲۷۵۱؛ ابن 
ماجه به شماره: ۴۲۹۵؛ احمد در «المسند» ج ۲. صفحات ۲۴۲ ۰۲۵۸ ۲۶۰ ۲۹۳ ۳۵۸ ۰۳۸۱ ۳۹۷ 
۳ و ۴۶۶؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج خی ۱۲۰۱ E‏ ابونعيم در «آخبار 
آصبهان» ۴۲ و بغوی در «شرح السنة» به شماره‌های: ۴۱۷۷ و ۴۱۷۸ آن را روایت کرده‌اند. 

۳- عبارت «از جابر» از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 


۴- این حدیث, ضعیف است و تخریج آن قبلا ذکر شد. 





9۶.۰ شرح عقیده طحاویه 





می کنند» و تا زمانی که به خدا نگاه می کنند به هیچ یک از نعست‌های بهشتی توجه 
نم کنند) 
نمی 


سلم از پیامبر رو راجع به تفسیر آبه: ( هو لول ول خر والظهر وَالبَاطِنْ ) 
(حدید /۳): «اوست اول و آخر و ظاهر و باطن» و او به همه چیز داناست» روایت می کند 
که آن حضرت فرمودند: «آنت الأول فلیس قبلک شیء وأنت الآخر فلیس بعدک شىء 
وأنت الظاهر, فلیس فوقک شیء وأنت الباطن, فلیس دونک شیء »: «تو اول هستی پس 
قبل از تو چیزی نیست. و تو آخر هست پس بعد از تو چیزی نیست. و تو ظاهر هستی پس 
بالای تو چیزی نیست. و تو باطن هستی پس پایین تو چیزی نیست». 

منظور از ظهور در اینجاء علو و بلندی است. از آن جمله است این فرموده خداوند: 


محر و و 


(فمااشطمرا ان وه € (کهف /4۷): پس نتوانستند از آن سل بالا روند». که 


۶ یظهروه ) به معنای «یعلوه» می‌باشد. 

این اسماء چهار گانه در مقابل همدیگرند: دو اسم از آنها برای بیان ازلیت و ابدیت 
خداوند سبحان است و دو اسم دیگر برای بیان علو و نزدیکی خداوند می‌باشد. 

ابوداود از جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش, او هم از پدربزرگش روایت 
کرده که وی گوید : یک نفر عرب بادیه‌نشین نزد رسول خدا 5 آمد و گفت: ای 


رسول خداء جانها به سختی افتاده‌اند و اموال از بین رفته‌اند» پس برای ما طلب باران کن؛ 


۱- تخریج آن قبلا ذکر شد. 

۲- در نسخه‌های خطی (ب) و (د) ( اسطعوا € آمده است. این قرائت شاذی است که تنها اعمش ان 
را قرائت نموده است. در کتاب «حجة القراءات» ص ۴۳۵ آمده است: حمزه آن زا فما اسطععوا )€ با 
تشدید «طاء» خوانده و منظورش. ۶ فما اسطعوا { بوده» که «تاء» در «طاء» دغم شده است» و حجت 
او فراعت اعمش است که آن را ( فما استطاعوا € با «تاء» خوانده و دیگران ‏ فَمّا اطعا ) با 
تخفیف طاء خوانده‌اند. اصل آن فما استطاعوا ؟ بوده که حرف «تاء» به خاطر کراهت ادغام و جمع 


ميان دو حرفی که مخرجشان به هم نزدیک است. حذف شده است. 


شرح عقیده طحاویه ۶۰۱ 





زیرا ما به سوی خدا از تو طلب شفاعت می کنیم و از خدا بر تو شفاعت می خواهيم. آنگاه 
رسول خدا پا فرمودند: «ویحک! آتدری ما تقول؟! وسبّح رسول الله سل فمازال یسبح 
حتی عرف ذلک فى وجوه آصحابه, ثم قال: ویحک! انه لایستشفع بالله على أحد من خلقه» 
شأن الله أعظم من ذلک» ویحک! آتدری ما الله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فسوق ساواتسه 
وقال بأصابعه مغل القبةء وانه لینطٌ به أطیط الرحل اجحدید بالر اکب ): «وای بر توا آیا می‌دانی 
چه می گویی؟! رسول خدا با خدای را تسبیح کرد و پیوسته این کار را می کرد تا اینکه 
این امر در چهره‌های یارانش معلوم بود. سپس فرمود: وای بر توا از خدا بر هیچ یک از 
مخلوقاتش طلب شفاعت نمی‌شود. شأن خدا بسیار بزرگتر از آن است. وای بر توا آیا 
می‌دانی خداوند کیست؟ همانا خداوند بالای عرش خود است و عرش او بالای 
آسمان‌هاست و با انگشتانش اشاره کرد که عرش او بر فراز آسمانها مشل گنبد است» و 
همانند صداهای سوا کار بر روی سواری» صدای پای خداوند هم بر فراز عرش می آید). 

در داستان سعد بن معاذ در روز بنی قریظه» موقعی که حکم کرد که جنجگویان 
بنی‌قریظه کشته شوند و زن و فرزندانشان به اسارت گرفته شوند» پیامبر عم فرمود: «لقد 
حکمت فیهم بحکم اللک من فوق سبع جاوات »: «همانا درباره آنان به حکم خداوند ملک 


۱- حدیئی ضعیف است. و تخریج آن قبلا ذکر شد. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۰۴۳ ۳۸۰۴ ۴۱۲۱ و ۶۲۶۳ مسلم به شماره: ۱۷۶۸ ؛ احمد در «المسند», 
ج ۲۳.ص ۲۲؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج ۳ ۳۲۷ آمده؛ طیالسی به شماره 
۰ ابن ابی شیبه ۴۲۵/۱۴؛ ابونعيم در «الحلیة» ۱۷/۳؛ ابویعلی در مسند خود به شماره ۱۱۸۸؛ و 
طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۵۳۲۳ آن را از طریق روایت سعد بن مالک بن سنان ابوسعید 
خدری بدون گفته : «من فوق سبع سماوات» روایت کرده‌اند. این عبارت اضافی را ابن سعد در 
«الطبقات» ۴۲۶/۳ روایت کرده و ذهبی در کتاب «العلو» ص ۱۰۲ آن را آورده است. و مانند شارح آن 
را صحیح دانسته با وجودی که فقط محمد بن صلاح عمار آن را روایت کرد چون کسی مثل او 
روایتهایی را که فقط او روایت کرده. پذیرفته نمی‌شود همچنان که با مراجعه به شرح حالش در 
«التهذیب» ۲۲۶-۲۲۵/۹ این امر روشن می‌شود. سعدین‌معاذ بن نعمان بن امری. القیس بن عبدالأشهل, 
سرور شهید و بزرگمرد. ابوعمرو انصاری اشهلی بدری» کسی است که به خاطر مرگش عرش لرزید. او 


2۲ شرح عقیده طحاو يه 





از بالای هفت آسمان؛ حکم کردی». این حدیث صحیح است که اموی در مغازی خود 
آن را روایت کرده» و اصل آن در «صحیحین» است. 

بخاری از زینب غا روایت کرده که: «او بر همسران پیامبر و افتخار می کرد و 
می گفت: خانواده‌هایتان شما را به ازدواج پیامبر در آورده‌اند. اما خداوند از بالای هفت 
آسمان مرا به ازدواج ایشان در آورده " 

از عمر ۶+ روایت است: او از کنار پیرزنی عبور کرد آن پیرزن او را وادار به توقف 
کرد. عمر همراه آن پیرزن ایستاد و با او حرف می‌زد. مردی گفت: ای امیر مؤمنان! مردم 
را به خاطر این پیرزن معطل کرده‌ای؟ عمر گفت: وای بر توا آیا می‌دانی این پیرزن 
کیست؟ این زنی است که خداوند شکایت وی را از بالای هفت آسمان شنید. او همان 
خوله‌ای است که خداوند درباره‌اش این آیه را نازل فرمود: 

(قد سَمع آل قول لی تدرك فی روجها وفتی لام (فاطر 0۵7 

«قطعاً خدا سخن زنی را که درباره شوهرش با تو مجادله می کرد و به دا شکایت 
می‌نمود شنید). 


ت ۱ 
دارمی آن را روایت کرده است. 


در صحاح و سیره. مناقب و فضائل مشهور و زیادی دارد. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» 
۲۹۷-۱ امده است. 

۱- ابویحیی بن سعید بن ابان بن سعید بن عاص امام و محدث» ثقه و شریف ابوایوب قریشی اموی 
کوفی است. وی به سال ۱۹۴ هجری درگذشت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ۱۳۹/۹- 
۰ آمده است. 

۲- بخاری به شماره: ۴۲۰ ترمذی: ۲۲۱۳ و نسائی در «الکبری» ۸۰/۶ آن گونه که در «التحفة» 
۱ امده از طریق روایت انس آن را آورده‌اند. زینب» همان زینب بنت جحش بن رثاب دختر عمه 
پیامبر رل بود سپس خداوند متعال با نص صریح قرآن بدون وجود ولی و شاهد. او را به ازدواج 
پیامبر و در آورد. زینب از لحاظ دین و ورع و بخشش و کارهای پسندیده از زنان بزرگ بود. 
احادیث و روایتهای وی در کتابهای ششگانه حدیثی موجود است. شرح حالش در کتساب «سیر اعلام 
النبلاء» ۲۱۸-۲۱۱/۲ امه است. 
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و سم مد 
ان 


عکرمه از ابن عباس راجع به آیه: ( تهب دم وین خلفهم وعن 
آیمنیم وعن شابله"» روایت کرده که وی گفت: و نتوانست که بگوید و از بالایشان؛ 
چون دانسته که خداوند سبحان بالای اا 

هر کس احادیث پیامبر ب و سخنان سلف را بشنود» راجع به اثبات فوق بودن خدا 
موارد بی‌شماری را می‌یابد. 

بدون شک خداوند سبحان وقتی مخلوقات را آفرید. آنان را در ذات مقدس خود 


نیافرید. خداوند از آن برتر و منزه است. چون او یگانه و بی‌نیازی است که نزایده و زایده 


۱- دارمی در «الرد علی الجهمیه» ص ۲۶ از طریق ابویزید مدنی» از عمر آن را روایت کرده است. ذهبی 
در کتاب «العلو» ص ۱۱۳ می‌گوید: این اسناد. خوب است ولی در آن انقطاع وجود دارد. چون ابویزید 
عمر را ندیده است. خوله» همان خوله -و بنا به گفته‌ای خویله - دختر علبه بن اصرم زن اوس بن 
ضامت: برادر تاد ن ضامت است. خوله زی بود که در یاوه او و شوهرش اين ابه تازل شد( قد 
سَمع آله قول آلّی تدك فی روجها وتک إل آله ) (مجادله /۱): «قطعاً خدا سخن زنی را که 
درباره شوهرش با تو مجادله می‌کرد و به خدا شکایت می‌نمود شنید». به «اسد الغابة» ۹۲-۹۱/۷؛ و 
«الاصابة» ۲۸۲-۲۸۲/۴ مراجعه کنید. 

۲- اعراف / ۱۷. «آن گاه از پیش روی و پشت سرشان و از طرف راست و چپشان به سراغ آنها 
می‌آیم». 

۳- ابن جریر در تفسیر خود به شماره: ۱۴۳۸۲ آن را روایت کرده» و در سند آن» حفص بن عمر عدنی 
هست که ضعیف می‌باشد, و استاد او در این روایت - یعنی حکم بن ابان -صادق است اما اشتباهاتی 
دارد. این روایت در «شرح السنة» اثر لالکائی. ۳۹۷/۳ از طریق حکم بن ابان, از ابن عباس موجود 
است. طبرانی به شماره: ۱۳۳۷۲ از قتاده راجع به آیه ۶ لاتینهم من بان أيديهم € روایت کرده که یعنی: 
از پیش روی‌شان به سراغ آنها آمده و به آنان خبر داده که روز قیامت و بهشت و دوزخ وجود ندارد. 
۶ عن آیمانهم ) یعنی از جانب نیکی‌هایشان که آنان را از نیکی‌ها دور می‌کند ۶ وعن شمائلهم ) یعنی 
گناهان و بدی‌ها را برایشان آراسته و آنان را به سوی آن فرا می خواند و آنان را به انجام آنها امر کرده 
است. ای ابن آدم» شیطان از هر جهتی به سراغ تو آمده فقط از بالای تو به سراغت نیامده و نتوانسته که 


ميان تو و ميان رحمت خدا حایل شود. 
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نشده است. پس واجب شد که خداوند مخلوقات را خارج از ذات خود آفریده است» و 
اگر خداوند سبحان به فوق بودن ذاتش متصف نمی‌بود -با وجودی که قائم به ذاتش 
است و با عالم آمیخته نشده است - قطعاً به ضد آن متصف می‌شد» چون دو چیز متقابل» 
حتماً یکی از آنها هست» و ضد فوق بودن» پایین بودن است» که این امر به طور مطلق 
مذموم و نکوهیده است» چون پایین بودن» محل استقرار ابلیس و پیروان و سربازانش 


انیت : 

اگر گفته شود: قبول نمی کنیم که خداوند فوق بودن را می‌پذیرد تا از نفی آن» ثبوت 
ضدش لازم آید. در جواب گفته می‌شود: اگر خداوند علو و فوق بودن را نمیپذیرفت؛ 
حقیقتی قائم به ذاتش نمی‌داشت. چون وقتی شما اقرار کردید که خداوند ذاتی قائم به 
خود است و با عالم آميخته نشده است و خداوند موجودی در خارج عالم است» وجود او 
تنها ذهنی صرف نیست. بلکه وجودش قطعاً در خارج ذهن هم هست. و همه عقلاء به 
ضرورت دانسته‌اند که هر چیزی که وجودش خارج از ذهن باشد. از دو حال خارج 
نیست: يا داخل عالم است و خارج آن. انکار این مطلب بدون شک انکار روش ترین و 
آشکارترین امور بدیهی و ضروری است. پس با هیچ دلیلی بر آن استدلال نمی‌شود مگر 
اینکه علم به جدا بودن خدا از عالم» روشن‌تر و آشکارتر و واضح‌تر از آن است. به 
علاوه» وقتی صفت علو و فوق بودن» صفت کمال است و در آن نقصی نیست و مستلزم 
نقص هم نیست و موجب حرام نیست و با کتاب و سنت و اجماع مخالفت ندارد؛ پس 
نف ت ان عین اف و مال است که هر یم الا ان اتف اروت نس گنه 
است هر گاه اقرار به وجود خدا و تصدیق پیامبرانش و ایمان به قرآن و آنچه که پیامبرش 
آورده جز آن امکان‌پذیر نیست؟ پس چگونه است وقتی گواهی عقل‌های سالم و 
فطرتهای پاک و نصوص وارده متنوع و محکم بر علو و بلندی خدا بر مخلوقاتش و اینکه 


خدای بالای بند گانش است - که این نصوص نزدیک به بیست نوع می‌باشد -بدان اضافه 


۱ 
شود: 


۱- به «مختصر الصواعق المرسلة» ۲۱۷-۲۰۵/۲ مراجعه کنید. 
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اول - تصریح به فوق بودن مقرون به حرف «من» که فوق بودن ذات را معین می کند» 
مانند این آیه: 


مس و 


افون چم من فوقهم ) (نحل /۵۰) 

«از پرورد گارشان که بالای آنهاست. می ترسند». 
دوم -ذ کر فوق بودن بدون ادات مانند این آیه: 
وه و آلقاهر فوق عبّاده- 4 (انعام ۱۸۱و ۶۱) 
«و او بر بند گان خود غالب است». 


سوم - تصریح به عروج به سوی او مانند این فرموده خداوند متعال : 


یو و صو رہ و 


تعرج الملتيكة والروح الیه > (معارج /۴) 


«فرشتگان و روح به سوی او بالا می‌روند». 
پیامیر ماه هم می فرماید: «فیعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم '»: «پس کسانی در میان 
شما بو دند بالا می‌روند و خداوند از آنان می‌پرسد». 


چهارم - تصریح به بالا رفتن و صعود به سوی خداء مانند این آیه: 


۱- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۵۵۵, ۱۳۲۲۳ ۷۴۲۹ و ۷۴۸۹؛ مسلم به شماره: 
۲ نسائی در «الکبری» ۲۴۰/۱ و ۲۴۱؛ مالک در «الموطاً» ۷۱ احمد در مسند خود. ۰۲۵۷/۲ 
۲ و ۴۸۶ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. لفظ کامل حدیث این است : «یتعاقبون فیکم 
ملائكة باللیل وملاتكة بالنهار ویجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر, ثم یعرج الذین باتو فيكم 
فیسألهم - وهو آعلم بهم - کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون: تر ناهم وهم یصلون, وأتیناهم وهم یصلون»: 
«فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز شما را تعقیب می‌کنند و در نماز عصر و نماز صبح جمع 
می شود تسش کساتی که دن مان یما مود اند بال می وروند و خداوند از انان می رجف تال که 
خداوند به حال بندگان آگاه‌تر است - بندگانم را چگونه ترک کردید؟ در جواب می‌گویند : آنان را در 
حالی ترک کردیم که نماز می‌خواندند و در حالی نزد آنان رفتیم که نماز می‌خواندند». 

این حدیث در صحیح ابن خزیمه به شماره‌های: ۳۲۱ و ۳۲۲؛ صحیح ابن حبان به شماره‌های: ۱۷۲۸ و 


۹ و شرح السنة اثر بغوی به شماره: ۳۸۰ آمده است. 
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3 إلَّيه يَصَعَدُ الْكَلمُا س (فاطر / ۱۰) 


«سخنان پا کیزه به سوی او بالا می‌رود). 

پنجم - تصریح به اینکه خداوند برخی از آفریده‌هايش را به سوی خود بلند می کند؛ 
مثلاً خداوند متعال می‌فرماید: 

بل ر فعه ال لَه ) (نساء / ۱۵۸) 

«بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد). 

در جای دیگر می‌فرماید: 

( ان متَوفیلک ورافغك رل ) (آل عمران / ۵۵) 


«من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می‌برم؛. 


۱- مفسران در معنای «توفی» در این آیه دو قول دارند : قول اول -بلندکردن به سوی آسمان. قول دوم 
به معنای مرگ است. بنا به قول اول, نظم کلام مستقیم و راست است و تقدیم و تأخیری در آن روی 
نمی‌دهد. و معنای ‏ مُیََفیلف 4 این است : تو را از زمین به تمامی بر می‌گیرم بدون آنکه بهود کمتسرین 
دسترسی به تو داشته باشند. از «توفی» آمده. که به معنای گرفتن چیزی به تمام و کمال است. این قول 
حسن و ابن جریح و ابن قتیبه و فَلَمّا توفیتیی کت نت الرّقيب لیم 4 (ماشده «پس چون 
مرا برگرفتی, تو خود مراقب آنان بودی». یعنی وقتی مرا به آسمان بلند کردی بدون آنکه مرا بمیرانسی 
چون یهود بعد از بلندشدن عیسی؛ کسی دیگر را به اشتباه به جای او دار زدند نه پس از مرگ او. و بنا 
به قول دوم در آیه تقدیم و تأخیر روی می‌دهد که تقدیر آن, چنین است. من تو را به سوی خود بلند 
می‌کنم و تو را از کافران ر پاک می‌کنم و بعد از آن تورا می‌میرانم. این قول فراء و زجاج در ميان 
تا خرن است. به «غریب القرآن» ص ۳۴۶؛ «معانی القرآن» اثر فراء ۲۱۹/۱؛ طبری ۴۶۲-۴۵۵/۶: 
«زاد المسیر» ۳۹۶/۱ - ۳۹۷ و «تفسیر ابن کثیر» ۳۹-۳۸/۲ مراجعه کنید. در کتاب «فوائد فی مشکل 
القرآن» اثر عز بن عبدالسلام ص ۱۰۵ آمده است : اجماع منعقد است بر اینکه خداوند او را به حالت 
مرده به سوی آسمان بلند نکرد بلکه همه علما اجماع کرده‌اند بر اینکه او را به حالت زنده به سوی 
آسمان بلند کرد. 
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و شرف دلالت می کند. مانند این فرموده خداوند متعال: 
وهو العللْ العَظیمٌ > «بقره /۲۵۵) 
«و او والای بز رگ است). 
«وَهو الْعل الکیر» ش۱۳۱۳ 
«و او بلندمر تبه و بزرگک است). 
که رگ وو ۲ 
ان عل خیش (شوری /۵۱) 
«همانا او والامقام حکیم است». 
هفتم - تصریح به فرو فرستادن قرآن از جانب خداء مانند آیات زیر: 
( یل الکتب ین اه ی یکی  )‏ (زمر 0۸ 
«فرو فرستادن [این] کتاب از جانب خدای شکست‌ناپذیر حکیم است». 
(تتزیل الکتب ین ان الغریز آلعلیم (خافر 0۸ 
«فرو فرستادن [این] کتاب از جانب خدای شکست‌ناپذیر دانا است». 
4 وو سے ہے ح ed‏ 
تزیل من آلرَمن الرجیم ) (فصلت /۲) 
«[این کتاب] فرو فرستاده از جانب [ خدای] هستی‌بخش مهربان است». 
( تتزیل من حکی م ید ) (فصلت /۴۲) 
«فرو فرستاده از جانب خدای] حکیم ستوده ات 
مه ور هم و تس ۶رس 
قل تله وخ القذس من رَبك باق > (نحل /۱۰۲) 


بگو آن را روح القدس از طرف پرورد گارت به حق نازل کرده». 


۶۸ شرح عقیده طحاو يه 





کچ 


حم او لکتّب المبين (5 إا 


ر ا 2 £ 
فا یفرق کل آمر حکیم 
«حاء میم س و گند به [این] کتاب روشنگر. همانا ما آن را در شبی مبا رک نازل 
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۳ 
۶ س 


مرا ین ددا انا ارين (دخان /۵۱) 





کردیم که ما [همواره | بیم‌دهنده بوده‌ايم. در آن | شب] هر کار حکیمانه‌ای از هم جدا و 
تدییر می گردد. امری از جانب ماست» همانا ما فرستنده [پیامیران ] بوده‌ایم). 


هشتم - تصریح به اینکه برخی از آفریده‌ها نزد خداوند است و برخی از آنها به نسبت 
برخی دیگر به خداوند نزدیک ترند؛ ملا حداوند بلند مر ته می‌فرماید: 


3 إن ین عند یلک 4 (عراف /۲۰۶) 


۱- حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه می‌گوید : خداوند متعال راجع به قرآن عظیم چنین خبر می‌دهد که 
آن رآتدرشبی ارک 2 که اقمان شب فون اشت د تازل کرده همان طور که ی و ا د دق 


ية القذر > (قدر / 0 «همانا ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم». شب قدر هم در ماه رمضان است. 
همچنان که خدا می‌فرماید ۰ عبر رمَضان نی أنزل فیه فیه آلْقَءَ ان ... € «ماه رمضان ماهی است که 
قرآن در آن ازل دہ ست 6 ھر کین بک ید ی قد در ا عا ناسین ای کر ته که از 
عکرمه روایت شده -به خطا رفته است. چون نص قرآن بیان می‌دارد که در ماه رمضان است. و حدیثی 
که عبدالّه بن صالح, از لیث» از عقیل, از زهری روایت کرده که وی گوید : عثمان بن محمد بن مفیره بن 
اخنس به من خبر داده که رسول خدا بل فرمودند: «تقطع الاجال من شعبان إلى شعبان حتی إن الرجل 
لینکح و یولد له و قد آخرج اسمه فی الموتی» «مدت‌های معین مرگ از این شعبان تا شعبان آینده مقرر 
شده‌اند تا جایی که کسی نکاح می‌کند و فرزندی از او به دنیا می‌آید و حال آن که نامش در ليست 
مردگان است». این حدیث مرسل است و مانند این حدیث با نصوص صریح نمی‌توان معارضه کند. آیه 
فیها یفرق کل آمر حکیم ) یعنی: در شب قدر تمام امور مربوط به آن سال از قبیل زمان‌های مسرگ» 
رزق و روزی‌ها و دیگر چیزها از لوح محفوظ جدا و تدبیر می‌گردد. همین قول از ابن عمر» مجاهد. 
ابومالک. ضحاک و افراد زیادی از سلف صالح روایت شده است. گویم: روایت عثمان بن محمد بن 
مغیره را طبری در «جامع البیان» ۱۰۹/۲۵؛ و بغوی در «معالم التتزیل» ۱۴۹-۱۴۸/۴ آن را روایت 
کرده‌اند و سیوطی در «الدر المنثور» ۴۰۱/۷ آن را به بیهقی در «شعب الایمان» نسبت داده است. لازم 
به ذکر است که نسائی درباره عثمان بن محمد می‌گوید: او آن چنان قوی نیست. 


شرح عفیده طحاو به ۶۹ 





«به یقین» کسانی که نزد پرورد گار تو [مقرب] هستند». 
در جای دیگر می‌فرماید: 
رکو ر ۲ کا صدح ع کِ م2 2 م و 

و4 من فى السّمدوات وَالاأرّض وَمَن عنده, ) (انبیاء / ۱۹) 

«و هر که در آسمان ها و زمين است از آن اوست. و کسانی که در محضر اویند». 

پس میان «من له» و «من عنده» فرق گذاشته که «من له» برای عموم مخلوقات است و 
«من عنده) مخصو ص برخی از بند گان و مخلوقات خداوند است. 

پيامبر بل هم راجع به کتابی که خداوند متعال بر خود نوشته می‌فرماید: «آنه عنسده 
فوق العرش »: «آن نزد خدا بر فراز عرش است». 

نهم - تصریح به اینکه خداوند متعال در آسمان است. این امر نزد مفسران 
اهل سنت براساس یکی از این دو ۳ است: یا «فی» به معنای «علی» است» 
و یا منظور از آسمان» بلندی است. که در این امر اختلاف‌نظر ندارند و حمل 
ان بر چیز دیگری جایز نیست. 

دهم - تصریح به استواء که همراه با ادات «علی» آمده و این استواء چون با ادات 
«علی») آمده به عرش اختصاص دارد؛ عرشی که بر بالای تمامی آفریده‌ها قرار دارد. 

یازدهم - تصریح به بلند کردن دستان به سوی خداوند متعال مانند این فرموده پیامبر 


N J. ۳‏ ۳ ۲ ۳2 
ملک «إن الله یستحی من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفرا »: «همانا خداوند از 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- در نسخه خطی (ب)» «یردهما» آمده است. 

۳- احمد در مسند خود. ۴۳۸/۵؛ ابن ابی شیبه در «المصنف», ۳۴۰/۱۰؛ خطیب در تاریخ خود. 
۲۳۶-۳ و ۳۱۷/۸؛ بغوی به شماره: ۳۸۵؛ ابوداود به شماره: ۱۴۸۸ ترمذی به شماره: ۳۵۵۱؛ و 
ابن ماجه به شماره: ۳۸۶۵ آن را از طریق روایت سلمان آورده‌اند. ابن حبان به شماره‌های: ۲۳۹۹ و 
۰ و حاکم در المستدرک ۴۹۷/۱ آن را صحیح دانسته‌اند و حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 
«الفتح» ۱ ان را حسن دانسته است. روایت انس که عبدالرزاق در «المصنف» به شماره: ٩۱۹۶۴۸‏ 





AE‏ شرح عقیده طحاو به 





بنده‌اش حیا دارد که دستش را موقعی که به سوی او بلند می کند» خالی بر گرداند». قائل 
شدن به اینکه علو و بلندی فقط قبله دعاست» به طور بدیهی و به وسیله فطرت باطل است» 
و این را هر دعا کننده‌ای از درون خود می‌داند همچنان که ان شاء اله بعداً سی آید. 

دوازهم - تصریح به پایین آمدن خداوند در هر شب به آسمان دنیا. نزول معقول نزد 
تمامی امت‌ها تنها از بالا به پائین است. 

سیزدهم اشاره حسی به خداوند به علو و بلندی است؛ همچنان که کسی نسبت به 
خدا و آنچه که برای خدا واجب. یا بر او ممتنع و محال است. از تمامی بشر عالم‌تر 
می‌باشد» به این اشاره کرده» در آن گردهمایی بز رگی که مانند آن برای احدی پیش 
نیامده در آن روز بزرگ و در آن مکان رر کے پیامبر 2 به آنان گفت: را مسژولون 
عنی» فماذا آنتمقاتلون؟» «از شما راجع به من سؤال خواهد شد. در جواب چه می گویید؟» 
گفتند: گواهی می‌دهیم که تو رسالتت را ابلاغ کردی و آن را به تمام و کمال ادا نمودی 
و بندگان خدا را نصیحت و خیرخواهی نمودی. آنگاه پیامبر وة انگشت مبار کش را به 
سوی آسمان بلند کرد؛ انگشتش را به سوی کسی که بالای انگشتان و بالای همه چیز 
است. بلند کرد و فرمود: الله اشهد : «خدایا! گواه باش». گویی ما آن انگشت سارک 
را در حالی که به سوی خدا بلند شده» و آن زبان مبارک را مشاهده می کنیم که او به 


و بغوی به شماره: ۱۳۸۶ آن را روایت کرده‌اند. شاهدی برای آن است. در سند آن» ابان بن ابی عباس 
حاکم در «المستدرک» ۴۹۸-۴۹۷/۱ آن را از طریق عامر بن یساف» از حفص بن عمر بن عبدالله 
انصاری, از انس روایت کرده» و اسناد آن را صحیح دانسته است. ذهبی در دنباله آن می‌گوید : عامرء 
دارای روایت‌های منکری است. 

۱- از عبارت: «که مانند آن برای احدی پیش نیامده ...» تا اینجا از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 
۲- قسمتی از حدیث طولانی جابر در خصوص حجة الوداع پیامبر و است که مسلم به شماره: 
۸ ابوداود به شماره: ۱۹۰۵؛ ابن ماجه به شماره: ۰۷۴ دارمی در سنن خود. ج ۲ صفحات ۴۵- 
۳۹ این جارود به شماره: ۹ بیهقی در «السنن الکبری» ج ۵ ص ؛ و ابن خزیمه در صحیح خود 
به شماره: ۲۸۰۹ ام را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۶۱۱ 





کسی که انگشت را به سویش بلند کرده؛ می‌فرناید: «اللهم اشهد»: «خدایا گواه باش». 
گواهی می‌دهیم که او پیام روشنگر را ابلاغ نمود و رسالت پرورد گارش را بدان صورتی 
که امر شده به تمام و کمال ادا نمود و نهایت نصیحت و خیرخواهی را در حق امتش 
انجام داد. پس با وجود بیان و تبلیغ و توضیح پیامبر نیازی به موشکافی موشکافان و 
لاف لاف نان ا ریت اا 

چهاردهم - تصریح به لفظ «آین؛ مانند فرموده عالم‌ترین مخلوقات نسبت به خدا و 
خیر خواه‌ترین انسانها نسبت به امتش و فصیح‌ترین انسانها از معنای صحیح» با لفظی که به 
هیچ وجه باطلی در آن راه ندارد آنجا که می‌فرماید: «أین ال »: «خدا کجاست؟». که 
این فرموده را در چندین جا اظهار داشته است. 

پانزدهم - گواهی دادن پیامبر و به ایمان کسی که گفت : همانا پرورد گارش در 
آسمان است. 

شانزدهم - خبردادن خداوند متعال از فرعون که او قصد بالا رفتن به آسمان را 
داشت تا از خدای موسی اطلاع یابد. او موسی را تکذیب نمود وقتی به او خبر داد که 
خداوند سبحان بالای آسمان‌هاست» پس فرعون گفت : 


۱- مسلم در مبحث «فی المساجد و موضع الصلاة فیها» باب «تحریم الکلام فى الصلاة و نسخ ماکان 
من |باحته» به شماره: ۵۳۷ ابوداود در مبحث «فی الصلاة» باب «تشمیت العاطس فى الصلاة» به 
شماره: ۳۰٩؛‏ نسائی در «الکبری» در مبحث «فی الصلاة». باب «الکلام فی الصلاة» ج ۳ صفحات ۱۴- 
۹ احمد در مسند خود. ج ۵ صص ۴۴۷ و ۴۴۸؛ ابن ابی شیبه ۲۰-۱۹/۱۱؛ طیالسی به شماره: 
۵ ابن ابی عاصم به شماره: ۴۸۹؛ بیهقی در «الأسماءوالصفات» ص ۴۲۲ و در سنن خود 
۷ دارمی در «الرد على الجهمية» صص ۲۱ و ۲۲؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۱٩‏ 
شماره‌های: ٩۳۷‏ و ٩۳۸‏ از طریق روایت معاویه بن حکم سلمی آن را روایت کرده‌اند که پیامبر و به 
کنیزی گفت: «أين الله»: «خدا کجاست؟» جاریه گفت: در اسان است. پیامبر و فرمود : «من آنا؟» : 
«من کیستم؟» جاریه گفت: تو فرستاده خدا هستی. پیامبر و فرمود: «أعتقها فانها مومنة»: «او را 


آزاد کن» چون او مؤمن است». 


۶۱۲ شرح عقیده طحاو يه 





۶ 


3 يدمن آبن ی صرحا ی بل لب( مب بلسموّت فطل له 


موسی و لاظَه. کنذبا € (غافر ۳۷-۳۶۸ 





«ای هامان! برای من بنای مرتفعی بسازء شاید من به آن راهها دست یابم؛ راههای 
آسمان‌هاء تا از خدای موسی اطلاعی حاصل کنم. همانا من او را سخت دروغ‌پرداز 
می‌پندارم). 

پس هر کس از جهمیه علو و بلندی خدا را نفی کند» فرعونی است و هر کس آن را 
اثبات نماید» موسی و محمدی است. 

هفدهم - خبردادن پیامبر ا که او میان موسی اظ و میان پرورد گارش در شب 
معراج به خاطر کم کردن نماز رفت و آمد کرد که به سوی پرورد گارش بالا می‌رفت و 
سپس به سوی موسی باز گشت و این کار را چندین بار انجام داد.! 

هیجدهم -نصوص قرآن و سنت که بر رزیت خداوند متعال برای اهل بهشت دلالت 
می کنند» و خبر دادن پیامبر ا که بهشتیان پروردگارشان را عین دیدن خورشید و ماه 
در شب چهارده که آسمان صاف باشد» می‌بینند. آنان خدا را فقط از طرف بالایشان 
می‌بینند همچنان که پیامبر ا می‌فرماید: «بینا آهل اجنة فى نعيمهم إذ سطح مهم نوز 
فرفعوا رژوسهم فاذا ابار جل جلاله قد آشرف علیهم من فوقهم وقال: يا آهل اجنق سلامٌ 
علیکم. ثم قرا قوله تعالی: ( سل ولا ین رب ریم ) (یس /۵۸) م یصواری عسهم؛ 
وتبقی رهته وب رکته علیهم فی دیارهم»: «در حالی که بهشتیان در نعمت‌هایشان در بهشت به 
سر می‌برند» نا گهان نوری برایشان می‌درخشد. آنان سرشان را بلند می کنند می‌بینند که 
خداوند جبار ‏ 4 از بالایشان بر آنان اشراف يافته و می‌فرماید: ای اهل بهشت! سلام 
اا شش اش ایو خواند: ( سم فلا نرب رجیم ) (یس /۵۸): [آنها را[ 


سلامی است که سخنی از پرورد گار مهربان است». سپس خداوند از آنان ناپدید می شود 


۱- متفق علیه, تخریج آن قبلاً آورده شد. 





شرح عفیده طحاو به ۶۱۳ 





و رحمت و برکتش در دیارشان می‌ماند». امام احمد در «المسند» و دیگران از طریق 
وا ان TT‏ 

انکار فوق بودن تحقق پیدا نمی کند مگر با انکار ریت خداء به همین خاطر جهمیه 
هر دو را نفی کرده‌اند ولی اهل سنت هر دو را با هم تصدیق نموده و به هر دو اقرار 
نموده‌اند» و کسی که ریت خدا را اثبات نموده و علو و بلندی خدا را نفی نموده» دودل 
و مردد است نه به این طرف کاملاً پیوسته و نه به آن طرف. این انواع ادله اگر به طور 
مفصل آورده شوند و جزئیاتشان آورده شوند» به هزار دلیل می‌رسند. تأویل کننده بايد 
جواب تمامی این ادله را بدهدا اما بعید است که بتواند جواب درست حتی بعضی از آنها 


را بدهد! 


سخنان سلف صالح در خصوص اثبات صفت علو و بلندی خدا: 
سخنان سلف صالح در خصوص اثبات صفت علو و بلندی خدا خیلی زیادند؛ از جمله: 
شیخ الاسلام ابواسماعیل انصاری در کتابش «لفاروق » با سند خود تا ابومطیع بلخی نقل 
کرده که او از ابوحنیفه درباره کسی که گفته نمی‌دانم پرورد گارم در آسمان است یا در 
زمین؟ پرسید» ابوحنیفه در پاسخ گفت: او کفر ورزیده» چون خداوند متعال فرموده است: 

رن على العرّش استَوی 4 (طه /۵) 

«خدای رحمان بر عرش استوا یافت». 

و عرش خدا بالای هفت طبقه آسمان است. گویم: اگر بگوید: خداوند بر روی 
عرش است ولی بگوید: نمی دانم عرش در آسمان است يا در زمین؟ ابوحنیفه می گفت: او 
کفر ورزیده است. چون انکار کرده که خداوند در آسمان است. و هر کس انکار کند 


۱- سند آن به خاطر ضعف ابوعاصم عبادانی, ضعیف است. شیخ او در این روایت» فضل بن عیسی بن 
ابان رقاشی است. این روایت در «مسند احمد» نیست. و تخریج آن قبللاً ذکر شد: 

۲- امام ذهبی در کتاب «العلو» ص ۳ کلام ایوحنیفه را نقل کرده و آن را به کتاب «الفاروق» نسبت 
داده است» و شیخ علی قاری در کتاب «شرح الفقه الأکبر»» ص ۱۷۱ آن را از شارح نقل کرده است. 
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که خدا در آسمان است» کفر ورزیده است. دیگران افزوده‌اند: چون خداوند در بالای 
همه چیز است و او از بالا فرا خوانده می‌شود نه از پایین. 

به کسانی که به مذهب ابوحنیفه انتساب دارند و علو و بلندی خدا را انکار می کنند» 
توجهی نمی‌شود. چون گروههایی از معتزله و غیرمعتزله به مذهب ابوحنیفه انتساب دارند 
در حالی که در بسیاری از اعتقادات ابوحنیفه با وی مخالفت دارند. افرادی هم به مالک و 
شافعی و احمد انتساب دارند که در برخی اعتقادات این بز رگواران با آنان مخالف‌اند. 
داستان ابویوسف راجم به طلب توبه بشر مریسی وقتی که انکار کرد که خداوند بالای 
عرش است؛ مشهور است. عبدالرحمن بن ابی حاتم و دیگران این داستان را نقل نموده‌اند. 

هر کس «فوق» را چنین تأویل نماید که خداوند از بند گانش برتر و افضل است» و او 
از عرش برتر و افضل است همچنان که گفته می‌شود: «الامیر فوق الوزیره: «امیر برتر از 
وزیر است» و الدینار فوق الدرهم: «دینار برتر از درهم است». این چیزی است که 
عقل‌های سلیم از آن نفرت دارند و دلهای سالم و پاک از آن بیزارند. چون کسی که از 
همان ابتدا می گوید: خداوند از بند گانش برتر است» و او از عرش خود برتر است» این 
گفته از جنس این گفته‌اش است: برف» سرد است؛ آتش» گرم است؛ خورشید نورانی‌تر 
از چراغ است؛ آسمان بالاتر از سقف خانه است؛ کوه از سنگریزه سنگین‌تر است؛ رسول 
خدا له از فلان یهودی برتر است؛ و آسمان بالای زمین است. در این گفته‌ها هیچ 
تمجید و ستایش و تعظیم و مدح و ثنایی نیست. بلکه این از پست‌ترین کلام است پس 
چگونه لایق و سزاوار کلام خداوند است. کلامی که اگر انس و جن جمع شوند تا مانند 
آن را بیاورند» نمی توانند مانند آن را بیاورند هر چند پشتیبان و مدد کار همدیگر باشند. 
بلکه در این صورت در این گفته. نسبت دادن نقص به خداوند است. همان طور که در 
ضرب‌المثل زیر گفته شده است: 

ألم تری أن السیف ینقص قدره 
إذا قيل ان السیف أمضى من العصا! 


۱- این بیت را ثعالبی در «تتمة الیتیمیة» ۵/ ۲۹۹ با یک بیت قبل از آن آورده است: 
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«مگر نمی‌بینی که شمشیر ارزشش کم می‌شود وقتی گفته شود: همانا شمشیر برنده‌تر 
از عصا است؟). 

اگر کسی بگوید: گوهر برتر از پوست پیاز و پوست ماهی است! قطعاً انسانهای عاقل 
به او می خندند» چون میان آنها تفاوت زیادی هست. تفاوت میان خالق و مخلوق بسیار 
بز رگتر و بز رگتر است. برخلاف زمانی که موقعیت اقتضای آن را کند. به اينکه به عنوان 
1 


۳ 
و 


} ابات مروت یرام الله ال حد القَهَار € (یوسف / ۳۹) 
| 


و مانند این آیه 


الله خی اما ما یشرکورت 4 (نمل / )۵٩‏ 

(آیا خدا بهتر است یا آنچه [با او] شریک می کنند؟». 

وما این فر مر دة دا ویک د 

( وال حير وب > (طه /۷۳) 

«و خداوند بهتر و پایدارتر است». 

این معنا از فوق بودن خدا در ضمن ثبوت فوق بودن مطلق از تمامی جهات ابت 
می‌شود» چون خداوند سبحان فوق بودن چیرگی و قهر» فوق بودن منزلت و فوق بودن 
دانک و دای وهی کش دی ار افیا رالات وس را E‏ عصی هت 


داده است. 


متی ما أقل مولای أفضل منهم آکن للذی فضلته متنقصا 
هرگاه که بگویم مولای من از آنها بهتر است در حق آن کس که او را فضیلت داده ام کوتاهی روا 
داشته ام. 


و این دو بیت را به ابو درهم بندنیجی نسبت داده است. 


2 شرح عقیده طحاو به 





علو و بلندی خداوند متعال از همه جهات مطلق است. اگر بگویند: خداوند فقط علو 
و بلندی مکانت دارد نه علو و بلندی مکان» در جواب باید گفت که مکانت. تأنیث مکان 
است همان طور که منزلت. تأنیث منزل می‌باشد. پس لفظ «مکانة ومنزلة» در مکانهای 
جسمانی و روحانی استعمال می‌شوند همان طور که لفظ «مکان و منزل» در مکانهای 
جسمانی استعمال می‌شوند. اگر گفته شود: تو در دلهای ما منزلتی داری» و منزلت فلانی 
در دلها و درون‌هایمان از منزلت فلانی» عظیم تر است همان طور که در اثر آمده است: 

«هر گاه یکی از شما دوست داشت که بداند منزلتش نزد خدا چگونه است. به 
منزلت خدا در دلش نگاه کند» چون خداوند منزلتی را برای بنده در نزد خود قائل 
می‌شود که بنده آن را برای خدا در دلش قائل می‌شود». عبارت: «منزلت خدا در دلش» 
عبارت است از معرفت و محبت و تعظیم خدا و مانند آنها که در دلش است. پس وقتی 
دانسته شد که «الكانة والنزلة» تأنیث مکان و منزل است» و مؤنث هم در لفظ و معنا فرع 
مذ کر و تابع آن است» علو و بلندی که در ذهن می‌باشد تابع و پیرو علو و بلندی حقیقی 
است؛ اگر مطابق هم باشند» در آن صورت حق است و اگر چنین نباشد» باطل است. 

اگر گفته شود: منظور» برتری خدا در دلهاست. و خداوند از هر چیزی در دلها برتر 
است.در جواب گفته می‌شود: به همین صورت است. و این علو مطابق علو و بلندی ذات 
خدا بر هر چیز است. پس اگر ذات خدا بالای هر چیزی نباشد» برتری خدا در دلها مطابق 
نیست. این درست مانند آن است که کسی چیزی را برتر قرار دهد که در واقع برتر 


نست. 


۱- مولف. کلمه «آثر» را بر کلام مأثور سلف صالح اطلاق کرده همان طور که اصطلاح فقهاء همین است. 


جون متنی که آورده حدیت یست. 
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ثبوت علو و بلندی خداوند سبحان به وسیله عقل از چندین راه: 

علو و بلندی خداوند سبحان همان طور که به وسیله دلیل نقلی ثابت است. به همان 
صورت به وسیله عقل و فطرت هم ثابت است. اما ثبوت علو و بلندی خدا به وسیله عقل 
از چندین راه است: 

اول -علم بدیهی و قطعی به اينکه دو موجود از دو حال خارج نیست: با یکی از آن 
دو موجود در دیگری سرایت دارد و با آن آميخته است و به موجود دیگر قائم است مانند 
صفات. و یا قائم به ذات خود است و از موجود دیگر جداست. 

دوم -وقتی خدا عالم را آفرید یا مخلوقات در داخل ذات خدا بودند و یا در خارج 
ذات خدا. حالت اولی که بنا به اتفاق همه باطل است؛ و اما دومی هم باطل است. چون 
مستلزم آن است که خداوند محل چیزهای پست و پلید باشد. خداوند از آن بسیار برتر و 
والاتر و منزه است. 

و دوم عقل مقتضی آن است که عالم» خارج از ذات خدا واقع است. یعنی عالم و 
خدا از هم جدا هستند. بنا براین جدایی عالم از خدا واجب گردید؛ زیرا قایل شدن به 
اینکه خداوند به عالم نچسبیده است و خدا از عالم جدا هم نیست. قول غیرمعقولی است. 

سوم -قائل شدن به اینکه خداوند متعال نه در داخل عالم است و نه در خارج آن» 
مقتضی نفی وجود خدا به طور کلی است» چون این چیز غیرمعقولی است و یک موجود 
یا در داخل عالم است و یا در خارج آن. اول باطل است» پس تنها این می‌ماند که خداوند 
خارج از عالم باشد؛ در نتیجه جدایی خدا از عالم لازم می‌شود. 

اما راجع به ثبوت علو و بلندی خداوند به وسیله فطرت باید گفت که تمامی انسانها با 
سرشت‌ها و قلبهای سالم‌شان دستهای خویش را هنگام دعا بلند می کنند و هنگام تضرع و 
زاری به سوی خداوند متعال با قلبهایشان جهت علو را قصد می کنند. محمد بن طاهر 
مقدسی آورده که شیخ ابوجعفر همدانی در مجلس استاد ابوالمعالی جوینی معروف به 
امام الحرمین حضور داشت» و او راجع به نفی صفت علو صحبت می کرد و م ی گفت: 
خداوند بود و عرشی وجود نداشت و اینک خداوند به آن صورتی که قبلاً بوده می‌باشد» 
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پس شیخ ابوجعفر گفت: ای استاد راجع به این ضرورتی که ما در دلهایمان احساس 
می‌کنیم به ما خبر بده؛ چون هیچ عارفی هرگز نمی گوید: یا الله» مگر اینکه در دلش 
ضرورتی را احساس می کند که علو و بلندی خدا را می‌طلبد و به راست و چپ توجه 
نمی کند» پس چگونه ما این ضرورت را از درون‌مان دور کنیم؟ راوی گوید: آنگاه 
ابوالمعالی بر سر خود زد و پایین افتاد! و به گمانم گفت: و گربه کرد و گفت: 
همدانی مرا به حبرت انداخت! همدانی مرا به حبرت انداخت | شیخ ابوجعفر همدانی 
منظورش این بود که این مطلب. امری است که خداوند بند گانش را بر آن سرشته است 
بدون اینکه آن را از معلمان دریافت دارند. در دلهایشان خواسته ضروری و بدیهی را 
اا و ا وی هه سس یو ایا ای لت هی تما 

بر این دلیل عقلی اعتراض شده و بدیهی بودن آن انکار شده» چون جمهور عقلاء آن 
را انکار کرده‌اند» اگر این امر بدیهی می‌بود» در این قضیه میان عقلاء اختلاف نمی‌بود. 
پس این قضیه. قضیه‌ای وهمی و خیالی است. 

جواب این اعتراض در جای خود به تفصیل بیان شده است ولی در اینجا اشاره 
کوتاهی به آن می‌نمایم» و آن این است که گفته می شود؛ همانا عقل اگر گفته شما را 
بپذیرد به طریق اولی گفته ما را می‌پذیرد و اگر عقل گفته ما را نپذیرد به طریق اولی 
گفته شما را نمی‌پذبرد. پس اگر گفته ما از نظر عقلی باطل باشد. گفته شما باطل‌تر است 


۱- او شیخ و امام و حافظ جهانگرد و زاهد. ابوجعفر محمد بن ابی علی حسن بن محمد بن عبداله 
همدانی است. وی به سال ۴۴ هجری یفن ابو جکر همدانی دید آهل ار و از بز رگان: اف 
تصوف بود. او به سال ۵۳۱ هجری از دنیا درگذشت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۲۰ 
شماره: ۶۱ آمده است. این داستان را در کتابهای «العلو» اثر ذهبی» صص ۱۸۹-۱۸۸؛ و «طبقات 
السبکی»؛ ۵ نگاه کنید. 

اور تفه خطی(أ هید انی شاب خیرت اند خیم فقط یک بار آمکه انس 

۳- به «الفتاوی». ۴۴/۴ و ۶۱ مراجعه کنید. 
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و اگر گفته شما از نظر عقلی درست و مقبول باشد. گفته ما از نظر عقلی به طریق اولی 
درست و مقبول است» چون ادعای ضرورت میان گفته ما و گفته شما مشتر کک است. 

همانا ما می گوییم: به ضرورت می‌دانیم که گفته شما باطل است و شما هم این سخن 
را می گویید. اگر بگویید: ضرورتی که به بطلان گفته ما حکم می کند یک امر وهمی 
است نه عقلی» ما هم در مقابل مثل این ادعای شما را می گوییم» و اکثر فطرتهای مردم - 
که از ما و از شما نیستند -با ما در این گفته‌ی‌ما موافقت دارند. پس اگر حکم فطرتهای 
بنی آدم مقبول باشد» ما بر شما پیروز می‌شویم و گفته ما بر گفته شما ارجحیت دارد؛ و 
اگر حکم فطرتهای بنیآدم مردود و غیرمقبول باشده گفته شما به طور کلی باطل می‌شود؛ 
چون شما گفته‌تان را براساس آنچه که ادعا می کنید که آن مقدماتی هستند که به وسیله 
فطرت آدمی معلوم‌انده بنا می کنید. همچنین دلایل عقلی شما نیز باطل می‌شود و دلیل 
نقلی که پیامبران آورده‌انده ما داریم نه شما. سپس در این صورت دلیل نقلی تنها مختص 
به ماست و شما دلیل نقلی را ندارید و عقل هم که میان ما و شما مشت رک است. 

اگر بگویید: اکثر عقلاء گفته ما را می گویند» در جواب گفته می‌شود: قضیه چنین 
نیست. چون کسانی که تصریح می کنند که سازنده عالم بالای عالم نیست و بالای عالم 
موجودی نیست. و خدا از عالم جدا نیست و با عالم هم آمیخته نیست اینان گروهی از 
اهل نظر و عقل گرایان‌انده و اولین کسی که این اعتقاد در اسلام از وی سراغ هست» جهم 


بن صفوان و پیروانش می‌باشد. 


خطای کسی که گمان کرده که آسمان قبله‌ی دعاست: 
بر دلیل فطری این اعتراض وارد شده اگر انسان با فطرت خود موقع دعا رو به آسمان 
این امر با قراردادن پیشانی بر روی زمین نقض می‌شود با وجودی که کعبه در جهت زمین 
نیست. در پاسخ به این اعتراض از چندین جهت جواب داده شده است: 

اول -این گفته شما که آسمان قبله دعاست. هیچ یک از سلف این امت آن را نگفته 


و خداوند دلیل و برهانی در این زمینه فرو نفرستاده است. این مطلبی که شما می گویید از 
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امور شرعی و دینی است» پس جایز نیست که بر تمامی سلف و علمای امت اسلام 
پوشیده شده باشد. 

دوم قبله دعاء همان قبله نماز است» چون مستحب است که دعاکننده موقع دعا رو 
به قبله کند. و پیامبر وه موقع دعا در جاهای زیادی رو به قبله می کرد ؛ پس هر کس 
بگوید: دعا قبله‌ای غير از قبله نماز دارد» یا اینکه دعا دو قبله دارد: یکی کعبه و دیگری 
آسمان او در دین بدعت ایجاد کرده و با جماعت مسلمانان مخالفت کرده است. 

سوم -قبله آن است که عبادتگذار چهره‌اش را رو به آن قرار می‌دهد همچنان که در 
نماز و دعا و ذکر و ذبح رو به کعبه می‌شود» و همان طور که شخص در حال جان کندن 
و شخص مدفون را رو به قبله قرار می‌دهند و به همین خاطر کعبه «وجهت» نامیده شده 
است. روی آوردن برخلاف پشت کردن است. چون روی آوردن با چهره است و پشت 
کردن با پشت می‌باشد» و جهتی که انسان با سر یا دستان یا پهلویش روبروی آن قرار 
می گیرد» قبله نامیده نمی شود نه به صورت حقیقت و نه به صورت مجاز. پس اگر آسمان 
قبله دعا می بود» مشروع بود که فرد دعاکننده رویش را به سمت آسمان قرار بدهد» ولی 
این مشروع نیست» و جایی که دست به سوی آن بلند می شود قبله نامیده نمی‌شود نه به 
صورت حقیقت و نه به صورت مجاز و چون قبله در دعا امری شرعی است و در این 
مورد فقط از شرایع پیروی می‌شود. پیامبران امر نکرده‌اند که فرد دعاکننده رویش رابه 
طرف آسمان گرداند بلکه برعکس از آن نهی کرده‌انده و معلوم است که توجه و روی 
آوردن به قلب است و پناهگاه و خواسته‌ای که فرد دعا کننده از درون خویش احساس 
می کند. امری فطری است که مسلمان و کافر» و عالم و جاهل آن را انجام می‌دهند و فرد 
گرفتار و در حال اضطرار و کسی که خدای را به فریاد می‌خواند این کار را زباد انجام 


۱- بخاری به شماره: ۳۹۶۰؛ و مسلم به شماره: (۱۷۹۴) (۱۱۰) آن را از طریق روایت ابن مسعود 
آورده‌اند که وی گفت: رسول خدا م9 رو به کعبه کرد و شش نفر از قریش را نفرین کرد. در همین باب 
روایتی را از نع اور دة انكو اه در «المسند» ۱۳۳/۶ ۱۸۰ و ۲۵۹ راویتی را از عايشه ذکر کرده 


است. همچنین احمد در «المسند». ۲۴۳/۲ روایتی را از طفیل بن عمرو سدوسی نقل کرده است. 


شرح عفیده طحاو به ۶۲١‏ 





می دهد همچنان که انسان بر این سرشته است که وقتی گزندی به وی می‌رسد» خدای را 
بخواند و از وی طلب کمک نماید. در عین حال قبله چیزی است که نسخ و تغییر را 
می‌پذ یرد همچنان که قبله از صخره به سوی کعبه تغییر یافت.! 

قضیه روی آوردن به سمت بالا در دعا امری فطری است و کسی که رو به کعبه 
می کند می داند که خداوند متعال آنجا نیست برخلاف فرد دعاکننده» که وی رو به 
پرورد گارش و آفرید گارش می کند و از وی اميد رحمت را دارد که از جانب خدا فرو 
آید. 

اما نقض با قراردادن پیشانی» چه نقض فاسدی است. چون کسی که پیشانی‌اش را بر 
زمین می‌نهد» قصدش خضوع همراه با ذلت و خواری برای کسی است که در بالای او 
قرار دارد نه با این قصد که به سوی او خم شود چون در زیرش است. این امر به قلب هیچ 
سجده کننده‌ای خطور نمی کند. اما از بشر مریسی نقل شده که از وی شنیده شده که موقع 
سجده می گفت: «سبحان ربی الأسفل»: «پاک و منزه است پرورد گار پایین تر من». 
خداوند از آنچه سمتگران و منکران می گویند بسیار برتر و والاتر است. کسی که نفی علو 
و بلندی خدا وی را به این حال و وضعیت می کشاند شایسته است که از دين خارج باشد 
اگر خداوند با رحمت خویش به کمک او نرسیده باشد» و هدایت و صلاح از امشال این 
شخص. بعید به نظر می رسد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

(وتقلبآفیدجم واتصرهم کما ر ینوا به اول و (انعام ۱۰۸ 

«و دل‌ها و دید گانشان را به [خاطر عنادشان] بر می گردانیم [پس ایمان نمی آورند] 
همچنان که نخستین بار هم به آن ایمان نیاوردند». 


در جای دیگر می‌فرماید: 


2۱ به روایت براء در صحیح بخاری به شماره‌های: ۳۰. ۳۹۹ ۰.۴۴۸۶ ۴۴۹۲ و ۷۲۵۲؛ و سنن ترمذی 
به شماره: ۲۹۶۶ و به روایت ابن عمر در «الموطاً» ۱۹۵/۱: صحیح بخاری به شماره‌های: ۴۰۳ 


۸ ۰۴۴۹۰ ۴۴۹۱ ۴۴۹۳. ۴۴۹۴ و ۲۵۱ و صحیح مسلم به شماره: ۵۲۶ نگاه کنید. 


۶۲۲ شرح عقیده طحاو يه 





« فما رَاغوأ زاغ له فلوبهح ) (صف ۵۱) 

«(پس چون [از حق] بر گشتند» خدا هم دل‌هایشان را بر گرداند». 

پس کسی که از ته دل طالب هدایت نباشد به وسیله محرومیت از بخشش و نعمت 
خدا مجازات می‌شود. از خداوند درخواست بخشش و عافیت را می‌نماييم. 

گفته طحاوی: «وقد أعجز عن الاحاطة خلقه» یعنی: آفریده‌های خدا از نظر علم و 
ریت و دیگر صورتهای احاطه به خداوند احاطه ندارند بلکه خداوند سبحان به هر چیزی 
احاطه دارد و هیچ چیز به او احاطه ندارد. 

قوله: «و نقول: ان الله اتخذ إبراهيم خليلاء و کلم موسی تكميلا ایماناً وتصدیقاً وتسلیما», 

ترجمه: «و از روی ایمان و تصدیق و تسلیم می گویيم: همانا خداوند ابراهیم را به 
عنوان خلیل و دوست صمیمی خود گرفته» و با موسی به طرز خاصی سخن گفت؛. 

خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل و دوست صمیمی خود گرفت و با 
موسی به طرز خاصی سخن گفت. 

شرح عبارت: خدوند متعال می‌فرماید: 

( ود له ریم یلا 4 (ساء ۲۵۱ 


«خداوند» ابراهیم را دوست خود گرفت». 


همچنین می فرماید: 
« وکلم آله مُوسّی 7 ڪليما ) (نساء / ۱۶۴) 


«خداوند با موسی به طرز خاصی سخن گفت». 

خله. کمال محبت است. جهمیه حقیقت محبت را از دو جانب (یعنی خدا و ابراهیم 
یا هر بنده‌ای دیگر) انکار کرده‌اند با این پندار که محبت تنها زمانی است که میان مُحب و 
محبوب مناسبتی باشد. و معلوم است که میان موجود قدیم و موجود حادث مناسبتی 
نیست که محبت را ایجاب کند. 


شرح عفیده طحاو به Az‏ 





آنان همچنین حقیقت سخن گفتن خدا با موسی را انکار کرد‌اند همان طور که قبلا 
ذکر شد. اولین کسی که این بدعت را در اسلام ایجاد کرد؛ جعد بن درهم در اوایل قرن 
دوم هجری بود. پس خالد بن عبدالله قسری امیر عراق و خاورمیانه او را قربانی کرد و در 
روز عید قربان برای مردم خطبه خواند و گفت: ای مردم! قربانی کنید؛ خداوند 
قربانی‌هایتان را قبول فرماید! همانا من جعدبن درهم را قربانی می کنم» چون او گمان 
کرده که خداوند» ابراهيم را به دوست خود نگرفته و با موسی به طرز خاصی سخن نگفته 


ا ۳ 


۱- جعد ین درهم جزو تابعین است. او انسانی مبتدع و گمراه بود. گمان می‌کرد که خداوند ابراهیم را 
دوست خود نگرفته و با موسی سخن نگفته است. پس بر سر همین عقیده در روز عید قربان کشته شد و 
داستان آن مشهور است. او اهل شام بود و تربیت شده مروان خر بود به همین خاطر به او مروان جعدی 
می‌گفتند و به مروان منسوب شد. او استاد جهم بن صفوان بود؛ کسی که گروه جهمیه به او منسوب است. 
جهمیه معتقدند که ذات خداوند متعال در هر مکانی است. خداوند از آنجه می‌گویند شیار والاتر و برتر 
است؛نگا: «ميزان الاعتدلال» ۳۹۹/۱؛ و «البداية و النهاية» ۱۹/۱۰ 

۲- او امیر بزرگ, ابوهیثم خالد بن عبداله بن یزید بن اسد بن کرز, بجلی قسری و دمشقی, از جانب هشام 
بر عراق و خاورمیانه امیر بود. وی به سال ۱۲۶ هجری وفات یافت. ذهبی درباره‌اش می‌گوید: او انسانی 
بخشنده و بزرگ و عالی رتبه و از مردان شریف بود. اما ناصبی بود. ابن معین می‌گوید: او انسان بدی بود 
که گاهی در مورد علی سخنان نا زیبا بر زبان می آورد. شرح حالش در کاب «سیر أعلام النبلاء», 
۴۳۲-۲۵ آمده است. 

۳- بخاری در «خلق افعال العباد» ص ۶۹؛ دارمی در «الرد على الجهمیة». ص ۱۱۳؛ و لالکائی در 
«شرح السنة» ۲۱۹/۲ از طريق قاسم بن محمد. از عبدالرحمن بن محمد بن حبیب بن ابی حبیب. از 
پدرش» او هم از پدربزرگش ... آن را روایت کرده‌اند. عبدالرحمن و پدرش شناخته شده نیستند. ابن ابی 
حاتم هم در کتاب «الرد على الجهمية» از طریق عیسی بن ابی عمران رملی آن را روایت کرده که عیسی 
بن ابی عمران گوید : ایوب بن سوید از سری بن یحیی برای ما نقل کرد که خالد قسری برای ما خطبه 
راک عاجرا زا کک کی عیین ین ابی-غمران کسی است کان ای حاف اط ستیاه از و 
نوشته است. پدرش به حدیث او نگاه کرد و گفت : حدیثش بر این دلالت دارد که او صادق و راستگو 


۶۲۴ شرح عقیده طحاو به 





خداوند از آنان راضی باد!-صورت گرفت. خداوند به جای دین و دینداران جزای 
خیرش را دهد! 

جهم بن صفوان این مذهب را از جعد گرفت و آن را آشکار کرد و بر سر آن مناظره 
و استدلال نمود و واژه «جهمیه؛ منسوب به اوست. سلم بن احوز فرمانده خراسان در 
خراسان او را کشث . سپس این عقیده بنه معتزله پسروان عمرو بن عبید مسقل شد و 
اعتقادشان در زمان حکومت مأمون آشکار شد تا جایی که انمه و بزرگواران اسلام مورد 
شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتند و مأمون این بز رگواران را برای موافقت با آنان در 
این اعتقاد فرا خواند. 

اصل این عقیده از مش ر کان و ستاره‌پرستان گرفته شده» چون آنان انکار می کردند که 
ابراهیم» دوست خداست و موسی کلیم خداست؛ زیرا خله به معنای کمال محبتی است 
که محب را غرق در محبت کرده است همچنان که گفته شده است : 

قد تخللت مسلک الروح منی و لدا تى اليل خلسیلا" 

«به روح و جان من نفوذ کرده‌ای و به همین خاطر به دوست صمیمی؛ خلیل گفته 


می‌شود). 


نیست. در نتیجه روایت از او را ترک کرد؛ «الجرح و التعدیل» ۶ ایوب بن سويد هم احمد و 
بخاری و ابن معين و نسائی و ابوحاتم و دیگران وی را ضعیف دانسته‌اند. 

۱- در اصل نسخه‌های خطی به «مسلم» تغییر یافته است. همچنین در نسخه چاپ شده از تاریخ طبری. 
۷ و مابعد آن حوادث سال ۱۲۸ هجری به جای «سلم». «مسلم» متخ امین 

۲- این واقعه در سال ۱۲۸ هجری همراه حارث بن سریج روی داد. به انگیزه قتلش در کتاب «تاریخ 
الجهمية و المعتزلة» اثر قاسمی. صفحات ۱۸-۱۲ و شرح حال جهم در کتاب سیر اعلام النبلاء» ۲۶/۶ 
مراجعه کنید. 

۳- به «روضة المحبین» اثر ابن قیم صفحات ۴۹-۳۷ مراجعه نمایید. 





شرح عقیده طحاویه ۶۲۵ 





محبت و دوستی خدا آن گونه که لابق اوست: 
اما محبت و دوستی خدا آن گونه که لایق اوست. همانند دیگر صفات خداست. حدیثی 
که در «صحیح)» از ابوسعید خدری از پیامبر پا ابت شده» مدلول آیه فوق الذ کر در 
این خصوص را تأیید می‌کند» آنجا که پیامبر :2 می‌فرمایند: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خلیلك لانخذت آبابکر خلیلك ولکن صاحیکم خلیل ال : «اگر از میان مردمان روی زمین 
دوستی صمیمی را می گرفتم» قطعاً ابوبکر را دوست صمیمی خود می گرفتم. اما رفیق شما 
دوست صمیمی خداست». منظور خودش است. 

در روایت دیگری آمده است: «نی ابرا لی کل خلیل من خلته» ولو کنت متخذاً من 
آهل الأرض خلیلاً لاتخذت أبابکر خلیلاً »: «همانا من به هر دوست صمیمی از دوستی‌اش 
برائت می‌جویم و اگر من از ميان مردم روی زمین دوستی صمیمی را برای خود 
می گرفتم قطعاً ابوبکر را به دوست صمیمی خود می گرفتم؛. 

در روایت دیگری آمده است: «ان الله اتخذنی خلیلاً كما اتخذ ابراهیم خلیلا »: «همانا 
خداوند مرا به دوست صمیمی خود گرفت همان طور که ابراهیم را به دوست صمیمی 
خود گرفت». 

پس پیامبر و روشن ساخت که در صلاحیت او یست که از ميان مخلوقات 
دوستی صمیمی را برای خود بگیرد؛ و بیان کرد که اگر ایين کار ممکن بود قطعاً 
مستحق‌ترین فرد به این امی ابوبکر صدیق بود با وجودی که پیامبر اة اظهار داشت که 


۶ 1 
او اشخاص را دوست می‌دارد؛ مانند فرموده‌اش به معاذ که: «و الله انسی لأحسک : به 


۱- تخریج آن قبلا ذکر شد. 

۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۴- این کلمه از نسخه خطی (ب) افتاده است. 

۵- ابوداود به شماره: ۱۵۲۲؛ احمد در «المسند» ۲۴۳۵/۵ و ۲۴۷؛ نسائی در سنن خود. ۵۳/۳ و در 
«الیوم و الليلة» به شماره: ٩۱۰؛‏ ابن سنی به شماره: ۱۹۸؛ بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۶۹۰؛ 





۶ شرح عقیده طحاو به 





خدا» من تو را دوست دارم». همچنین آن حضرت به انصار گفتند: که آنان را دوست 
دارد. زید بن حارثه و پسرش اسامه» محبوب رسول خدا و بودند. عمروین عاص به او 


گفت: چه کسی نزد تو از همه محبوب‌تر است؟ فرمود: «عایشه». گفت: از ميان مردان چه 


وی 7 
کسی؟ فرمود: «آبوها »: «پدرش» یعنی ابوبکر صدیق. 


خله اخص محبت است: 

پس معلوم شد که خله» اخص محبت است و کسی که دوست صمیمی کسی است» 
محب فقط او را دوست دارد و چیزی دیگری را دوست ندارد» چون اگر کس دیگری را 
دوست بدارد او در محبت از آن غير در مرتبه بعدی قرار گرفته و کمال خله شرکت را 
قبول نمی کند چون خاص محب است. و کمال توحید و کمال محبت هم در آن هست؛ 


به همین خاطر وقتی خداوند ابراهیم را به دوست صمیمی خود گرفت و ابراهیم از 
پرورد گارش خواست که فرزند صالحی را به او عطا کند و خداوند هم اسماعیل را به او 


ابو نعیم در «الحلیة» ۲۴۱/۱ و ۱۳۰/۵؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۷ به شماره: ۱۱۰ از طریق 
روایت معاذ بن جبل آن را روایت کرده که رسول خدا او دست معاذ را گرفت و فرمود: «یا معاذ و الله 
نی لاحبک»: «ای معاذ! به خدا قسم. من تو را دوست دارم». آنگاه فرمود: «أوصیک یا معاذ لاتدعن 
فی دبر کل صلاة أن تقول: اللهم أعنى علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک»: «ای معاذ به تو توصیه 
می‌کنیم که پس از هر نمازی این دعا را رها نکنی: «اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک»: 
«خدایا مرا بر ذکر و شکرگذاری تو و عبادت نیک توء یاری کن». اسناد ان صحیح است. و ابن خزیمه 
به شماره: ٩۷۵۱‏ ابن حبان به شماره: ۲۳۴۵؛ و حاکم در «المستدرک» ۲۷۳/۱ آن را صحیح دانسته اند و 
ذهبی هم با آن موافقت نموده است. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۳۶۶۲ و ۴۳۵۸؛ مسلم به شماره: ۲۳۸۴؛ ترمذی به شماره: ۳۸۸۵؛ احمد در 
«المسند» ۲۰۳/۴ و در «الفضائل» به شماره‌های: ۰۲۱۴ ۱۲۱۸ و ۱۶۳۷؛ سنائی در «السنن الکبری» 
آن گونه که در «التحفة» ۱۵۴/۸ آمده؛ حاکم در «المستدرک», ۱۲/۴؛ و بغوی به شماره: ۳۸۶۹ آن را 


روایت کرده‌اند. 


شرح عقیده طحاویه ۶۷ 





خورد که در آن قلب» جای کس دیگری باشد از این رو با ذبح اسماعیل ابراهیم را 
امتحان کرد تا سر خله در مقدم داشتن محبت خلیل خود بر محبت فرزندش آشکار شود. 

وقتی ابراهیم تسلیم فرمان پرورد گارش شد و بر وظیفه خویش مصمم شد و تسلط 
خلیل بودن در اقدام به ذبح فرزندش جهت ترجیح محبت خلیلش بر محبت فرزندش 
آشکار شدء خداوند این مأموریت را از ابراهیم پس گرفت و او را به قربانی بزرگی باز 
خرید؛ زیرا مصلحت در ذبح از عزم و تصمیم جدی بر کار و مهیاکردن درون برای 
مأموریت بود» پس وقتی این مصلحت حاصل شد. خود ذبح به مفسده تبدیل می‌شود. از 
این رو ذبح اسماعیل در حق ابراهیم نسخ گردید و ذبایح و قربانی‌ها در ميان پیروان 
ابراهیم تا روز فیامت» سنت شد. 

همان طور که منزلت خلیل بودن که برای ابراهیم اظ ثابت است. پیامبر ما له در 
آن با ابراهیم مشار کت دارد همان طور که گفته شد به همان صورت منزلت تکلیم که 
برای موسی اظ ثابت است پیامبر ما وة در آن با موسی مشا ر کت دارد همان طور که 


پاسخ به اشکال و ابهام وارده در خصو ص سلام ابر اهیمی: 
اینجا سوال مشهوری هست و آن اینکه: پیامبر 7 برتر از ابراهیم اظ است» پس چگونه 
برای پیامبر بو درود و سلام خواسته می‌شود مانند درود و سلامی که برای ابراهیم بوده 
است» با وجودی که در اصل بايد مشبه به برتر از مشبه باشد؟ و این دو چیز متناقض 
چگونه با هم جمع می‌شوند؟ 

علماء در پاسخ آن» جواب‌های متعددی ارائه داده‌اند که بسط و تفصیل آن در اینجا 


A 


۱- شیخ علامه ابن قیم آن را به طور مفصل آورده و در کتاب «جلاء الافهام» صفحات ۲۱۹ و ۲۳۲ 


حق مطلب را ادا نموده است. 





۶۳۸ شرح عقیده طحاو به 





بهترین و نیکوترین جواب این است که: آل ابراهیم در میانشان پیامبرانی بوده‌اند که 
مانند آنان در میان آل محمد نیست. پس وقتی که برای محمد و آل محمد» درود و 
سلامی فرستاده می‌شود مانند درود و سلامی که برای ابراهیم و آل ابراهیم بوده در حالی 
که میانشان پیامبران بوده‌اند» برای آل محمد آنچه که لايق و شایسته آنان اهنتنتا» حاصل 
می‌شود. چون آنان به درجه پیامبران نمی‌رسند و فضیلت اضافی که برای پیامبران است» 
ا ا 

پاسخ نیکوتر و بهتر از پاسخ فوق» این است که: پیامبر ما حضرت محمد ا از میان 
آل ابراهیم و صد البته افضل آل ابراهیم است. پس گفته ما «کما صلیت علی آل ابراهیم»: 
«همچنان که بر آل ابراهیم درود فرستادی» شامل درود و سلام بر پیامبر بل و سایر 
پيامبران از ذریه و فرزندان ابراهیم می‌شود» بلکه شامل ابراهیم نیز می‌شود همچنان که 

3 إن اله اصطفی ءَادَم وَوحا وءال ابر هيم وءال عمرّن على العلمين > (آل 

«همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را پر جردم جهانیان بر گزید). 
متعال می‌فر ماید: 

صا بے 
زر ره گر کک و ت 

9إ ءال لوطر جيتهم بسحخر » (قمر /۳۴) 

«بجز خاندان لوط که به وقت سحر نجاتشان دادیم». 

که در اینجا لوط در آل لوط داخل است. در جای دیگر خداوند سبحان می‌فرماید: 

اه ره ری و فش ۲ 
وذ جینگم ین ءال فرعون 4 (قره /۴۹) 
«و [یاد کنید] آنگاه که شما را از فرعونیان نجات دادیم». 


همچنین می‌فرماید: 


اک این کلمه از نسخه خطی (ب) افتاده است. 





شرح عفیده طحاو به ۶۹ 





ذخا ءال فرعو امد غاب . (غافر /۴۶) 

«فرعونیان را در سخت‌ترین عذاب داخل کنید». 

همانا فرعون در آل فرعون داخل است. به همین خاطر در اکثر روایات وارده درباره 
سلام و درود بر پیامبر و «کما صلّیت علی آل ابسراهیم» آمده و در بسیاری از این 
روایات» «کما صلیت على إبراهيم» آمدہ و «کما ضلیت على ابراهیم و على آل إبراهيم» 
اک درو بات کی غت اسف ان ات ددر ارت و کا ايت 
علی إبراهیم» آل ابراهیم هم به تبع آن در آن داخل می‌شود. به همین صورت در عبارت 
«کما صلیت علی آل ابراهیم» پیامبر با در آل ابراهیم» داخل است. 

همچنین وقتی ابواوفی 4 صدقه خود را برای پیامبر با آورد» پیامبر بو برایش 
دغا یوو «اللهم ف غلی آل آی اوفی او ا ر فاندان ا اوی دورد 
بفرست». پس بنابر روایت کسانی که درود ابراهیمی را چنین روایت کرده‌اند: «کسا 
صلیت علی ابراهيم» وعلی آل إبراهیم» پیامبر ب در آنها داخل نمی‌شود چون ابراهیم و 
آل ابراهیم را جداگانه ذکر کرده است." 


۱- در راویت ابوسعید خدری جمع میان این دو عبارت. (یعنی کما صلیت علی ابراهیم و علی آل 
ابراهیم) وارد شده, همان طور که در «صحیح البخاری» به شماره‌های: ۴۷۹۸ و ۶۳۵۸ وجود دارد. 
همچنین در روایت کعب بن عجرة که احمد در مسند خود. ۲۴۴/۴؛ و بیهقی در «الأسماء و الصفات» 
۷۲ و ۱۴۸ آن را روایت کرده‌اند. و در روایت طلحة بن عبدالله که نسائی؛ ۴۸/۳ آن را آورده و در 
روایت ابومسعود انصاری که دارقطنی, ۳۵۵/۱ آن را آورده. جمع ميان دو عبارت مذکور آمده است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۱۴۹۷ ۴۱۶۶» ۶۳۳۲ و ۶۳۵۹؛ و مسلم به شماره: ۱۰۷۸ از طریق روایت 
عبدالله بن ابی اوق آن را نقل کرده‌اند. ابوداود نیز به شماره: ۱۵٩۰‏ نسائی » ۳۱/۵؛ ابن ماجه به شماره: 
۶ طیالسی به شماره: ٩۸۱؛‏ ابن خزیمه به شماره: ۲۳۴۵؛ احمد در «المسند» ۰۳۵۳/۴ ۲۵۴ ۳۵۵ و 
۳ طحاوی در «مشکل الا ثار». ۱۶۲/۴؛ بغوی به شماره: ۱۵۶۶؛ بیهقی در سنن خود. ۱۵۲/۲؛ و 
ابونعيم در «الحلیة», ۹۶/۵ آن را روایت کرده‌اند. 

۳- از عبارت «بلکه آن شامل ابراهیم هم می‌شود» تا اینجا از نسخه خطی (ج) ساقط شده است. 


.۶ شرح عقیده طحاو يه 





خصایص و ویژ گیهای خانه ابراهیم: 
از آنجا که خانه ابراهیم اظ عظیم‌ترین و مبا رک‌ترین خانه‌های جهان به طور مطلق 
است» از این رو خداوند خصایص و وی ژگیهایی را به آن اختصاص داده است؛ از جمله : 

خداوند در آن خانه» نبوت و کتاب را قرار داده است. پس بعد از ابراهیم هیچ 
پیامبری نمی آید مگر آنکه از اهل خانه اوست. 

خداوند سبحان خانواده ابراهیم را پیشوایانی قرار داده که تا روز قیامت مردم را به 
فرمان خدا هدایت می کنند. پس هر کس از دوستان خدا که بعد از آنان داخل بهشت 
شده» تنها از راه آنان و به وسیله دعوت آنان داخل بهشت شده‌اند. 

خداوند متعال از آن خانواده دو خلیل گرفته است همان طور که قبلاً ذ کر شد. 


خداوند بلند مر تبه صاحب این خانه را امام و پیشوای مردم قرار داده است؛ خداوند 


متعال می‌فرماید: 
4 7 ر 4 و 2 ص ك ۱ 
3 إت جَاعلق لاس إِمَامًا قال ومن‌دریّی قال لا یتال عَهُدی آلطلمین ) 


(بقره / ۱۲۴) 
«من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. [ابراهيم ] گفت: از خاندانم چطور؟ 
[ خداوند ] فرمود: عهد من به ستمکاران نمی رسد». 
به دست ابراهیم بنای خانه خدا انجام گرفت؛ خانه‌ای که خداوند آن را محل برپایی 
و گردهمایی مردم و مکان امن و امانی قرار داد و آن را قبله و حج مردمان قرار داد. بنا 


براین پیدایش این خانه از طرف اهل گرامی خانه ابراهیم بوده است. 


۱- ابن‌کثیر در تفسیر خود. ۲۴۰/۱ راجع به تفسیر این آیه می‌گوید: وقتی خداوند ابراهيم را امام و 
پیشوا قرار داد ابراهیم از خدا خواست که نسل بعد از او هم امام و پیشوا باشند. آنگاه این جواب به 
وی داده شده» و خداوند خبر داد که از ميان نسل اوء ستمکارانی خواهند بود که عهد خدابه آنان 
نمی‌رسد و امام و پیشوا نمی‌شوند. پس به آنان اقتدا نمی‌شود. دلیل اینکه خداوند درخواست ابراهیم را 
اجابت نموده» این آیه در سوره عنکبوت است: ( و غلاق یه البو والَکتب6 (عنکبوت ۸ ۲۷: 
(و در نسل او نبوت و کتاب قرار دادیم پس هر پیامبری که بعد از ابراهیم خداوند او را فرستاده» و 
هر کتابی که بعد از ابراهیم آن را نازل کرده در میان نسل ابراهیم اقلا می‌باشد. 





شرح عفیده طحاو به ۶۳١‏ 





خدای متعال بند گانش را امر کرده که به اهل این خانه درود و سلام بفرستند. و 
دیگر خصایص و ویژگیهایی که برای خانه ابراهيم مطرح است. 


قوله: «ونژمن باللانكة والنبیین» والکتب المنزلة على الرسلین. ونشهد هم کانوا على احق 
البین». 
ترجمه: «و به فرشتگان و پیامبران و کتابهای نازل شده بر فرستاد گان و رسولان ایمان 


داریم» و گواهی می‌دهیم که آنان بر حق روشن بوده‌اند). 


وجوب ایمان به فرشتگان و پیامبران و کتابهای آسمانی: 
شرح عبارت: این امور از ارکان ایمان هستند؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


۲ رو و ۳ رم 


ا بر زر و و و م ا اف که دا 
نزل الیه من رَه والمومنون کل ءامنّ بالله وملتیکته- 


1 


e 
)۲۸۵ / وه وزسله 6 (بقره‎ 
«اين پیامبر به آنچه از سوی پرورد گارش بر او نازل شده ایمان دارد و مومنان آنیز]‎ 
همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران او ایمان دارند».‎ 
در جای دیگر می‌فرماید:‎ 
و‎ ۳ ۳ 
ied و نے کد ا کے‎ 1 A aS E DES E O 
)۱۷۷ / اليم آلا خر وَالملتيكة والکتب والنبیعن > (بقره‎ 
«نیکی [تنها] آن نیست که روی خود را به جانب مشرق و مغرب کنید» بلکه نیکی آن‎ 
است که انسان به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب [های آسمانی] و پیامبران ایمان‎ 
آورد».‎ 
پس خداوند سبحان ایمان را ایمان به این جمله قرار داده, و کسی را که به این‎ 
جمله ایمان آورد» مومن نامیده است همان طور که کسی را که به این جمله کفر ورزد؛‎ 


کافر قرار داده است؛ آنجا که می‌فرماید: 


۶۲ شرح عقیده طحاو يه 





( ومن یکفربا باه وماتیکه تیه وکتبه وسله والیوم | لح رفقَد صل صللا به بعیدا > 
(نساء / ۱۳۶) 

«و هر که به خدا و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و فرستا د گان او و روز واپسین 
کافر شود» بی گمان به گمراهی دوری افتاده است». 

پیامبر ا در حدیثی که بر صحت آن اتفاق‌نظر وجود دارد؛ حدیث جبرئیل و 
سوال وی از پیامبر ا راجع به ایمان؛ در پاسخ به این سؤال می‌فرماید: «آن تسومن باله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر» وتزمن بالقدر خیره وشره : «اینکه به خدا و فرشتگان 
و کتابها و پیامبران خدا و روز وایسین ایمان بباوری و به قدر خبر و شر خدا ایمان 
آوری». 

پس این اصولی بودند که پيامبران و فرستاد گان - درود و سلام خداوند بر آنان باد! - 


بر آنها اتفاق‌نظر دارند» و کسی جز پیروان پیامبران به آنها ایمان حقیقی ندارد. 


انکار حقیقت ایمان به خدا و کتابها و فرستاد گان خدا از جانب فلاسفه: 

اما دشمنان پیامبران و کسانی که راه آنان را پیموده‌اند از فلاسفه و مبتدعان» آنان در انکار 
و رد آنها مختلف و متفاوت‌اند. کسانی که از همه شدیدتر و بیشتر آن را انکار می کنند» 
فلاسفه هستند که در نزد کسانی که آنان را مورد تعظیم و احترام قرار می‌دهند» موسوم به 
حکماء هستند. به راستی هر کس از حقیقت گفتار و اعتقادشان آ گاهی یابد» می‌داند که 
آنان به خدا و پیامبران و کتابها و فرشتگان خدا و به روز آخرت ایمان ندارند» چون اعتقاد 
آنان چنین است که خداوند سبحان وجود مجردی است که ماهیت و حقیقتی ندارد» و 
نسبت به جزئیات امور علم و آگاهی ندارد» و هر موجودی که در خارج است. جزئی 
می‌باشد و از نظر آنان خداوند با قدرت و مشیت خود کار نمی کند. از نظر آنان عالم از 
ازل تا ابد لازم خداوند است هر چند آن را ساخته‌ی خدا می‌دانند. پس ادعای وجود 
صانع و مصالحه با مسلمانان تنها در لفظ است و به نظر آنها هیچ ساخته و آفریده و 





شرح عقیده طحاویه للد 





موجودی که در قدرت خدا باشد» نیست و سمع و بصر و سایر صفات خدا را از او نفی 
می کنند» این است ایمانشان به خدا. 
اما کتابهای آسمانی در نزد آنهاء باید گفت که آنان خدا را به کلام متصف نمی کنند 
پس از نظر آنان خداوند متعال سخن نگفته و سخن نمی گوید. گفته‌ای را اظهار نکرده و 
اظهار نمی کند. و قرآن به نظر آنان فیضی است که از عقل فعالی لبریز شده و بر قلب 
بشری پاک طینت نشسته است که با سه ویژگی از نوع انسانی متمایز است: 
۱. قوت و سرعت ادراکک. تا علم بیشتری را از دیگران به دست آورد. 
۲ قوت نفس, تا به وسیله آن در هیولی ‏ (ساه) عالم با تغییر یک شکل به 
شکلی دیگر تأثیر داشته باشد. 
۳ قوت تخیل» تا به وسیله آن قوای عقلی را در اشکال محسوس تخیل نماید» 
و آن در نزد ایشان ملائکه است!. 
به عقیده آنان در خارج ذاتی منفصل از عالم که بالا رود و پایین آید. برود و بياید» 
ببیند و پیامبر را خطاب نماید» نیست بلکه از نظر آنان تنها امور ذهنی وجود دارند که 
وجود عینی و خارجی ندارند. 
راجع به روز آخرت هم بايد گفت که فلاسفه از همه مردم بیشتر و شدیدتر آن را 
تکذیب و انکار می‌نمایند. به نظر آنان این عالم خراب نمی‌شود و آسمانها شکافته 
نمی شوند و ستارگان تیره نمی‌شوند و خورشید و ماه در هم پیچیده نمی‌شوند و مردمان از 
قبرهایشان بر نمی‌خیزند که به سوی بهشت و دوزخ برانگیخته شوند. همه اینها از نظر 
فلاسفه مثال‌هایی هستند که فقط برای تفهیم عوام زده می‌شوند و هیچ کدام وجود 
خارجی ندارند همچنان که پیروان فرستاد گان به وسیله آنها تفهیم می‌شوند. 
این بود ایمان این گروه پست و حقیر» به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبران خدا و به 


روز آخرت. این پنج مورد اصول پنجگانه دین‌اند. 


۱- هیولی, ماده‌ی چیزی که آن شیئ از آن ساخته می‌شود مانند: آهن برای میخ و پنبه برای پارچه‌های 


پنبه‌ای و چوب برای میز چوبی. 
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اصول پنجگانه معتزله 


معتزله اصول پنجگانه خود را جایگزین اصول دين نموده‌اند که به وسیله آنها بسیاری از 
امور دین را منهدم کرده‌اند. چون آنان اصل دینشان را برجسم و عرضی بنا نموده‌اند که 
از نظرشان همان موصوف و صفت می‌باشند. و به صفاتی که همانا اعراض است به 
حدوث موصوفی که همانا جسم است استدلال کرده‌اند. و راجع به توحید بر اساس همین 
اصل سخن گفته‌اند. پس هر صفتی را از خدا نفی کرده‌اند به خاطر تشبیه دادن آن صفات 
به صفات موجود در موصوفاتی که همانا اجسام است. سپس بعد از آن راجع به افعال خدا 
که همان قدر است» سخن گفته و آن را «عدل» نامیده‌اند. سپس در خصوص نبوت و 
شریعت‌ها و امر و نهی و وعده و وعید - که اینها مسائل اسماء و احکام‌اند و منزلت بین 
منزلتین می‌باشد -و مسأله اجرای وعید سخن گفته‌اند. سپس راجع به ملزم نمودن دیگران 
به این اعتقاد که همانا امر به معروف و نهی از منکر است. سخن گفته‌اند. و به جایز بودن 
پیکار با ائمه و بز ر گواران دین فتوا داده‌اند. اینها اصول پنجگانه معتزله بودند که آنها را به 
جای اصول پنجگانه دين که پیامبر با آنها مبعوث شد قرار داده‌اند. 


رافضی‌های متأخر» اصول چها ر گانه: توحید» عدل» نبوت. و امامت را قرار دادند. 


اصول اهل سنت تابع رسالتی است که پیامبر ب از جانب خدا آورده است: 

اصول اهل سنت تابع رسالتی است که پیامبر وة از جانب خدا آورده است. اصل دین؛ 
ایمان به رسالتی است که پیامبر آورده» همچنان که فلا بیان شد. به همین خاطر دو آیه از 
آخر سوره بقره -از آنجا که در بردارنده این اصل هستند -شأن بزرگی دارند که آیات 
دیگر این شأن را ندارند. در «صحیحین» از ابومسعود عقبه بن عمرو از پیامبر 94 رواٍیت 
است که آن حضرت فرمودند: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه »: «هر 


کس دو آیه آخر سوره بقره را در شب بخواند» او را کفایت می کنند». 


۱- عبارت «فی ليلة» از نسخه خطی (ب) افتاده است. 
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در «صحیح مسلم» از ابن عباس ت روایت است که وی گوید: «بینا" جبریسل قاعد 
عندالنبی وز جع نقيضاً من فوقه, فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح 
قط الا الیوم. فنزل منه ملک. فقال: هذا ملک نزل إلى الأرض» ۸ ینزل قط إلا الیو فسلم و 
قال: آبشر بنورین أوتيتهماء م يما نبى قبلک: فاتحة الکتاب, وخواتیم سورة البقرة لن تقرا 


۳ ۳ ۱ ۳ 
بحرف منهما الا آوتيته »: «در حالی که جبرئیل نزد پیامبر اه نشسته بود» صدایی را از 


۱- بخاری به شماره‌های: ۴۰۰۸ ۸۵۰۰۸ ۸۵۰۰۹ ۵۰۴۰ و ٩۵۰۵۱‏ مسلم به شماره: ۸۰۸؛ ابوداود به 
شماره: ۱۳۹۷؛ ترمذی به شماره ۲۸۸۱ ابن ماجه به شماره: ۱۳۶۹؛ عبدالرزاق به شماره: ۶۰۲۰؛ دارمی 
در سنن خود. ۴۵۰/۲؛ حمیدی به شماره: ۴۵۲؛ طیالسی به شماره: ۶۱۴؛ احمد در «المسند». ۰۱۱۸/۴ 
۱ و ۱۲۲؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۳۳۶/۷ آمده؛ بغوی به شماره: ۱۱۹۹؛ 
ابونعیم در «تاریخ اصبهان» ۲ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۲۴۱/۴؛ و طبرانی در «لمعجم 
الکبیر» ج ۱۷ شماره‌های: ۸۵۴۱ ۵۴۲ ۵۵۴ و ۵۵٩‏ آن را روایت کرده‌اند. عبارت «کفتاه» یعنی او را 
از شب بیداری یا به طور مطلق از قراءت قرآن یا از شیطان و شر او کفایت می‌کند. یا او را از شر جنیان 
و آدمیان دفع می‌کند. احمد در «المسند» ۱۱۸/۴ از طریق یحیی بن آدم. از شریک» از عاصم» از مسیب 
بن رافع» از علقمه» از ابومسعود بدری آن را به طور مرفوع روایت کرده که لفظ آن» چنین است: «من قرأً 
الایتین من آخر البقرة. آجزأت عنه قیام لیلة»: «هر کس دو آیه آخر سوره بقره را بخواند به جای قیام 
یک شب او را کفایت می‌کند». در سنن ترمذی به شماره: ۲۸۸۲؛ و مستدرک حاکم. ۲۶۰/۲ از نعمان بن 
بشیر به صورت مرفوع آمده است : «إن الله كتب کتابا وأنزل فيه آيتين ختم بها سورة البقرة لا تقرآن 
فی دار فیقر بها الشیطان ثلاث لیال»: «همانا خداوند کتابی را نوشته و دو آیه را در آن فرو فرستاده که 
وز ةبقر با اق ی از در هیچ خانه‌ای خوانده نمی‌شود مگر آنکه شیطان تا سه شب 
از آن خانه دور می‌شود». حاکم این روایت را صحیح دانسته است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 
«فتح الباری» ۵۶/۹ می‌گوید: گویی این دو آیه این ویژگی و فضائل را دارند. چون در بردارنده ثنا و 
ستایش صحابه به خاطر فرمانبرداری زیبایشان برای خدا و بازگشتشان به سوی خدا و حصول اجابت 
خو استه شان :می ناشن 

۲- در نسخه خطی (ب) «بینما» آمده و در صحیح مسلم هم. بدن ورت | سدع اش 

۳- در اصل نسخه‌های خطی, «منها» آمده و آنچه در بالا ذکر شد (یعنی منهما) براساس صحیح مسلم 
می‌باشد. 





۳9۶« شرح عقیده طحاو به 





بالایش شنید. سرش را بلند کرد و گفت: این دری از آسمان است که امروز باز شده و 
غیر از امروز هر گز باز نشده است» پس فرشته‌ای از آن پایین آمد و گفت: این فرشته‌ای 
است که به زمین پایین آمده و جز امروز هر گز پایین نیامده است. آنگاه این فرشته سلام 
کرد و گفت: مژده بده به دو نوری که برای تو آورده شده و برای هیچ پیامبری قبل از تو 
آورده نشده است: سوره فاتحه و اواخر سوره بقره. هیچ حرفی را از آن دو نمی‌خوانی 
مگر اينکه برای تو آورده می‌شود». 
۲ و ۰ ۰ * 

ابوطالب مکی می گوید: ارکان ایمان هفت تا هستند. یعنی این پنج تا همراه با ایمان 

به قدر و ایمان به بهشت و دوزخ. این گفته» درست است و ادله آن ثابت و محکم و 


قطعی هستند. ادله توحید و رسالت آورده شد. 


اصناف فرشتگان و متنوع بودن اعمالی که به آنها وا گذار شده‌اند: 
اما در خصوص فرشتگان باید گفت که آنان در آسمانها و زمین وکیل خداوند هستند. 


پس هر حرکتی در عالم از فرشتگان ناشی می‌شود همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- مسلم به شماره: ۸۰۶ در مبحث «فی صلاة المسافرین». باب «فضل فاتحة» و خواتیم سورة البقرة؛ 
نسائی. ۱۳۸/۲ در مبحث «فی افتتاح الصلاة» باب «فضل فاتحة الکتاب» و در «الکبری» آن گونه که 
در «التحفة» ۲۲۲/۴ آمده؛ بغوی به شماره: ۱۲۰۰؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۲۲۵۵ آن 
ات کون 

۲- او محمد بن علی بن عطیه حارثی, ابوطالب مکی. زاهد و واعظ صاحب کتاب «قوت القلوب» در 
عرف وای ادو اا کرای ور انب واب او تیک بات ای هل بل بیان باه 
و واسط است. در مکه بزرگ شد و شهرت یافت. و پس از وفات ابوالحسن بن سالم وارد بصره شد. بعد 
از آن به بغداد رفت. و مردم در مجلس وعظ وی گرد آمدند و او سخنان را قاطی می‌کرد. از وی حف ظ 
شده که گفت : زیان آورتر از خالق بر مخلوقات نیست. از این رو مردم او را به بدعت نسبت دادند و او 
را ترک کردند. او هم از وعظ امتناع کرد. در سال ۳۸۶ هجری در بغداد وفات یافت؛ نگا : «تاریخ 
بغداد» ۸۹/۳؛ «المیزان». ۳ «وفیات الاعیان». ۴ و «لسان المیزان». ۰۲۰۰/۵ 
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فالَمُدَیرّتِ ام € (نازعات / ۵) 
«و س و گند به آنان که امور را تدبیر می کنند». 


در جای دیگری می‌فرماید: 


ص2 


(فالمقمت‌آم ذذاریات /۴) 

«و س وگند به [فرشتگان] تقسیم کننده کار؛. 

آنان از نظر مومنان و پیروان انبیاء فرشتگان‌اند اما کسانی که پیامبران را تکذیب 
می کنند و آفرید گار را انکار می‌کنند» می گویند: آنها ستارگان‌اند. 

قرآن و سنت بر اصناف فرشتگان دلالت دارند و بیان می‌دارند که آنان برای هر یک 
از اصناف مخلوقات. وکیل هستند» و خداوند سبحان فرشتگانی را برای کوههاو 
فرشتگانی را برای ابر و باران وکیل کرده و فرشتگانی را برای رحم مادر وکیل کرده که 
امر نطفه را تا زمانی که خلق آن تمام می‌شود تدبیر می کنند. سپس فرشتگانی را برای 
اعمال بند گان مآمور کرده تا آنچه را که انجام می‌دهند. حفظ کنند و همه اعمال و 
گفتارشان را بر شمرده و در نامه اعمالشان بنویسند. همچنین خداوند بلندمرتبه فرشتگانی 
را مأمور م رگ انسانها و فرشتگانی را مأمور سوال در قبر قرار داده است» و فرشتگانی را 
مأمور فلک‌ها گردانیده تا آن را به حرکت اندازند» و فرشتگانی را مأمور خورشید و ماه 
و فرشتگانی را مأمور جهنم و روشن کردن آتش جهنم و عذاب دادن اهل جهنم و 
بازسازی دوزخ گردانیده است. همچنین فرشتگانی را مأمور آبادانی» مهیا نمودن نعمتها و 
کاشتن اشجار بهشت قرار داده است. 

پس فرشتگان بزرگترین سربازان خداوند هستند. برخی از آنان فرستاده‌شد گان پیاپی 


و نش رکنند گان نشری خاص و جداکنند گان آشکار و اقا کنند گان وحی هستند. ' 


2۱ در تفسیر أبن کثیرء ۲۱۸ آمده است : ابن ابی حاتم گوید: پدرم از زکریا بن سهل مروزی, از 
علی بن حسن بن شقیق, از حسین بن واقد. از اعمش» از ابوصالح. از ابوهریره برای ما نقل کرد که 


ابوهریره گفت: منظور از ( والَمرسَلت عرفا 4 فرشتگان است. ابن ابی حاتم گوید: و از مسروق و 
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ابوالضحی و مجاهد - در یکی از روایتها -و سدی و ربیع بن انس مانند آن روایت شده است. از ابوصالح 
روایت است که او گوید: منظور از آیه فوق» پیامبران است» و در روایتی از وی آمده است که منظور از اون 
فرشتگان است. همچنین ابوصالح راجع به ۶ العصفت ‏ و النشرّت )و ۶ اا می گرگ 
که منظور از اینهاء فرشتگان هستند. 

ثوری گوید: از سلمه بن کهیلء از مسلم بطین, از ابوعبیدین روایت است که وی گوید : از ابن مسعود راجع به 
آیه ( وال رست عرد ) پرسیدم. او گفت: منظور باد است. همچنین راجع به آیه ( فالا ف عَضَا 
ارت شرا ) گفت که منظور از آن, باد است. همچنین ابن عباس و مجاهد و قتاده و ایوصالح - در 
یکی از روایتها از او -قائل به این ری هستند. ابن جریر درباره یو ها یت یه 
که ابا منظور از ان فرشتگان است که پی در پی فرستاده شده‌اند. یا ماتند اسبها پی در پی به دنبال 
همدیگر می‌آیند. و یا منظور از آن باد است که کم‌کم می‌وزد؟ و به طور قطعی گفته که منظور از 
« فالْعصفت عستا € بادها هستند همچنان که ابن مسعود و پیروانش این را گفته‌اند. از جمله کسانی 
که قائل به این رأی هستند. علی بن ابی‌طالب و سدی می‌باشند. همچنین ابن جریر در خصوص آیه 
( التشرت ترا € دست نگه داشته و هیچی نگفته که آیا منظور فرشتگان است یا بادها؟ همان طور که 
ذکر شد. از ابوصالح روایت شده که منظور از لفق رات را ) باران است. قول اظهر آن است که 
منظور از ۶اه بادها است همان طور که خداوند متعال می‌فرماید: (} سل رم و 
زر ۲ لو باه را یازور کم ف دی کر ای درق سی ونای ( وهو الد برل 
الریح شرا وت دی رت € (اعراف / ۷ «و اوست که بادها را پیشاپیش [باران] رحمتش 
مزده‌رسان می‌فرستد». همچنین اظهر آن است که منظور از ( العصفنتِ) بادها است. گفته می‌شود : 
«عصفت الریح» : «باد وزید» وقتی که به آرامی می‌وزد. همچنین «ناشرات» هم بادها هستند؛ بادهایی 
که ابرها را در کناره‌های اسمان آن گونه که پروردگار بخواهد پخش می‌کنند. 


9 ۳ 
9 -صد و 


منظور از آیه # قالفىرقت فرقا ( ) فالملقي ب وکا © 


0 





3 عذرًا او ندرا € فرشتگان استتت: ابن مسعو د. 





1 


8 
0 


ابن عباس, مسروق, مجاهد. فتاده» ربیع بن انس. سدی و ثوری این رأی را دارند. در این مورد اختلافی 
نیست. چون فرشتگان به فرمان خدا بر فرستادگان خدا نازل می‌شوند و حق و باطل» هدایت و گمراهی 
و حلال و حرام را از هم جدا می‌کنند و وحی را به فرستادگان القا می‌کنند که در آن وحی برای 
مخلوقات اتمام حجت است و آنان از عقاب و عذاب خدا در صورت سرپیچی از اوامرش ترسانده 


می‌شوند. 





شرح عفیده طحاو به ۶۹ 





برخی از آنان» بر کنند گان جانها به سختی» و ستانند گان جان به آرامی و مدارا» و 
تیزروان» و سبقت گیرند گان بر همدیگرند. 

بعضی از فرشتگان» به صف ایستادگان» و بازدارندگان به سختی» و تلاوت کنند گان 
ذکر و آیات الهی هستند. جمع مؤنث در تمامی عبارات فوق» برای فرقه‌ها و گروه‌ها و 
جمع‌هاست. 

برخی از آنان» فرشتگان رحمت. و برخی فرشتگان عذاب‌اند. عده‌ای هم فرشتگانی 
هستند که مأمور حمل عرش‌اند و دسته‌ای هم مأمور آبادانی آسمانها با نماز و تسبیح و 
ستایش و تقدیس می‌باشند. و دیگر اصناف فرشتگان که جز خداوند متعال کسی 


فرشته برای تنفیذ و اجرای فرمان خدا فرستاده شده است: 
لفظ «ملک» نشان‌دهنده آن است که او برای تنفیذ و اجرای فرمان فرستاننده‌اش» فرستاده 
شده است. پس امر و فرمان در اختیار فرشتگان نیست و آنان مستقلاً کار از دستشان بر 
نمی آید بلکه همه امر و فرمان از آن خداوند یکتای چیره است و فرشتگان فقط امر و 
فرمان خدا را اجرا می کنند: ۱ 
( لا تقو یالقزل وهم یأمیه یوت ( یلم ما نیم وتا 
حلفهم ولا یشفغورت لا لمن آزتصی وهم ین خشیبه مُْغِقَون ) (انیاه / ۲۸-۲۷) 
«در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می کنند. گذشته و آینده آنها را 
می داند» و جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمی کنند و از بیم او هراسانند». 
(افون من وق نیون (نمل 6.۱ 
«از پرورد گارشان که بر آنها سیطره دارد می‌ترسند و هر چه دستور می‌بابند همان 
می کنند). 





پس فرشتگان بند گانی ارجمندند. برخی از آنان برای اطاعت از خدا به صف بسته 


شده‌اند عده‌ای از آنان همیشه خدای را تسبیح می گویند و هیچ یک از آنان نیست مگر 


۶8۴۰ شرح عقیده طحاو يه 





۹ ۱ ت 
اینکه برای او مقام و موقعیت معینی است و از آن تخطی و تجاوز نمی کند. و او مشغول 
کاری است که بدان مأمور شده و از آن کوتاهی و تجاوز نمی کند. والاترین فرشتگان 
کسانی‌اند که نزد پرورد گار هستند: 
ا ی مج ا ۳ ۲2 


يفون ) (انبیاء / ۲۰-۱۹) 






«از پرستش وی سرباز نمی‌زنند و ملول نمی‌شوند. آنها شب و روز بی‌هیچ سستی 
تسبیح می گویند). 

۳ ۶ 3 7 و‎ ES ۶ 

رئیس و سردسته فرشتگان سه نفرند : جبرئیل» میکائیل و اسرافیل» که برای امر 
حیات وکیل شده‌اند. جبرئیل مأمور وحی است که حیات قلب‌ها و روح‌ها در آن است. 


وو مب ره وو 


۱- برگرفته از این آیه است: ۸ وما متا إلا ل مقام معلوم (* 





چ ون حن لنچ وان لخن 
/ ۱۶۶-۴): هو هیچ یک از ما [فرشتگان] نیست مگر اینکه برای او مقام 
[موقعیت] معینی است. و البته [برای اطاعت خدا] به صف ايستاده‌ايم. و بی‌تردید ما جملگی تسبیح‌گویان 
ان آیه این است که هیچ فرشته‌ای نیست مگر اینکه جای مخصوصی در آسمان دارد که 
در آنجا خدا را عبادت می‌کند. ( الصْأَفونَ 4 فرشتگانی‌اند که در اطاعت خدا به صف ایستاده‌اند. مسلم 
در صحیح خود به شماره: ۵۲۲ از طریق روایت حذیفه بن یمان روایت کرده که وی گوید: رسول خدا 
فرمود: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها 
تا رای تربتها لنا طهوراً إذا لم بخد الماء»: یا یه خی برد یگ ان بز ی یافته‌ايم: صف‌های ما 
همانند صف‌های فرشتگان قرار داده شده تمام قسمتهای زمین برای ما به عنوان مسجد قرار داده شده و 
خاک زمین در صورت نیافتن آب برای ما پاک کننده قرار داده شده است. 

۲- راجع به معنای ۶ یسَتَحَیسّون ) سه قول هست: اول - بر نمی‌گردند. ابن ابی طلحه از ابن عباس آن 
را نقل کرده است. دوم - بریده نمی‌شوند. مجاهد آن را گفته و ابن قتیبه می‌گوید: یعنی درمانده 
نمی شود سره ب ماق کسی اس کد از ر وی :در ماند گی شتا انب از کار دست کشیده و اتاد 
است. سوم - ملول و خسته نمی‌شوند. ابن زید آن را گفته است؛ نگا : «زاد المسیر» ۳۴۵-۳۴۴/۵. 

۳- در پاورقی نسخه‌های خطی (أ) و (د) آمده است : و برخی از آنها رئیسان فرشتگان‌اند. 





شرح عفیده طحاو به ۶۴۱ 





میکائیل مأمور باران است که حیات زمین و گیاهان و حیوانات در آن است. و اسرافیل 
مأمور دمیدن در شیپور است که حیات مخلوقات پس از مر گشان در آن است. 

پس فرشتگان فرستاد گان خدا در خصوص آفرینش و فرمان او هستند» و سفیران 
میان خدا و بند گان خدا می‌باشند» که امر و فرمان را از نزد خدا برای سراسر نقاط عالم 
نازل می کنند و وضعیت جهان را به سوی خدا بالا می‌برند. آسمانها به خاطر آنها به صدا 
در می آیند و حق دارند که به صدا در آیند» چون در آسمانها به اندازه چهار انگشت 


خالی نیست مگر اینکه فرشته‌ای در آن حالت در قیام یا رکوع یا سجده برای خداوند قرار 
جح ۱ پا ا ی 1 2 - 
گرفته است > و هر روز هفتاد هزار فرشته از آنها داخل بیت المعمور می‌شوند و تا آخر 


مش ۲ 
عمر به سوی آن بر نمی گردند. 


۱- ترمذی به شماره: ۲۳۱۲؛ ابن ماجه به شماره: ۴۱۹۰؛ و احمد در «المسند» ۱۷۳/۵ از طریق روایت 
ابوذر آن را آورده که ابوذر گوید: رسول خدا وا فرمود: «ٍنی أرى ما لاترون, وأسمع ما لاتسمعون, 
إن السماء أطت وحق لها أن تئط ما فیها موضع أربع أصابع إلا وملك فيه واضع جبهته ساجداً الله ...»: 
«همانا من چیزهایی را می‌بینم که شما نمی‌بینید و چیزهایی را می‌شنوم که شما نمی‌شنوید. همانا اسمان 
به صدا در آمده و حق دارد که به صدا در این چون در آسمان به اندازه چهار انگشت خالی نیست مگر 
اینکه فرشته‌ای در آن قرار گرفته و پیشانی خود را جهت سجده برای خدا نهاده است ...». ترمذی ان را 
حسن دانسته با وجودی که ابراهیم بن مهاجر مقداری در حدیث اهل تساهل است. اما روایت حکیم بن 
حزام که طحاوی در «مشکل الآّثار» ۴۳/۲؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۳۱۲۲ روایت 
کرده‌اند. شاهدی برای آن است. سند روایت حکیم بن حزام قوی است. روایت فوق شاهد دیگری از 
روایت انس بن مالک دارد که ابونعيم در «الحلیة» ۲۶۹/۶ آن را روایت کرده اما سند آن ضعیف است. 
بنابراین حدیث فوق با این دو شاهد قوی و صحیح می‌باشد. 

۲- قسمتی از حدیث طولانی اسراء و معراج است که در «صحیحین» روایت شده‌اند. در این روایت 
آمده است : رسول خدا ا پس از رفتن به آسمان هفتم می‌فرماید: «ثم رفع بى إلى البيت المعمور 
وٳذا هو یدخله فی کل یوم سبعون آلفا لایعودون إليه آخر ما علیهم»: «سپس به بيت المعمور بلند کرده 
شدم دیدم که هر روز هفتاد هزار فرشته داخل آن می‌روند و تا آخر حیاتشان به سوی خدا بر 


نمی گردند». 





۶۴۲ شرح عقیده طحاو به 





آیات زیادی راجع به ذکر فرشتگان و اصناف و مراتب آنان وارد شده‌اند: 
قرآن پر از آیاتی است که درباره فرشتگان و اصناف و مراتب آنان وارد شده‌اند. گاهی 
خداوند نام خود را با نام فرشتگان و درود و سلام خود را با درود و سلام آنان همراه 
می‌سازد و در جاهای مبارکی آنان را به خود اضافه می کند. 
و گاهی طواف کردن و حمل عرش توسط فرشتگان و پاکی آنان از گناهان نام 
می‌برد» و گاهی آنان را به ارجمندی و نزدیک بودن به خدا و بلندی و والایی و پاکی و 
و ص رہ سے و 
کل ءامَن بالل ومتیکته- وکنبه وژسله )€ (بقرہ / ۲۸۵) 
«همگی به خدا و فرشتگان خدا و کتابها و پیامبران او ایمان دارند». 
( شهد الله أنهء لا له الا هو والملتیکة واولوا آلعلم > (آل عمران /۱۸) 
«خدا گواهی می‌دهد که جز او معبودی نیست و فرشتگان و دانشوران [نیز گواهی 
می دهند]). 
ر صا ر س جر رم کے A OED‏ ص ور صل 
۶ هو آلندی یصلی علیکم وملتَیکته, لیخ رجَکر من الظلمت إلى النور) احزاب 
۴۳۸ 
«اوست که بر شما درود می‌فرستد و فرشتگان او نیز تا شما را از تاریکی‌ها به سوی 
روشنایی بیرون آورد. 
1 که ده دوه رم ار دق دی هر ورد رن رارق هط سر 
الزین تحملون العرَش ومن حولهء یسبحون جمد رم ویوینون به- 
ومَیَغْفرَونَ للذین ءامثوا) ‏ (غافر /۷) 
«فرشتگانی که حاملان عرشند و آنها که پیرامون آنند» به ستایش پرورد گارشان 
تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان آموزش می خواهند». 
خن سر ام مق مد پیش e‏ شام رتم مرت 
وَتری الماتبکهة حافیرت من حول آلعزش سبَخون مد ریم (زمر / 
۷۵( 


شرح عفیده طحاو به ۶۴ 





می گویند». 
بل عباد مکرمورت ۰ انا ۳۶ 
(بلکه [فرشتگان و اولیاء] بند گان ار حمندند). 


و 


( إن لین ند رلک لایشتکبرون عن عبادته وسبخونهء و یَتجدورت 4 
(اعراف ۸ ۲۰۶) 
به یقین» کسانی که نزد پروردگار تو [مقرّب] هستند از بندگی او سر نتابند و 
تسبیحش گویند و برای او سجده کنند». 
( قن آشتڪبروا قاين عند یلق حون له بل لار هم لا ِسَكَمُونَ 4 
(فصلت /۳۸) 
«پس اگر [از عبادت خدا] تکبر کردند» [در عوض] کسانی که در پیشگاه پروردگار 
تو هستند (فرشتگان) شبانه‌روز او را نیایش می کنند و خسته نمی‌شوند). 
کرامًا کتبین > (انفطار /۱) 
«نویسند گانی ار جمند). 
و کرام بررق) (عبس /۱۶) 
«گرامی و نیک و کار است». 


۳ صو 
2 روك 


یبد الْقرَبُون 4 (مطففین /۲۱) 
«که مقربان آن را می‌بینند [و بدان گواهی می‌دهند]». 
( لا يشَمَعُونَ ری الملا آلاْعلن > (صافات /۸) 
«آنها نمی توانند به [سخن] ساکنان عالم بالا گوش فرا دهند». 
همچنین احادیث نبوی هم پر از ذ کر نام فرشتگان است. به همین خاطر ایمان به 
فرشتگان یکی از اصول پنجگانه ایمان می‌باشد. 


۶۴۴ شرح عقیده طحاو يه 





ارای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب 


علماء راجع به برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب سخن گفتهاند . به اهل سنت نسبت 
داده شده که آنان فقط انسانهای خوب و پیامبران را بر فرشتگان برتری داده‌اند و به معتزله 
نسبت داده شده که آنان فرشتگان را بر همه برتری داده‌اند. 

پیروان ابوالحسن اشعری در این زمینه دو قول دارند: برخی از آنان پیامبران و اولیاء را 
بر فرشتگان برتری می‌دهند و برخی از آنان سکوت کرده و به طور قطع گفته ای را در 
این زمینه اظهار نمی کنند. از برخی از اشعری‌ها نقل شده که به برتری دادن فرشتگان بر 
پيامبران و انسانهای خحوب گرایش دارند. این قول از غیر اشعری‌ها از اهل سنت و برخی از 
صوفی‌ها هم نقل شده است. 

شيعه معتقدند که همه امامان از تمامی فرشتگان برترند. برخی از علما قائل به تفصیل 
هستند و هیچ یک از آنان در این زمینه قول نقل شده‌ای را اظهار نکرده اند که فرشتگان 
تنها از برخی پیامبران برترند و از برخی دیگر نیستند. من سخن در این موضوع را به خاطر 
کمی فایده اش ترک می کنم و بحث کردن در این موضوع نزدیک است که هیچ دردی 
را دوا نکند: «ومن حسن اٍسلام الرء ت رکه ما لایعنیه »: «از خوبی و زیبایی اسلام شخص 
این است که چیزی را که به دردش نمی‌خورد رها کند». 

طحاوی یناه این موضوع را نه به صورت نفی و نه به صورت اثبات ذ کر نکرده» و 
شاید عمداً بحث در این موضوع را ترک کرده باشد؛ زیرا امام ابوحنیفه ناته بر اساس 


آنچه که در «مال شاوی ايد در پاسخ به سوال در این زمینه سکوت کرد. کات 


۱- به بسط و تفصیل موضوع در کتاب «الفتاوی» ۳۹۲-۳۵۰/۴ اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه نگاه کنید. 
۲- تخریج آن قبلاً گذشت, این حدیثی صحیح است. 

۳- همان کتاب «الملتقط» تاليف ابوالقاسم محمد بن یوسف علوی سمرقندی حنفی. عالم در زمینه 
تفسیر و حدیث و فقه و وعظ می‌باشد. وی به سال ۵۵۶ هجری وفات یافت؛ نگا: «الفوائد البهية» صص 
۲۲۰-۹؛ و «کشف الظنون». ۱۵۷۴/۲ و ۱۸۱۳ 


شرح عفیده طحاو به ۶۴۵ 





مذ کور مسائلی را نام برده که ابوحنیفه جواب قطعی به آنها نداده و موضوع برتری دادن 
ما یش کات س پات ان راز ی از سای ات زیت 

آنچه بر ما واجب است. ایمان به فرشتگان و پیامبران می‌باشد و بر ما واجب نیست 
که معتقد باشیم کدام یک از آنان برترند» چون این موضوع اگر از واجبات بود» قطعاً 
خداوند به طور نص آن را برای ما بیان می کرد در حالی که خداوند متعال می‌فرماید: 

« یوم مت لکم دینک ) (مائده ۸ ۳) 

«امروز دینتان را برایتان کامل کردم». 

در جای دیگری می‌فرماید : 

وما کان رَبْكَسيًا) ‏ مریم /۴) 

«و پرورد گار تو فرامو شکار نیست». 

در «صحیح ١‏ آمده است که: «إن الله فرض فرائض فلاتضيعوهاء وح حدوداً 
فلاتعتدوهاء وحرّم آشیاء فلاتنتكهوهاء وسكت عن أشياء ‏ رحة بكم غيرنسيان ‏ فلاتسألوا 


ادوخ خط اهنا کله ای ات مدد اش دو اس درس انت سکس تالایا اه 
حذف این عبارت را گذاشته. و در نسخه خطی (ب) وارد نشده است. اما در نسخه‌های خطی (ج) و (د) 
و نسخه چاپ مکه آمده است. 

۲- این عبارت. این توهم را ایجاد می‌کند که حدیث در یکی از «صحیحین» آمده و حال آنکه در هیچ 
یک از آنها نیامده است. این حدیث با شواهدش حسن می‌باشد که دارقطنی, ۱۸۴/۴؛ حاکم. ٩۱۱۵/۴‏ 
بیهقی, ۱۲/۱۰ و ۱۳؛ ابونعيم در «الحلية» ۱۷/۹؛ و خطیب بغدادی در «الفقیه و المتفقه». ۹/۲ از 
چندین طریق از داود بن ابی هند. از مکحول, از ابوثعلبه آن را روایت کرده‌اند. این حدیث از این طریسق 
منقطع است. اما شاهدی از روایت ابودرداء با این لفظ دارد: «ما آحل الله فی کتابه, فهو حلال, وما حرمه 
فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو, فاقبلوا من الله عافيته. فان الله لم یکن لینسی شیتاٌ»: «آنجه خدا در 
کتابش حلال کرده, حلال است و آنچه که حرام کرده حرام می‌باشد. و آنچه که بیان نکرده و از آن 
و ۱ 
سپس پیامبر له این آیه را تلاوت کرد: ( وَمَا ان رب نس 6 (مریم / ۶۴): «پروردگار تو 
فراموشکار نیست» بزار به شماره: ۲۲۳۱؛ حاکم در «المستدرک». ۲۷۵/۲ این روایت را از طریق 





۶۴%۶ شرح عقیده طحاو يه 





عنها»: «همانا خداوند واجباتی را فرض کرده پس آنها را ضایع نکنید» و حدودی را 
مشخص کرده پس از آنها تجاوز مکنید. و چیزهایی را حرام کرده پس حرمت آنها را 
نبرید» و از چیزهایی -به خاطر رحمت نه از روی فراموشی -سکوت کرده پس راجع به 
آنها نپرسید». 

پس سخن نگفتن در این موضوع به صورت نفی و اثبات -در این حالت -بهتر و 
اولی تر است. 

گفته نمی‌شود: همانا این موضوع همانند دیگر مسائل اجتهادی و استنباطی از قرآن و 
سنت است» چون ادله در اینجا یکسان و برابرند. آنچه که مرا وادار به تفصیل و بسط کلام 
کرد» این است که برخی از نادانان با این گفته‌شان اسائه ادب می کنند که فرشته 
خدمتگزار پیامبر است. یا برخی از فرشتگان خدمتگزار بنی آدم هستند. منظورشان این 
است که فرشتگان در خدمت بشر اند و دیگر الفاظ مخالف شرع و دور از ادب را بر سر 


زبان می آورند. 


عاصم بن رجاء از پدرش, از ابودرداء نقل کرد سند آن قوی است و حاکم آن را صحیح دانسته و 
ذهبی هم با آن موافقت کرده است. بزار گوید : اسناد آن. خوب است. هیثمی هم در «مجمع الزواشد» 
۷ آن را از بزار روایت کرده و گوید: روایان آن ثقه‌اند. همچنین حدیث فوق‌الذکر شاهد دیگری از 
روایت سلمان فارسی دارد که ترمذی به شماره: ۱۷۲۶ ابن ماجه به شماره: ۳۳۶۷؛ طبرانی در «المعجم 
الکبیر» به شماره: ۶۱۲۴ ؛ حاکم در «المستدرک» ۱۱۵/۴؛ بیهقی, ۳۲۰/۹ و ۱۲/۱۰ از طریق سیف بن 
هازون نمی از شلیمان شم وان ابو عمان از سشلمان:فارشی انوا روایت کر کات که لها :در ان 
روایت می‌گوید: از پیامبر اه درباره روغن و پنیر و کره سوّال شد. ایشان در جواب فرمودند: «الحلال ما 
آحل الله فی کتابه, و الحرام ما حرم الله فی کتابه, و ما سکت عنه. فهذا مما عفا عنه»: «حلال آن است که 
خداوند در کتابش حلال کرده و حرام آن است که خداوند در کتابش حرام قرار داده, و آنچه از آن سکوت 
کرده» جیزی است که پروردگار از ان عفو نموده است». سیف بن هارون ضعیف است. ترمذی می‌گوید: این 
حدیث غریب است و مرفوع بودن آن را نمی‌دانیم مگر از این طریق. سفیان و دیگران از سلیمان تیمی, از 
ابوعثمان, از سلمان فارسی این گفته را روایت کرده‌اند. گویی حدیث موقوف صحیح‌تر است. طبرانی به 
شماره: ۶۱۵۹ از طریق علی بن مسهرء از ابواسماعیل - منظور بشر است -از مسلم بطین, از ابوعبدالله 
جدلی, از سلمان فارسی روایت کرده که وی گفت: از رسول خدا و راجع به ... سؤال شد ... ». 





شرح عفیده طحاو به ۶۳۷ 





برتری دادن میان فرشتگان و انسانهای خوب در صورتی که از روی عیب‌جویی با 
تعصب برای جنس و نژاد باشد» بدون شک مردود است. این مسأله مانند برتری میان 
پیامبران نیست. چون در آن نص وجود دارد مانند این آیه: 

( نلک اسل فصتا بعضهُم عل بض > (بقره /۲۵۳) 

«این پیامبران» پاره‌ای از ایشان را بر پاره‌ای برتری دادیم». 


و مانند این فر موده خداوند متعال: 


«ولَقد فصلا عض یتنعل بعص» (اسراء / ۵۵) 

«و به تحقیق بعضی از انبیاء را بر بعضی برتری بخشیدیم». 

سخن در این موضوع در ضمن شرح گفته طحاوی: «و سید المرسلین» (سرور 
فرستادگان) یعنی پیامبر 9 ذ کر شد. 

آنچه اعتبار دارد» رجحان و برتری دلیل است و به گفته بدون دلیل و اساس اعتنایی 
نمی‌شود؛ زیرا برخی از اهل هوا پس از آنکه این مسأله میان اهل سنت مورد اختلاف بود» 
با آن موافقت کردند و امام ابوحنیفه تف ابتدا قائل به برتری فرشتگان بر انسان بود سپس 
قائل به عکس آن شد. و ظاهر آن است که قائل شدن به سکوت در این باره یکی از اقوال 
ا 

ادله در این موضوع از دو طرف تنها بر فضیلت دلالت دارد نه بر افضل 
بودن» و در این زمینه اختلافی نیست. 

شیخ تاج‌الدین فزاری مته کتابی به نام «الاشارة فی البشارة فى تفضيل البشسر على 
اللک» دارد که در آخر آن می گوید: بدان که این موضوع از بدعت‌های علم کلام است؛ 


او انا وان داش گس سا فان ای غرم انبم بای سین بسا 
فزاری تاج‌الدین معروف به فرکاح می‌باشد. اصلیت وی مصری بود و در دمشق اقامت ورزید و آنجا 
شهرت یافت و محل وفاتش هم دمشق بود. حافظ ابن کثیر در «البداية و النهایة» ۳۲۵/۱۳ می‌گوبد: او 
از کسانی بود که در علوم مفید زیادی صاحب‌نظر و عالم بود. وی اخلاق نیکو و منطق فصیح و تأليفات 


زیبا داشت. بلندهمت و خودشناس بود. کتابش «الاقلید» که آن را به صورت ابوابی جمع آوری کرده. 


۶۴۸ شرح عقیده طحاو يه 





چون هیچ یک از علمای امت صدر اول اسلام و علمای بز رگوار و برجسته پس از آنان 
در این موضوع چیزی نگفته‌اند و هیچ اصلی از اصول عقاید بر آن متوقف نیست و هیچ 
یک از امور دینی که مقاصد زیادی دارند به آن مربوط نمی‌شود؛ به همین خاطر در هیچ 
یک از تألیفات بحثی در این موضوع ذکر نشده و جماعتی از علمای برجسته از سخن در 
این زمینه امتناع ورزیده‌اند. و هر کس در این موضوع سخن گوید به ظاهر علم خویش 
سخن گفته و سخنانش خالی از ضعف و آشفتگی و درهم و برهم بودن نیست». 

از جمله دلایلی که بر برتری دادن پیامبران بر فرشتگان بدان استدلال می‌شود. این 
است که خداوند به فرشتگان دستور داد که برای آدم سجده برند. این دلیلی است بر 
برتری پیامبران بر فرشتگان؛ به همین خاطر ابلیس از سجده کردن برای آدم امتناع کرد و 
گردنکشی نمود و گفت: 

ریت ها ای ڪ رمت عل ) (اسراء / ۶۷) 

«به من بگو» آیا این همان است که بر من برتری دادی؟». 

دیگران می گویند: همانا سجده فرشتگان به خاطر فرمانبرداری از فرمان 
پرورد گارشان و پرستش و اطاعت خدا و احترام و بزرگداشت آدم بود» و از این امر 


NIY 


افضل بودن لازم نمی آید همان طور که از سجده یعقوب برای پسرش یوسف ۴ 





برتربودن پسرش از او لازم نمی آید. همچنین از سجده بن ی آدم به سوی کعبه جهعت 
فرمانبرداری از فرمان پرورد گارشان» برتربودن کعبه بر بنی آدم لازم نمی آید. 
اما راجع به امتناع ابلیس از سجده کردن برای آدم باید گفت که او با رأی و قیاس 


فاسدش به اینکه او برتر از آدم است» با نص پروردگار معارضه نمود. این گفته ابلیس: 


وقتی به باب «غضب» می‌رسی, خودشناسی او و منزلت و قدر والایش و همت قوی و تأمل و نظر نافذش 
و متصف بودن او به اجتهاد صحیح در اغلب نوشته‌هايیش معلوم می‌شود. وی به سال ۶۹۰ هجری وفات 
یافت. شرح حالش در کتاب «طبقات الشافعية» اثر سبکی. ۱۶۳/۸؛ «فوات الوفیات». ۲۶۵-۲۶۳/۲؛ 
«لبداية و اللهایة» ۳۲۵/۱۳؛ «العبر» ۳۶۸/۵؛ «الدارس» اثر نعیمی» ۲۸/۱ موجود است. 

۱- در نسخه‌های خطی 0 و (ج) و (د)؛ «الاثارة» آمده است. 


شرح عفیده طحاو به ۶۴۹ 





«من برتر از آدم هستم» مقدمه صغری است و مقدمه کبری محذوف است که تقدیر آن» 
چنین است: «و موجود برتر برای پایین تر سجده نمی‌برد»» که هر دو مقدمه» باطل است. 

مقدمه اول بدین خاطر باطل است که خاک در بسیاری از صفاتش برتر از آتش 
است. به همین خاطر عنصر ابلیس به او خیانت کرد در نتیجه ابلیس سرپیچی کرد و 
گردنکشی نمود. چون از جمله صفات آتش» طلب علو و بلندی و خفت و سبکی و 
سستی» و فاسد کردن و ابود کردن و سوزاندن هر چه که به آن برسد. می‌باشد همان طور 
که عنصر آتش در خصوص توبه و فروتنی و فرمانبرداری آدم و تسلیم امر خدا و اعتراف 
به گناهان و طلب آمرزش به آدم نفع رسانید. و از جمله صفات خاک» ثبات و استواری و 
آرامی و سکون و محکمی و تواضع و فروتنی و خشوع و خضوع می‌باشد و هرچه به آن 
نزدیک شود روئیده می‌شود و رشد و نمو می‌بابد و در آن برکت و فزونی ایجاد می‌شود 
برخلاف آتش. 

مقدمه دوم هم بدین خاطر باطل است که سجده اطاعت خدا و اجرای فرمان اوست 
و اگر خداوند بند گانش را به سجده بردن برای یک سنگ هم امر می کرد بر آنان واجب 
بود که بلافاصله به اجرای امر خدا مبادرت ورزند و از فرمانش اطاعت نمایند. و این 
دلالت نمی کند بر اينکه آنچه برایش سجده برده شده برتر از سجده کننده است. هر چند 
در آن بز رگداشت و تکریم آن هست» بلکه این کار تنها بر فضیلت آن دلالت دارد؛ و 
گفته ابلیس: ( هدا ادع مت عم 4 (اسراء / ۶۲) پس از رانده شدن او به خاطر 
امتناع از سجده بردن برای آدم بود نه پیش از آن؛ پس استدلال به آن منتفی می‌شود. 

یکی دیگر از دلایلی که قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان بدان استدلال 
کرده‌اند. این است که فرشتگان عقل و خرد دارند ولی شهوت ندارند اما پیامبران هم 
عقل و خرد دارند و هم شهوت. پس وقتی نفس خود را از هوا نهی کردند و آن را از 
چیزی که نهاد و سرشت انسان به آن تمایل دارد» منع کردند. به همین خاطر پیامبران 


بر ترند. 


۶۵۰ شرح عقیده طحاو يه 





دیگران در پاسخ به این گفته‌اند: جایز است که از فرشتگان مداومت بر طاعت و 
تحمل عبادت و ترک سستی و کوتاهی در آن سر زند که با اجتناب انبیاء از گناهان هم 
پله شود» علاوه از آن مدت عبادت فرشتگان طولانی است. 

یکی دیگر از دلایل قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان که بدان استدلال 
کرده‌اند» این است که خداوند متعال فرشتگان را به عنوان فرستادگانی به سوی ابیاء و 
ما میا او پیامی رای ا کاده اشست: لته فاتلان چ تریوون فرشتکان به ای یه 
استدلال کرده‌اند و استدلالشان قوی‌تر است» چون پیامبران مرسل اگر برتری‌شان بر 
کسانی که به سوی آنان فرستاده شده‌اند به سبب رسالت. ثابت شود برتری فرستاده 
شد گان از میان فرشتگان بر پيامبران ثابت می گردد. چون فرشته رسول» رسول به سوی 
رسول بشری است. 

یکی دیگر از این دلایل فرموده خداوند متعال است که می‌فرماید: 

« ول ءام لاء کا > (بقره ۳۱۱ 

(و همه نام‌ها را به آدم آموخت». 

دیگران در پاسخ این می گویند: این دلیل بر فضیلت است نه بر برتر بودن» و آدم و 
فرشتگان چیزی نمی دانند مگر آنچه که خداوند به آنان آموخته باشد» و خضر برتر از 
موسی نیست به سبب آنچه که چیزی را می‌دانست که موسی ندانست. و موسی جهت 
طلب علم به سوی خضر مسافرت کرد و توشه سفر را با خود برد و موسی از خضر به 
صراحت» درخواست علم کرد خضر به او گفت: تو بر علمی از علم خدا هستی ... تا 


۱- یعنی در درون آدم, علم همه اشیاء بدون حد و مرز و بدون تعیین به ودیعت نهد. پس منظور از 
تام مات ست اط هت راط مان معا و قطی ك راي ها وم ا وع تال 
از یکی به دیگری, با دلیل تعبیر از مدلول شده است. علم حقیقی, تنها ادراک خود معلومات است و 
الفاظ دال بر آنها با اختلاف لغاتی که در اثر وضع و اصطلاح به وجود می‌آیند» مختلف است. پس این 
الفاظ تغییر و اختلاف پیدا می‌کنند اما معنا تغییر و اختلاف پیدا نمی‌کند. به «فتاوی شيخ الاسلام» 
۹۶-۷ مراجعه کنید. 





شرح عفیده طحاو به ۶۵۱ 





آخر کلامش. و هدهد برتر از سلیمان ام نیست به این خاطر که به چیزی احاطه علمی 
داشت که سلیمان به آن احاطه علمی نداشت. 

یکی دیگر از این دلایل این آیه است: 

ما متعلك آن تَمجد لما خَلََت‌بیَدی > (ص /۵ 

«چه چیز تو را بازداشت از اینکه برای چیزی که به دستان خود آفریدم سجده 
کک 

دیگران در پاسخ به این دلیل اظهار می دارند که این دلیل برای فضیلت است نه افضل 
بودن» در غیر این صورت برتر بودن آدم بر محمد وة لازم می‌آید. اگر بگویید: محمد 
کہ از نسل آدم است» خوب در میان نسل آدم» نیک و کار و بد کار هست» بلکه در روز 
قیامت وقتی به آدم گفته می‌شود: «ابعث من ذریّتک بعفاً إلى النار»: «از نسل خود» گروهی 
را به سوی دوزخ برگزین» «يبعث من کل ألف تسع منة وتسعة وتسعین إلى النار: وواحصدا 
إلى الجنة »: «آدم از هر هزار نفر» نهصد و نود و نه نفر را به سوی دوزخ و ییک نفر را به 
سوی بهشت بر می گزیند». پس این چه برتری است که تنها به این یک نفر از هزار نفر 
سرایت کرده است! 

از جمله دلایل قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان گفته عبداله بن سلام قك 


ها تارتین را کار ماع ESS‏ ارت 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰.۳۳۴۸ ۴۷۴۱ ۶۵۲۰ و ۷۴۳۸ مسلم به شماره: ۲۲۲؛ احمد در «المسند», 
۳۳-۳؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفه» ۳۶۴/۳ آمده؛ بغوی به شماره: ۴۳۲۵؛ و ابن 
منده در «الآیمان» به شماره‌های: ۹۹۰-۹۸۸ و ۹۹۱ او را از طریق رایت اپوسعد,خدری اوزده‌اند: 

۲- بیهقی در «دلائل النبوة» ۴۸۶-۴۸۵/۵؛ و حاکم در «المستدرک» ۵۶۹-۵۶۸/۴ آن را روایت 
کرده‌اند و حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. اینکه شارح گوید: احتمال 
دارد که این حدیث از اسرائیلیات باشد. بايد گفت که در اینجا چنین احتمالی وجود ندارد» چون عبدالله 
بن سلام این گفته را به عنوان رأی و اجتهاد خود اظهار داشته و آن را به کسی نسبت نداده» و این امر از 





۶۵۲ شرح عقیده طحاو به 





در پاسخ باید گفت که راجع به ثبوت آن حرف هست» چون احتمال دارد که این 
گفته از اسرائیلیات باشد. 

یکی دیگر از دلایل قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان» روایت عبدالله بن عمرو 
فغ از رسول خدا و است که آن حضرت مى فرمايند: «إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت 
بنی آدم الدنیا یأکلون فیها. ویشربون ویلبسون» ونجن نسبح بحمدک» ولا ناکل ولانشرب 
ولانلهی فكما جعلت هم الدنياء فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لاأجعل صاخ ذرية من خلقت بيدى 
کمن قلت له: کن فکان»: «همانا فرشتگان گفتند: پرورد گارا! دنیا را به فرزندان آدم دادی 
تا در آن بخورند و بنوشند و پپوشند. حال آنکه ما تو را به پااکی می‌ستاييم و نمی خوریم و 
نمی‌نوشیم و از امکانات مادی برخوردار نیستیم. پس همان طور که دنیا را برای آنان قرار 
دادی» برای ما هم آخرت را قرار ده. خدا فرمود: فرزندان خوب کسی که او را با دستان 
خود آفریدم همانند کسی قرار نمی‌دهم که به او گفتم: شو پس شد». طبرانی آن را 
NTE‏ 

ی le‏ 
نفر انصاری از پیامبر پا به من خبر داد که آن حضرت فرمودند: «أن اللائكة قالوا .. 


تا آخر حدیث» و در آن این عبارت آمده است: «وینامون ویستریحون, فقال الله تعالی: لی 


۱- هیثمی در «مجمع الزوائد» ۸۲/۱ ان را آورده و گوید: طبرانی در «المعجم الکبیر» و «المعجم 
الأوسط» آن را روایت کرده است. در سند آن» ابراهیم بن عبدالله بن خالد مصیصی هست که دروغگو و 
متروک است. و در اسناد روایت موجود در «المعجم الأوسط» طلحة بن زید هست که او نیز دروغگو 
انتتتت: 

- او عبدائه بن احمد بن محمد بن حنبل, امام و حافظ و شیخ بغداد. ابو عبدالرحمن دُهلی شیبانی 
مروزی بغدادی است. او انسانی خویشتن دار متدین و راستگو بود. از اهل حدیث و اتباع بود. نسبت به 
راویان بصیرت ورآگاهی داشت. او در مسند پدرش» زیادت‌های زیاد و واضحی از استادانش ذارد. وی 
به سال ۲۹۰ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱۳ شماره ۲۵۷ آمده 


2| 





شرح عفیده طحاو به ۶۵۳ 





فأعادوا القول ثلاث مرات» کل ذلک بقول: ل «می خوابند و استراحت می کنند. آنگاه 
خداوند متعال در پاسخ به درخواستشان فرمود: نه. فرشتگان این درخواست را سه بار 
تکرار کردند» خداوند در هر بار می‌فرمود: نه». در ثبوت دو روایت فوق حرف هست. 
چون در سندشان حرف هست و در متنشان هم اشکالی هست. چگونه نسبت به فرشتگان 
گمان می‌رود که چندین بار بر خداوند متعال اعتراض کنند؟ در حالی که خداوند از آنان 
خبر داده است که: 

( لا یشبقوتة, لول وهم بأمرهء یوت 4 (انبیاء / ۲۷) 

«در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می کنند». 

آیا نسبت به آنان گمان می‌رود که آنان با آن احوالشان» نسبت به شهوات بنی آدم 
اشتیاق نشان دهند؟ خواب برادر م رگ است» پس چگونه فرشتگان به آن غبطه 
می‌خورند؟ و چگونه نسبت به آنان گمان می‌رود که آنان به لهو که باطل است غبطه 
می‌خورند؟ دیگران گفته‌اند: قضیه برعکس است» چون ابلیس آدم را وسوسه کرد و او را 
فریفت. چون او را به طمع انداخت که فرشته باشد گفت: 
ن تکوتا من أَوتکوتا ین آقلدین ‏ 


(اعراف /۲۰) 


6 
أ 


ما كما ریکما عن هذه آلشجرة | 


2 


۱- عبدالله بن احمد در «کتاب الستة» به شماره: ٩۰۲‏ آن را روایت کرده است. همجنین بیهقی در 
«الأسماء والصفات» صص ۳۱۷-۳۱۶ آن را روایت کرده است». سند آن به خاطر مجهول بودن فرد 
تضازی خن اس تین کر دن فر د اتضاری ند اک او اشن بن مالک ر اشاس روات ابن هر سا 
جابر بن عبدالله انصاری بر اساس روایت بیهقی ص ۲۱۷ می‌باشد. به خاطر ضعف سند صحیح نیست. 
بوسعید عثمان بن سعید دارمی در کتاب «الرد علی المریسی» ص ۳۶۴ از طریق عبدالّه بن صالح. از 
لیث بن سعد. از هشام بن سعد. از زید بن اسلم. از عطاء بن یسار, از عبداله بن عمرو آن را روایت کرده 
ست. اسناد آن به خاطر ضعف عبداللّه بن صالح» ضعیف است. همچنین طبرانی در «المعجم الکبیر» و 


«المعجم الوسط» از طریق روایت عبدالّه بن عمرو آن را آورده است. در اسناد هر یک از این دو 





روایت. راوی دروغگویی هست؛ نگا : «مجمع الزوائد». اثر هیئمی. ۱ 





۶۵۴ شرح عقیده طحاو يه 





«پرورد گارتان شما را از | ین درخت منع نکرد جز برای اينکه [مبادا] فرشته گردید با 
از جاودانان شوید). 

پس این نشان می دهد که افضل بودن فرشته» امری معلوم و فطری است و این فرموده 
خداوند متعال که به نقل از زنانی که دستشان را موقع دیدن بوسف بریدند» آن را تأیید 

وق خش له ما ها بر ِن هدام ريش ) (اعراف /۲۰) 

«منزه است خدا! این بشر نیست. این جز فرشته‌ای بز رگوار نیست». 


(قل له اقول کم عندی حَراینْ 


ول خن لب ول ون تک 
(انعام / ۵۰) 

بگو: به شما نمی گویم که خزائن خدا نزد من است» و نه غيب نمی دانم و نه به شما 

می گویم که فرشته‌ام». 

قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان در پاسخ آن می گویند: این گفته‌ها تنها به این 

خاطر است که در درون انسانها این مطلب به طور فطری نهاده شده که فرشتگان 

آفریده‌های بس زیبا هستند و می‌توانند کارهای فوق‌العاده را انجام دهند. به ویژه عربها به 

این مطلب خیلی توجه می کنند» چون عظمت خاصی برای فرشتگان در درون آنان است 

به گونه‌ای که گفتند: فرشتگان دختران خدایند. خداوند از آنچه گفته‌اند بسیار والاتر و 

پا 

یکی دیگر از دلایل قائلان به برتر بودن پیامبران بر فرشتگان» این آیه است: 

3 إن له اصطفی ءَادَم ونوا وءال رهم وءال عمران على لعلمین ) 

(آل عمران /۳۳) 


«همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان ب رگزید». 


شرح عقیده طحاویه ۶۵۵ 





دیگران در پاسخ به این دلیل گفته‌اند: گاهی «عالمین» ذ کر می‌شود و منظور از آن 
عموم مطلق نیست. بلکه در هر جا به تناسب آن جا معنای خاص خود را دارد» همچنان 
که در این آیات هست: 

لیکون للعلمیرت نذیرا 6 (فرقان / ۱) 

«برای جهانیان هشدار دهنده باشد). 

( قالواً وم تک عن العلمیرت ) (حجر ۷۰۱ 

«گفتند: مگر تو را از [پناه دادن] مردمان منع نکرده بودیم؟؛. 

> 2 و رص ك کا ا صحر 7 

۶ آتأتون الذ كران من العلمین 4 (شعرا/۱۶۵) 

«آ با از میان جهانیان با مردها در می آمیزند؟». 

۶ ولقد احْتتَهُم على علم على عفن > (دخان /۳۲) 

«و همانا آنها را از روی علم بر مردم جهان بر گزیدیم». 

یکی دیگر از دلایلی که قائلان به برتر بودن پیامبران بر فرشتگان بدان استناد 
کرده‌اند» این فرموده خداوند سبحان است: 

ص 2 ۳ 8 و رو امن ۳ ,م 

( إن الذرین انوا وعملوا آلطلحت آولتیلک هُم حير البرية ‏ (بینه /۷) 

«همانا کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته کردند آنهایند که بهضرین 
آفر ید گانند). 

«بریة» از برء به معنای خلق گرفته شده» پس ثابت گردید که انسانهای خوب بهترین 
آفر ید گانند. 

دیگران در پاسخ گفته‌اند: آنان تنها به این خاطر بهترین آفرید گانند که ایمان آورده 
و اعمال شایسته کردند» و فرشتگان در این اوصاف کامل ترند. چون آنان خسته و درمانده 


نمی شوند و سستی به خرج نمی‌دهند» پس لازم نمی آید که انسانهای خوب برتر از 


۶۵۶ شرح عقیده طحاو يه 





گا اد او اا ت کی است کر ھا ا خت رارت کرده‌اند و 
براساس قرائت کسانی که آن را با یاء (یعنی البرية) قرائت نموده‌انده اگر بگوییم که آن 
ياء قبلا همزه بوده که به ياء تخفیف داده شده همان معنای قبلی را دارد ولی اگر بگوییم 
ره وی وه وهای ها کف رشان که هار اش ها رصق 
در «الصحاح» از وی می گوید» در این صورت معنا چنین است: آنان برتر از کسانی‌اند که 
از خاک آفریده شده‌اند. بنابراین آیه عام نیست و شامل کسانی که از خاک آفریده 
نشده‌اند» نمی‌شود. 

گروه اول اظهار می‌دارند که همانا موقعی از برتری انسانهای خوب بر فرشتگان 
سخن می گوییم که کامل شوند و به حد کمال و رشد مطلوب و نهایت خویش برسند و 
آن هم زمانی است که داخل بهشت شوند و به درجه قربت و نزدیکی به خدا برسند و در 
پله‌های بالا سکونت یابند و خدای رحمان با اضافه کردن قرب و نزدیکی خویش به آنان» 
آنان را دوست بدارد و برایشان تجلی یابد تا با نگاه کردن به چهره مبار کش بهره‌مند 
شوند. 

دیگران در جواب می گویند: حرف در این است که آبا انسانهای خوب به حالتی 


می‌رسند که بر فرشتگان برتری یابند یا با آنان برابر شوند؟ اگر ثابت شد که آنان به حالتی 


۱- این قراءت نافع و ابن عامر می‌باشد. دلیلشان آن است که این کلمه از «برأً اله الخلق یبرژهم بسرءا»: 
«خدا مخلوقات را به وجود آورد و آنان را به وجود می‌آورد» گرفته شده است» و خداوند «باریء» 
است و مخلوقات به وجود اماه اند یر هین وزن فعیله به معنای مفعوله است مانند قتیل که به معنای 
مقتول است. دیگران «البرية» بدون همزه خوانده‌اند که این هم از «براً الله الخلق» گرفته شده فقط آنان 
همزه را به خاطر کثرت استعمال به ياء تبدیل کرده و آن را با یاء قبلی ادغام کرده‌اند. 

۲- مغانی ۱۲۱۲ فراء علامه و صاحب تألیفات مفید. یحیی بن زياد بن عبدالله بن و وم 
ابوزکریا اسدی و برده آزاد شده آنان و کوفی و نحودان و رفیق کسائی می‌باشد. وی به سال ۲۰۷ هجری 
در راه حج وفات یافت. رحمت خدا بر او باد! شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱۰ شماره: 


۷۲ امه استت: 





شرح عفیده طحاو به ۶۵۷ 





می رسند که بر فرشتگان برتری یابنده تسلیم ادعایتان می‌شویم و اگر ثابت نشد» دیگر 
تسلیم نمی‌شویم. 

از جمله دلایلی که برای برتری دادن فرشتگان بر انسانها بدان استدلال می‌شود. این 
آیه است: 

(لن ستنکت أَلَمَسیح آن کور عَبدا له ولا ملک لبون » 

(ساء / ۱۷۲) 

«ه ر گز مسیح و فرشتگان مقرب از این ابا ندارند که بنده خدا باشند ». 

از راه لغت ثابت شده که مانند این کلام نشان می‌دهد که معطوف برتر از معطوف 
علیه است؛ زیرا جایز نیست گفته شود: «لن یستنکف الوزیر آن یکون خادماً للملسک. و له 
الشرطی و لا احارس»: «هر گز وزیر ابا ندارد که خدمت گزار پادشاه باشد پلیس و نگهبان 
ابا ندارند که خدمتگزار پادشاه باشند». بلکه گفته می‌شود: «لن یستتکف الشرطی آن یکون 
خادماً للملک ولا الوزیر»: «مر گز پلیس و وزير ابا ندارند که خدمتگزار پادشاه باشند». 
امثال این تر کیب از پایین به بالا می‌رود. پس وقتی برتری فرشتگان بر عیسی الا ثاببت 
گردید» به نسبت دیگران هم ثابت می‌شود. چون کسی نگفته که فرشتگان تنها بر برخی 
از پيامبران برترند. 

دیگران جواب‌هایی به این داده‌اند که بهترین‌شان این است: در فضیلت نیرو و قدرت 
و توان و زور و هیکل عظیم فرشته اختلافی نیست. و در عبودیت خضوع و فروتنی و 
خواری و فرمانبرداری است و عیسی ات و کسانی که از وی تواناتر و خلقت و هیکل 
بزر گتری دارند از عبادت و پرستش خدا هر گز ابا ندارند. از چنین ترکیبی» افضل بودن 
مطلق از هر جهتی لازم نمی آید. 

یکی دیگر از دلایل قائلان به برتر بودن فرشتگان بر بشر» این فرموده خداوند متعال 
است: 


مرو و ص 
۰ 


قول کم عندی حرا 


2 ی 


ید کار 
أ 


غلم لیب ولا ول لحم لیم ) 
(انعام / ۵۰( 


لله و 


۶۵۸ شرح عقیده طحاو يه 





بگو: به شما نمی گویم که خزائن خدا نزد من است» و نه غيب می‌دانم و نه به شما 
می گویم که فرشته‌ام». 

معنای چنین گفته‌ای این است که اگر من آن را می گفتم. بالاتر از منزلت خود را 
ادعا می کردم و من از کسانی نیستم که چنین ادعایی را می کنند. 

دیگران در پاسخ به این دلیل اظهار داشته‌اند که کافران می گفتند: 

عل هد اا ول ال الا ى ی الاْموَاق6 (فرقان ۸۸ 

«این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟!. 

پس خدا به پيامبر ول دستور داد که به آنان بگوید: من هم مانند شما بشری هستم و 
به آنچه که بشر بدان احتیاج دارد از قبیل کسب رزق و روزی و خوردن و نوشیدن» من 
هم بدان احتیاج دارم و از فرشتگانی نیستم که به آب و خوراکک نیازی ندارند. پس در 
این صورت افضل بون مطلق لازم نمی آید. 

یکی دیگر از دلایلی که قائلان به افضل بودن فرشتگان بر بشر بدان استناد کرده‌اند» 
حدیثی است که مسلم با اسناد خود از ابوهریره 4 روایت کرده که وی گوید: رسول 
خدا واه فرمود: «المؤمن القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفی كل خیسر »: 
«مومن قوی بهتر و در نزد خدا دوست‌داشتنی تر از مومن ضعیف است و در هر یک از 
اینها خیر هست». معلوم است که قوت و نیروی بشر به پای قوت و نیروی فرشته نمی‌رسد 
و به آن نزدیک هم نمی‌شود. 

دیگران در پاسخ به این دلیل گفته‌اند: ظاهراً منظور مومن بشر است پس فرشتگان در 


این عموم داخل نمی شوند. 


۱- مسلم به شماره: ۲۶۶۴ در مبحث «فی القدر» باب «الأمر بالقوة و ترك العجز» ابن ماجه به 
شماره: ۷٩‏ در مبحث «فی المقدمة» باب «فی القدر» و به شماره: ۴۱۶۸ در مبحث «فی الزهد» باب 
«فی التوکل و الیقین» احمد در «المسند» ۳۶۶/۲ و ۳۷۰؛ نسائی در «الیوم و الليلة» به شماره‌های: 
۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ و ۶۲۵ ابن السنی به شماره: ۳۵۰ حمیدی به شماره: ۱۱۱۳: طحاوی در 





«مشکل الآثار» ۱۰۱/۱؛ و ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: ۳۵۶ آن را روایت کرده‌اند. 
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از جمله دلایل قائلان به برتربودن فرشتگان بر انسانها؛ حدیثی است که در «صحیح» 
از ابوهریره ک4 از پیامبر باه ثابت شده که پیامبر و به نقل از پرورد گارش می‌فرماید: 
«یقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدی بی» وأنا معه إذا ذکرنی» فان ذکرنی فی نفسه. ذکرته فی 
نفسی. وان ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا عبر منهم »: «من نزد گمان بنده‌ام به من هستم و 
من همراهش هستم هر گاه مرا یاد کند. اگر مرا در درون خویش یاد کند» من هم او را در 
درون خویش یاد می کنم و اگر مرا در جمعی یاد کند» من او را در جمعی بهتر از آنان یاد 
می کنم». این حدیث» نص در افضل بودن فرشتگان بر بشر می‌باشد. 

دیگران در پاسخ اظهار می‌دارند: احتمال دارد که منظور از بهتر بودن؛ برای اوصاف 
مذ کور فرشتگان از قبیل توان و نیرو و خلقت عظیم باشد نه افضل بودن مطلق. 

یکی دیگر از دلایلی که قائلان به برتربودن فرشتگان بر بشر بدان استناد کرده‌اند» 
RENE‏ رید بش ره اراس رونت E‏ ترا کاس تا 


ا فرمود: 


۱- بخاری به شماره‌های: ۷۳۰۵ ۷۵۰۵ و ۷۵۳۷؛ مسلم: (۲۶۷۵) (۲)» و ۲۰۶۷/۴ (۲۱)؛ ترمذی به 
شماره: ۱۲۳۸۸ ابن ماجه به شماره: ۳۸۲۲؛ احمد در «المسند». ۲۵۱/۲ و ۴۱۳ و ۴۸۰ و ۴۸۲ و ۵۲۴؛ 
ابن خزیمه در «التوحید» صص ۷-۶ بیهقی در «الأسماء و الصفات» ص ۲۸۴؛ و ابونعیم در «الحلية» 
۹ ان را روایت کرده‌اند. 

۲- او محمد بن اسحاق به خزیمه بن مغیره» حافظ و فقیه و شیخ الاسلام و پیشوای پیشوایان» ابوبکر 
سل نیشابوری شافعی» صاحب کتاب «الصحیح» می‌باشد. یک چهارم نخست این کتاب به چاپ 
رسیده است. وئ به سال ۲۳۱۱ هجری درگذشت: شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج ۱۴ 
شار ۴ 5 مده ار 

۳- در پاورقی نسخه خطی (ب) آمده است : آنچه که پیشوای پیشوایان محمد بن خزیمه با سند خود در 
کتاب «التوحید» روایت کرده است (ح). همچنین در اصل نسخه‌های خطی () و (ج) و (د) این عبارت 
آمده است فقط در نسخه خطی أ( بر روی عبارت »پیشوای پیشوایان محمد» و «در کتاب التوحید» 


اشاره حذف یعنی (ح) صورت گرفته است. 
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«بینا نا جالس إذا جاء جبرئیل. فوکز بين كتف فقمت إلى شجرة مثل ژکری الطیسر 
فقعد فى احداها وقعدت فى الأخری. فسمت وارتفعت حتی سَدّت اضافقین. وأن أقلب 
بصری, ولو شنت أن آمس السماء مشیت فنظرت إلى جبرئیل کاله لس لاطسیء؛ فعرفست 
فضل علمه بالله علی »: «در حالی که نشسته بودم ناگهان جبرئیل آمد و به ميان دو کتف 
من کوبید. پس به طرف درختی مثل دو آشیانه پرنده برخاستم» آنگاه جبرئیل در یکی از 
آشیانه‌ها نشست و من هم در آشیانه دیگر نشستم. پس آهسته آهسته بالا رفتم تا اینکه افق 
و کناره‌های آسمان را بستم» و من چشمم را بر گرداندم و اگر می‌خواستم که به آسمان 
دست بزنم می‌توانستم این کار را بکنم. به جبرئیل نگاه کردم گویی او گلیمی خحشک 
است. آنگاه دانستم که علم او نسبت به خدا بیشتر از علم من است». 

دیگران در پاسخ گفته‌اند: در سند آن ضعف است و استدلال به آن را نمی‌پذيريم 
مگر پس از ثبوت آن. 

خلاصه کلام این است که این موضوع از موضوعات اضافی است و به همین خاطر 
بسیاری از اهل اصول متعرض آن نشده‌اند و ابوحنیفه کنانه در پاسخ به سوالی در این زمینه 


سکوت کار کرد و چیزی نگفت. هنجتان که فلا کته قد ۲ 


۱- در اصل نسخه‌های خطی هم‌چنین آمده است. خوب آن است که «مسست» آورده شود همچنان که 
در «التوحید» و «الحلیة» چنان مت هر چند آنجه در اینجا هست. دلیلی دارد چون گفته‌اند: «قصّیت 
آظفاری»: «ناخن‌هایم را کوتاه کردم» که «قصیت» یعنی «قصصت». 

۲- ابن خزیمه در «التوحید» صص ۲۱۰-۲۰۹؛ و ابونعيم در «الحلية» ۲۱۶/۲ از طریق سعید بن 
متصووه:از حار ت بن عبید ایادی» از ابوعفر ان جوتی» از اتسن آنرا زوایت کرده اندء که سند ان به خاطر 
ضعف حارث بن عبید» ضعیف می‌باشد. امام احمد درباره او گفته است: او مضطرب الحدیث است» و ابن 
معین و نسائی وی را ضعیف دانسته‌اند. ابوحاتم درباره‌اش می‌گوید: او قوی نیست. حدیثش نوشته 
ی توی وتیدان ا تار او کی انیت ک سار اماممی ا چا 
که از راویانی که در صورت انفراد در روایت به آنان استدلال می‌شود. خارج شده است. 

۳- به كتاب «البداية والنهاية» اثر حافظ ابن کثیر» ۵۴/۱ مراجعه کنید. 
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وجوب ایمان به پیامبران و فرستادگان خدا که خداوند در قرآن نامشان را برده 
است: 

اما در خصوص پیامبران و فرستاد گان باید گفت که ایمان به پیامبران و فرستاد گان 
خدا که خداوند متعال در کتابش نامشان را برده» بر ما واجب است و باید ایمان داشت 
که خداوند متعال غیر از آنان پیامبران و فرستاد گانی را فرستاده که نام‌ها و تعدادشان را 
کسی جز خداوند متعال که آنان را فرستاده» نمی‌داند. 

پس ایمان به آنان به طور کلی بر ما واجب است. چون راجع به تعداد آنان نصی 
نیامده است و خداوند بلند مرتبه می‌فرماید : 

« وسلا قد قَصََهُم علیلک من قبل رساد لم تصَصهم علینک 4 

(نساء ۱۶۴) 

«و پیامبرانی که س رگذشت آنها را پیش تر با تو گفته‌ايم و پیامبرانی که حکایتشان را 
با تو نگفته‌ایم». 

در جای دیگر می‌فرماید: 

« ولد متا لا م قبلك منهم من قَصَضتا عَلََكَ ویتهم من لم تفص 
علیلک )€ (غافر / ۷۸) 

«و البته پیش از تو رسولانی را روانه کردیم که سرگذشت برخی از آنها را بر تو 
حکایت کردیم و سرگذشت برخی را بر تو حکایت نکرده‌ایم؛. 

بر ماست که ایمان داشته باشیم به اینکه پیامبران و فرستاد گان خدا تمامی پیام ها و 
رسالت‌های الهی را آن گونه که خداوند آنان را بدان امر کرده بود» به بندگان خدا ابلاغ 
کردند و آن را به صورت واضح و روشن تبیین نمودند به گونه‌ای که هیچ یک از کسانی 
که پیام و رسالت خدا بدانان رسیده» امکان جهل به آن برایش وجود ندارد و خلاف آن 


برايش حلال نیست؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


«فهل على سل رل البلغ المْیینْ4 . «حل ۲۵۸ 
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«پس آیا پیامبران وظیفه‌ای جز ابلاغ آشکار بر عهده دارند؟». 


4 صد و 


قان تولوا فرنما علیلک الغ امین 4 «نحل ۸۲۸) 
«پس اگر روی برتابند» فقط ابلاغ آشکار بر عهده توست». 
oT E E gr‏ ۳2 
۶ ون تطیعُوه تَهتَدواً وَمَا علی الرَسول إلا البللغ المییرت 4 (نور /۵۴) 
«و اگر اطاعتش کنید» هدایت می‌بابید و بر پیامبر [حکمی] جز ابلاغ آشکار نیست». 


۳9 ٣ہو‏ صد و 


3 ص پر کر و رت رم #4 ے ار رہ ود 
واطیعوأ له وَأطِيعوأ لول فإب توّلیتم فاٍنما على رسولتا البلىغ الميين ) 
(تغاین / ۱۲) 


«و اگر اطاعتش کنید. هدایت می‌بابید و بر پیامبر [حکمی] جز ابلاغ آشکار نیست؛. 


پیامبران اولوالعزم 


" 1 ۲ 
راجع به پیامبران اولوالعزم اقوالی ذ کر شده که بهترین‌شان روایتی است که بغوی و 


2 ۳ ۳ 
دیگران از ابن عباس و قتاده روایت کرده‌اند که ابن عباس گوید: انان» نوح وابراهیم و 


۱- اين آیه در نسخه خطی (ب) نیامده است. 

۲- این اقوال در نزد ابن جوزی در «زاد المسیر». ۷ به ده قول می‌رسد. قول هشتم این 
است که همه پیامبران و فرستادگان خداء اولوالعزم هستند؛ زیرا خداوند رسولی را مبعوث نکرده مگر 
اینکه از اولوالعزم است. ابن زید آن را گفته و ابن انباری آن را اختیار کرده, و گوید: «من» برای جنس 
است نه برای تبعیض. همچنان که می‌گویی: «قد رأيت الثیاب من الخز, و الجباب من القز»: «لباسهای 
پشمی را دیده‌ای» و پیراهن‌های ابریشمی را دیده‌ای؟» 

۳- او قتاده بن دعامه بن عزیز» حافظ زمان و پیشوای مفسران و محدثان» ابوالخطاب سدوسی بصری» 
نابیناء از طایفه بکر بن وائل می‌باشد. او در علوم و ادبیات عربی و غریب و زندگینامه و انساب عربهاء 
خیلی ماهر و آگاه بود. وی به سال ۱۱۷ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء», 
ج ۵ شماره ۱۳۲ آمده است. 
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موسی و عیسی و محمد هستند. او گوید: اینان در این فرموده خداوند متعال نام برده 


شده‌اند: 
4 و و 
اس ی وا ی وهی و رز هک عم 
9 وذ آخذنا من النبیعن میشقهم ومنلک وین نوح وابَرهِم وموسی وعیسنی آبن 


مریم € (احزاب / ۷) 

«و [یاد کن] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و 
موسی و کیسی بن :مریم ): 

همچنین در این آیه نامشان ذ کر شده است: 


2 


E 


۶ شرع لکم من آلدین ما وی به وح وَالذِى ا 
صل 


2 
۲ ان | 


بو ۳ 
وموسی وعیسی ان 


«برای شما از [احکام] دین همان را تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه 


قیمو لین ولا تتفرقوا فيه ) ری 02 


به تو وحی کردیم و آنچه به ابراهيم و موسی و عیسی توصیه نمودیم» [اين بود] که دین را 
بر پا دارید و در آن تفرقه نکنید). 
اما در خصوص ایمان به محمد و باید گفت که تصدیق او و پیروی از شریعت‌ها 


و پیام هایی که آورده» به طور اجمالی و تفصیلی بر ما واجب است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است 


در خصوص ایمان به کتابهای نازل شده بر پیامبران بايد گفت که به کتابهای آسمانی که 
خداوند متعال نامشان را در قرآن ذکر کرده یعنی تورات و انجیل و زبور» ایمان داریم. و 
ایمان داریم که خداوند متعال غیر از آنها کتابهای دیگری را بر پیامبرانش نازل کرده که 
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و اما ایمان و اقرار به قرآن و تبعیت از آنچه در قرآن آمده» امری زاید بر ایمان به 
دیگر کتاب‌های آسمانی است. پس بر ما واجب است که ایمان داشته باشیم به اینکه 
کتاب‌های نازل شده بر پیامبران خدا از جانب خدا برایشان آمدهه و آنها حق و هدایت و 


روشنائی و روشنکر و شفا هستند. خداوند متعال می‌فرماید: 


(بقره ۱۳۶) 
«بگویید: ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] نازل شد و آنچه به موسی و عیسی داده شد و 


به آنچه پیامبران دیگر از جانب پرورد گارشان داده شدند». 


ارچ الک لآ له هو لح الْقیوم ج برل علیلک الکتب بالق مُصدّقا 
ما بن یدیه ول رنه والاجیل 2) ین قبل هدی اس وأنّل لفرقان ) 
(آل عمران / ۴-۱) 


«الف» لام» میم. خداست که هیچ معبودی جز او یست و او زنده پاینده اش این 
کتاب را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتابهای پیشین است و تورات و انجیل 
را از پیش نازل کرد که راهنمای مردم باشد. و فرقان (قرآن) را نازل کرد». 
ءامن سول یم أنزل یه ن گیب ) (بقره / ۲۸۵) 
«این پیامبر به آنچه از سوی پرورد گارش بر او نازل شده ایمان دارد). 
( ألا یدب ون القعان ولو ان من عند غير ال َوجَدُوا فيه اخیلفا کیما ‏ 
(نساء / ۸۲) 
«آیا در قرآن تدیر نمی کنند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف سار 


می یافتند). 


شرح عفیده طحاو به ۶۶۵ 





و دیگر آیاتی که نشان می‌دهند که خداوند به کتابهای آسمانی تکلم نموده و از 
جانب او نازل شده‌اند. در این آیات» اثبات صفت کلام و علو هست. همچنین خداوند 
متعال می‌فرماید: 


رم ال و و 


7 ًل 2 2 
۶ کان التاس أمَة و حدّة فبعت الله النبیتن م مشیربا پت ومنذرین ول مَعَهم 


۱ 


الکتب بالحق (بقره / ۲۱۳) 


اک ابن خر دو شیر وه فار ۴۳۸ از طرق محمد فد ان روایت که که او سوت ان یه 
طیالسی از همام بن منبه, از عکرمه» از ابن عباس به ما خبر داد که او گفت: میان نوح و آدم ده قرن 
فاصله بود که همه‌شان بر دین حق بودند پس از آن اختلاف نها کردند. آنگاه خداند پیامبران را به عنوان 
مزده‌رسان و بیم‌دهندگان فرستاد. راوی گوید: این قرائت عبدالله نیز هست که قرائت کرده: ( کن لتاس 
امه ده قاختلفوا 6 هسردم کی واحد بودند و کاک پیدا کرد عا کر 
«المستدرک» ۵۴۷-۵۴۶/۲ از طریق محمدین بشار ... آن رار زو ات کرده و گوید :این حدیث بنا به 

شرط بخاری صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده‌اند و ذهبی با آن موافقت نموده است. 
البته ابوداود طیالسی که نامش سلیمان بن داود است بخاری به طور تعلیق از او روایت کرده و او از 
روایان مسلم است. لفظ «فاختلفوا» با تکیه بر آنچه که در ايه «لیحکم بين الناس فیما اختلفوا فیه» آمده 
شد شد اس ین این امن که کر ا به شاد که سو ره وی این ای مد وق :دصر ات ال ات 
اا کا (پوشن ۱۹ج مردم چو یک ات 
نبودند. پس اختلاف کردند». 
طبری گوید: تأویل «امت» براساس این قولی که از ابن عبا س ذکر کردیم. «دین» می‌باشد همجنان که 
نابغه ذییانی می‌گوید: 

حلفت فلم أترك لنفسک ريبة وهل يأثمن ذو آمة وهو طائع 
«سوگند خوردم و شک و تردیدی برای درونت فرو نگذاشتم» و آیا صاحب دین در حالی که مطیع و 
فرمانبردار است» گناه کار می‌شود؟». 
پس تأویل آیه فوق براساس معنای گفته اینان, این است که مردم امتی جمع شده بر یک ملت و یک 
دین بودند. سپس اختلاف پیدا کردند آنگاه خداوند ییامبران را به عنوان مزده‌رسانان و بيم‌دهندگان 
فرستاد. اصل «الاْمة». جماعتی است که بر یک دین جمع می‌شوند سپس با خبر دادن از «امست» از 


خبردادن از «دین» کفایت می‌کند. چون امت بر دین دلالت دارد ۳ خداوند متعال می‌فرماید: 





Pp‏ شرح عقیده طحاو يه 





«مردم [ابتدا] یک امت بوند» [ که به مرور دچار اختلاف شدند] پس خدا پیامبران را 
[به عنوان] مژده‌رسانان و بیم‌دهندگان فرستاد و همراه آنان کتابی به حق نازل کرد». 


EH 7‏ 1 
که شرا شم نی اک e‏ دح ی وی اش بر رس 
( وٍنه. لت عزیز(ج) لا یاتیه آلبطل من بين یدیه ولا من خلفه- تفزیل ین 


رر 


2 


حکیم یی (فصلت /۴۲-۴۱) 

«و قطعاً این کتابی شکست‌ناپذیر است» که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از 
پشت سر به آن راه ندارد» [چرا که ] از جانب حکیمی ستوده نازل شده است». 

(ویری الین وا الم ای آنزل یلک من زنلک هو الحَق 4 (سباء / ۶ 

«و کسانی که از دانش بهره یافته‌اند» می‌دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی 
تو نازل شده حق است». 

« يتا الاس قد جاءتکم موعظه ن بتکم وضفاء مان آلصدُور وهدی 


وو 


۳ 
ام مه 


ور للموبین ) (یونس / ۱۵۷) 
«ای مردم! به راستی برای شما از جانب پرورد گارتان موعظه‌ای آمده است و شفایی 
برای آنچه در دل‌هاست و هدایت و رحمتی برای مۇمنان». 
(قل هو للذی Ga ga‏ (فصلت 6۴۴۱ 
«بگو: این [ کتاب] برای کسانی که ایمان آورده‌انده هدایت و درمان است». 
کے و و ص رر و ر ص ٤‏ اه 
(پس به خدا و رسول او و نوری که فرو فرستاده‌ایم ایمان بیاورید». 


امثال اینها در قرآن زیادند. 


( ولو هة اله لل امه واد( (مائده / ۳۸): «و اگر خدا می‌خواست شما را امتی واحد قرار 
داده بود». منظور از آن اهل یک دين ویک ملت می‌باشد. 





شرح عفیده طحاو به FN‏ 





قوله: «ونسمی آهل قبلتنا مسلمین مژمنین ماداموا بما جاء به اللبی يبلي معترفین» وله 
بکل ما قال وآخبر مصدقین». 
آورده» اعتراف و اقرار کنند و آنچه را که گفته و خبر داده» تصدیق نمایند». 


اهل قبله. مسلمان و موّمن‌اند 
شرح عبارت: رسول خدا وإ فرمودند: «من صلّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
فهو السلم له ما لنا وعلیه ما علینا »: «هر کس نماز ما را به جای آورد و به قبله ما رو کند 
و ذییحه ما را بخورد. او مسلمان است. و حقوق و واجبات ما را دارد». طحاوی نله با این 
کلام به این نکته اشاره می کند که اسلام و ایمان یکی است و مسلمان با ارتکاب گناه 
مادام که آن را حلال نداند از دایره اسلام خارج نمی‌شود. 

منظور از «آهل قبلتفا» کسی است که ادعای اسلام می کند و رو به قبله می کند هر 
چند از اهل هواهای نفسانی یا از اهل معاصی باشد مادام که چیزی از رسالت پیامبر با 
را تکذیب نکند. سخن درباره این دو مفهوم (ایمان و اسلام) در ضمن شرح گفته طحاوی: 
«و کسی از اهل قبله را به خاطر ارتکاب گناهی که آن را حلال ندانسته؛ تکفیر نمی کنیم 
و گفته او: «و اسلام و ایمان» یکی است و اهل آن در اصل آن برابرند». خواهد آمد. 

قوله: «ولا نخوض فی الله ولاغاری فی دين الله»: 


ترجمه: «درباره ذات خدا به فکر فرو نمی‌رویم و در دین خدا جدال و ستیزه 


نمی کنیم». 


۱- بخاری به شماره: ۳۹۱ از طریق روایت انس با این لفظ آن را آورده است : «من صلی صلاتنا 


واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلک المسلم الذی له ذمة الله وذمة رسوله, فلا تخفروا الله فى ذمته»: 
«هر کس نماز ما را به جای آورد و به قبله ما رو کند و ذبیحه ما را بخورد» او سلمانی است که عهد 


خدا و پیامبر ا برای او است» پس عهد خدا را نشکنید». تخریج آن قبلا ذکر شد. 


۶۶۸ شرح عقیده طحاو به 





شرح عبارت: طحاوی کنن به دست کشیدن از کلام باطل متکلمان و مذمت و 

نکوهش علمشان اشاره می کند؛ زیرا آنان راجع به خدا بدون علم و دلیل حرف می زنند: 
صل > 
ان یعون إلا آلظن وَمَا تهوی آلأنفس ولَقد جاءهم ین رم آهُدَى ) 
(نجم /۲۳) 

«آنان جز از گمان و هوای نفس خویش پیروی نمی کنند» در حالی که از سوی 
پرورد گارشان هدایت برایشان آمده است». 

از ابوحنیفه یلته نقل است که گفت: برای کسی سزاوار نیست که چیزی درباره ذات 
خدا بگوید بلکه باید او را به آنچه خودش بدان توصیف کرده متصف کند. برخی از 
علما می گویند: خداوند سبحان می‌فرماید: هر کس که او را به شناخت خود از طریق 
نام‌ها و صفات خویش ملزم نمودم» او را به ادب ملزم نموده‌ام و هر کس که حقیقت ذاتم 
را برایش آشکار کردم او را به هلاکت و زیان ملزم نموده‌ام» پس ادب یا هلا کت و زیان 
را یکی‌شان انتخاب کن. آنچه این امر را تأیید می کند» این است که وقتی خداوند سبحان 
ذات خویش را برای کوه آشکار کرد کوه نرم و خرد شد و بر عظمت ذات خدا ثابت و 
توا نش هی می گریه پم حاوق به سک با واجودسق: رک ادب اشت: 

گفته طحاوی: «و در دین خدا جدال و ستیزه نمی کنیم» به این معناست که با اهل حق 


و حق گرایان به وسیله القای شبهات اهل اهواء بر آنان به قصد ستیزه‌جوئی و انحراف 


-١‏ او ابوبکر: دلف بن جحدر شبلی بغدادی است. اصلیتش از شبلیه» روستایی از روستاهای «أشروسنه» 
شهار بزرگ واقع در پشت سمرقند می‌باشد. محل تولدش» سامراء است. شبلی» ابتدا پرده‌دار «موفق» 
بوده سپس پرده‌داری را رها کرد و در مجلس برخی از صالحان حضور یافت. آنگاه توبه کرد و با جنید 
و دیگر صالحان همنشین شد. امام ذهبی درباره‌اش می‌گوید: او فقیه و عارف به مذهب مالک بود و 
حدیث را از افرادی نوشت و شعر می‌گفت» و او سخنان و حکمت‌ها و پندهایی دارد اما دچار خشکی 
مغز شد از این رو چیزهایی که در آن تکبر و فخرفروشی بود می گفت که از وی بعید بود. وی به سال 
۴ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء»» ۳۷۰-۳۶۷/۱۵ آمده است. 





شرح عفیده طحاو به ۶۶۹ 





آنان» ستیزه نمی کنیم» چون این نوعی فراخواندن به سوی باطل و دگرگون ساختن حق و 
از بین بردن دین اسلام می‌باشد. 

قوله : «ولانجادل فى القرآن» ونشهد أنه کلام رب العالین؛ نزل به روح الأمين» فعلمه سید 
الرسلین صلی الله عليه وعلی آله أجعين وهو کلام الله تعالی؛ لایساویه شىء من كلام 
الخلوقین. ولانقول جخلقهء ولا حالف جاعة المسلمين». 

ترجمه: «راجع به قرآن مجادله نمی کنیم و گواهی می‌دهیم که قرآن» کلام پرورد گار 
جهانیان است که روح الأْمین (جبرئیل) آن را فرو فرستاده و آن رابه سید المرسلین؛ 
محمد با آموخته است. قرآن» کلام خداوند متعال است که هیچ چیز از کلام انسانها با 
آن برابری نمی کند» و ما قائل به خلق قرآن نیستیم» و با جماعت مسلمانان مخالفت 


نمی کنیم». 


نهی از مجادله و ستیز راجع به قرآن: 
شرح عبارت: عبارت ,ولاجادل فى القرآن: «راجع به قرآن محادله نمی کنیم» احتمال 
دارد که منظورش این باشد که ما درباره قرآن چیزی نمی گوییم مثل آنچه که منحرفان و 
اهل کزی گفته‌اند و به سبب آن اختلاف پیدا کردند» و به وسیله باطل مجادله کردند تا 
حق را با آن از بین ببرند» بلکه می گوییم: «قرآن کلام پرورد گار جهانیان است که روح 
الامیت جي ان را رو فرستاده ابا و کا 

و احتمال دارد که منظورش این باشد که: ما راجع به قرائت‌های ثابت مجادله 
نمی کنیم بلکه قرآن را به هر چه که ثابت و صحبح شده» می‌خوانيم. هر یک از این دو 
معناء درست است و روایت زیر معنای دومی را تأیید می کند آنجا که از عبدالّه بن 
مسعود له روایت است که گوید: از مردی شنیدم که آبه‌ای خواند که از رسول خدا 
و شنیدم که خلاف آن را قرائت می نموده از این رو دستش را گرفتم و او را به پیش 
پیامبر بردم و جریان را برایش باز گفتم. در چهره پیامبر واا آثار ناخوشایندی از این کار 
مشاهده کردم» آن حضرت فرمود: «کلاکما محسن, ولاتختلفوا. فان من کان قبلکم اختلفوا 


۶۷۰ شرح عقیده طحاو يه 





فهلکوا»: «هر دوی شما نیک قرائت کردید. اختلاف و ستیزه نکنید» چون افراد پیش از 
شما اشتلاف کردند در نتیجه نابود شدند». مسلم آن را روایت کرده است.! 

پیامبر َو از اختلافی نهی کرد که هر یک از اختلاف کنند گان حقی را که طرف 
مقابل داشت. انکار کرد زیرا هر کدام از دو قاری قرائتش خوب بود و پیامبر ره علت 
نهی از اختلاف و ستیزه را چنین آورد که امتهای پیش از ما اختلاف و ستیزه کردند و به 
سبب آن هلاک و نابود شدند. به همین خاطر حذیفه له به عنمان :۰ گفت: این امت را 
دریاب تا همانند اختلاف امتهای پیشین؛ در امر قرائت اختلاف پیدا نکنند . پس علمان 
امت را بر کلمه واحد جمع گردانید» و آنان از اجتماع و اتفاق بر گمراهی معصوم‌اند. در 


این کار عثمان؛ ترک واجب یا انجام حرام نبوده چون قرائت قرآن بر هفت قراشت» جایز 


-١‏ بخاری به شماره‌های: ۲۴۱۰ ۳۴۷۶و ۵۰۶۲؛ احمد در «المسند» ۳۹۳/۱ ۴۱۲و ۴۵۶ آن را 
روایت کرده‌اند. این حدیث در صحیح مسلم نیست آن گونه که شارح پنداشته است. نسائی هم در 
«الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج ۷ ص ۱۵۲ امه آن را روایت کرده است. 

۲- بخاری در صحیح خود به شماره: ۴۹۸۷ از طریق موسی بن اسماعیل, از ابراهيم بن سعد. از ابن 
شهاب آن را روایت کرده که انس بن مالک برای او نقل کرد که حذیفه بن یمان پیش عثمان آمد - او در 
آن وقت در فتح ارمنستان و آذربایجان همراه با اهل عراق با اهل شام مبارزه می کرد - آنگاه حذیفه 
اختلاف مردمان را در امر قرائت به وحشت انداخت و به عثمان گفت: ای امیر موّمنان! به داد این امت 
برس پیش از آنکه راجع به قرآن همانند بهودیان و مسیحیان اختلاف پیدا کنند. آنگاه عثمان کسی را نزد 
حفصه فرستاد که تمامی صحیفه را برای من ارسال کن تا همه آن را در یک مصحف نسخه‌برداری کنیم 
سپس آنها را به تو بر می‌گردانيم. حفصه هم آن صحیفه‌ها را برای عثمان فرستاد. آنگاه عثمان به زید بن 
ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد که همه مصحف‌ها 
را در یک مصحف نسخه‌برداری کنند آنان هم این کار را کردند. عثمان به سه فرد قریشی گفت: هر گاه 
شما و زید بن ثابت در چیزی اختلاف نظر داشتید. آن را به زبان قریش بنویسید. چون قرآن به زبان 
آنان نازل شده است. آنان این کار را کردند تا اینکه همه صحیفه‌ها را در مصاحف نسخه‌برداری کردند. 
سپس عثمان صحیفه‌ها را به حفصه برگرداند. عثمان مصحفی را از آنچه نسخه‌برداری کرده بودند به هر 


منطقه‌ای فرستاد و دستور داد که تمامی صحیفه‌ها و مصحف‌های قرآنی دیگر سوزانده شوند. 





شرح عفیده طحاو به ۶۷۱ 





و رخصتی از جانب خداوند متعال است و واجب نیست. و به آنان اختیار داد که قرآن را 
با هر قرائتی که بر می گزینند» بخوانند. 

همان طور که ترتیب سوره‌ها نص واجبی بر آنان نبود» به همین خاطر مصحف 
عبدالّه ترتیبی دارد غیر از ترتیب مصحف عئمانی و مصحف دیگران. اما ترتیب آیات 
سوره‌هاء ترتیبی است که بر آنها نص آمده است. پس آان آیه‌ای را بر آیه دیگر مقدم 
ننمودند و آیات را پس و پیش نکردند. برخلاف سوره‌ها که آنها را پس و پیش کردند. 
پس وقتی صحابه دیدند که اگر امت بر یک مصحف جمع نشوند» اختلاف پیدا می کنند 
و فرقه فرقه می‌شوند. از این رو صحابه امت را بر آن جمع کردند. این قول جمهور 
دانشمندان و قاریان سلف صالح است. ابن جریر و دیگران این را گفته‌اند. 

برخی از علما می گویند: رخصت در قرائت‌های هفت گانه در صدر اسلام بود» چون 
محافظت بر یک قرائت در ابتدا بر آنان کاری سخت و دشوار بود. پس وقتی زبانشان با 
قرائت عادت و انس گرفت و اتفاقشان بر یک قرائت بر آنان آسان بود» چون این کار 
برایشان سا زگارتر است» از این رو بر یک قرائت اجماع نمودند. 

گروهی از فقهاء و متکلمین بر این باورند که مصحف قرآن مشتمل بر قرائت‌های 
هتکانه ی ان جا یت خر از راهان مه تال شرد وتاك 


که علما بر نقل مصحف عثمانی و ترک دیگر مصحف‌ها اتفاق کرده‌اند. به پاسخ این 


۱- به «جامع البیان». ۵۹-۵۶/۱١‏ مراجعه کنید. 

۲- در «فتح الباری» ۳۰-۲۹/٩۹‏ به نقل از ابوشامه آمده است: علمای گذشته راجع به قرائت‌های 
هفتگانه که قرآن با آن نازل شده, اختلاف‌نظر داشته‌اند که آیا این قرائت‌ها در مصحفی که امروزه در 
اختیار مردم است. جمع‌آوری شده یا در این مصحف تنها یک قرائت هست؟ باقلانی به حالت اول (یعضی 
جمع شدن تمامی قرائت‌ها در مصحفی که امروزه در اختیار مردم است) گرایش داشته, و طبری و 
جماعتی از علما به حالت دوم (یعنی بودن یک قرائت در مصحفی که امروزه در اختیار مردم است)» 


تصریح نموده اند. و به این قول تکیه و عمل می‌شود. 





۶Y‏ شرح عقیده طحاو يه 





مطلب اشاره شد و آن این بود که این کار جایز است نه واجب یا اینکه منسوخ شده 
اه 

اما هر کس از ابن مسعود نقل کرده که او قرائت را به معنا جایز دانسته به او دروغ 
نسبت داده او فقط گفت: به قراء نگاه کردم دیدم که قرائتشان نزدیک به هم است و 
همانند این است که یکی از شما بگوید: «هلم» (بشتاب) و «آقبل» (روی آور) و «تعال» 
(بیا)» پس آن گونه که به شما آموخته شده یا آن گونه که گفته است -قرآن را 


۱ 
بخوانید. 


و خداوند متعال به ما دستور داده که با اهل کتاب به شیوه نیکوتر مجادله کنیم مگر 
کسانی که ظلم و ستم پيشه کرده‌انده پس مناظره با اهل قبله چگونه باید باشد؟ چون اهل 
قبله به طور کلی بهتر از اهل کتاب هستند» پس جایز نیست که با کسانی از اهل قبله که 
ظلم و ستم پيشه نکرده‌اند جز به شیوه نیکوتر مناظره کرد» و هر گاه یکی از افراد اهل قبله 
به خطا رفت. پیش از آنکه حجت بر او اقامه شود به او کافر گفته نمی شود؛ حجتی که 
پیامبر 29 به کفر هر کس که آن را ترک کند» حکم کرد. و خداوند متعال از خطا و 
نسیان این امت صرف‌نظر کرده است . به همین خاطر سلف صالح اهل اهواء را نکوهش 


۱- طبری در «جامع البیان» به شماره: ۴۸؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۶۸ از سه طربق 
از اعمش, از شقیق روایت کرده‌اند که شقیق گفت: عبدالله گفت که من به قرائت گوش داده‌ام و ديدم که 
آنان نزدیک به هم هستند. پس آن گونه که به شما آموخته شده» قرائت کنید. از موشکافی پرهیز کنید. 
چون این مانند گفتار یکی از شماست: بشتاب و بیا. اسناد آن صحیح است. 

۲- ابن ماجه به شماره: ۲۰۴۵ از طریق ولید بن مسلم روایت کرده که او گوید : اوزاعی از عطاء. از ابن 
عباس از پیامبر مه برای ما نقل کرد که آن حضرت فرمودند: «إن الله وضع عن آمتی الخطاً والنسیان 
وما استکرهوا علیه»: «همانا خدا خطا و فراموشی و آنچه بر آن اجبار شود از امت من برداشته است». 
بوصیری در «مصباح الز جاجة» ورقه ۱۳۱ می‌گوید: این اسناد در صورتی که از انقطاع سالم بماند. 
صحیح است اما ظاهرا منقطع است. مزی در «الأطراف» می‌گوید: بشر بن بکر تنیسی از اوزاعی, از 
عطاء» از عبید بن عمیر, از ابن عباس آن را روایت کرده و بعید نیست که افتادن راوی کار ولید بن مسلم 
باشد. چون او تدلیس می‌کرد. روایت بشر بن بکر تنیسی» متصل است که بیهقی در سنن خود. ۳۵۶/۷؛ 
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کرده و خاطرنشان ساخته‌اند که شمشیر آخرین مرحله‌ی برخورد با آنان می‌باشد. توضیح 
بیشتر در این خصوص هنگام شرح این گفته طحاوی: «معتقدیم که جماعت حق و 
درست است و تفرقه» انحراف و عذاب» خواهد آمد. 

گفته طحاوی: «و گواهی می‌دهیم که قرآن کلام پرورد گار جهانیان است» سخن در 
این باره ضمن شرح این گفته طحاوی: «و قرآن کلام خداست که بدون آنکه کیفیت 
قولی آن معلوم باشد» از خدا صادر شده است» گفته شد. 

عبارت: « که روح الأمین آن را فرو فرستاد» منظور از روح الأمین» جبرئیل است. 
بدین خاطر روح نامیده شده که حامل وحی به سوی پیامبران از ميان بشر است که در آن 
حیات قلبهاست. و او به راستی امین است؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

( رل به لو امین (ج على قلباک لَِكُونَ من لمنذرین (ج بلسان ن عر 
مین € (شعرا / ۱۹۵-۱۹۳) 

«روح الآمین آن را نازل کرده است. بر قلب تو تا از بیم‌دهند گان باشی. به زبان 
عربی روشن». 

در جای دیگر می‌فرماید: 
(نه قول سول کریم : 

(تکویر /۲۱-۱۹) 
«قطعاً این قرآن سخن فرستاده‌ای ارجمند است (جبرئیل) نیرومندی که نزد خداوند 


ذی وو ند ذی رش مکین :2 ماع مین > 





عرش منزلت والایی دارد» در آنجا فرمان روا و امین است». 


(انهء ََوّل رَمُول کریم(2) ومّا هو بقَوّل شاعر 4 (حاقه /۴۱-۴۰) 


طبرانی در «المعجم الصغیر» , ۲۷۰/۱؛ دارقطنی. ۱۷۱-۱۷۰/۴؛ و طحاوی در «شرح معانی الآثار» 
۲ آن را روایت کرده‌اند و ابن حبان به شماره: ۱۴۹۸ و حاکم در «المستدرک» ۱۹۸/۲ آن را صحیح 


دانسته‌اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. 


۶F‏ شرح عقیده طحاو به 





«این [ق ر آن] قطعاً گفتار فرستاده‌ای بز رگوار است. و آن گفتار یک شاعر نیست». 

چون فرستاده در اینجا منظور محمد و است. 

عبارت: «پس آن را به سرور فرستاد گان آموخت» تصریح کرده که جبرئیل این 
قرآن را به پیامبر ۳ آموخته است تا پندار قرامطه و دیگران را که معتقد بودند قرآن 
تصور آن در درون پیامبر از راه الهام بود» باطل ارم 

عبارت: «و قائل به خلق آن نیستیم و با جماعت مسلمانان مخالفت نمی کنیم» 
هشداری است که هر کس قائل به خلق قرآن باشد» با جماعت مسلمانان مخالفت کرده 
است» چون سلف صالح این امت همگی متفق‌اند که قرآن کلام حقیقی خداست و 
مخلوق نیست. بلکه گفته: «و با جماعت مسلمانان مخالفت نمی کنیم» به طور مطلق است؛ 
یعنی ما با جماعت مسلمانان در تمامی آنچه که بر آن اتفاق و اجماع نموده‌اند» مخالفت 
نمی کنیم؛ زیرا مخالفت با آنان انحراف و گمراهی و بدعت است». 

قوله: «ولا نکفر آحدا من أهل القبلة بذنب» ما لم یستحله. ولا نقول: لا يضر مع الایمان 
ذنب لمن عمله». 

ترجمه: «و هیچ یک از اهل قبله را به خاطر ارتکاب گناهی که آن را حلال ندانسته 
تکفیر نمی کنیم. البته نمی گویيم که همراه ایمان» ارتکاب گناه ضرری ندارد». 

تکفیر مسلمان به خاطر ارتکاب گناهی که آن را حلال ندانسته اند» جایز نیست. 

شرح عبارت: منظور از اهل قبله» کسانی است که ذ کرشان رفت. آنجا که گفت: 
«وسمی اهل قبلتتا مسلمین ممنین»: «و اهل قبله‌ی خود را مسلمان و مؤمن می‌نامیم». 
طحاوی ننه با این سخن به مردود بودن اعتقاد خوارج که قائل به تکفیر مسلمانان به خاطر 
ارتکاب هر گناهی هستند» اشاره می کند. 

بدان - خدا بر تو و بر ما رحم کند! باب تکفیر و عدم تکفیر؛ بابی است که فتنه و 


محنت و اختلاف و تفرق در آن زیاد بوده و اهواء و آرای متنوعی در آن وجود داشته و 


۱- به «درء تعارض العقل و النقل». ۲۰۶-۰۰ مراجعه کنید. 





شرح عفیده طحاو به ۶۷۵ 





ادله هر یک متعارض و متناقض‌اند. مردمان در آن» در جنس تکفیر صاحبان گفته‌ها و 
عقاید باطل و مخالف حقی که خداوند» پیامپرش را با آن مبعوث کرده بر دو طرف و 
یک وسط می‌باشند؛ و این اختلاف از جنس اختلاف در تکفیر مرتکبان گناهان کییره 
کت( 

عده‌ای می گویند: هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نمی کنیم. یعنی تکفیر را به طور عام 
نفی می کنند با وجودی که می‌دانند که در ميان اهل قبله انسانهای منافق وجود دارند؛ 
کسانی که از بهود و نصارا نسبت به قرآن و سنت و اجماع کافرترند. و در ميان منافقین 
کسانی هستند که در حد توانشان برخی از کفر خویش را نسبت به قرآن و سنت و اجماع 
آشکار می کنند در حالی که به بر زبان آوردن شهادتین تظاهر می کنند. 

به علاوه» میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست که اگر کسی واجبات آشکار و متواتر و 
محرمات آشکار و متواتر و مانند آنها را انکار نماید» در این صورت از وی توبه خواسته 
می‌شود اگر توبه کرد چه خوب و اگر توبه نکرد» به عنوان کافر و مرتد کشته می‌شود. 
رظان راردا تا وش و شین که فان ول در شاب زیت 
سند خویش به محمد بن سیرین نسبت داده که وی گوید: همانا کسانی که از همه مردم؛ 
سریع تر مرتد می‌شوند» اهل اهواء هستنده و او معتقد بود که این آیه درباره آنان نازل شده 


است: 


۱- او امام و علامه و حافظ و فقیه شیخ و عالم حنبلی‌هاء ابوبکر احمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
بغدادی, خلال است. وی به سال ۳۱۰ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام الشبلاء», 
۴ امده است. 

۲- او امام و شیخ الاسلام ابوبکر انصاری, برده آزاد شده انس بن مالک می‌باشد. حدیثش در صحاح و 
سنن و مسانید موجود است» او -بر اساس آنچه که طبری وی را توصیف کرده - انسانی فقیه و عالم و 
وارع و ادیب بود. احادیث زیادی را روایت کرده و به شهادت اهل فضل انسانی صادق و راستگو بود. او 
حجت بود. به سال ۱۱۰ هجری درگذشت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء». ۶۲۲-۶۰۶/۴ 


آمده اه 
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( ودا رت زین خُوضون ف عابتا فعض عَم حى وضو نی حریش 
غْیره- > (انعام / ۶۸) 

«و چون کسانی را ببینی که در آیات ما [به سوء نیت] پر گویی می کنند» از آنان روی 
برتاب تا به سخنی غیر از آن پردازند». 

به همین خاطر بسیاری از ائمه امتناع می کردند که به طور مطلق بگویند: ما هیچ یک 
از اهل قبله را به خاطر ارتکاب گناهی تکفیر نمی کنیم. بلکه می گفتند: اهل قبله را به 
خاطر ارتکاب گناه تکفیر نمی کنیم آن گونه که خوارج این کار را می کنند. و میان نفی 
عام و نفی عموم فرق گذاشته‌اند. آنان نفی عموم را به کار برده‌اند تا عقیده خوارج که 
اهل قبله را به خاطر هر گناهی تکفیر می کردند» نقض نمایند. 

به همین خاطر طحاوی کننه با عبارت «مادام که آن را حلال نداند» مقید کرده است. 
عبارت «مادام که آن را حلال نداند» اشاره به این مطلب است که منظورش از این نفی 
عام» برای هر گناهی» یعنی گناهان عملی نه علمی است. و در این اشکال و ایراد هست؛ 
چون شارع از مکلف در مسائل عملی به مجرد عمل بدون علم و در مسائل علمی به مجرد 
علم بدون عمل اکتفا نکرده است» و عمل تنها محدود به عمل جوارح نیست بلکه عمل 
قلب اصل و ريشه عمل جوارح است و اعمال جوارح تابع و پیرو اعمال قلب است. مگر 
اینکه «یستحله» به معنای یعتقده و مانند آن باشد. 

عبارت: «و نمی گوییم که همراه ایمان ارتکاب گناه ضرری ندارد». ... تا آخر 
کلامش» ری است بر مرجئه» چون آنان می گویند: همراه ایمان» گناه ضرری ندارد همان 
طور که همراه کف طاعت سودی ندارد. مرجثه و خوارج درست نقطه مقابل هم هستند؛ 
چون خوارج می گویند: مسلمان را به خاطر ارتکاب هر گناهی یا هر گناه کبیره‌ای تکفیر 
می کنیم و معتزله نیز می گویند: ایمان فرد به خاطر ارتکاب گناه کبیره از بین می‌رود» پس 
در این صورت چیزی از ایمانش باقی نمی‌ماند. ولی خوارج می گویند: چنین فردی از 
دایره ایمان خارج می‌شود و داخل دایره کفر می گردد» و معتزله می گویند: از دایره ایمان 
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خارج می‌شود ولی داخل دایره کفر نمی گردد و این منزلة بین منزلتین است. و با قائل 
شدن‌شان به خروج وی از دایره ایمان جاودانه بودن در دوزخ را برایش واجب دانسته‌اند. 

گروه‌هایی از اهل کلام و فقه و حدیث» این رأی را در خصوص اعمال نمی گویند 
ولی در خصوص مسائل اعتقادی بدعی هر چند صاحب آن. تأویل و توجیهی برای خود 
داشته باشد» معتقد به آن هستند و می گویند: هر کس قائل به این رأی باشد» کافر می‌شود» 
و ميان مجتهدی که به خطا رفته و غیرمجتهدی که به خطا رفته فرقی نمی‌نهند يا قائل به 
کافربودن هر مبتدعی هستند. اشکالات و ایرادات زیادی بر این افراد در این اثبات عام 
وارد می‌شود؛ چون نصوص متواتر بر این مطلب دلالت دارند که هر کس در قلبش به 
اندازه مثقال ذره‌ای ایمان باشد» از دوزخ بیرون می‌آید. نصوص وعدی که اینان بدان 
استناد و استدلال می‌نمایند با نصوص وعیدی که آنان بدان استناد و استدلال می‌نمایند» 
متعارض اند. 

سخن درباره وعید در جای خود به طور مفصل و مشروح آمده و برخی از آن در 
ضمن شرح این گفته طحاوی: «و اهل کباثر در صورتی که موحد از دنیا رفته باشنده در 
دوزخ تا ابد نمی‌مانند»» خواهد آمد. 

منظور در اینجا این است که: بدعت‌ها از این جنس‌اند» چون فردی در ظاهر و باطن 
مومن است ولی تأویلی کرده و در آن به خطا رفته است حالا این فرد یا مجتهد است و یا 
افراط گر گناهکار. پس گفته نمی شود: همانا ایمانش به خاطر آن از بین می‌رود مگر اینکه 
دلیلی شرعی بر آن دلالت کند. بلکه این گفته از جنس عقیده خوارج و معتزله است. و 
نمی گوییم: کافر هم نمی شود» صد البته عدل و انصاف همان میانه‌روی است» و آن هم 
این است: اقوال باطل و مبتدع و حرامی که در بردارنده نفی چیزی است که پیامبر ب 
آن را اثبات نموده یا دربردارنده اثبات چیزی است که پیامبر لو آن رانفی نموده با 
دربردارنده امر به چیزی است که پیامبر وا از آن نهی کرده» و یا دربردارنده نهی از 
چیزی است که پیامبر اة به آن امر کرده است» سخن حق در این باره گفته می‌شود و 


وعیدی که نصوص بر آن دلالت نموده‌اند برای او ثابت می‌شود و روشن می گردد که این 
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اقوال کفر است و به گوینده‌شان» کافر گفته می‌شود. همچنان که وعید درباره ظلم در 
جانها و مالها ذکر می‌شود و همچنان که بسیاری از مشاهیر اهل سنت قائل به تکفیر کسانی 
هستند که قائل به خلق قرآن‌اند و معتقدند که خداوند در آخرت دیده نمی‌شود. و نسبت 
به اشیاء و پدیده‌ها قبل از وقوعشان علم ندارد. از ابویوسف کاله نقل است که او گفت: 
مدتی با ابوحنیفه مناظره کردم تا جایی که به این اتفاق رسیدیم که هر کس قائل به خلق 


قرآلباشد کافر ا 


بز رگترین گناه و سر کشی این است که بر شخص معینی گواهی داده شود که 
خداوند او را نمی‌بخشاید: 

اما گر راجع به شخص معینی گفته شود: آیا گواهی می‌دهید که او از اهل وعید و کافر 
است؟ در جواب باید گفت که ما به چیزی گواهی نمی‌دهیم مگر به کاری که شهادت و 
گواهی با آن جایز باشد؛ زیرا بزرگترین گناه و سرکشی این است که بر شخص معینی 
گواهی داده شود که خداوند او را نمی‌بخشاید و به او رحم نمی کند» بلکه خداوند او را تا 
ابد در دوزخ ماند گار می‌سازد. چون این حکم کافر پس از مرگ است. به همین خاطر 


ابوداود در سنن خود در مبحث «کتاب الأدب» باب «النهی عن البغی» را آورده و در آن از 


۱- امام ذهبی در «العلو» ص ۱۴۰ از طریق ابن ابی حاتم آن را روایت کرده که وی گوید: احمد بن 
محمد بن مسلم از علی بن حسن کراعی برای ما نقل کرد که او گفت: ابویوسف گفت: شش ماه با 
ابوحنیفه مناظره کردم و نهایتاً به این اتفاق رسیدیم که هر کس بگوید. قرآن مخلوق است. کافر می‌باشد. 
بیهقی در «الأسماء و الصفات» ص ۲۵۱ از طریق عبدالله بن احمد بن عبدالرحمن بن عبدالله دشتکی» از 
پدرش روایت کرده که او گفت: از ابویوسف قاضی شنیدم که می‌گفت: یک سال تمام با ابوحنیفه صحبت 
کردم که آیا قرآن مخلوق است یا نه؟ نهایتاً به این اتفاق رسیدیم که هر کس بگوید: «قرآن مخلوق است» 
کافر می‌باشد». بیهقی می گوید: راویان این روایت همگی ثقه‌اند. همجنین بیقهی از طریق محمد بن ایوب 
رازی روایت کرده که او گفت: از محمد بن سابق شنیدم که می‌گفت: از ابویوسف سؤال کردم و گفتم: آیا 
ابوحنیفه قائل به خلق قرآن بود؟ گفت: معاذ ال نه او این اعتقاد را داشت و نه من. آنگاه گفتم: آیا او 
عقیده جهم در این زمینه را داشت؟ ابویوسف گفت: معاذ الله نه او عقیده جهم در این زمینه را داشت و نه 


من. بیهقی می‌گوید: راویان آن ثقه‌اند. 
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ابوهریره 4ه حدیثی را روایت کرده که او گفت: از رسول خدا وا شنیدم که می گفشت: 
«کان رجلان فی بنی إسرائيل متواخیین, فکان أحدها یذنب. والآخر نهد فى العبادق. فکان 
لایزال الجتهد يرى الآخر على الذنب. فیقول: آقصر فوجده يوماً على ذنب. فقال له آقصر. 
فقال: خلنی وربی» أبعت على رقیبا؟ فقال: والله لایغفر الله لک أو لایدخلک اجنةء فقبض 
آرواحهما, فاجتمعا عند رب العالمين» فقال هذا اجنهد: آکنت بى عالا؟ أو كنت على ما فى 
یدیٌ قادراً؟ وقال للمذنب. اذهب فادخل اجنة برهتی. وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار»: «دو 
نفر از بنی اسرائیل برادر همدیگر بودند. یکی شان گناه می کرد و دیگری مشغول عبادت 
بود. فرد عابد هميشه دیگری را در حال گناه می‌دید و به او می گفت: از گناه دست 
بکش. روزی او را در حال گناه دید و به او گفت: از گناه دست بکش. برادر گناهکار 
گفت: مرا با پرورد گارم فرو گذار آیا تو برای نگهبانی من مبعوث شده‌ای؟ برادر عابد 
گفت: به خدا قسم خداوند تو را نمی‌بخشاید یا تو را داخل بهشت نمی گرداند. روح هر 
دو گرفته شد و هر دو نزد پرورد گار جهانیان با هم بودند. خداوند به فرد عابد گفت: مگر 
تو نسبت به من عالم بودی؟ یا نسبت به آنچه در دستم است توانا بودی؟ و به گناهکار 
گفت: برو و به رحمت خودم داخل بهشت شو. و به دیگری گفت: او را به دوزخ ببرید». 


ابوهریره گفت: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست. سخنی را گفت که دنیا و 
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زیرا ممکر است که شخص معین از روی اجتهاد مرتکب گناه شده باشد که به خطا 
رفته است در نتیجه بخشوده می‌شود» یا ممکن است از کسانی باشد که غیر از آن نصوص 
به او نرسیده باشد» يا ممکن است که ایمان عظیم و نیکی‌هایی داشته باشد که رحمت را 


برایش واجب گردانند همچنان که خداوند کسی را بخشود که گفت: «اذا مت فاسحقونی 


۱- ابوداود به شماره :۴۹۰۱ در مبحث «فی الدب» باب «فی النهی عن البغی» آن را روایت کرده است» 
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۳ و ۱ 2 ۳ مر 
م ذرونی. ثم غفرالله له خشیته »: « گر مُردم مرا خرد کنید و آنگاه مرا ذره ذره کنید. سپس 
خداوند او را به خاطر ترسش از خدا بخشود». او گمان می کرد که خداوند قادر به جمع 
کردن تکه های بدنش يا باز گرداندن آن به حالت اولش نیست یادر آن شک کرده است. 
ولی این سکوت راجع به امر آخرت مانع آن نمی‌شود که او را در دنیا به خاطر منع از 
بدعتش مجازات کنیم و از وی درخواست توبه کنیم اگر توبه کرد چه خوب و اگر توبه 
نکرد او را بکشیم. 

به علاوه اگر ذات یک گفته کفر باشد. بعضی می گویند آن کفر است و گوینده 
آن» در صورت تحقق شروط و منتفی بودن موانع کافر می‌شود. و این تنها زمانی است که 
شخص منافق و زندیق باشد. پس تصور نمی‌شود که کسی از اهل قبله که اسلام را ظاهر 
کرده» تکفیر شود مگر کسی که منافق و زندیق باشد. کتاب خدا آن را بیان می کند؛ زیرا 
خداوند انسانها را به سه دسته تقسیم کرده است: 

دسته‌ای کافران از میان مشر کان و اهل کتاب می‌باشند. اینان کسانی‌اند که اقرار به 

دسته‌ای در ظاهر و باطن مؤمن‌اند. 

دسته‌ای در ظاهر اقرار به شهادتين می کنند و در باطن بدان ایمان ندارند. این سه 
دسته در اوایل سوره بقره ذ کر شده‌اند. اگر ثابت شد کسی در واقع کافر است و شهادتین 


2 2 1 
را به زبان می آورد» در این صورت او حتما زندیق است و زندیق همانا منافق می‌باشد. 


۱- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۳۴۸۱ و ۷۵۰۶ مسلم به شماره: ۲۷۵۶؛ ابن ماجه 
به شماره: ۴۲۵۵؛ نسائی » ۱۳/۴ ۶۱و احمد در «لمسند» ۲۶۹/۲ از طریتق روایت ابوهریره آن را 
آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۰۳۴۷۸ ۶۴۸۱ و ۷۵۰۸ مسلم به شماره: (۲۷۵۷ (۲۷)؛ و احمد 
در «المسند» ۱۳/۳ ۱۷ و ۷۷ از ظریق روایت ابوسعید خدری آن را ذکر کرده‌اند. در همین باب روایتی 
مانند آن از حذیفه در صحیح بخاری به شماره‌های: ۲۴۵۲ ۳۴۷۹ و ۶۴۷۰ و نسائی» ۱۱۳/۴ وجود 
دارد. 

۲- در «اللسان» آمده است: زندیق قائل به بقای روزگار است. این کلمه در اصل فارسی بوده و بعداً 


معرب شك ات در شرح قاموس ام اتیت: زندیق منسوب به زند انستنت: زند کتاب مانی مجوسی 
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در اینجا اشتباه دو طرف نمایان می‌شود چون کسی که فردی را که در باطن» سخن 
مبتدعی را گفته» کافر بداند. بر او لازم می آید که افرادی را کافر بداند که در باطن منافق 
نیستند بلکه در باطن خدا و رسول خدا را دوست دارند و به خدا و پیامبر ۴ ایمان دارند 
هر چند دودل باشند همچنان که در «صحیح بخاری» از اسلم برده آزاد شده عمر قك از 
عمر ثابت شده که مردی در زمان پیامبر اه بود که نامش عبدالّه بود و ملقب به حمار 
بود. او پيامبر و را به خنده می آورد و رسول خدا م5 او را به خاطر شراب‌خواری 
شلاق زد. روزی او آورده شد و پیامبر او دستور داد که شلاق زده شود. مردی از 
حاضرین گفت: خدایا! او را لعنت کن! چه قدر زیاد این فرد برای شلاق زدن آورده شده 
اسف آنگاه رسوال خدا و فرمود: «لاتلعنه» فاه يحب الله ور ار وا شرن مک 
چون او خدا و پیامبر اة را دوست دارد». این امر در میان گروههای زياد و ائمه دین و 
علم» امری یقینی است. در میان گروههای زیادی» گفته‌های جهمیه یا مرجثه با قدریه یا 
شیعه یا خوارج وجود دارنده اما ائمه علم و دين به همه آن بدعت عمل نکرده‌اند بلکه به 
شاخه‌ای از آن عمل کرده‌اند به همین خاطر اهل این هواها و بدعت‌ها خود را به 
گروههایی از مشاهیر سلف نسبت داده‌اند. 


است؛ کسی که در زمان بهرام بن هرمز بن شابور بود و ادعای پیروی از مسیح اظ را داشت و قصد 
شھر ت و اواز داشت ار این وو این کنات راید مین گذاست و او زا در در تی نهان کر د سن انرا 
نیرون اوه ژند در زبان. انان به معنای تسیر ای یعتی» این تفسیر کتاب زرد شت فارسۍ استر اودر 
این کتاب معتقد به دو خدا بود: خدای نور و خدای ظلمت. نور خیر را می‌آفریند و ظلمت شر را. او 
نزدیکی به زنان را حرام کرد؛ زیرا اصل شهوت از شیطان است و از شهوت جز موجود خبیث و ناپاک به 
وجود نمی‌آید و لواط را به خاطر انقطاع نسل مباح نمود. و ذبح حیوانات را حرام کرد و وقتی بمیرند 
آن وقت گوشتشان حلال است؛ نگا: «رد المحتار» ۴۲۳-۲۴۱/۴. 

۱- بخاری به شماره: ۶۷۸۰؛ و بغوی در «شرح السنة» به شماره: ۲۶۰۶ آن را روایت کرده‌اند. 
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از جمله عیبهای اهل بدعت‌ها این است که همدیگر را تکفیر می کنند و از جمله 
خوبیهای اهل علم این است که همدیگر را تخطئه می کنند اما همدیگر را تکفیر 

اما در اینجا اشکالی باقی مانده که بر کلام طحاوی یناه وارد است و آن» اینکه: 
شارع برخی از گناهان را کفر نامیده؛ خداوند می‌فرماید: 

( ومن لمکم بما آنزل آله قوب هم الکفرون 4 (مائده / ۴۴) 

«و هر که به موجب آیات الھی حکم نکند آنها واقعاً کافرند؛. 

و پیامبر و می فرمایند: «سباب السلم فسوق؛ وقتاله کفر»: «دشنام مسلمان» فسوق 
است و قتال و مبارزه او کفر است». این حدیث از طریق روایت ابن مسعود نله متفق عليه 


۳۲ 


است. 
و ۳ ۱ 
همچنین آن حضرت می‌فرمایند: «لاترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض «: 


«پس از من به کفر برنگردید که گردن همدیگر را بزنید». در جای دیگر فرمود: «واذا قال 


۱- در نسخه خطی (ب). «المومن» آمده که اشتباه است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۳۸ ۶۰۴۴ و ۷۰۷۶؛ مسلم به شماره: ۶۴؛ ابن ماجه به شماره‌های: ۶٩‏ و 
۹ احمد در «المسند», ۳۸۵/۱ ۴۱۱ف ۴۳۳ ۰۴۳۹ ۴۴۶ ۴۵۴ و ۴۶۰؛ نسائی > ۱۲۲/۷؛ طیالسی 
به شماره‌های: ۲۴۸. ۲۵۸ و ۳ حمیدی به شماره: ۱۰۴ ترمذی به شماره‌های: ۰۱۹۸۳ ۲۶۲۴ و 
۵ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۰۱۰۵؛ بغوی به شماره: ۳۵۴۸: خطیب بغدادی در 
تاریخ خود. ۸۷-۸۶/۱۰ و ٩۱۸۵/۱۳‏ ابونعیم در «الحلیة» ۲۳/۵ و ۳۴ و 0۲۳/۸ و ۲۱۵/۱۰؛ بخاری 
در «الأدب المفرد» به شماره: ۴۳۱؛ و طحاوی در «مشکل الآثار» ۳۶۵/۱ از طریق روایت عبدالله بن 
مسعود آن را آورده‌اند. در همین باب ابن ماجه به شماره: ۳۹۴۰؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود ۲۹۷/۳ 
و ۱۴۴/۵؛ و ابونعیم در «الحلية». ۸ روایتی را از ابوهریره ذکر کرده اند. احمد هم در «المسند» 
۱ و ۱۷۸؛ ابن ماجه به شماره: ۳۹۴۱ نسائی . ۱۲۱/۷؛ بخاری در «الادب المفرد» به شماره: 
۹ و طحاوی در «مشکل الا" ثار» ۳۶۵/۱ از طریق روایت سعد بن ابی وقاص حدیثی را روایت 


کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به FAY‏ 





الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء با أحدها »: «هر گاه کسی به برادر دینی‌اش بگوید: ای 
کافر! یکی از آن دو دچار کفر می‌شود». این حدیث از طریق روایت ابن عمر لت متفق 
لا ای 

همچنین پیامبر اة فرمودند: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن. كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث کذب. واذا وعد أخلف» وإذا 
عاهد غدر» واذا خاصم فجر»: «چهار خصلت هست که هر کس این چهار خصلت در او 
باشد» او منافق خالص است. و هر کس یکی از این چهار خصلت در وی باشد. خصلتی 


۱- بخاری به شماره‌های: ۴۴۰۳, ۶۱۶۶ ۶۷۸۵ و ۷۰۷۷: مسلم به شماره: (۶۶) (۱۲۰)؛ نسائی . 
۷ و ۱۲۷ ابوداود به شماره: ۴۶۸۶؛ ابن ماجه به شماره: ۱۳۹۴۳ احمد در «المسند» ۸۵/۲ ۸۷ و 
۴ ابن ابی شیبه در «المصنف» ۲۰/۱۵ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های ۶۵۸ و ۶۵۹؛ و ابن 
حبان به شماره: ۱۸۷ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۱۲۱ 
۵ ۶۸۶۹ و ٩۷۰۸۰‏ مسلم به شماره: (۶۵) (۱۱۸)؛ ابن ماجه به شماره: ۳۹۴۲؛ نسائی . ۱۲۷/۷- 
۸ دارمی در سنن خود. ۶۹/۲؛ احمد در «المسند». ۰۳۵۸/۴ ۳۶۲ و ۳۶۶ ابن ابی شیبه در 
«المصنف». ۳۰/۱۵؛ بغوی به شماره: ۲۵۵۰؛ طحاوی در «مشکل الآثار» ۱۹۴/۳؛ طبرانی در «المعجم 
الکبیر» به شماره: ۲۲۷۷ و ۲۰۴۲؛ و ابن منده در «الایمان» به شماره: ۶۵۷ از طریق روایت جربر بن 
عبدالّه آن را ذکر کرده‌اند. در همین باب بخاری به شماره: ۱۷۴۱؛ مسلم به شماره‌های: ۱۶۷۹؛ احمد در 
«المسند» ۳۹/۵ و ۴۹؛ نسائی » ۱۲۷/۷؛ طیالسی به شماره: ۸۵٩‏ طبرانی در «المعجم الصغير» 
ا مش وا زوایق ا کین 
بخاری به شماره‌های: ۱۷۳۹ و ۰۷٩‏ و ترمذی به شماره: ۲۱۹۳؛ و احمد در «المسند», ۲۳۰/۱ 





حدیشی را از طریق روایت ابن عباس آورده‌اند. 

۲- بخاری به شماره: ۶۱۰۳ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده است» همچنین بخاری به شماره: 
۲۴ مسلم به شماره: (۱۱) (۶۰) ترمذی به شماره: ۲۶۳۷؛ مالک در «الموطاً» ۹۸۴/۲؛ احمد در 
«المسند». ۰۱۸/۲ ۰۴۴ ۰۴۷ ۶۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ و ۱۴۲: حمیدی به شماره: ۶۹۸؛ بغوی به شماره‌های ۳۵۵۰ 
و ۳۵۵۱؛ بخاری در«الادب المفرد» به شماره‌های: ۴۳۹ و ۴۴۰؛ طحاوی در «مشکل الا ثار» ۳۶۸/۱ و 
۹ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: ۸۵٩۹۴‏ ۸۵۹۵ ۵۹۶ و ۵۹۷؛ ابوداود به شماره: ۴۶۸۷؛ و ابن 


حبان به شماره‌های: ۲۴۹ و ۲۵۰ آن را از طریق روایت ابن عمر ذکر کرده‌اند. 


FF‏ شرح عقیده طحاو يه 





از نفاق در وی هست تا زمانی که آن را ترک می کند. [این چهار خصلت عبارتند از:] هر 
گاه سخن بگوید» دروغ می گوید» هر وقت وعده دهد» خلاف وعده می کند» هر وقت 
عهدی ببندد» عهدشکنی می‌نماید» و هر گاه با کسی ستیزه‌جویی و دشمنی کنده 


بی‌انصافی به خرج می‌دهد». این حدیث از طریق روايت عبدالله بن عمرو فا متفق عليه 
۱ 


ا 

در جای دیگری پیامبر با فرمودند: «لایزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن» ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب اخمر حين یشربا وهو مؤمن» والتوبة معروضة 
بعد »: «زناکار موقع زنا مومن نیست» دزد موقع دزدی مؤمن نیست» و شراب خوار موقع 


شراب‌خواری مؤمن نیست» و توبه بعد از آن می‌باشد». 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۴ ۲۴۵۹ و ۳۱۷۸؛ مسلم به شماره: ۵۸؛ ابن حبان به شماره‌های: ۲۵۴ و 
۵ ابونعیم در «الحلیة». ۲۰۴/۷؛ بغوی به شماره: ۳۷؛ ابن منده در «الإیمان»» به شماره‌های: ۵۲۲ 
۳ ۵۲۴ ۵۲۵ و ۵۲۶ ابوداود به شماره: ۴۶۸۸؛ ترمذی به شماره: ۲۶۳۴ نسائی ۰ ۱۱۶/۸؛و احمد 
در «المسند» ۱۸۹/۲ از طریق روایت عبداله بن عمر آن را روایت کرده‌اند. همچنین بخاری به 
شماره‌های: ۳۳ ۲۶۸۲ ۲۷۴۹ و ۶۰۹۵ مسلم به شماره‌های: ٩۵؛‏ ترمذی به شماره: ۲۶۳۲؛ و نسائی » 
۸ آن را از طریق روایت ابوهریره با اين لفظ آورده‌اند: «آية المنافق ثلاث إذا حدث کذب. واذا 
وعد آخلف. وإِذ عاهد غدر»: «نشانه منافق سه چیز است: هر گاه سخن گوید. دروغ می‌گوید. هر گاه 
وعده دهد. خلاف وعده رفتار می‌کند و هرگاه عهدی کند. در عهدش خیانت می‌کند». ایین حدیث نزد 
بغوی به شماره: ۵ و ابن منده به شماره‌های: ۵۲۷ و ۵۲۸ هست. در همین باب نسائی » ٩۱۷/۸‏ 
ابونعیم در «الحلية». ۴۳/۵؛ و ابن منده در «الایمان» حدیثی را از طریق روایت ابن مسعود آورده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۲۴۷۵ ۵۷۸ ۶۷۷۲ و ۶۸۱۰ مسلم به شماره: ۵۷؛ ابوداود به شماره: ۴۶۸۹؛ 
ترمذی به شماره: ۲۶۲۵؛ ابن ماجه به شماره: ۳۹۳۶؛ نسائی » ۶۴/۸ و ۶۵ و ۱۳۱۲ دارمی در سنن خود 
۲ و ۱۱۵؛ احمد در «المسند» ۲۴۳/۲ ۰۳۱۷ ۳۷۶ ۳۸۶و ۴۷۹؛ بغوی به شماره‌های: ۴۶ و ۴۷؛ 
ابن حبان به شماره: ۱۸۶؛ ابونعيم در «الحلیة» ۰۱۶۴/۳ ۳۲۲ و ۳۶۹ و ۲۵۶/۶ و ۲۴۸/۹؛ طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره: ۱۳۳۰۴؛ حمیدی به شماره: ۱۱۲۵۸؛ و ابن ابی شیبه در «المصنف» ۱۹۴/۸ 
و ۳۲/۱۱ از طریق روایت ابوهریره ان را ذکر کرده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۶۷۸۲ و ۶۸۰۹٩‏ 
سات در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۱۳۵/۵ و ۱۶۰ آمده؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به 





شرح عفیده طحاو به ۶A۵‏ 





همچنین پیامبر ا می‌فرمایند: «بين السلم وبين الکفر ترك الصلاة»: «میان مسلمان 
و میان کف ترک نماز است». مسلم آن را از جابر ته روایت کرده است.! 

آن حضرت فرمودند: «من آتی كاهناً فصدقه» أوأتى امرأة فى دبرهاء فقد کفر با أنزل 
غل عد وه کے یفاک هت کی وو ورو ی که تاه کمن از 
دبر با زنی نزدیکی کند» مسلماً به آنچه بر محمد له نازل شده کفر ورزیده است». 

پیامبر و می‌فرمایند: «من حلف بغیر الله فقد کفر»: «هر کس به غير خدا سو گند 
بخورد کفر ورزیده است». حاکم آن را با این لفظ روایت کرده است. " 

همچنین آن حضرت در جای دیگری فرمودند: «ثنتان فی أمتی ها کفر: الطعن فى 
اللسب. والنياحة على الیت"»: «دو چیز در میان امت من کفر است: طعنه زدن در نسب. و 


نوحه‌خوانی بر مرده». نمونه‌های این زیادند. 


شماره‌های: ۰۱۱۶۲۳ ۰۱۱۶۷۹ ۱۱۷۹۹ و ۱۳۳۰۴ از طریق روایت ابن عباس آن را آورده‌اند. احمد هم 
در «المسند» ۱۳۹/۶ ابن ابی شیبه در «المصنف» ۱۹۴/۸ و ۱۴/۱۱ و ۳۲ مانند آن را او طریق 
روایت عایشه اورده‌اند. 

-١‏ مسلم به شماره: ۸۲؛ احمد در «المسند» ۳۷۰/۳ و ۳۸۹؛ دارمی در سنن خود ۲۸۰/۱؛ ابن ابی 
شیبه در «المصنف» ۳۳/۱۱؛ ابوداود به شماره: ۴۶۷۸؛ ترمذی به شماره ۲۶۱۸ ابن ماجه به شماره: 
۸ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۳۲۰/۲ آمده؛ ابونعيم در «الحلية» ۲۷۶/۶ و 
۸ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۱۸۰/۱۰: طحاوی در «مشکل الا ثار» ۲۲۷-۲۲۶/۴؛ بغوی به 
شماره: ۳۴۷ و بیهقی. ۳۶۶/۳ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- ابوداود به شماره: ۳۹۰۴ ترمذی به شماره: ۱۳۵ ابن ماجه: به شماره ۶۳۹ ابن جارود به شماره: 
۷ بیهقی, ۱۹۸/۷؛ طحاوی در «شرح معانی الآثار» ۴۵-۴۴/۳؛ دارمی در سنن خود. ۲۵۹/۱؛ و 
احمد در «المسند» ۴۰۸/۲» ۴۲۹ و ۴۷۶ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. اسناد این 
روایت» قوی است. 

۳- تخریج آن قبلا ذکر شد. این حدیٹی صحیح است. 

۴- مسلم به شماره: ۶۷؛ احمد در «المسند» ۷۷/۲ ۴۴۱ و ۴۹۶؛ و ابن منده در «الایمان» به 
شماره‌های: ۶۶۰ ۶۶۲ و ۶۶۳ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. 


FN‏ شرح عقیده طحاو يه 





اتفاق نظر بر اینکه مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان و اسلام خارج نمی‌شود: 

در پاسخ به این اشکال باید گفت که: اهل سنت همگی متفق‌اند بر اینکه مرتکب 
گناه کبیره کافر نمی‌شود به گونه‌ای که به طور کلی از دین اسلام خارج شود آن گونه 
که خوارج می گویند» چون اگر کافر می‌بود به گونه‌ای که از دین اسلام خارج می‌شد؛ 
قطعاً مرتد بود و در هر حالی کشته می‌شد و عفو و گذشت ولی قصاص پذیرفته نمی‌شد» 
و حدود زنا و دزدی و شراب خواری و ... جاری نمی‌شد. بطلان و فساد این قول به طور 
بدیهی و ضروری در دین اسلام» معلوم و آشکار است. 

و اهل سنت اتفاق‌نظر دارند بر اینکه مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان و اسلام خارج 
نمی‌شود و داخل دایره کفر نمی گردد و همراه کافران مستحق جاودانه ماندن در آتش 
دوزخ نیست آن گونه که معتزله می گویند. چون قول آنان نیز باطل است» چون خداوند 
مرتکب گناه کبیره را از مومنان قرار داده می‌فرماید: 

«( تاا لین ءامنوا کیب علیکم القصاص نی ألْقتَلّى ) (بقره / ۱۷۸) 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد». 

تا آنجا که می‌فرماید: 

(فْمَن عُفى له من آخبه سىء فاتباع بالْمَعرُوفِ ) (بقره / ۱۷۸) 

«پس هر که از سوی برادرش چیزی [از قصاص]برایش بخشوده شد باید [از این 
گذشت] به شایستگی پیروی کند». 

پس شخص قاتل از زمره مؤمنان خارج نشده و خداوند او را برادر ولی قصاص قرار 


داده است. منظور از برادری» بدون شک برادری دینی است؛ خداوند متعال می‌فر ماید: 


(وان طایفتان من لمُوَمیین اقتتلوافاصلحوابیما 4 «حجرات ۱ 


۱- در «زاد المسیر» آمده است: آیه ( فَمَن عُفی لد ین أَخهاسنء ) یعنی خون برادرش. یعنی قتل را 
از او رها کرده و به دیه راضی است و عبارت ‏ مِنْ اخیه اش ۶ € دلالت می‌کند بر اینکه شخص قاتل از 


دایره اسلام خارج نمی‌شود. 


شرح عفیده طحاو به FAV‏ 





«و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم جنگیدند. میان آن دو را اصلاح کنید». 
تا آنجا که می‌فر ماید: 


(انما آلمویئون اخوو OSE‏ (حجرات 6:7 

«جز این نیست که مومنان با یکدیگر برادرند» پس میان برادرانتان را اصلاح کنید». 

نصوص قرآن و سنت و اجماع بر این مطلب دلالت می کنند که شخص زناکار و 
سارق و تهمت‌زن کشته نمی‌شود بلکه به جای آن حد بر آنان جاری می‌شود. پس این 
نشان داده که مرتد نیست. 

در «صحیح) از پیامبر عم ثابت شده که آن حضرت فرمودند: «من کانت عنده لأخیه 
مظلمة من عرض أو شیء فلیتحلله منه الیوم» قبل أن لایکون درهم ولادینار: إن کان له عمل 
صاخ آخذ منه بقدر مظلمته» وان م تکن له حسنات» أخذ من سيئات صاحبه فطرحت علیه. غ 
لقی فی النار»: «هر کس ظلم و ستمی از آبرو یا هر چیز برادر دینی‌اش نزد او هست» 
همین امروز از وی حلالی بطلبد قبل از آنکه روزی بیاید که درهم و دیناری نیست که 
در آن روز] اگر عملی صالح و خوب داشته باشد به اندازه ظلم و ستمش از عمل صالح 
وی گرفته می‌شود. و اگر نیکی‌هایی نداشته باشد» از گناهان طرف مقابلش گرفته می‌شود 
و بر وی انداخته می‌شود سپس او به دوزخ افکنده می‌شود». بخاری و مسلم در 
کی ای E‏ 

پس ثابت شد که شخص ظالم و ستمکار نیکی‌هایی دارد که شخص مظلوم حقش را 
از آن استیفا نماید. 

همچنین در «صحیح» از پیامبر ا ثابت شده که آن حضرت فرموده‌اند: «ما تعدون 
الفلس فیکم؟ قالوا: الفلس فينا من لادرهم ولا دينارء قال: الفلس من يأتى يوم القيامة و له 


۱- بخاری به شماره‌های: ۲۴۴۹ و ۶۵۳۴ ترمذی به شماره: ۲۴۱۹؛ طیالسی به شماره: ۲۳۲۷؛ طحاوی 
در «مشکل الآثار» ۷۰/۱ و احمد در «المسند» ۴۳۵/۲ و ۵۰۶ از طریق روایت ابوهریره آن را 
روایت کرده‌اند و مسلم آن را روایت نکرده آن چنان که مؤلف گفته است» و لفظی که مؤلف ذکر کرده در 
مصادر تخریج مسلم وجود ندارد. 


۶۸۸ شرح عقیده طحاو به 





حسنات أمثال احبال قد شنم هذا. وأخذ مال هذا» وسفک دم هذاء وقذف هذا وضرب هذاء 
فیقتصٌ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فاذا فنیت حسناته قبل أن یقضی ما عليه أخذ من 
خطاياهم. فطرحت علیه. نم طرح فی النار»: «چه کسی را در ميان خودتان ورشکسته به 
حساب می آورید؟ گفتند: ورشکسته در میان ما کسی است که درهم و دیناری ندارد. 
پيامبر 5 فرمود: ورشکسته کسی است که روز قیامت می آید در حالی که نیکی‌هایش 
به اندازه کوه‌ها است. اما این یکی را سرزنش کرده» مال آن یکی را گرفته» خون این 
یکی را ریخته است» به این یکی تهمت زنازده و آن یکی را زده است» پس حق این 
یکی از نیکی‌هایش گرفته می‌شود و حق آن یکی از نیکی‌هایش ستانده می‌شود. پس 
وقتی نیکی‌هایش تمام شد پیش از آنکه آنچه بر اوست. ادا شود در این صورت از 
خطاهای آنان گرفته می‌شود و بر او انداخته می‌شود سپس در آتش جهنم افکنده 
و ام زا روانت ا 


خداوند متعال فرموده است: 


إن کت يذه السات > (هود /۱۱۴) 


۱- صحیح مسلم. شماره: ۲۵۸۱ از طریق روایت ابوهریره. لفظ این روایت در نزد مسلم این است: 
رسول خدا وإ فرمود: «آتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولامتاع. فقال: «إن 
المفلس من آمتی, ياتى یوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة ويأتى قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذل 
وسفک دم هذا وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فان فنیت حسناته قبل أن یقضی 
ما علیه, أَخذ من خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح فی النار»: «آیا می‌دانید که مفلس کیست؟ گفتند: 
مفلس در میان ما کسی است که درهم و کالایی ندارد. آن حضرت فرمود: «همانا مفلس از میان امت من 
کسی است که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات می‌آید در حالی می‌آید که این یکی را دشنام داده 
به آن یکی تهمت زنا زده, مال این یکی را خورده و خون آن یکی را ريخته و این یکی را زده است. 
پس از نیکی‌هایش به این یکی نیکی و از نیکی‌هايش به آن یکی نیکی داده می‌شود. اگر نیکی‌ه ایش 
تمام شد قبل آنکه آنچه بر اوست. ادا شود. از خطاها و گناهان آنان گرفته می‌شود و به گردن او انداخته 
می‌شود. سپس در دوزخ افکنده می‌شود. ترمذی به شماره: ۲۴۱۸؛ و احمد در «المسند» ۰۲۰۳/۲ ۳۳۴ 


و ۳۷۲ آن را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۶۸۹ 





«همانا نیکی‌ها بدی‌ها را از بین می‌برد). 

پس این نشان می‌دهد که آن شخص در حال بد کاری‌اش نیکی‌هایی انجام می‌دهد 
که بدی‌هایش را از بین می‌برد. این موضوع در جای خود به تفصیل بیان شده است. 

معتزله در اینجا راجع به حکم آخرت کسی که مرتکب گناه کبیره شده» با خوارج 
موافق‌اند. چون هر دو متفقاند که مرتکب گناه کبیره برای ابد در دوزخ می‌ماند اما 
خوارج می گویند: او را کافر می‌نامیم و معتزله می گویند: او را فاسق می‌نامیم. پس 
اختلاف در میان آنان» اختلاف لفظی است. 

همچنین اهل سنت اتفاق‌نظر دارند بر اینکه فرد» مستحق وعید مترتب بر آن گناه 
است» همچنان که نصوص قرآن و سنت در این زمینه وارد شده است. نه به آن صورتی 
که مرجثه می گویند که همراه ایمان» گناه ضرری ندارد و همراه کف طاعت سودی 
ندارد. اگر نصوص وعدی که مرجته بدان استدلال کرده‌اند و نصوص وعیدی که خوارج 
و معتزله بدان استدلال کرده‌اند» کنار هم نهاده شوند» آن موقع باطل بودن هر دو قول 
روشن می گردد. در کلام انان هیچ فایده‌ای نیست جز اینکه از سخنان هر گروه بطلان 


مذهب گروه دیگر برایت روشن می گردد. 


کفر دو نوع است: کفر اعتقادی و کفر عملی: 

سپس بعد از این اتفاق میان اهل سنت. اختلاف لفظی با هم دارند که زیاد مهم نیست و 
آن اینکه: آبا کفر درجاتی دارد؛ کفر دون کفر دون هست؟ همان طور که ایمان درجاتی 
دارد؟ این اختلاف از اختلافشان راجع به مفهوم ایمان ناشی می‌شود که آیا ایمان قول و 
عمل است که کم و زیاد می‌شود یا نه؟ پس از آنکه اتفاق کردند بر اینکه هر کس که 
خدا و پیامبر با او را کافر نامیده ما هم او را کافر می‌نامیم» چون غیرممکن است که 
خداوند سبحان و پیامبر بل کسی را که به غير دین خدا حکم کند» کافر بنامند ولی ما 
اسم کفر را بر آن اطلاق نکنیم. ولی کسی که گفته که ایمان به معنای قول و عمل است 
که کم و زیاد می‌شود؛ می گوید: آن کفر عملی است نه اعتقادی. و کفر از نظر او 
درجاتی دارد همچنان که ایمان از نظر او درجاتی دارد. 


۶۹۰ شرح عقیده طحاو يه 





و کسی که گفته که ایمان به معنای تصدیق است و عمل در مفهوم ایمان داخل 
نمی‌شود» و کفر به معنای جحود است که هر دو کم و زیاد نمی‌شوند» می گوید: این 
کفر مجازی و غیرحقیقی است» چون کفر حقیقی کفری است که فردی را از دایره اسلام 
خارج می‌سازد. همچنین در نام بردن برخی کارها به ایمان این مطلب هست که این ایمان؛ 
ایمان مجازی است نه حقیقی» مانند این آیه: 


ر ص ہو 


( وما کان اله لیضیع ایمتکم > (بقره /۱۴۳) 

«و خدا بر آن نیست که ایمان شما را ضایع کند». 

مطر ونان در O E‏ این عمل به ایمان مجازی 
نامگذاری شده» چون صحت آن عمل بر ایمان متوقف است. يا به خاطر اینکه این عمل 
نشان‌دهنده ایمان است. چون این عمل نشان می‌دهد که انجام‌دهنده آن» مومن می‌باشد. به 
همین خاطر به اسلام شخص کافر در صورتی که همانند ما نماز بخواند» حکم می‌شود. 
پس میان فقهای اسلامی راجع به گناهکاران در صورتی که در ظاهر و باطن به آنچه که 

مبر به آورده و آنچه از آنان به تواتر رسیده که این گناهکاران از اهل وعید هستند» 
اعتراف و اقرار بکنند. هیچ اختلافی نیست. اما اقوال باطل و منحرف قول کسانی است 
که قائل به جاودانه ماندن آنان در جهنم هستند مانند خوارج و معتزله. ولی پست‌تر از این 
قول» تعصب از جانب برخی از آنان و ملزم نمودن مخالفانش به چیزی که در اصل بدان 
ملزم نیست و حمله به او می‌باشد. وقتی ما مکلف هستیم که در جدال با کافران جانب 
عدالت و انصاف را رعایت کنیم و به شیوه نیکوتر با آنان مجادله شود پس چگونه در 


این اختلاف با همدیگر عدالت و انصاف را به کار نمی‌بریم؟ خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- این عبارت با همین لفظ در مسند طیالسی به شماره: ۷۲۲؛ سنن نسائی آن گونه که در «التحفة» 
۲ آمده؛ و «فتح الباری» ۹۶/۱ از طریق روایت براء بن عازب وجود دارد. و معنای آن در صحیح 
بخاری به شماره‌های: ۰ و ۴۴۸۶ از طریق روایت براء بن عازب نیز وجود دارد. 


شرح عفیده طحاو به ۶۹۱ 





م و رم 8 


صد 
« الذریرت ءامنوا کوئوا قو می لله شد آءَ بالْقسط ولا يَجرمَتّڪم شقان 


رم عل آل تعدلوا آغد لوا هو اقرب للگقوی 4 (مانده /۸) 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای [واجبات] خدا قیام کنید و شاهدان به 
عدل و داد باشید. و هر گز دشمنی عده‌ای شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید داد گری 
کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است». 

در اینجا نکته‌ای هست که بايد بدان دقت شود و آن اینکه: حکم به غير آنچه خدا 
نازل فرموده. گاهی کفر است و انسان را از دایره اسلام خارج می‌سازد و گاهی گناه 
کبیره یا صغیره است. و کفر بنا بر دو قول مذ کور یا کفر مجازی و یا کفر اصغر. و آن به 
تناسب حال حاکم است. چون اگر معتقد باشد که حکم به آنچه خداوند نازل فرموده؛ 
واجب نیست و در آن مخیر است يا بدان اهانت نماید با وجودی که یقین دارد که آن» 
حکم خداست. در این صورت این ش رک اکبر می‌باشد. و اگر معتقد باشد که حکم به 
آنجه خداوند نازل فرموده» واجب است و به حکم خدا در این واقعه علم دارد ولی از آن 
عدول کند با وجودی که اعتراف می کند که او در این صورت مستحق عقوبت و 
مجازات است. این فرد گناهکار است و به صورت کفر مجازی یا کفر اصغره کافر نامیده 
می‌شود. و اگر به حکم خدا در این واقعه علم نداشته باشد با وجودی که نهایت تلاش و 
توان خویش جهت شناخت حکم را به کار گرفته ولی به خطا رفته باشد» این فرد مجتهد 
مخطی است و به خاطر اجتهادش یک اجر هم دارد و خطایش بخشوده می‌شود. 

طحاوی کنانه با گفته «و نمی گوییم که همراه ایمان گناه ضرری ندارد»؛ قصد 
مخالفت با مرجثه را داشته است. این شبهه برای برخی از مسلمان صدر اسلام هم پیش 


آمده» از این رو صحابه اتفاق‌نظر نمودند که در صورت توبه نکردن از این اعتقاد» کشته 


۶4۹۲ شرح عقیده طحاو به 





خواهند شد. قدامه بن مظعون و جماعتی شراب را پس از تحریم آن» نوشیدند و این آیه 
را تأویل کردند: 

« ليس على الي ١َامَنُوأ‏ عملوا آلصلحخت جتاحٌ فِيمًا طَعِمَُأ إذا ما اتقوا 
و آمنوا وعملوا الصالحات) (مائده / )٩۳‏ 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «قدامة بن عبداله» آمده که تحریف شده است. او قدامه بن مظعون بن 
بن مظعون و دایی (مامای) حفصه و عبداله فرزندان عمر بن خطاب می‌باشد. قدامه بن مظعون از 
پیشگامان به سوی اسلام بود که همراه دو برادرش عثمان و عبدالله به حبشه هجرت کرد و در جنگ بدر 
و سل و دیگر غزوه‌ها همراه رسول خدا له حضور داشت. وی به سال ۳۶ هجری در سن شصت و 
هشت سالگی وفات یافت. شرح حالش در کتاب سیر اعلام النبلاء» ۱۶۱/۱ و ۱۶۲ آمده است. اين 
داستان او را عبدالرزاق در «المصنف» به شماره: ۱۷۰۷۶ روایت کرده است. همچنین بیهقی» ۳۱۶/۸ از 
همان طریق از معمر» از زهری روایت کرده که او گوید: عیداله بن عامر بن ربیعه -که پدرش در جنگ 
بدر حضور داشت -به من خبر داد که عمر بن خطاب, قدامه بن مظعون را در بحرین گماشت ... روایان 
این روایت. ثقه‌اند. ابن ابی شیبه در «المصنف» ۵۴۶/۹ از طریق ابن فضیل. از عطاء بن سائب. از 
ابوعبدالرحمن سلمی, از علی روایت کرده که او گفت: افرادی از اهل شام شراب نوشیدند و آن موقع 
یزید بن سفیان والی آنجا بود. این جماعت گفتند : شراب برای ما حلال است و این آیه را تأویل کردند : 
لیس على 2 منوا وعَملوا آلصَلحت جاح فیما طَعِمَُأ ) (مائده /) «بر کسانی که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. درباره آنچه [پیش از حکم تحریم] خورده‌اند گناهی نیست». در 
این وات امه کین مین نامدای وشت ودد سور وارد که انان وا هه من قرست غر نا 
شورای اولی الامر در مورد وضعیتشان مشورت کرد آنان گفتند که از این جماعت طلب توبه کند. اگر توبه 
کردند هشتاد ضربه شلاق را به خاطر شراب‌خواری به آنان بزند و اگر توبه نکردند. گردنشان را بزند. چون 
به خدا دروغ بستند و چیزی را در دين تشریع کردند که خدا به آن اجازه نداده است. پس عمر از آنان 
طلب توبه کرد و آنان هم توبه کردند و او هشتاد ضربه شلاق را به آنان زد. ابن حزم در «المحلی» 
۱ مانند آن را از طریق حجاج بن منهال, از حماد بن سلمة» از عطاء بن سائب» از جحاده بن دئار 








روایت کرده که او گفت : افرادی از یاران رسول خدا لو در شام شراب خوردند ... به «فتح الباری». 
۲ و «المغنی». ۲۰۴/۸ اثر ابن قدامه مراجعه کنید. 


شرح عفیده طحاو به ۶4۹۳ 





«بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند» درباره آنچه [پیش از حکم 
تحریم] خورده‌اند گناهی نیست» به شرط آنکه پرهیز کار و ممن باشند و کارهای شایسته 
کنند). 

وقتی این جریان برای عمر با زگو شد» او و علی بن ابی‌طالب و سایر صحابه متفق 
شدند بر اینکه اگر آنان به گناهشان اعتراف کردند» شلاق زده می‌شوند و اگر بر حلال 
دانستن آن اصرار ورزیدند» کشته می‌شوند. و عمر به قدامه گفت: به خطا رفتی و کار 
اشتباهی کردی. اگر از خدا می ترسیدی و ایمان می‌داشتی و کارهای شایسته می کردی» 
شراب نمی خوردی. 

این بدان خاطر بود که این آیه بدین سبب نازل شد که وقتی خداوند سبحان شراب 
را حرام کرد - که تحریم آن پس از جنگ أحد بود -برخی از صحابه گفتند: پس تکلیف 
که وان کح اس که هار ام وا تال کرد ز 
در آن بیان کرد که هر کس چیزی از شراب در موقعی که حرام نشده» بخورد در صورتی 
که از مؤمنان پرهیز کار و صالح باشد» گناهی بر او نیست همچنان که راجع به رو به کردن 
به سوی بیت‌المقدس نیز چنین بود. سپس کسانی که این کار را کرده بودند پشیمان 
شدند و دانستند که کار اشتباهی کردند و از توبه ناامید شدند. آنگاه عمر به قدامه نامه‌ای 


نوشت و به او که گفت: 


۱- ترمذی به شماره‌های: ۳۰۵۰ و ۳۰۵۱؛ طیالسی به شماره: ۸۷۱۵ و طبری به شماره‌های: ۱۲۵۲۸ و 
۹ از طریق روایت براء بن عازب آن را آورده‌اند. و ترمذی می‌گوید: این حدیث» حسن صحیح 
است. و ابن حبان به شماره‌های: ۱۳۷۳ و ۱۷۴۰ آن را صحیح دانسته است. در همین باب ترمذی به 
شماره: ۳۰۵۲؛ و احمد در «المسند», ۰۲۳۴/۱ ۲۷۲ و ۲۹۵ روایتی را از طریق ابن عباس روایت 
کرده‌اند. و ترمذی می گوید: این حدیث» حسن صحیح است. و حاکم در «المستدرک» ۱۴۳/۴ آن را 
صحیح دانسته و ذهبی آن را کید کرده است. همچنین بخاری به شماره‌های: ۴۶۲۰۰۱۴۶۱۷۰۵۲۴۶۴ 


۰ ۸۵۵۸۲ ۸۵۵۸۳ ۸۵۵۸۴ ۰۵۶۰۰ ۵۶۲۲ و ۸۷۲۵۳ احمد در «المسند», ۲۲۷/۳؛ و دارمی در سنن 


خود. ۱۱۱/۲ روایتی را از طریق انس بن مالک در همین باب آورده‌اند. 





۶۹۴ شرح عقیده طحاو یه 








حم ا تغزیل آلکتب من آله لیر الم ر عافر آلدّنب وقابل الوب 

شید آلیقاب ی الول  )‏ (غافر / ۲۱ 

«حاء» میم فرو فرستادن [اين ] کتاب از جانب خدای شکست‌نایذیر داناست. آمرزنده 
گناه» پذیرنده توبه» سخت کیفر و صاحب نعمت [فراوان] است». 

نمی‌دانم کدام گناهت بز رگ‌تر است؟ اینکه ابتدا آن کار حرام را حلال دانستی» یا 
اینکه بعداً از رحمت خدا ناامید شدی؟ این رأی که صحابه بر آن اتفاق‌نظر داشتنده ميان 
ائمه و پیشوایان اسلامی هم مورد اتفاق است. 

قوله: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم اجنة برهتسه؛ ولا نأمن 
عليهم» ولانشهد هم باق ونستغفر لمسيئيهم ونخاف علیهم ولا نقتطهم». 

ترجمه: «برای مؤمنان نیکو کار امید داریم که خداوند از گناهانشان د رگذرد و آنان 
را داخل بهشت گرداند اما نسبت به آنان در این باره هیچ اطمینانی نداریم و گواهی 
نمی‌دهیم که حتماً به بهشت می‌روند و برای مومنان گناهکار طلب بخشش می کنیم و بر 


حال آنان می‌ترسیم ولی آنان را ناامید نمی کنیم». 


آنچه بر انسان مؤمن واجب است که نسبت به خود و نست به غير خود بدان 
معتقد باشد: 

شرح عبارت: بر انسان مومن واجب است که این چیزی را که طحاوی کله گفته نسبت به 
خود و نسبت به غير خود. معتقد باشد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


رم 


م ر ص چ وا ا 2 صد 
( اوتیلک الزین بدغووت EE‏ 


— 


۳ 
2 
۱ 


قرب 
ریا ی اه تشه کر هی ری م هی ی ی ی و رب ی یز 
ویرجون رحمته, وحافور تب عدابهد ان عذاب رَبك کان حدورا ) 


(اسراء/۵۷) 


شرح عفیده طحاو به ۶۹۵ 





«آن کسانی را که ایشان می خوانند [مانند ملائکه و غیره] خود به سوی خدایشان 
وسیله می‌جویند که کدامشان به او نزدیک‌ترند؟ و به رحمت خدا امیدوارند و از عذابش 
می‌ترسند؛ همانا عذاب پرور دگارت حذر کردنی است». 

فلا تحافوهم وخافون ان کم مین 4 (آل عمران / ۱۷۵) 

«پس اگر مؤمنید از آنان نترسید و از من بترسید؛. 

وی فائفون ‏ (بقره /۴۱) 

«و تنها از من بترسید». 

( وی فارَهبُون € (بقره /۴۱) 

«و تنها از من بیم دار بد). 

فلا تخْتواً الّاس واختون 4 مانده /۴۴) 

«پس از مردم نترسید و از من بترسیدا. 

و اهل خوف و ترس را ستوده و می‌فرماید: 

( لین هم ین حَُية زیم مُشَففون ج ورین هم بای زیم ییون ( 


گم 2 


لین هم یرت لا شروت (ج والنین تون ما ءاتوا وقلومم وجلة یم إلى نیم 
جغون 2 ناسر شون ی یرت وهم ها سَبقون 4 (مومنون / ۶۱-۵۷) 

«همانا کسانی که از بیم پرورد گارشان ترساننده و کسانی که به آیات پرورد گارشان 
ایمان می آورند» و آنان که به پرورد گارشان شر ک نمی آورند» و کسانی که آنچه [از مال 
و جان] می‌دهند. در حالی می‌دهند که دلهایشان ترسان است از اینکه به سوی 
پرورد گارشان باز خواهند گشت. آنانند که در کارهای نیک می‌شتابند و هم آنان در 
انجام آن پیشتازند؛. 

و در «مسند» و سنن ترمذی از عايشه غا روایت است که گوید: گفتم: ای رسول 


دا 3:4 لین يوون ما اتقو وله آبا منظور کسی است که زنا می کند 


۶۹۶ شرح عقیده طحاو يه 





و شراب می‌خورد و دزدی می کند؟ پیامبر ا فرمود: «لاء يا ابنة الصدیق. ولكنه الرجل 
1 ریق ۱ 
یصوم ویصلی ویتصدق ویخاف أن لایقبل منه »: «نه» ای دختر [ابوبکر ] صدیق, بلکه منظور 
کسی است که روزه می گیرد و نماز می‌خواند و صدقه می‌دهد و می‌ترسد از اینکه این 
عبادات از وی قبول نشود). حسن نف می گوید: «به خدا قسم آنان طاعات و عبادات را 
انجام دادند و در آن نهایت تلاش و توان خود را به کار گرفتند و ترسیدند که این طاعات 
و عبادات از آنها پذیرفته نشود» چون انسان مؤمن» هم نیک و کار است و هم از خداوند 
می‌ترسد. و انسان منافق هم بد کار است و هم از خداوند نمی ترسد». 
خداوند متعال فرموده است: 
و 


۶ ان الذییت عامنو وّالذین هاجرواً وَجَهُدُواً فى سبیل الله آولتيك يَرَجُونَ 


صو - و 


رحمت الله والله غفور ر حيم € (بقره /۲۱۸) 

«همانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد 
نمودند آنان به رحمت خدا امیدوارند و خدا آمرزنده مهربان است». 

ببین چگونه خداوند امیدواری آنان را همراه نجات دادن این طاعات و عبادات قرار 
داده است. پس امیدواری تنها همراه محقق ساختن اسبابی است که حکمت و شریعت و 
قدر و واب و کرامت خدا اقتضای آن را کرده باشد. اگر مردی» یک قطعه زمینی داشته 
باشد و آرزو داشته باشد که تمامی محصولات و منافع زمین به او ب رگردد اما کاری به آن 
زمین نداشته باشد و آن را شخم نزند و در آن بذر نکارد و آرزو داشته باشد که 
محصولات و منافعی مانند کسی که آن را شخم زده و در آن بذر کاشته» داشته باشد قطعاً 
مردم او را احمق‌ترین و نادان‌ترین انسان به شمار می آورند. یا کسی خوش‌بین باشد که 


فرزندی بدون نزدیکی با زنش برایش به دنیا آید یا آرزو داشته باشد که عالم‌ترین اهل 


۱- ترمذی به شماره: ۳۱۷۵؛ احمد در «المسند», ۱۹۵/۶ و ۲۰۵؛ ابن ماجه به شماره: ۳۱۹۸؛ و 
حمیدی به شماره: ۳۷۵ آن را روایت کرده‌اند. روایان آن, نقه‌اند فقط عبدالرحمن بن سعید بن وهب 


همدانی» راوی حدیث از عايشه عايشه را ندیده است. 


شرح عفیده طحاو به ۶۹۷ 





زمان خویش باشد بدون آنکه به دنبال عالم رود و انگیزه و علاقه و پشتکار داشته باشد 
ودیگر مثالهایی در این زمینه که» در این صورت دیگران او را انسان احمق و نادانی به 
دستیابی به درجات والا و نعمتهای جاودان داشته باشد بدون آنکه طاعت و عبادتی برای 


خدا انجام دهد و از نواهی و معاصی خدا دوری کند. 


هر کس به چیزی امید دارد. امیدواری او مستلزم آموری چند است: 

اول- محبت آنچه که امید آن را دارد. 

دوم - ترس از دست دادن و فوت شدن آن. 

سوم - تلاش و سعی‌اش جهت دستیابی به آن در حد توان. 

اما امیدی که چیزی از این امور سه گانه همراهش نباشد» این از باب خیالبافی و آمال 
و آرزوی بی‌اساس است. امیدواری چیزی است و خبالبافی چیزی دیگر. هر شخص 
امیدواری ترسان است و در راه عبودیت حرکت می کند و هر گاه بترسد. تند حرکت 
می کند تا مبادا آن چیز از دستش برود. 

خداوند متعال می‌فرماید: 


ص و 


( رن اله لا فر آن شرك به ویغیر ما ذورت لك لمن ا 
(نساء ۴۸۲ و ۱۱۶) 

«مسلماً خداوند این را که برای او شریک قائل شوند نمی‌بخشد و غیر از ش رک را 
برای هر که بخواهد می‌بخشد». 

پس انسان مشر ک» امید مغفرت و بخشش برایش نیست؛ زیرا خداوند مغفرت را از 
او نفی کرده و دیگر گناهان در مشیت و خواست خداست؛ اگر خواست او را می‌بخشد و 
اگر خواست او را عذاب می‌دهد. 

در «معجم طبرانی» آمده است: «عند الله يوم القيامة ثلائة دواوین: دیوان لایغفر الله منه 


۹ 


شیا وهو الشرک بالهه ثم قرا: ( إن الله لا بغفر أن مرك به 4 (نساء ۴۸۸ و ۱۱۶). ودیوان 


۶۹۸ شرح عقیده طحاو يه 





لایت رک الله منه شیتا؛ وهو مظال العباد بعضهم بعضا ودیوان لایعبا الله به, وهو ظلم العبد نفسه 
۱ 
بینه وبين ربه : «در روز قیامت نزد خداوند سه تا دیوان هست: ۱-دیوانی که خداوند 


مک 


چیزی از آن را نمی‌بخشد. و آن ش رک به خداست. آنگاه این آیه را خواند: « إِن ال 
یغفر آن بشركك به 4 (نساء /۴۸ و ۱۱۶): «مسلماً خداوند این را که برای او شریک قائل 
شوند نمی بخشد ...). ۲- دیوانی که خداوند چیزی را از آن رها نمی‌سازد و آن ظلم و 
ستم‌های بند گان به یکدیگر است. ۳- دیوانی که خداوند زیاد به آن اهمیت نمی دهد» و 
آن ظلم بنده به خودش است که تنها به بین او و پرورد گارش مربوط است». 

عبارات و اقوال علماء در خصوص فرق میان گناهان کبیره و صغیره مختلف است؛ و 
بعداً در ضمن شرح این گفته طحاوی: «و اهل کبائر از امت محمد با در آتش دوزخ 
خاودانه تمي ماد بذان اشاره خر آهت ا 

اما نکته‌ای اینجا هست که باید بدان توجه شود و آن» این است که: گاهی همراه 
گناه کبیره نوعی حیاء و ترس و بز رگ دانستن آن گناه وجود دارد که آن رابه گناه 
صغیره ملحق می‌نماید. و گاهی گناه صغیره با کمی حیاء و عدم مبالات و نترسیدن و 
کوچک دانستن گناه همراه است که آن را به گناه کبیره ملحق می‌نماید. این چیزی است 
که به قلب بر می گردد و چیزی زائد بر خود فعل است و انسان آن را از درون خویش 


می‌داند. 


۱- احمد در «المسند» ۶ ابونعيم در «تاریخ آصبهان». ۲ و حاکم در «المستدرک». ۵۷۵/۴ و 
۶ از دو طریق از صدقه بن موسی» از ابوعمران جونی» از یزید بن بابنوس» از عایشه ان را روایت 
کرده‌اند» و حاکم آن را صحیح دانسته اما ذهبی آن را رد نموده و می‌گوید: صدقه کسی است که علما او 
را ضعیف دانسته‌اند و ابن بابنوس هم ناشناخته است. لفظ حدیث نزد محدثین مذکور این است که: 
«الدواوین عند الله ثلاثة : ديوان ....». اين حديث را در «المعجم الكبير» و «المعجم الصغير» طبرانی 
نیافتیم. و هیثمی در «مجمع الزوائد» ۳۴۸/۱۰ آن را آورده و فقط آن را به احمد نسبت داده است. 





شرح عفیده طحاو به ۶4 





ساقط شدن عقوبت و مجازات از انسان بد کار به وسیله بازده سبب: 
گذشته از این» گاهی گناهی از کسی که نیکو کار عظیمی است بخشوده می‌شود که از 
دیگری بخشوده نمی شود» چون عقوبت جهنم به وسیله حدوداً ده سبب از انجام‌دهنده 


ت ۱ 
بدی‌ها ساقط می‌شود که این بازده سبب از راه استقراء از قر آن و سنت دانسته شده است. 


سبب اول- توبه. خداوند متعال می‌فرماید: ‏ إلا من تاب ) (مریم: ۶۰ و فرقان : ۷۰): 


«مگر کسی که توبه کند». در جای دیگری می‌فرماید: ( ال لین تاا بقره 0۶۰ 
«مگر کسانی که توبه نموده‌اند». توبه نصوحء همانا توبه خالص است. یعنی فرد از تمامی 
اگر از گناهی توبه کرد و بر گناه دیگری اصرار نمود؛ توبه‌اش قبول نشود؟ قول صحیح 
آ ا کر ای رک توا ری لام موی ا روانش اف که ]نا 
اسلا شر ک و دیگر گناهان قبلی انسان را پاک می کند هر چند از آن توبه نکند؟ یا خیر 
حتماً همراه اسلام باید شخص از همه گناهان بجز شرک توبه کند؟ تا جایی که اگر فرد 
اسلام آورد و مثلا بر زنا و شراب‌خواری اصرار ورزید آیا به خاطر زنا و شراب‌خواری 
کهفز مان کرت ونکت شتا مه اش وناز و ات انس شود با کر ها انت هاه 
اسلامش از آن گناهان هم توبه نماید؟ یا توبه‌ی عام برای تمام گناهان بکند؟ قول اصح 
این است: که حتماً باید همراه اسلام توبه کند و تنها توبه است که سبب غفران و آمرزش 
الهی و عدم مواخذه به خاطر گناه می‌باشد. این امری است که میان امت اسلامی در آن 
اختلافی نیست و بجز توبه چیزی سبب غفران و آمرزش از تمامی گناهان نیست؛ خداوند 
متعال می‌فر ماید: 

( قل یجبّادی النرین افو على انفیهم لا تقتطوا من رح آله ِن 


ص کت و ود و ۳ 
الذ توب جييعا إِنهء هو الْعْفور لحم (زمر /۵۳) 


۱- به «فتاوی شيخ الاسلام» ۵۰۱-۴۸۷/۷ مراجعه کنید. 
۲- به «مدارج السالکین», ۲۷۶-۲۷۳/۱ نگاه کنید. 





۷۰۰ شرح عقیده طحاویه 





«بگو: ای بند گان من که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید! از رحمت خدا مأیوس 
نشوید. همانا خداوند» همه گناهان را [به شرط توبه | می آمرزد که او خود آمرزنده مهربان 


است). 
E E‏ وی طر رسد 


نشوید» و پس از آن فرمود: 9 وَأنیبوا 11 ربکم : «به سوی پرورد گارتان با زگردید». 


ص 


وما کارت ] 


َه هم وت فم وما کارت ادبم وهم شتذهرون ) 
(انفال ۱ ۳۳) 

«و خداوند آنان را عذاب نمی‌دهد در حالی که آنان طلب بخشش می‌نمایند. 

اما طلب بخشش گاهی به تنها خودش است و گاهی همراه توبه است. اگر تنها 
خودش ذکر شود توبه هم همراه آن داخل می‌شود همان طور که اگر توبه به تنهایی ذ کر 
شود شامل استغفار هم می‌شود. پس توبه دربردارنده استغفار است و استغفار هم 
دربردارنده توبه است. هر یک از این دو در صورت اطلاق داخل مسمای دیگری 
می‌شود. اما اگر یکی از این دو لفظ همراه دیگری بیایند» در این صورت استغفار به معنای 
درخواست پیشگیری از شر آنچه گذشته» می‌باشد و توبه به معنای با زگشتن و درخواست 
پیشگیری از شر بدیهای اعمالش که در آینده ترس از آن می‌رود» می باشد. 

این مانند فقیر و مسکین است. که هر گاه یکی از دو لفظ ذکر شوند شامل لفظ 
دیگری می‌شود و اگر با هم ذکر شوند» هر کدام معنای جداگانه‌ای دارد. خداوند متعال 
می فرماید: 

إطعَام عَسَرَة مسبکین € (مائده / ٩۸٩‏ 

«پس غذا دادن به ده نفر مسکین). 

فاطعام سيین مشکیتا ‏ (مجادله / ۴) 


«یس غذا دادن به شصت نفر مسکین». 


شرح عقیده طحاویه ۷۰١‏ 





۶ ر و 


وان نخَفوها وَوَئوها آلفقرآء فهو خر کم ) (بقره / ۲۷۱) 

«و اگر آن را پنهان دارید و به فقراء [نیازمندان] دهید برای شما بهتر است». 

هیچ اختلافی نیست که هر یک از این دو اسم در آیات فوق وقتی به تنهایی ذکر 
شوند شامل کسی که در آمد کم دارد و تمام مخارجش را تأمین نمی کند و شامل کسی 
که بی چیز است می‌شود اما گر همراه هم بیایند مانند این آیه: 

« اما الصَدقتللفقرآء والَمُسکین (توبه / ۵۹) 

«صدقه [ز کات مال ] فقط به فقرا و بینوایان تعلق دارد». 

که منظور از یکی‌شان» کم درآمد است و کسی که مال کمی دارد و منظور از 
کی شوه مضه ان اه اسای که در انم ره هس 

همچنین است اثم و عدوان» بر و تقوی» و فسوق و عصیان. 

کفر و نفاق هم به این قضیه نزدیک است. چون کفر عام تر است. پس هر گاه کفر 
آورده شود. شامل نفاق هم می‌شود و اگر هر دو با هم بيایند» هر کدام معنای خاصی 
دارد. ایمان و اسلام هی چنین است که بعداً در این باره بحث خواهد شد. " 

سیب سوم نیکی‌ها. چون هر نیکی ده برابر پاداش دارد ولی هر بدی فقط مجازات 
یک بدی دارد. 

پس وای بر کسی که بدیهایش بر نیکی‌هایش غلبه کند. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: 


إن کت پذهن السَیَاتِ 4 (مود /۱۴) 


۱- در نسخه خطی (ب) به جای «المعدم»» «المعدوم» آمده و هر دو به یک معنا هستند. «معدم» کسی 
است که چیزی ندارد. ربه می‌گوید: 
قالت بنات العم يا سلمی وان 
کان فقیراً معدماً قالت وان 
«دختران عمویم/ کاکایم گفتند: ای سلمی و اگر فقیر و بی‌چیز باشند. گفت : و اگر». 
۲- به «فتاوی شیخ الاسلام», ۱۷۰-۱۶۲/۷ مراجعه کنید. 





۷۲ شرح عقیده طحاو يه 





«همانا نیکی‌هاء بدی‌ها را از بین می‌برند). 

و پیامبر ا می‌فرمایند: «وأتبع السينة الحسنة تمحها»: «به دنبال هر بدی» کار خوبی 
کن» تا اثر آن کار بد را پاک کند». 

سیب چهارمبلاها و مصایب دنیوی» پيامبر رل می‌فرمایند: «ما يصيب المؤمن من 
وَصَب ولا تصب. ولا غم ولا هم ولا حزن حتی الشوكة یشاکها الا کفر با من خطایاها ): 
«هیچ درد و بیماری و سختی و هیچ غم و پربشانی و اندوهی به انسان مؤمن نمی رسد حتی 
خاری که به بدنش فرو می‌رود» مگر آنکه به سبب آنها از خطاها و گناهانش پوشانده 


می‌شود). و در «مسند» آمده که وقتی این آبه نازل شد: 


(من حمل و کر 4 (ساء ۱۲۲ 
«هر که بدی کند بدان کیفر شود». 


۱- ترمذی به شماره: ۱۹۸۷ دارمی در سنن خود. ۳۲۳/۲؛ احمد در «المسند» ۱۵۳/۵ و ۱۵۸؛ و 
حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»: «هر جا هستی تقوای خدا را پیشه 
کن و به دنبال هر بدی, کار نیکی کن تا اثر آن بدی را پاک کند و با اخلاق نیکو با مردم رفتار کن». 
احمد در «المسند» ۲۲۸/۵ و ۲۳۶ ابونعيم در «الحلية» ۳۷۶/۴؛ و طبرانی در «المعجم الصغير» 
۱ و «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۲۹۷ و ۲۹۸ از طریق روایت معاذ بن جبل آن را روایت 


کد اند و من از روات ابو دو ای وا ورد سفت 


ابونعیم در «الحلية» ۳۸۷/۴ از طریق روایت ابوذر آن را آورده‌اند. لفظ کامل حدیث این است: «اتق الله 





۲- در نسخه خطی (ب)» «و لاغم تفن 4 امه ات 

۳- بخاری به شماره‌های: ۵۶۴۱ و ۵۶۴۲؛ و مسلم به شماره: ۲۵۷۳ از طریق روایت ابوسعید و 
ابوهریره آن را آورده‌اند. ترمذی به شماره: ٩۹۶۶‏ احمد در «المسند» ۳۰۲/۲ ۳۳۵ ۲و 
۱ بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۴۹۲؛ و ابویعلی موصلی به شماره‌های ۱۲۳۷ و ۱۲۵۶ آن را 
روایت کرده‌اند. بخاری به شماره: ۵۶۴۰؛ و مسلم به شماره: ۲۵۷۲ از طریق روایت عايشه با این لفظ آن 
و اونفهانته «ما من مصيبة تصیب المسلم إلا كفر الله بها عنه, حتی الش و كة یشاکها»: «هیچ مصیبتی به 
مسلمان نمی‌رسد حتی خاری که به بدنش فرو می‌رود مگر آنکه خداوند به سبب آن, گناهان او را 


می‌پوشاند». این حدیث در «مشکل الا ثار» اثر طحاوی, ۶۹/۳ موجود است. 


شرح عفیده طحاو به ۷۳۰۳ 





ابوبکر گفت: ای رسول خدا! شکننده‌ی کمر نازل شد و چه کسی از ما است که کار 
بدی نکرده باشد؟ پیامبر ا فرمود: «یا آبابکرن آلست تنصب؟ الست تحزن؟ الست یصیبک 
ا i‏ ۲ ۱ 
اللأواء؟ فذلک ما تجزون به »: «ای ابوبکر! مگر سختی نمی‌بینی؟ مگر اندوهگین 
نمی‌شوی؟ مگر سختی و رنج به تو نمی‌رسد؟ پس آن همان چیزی است که بدان کیفر 
می‌شوید». پس خود مصایب» پوشاننده گناهان است و با صب ر کردن بر آن» بنده ثواب 


می‌بیند ولی با خشم و فزع گناهکار می شود. پس صبر و خشم» چیز دیگری غیر از 


۱- احمد در «المسند» ۱۱/۱ ابوبکر مروزی در رن بکر» به شماره: ۱۱۱؛ طبری به 
شماره‌های: ۱۰۵۲۳ و ۱۰۵۲۸ ابویعلی به شماره‌های: 4٩ ٩۸‏ ۱۰۰ و ۱۰۱؛ حاکم در «المستدرک». 
۳ و ۷۵ و بیهقی ۳۷۳/۳ از طریق ابوبکر بن ابی زهیر آن را روایت کرده که گوید : اطلاع یافتم که 
ابوبکر 4 گفت: ای رسول خدا! صلاح و خوبی پس از این آیه چگونه است: ۸ لیس بأمانیکم ولا 
مان هل الك ن بعمل سوع مریم 4 (شسام ۸ ۱۲۳):«اجر و کیفر الهی] به دلخواه شا وین 
اهل کتاب نیست؛ هر که بدی کند بدان کیفر شود». پس آیا هر بدی کنیم. بدان کیفر می‌شویم؟ سپس 
رسول خدا اة فرمود: «غفراله لک يا آبایکر آلست تمرض؟ آلست تنصب؟ آلست تحزن؟ آلست 
تصیبک اللاواء؟ قال: بلی» قال: هو ما تجزون به»: «خدا تو را ببخشد ای ابوبکر» مگر بیمار نمی‌شوی؟ 
مگر سختی نمی‌بینی؟ مگر اندوهگین نمی‌شوی؟ مگر سختی و رنج به تو نمی‌رسد؟ ابوبکر گفت : چراء 
این طور است. پیامبر ی فرمود: ان چیزی است که بدان کیفر می‌شوید». اسناد این روایت به سببت 
منقطع بودن آن» ضعیف است» چون ابوبکر بن ابی زهیر ثقفی از صغار تابعین است و شخصیتش معلوم 
نشده و جرح و تعدیلی درباره‌اش ذکر نشده است. با این وجود ابن حبان به شماره ۴ و حاکم در 
«المستدرک». ۷۵-۷۴/۳ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم انرا ا شوه اشت: دی انم ای 
شاهدی از طریق روایت ابوهریره دارد که احمد به شماره: ۷۳۸۰؛ و مسلم به شماره: ۲۵۷۴ آن را 
روایت کرده‌اند. در این روایت آمده که ابوهریره گوید: وقتی آیه ( من یَعَمَل سُوءا جر به € نازل شد 
مسلمانان دچار آشفتگی شدید شدند. انگاه رسول خدا پک فرمود: «قاربوا وسددواء ففی کل ما یصاب 
به المسلم کفارة حتی النكبة ینکبها أو الش و كة یشاکها»: «نزدیک بیایید و راست بایستید. هر چه به 
مسلمان می‌رسد. کفاره گناهانش است حتی سختی که به او می‌رسد و حتی خاری که به بدنش فرو 
می‌رود». در همین باب طبری به شماره: ۱۰۵۳۰ و ۱۰۵۲۲ روایتی از طریق عايشه آورده و ابن حبان 
به شماره: ۱۷۳۶ آن را صحیح دانسته است . به «مسند ابی‌بکر» شماره: ۰ مراجعه کنید. 





V7.۴‏ شرح عقیده طحاو يه 





مصیبت هستند. مصیبت. فعل خداست نه انسان و مصیبت مجازاتی از طرف خدا برای بنده 
به خاطر گناهانش است و گناهش با آن پاک می‌شود و همانا انسان به خاطر کارش 
واب می‌بیند و گناهکار می‌شود» و صبر و خشم از فعل انسان است هر چند ثواب و اجر 
گاهی بدون عمل بنده حاصل می‌شود. بلکه در این صورت هدیه‌ای از جانب دیگری با 


ورو 


لطفی از طرف خداوند بدون سبب است؛ خداوند متعال می‌فرماید: ‏ ويوّت من لد نه 


A E‏ ده وس وا او 
کفاره گناهان است همان طور که گفته شد. 

بسیاری اوقات از اجر» بخشش گناهان فهم می‌شود» و این معنایش نیست بلکه تنها از 
لازمه‌اش می‌باشد. 

سبب پنجم-عذاب قبر. إن شاء الله بعداً در این باره بحث خواهد شد. 

سیب ششمدعای مؤمنان و طلب بخشش آنان در زمان حبات و پس از مرگ 

سیب هفتم - آنچه پس از مرگ به او اهداء می‌شود از قبیل ثواب صدقه» قرائت 
قرآن یا حج یا مانند آنها. بعداً سخن در این باره خواهد آمد. 

سبب هشتم-اهوال و سختی‌ها و شداید روز قیامت. 

سیب نهم- آنچه در «صحیحین ثابت شده که: «أن الژمنین» إذا عبروا الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فیقتصٌ لبعضهم من بعض. فاذا ُذبوا ونقوا آذن هم فى دخحول 
اجتة »: «مومنان وقتی از پل صراط عبور می‌کنند بر روی پل بز رگ که بین بهشت و 


3 


e 


۱- بخاری به شماره‌های: ۲۴۴۰ و ۶۵۳۵؛ احمد در «المسند» ۱۳/۳ ۸۵۷ ۶۲و ۷۴؛ بخاری در 
«الأدب المفرد» به شماره: ۴۸۶؛ طبری» ۳۷/۱۴؛ ابن منده در «الإیمان» به شماره‌های: ۸۳۷ ۸۳۸ و 
۹ و ابویعلی به شماره: ۱۱۸۶ آن را روایت کرده‌اند. این حدیث در صحیح مسلم نیست آن گونه که 
شارح گمان کرده است. 


شرح عفیده طحاو به ۷۵ 





جهنم قرار دارد می‌ایستند و از همدیگر قصاص می گيرند. سپس وقتی کاملاً پاک و 
بی گناه شدند» به آنان اجازه دخول به بهشت داده می شو د). 

سیب دهم شفاعت شفاعت کنند گان. همچنان که هنگام ذکر شفاعت و اقسام 
شفاعت. این مطلب ذ کر شد. 

سبب یازدهم عفو و گذشت مهربان‌ترین مهربانان بدون شفاعت» همچنان که 
خداوند متعال می‌فرماید: ‏ ويغفر ما دون د لك لمن 2ا (ساء /۴۸ و ۱۱۶: هو غير 
از آن را برای هر که بخواهد می‌بخشد». پس اگر از کسانی باشد که به خاطر سنگین بودن 
جرمش خداوند نخواست که او را ببخشد پس به ناچار باید به دوزخ برود تا پاکی 
ایمانش از پلیدی گناهانش جدا شود پس کسی که در دلش به اندازه کمترین ذره‌ای 
ایمان باشد» بلکه کسی که لا اله الا الله گفته باشد» در دوزخ نمی‌ماند همچنان که در 

۱ ۳ 

وقتی قضیه چنین است. قطع و یقین به فرد معینی از امت اسلام که به بهشت می رود 
ممتنع و محال است مگر کسی که پیامبر 2 شهادت بهشت را به او داده باشد. ولی به 
هر حال برای نیک وکاران امید ثواب و بخشش داریم ولی به حال آنان می‌ترسیم. 

قوله: «والأمن والایاس ینقلان عن ملة الاسلام وسبیل احق بینهما لأهل القبلة». 

ترجمه: «امن و ناامیدی انسان را از دایره دين اسلام خارج می‌سازد. راه حق و درست 


برای اهل قبله» میانه ن دو می‌باشد). 
جمع میان خوف و رجاء: 


شرح عبارت: واجب است که بنده خداء ترسان و امیدوار باشد؛ زیرا ترس ستوده و 


درست آن است که میان صاحبش و میان محارم خدا حایل شود. پس اگر از آن تجاوز 





۷۰۶ شرح عقیده طحاو به 





کرد از آن بیم ترس یأس و اامیدی می‌رود. و امید ستوده و درست. امید شخصی است 
ثواب و پاداش خدا است. یا امید فرد گناهکاری است که از گناهش توبه می کند و 
( ِن الست ءامَنوا والذین هَاجروا وَجَهُدُوً نی سبیل له 


3 
و ام م2 وال 


ر 2 بر وو > 
رحمت الله وال غفو ررحي ) (بقره /۲۱۸) 


£ 
1 


2 RR 
ولتيك یزجون‎ 


«کسانی که ایمان آورده‌اند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند» 
آنان به رحمت خدا امیدوارند و خدا آمرزنده مهربان است». 

اما اگر انسان به گناه و تقصیر و معصیت خود ادامه دهد و به رحمت خدا امیدوار 

۳ ۱ ۱ 2 ۳ 

ابوعلی روذباری یلته می گوید: خوف و رجا همانند دو بال پرنده است. وقتی هر دو باز 
می شوند» پرنده می‌تواند پرواز کند ولی اگر یکی از آن دو نباشد یا نقصی در آن باشد» 
پرنده دچار نقص می‌شود و اگر هر دو بال از بین روند» پرنده تا سر حدامرگ پیش 
می‌رود. 

خداوند اهل خوف و رجاء را ستوده و می‌فرماید: 

دس هقی وایامانن O‏ ریما رو خر وی زد رت ) 

(زمر 7 )٩4‏ 
آیا چنین کسی بهتر است] یا آن کسی که در طول شب در سجده و قیام اطاعت 


می کند [در حالی که] از آخرت می‌ترسد و رحمت پرورد گارش را امید دارد؟». 


۱- خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۳۳۳-۳۲۹/۱ شرح حال وی را چنین آورده است: او محمد بن 
تصانیف خوبی در زمینه تصوف دارد. ابیاتی از اشعارش از وی نقل شده است. وی به سال ۲۲۲ هجری 
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در جای دیگری می‌فرماید: 

جا جوم عن المَضَا جع ید عون ریم خوفا معا ) (سجده ٩۶۱‏ 

«از بسترهای خواب [برای عبادت شب ] پهلو تھی می کنند و پرورد گارشان را با 
خوف و رجا می خوانند». 

پس رجاء مستلزم خوف است و اگر چنین نباشد» امن از عذاب خدا به وجود 
می آید» و خوف مستلزم رجاء است و اگر چنین نباشد» یأس و ناامیدی از رحمت خدا به 
وجود می آید. هر کسی اگر از وی بترسی از ترس وی فرار می کنی جز خداوند متعال» 
که اگر از وی بترسی به سوی او فرار می کنی. پس انسان ترسان از ترس پرورد گارش به 
سوی پرورد گارش می گریزد. 

صاحب کتاب «منازل السائرین» کاله می گوید: رجاء ضعیف‌ترین منازل شخص مرید 
اھ روز کی کا هه با که ا و رز شا ان جور کک شاوی 
بزرگترین و شریف‌ترین منازل شخص مرید است. در «صحیح» از پیامبر و رواییت 
است که آن حضرت فرمودند: «یقول الله عز وجل: آنا عند ظن عبدی بی, فلیظن بی" ما 


۳ ت 
شاء »: «خداوند عز وجل می‌فرماید: من نزد گمان بنده‌ام نسبت به خود می‌باشم» پس هر 


۱- به «مدارج السالکین». ۴۱-۳۷/۲ مراجعه کنید. ابن قیم پس از آنکه کلام مذکور را آورده می‌گوید: 
شیخ الاسلام - منظورش صاحب کتاب «منازل الساثرین» می‌باشد - در نزد ما محبوب است اما حق از 
وی در نزد ما محبوب‌تر است. و هر کس بجز معصوم. سخنش قبول يا رد می‌شود. ما کلامش را بر 
نیکوترین احتمال حمل می‌کنیم. سپس این قول و اعتراضی که بر او وارد است را تبیین کرده که شارح 
در انشا ادف نرا او تما 

۲- این عبارت. از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۳- احمد در «المسند» ۴۹۱/۳ و ۱۰۶/۴ از طریق روایت وائلة بن اسقع آن را آورده, و ابن حبان به 


شماره: ۲۴۶۸ آن را صحیح دانسته است. اما روایت متفق علیه از طریق روایت ابوهریره, تخریج آن قبلا 


ذکر شد و در ان عبارت «فلیظن بی ما شاء» نیامده است. و کسانی که حدیث رابااین لفظ به 


«صحیحین » سبت داده‌اند, اشتباه کرده‌اند. 
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چه بخواهد نسبت به من گمان کند». و در «صحیح مسلم» از جابر که روایت است که 
گوید: از رسول خدا با شنیدم که سه روز پیش از وفاتش می‌فرمود: «لایموتن أحد کم 
1 وهو یحسن الظن بربسه »: «هیچ ییک از شما نمیرد مگر آنکه گمان را نسبت به 
پرورد گارش نیک گرداند». به همین خاطر گفته شده است: بنده باید رجاء و امیدش در 
هنگام بیماری بیشتر از ترسش باشد برخلاف زمان سلامتی که آن موقع باید ترسش بیشتر 
از امیدش باشد. 

برخی از علماء می گویند: هر کس خداوند را تنها با حب و دوستی او عبادت کند» 
او زندیق است و هر کس خدای را تنها با ترس از او عبادت کند او متشدد است» و هر 
ی تا رای خی یس اوه کی کول رس 
حب و خوف و رجاء عبادت کند. او مؤمن و موحد است. محمود راق جا خوب 
سروده است: 


لو قد رأيت الصغير من عمل ال خير ٹوابا عجبست من کسبره 


«اگر می‌دیدی که عمل خیر کو چک ثواب دارد» از عمل خیر بز رگ تعجب 
می کردی). 


-١‏ مسلم به شماره ۲۸۷۷؛ ابوداود به شماره ۲۱۱۳ ابن ماجه به شماره ۴۱۶۷؛ احمد در «المسند» 
۳ ۰۳۲۵ ۳۳۰ و ۳۹۰؛ طیالسی به شماره ۱۷۷۹؛ خطیب در تاریخ خود. ۳۴۸-۲۴۷/۱۴؛ و 
بونعیم در«الحلیة», ۸۷/۵ و ۱۲۱/۸ آن را روایت کرده‌اند. 

در باو زق هه قطی()] و (ب) عین این عبارت آمده است: حاشیه‌ای با خط ملف تتته: راجع به 
شتقاق اسم مرجئه دو قول هست: اول - از إرجاء آمده دوم -از رجاء آمده است. آنچه مشهور است. 
مر با سوه اس که در این صورت از اشفا مده ات با به هر تحال ما هنر دوه قاط 
جتماع دو کلمه در اشتقاق بزرگتر به هم نزدیک است. 





۳- او محمود بن حسن وراق است. او در مواعظ و حکمت‌ها نظم روانی دارد. ابن ابی دنیا از وی 
روایت کرده است. در «الکامل» اثر مبرد مقداری از اشعارش وجود دارد. وی در زمان حکومت معتصم 
در حدود سال ۲۳۰ هجری وفات یافت؛ «السیر» ۴۶۱/۱۱ 
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أو قد ریت اخقیر من عمل ال شر جزاء أشفقت من حذره 
«یااگر می‌دیدی که عمل شر حقیر مجازات دارد» از دوری کردن از آن 
می تر سید ی ). 


قوله: «ولا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما أدخله فیه». 

ترجمه: «انسان بنده از ایمان خارج نمی‌شود مگر به وسیله انکار چیزی که او را داخل 
ایمان می گرداند». 

شرح عبارت: طحاوی له با این گفته به رد بر خوارج و معتزله در اعتقادشان مبنی 
بر خروج انسان از دایره ایمان به سب ارتکاب گناه کبیره اشاره می کند. این کلام تأیید 
سخن قبلی‌اش است: «همانا کسی از اهل قبله به خاطر ارتکاب گناهی که آن را حلال 
ندانسته» تکفیر نمی‌شود». سخن درباره این مطلب گفته شد. 

قوله: «والایمان: هو الاقرار باللسان والتصدیق باجنان؛ وهیع ما صح عن رسول الله 
بإ من الشرع والبيان كله حق» والایمان واحذء وأهله فى أصله سواء والتفاضل بینسهم 
باخشية والتقی. وخالفة اموی, وملازمة الأولى». 

ترجمه: «ایمان عبارت است از اقرار با زبان و تصدیق با قلب. تمامی شرع و رسالت و 
بیانی که از رسول خدا اة ابت شده. همه‌اش حق است. ایمان یکی است و اهل ایمان 
در اصل آن برابرند و برتری میان یکدیگر به وسیله ترس و تقوا و پرهی زگاری و مخالشت 


با هوای نفس و پایبند بودن به اولی است». 
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اختلاف در مفهوم ایمان: 

علما در مفهوم و معنای ایمان اختلاف زیادی دارند: مالک و شافعی و احمد و 
۱ 1 

اوزاعی واسحاق بن راهویه» و سایر اهل حدیث و اهل مدینه رحمهم الله و ظاهریه و 

اغ ازشکلمان بر این ورف که اسان عار تار ای ماقو رارسا زان 


عمل با جوارح است. " 

بسیاری از اصحاب ما بر اساس آنچه که طحاوی ذکر کرده. معتقدند که ایمان به 
معنای اقرار به زبان و تصدیق با قلب است. 

برخی از آنان می گویند: اقرار با زبان» رکنی اضافی است و رکن اصلی ایمان نیست. 
ابومنصور ماتریدی لته این رأی را دارد. و این رأی از ابوحنیفه 4ه نقل شده است. 

کرامیه معتقدند که ایمان فقط همان اقرار با زبان است. پس از نظر آنان منافقان» 
مومن اند و ایمان کاملی دارند. ولی می گویند: منافقان مستحق وعیدی هستند که خداوند 


تب ِ 0 
آنان را بدان تهدید کرده است. فساد و بطلان قولشان آشکار است. 


۱- او ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن بحمد اوزاعی, شیخ‌الاسلام و عالم اهل شام می‌باشد. او در محله 
اوزاع سکونت می‌کرد. سپس به بیروت نقل مکان کرد و تا زمان مرگ آنجا بود. وی انسانی حر فاضل 
و محل اطمینان بود و علم و حدیث و فقه زیادی می‌دانست. وی به سال ۱۵۷ هجری وفات یافت. شرح 
حالش در کتاب سیر آعلام النبلاء» ۱۳۴-۱۰۷/۷ آمده است: 

۲- این رأی. قول معتزله نیز هست. چون آنان می‌گویند: ایمان به معنای عمل و تلفظ شهادتین و اعتقاد 
قلبی است. فرق میان آنان و سلف در این است که آنان اعمال را شرط صحت ایمان دانسته‌اند اما سلف 
اعمال را شرط کمال ایمان دانسته‌اند. به «شرح السنة». ۸۵۱-۸۳۰/۴ اثر لالکائی؛ «الایمان». ص ۵۳- 
۶ اثر ابوعبید قاسم بن سلام؛ و «عمدة القاری». ۱ پس از آن مراجعه کنید. 

۳- علما راجع به اقرار با زبان اختلاف‌نظر دارند که آیا اقرار با زبان رکن ایمان است یا به نسبت به زبان 
آوردن کلام شرط ایمان است. برخی معتقدند که شرط ایمان است حتی کسی که پیامبر وا را در 
تمامی آنجه که از جانب خدا آورده: تضدیق کنده او به آنجه که ميان خود و ميان خداوند متعال است» 
مؤمن می‌باشد هر چند با زبان اقرار نکرده باشد. نسفی گوید: این قول از ابوحنیفه روایت شده و اشعری 
در صحیح ترین دو روایت. این ری را دارد. همچنین این وا قول ابومنصور ماتریدی است» برخضی 
دیگر از علما بر این باورند که اقرار با زبان. رکن ایمان است اما همانند تصدیق با قلب» رکن اصلی ایمان 
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جهم بن صفوان و ابوالحسن صالحی» یکی از سران و بزرگان قدریه بر این باورند که 
ایمان» عبارت است معرفت با قلب. این قول از قول قبلی» فاسدتر و باطل‌تر است. چون 
لازمه‌اش این است که فرعون و قومش مؤمن بوده‌اند» چون آنان به صداقت و راستگویی 
موسی و هارون علیهما السلام معرفت داشتند و به آنان ایمان نیاوردند. به همین خاطر 
موسی به فرعون گفت: 

لَقَدَ عَست ما رل تلم لا رب آلسَموّت والاْزض بصایر ) (اسراء / ٩۰۷۲‏ 

«تو نیک می‌دانی که این آیات را که مايه بینش‌هاست جز پرورد گار آسمان‌هاو 
زمین نازل نکرده است». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

( وجَحَدُواً با وامتیقنتها نشیم ظلمَا وغلّا فانظر کیت کان عة 
المفسدین > «مل ۴۸ 

«و با آن که باطنشان بدان يقین داشت» از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. پس 
ببین که عاقبت مفسدان چگونه شد». 

و اهل کتاب پیامبر اة را می‌شناختند آن گونه که فرزندان خود را می‌شناختند ولی 


با این وجود به پیامبر و ایمان نیاوردند بلکه نسبت به او کفر ورزیدند و با او دشمنی 


۱ 
کردند. همچنین از نظر اد ین افراد ابوطالب مومن می‌باشد» چون او گفت: 


نیست. بلکه رکنی زاید است. به همین خاطر در هنگام اجبار و ناتوانی, این رکن ساقط می‌شود؛ نگا: 
«عمدة القاری» ۰۱۰۳/۱ 

۱-نام او عبدمتاف ین عبدالمطلب ین هاشم است. او غمو/ کاکا و سرپرست و تربیت‌کننده و یاور پیامبر 
پا بود. فقط او از گرویدن به دین اسلام امتناع و خودداری کرد و تا زمان وفات بر این حال استمرار 
داشت. در «صحیحین» از طریق زهری, از سعید بن مسیب. از پدرش روایت است که وقتی ابوطالب به 
سر مرگ رسید. پیامیر و بر او داخل شد و ابوجهل و عبدالله بن آبی اميه هم در کنار ابوطالب بودند. 
پیامبر 4 فرمود : «ای عمو! بگو: «لا اله الا اله» کلمه‌ای که با آن در نزد خدا رستگار می‌شوی». 
ابوجهل و عبداله بن ابی آمیه به ابوطالب گفتند: ای ابوطالب! آیا از دین و آیین عبدالمطلب روی 
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و لقد علمت بأن دين محمد من خير آدی‌ان البرية دينا 
«دانستم که دين محمد» از بهترین ادیان مخلوقات است». 
لولااللامةأوحذارمسبة لوجدتنی محا بذاک مبينا 
«اگر سرزنش یا حذرها و سخنان ناروا نمی‌بود» قطعاً مرا می‌دیدی که اجازه می دادم 
که این دین را برای مردم بیان کنی». 
بلکه ابلیس از نظر جهم» مؤمن است و ایمان کاملی دارد» چون او نسبت به 
پرورد گار اهل ودد تلکه اورا کاماه می شاخ 
«( قال رب فأنظ رن إل يَوَمِيْبعَثُونَ) (حجر )٠۶/‏ 
«گفت: ای پرورد گار من! پس تا روزی که [مردم] برانگیخته می‌شوند مهلتم ده . 
(قال ربا 
«گفت: پروردگارا! به سبب آنکه مرا گمراه کردی». 


غویتیی 4 (حجر /۳۹) 
( رتك لأغويتهم اَن ) (ص /۸۲) 


می گردانی؟ ن ا دو همواره از وی دست بردار نبودند تا که کین و اش عبدالمطلب وفات یافت. 


آنگاه پیامبر ل به او گفت: «حتماً برایت طلب بخشش خواهم نمود». پس این آیه نازل شد: ( ما 


DD‏ ولو کائوا آولی ی من بقر ما تبرت 
میم أَصَحَبٍ آجحیم 6 (توبه/ ۱۱۳): «پيامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند نمی‌باید برای مشرکان - 
پس از آن که برایشان روشن شد که دوزخیند - طلب آمرزش کنند. هر چند خویشاند باشند». همچنین 
این آیه نازل شد: ‏ تلا دی من أحَبَیَتَ ولیک له دی مُن یشم ) (قصص/ 0۵۶: « در حقیقت 
تو هر که را دوست داری نمی‌توانی [به اجبار] هدایت کنی, لیکن خداست که هر کسی را بخواهد هدایت 
کند». و در صحیح مسلم به شماره: ۲۱۰ از طریق روایت ابوسعید خدری آمده که رسول خدا لو در 
نزد او از ابوطالب نام برد فرمود: «لعله تنفعه شفاعتی یوم القيامة, فیجعل فى ضحضاح من نار يبلغ 
کعبیه یغلی منه دماغه»: «شاید در روز قیامت شفاعت من به او سود ببخشد. پس به سبب شفاعت من 
برایش در جای کم عمقی از دوزخ که تا قوزک پاهایش می‌رسد. قرار می گیرد که بر اثر آتش جهنم 
مغزش می‌جوشد». نگا : «الاصابت» ۱۱۹-۱۱۵/۴؛ و «فیض الباری». ۵۱-۵۰/۱ اثر کشمیری. 


شرح عفیده طحاو به ۷۳۳ 





«[ابلیس] گفت: پس به عزت تو س وگند بی‌تردید همه‌شان را گمراه خواهم کرد ». 

کفر از نظر جهم عبارت است از جهل نسبت به پرورد گار» و هیچ کس از جهم 
جاهل تر نسبت به پروردگارش نیست» چون او خداوند را وجود مطلق دانسته و تمامی 
صفات خدا را از وی سلب کرده است. جهلی بزر گتر از این نیست» پس او به گواهی‌اش 
بر خود. کافر می‌باشد. 

در بین این مذاهب مذاهب دیگری با تفاصیل و قیودی وجود دارند که من از ذکر 
آنها به طور اختصار روی گرداندم. ابوالمعین نسفی در کتاب «تبصرة الأدلة» و دیگران 
آن را ذ کر کرده‌اند. 

حاصل همه به این بر می گردد که ایمان یا چیزی است که به وسیله قلب و زبان و 
سایر جوارح تحقق پیدا می کند آن گونه که جمهور سلف از ائمه سه گانه (مالک» 
شافعی و احمد) و دیگران بدان معتقدند همان طور که گفته شد» یا به وسیله قلب و زبان 
می‌باشد آن گونه که طحاوی از ابوحنیفه و اصحاب او رحمهم الله ذکر کرده است. یا تنها 
به وسیله زبان تحقق پیدا می کند همچنان که گفته شد که کرامیه این باور را دارند» یا تنها 
به وسیله قلب می‌باشد و این هم يا معرفت است آن گونه که جهم گفته و یا تصدیق است 
آن گونه که ابومنصور ماتریدی ناته گفته است. و فساد و بطلان قول کرامیه و جهم بن 
صفوان آشکار است. 


اختلاف نظر میان ابوحنیفه و سایر ائمه در مفهوم و معنای ایمان, اختلافی 
صوری و ظاهری است: 

اختلافی که میان ابوحنیفه و دیگر امامان اهل سنت بر سر معنای ایمان است» اختلافی 
صوری و ظاهری می‌باشد» چون اعمال جوارح لازمه و آثار ایمان قلب یا جزئی از آن 
است و همه اتفاق نظر دارند بر اینکه مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان خارج نمی‌شود 
بلکه او در مشیت و خواست خداست. اگر خواست او را عذاب می‌دهد و اگر خواست از 


او گذشت می‌نماید. این اختلاف. اختلافی لفظی است و فساد اعتقاد بر آن مترتب 
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تب کرد فافلیی به کو ارک الا ایی اضان ادله دبگری اضاف کر داد و گرته 
پیامبر ا ایمان را از زناکار و دزد و شراب‌خوار و غارتگر نفی کرده» و بنا به اتفاق همه 
علما این امر موجب زوال اسم ایمان از این افراد به طور کلی نشده است. " 

میان اهل سنت اختلافی نیست در اینکه خداوند متعال از بند گان» قول و عمل را 
خواسته است. منظور از قول» تصدیق با قلب و اقرار با زبان است. و این همان منظور علما 
هنگام گفتن این عبارت است که: ایمان» قول و عمل است اما این قول و عملی که از 
بند گان خواسته شده» آیا اسم ایمان شامل هر دو می‌شود يا نه ایمان تنها یکی از این دو 
می‌باشد و آن هم تنها قول است و عمل با ایمان فرق دارد و اسم ایمان شامل آن نمی‌شود؛ 
هر چند به صورت مجازی بر هر دو اطلاق می‌شود؟ این مطلب مورد اختلاف است. 


۱- به «شرح السنة» اثر بغوی» ۱۸۰-۱۷۹/۲؛ و «المغنی» اثر ابن قدامه» ۴۴۷-۴۴۲/۲ مراجعه کنید. 

۲- در «فیض الباری» ۵۴-۵۳/۱ آمده است: درباره اینکه عمل» جزئی از ایمان است یانه» چهار 
مذهب وجود دارد: 

خوارج و معتزله معتقدند که عمل جزء ایمان است. پس کسی که عمل را ترک می‌کند. به نظر آنان, از 
دایره ایمان خارج می‌شود. سپس در مطلب دیگری اختلاف نظر دارند: خوارج» این فرد را از ایمان 
خارج می‌کنند و او را داخل کفر می‌نمایند اما معتزله او را داخل کفر نمی‌نمایند و قائل به منزلت بین 
المنزلتین هستند. مذهب سوم مذهب مرجثه است. اینان بر این باورند که نیازی به عمل نیست و مدار و 
معیار نجات. فقط تصدیق است. پس گروه اول (یعنی خوارج و معتزله) و مرجثه دقیقاً نقطه مقابل هم 
هستند. مذهب چهارم. مذهب اهل سنت و جماعت می‌باشد. این مذهب. مذهبی میانه و متعادل است. 
ینان می‌گویند: اعمال حتماً لازمه و آثار ایمان قلب است ولی تارک عمل فاسق است نه کافر. پس اهل 
سنت و جماعت همانند خوارج و معتزله سخت‌گیر نیستند و همانند مرجئه هم سهل‌گیر نیستند. سپس 
هل سنت و جماعت به دو گروه تقسیم می‌شوند: اکثر محدئین بر این باورند که ایمان مرکب از اعمال 
ست. و امام ابوحنیفه و اکثر فقهاء و متکلمین معتقدند که اعمال داخل ایمان نیست در عین حال همه‌شان 
تفاق نظر دارند در اینکه کسی که فاقد تصدیق باشد. کافر است و کسی که فاقد عمل باشد. فاسق است. 


پس اختلاف اینان تنها در تعبیر و لفظ هست و اختلاف حقیقی و چندان مهم نیست؛ نگا: «فتاوی شیخ 





لاسلام» ۰۲۹۷/۷ فیض الباری ۷/ ۲۹۷ 
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همه اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر اينکه اگر کسی با قلبش حقایق دین را 
تصدیق نماید و با زبان بدان اقرار کند ولی از عمل جوارح امتناع کند او نافرمانی خدا و 
پیامبر ا را کرده و مستحق وعید است. اما در میان کسانی که می گویند: اعمال در 
مفهوم ایمان داخل نیستند» کسانی هستند که می گویند: ایمان یک چیز است. پس ایمان 
ما همانند ایمان ابوبکر صدیق و عمر فاروق نت می‌باشد بلکه می گویند: ایمان ما همانند 
ایمان پیامبران و فرستاد گان و جبرئیل و میکائیل علیهما السلام می‌باشد. این غلو و افراط 
است؛ چون کفر همراه ایمان مثل کوری همراه بینایی است» و بدون شک افراد بینا در 
قوت و ضعف بینایی با هم فرق دارند؛ برخی روز کورند و در شب خوب می‌بینند و 
بعضی شب کورند و در روز خوب می‌بینند. برخحی خط درشت را می‌بینند و خط ریز را 
نمی‌بینند مگر به وسیله عینک» برخی دوربین‌اند و برخی نزدیک‌بین. و عده‌ای از نزدیک؛ 
زیادتر از حالت عادی می‌بینند و برخی برعکس. 

به همین خاطر» طحاوی یلته گفته است: «و اهل ایمان در اصل ایمان برابرند». با این 
کلام اشاره به این مطلب می‌نماید که تساوی و برابری میان مومنان در اصل ایمان است و 
از آن تساوی و برابری از جهتی لازم نمیآید. بلکه تفاوت نور لا اله الا الله» در قلوب 
افراد را جز خداوند متعال کسی نمی تواند برشمارد. در ميان مردم افرادی هستند که نور 
این کلمه در قلبشان همانند خورشید است و افرادی هستند که نور آن در قلبشان مثل 
ستاره درخشان می‌باشد و دیگری همانند شعله عظیم است» آن یکی مشل چراغ نورانی و 
دیگری همانند چراغ کم نور می‌باشد. به همین خاطر در روز قیامت» انوار بر اثر ایمان 
مومنان به تناسب نور ایمان و توحید از لحاظ عمل و عمل که در قلبهایشان وجود دارند بر 
همین مقدار در حضور خودشان می‌درخشند» و هر چه نور این کلمه زیاد باشد» به تناسب 
قوت و شدتش» شبهات و شهوات را می‌سوزاند به گونه‌ای که چه بسا به حالتی برسد که 
با هیچ شهوت و شبهه و گناهی برخورد نمی کند مگر اینکه آن را می‌سوزاند. این حال و 
وضعیت انسان راستگو در توحیدش می‌باشد. پس آسمان ایمانش در برابر ربوده شدن از 


هر دزدی حراست شده است. هر کس این را بدانده معنای این فرموده پیامبر لو را 


۷۶ شرح عقیده طحاو يه 





می‌داند که می‌فرماید: «ان الله حرّم علی النار من قال لا اله إلا الله ییتغی بذلک وجه الله 
این رها A‏ تال که ال را ها او ای و وروی 
پرورد گار را می طلبد» بر آتش جهنم حرام کرده است». و معنای این فرموده را می‌داند: 
«لایدخل النار من قال لا إله إلا الله »: «هر کس لا اله الا الله بگوید. داخل جهنم 
نمی‌شود». و دیگر احادیث از این نوع که بر بسیاری از علما اشکال و ابهام وارد کرده و 


علما دچار سرد رگمی شده‌اند. حتی عده‌ای گمان کرده‌اند که این احادیث» منسوخ 


۱- قسمتی از حدیثی طولانی است که بخاری به شماره‌های: ۴۲۵ ۰۱۱۸۶ ۸۵۴۰۱ ۶۴۲۳ و ۶۹۳۸؛ و 
مسلم به شماره: ۲۳ و ۴۵۵/۱ (۳۳)؛ و احمد در «المسند». ۴۴/۴ و ۴۴۹/۵ از طریق روایت عتبان بن 
مالک انصاری آن را اورده‌اند. 

۲- در «صحیح مسلم» به شماره: ٩‏ از طریق روایت عباده به طور مرفوع آمده است: «من شهد آن لا 
إله إلا الله وآن محمداً رسول الله حرم الله علیه النار»: «هر کس گواهی دهد که معبود بر حقی جز الله 
نیست و محمد فرستاده خداست. خداوند دوزخ را بر وی حرام می‌گرداند». و در صحیح بخاری به 
شماره: ۱۲۸ و صحیح مسلم به شماره: ۲۲ از طریق روایت انس آمده است که رسول خدا بل به معاذ 
که در پشت پیامبر ب بر روی سواری بوده فرمود: «ما من عبد يشهد أن لا اله إلا ال وأن محمداً 
عبده ورسوله الا حرمه الله على النار»: «هیچ بنده‌ای نیست که گواهی می‌دهد که معبود برحقی جز الله 
نیست و محمد بنده و فرستاده خداست مگر اینکه خداوند او را بر آتش جهنم حرام می‌گرداند». در 
صحیح مسلم به شماره ٩۱‏ از طریق روایت ابن مسعود آمده است: «لایدخل النار آحد فى قلبه مثقال حبة 
خردل من إیمان»: «کسی که در قلبش به اندازه دانه جوی از ایمان باشد. داخل دوزخ نمی‌گردد». این 
احادیث به حالت اطلاقشان» مورد استناد و عمل قرار نمی‌گیرد زیرا ادله قرآن و سنت فراوان‌اند که 
گروهی از ممنان گناهکار. در دوزخ عذاب می‌بینند و سپس با شفاعت پیامیر بل از دوزخ بیرون 
می‌آیند. علماء این را بدین صورت تأویل کرده‌اند که این زمانی است که همراه اعمال صالح باشد یا 
اینکه فرد در حالی که از گناهان توبه کرده است این کلمه را بر سر زبان آوزده و سپس بر این حالت 
می‌میرد. یا این روایت به صورت غالب برای افراد صدق می‌کند. چون غالبا انسان موحد طاعت و 
عبادت را انجام می‌دهد و از گناه دوری می‌کند. یا منظور از حرام گردانیدن او بر آتش جهنم» حرام 
گردانیدن جاودانه و همیشگی بودن او در آتش جهنم می‌باشد. 
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EE‏ ای کون نی موی فا او رود اراس کی ان 
عده‌ای لفظ «آتش جهنم» موجود در این احادیث را بر دوزخ مشرکان و کفار حمل 
کرده‌اند و بعضی از علما آن را به داخل شدن در جهنم برای ابد و همیشه تأویل کرده‌اند 
و... 

پیامبر اة این امر را این گونه قرار نداده که تنها به مجرد قول زبان حاصل شود 
چون این امر به طور بدیهی و ضروری از دین اسلام معلوم و آشکار است؛ زیرا منافقان 
هم آن را با زبانهایشان می گفتند در حالی که در پست‌ترین جای دوزخ زیر منکران و 
جاحدان قرار دارند. چون به راستی اعمال تنها به شکلها و تعداد آن ملاک ارزش قرار 
نمی گیرد بلکه به سبب آنچه که در قلبهاست» ملاک ارزش قرار می گیرد. 


۱- از جمله اینان. زهری و ثوری و دیگران می‌باشد. حافظ ابن رجب در «تحقيق كلمة الإخلاص» 
می‌گوید: این خیلی بعید است؛ زیرا بسیاری از این احادیث در مدینه پس از نزول آیات مربوط به 
فرائض و حدود وارد شده‌اند و برخی از آنها در غزوه تبوک وارد شده‌اند که این غزوه در اواخر حیات 
پیامبر وله بود. سپس گفت: ممکن است منظور آنان از نسخ, بیان و توضیح باشد. چون سلف زیاد نسخ 
را بر آن اطلاق می‌کردند و منظورشان این بود که آیات فرائض و حدود. به وسیله آنها روشن شده که 
دخول به بهشت و نجات از دوزخ بر انجام دادن فرائض و دوری از امور حرام متوقف است. پس آن 
نصوص, منسوخ شدند. یعنی کاملاً تبیین و تفسیر داده شدند و نصوص فرائض و حدود. ناسخ‌اند یعنی 
معنی آن نصوص را تفسیر می‌کنند و آنها را کاملاً توضیح می‌دهند. و گفت: آن نصوص مطلق در احادیث 
دیگری مقید آمده‌انده پس در برخی از این احادیث آمده است: «من قال لا له إلا الله مخلصا»: «هر کس 
لا اله إلا الله را به اخلاص بگوید». و در برخی به جای «مخلصاً» «متيقناً» > در بعضی, «بصدق قلبه 
لسانه» در برخی» «یقولها من قلبه» و در بعضی دیگر «قد ذل بها لسانه» واطمأن بها قلبه» ان را 
راحت بر زبان بیاورد و قلبش بدان آرام و مطمئن شود» آمده است. همه اینها اشاره به عمل قلب و 
تحقق آن به مفهوم شهادتین است. تحقق قلب به لا له إلا اله» این است که در قلب غیر از محبت و اميد 
و ترس و توکل و استعانت و خضوع و توبه و درخواست خدا چیزی دیگری نباشد و تحقق قلب به 
معنای «وآن تیدا تشون الله» این است که خدا را به غ ان اجه کد خداوند بر زبان پیامبرش محمد 


با تشریع کرد پرستش نکند. 
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به حدیث «بطاقه» ( کاغذ رقعی کو چک) که در یک کفه ترازو گذاشته می شود و 
در مقابل آن نود و نه کتابچه ثبتی در کفه دیگر قرار دارد که هر کتابچه ثبتی به اندازه 
برد چشم می‌باشد غور کن. پس کاغذ رقعی کوچک سنگین می‌شود و کتابچه‌های ثبتی 
سبک می‌شوند و صاحب آن عذاب نمی‌پیند. ' 

معلوم است که هر موحدی مانند این کاغذ رقعی کوچک را دارد و بسیاری از آنان 
به جهنم می‌روند و به حقایق ایمانی که اگر به قلب قاتل صد نفر برسد» بیندیش . حقایق 
ایمانی که باعث می‌شود او در حال سکرات م رگ داخل درونش شود. 

و به ایمانی که به قلب انسان سر کش (زناکار) در موقع جان کندن برخورد می کند» 
بیندیش؛ آنگاه که موزه خویش را کشیده و سگی را آب می‌دهد و گناهان او بخشوده 

۲ 
می‌شود. 

عقل نیز این چنین است. چون او قابل فزونی و زیادبودن است و اهل آن در اصل 
عقل» برابرند. در این برابر و مساوی‌اند که همگی عاقل‌اند و دیوانه نیستند اما در عین 
حال بعضی نسبت به بعضی دیگر عاقل ترند. 

ایجاب و تحریم هم چنین است. چون هر کدام از اینها درجاتی دارند. این قول؛ 


صحیح است هر چند برخی از علما آن را تنها در عقل و وجوب منحصر کرده‌اند. 


سخن درباره زياد بودن اجمالی و تفصبلیی ایمان: 
زیادبودن ایمان از جهت اجمال و تفصیل» معلوم است که در ابتدای کار چیزی واجب 
نیست که پس از نزول همه قرآن واجب است. و بر هر کسی ایمان مفصل به آنچه که 


۱- حدیثی صحیح است. تخریج آن قبلا گذشت. 
۳- به حدیت آن در صحیح بخاری, شماره: ۰ و صحیح مسلم. شماره: ۳۷۶۶ مراجعه کنید. 
۳- بخاری به شماره: ۷ و مسلم به شماره: ۵ از طریق روات ابر هردان را آورده‌اند. 
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پیامبر و بدان خبر داده واجب نیست اما بر کسی که خبرش به او رسیده واجب است. 
مان که به تسبتت تجاشی وال او بوق: 

اما زیادبودن ایمان به وسیله عمل و تصدیق مستلزم عمل قلب و جوارح. کامل‌تر از 
تصدیقی است که مستلزم آن نیست. پس علمی که صاحبش به آن عمل می کند کامل تر 
از علمی است که به آن عمل نمی‌شود. پس وقتی لازمه و آثار چیزی حاصل نشود» 
نشان‌دهنده ضعف ملزوم است. به همین خاطر پیامبر بو فرمودند: «ليس الخبسر 
کالعاین »: «کسی که خبری به او داده شده» همانند کسی نیست که آن مطلب را دبده 


۱- او پادشاه حبشه و نامش أصحمة بود. در زمان پیامبر و اسلام آورد و در حق مسلمانانی که به 
سرزمینش هجرت کردند. نیکی نمود. داستان برخورد او با مسلمانان و با کفار قریش که از او خواستند 
مسلمانان را به آنان تحویل دهد مشهور است. نجاشی قبل از فتح مکه در شهر خود وفات یافت و 
پیامبر ا در مدینه نماز جنازه غایب را بر او خواند و چهار بار تکبیر گفت. به «لاصابة» ۱۱۷/۱ 
بخش دوم از حرف الف مراجعه کنید. 

۲- ابن حبان به شماره: ۲۰۸۸؛ ابن ابی حاتم براساس آنچه که ابن کثیر در تفسیر خود. ۲۴۸/۲ از او 
نقل کرده؛ بزار به شماره: ۲۰۰؛ و طبرانی به شماره: ۱۲۴۵۱ از دو طریق از ابوعوانه. از ابوبشر» از سعید 
بن جبیر, از ابن عباس آن را روایت کرده که ابن عباس گفت: رسول خدا 0 فرمود: «یرحم الله موسی 
ليس المعاین کالمخبر, آخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده» فلم یلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم. ألقى 
الالواح»: «خدا موسی را رحم کند به راستی کسی که چیزی را با چشم می‌بیند مثل کسی که آن چیز را 
شنیده نیست. خداوند به موسی خبر داد که قومش پس از او دچار فتنه و پرستش گوساله شدند. و 
موسی الواح را نینداخت اما وقتی با چشمان خود آنان را دید. الواح را انداخت». سند آن صحیح است. 
احمد در «المسند» ۷۱ و ۲۷۱؛ ابن حبان به شماره: ۲۰۸۷؛ حاکم در «المستدرک», ۳۲۲۱/۲؛ و 
خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۵۶/۶ از طریق هیثم. از ابوبشر ... آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: 
«لیس الخبر کالمعاینه. إن الله عر وجل آخبر موسی بما صنع قومه فى العجل. فلم يلق الألواح» فلما عاين 
ما صنعواء آلقی الالواح فانکسرت»: «خبر مثل دیدن نیست. چون خداوند موسی را از آنچه که قومش 
گوساله را پرستیدند. مطلع کرد و موسی الواح را نینداخت اما وقتی خودش با چشمان خود این را دید 
الواح را انداخت و الواح شکسته شدند». راویان آن, ثقه‌اند. و هیثم هر چند تدلیس کننده است اما شبهه 


تدلیسش با متابعت از ابوعوانه در روایت قبلی منتفی می‌شود. حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی آن را 
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باشد». به عبارتی دیگر: «شنیدن کی بود مانند دیدن». و موسی اث وقتی اطلاع یافت که 
قومش گوساله را پرستیدند» الواح را نینداخت ولی وقتی با چمشان خود دید که آنان 
گوساله را پرستش کرده‌اند» الواح را انداخت. و این به خاطر شک موسی در خبر خداوند 
نبود» ولی کسی که خبری به او داده شده هر چند به صدق و راستگویی خبردهنده یقین و 
جزم داشته باشد» اما گاهی مطلبی که از آن خبر داده شده» در ذات خود تصور نمی شود 
همانند موقعی که فرد آن را با چشمان خود می‌بیند و آن را تصور می کند؛ همچنان که 
ابراهيم خلیل اظ فرمود: 
غ صر 1 صد ّ 
( رټ انی کیت تھی الموق قال اوم تین کالب وک یطمین یی ) 
(بقره / ۲۶۰) 

«پروردگارا! به من بنما که مردگان را چگونه زنده می کنی؟ فرمود: مگر باور نداری؟ 
گفت: چراء ولی از آن جهت که دلم مطمئن شود». 

به علاوه» هر کس که مثلاً حج و زکات بر او واجب است. لازم است آنچه را که 
بدان امر شده بداند و ایمان داشته باشد که خداوند چیزی را بر او واجب کرده که بر 
دیگری واجب نکرده مگر به طور مجمل. و این چیزی است که ایمان مفصل در آن 
واجب است. 

همچنین کسی که تازه مسلمان شده» اقرار مجمل بر او واجب است سپس هر گاه 
وقت نماز فرا رسید. بر او واجب است که به وجوب آن ایمان بیاورد و آن را ادا کند. 
پس مردمان در ایمانی که بدان امر شده‌اند مساوی و برابر نیستند. 

بدون شک هر کس تصدیق جازم در قلبش حاصل شود؛ تصدیقی که شهوت و 


شبهه‌ای نمی تواند با آن معارضه کند. چنین فردی دچار معصیت نمی شود و اگر شهوت 


تأ بيد نموده است. سیو طی در «الدر المنثور» ۱۲۷/۳ ان را اورده و نسبت آن را به عبد بن حمید و 
ابوالشیخ و ابن مردویه افزوده اشتتاه این حدبت شاهدی از طربق روایت اننن دارد که طبرانی در 
«المعجم الأوسط» آن را آورده و شاهد دیگری از طریق روایت ابوهریره دارد که خطیب بغدادی در 


تاریخ خود. ۲۸/۸ آن را روایت کرده است. 
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و شبهه یا یکی از آن دو برایش پیش نمی آمد» گناه نمی کرد بلکه در این حال که شهوت 
یا شبهه با یکی از آن دو برایش حاصل شده قلبش مشغول چیزی است که او را دچار 
معصیت سازد؛ پس تصدیق و وعید از او گم می‌شود و گناه می کند. به همین خاطر پیامبر 
پاۂ می‌فرماید: «لایزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن »: «زناکار موقع زناء زنا نمی کند در 
حالی که مؤمن است». پس او موقع زنا تصدیقش به حرام بودن زناء از او گم می‌شود هر 
چند اصل تصدیق در قلبش باقی مانده» سپس آن را باز می گرداند. همانا متقیان و 
پرهیز کاران به گونه‌ای هستند که خداوند متعال آنان را چنین توصیف نموده است: 

( ات ا اتقو إذا مسّم طتبف من الشيطر. ترا فاذا هم 
مروت کي E‏ 

«همانا هنگامی که پرهیز گاران گرفتار وسوسه شیطان می‌شوند به یاد [خدا] می‌افتند و 


نا گهان بینا و بصیر می‌شوند». 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- در نسخه‌های خطی (ب) و (ج)» «طیف» آمده است» و هر دوء قرائت ثابتی هستند. ابن کنیس و 
ابوعمرو و کسائی, «طیف» بدون الف خوانده‌اند و نافع و عاصم و ابن عامر و حمزه «طائف» با الف 
کشیده و همزه خوانده‌اند. از فراء نقل است که طیف و طائف به یک معناست. اخفش می گوید : طیف در 
کو کر زره دازو تک میا وان پدورطت یط انت) و 
«طائف» آن است که اطراف چیزی را طواف می‌کند. و «طیف» به معنای لمس و وسوسه و خطره است. 
به «الکشف» ۳۸۶/۱؛ «زاد المسیر», ۳۱۰-۳۰۹/۳؛ «حجة القراءات» ص ۳۰۵؛ «معانی القرآن». 
۱ اثر فراء؛ و «تفسیر الطبری». ۳۳۵-۲۳۴/۱۳ مراجعه کنید. 

۳- امام ابوجعفر طبری در تفسیر این آیه: ۳۳۴-۳۳۳/۱۳ می‌گوید : خداوند متعال می‌فرماید: همانا 
رها گا ران ا اداع خاش راو کور ی راشای بان ان غات وعدا شتا سی رشنت وی 
شیطان خشم یا گناه دیگری به آنان وسوسه کرد که مانع از ادای واجبات و تکالیف‌شان شد در این 
صورت به یاد عقاب و واب خدا و وعده و وعید او می‌افتند و حق را می‌بینند و به آن عمل می‌کنند و به 


سوی طاعت و عبادات و فرائض خدا روی می‌آورند و طاعت شیطان‌ها را رها می‌کنند. 
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لیث از مجاهد روایت کرده که او گفت: او کسی است که قصد گناه می کند» پس 
خدای را به یاد می آورد و آن را رها می کند. شهوت و خشم» اساس گناه‌هاست. وقتی او 


بینا و بصیر شد. از گناه بر می گردد. پس خداوند متعال فرمود: 


ما ےھ هه ودی تشه کا ٤‏ 
وإ خو هم يمدو چم فى ال ثم لا يقصِرون ) (اعراف /۲۰۲) 
«و برادرانشان [ که شیاطین هستند] آنها را به ضلالت می کشانند و هیچ کوتاهی 
نمی کنند). 


ابن عباس ت می گوید: نه آدمیان از بدیها کوتاهی می کنند و نه شیطان از آنان دست 
2-۱ 

بر می دارد .گر بصیر و بینا نشود» قلبش در کوری می‌ماند و شیطان او را به ضلالت 
می کشاند هر چند تصدیق در قلبش دروغ نمی گوید. پس آن نور و بینایی و آن خشیت و 
ترس از قلبش خارج می‌شود. همان طور که انسان وقتی چشمانش را می‌بندد چیزی را 
نمی‌بیند هر چند کور نیست» قلب هم به خاطر آنکه از زنگار گناهان پوشانده شده» حق را 
نمی‌بیند هر چند قلبش همانند قلب کافر کور نیست. این مطلب به طور مرفوع از پیامبر 
سل روایت شده که آن حضرت می‌فرمایند: «إذا زنی العبد. نزع منه الایمان فان تاب» 
آعید الیه »: «هر گاه بنده خدا زنا کرد ایمان از وی گرفته می‌شود اگر توبه کرد ایمان 


به او ب ر گردانده می‌شود). 


۱- جامع البیان. شماره: ۱۵۵۶ طبری می‌گوید: این خبری از جانب خداست که شیطان به ضلالت و 
گمراهی و سرکشی گروه کافران می‌افزاید به گونه‌ای که سوار بر گناهان می‌شوند و تقوای خدا و ترس 
بازگشت به سوی خدا آنان را از ادامه دادن معاصی و سرکشی و زیادشدن آن منع نمی‌کند. پس کافران 
همیشه در حال زیاد شدن معاصی و سوار بر معاصی هستند و شیطان هم تا ابد به گناهان آنان می‌افزاید. 
نه آدمیان از انجام فواحش و گناهان و سوار شدن بر آنها کوتاهی می‌کنند و نه شیطان از کشاندن آنها به 
ضلالت و گناه کوتاهی می‌کند. 

۲- ابوداود در مبحث «فی السنة» باب «الدلیل على زيادة الایمان و نقصانه» به شماره: ۴۶۹۰ از طریق 
روایت ابوهریره آن را آورده‌است. لفظ حديث اين است: «إذا زنی الرجل خرج منه الایمان. كان عليه 


کالظلت. فاذا انقطع رجح الیه الایمان»: «هر گام .کسی زنا کرد. ایمان از او خارج می‌شود و بر او همانند 
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اختلاف در قضیه کم و زیادشدن ایمان. لفظی است و هیچ بروای ندارد: 
وقتی که اختلاف در این مسأله میان اهل سنت. اختلافی لفظی است» پس هیچ اشکالی 
ندارد بجز دشمنی یکی از دو طایفه با دیگری و تفرقه به سبب آن» و اینکه این اختلاف 
منجر به بدعتهای اهل کلام مذموم از قبیل اهل امید و امثال آنان می‌شود» و منجر به ظهور 
فسق و گناهان می‌شود به اينکه می گوید: من مؤمن و مسلمان حقیقی هستم و ایمان و 
اسلام کاملی دارم و از اولیای خدا می‌باشم پس هیچ برایش مهم نیست که گناهان از وی 
سر زند. مرجثه هم همین را گفته‌اند: همراه ایمان ارتکاب گناه ضرری ندارد. این عقیده به 
طور قطع باطل و بی اساس است. 

پس امام ابوحنیفه که به حقیقت ایمان در لغت همراه ادله‌ای از کلام شارع نگاه 
کرده و بقیه ائمه به حقیقت ایمان در عرف شارع نگاه کرده‌اند. چون شارع به تصدیق» 
اوصاف و شرایطی را اضافه کرده همچنان که در «صلاة» و «صوم» و «حج» و امثال آنها 


علاوه بر معنای لغوی خحصوصیات و اوصاف و شرایط دیگری را افزوده است. 


ادله اصحاب امام ایو حنیفه: 
از جمله ادله اصحاب ابو حنیفه یه این است: ایمان در لغت به معنای تصدیق است؛ 
«(وماأنتبمۇينلتا) «یوسف /۷ 


«تو به ما باور نداری». 


یک سایه است. پس وقتی گناه از او برکنده شد. ایمان به او بر می‌گردد». اسناد آن صحیح است و حاکم 
در «المستدرک» ۲۲/۱ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. 

۱- امید مذموم آن است که بدعت محسوب می‌شود. و آن هم گفته کسانی است که می‌گویند: همراه 
ایمان» معصیت ضرری ندارد. اما کسی که قائل به امید برای مؤمنان گناهکار است و آنان را بهشتی یا 
جهنمی نمی‌داند و از آنان تبری نمی‌جوید, این امید. بدعت محسوب نمی‌شود و گوینده‌اش مذمت و 


نکوهش نمی‌شود. 
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یعنی تو ما را تصدیق نمی کنی. و برخی از آنان ادعا می کنند که اهل لغت بر آن 
اجماع کرده‌اند. سپس این معنای لغوی (یعنی تصدیق با قلب) حق خداست و بر بنده 
واجب است و آن اینکه پیامبر ۳ را در آنچه از جانب خدا آورده تصدیق کند. پس هر 
کس پیامبر ا را در آنچه از طرف خدا آورده تصدیق کند. او بین خود و خدا مومن 
است. و اقرار» شرط اجرای احکام اسلام در دنیاست. این براساس یکی از دو قول است 
همچنان که گفته شد. و چون این ضد کفر که همان تکذیب و انکار است. می‌باشد و هر 
دوی اينها به وسیله قلب است. و آیه: 

(الا من آکره وقلبه. مطمی بالایمن ) (نحل /۱۰۶) 

«جز کسی که تحت فشار و اجبار [واقع] شده ولی دلش به ایمان محکم است». 

نشان می‌دهد که قلب. جای ایمان است نه زبان» و چون اگر ایمان م رکب از قول و 
عمل می‌بود» کل ایمان با زایل شدن جزئی از آن» زایل می‌شد» و چون عمل بر ایمان 
عطف شده و عطف هم مقتضی مغایرت است یعنی مقتضی این نکته است که معطوف و 
معطوف عليه با هم فرق دارند؛ خداوند متعال در جاهای متعددی از قرآن می‌فرماید: 

< منوا وَعلو آلصَلحَتِ) 

«ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند). 

به این استدلالشان بر اینکه ایمان در لغت به معنای تصدیق است. به منع مترادف بودن 
میان تصدیق و ایمان اعتراض شده و فرض کن این امر در یک جا صحیح است پس چرا 
گفتید: این امر به طور مطلق موجب مترادف بودن است». همچنین بر ادعای مترادف بودن 
میان اسلام و ایمان اعتراض شده است. از جمله دلایلی که بر عدم ترادف دلالت می کند 
این است که به خبردهنده وقتی راست گوید» می گویند: «صلّقه»: «او را تصدیق کرد. و 
تمن کر «آمنه» و «آمن به» بلکه می گو یند: «آمن له» «به او ایمان آورد» همچنان که 


امن لَه لوط ) (عنکبوت ۸ ۲۶) 
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«لوط به او ایمان آورد؛. 

(قَمَا ءامن لموسی إلا ذرَية من قویه (يونس ۸۳ 

«و جز گروهی از فرزندان قوم موسی به او ایمان نیاوردند؛. 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: 

( يون بل وین للمُژیست ) (توبه ۶۱7 

«به خدا ایمان دارد و مومنان را باور دارد». 

پس میان متعدی شده به وسیله حرف «باء» و ميان متعدی شده به وسیله حرف الام» 
فرق گذاشته است. اولی برای کسی است که بدان خبر داده شده و دومی برای خبردهنده 
است. و این مطلب وارد نمی‌شود که جایز است گفته شود: «ما آنت بمصدق لنا»: «تو مارا 
تصدیق نمی کنی» زیرا دخول لام برای تقویت عامل است همان طور که اگر معمول 
مقدم شود یا عامل» اسم فاعل یا مصدر باشد قضیه چنین است.! 

خلاصه» هر گز گفته نمی‌شود. «آمنته» و «صدقت له» بلکه تنها گفته می‌شود: «آمنت 
له»: «به او ایمان آوردم» همچنان که گفته می شود: «آقررت له»: «به او اقرار کردم». پس 
تفسیر «آمنت» به «آقررت» نزدیک تر است از تفسیر آن به «صدقت» با تفاوتی که میان این 
دو هست. و چون فرق ميان این دو در معنا ثابت است» چون هر کسی که امر قابل مشاهده 
یا امر پنهانی و غیبی را خبر می‌دهد اگر خبرش مطابق واقع باشد» در لغت به او گفته 
می شود: «صدقت»: «راست گفتی» همچنان که اگر خبرش مخالف واقع باشد» به او گفته 
می شود: «کذیت»: «دروغ گفتی). پس کسی که می گوید: «آسمان بالای ماست». به او 
گفته می‌شود: «صدقت»: «راست گفتی». 

اما لفظ ایمان تنها در خصوص خبر از چیز غایب و پنهانی استعمال می‌شود. پس به 
کسی که می گوید: «خورشید طلوع کرد. گفته می‌شود: «صدقناه» : «او را تصدیق 


کردیم» و گفته نمی شود. «آمنا له»: «به او ایمان آوردیم»» چون اصل معنای امن در آن 


۱- نگا: «فتاوی شیخ الاسلام» ۲۹۱-۲۹۰/۷. 
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است و احساس امن تنها درباره خبر از امر غایب و پنهانی می‌باشد. پس امر غایب و پنهان 
است که در آن نسبت به خبردهنده» اعتماد و امن وجود دارد به همین خاطر در قرآن و 
غیرق ر آن» عبارت «آمن له» به کار نرفته مگر برای این نوع. و چون ه رگز مقابل لفظ 
«ایمان» «تکذیب» قرار نمی گیرد همچنان که تکذیب در مقابل لفظ «تصدیق» قرار 
می گیرد» بلکه مقابل «ایمان» تنها « کفر» است. و کفر به تکذیب اختصاص ندارد بلکه اگر 
کسی بگوید: «من می دانم که تو راست می گویی ولی از تو تبعیت نمی کنم بلکه با تو 
دشمنی می‌ورزم و نسبت به تو کینه توزی دارم و با تو مخالفت می کنم»؛ در این صورت 
کفر چنین فردی؛ عظیم‌تر است. پس معلوم شد که ایمان تنها تصدیق نیست و بس» و کفر 
تنها تکذیب نیست و بس, بلکه وقتی کف تکذیب و مخالفت و دشمنی بدون تکذیب 
است» پس به همان صورت. ایمان» تصدیق و موافقت و دوستی و فرمانبرداری می‌باشد. و 
صرف تصدیق کفایت نمی کند. پس اسلام جزء مسمّای ایمان است. 

به فرض اگر مترادف بودن تصدیق و ایمان را بپذیریم» اما باید گفت که تصدیق به 
وسیله افعال نیز تحقق پیدا می کند. همچنان که در «صحیح» از پیامبر ول بت شده که 
آن حضرت فرمودند: «العینان تزنیان وزناهما النظر والأذن تزنی» وزناها السمع... تا آنجا 


که می‌فرماید: و الفر ج بصدق ذلک ویک «دو چشم زنا می کنند و زنای آنها؛ تک 


۱- بخاری به شماره‌های: ۶۲۴۳و ۶۶۱۲ مسلم به شماره: ۲۶۵۷؛ احمد در «المسند». ۲۷۶/۲؛ ابوداود 
به شماره: ۲۱۵۲ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۱۳۷/۱۰ آمده؛ و بغوی به شماره: ۷۵ 
از طریق روایت ابن عباس از ابوهریره با این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «اٍن الله کتب علی ابن آدم حظه 
من الزنی آدرک ذلك لامحالة. فزنی العینین النظر, وزنی اللسان النطق, واللفس تتمنی وتشتهی, والفرج 
یصدق ذلک أو یکذبه»: «همانا خداوند بر بنی آدم سهم او را از زنا نوشته و حتماً دچار زنا می‌شود. 
چون زنای چشمان, نگاه کردن [به نامحرم] است. و زنای زبان تلفظ [به چیزهای تحریک‌انگیز] است و 
نفس هم ان و اشتها می‌کند. و فرج آن را تصدیق يا تکذیب می‌کند». مسلم به شماره: (۲۶۵۷) (۲۱)؛ 
ابوداود به شماره: ۲۱۵۲؛ احمد در «المسند» ۳۱۷/۲ ۰۳۱۹ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۹ ۳۷۲ ۳۷۹ ۴۱۱ 
۸ ۵۳۵ و ۵۳۶؛ طحاوی در «مشکل الآثار» ۲۹۸/۳؛ و بغوی به شماره: ۷۶ از طریق روایت 
ابوهریره با این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنی مدرک ذلک لامحالة 
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کردن [به نامحرم] است و گوش زنا می کند و زنای آن» گوش دادن [به چیزهای 
تحریک‌انگیز] است ... تا آنجا که می‌فرماید: و فرج آن را تصدیق یا تکذیب می کند». 
حسن بصری ناته می گوید: ایمان با آرزو و شعار نیست. بلکه ایمان آن است که در درون 
OEE‏ اسان مه اه دی ا 
صورت ایمان» تصدیق مخصوص است همچنان که در «صلاة» و الفاظی مانند آن هست. 
این مطلب. تغییر و تحریف لفظ نیست» چون خداوند ما را به ایمانی مطلق امر نکرده بلکه 
ما را به ایمان خاص امر فرموده و آن را توصیف و تبیین نموده است. پس تصدیقی که به 
معنای ایمان است» کمترین وضعیتش این است که نوعی از تصدیق عام می‌باشد. پس 
تصدیق با ایمان در عموم و خصوص مطابقت نمی کند بلکه ایمان در کلام شار 
تر کیبی از عام و خاص است مانند انسان که چنین وصف می‌شود که او حبوانی ناطق 
است. یا چون تصدیق کامل و قائم به قلب» مستلزم اعمال قلب و جوارح است» چون این 
اعمال لوازم ایمان کامل است و انتفای لازم» دلیلی بر انتفای ملزوم است. 

و می گوییم: همانا این لوازم گاهی داخل مفهوم لفظ هستند و گاهی از آن خارج 
می‌شوند» یا همانا لفظ بر معنای لغوی‌اش باقی می‌ماند. ولی شارع احکام و اوصافی بدان 


فالعینان زناهما النظر, والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام» والید زناها البطش, والرجل زناها 
الخطاء والقلب یهوی ویتمنی, ویصدق ذلک الفرج ویکذبه»: «بر بنی آدم سهمش از زنا نوشته شده و 
بنی‌آدم حتماً دچار زنا می شود. دو چشم. زنایشان نگاه کردن [یه نامحرم] است. دو گوش, زنایشان 
گوش فرادادن [به چیزهای شهوت‌انگیز] است. زبان زنایش» سخن گفتن [چیزهای شهوت‌انگیز] است. 
دست زنایش» زور [و دست بردن به چیزهای نامشروع] است. پا زنایش, گام برداشتن [به سوی کار 
نامشروع] است» و قلب هم آرزو و اشتها می‌کند و فرج آن را تصدیق و تکذیب می‌کند». 

۱-ابن ابی شیبه در «المصنف» ۲۲/۱۱ از طریق جعفر بن سلیمان» از زکریا آن را آورده که او گوید: از 
حسن شنیدم ... تا آخر روایت. شیخ الاسلام آن را در فتاوای خود. ۲۹۴/۷ از طریق عباس دوری 
آورده که او گوید: حجاج, از ابوعبیده ناجی آن را برای ما نقل کرد. و خطیب بغدادی در «قتضاء العلم 
العمل» شماره: ۵۶ از طریق محمد بن عبدالملک دقیقیء از عبیدالّه بن موسی, از ابوبشر حلبی, از حسن 


آنا روات رواشت 
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افزوده است. یا شارع آن را در معنای مجازی‌اش استعمال نموده است» پس آن لفظ 
حقیقت شرعی و مجاز لغوی است. یا شارع آن را از معنایی به معنای دیگر برده است. این 
اقزان کا اشت هتفه را فا ترا 

اینان گفته‌اند: همانا پیامبر ‏ ما را بر معانی ایمان آگاه و مطلع نموده و از مراد و 
منظور او به طور بدیهی و ضروری می‌دانيم که راجع به هر کس گفته شود: او تصدیق 
نموده و ایمان را بر زبان جاری نساخته با وجودی که قدرت آن را دارد و نماز نخوانده و 
روزه نگرفته و خدا و پیامبر 206 را دوست نداشته و از خدا نترسیده بلکه دشمن و 


مخالف پیامبر ا است و با او پیکار می کند. می دانیم که او مؤمن نیست. 


احادیث دال بر اينکه اعمال. داخل مفهوم و مسمای ایمان است: 
همچنان که پیامبر اة به ما یاد داده که رستگاری و نجات در گرو تلفظ شهادتین همراه 
با اخلاص و عمل به مقتضای شهادتین است؛ پیامبر و می‌فرمایند: «الایمان بضع 


وسبعون شعبة, فافضلها قول: لا اله الا اللهء و آدناها (ماطة الأذى عن الطريق : «ایمان هفتاد 


۱- به تفصیل این مطلب که لفظ ایمان, مترادف تصدیق نیست. در کتاب «مجموع الفتاوی». ۵۲۹/۷- 
۳ مراجعه کنید. 

۲- مسلم به شماره: ۳۵؛ و بخاری به شماره: ٩‏ با این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «الایمان بضع وستون 
شعبة, والحیاء شعبة من الایمان»: «ایمان شصت و جند شاخه دارد. و حیاء شاخه‌ای از ایمان است». 
ابوداد به شماره: ۴۶۷۶؛ ترمذی به شماره: ۲۶۱۴؛ و ابن ماجه به شماره: ۵۷ با این لفظ ان را روایت 
کرده‌اند: «الایمان بضع وستون 1 سبعون باباً»: «ایمان شصت و چند با هفتاد و جند باب است». 
همچنین تردد و شک در روایت مسلم از طریق سهیل بن ابی صالح. از عبدالّه بن دینار واقع شده است. 
ابوعوانه هم از طریق بشر بن عمرو, از سلیمان بن بلال آن را روایت کرده که او گفت: «بضع وستون أو 
بضع وسبعون»: «شصت و چند یا هفتاد و چند ...». همچنین ابوعوانه روایتی با لفظ «ست وسبعون» 
دارد. همچنین نسائی, ۱۱۰/۸؛ طیالسی به شماره: ۲۴۰۲؛ ابن ابی شیبه در «المصنف» ۵۲۲-۵۲۱/۸ و 
۱ عبدالرزاق به شماره: ۲۰۱۰۵؛ احمد در «المسند», ۴۱۴/۲ و ۴۴۵؛ بخاری در «الأدب المفرد». 
به شماره: ۵۹۸ ابونعیم در «الحلیة». ۱۴۷/۶؛ بغوی به شماره: ۱۷؛ ابن حبان به شماره‌های: ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ 
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و چند شاخه است. برترین آن» گفته «لا إله الا الله» است» و پایین‌ترین آن دور کردن 
اش تا 

همچنین می فرمایند: «ایاء شعبة من الایمان »: «حیاء شاخه‌ای از ایمان است». 

همچنین پيامبر بإ می‌فرمایند: «أكمل الژمنین إيماناً أحسنهم خلقا : «کامل ترین 
مؤمنان از نظر ایمان» خوشاخلاق‌ترین آنان است». 

باز می‌فرمایند: «البذاذة من الایمان »: «تواضع در لباس و ترک افتخار با آن ایمان 
است». 

پس وقتی که ایمان اصل است و شاخه‌های متعددی دارد و هر شاخه‌ای» ایمان نام 


دارد» پس نماز و زکات و روزه و حج و اعمال باطنی مثل حیاء و ت وکل و ترس از خدا و 


۱ ۱۹۰ و ۱۹۱؛ و ابن منده در «الإیمان» به شماره‌های: ۰۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۷ و ۱۷۰ آن را روایت 
کرده‌اند. 

۱- ابن حدیت تتمه حدیث قبلی است. 

۲- ابوداود به شماره: ۲۶۸۲؛ ترمذی به شماره: ۱۱۶۲؛ احمد در «المسند». ۰۲۵۰/۲ ۴۷۲ و ۵۲۷؛ ابن 
ابی شیبه در «المصنف», ۵۱۶-۵۱۵/۸ و ۲۸-۲۷/۱۱؛ ابونعيم در «الحلية». ۲۴۸/۹؛ دارمی در سنن 
وهی ۱۲ و جر نینط ی ۱۵ زاف ظر یی :روان انهش رها وا اوزدماستم وتسد ام 
حسن است و ابن حبان به شماره‌های: ۱۳۱۱ و ۱۹۲۶؛ و حاکم در «المستدرک» ۳/۱ آن را صحیح 
دانسته‌اند. این حدیث شاهدی از طریق روایت عايشه دارد که احمد در «المسند». ۴۷/۶ و ٩۴؛‏ ترمذی 
به شماره: ۲۶۱۲؛ حاکم در «المستدرک». ۵۳/۱؛ و ابن ابی شیبه در «المصنف» ۵۱۵/۸ و ۲۷/۱۱ با 
این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «إن من أكمل المومنین إيماناً آحسنهم خلقا واعطفهم بأهله»: «همانا 
کامل‌ترین مؤمنان از لخاظ ایمان. خوش اخلاق‌ترین و مهربان‌ترین‌شان نسبت به خانواده‌اش می‌باشد». 
۳- ابن ماجه به شماره: ۴۱۱۸ آن را از طریق روایت ابوامامه حارثی روایت کرده است.ابوداود هم به 
شماره: ۴۱۶۱ آن را با این لفظ روایت کرده است: روزی یاران رسول خدا بل دنیا را در نزد او نام بردند 
پس رسول خدا ل فرمود: «ألاتسمعون» هو إن البذاذة من الإيمان»: «آیا نمی‌شنوید؟ کا 
نمی‌شنوید؟ همانا تتگدستی از ایمان است». حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. 
و حافظ عراقی در امالی خود آن را حسن دانسته است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» 


۰ پس از آنکه آن را به ابوداود نسبت داده است» می‌گوید: حدیثی صحیح است. 





۷۳۳۰ شرح عقیده طحاو به 





باز گشت به سوی او همگی جزو ایمان هستند تا اینکه این شاخه‌ها به دو رکردن اذیت و 
آزار از سر راه منتهی می‌شود» چون این هم از شاخه‌های ایمان است. برخی از این 
شاخه‌ها با زوال آن» ایمان هم زایل می‌شود مانند شاخه گواهی دادن به اینکه معبود 
برحقی جز الله نیست و اینکه محمد فرستاده خداست و برخی از این شاخه‌هاء با زوال آن 
ایمان زایل نمی‌شود مانند دور نکردن اذیت و آزار از سر راه. و ميان این دو» شاخه‌های 
بسیار متفاوتی وجود دارند که بعضی از این شاخه‌ها نزدیک به شاخه شهادتین» و برخی 
نزدیک به شاخه دور کردن اذیت و آزار از سر راه است. همچنان که شاخه‌های ایمان» 
ایمان می‌باشند به همان صورت شاخه‌های کفر کفر می‌باشد. پس مثلاً حکم به موجب 
آنچه که خدا نازل کرده» از شاخه‌های ایمان است و حکم به غير آنچه که خدا نازل 
کرده از شاخه‌های کفر است. و پیامبر وا فرموده‌اند: «من رأی منکم منکرآ فلیغیره پیده؛ 
فان لم یستطع فبلسانه, فان لم یستطع قله وذلک أضعف الایمان»: «هر کس از شما کار ناپسندی 
را دید پس باید با دستش مانع آن شود اگر [با دستش] نتوانست. با زبانش و اگر [با 
زبانش] نتوانست با قلبش مانع آن شود. و آن ضعیف ترین [حالت] ایمان است». مسلم آن 
وا کی 

در لفظ دیگری آمده است: «لیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل »: «ورای آن» به 
اندازه یک دانه خردل از ایمان وجود ندارد؛. 

ترمذی از رسول خدا و روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «من آحسب لل 


وأبغض ل وأعطى لل ومنع لله» فقد استکمل الایمان '»: «هر کس به خاطر خدا دوست 


۱- در نسخه خطی (ب)» «و إن» آمده است. 

۲- مسلم به شماره: ٩۴؛‏ ابوداود به شماره‌های: ۱۱۴۰ و ۳۳۴۰؛ ترمذی به شماره: ۲۱۷۲؛ ابن ماجه به 
شماره‌های: ۱۲۷۵ و ۴۰۱۳؛ احمد در «المسند» ۰۱۰/۳ ۰۲۰ ۴۹ و ۵۲؛ نسائی. /۱۱۲-۱۱۱؛ طیالسی 
به شماره ۲۱۹۶؛ و ابویعلی به شماره: ۱۰۰۹ از طریق روایت ابوسعید خدری آن را آورده‌اند. 

۳- مسلم به شماره: ۵۰ از طریق روایت ابن مسعود آن را روایت کرده است. این حدیث در «المعجم 
الکبیر» اثر طبرانی» به شماره: ۹۷۸۴ و «المسند», ۰۴۵۸/۱ ۴۶۱ و ۴۶۲ آمده است. 
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بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد و به خاطر خدا بدهد و به خاطر خدا منع کند» ایمان را 
کامل کرده است». معنایش این است که دوستی و دشمنی. اصل حرکت قلب است و 
دادن مال و منع آن» کمال حرکت قلب است. چون مال آخرین متعلقات به نفس است و 
بدن حد واسط میان قلب و مال می‌باشد. پس هر کس اول و آخر امرش همگی به خاطر 
خدا باشد» در این صورت خداوند» معبود او در هر چیزی است. پس چیزی از ش رک - 
که خواستن و قصد و امید از غیرالله است -در او وجود ندارد» در نتیجه ایمان را کامل 
کرده است. و دیگر احادیثی که بر قوت و ضعف ایمان به تناسب عمل دلالت دارند. 

در کلام طحاوی کنات راجع به منزلت صحابه ثا می آید: «وحسهم دین وایس‌ان 
واحسان. وبغضهم کفر ونفاق وطغیان»: «دوست داشتن آنان» دین و ایمان و احسان و 
دشمن داشتن آنان» کفر و نفاق و طغیان است». یعنی طحاوی» حب و دوستی صحابه را 
ایمان و دشمنی با آنان را کفر نامیده است. 


۱- احمد در «السند» ۴۳۸/۳ و ۴۴۰؛ ابوداود به شماره: ۴۶۸۱؛ و بغوی به شماره: ۲۴۶۹ از طریق 
روایت ابوامامه ان را روایت کرده‌اند» و سند ان حسن است و حدیثی که نزد ترمذی به شماره: ۲۵۲۱۲ 
است. از طریق روایت معاذبن انس می‌باشد. این حدیث نزد طبرانی در «المعجم الکبیر» ۴۱۲/۲۰ آمده 
و لفظ آن چنین است: «من اعطى لله» ومنع لله وأحب له وأبغض له وأنكح له فقد استکمل إيمانه»: 
«هر کس به خاطر خدا بدهد و به خاطر خدا منع کند. به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن 
بدارد و به خاطر خدا ازدواج کند. ایمانش را کامل نموده است». سند روایت نزد ترمدی, قوی است. 
«أفضل الاعمال الحب فى اله. والبغض فی‌الّه»: «برترین اعمال. دوستی به خاطر خداء و دشمنی به 


خاطر خداست». همچنین احمد در «المسند». ۴۳۰/۳از عمرو بن جموح روایت کرده است: «لا یحق 


احمد در «المسند» ۵ و ابوداود به شماره: ۴۵۹ از طریق روایت ابوذر به طور مرفوع آورده‌اند: 


العبد حق صریح الایمان حتی يحب لله ویبغض له»: «مومن حق ایمان صریح را به جای نیاورده تا اینکه 
به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد». همچنین احمد در «المسند». ۲۸۶/۴ و ابن 
ابی شیبه در «المصنف» ۴۱/۱۱ از طریق روایت براء آورده‌اند که: «أوثق عری الاسلام الحب فی‌اله. 
والبغض فی الله»: «محکم ترین دروازه اسلام, دوستی به خاطر خدا و دشمنی به خاطر خدا می‌باشد». این 
روایت شاهدی از طریق روایت ابن مسعود دارد که بر او موقوف است و عبدالرزاق به شماره: TTY‏ 


و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۸۶۰ آن را روایت کرده‌اند. 
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این پاسخی است که ابومعین نسفی و دیگران به استدلال علما به حدیث مذکور 
درباره شاخه‌های ایمان داده‌انده چقدر عجیب است. پاسخ این است. راوی گفته است: 
«بضعٌ وستون أو بضع وسبعون»: «شصت و چند با هفتاد و چند». در اینجا راوی به غفلت 
خود گواهی داده به گونه‌ای که شک کرده و گفته است: «بضع وستون. أو بضع 
وسبعون» و به رسول خدا و گمان نمی‌رود که در این زمینه شک کرده باشد. از 
طرف دیگر این حدیث» مخالف قرآن است. 

او به غفلت راوی و مخالفت حدیث با قر آن به آن خدشه و عیب وارد کرده است. به 
این خدشه و عیب نگاه کن چقدر عجیب است! چون تردید راوی میان شصت و هفتاد 
مستلزم ضابط نبودن او نیست با وجودی که بخاری نفلت آن را بضع وستون» بدون شک 
روایت کرده است. 

اینکه با مخالفت حدیث با قرآن به آن خدشه وارد کرده» در کجای قرآن آیه‌ای 
هست که برخلاف حدیث دلالت کند؟ بلکه برعکس در قرآن آیاتی هست که به موجب 
آن دلالت می کنند. همانا این خدشه و وارد کردن عیب» نتیجه شوم تقلید و تعصب است. 

اینان همچنین می گویند: در اینجا اصل دیگری هست و آن» این است که قول دو 
قسم است: قول قلب که همانا اعتقاد است» و قول زبان که همانا بر زبان آوردن کلمه 
اسلام است. عمل هم دو قسم است: عمل قلب که همانا نیت و اخلاص قلب است. و 
عمل جوارح» وقتی این چهار چیز زایل شدند. همه ایمان زایل می‌شود و اگر تصدیق 
قلب زایل شود بقیه اجزاء هیچ سودی ندارند» چون تصدیق قلب در معتبر بودن و 
سودمند بودن اجزای دیگر شرط هستند. و اگر تصدیق قلب ماند و دیگر اجزاء زایل 
شدند» این محل اختلاف است. 

بدون شک از عدم اطاعت جوارح» عدم اطاعت قلب لازم می‌آید. چون اگر قلب 
اطاعت و فرمانبرداری می کرد جوارح هم اطاعت و فرمانبرداری می کردند و از عدم 
اطاعت و فرمانبرداری قلب عدم تصدیق مستلزم اطاعت لازم می‌آید. پسامبر با 
می‌فرمایند: «إن فى احسد مضغة إذا صلحت. صلح فا ساثراحسد. واذا فسدت فسد ها 
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سانرابخسد. ألا وهی القلب »: «همانا در بدن انسان پاره گوشتی هست که هر گاه سالم و 
درست شود سایر اعضای بدن هم سالم و درست می‌شوند. و هرگاه فاسد و تباه شد 
سایر اعضای بدن هم فاسد و تباه می گردند» آگاه باشید آن پاره گوشت» قلب است». پس 
هر کس قلبش سالم شود بدنش به طور قطع سالم می‌شود اما عکس آن صادق نیست. اما 
اینکه از زوال جزئی از اجزاء زوال کل اجزاء لازم می آید» در این صورت اگر منظور آن 
باشد که آن هیئت و مجموعه به صورت جمعی باقی نمی‌مانند. خوب این مسلم است و 
ما این را قبول می کنیم» ولی از زایل شدن بعضی از آن اجزاء زایل شدن ساير اجزاء لازم 


نمی آید. در این صورت فقط کامل بودن همه اجزاء از آن زایل می‌شود. 


ادله قرآن و سنت بر کم و زیاد بودن ایمان: 
ادله کم و زیاد بودن ایمان از قرآن و سنت و آثار سلف خیلی زیاد است . از جمله اینها 


آیات زیر می‌باشند: 


۱- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره: ۵۲؛ مسلم به شماره: ٩۱۵۹؛‏ ابن ماجه به شماره: 
۴ احمد در «المسند» ۲۷۱/۴؛ و دارمی در سنن خود ۲۴۵/۲ از طریق روایت نعمان بن بشیر آن 
را روایت کرده‌اند. لفظ کامل حديث اين است: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما آمور مشتبهات 
لایعلمها کثیر من الناس, فمی اتقی الشبهات. استبرا لدینه وعرضه ومن وقع فی‌الشبهات کراع یرعی 
حول الحمی یوشک أن یواقعه. آلا وان لکل مالک حمی, ألا إن حمی الله محارمه» ألا وان فی‌الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله, وإذا فسدت فسد الجسد کله ألا وهی القلب»: «حلال. روشن است 
و حرام هم روشن, و میان آن دو امور مشتبهی هستند که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند. پس هر کس 
از شبهات پرهیز کند. دین و آبروی خود را از عیب و نقص دور کرده است و هر کس در شبهات درافتد 
همانند چوپانی است که حیوانات را اطراف چراگاهی که حکام برای چهارپایان خود از غیبر منع کنند, 





می‌جراند و هر ان این احتمال وجود دارد که وارد آن محدوده چراگاه شود. آگاه باشید که هر مالکی» 
محدوده چراگاهی دارد. آگاه باشید که محدوده ممنوعه خداوند. محارم اوست. آگاه باشید که در بدن 
پاره گوشتی هست که هرگاه سالم شود. همه اعضای بدن نیز سالم می‌شود و هرگاه فاسد شود همه 
اغضای بدن نیز فاسد می‌گردد. آگاه باشید که آن» قلب است»: 

۲- به «الفتاوی» ۲۳۱-۲۲۲/۷؛ و «الایمان» اثر ابوعبید. صفحات ۷۴-۷۲ مراجعه کنید. 
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وَإذا یت عَلََمَ ءایستهء رادم یمتا 4 (نفال /۲) 


عون آیات او یز ۱[ 

۶ ویزید ید الله | ا هدوا هلا € (مریم /۷۶) 

«و خداوند بر هدایت کسانی که هدایت را پذیرفتند» می‌افزاید؛. 

(ویرَداد لین انوا لیمتا ) (مدثر ۸ ۳۱) 

«و بر ایمان مومنان نیز بیفراید». 

Sg E‏ تافو یمتا مع یمیت 


(فتح /۴) 
«#وست که آرامش را در دل‌های موّمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید». 


ص 


« آلزین قال لَهُم الاس ِن آلناس قَد جَمَعُوا تکم فاخشوهم فرادهم لیم 
وقالوا حَسبتا له ونم لوجیل 4 (آل عمران /۱۷۳) 

«همان کسانی که وقتی مردم به آنها گفتند: مشرکین در برابر شما گرد آمده‌انده پس 
از آنان بترسید. [به جای ترس] بر ایمانشان افزود و گفتند: خداوند ما رابس است و او 
نیکو حمایت گری است». 

چگونه راجع به این آیه و آیات قبلی گفته می‌شود که: همانا زیادت و فزونی به 
اعتبار زیادت و فزونی چیزی است که به آن ایمان آورده می‌شود؟ پس در این صورت 
آیا در گفته مردم: فا خُشوهم لکم جََعو قد 4 «مشرکین در برابر شما گرد آمده‌اند؛ 
پس از آنان بترسید». زیادت و فزونی مشروعی هست؟ و همانا خداوند آرامش رابر 
قلب‌های مؤمنان موقع باز گشت از حدیبیه نازل کرد تا بر اطمینان و یقین آنان بیفزاید. این 


فرموده خداوند متعال» همین مطلب را تأیید می کند. آنجا که می‌فرماید: 


هم للکفر وین قرب مِم للایمن 4 (آل عمران /۱۶۷) 
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«آنها در آن روز به کفر نزدیک‌تر بودند تا به ایمان». 
در جای دیگری می‌فرماید: 


E‏ روو > + کو ا ے2 ما هی میب 
ورذا ما آنزلت سورة فمنهم من یقول آیکم ژادته هذه- إيمتا فأمًا 





الت عءامَتوا رادنهم یمتا وه یرون 
مر فرادبم رجا ٍل رجسهم وَمَاتوا هم کفرورت ) (توبه/ ۱۲۵-۱۲۴) 

«و چون سوره‌ای نازل شود بعضی از آنها می گویند: این سوره بر ایمان کدام یک از 
شما افزود؟ اما کسانی که ایمان آورده‌اند بر ایمانشان می‌افزاید و شادمان می‌شوند. ولی 
کسانی که در دلشان بیماری است. بر پلیدیشان پلیدی افزود و در حال کفر مردند؛. 

اما آنچه فقیه ابولیث سمرقندی نت در تفسیر خود کنار این آیه روایت کرده و 
گفت: فقیه برای ما نقل کرد و گفت: محمدبن فضل و ابوالقاسم ساباذی برای مانقل 
کردند و گفتند: فارس بن مردویه برای ما نقل کرد و گفت: محمدین فضل بن عابد برای 
ما نقل کرد و گفت: بحبی بن عیسی برای ما نقل کرد و گفت: ابومطیع از حمادبن سلمه 
از ابن محزم از ابوهریره نله برای ما نقل کرد که ابوهریره گفت: جماعتی نزد رسول 


خا رل آمدند و گفتند: ای رسول خدا! آیا ایمان کم و زیاد می‌شود؟ فرمود: «لا 


۱- او نصربن محمدین ابراهیم سمرقندی حنفى» مشهور به امام الهدی. صاحب «التفسير» «خزانة الفقه» 
«الفتاوی». «شرح الجامع الصغير » «تنبیه الغافلین» و تألیفات دیگری می‌باشد. او به سال ۳۷۵ هجری 
وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ج ۱۱ شماره ۲۳۰ آمده است. 

۲- در تفسیر ابولیث نیز از ابوالمهزم به ابن محزم تحریف شده و شارح هم آن را از او چنین نقل کرده و 


به زودی آن را گوشزد خواهد کرد. 


۳۳۶ شرح عقیده طحاو يه 





الایمان مکمّل فى القلب. زیادته ونقصانه کفر: «نه» ایمان در قلب کامل شده کم و زیاد 
آن کفر است». 

از شیخ ماه شیخ عماد الدین ابن کثیر تعتثة راجع به این حدیث سوال شد» در جواب 
گفت: اسناد (راویان) از ابولیث تا ابومطیع» همگی مجهول و ناشناخته‌اند و در هیچ یک از 
کتاب‌های مشهور تاریخی شناخته شده نیستند. ابومطیع» همان حکم بن عبدالّه بن مسلمه 
بلخی است که احمدین حنبل» بحبی بن معین» عمرو بن علی فلس بخاری» ابوداوده 
نسائی» ابوحاتم رازی * ابوحاتم محمدین حبّان بستی» عقیلی» ابن عدی» دارقطنی و دیگر 
محدئین او را ضعیف دانسته‌اند. ابوالمهزم روایت کننده از ابوهریره» نویسنده دچار خطا 
(تصحیف) شده» و نام اوه پزیدین سفیان است که بسیاری از علما او را ضعیف دانسته‌اند و 
شعبه بن حجاج او را ترک کرده و نسائی می گوید: او متر وک است» و شعبه او را به 
جعل حدیث متهم کرده است. آنجا که گوید: او کسی بود که اگر دو فلس را به او 
ماهنت فطع تاد و کر 


ء 3 1 7 ی 
پیامبر با زنان را به نقصان عقل و دین توصیف نموده است . همچنین آن حضرت 


می‌فرمایند: «لا يؤمن احدکم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين »: «هیچ 


۱- روایتی باطل است همچنان که شارح از حافظ ابن کثیر نقل کرده و ابن حبان و حاکم و جوزقانی و 
ابن جوزی و ذهبی نیز به جعلی بودن آن حکم کرده‌اند. به «المجروحین». ۱۰۳-۱۰۲/۲؛ «میزان 
الاعتدال» ۴۲/۳؛ «اللالی المصنوعة» ۳۸/۱؛ و «تنزیه الشریعة» ۱۴۹/۱ مراجعه كنيد. 

۲- این کلمه از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۳- به «الکامل». ۲۷۲۲-۲۷۲۱/۷ نگاه کنید. 

۴- مسلم به شماره: ۷۹ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده که رسول خدا لو فرمود: «یا معشر 
النساء, تصدقن وأکثرن الاستغفان فانی رأیتکن أكثر أهل النار»: «ای جماعت زنان! صدقه بدهید و 
زیاد استغفار کنید. چون من شما را دیده‌ام که بیشترین افراد جهنم هستید». زنی از آنان با متانت گفت: 
ما را چه شده ای رسول خدا! که بیشترین افراد جهنم هستیم؟ پیامبر وا فرمود: «تکثرن اللعن, وتکفرن 
العشیر. وما ریت ناتصات عقل ودين آغلب لذی لب منکن»: «چون زياد نفرین می‌کنید و یار و همدم 
را تکفیر می‌کنید و اينکه زنان عقل ناقص و دین ناقص بیشتر از زنان خردمند از میان شماست». آن زن 


شرح عقیده طحاویه ۷۳۷ 





یک از شما ایمان ندارد تا اینکه من در نظر وی از فرزند و پدرش و تمامی مردم 
محبوب تر باشم». مراد از این نفی کامل است. امثال و نمونه‌های این خیلی زیادند. 
همچنین حدیث شاخه‌های ایمان» حدیث شفاعت و اینکه هر کس در قلبش به اندازه 
کمترین مثقال ذره از ایمان باشد» از دوزخ بیرون می‌آید» همگی بر این امر دلالت 
می کنند. 

پس چگونه بعد از این گفته می‌شود: همانا ایمان اهل آسمان‌ها و زمین برابرند؟ و 


همانا تفاضل و برتری میان آنان به چیزهای دیگری غیر از ایمان است؟! 


سخنانی از صحابه راجع به کم و زیاد شدن ایمان: 
کلام صحابه تة در این مورد زیاد است؛ از آن جمله کلام ابودردا رضی الله عنه که 
می گوید: از دانش و د رک بنده این است که ایمانش را و آنچه که از ایمانش کم شده 


تازه کند» و از دانش و د رک بنده این است که بداند: آیا ایمانش زیاد شده یا کم؟! 


گفت: ای رسول خدا! نقصان عقل و دین کدام است؟ پیامبر اة فرمود: «أما نقصان العقل, فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل. وتمکث اللیالی ما تصلی وتفطر فى رمضان, فهذا نقصان 
الدین»: «اما نقصان دین این است که شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. پس این نقصان عقل 
است. و زن چند شبی می‌ماند و نماز نمی‌خواند و روزه نمی گیرد» پس این نقصان دین است». بخاری به 
شماره‌های: ۳۰۴ و ۱۴۶۲؛ و مسلم به شماره: ۸۰ از طریق روایت ابوسعید خدری» همچنین مسلم به 
شماره: ۸۰ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. 

۱- بخاری به شماره: ۱۵؛ مسلم به شماره ۴۴؛ احمد در «المسند» ۰۲۰۷/۳ ۲۷۵ و ۲۷۸؛ نسائی در 
سنن مخوه ۱۱۵/۸؛ ابن ماجه به شماره: ۶۷؛ ابن منده به شماره‌های ۱۸۵۱۱۸۱۳ و ۲۸۶؛ و بغوی به 
شماره: ۲۲ از طریق روایت انس له آن را اورده‌اند. 

منظور از حب و دوستی در اینجا - آن گونه که علامه بیضاوی براساس نقل حافظ بن حجر عسقلانی در 
«فتح‌الباری». ۱ از او گفته است - حب عقلی است که به معنای ترجیح دادن چیزی است که عقل 
سلیم مقتضی رجحان آن است هر چند برخلاف هوای نفس باشد مانند شخص بیماری که دارو را به طبع 
خود ناپسند و ناخوش می‌دارد و از آن بیزار و متنفر است» ولی به مقتضای عقلش بدان تمایل دارد و آن 


را می‌خورد. 





VTA‏ شرح عقیده طحاو به 





عمر ت به یارانش می گفت: بیایید ایمان خویش را زیاد کنیم» پس خداوند عز 
۱ 
وجل را یاد می کردند. 
ات ید که در وهای ودی کد غا امان و کو و ای ا وو کی 


۳ 
معاذبن جبل تات به مردی می گفت: با ما بنشین تا مدتی مومنانه با هم باشیم ‏ مانند 


۲ 3 
این سخن از عبدالله بن رواحه ته روایت شده است. 


از عمار بن یاسر تلف به صحت رسیده که او گفت: سه چیز هست که در هر کس 
باشد» ایمان را کامل کرده است: انصاف و عدالت. انفاق در حال نیازمندی» و سلام 


کردن به عالم. بخاری یلته آن را در صحیح خود ذکر کرده است . این مقدار کافی 


۱- ابن ابی شیبه در تال مان به شماره: ۰۰۸ و در «المصنف» ۲۶/۱۱ از طریق ذر بن عبدالرحمن 
مرهبی آن را روایت کرده که او گفت: عمر بسیاری اوقات دست یک دو تفر از یارانش می‌گرفت و 
می‌گفت: با ما باش تا ایمان خویش را زیاد گردانیم. البته ذر عمر را ندیده است. 

۲- طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۵۴۹ آن را روایت کرده است. هیثمی در «مجمع‌الزواشد» 
۶ می ‌گوید: اسناد آن». خوب است. 

۳- بخاری در صحیح خود. ۴۵/۱ در اول مبحث «الایمان» آن را به طور معلق آورده, و ابن ابی شیبه 
در «الایمان» شماره: ۱۰۵ و در «المصنف». ۲۶/۱۱؛ ابوعبید در «الایمان» به شماره: ۲۰؛ و ابونعیم در 
«الحلیة» ۲۳۵/۱ آن را موصول دانسته‌اند. اسناد آن بنا به شرط بخاری و مسلم. صحیح است. در 
روایتی از ابن ابی شیبه در «الایمان» به شماره: ۱۰۷ و «المصنف». ۲۶/۱۱ آمده است: معاذ به مسردی از 
برادران دینی‌اش می‌گفت: با ما بنشین تا یک ساعت مژمنانه با هم باشیم. پس آن دو خدا را یاد و 
ستایش می‌کردند. 

۴- ابن ابی شیبه در «الایمان». شماره ۱۱۶ و در «المصنف» ۴۳/۱۱ از عبدالرحمن بن سابط روایت 
کرده که او گفت: عبداله بن رواحه دست چند نفر از یارانش را می‌گرفت و می گفت: بیایید تا یک ساعت 


E SEE SE Eg GES A 
عات ار ا کف عا و و تفر و کو ابا کین الف درکن من اط نا‎ 
بن رواحه را ندیده است.‎ 


۵- صحیح بخاری. باب «افشاء السلام من الاسلاع». ۱ با این لفظ: «ثلاث من جمعهن, فقد جمع 
الایمان: الانصاف من نفسک. وبذل السلام للعالم. والانفاق من الاقتار»: «سه جیز هست که هب کین 


شرح عفیده طحاو به ۷۳۹ 





اما راجع به این که عطف عمل بر ایمان» مقتضی فرق داشتن عمل با ایمان است در 
نتیجه عمل در مفهوم و مسمای ایمان؛ داخل نیست باید گفت: بدون شک گاهی ایمان به 
طور مطلق و بدون همراه بودن با عمل و اسلام ذکر می‌شود و گاهی همراه عمل صالح 
ذکر می‌شود و گاهی همراه اسلام آورده می‌شود. وقتی که به صورت مطلق بیاید» مستلزم 
اعمال نیز هست؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

(ٍنما آلَموّمئورت لذن | کر له وجلّت فلوج ) (انفال 6۱ 

«مؤمنان تنها آن کسانی‌اند که چون یاد خدا شود دل‌هایشان ترسان شود». 

(انما الموتورت تین اموا باه وله ثم لج یرتابوا ) (حجرات / ۱۵) 

«ممنان واقعی تنها کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و هیچ گاه تردید 
نکر دند). 

( نما المویتورت الذین انو بل سول (نور ۶۲۸) 

«مومنان واقعی تنها کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان آوردند». 

۶ ول ڪائوا ینوت بالّه ای وم ما آنز ترل الیه ما آنخذوهم أولیاء ون 
کنیا م فیقوت ) (مائده / ۸۱) 

«و اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می‌آوردند» آنها را دوست خود 


نمی گرفتند e‏ 


همه آنها را داشته باشد. ایمان کامل دارد: انصاف و عدالت. بذل سلام به عالم و انفاق در حال 
نیازمندی». معمر در «الجامع». به شماره: ۱۹۴۳۹؛ و ابن ابی شیبه در «المصنف» ۴۸/۱۱ از طریق 
ابواسحاق سبیعی, از صلة بن زف از عمار بن یاسر آن را به صورت موصول آورده که عمار بن یاسر 
گفت: «سه چیز هست که در هر کس باشد شیرینی ایمان را احساس می‌کند: انفاق در حال نیازمندی. 


عدالت با مردم» و بذل سلام به عالم». روایان این روایت. ثقه‌اند. 


۷۴۰ شرح عقیده طحاو به 





ای 2 8 8 is‏ ۳ ِ ۱ ۰۰ ‌ِ 
پیامبر جر هم می‌فرماید: «لایزنی الزانی حین بزنی وهو مزمن »: «زنا کار موقع زناء در 
حالی که مومن است. زنا نمی کند؛. 


همچنین می‌فرماید: «لا تزمنوا حتی تابوا»: «ایمان نمی آورید تا اینکه همدیگر را 


دوست بدار بد). 


در جای دیگری می‌فرماید: «من غشناء فليس مناء من مل علینا السلاح؛ فلیس متا 


«هر کس ما را فریب دهد» از ما نیست» و هر کس اسلحه عليه ما را بردارد» از ما نیست». 


۱- متفق علیه. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- مسلم به شماره: (۵۴) (۲۲) از طریق روایت ابوهریره آن را آورده است. لفظ کامل حدیث این است: 
«لا تدخلوا الجنة حتی تومنواء ولا تمنوا حتی تحابواء ارلا أدلکم علی شىء |ذا فعلتموه تحایبتم؟ أَفشوا 
السلام بینکم»: «داخل بهشت نمی‌شوید تا اینکه ایمان بياورید. و ایمان نمی‌آورید تا اینکه همدیگر را 
دوست بدارید. آیا شما را به کاری راهنمایی کنم که اگر انجامش دادید. همدیگر را دوست بدارید؟ سلام 
را میان خودتان اشکار سازید». و ابوداود به شماره: ۵۱۹۳ ترمذی به شماره: ۱۴۳/۸ ابن ماجه ۶۸ و 
۲ احمد در «المسند» ۳۹۱/۲ ۰۴۴۲ ۴۹۵ و ۵۱۲؛ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۲۲۸ ۳۲٩۹‏ 
۰ ۲۲۴ و ۳۳۵: بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۹۸۰؛ و ابونعیم در «آخبار آصبهان», ۷۴/۲ و 
۱ ان را روایت کرده‌اند. 

۳- مسلم به شماره: ۱۰۱ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده که ابوهریره گفت: رسول خدا و 
فرمود: «من حمل علینا السلاح فلیس مناء ومن غشنا فلیس منا»: «هر کس اسلحه را علیه ما بردارد. از 
ما نیست» و هر کس ما را فریب دهد. از ما نیست». همچنین مسلم به شماره: ۱۰۲؛ ابوداود به شماره: 
۲ ابن ماجه به شماره: ۲۲۲۳۴؛ ترمذی به شماره: ۱۳۱۵؛ احمد در «المسند» ۲۴۲/۲: حمیدی به 
شماره: ۱۰۳۳؛ و بغوی به شماره: ۲۱۲۰ و ۲۱۲۱ از طریق روایت علاء بن عبدالرحمن, از پدرش, از 
ابوهریره آن را روایت کرده که او گفت: رسول غداع لو از کنار مردی گذشت که غذایی را می‌فروخت» 
از وی پرسید: «کیف تبیع؟» «جگونه می‌فروشی؟» آن مرد به اطلاعش رساند. به پیامبر 7 وحی شد 
که دستت را در آن داخل کن. پس پیامبر 5# دستش را داخل .ان کرد دید که آن غذا تر است» آنگاه 
رسول خدا مو فرمود: «لیس متا من غش»: «هر کس ما را فریب دهد. از ما نیست». گفته: «لیس منا» 
یعنی بر روش و مذهب ما نیست. منظورش این بود که هر کس برادرش را فریب دهد و خیرخواهی او 
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چه بعید است گفته کسی که می گوید: همانا معنای عبارت: «فلیس منا» یعنی مثل ما 
نیست! کاش می‌دانستم. پس بنا به این گفته هر کس فریب ندهد» مثل پیامبر جک و 
وی فیا 

اما وقتی عمل صالح بر ایمان عطف شود بدان که عطف یک چیز بر چیز دیگر 


مقتضی مغایرت و تفاوت میان معطوف و معطوف علیه همراه با اشتراک در حکمی است 
که برای آن دو ذکر شده است و مغایرت هم درجاتی دارد.! 

بالاترین درجه‌اش این است که هر دو با هم متباین و متضاد باشند که یکی‌شان 
دیگری نیست و جزء آن هم نیست و ميان آن دو هیچ ملازمتی وجود ندارد مانند این 
آبه: 

( علق منوت والاض وَحَعَل المت زالشوز 4 انعم 0۸ 

«آسمان‌ها و زمین را آفریده و تاریکی‌ها و روشنایی را پدید آورده است». 

9 وَأُنرَل لكوَرنة والاخجیل ) (آل عمران ۳۸) 

«و تورات و انجیل را فرو فرستاده است». 

این نوع مغایرت. غالب است. 

درجه پایین‌تر از آن» وقتی است که میان آن دو چیز ملازمتی باشد» مانند این آیه: 

«وا تسوا آلحوت بالطل وَتَکنمُوأ الح ونم تون ) (بقره /۴۲) 

«و حق را به باطل نیامیزیدو حقیقت را کتمان نکنید در حالی که می‌دانید». 

اطا له وا ا 0 0 

«و اطاعت خدا و اطاعت رسول کنید). 

درجه سوم» عطف بعضی از چیزی بر آن چیز است. مانند این آیات: 


( حَفطواً علی اَلصَلَوّت وَالصلوة الوْسطی > (بقره ۲۳۸۱ 


۱- نگا: «الفتاوی» ۱۸۱-۱۷۲/۷. 
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«بر نمازها و نماز میانه [ظهر] پای‌بند باشید». 


7 
و س 


من کان عدوا به وملتیکیه وزسله وجتریل وییکنل € (بقره : )٩۸‏ 

«و هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستاد گان او و جبرئیل و میکائیل باشد». 

ین النبین بیشقهم وییلک > (حزاب ۷۱ 

«از پیامبران پیمان گرفتیم و از توا. 

راجع به این درجه سوم از مغایرت میان معطوف و معطوف علیه. دو قول هست: 

اول) معطوف در معطوف علیه. داخل است» پس کلمه با عبارت اولی (معطوف 
علیه) دو بار ذ کر می‌شود. 

دوم) عطف بر کلمه یا عبارت اول مقتضی آن است که معطوف در اینجا داخل در 
معطوف عليه نیست هرچند به تنهایی در آن داخل است. همچنان که مانند آن در کلمات 
«الفقراء والمسا کین» و مانند آن که دلالت آنها موقعی که هر یک به تنهایی و بدون لفظ 
دیگری بیایند طوری است و موقعی که با هم بیایند» طوری دیگر. 

درجه چهارم از مغایرت میان معطوف و معطوف عليه این است که چیزی بر چیز 
دیگر به خاطر اختلاف دو صفت عطف می‌شود مانند این آیه: 

افر لدب وقابل لوب (خافر ۳۱ 

«آمرزنده گناه» پذیرنده توبه». 

در شعر عطف چیزی بر چیز دیگر تنها به خاطر اختلاف لفظ آمده است مانند این 
گفته: 

فالفی قوفا کذباً ومَینا! 


۱- مصراع دوم بیت عدی بن زید عبادی, در داستان زباء و خیانتش به جذیمه می‌باشد که مصراع اول 
آن. جنین است: 
فقدمت الأديم راهشیه 


«پس چرم را به دو بازویش بست». 


شرح عفیده طحاو به ۷۳۴۳ 





«پس سخن او را دروغ و خلاف واقع یافت». 

برخی از علما گمان کرده‌اند که در قرآن هم از این نمونه وجود دارد» مانند این آیه: 

لكل جع نگم شرعة وینهاج ) (مانده / ۴۸) 

«ما برای هر یک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم». 

سخن در این باره در جای خود ذ کر شده است. 

پس وقتی عطف در کلام از این صورت‌ها باشد» به کلام شارع نگاه می کنیم که: 
ایمان در آن چگونه وارد شده است؟ پس می‌بینیم که وقتی به صورت مطلق بیاید منظور 
از آن چیزی است که از لفظ بر (نیکی)» تقوی (پرهی زگاری)» دین» و دین اسلام اراده 
ھی سود 

در اسباب نزول آمده که صحابه از پیامبر ب راجع به ایمان پرسیدند آنگاه 
خداوند این آیه را نازل کرد: 

لیس این ولو وجوهک قبل مر والمَفرب» ‏ لقره ۷۷ 

«نیکی [تنها] آن نیست که روی خود را به جانب مشرق و مغرب کنید». 

محمد بن نصر می گوید: اسحاق بن ابراهیم برای ما نقل کرد و گفت که عبداله بن 
یزید مقریء و ملائی برای ما نقل کردند و گفتند: مسعودی از قاسم برای ما نقل کرد که 
قاسم گفت: مردی نزدابوذر تلك آمد و از او راجع به ایمان پرسید» ابوذر هم این آیه را 
خواند: 

( لین الان ولو جوم قبل مقر والمغرب وک ار من :امن بان 
الوم لا خر والملَیکه والکتب والتبیسن وءای المال عل خبه ذوی القرو_د 


وَالیعَمَی والمسکین وابن اليل والَاپلین وف آلزقامب ام الصلوة وَءای 


این شعر در دیوانش. ص ۱۸۳؛ «طبقات ابن سلام». ص ۶۳ «معانی القرآن» اثر فراء ۳۷/۱ 
«المستقصی». ۲۴۳-۲۴۳/۱؛ «آمالی» مرتضی, ۲۵۸/۲؛ «الشعر و الشعراء». ص 4۸؛ «اللسان» ماده 


مین؛ «مغنی اللبیب». شماره: ۵۷۸؛ و «همع الهوامع» ۱۲۹/۲ وجود دارد. 
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ص م ~~ 


الرَکوة والموفورت بعهدهم |ذا و وآلصّبرين نالبس الصا وین 
ار ات اتيك هم مرن (بقره / ۱۷۷) 

1 من راجع به این از تو نپرسیدم. ابوذر گفت: مردی پیش پیامبر ا 
آمد و راجع به چیزی از او پرسید که 7 تو از من پرسیدی» آنگاه رسول خدا پا همین آبه 
را برایش خواند که من برایت خواندم؛ و او چیزی به پیامبر بو گفت که تو به من 
گفتی. وقتی آن مرد متقاعد نشد. ابوذر گفت: «همانا مؤمن کسی است که هرگاه کار 
نیکی کند» خوشحال می‌شود و امید پاداش آن را دارد» و هرگاه کار بدی کند ناراحت 
می‌شود و از عقاب آن می‌ترسد ». همچنین جماعتی از سلف این جواب را در پاسخ 
سؤال مذ کور داده‌اند, 

در «(صحیح» آمده که پیامبر اه به جماعت فرستاده عبدالقیس فرمودند: «آمس ر کم 
بالایمان بالله وحده» آتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة آن لا له إلا الله وحده لا شریک له وإقام 


الصلاق وایتاء ال زکاق وأن تؤذوا اخمس من الغنم" »: «شما را به ایمان به خداوند یکتا امر 


۱- مسعودی -که همان عبدالرحمن بن عبداله است - به اختلاط و قاطی کردن احادیث متهم است و 
قاسم. که پسر عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود می‌باشد -ابوذر را ندیده است. لیکن این حدیث بدون 
سبب نزول از طریق روایت ابوامامه صحیح است که حاکم در «المستدرک» ۱۴/۱ با این لفظ آن را 
روایت کرده است: «اٍن رسول الله صلی الله علیه وسلم سأله رجل, فقال: يا رسول‌اله, ما الایمان؟ قال: 
«اذا سر تک شک وشاء تک سیک فان مومن» قال: یا رسول الله ما الائم؟ قال: «(ذا حاک فى 
صدرک شی مه فدعه»: «مردی از وسول خدا و سؤال کرد و گفت: ای رسول خدا! ایمان جیست؟ 
پیامبر یل فرمود: «هرگاه نیکی تو, خوشحالت کرد و بدیات تو را ناراحت کرد» پس تو مومن 
هستی». آن مرد گفت: ای رسول خداء گناه چیست؟ پیامیر مر فرمود: «هرگاه جیزی در سینه‌ات راسخ 
شد. آن را رها کن». اسناد آن صحیح است. و حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده 
انتشفاء 

۲- بخاری به شماره‌های: ۸۵۳ ۸۷ ۸۵۲۳ ۱۳۹۸ ۳۰۹۵ ۴۳۶۸ ۴۳۶۹ ۶۱۷۶ ۷۲۶۶ و ٩۷۵۵۶‏ مسلم 
به شماره: ۱۷؛ ترمذی به شماره: ۲۶۱۱؛ ابوداود به شماره‌های: ۳۶۹۲ و ۴۶۷۷؛ احمد در «المسند». 
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می کنم. آیا می‌دانید ایمان به خدا چیست؟ گواهی دادن به اینکه معبود برحقی جز 
خداوند یکتا و بی‌شریک نیست» و برپایی نماز و دادن زکات» و اينکه یک پنجم از غنایم 
را به عنوان ‏ زکات بپردازید». 

معلوم است که منظور پیامبر ‏ این نبوده که این اعمال» ایمان به خدا بدون ایمان 
قلب می‌باشد» چون در جاهای متعددی خبر داده که حتماً بايد ایمان قلب وجود داشته 
باشد. پس معلوم شد که ایمان حقیقی» ایمان قلب می‌باشد. 

کدام دلیل است که نشان دهد اعمال در مفهوم ایمان داخل است؟ همانا پیامبر با 
ایمان را به اعمال تفسیر کرد و نامی از تصدیق نبرد» با علم به اینکه این اعمال در صورت 
جحود و انکار حقایق» هیچ فایده و سودی ندارد و در «المسند» از انس تت از پیامبر ا 
روایت شده که آن حضرت فرمودند: «الاسلام علانية والإيمان فى القلب»': «اسلام» 
آشکار و نمایان است. و ایمان در قلب است». 

دین» شامل ایمان و اسلام و احسان است: 

در این حدیث» دلیلی برای مغایرت و فرق ميان اسلام و ایمان هست و حدیث 
جبرئیل ات آن را تأیید می کند. که در آن پیامبر ا فرموده است: «هذا جبریل آتساکم 
یُعلمکم دینکم» : «اين جبرئیل بود که پیش شما آمد تا دین‌تان را به شما آسوزش دهده. 
پس پیامبر اة دین را اسلام و ایمان و احسان دانست و بیان کرد که دين ما این سه چیز 
را با هم دارد. اما آن سه درجه است: مسلم» سپس مؤمن و سپس محسن (نیکو کار) و 
آنچه از اسلام ذکر شده قطعاً ایمان هم در آن منظور شده» همچنان که آنچه با ایمان و 


۱ نسائی» ۱۲۰/۸ و ۳۲۳ و در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة». ۲۶۲/۵ آمده؛ ابوداود طیالسی 
به شماره: ۲۷۴۷؛ و بغوی به شماره: ۲۰ همگی از طریق روایت ابن عباس آن را روایت کرده‌اند. 

۱- احمد در «المسند» ۱۳۵/۳؛ و ابوعبید در «لایمان». ص ۵ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن؛ علی 
بن مسعود است که حافظه‌اش بد است و بخاری و نسائی و ابوداود او را ضعیف دانسته‌اند. ابن عدی 
می‌گوید: احادیث او حفظ نشدهاند. 

۲- مسلم و دیگران آن را روایت کرده‌اند. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
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اسلام ذ کر شده از احسان هم اراده شده است؛ نه اینکه احسان» جدا از ایمان است. این 


امری محال است. این همانند آیه قرآنی است که می‌فرماید: 
صد 


( ثم آورتتا الکتب آلذِين اصطفیتا ین عبّادنا فمنهم طالم لتفسهء ويم 
مُقتَصد ومتم سابق با لحّت باذن آله ) (فاطر / ۳۲) 

«سپس این کتاب را به کسانی از بندگان خود که برگزیدیم به میراث دادیم که از 
آنها برخی بر خود ستمکارند و برخی میانه‌رو و گروهی به اذن خدا در نیکی‌ها 
پیشگامند». 


میانه‌رو و پیشگام بدون عقوبت داخل بهشت می‌شوند ولی کسی که به خویشتن ستم 

۱ ۳ 

می کند. این طور نیست و مجازات و معاقب می‌شود. 
همچنین هر کس اسلام ظاهری را بیاورد و تصدیق قلبی بدان داشته باشد 


اما به آنچه که از ایمان باطن که بر او واجب است اقدام نکند. در معرض 


وعید و مجازات قرار می گیرد. 
احسان» از جهت خود عام‌تر و از جهت اهل احسان» خاص تر» و ایمان هم از جهعت 


خود عام‌تر و از جهت اهل آن از اسلام» خاص‌تر است. پس ایمان در احسان داخل 


۱- در «الفتاوی» اثر ابن تیمیه, ۴۸۵/۷ آمده است: «خداوند سبحان امتی را که کتاب را به میراث او 
داده و آن را برگزیده, به سه دسته تفسیم نموده است: ستمکار به خویشتن, میانه‌رو و پیشگام در 
نیکی‌ها. این سه دسته بر سه چیز مذکور در حدیث جبرئیل, یعنی «اسلام» و «ایمان» و «احسان» 
منطبق هستند. معلوم است که ستمکار به خویشتن, اگر منظور از آن کسی باشد که از گناهان کبیره 
از بنی آدم بی‌گناه نیست. ولی هر کس از گناه توبه کند. میانه‌رو یا پیشگام در نیکی‌هاست. همچنین هر 
کس از گناهان کبیره دوری کند. بدی‌هایش پوشانده می‌شوند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرمایند: 


إن نوا بای ما تبون عنه نکر ع عَنکم سیاتجم > (نساء /۳۱) - «گر از گناهان بزرگی که 


از ان نهی شده‌اید دوری کنید. بدی‌های [کوچک] شما را می‌پوشانيم». پس باید ستمکار به خویشت 


باشد که به بهشت وعده داده شده, هر چند بعد از عذابی باشد که او را از گناهان پاک می‌گرداند ...». 
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می‌شود و اسلام هم در ایمان داخل می‌شود. و نیک و کاران اخص مومنان‌اند و ممنان هم 
اخص مسلمانان. رسالت و نبوت نیز چنین است؛ نبوت در رسالت داخل است. و رسالت 
از جهت خود. عام‌تر و از جهت اهل خود» خاص تر می‌باشد» یعنی هر رسولی نبی است 


ما هر نی رسول نیست. 


اقوال علما در مفهوم و معنای اسلام: 
علما در مفهوم و معنای اسلام سه قول دارند:! 

گروهی اسلام را همان کلمه شهادتین دانسته‌اند. 

عده‌ای در پاسخ معنای اسلام» همان پاسخی را داده‌اند که پیامبر 7 موقعی که از 
ایمان و اسلام سوال شدء جواب داد به گونه‌ای که اسلام را به اعمال ظاهری و ایمان را 
ایمان به اصول پنجگانه تفسیر کرد. 

گروهی دیگر اسلام را مترادف ایمان قرار داده» و معنای این فرموده پیامبر 4: «ان 
الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ... "» : «همانا اسلام» گواهی دادن به اینکه 
معبود برحقی جز الله نیست و بر پا داشتن نماز ...» را شعایر اسلام دانسته‌اند. اصل» عدم 
تقدیر است با وجودی که اینان گفته‌اند که: ایمان همانا تصدیق به وسیله قلب است. 
سپس می گویند: اسلام و ایمان یک چیزند؛ پس در این صورت اسلام همانا تصدیق 
می‌باشد! هیچ یک از اهل لغت این را نگفته است. همانا اسلام تنها فرمانبرداری و اطاعت 


است. و پیامبر 8 فرموده‌اند: «اللهم لک اسلمت وبک آمنت »: «خدایا! تسلیم تو شدم 


۱- نگا: «الفتاوی» ۰۲۵۹/۷ 

۲- مسلم به شماره: ۸؛ ابوداود به شماره ۴۶۹۵؛ نسائی, ۱۰۱-۹۷/۸؛ و ابن ماجه به شماره: ۶۳ از 
طریق روایت عمر آن را روایت کرده‌اند.و این همان حدیث قبلی جبرئیل است. 

۳- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۱۱۲۰ ۶۳۱۷ ۸۷۳۸۵ ۷۴۴۲ و ۷۴۹۹ مسلم به 
شماره: ۷۶۹؛ مالک در «الموطاً» ۲۱۵/۱؛ ابن ماجه به شماره: ۱۳۵۵؛ دارمی در سنن خود. ۳۳۹/۱ احمد 
در «المسند» ۲۹۸/۱ ۳۰۸ و ۱۳۵۸ نسائی؛ ۲۱۰-۲۰۹/۲ و در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۳/۵ و 
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و به تو ایمان آوردم». و پیامبر با اسلام را به اعمال ظاهری و ایمان را به ایمان به اصول 
پنجگانه تفسیر نمود. پس ما در صورتی که میان اسلام و ایمان جمع کنیم» نمی‌توانیم به 
غیر از آنچه که پیامبر ال در جواب ایمان فرموده» جواب دهیم. 

اما هرگاه اسم ایمان به تنهایی آورده شود» در این صورت اسلام را هم در بردارد» و 
هرگاه اسلام به تنهایی آورده شود؛ انسان همراه اسلام ممن است و در این خصوص 
هیچ اختلافی نیست. و این رأی درست و واجب است. مگر ممکن است که کسی 
مسلمان باشد و به او مومن گفته نشود؟ سخن در ا ین باره گفته شد. 

همچنین آیا اسلام مستلزم ایمان هست یا نه؟ اختلاف مذ کور در این زمینه نیز هست. 
همانا خداوند در قرآن با اسم ایمان» بندگان رابه بهشت و نجات از جهنم وعده داده 
ای ین 


گم 


3آ ار اموا 





وکائواً يقو 4 يونس 6۳-۶۲ 

«آ گاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند همان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیز کاری دارند». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

E‏ 17 ا مد 

2 سابقواً إل مَغفرق من ریک وَجنة عرطبا کعزض السَمَاء وَالأرض أعِدّت 
للفو اموا باه وس 4 (حدید /۲۱) 

«به سوی آمرزشی از پرورد گارتان و بهشتی که پهنای آن چون پهنای آسمان و زمین 
است بر یکدیگر پیشی گیرید. [این بهشت] برای کسانی آماده شده که به خداو 


پیامبرانش ایمان آورده‌اند). 


۷ آمده؛ ترمذی به شماره: ۳۴۱۸؛ ابوداود به شماره: ۸۷۷۱ بخاری در «الادب المفرد» به شماره: ۶۶۹۷ 


حمیدی به شماره ۴۹۵؛ و بغوی به شماره: ۹۵۰ از طریق روایت ابن عباس ان را آوردهاند. 
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اما اسم اسلام به تنهایی؛ در قرآن دخول بهشت به آن معلّق نشده بلکه خداوند آن را 
فرض گردانیده و خبر داده که اسلام تنها دینی است که غیر از آن از کسی پذیرفته 
نمی‌شود و پیامبران را با آن مبعوث کرده است: 


«وَمن ینغ غت الاسلم ديا فلن یُقبل من وهوق 


آل خرة ین آلخیرین ) 


(آل عمران : ۸۵) 


«و هر کس دینی غیر از اسلام برگزیند. هر گز از او پذیرفته نشود ...». 


حالت همراه بودن اسلام به ایمان غیر از حالتی است که هر کدام به تنهایی و جدا 
از دیگری پیایند: 
خلاصه؛ حالت همراهی اسلام و ایمان غیر از حالتی است که هر کدام به تنهایی و جدا از 
دیگری بيایند. مثل اسلام و ایمان همانند شهادتین به نسبت دیگری است» که گواهی دادن 
به رسالت محمد اة غیر از گواهی دادن به وحدانیت خداوند است. این دو شهادت» دو 
چیز هستند و در معنا و حکم به همدیگر همانند یک چیز مرتبط هستند. اسلام و ایمان نیز 
چنین است؛ کسی که اسلام ندارد؛ ایمان هم ندارد و کسی که ایمان ندارد؛ اسلام هم 
ندارد» چون انسان مژمن بی‌نیاز از اسلام نیست که ایمانش با آن متحقق شود و انسان 
مسلمان نیز بی‌نیاز از ایمان نیست که اسلامش درست باشد. 

نمونه‌های این مطلب در کلام خدا و پیامبر مه و کلام مردم زیاد است. منظورم در 
حالت تنها بودن و با هم بودن دو چیز است. 

از جمله آن» کفر و نفاق است. کفر هرگاه به تنهایی در وعید آخرت آورده شود 
منافقون نیز در آن داخل می‌شوند» مانند این آیه: 

( ومن یکفربالویتن فد خبط عمله وهو فى آلاخرة ین یمین ) 

(مائده / ۵) 
بو هر که منکر ایمان شود» قطعاً عملش تباه است و او در سرای دیگر از زیانکاران 


خواهد بود). 
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و هرگاه کفر و نفاق با هم آورده شوند» کافر کسی است که کفرش را اظهار کرده 
و منافق کسی است که با زبان ایمان آورده ولی با قلب ایمان نیاورده است. 

الفاظ «بر و تقوی»» «اثم و عدوان» «توبه و استغفار»؛ «فقیر و مسکین» و امشال آنها 

اه فریا وت مان مادم EA E‏ یهت 


۶ قالتِ ا قل CG‏ ید خل 


ی وان تطيغوا آله وَرَسُولةء لا یلتکم ین أَعملکم شیا إِنَ 


ص 


له 


َفور رحم ‏ (حجرات : )٩۴‏ 

«بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده‌ایده ولکن [بهتر است] بگویید: 
اسلام آورده‌ايم تن 

این آمر اغتزاشن ده به آینکه معتای عبارت: ( فولفا اعلمتا 6 این است: که سا نا 
ظواهر و اعضای ظاهری خود تسلیم و فرمانبردار شده‌ايم. پس آنان در حقیقت منافق‌اند. 
این یکی از دو قول مفسران در این آیه است. در پاسخ به این اعتراض» قول دیگری پاسخ 
آن را داده و این قول ترجیح داده شده» و آن این است که آنان ممن نیستند به این معنا 
که ایمان کاملی ندارند نه اينکه منافق‌اند؛ همچنان که از قاتل و زناکار و دزد و خائن» 
ایمان نفی شده است. سیاق آیه این مطلب را تأیید می کند» چون این سوره از ابتدای 
سوره تا اینجا راجع به نفی از گناهان و احکام برخی گناهکاران و مانند آن سخن گفته و 


در آن نامی از منافقان به میان نیامده است. سپس بعد از آن می‌فرماید: 


( وان تطیفوا آله وه لا یلتکم ناعمل شا (حجرات ٩۴۸‏ 


2۱ در اصل. «لایألتکم» بوده که این قرائت ابوعمرو می‌باشد. از «ألت يألت آلتا» آمده مثل «ضرب 


یضرب ضریا». حجت او اجماع همه بر این آیه است: ( وماً لته ین تلهم 4 (طور / ۱ «و از 
[پاداش] عملشان چیزی نکاهیم». پس آنچه که در آن اختلاف شده رد می‌شود و آنچه که بر آن اجماع 


شده. گرفته می‌شود. دیگران «یلتکم» خواند ان کا اون لت اه اس خن اتان ثبعت از 
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«و اگر خدا و پیامبر او را فرمان ببرید» چیزی از پاداش کارهای شما را نمی کاهد». 

اگر آنان منافق می‌بودند» طاعت و عبادت سودی به حال آنان نمی‌داشت. سپس 
می فرماید: 

(إتما ألموَیئوت لین ءامنوا بال سول ثم لم رتاو 4 (حجرات /۵) 

«ممنان واقعی تنها کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و هیچ‌گاه تردید 
نکر دند). 

یعنی مؤمنان واقعی و کسانی که ایمان کاملی دارند. اینان هستند نه شماء بلکه ایمان 
کامل از شما نفی شده و شما ایمان کاملی ندارید. آنچه این مطلب را تأیید می کند. این 
است که خداوند به آنان امر کرده با به آنان اجازه داده که بگویند: «اسلام آوردیم»؛ و 
برای منافق این طور گفته نمی‌شود. و اگر منافق می‌بودند اسلام را از آنان نفی می کرد 
همچنان که ایمان را از آنان نفی کرده» و آنان را نهی کرده که به اسلام منت نهند. پس 
اسلام را برای آنان اثبات کرده و آنان را نهی کرده از اینکه با اسلام خود بر سر پیامبر 

خدا و منت نهند» و اگر اسلام آنان درست نمی‌بود» می گفت: «اسلام نیاوردید بلکه 
شما دروغگو هستید»؛ همچنان که در این آیه آنان را تکذیب کرده است: 

تشد نك لرسُول الله > (منافقون /) 

«گواهی می دھیم که تو واقعاً رسول خدایی».! 

پس از این» بیان و تفصیل؛ ادعای مترادف بودن اسلام و ایمان منتفی می‌شود و 


مردود بودن و زشتی سخن کسی که الزام کرده که اسلام اگر امور ظاهری می‌بود؛ 
شایسته بود که به جز آن پذیرفته نشود و ایمان مخلص پذیرفته نشود. فساد و بطلان این 


رسم‌الخط مصحف است» چون در مصحف بدون الف نوشته ةا فراء می‌گوید: این دو کلمه. دو 
لغت جداگانه هستند و زجاج می‌گوید: معنایشان یکی است و به این معناست که از شما چیزی نمی‌کاهد؛ 
نگا: «حجة القراء‌ات» ص ۶۷۶؛ و «زادالسیر», ۴۷۷/۷. 

۱- نگا: «الفتاوی». ۲۴۷-۲۳۸/۷ و ۴۷۹-۴۷۶. 
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قول» واضح است» چون قبلاً برای ایمان و اسلام» مثال شهادتین و الفاظ دیگر آورده شد و 
بیان شد که حالتی که این دو لفظ با هم بیایند غیر از حالتی است که جدا از هم بیایند. به 
کلمه شهادت نگاه کن که پیامبر و می‌فرماید: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: «لا 
اله إلا اله»»: «به من امر شده که با مردم پیکار کنم تا اینکه «لا اله إلا الله » بگویند». پس 
اگر آنان لا له آلا الله می گفتند و رسالت محمد ا را انکار می کردند مستحق محفوظ 
بودن جان و مال نمی‌بودند بلکه حتماً می بایست لا اله الا ال را می گفتند و حق آن را ادا 
می کردند و هیچ کس حق لا اله الا الله را ادا نمی کند مگر کسی که رسالت پیامبر لو را 
تصدیق نماید. همچنین کسی که گواهی می‌دهد که محمد ي فرستاده خداست» حق 
این شهادت را ادا نکرده مگر اينکه این فرستاده را در تمامی آنچه که آورده تصدیق 
کند» پس در این صورت توحید تحقق پیدا می کند و هر‌گاه شهادت «لا له الا ا به 
شهادت «محمد رسولالله» اضافه شود مراد از شهادت «لا إله إلا الّه» اثبات توحبد و مراد 
از شهادت «محمد رسول‌اله» اثبات رسالت است. اسلام و ایمان نیز چنین است هرگاه همراه 
یکدیگر آورده شوند همچنان که در این آیه آمده است: 

و والمْویتت 6 «حراب ۲۵۸ 

«همانا مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان». 

و پیامبر اة می‌فرماید: «اللهم لک اسلمت» وبک آمنت »: «خدایا! تسلیم تو شدم و 
به تو ایمان آوردم». که مراد از یکی از آن دو» غیر از مراد از دیگری است. و همچنان که 
پیامبر ال می‌فرمایند: «الاسلام علانية والایمان فی القلب »: «اسلام» آشکار و نمایان است 
و ایمان در قلب می‌باشد». و هر گاه این دو کلمه جدا از همدیگر ببایند» آن وقت یکی از 


آن دی معنا و حکم دیگری را در بردارد. همان طور که در الفاظ «فقیر و مسکین» و مانند 


۱- حدیئی متواتر است. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۳- حدیثی ي ضعیف است. و تخریج آن قبلاً آورده شد. 
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آن وجود دارد» چون دو لفظ «فقیر و مسکین» هررگاه با هم بیایند» معنای متفاوتی دارند و 
هر گاه جدا از همدیگر بیایند» هر کدام از دو لفظ معنا و حکم لفظ دیگر را دارد. پس آیا 


در ابه 


اطعام عَسَرّة مسبکین ) (مائده / ٩۸٩‏ 

گفته می شود که غذا به فردی که درآمد و مال کمی دارد» داده می‌شود ولی به 
کسی که هیچی ندارد» داده نمی‌شود یا برعکس به کسی که هیچی ندارد» غذا داده 
می‌شود و به کسی که درآمد و مال کمی دارد» هیچی داده نمی‌شود؟! در آیه: 

( وان تخفوها ونوا الفقرآء فهو خی کم 4 (بقره ۲۷۱7 

«و اگر پنهانش بدارید و به تهیدستان بدهید» این برای شما بهتر است». 

همچنین زشت بودن این سخن روشن می‌شود که حکم کسی که ایمان آورده و 
اسلام نیاورده» یا اسلام آورده و ایمان نیاورده در دنیا و آخرت چیست؟ چون هر کس 
حکمی را برای یکی از ا ین دو اثبات کند این حکم برای دیگری ثابت است. بطلان این 
قول آشکار است. 

در مقابل زشتی سخنش گفته می‌شود: تو می گوبی که مسلمان همانا مومن است و 
خداوند متعال می‌فرماید: 

(رْ آلمنلییرت والمتلعت واتموییرت والمویتت 4 «حزاب ۵ 

خداوند در این آیه» میان مسلمان و مؤمن فرق نهاده و روشن کرده این دو با هم 
تفاوت دارند و به رسول خدا ب گفته شد: تو را به فلانی چه کار به خدا من او را مؤمن 
می‌بينم. پیامبر 2 سه بار فرمود: «آو مسلما». پس نام اسلام را برای او اثبات کرد و در 
نام ایمان سکوت کرد. پس هر کس بگوید: اسلام و ایمان با هم برابرند» او در این زمینه 
مخالفت ورزیده و واجب است که موارد اختلافی را به خدا و پیامبر بل ارجاع داد. 


- بخاری به شماره‌های: ۳۷ و ۱۳۷۸ مسلم به شماره: 2۵۰ و در مبحت «فی ال زکاة». ۳۲-۲ ۷؛ 


و احمد در «المسند» ۱۸۲/۱ از طریق روایت سعد بن ابی وقاص ته آن را آورده‌اند. 
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چنین به نظر می‌رسید که میان برخی از نصوص» تعارض وجود دارد و به حمد خدا هیچ 
تعارضی وجود ندارد و می‌توان آنها را با هم جمع کرد و آنها را با هم وفق داد. 
اما راجع به استدلال به این آبه: 


« فأْخرجٍنا من کان فا من الموّینین (@ فمَا وَجَدَنَا فا غير بيت من 
الْمَسَامِينَ )€ (ذاریات 6۲۶-۳۵ 

«پس هر که از مؤمنان در آن [شهرها] بود بیرون بردیم» اما از مسلمانان جز یک خانه 
در آنجا نیافتیم). 

برای اثبات مترادف بودن اسلام و ایمان باید گفت که این آیه هیچ حجت و دلیلی 
در این خصوص ندارد. چون خانه‌های خارج شده. متصف به اسلام و ایمان بودند و از 
اتصاف به اسلام و ایمان» مترادف بودن اسلام و ایمان لازم نمی آید. 

ظاهر این است که این تعارضات از ابوحنیفه تف ثابت نشده» بلکه اینها از سخنان 
نمی پسندد» و طحاوی داستان ابوحنیفه با حمادین زید را نقل کرده و بیان داشته که وقتی 


۳ ِ ۱ ۳ 
حمادین زید» حدیث «ای الاسلام آفضل ... » تا آخر حدیث را برایش روایت کرد به او 


۱- عبدالرزاق به شماره: ۲۰۱۰۷؛ و احمد در «المسند» ۱۱۴/۴ از طریق معمر از ايوب از ابوقلابه از عمرو 
بن عبسه آن را روایت کرده که او گفت: مردی گفت: ای رسول خداء اسلام چ چیست؟ فرمود: «آن یسلم قلبک لله 
aE‏ اه ره ی 
مسلمانان از زبان و دستت در امان باشند». آن مرد گفت: پس کدام اسلام برتر اسست؟ پیامیر و فرمود: 
«الایمان» : «ایمان». آن مرد گفت: ایمان جیست؟ پیامبر عم فرمود: «تؤمن بالّه وملائکته وکتبه ورسله والبعث 
بعد الموت»: «به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران خدا و زنده شدن پس از مرگ ایمان بیاوری». گفت: پس 
کدام ایمان برتر است؟ فرمود: «الهجرة»: «هجرت». گفت: پس هجرت چیست؟ فرمود: «نهجر السوء»: «از بدی 
دوری کنی». آن مرد گفت: پس کدام هجرت برتر است؟ پیامبر عم فرمود: «الجهاد»: «جهاد». گفت: جهاد 

جیست؟ فرمود: «أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم»: «با کافران هرگاه به آنان برخورد کردی» پیکار نمایی». ان رة 
گت : پس کدام جهاد برتر است؟ پیامبر له فرمود: «من عقر جواده وآهریق دمه»: «کسی که اسبش زخمی 
شود و خونش ریخته شود». آنگاه رسول خدا و فرمود: «ثم A ERE E‏ 
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گفت و مگر نمی‌بینی که او می گوید: کدام اسلام» برتر است؟ و پیامبر و در جواب 
از یارانش گفتند: ای ابوحنیفه! آیا جواب او را نمی‌دهی؟ ابوحنيفه گفت: به چه چیزی 
جواب او را بدهم؟ در حالی که او این حدیث را از رسول خدا و برای من نقل 


اقوال علماء در خصوص مسأله استثناء در ایمان: 
از نتایج این اختلاف مسأله استثناء در ایمان است. و آن بدین صورت است که فردی 
می گوید: اگر خدا بخواهد مومن هستم. دانشمندان در این خصوص سه قول دارند: دو 
قول که نقطه مقابل هم هستند و یک قوله میانه. برخی از علماء ایمان را برای چنین کسی 
واجب کرده» و برخی آن را منع کرده‌اند؛ و عده‌ای هم به اعتباری آن را جایز و به 
اعتباری آن را منع کرده‌اند» و این صحیح‌ترین قول است. 

کسانی که آن را واجب کرده‌اند» مستندشان دو چیز است: 

مستند اول) ایمان آن است که انسان بر آن بمیرد» و انسان در نزد خداوند به اعتبار 


وفات و آنچه که در علم خداوند بوده که او بر آن خواهد بود یا مومن است و یا کافر. و 


حجة مبرورة أو عمرة»: «سپس دو عمل» برترین اعمال هستند مگر اینکه به مثل آن دو عمل شود. [آن دو عمل 
عبارتند از]: حج مقبول یا عمره». اسناد آن صحیح است» به شرطی که ابوقلابه آن را از عمروین عبسه شنیده 
باشد. و هیثمی در «مجمع الزوائد» ۵٩/۱‏ آن را آورده و می‌گوید: احمد آن را روایت کرده» و طبرانی ماتند آن را 
در «المعجم الکبیر» روایت کرده است. و راویان آن ثقه‌اند. همچنین احمد در «المسند» ۳۸۵/۵ مانند آن را از 
طریقی دیگر روایت کرده و در سند آن دو ضعف هست. و در این روایت آمده است که آن مرد گفت: گفتم: کدام 
ایمان, برتر است؟ پیامبر و فرمود: «خلق حسن»: «اخلاق نیکو». 

و گفته شیخ ناصرالدین آلبانی که می‌گوید: این حدیث از طریق زواکت :او موی اشغری» مق تیه 
است؛ اشتباه ات چون لفظ روایت ابوموسی اشعری که در صحیح بخاری به شماره: ۱و صحیح 
مسلم به شماره: ۴۲ روایت شده. این است : «أى الاسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه 
ویده»: «کدام اسلام, برتر است؟» فرمود: «هر کس که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند». و ان 


غیر حدیثنی است که نگارنده بدان استناد نموده است. 
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آنچه قبل از وفات بر آن بوده هیچ اعتباری ندارد. اینان می‌افزایند: ایمانی که کفر به دنبال 
آن است و صاحبش به حالت کفر می‌میرد؛ ایمان نیست. درست مانند نمازی که 
نما زگزار پیش از اتمام نماز آن را باطل کرده باشد» و روزه‌ای که شخص روزه‌دار قبل از 
غروب آن را خورده باشد. این» مستند بسیاری از «کلاییه» و دیگران است. از نظر اینان 
خداوند کسی را که کافر است وقتی می‌داند که او به حالت ایمان می‌میرد» از ازل دوست 
دارد. پس صحابه قبل از اسلامشان همواره محبوب بوده‌اند و ابلیس و هر کس که از 
دینش برمی گردد. خداوند همواره دوستشان ندارد هرچند تا هنوز کافر نشده باشند. این» 
قول سلف صالح نیست و هیچ یک از سلف نسبت به کسی که در ایمانش استثنا کند. این 
چنین استدلال نمی کند. و این قول فاسد است. چون خداوند متعال می‌فرماید: 


ص ہر ص و 


( قل إن کم تجیون آله فانبعویی بحببکم له ) (آل عمران /۳۱) 

«بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد؛. 

خداوند در این آیه خبر داده که او بند گان را به شرطی که از پیامبر 9 پیروی 
کنند» دوست دارد. پس پیروی از یامبر ۳ شرط دوست داشتن است» و مشروط پس 
از شرط تحقق پیدا می کند. 

سپس گروهی این قول را گرفته و در آن غلو و افراط کرده‌اند تا جایی که فردی از 
آنان در اعمال صالح استئنا قرار می‌دهد و می گوید: اگر خدا بخواهد نماز خواندم و مانند 
این که طرش قل ات شش تسار از این هر هر خی اا سا 
می گویند: اگر خدا بخواهد این لباس است. اگر خدا بخواهد این طناب است! اگر به آنان 
گفته شود: در این شکی نیست. در جواب می گویند: آری» ولی اگر بخواهد آن را تغییر 
دهد. آن را تغییر می دهد! 

مستند دوم) این است که ایمان مطلق در بردارنده انجام کاری است که خداوند 
بنده‌اش را به تمام آن کار امر کرده و در بردارنده ت رک کاری است که خداوند از تمام 
آن نهی کرده است. پس هرگاه کسی بگوید: من به این اعتبار مومن هستم؛ برای خودش 
گواهی داده که او از نیکان و پرهیز کاران است و تمام کارهایی که بدان امر شده انجام 
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داده و از تمام کارهایی که از آن نهی شده» دست کشیده است. پس او در این صورت از 
اولیای مقرب خداوند است. این جزو تز کیه نمودن نفس توسط خود انسان است» و اگر 
این شهادت درست می‌بود مسلماً شایسته بود که انسان گواهی رفتن به بهشت برای 
خودش بدهد اگر بر این حال بمیرد. 

ارت اه کف سل ا ا اما ي دنه مه د بر کت اما 
به اعتباری دیگر جایز دانسته‌انده که إن شاء الله به زودی آن را بیان خواهیم کرد. همچنین 
به جایز بودن استثناء در آنچه که شکی در آن نیست. به موارد زیر استدلال کرده‌اند: 


خداوند متعال می‌فرماید: 


وي صدر 


« لد خن المسَجد الحَرام إن شاء ال ءاینیرت ؟ (فتح /۲۷) 

«به خواست خدا «بدون هیچ ترسی با خیال آسوده به مسجدالحرام وارد خواهید شد». 

پیامبر رل موقعی که در کنار قبرها می‌ایستاد می‌فرمود: «واتسا إن شاء اله بكم 
لاحقون »: «و ما به خواست خدا به شما می‌پیوندیم». همچنین می‌فرمایند: «ای لأرجو أن 


۳ 2 ۳ 
کون أخشاكم لله ): «من امیدوارم که از همه شما از خداوند ترس و خشیت سشتری داشته 
باشم). 


۱- نگا: «الفتاوی», ۴۶۰-۴۲۹/۷. 

۲- قسمتی از حدیثی است که مسلم به شماره: ۲۴۹ ابوداود به شماره: ۳۲۳۷؛ ابن ماجه به شماره: 
۶ احمد در «المسند» ۳۲۰۰/۲ ۳۷۵ و ۳۰۸؛ نسائی» ۹۵-۹۴/۱١‏ مالک در «الموطاً» ۰-۱ 
و بغوی به شماره: ۱۵۱ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. در همین باب مسلم به شماره: ٩۷۴‏ 
ابن ماجه به شماره: ۱۵۴۶؛ نسائی» ۹۳/۴٩-4۴؛‏ احمد در «المسند», ۷۱/۶؛ ۷۶ ۰۱۱۱ ۱۸۰ و ۲۲۱؛ و 
بغوی به شماره: ۱۵۵۶ از عايشه روایتی را آورده‌اند. همچنین احمد در «المسند» ۲۵۳/۵ و ۳۶۰ 
مسلم به شماره: ۹۷۵؛ نسائی» 4۴/۴؛ ابن ماجه به شماره: ۱۵۴۷؛ و بغوی به شماره: ۱۵۵۵ روایتی را در 
این زمینه از پریده ذکر کرده‌اند. 

۳- مسلم به شماره: ۱۱۱۰ ابوداود به شماره: ۲۳۸۹؛ مالک در «الموطاً» ۱ احمد در «المسند» 
۶ ۱۵۶ و ۲۴۵؛ و نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۳۸۱/۱۲ آمده از طریق روایت 
عایشه آن را با این لفظ آورده‌اند: «والله انی لأرجو أن أكون أخشاكم له وأعلمكم بما آتقی»: «به خدا 
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و نمونه‌هایی از این قبیل که زیادند. 

اما کسی که استثنا را حرام می‌داند» کسی است که ایمان را یک چیز قرار داده و 
می گوید: من می‌دانم که مومن هستم» همچنان که می‌دانم شهادتین را بر زبان جاری 
ساخته‌ام. پس اینکه می گویم» من ممن هستم مانند آن است که بگویم» من مسلمان 
هستم. پس کسی که در ایمانش استثناء قرار می‌دهد. در ایمانش شک کرده است. اینان» 
کسانی را که در ایمانشان استثناء قرار می‌دهند» «شکا کث» می‌نامند. و راجع به استثنایی که 
در آیه: 

« لیذ خلنَ الممجد الخرام إن شاء له ءامیبرت 4 (فتح ۲۷۱ 

«به خواست خدا بدون هیچ ترسی با خیال آسوده به مسجدالحرام وارد خواهید شد». 

این چنین جواب داده‌اند که این امر به امنیت و ترس برمی گردد؛ و راجح به وارد 
شدن به مسجدالحرام شکی در آن نیست. بعضی گفته‌اند: یعنی همه شما یا برخی از شما 
وارد مسجدالحرام می‌شوید» چون خدا دانسته که برخی از آنان می‌ميرند. 

در هر دو جواب» اشکال و ايراد هست. چون آنان گرفتار چیزی شده‌اند که از آن 
فرار کردند چون راجع به امنیت و ترس خداوند خبر داده که آنان بدون ترس و با خیال 


راحت داخل مسجدالحرام می‌شوند و به این امر علم داشته است» پس در وارد شدن به 


قسم» من آمیدوارم که از همه شما از خداوند ترس و خشیت بیشتری داشته باشم و از همه شما نسبت به 
آنچه پرهیزکاری می‌کنم. آگاه‌تر باشم». مسلم به شماره: ۱۱۰۸ از طریق روایت ام سلمه» آن را با این 
لفظ آورده است: «آما والّه نی لاتقاکم وأخشاکم له»: «اما به خدا قسم» من از همه شما نسبت به 
خداوند تقوا و ترس و خشیت بیشتری دارم». بخاری به شماره: ۵۰۶۳ از طریق روایت انس بن مالک 
در داستان سه نفری که راجم به عبادت رسول خدا ې سؤال کردند و آن را کم شمردند ... آن را 
آورده. در این روایت آمده است: «آما والّه نی آخشاکم له وأتقاکم له»: «اما به خدا قسم. من از همه 
شما نسبت به خدا ترس و خشیت و تقوای بیشتری دارم». بخاری به شماره: ۵۰۶۳ از طریق روایت 
انس بن مالک در داستان سه نفری که راجم به عبادت رسول خدا ب سوّال کردند و آن را کم شمردند. 
... آن را آورده در این روایت آمده است: «آما واه ٍنی آخشاکم له وأتقاکم له»: «اما به خدا قسم. 


من از همه شما نسبت به خدا ترس و خشیت و تقوای بیشتری دارم». 
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مسجدالحرام و در امنیت و در وارد شدن همه یا برخی به مسجدالحرام هیچ شکی وجود 
ندارد» چون خداوند متعال دانسته که چه کسانی داخل می‌شوند پس در آن نیز شکی 
وجود ندارد. پس فرموده «إن شاء الله» در اینجاء برای تحقق ساختن دخول است» همچنان 
که کسی وقتی تصمیم به انجام کاری دارد ودر آن جزم نموده» می گوید: به خدا قسم؛ 
إن شاءالله آن کار را خواهم کرد. که او این جمله را به خاطر شک در اراده و تصمیمش 
نگفته است» ولی به هر حال چنین فردی سو گندش شکسته نمی شود» چون به حاصل 
شدن مرادش جزم ننموده است. 

جواب دیگری داده شده که هیچ اعتباری ندارد و آن اینکه خداوند این استشناء را 
بدین خاطر آورده تا به ما یاد دهد که چگونه از آینده خبر دهیم. 

وم کش ی E‏ کر ای E E‏ دی اتمه 
است: فرشته آن را گفته و سپس به نام قرآن ثبت شده با پیامبر بل آن را گفته است. " 

اما کسانی که استثناء و ترک استثناء را جایز دانسته‌اند دلیلشان از هر دو گروه» 
قوی تر است» و بهترین امور» میانه‌ترین آنهاست. این رأی بدین صورت است: اگر فردی 
که استثناء را به کار برده» منظورش شک در اصل ایمانش باشد استثناء از وی منع 
می‌شود. این چیزی است که در آن اختلافی نیست. و اگر منظورش این باشد که او ممنی 


است از مومنانی که خداوند آنان را این چنین توصیف نموده است: 


۱- «الکشاف» ۵٩۴/۲‏ 
۲- در نسخه‌های خطی (ج) و (د) عبارتی اضافی آمده که نص آن» چنین است: «پس نزد این بیجاره در 
قرآن مواردی هست که کلام خدا نیست» پس در وعید کسی که می گوید: «إن هذا الا قول البشر»: «این 
نیست جز سخن بشر» داخل می‌شود. از خداوند عافیت و عاقبت خیری را می‌طلبیم. این عبارت در 
نسخه خطی 0 هم امه اما نسخه‌بردار کلمه «لا» را بالای اولین کلمه عبارت قرار داده و کلمه «الی» 
را بالای آخرین کلمه عبارت قرار داده است, و این رمز نشانه آن است که عبارت میان «لا» تا «الی» 


حذف می‌شود. چون از کتاب نیست. 





۷۶۰ 
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( انما آلمویئوت این لدّا ذکر ال وجلت فلوم واذا یت لیم ايهر 
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@ أولتبلك هم TT‏ هم درَجت 
کریمر (نفال ۴-۲) 


۶ 


رام إِيمَسًا وغل ربهم يوون ي اذ س یقیمورت الصَلوة ویمَا ررقتهم 
ون ۵ @ 


فو ر 
جلت عند ربهم ومعفرة ورزی 
آبات او د 


«مومنان تنها آن کسانی‌اند که چون یاد خدا شود دل‌هایشان ترسان شود و چون 
بر آنها تلاوت شود. ایمانشان را بیفزاید و بر خدای خویش توکل کنند. همانان 


که نماز بر پا دارند و از آنچه روزی‌شان داده‌ایم انفاق کنند انها مومن حقیقی هستند. و 
در جای دیگری می‌فرما ید 


ایشان را نزد پرورد گارشان منزلت‌ها و آمرزش و روزی کریمانه است» 


( نما لمقیرت لد 


رین ءام 
بأموله واش ن سيل 1 


و ص ا 2 
امنوا بالله رسوله نم لم یرتابوا و جهد وا 
تاه CN‏ 


(,حجرات / ۱۵) 
نکردند و با مال و جانشان در راہ خدا جهاد کردند. تنها آنها صادق‌اند». پس استفنا 


«مومنان (واقعی) تنها کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و هیچ گاه تردید 
| کاهی‌اش 


0 تثناء د 
این صورت جایز است همچنین کسی که استئناء را به کار برده و منظورش عدم علم و 
را به کار برده تا آن کار را به مشیت و خواست خدا معلق نماید نه به خاطر شک در 
همه‌اش حق است» 


گفته طحاوی «و تمامی شریعت و بیانی که از رسول خدا وډ به صحت رسیده» 


طحاوی یناه با این گفته به رد بر جهمیه و معطله و معتزله و رافضه اشاره کرده 
می گویند اخبار دو قسم است متواتر و آحاد. متواتر هر چند سندش قطعی است ولی 
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۱ 
دلالتش قطعی نیست. چون ادله لفظی مفید بقین نیست. اینان بدین صورت در دلالت 
قرآن بر صفات خدشه و عیب وارد کرده‌اند!. می گویند: و احادیث آحاد» مفید علم نیست 
و از جهت طریق و متن‌شان بدان‌ها احتجاج و استدلال نمی شود. پس معرفت و شناخت 


خداوند متعال و نام‌ها و صفات و افعال او از جهت پیامبر با را بر دل‌ها بسته‌اند و مردم 
را به قضایای وهمی و مقدماتی خبالی ارجاع داده‌اند و آنها را دلایل قطعی عقلی و 


براهین بقینی نامیده‌اند. اینها در حقیقت 


( والذین کفرواً عم كراب بقيعة تحسَبه الظمعَان مآء حى دا جاعدء 
7 1 


رر ص م بو 


ی 2 E E ES‏ پر ف وتو اد 


۱- در نسخه خطی (ب) «الدلالة القطعية» آمده که اشتباه است. 

۲- در نسخه خطی (ب) به «خالیة» تغییر یافته است. 

۳- سراب. چیزی است که در دشت وسیع. از نور خورشید موقع ظهر دیده می‌شود که بر روی زمین 
می‌افتد گوبی آبی است که جاری می‌شود. «قیعه» و «قاع». یکی‌اند و به معنای زمین وسیعی است که 
دشت و دره در آن نیست. لجّی هم به معنای عمیق است. که به لجه دریا (ميانه آب دریا) که 
رم فد باس شون ان ام آنه دو مئل اس ها اتیب ام کافران زد ات 
کسانی که به ایمان معتقد نیستند و از حق پیروی نمی‌کنند و اعمال صالحی را انجام می‌دهند که گمان 
می‌کنند این اعمال به آنان نفع می‌رساند و آنان را از عذاب خدا نجات می‌دهد. سپس در آرزویش نامید 
می‌ شود و خلاف انجه را که فرض کرده بواد: می‌بیند به سرابی در زمین وسیعی تشبيه میکند که تشنه آن 
را آب می‌پندارد. از این رو به سوی آن می‌رود تا تشنگی خود را رفع کند و سيراب شود اما آنچه را که 
اميد و ارزو کرده بود نمی‌یابد. کافر نیز گمان می‌کند که کاری کرده و جیزی را به دست آورده است» 
پس وقتی که در روز قیامت به پیشگاه خدا می‌آید و خداوند او را محاسبه می‌کند و افعال و کردارش 
بررسی می‌شود. چیزی را به طور کلی برای او نمی‌بیند که پذیرفته شود زیرا کفر به شریعت خدا هر 
عملی را نابود می‌گرداند هر چند آن عمل, از باب خیبر و احسان باشد: ( وفوا إل ماعطو ان 
عمل له ا مورا 6 (مانده / ۵: هو هر که منکر ایمان شود. قطماً عملش تباه است و او در 


سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود». 
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۲ ۹ ی که a‏ مر لا تسا و وه e‏ ر < 
فی جر لجی یغشنه موح من فوقو موح من فوقو حاب ظلمت بعضا فوّق بعض 


مج چس مس رام کر مس و را هگ محر مهو > ر ٌ 
ادا رح یده, لم یکد یرنه ومن لمعل اله ده توا فما لد من نور ) (نور / 
۴۰-۳۹ 


«چون سرابی در بیابانی هموار است که تشنه آن را آب می‌پندارده تا چون بدان رسد 
آن را چیزی نمی یابد» و خدا را در نزد آن می‌یابد و جزای او را به تمام می‌دهد. و خدا در 
حساپرسی سریع است. یا [اعمالشان] مانند تاریکی‌هایی در دریای عمیق و پهناور است که 
موجی آن را می‌پوشاند» و روی آن موجی دیگراست و بر فرازش ابری است. 
ظلمت‌هایی است که بر روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. وقتی دستش را بیرون آورد نزدیکك 
است آن را نبیند و هر که را که خدا برایش نوری قرار نداده» او را هیچ نوری نخواهد 
بود). 

عجیب است که اینان» این قضایای وهمی و مقدمات خیالی را که به حساب 
خودشان دلایل قطعی عقلی و براهین یقینی است بر نصوص وحی مقدم نموده و نصوص 
را به خاطر آنها عزل کرده‌اند. پس قلب‌هایشان از هدایت شدن به وسیله نصوص دور 
شده‌اند و آنان به قضایای عقول سالم که به وسیله فطرت سلیم و نصوص نبوی تأیید 
شده‌اند» دسترسی نیافته‌اند. اگر اینان؛ نصوص وحی را حاکم می کردنده به معقول صحیح 
که موافق فطرت سلیم است. دسترسی می‌يافتند. 

بلکه هر گروهی از مبتدعان؛ نصوص را بر بدعت خویش عرضه می کند و بدعت 
خویش را معقول پنداشته است؛ پس نصوصی که با آن موافق است» می گوید آن محکم 
است و آن را می‌پذبرد و بدان استدلال می‌نماید! و نصوصی که با آن مخالف است. 


می گوید آن متشابه است سپس آن را رد می کند و ردش را «تفویض» می‌نامد. یا آن را 


برای بار دوم کفر را در ظلمت و تاریکی‌اش: از آن جهت که باطل و خالی از نور ایمان است. به 
تاریکی‌های متراکم از میانه آب دریا و امواج و ابرها تشبیه نموده است. نگا: «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» اثر ابن قیم, صفحات ۲۰-۱۴. 
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تحریف می کند و تحریفش را تأویل می‌نامد. به همین خاطر اهل سنت به شدت آنان را 


مورد انکار و سرزنش قرار داده‌اند. 


اهل سنت از نص صحیح عدول نمی کنند: 
طریقه اهل سنت این است که از نص صحیح عدول نکنند و با دلیل عقلی یا قول فلانی با 
نص معارضه نکنند؛ همچنان که طحاوی بدان اشاره کرده و همان‌طور که بخاری کاله 
راجع به مسأله‌ای از او سؤال کرد. شافعی گفت: رسول خدا ما در آن چنین فیصله 
نموده». آن مرد برای امام شافعی گفت: تو در این مورد چه می گوئی؟ امام شافعی گفت: 
سبحان الله! آیا گمان می کنی من در کلیسا هستم؟ آیا گمان می کنی من از اهل معابد 
بهود می‌باشم؟ آیا فکر می کنی من زنار بسته ام! من برای تو می گویم رسول خدا چنین 
ے ے ۱ 
فیصله نموده و تو می گویی: تو چه می گویی ؟! 

نمونه‌های آن در کلام سلف صالح زیاد است. 

رس ص ووو ری فرص راو مور کیک رقش روصم ها و 

2 وما ان لموّمن ولا موّمتة إِذا قضی ال ورَسولهد آمرا أن یکون هم الجيرة من 
E‏ ج 
أمرهم € (احزاب / ۳۶) 


«و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و رسولش به کاری فرمان دهند» برای 
آنها در کارشان اختباری باشد). 


-١‏ اين خبر در «حلية الأولياء» ۶۹ «تاریخ ابن عساکر» ۲/۱۰/۱۵ «مناقب الشافعی» اثر بیهقی. 
۱ «توالی التأسیس». ص ۶۲؛ و «مفتاح الجنة» ص ۵۴ مات ابش 
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خبر واحد هرگاه امت اسلامی آن را تلقی به قبول نموده باشند. مفید علم یقینی 


است: 

خبر واحد در صورتی که امت آن را تلقی به قبول نموده باشند و بدان عمل کرده و 
آن را تصدیق نموده باشند» از نظر جمهور امت اسلامی مفید علم یقینی است ؛ و 
مانند یکی از دو قسم خبر متواتر است و میان سلف امت در آن اختلافی نبوده است؛ 
ماد مقر عمرین ا :انیا الاخسان بالتیات» اا کارها با نیت ها 
بستگی دارد». و خبر ابن عمر ة: «نهی عن بیع الولاء وهبته» :«پیامبر ا از فروش 
و هبه ولاء نهی كرد» و خبر ابوهریره‌ت: «لا تنکح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها» : «زن بر عمه‌اش یا خاله‌اش نکاح نمی‌شود؛. و مانند این حدیث: «یحرم من 


الرضاع ما یحرم من النسب» : «آنچه از طریق نسب حرام می‌شود از طریق 


۱- به تفصیل و بسط این موضوع در کتاب «مختصر الصواعق المرسلة» ۴۲۲-۲۷۲/۲ مراجعه کنید. 

۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۲۵۳۵ و ۶۷۵۶؛ مسلم به شماره: ۱۵۰۶؛ ابوداود به شماره: ۲۹۱۹؛ ترمذی به 
شماره: ۱۲۳۶؛ ابن ماجه به شماره: ۲۷۴۷؛ مالک در الموطاء ۸۷۸۲/۲ دارمی در سنن خود ۳۹۸/۲ 
نسائی. ۷ و در «الستن الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۴۴۹/۵ و ۴۵۵ آمده؛ احمد در 
«المسند» ۹/۲ ۷۹٩‏ و ۱۰۷: حمیدی به شماره: ۶۲۹؛ ابن جارود به شماره: ۹۷۸؛ و بغوی به شماره: 
۶ و را روایت کرده‌اند. 

۴- بخاری به شماره‌های: ۵۱۰۹ و ۵۱۱۰؛ مسلم به شماره: ۱۴۰۸؛ مالک در «الموطاً» ۵۲۳/۲ 
ابوداود به شماره: ۲۰۶۵؛ ترمذی به شماره: ۱۱۲۶ ابن ماجه به شماره: ۱۹۲۹ نسائی» ٩۶/۶‏ و ٩۷‏ 
احمد در «المسند» ۰۲۲۹/۲ ۰۴۲۳ ۴۲۶ ۴۳۲ ۰۴۷۴ ۰۴۸۹ ۵۰۸ و 2۱۶ بغوی به شماره: ۲۲۷۷؛ ابن 
جارود به شماره: ۶۸۵: و بیهقی در سنن خود: ۱۶۵/۷ و ۱۶۶ از طریق روایت اپوهریره آن را آورده‌اند. 
۵- کلمه «من» از نسخه‌های خطی (» (ج) و (د) ساقط شده است. 

۶- بخاری به شماره‌های: ۲۶۴۵ و ۵۱۰۰؛ ابن ماجه به شماره: ۱۹۳۸: احمد در «المسند». ۲۷۵/۱ و 
۹ نسائی. ۱۰۰/۶؛ ابن ابی شیبه» ۲۸۷/۴ و ۲۸۹؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: 
۸ ۱۲۳۹۷ ۱۲۸۲۱ و ۱۲۸۲۲ آن را با همین لفظ روایت کرده‌اند. مسلم به شماره: ۱۱۴۷ آن را 
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شیرخوارگی هم حرام می‌شود». و نمونه‌هایی از این قبیل. این مانند خبری است که آن 
حضرت به مسجد قبا آمد و خبر داد که قبله به سمت کعبه تغییر یافت. پس آنان هم به 
طرف کعبه رو کردند.! 
رسول خدا اه فرستاد گان و مأمورانش را به صورت آحاد می‌فرستاد و نامه‌هایش را 
همراه آحاد مردم می‌فرستاد» و کسانی که به سوی آنان فرستاده شده نمی گفتند: ما این را 
قبول نمی کنیم» چون این خبر واحد است و خداوند متعال می‌فرماید: 
« هو دی سل رَمُولهء بالهدی ودين الق لبظهرهء على آلزین کل ) 
(توبه / ۳۳) 
«او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن رابر هر چه دين 


است پیروز گرداند». 


با این لفظ از طریق روایت ابن عباس روایت کرده است: «ویحرم من الرضاعة ما يحرم من السرحم»: 
آنچه از طریق رحم حرام می‌شود از طریق شیرخوارگی هم حرام می‌شود». بخاری به شماره‌های: 
۶ ۳۱۰۵ و ۵۰۹۹؛ مسلم به شماره: ۱۴۴۴ ابوداود به شماره: ۲۰۵۵؛ ترمذی به شماره: ۱۱۴۷ 
دارمی در سنن خود» ۱۵۶/۲؛ مالک در «الموطاً» ۲ نسائی» ۹۹/۶؛ احمد در «المسند» ۸۵۱/۶ 
۶۶ ۲ ۱۰۲ و ۱۷۸ و بغوی به شماره‌های: ۲۲۷۸ و ۲۲۷۹ ان را از طریق روایت عایشه با این لف ظ 
آورده‌اند: «یحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»: «آنجه از طریق ولادت حرام می‌شود. از طریق 
شیرخوارگی هم حرام می‌شود». و ترمذی به شماره: ۱۱۴۶؛ شافعی» ۲۴۱-۲۴۰/۲؛ و بغوی به شماره: 
۱ آن را از طریق روایت علی آورده‌اند. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۴۰۳ ۰۴۴۸۸ ۴۴۹۰ ۴۴۹۱ ۴۴۹۳ ۴۴۹۴ و ۷۲۵۱؛ مسلم به شماره: ۵۲۶؛ 
مالک در «الموطاً» ۱ شافعی در «الرسالة» فقره ۳۶؛ احمد در «المسند», ۱۶/۲ و ۱۱۳؛ نسائی. 
۲ دارمی در سنن خود» ۲۸۱/۱؛ بغوی به شماره: ۴۴۵ و بیهقی» ۲/۲ همه‌شان از طریق روایت ابن 
عمر آن را آورده‌اند که ابن عمر گفت: «در حالی که مردم نماز صبح را در مسجد قبا می‌خواندند» کسی 
نزد مسلمانان آمد و گفت: امشب قران به پیامبر عم نازل شده و به او امر شده که رو به کعبه کند» پس 
شما هم به کعبه رو آورید. آنها که رویشان به طرف شام بود به سمت کعبه چرخیدند». 





۷۶۶ شرح عقیده طحاو به 





پس لازم است که خداوند حجت‌ها و دلایل روشنش بر مخلوقاتش حفظ کند تا 
حجت‌ها و دلایل روشنش باطل نشوند. 

به همین خاطر خداوند کسی را که بر پیامبرش در زمان حیات و پس از وفاتش 
دروغ بسته» رسوا نموده و حال و وضعیت او را برای مردم بیان کرده است. سفیان بن عبینه 
گوید: خداوند هیچ کسی را که حدیث را جعل نموده» نپوشانده است. عبداله بن مبا رک 
می گوید: اگر کسی در موقع سحر قصد می کرد که در حدیث دروغ گوید قطعاً موقع 
صبح مردم می گفتند: فلانی دروغگو است. 

خبر واحد هر چند احتمال صدق و کذب را دارد» اما جدا کردن و تشخیص میان 
احادیث صحیح و غیرصحیح» کاری است که هیچ کس از عهده آن بر نمی آید مگر 
کسی که اکثر اوقاتش را به حدیث و تحقیق و جستجوی رفتار و سيره راویان مشغول 
کرده باشد تا نسبت به احوال و اقوالشان و شدت دوری‌شان از س رکشی و انحراف اطلاع 
حاصل کند. آنان به گونه‌ای بودند که اگر کشته می‌شدند به احدی اجازه نمی‌دادند که 
کلمه‌ای را به دروغ به رسول خدا مگ نسبت دهد و خودشان این کار را نمی کردند و این 
دين به سوی ما نقل شده همان‌طور که به سوی آنان نقل شده است. پس آنان طلیعه‌داران 
لشکر اسلام و گروه ایمان و نمّادان احادیث و ناقلان احادیث بودند. پس اگر انسان از 
شأن و منزلت آنان اطلاع حاصل کند و حال و وضعیتشان را بداند و از صداقت و ورع و 
امانت آنان خبر داشته باشد» علم در آنچه نقل و روایت کرده‌اند» برایش آشکار می‌شود. 

کسی که عقل و معرفت داشته باشد» می‌داند که اهل حدیث نسبت به احوال و 
سیرت و اخبار پیامبرشان علم و آگاهی داشتند. که غیر آنان اصلاًا حساسی بدان نداشتند 
جدای از اینکه علم و گمان نسبت به آن داشته باشند؛ همچنان که در نزد نحودانان از 
اخبار و اقوال سیبویه و خلیل هست که در نزد دیگران نیست. و نزد پزشکان از کلام 


بقراط و جالینوس هست که نزد دیگران نیست. در واقع هر صاحب یه 


۱- در نسخه خطی (ب) به «سجن» تغییر یافته است. 





شرح عفیده طحاو به ۳۶-۷ 





صنعت خود از دیگران آ گاه‌تر و داناتر است؛ پس اگر از بقال درباره عطر سؤال کنی یا از 
عطار درباره سلاح سؤال کنی و ... قطعاً نسبت به آن جهل زیادی دارد. 

اما ھی کنند گان صفات خدا آیه ‏ لیس کمتلف ر (شوری ٩۱/‏ را مستند و 
دلیلی برای خود در رد احادیث صحیح قرار داده‌اند؛ پس هر وقت حدیثی که مخالف 
قواعد و آراء‌شان و آنچه که ساخته خاطره‌ها و اندیشه‌هایشان است. باشد. آن را با آیه 
(لیس کمتله- شین رد کرده‌اند و این از روی فریبی از جانب آنان و تدلیس بر 
کسانی که قلبش از آنان کورتر است و تحربف و تغییر معانی آیه از جاهای خود؛ 
می‌باشد. 

پس از اخبار و روایات صفات چیزی را فهم کرده‌اند» که خدا و پیامبر و آن را 
اراده نکرده‌انده و هیچ یک از ائمه اسلام آن را چنین فهم نکرده‌اند که این مقتضی اثبات 
تمثیل خدا به چیزی است که برای مخلوقات است. سپس برای بطلان آن به آیه لیس 
کمتله ش 6 استدلال کرده و هر دو نص را تحریف نموده‌اند و کتاب‌هایی را 
تصنیف می کنند و می گویند: این اصول دینی است که خدا به آن امر نموده و از طرف او 
آمده و بسیاری از آیات قرآن را می‌خوانند و معنای آن را به خداوند متعال تفویض 
می کنند بدون آنکه در معنایش که پیامبر و آن را تبیین نموده و خبر داده که این همان 
معنایی است که خداوند اراده‌اش کرده است. تدبر و تأمل نمایند. 

خداوند متعال اهل کتاب اول را به خاطر این سه صفت مذمت و نکوهش کرده و 


خبر آنان را برای ما با زگو کرده تا از روش آنان پند گیریم» می‌فرماید: 


مر و 


ترفوتهء من بَعَدِ ما عَقلوه هم یعلمورت 4 (بقره 0۵ 


۷۶۸ شرح عقیده طحاو به 





«آیا پس انتظار دارید [این یهودیان] به [دین] شما ایمان آورند با آنکه گروهی از 
آنان سخن خدا را می‌شنیدند و بعد از د رک آن» تحریفش می کردند در حالی که خود 
می دانستند؟). 


در جای دیگری می‌فرماید: 


2 


مم أمَيْونَ لا یَعلمُورت الکتب إل مان وان هم إل یِطنون4 (بقره ۷۸7 

«و گروهی از آنان افراد عامی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت اوهام و 
آرزوها چیزی نمی دانند» و اینان پای‌بند پندارند و بس». 

وهای فقظ تاو و وان یک سس اون شا فا 

(فويل ی یکتُون الکتب ايديم ثم یقولون نذا ین عند اه لیوا بو 

ط 

نما قلیلا ويل لَهُم َا کتبت يديهم وویل لهم مما يبون 4 (بقره / 04 

«پس وای بر آنها که کتاب را با دست‌های خود می‌نویسند سپس می گویند: این از 
جانب خداست. تا آن را به بهای ناچیزی بفروشند. وای بر آنها از دست‌نوشته‌هاشان و 
وای بر آنها از آنچه کسب می کنند». پس خداوند آنان رابه خاطر آنچه که خودشان 
نوشته بودند و به خدا نسبت دادند» و با آن مال دنیا و ریاست را کسب کردند» مذمت و 


نکوهش کرد. پس هر دو وصف. یعنی نسبت دادن به خدا آنچه که از جانب او نیست. و 


۱- معنای عبارت این است که آنان فهم و درک کتاب را نمی‌دانستند و تنها به آنچه که بر آنان تلاوت 
می‌شد و آن را می‌شنيدند. اکتفا می‌کردند. این قول کسائی و زجاج است. قتاده می‌گوید: «الا آمانی» 
یعنی چیزی را از خدا آرزو می‌کردند که حقشان نبود. ابن عباس می‌گوید: «لا آمانی» یعنی به جز 
گفته‌ای که به دروغ به زبانشان می‌گفتند. این قول مجاهد و ابن جریر طبری است و فراء آن را اختیار 
کرده است. فراء آورده که بعضی از عرب‌ها به ابن داب که نقل روایت می‌کرد» می‌گفتند: آیا این چیزی 
است که آن را روایت کرده‌ای یا آن را آرزو کرده‌ای؟ منظورشان این بود که آن را خود ساخته‌ای. قول 
عثمان از آن جمله است: «ماتعنیت ولا تمنیت» : «با کسی منازعت و اختلاف نکردم و باطل را سر هم 
نکردم و دروغ و افترا را درست نکردم». نگا: «جامع‌البيان» ۲--۲۶۳؛ و «زادالمسیر» ۱۰۵/۱- 
۶ 





شرح عفیده طحاو به ۷۶۹ 





گرفتن عوضی در مقابل آن از مال و ریاست دنیا؛ هر دو مذموم است. از خداوند 


سنت دو نوع است: سنتی که از همان نخست تشریع است و سنتی که بیان و 
توضیح و تفسیر تشریع خداوند در قرآن است: 

طحاوی انه با عبارت «من الشر ع والبیان: «از شریعت و بیان» به این نکته اشاره کرده 
که آنچه از پیامبر اه به صحت رسیده دو نوع است: سنتی که از همان ابتدا شریعت 
محسوب می‌شود و سنتی که بیان و توضیح و تفسیر شریعت خداوند در قرآن است. همه 
اینها حق و واجب‌الاتباع است. 

عبارت: «و اهل ایمان در اصل ایمان مساوی و برابرند» و تفاضل و برتری میان آنان» 
به حقیقت و مخالفت با هواهای نفسانی و پای‌بند بودن به اموری است که در اولویت قرار 
دارند و بسیار مهم است» و در برخی نسخه‌ها به جای «به حقیقت» «به خشیت و ترس و 
تقوا» آمده است. پس در عبارت اول اشاره به این مطلب می کند که همه در اصل تصدیق 
مشت رکند ولی بعضی از تصدیق‌ها قوی‌تر و ثابت‌تر از بعضی دیگر است همچنان که نمونه 
آن با آوردن قوت و ضعف بینایی آورده شد و در عبارت دیگر اشاره به این مطلب 
می کند که تفاوت میان مژمنان به اعمال قلب است و در تصدیق هیچ تفاوتی نیست. 
عبارت و معنای اول» ظاهراً قوی‌تر است. 

قوله: «والزمنون كلهم أولياء الرهن» 

ترجمه: «و مومنان همگی اولیای خدای رحمان هستند». 


ممنان همگی اولیای خدای رحمان هستند: 


۶ 


SN 


r 1 


وار 2 مر موی و رو دح 2 رو نو 
وی ء اله لا خوفث عليهم ولا هم عزنو 3 الذيرت ءامنوا 


و ەر 
وکائوایتفورت 4 (يونس /۶۳-۶۲) 


۷۳۷۰ شرح عقیده طحاو به 





«آ گاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیز کاری دارند). 

«ولی» از وّلایت با فتح «واو» آمده که ضد عدوات است. حمزه این چنین قراشت 
نموده است: 

(ما لح ین ولم من شیء ... (فال 0۲۸ 

«برای شما درباره آنها هیچ دوستی و تعهدی نیست ...». 

که «ولایت» را با کسر «واو» (ولايتهم) خوانده و دیگران با فتح «واو» (ولایتهم) 
کا ی کک هن تفت ا 
اگر با فتح «واو» باشد (ولاية) به معنای نصرت و پاری است و اگر با کسر «واو» باشد 
(ولایة) به معنای امارت و فرمانروایی است. زجاج می گوید: کسر آن جایز است؛ زیرا در 
سپردن و امارت دادن به عده‌ای» جنسی از صناعت و عمل است و هر چه چنین باشد. 
مکسور است مانند «الخیاطة» و مانند آن. 


پس مومنان اولیا و دوستان خداء و خداوند ولی و دوست آنان است؛ خداوند سبحان 


می فرماید: 
و 5 ۶و ہہ صل و ص 
اله وَل N‏ بخرجهم ین الظلمت إلى النور والذییت كفرواً 


2و 


لوهم آلطْعُوث يخر جُوتهم رت آلنور إلى الظلْمُتٍ » (بقره / ۲۷۵) 
«خدا ولی و دوستدار مؤمنان است و آنان را از تاریکی‌هابه سوی روشنایی بیرون 
می آورد» و کسانی که کافر شدند دوستانشان طغیانگرانند که از نور به تاریکی‌هایشان 


ا 


می‌بر ند). 


۱- به «زاد المسیر» ۳۸۵/۳؛ و «حجة القراءات» ص ۲۱۴ مراجعه کنید. 

- او ایواسحاق, ابراهیم بن محمدین سری, زجاج. بغدادی, صاحب تألیفاتی چند در زمينة معانی قرآن 
و غیره است. وی به سال ۳۱۱ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج ۱۴ 
شماره: ۳۰۹ امه اسفن 


شرح عفیده طحاو به ۱2۸ 





در جای دیگری می‌فرماید: 

«ذلت بان آله موی لین انوا ون آلکفرین لا مول شم 4 (محمد ۱۱ 

«این بدان سبب است که خدا دوستدار و مولای کسانی است که ایمان آوردند» ولی 
کافران را مولایی نیست». 

و مؤمنان دوستدار یکدیگرند؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


مرو مور 


«والمَوَیئون والمویتت بَعَضَهُم أویاء عض 4 (توبه 00 

«مردان وزنان باایمان دوستدار یکدیگرند». ۱ 

همچنین می‌فرماید: 

ِن الذین ءامئوا وَهَاجَرُوا وَجْهُدُوا بامولهم وأنفییم فى سيل ال 
| تب بعص ا بعض 6 (انفال / ۷۲ 

«بی تردید» کسانی که ایمان GA e‏ نس نی سا 
خود جهاد کردند و آنان که [مهاجران را] پناه دادند و باری نمودند» آنان دوست و حامی 
یکدیگرند». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

( با ولیکم آله ورسُولء وین ءامو لین ییون الصََوة تون آلركوة 


۳7 


ومن یتوّل الله و 







هم رَکفون 2 سُولهء والَذِينَ ءَامنُوا ِن حزب امه هم لبون 
© 4 مانده / ۵۶-۵۵) 

«ولی و دوستدار شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند» همان‌ها 
که نماز را بر پای می‌دارند و ز کات می‌دهند و رکوع می کنند و هرکه خدا و رسول او و 
کسانی را که ایمان آورده‌اند به دوستی بپذیرد [حزب خداست]؛ و بی‌تردید حزب خدا 


پیروزند). 


۷۳۷۲ شرح عقیده طحاو يه 





این نصوص همگی موالات و دوستی مومنان برای یکدیگر در آن ثابت شده و بیان 
می‌دارند که مومنان» دوستان و اولیای خدا و خداوند دوست و دوستدار آنان است. پس 
خداوند بند گان مؤمنش را به دوستی می گیرد و آنان را دوست دارد و آنان هم خدا را 
دوست دارند» و از آنان راضی و خشنود است و آنان هم از خداوند راضی و خشنودند. و 
هر کس با دوست خدا دشمنی ورزد» آشکارا با خدا جنگیده است. این ولایت و دوستی 
از رحمت و احسان و لطف خداوند است و مانند ولایت و دوستی مخلوق برای مخلوق به 
خاطر نیازی که به او دارد» نیست؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


ر مره ۳1 ص EZ‏ ی ره ر وو صد و 2 ما ره هه 
۶ وقل امد لله الى لم یکخذ ولدا وم يكن له شريك فى الملك ولم یکن لهء 


3 
ول ین ال E EE‏ © ) (اسراء /۱۱۱) 

«و بگو: ستایش خدای را که نه فرزندی گرفته و نه در فرمانروایی شریکی دارد ونه 
او را از سر زبونی» دوستداری بوده» و او را به بز رگداشتی تمام بز رگ دار؛. 

پس خداوند متعال دوستداری از سر زبونی و خواری ندارد بلکه همه عزت از آن 
خداست برخلاف پادشاهان و دیگران که به خاطر زبونی و خواری و نیازمندی» ولی و 


دوستداری دارند تا آنان را باری دهد. 


معنای «ولایت»: 

ولایت نیز مانند ایمان است. پس منظور طحاوی یلته این است که اهل ولایت در اصل 
آن» یکسان و برابرند و این ولایت به صورت کامل و ناقص می‌باشد. ولایت و دوستی 
کامل برای مؤمنان متقی و پرهیز کار است. همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


ص 


لز ءامغوا 


۹ 
Sa 


سم ۳1 ۳3 e‏ 2 .> رز -< ر و ان 
لآ ارت اولیاء الله لا خوفت علیهم ولا هم نوت (ج) 


ق ہے و صحوور و ار رد میت راتس مر م2 
کانوا يقو ر( لهم آلبشری فى الحَیَوة الدتیا وف الاخرة لا تبّدیل 


5 ے 


ص و صده وصور 
ڪامت اله دا للك هو افو العظی مج > (یونس /۶۴-۶۲) 


شرح عفیده طحاو به ۳۷۳ 





«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیز کاری دارند. برای ایشان در زندگی این دنیا و در آخرت بشارت 
است). 

پس عبارت ( الت منوا وڪاو یقرت 4 منصوب بر این است که 
آن» صفت اولیا و دوستان خدا یا بدل آن است. یا منصوب است با مقدر کردن فعل 
«آمدح». يا مرفوع است با مقدر ون «هم»» يا خبر دوم «آن» می‌باشد. و جایز است که 
مجرور باشد از آن جهت که بدل ضمیر «علیهم» است. 

بر اساس تمامی این صورت‌ها ولایت و دوستی برای کسانی است که ایمان 
آورده‌اند و همواره پرهیز کاری دارند و اینان اهل وعده مذ کور در آیات سه گانه است. 
بعضی گفته‌اند: «الذین آمنوا» مبتداست و خبر آن «لهم البشری» می‌باشد که این بعید به نظر 
می‌رسد. چون در این صورت جمله از عبارت قبلی قطع شده و نظم آیه فرو ريخته است. 

در مؤمن» ولایت و دوستی از یک جهت و عداوت و دشمنی از جهتی دیگر جمع 
می‌شود. همان‌طور که در او کفر و ایمان» شر ک و توحید. تقوی و فجور و نفاق و ایمان 
می‌باشد. هر چند در این اصل میان اهل سنت. اختلافی لفظی و میان اهل سنت و اهل 
بدعت‌هاء اختلافی معنوی هست همان طور که در قضیه ایمان گذشت ولی موافقت با 
شارع در لفظ و معنا بهتر از موافقت با او تنها در معنا می‌باشد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

< وما يوين أكترحم با إل وحم ترون € (یوسف ٩۰۶/‏ 

«و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند جز اینکه همچنان مشر کند). 

در جای دیگری می‌فرماید: 

« قل له یلوا ولکن قولزا OE‏ (حجرات ٩۴۱‏ 

«بگو: ایمان نیاورده‌اید» اما [بهتر است] بگویید: اسلام آورده‌ایم». 

قبلاً راجع به این آیه سخن گفتیم و اینکه آنان بنا به قول اصح» منافق نیستند. و 


پیامبر ا می فرماید: 


۷۷۴ شرح عقیده طحاویه 





«أربع من كن فیه كان منافقاً خالصا, ومن كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا حدّث. کذب. وإذا عاهد. غدن وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم 
فجر»' 

«چهار خصلت هست که در هر کس این چهار خصلت باشد. او منافق خالص است 
و در هر کس خصلتی از آن چهار خصلت باشد» خصلتی از نفاق در او هست.[این چهار 
خصلت عبارتند از]: هرگاه سخن گوید» دروغ می گوید» هرگاه عهد و پیمان ببندد» 
خیانت و عهدشکنی می کند» و هرگاه وعده دهد خلاف وعده می کند» و هرگاه با کسی 
خصومت و دشمنی ورزد» فجور و بی‌انصافی می کند؛. 

در روایتی دیگر به جای «واذا وعد آخلف». «واذا امن خان» آمده است. بخاری و 
مسلم آن را در «صحیحین» روایت کرده‌اند و حدیث شاخه‌های ایمان که ذ کر شد" 
همچنان آورده شد که آن حضرت فرمودند: «یخرج من النار من كان فى قلبه منقال ذرة 
من یمان» : «هر کس به اندازه مثقال ذره‌ای ایمان در قلبش باشد از دوزخ بیرون 

پس معلوم شد که هر کس کمترین ذره از ایمان داشته باشد. تا ابد در جهنم نمی ماند 
هر چند نفاق زیادی داشته باشد. چنین فردی به اندازه نفاقش در دوزخ عذاب می‌بیند و 
سپس از دوزخ بیرون آورده می‌شود. 

طاعات و عبادات از شاخه‌های ایمان» و گناهان از شاخه‌های کفر هستند هر چند در 
راس شاخه‌های کفر انکار و در رأس شاخه‌های ایمان» تصدیق قرار گرفته است. 

اما روایتی که از پیامبر اه به طور مرفوع نقل شده که گویا آن حضرت فرموده: «ما 


من جاعة اجتمعت إلا وفيهم ولى الهم : (هیچ جماعتی نیست که جمع شده‌اند مگر اینکه 


۱- تخریج آن قبلا ذکر شد. 

۲- تخریج آن قبلاً آورده شد. 

۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۴- شیخ‌الاسلام ابن تیمیه در فتاوای خود. ۶۰/۱۱ آن را ذکر کرده و می‌گوید: این روایت از 
روایت‌های دروغ و جعلی است و در هیچ یک از کتاب‌های حدیثی نیامده است. 


شرح عفیده طحاو به ۷۳۷۵ 





ولی و دوست خدا در میان آن جماعت هست» نه آنان از وجود او باخبر هستند و نه او از 
وجود خودش باخبر است» این روایت هیچ اصل و اساسی ندارد و سخن باطلی است» 
چون گاهی جماعت. کافر و گاهی فاسق‌اند و به حالت فسق می میرند. 
اولیاء و دوستان کامل خدا 

اما اولیا و دوستان کامل خداء کسانی هستند که در این آیه وصف‌شان بیان شده 
است: 


} 





کم م در و رد ما ا حور 1 
الا رت اولیاء الله لا خوفثت علیهم ولا هم تعزوت (ج) 


خرة 4 


2 


FERT (بونس‎ 


وڪانوا يتقو (ج) لهم البشری فى الحيَوة الدنیا ووا 


«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیز کاری دارند. برای آنان در زندگی این دنیا و در آخرت بشارت 
است). 

تقوا و پرهیز کاری همان است که در این آیه ذ کر شده است: 

و ارت تام با ولیور آقتخر وا تیه والکتب والتیق ,تا 
مر بر بر ورد اه 
وتيك آلذین صدقوا واولتیك هم المْقون 4 بقره /۱۷۷) 


«بلکه نیکی آن است که انسان به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب [های 


آسمانی] و پیامبران ایمان آورد ... تا آنجا که می‌فرماید: هم اینان راست می گویند و هم 
اینان پارسایانند». 
2 ۱ 
متقیان و پرهی زکاران دو دسته‌اند: میانه‌روهاو مقربین (پیشگامان) . میانه‌روها 


سابقین و پیشگامان کسانی‌اند که با نوافل و سنت‌ها پس از فرایض و واجبات به خداوند 


۱- نگا: «الفرقان بين أولياء الرحمن ولا الشیطان». صفحات ۳۳-۲۲ 





۳۷۶ شرح عقیده طحاو يه 





تقرب می جویند» همچنان که در «صحیح بخاری» از ابوهریره 4ه آمده که او گفت: رسول 
خدا با فرمود: «یقول الله تعالی: من عادی لى ولیاء فقد بارزنی بااربة, وما تقسرّب السی 
عبدی بثل آداء ما افترضت علیه. ولا یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبّه» فاذا أحببته» 
کنت سعه اند یسمع به, وبصره الذی يبص به ویده ی یبطش باء ورجله التی یمشی هاء 
ولئن سألنی لأعطته. ولئن استعاذنی لأعیذئه» وما ترددّت فى شىء آنا فاعله ترذدى عن قسبض 
نفس عبدی المؤمن» یکره الوت وأکره مساءته» : «خداوند متعال می‌فرماید: هر کس با 
دوست من دشمنی ورزد» آشکارا با من جنگیده است» و بنده من به اندازه ادای آنچه که 
بر او فرض کرده‌ام به من نزدیک نشده است» و بنده من که پیوسته به وسیله نوافل و 
سنت‌ها به من نزدیک می‌شود او را دوست دارم. وقتی او را دوست داشتم» آن وقت من 
گوشش هستم که با آن می‌شنود» چشمش هستم که با آن می‌بیند» دستش هستم که با آن 
می گیرد» و پایش هستم که با آن راه می‌رود. و اگر از من بخواهده قطعاً به او خواهم داد 
و اگر از من پناه بخواهد قطعاً پناهش می‌دهم. و من در هیچ کاری که می کنم به اندازه 
قبض جان بنده باایمانم که مرگ را دوست ندارد» تردید نکرده‌ام؟ چون من آنچه را که او 
از آن بدش می آید» از آن بدم می‌آید. 

«ولی»» ضد «عدو) ا «ولی» از «ولی» به معنای نزدیکی مشتق شده که 

پس ولی خداء کسی است که در آنچه خدا دوست دارد و می‌پسندد. با تطبیق آنهاو 
انجام دادن آنها و نزدیک شدن به خدا با کسب رضایت و خشنودی او با خدا موالات و 


دوستی می‌نماید؛ همچنان که خداوند متعال درباره‌شان می‌فرماید: 


۱- بخاری به شماره: ۶۵۰۲ ابونعیم, ۱ بیهقی در «الزهد الکبیر» به شماره ۶۹۰ و بغوی به شماره: 
۸ آن را روایت کرده‌اند. به شرح حدیث در آن مراجعه کنید. 

۲- در نسخه خطی (ب) آمده که «ولی از عدو است» که تحریف شده است. 

۳- در اصل نسخه‌های خطی, «الولاء» آمده که تحریف شده است. 

۴- حدیث دگل تما بلیک» از آن امد است ی راز تزدیک توست» بو ها لین می گوید: 


هجرت غضوب وحب من یتجتب وعدت عواد دون ولیک تشعب 





شرح عفیده طحاو به 22/۸ 





<< 


( ومن يق الله عل ل رجا (2) وررْقه من خی لا سحتب ) (طلاق / ۳-۷۲) 
«و هر که از خدا پروا کند» برای او راه خروجی [از گناه و مشکلات] پدید می آورد 
و او را از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد». 


ابوذرت#» گفت: وقتی این آیه نازل شد پیامبر بإ فرمود: «يا باذرٌ لو عمل الناس بمذه 


لیة لکفتهم» : «ای ابوذر! اگر مردم به این آیه عمل می کردنده این آیه آنان را کفایت 
می کرد». پس متقیان و پرهیز کاران خداوند برایشان راه خروجی از مشکلات و 
ناراحتی‌هایی که بر دیگران تنگ است. پدید می آورد و آنان را از جایی که گمان 
نمی‌بردند» روزی می‌دهد. پس خداوند ضررها و ناخوشی‌ها را از آنان دور می کند و 
منافع و خوشی‌ها را برایشان جلب می کند و خداوند چیزهایی را از مکاشفات و ... به 
متقیان و پرهیز کاران می‌دهد. که شرح آن به طول می کشد. 

قوله: «وأكرمهم عنداله أطوعهم وأتبعهم للق رآن» 

ترجمه: « گرامی ترین مؤمنان نزد خداوند» مطیع ترین آنان و کسانی‌اند که بیشتر از 


دیگران از قرآن پیروی و تبعیت می‌نمایند». 


گرامی‌ترین مؤمنان نزد خدا: 

شرح عبارت: 

گرامی ترین مؤمنان نزد خداه مطیع ترین شان برای خدا و کسی که بیشتر از همه از 
قرآن پیروی می کند» می باشد. چنین فردی باتقواترین است و باتقواترین فرد. گرامی‌ترین 
فرد است؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- ابن ماجه به شماره: ۴۲۲۰؛ حاکم در «المستدرک» ۴۹۲/۲؛ دارمی در سنن خود. ۳۰۳/۲؛ و نسائی 
در «السنن الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۱۶۵/۹ آمده آن را روایت کرده‌اند. فر نة | اة 


ابوسلیل و ابوذر انقطاعی وجود دارد و با وجود این حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن قاتا تست 
کرده است. 


VVA‏ شرح عقیده طحاو يه 





ی د 


« لن ڪرم عند له تم 4 «حجرات ٩۳۸‏ 

«همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند. باتقواترین شماست». 

و در «سنن» از پیامبر 2 روایت شده که آن حضرت فرمودند: «لا فضل لعربی علی 
عجمی؛ ولا لعجمی على عربی؛ ولا لأبيض على سود ولا لاسرد على أبيض» الا ب‌التقوی؛ 
الاس من آدم» وآدم من تراب» : «هیچ فرد عرب بر فرد عجم و هیچ فرد عجم بر فرد 
عرب» هیچ شخص سفیدپوست بر شخص سیاه‌پوست و هیچ شخص سیاه‌پوست بر 
شخص سفیدپوست برتری ندارد مگر به وسیله تقوا. مردم همگی از آدم به وجود آمده‌اند 
و آدم هم از خاک به وجود آمده است». 

با این دلیل ضعف اختلاف علما در مسأله فقیر صابر و بی‌نیاز شک رگزار و ترجیح 
یکی از این دو بر دیگری آشکار می‌شود و در حقیقت برتری میان این دو به ذات فقر و 
بی‌نیازی برنمی گردد بلکه به اعمال و احوال و حقایق برمی گردد. پس این موضوع در 
ذات خود باطل است. چون برتری دادن در نزد خداوند به تقوا و حقایق ایمان است نه به 
فقر و بی‌نیازی. به همین خاطر عمر نله گفت: فقر و بی‌نیازی هر دو م رکب سواری هستند» 
برایم مهم نیست که سوار کدام یک شوم. فقر و بی‌نیازی آرامشی از جانب خداوند متعال 
برای بنده‌اش است همچنان که می‌فرماید: 


اک انم و له ۳۱۲۱/۵6 از :طرق روات اسماغیل ن خی از سعد خر رى »از انون رة أن را 
روایت کرده که او گفت: کسی که خطبة رسول دام را در وسط ایام التشریق شنید برای من نقل کرد 
که پیامبر با فرمود: «يا آیهاالناس, ألا إن ربكم واحد. و إن أباكم واحد. ألا لافضل لعربی على 
آعجمی, ولا لعجمی علی عربی» ولا أحمر على آسود ولا أسود على آحمر إلا بالتقوی ...»: «ای مردم! 
آگاه باشید که همانا پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است. آگاه باشید که هیچ فرد عرب بر فرد 
عجم و هیچ فرد عجم بر فرد عرب. و هیچ شخص سرخ‌پوست بر شخص سیاه‌پوست و هیچ شخص 
سیاه‌پوست بر شخص سرخپوست برتری ندارد مگر به وسیله تقوا ...». راویان آن ثقه‌اند و اسناد آن 
صحیح است. چون ابن علیه از سعید جریری پیش از اختلاط این حدیث را روایت کرده است. و تا 


آنجا که می‌دانم هيچ‌یک از اصحاب سنن آن را روایت نکرده‌اند. 





شرح عفیده طحاو به 7۷۹ 





مل وري 


لاس دا ما لته وی فاد مهد رنه فرقول بت امن 
(فجر ۱ ۱۵) 

«اما آدمی را چون پرورد گارش بیازماید و او را گرامی داشته نعمتش دهد گوید: 
خدایم مرا گرامی داشت». 

پس اگر فقیر صابر و ثروتمند شکررگزار از لحاظ تقوا برابر بودند» یک درجه دارند و 
اگر یکی از آن دو درجه بالاتری داشته باشد» در نزد خدا برتر است» چون فقر و بی‌نیازی 
سنجیده نمی‌شوند و ملاک و معیار قرار نمی گیرند بلکه تنها صبر و شکر سنجیده می‌شوند 
و ملاک و معیار قرار می گیرند. 

برخی از علما این موضوع را از جنبه‌ای دیگر بررسی کرده‌اند و آن» این است که: 
ایمان» نیمی صبر است و نیمی شکر. پس هر یک از فقیر و بی‌نیاز باید صبر و شکر داشته 
باشند و همانا مردم شاخه‌ای از صبر و شاخه‌ای از شکر را گرفته‌اند. این دسته از علما برای 
ترجیح آمده‌اند ثروتمند انفاق کننده و صدقه‌دهنده و کسی که مالش را در راه‌های 
نزدیکی به خدا می‌بخشد و خدا را به خاطر آن شکر می گوید و فقیری که خود را وقف 
طاعت خدا و اوراد و اذ کار عبادات کرده و بر فقرش صابر است را از هم جدا کرده‌اند و 
در این حال گفته می‌شود: همانا کامل‌ترین آن دوه مطیع ترین‌شان و آن کسی است که 
بیشتر از همه از قرآن پیروی می‌نماید. اگر با هم مساوی و برابر بودند» درجه‌شان مساوی و 
برابر است. اگر جدا کردن درست می‌بود» درست بود که گفته شود: کدام یک برتر 
است: انسان سالم شک رگزار یا بیمار صابر؟ کسی که از دستوراتش پیروی می‌شود و 
شکر گزار است یا کسی که خوار است و صابر؟ کسی که در امن و امان است و شاکر 
یا کی که دیهان ات وا وا 


۱- به تفصیل این موضوع در کتاب «عدة الصابرین وذخیرةالشاکرین». صفحات ۳۱۳-۲۰۹ و «فتاوی 
شيخ الاسلام»» ۲۴-۱ و ۱۳۲۰-۱۱۹ مراجعه کنید. 





۷۳/۸۰ شرح عقیده طحاو به 





قوله: «والایمان: هو الایمان بالف وملانکته وکتبه ورسله, والیوم الآخر. والقدر خیره 
س ١‏ ۳ 

وشره و حلوه ومره من الله تعالی». 
ترجمه: «ایمان عبارت است از: ایمان به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران خداء و 


روز آخرت و قدر خیر و شر خداء و شیرینی و تلخی قدر از جانب خداوند متعال». 


ار کات اسان 

شرح عبارت: قبلاً گفته شد که این خصلت‌هاء اصول دین هستند و پیامبر اه در حدیث 
مشهور جبرئیل که بر صحت آن اتفاق هست. بدان جواب داد آنگاه که کسی در شکل 
مردی بادیه‌نشین نزد پیامبر بو آمد و از او راجع به اسلام پرسید پیامبر او در جواب 
فرمود: «آن تشهد أن لا إله إلا ال وأن حمدا رسول‌ال وتقيم الصلاة وتزتی الزكاةء وتصوم 
رمضان» وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا»: «اینکه گواهی دهی که هیچ معبود بر حقی 
جز الله نیست و محمد فرستاده خداست. و نماز را بر پای داری و زکات بپردازی و 
رمضان را روزه بگیری و حج خانه خدا را در صورت توانایی [به لحاظ بدنی و مالی» و در 
صورت امنیت راه] به جای آوری». سپس راجع به ایمان از او پرسید در جواب فرمود: 
«آن تزمن باله» وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر وتزمن بالقدر خیره وشرّه»: «اینکه به خدا 
و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران خداء و روز آخرت ایمان بیاوری» و به قدر خبر و شر 
خدا ایمان داشته باشی». سپس راجع به احسان از پیامبر ا پرسید. آن حضرت در پاسخ 
فرمود: «آن تعبد الله کأنک تراه. فان م تکن تراه فانسه یسراک» : «اینکه خدا را آن گونه 
عبادت کی که گویی او را می‌بینی» اگر تو او را نمی‌بینی؛ خدا که تو را قطعاً می‌بیند». و 


در «صحیح) از پیامبر بال ثابت شده که ايشان در دو رکعت نماز سنت فجر گاهی 


۱- در نسخه خطی (ب)» «حلوه» بدون «واو» آمده است. 


۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 





شرح عفیده طحاو به ۸۱ 





سوره‌های «کافرون؛ و «اخلاص؛ را می‌خواند و گاهی دو آیه ایمان و اسلام را می‌خواند 
که یکی از این دو آیه در سوره بقره است: 

(قولواً ءامنا باه وم ما نون ی .. 6 (بقره 6۳۶۱ 

بگویید: ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر ما نازل شده ...» 

و دیگری در سوره آل عمران است: 

(قل یل الکتب تعالوا رل کلمة سوام بیکا و ...4 (آل عمران/ ۶۴) 

»... مشت رک است بایستیم‎ E 

SG a O 
تفسیر کرده» آنجا که به آنان گفت: «آم ركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله؟‎ 
شهادة أن لا له الا الله وحده لا شریک له وإقام الصلاق وإيتاء ال زکاق وأن توا خس ما‎ 


۲ ۳ 2 
غنمتم» : «شما را به ایمان به خدای یکتا امر می کنم. آیا می‌دانید که ایمان به خدا چیست؟ 


۱- مسلم به شماره: ۷۲۶ ابوداود به شماره: ۱۲۵۶؛ نسائی, ۱۵۶-۱۵۵/۲؛ بیهقی. ۲/۳ ۴؛ و ابن ماجه به 
شماره: ۱۱۴۸ از طریق روایت ابوهریره با این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «آن رسولالله صلی‌الله عليه 
وسلم قرأً فی رکعتی الفجر: «قل يا آیها الکافرون» و «قل هو الله آحد»»: «رسول خدا مډ در دو رکعت 
نماز سنت فجر سوره‌های «کافرون» و «اخلاص» را خواند». ترمذی به شماره: ۴۱۷؛ ابن ماجه به 
شماره: ۱۱۴۹؛ احمد در «المسند» ٩۵ ٩۴/۲‏ و ۹۹؛ نسائی» ۱۷۰/۲؛ عبدالرزاق به شماره: ۳۷۹۰؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۳۵۲۷ و ۱۳۵۲۸؛ بغوی به شماره: ۸۸۳ و بیهقی در 
«السنن». ۴۳/۳ از طریق روایت ابن عمر آن را با این لفظ آورده‌اند: «رمقت النبی صلی اله عليه وسلم 
شهرا فکان بیقر ذ فى الر کعتین قبل الفجر, «قل يا أيها الکافرون» و «قل هو الله آحد»»: «یک ماه به 
پیامبر رل نگریستم. او در دو رکعت قبل از نماز صبح سوره‌های «کافرون» و «اخلاص» را می‌خواند». 
۲- مسلم به شماره: ۷۲۷؛ ابوداود به شماره: ۱۲۵۹؛ احمد در «المسند», ۲۳۰/۱ و ۲۳۱؛ نسائی. 
۲ و بیهقی» ۴۲/۳ از طریق روایت ابن عباس آن را آورده‌اند که او گفت: رسول خدا اډ در دو 
رکفت نمار سنت تفص | ند دقو لیا آمنا باه وما انزل إلینا» و آیه‌ای که در سوره آل عمران است: «تعالوا 
إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ...» می‌خواند. 

۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 





VAY‏ شرح عقیده طحاو يه 





[ایمان به خدا] گواهی دادن به اینکه هیچ معبود بر حقی جز خداوند یکتا و بی‌شریک 
نیست. و بر پای داشتن نماز و دادن ز کات و ادای یک پنجم از غنایم جنگی». 

معلوم است که پیامبر به این منظور را نداشته که این اعمال ایمان به خداست بدون 
ایمان قلبی» چون در چندین جا خبر داده که حتماً باید ایمان قلبی هم همراه این اعمال 
باشد. پس معلوم شد که این اعمال همراه ایمان قلبی» ایمان هستند. 


حکم ایمان ثابت نمی‌شود مگر با عمل همراه تصدیق 
قرآن و سنت پر از این مطلب هستند که حکم ایمان برای کسی ثابت نمی‌شود مگر با 
عمل همراه تصدیق. و این مطلب بیشتر از نماز و ز کات آمده است. چون نماز و ز کات را 
سنت تفسیر کرده ولی ایمان» قرآن و سنت» معنا و مفهوم آن را تبیین کرده‌اند. در قرآن» 
این آیات راجع به تبیین معنای ایمان آمده‌اند: 

(انما E‏ ذا ذکر له وجلت قلوم ... > (انفال /۲) 

«مومنان تنها آن کسانند که چون یاد خدا شود دل‌هایشان ترسان شود ...). 


ت 


إنما اله يورت الذي انوا بال وروا ف ل تابا ...4 (حجرات / 
۵( 

«مؤمنان واقعی تنها کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و هیچ‌گاه تردید 
نکر دند ...). 

« فلا وَریك لا ییوت حى یحکموك فيمَا شُجَر بيهم ثم لا جدوا نی 
اف حرعا ما یت واسلموآ سید (نساء ۶۵) 

«پس نه به پرورد گارت سو گند ایمان نیاورده‌اند مگر اينکه در اختلافی که دارند تو 
را داور کنند و آن گاه در دلشان از حکمی که کرده‌ای ملالی نيابند و بی چون و چرا 


تسلیم شوند). 


در این آیات ایمان نفی شده تا وقتی که این غایت به وجود آید و این نشان می‌دهد 


که این غایت بر مردمان فرض است» پس هر کس آن را ترک کند. از اهل وعیدی است 


شرح عفیده طحاو به VAY‏ 





که ایمان واجبی را که اهل آن به داخل شدن به بهشت بدون عذاب وعده داده شده‌اند» 
نیاورده است. گفته نمی‌شود: میان تفسیر ایمان به وسیله پیامبر ا در حدیث جبرئیل و 
تفسیر ایمان به وسیله آن حضرت در حدیث جماعت عبدالقیس تعارض وجود دارد» 
چون پیامبر 2 در حدیث جبرئیل؛ ایمان را پس از تفسیر اسلام» تفسیر نموده و معنای 
ایمان عبارت است از ایمان به خدا و فرشتگان و کتاب‌هاو پیامبران خدا و روز آخرت 
همراه با اعمالی که در تفسیر اسلام ذکر شدند همچنان که احسان در بردارنده ایمانی 
است که قبلاً تفسیر آن ذکر شد برخلاف حدیث هیأت عبدالقیس» چون در آنجا 
پیامبر اک ایمان را از همان ابتدا و قبل از تفسیر اسلام تفسیر نمود؛ یعنی تفسیر اسلام را 
بر تفسیر ایمان مقدم نساخت. ولی این جواب براساس آنچه که طحاوی کنا در تفسیر 
ایمان آورده» نمی تواند از عهده اشکالات و ایرادات وارده بر حدیث هیأت عبدالقیس 
بر آید. 

از جمله مواردی که راجع به این حدیث سغال می‌شود این است: وقتی خداوند 
اعمال ظاهری را که واجب کرده بیشتر از موارد پنجگانه‌ای است که پیامبر اا در 
حدیث جبرئیل بدان جواب داده» پس چرا فرمود: اسلام همین موارد پنجگانه است؟ 
برخی از علما در پاسخ به این سوال چنین جواب داده‌اند که این پنج مورد» بارزترین و 
عظیم ترین شعایر اسلام اند و با انجام دادن آنهاء تسلیم شدن و مسلمان بودن فرد تحقق 
می‌یابد و ترک این پنج مورد» نشان دهنده باز شدن گره فرمانبرداری فرد است. 

رأی درست که با تحقیق به دست آمده این است: پیامبر 29 دینی را که تسلیم 
شدن بنده به پرورد گارش است به طور مطلق آورده. که به عنوان عبادتی محض انجام آن 
بر تک تک مکلفین واجب عینی است. پس بر هر فردی که توانایی آنها را دارد» واجب 
است که خداوند را خالصانه با آن» پرستش نماید و اینها همان موارد پنجگانه است. و 
غیر از اینها با اسباب مصلحت‌ها واجب می‌شود. پس وجوب آنها تمامی مردمان را در بر 


نمی گیرد» بلکه یا فرض کفایی است مانند جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و توابع 


ات لوف وات اد در «الفتاوی», ۲۱۶-۳۱۴/۷ مراجعه کنید. 





VAF‏ شرح عقیده طحاو يه 





آن از قبیل امارت و حکومت و فتوا دادن و روایت حدیث و مانند آنهاء و يا به سبب حق 
آدمیان واجب می‌شود. پس تنها مختص به برخی افراد است که این حقوق برایشان یا عليه 
آنان واجب شده است و با ساقط نمودن این حقوق توسط صاحب حق. این امر واجب نیز 
ساقط می شو د؛ مانند پرداخت قرض ها بر گرداندن امانت‌ها و اموال غصب شده به 
صاحبانشان. حقوق زن و فرزندان» صله رحم و مانند آنها؛ چون آنچه از این موارد بر زید 
واجب است بر عمرو هم واجب نیست. اما روزه رمضان و حج خانه خدا و نمازهای 
پنجگانه و زکات این چنین نیستند؛ زیرا زکات هر چند حق مالی است اماحق خداو 
واجبی برای خداوند و مصارف هشتگانه آن می‌باشد. به همین خاطر نیت در آن واجب 
شده و جایز نیست که دیگری بدون اجازه او زکات مالش را پرداخت نماید و زکات از 
کافران خواسته نشده است. ولی حقوق بندگان» نیت برای آنها شرط نیست و اگر دیگری 
بدون اجازه اوه آن حق را ادا نمود» ذمه کسی که آن حق بر گردن او بوده» بری می‌شود و 
حقوق بند گان از کافران خواسته می‌شود. و آنچه به عنوان حقی برای خداوند متعال 
واجب شده مانند کفاره‌هاء این به سبب فعل انسان ایجاد شده و در آن نوعی عقوبت 
هست. و به همین خاطر در ادای ز کات تکلیف شرط است. پس از نظر ابوحنیفه و 


اصحابش لته ز کات بر کود ک و دیوانه واجب نیست. 


ایمان به فد یروق لا 

راجع به گفته‌ی طحاوی: «و قدر خیر و شر خداء و شیرینی و تلخی قدر از جانب خداوند 
متعال» باید گفت که فرموده پیامبر ا در حدیث جبرئیل الا ذ کر شد: «وتژمن بالقدر 
خبره وکر : «و به قدر خیر و شر خدا ایمان داشته باشی». و خداوند متعال می‌فرماید: 


ج ۳ ا کک کے ا 
قل لن یصیبتا إلا ما کتب الله 


2 


© (توبه /۵۱) 


«بگو: هر گز به ما جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته نمی‌رسد». 





شرح عفیده طحاو به ۷/۳۵ 





رد 


یلوا 


ی > € و ار و ا > 
هنده من عندك قل کل من عند الله فَمَال هتَولء القَوّم لا یکاذون یفقهون 
صد 


۳ رم ۳ a:‏ ر صر 


1 ی وان تصِبَهم سيع‎ TE 


] وم 


۳ ما آصابك من سيَعَة OES‏ 
(نساء / ۷۹-۷۸) 
«اگر خیری به آنها رسد گویند» این از جانب خداست. و اگر شکست و بدی به آنها 


رسد گویند: این از جانب توست. بگو: همه از جانب خداوند است [آخر] این قوم را چه 


رز 7 
3 ۱ ر 
حد ل (VA‏ 
9 2ص 


۲ 
۹ 


شده است که نمی خواهند سخنی بفهمند؟ هر خیری به تو رسد از جانب خداست و هر 
بدی که به تو رسد از خود توست». 

اگر گفته شود: چگونه میان عبارت «کل من عنداله» و «فمن نفسک» جمع می‌شود؟ 
در جواب گفته شد که: عبارت د کل من عندافله» به این معناست که خوشی و اخوشی و 
پیروزی و شکست همه‌اش از جانب خداست و عبارت «فمن نفسک» به این معناست که 
هر بدی که از جانب خدا به تو رسد به سبب گناه خودت و عقوبت و مجازاتی برای تو 
است همچنان که در جای دیگری فرموده است؛ 

وا أصبَکم من مُصِيبَةٍ فما بت أیْدیجر ) (شوری /۳۰) 

«و هر مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست». 

آنچه از ابن عباس «9» روایت شده بر آن دلالت دارد. از او روایت شده که او آیه را 
چنین خواند: 

۳1 ما اصابك من سب" 


«وآنا کتبتها علیک» ! «و من آن را بر تو تقدیر کردم». 


سيو فمن نفیت) (نساء / ۷۹) 


-١‏ در «الدر المنثور» ۱۸۵/۲ مده است و ابن منذر از طریق مجاهد روایت کرده که ابن عباس 
می خواند: «وما آصابک من سيئة فمن نفسک» «وأنا کتبتها علیک». مجاهد گوید: در قراءت ابی بن 
کعب و عبدالله بن مسعود نیز ین است. همچنین ابن منذر و ابن انباری در «المصاحف» از مجاهد 


روایت کرده‌اند که او گفت: این قراءت ابی بن کشت و عبدالله بن مسعود است: «وما اُصابک من سيئة 


۳/۷۶ شرح عقیده طحاو به 





بنا به صحیح ترین قول» منظور از «حسنة» در اینجا؛ نعمت و منظور از «سيئة» بلا و 
مصیبت است. برخی گفته‌اند: «حسنة» به معنای طاعت. و «سیئة» به معنای معصیت و گناه 
است. عده دیگری می گویند: منظور از «حسنة» پیروزی بود که در جنگ بدر شامل حال 
مسلمانان شد و منظور از «سیئة» شکستی بود که در جنگ احد شامل حال مسلمانان شد. 
قول اول» قول سوم را هم در بر می گیرد و قول دوم بدون قول اول» به طور قطع مراد آیه 
نیست ولی میان اينکه بدی عمل و بدی مجازات از جانب خود شخص است و ميان اینکه 
همه اینها تقدیر شده‌اند» هیچ منافاتی وجود ندارد. چون بدی گاهی عقوبت و مجازات 
گناهی است که انسان اول مرتکب شده» پس این بدی از بدی‌های مجازات همراه با 
بدی‌های عمل است و نیکی گاهی ثواب و پاداش کاری است که انسان اول انجام داده 
یت ان Sg o‏ 

قدریه نمی توانند به آیه «فمن نفسک» استدلال کنند. چون آنان می گویند: فعل بنده - 
حسنه باشد یا سیئه از جانب اوست نه از جانب خداء و قرآن ميان آن دو فرق نهاده ولی 
آنان میان آن دو فرق نمی ههت و جون خداوند متمال می فرماند: « کل من کاپ 
خداوند نیکی‌ها را از جانب خود قرار داده همان‌طور که بدی‌ها را از جانب خحودش قرار 
داده است. و قدریه این را در زمینه اعمال نمی گویند بلکه تنها در زمینه جزا قائل به این 
هستند. و آیه «ما آصابک من حسنة» و «من سیئة» مانند آبه «وأن تصبهم حسسنة» و «ان 
تصبهم سيئة» می‌باشد. 

خداوند سبحان میان حسناتی که همانا نعمت‌هاست و ميان سیئاتی که همانا مصایب 
است فرق نهاده و حسنات را از جانب خدا و سیئات را از جانب خود انسان قرار داده 


است؛ زیرا «حسنة» به خدا اضافه شده است» چون خداوند آن را از هر جهت نیک کرده» 


فمن نفسک», «وأنا کتبتها علیک». طبری, ۵۵۹/۸ از طریق سفیان, از اسماعیل بن ابی خالد. از 
ابوصالح راجع به آیه «وما اصابک من سيئة فمن نفسک» آورده که او گفت: به خاطر گناه تو ومن آن 
را بر تو مقدر کردم. 


۱- نگا: «الحستة والسيئة» اثر شیخ‌الاسلام. صفحات ۲۰-۱۷ 


شرح عقیده طحاویه ۷۸۷ 





پس هیچ جهتی از جهات نیکی نیست مگر اینکه مقتضی اضافه شدن به خدا می‌باشد ولی 
«سیئة» خداوند تنها به خاطر حکمتی آن را آفریده است و این سيئة به اعتبار آن حکمت 
از احسان و نیکی خداست. چون خداوند متعال هیچ گاه کار بدی را نمی کند بلکه کار او 


خداوند شر محض را نمی آفر یند: 
به همین خاطر پیامبر ا در دعای «استفتاح» می‌فرمود: «واخیر کله بیدیک. والشرٌ لیس 
الیک : «خیر همه‌اش به دست توست و شر به سوی تو نیست». یعنی توشر محض را 
نمی آفرینی بلکه تمامی آنچه که می آفرینیء در آن حکمتی نهفته است و این کار به 
اعتبار آن حکمت. خیر است ولی گاهی در آن برای برخی مردم شر است» پس این شره 
جزئی اضافی است و اما شر کلی یا شر مطلق. خداوند متعال از آن مبرا و پاک و منزه 
است. و این همانا شری است که به سوی خداوند نیست. 

به همین خاطر شر به صورت مفرد هرگز به خدا اضافه نمی‌شود بلکه این شر یا در 
عموم آفریده‌ها داخل است مانند آیه: 

9 الله حلق کل شیء  »‏ (زمر /۲) 

«خدا آفریننده هر چیزی است». 

و آیه: 

« کل من عند ال 4 (ساء 6۸ 

«همه از جانب خداست». 


و يا به سب اضافه می‌شود» مانند این آیه: 
من شر ما خلق > (فلق /۲) 
۱- مسلم به شماره: ۱ ابوداود به شماره: ۷۶۰؛ ترمذی به شماره ۲۴۲۲ نسائی» ۱۳۰/۲؛ طبالسی به 


شماره: ۵۲ ابن جارود در «المنتفی» به شماره ۹ و ابویعلی به شماره: ۵0۷۴ از طربق روایت 


على ته آن را آورده‌اند. 


۷۸۸ شرح عقیده طحاویه 





«از شر آنچه که آفریده است». 
و یا فاعل آن حذف می‌شود. مانند این سخن جنیان: 


۳ 
۶ و ۶ 
1 


«وانا لا نذری اسر 


یمن فی الأُرض مراد م رُم ر جن ۰7 

«و ما نمی‌دانیم آیا برای ساکنان زمین شری اراده شده با پرورد گارشان برای آنها 
هدایتی خواسته است». 

وقتی خداوند برخی حیوانات را آفریده و موجب اذیت و آزار انسان هستند» این 
طور نیست که در آن حکمتی نیست بلکه خداوند رحمت و حکمتی دارد که جز خودش 
کسی اندازه و مقدار آن را نمی تواند تعیین کند. و وقتی در ميان مخلوقات چیزی واقع 
می‌شود که شر جزئی و به نسبت برخی افراد است» این طور نیست که یک شر کلی و عام 
باشد» بلکه امور عام و کلی» فقط خیر و مصلحت برای بند گان می‌باشند مانند باران 
عمومی و فرستادن رسولی برای همه. 

این از جمله مواردی است که اقتضا می کند که جایز نیست خداوند به وسیله 
معجزاتی که صادقان و راستگویان را با آن معجزات تأیید و پاری نموده» دروغگو را با 
آن تأیید نمایده چون این شر عام برای تمام مردم است و او آن‌ها را گمراه می کند» در 
نتیجه دین و دنیا و آخرتشان را تباه می‌سازد. 

این مانند پادشاه ستمگر یا دشمن نیست. چون پادشاه ستمگر حتماً خداوند به وسیله 
او شر بیشتر از ستمش را دفع می کند و بعضی گفته‌اند: شصت سال با امامی ظالم بهتر از 
یک شب بدون امام است. و هرگاه کثرت و زیاد بودن ستمش به فرض گرفته شود باید 
دانست که این در دین مانند مصایب و بلاها خیر است و ظلم و ستم پادشاه ستمگر سبب 
کفاره گناهان دیگران می‌شود و آنان به خاطر صبر و تحمل او» ثواب و پاداش می‌بینند و 
به سوی خدا رجوع می کنند و از او طلب مغفرت و آمرزش می‌نمایند و به سوی او توبه و 


باز گشت می‌نمایند. همچنین است دشمنی که بر مسلمانان سیطره یافته است. به همین 


۱- نگا: «الحسنة و السیئة». صص ۴۵-۴۴. 





شرح عفیده طحاو به ۷۸۹ 





خاطر خداوند گاهی بسیاری از پادشاهان ستمگر را برای مدتی قدرت می‌دهد اما راجع 
به دروغگویان و مدعیان دروغگوی پیامبری چنین نیست و خداوند قدرت و سیطره آنان 
را طولانی نمی کند بلکه حتماً آنان را نابود می‌سازد. چون فساد و تباهی آنان» عام است و 
دین و دنیا و آخرت را در بر می گیرد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 
(ولز تقول علیتا بَعَّض الاقاویل © 
«و اگر او حتی یک کلمه بر ما دروغ می‌بست. ما دست راستش را می گرفتیم» سپس 
شریان قلبش را قطع می کردیم». 


در عبارت: «فمن نفسک» فوایدی چند هست: بنده به نفس خود اطمینان ندارد و به 







لاْخذنا منه بالیمین 4(حاقه / ۴۶-۴۴) 


آن تکیه نمی کند» چون شر در آن نهفته است و تنها از نفس» شر به وجود می‌آید و به 
ملامت و سرزنش مردم در صورتی که در حق او کار بدی کردند» مشغول نمی‌شود. چون 
این کار بد از جمله بدی هایی است که به او رسیده که تنها نتیجه گناهانی است که 
مرتکب شده است. پس در این حال به گناهان مراجعه می کند و از شر نفس خود و 
بدی‌های اعمالش به خداوند پناه می‌برد و از خدا می‌خواهد که او را بر طاعت و عبادتش 
یاری دهد. پس با این کار هر خیری برای او حاصل می‌شود و هر شری از او دور می‌شود. 
سودمند ترین دعا. دعای موحود در سوره فاتحه است: 


به همین خاطر سودمندترین و عظیم‌ترین و باحکمت‌ترین دعاء دعای موجود در سوره 


هدا الط الَمسَتقم © صرّط الذین انَعمت علیهم عم المغضوبٍ 
علیهم ولا الضالین 4 (فاتحه ۷-۶۱ 
«ما را به راه راست هدایت فرماء راه آنان که موهبتشان دادی, نه راه غضب‌شدگان و 


نه گمراهان». 


۷۳۹۰ شرح عقیده طحاو به 





چون وقتی خداوند» او را به راه راست هدایت کرد» در حقیقت او را بر طاعت و 
عبادت خود و ترک معصیت و افرمانی‌اش یاری کرده است. در نتیجه در دنیا و آخرت 
هیچ شری به او نمی‌رسد. 

اما گناهان لوازم نفس انسان هستند و انسان در هر لحظه‌ای نیازمند هدایت است. او 
در حقیقت به این هدایت بیشتر از غذا و آب نیاز دارد. این طور نیست که برخی از 
مفسران می گویند: خدا او را هدایت کرده» پس چرا درخواست هدایت می‌نماید؟ همانا 
مراد ثابت قدم کردن در مسیر هدایت يا بیشتر کردن هدایت می‌باشد. بلکه بنده نیاز دارد 
که خداوند هر روز جزئیات کارهایی که باید بکند و جزئیات کارهایی که باید از آن 
دست بکشد را به او یاد دهد و به او الهام نماید که فلان کار را انجام دهد. چون تنها 
مجرد علم انسان کافی نیست اگر خداوند به او اراده انجام کاری که نسبت به آن علم 
دارد؛ ندهد؛ وگرنه علم حجت بر انسان است و انسان هدایت نمی یابد. و بنده نیاز دارد که 
خداوند او را بر انجام فلان کار به وسیله آن اراده لازم» قادر سازد '» چون حقیقت‌هایی 
که برای ما مجهول و ناشناخته است» چند برابر حقیقت‌هایی است که برای ما معلوم و 
شناخته شده است و کارهایی که به خاطر سهل‌انگاری و تنبلی نمی‌خواهیم انجام دهیم به 
اندازه کارهایی است که می‌خواهيم انجام دهیم یا پیشتر و کمتر از آن است. و کارهایی 
که می‌خواهیم انجام دهیم ولی توانایی انجام آن را نداریم نیز چنین است. و کارهایی که 
کلیاتی از آن می‌دانیم ولی جزئیات آن را نمی‌دانیم» چیزی است که نمی‌توان آنها را در 
اینجا برشمرد. 

ما در حقیقت به هدایت کامل نیازمندیم. پس هر کس تمامی این امور برایش کامل 
شد و نیازی به اینها نداشت. آن وقت درخواستش برای هدایت. درخواست ابت قدم 
کردن در مسیر هدایت است. و این آخرین درجه می‌باشد. 

پس از همه اینهاء هدایت دیگری هست و آن» هدایت به راه بهشت در آخرت 


می‌باشد. به همین خاطر انسان‌ها در هر نمازی به این دعا امر شده‌اند» چون نیازشان به آن 


.۸۴-۸۳ «الحسنة و السيئة» صص‎ -١ 





شرح عقیده طحاویه ۷۹۱ 





خیلی زیاد است. پس چیزی نیست که آنان نسبت به این دعاء به آن نیازمندتر باشند. پس 
واجب است انسان بداند که خداوند به لطف و رحمت واسعه‌اش این دعا را از عظیم‌ترین 
اسباب جلب خیر و منع کننده شر قرار داده است. قرآن تبیین و روشن ساخته که بدی‌ها از 
جانب نفس انسان است هرچند با تقدیر خداوند روی می‌دهند و همه نیکی‌ها از جانب 
خداوند می‌باشد. 

وقتی قضیه چنین است. واجب است خداوند سبحان شک ر گزاری شود و بنده از 
خداوند آمرزش و بخشش گناهانش را بطلبد و فقط به او ت وکل نماید. و بايد بداند که 
کسی جز خدا نیکی‌ها را نمی آورد. پس این ام توحید و یگانه دانستن خداوند در 
فرمانروایی و فریادرسی, و فقط توکل به خداء و فقط شک رگزاری او» و طلب آمرزش از 
گناهان را واجب می‌سازد. 

پیامبر بال این امور را در نماز جمع می کرد آن گونه که در «صحیح)» از او ثابت شده 
است که آن حضرت وقتی سرش را از رکوع بلند می کرد می گفت: «ربنا لک الحمد حدا 


٩ ۱ n 2 2‏ و "۳ 2 
کنیرا طیبا مبار كا فيه » ملءالسماوات و ملء الأرض» و ملء ماشئت من شىء بعد. آهل الثناء 


۱- عبارت: «حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه» در روایت ابوسعید خدری نیامده است. بلکه فقط بخاری به 
شماره: ٩۷۹۹‏ نسائی» ۱۹۶/۲؛ ابوداود به شماره ۷۷۰؛ احمد در «المسند», ۳۳۰/۴؛ طبرانی به شماره 
۱ ابن خزیمه به شماره: ۶۱۴ بغوی به شماره: ۶۳۲ بیهقی» ۹۵/۲؛ و مالک در «الموطاً» ۲۱۱/۱ 
و ۲۱۲ از طریق روایت رفاعه بن رافع زرقی آن را آورده‌اند که رفاعه گفت: ما روزی پشت سر 
پیامبر مه نماز می‌خواندیم. وقتی سرش را از رکوع بلند کرد و گفت: «سمع الله لمن حمده». مردی 
پشت سرش گفت: «ربنا ولک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبا رکاً فیه». وقتی رسول خدا بال نماز را تمام 
کرد. فرمود: «من المتکلم آنفاً»: «چه کسی هم‌اکنون این دعا را بر سر زبان آورد؟» مردی گفت: من» ای 
رسول خدا! پیامبر وا فرمود: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملکاً يبتدرونها أيهم يكتبها آول»: «به راستی 
سی و چند فرشته را دیدم که به آن پیشی می‌گرفتند که کدام یک اول آن را بنویسند». در این روایت 
آمده که پیامبر و این عبارت را نگفت و فقط از مرد پشت سرش آن را شنید. پس پیامبر 8ة آن را 


تایید کرد و پرایش فرمود: « رايت بضعة...). 


۷۹۲ شرح عقیده طحاو يه 





والجد أحق" ما قال العبد. وکلنا لک عبسذ: «پرورد گارا! حمد و ستایش زیاد و پاک و 
بابر کت مخصوص توست» [حمد و ستایشی] به پری آسمان‌ها و زمین و پر از هر چه که 
بخواهی. این اهل ستایش و تمجید» حمد و ستایش درست ترین چیزی است که انسان 
بنده می گوید» و همه ما بنده تو هستیم». پس این حمد است که همانا شک ر گزاری خداوند 
متعال است و بیان اینکه حمد و شک ر گزاری درست‌ترین چیزی است که انسان بنده 


می گوید. سپس پیامبر اة بعد از آن می‌فرماید: «لا مانع لا آعطیت ولا معطی لا منعست» 


ولاینفع ذاابحد منک ابحت» 7 :«کسی نمی‌تواند مانع چیزی بشود که تو داده‌ای و کسی 
نمی تواند چیزی را بدهد که تو منع کرده‌ای» و این توانگری نمی‌تواند آنان را نجات و 


رهایی یخشد). 


- این کلمت خبر مبتدای محذوف است» که تقدیرش چنين است: «الحمد أحق ما قال العبد» يا «هذا - 
وهو الحمد - أحق ما قال العبد». 
۲- مسلم به شماره: ۴۷۷؛ ابوداود به شماره: ۸۴۷ دارمی در سنن خود ۳۰۱/۱ بیهقی» ٩۴/۲‏ 
طحاوی» ۲۳۹/۱؛ احمد در «المسند» ۸۷/۳ نسائی» ۱۹۸/۲ و ۱۹۹؛ و ابوعوانه» ۱۶۷/۲ از طریق 
روایت ابوسعید خدری آن را بدون عبارت: «حمداً کثیراً طیباً مبار کاً فیه» روایت کرده‌اند. مسلم به 
شماره: ۴۷۲؛ ابوداود به شماره: ۸۴۶ ترمذی به شماره: ۳۵۴۱؛ طحاوی» ۲۳۹/۱ ابوعوانه. ۱۷۷/۲ ابن 
ماجه به شماره: ۸۷۸؛ احمد در «المسند» ۳۵۳/۴ ۳۵۴ و ۳۵۶؛ ابن ابی‌شیبه, ۲۴۷/۱ و بیهقی. ٩۳/۲‏ 
از طریق روایت عبداله بن ابی اوفی آن را با این لفظ آورده‌اند: کان رسول اله وإ اذا رفع ظهره من 
الرکوع قال: «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لک الحمد. ملء السماوات وملء الأرض. وملء ماشئت من 
شىء بعد»: رسول خدا لو موقعی که پشتش را از رکوع بلند می‌کرد. می‌فرمود: «شنید خداوند ستایش 
کسی را که او را ستایش نموه خدایا! حمد و ستایش مخصوص توست. [حمد و ستایشی] پر از 
آسمان‌ها و پر از زمین» و پر از آنچه که تو خواسته‌ای». در همین باب مسلم به شماره: ۸۷۷۱ طیالسی, 
۱ ۹۸ و ٩؛‏ ترمذی به شماره: ۲۶۶؛ ابن ابی شیبه. ۴۸/۱ ۲: دارمی در سنن خود ۳۶۱/۱ و 
طحاوی» ۲۳۹/۱ روایتی را از طریق علی» و مسلم به شماره: ۴۷۸؛ طحاوی» ۲۳۹/۱؛ و ابن ابی شییه, 
۲۴۷-۱ روایتی را از طریق ابن عباس آورده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۷۳۹۳ 





محقق ساختن توحید ربوبیت و توحید الوهیت: 
این امر» محقق ساختن وحدانیت خدا و توحید ربوبیت به لحاظ آفرینش و تقدیر و دادن 
رزق و هدایت می‌باشد. و آن اینکه خداوند هم دهنده است و هم منع کننده» کسی 
نمی تواند چیزی را که خدا داد منع کند و کسی نمی‌تواند چیزی را که خدا منع کرده 
بدهد. همچنین این امره محقق ساختن توحید الوهیت به لحاظ تشریع و قانون گذاری و امر 
و نهی می‌باشد و آن» این است که بندگان هر چند به لحاظ سلطنت و عظمت و ریاست 
در ظاهر یا باطن همانند اصحاب مکاشفات و تصرفات خارق‌العاده» توانگری و قدرت 
داده شده» اما این توانگری نمی‌تواند آنان را نجات و رهایی بخشد. به همین خاطر فرمود: 
«لا ینفعه منک» و نفرمود: «ولا ینفعه عندک» چون اگر این را می گفت. این وهم را 
ایجاد می کرد که او به وسیله آن توانگری به تو نزدیک نمی‌شود اما ممکن است هیچ 
زیانی برای او نداشته باشد. 

پس این کلام» در بر دارنده محقق ساختن توحید و محقق ساختن این آیه است: 

الک عبد وال نمتعیرن 4 (فاتحه / ۵) 

«تنها تو را می‌پرستیم» و تنها از تو باری می‌جوییم». 

چون اگر فرض بر این بود که چیزی از اسباب ذاتاً مطلوب باشد. چون اسباب تنها با 
مشیت و آسان گردانیدن خداوند می‌تواند تأثیری داشته باشد» آن وقت واجب بود که 
فقط از خدا امید داشت. فقط به او ت وکل شود. تنها از او چیزی خواسته شود فقط ازخدا 
فریادرسی و کمک و یاری خواسته شود پس حمد و ستایش مخصوص خداست و به 
سوی او شکایت برده می‌شود و از او کمک و یاری خواسته می‌شود و از او فریادرسی 
می‌شود؛ و هیچ تغییر و تحول و دگ رگونی روی نمی‌دهد مگر به وسیله خدا؛ پس وضعیت 
چگونه است که چیزی از اسباب» ذاتاً مطلوب نیست» بلکه حتماً باید اسباب دیگری به آن 
اضافه شود و حتماً باید موانع و معارضات را از سر راه آن اسباب برداشت تا اینکه مقصود 
حاصل شود. پس هر سببی» شریک و ضدی دارد» اگر شریکش آن را یاری ندهد و ضد 


و مخالفش از آن دور نشود» مشیت و خواست انسان حاصل نمی‌شود. 


۷۹۴ شرح عقیده طحاو به 





باران به تنهایی گیاهان را نمی‌رویاند بلکه باید هوا و خاک و چیزهای دیگری هم 
باشد تا باران ببارد. سپس کشت تحقق پیدا نمی کند مگر زمانی که آفات فاسدکننده آن» 
از آن دور شود. غذا و آب نمی‌توانند انسان را تغذیه کنند مگر به وسیله اعضا و نیرویی 
که در بدن انسان قرار داده شده‌اند و تمامی اینها در صورتی که فاسد کننده‌ها از آنها دور 
نشوند» هیچ فایده و سودی ندارند. 

مخلوقی که به تو می‌دهد يا تو را یاری می کند. او -با وجودی که خداوند اراده و 
نیرو و فعل را در او قرار داده -فعل او تحقق پیدا نمی کند مگر به وسیله اسباب فراوانی که 
خارج از توانایی و قدرت او می‌باشد تا اینکه او را بر مطلوب و خواسته‌اش یاری کنند هر 
چند این مخلوق پادشاه فرمانروایی باشد که از دستورات و اوامرش پیروی می‌شود. و بايد 
از اسباب یاری کننده» آنچه که مانع و معارض و ضد آنهاست. دور شوند. پس مطلوب و 
خواسته تنها با وجود مقتضی و عدم مانع تحقق می‌یابد. 

و هر سبب معینی» تنها جزئی از مقتضی است. پس در هستی یک چیز نیست که 
مقتضی کاملی باشد هر چند مقتضی امیده شود و سایر چیزهایی که آن را پاری می کنده 
شروط نامیده شوند. این اختلاف لفظی است. اما اينکه در ميان مخلوقات علتی تامه وجود 
داشته باشد که مستلزم معلول آن علت باشد این امر باطل است. 

هر کس این را به تمامی بداند و نسبت به آن شناخت داشته باشد» دروازه توحید خدا 
برایش باز می‌شود و می‌داند که غیر خدا استحقاق و شایستگی آن را ندارد که از او 
چیزی خواسته شود صرف‌نظر از اينکه غير خدا پرستش شود و به غير خدا ت وکل 


۳ ۰ ۱ 
نمی‌شود و از غير خدا امید چیزی نمی‌رود. 


قوله: «ونحن مؤمنون بذلک كله لانفرق بين أحلٍ من رسله, ونصدقهم كلهم على ما 
جاژوا به». 


۱- نگاه: «الفتاوی» ۱۳۳/۸ و ۴۸۷. 





شرح عفیده طحاو به ۷۹۵ 





ترجمه: «و ما به همه آنها ایمان داریم میان هیچ یکک از پیامبران خدا فرقی نمی‌نهیم و 


همه‌شان را در آنچه که آورده‌اند» تصد یق می کنیم). 


وجوب ایمان به تمامی پیامبران: 

شرح عبارت: عبارت فوق اشاره به مطلبی است که راجع به جزئیات آنچه که ایمان به 
آن واجب است. ذکر شد. عبارت «میان هیچ یک از پیامبران خدا فرقی نمی‌نهیم» تا آخر 
کلامش» به این معناست که میان آنان فرقی نمی‌نهیم که به برخی از پیامبران ایمان آوریم 
و نسبت به برخی کافر شویم بلکه به همه آنان ایمان داریم و همه‌شان را تصدیق می‌کنیم؛ 


چون هر کس به برخی ایمان آورد و نسبتانه برخی کافر شودء کلا کافر آسبت؟ عبد اون 


رم 6 سر وو و اول رم مر گم د ای TT‏ 2 
ویقولورت نوّمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بين ذلك سبیلا 


۶ 
| 


> 





وتيك هم آلکفژون حًا ) (نساء / 6٩۵۱-۱۵۰‏ 

«و می گویند: ما به برخی ایمان داریم و به برخی نداریم» و می خواهند بین این دوه 
راهی [جدا] بگیرند. آنان به راستی کافرند». 

زیرا معنا و مفهومی که به خاطر آن کسی به پیامبری ایمان آورده» در پیامبری که به 
او ایمان آورده نشده» موجود است و آن پیامبری که به آن ایمان آورده» پیامبری است که 
تصدیق بقیه پيامبران را نیز آورده است. پس هرگاه کسی به برخی از پیامبران ایمان 
نیاورد» نسبت به کسی که به گمان خود به او ایمان آورده کافر شده است. چون آن 
پیامبر تصدیق همه پیامبران را آورده است. پس در این صورت او به راستی کافر است در 
حالی که گمان کرده که مؤمن است. چنین فردی از زمره زیانکارترین افراد به لحاظ 
اعمال است؛ کسانی که تلاششان در زندگی دنیا بيهو ده شده در حالی که گمان می کنند 
که کار خوبی کرده‌اند. 


۷۹۶ شرح عقیده طحاو يه 





قوله: «وأهل الکباثر من أمة حمدیالثٍ فى النار لایخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون؛ 
وان م یکونوا تائبین» بعد أن لقوا الله عارفین. وهم فى مشیته وحکمه إن شاء غفر شم وعفا 
عنهم بفضله. کما ذکر عر وجل فی کتابه: ( ما دو الك لمن شام (نساء/ ۸> و 
۲ وان شاء عذبم فی‌النار بعدله, ‏ یخرجهم منها برحته وشفاعة الشافعین من أهل طاعته 
ثم ییعنهم إلى جنته. وذلک بأن الله تعالی مولی أهل معرفته, ول یجعلهم فی‌الدارین کأهل نكرته 
الذين خابوا من هدايتهء وم ینالوا من ولایته. اللهم يا ولی الاسلام وأهلهء مسّکنا بالاسلام حتی 
نلقا ک به». 

ترجمه: «اهل گناهان کبیره از امت محمد و در آتش جهنم تا ابد تشی‌مانتده :در 
صورتی که به حالت توحید و یکتاپرستی از دنیا بروند هر چند از گناهان توبه نکرده باشند 
و خداشناس» پروردگار را ملاقات کنند. اینان تحت مشیت و حکم خداوند هستند» اگر 
خواست به لطف و فضل خود آنان را می‌بخشد و از گناهانشان گذشت می‌نماید همچنان 
که در کتابش می‌فرماید: 

( ما ذورت للك لوا (نساء ۴۸7و ۱۶) 

«و غیر از آن (شر کث) را برای هر که خواهد (می آمرزد)». 

و اگر خواست به عدل خود آنان را عذاب می‌دهد سپس با رحمت خویش و 
شفاعت شفاعت کنند گان از اهل طاعت و عبادت خود» آنان را از آتش جهنم بیرون 
می‌آورد و آنان را به بهشت خویش می‌برد. این بدان خاطر است که خداوند» دوست و 
مولای خداشناسان است و آنان را در هر دو دنیا همچون خداناشناسانی که از هدایت خدا 
بی‌بهره و محروم شدند و ولایت و دوستی خدا را به دست نیاوردند» قرار نداده است. 
بارخدایا! ای ولی و دوست اسلام و مسلمانان! ما را به اسلام متمسک و پایبند دار تا اینکه 


ی ۷۹۷ 





گناهکاران از اهل گناهان کبیره در صورتی که به حالت توحبد و یکتایرستی 
بمیرند. تا ابد در جهنم نمی‌مانند 

شرح عبارت: گفته‌ی: «و اهل گناهان کبیره از امت محمد مه در صورتی که به 
حالت توحید و یکتاپرستی بمیرند» تا ابد در جهنم نمی‌مانند» ری است بر گفته‌ی 
خوارج و معتزله که قائل به جاودانه ماندن اهل گناهان کبیره در جهنم هستند. البته خوارج 
قال به تکفیر اهل کباثر هستند و معتزله قائل به خروج آنان از دایره ایمان هستند و قائل به 
داخل شدن آنان به دایره کفر نیستند بلکه ایشان منزلت بین منزلتین دارند همان‌طور که 
در ضمن سخن درباره گفته‌ی طحاوی: «و هیچ یک از اهل قبله را به خاطر گناهی که آن 
را حلال ندانسته» تکفیر نمی کنیم»؛ از آن سخن به میان آمد. 

این گفته طحاوی: «و اهل گناهان کبیره از امت محمد»» که امت محمد را به این امر 
اختصاص داده از آن چنین فهم می‌شود که اهل گناهان کبیره از امت غیرمحمد پا 

پیش از نسخ آن شریعت‌ها به وسیله شریعت محمد. حکمشان با اهل گناهان کبیره از امت 

محمد لو فرق دارد. در این مورد اشکالی وارد است؛ چون پیامبر ي خبر داده که: 
«یخرج من النار من کان فى قلبه متقال ذرة من إيمان» : «ه رکس در قلبش به اندازه مثقال 
ذره‌ای ایمان باشد» از آتش جهنم بیرون می‌آید». و پیامبر و آن را تنها به امت خود 
اختصاص نداده بلکه ایمان را به طور مطلق آورده است. پس در آن بیندیش. البته در 
برخی از نسخه‌ها» امت ذ کر نشده است. 

عبارت: «فی‌النار». معمول قول: «لایخلدون» می‌باشد» و به خاطر سجع آن را مقدم 
کرده است. نه اینکه «فی‌النار» خبر «اهل الکبائر» باشد» همان‌طور که برخی از شارحان 
چنین پنداشته‌اند. 

دانشمندان اسلامی در خصوص گناهان کبیره» اقوال متعددی دارند: 

۱- عده‌ای می گویند: گناهان کبیره» هفت تا هستند. 


۲- برخی معتقدند که هفده تا هستند. 


ی از حدیث انس است که متفق علیه می‌باشد وقلا تخریج آن ذکر شد. 





7۹۸ شرح عقیده طحاو يه 





۲ 


۴ 


#۸ 


۹ 


A 


بعضی بر آنند که گناهان کبیره» گناهانی هستند که شریعت‌ها بر تحریم آنها 
متفق‌اند. 

عده‌ای معتقدند که گناهان کبیره گناهانی هستند که دروازه معرفت به خدا را 
می ابد 

بعضی بر این باورند که گناهان کبیره» گناهانی هستند که از بین‌برنده اموال و 
جان‌ها هستند. 

بعضی می گویند: گناهان کبیره به نسبت گناهان پایین‌تر از خود» کباثر نامیده 
شده‌اند. ۱ 

گروهی بر این باورند که گناهان کبیره اصلاً معلوم نیستند یا اینکه همانند شب 
قدر» پنهان‌اند. 

بعضی معتقدند که گناهان کبیره نزدیک به هفتاد گناه می‌باشند. 

عده‌ای می گویند: هر گناهی که خداوند از آن نهی کند» کبیره است. 

عده‌ی دیگری از دانشمندان می گویند: گناهان کبیره» آنهایند که بر آنها حدای 
مترتب شده یا به خاطر ارتکاب آنها به جهنم یا نفرین يا خشم خداء وعید و تهدید 


شده است. این قول. بهترین قول است. 


اقوال علماء در خصوص کناهان صغیره. مختلف است: 


- 


3 


۳ 


بعضی از علماء می‌گویند: گناه صغیره آن است که پایین‌تر از حدّ دنیا و آخرت 
باشد. 

عده‌ای معتقدند که گناه صغیره. هر گناهی است که به لعنت یا خشم و غضب يا 
آتش جهنم» ختم نشده است. 

عده‌ای بر این باورند که گناه صغیره» گناهی است که در دنیا؛ حلّی بر آن مترتب 
نشده و در آخرت وعید به آن تعلق نگرفته است. منظور از وعید» وعید خاص به 
آتش جهنم» یا لعنت و با خشم و غضب پرورد گار است. چون وعید خاص در 


آخرت مانند عقوبت خاص در دنیاست. منظورم از عقوبت» عقوبت‌ها و 


شرح عفیده طحاو به ۷۹۹ 





مجازات‌های تعبین شده است. پس تعزیر در دنیا مانند وعید به غير آتش جهنم» 
یا لعنت و غضب می‌باشد. 
این ضابطه‌ای است که از عیب‌ها و ایرادات وارده بر غیر آن» سالم است؛ چون در 
این ضابطه برای گناهان کبیره» هر گناهی که با نص ابت شده که آن کبیره است. در آن 
داخل می‌شود؛ همچون ش رکك. قتل» زناه سحرء تهمت زنا به زنان پا کدامن و بی‌خبر و 
باایمان» فرار از میدان جنگ هنگام شروع جنگ» خوردن مال بتیم به ناحق» رباخواری» 
اذیت و آزار والدین سو گند دروغ» شهادت دروغ و ناحق و مانند آنها. 
ترجیح این قول به خاطر دلایل زیر می‌باشد: 
اول این قول از سلف همچون ابن عباس» ابن عیینه» ابن حنبل و دیگران نقل شده 
است: 
دوم - خداوند متعال می فرماید: 


ود 2 


( ان تج نجتیبوا کباپر ما نون عه تکفر ع یام ود خلکم مدع 
ما ) EAS‏ 

«اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده‌اید دوری کنید» بدی‌های |کوچک] شما 
را می‌پوشانيم و شما را به جایگاهی اررجمند وارد می کنیم). 

EB‏ بت 
آتش جهنم تهدید شده است. همچنین هر کس مستحق آن شده که حد بر او اقامه شود 
گناهان و بدی‌هایش بر اثر اجتناب و دوری از گناهان بز رگث» پوشانده نمی‌شوند. 

سوم -اين ضابطه به گناهانی که خدا و پیامبر ا ذ کر کرده‌اند» برمی گردد. پس 
این حد و ضابطه‌ای است که از خطاب شرع دریافت شده است. 

چهارم به وسیله این ضابطه می‌توان میان گناهان کبیره و گناهان صغیره فرق نهاد؛ 
برخلاف اقوال دیگر» چون کسانی که گفته‌اند: گناهان کبیره» هفت تا با هفده تا؛ با 


نزدیک به هفتاد گناه می‌باشند» ادعایی بیش نیست. 


۷۳.۰ شرح عقیده طحاویه 





و کسانی که گفته‌اند: گناهان کبیره گناهانی هستند که شریعت‌هابر تحریم آنها 
متفق‌اند ولی گناهانی که شریعت‌ها بر تحریم آنها متفق نیستند» کبیره نیستند» مقتضی این 
است که شراب خواری و فرار از میدان جنگ هنگام شروع جنگ» ازدواج با برخی 
محارم محرم از طریق شیرخوارگی و دامادی و مانند آنها جزو گناهان کبیره نیست و 
خوردن یک دانه از مال تیم و دزدیدن آن» و یک دروغ ناچیز و مانند آنها جزو گناهان 
کبیره است. که این قول. باطل است. 

کسی که می گوید: گناهان کیره آنهایی هستند که دروازه معرفت به خدا را 
می‌بندند» يا از بین برنده مال‌ها و جان‌ها هستند» مقتضی آن است که شراب‌خواری و 
خوردن گوشت خو ک و مردار و خون» و تهمت زنا به زنان پا کدامن؛ جزو گناهان کبیره 
نیستند! این هم باطل و بی‌اساس است. 

کسی که می گوید: گناهان کبیره به نسبت گناهان پایین‌تر از خود» کبیره نامیده 
شده‌اند» یا هر گناهی که خداوند از آنها نهی کرده» کییره است. مقتضی آن است که 
گناهان در ذات خود به کبیره و صغیره تقسیم نمی‌شوند. این قول هم باطل و بی‌اساس 
است» چون این قول خلاف نصوصی است که بر تقسیم گناهان به گناهان صغیره و 
گناهان کبیره دلالت دارند. 

کسی که می گوید: گناهان کبیره اصلاً معلوم نیستند. یا مبهم و پوشیده هستند» چنین 
کسی از خودش خبر داده که آنها را نمی‌داند؛ پس این مانع آن نیست که دیگران آن را 
بدانند ! 

گفته‌ی طحاوی: «هر چند از آن گناهان توبه نکرده باشند»» بدین خاطر است که هیچ 
اختلافی نیست در اینکه توبه گناهان را پاک می‌کند. و اختلاف تنها به نسبت کسی است 
که توبه نکر ده باشد. 

گفته‌ی طحاوی: «پس از آنکه با حالت خداشناس» پرورد گار را ملاقات کردند» 


اگر به جای «عارفین» «مومنین» می گفت: بهتر بود» چون هر کس خدا را بشناسد و به او 


۱- به «الفتاوی». ۶۵۷-۶۵۰/۱۱؛ و «مدارحالسالکین». ۱ ۲۷-۲ ۲ مراجعه کنید. 





شرح عقیده طحاویه ۸۰۱ 





ایمان نیاورده کافر است و تنها جهم به معرفت خدا جهت تحقق ایمان اکتفا کرده و 
قولش مردود و باطل است. همان‌طور که قبلاً از آن سخن به میان آمد؛ چون ابلیس به 
نسبت پر ورگ گارش خداشناس بود: 

#قال E‏ 4 (حجر ,۳۶ 

«گفت: ای پرورد گار من! پس تا روزی که [مردم] برانگیخته می‌شوند مهلتم ده؛. 

(ص /۸۲ و ۸۳) 

«[ابلیس] گفت: پس به عزت تو سوگند که بی تردید همه‌شان را گمراه خواهم کرد 
مگر بندگان مخلص تو را. 

همچنین فرعون و اکثر کافران» خداشناس بودند؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

« وین سَألَهُم من لق لسوت والاض یقولن له ) (لقمان /۲۵) 

«و اگر از آنان پپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده» قطعاً می گویند: الله. 


۶ قل لمن الا ومن فیها ان کم تعلمورت © 





(مۇمنون / ۸۵-۸۴) 
«بگو: اگر می دانید [بگویید] زمین و هر که در آن است به چه کسی تعلق دارد؟ به 
زودی خواهند گفت: از آن خداست». 
و دیگر آیاتی که بر این مطلب دلالت دارند. 
گویی طحاوی ت# معرفت و شناخت کامل که مستلزم هدایت است را اراده کرده؛ 
همان معرفت و شتاعضی که‌اهل ر ت بدان آشاره می کنو دوز است که این ارادا 
اهل گناهان کبیره باشند» بلکه این بزرگان برگزید گان مردم هستند. 


۱- منظور از اهل طریقت. اهل استقامت و پایداری از صحابه <4 و پیروان و رهروان آنان می‌باشد. 





۸۳۲ شرح عقیده طحاو به 





گفته‌ی طحاوی: «و آنان تحت مشیت و حکم خداوند هستند» اگر خدا خواست به 
لطف و فضل خویش آنان را می‌بخشاید» تا آخر کلامش. به این نکته اشاره دارد که 
خداوند میان شر ک و غیرش رک فرق نهاده» چون ش رک بزرگ‌ترین گناه کبیره است؛ 
همچنان که پیامبر ي فرموده و خداوند متعال خبر داده که ش رک نابخشودنی است و 
غفران و بخشش گناهان غیرش رک را به مشیت و خواست خدا معلق کرده است. و تنها 
امر جایز است که به مشیت و خواست معلق می شود نه امری که ممتنع است» و اگر همه 
گناهان یکسان بودند» فرق نهادن مان آنهاء بی‌معنا بود» و چون خدا این آمرزش را به 
مشیت و خواست معلق کرده و غفران و آمرزش گناهان کبیره و صغیره پس از توبه 
قطعی است و به مشیت معلق نمی‌شود. همچنان که خداوند سبحان می‌فرمایند: 

«فل ادى آلذین آترَفوا عل أنفیهم لا تَتطوا ین َة آله إِنً 
ص ما ر هو وه صوره رو 
اذوب جییکا إِنهء هو لْعْفور لحم ) (زمر /۵۳) 

«بگو: ای بند گان من که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید؟ از رحمت خدا مأیوس 
نشوید. همانا خداوند. همه گناهان را [به شرط توبه] می آمرزد» که او خود آمرزنده 
مهربان است». 

پس واجب است که غفران و آمرزش معلّق به مشیت خداه همان غفران و آمرزش 
گناهان به جز شر ک به خداء قبل از توبه باشد. 

اینکه طحاوی می گوید: «این بدان خاطر است که خداوند دوست و مولای 
خداشناسان می‌باشد»» در آن اشکال و ایراد کوچکی هست همان طور که گذشت. 

این گفته طحاوی: «خدایا! ای ولی و دوست اسلام و مسلمانان! ما را بر اسلام 
متمسکک و پایبند بدار -و در نسخه‌ای آمده است: ما را بر اسلام ثابت قدم بدار - تا با اسلام 
تو را ملاقات کنیم». شیخ‌الاسلام ابواسماعیل انصاری در کتابش الفاروق» با سند خود از 


انس آورده که انس گفت: از دعاهای رسول خدا ا این بود که می‌فرمود: «یا ولسی 


۱- عبارت «قبل از توبه» از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 





شرح عفیده طحاو به ۳۳ 





الاسلام وأهله. مسکنی بالاسلام حتی آلقاک علیه» : «ای ولی و دوست اسلام و مسلمانان! 
مرا بر اسلام متمسک و پایبند بدار تا بر اسلام تو را ملاقات کنم». مناسبت ختم کلام قبلی 
با این دعاء آشکار است و این دعا همانند دعای یوسف صدیق -صلوات الله عليه -است 
آنجا که فرمود: 

« رت قد تى من الملك وعلمتى ين تأوبل الأ حاويك فاطر الَمَوّت 

مد 
لأر ضٍ نت و فى الا وال رة توفی مسلا وألجقنى بالَلحن ) 
(یوسف /۱۰۱) 

«پرورد گارا! تو به من بهره‌ای از فرمانروایی دادی و راز تعییر خواب‌هابه من 
آموختی. ای پدید آورنده آسمان‌ها و زمین! تو در دنیا و آخرت مولای منی» مرا مسلمان 
بمیران و فرین شاستکان ساز». 

هر کس برای جایز بودن آرزوی مرگ به این دو آبه استدلال کند» دلیلی در این 
آیات ندارد» چون دعا تنها برای م رگ بر حالت اسلام است نه برای مطلق م رگ و نه برای 
مرگ حالا. فرق میان دعا برای م رگ» بر حالت اسلام و دعا برای مطلق م رگ یامرگ 
حالاء آشکار است. 

قوله: «ونری الصّلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم». 

ترجمه: «به نظر ما نماز خواندن پشت سر هر نیک و کار و فاجری از اهل قبله» و نماز 


خواندن بر هر یک از آنان که بمیرد» جایز است». 


-١‏ هیثمی در «مجمع الزوائد» ۰ آن را آورده» و لفظ آن چنين است: «يا ولى الإسلام وأهله 
ثبتنی به حتی آلقاک»: «ای ولی و دوست اسلام و مسلمانان! مرا بر اسلام ثابت قدم بدار تا اینکه تو را 
ملاقات می‌کنم». و گوید: طبرانی در «المعجم الأوسط» آن را روایت کرده و راویانش ثقه‌اند. 


۳۴ شرح عقیده طحاو يه 





جایز بودن نماز خواندن پشت سر هر نیکوکار و فاجری از اهل قبله 

شرح عبارت: پیامبر با می فرماید: «صلوا خلف کل بر وفاجر» الوت سرام 
نیک و کار و فاجری نماز بخوانید». مکحول از ابوهریره آن را روایت کرده» و دارقطنی آن 
را آورده و گوید: مکحول» ابوهریره را ندیده است» و در اسناد آن» معاوبه بن صالح 
هست که درباره‌اش سخن گفته شده است. و مسلم در صحیح خود بدان احتجاج کرده و 
دارقطنی و ابوداود از مکحول از ابوهریره؛ آن را تخریج کرده که ابوهریره گفت: 
رسول خدا بإ فرمود: «الصلاة واجبة علیکم مع کل مسلم بر أو فاجر وان هو عمل 
بالکباثر. واهاد واجب مع کل آمیر بر أو فاجر [ران] عمل الکباتر» : «نماز بر شما همراه 
هر مسلمان نیک و کار یا فاجری واجب است هر چند او گناهان کبیره را مرتکب شود و 
جهاد همراه هر فرمانده نیک و کار یا فاجری واجب است هر چند او گناهان کبیره را 
مرتکب شودا. 


۱- دارقطنی. ۵۷/۲ آن را آورده, و بیهقی» ۱۹/۴ از طریق دارقطنی از روایت ابن وهب آن را آورده که 
ابن وهب گفت: معاویه بن صالح» از علاء بن حارث, از مکحول. از ابوهریره برای ما نقل کرد. دارقطنی 


۲- ابوداود به شماره‌های: ۵٩۴‏ و ۲۵۳۳؛ و از طریق او بیهقی. ۱۲۱/۳ و دارقطنی» ۵۶/۲ آن را روایت 
کرده‌اند. سند آن مانند روایت قبلی, منقطع است. ابوداود به شماره ۲۵۳۲ از طریق روایت انس بن مالک 
آورده که انس گفت: رسول خداء له فرمود: «ثلاث من أصل الایمان: الکف عمن قال: لا اله الا الله ولا 
نكفره بذنب. ولانخرجه من الاسلام بعمل, والجهاد ماض منذ بعتنی اله إليه إلى أن يقاتل آخر أمتى 
الدجال, لایبطله جور جائر» ولا عدل عادل, والایمان بالاقدار»: «سه چیز از اصل ایمان است: -١‏ دست 
برداشتن از کسی که لا له إلا لله می‌گوید. او را به خاطر گناهی تکفیر نمی‌کنيم و به خاطر هیچ عملی از 
دایره اسلام خارج نمی‌سازیم. ۲- جهاد. از زمانی که خداوند مرا برای آن مبعوث نموده تا زمانی که 
آخرین فرد از امت من با دجال پیکار می‌کند. حکمی قطعی است. ستم هیچ ستمگری و عدل هیچ عادلی 
آن را ابطال نمی‌کند. ۳ ایمان به قدر». در سند آن» یزیدبن ابی نشبه روایت‌کننده این روایت از انس 


است که مجهول :و ناشتاحته ات و دیگر وان ان 





شرح عفیده طحاو به A۰۵‏ 





و در «صحیح بخاری» آمده است که عبدالله بن عمر پشت سر حجاج بن یوسف 
ثقفی نماز می خواند. انس بن مالک نیز پشت سر حجاج نماز می خواند و حجاج انسان 


فاسق و ستمگری بود. 


۱- همجنین حافظ ابن حجر عسقلانی در «التلخیص». ۴۳/۲ آن را به بخاری نسبت داده است ولی ما 
پس از جستجوی سخت جای آن را در صحیح بخاری پیدا نکرديم. ابن ابی شیبه در «المصنف» 
۲ از طریق قیس بن یونس. از اوزاعی, از عمیربن هانیء روایتی دارد که عمیربن هانیء گفت: ابن 
عمر و حجاج (دستگیرکننده ابن زبیر) را دیدیم. منزل ابن عمر میان حجاج و ابن زبیر بود. او گاهی 
همراه اینان نماز می‌خواند و گاهی همراه آنان. این سند صحیح است. و بیهقی. ۱۲۲/۳ از طریق سعیدین 
عبدالعزیز از عمیرین هانیء آن را روایت کرده که او گفت: عبدالملک بن مروان مرا همراه نامه‌ای به 
سوی حجاج فرستاد. نزد او آمدم در حالی که روی خانه چهل منجنیق نصب کرده بود. پس ابن عمر را 
ديدم که هر گاه همراه حجاج در وقت نماز حضور داشت. همراه او نماز می‌خواند و هرگاه در حضور ابن 
زبیر بود همراه او نماز می‌خواند. به او گفتم: ای ابوعبدالرحمن! آیا همراه انان نماز می‌خوانی حال آنکه 
این کارهایشان است؟ ابن عمر گفت: ای برادر اهل شام! من آنان را ستایش و تمجید نمی‌کنم و از هیچ 
مخلوقی در معصیت و نافرمانی خالق اطاعت نمی‌کنم. 

شافعی, ۱۳۰/۱ از طریق مسلم بن خالد. از ابن جریج. از نافع روایت کرده که ابن عمر موقع کشته شدن 
ابن زبیر در منی بود و حجاج هم در منی بود. پس او همراه حجاج نماز خواند. ابن سعد در «الطبقات». 
۴ از زید بن سلم روایت کرده که ابن عمر در زمان فتنه و آشوب هیچ امیر و فرمانده‌ای نمی آمد 
مگر آنکه پشت سرش نماز می‌خواند و زکات مالش را به او می‌داد. سند این روایت» صحیح است. 

ابن ابی شیبه, ۳۷۸/۲؛ و شافعی» ۱۳۰/۱ هر دو از طریق حاتم بن اسماعیل, از جعفربن محمد. از پدرش 
روایبت کزدهاند که آو کته حن نو تسین پشت» سر روان نماز می خو ینید او کته او که شد: 
مگر پدرت موقعی که به خانه برمی گشت نماز نمی‌خواند؟ راوی گفت: او می‌گفت: نه به خداء آنان بر 
نماز امامان و پیش‌نمازان نمی‌افزودند. راویان آن» ثقه‌اند. 

در مجموع, ۲۵۳/۴ آمده است: اصحاب ما می‌گویند: نماز پشت سر فاسق درست است و حرام نیست 
اما مکروه می‌باشد. همچنین نماز پشت سر مبتدعی که به بدعتش کافر نمی‌شود. مکروه و صحیح است. 
نص شافعی در «المختصر» حاکی از کراهت نماز پشت سر فاسق و مبتدع است» پس اگر آن را خواند, 
نمازش صحیح است. مالک می‌گوید: نماز پشت سر فاسقی که برای فسق و گناه خود تأویلی ندارد. 
صحیح نیست مانند شراب‌خوار و زناکار. و جمهور علماء قائل به صحت نماز پشت سر فاسق هستند. 





۶ شرح عقیده طحاو به 





همچنین در صحیح بخاری آمده که پیامبر 2 فرمود: «یصلون لکم. فان صابوا 
فلکم وغم. و ان آحطژوا فلکم وعلیهم» : «آنان برای شما نماز می‌خوانند اگر به حق 
اصابت کردند هم به نفع شماست و هم به نفع آنان» و اگر به خطا رفتند» به نفع شماست 
و به زیان آنان». 

از عبدالله بن عمرع#» روایت است که رسول خدا ا فرمود: «صلوا خلف من قال: لا 
له الا ال وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله»: «پشت سر هر كسى که لا اله الا الله 
می گوید» نماز بخوانید» و بر هر کسی که از اهل لا اله لا الله که می‌میرد نماز جنازه 


تکرام ی وان یط تم ووایت کمن اقا شش انیت ای 


نماز خواندن پشت سر کسی که حال و وضعیتش پوشیده است 

بدان» خدا تو و ما را رحم کند! بنا به اتفاق ائمه برای انسان جایز است که پشت سر کسی 
که بدعت و فسق او معلوم نشده» نماز بخواند. و شرط امامت این نیست که مأموم اعتقاد 
امامش را بداند و شرط نیست که او را ببازماید و از حال و وضعیت او تحقیق کند و 
بگوید: به چه معتقد هستی؟ بلکه او می تواند پشت سر کسی که مستورالحال است» نماز 


بخواند. 


نماز خواندن پشت سر مبتدع و فاسق 
اگر کسی پشت سر مبتدعی که به بدعت خویش دعوت می کند يا پشت سر فاسقی که 
فسق خود را آشکار می کند» و او امام تعیین شده‌ای است که آن کس نمی تواند نماز 


۱- بخاری به شماره: ۶۹۴ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده و از طریق او بغوی به شماره: 
٩‏ آن را روایت کرده است. همچنین احمد در «المسند» ۳۵۵/۲ و ۵۳۷ و ابونعيم در «آخبار 
آصبهان» ۵۳/۲ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- دارقطنی» ۵۶/۲؛ ابونعیم در «الحلية» ۲۲۰/۱۰ و در «أخبار اُصبهان». ۳۱۷/۲؛ خطیب بغدادی در 
تاریخ خود. ۴۰۳/۶؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۳۶۲۲ آن را روایت کرده‌اند. این روایت» 


ضعیف است. نگا: «نصب الرایة» ۲۷/۲ و ۲۹. 





شرح عفیده طحاو به ۸۳۷ 





بخواند مگر پشت سر ای مانند امام جمعه و امام عیدین» و امام در نماز حج در عرفه و 
مانند آنهاه در این صورت مأموم از نظر اکثر علمای گذشته و حال پشت سر او نماز 
می خواند. 

کسی که جمعه و جماعات را پشت سر امام فاجر ترک می کند از نظر اکثر علما او 
مبتدع است. و قول صحیح این است که او نمازش را پشت سر امام فاجر می‌خواند و آن 
را اعاده نمی کند» چون صحابه :#» جمعه و جماعات را پشت سر امامان فاجر و فاسق 
می‌خواندند و آن را اعاده نمی کردند» همچنان که عبدالّه بن عمر و انس بن مالک فطل 
پشت سر حجاج بن یوسف نماز می‌خواندند. همچنین عبداله بن مسعوده و دیگران 
پشت سر ولید بن عقبه بن آبی معیط نماز می‌خواندند. ولیدبن عقبه بن آبی معیط 
شراب خوار بود حتی او یک دفعه نماز صبح را برایشان چهار رکعت خواند. سپس گفت: 
آیا برای شما رکعت اضافی خواندم؟ ابن مسعود به او گفت: از آن روز تو همواره برای ما 


رکعت اضافی ا 


۱- غمرین شبة بنا به آنجه که ابن عبدالبر در «الاستیعاب». ۵۹۷-۵۹۶/۳ ذکر کرده» از هارون بن 
مروف ار ارف مه از ابی شوذت نرا زوایت کر ده او کف و وت یه نمار رال 
در صحیح مسلم به شماره ۱۷۰۷ از طریق حضین بن منذر آمده که او گفت: عثمان را دیدم در حالی که 
ولید آورده شد که نماز صبح را دو رکعت خوانده بود سپس گفت: آیا برای شما رکعت اضافی خواندم. 
دو مرد که یکی شان حمران بود عليه او گواهی دادند که او شراب خورد و دیگری شهادت فاد که او را 
دیده که آن را قی کرده است. عثمان گفت: او بالا نیاورده مگر اینکه شراب خورده است. آنگاه گفت: ای 
علی بلند شو و او را شلاق بزن. علی گفت: ای حسن! بلند شو و او را شلاق بزن. حسن گفت: برای 
گرمی آن کسی را عهده‌دار کن که سردی آن را پشت می‌کند. آنگاه علی گفت: ای عبدالله بن جعفر! بلند 
شو و او را شلاق بزن. پس عبداللّه بن جعفر او را شلاق زد و علی آن را شمرد تا اینکه به چهل ضربه 
رسید. آنگاه گفت: دست نگه دار. سپس گفت: پیامبر 7 چهل ضربه شلاق زد و ابوبکر هم چهل ضربه 
شلاق زد و عمر هشتاد ضربه شلاق زد. و همه سنت هستند و این چهل ضربه شلاق نزد من بهتر است. 
نگا: «الاصابة» ۶۰۱/۳؛ و «أسد الغابة». ۰۴۵۲۴۵۱/۵ 


A۰۸‏ شرح عقیده طحاو به 





در «صحیح» آمده که عثمان بن عقان:#» وقتی محاصره شد» شخصی برای مردم نماز 
خواند. کسی از عثمان پرسید: تو امام تعیین شده از جانب همه مسلمانان هستی و این 
شخصی که برای مردم نماز می‌خواند» امام تعیین شده فتنه است! عثمان گفت: ای 
برادرزاده! همانا نماز از نیکوترین کارهایی است که مردم می کنند. اگر مردم کار نیکی 
کم شش ماه نان کرک بش کر کار که ی ان تور کم 

نماز فاسق و مبتدع» ذاتاً صحیح است. پس هرگاه مأموم پشت سر آنها نماز خواند» 
نمازش باطل نمی‌شود. ولی برخی نماز خواندن پشت سر فاسق و مبتدع را مکروه 
دانسته‌اند» چون امر به معروف و نهی از منکر واجب است. 

از موارد امر به معروف و نهی از منکر این است: کسی که بدعت و فجور را آشکار 
کرده امام راتبی مسلمانان نمی شود چون او مستحق تعزیر است تا اينکه توبه کند. پس 
اگر دوری از این فرد تا موقعی که توبه کند» ممکن باشد» خوب است و اگر بعضی از 
مردم ه رگاه نماز خواندن پشت سر او را ترک کردند و پشت سر دیگری نماز خواندند؛ 
این کار در انکار فعل منکر و ناپسند مؤثر بود تا اينکه توبه کند با از امامت بر کنار شود یا 
مردم از چنین گناهی که او مرتکب شده دست بکشند» پس مانند این مورد اگر شخص 
نماز خواندن پشت سر او را ترک کند. در آن مصلحتی شرعی است و جمعه و نمازهای 
جماعت از مأموم فوت نمی‌شود. 

اما اگر ترک نماز پشت سر چنین شخصیی باعث شود که مأموم نماز جمعه و 
نمازهای جماعت را فوت نمایده در این ضورت نماز پشت سر او ت رک نمی‌شود مگر 
اینکه امام» مبتدع و مخالف صحابه 4ه باشد. 


۱- بخاری به شماره: ۶۹۵ از طریق روایت عبید الله بن عدی بن خیار ن را روایت کرده که او بر عثمان 
بن عفان‌ 4ه در حالی که محاصره شده بود داخل شد و گفت: تو امام تعیین شده از جانب همه مسلمانان 
هستی و این اتفاقی که می‌بينیم برای تو پیش آمده و امام فتنه برای ما نماز می‌خواند و گناهکار 
می‌شویم. عثمان گفت: نماز نیکوترین کاری است که مردم انجام می‌دهند. پس هرگاه مردم کار نیکی 
کردند همراه آنان کار نیک کن و هرگاه کار بدی کردند. از بدی آنان دوری کن. 


شرح عفیده طحاو به ۸۰۹ 





همچنین وقتی امام از طرف صاحبان امر؛ برای امامت نماز تعیین شدء که در ت رک 
نماز پشت سرش» مصلحتی شرعی نباشد» در این صورت نماز خواندن پشت سرش ت رک 
نمی‌شود. بلکه نماز خواندن پشت سر افضل» افضل و بهتر است. هر گاه ممکن بود انسان 
کسی را که کار منکر و ناپسند را آشکار کرده» برای امامت نماز مقدم ننماید» بر او 
واجب است که این کار را بکند» اما وقتی غير او» چنین فردی را برای امامت نماز تعیین 
کرد و او نتوانست چنین فردی را از امامت نماز باز دارد» یا بازداشتن او از امامت نماز 
ممکن نباشد مگر با شری که ضرر و زیان آن از ضرر و زیان کار ناپسندی که چنین 
فردی آن را آشکار کرده؛ عظیم‌تر باشد. در این صورت دفع فساد کم به وسیله فساد زیاد 
جایز نیست. و دفع کاری که ضرر کمتری دارد به وسیله انجام کاری که ضرر بیشتری 
دارد جایز نیست» چون شریعت هاء محقق ساختن و تکمیل مصلحت‌ها و از بین بردن و 
کاستن مفاسد و ضررها را در حد امکان آورده‌اند پس فوت نمودن جمعه‌ها و جماعات» 
به نسبت اقتدا کردن به امام فاجر» فساد و زیان بیشتری دارد به ویژه زمانی که ترک جمعه 
و جماعت پشت سر امام فاجر» فجور و فسق را دفع نکند در نتیجه تعطیل و از بین بردن 
مصلحت شرعی بدون دفع آن مفسده باقی می‌ماند. 

اما اگر ادای نماز جمعه و جماعت پشت سر انسان نیک و کار ممکن باشد. این کار 
بهتر از نماز خواندن پشت سر انسان فاجر است. در این صورت. هر گاه کسی بدون عذر 
پشت سر فاجر نماز خواند» این کار محل اجتهاد و اختلاف‌نظر علماست: عده‌ای معتقدند 
که او باید نمازش را اعاده کند و بعضی بر این باورند که او نمازش را اعاده نمی کند. 
بسط و تفصیل این موضوع در کتاب‌های فقهی آمده است. ' 

اما امام ه رگاه فراموش کرد یا به خطا رفت و مأموم حال او را ندانست» اعاده نماز بر 
مأموم باتوجه به حدیث قبلی واجب نیست. و عمر 4ه و دیگران نماز خوانده‌اند در حالی 
که جنب بوده‌اند و فراموش کرده اند که جنب بودند. پس نمازشان را اعاده کردند و 


مأمومین را امر به اعاده نماز نکردند. و اگر پس از نماز دانست که امامش» بر طهارت 


۱- نگا: «مجموع الفتاوی»» ۳۵۹-۳۴۲/۲۳. 





A1۰‏ شرح عقیده طحاو به 





نبوده از نظر ابوحنیفه نمازش را اعاده می کند ولی از نظر مالک و شافعی و احمد در 
روایت مشهور از او نمازش را اعاده نمی کند. همچنین اگر امام کاری کرد که از نظر 
مأموم جایز نباشد همین حکم را دارد. در این باره تفاصیل و جزئیاتی هست که در 
کتاب‌های فقهی آمده است و اگر فرد دانست که امامش بدون وضو نماز خوانده او نباید 


2 ۱ 
پشت سرش نماز بخواند چون او نماز را بازیچه خود قرار داده و نماز گزار نیست. 


کسانی که در موارد اجتهاد. از رأی آنان اطاعت می‌شود 

نصوص قرآن و سنت و اجماع سلف امت دلالت می کنند بر اینکه ولی امر» پیشنمازه 
حاکم. فرمانده/ قوماندان جنگ و کسی که مأمور جمع آوری ز کات است. در موارد 
اجتهاد از رأی و نظر آنان اطاعت می‌شود و بر او واجب نیست که در موارد اجتهاد از 
پیروان خود اطاعت کند بلکه بر آنان واجب است که در این موارد از وی اطاعت نمایند 
و رأی و نظر خود را برای رأی و نظر او رها کنند» چون مصلحت جماعت و اتحاد و 
مفسده تفرق و اختلاف از قضیه مسائل جزئی بیشتر است به همین خاطر برای حاکمان 
جایز نیست که حکم همدیگر را نقض کنند. رأی درست و قطعی آن است که نماز 
حاکمان پشت سر یکدیگر صحیح است. از ابویوسف روایت می‌شود که او وقتی همراه 
هارون‌الرشید حج را به جای آورد» هارون‌الرشید حجامت کرد و مالک در این زمینه فتوا 
داده که شخصی که حجامت کرده دوباره وضو نمی گیرد. آنگاه هارون‌الرشید برای مردم 
نماز خواند. به ابویوسف گفته شد: آیا پشت سر او نماز خواندی؟ ابویوسف گفت: 
سبحان‌الله! امیر مؤمنان. منظورش این بود که ترک نماز پشت سر حاکمان و کار به 
دستان» کار انسان‌های اهل بدعت است. حدیث ابوهریره که بخاری آن را روایت کرده 
که رسول خدا له فرمود: «یصلون لکم. فان آصابوا فلکم وهم وان أخطؤوا فلکم 


۲ 
وعلیهم» نص صریحی است در اینکه امام هر گاه به خطا رفت» خطایش به زیان خودش 


۱- نگاه: «المجموع», ۲۶۱-۲۵۶/۴. 
۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 





شرح عفیده طحاو به ۸۱۱١‏ 





است نه به زیان مأموم» و مجتهد نهایتش این است که در ت رک واجبی که معتقد بوده 
واجب نیست» یا در انجام کار حرامی که معتقد بوده حرام نیست» به خطا رفته است. و 
برای کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد حلال نیست که با این حدیث صریح و 
صحیح پس از آنکه به او رسید» مخالفت نماید. این حدیث حجتی عليه برخی از علمای 
حنفی و شافعی و حنبلی است که معتقدند امام هرگاه فعلی را تر ک کرد که مآموم معتقد 
به وجوب آن باشد اقتدای مأموم به او صحیح نیست!! چون اتحاد و یکپارچگی و اتفاق و 
کی کی ا کک ا ن وا 

گفته‌ی طحاوی: «وعلی من مات منهم»» یعنی به نظر ما نماز جنازه خواندن بر 
مرد گان از میان نیک و کاران و فاجران جایز است هر چند سر کشان و راهزنان و کسی که 
خود را کشته از این عموم استثنا شده است. " برخلاف نظر ابوبوسف اما شهید از یبن 
عموم استثنا نمی شود برخلاف نظر مالک و شافعی رحمهماالله» براساس آنچه که در جای 
انش اسر اف اش کار را راف وام لے اورک کا 
خواندن نماز جنازه بر کسی که از اهل بدعت‌ها و فجور مُرده ترک نمی کنیم. 

کسانی که اسلام را آشکار می کنند» دو دسته‌اند: مژمن و منافق. کسی که نفاقش 


a ۶ و وه ی‎ E 
معلوم باشد. نماز خواندن بر او و طلب آمرزش برای او جایز نیست و کسی که نفاقش‎ 


۱- نگا: «مجمو عالفتاوی» ۲۸۰-۳۷۰/۲۳. 

۲- در این استنا اشکالی هست» چون اینان همانند سایر گناهکاران. غسل داده می‌شوند و بر آنان نماز 
جنازه خوانده می‌شود و اگر ولی امر نماز بر آنان را ترک کرد به خاطر منع دیگران از اعمال اینان است. 
این کار خوبی است همجنین علمای برجسته می‌توانند این کار را بکنندء زیرا پیامبر ال نماز را بر کسی 
که خود را کشت و بر کسی که فریبکار و خائن بود. ترک کرد و به یارانش گفت: بر رفیقان نماز جنازه 
بخوانید چون او در راه خدا خیانت کرده است. اما راجع به شهید باید گفت که سنت است بر او نماز 


جنازه خوانده نشود» چون پیامبر مه بر شهیدان اعد نماز جنازه نخواند. 
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۳- نکا: «البناية شرح الهداية». ۲ ۱۰۶۷؛ و «مجموع الفتاوی». ۲۸۹-۲۸۵/۲۴. 
۴- نگا: «مجموع الفتاوی». ۲۸۷-۲۸۵/۲۴. 





A1۲‏ شرح عقیده طحاو به 





معلوم نباشد» بر او نماز جنازه خوانده می‌شود. پس هر گاه کسی نفاق کسی دیگر را 
دانست بر او نماز جنازه نمی خواند و کسی که نفاق او را ندانست. بر او نماز جنازه 
می‌خواند. عمر 4# بر کسی که حذیفه بر او نماز جنازه نمی‌خواند. او هم نماز جنازه بر او 
نمی خواند» چون او در غزوه تبوک منافقان را شناخت و خداوند سبحان پیامبرش را از 
نماز خواندن بر منافقان نهی نمود و خبر داد که با طلب آمرزش پیامبر برای آنان» خداوند 
آنان را نمی‌بخشاید و علت آن را کفرشان به خدا و رسول خدا دانست. پس هر کس به 
خدا و پیامبر رل ایمان داشته باشد» از نماز خواندن بر او نهی نمی‌شود هر چند او گناهان 
اعتقادی بدعی یا گناهان عملی فجوری داشته باشد. بلکه خداوند متعال پیامبر را به طلب 


آمرزش برای مؤمنان امر کرده. آنجا که می‌فرماید: 


و 7 


لَه تفر لد نلک وللمویین و لمژیتت» 
(محمد /۱۹) 
«پس بدان که هیچ معبود بر حقی جز الله نیست. و برای گناه خویش و برای مردان و 
زنان مومن آمرزش بخواه». 
پس خداوند سبحان پیامبر را به توحید و طلب آمرزش برای خود و برای مردان و 
زنان مومن امر کرد. چون توحید اصل دین است و طلب آمرزش برای پیامبر اة و برای 
مؤمنان کمال دین است. پس دعای مغفرت و آمرزش و رحمت و سایر خیرات برای 
مومنان» با واجب است و با مستحب. و دعا دو نوع است: دعای عام» و دعای خاص. 


دعای عام که روشن است» همان‌طور که در این آبه آمله است. و دعای خاص هم نماز 


ار قاری مشاه ۲۱۷۲ از طر ی ات ابو دردام مه ست در این مایت امسته كه دايا در 
میان شما رفیق راز پیا مبر واا رازی که احدی غير از او آن را نمی‌داند نیست؟» حافظ ابن حجر 
عسقلانی گوید: منظور از راز, احوال منافقان است که پیامبر 7 آن را به اطلاع حذیفه رسانید. در 
«المستدرک» ۳۸۱/۳ آمده است که از علی راجع به حذیفه سوّال شد. علی در جواب گفت: او از همه 
مردم نسبت به منافقان عالم‌تر بود. به شرح حال حذیفه در «سیر آعلام النبلاء» ۳۶۹-۳۶۱/۲ مراجعه 
نمایید. 





شرح عفیده طحاو به ۸۳۳ 





خواندن بر شخص مرده است. پس هیچ مومنی نمی‌میرد مگر آنکه به مومنان امر شده که 
نماز جنازه را بر او بخوانند و به آنان امر شده که در نمازشان برای آن مرده دعا کنند» 
همچنان که ابوداود و ابن ماجه از ابوهریره‌ت» روایت کرده‌اند که او گفت: از رسول 

خدا مه شنیدم که می فرمود: «إذا صلیتم على الیت. فأخلصوا له الدعاء» ' : «ه رگاه بر مرده 
نماز جنازه خواندید» برای او خالصانه دعا کنید». 

قوله: «ولا ثنزل آحدا منهم جنّة ولانارا» 

ترجمه: «فرد معینی از اهل قبله را بهشتی با جهنمی نمی‌دانیم». 


برای هیچ فرد معینی از اهل قبله به بهشت و جهنم قطع و یقین نمی‌شود مگر به 


وسیل نصی 

شرح عبارت: منظور طحاوی این است که ما راجع به فرد معینی از اهل قبله 
ِ او بهشتی یا جهنمی است مگر کسی که پیامبر راستگو پا 0 
اهل بهشت است مانند عشره مبشرهقه " 


- ابوداود به شماره: ۳۱۹۹؛ ابن ماجه به شماره: ۱۴۹۷؛ و بیهقی. ۴۰/۴ آن را روایت کرده‌اند. سند آن 
قوی است و ابن حبان به شماره: ۷۵۴ آن را صحیح دانسته است. مناوی راجع به معنای فرموده: 
«أخلصوا له الدعاء» می‌گوید: یعنی با اخلاص و حضور قلب برای او دعا کب زیر مقصود از این بان 
استغفار و طلب آمرزش و شفاعت برای شخص مرده است. و قبول این استغفار و شفاعت زمانی امید آن 
می‌رود که اخلاص و حضور قلب تحقق یابد. به همین خاطر در نماز جنازه بر شخص مرده دعایی 
مشروع شده که مانند آن دعا در دعا کردن برای شخص زنده مشروع نگردیده است. 

- اینان عبارتند از: ابوبکر» عمر» عثمان, علی. طلحه بن عبیداله تیمی, عبدالرحمن بن عوف» سعدبن 
ابی وقاص, سعیدبن زید. ابوعبیده عامر بن جراح و زبیرین عوام. به «مسند احمد». ۱۸۸-۱۸۷/۱ و 
۹٩ ۸‏ و ۱۹۳؛ سنن ابوداود. به شماره‌های: ۴۶۴۹ و ۴۶۵۰؛ سنن ترمذی به شماره‌های: ۳۷۴۸ و 
۸ و سنن ابن ماجه به شماره: ۱۳۳ مراجعه کنید. 


A1۴‏ شرح عقیده طحاو يه 





هرچند ما می گوییم: از اهل گناهان کبیره کسانی که خداوند خواسته که داخل 
جهنم کرده شوند. حتماً باید داخل جهنم شوند سپس با شفاعت شفاعت کنند گان از آن 
بیرون می آیند» اما راجع به شخص معینی سکوت می کنیم و گواهی بهشت یا جهنم را 
براش نمی‌دهیم مگر از روی علم و آگاهی؛ زیرا ما به حقیقت باطنش و احوالی که بر آن 
مرده» احاطه نداریم ولی برای انسان نیک و کار امید رفتن به بهشت را داریم و بر انسان 
بد کار می‌ترسیم. 

سلف صالح راجع به گواهی دادن به بپهشت سه قول دارند: 

اول -برای احدی جز پیامبران به بهشت گواهی داده نمی‌شود. این قول از محمدین 
حنفیه و اوزاعی نقل می‌شود. 

دوم -برای هر ممنی که نص درباره‌اش آمده به بهشت گواهی داده می‌شود. این 
قول بسیاری از علما و اهل حدیث می‌باشد. 

سوم -برای این افراد و برای کسی که مومنان برایش گواهی به کار خر داده‌انده به 
بهشت گواهی داده می‌شود؛ همچنان که در «صحیحین» آمده است که از کنار جنازه‌ای 
عبور شد و مسلمانان او را به خیر ستایش کردنده پس پیامبر 7ة فرمود: «وَجت»: «واجب 
گردید» و از کنار جنازه دیگری عبور شد و مردم او را به شر یاد کردنده پس پیامبر ا 
فرمود: «وَجبت»: «واجب گردید». در روایتی دیگر پیامبر پا عبارت «وَجبت» را سه 
بار تکرار فرمود. عمر گفت: ای رسول خدا! چه چیزی واجب گردید؟ رسول خدا و 


فرمود: «هذا أثنيتم عليه خیرا وجبت له اجمتةه وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له اتسار آنستم 


شهداء ال فی‌الارض» : «اين یک نفری که شما او را به خیر ستایش و تمجید کردید» 


۱- بخاری به شماره‌های: ۱۳۶۷ و ۲۶۴۲؛ و مسلم به شماره: ٩۴۹‏ آن را روایت کرده‌اند. طیالسی به 
شماره: ۲۰۶۲؛ نسائی. ۵۰-۴۹/۴؛ احمد در «المسند». ۱۸۶/۳؛ و طحاوی در «مشکل الاثار» ۲۸۹/۴ 
از طریق روایت انس بن مالک آن را آورده‌اند. همچنین مسلم به شماره: ۹۴۹؛ ترمذی به شماره ۱۰۵۸ 
ابن ماجه به شماره: ۱۴۹۱؛ بغوی به شماره: ۱۵۰۸؛ و طحاوی در «مشکل‌التثار» ۲۸۸/۴ آن را از 


طریق روایت انس بن مالک بدون لفظی که برای عمر اه ذکر شد روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۸۳۵ 





بهشت برایش واجب شده و این یک نفری که شما به شر او را نام بردید آتش دوزخ 
برایش واجب گردیده است. شما گواهان خداوند در زمین هستید». 

و پیامبر له فرمود: «توشکون آن تعلموا آهل اجْنة من أهل النار»: «اين احتمال وجود 
دارد که شما اهل بهشت را از اهل جهنم تشخیص دهید). گفتند: به چه چیزی ای رسول 
خدا! فرمود: «بالثناء الحسن والثناء السی»: «با ستایش نیکو و ستایش بد». پس پیامبر با 
خبر داد که این کار از جمله چیزهایی است که با آن اهل بهشت و اهل جهنم معلوم 
مین سو ید 

قوله: «ولا نشهد علیهم بکفر ولا بشرک ولا بنفاق, ما ل یظهر منهم شیء من ذلک» ونذر 
سراثرهم إلى الله تعالی» 

ترجمه: «علیه اهل قبله» به کفر و شرکک و نفاق تا زمانی که چیزی از اینها» از آنان 
ظاهر نشود» گواهی نمی‌دهیم و باطن آنان را به خداوند متعال وا گذار می کنیم». 


بر هیچ یک از اهل قبله به کفر گواهی نمی‌دهیم تا زمانی که کفر از او ظاهر نشود 

شرح عبارت: چون ما به حکم به ظاهر امر شده‌ایم و از گمان و پیروی از آنچه که نسبت 

بدان علم و آ گاهی نریم نهی شده‌ایم» خداوند متعال می‌فرماید: 
A‏ ین قوي ۳6۰ «حجرات/6۱ 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید قومی قوم دیگر را استهزا کنند». 


۱- در نسخه‌های اصلی سه‌گانه. «توشکوا» با حذف نون آمده و آنچه در اینجا ذکر شده از مسند گرفته 
شده» و این خوب است. لفظ ابن ماجه «یوشک» است. 

۲- ابن ماجه به شماره: ۴۲۲۱؛ و احمد در «المسند» ۴۱۶/۳ و ۴۶۶/۶ از طریق روایت ابوبکربن ابی 
زهین ی از درش ارس ووایت دواد وس آنء کین استه 

۳- قوم» اسمی برای مردان است و برای زنان به کار برده نمی‌شود و در شعر زهیرین ابی سلمی: 

وما أدرى وسوف إخال أدرى آقوم آل حصن أم نساء 


مردان بدین خاطر «قوم» نامیده می‌شوند چون به کارها اقدام می‌کنند و آنها را بر پای می‌دارند. 





۸۳۶ شرح عقیده طحاو يه 





در جای دیگر می‌فرماید: 


(متیا لنیین عامنوا انوا کیما ین آلطن پر بخ الط تج 
(حجرات /۱۳( 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از سیاری گمان‌ها بپرهیزید» چرا که پاره‌ای از 
گمان‌ها گناه است». 


همچنین می‌فرماید: 
ص و رز +2 a‏ 3 ا ی و مر ا ر صد ر روا و غ ِ 
( ولا تقف ما لیس لک به علمٌ ِن آلسَمع والَبصرَوالفواد كل وتيك کان 


عدو مر ۶ 


عنه مسولا > (اسراء ۳۶۸ 


«و چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن» همانا گوش و چشم و دل» از همه آنها 
بازخواست خواهد شد». 

قوله: «ولا نری السيف على أحدِ من أمَة حمدص الا من وجب عليه السيف» 

ترجمه: «به زدن شمشیر بر هیچ یک از امت محمد واه معتقد نیستیم مگر کسی که 
شمشیر بر او واجب شده است). 

شرح عبارت: در «صحیح» از پیامبر بل روایت شده که آن حضرت فرمود: «لا 
يحل دم امریء» مسلم یشهد أن لا اله الا الله وآئی رسول ال الا باحدی ثلاث: الب الزانی 
والنفس بالتفس. والتارک لدينهء الفارق للجماعة» ٠‏ «خون هیچ شخص مسلمانی که گواهی 


۱- بخاری به شماره: ۶۸۷۸؛ مسلم به شماره: ۱۶۷۶؛ ابوداود به شماره: ۴۳۵۲؛ ترمذی به شماره: 
۲ ابن ماجه به شماره: ۲۵۳۴؛ نسائی» ٩۰/۷‏ و ٩۱‏ و ۱۳/۸ دارمی در سنن خود ۲۱۸/۲ احمد 
در «المسند» ۳۸۲/۱ ۰۴۲۸ ۴۴۴ و ۴۶۵؛ دارقطنی, ۸۲/۳؛ بیهقی؛ ۱۹/۸؛ طیالسی به شماره: ۲۸۹؛ 
حمیدی به شماره: ٩۱۱؛‏ ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: ۰ بغوی در «شرح السنة» به شماره: 
۷ و ابونعیم در «آخبار آصبهان»» ۳۰۱/۱ و ۲۰۳/۲ از طریق روایت ابن مسعود آن را روایت 
کرده‌اند. احمد در «المسند» ۶ مسلم به شماره (۱۶۷۶) (۲۶)؛ ابوداود به شماره: ۳۳۵۲؛ نسائی. 





شرح عفیده طحاو به ۸۳۷ 





می دهد که معبود بر حقی جز الله نیست. و من فرستاده خدا هستم» حلال نیست مگر به وسیله 
یکی از این سه چیز: ۱-مرد زن دار و زن شوهر دار زنا کار» ۲-نفس در مقابل نفس» ۳- 
کسی که دینش را رها کرده و از جماعت مسلمانان جدا شده است». 

قوله: «ولا نری اخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولاندعو علیهم ولا ننزع 
يدا من طاعتهم» ونری طاعتهم من طاعة الله عر وجل فريضة ما م یأمروا ععصية وندعو هم 
الصلاح والعافاق» 

ترجمه: «به خروج علیه امامان و صاحبان امورمان معتقد نیستیم هر چند ستمگر باشند 
و آنان را نفرین نمی کنیم و دست از اطاعتشان نمی کشیم» و معتقدیم که اطاعت و پیروی 
از آنان همچون اطاعت و پیروی از خداوند عر وجل فرض است مادام که به گتاهی 


دستور ندهند» و دعای اصلاح و سلامتی برای آنان می کنیم». 


وحوب اطاعت و پیروی از حاکم مگر در گناه 

(یتایا آلزین ءامنوا آطیغواً اه وَاطیعوا ال واو الا مدکت) (ساء ۱ )۵٩‏ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از 
شما هستند فرمان برید». 

و در «صحیح)» از پیامبر با روایت شده که آن حضرت فرمود: «من أطاعنى» فقد 
أطاع الله ومن عصانی» فقد عصی الل ومن یطع الأمير» فقط آطاعنی. ومن یعص الامیس فقط 


E O ماک بو هر کش‎ A 


۱۰۲-۷ و ۲۳/۸؛ دارقطنی. ۸۱/۳؛ طیالسی به شماره: ۱۵۴۳؛ طحاوی در «مشکل‌الانار». 
۲ و ابونعيم در «الحلیة». ۱۵/۹ از طریق روایت عایشهه آن را آورده‌اند. 

۱- بخاری به شماره: ۷۱۳۷؛ مسلم به شماره ۱۸۳۵؛ ابن ماجه به شماره‌های ۳ و ٩۲۸۵؛‏ نسائی. 
۷ احمد در «المسند», ۰۲۵۳-۲۵۲/۲ ۰۲۷۰ ۳۱۳ و ۵۱۱؛ طیالسی به شماره: ۲۴۳۲؛ بغوی به 


A1۸‏ شرح عقیده طحاو به 





خدا را نافرمانی کرده و هر کس از امیر و فرمانده اطاعت کند. در حقیقت مرا اطاعت کرده و 
هر کس از امیر و فرمانده نافرمانی کند. مرا نافرمانی کرده است». 

از ابوذرت#» روایت است که او گفت: «همانا دوست صمیمی ام (پیامبر) مرا 
سفارش کرد که بشنوم و اطاعت کنم هرچند امیر» برده حبشی باشد که اعضایش بریده 
و ا کی کک ر کے کر ی 
است». 

همچنین در «صحیحین» آمده است: «علی الرء السلم السمع والطاعة فیما أحبٌ وکره. 
1 أن یمر ععصية. فان آمر ععصية, فلا مع و لاطاعة» : «شنیدن و اطاعت کردن در آنچه 
امیر دوست دارد یا ناپسند دارد» بر اسان مسلمان واجب است مگر وقتی که به گناهی امسر 
شود که اگر به گناهی امر شد» شنیدن و اطاعت کردن نیست». 

از حذیفه بن یمان روایت است که گوید: مردم از رسول خدا م راجع به خير 
می‌پرسیدند و من راجع به شر از او می‌پرسیدم از ترس اینکه مبادا دامنیگرم شود. گفتم: 
ای رسول خدا! ماء در جاهلیت و شر بودیم پس خداوند این خیر را برای ما آورد» پس آیا 


پس از این خیر» شری وجود دارد؟ پیامبر ما فرمود: «بله». گفتم: آیا بعد از آن شن 


شماره‌های: ۲۴۵۰ و ۲۴۵۱؛ و خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۷۲/۸ از طریق روایت ابوهریرهه آن را 
روایت کرده‌اند و بخاری به شماره: ۲۹۵۷ این روایت را به صورت طولانی تر از اینجا روایت کرده است. 
۱- مسلم به شماره‌های: (۶۴۸) (۲۴۰) و (۱۸۳۷)؛ ابن ماجه به شماره: ۲۸۶۲؛ طیالسی به شماره: ۴۵۲؛ 
بغوی به شماره: ۳۹۱؛ و بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۱۱۳ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۶٩۳‏ ۶۹۶و ۱۷۱۴۲ احمد در «المسند» ۱۱۴/۳ ؛ ابن ماجه به شماره: 
۰ طیالسی به شماره: ۲۰۸۷؛ بغوی به شماره: ۲۴۵۲؛ و خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۱۲۵/۴ از 
طر یرویت انش چن مالک انرا زفایت کر دذاند: 

۳- بخاری به شماره‌های: ۲۹۵۵ و ۱۴۴ مسلم به شماره: ۱۸۳۹ ترمذی به شماره: ۱۷۰۷ ابن ماجه 
به شماره: ۲۸۶۴؛ نسائی» ۱۶۰/۷؛ احمد در «المسند» ۱۷/۲ و ۱۴۲ ابوداود به شماره: ۲۵۳۶؛ و بغوی 


به شماره: ۲۴۵۴۳ از طریق روایت ابن عمرظه آن را آورده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۸1۹ 





خیری وجود دارد؟ فرمود: «نعم وفیه 6 اه و دوو ال یک حذیفه 
گوید. گفتم: خیر ناخالص آن چیست؟ فرمود: «قوم یستئون بغر سنتی» ویهتسدون بغر 
هدیی, تعرف منهم وتتکسر»: «جماعتی هستند که از سنت من تبعیت نمی کنند و از 
غیرهدایت من هدایت می‌جویند. تو برخی از آنان را می‌شناسی و برخی را نمی‌شناسی». 
گفتم: آیا بعد از آن خی شری وجود دارد؟ فرمود: «نعم دعاةً علی آبواب جهنم» ومن 
آجاهم [الیها] قذفوه فیها»: «بله» در كنار دروازه‌های جهنم» صدا کننده‌هایی هستند» هر 
کس به آنها جواب دهد او را در جهنم پرت می کنند». گفتم: ای رسول خدا! آنان را 
برای ما توصیف کن. پیامبر مه فرمود: «نعم قوم من جلدتناء یتکلمون بألستتتا»: «بلی» 
آنان جماعتی هستند که پوستشان مثل پوست ماست و با زبان ما سخن می‌گویند». گفتم: 
ای رسول خدا! پس نظرت چیست اگر من آن را دریافتم؟ فرمود: «تلزم جماعة السلمین» 
وامامهم»: «با جماعت مسلمانان و امامشان همراهی می‌کنی». گفتم: اگر مسلمانان جماعت 
و امامی نداشتند. چی؟ فرمود: «فاعتزل تلك الفرق کلها. ولو أن تعض على أصل شجرة 
حتی ید رکک الوت وآنت علی ذلک» : «از همه آن فرقه کناره‌گیری کن هر چند بر اصل 
درخت چنگ زنی تا وقتی که مرگ به سراغت می آید و تو بر آن حالت هستی». 

از ابن عباس هه روایت است که گوید: رسول خدا ب فرمود: «من رأی من مره 


و ۲ ۱ اه ۲ 39 ۴ 2 و 
شینا یکرهه. فلیصبر فاه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية» : «هر کس چيز 


۱- با فتح دال و خاء به معنای دود است و مراد از ان, این است که در ان خير خالصی نیست بلکه در 
آن رگن به مانند دود اتش وجود دارد. بعضی گفته‌اند: منظور از «دخن». حقد و کینه است. عده‌ای 
می‌گویند: منظور از آن, نیرنگ و فریب است. بعضی معتقدند که منظور از آن. فساد در قلب است و 
بعضی می‌گویند: «دخن» هر امر ناپسندی است. نگا: «عمدة القاری» ۱۹۴/۲۴ 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۶۰۶ و ۷۰۸۴؛ مسلم به شماره: ٩۱۸۴۷‏ بغوی به شماره: ۴۲۲۲؛ بیهقی, 
۸ آن را روایت کرده‌اند. و ابن ماجه به شماره: ۳۹۷۹ آن را به طور مختصر روایت کرده است. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۰۷۰۵۳ ۷۰۵۴ و ۱۴۳ مسلم به شماره: ۱۸۴۹؛ احمد در «المسند» 
۱ ۲۹۷ و ۳۱۰: طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ٩۱۲۷۵۹‏ بغوی به شماره: ۲۴۵۸: دارمی 





۸۳۳۰ شرح عقیده طحاو به 





ناپسندی را از امیرش دید صبر کند» چون هر کس به اندازه یک وجب از جماعت جدا 
شود ویر جال میرف تر خاهایت موده اشت۱: 

در روایتی آمده است: «فقد خلع ربقة الاسلام من عنقسه» : «ريسمان اسلام را از 
گردنش برداشته است». 

از ابوسعید خدری 4 روایت است گوید: رسول خدا و فرمود: «اذا بویع خلفتین؛ 
فاقتلوا الآحر منهما» : «هر گاه با دو خلیفه بیعت شد» آخری از آن دو را بکشید». 

از عوف بن مالک ظا از رسول خدا ي روایت است که آن حضرت فرمود: «خیار 
آئمتکم الذين توم ويحبّونكم» وتصلون علیهم. ویصلون علیکم. وشرار آلمستکم الذین 
تبخضوفم ویبغضونکم وتلعنوفم ویلعنونکم»: بهترین امامان شماء کسانی‌اند که دوستشان 
دارید و آنان هم شما را دوست دارند و برای آنان دعای خیر می کنید و آنان هم برای 
شما دعای خير می کنند. و بدترین امامان شما کسانی‌اند که از آنان بدتان می‌آید و آنان 
هم از شما بدشان می‌آید و آنان را نفرین می کنید و آنان هم شما را نفرین می کنند». 


گفتم:ا ل خدا! بایان را از مان داریم؟ ف مود: «لا ما 
یم: ای رسو ادر ای ودم ا مین راار میال پر دار فرمو 


در سنن خود. ۲۴۱/۲؛ بیهقی. ۱۵۷/۸؛ و ابن ابی عاصم ذز ال نه مارو انوا روات 
کرده‌اند. 

۱- قسمتی از حدیثی طولانی است که احمد در «المسند». ۱۳۰/۴ و ۰۲۰۲ و ۳۴۴/۵ از طریق روایت 
حارث اشعری آن را آورده است. سند آن صحیح است, و این حدیث از حدیث ابن عباس نیست آن 
گونه که شارح پنداشته است. این حدیث را ترمذی در سنن خود به شماره: ۲۸۶۲؛ طیالسی در مسند 
خود به شمازه: ۱۱۶۱ بیهقی در سنن خود. ۱۵۷/۸: و بغوی به شماره: ۲۴۶۰ آن را آورده‌اند و این 
خزیمه به شماره: ۴۸۳؛ ابن حبان به شماره: ۱۵۵۰؛ و حاکم در «المستدرک» ۵۹/۱ آن را صحیح 
دانسته‌اند. 

همچنین ابوداود به شماره: ۴۷۵۸؛ بیهقی. ۱۵۷/۸؛ احمد در «المسند» ۱۸۰/۵؛ ابن ابی عاصم در 
«السنة»» به شماره‌های: ۸٩۲‏ و ۱۰۵۳؛ و حاکم در «المستدرک» ۱۱۷/۱ آن را با همین لفظ از طریق 
روایت اپوذن روایت کرده‌اند. 


۲- مسلم به شماره: ٩۱۸۵۳‏ و بیهقی, ۱۴۴/۸ آن را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۸۱ 





آقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولی عليه وال» فرآه یأتی شیناً من معصية الّ» فلیکره ما یأتی من 
معصية ال لا ینزعنَ یدا من طاعة» : «نی تا زمانی که مان شما نماز را بر پای می‌دارند. 
آگاه باشید هر کس که سرپرست و حاکم اوست و او را دید که کاری می کند که 
معصیت و افرمانی خداست. فرد باید نست به آنچه که معصیت خداست. بدش آید و 
دست از اطاعت نکشد». 

قرآن و سنت بر وجوب اطاعت و پیروی از صاحبان امر تا زمانی که به معصیت امر 
نکرده‌اند. دلالت می کنند. به این فرموده خدای متعال بیندیش: 

ر ۳ ۶۱ صد 

« أطيغوا له وَأطِيعوا ارول وَأولى الم منك ) (نساء /۵۹) 

«خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان برید). 

که چگونه فرمود: «اطیعوا الرسول», و نگفت: «وأطیعوا أولی الأمر منکم»؟ چون 
صاحبان امر مستقلاً مورد اطاعت قرار نمی کرت بلکه در آنچه که اطاعت برای خدا و 
پیامبر ا است مورد اطاعت قرار می گیرند. فعل را همراه رسول هم تکرار نموده چون 
هر کس پیامبر را اطاعت نماید» در حقیقت خدا را اطاعت نموده است» چون پیامیر مه 
به غیر طاعت خدا امر نمی کند بلکه پیامبر بل در این زمینه معصوم است ولی ولی امر 
گاهی به غیر طاعت خدا امر می کند از این رو مورد اطاعت قرار نمی گیرد مگر در 
مواردی که اطاعت برای خدا و پیامبر و باشد " 

اما اینکه اطاعت از آنان لازم است هرچند ستمگر باشند» بدین خاطر است که بر 
خروح از اطاعت آنان» مفاسد و زیان‌هایی مترتب می‌شود که چند برابر مفاسد و 
زیان‌هایی است که از ستم و جور آنان حاصل می‌شود. و صد البته صبر کردن بر ستم آنان 
موجب تکفیر گناهان و بدی‌ها و چند برابر شدن اجر و پاداش می‌شود» چون خداوند 
متعال آنان را بر ما مسلط نکرده مگر به خاطر فساد و تباهی اعمال ماء و جزاء از جنس 


۱- مسلم به شماره: ۱۸۵۵؛ احمد در «المسند». ۲۴/۶ و ۲۸؛ دارمی در سنن خود. ۳۲۴/۲؛ ابن ابی 
عاصم به شماره: ۱۰۱۷؛ و بیهقی. ۱۵۸/۸ آن را روایت کرده‌اند. 
۲- نگا: «مجموع الفتاوی». ۱۷-۵/۳۵. 


۸۳۲ شرح عقیده طحاویه 





عمل است. پس بر ماست که در راه طلب آمرزش و توبه و اصلاح حال خود از هیچ 
کوششی دریغ نکنیم؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

(ومَا أَبکم ین مُصِبَةٍ قیما کب ادیک وعَفو عن کثمر) (شوری ۳۰۱ 

«و هر مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسیاری 
| گناهان ] در می گذرد. 

در جای دیگری می‌فرماید: 

۳ ۳ ۳ 2 صد 

ECO‏ آل هذا فل هو ین 
عند سکم ) (آل عمران / ۱۶۵) 

«(آیا هنگامی که به شما مصیبتی رسید که قطعاً دو چندانش را [در جنگ بدر به 
دشمن] وارد ساخته بودید گفتید: این [مصیبت] از کجاست؟ بگو: آن از ناحبه خود 
شماست» [ که سنگر را خالی کردید]. 

همچنین می‌فرماید: 


صد 


ما اصابك من حستَة فمن الله وه 


ا 


(نساء / ۷۹) 
«هر خیری به تو رسد از جانب خداست و هر بدی به تو رسد از خود توست». 
خداوند در جای دیگری می‌فرماید: 
« ودب نوی بَعَض الظایین بَعَصّا بِمَّا كوا يَكسِبُونَ ) (انعام /07۹) 
«و این گونه برخی از ستمکاران را به سزای اعمالی که مرتکب می‌شدند به بعضی 
دیگر وا می‌گذاریم». 
پس ه رگاه رعیت و زیردستان می‌خواهند از ظلم حا کم ستمگر نجات یابند» پس باید 


خودشان ظلم و ستم را رها کنند. 


شرح عفیده طحاو به AYY‏ 





ا ی 
مالک پادشاهان هستم و دل‌های پادشاهان به دست من است» پس هر کس از من اطاعت 
کند» پادشاهان را بر او مايه رحمت و مهربانی قرار می‌دهم و هر کس مرا نافرمانی کند» 
آنان را بر او مايه خشم و عقوبت قرار می‌دهم؛ پس خودتان را مشغول بدگویی و 
ناسزاگویی پادشاهان نکنید بلکه توبه کنید تا آنان را بر شما مهربان و نرم‌خو و عادل و 

ر ۲ 
دلسوز گردانم. 
قوله: «ونتبع السنة واحماعة ونجتدب الشذوذ والخلاف والفرقة» 
ترجمه: «و از سنت و جماعت پیروی می کنیم» و از انحراف و جدایی و اختلاف و 


تفرق دوری می کنیم). 


امر به پیروی از سنت و جماعت 

شرح عبارت: سنت» روش و طریقه پیامبر وا است و جماعت. جماعت مسلمانان 
می‌باشد. اینان صحابه و پیروان صحابه» و کسانی که تا روز قيامت به نیکی از صحابه 
پیروی می کنند» می‌باشند. پس پیروی از آنان» هدایت و مخالفت با آنان» گمراهی است؛ 


(قل إن کشز تجبون آله اگوی بخییکم آل ویغفر لک ڈویکز له و 


۱- پرچمدار دانشمندان نیک و از جمله تابعین ثقه و از نویسندگان مصحف‌ها می‌باشد و معاش 
روزانه‌اش از این میا شش ی وی از اصحاب و یاران انس بن اس که به سال ۱۲۷ 
هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۵ شماره ۱۶۴ مده است. 

۲- برخی از علما آن را به پیامبر وا مرفوع کرده‌اند اما اين صحیح نیست. طبرانی در «المعجم 
الأوسط» از ابودرداء آن را روایت کرده است. هیثمی در «مجمع‌الزوائد» ۲۴۹/۵ می‌گوید: در سند آن, 





۸۴ شرح عقیده طحاو يه 





«بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد و 
گناهانتان را بیامرزد و خدا آمرزنده مهربان است». 

همچنین می‌فرماید: 

( ومن یُشَاقق لول من بعد مَا تن له الهدی ویب غتر سَییل الموّییین 

۷ ۳ 
ول ما توق وئصله- جهن وسَاءْث مصیا » ضاء ٩۱۵/‏ 

«و ه رکه پس از روشن شدن راه هدایت» با پیامبر ستیزه کند و راهی غير از راه 
مؤمنان در پیش گیرد» وی را به همان سو که رو کرده برگردانيم و به دوزخش کشانیم 
که بد سرانجامی است!). 

در جای دیگری می‌فرماید: 

( فل أطیفوا له وا یشول قور توا رما علّه ما یل سم 
ما شم وان نطیغوه نهدو ومّا علی الرَسُول إلا بل میرن 4 (نور / ۵۴ 

«بگو: اطاعت خدا کنید و پیامبر را فرمان برید» پس اگر روی برتابید» پیامبر مسئوول 
چیزی است که بر او تکلیف شده و شما مسؤول چیزی هستید که بدان تکلیف شده‌اید. 
اما اگر اطاعتش کنید هدایت می‌يابید. و بر پیامبر [حکمی] جز ابلاغ آشکار نیست». 

باز می‌فرماید: 

٤‏ اص صِ رم ص مر مر سر م2 و 

۶ وان هنذا صر‌طی مستقيما فاتبعوه ولا تَتبغوا السب فتفرّق بكم عن 
سبیلب کم وصَکم بی للم تون (انعام / ۱۵۳) 

«و همانا راه راست من همین است. پس از آن پیروی کنید و از راه‌های [متفرقه] 
پیروی نکنید که شما را از راه پرا کنده می‌سازد. این است آنچه خدا شما را به آن سفارش 
کرد باشد که شما پرهیز کار شوید». 


خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید: 


شرح عفیده طحاو به ۸۳۵ 





ت 


( ولا تکوئوا كاين تفرَفوا واختلفوا من بعد ما جع ینت وأولتبک هم 
عَذّا عظیر > (آل عمران /۱۰۵) 

«و همانند کسانی نباشید که پس از آمدن دلایل روشنگر برای ایشان پراکنده شدند 
و اختلاف کردند» اینانند که عذابی بز رک خواهند داشت». 

همچنین می‌فرماید: 

( ان این فَرقُوا ديم ونوا شِيَعًا لست منم فى میم نما مهم إلى ] 
يتم ا انوا یعون 4 (انعام / ۱۵۹) 

«تحقیقاً کسانی که دینشان را دستخوش تفرقه ساختند و فرقه فرقه شدند» تو را با آنان 
کاری نیست» سرو کارشان فقط با خداست؛ آنگاه به کاری که انجام می‌دادند آ گاهشان 
خواهد کرد». 

در «سنن». حدیثی که ترمذی آن را صحیح دانسته از عرباض بن ساریه ثابت شده که 
او گفت: رسول خدا ب ما را موعظه رسایی نمود که چشم‌ها از آن به گربه افتادند و 
قلبها از آن ترسان شدند. کسی گفت: ای رسول خدا! گویی این موعظه وداع و 
خداحافظی است؟ پس به چه چیزی را ما سفارش می کنی؟ پیامبر اه فرمود: «آوصیکم 
بالسّمع والطاعة, فانه من یعش منکم بعدی, فسیری اختلافا کثیرا؛ فعلیکم بستتى وستّة الخلفاء 
الرّاشدین الهدیین من بعدی. تمسکواها. وعصتّوا علیها بالتواجذ. وإياكم وحدثات الأمور. فان 
کل بدعة ضلالة» : «شما را به شنیدن و اطاعت کردن سفارش می کنم؛ چون هر یک از 


شما بعد از من زند گی کند. اختلاف زیادی را خواهد دید» پس بر شماست که از سنت 


۱- ترمذی به شماره: ۲۶۷۶؛ ابوداود به شماره: ۴۶۰۳ ابن ماجه به شماره: ۴۲؛ احمد در «المسند». 
۴ و ۱۲۷؛ دارمی در سنن خود ۴۵-۴۴/۱؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۱۸ به شماره‌های: 
۷ ۸ ۶ ۲ ۳ ۴ ۲۲و جر در «الشریعة» صص ۴۷-۴۶ ان را رواییت 
کرده‌اند. ابن حبان به شماره: ۵؛ و حاکم در «المستدرک» ٩۵/۱‏ آن را صحیح دانسته‌اند. و ذهبی هم آن 


اتاد کر ده انمت: 


۸۶ شرح عقیده طحاو به 





من و سنت خلفای راشدین و هدایت يافته پس از من پیروی کنید. بدان متمسک و پاییند 
شوید و با دندان‌های جلویی آن را محکم گیرید. (کنابه از ار ین است که محکم بدان 
چنگ زنید و پایبند آن باشید). شما را از بدعت‌ها و امور تازه در دین برحذر می‌دارم» 
چون هر بدعتی گمراهی است». 

پیامبر ا در جای دیگری فرمود: «إن آهل الکتابین افترقوا فى دیضهم على ثنصین 
وسبعین ملّة وان هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعین ملَةٌ - یعنی الأهواء - کلها فى التار 
الا واحدق وهی اجماعة» " «همانا بهود و نصارا در دین خود به هفتاد و دو فرقه پرااکنده و 
تقسیم شدند و این امت به هفتاد و سه فرقه» پرا کنده و تقسیم می‌شود» همه‌شان در آتش 
جهنم‌اند به جز یک فرقه و آن هم جماعت است». 

در روایتی آمده است: گفتند: آن فرقه کدام است ای رسول خدا؟ فرمود: «ما انا عليه 
واصحابی» : «فرقه‌ای که تابع سنتی هستند که من و یارانم بر آن هستیم). 

پس رسول خدا باه روشن نمود که عموم اختلاف کنند گان از هر دو طرف» اهل 
هلاکت و جهنم‌اند جز اهل سنت و جماعت. 

سخن عبدالله بن مسعود او چه قدر زیباست. آنجا که می گوید: هر کس از شما 
می‌خواهد از سنت و روش کسی پیروی کند» پس باید از سنت و روش کسانی که وفات 
یافته‌اند پیروی کند» چون زنده از فتنه در امان نیست. آنان اصحاب و باران محمد ي 


برترین این امت هستند. کسانی که از همه امت اسلام» قلب‌های سالم‌تر و پا ک‌تر علم و 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «ثلائة» آمده است. و آنچه در اینجا آمده از مصادر تخریج حدیث 
می‌باشد که همین خوب است. 

۲- این فرموده از طریق رواب یت معاویه است که تخریج آن از پیش گذشت. همچنین احمد در «المسند» 
اه ماه بت فا رهاط زوا این ن مالک ن رماع 
کرده‌اند و در این روایت این عبارت اضافی آمده است: «واحدة فی‌الجنتة. وثنتان وسبعون فی‌النار»: 
«یک فرقه در بهشت و هفتاد و دو فرقه در آتش جهنم‌اند». این حدیث» حسن است. 


۳- ترمذی به شماره: ۲۶۴۱ از طریق روایت عبدالله بن عمرطل» آن را آورده است. 





شرح عفیده طحاو به ۸۷۳۷ 





دانش عمیق‌تر» و تکلف کمتری داشتند. جماعتی که خداوند ایشان را برای همراهی 
پیامبرش و بر پا داشتن دینش برگزید. پس فضل و برتری آنان را بدانید و از سنت‌هاو 
روش‌های آنان پیروی کنید و تا آنجا که می توانید به اخلاق و دین و آیین آنان متمسکك 
و پایبند شوید» چون آنان بر هدایت مستقیم E‏ 

این موضوع بعداً در ضمن گفته‌ی طحاوی: «و به عقیده ما؛ جماعت» حق و درست» 
و تفرق و پراکند گی» انحراف و مایه عذاب است» بیشتر توضیح داده می‌شود. 

قوله: «وحب أهل العدل والأمانةء ونبغض أهل اور والخيانة» 

ترجمه: «اهل عدل و امانت را دوست داریم و از اهل ستم و خیانت بدمان می آید). 


حب و دوست داشتن اهل عدل. از کمال ایمان است 

شرح عبارت: این امر از کمال ایمان و کمال عبودیت است» چون عبادت در 
بردارنده کمال و نهایت محبت و در بردارنده کمال و نهایت ذلت و فروتنی است. پس 
محبت فرستاد گان و پیامبران خدا و بند گان باایمانش ناشی از محبت خداست هرچند 
محبتی که برای خداست» مستحق غير خدا نیست. در واقع غير خدا به خاطر خدا دوست 
داشته می‌شود و همراه خدا دوست داشته نمی‌شود. چون مُحب آنچه را که محبوبش 
دوست دارد» او هم دوست می‌دارد و آنچه را که محبوبش دوست ندارد او هم آن را 
دوست ندارد. کسی را که محبوبش به دوستی‌اش گرفته» او هم او را به دوستی می گیرد و 
کسی را که محبوبش دشمن می‌دارد» او هم آن فرد را دشمن می‌دارد. و مُحبٌ به رضای 


محبوب. راضی و به خشم اوه خشمگین می‌شود. محبوبش به هر چه امر کند» او هم بدان 


۱- ابن عبدالبر در «جامع بیان العلم و فضله» مانند آن را از طریقی سنید روایت کرده که سنید گوید: 
معتمربن سلیمان, از سلام بن مسکین, از قتاده روایت کرده که او گفت: ابن مسعود گفت: ... ابونعيم در 
«الحلیة». ۲۰۵/۱ این سخن را با لفظی نزدیک از گفته ابن عمر روایت کرده است. 


ATA‏ شرح عقیده طحاو يه 





امر می کند و از هر چه نھی کند. او هم از آن نهی می کند. پس او در هر حال» موافق 
محبوب خود است. 

خداوند متعال نیک و کاران و پرهیز کاران و توبه کنن د گان و پاک‌شد گان را دوست 
دارد» ما هم اینان را دوست داریم. 

خدا خیانتکاران و مفسده‌جویان و مستکبرین را دوست ندارد» ما هم آنان را دوست 
نداریم و به خاطر موافقت با خداوند سبحان از آنان بدمان می آید. 

در «صحیحین» از پیامبر ا روایت شده که آن حضرت فرمودند: «ثلاث من کن فیه 
وجد حلاوة الایمان: من كان الله ورسوله حب إليه ها سواهماء ومن كان يحب الرء لایحبه إلا 
ل ومن کان يكره أن يرجع فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه, کما یکره آن یلقی فی‌التار» : «سه 
چیز هست که در هر کس باشد» او شیرینی اسان رااحساس می کند: کسی که خداو 
پیامبرش نزد او محبوب تر از هر چیز و هر کسی غیر از آن دو باشد. کسی که شخصی را 
دوست دارد و این دوست داشتن فقط به خاطر خداوند است. کسی که بدش می‌آید که 
به کفر بر گردد پس از آنکه خداوند او را از آن نجات داده» همان‌طور که بدش می‌آید 
که به آتش دوزخ انداخته شود». 

پس محبت کامل» مستلزم موافقت با محبوب در آنچه که او دوست دارد و آنچه که 
او دوست ندارد و از آن بدش میآید. می‌باشد. همچنین مستلزم موافقت با محبوب در 
ولایت و عداوت اوست. معلوم است که هر کس خداوند را دوست دارد؛ پس باید حتماً 
از دشمنان خدا بدش آید و حتماً باید خهاد پیکار با دشمنان خدا که خداوند این جهاد 


و پیکار با آنان را دوست دارد» دوست بدارد؛ همچنان که خداوند متعال می فرماید: 


۱- بخاری به شماره‌های: ۱۶» ۰۲۱ ۶۰۴۱ و ۶٩۴۱‏ مسلم به شماره: ۳۳؛ ابن ماجه به شماره: ۳۰۳۲۳؛ 
ترمذی به شماره: ۲۶۲۶؛ نسائی» ٩۴/۸‏ و ۹۶؛ احمد در «المسند». ۱۰۳/۳ ۰۱۷۲ ۱۷۴ ۲۳۰ ۰۲۴۸ 
۵ و ۲۸۸؛ طیالسی به شماره: ۱۹۵۹ ابن منده در «لایمان» به شماره‌های: ۰۲۸۱ ۲۸۲ و ۲۸۳ 
بغوی به شماره: ۲۱؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۱۹۹/۲؛ و ابونعيم در «الحلية» ۲۷/۱ و ۸۸/۲ از 


طریق روایت انس بن مالک آن را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۸۹ 





صر 8 وف م ۳ ر مک ۲ ۳ 
ان له حب النریرت یقتلورت فی سبیل صفا کأنهم بين مَرَصوص ) 


(صف /۴) 
«همانا خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او صف در صف جهاد می کنند 
چنان که گویی بنیانی آهنین‌اند. 
حب و بغض به تناسب خصال خیر و شری است که در انسان‌ها وجود دارد» چون در 
انسان سبب ولایت و دوستی و سبب عداوت و دشمنی و سبب حب و بغض جمع 
می‌شود» پس چنین فردی از یک جنبه» محبوب و از جنبه‌ای دیگر منفور و مبغوض است. 
حکم انسان نزد خدا نیز چنین است. چون خداوند گاهی چیزی را از یک جهت دوست 
دارد و همان چیز را از جهتی دیگر ناپسند می دارد» همچنان که پیامبر اة در آنچه از 
پرورد گارش روایت می کند. می‌فرماید: «ما ترددت فی شیء أنا فاعله تردادی عن قسبض 
نفس عبدی المؤمن» یکره الوت وأنا أكره مساءته ولا بد له منسه» : «در هیچ کاری که 
کرده‌ام مثل قبض جان بنده باایمانم که مرگ را دوست ندارد» تردید نکرده‌ام» چون من 
ناپسند می دارم آنچه را که او ناپسند می‌دارد. اما او به ناچار باید قبض روح شود». 
خداوند بیان کرده که او در قبض روح بنده مؤمن تردید می کنده چون تردید 
تعارض دو اراده است. و خداوند سبحان دوست دارد آنچه را که بنده باایمانش دوست 
دارد و بدش می آید از آنچه که بنده باایمانش از آن بدش می آید. بنده مومن از م رگک 
بدش می آید و خدا هم از آن بدش می آید همان‌طور که فرموده: «وآنا آکره مساءته: «و من 
بدم میآید از آنچه که او از آن بدش می آید»» و از آن طرف خداوند سبحان م رگ او را 


مقرر و تقدیر نموده و خدا می‌خواهد این تقدیر تحقّق یابد؛ از این رو آن را تردد نامیده 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. در حدیث» عبارت «ولابد له منه» نیست. 
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است. سپس بیان کرده که ناچار باید م رگ او وقوع یابد» چون این کار منجر به چیزی 
می‌شود که از بنده باایمانش محبوب تر است.! 

قوله: «ونقول: الله علم فیما اشتبه علینا علمه» 

ترجمه: «می گوییم: خداوند نسبت به آنچه که علم آن بر ما مشتبه شده داناتر است». 

هر چیزی که علم آن بر ما مشتبه گردد آن را به خدا واگذار می کنیم 

شرح عبارت: قبلاً سخن طحاوی یناه آورده شد که هیچ کس در دینش سالم نیست 
مگر کسی که تسلیم خدا و پیامبر له شده» و علم آنچه را که ؛ بر او مشتبه شده به عالم 
آن» واگذار کند. 

هر کس بدون علم و آگاهی سخن گوید. از هوای نفس خویش پیروی کرده» و 
خداوند متعال می فرماید: 


« ومن ال من انب وله بقترهدی یرت الله € (قصص / ۰ 
«و کیست گمراه‌تر از آن که به غیر از هدایت خدا از هوای نفس خود پیروی کند؟» 


در جای دیگری می‌فرماید: 


نهر من تو تولاه فان ا ا تس (حج ۴-۳ 


۱- به «الفتاوی» ۱۳۵-۱۲۹/۱۸؛ «جامع‌العلوم و الحكم» صص ۳۳۹-۳۴۸؛ و «فتح الباری». 
۳۴۶-۱ مراجعه کنید. 

۲- زجاج گوید: مرید به معنای مارد است. و او کسی است که از اطاعت خارج شده است. معنایش این 
است که او در شر و بدی سرکشی نموده است. گفته می‌شود: «مرد الرجل تیه مردوداً» وقتی سرکشی 
می‌نماید و از اطاعت خارج می‌شود. اصل آن در لغت» از نرم گردیدن یک چیز آمده است. به انسانی که 
چهره‌اش بی مو باشد. «آمرد» گفته می‌شود. همچنین به درختی که برگ‌های آن افتاده, «شجرة مرداء» 


و به صخرة نرم «صخرة مرداء» گفته می‌شود. نگا: زادالمسین ۲۰۴-۲۰۳/۲. 
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«و برخی از مردم درباره خدا بدون هیچ دانشی مجادله می کنند و از هر شیطان 
س ر کشی پیروی می‌نمایند. بر وی (شیطان) مقرر شده که هر کس او را به دوستی بگیرد» 
بی‌تردید او را گمراه کند و به عذاب آتش بکشاند» 


ی ی بر هید 
( آآذیر- دو یه قةر سطس انهم بر مَقگا عند الله وٍعند عند 


)۳۵ / کّ اک یب آله ع ڪل قلب مُتکبرجبار ) (غافر‎ | E 
«کسانی که درباره آیات خدا بی آنکه حجتی برایشان آمده باشد» مجادله می کنند»‎ 


مایه دشمنی بزرگی در پیشگاه خدا و نزد مؤمنان است. این گونه خدا بر دل هر متکبر 
زو رگویی مهر می‌نهد. 

در جای دیگر می‌فرماید: 

قل نما حرم ری و ما بط وَالائم والبنی بغتر الحق 
ون قروا باه ما لم رل بهء سلطا وآن تمقولوا عل له ما لا تون 4 (اعراف 
۳۳( 

«بگو: پروردگار من تنها زشتکاری راء چه آشکار و چه پنهان» و گناهکاری و 
زیاده‌خواهی به ناحق را حرام کرده و اينکه چیزی را شریک خدا قرار دهید که دلیلی 
درباره آن نازل نکرده است و یا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت دهید». 

ا ا ات 


ل ا 


اله عاو له بلتم وت وآلازض) (کهف /۲۶) 
رگ خدا به مدتی که درنگ کردند» آگاه‌تر است. غیب آسمان‌ها و زمین ویزه 
اوست». 


در جای دیگری می‌فرماید: 
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(قل رو أَغلم یعدم (کهف ۲۲۱ 

«بکو: پرورد گارم به تعداد آنها آگاه‌تر است». 

و پیامبر واش که راجع به کو د کان مشر کان از وی سژال شد» فرمود: «الله آعلسم با 
کانوا عاملین» ': «خدا نست به آنچه که می کردند» آگاه‌تر است». 

و عمره گفت: رأی و نظر را در دین متهم کنید. اگر مرا در روز ابوجندل 
می‌دیدی. متوجه می‌شدی که من دستور رسول خدا باه را به رأی خود رد می کردم 
پس در این کار اجتهاد می کردم و از هیچ تلاشی دریغ نمی کردم و این کار در روز 
ابوجندل بود و آن‌ها در حال نوشتن پیمان‌نامه بودند. پیامبر لک فرمود بنویس: 


( شم لاير . ابو جندل گفت: بنویس «باهک اللهم»: «به نام تو 
پرورد گارا!). پس رسول خدا پا راضی شد و این را نوشت اما این را نپذیرفتم و از آن 
امتناع ورزیدم. آنگاه رسول خدا ماه فرمود: «یا عمر. ترانی قد رضیت وتأبی» : «ای عمر! 


مرا می‌بینی که راضی‌ام اما تو راضی نیستی و امتناع می‌ورزی»؟! 


۱- بخاری به شماره‌های: ۱۳۸۴ ۶۵۹٩‏ و ۶۶۰۰ مسلم به شماره: ۲۶۵4؛ نسائی. ۵۸/۲؛ احمد در 
«المسند» ۰۲۶۶ ۳۹۳ ۴۷۱ و ۵۱۸؛ حمیدی به شماره‌های: ۱۱۱ و ۱۱۱۳؛ طیالسی به شماره: ۲۳۸۲؛ 
خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۳۴۱/۹؛ و بغوی به شماره: ۸۳ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. 
بخاری به شماره‌های: ۱۳۸۳ و ۶۵۹۷؛ مسلم به شماره: ۲۲۶۰؛ ابوداود به شماره: ۴۷۱۱؛ نسائی» ۵۹/۲؛ 
طیالسی به شماره: ۲۶۲۴؛ و طبرانی در «المعجم‌الکبیر ». به شماره: ۱۲۴۴۸ از طریق روایت ابن عباس 
انا زوفت کون 

۲- طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۲: و ابن حزم در «الاحکام فی أصول الأحکام» ۴۶/۶ از 
طریق علی بن عبدالعزیز آن را روایت کرده‌اند که علی‌بن عبدالعزیز گوید: يونس بن عبیدالله عمیری برای 
ما نقل کرد و گفت: مبارک بن فضاله. از عبیدالله بن عمر, از نافع» از ابن عمر» از عمر برای ما این فرموده 
را تقل کرد: «ای مردم! رأی و اظهارنظر در دین را متهم کنید. همانا خودم را دیدم که در روز ابوجندل, 
با رأی اجتهاد خودم دستور رسول خدا ب را رد کردم. به خدا من در راه حق از هیچ تلاش و کوششی 
دریغ نورزیدم. در آن روز ميان رسول خدا وا و اهل مکه پیمان‌نامه بود. پیامبر ولو فرمود: «بنویسید: 


بسم‌الله الرحمن الرحیم». اهل مکه گفتند: می‌بینی که ما تو را در آنچه می‌گویی تصدیق کرده‌ايم. اما تو 
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همچنین عمر ظا گفت: سنت. آن است که خدا و پیامبرش آن را پایه‌ریزی کرده 
باشند و به عنوان روش و سنت قرار داده باشند. خطای رآی را سنتی برای امت اسلام 
قلمداد نکنید ! 


ابوبکر صدیق له می گوید: کدامین زمین مرا جای می‌دهد و کدامین آسمان بر سر 


من سایه می کند اگر در آیه‌ای از کتاب خداء به ری خودم یا به چیزی که نمی‌دانم» 
۱ 


چیری بگویم. 


«باسمک اللهم» می‌نویسی. رسول خدا ب به این راضی شد و من امتناع کردم تا اینکه رسول خدا وا 
به من گفت: «ترانی أرضی» وتأبی آنت؟: «می‌بینی که من راضی‌ام ولی تو امتناع می‌کنی و ناراضی 
هستی؟». آنگاه عمر گفت: من هم راضی شدم. راویان این حدیث. ثقه‌اند به جز مبارک بن فضاله که 
ذل است و روایت را به صورت «عنعن » آورده است. هیثمی در «المجمع» ۱ ان را اورده و 
گوید: ابویعلی آن را روایت کرده و راویانش ثقه‌اند هرجند مبارک بن فضاله در میان آنان هست. 
همچنین بزار به شماره: ۱۸۱۳ از طریق محمدبن مثنی» از یحیی بن سعید» از عبیداله آن را روایت کرده 
که عبیدالله گوید: نافع از ابن عمر به من خبر داد که او گفت: «رأی و اظهارنظر در دین را متهم کنید ...» 
بزار گوید. گویم: او ماجرای حدیبیه را نقل کرد تا آنجا که گفت: رسول خدا راش ميان خود و اهل مکه 
پیمان‌نامه‌ای نوشت و فرمود: «بنویس بسم‌اللّه الرحمن الرحیم». آنان گفتند: اگر آن را می‌دیدیم تو را 
تصدیق می‌کردیم. اما بنویس «باسمک اللهم». عمر گوید: پس رسول خدا و راضی شد و من 
خودداری کردم تا جایی که پیامبر له به من گفت: «یا عمر, ترانی قد رضیت, وتأبی آنت»: «ای عمرا 
می‌بینی که من راضی‌ام ولی تو امتناع و خودداری می‌کنی»! عمر گفت: پس من راضی شدم. 

هیتمی گوید گویم: این حدیث به صورت طولانی در «الصحیح» به شماره‌های: ۲۷۳۱ و ۲۷۲۲ وجود 
دارد و در آن» عبارت «یا عمر ترانی قد رضیت وتأبی آنت» ندیدم. نگا: «فتح الباری». ۳۴۶-۳۳۴۵/۵؛ 
و مسلم به شماره: ۱۷۸۴. بخاری در صحیح خود به شماره: ۴۱۸۹؛ و مسلم به شماره: (۱۷۸۵) )٩۵(‏ از 
طریق ابووائل روایت کرده‌اند که ابووائل گفت: وقتی سهل بن حنیف از صفین آمد. ما پیش او رفتیم تا از 
او خبر و اطلاع جنگ را دریافت کنیم» او گفت: رأی و اظهار نظر را متهم کنید. چون خودم را در روز 
ابوجندل دیدم و اگر می‌توانستم دستور پیامبر لا را رد کنم این کار را می‌کردم. 

۱- ابن عبدالبر» ۱۳۶/۲ آن را از طریق ابن وهب. از ابن لهیعه از عبیداللّه بن جعفر از عمر آن را روایت 


کرده اتف : 
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حسن بن علی حلوانی گفته که عارم برای مانقل کرد و گفت: حمادین زید از 
سعیدبن ابی صدقه از ابن سیرین برای ما نقل کرد که ابن سیرین گفت: هیچ کس به نسبت 
ابوبکر هیبت و ترس نسبت به آنچه نمی‌دانست نداشت و پس از ابوبکر هیچ کس از عمر 
هیبت و ترس بیشتری نسبت به آنچه نمی دانست» نداشت. ابوبکر وقتی» مسأله‌ای برایش 
پیش می آمد و اصل و دلیلی برای آن در قرآن و اثری در سنت برای آن نمی‌یافت. به 
رای خویش اجتهاد می کرد» سپس می گفت: این رأی من است» اگر درست بود از 
جانب خداست و اگر خطا بود» از خودم است و نسبت به آن از خداوند طلب آمرزش 
می‌نمایم. 

قوله: «ونری السح على الخفين» فى الستفر واخضس كما جاء فى الأثر» 

ترجمه: «و ما قائل به مسح بر موزه‌ها در سفر و حضر هستیم همان‌طور که در سنت 


آمده است». 


مسح بر موزه‌ها در سفر و حضر 
شرح عبارت: سنت رسول خدا به راجع به مسح بر موزه‌ها و شستن پاها به حد 
تواتر رسیده است. رافضی‌ها با این سنت متواتر مخالفت می کنند. به آنان گفته می‌شود: 


کسانی که وضو را از پیامبر ِا چه به صورت قولی و چه به صورت فعلی نقل کرده‌اند و 


۱- طبرانی به شماره‌های: ۷۸ و ۷۹٩‏ از دو طریق از ابومعمر عبدالّه بن سخبرة ازدی آن را رواست کرده 
که ابومعمر گفت: ابوبکر گفت ... گفته‌اش را ذکر کرد. ابومعمر تابعی ثقه است فقط روایتش از ابویکر, 
مرسل می‌باشد. همچنین ابوعبید قاسم بن سلام از طریق ابراهیم تیمی آن را روایت کرده که ابوبکر گفشت 
... این روایت از این طریق نیز منقطع است» و تخریج آن از پیش گذشت. 

۲- او امام و حافظ و راستگو. ابومحمد حسن بن علی بن محمد. هذلی ریحانی. خلال. همسایه مکه 
است. وی به سال ۲۴۲ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء», ۳۹۸/۱۱ آمده 
است. عارم. همانا حافظ ثقه و ثابت دل» محمدین فضل سدوسی می‌باشد. دیگر راویان سند ثقه‌اند فق ط 


این روایت» منقطع می‌باشد. جون ابن سیرین» اپوبکر و عمر را ندیده اس 
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کسانی که وضو را از پیامبر 8 یاد گرفته و در زمان پیامبر ۴ة وضو گرفته‌اند و آن 
حضرت آن را دیده و وضویشان را تأیید کرده است. و کسانی که این شیوه وضو رابه 
نسل‌های بعد از خود نقل کرده‌اند» تعدادشان بیشتر از کسانی بوده که لفظ این آیه را نقل 
کرده‌اند چون تمامی مسلمانان در زمان پیامبر اا وضو می گرفتند و مسلمانان وضو را 
فقط از آن حضرت یاد می گرفتند. چون این کار در زمان جاهلیت نزد آنان شناخته شده 
و عرف نبوده و آنان دفعات زیادی که مقدارش را فقط خدا می داند پیامبر اة را در حال 
وضو گرفتن دیده‌اند و شستن پاها را از او در احادیث خیلی زیادی ذکر کرده‌اند حتی از 
چندین طریق در کتاب‌های صحیح و غیر آن از پیامبر با روایت کرده‌اند که ایشان 
فرمود: «ویل للاعقاب وبطون الأقدام من التار»:" «وای از آتش جهنم برای کسانی که 
پشت پاها و کف پاها را هنگام وضو نمی‌شویند». 


۱- منظور این نیست که ناقلان قرآن -از جمله آیه شریفه راجع به وضو -کمتر از ناقلان مسح بر 
موزه‌ها و شستن پاهاست, بلکه منظور تنها این است که کسانی از صحابه که در کتاب‌های تألیف شده 
نص این آیه را روایت کرده‌اند کمتر از کسانی است که مسح بر موزه‌ها و شستن پاها را به صورت قولی 
و عملی نقل کرده‌اند. 

۲- احمد در مسند خود. ۱۹۱/۴ ابن خزیمه به شماره: ۱۶۳؛ طحاوی, ۳۸/۱؛ دارقطنی» ۹۵/۱؛ و 
بیهقی. ۷۰/۱ از طریق روایت عبداله بن حارث بن جزء زبیدی. حدیث فوق را به طور کامل روایت 
کرده‌اند. و سند آن صحیح است. بخاری به شماره‌های: ۶۰ ۹۶ و ۱۶۳ مسلم به شماره: ۲۴۱؛ ابوداود 
به شماره ۹۷؛ دارمی. ۱۷۹/۱؛ احمد در مسند خود. ۰۱۹۳/۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۱۱ و ۲۲۶؛ نسائی, ۷۷/۱ 
طحاوی در «شرح معانی‌الا ثار» ۳۸/۱ بیهقی. ۶۸/۱؛ طبری, ۱۳۴/۶؛ ابن حبان به شماره: ۱۰۵۶؛ و 
ابن خزیمه به شماره‌های: ۱۶۱ و ۱۶۶ از طریق روایت عبدالّه بن عمرو آن را بدون عبارت «وبطون 
الأقدام» روایت کرده‌اند. همچنین بخاری به شماره: ۱۶۵؛ مسلم به شماره: ۲۳۲؛ ابن ماجه به شماره: 
۳ احمد در مسند خود. ۲۸۴/۲ ۳۸٩‏ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۹ ۰۴۳۲۰ ۴۶۷ و ۴۹۸؛ ترمذی به شماره: ۴۱؛ 
نسائی» ۷۷/۱؛ طحاوی. ۳۸/۱؛ ابن حبان به شماره: ۱۰۸۹؛ و طبری به شماره‌های: ۱۱۴۹۷ و ۱۱۵۰۴ 
آن را از طریق روایت ابوهریره آورده‌اند. مسلم به شماره: ۲۴۰؛ احمد در مسند خود ۰۱۱۲/۶ ۱۹۲ و 
۸ ابن ماجه به شماره: ۴۵۱؛ طیالسی به شماره: ۱۵۵۲؛ حمیدی به شماره: ۱۶۱؛ شافعی, ٩۳/۱‏ 


دارقطنی» ۹۵/۱: طحاوی. ۳۸/۱ بیهقی در «السنن». ۶۹/۱ و در «معرفة السنن و الآثار» ۲۱۵/۱؛ 





۸۳۶ شرح عقیده طحاو به 





با وجودی که اگر مسح پشت پا فرض باشد» شستن همه پا زحمت است و طبیعت و 
سرشت انسانی بدان فرا نمی خواند همان‌طور که طبیعت و سرشت انسانی به سوی طلب 
ریاست و مال فرا می‌خواند. پس اگر ایجاد رخنه و نقص در متواتر بودن کیفیت وضو 
جایز می‌بود؛ قطعاً این امر در نقل لفظ آیه وضو بیشتر جایز بود. 

و اگر بگویند: لفظ آیه وضو از طریق تواتر ثابت شده به گونه‌ای که دروغ و خطا در 
آن ممکن نیست. پس ثبوت تواتر در نقل وضو از آن حضرت. اولی‌تر و کامل تر 
می‌باشد. و لفظ آیه با آنچه از سنت به طریق تواتر ثابت شده هیچ مخالفتی ندارد؛ زیرا 
مسح همان‌طور که اطلاق می‌شود و منظور از آن اصابت و تماس است» همچنین گاهی 
اطلاق می‌شود و منظور از آن جاری ساختن آب (یعنی شستن) می‌باشد. ‏ همچنان که 
عرب می گرد «فسْحت للصلاق»: «برای نماز وضو گرفتم». در آبه وضو هم نکته‌ای 


طبری به شماره‌های: ۱۱۵۰۵ ۱۱۵۰۶ ۰۱۱۵۰۷ ۱۱۵۰۸ و ۱۱۵۰۹؛ و ابن حبان به شماره: ۱۰۶۰ آن 
را از طریق روایت عايشه ذکر کرده‌اند. همچنین احمد در مسند خود. ۳۱۶/۳؛ طبری به شماره‌های: 
۱ و ۱۱۵۱۸؛ ابن ماجه به شماره: ۴۵۴؛ و طحاوی. ۳۸/۱ از طریق روایت جابر» و احمد در مسند 
ره ۴۲۶/۲ و ۴۲۵/۵ از طریق روایت معیقیب آن را روایت کرده‌اند. 

۱- قرطبی در کتاب «الجامع لأحكام القرآن». ۶ می‌گوید: لفظ «مسح» مشترک است که هم به 
معنای مسح می‌باشد و هم به معنای شستن. هروی گوید: ازهری به ما خبر داد که ابوبکر محمدبن عثمان 
بن سعید دارمی. از ابوحاتم. از ابوزید انصاری به ما خبر داد که ابوزید انصاری گفت: مسح در کلام 
عرب, به معنای شستن و خود مسح می‌باشد. از همین رو به مردی که وضو گرفته و اعضایش را شسته. 
گفته می‌شود: «قد تمسح». و گفته می‌شود: «مسح الله ما بک». هرگاه خداوند تو را از گناهان بشوید و 
پاک کند. پس وقتی که از طریق نقل از عرب ثابت شده که مسح به معنای «شستن» است. پس گفته 
کسانی که می گویند: مراد از قرائت کسر در عبارت «برژوسکم». شستن دست است. و این هم به خاطر 
قرائت نصب در عبارت مذکور, و به خاطر احادیث ثابت و صحیح راجع به شستن پاها و شستن دست 
مُی باشده راجخ امه و تهدید بر ترک شستن پاها در احادیت فع زیناهی کنه اسان را اخراج 
کرده‌اند» آمده است. 


۲- این عبارت از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 


شرح عفیده طحاو به ۸۳۷ 





می گیرد» بلکه منظور از آن» مسحی است که شستن را هم در بر می گیرد» چون خداوند 
فرموده: «الی الکعبین» (تا قوز ک پاها) و نفرموده «الی الکعاب» (تا قوز ک‌ها)؛ همان‌طور 
که راجع به شستن دست‌ها فرموده است: «الی الرافق» (تا آرنج‌ها). این نشان می‌دهد که 
در هر پاء یک قو زک نیست آن‌گونه که در هر دست» یک آرنج هست» بلکه در هر پا دو 
تا قوز ک وجود دارد. پس خداوند متعال به مسح پاها تا دو استخوان برآمده امر کرده که 
این مسحء همان شستن می‌باشد. چون کسی که مسح به آن معنای خاص را می‌نماید؛ فقط 
پشت پاها را مسح می کند و اینکه قوز ک پاها در آیه ذ کر شده» هدف و مقصودی است 
که گفته آنان را رد می کند. پس ادعایشان مبنی بر اينکه آنچه فرض است. مسح دو پاها تا 
دو قوزکی که محل جمع شدن ساق پا و خود پا در مفصل مشتر ک است. می‌باشد به 
وسیله قرآن و سنت مردود می‌باشد. 

فو ای اند فراکت هون است فراتجاسصوت بودن ارت EO‏ فرانت 
مکسور بودن این عبارت. توجیه و توضیح درباره چگونگی این دو اعراب در جای خود 
به تفصیل و مشروح بیان شده و در اینجا نمی گنجد. قرائت نصب» در وجود شستن پاها 
نص است؛ زیرا عطف بر چیزی زمانی است که معنای معطوف و معطوف عليه یکی 
باشد؛ مانند این گفته شاعر: 

فلسنا باحبال و لا الحديدا" 


۱- نافع و ابن عامر و کسائی و حفص, «وآرجلکم» با نصب خوانده‌اند و ابن کثیر و ابسوعمرو و حمزه و 
ابوبکر. «وآرجلکم» با کسره خوانده‌اند. نگا: «حجة القراءات». صفحات ۲۲۳-۲۲۱؛ «زادالمسیر». 
۲ --۳۰۲؛ و «الکشف عن وجوه القراءات». صص ۴۰۷-۴۰۶. 

۲- مصراع دوم بیت شعری است که مصراع اول آن. چنین است: 

«معاوی انا بشر فأسجع» 

«معاویه ما بشریم پس نیکوروی باش». 

شاهد آن, گفته «حدیدا» است که بر عبارت «بالجبال» (جار و مجرور) عطف شده است که «الجبال» 
خبر لیس است و باء هم زائده می‌باشد. همچنین سیبویه» ۳۴/۱ آن را آورده است. بغدادی در «الخزانة» 


۲ می گوید: مبرد نظر سیبویه را که این بیت شعر را برای عطف منصوب بر مجرور نقل کرده. رد 





ATA‏ شرح عقیده طحاو يه 





نموده و جماعتی از علما همچون عسکری صاحب کتاب «التصحیف» ص ۲۰۷ از وی پیروی نموده‌اند. 
مبرد گوید: از جمله اشتباهات نحوی‌ها در آوردن شعر و نقل آن به عنوان شاهدی برای رأی خودشان, این 
شعری است که از سیبویه روایت شده که وی هنگام عطف اسم منصوب بر اسم مکسور بدان استناد کرده 
است. او به اشتباه این بیت شعر را برای اثبات نظر خود می‌آورده چون این بیت شعر جزو قصیده مشهوری 
اشت که شمقاش مکسور اسست و این نیش بیت اول این قصیده است: دنباله اند قرار دیل :ات 
فهبنا أَمّةَ ذهبت ضیاعاً 
يزيد آمیرها وأبويزيد 
«امتی را که نابود شده به ما ببخش. امتی که فرمانده و پدر یزید به نابودی آن می‌افزایند». 
آکلتم رضنا فجردتموها 
فهل من قائم أو من حصيد 
«سرزمین ما را خوردید و آن را از همه نعمتها و محصولات خالی کردید. آیا محصول یا خرمنی از آن 
مانده است؟» 
آتطمع فی‌الخلود إذا هلکنا 
ولیس لنا ولا لک من خلود 
آیا وقتی ما را نابود کردید. باز امید جاودانگی داری. نه ما و نه تو جاودان نمی‌مانیم». 
ذروا خون الخلافة واستقیموا 
وتأميرالأراذل والعبید 
«خیانت خلافت و امارت بر اراذل و اوباش و بردگان را کنار گذاشته و بر راه راست ثابت قدم باشید». 
وأعطونا السَوية لا تز ركم 
جنو د مردفات" بالجنود 
«برابری و عدالت را به ما بدهید تا سربازان و لشکریان پشت سر هم با شما بر خورد نکنند». 
این شعر از آن عقیبه بن هبیره اسدی» شاعر زمان جاهلیت و اسلام می‌باشد. او در ضمن یک وفد خدمت 
معاویه رضی الله عنه حاضر شد و نوشته‌ای را برای معاویه داد که ابیات فوق در ان بود. معاویه او را صدا زد 
و به او گفت: چه چیز باعث شد که بر من جرأت کنی؟ او گفت: آنگاه که مردمان به تو خیانت کردند من به تو 
خیرخواهی نمودم و آنگاه که مردمان تو را تکذیب کردند. من تو را تصدیق نمودم. معاویه گفت: به نظر من تو 
راستگو هستی» آنگاه حاجتش را برآورده ساخت. نگا: «المقتضب» ۲۳۸/۲ و ۱۱۲/۴ و ٩۷۱‏ «سمط 
اللالی». ۱۳۹-۱؛ «الشعر و الشعراء» ۱۹۹-۱۹۸/۱؛ «شرح المفصل» اثر ابن یعیش» ۱۰۹/۲ و ٩/۴‏ 
و «شرح شواهد المغنی» ۵۵-۵۳/۷. 





شرح عفیده طحاو يه ۸۳۹ 





«ما کوه و آهن نیستیم» 

عبارت «مسحت برأسی ورجلی» به معنای «مسحت رأسی ورجلی» نیست» بلکه باء را آورده 
که معنای زایدی دارد و آن هم مسح مجرد که همان تماس دادن مقداری از آب با سر 
است. می‌باشد. بنابراین فقط این مانده که «آرجلکم» بر «آیسدیکم» عطف شود. سنت 
متواتر هم آنچه که برخی از مردمان از ظاهر قرآن فهم کرده‌اند را رد می کند. چون 
پیامبر ‏ لفظ و معنای قرآن را برای مردم تبیین کردند همچنان که ابوعبدالرحمن سُلمی 
می‌گوید:! 

کسانی که قر آن را برای ما قرائت می کردند» یعنی عثمان بن عفان» عبداله بن مسعود 
و دیگران برای ما نقل کردند که آنان وقتی ده آیه از پیامبر پا را یاد می گرفتند از آن 
رر کی کول معا ان اناد کات 

در ذکر مسح در پاها هشداری است برای کم مصرف کردن آب در پاهه چون 
زیاده‌روی در شستن پاها به طور عادی وجود دارد. این مسأله. مسأله معروفی است و در 
کتاب‌های فقهی از آن سخن به میان آمده است. 


۱- او عبداله بن حبیب بن ربیعة کوفی» قاری کوفه. امام و پرچمدار علم» از فرزندان صحابه است. در زمان 
حیات پیامبر وا به دنیا آمد. قرائت را از عثمان و علی و زید و ابی بن کعب و ابن مسعود فرا گرفت. وی به 
سال ۷۳ هجری از دنیا رفت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء»» ج ۴» شماره ٩۷‏ آمده است. 

۲- طبری به شماره: ۸۲ از طریق روایت جاب از عطاء» از ابوعبدارحمن سلمی روایت کرده که او گفت: کسانی 
که قرآن را برای ما قرائت می‌کردند برای ما نقل کردند که آنان از پیامبر ا قرائت قرآن را یاد می‌گرفتند. اینان 
وقتی ده آیه یاد می‌گرفتند. دست نگه می‌داشتند تا به آن ده آیه عمل می‌کردند. پس قرآن و عمل رابا هم یاد 
گرفتیم. راویان این روایت. نقه‌اند فقط جریر از کسانی است که پس از اختلاط در روایت از عطاء روایت کرده‌اند. 
موی طبر ی دشارو ۸ار طرق سین بن قافن رونت کر دہ که اؤ گنت اعفن از شقن ر انش هرد 
برای ما نقل کرد که او گفت: هر فردی از ما وقتی ده آیه را یاد می‌گرفت. از آن عبور نمی‌کرد تا اینکه معانی آنها 


و عمل به آنها را یاد می‌گرفت. این سند حسن است که روایت قبل را قوی می‌کند. 


۸۳۰ شرح عقیده طحاو به 





قوله: «والحج واهاد ماضیان مع أولى الأمر من السلمین. برهم وفاجرهم إلى قيام 
الساعة» لایبطلهما شىء ولا ينقضهما». 

ترجمه: «حج و جهاد همراه فرماندهان و کارداران مسلمانان اعم از نیکوکار 
و بدکارشان تا برپایی قیامت» مقرر و فرض است و چیزی آن دو را باطل و 


نقضص نمی کند). 


حج و جهاد تا برپایی فیامت. مقرر و فرض هستند 

شرح عبارت: طحاوی با این عبارت به رد بر رافضی‌ها اشاره می کند» چون آنان 
می گویند: جهاد در راه خدا وجود ندارد تا اینکه رضا از خاندان محمد را خارج شود و 
کسی از آسمان ندا سر دهد که از وی پیروی کنید. 

بطلان این گفته آشکارتر از آن است که با دلیلی جهت رد و ابطال آن استدلال کرد. 
آنان برای امام شرط گذاشته‌اند که او باید معصوم باشد. این شرط بدون دلیل و برهان 
است؛ بلکه در «صحیح مسلم» از عوف بن مالک اشجعی روایت است که او گوید: از 
رسول خدا ا شنیدم که می‌فرمود: «خيار آئمتکم الذین ونم ویحونکم. وتصلون علهم 
ویصلون علیکم. وشرار آئمتکم الذين تبغضوفم ويبغضونكم» وتلعنوفم ویلعنونکم». قال: 
قلنا: یا رسول الل آفله ننابذهم عند ذلک؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاق إلا من ولی عليه 
وال ف اه يأتى شینا من معصية الل فلیکره ما یأتی من معصية الله ولا ینزعر" یدا من طاعته»:۲ 
«بهترین امامان و پیشوایان شما کسانی هستند که آنان را دوست دارید و آنان هم شما را 
دوست دارند» برای آنان دعای خیر می کنید و آنان هم برای شما دعای خیر می کنند و 
بدترین امامان و پیشوایان شما کسانی‌اند که از آنان بدتان می‌آید و آنان هم از شما بدشان 
می‌آیده آنان را نفرین می کنید و آنان هم شما را نفرین می کنند». عوف بن مالک اشجعی 


گوید: گفتم: ای رسول خدا! پس آیا آن موقع آنان را رها نکنیم؟ پیامبر ا فرمود: نه 


۱- در نسخه خطی (ب)» «قلت» آمده است. 


۲- تخریج آن از پیش گذشت. 





شرح عقیده طحاویه ۸۴۱ 





مادام که در میان شما نماز را بر پای می‌دارند آنان را رها نکنید. آگاه باشید هر کس 
سرپرستی امور شما را به عهده گرفت و معصیت و افرمانی خدا را مرتکب شد از 
معصیت و نافرمانی خدا توسط او بدش آید ولی دست از اطاعت وی برندارد». 

برخی از نمونه‌های این حدیث در مبحث امامت آورده شد و پیامبر 9 نفرمود که 
واجب است امام» معصوم باشد. رافضی‌ها زیانکارترین مردمان در این قضیه هستند. چون 
آنان امام معصوم را امام معدوم و کسی که هیچ خبری از وی نیست قرار داده‌اند؛ امامی 
که در دین و دنیا نفعی به حالشان ندارد؛ چون آنان ادعا می کنند که امام مورد انتظاره 
یام یک ی ی شاه کی که کیان وی هش فیک 
به این سال, داخل سرداب در سامرا شد و آنجا چهارپایی -استر یا اسب -را می آوردند تا 
موقع خروج سوار آن شود و آنجا در اوقات معینی کسی را برای ندا دادن امام جهت 
خروج مآمور می کردند تا ندا سر دهد: ای مولای ما خارج شوا ای مولای ما خارج شو. و 
اسلحه را بر می کشند و آنجا کسی نیست که امام با آنان بجنگد و دیگر اموری که 
انسانهای عاقل در این امور به آنها می‌خندند. 

گفته طحاوی: «همراه فرمان‌دهان و کارداران مسلمانان اعم از یک و کارشان و 
بد کارشان» بدین خاطر است که حج و جهاد دو فریضه‌ای هستند که با سفر همراه 
هستند» پس حتماً باید فرد مورد اعتماد و سرپرستی باشد تا در این دو فریضه کارهای 
مردم در اختیار او باشد و مردم را راهنمایی کند و در برابر دشمن مقاومت کند. این هدف 


همان طور که با امام نیک و کار حاصل می‌شود با امام بد کار نیز حاصل می‌شود. 


۱- او نزد رافضی‌ها به مهدی. صاحب زمان, منتظر. حجت و صاحب سرداب معروف است. که در 
سامراء به دنیا آمد. پدرش در حالی فوت کرد که او پنج سال داشت. وقتی به سن نه سالگی رسید. وارد 
سرداب در خانه پدرش واقع در سامراء شد و از آن خارج نشد. این امر در سال ۲۶۵ هجری بود. ابن 
خلکان در «الوفیات» ۱۷۶/۴ گوید: شیعیان منتظر ظهور وی در آخر زمان از سرداب هستند. 


۸۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





قوله: «ونزمن بالکرام الكاتبين» فان الله قد جعلهم علینا حافظین». 
ترجمه: «به نویسند گان ارجمند ایمان داریم» چون خداوند آنان را نگهبانان ما قرار 
داده است». 
ایمان به فرشتگانی که نویسند گان ارجمند هستند 
شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 
( ون علیکم فطین زج کراما کتبین 


(۲ 


عون ما تون ا ارا 





«و قطعاً بر شما نگهبانانی است. نویسند گانی ارجمند. می‌دانند آنچه می کنید». 
ا ا ر ی 
« إذ یتلقی المتلقیان عن آلیّمین وَعن الشمال قعید ( 


یه رقي عتيد) (ق ۱۸-۱۷ 





EE EO 


چپ [در کمین] نشسته‌اند. هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه مراقبی آماده نزد 
اوست». 


ور لار - ر مد و رو 1 


( له معقبت یبن يديه وین خلفه- صفطوته. من آمر له ) (رعد /۱۱) 
«و برای انسان تعقیب کنند گانی [از فرشتگان] است که او را از پیش رو و پشت سر به 
امر خدا حفاظت می کنند». 
( مسیون آنا لا نسم يرهم وخجونهم بل وسلا دم یکلبون » 
(ز خرف /۸۰) 
«آیا می‌پندارند که ما راز آنها و نجوایشان را نمی‌شنویم؟ چرا [می‌شنویم] و رسولان 


ما نزد آنها می‌نو بسند». 
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(جائیه / ۲۹) 
«اين کتاب ماست که بر ضدٌ شما به حق سخن می گوید. همانا ما از آنچه می کردید 
نسخه برمی‌داشتیم». 
ان سنا یکتبون ما تمکزورت 4 (یونس /۲۱) 
امار ل (فرشگان) انح گنس کا ی ا 
در «صحیح» از پیامبر ا روایت شده که ایشان فرمودند: «بتعاقبون فسیکم ملائنکة 
باللیل وملائكة بالتهار ویجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر. فیصعد إليه الذین كانوا 


۱- در «زادالسیر» ۳۶۵/۷ آمده است: اکثر مفسران معتقدند که این نسخه‌برداری از لوح محفوظ است که 
فرشتگان هر سال اعمال و کردار بنی آدم را نسخه‌برداری می‌کنند و می‌بینند که آنجه در لوح محفوظ است 
مطابق اعمالی است که بنی آدم انجام داده‌اند. مفسران می‌گویند: نسخه‌برداری فقط از یک اصل امکان‌پذیر 
است. فراء گوید: دو فرشته همه اعمال انسان‌ها را بالا می‌برند و خداوند اعمالی که در آن ثواب با عقاب 
است. تثبیت می‌کند و آن را نگه می‌دارد و اعمال لفو را دور می‌اندازد. زجاج گوید: معنای آیه این است که ما 
آنچه را که نگهبانان می‌نویسند, نسخه‌برداری می‌کنیم و نزد خداوند ثابت می‌ماند. 

۲- قرطبی می‌گوید: واو در عبارت «بتعاقبون» علامت فاعل جمع مذکر براساس زبان بلحارث 
می‌با شد. آنان می‌گویند: «أکلونی البراغیت»: «شپش‌ها ما را خوردند». شاعر هم می‌گوید: 

بحوران یعصرن السلیط آقاربه 

اخفش آیه ( ومرُو النجوی آلذین موا (نبیاء / ۳): «و آنها که ظلم کردند. پنهانی نجوا کردند» را 
بر آن حمل کرد. او گفت: برخی از نحوی‌ها در تأویل آن و برگرداندن آن به بدل دچار تکلف شده‌اند و 
نیازی به این تکلیف نیست. چون این زبان. مشهور است و قاعده و قیاس واضحی دارد. حافظ ابن حجر 
عسقلانی در کتاب «الفتح »> ۱ می گوید: جماعتی از شارحین حدیث بر این باورند که این حدیث از 
این قبیل است و ابن مالک موافق آنان است. ابوحیان آن را مورد اتتقاد قرار داده با این گمان که این 
کاری است که راوی برای اختصار آن را آورده, و برای اثبات ان به روایتی که بزار از طریق دیگری از 
ابوهریره روایتش کرده استناد و احتجاج کرده است. که لفظ روایت» چنین است: «ان لله ملائكة 
یتعاقبون فیکم: ملائکة باللیل وملائکة بالنهار...»: «همانا خداوند فرشتگانی دارد که شما را تعقیب 


می‌کنند: فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز...». او در نسبت دادن این روایت به مسند بزار مسامحد 
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فیک فیسأھم ‏ وهو أعلم هم ': کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون: أتيناهم وهم يصلون» 
وفارقناهم وهم یصلون» : «فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز شما را تعقیب می کننده 
و در نماز صبح و نماز عصر جمع می‌شوند» پس آنانی که ميان شما بودند به سوی خدا 
بلند می‌شوند و خدا - که از آنان آگاه‌تر است -از آنان می‌پرسد: بندگانم را چگونه ترک 
کردید؟ فرشتگان می گویند: نزد آنان رفتیم در حالی که نماز می‌خواندند و از آنان جدا 
شدیم در حالی که نماز می‌خواندند». 

در حدیث دیگری آمده است: «ان معکم من لا یفارقکم الا عند الخلاء وعند احماع 


فاستحیوهم وأکرموهم» ‏ «همانا کسانی با شما هستند که از شما جدا نمی‌شوند مگر 


به خرج داده با وجودی که این حدیث با این لفظ در «صحیحین» هست. پس نسبت دادن حدیث به 
«صحیحین » بهتر است. دلیل ابوحیان این است که این حدیث را مالک در «الموطاً» از ابوزناد. روایت 
کرده و همان لفظ مذکور را آورده است. و عبدالرحمن بن ابی زناد» از پدرش آن را نقل کرده که سعید بن 
منصور از وی» آن را اخراج کرده است. بخاری در کتاب «بدء الخلق» از طریق شعیب بن ابی حمزه از 
ابوزناد آن را با لفظ «الملائکة یتعاقبون» زوایت کرده است. نسائی نیز از طریق موسی بن عقبه از 
ابوزناد ان را با لفظ: «إن الملائكة یتعاقبون فیکم...» روایت کرده است. پس در اینجا ابوزناد روایت‌ها را 
به صورت مختلف اور دیب دفعه‌ای این چنین و دفعه‌ای ام چنین آن را ذکر کرده است. پس تحقیق 
وتان قری: به نظ می رسد اتخ این را تا ید می کید این اشت که کان دیگزی از مها مر ابو هريره 
غیر از اعرج آن را به صورت کامل روایت کرده‌اند؛ که احمد و مسلم از طریق همام بن منبه, از ابوهریره 
مانند روایت موسی بن عقبه را روایت کرده‌اند اما حرف «إن» در اول این روایت حذف شده است. ابن 
خزیمه و سراج هم از طریق ابوصالح, از ابوهریره آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: «إن لله ملائكة 
یتعاقبون». این همان طریقی است که بزار آن را روایت کرده است. ابونعيم در «الحلية» با اسنادی صحیح 
از طریق ابوموسی, از ابوهریره با لفظ: «ٍن الملائکة یتعقبون» آن را روایت کرده است. 

۱- در اصل نسخه‌های خطی, «بکم» آمده, و آنچه در اینجا آمده براساس صحیحین و دیگر منابع 
حدیثی می‌باشد. 

۲- تخریج آن از پیش گذشت. 

۳- ترمذی به شماره: ۲۸۰۰ از طریق روایت ابن عمر آورده که رسول خدا مه فرمودند: «ایاکم 
والتعری, فإن معکم من لایفارقکم إلا عندالغاتط وحين یفضی الرجل إلى آهله, فاستحیوهم وأكرموهم»: 
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هنگام دفع حاجت و موقع نزدیکی با همسر. پس از آنان شرم کنید و آنان را گرامی 
دار بد). 

در تفسیر آمده است: «دو فرشته از سمت راست و از سمت چپ کردار انسان را 
می‌نویسند: فرشته سمت راست. کردار نیک را می‌نویسد و فرشته سمت چپ کردار بد را 
می‌نویسد» و دو فرشته دیگر» یکی از پشت سر انسان و یکی از جلو انسان انسان را 
حفاظت و پاسداری می کنند؛ پس انسان در روز میان چهار فرشته و در شب میان چهار 
فرشته دیگر قرار دارد: دو تا از این فرشته‌هاه نگهبان و دو تا نویسنده اعمال انسان هستند. 

عکرمه از ابن عباس نقل کرده که ابن عباس راجع به آیه 


موم 


( حفضونه. من أمر آله ) (رعد /۱۱) 


«به امر خداء انسان را حفاظت می کنند»» 


«از برهنه شدن بپرهيزید. چون همراه شما فرشتگانی هستند که از شما جدا نمی‌شوند مگر هنگام قضای 
حاجت و موقعی که مرد پیش همسرش می‌رود. پس از آنان شرم کنید و آنان را گرامی دارید». ترمذی 
می‌گوید: این حدیث غریب است که به جز از این طریق, آن را سراغ نداریم. منظورش این است که این 
حدیث, ضعیف است. زیرا در سندش لیث بن ابی سلیم وجود دارد که حافظه‌اش بد است» و دیگر 
راویانش, ثقه‌اند. در همین باب از بهزبن حکیم. از پدرش, از پدربزرگش روایت شده که وی گفت: گفتم: 
ای رسول خدا! عورت‌های ما آن است که برخی از آنها را می‌پوشانيم و برخی را رها می‌کنیم؟ 
همسرت یا کنیزت». راوی گوید: گفتم: ای رسول خدا! اگر یکی از ما تنها خودش باشد. چی؟ فرمود: 
«الله احق أن یستحیا منه من الناس»: «خداوند از مردمان مستحق‌تر است که از وی شرم و حیا شود». 
احمد در مسند خود. ۴-۳/۵؛ ابوداود به شماره: ۴۰۱۷؛ ترمذی به شماره: ۲۷۷۰ ابن ماجه به شماره: 
۰ طحاوی در مشکل‌الاثار. ۱۵۷-۲؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود ۲۶۲-۲۶۱/۳؛ و 
ابونعیم در «الحلیة», ۱۲۲-۱۲۱/۷ آن را روایت کرده‌اند. سند آن حسن است همان‌گونه که ترمذی گفته. 


و حاکم آن را صحیح دانسته است. 
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گفت: فرشتگانی انسان را از پیش رو و از پشت سر حفاظت می کنند» پس وقتی 
3 ۱ 
تقدیر خدا آمد. از انسان دور می‌شوند. 


مسلم و امام احمد از عبداله روایت کرده‌اند که او گفت: رسول خدا وا فرمود: «ما 
منکم من آحد الا وقد وکل به قرینه من اج وقرینه من الملائكة»» قالوا: واياک يا رسول الله؟ 
قال: «وایای ولکن آعاننی الله علیه, فأسلم فلا یأمرنی الا بخیر» : «هیچ یک از شما نیست 
مگراینکه همنشینی از جنیان و همنشینی از فرشتگان بر او گماشته شده است». صحابه 
عرض کردند: برای تو هم هست ای رسول خدا؟ پیامبر لگ فرمود: «آری» برای من هم 
هست. لیکن خداوند مرا بر او یاری داد و او تسلیم و فرمانبردار من شد و بجز خير مرا به 
انجام کاری امر نمی کند». عبارت «فأسلم» در روایت با فتح «میم» آمده و کسانی که با 
ضم میم «فاسلم» آن را روایت کرده‌اند» لفظ آن را تغییر داده‌اند. «فأسسلم» در 
صحیح ترین دو قول یعنی «تسلیم و فرمانبردار من شد» به همین خاطر فرمود: «فلا یأمرنی 
الا مخیر»: جز خیر مرا به انجام کاری امر نمی کند». و کسی که می گوید: شیطان» ممن 


سم 8 
شد معنای آن را تحریف کرده است» چون شیطان مومن نمی‌شود. 


-١‏ طبری به شماره‌های: ۲۰۲۱۶ و ۲۰۲۱۷ از دو طریق از اسرائیل» از سماک» از عکرمه» از ابن عباس 
توا توافت ده است: 

۲- مسلم به شماره: ۲۸۱۴؛ احمد در مسند خود. ۳۸۵/۱؛ دارمی در سنن خود. ۳۰۶/۲؛ و طحاوی در 
«مشکل‌الا ثار» به شماره: ۱۰٩‏ چاپ موّسسة الرسالة آن را روایت کرده‌اند. در همین باب مسلم به 
شماره: ۲۸۱۵؛ و طحاوی به شماره: ۱۱۱ روایتی را از عايشه نقل کرده‌اند. 

۳- شیخ احمد شاکر چ می‌گوید: اختلاف در حرکت‌گذاری میم در عبارت «فأسلم» اختلافی قدیمی 
است که از قدیم دانشمندان درباره آن اختلاف‌نظر داشته‌اند. و آنچه راجح به نطر می‌رسد. فتح میم 
می‌باشد همان طور که شارح بر این باور بوده است ولی معنایی که شارح آن را راجح دانسته, راجح 
نیست. قاضی عیاض در کتاب «مشارق الانوار» ۲۱۸/۲ گوید: ما آن را با ضمه و فتحه روایت کرده‌ايم. 
کسی که آن را مضموم کرده, عبارت را به پیامبر با برگردانده است. یعنی پیامبر بل فرموده که 
همنشین جن او مسلمان شده است. در غیر از اين کتاب‌های حدیثی (یعنی «الموطاً» و «الصحیحین») 
روایت شده که آن حضرت به جای عبارت «فأسلم», فرمودند: «فاستسلم». 
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راجع به معنای فرموده وه ین آمر اله ) (رعد /۱۱) برخی گفته‌اند: یعنی 
فرشتگان به امر خدا از او حفاظت می کنند» یعنی خدا فرشتگان را امر کرده که از انسان 
حفاظت کنند. قرائت کسانی که آیه را فو ی مر ال 6 قرائت کرده‌اند» آن را 
کی 

سپس از طریق نصوص مذ کور ثابت شده که فرشتگان قول و عمل را می‌نویسنده و 


نووی در شرح مسلم می گوید: «اين دو روایت. مشهورند و در خصوص ارجح بودن یکی از دو روایست. 
علماء اختلاف نظر داشته‌اند؛ خطابی می‌گوید: رأی راجح و برگزیده مرفوع بودن میم در عبارت 
«فأسلم» است و قاضی عیاض مفتوح بودن آن را راجح دانسته است. 

اما حافظ ابن حبان این حدیث را در صحیح خود (۲۸۳/۲ از نسخه خطی تصویردار) روایت کرده و به 
روایت مفتوح بودن «میم» جزم نموده و گوید: «در این حدیث دلیلی است برای اینکه شیطان حضرت 
مصطفی له اسلام آورده تا اینکه پیامبر با را جز به خير به هیچ کاری امر نکند. و به این معنا نیست 
را ترجیح می‌دهد. ادعای شارح مبنی بر اینکه هر کس بگوید. شیطان موّمن شده, معنا را تحریف کرده. 
چون شیطان موّمن نمی‌شود. اشکال وارد .خرن او لا لفط نخدي «قرینه من الجن» است و نگفت: 
«شیطانه». و ثانیاً؛ جنیان کافر و مسلمان در میانشان وجود دارد و شیاطین همانا کافرانشان هستند. پس 
کسی که از جنیان ایمان آورده دیگر شیطان نامیده نمی‌شود. 

طحاوی در کتاب «شرح مشکل الا ثار» پس از آنکه حدیث ابن مسعود و عایشه ت#» را روایت کرده 
می‌گوید: ما دانستیم که رسول خدا باه در این امر همانند دیگر مردمان همنشینی از جنیان و همنشینی 
از فرشتگان دارد و خداوند متعال» او را بر همنشین او از جنیان یاری داد و آن جن مسلمان شد تا 
جایی که پیامبر اث از آن جن سالم است. برخلاف دیگر مردمان که همراه کسانی از جنس خودشان هم 
سال و در امان یر 

-١‏ طبری به شماره: ۲۰۲۴۰ از طریق بشربن سای از مه از قتاده ... آن را روایت کرده است. 

در «زادالمسیر» ۳۱۱/۴ آمده است: این گفته حسن» مجاهد و عکرمه می‌باشد. اهل لغت می‌گویند: 
«باء» به جای «من» آمده و حروف صفات به جای همدیگر اه شن قول دیگری راجع به تفسیر 


آیه» در آنجا وجود دارد بدانجا مراجعه شود. 





AFA‏ شرح عقیده طحاو يه 





3 يعون ما تَفعلون > (نفطار / ۱۲ 

داخل می‌شود. این فرموده پیامبر 2 شاهدی برای آن است» آنجا که می‌فرماید: 
«قال الله عر وجل: إذا هم عبدى بسيَئة فلا تکتبوها علیه. فان عملها فاكتبوها عليه سيمتّ وإذا 
هم عبدی بحسنة فلم يعملهاء فاکتبوها له حسنة فان عملها فاکتبوها عشرآ» : «خداوند عز 
وجل می‌فرماید: هر گاه بنده‌ام قصد کار بدی کرد آن را بر ضد او ننویسید اگر آن کار 
بد را کرد آن موقع یک بدی را بر ضد او بنویسید و هرگاه قصد کار نیکی کرد و آن را 
انجام نداد یک نیکی را برایش بنویسید. پس اگر آن کار نیک را کرد ده نیکی را 
برایش بنویسید». 

رسول خدا وإ فرمودند: «قالت اللائکة: ذاک عبدک يريد أن يعمل سينة - وهو 
ابصر به - فقال ارقبوه فان عملهاء فاکتبوها بمثلهاء وان تر كهاء فاکتبوها له حسنةء ما ترکها 
من جرای»: «فرشتگان می گویند: آن یک نفر بنده توست که می‌خواهد کار بدی بکند - 
در حالی که خداوند نسبت به او آگاه‌تر است - آنگاه می‌فرماید: مراقب وی باشید» اگر 
آن کار بد را کرد؛ یک بدی را بنویسید و اگر آن را رها کرد یک نیکی را برایش 
بنویسید. چون او فقط به خاطر من آن کار بد را رها کرد؛. بخاری و مسلم آن را در 


(صحیحین ) روایت کرده‌اند و لفظ از آن مسلم است " 


۱- مسلم به شماره: ۱۲۸؛ بخاری به شماره: ۷۵۰١‏ ترمذی به شماره: ۰۷۳ احمد در مسند خود. 
۲ نسائی در «السنن الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۱۶۸/۱۰ آمده؛ ابن حبان به شماره‌های: 
۹ ۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۳۸۲ و ۳A۴‏ و ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: ۳۷۵ ۰۳۷۷ ۲۷۸ و ۳۷۹ 


از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. 

در همین باب بخاری به شماره: ۴۹۱ ۶؛ مسلم به شماره: ۲۰۷؛ احمد در مسند خود ۳۱۰/۱ و ۳۶۰- 
۱ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۳۸۰؛ و نسائی در «الستن الکبری». آن گونه که در «التحفة», 
۵ امده روایتی را از ابن عباس آورده‌اند. 

۲- مسلم به شماره: ٩‏ احمد در مسند خود. ۳۱۵/۲ و ابن منده به شماره: ۳۷۶ از طریق روایت 


ابوهریره آن را آورده‌اند. ما این حدیث را در صحیح بخاری نيافتیم. عبارت «من نهر اما مد و کوتاه 





شرح عفیده طحاو به Af‏ 





قوله: «ونزمن بلك الوت. الوکل بقبض آرواح العالین» 
ترجمه: «به ملک‌الموت» فرشته‌ای که جهت قبض روح جهانیان گماشته شده» ایمان 


داریم». 


ایمان به ملک‌الموت 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 

( قل یفک مت آلموت دی وکل یکم ثم ال زیکم تزجفورت 4 

(سجده / ۱۱) 

«بگو: فرشته مرگ که بر شما گمارده شده جانتان را می‌ستاند» آنگاه به سوی 
پرورد گارتان باز گردانده می‌شوید». 

آیه فوق‌الذ کر با این آیات تعارضی ندارد: 

« حت دا جاء أَحَد کم المَوت توفت سنا وهم لا یرون (انعام ۸ ۶۱) 

«تا وقتی که م رگ هر یک از شما فرا رسد فرستاد گان ما جانش را می‌ستانند و آنها 
کوتاهی نمی کنند؛. 


دو لغت هستند که به معنای «من آجلی» (به خاطر من) می‌باشد. لحیانی سروده آن گونه در 
«لسان‌العرب» ماده «جرر» آمده است: 
ولو شئتم لکان لکم جوار 
«آیا به خاطر بنی‌اسد. خشمگین شدید. اگر می‌خواستید او همسایه شما بود». 
ومن جرآئنا صرتم عبيداً 
لقوم بعد ما وطی الخیار 
«و به خاطر ما برده قومی شدید پس از آنکه خوبان و برگزیدگان پایمال شدند». 





۸۱6۵۰ شرح عقیده طحاو به 





مهو رم مدع و شوه ره یک نفک ا 5 ا صت 

ز الله يتوف الأنفس حین مَوّتها والق لم تمت فى متامها فیمسلت الق قصَّى 
ی ینش م وان صممٌ و اب عم ور و م e‏ ی 
علعّا الموّت ویزیل لاخری إل اجل مسمی إن فى ذللگ لایس لقوم 
یتفکرژورت 4 (زمر /۴۲) 

«خداوند روح انسان‌ها را هنگام مر گشان به تمامی باز می‌ستاند» و [نیز] روح کسی را 
که نمرده است» به هنگام خواب [قبضر می کند]؛ پس آن [روح] را که مرگ را بر او 
مقدر کرده نگاه می‌دارد» و دیگری را تا سر آمدی معین باز می‌فررستد». 

زیرا فرشته مرگ مأمور قبض و بیرون آوردن روح است. پس فرشتگان رحمت یا 
فرشتگان عذاب. آن روح را از او می گیرند و پس از ملک‌الموت» مأمور روح هستند. 
همه اینها به اجازه و قضا و قدر و حکم خداوند است. پس اضافه شدن ستاندن جان به هر 


یک از اینها به تناسب آن» صحیح است. 


حفیقت نفس و روح 
میان علما اختلاف نظر وجود دارد در اینکه حقیقت نفس چیست؟ آیانفس جزئی از 
اجزای بدن» یا عرضی از اعراض آن است؟ يا در جسم جای گرفته و بعدا از آن بیرون 
می‌آید؟ یا جوهری مجرد است؟ و آیا نفس همان روح است یا غیر روح است؟ آیا نفس 
اماره و لوّامه و مطمئنه» یک نفس هستند یا سه نفس هستند؟ آیا روح هم می‌میرد يانه 
مرگ تنها برای بدن آدمی است؟ این موضوع چند جلد را در بر می گیرد اما در اینجا به 
طور مختصر بدان اشاره‌ای مر کشا 
روح. حادث و مخلوق است 

برخی گفته‌اند: روح» قدیم است در حالی که پیامبران همگی اجماع دارند بر اینکه 
روح» حادث و مخلوق و آفریده شده و مربوب است. این امر در دین تمامی پیامبران به 


طور ضروری و بدیهی معلوم است که عالم» حادث است. صحابه و تابعین بر این عقیده 


۱- نگا: «مجموعالفتاوی» ۳۱-۶۴؟؛ و «الروح» اثر ابن قیمء ص ۲۶۸-۱۹۳. 





شرح عقیده طحاویه ۸۵۱ 





بودندآما بعدا کساتی پیدا شدند که فهیشان در فرآن و ستت قاضر :ماند و.جتین O‏ 
که روح» قدیم است و چنین استدلال کردند که روح از امر خداست و امر خدا هم 
مخلوق نیست. و خداوند» روح را به خودش اضافه نموده آنجا که می‌فرماید: 

(قل لو من موی 4 (اسراء ۸۵) 

«بکو: روح از [عالم بالا و] فرمان خدای من است». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

( فخت فيه من وی 4 (حجر /۲۹ 

«و از روح خود در او دمیدم). 

همچنان که علم و قدرت و شنوایی و بینایی و دستش را به خودش اضافه نموده 
است. دیگران در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند. 

اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر اینکه روح» مخلوق است. از جمله کسانی 
که اجماع بر این امر را نقل کرده‌اند» محمدبن نصر مروزی» ابن قتیبه و دیگران می‌باشند. 

از جمله دلایلی که نشان می‌دهد روح؛ مخلوق است. این آیه می‌باشد: 

4073 خلق کل سىء ) (زمر ,6۲ 

«خدا آفریننده هر چیزی است». 

این آیه عام است و به هیچ وجه تخصیصی ندارد» و صفات خدا در این عموم داخل 
نمی‌شوند» چون صفات خدا در مسمّای اسم خدا داخل می‌شوند. پس خداوند متعال» 
خدای موصوف به صفات کمال است. پس علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و تمامی 
صفات خداء در مسما و مصداق اسم خداوند داخل می‌شوند. پس خداوند سبحان با ذات 
و صفاتش» خالق می‌باشد و ماسوای او» مخلوق هستند. و به طور قطع معلوم است که 
روح» نه خدا است و نه صفتی از صفات خداء بلکه روح فقط از آفریده‌های خداوند 
می‌باشد. یکی دیگر از دلایلی که نشان می دهد روح» مخلوق است. این آیات می‌باشد: 


( هل ای عل آلانسس ین ین آلذهر لح یکن یا مذکُورا 4 (نسان 7 


۸۵۲ شرح عقیده طحاو به 





«مگر نه این است که مدت زمانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟». 
ود حَلقئلک من قبل ول تلک شیعا 6 (مریم )٩/‏ 

«و خودت را نیز پیش از این من آفریدم که چیزی نبودی». 

انسان» اسمی است برای روح و جسم وی و خطاب به زکریا برای روح و جسم او 
بوده است. همچنین روح» به وفات و قبض و گرفتن و فرستادن وصف می‌شود و این امس 

اما راجع به استدلالشان به آبه: 

فن آمرری > (سراء ۸۵۱ 

«باید گفت که مراد از امر در اینجا» طلب و درخواست چیزی نیست. بلکه مراد از 
آن» مأمور می‌باشد و گاهی مصدر آورده می‌شود و مراد از آن» اسم مفعول می‌باشد. این 
امر» معلوم و مشهور است». 
جیزی که به خداوند متعال اضافه شده. دو نوع است 

راجع به استدلالشان به آیه ‏ ین ژوحی 6 (حجر /۲۹) 
در خصوص اضافه شدن روح به خداوند و نهایتاً اثبات نظر خودشان مبنی بر قدیم بودن 
روح» بايد گفت که لازم است. این نکته را دانست که چیزی که به خداوند متعال اضافه 
شده دو نوع می‌باشد: 

۱ 

اول -صفاتی که قائم به خودشان نیستند» از جمله علم و قدرت و کلام و سمع و 
بصر. این اضافه اضافه صفت به موصوف می‌باشد. پس علم و کلام و قدرت و حیات و 
وجه و دست خدا» صفات خداوند هستند. 

دوم -اضافه شدن چیزهای عینی که از خدا منفصل و جدا هستند؛ همچون خانه» شتر» 
بنده» فرستادن و روح. این اضافه» اضافه مخلوق به خالقش می‌باشد. اما این اضافه‌ای است 


اک این کلمه از نسخه خطی (ب) افتاده است. 





شرح عفیده طحاو به AAT‏ 





که مقتضی تخصیص و بز رگ بودن مضاف می‌باشد که مضاف بدین طریق از غير خود 
متمایز می‌شود. 

راجع به روح اختلاف نظر وجود دارد که آیا روح قبل از جسم آفریده شده یا بعد از 
آن؟ هنگام ذ کر عهد و پیمان مق کد (میثاق) بدان اشاره شد. ' 


ماهیت روح 
همچنین اختلاف شده که روح چیست؟ بعضی گفتهاند: روح» جسم است. برخی اظهار 
داشته‌اند که روح» عرض است. و عده‌ای می گویند: ما نمی‌دانیم که روح چیست آیا 
جوهر است يا عرض؟ عده‌ای گفته‌اند: روح چیزی بیشتر از اعتدال سرشت‌های چها رگانه 
نیست. بعضی می گویند: روح» خون صاف و خالص از تیر گی و عفونت است. عده‌ای بر 
این باورند که روح» حرارت طبیعی است که همان حیات می‌باشد. بعضی معتقدند که 
روح» جوهری بسیط و پراکنده در همه نقاط عالم است که از جهت تدبیر برای آن از 
حبوان آمده است» و روح با توجه به اينکه در عالم پراکنده شده» ذات و ساختار خاصی 
ندارد و در هر موجود زنده‌ای در عالم به یک معناست و لاغیر. عده‌ای هم می گویند: 
نفس همان هوای داخل و خارج از طریق تنفس می‌باشد. اقوال دیگری هم در این 
خصوص گفته شده است. 

علما راجع به مسما و مفهوم انسان» که آیا انسان تنها روح است يا فقط بدن است. یا 
انسان مجموع روح و بدن است. یا انسان هر کدام از روح و بدن می‌باشد. اقوال مختلفی 
دارند. این چهار قول علما راجع به کلام انسان هم صادق است که آیا کلام انسان» فقط 
لفظ است. يا فقط معناست. يا مجموع لفظ و معناست. و ياهر کدام از لفظ و معنا 


می‌باشد. پس اختلاف نظر علما راجع به انسان ناطق و نطق انسان می‌باشد. 


۱- در صفحه ۳۰۷ 


۲- به این اقوال و نسبت آن به گویندگانشان و ترجیح قول صحیح از ميان آنهاء در كتاب «الروح» 
صفحه ۲۳۷ و بعد از آن» نگاه کنید. 


AQF‏ شرح عقیده طحاو به 





درست این است که انسان» اسمی برای روح و بدن است و گاهی به خاطر وجود 
قرینه‌ای بر یکی از این دو اطلاق می‌شود. کلام هم چنین است» یعنی کلام» اسمی برای 
أفظ و معناست و گاهی به خاطر وجود قرینه‌ای بر یکی از ا ین دو اطلاق می‌شود. 


ادله برای اینکه نفس. جسم است و ماهیت آن با این جسم محسوس فرق دارد 
چیزی که قرآن و سنت و اجماع صحابه و ادله عقل بر آن دلالت دارد» این است که 
نفس» جسم است و ماهیت آن با این جسم محسوس فرق دارد. نفس در حقیقت جسمی 
نورانی و سبک و زنده و متح رک است. در جوهر اعضاء نفوذ می کند و همانند سرایت 
آب در گل و روغن در زیتون» و آتش در ذغال چوب» در اعضا سرایت دارد. پس مادام 
که اعضاء صلاحیت قبول آثار جاری شده بر آن از طرف این جسم لطیف و حساس را 
داشته باشد» این جسم لطیف و حساس در این اعضا همچنان سرایت دارد و این آثار از 
جمله حس و حرکت ارادی را بر اعضا دارد و هرگاه اعضای انسان به سبب سیطره یافتن 
آمیخته‌های سنگینی بر آن فاسد شود و آثار این جسم لطیف را قبول نکند. آن وقت روح 
از بدن جدا می‌شود و به عالم ارواح می‌رود. 

دلیل این امر آیات زیر می‌باشد: 

«( اله يتوق آلنفن جين متا (زمر /۴۲) 

«خداوند روح انسان‌ها را هنگام مر گشان به تمامی باز می‌ستاند». 

در این آیه خداوند خبر داده که روح را به تمامی باز می‌ستاند و آن را می‌ گیرد و 
آن را از بدن خارج می‌سازد. 

« ولو نی اذ اللمورت ف عُمَرتِ آلوّت والمَلَیکة باسطوا يديهم أآخرجوا 
نکم ) «نعام ٩۳۸‏ 

«و کاش این ستمکاران را در سکرات م رگ می‌دیدی که فرشتگان [بر آنان] دست 


گشوده‌اند [و نهیب می‌زنند] که جان‌های خویش برآرید». 
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در این آیه آمده که فرشتگان دست گشوده‌اند تا روح را به دست گیرند» و روح به 
خارج ساختن و بیرون آمدن متصف شده است. و خبر داده شده که روح در آن روز 
عذاب داده می‌شود و نزد پرورد گارش می آید. 

(ومو ای نکم بالیل وَيعَلَمُ م جرختم بالپار ره بعکم فيه ) 

(انعام / ۶۰) 

«و اوست که روح شما را شبانگاه [در خواب] برمی گیرد و آنچه را در روز کرده‌اید 
می‌داند» سپس شما را در روز برمی‌انگیزد». 

در این آیه» خداوند خبر داده که او روح را شبانگاه برمی گیرد و در روز آن را به 
ای نس ای 

« تایا لس المَطمینة @ آزجی إل نك رَاضية سره (چ) فأذخی نی 
© وآذخی جَنی > (فجر ۳۰-۲۷۸ 


«تو ای جان آرام یافته؛ به اطمینان رسیده! به سوی پرورد گارت باز گرد که 7 تو از او 










خشنود و او از تو خشنود است. پس به جمع بندگانم در آی» و در بهشت من داخل شو؛. 


در این آیه» روح به با زگشت و داخل شدن و خشنودی» وصف شده است. 
î 7 ۲‏ ۱ 
و پیامبر لگ می‌فرمایند: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» : «هر گاه روح گرفته شود 


چشم آن را می‌بیند). در این حدیث» روح به قبض متصف شده و اینکه چشم موقع فد 


۱- مسلم به شماره: ۲۰٩؛‏ ابن ماجه به شماره: ۱۴۵۴؛ احمد در مسند خود ٩۲۹۷/۶‏ بیهقی, ۱۳۳۴/۳ 
نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة» ۲۷/۱۳ آمده؛ طبرانی در «المعجم الكبير» ج ۳ بد 
شماره: ۷۱۲ ابوداود به شماره: ۳۱۱۸؛ و ابویعلی در مسند خود. ۳۲۶/۱ آن را از ام سلمه روایت 
کرده‌اند که او گفت: رسول خدا اش بر ابوسلمه داخل شد در حالی که چشم ابوسلمه از هم باز شده بود. 
پس پیامبر له آن را بست و سپس فرمود: «إن الروح إذا قبض, تبعه البصر»: «همانا روح هرگاه گرفته 
شود. چشم آن را می‌بیند». پس افرادی از خانواده‌اش ناله و فریاد راه انداختند. آنگاه پیامبر وا فرمود: 
«لاتدعوا على آنفسکم الا بخیر. فان الملائكة يومّنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبى سلمةه 
وارفع درجته فی المهدیین, واخلفه فی عقبه فی‌الغابرین, واغفر لنا وله يا رب‌العالمین, وافسح له فى 
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روح» روح را می‌بیند. همچنین پیامبر و در حدیثی که بلال آن را از آن حضرت 

5 ۳ ۳ ۱ 
روایت کرده» می فرماید: «قبض آرواحکم [حین شاء] ورذه علسیکم [حين شاء]» : 
«روح‌های شما را [موقعی که خواست] بر می گیرد و [موقعی که خواست] به شما باز می 
گرداند». در جای دیگری آن حضرت می‌فرمایند: «نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر 


الجنة» آ* اروح انسان مومن [همانند ] پرنده‌ای است که نه درخت بهشت آویزان می شو د). 


قبره» ونور له فیه»: «بر خودتان جز خیر» دعا نکنید. چون فرشتگان بر آنچه که می‌گویید. شاهدند. پس 
فرمود: خدایا! ابوسلمه را مورد آمرزش خود قرار ده و درجه‌اش را در میان هدایت‌یافتگان والا گردان, 
و در میان بازماندگانش جانشین خوبی را برای وی قرار ده, و ای پروردگار جهانیان! ما را و او را 
ببخشای» و قبرش را گشاد کردان و آن را برایش نورانی کن». در همین باب مسلم به شماره: ٩۲۱‏ 
روایتی را از ابوهریره آورده است. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۵۹۵ و ۷۴۷۱ ابوداود به شماره: ۴۳۹؛ نسائی» ۱۰۶/۲ و احمد در مسند 
خود. ۳۰۷/۵ از طریق روایت ابوقتاده آن را آورده‌اند که ابوقتاده گفت: شبی همراه پیامبر به راه رفتیم» 
عده‌ای از همراهان گفتند: ای رسول خدا! ای کاش با ما می‌خوابیدی! پیامبر ب فرمود: «أخاف أن 
تناموا عن الصلاة»: «می‌ترسم که برای نماز از خواب بیدار نشوید». بلال گفت: من شما را بیدار می‌کنم. 
تمن زا کیان یکی وا لفق رابت سک سرا اش اد و خش ان وان کر فت و او 
خوابید. پس پیامبر 7 بیدار شد در حالی که خورشید طلوع کرده بود آنگاه فرمود: «یا بلال, این ما 
قلت؟»: «ای بلال! آنجه را گفتی. چه شد؟» بلال گفت: هرگز مانند این دفعه خواب بر من غلبه نکرده 
است. پیامبر با فرمود: «ٍن الله قبض آرواحکم حين شاء. ورها علیکم حین شاء»: «همانا خداوند 
موقعی که خواست. روح‌های شما را برگرفت و موقعی که خواست انها را به شما بازگرداند». نسائی هم 
در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة» ۲۴۸/۹ آمده آن را روایت کرده است. 

۲- نسائی» ۱۵۴ ابن ماجه به شماره: ۴۲۷۱؛ مالک در «الموطأاً» ۲۴۰/۱؛ و احمد در مسند خود 
۳ ۴۵۶ و ۴۶۰ از طریق عبدالرحمن بن کعب» از پدرش کعب‌بن مالک با این لفظ آن را روایت 
کرده‌اند: «تما نسمة المومن طائر يعلق فى شجر الجنة حتی يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»: «همانا 
روح انسان مؤمن [همانند] پرنده‌ای است که به درخت بهشت آویزان می‌شود تا اينکه خداوند در روزی 
که جسم را زنده می‌گردانده آن را به جسمش باز می‌گرداند». 

اسناد آن صحیح است. همچنین ابن ماجه به شماره: ۱۴۴۳۹؛ احمد در مسند خود. ۴۵۵/۳؛ طبرانی در 
«المعجم الکبیر» ج ٩‏ به شماره‌های: ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ و ۱۲۳؛ حمیدی به شماره: ۸۷۲؛ و 
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هنگام سخن از عذاب قبر ادله زیادی در این خصوص می‌آید؛ از جمله فرشته 
م رگث» روح را مورد خطاب قرار می‌دهد» و اینکه روح خارج می‌شود و جاری می‌شود 
همان گونه که قطره باران از آسمان جاری می‌شود و اينکه روح بالا می‌رود و از طرف 
ممن همانند خوشبوترین باد است و از طرف کافر همانند بدبوترین باد می‌باشد» و دیگر 
صفاتی که روح دارد. سلف صالح بر این امر اجماع دارند و عقل هم بر آن دلالت 
می کند. و کسانی که مخالف این هستند» جز گمان‌های دروغین و شبهه‌های فاسد و 
بی‌اساس» دلیلی ندارند؛ شبهه‌هایی که با آنچه که نصوص وحی و ادله عقلی بر آن دلالت 
دارند» نمی توانند معارضه و مقابله کنند. 


اختلاف نظر در مسمّا و مفهوم نفس و روح 
علما راجع به مسمّا و مفهوم نفس و روح اختلاف‌نظر دارند. در اینکه آیا نفس و روح با 
هم فرق دارند یا نه یکی هستند؟ درست آن است که نفس بر اموری چند اطلاق می‌شود 
همچنین روح بر اموری چند اطلاق می‌شود. پس گاهی مدلول و مفهومشان یکی است و 
گاهی با هم فرق دارند. 

نفس بر روح هم اطلاق می‌شود اما وقتی روح در بدن است. غالبا نفس امیده 


می‌شود و هرگاه روح از بدن جدا شود غالبا روح نامیده می‌شود. 


ابونعیم در «الحلیة» ۱۵۶/۹ آن را روایت کرده‌اند و ابن حبان به شماره: ۷۳۴ آن را صحیح دانسته 
است. 

ترمذی به شماره: ۱۶۴۱؛ احمد در مسند خود ۳۸۶/۶؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۱۹ به شماره: 
۵ از طریق سفیان بن عبینه از عمرو بن دینار, از زهری, از ابن کعب بن مالک از پدرش آن را با 
لفظ: «الشهداء ...» روایت کرده‌اند. سند آن صحیح است فقط ابن عیینه» این لفظ را تنها خودش آورده و 
راویان ثقه غیر از او, این روایت را با لفظ «المسلم» یا «المومن» روایت کرده‌اند. 

۱- نگا: «الروح». ص ۲۹۰. 
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نفس بر خون هم اطلاق می‌شود؛ در حدیث آمده است: «ما لا نفس له سائلة لاینجس 

۰ ۰ ۱ سم ‌‌ ‌‌ 
الاء إذا مات فیه» : «هر موجودی که خون جهنده نداشته باشدء هر گاه در آب بمیرد» آب 
را نجس نمی گرداند». 

نفس به معنای چشم هم آمده است؛ مثلاً گفته می‌شود: «اصابت فلانا نفس» یعنی 
«چشم به فلانی برخورده است» " 


نفس به معنای ذات و خود انسان هم می آید؛ مانند این آیات: 


(فسمُوا عل اتش ور٠6‏ 


«بر خودتان سلام کنید). 


( ولا توا شک (نساء ۲۹ 

«و خودتان را نکشید). 

اما روح نه در حالت جدایی و نه همراه با نفس» بر بدن اطلاق نمی‌شود. روح بر قرآن 
و بر جبرئیل اطلاق می‌شود: 


مد 


وکذلك أوحيتا اليك روح من آمرتا (شوری ۵۲) 


۱- دارقطنی در سنن خود. ۳۷/۱ بیهقی. ۲۵۳/۲؛ و ابن عدی در «الکامل». ۱۲۴۲/۳ از طریق روایت 
سلمان فارسی آن را روایت کرده‌اند که سلمان گوید: رسول خدا پا فرمود: «یا سلمان کل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لها دم, فماتت فیه, فهو حلال اکله وشربه ووضوژه»: «ای سلمان! هر غذا و آبی 
که حیوانی در آن بیفتد که خون داشته باشد و در آن بمیرد. خوردن و نوشیدن و وضو گرفتن از آن 
حلال است». در سند آن سعیدبن ابی سعید زبیدی هست که مجهول و ناشناخته است» و علی بن زید بن 
جدعان نیز در سند آن وجود دارد که ضعیف است. 

سیوطی در «الجامع الكبير» ۲ از دارقطنی. و خطیب بغدادی در كتاب «المتفق والمفترق» آن را 
آورده‌اند. 

۲- این قول جوهری در «الصحاح» می‌باشد. ابن قیم در دنباله آن می‌گوید: این‌گونه نیست که او گفته 
است» بلکه نفس در اینجاء همان روح است. و نسبت اضافه به چشم برای گستردگی مطلب است» چون 
نفس به واسطه نگاه کردن این کار را می‌کند. و آنچه که به فلانی برخورد کرده» فقط نفس بیننده است. 
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«و همین گونه ما روحی از امر خود را [به صورت قرآن] به تو وحی کردیم». 
el 0‏ له و 
رل به الرُوح الأمین > (شعراء /۹۳) 
«روحالامین (جبرئیل) آن را نازل کرده است). 
روح بر هوایی که در بدن انسان رفت و آمد دارد» نیز اطلاق می‌شود. 
اما روحی که خداوند دوستانش را با آن مورد تأیید و یاری قرار می‌دهد» روح 
دیگری است همچنان که می‌فرماید: 
آولتپلت تب نی قلویم الایمن وید هم بروح ین * (مجادله / ۲۲) 
«آنانند که [خدا] ایمان را در دل‌هایشان رقم زده و با روحی از جانب خود تقویتشان 
کرده است». 
همچنین نیروهایی که در بدن است. روح نامیده می‌شوند؛ پس گفته می‌شود: «الروح 
الباصر» (نیروی بینایی)» «الروح السامع» (نیروی شنوایی)» «الروح الشام» (نیروی بویابی). 
روح بر آخص همه اینها اطلاق می‌شود و آن هم» نیروی معرفت خدا و بازگشت به 
خدا و محبت او و برانگیختن قصد و نیت انسان جهت درخواست از خدا می‌باشد. نسبت 
این روح به روح» همانند نسبت روح به بدن است. پس علم» روحی دارد؛ احسان و نیکی 
۱ 
کردن» روحی دارد و محبت و توکل و صداقت. هر کدام روحی دارند. 
۲ ۳ 
پس روحانی می‌شوند» و برخی این ارواح یا اکثر آنها را از دست می‌دهند در نتیجه 


زمینی و حیوانی می‌شوند. 


۱- در نسخه خطی (ب) آمده است: پس علم» روح است و احسان و نیکی کردن» روح است و محبت و 
۲- در اصل نسخه‌های خطی, «الروح» آمده است و آنچه در اینجا آمده براساس کتاب «الروح» اثر ابن 
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دوک ا ا ا ی هت ی انش تب 
و نفس اماره. اینان می گویند: برخی از مردمان» این نفس بر او غالب است و برخی» آن 

«( تايا اللفس المطمینة ) (فجر /۲۷) 

«ای نفس آرام و اطمینان یافته!» 

( ولا آقسم بالئفس اللَامة ) (قیامه ‏ ۲) 

«و [باز] نه» سو گند به نفس ملامتگرا» 

مه ر 2۶ 8 صرو 
3 إن آلنفسن لأ مارة بالشوء ) (بوسف /۵۳) 


نفس یکی است و صفاتی دارد 

درست آن است که نفس» یکی است و نفس صفاتی دارد. نفس» ابتدا اماره است و 
پیوسته به بدی‌ها امر می کند. هرگاه ایمان با آن معارضه کرد این نفس» لوّامه (ملامتگر) 
می‌شود که نفس گناه می کند و سپس صاحبش را ملامت می کند و میان انجام دادن گناه 
و ترک آن» انسان را ملامت می‌کند. پس هر گاه ایمان قوی شد نفس مطمثنه 
(اطمینان یافته) می‌شود. به همین خاطر پیامبر ا می‌فرمایند: «من سرته حسنته» وساءته 


۲ ۲ 
سیئته فهو مومن» : «هر کس نیکی او وی را خوشحال کند و بدی‌اش او را ناراحت کند» 


۱- نگا: «الروح». صفحات ۲۰۵-۲۹۴ 

۲- قسمتی از حدیثی است که ترمذی به شماره: ۲۱۶۵؛ احمد در مسند خود. ۱۸/۱؛ نسائی در 
«الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۶۲/۸ آمده؛ و قضاعی در «مسند الشهاب» به شماره: ۴۰۳ از طریق 
عبدالّه بن دینار, از ابن عم از عمر آن را روایت کرده‌اند و حاکم در «المستدرک» ۱۱۴/۱ آن را 


۳ طیالسی در مسند خود. ص ۷؛ و ابویعلی به شماره‌های: ۸۱۴۱ ۱۴۲ و ۱۴۳ از طریق عبدالملک 


صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. احمد در مسند خود ۱ ابن ماجه به شماره 


بن عمیر, از جابرین سمره» از عمر آن را روایت کرده‌اند. و ابن حبان به شماره: ۲۲۸۲ آن را صحیح 





شرح عفیده طحاو به ۸۶۱ 





او مؤمن است». در جای دیگری می‌فرماید: «لایزنی الزانی حین یزنی وهو مومن» : «زنا کار 
موقع زناه ممن نیست». 
اختلاف نظر علما راجع به مرگ روح 
علما اختلاف نظر دارند که آیا روح می‌میرد یا نه؟ عده‌ای معتقدند که روح می‌میرد؛ 
چون روح» نفس است و هر نفسی» طعم م رگ را می‌چشد و خداوند متعال می‌فرماید: 
کل من علا فان (5» ویبَقی وج رَبك ذو نجل والاگرام» 

(رحمن ۱ ۲۷-۲۶) 





«هر آن کس که بر روی زمین است فنایذیر است و تنها ذات باشکوه و ارجمند 


پرورد گارت باقی می‌ماند). 
انم 2 ی و رم 
در جای دیگری می‌فرماید: ( کل ی مالك إلا وَجهُدُ؟ (قصص ۸۸۸ 


«جز ذات او همه چیز فانی است». 


دانسته است. همچنین عبدالرزاق به شماره ۸۳۰۱۷۱۷ ابویعلی به شماره ۲۰۱؛ و قضاعی به شماره: ۴۰۴ از 
طریق عبدالملک بن عمیر» از عبداله بن زبیر» از عمر آن را روایت کرده‌اند. حمیدی هم به شماره: ۲۲ از 
طریق ابن سلیمان بن یسار از پدرش» از عمر آن را روایت کرده است. 

در همین باب احمد در مسند خود. ۰۲۵۱/۵ ۲۵۲ و ۲۵۶؛ عبدالرزاق به شماره ۲۰۱۰۴؛ طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۷۵۳۹ و ۷۵۴۰؛ و قضاعی به شماره‌های: ۰۴۰۰ ۴۰۱ و ۳۰۲ روایتی را 
از طریق ابوامامه آورده‌اند. که ابن حبان به شماره ۱۷۶؛ و حاکم در «المستدرک» ۱۴/۱ آن را صحیح 
دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. همچنین احمد در مسند خود. ۳۹۸/۴؛ و بزار به شماره ۷۹ 
روایتی را از طریق ابوموسی آورده‌اند. که راویان آن, راویان صحیح‌اند به جز مطلب بن عبداله 
پاش که ان روات از انوم شی که ام ماس دم اس او او دة انس ین 
این روایت منقطع است. همچنان که هیثمی در «المجمع». ۱ گفته است اما به واسطه روایت عمر و 
ابوامامه تقویت می‌شود. 

۱- تخریج آن از پیش گذشت. 

۲- نگا: «الروح». صفحات ۵۲-۳۹ 





۸۱۶۲ شرح عقیده طحاو يه 





اینان می گویند: وقتی فرشتگان می‌میرند» پس نفس‌های بشری به طریق اولی 
فی یرن 

عده دیگری بر این باورند که ارواح نمی‌میرند» چون برای بقاء آفریده شده‌اند و تنها 
بدن‌های انسان‌ها می‌ميرند. اینان می گو بند: «احادیثی وجود دارند که نشان می‌دهند ارواح 
پس از جدا شدن از بدن تا موقعی که خداوند آنهارا به جسدهایشان برمی گرداند از 
نعمت‌ها برخوردارند و با عذاب می‌بینند. 

درست آن است که گفته شود: م رگ نفس‌ها؛ همان جدا شدن از جسدهایشان و 
خارج شدن از آنها می‌باشد. 

پس اگر منظور از مرگشان همین مقدار باشد بله» نفس طعم م رگ را می‌چشد اما 
اگر منظور از مر گشان این باشد که نابود می‌شوند و به طور کلی از بین می‌روند» خير 
روح با این اعتبار نمی‌میرد بلکه پس از آفرینش آن در نعمت‌ها یا در عذاب باقی می‌ماند 
همان‌طور که ان شاءالله بعداً از آن سخن به میان خواهد آمد. 


خداوند سبحان خبر داده که اهل بهشت: 


ور و و رز صور که ضور 2 صد م ر 
۶ لایذوقورت فیها المَوّك إلا المَوّتة الأول > (دخان /۵۶) 
«در آنجا م رگ را نخواهند چشید» جز همان م رگ نخستین را [ که چشیده‌اند]». 
و آن مرگ نخستین» همان جدا شدن روح از بدن می‌باشد. و درباره جهنمیان فرموده 
ربا اما انين واحییتتا انين 4 (غافر 0۱7 


«پرود گارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی)». 


موه ر 2 و 7 که م مگ 2 
« کیت تکفزورت بالل کم اموا قا يڪم نم بينم نم ييکي) 
(بقره / ۲۸) 
«چگونه منکر خدا می‌شوید با آنکه بی جان بودید پس شما را جان بخشید» و دیگر 


بار شما را می میراند و باز جانتان می‌دهد). 


شرح عفیده طحاو به ۸۶۳ 





پس منظور این است که آنها بی جان بودند و نطفه‌هایی در پشت پدرانشان و در 
رحم‌های مادرانشان بودند و سپس خداوند بعد از آن» جانشان داده سپس آنها را میراند و 
سپس در روز قیامت آنان را زنده می گرداند. و در اینجا میراندن ارواح آنها قبل از روز 
قیامت نیست. چون اگر چنین بود» سه تا مرگ بود. 

بیهوش شدن ارواح به هنگام دمیدن در شیپور» مستلزم مرگ آنهانیست» چون 
مردمان در روز قیامت موقعی که خداوند برای داوری و محاسبه اعمال می آید» همگی 
بیهوش می‌شوند و زمین با نور خداوند» نورانی می‌شود و این بیهوش شدن» م رگ نیست. 


۰ ۱ ۳ دی ۱ 
بعدا ان شاءاللّه این موضوع خواهد آمد. همچنین بیهوش شدن موسی اعلا مر گ نیست » و 


۱- بخاری در صحیح خود به شماره: ۳۴۰۸ از طریق روایت ابوهریره به طور مرفوع آن را آورده انشت 
که ابوهریره گوید: رسول خدا با فرمودند: «.. لا تخیرونی علی موسی. فان الناس یصعقون فکون ول 
من یفیق. فاٍذا موسی باطش بجانب العرش, فلا آدری أكان فیمن صعق فأفاق قبلی. أو كان ممن استثنی 
الله»: «مرا بر موسی ترجیح ندهید, زیرا مردمان [در روز قیامت] همگی ببهوش می‌شوند و من نخستین 
کسی هستم که به هوش می‌اید. ناگهان می‌بينم که موسی گوشة عرش را محکم در دست گرفته است. 
نمی‌دانم آیا موسی از کسانی است که بیهوش شده و پیش از من به هوش آمده است یا از کسانی است 
که خداوند آنها را استتنا کرده [و آنها ببهوش نشده‌اند]». حافظ در «لفتح», ۴۴۴/۶ می‌گوید: در روایت 
ابراهیم بن ,شغد مده است: «فإن الناس یصعقون یوم القيامة, فاصعق معهم. فأکون أول من يفيق»: 
«همانا مردمان در روز قیامت بیهوش می‌شوند و من هم همراهشان بیهوش می‌شوم. پس من نخستین 
کسی هستم که به هوش می‌آید». در روایت زهری از دو طریق, محل به هوش آمدن بیان نشده است. در 
روایت عبدالله بن فضل آمده است: «فانه ينفخ فی‌الصور. فیصعق من فى السماوات ومن فی‌الرض من 
شاء الله ثم ینفخ فيه آخری, فأکون أل من بعث»: «در شیپور دمیده می‌شود» پس هر که در آسمان‌ها و 
زمین است بیهوش می‌شود مگر کسی که خدا بخواهد [او بیهوش نشود] سپس بار دیگر در شیپور دمیده 
می‌شود. پس من نخستین کسی هستم که زنده شده است». در روایت کشمیهنی آمده است: «أول من 
یبعث»: «نخستین کسی که زنده می‌شود». منظور از «صعق » بیهوشی است که به کسی ملحق می‌شود که 
صدایی را شنیده یا چیزی را دیده و از آن وحشت می‌کند. این روایت در به هوش آمدن پس از دمیدن 
دوم. ظاهر است و صریح‌تر از آن» روایت شعبی از ابوهریره در تفسیر زمر به شماره ۴۸۱۳ با این لفنظ 


است: «إنى آول من یرفع رأسه بعد النفخة الاخیرة»: «همانا من نخستین کسی هستم که پس از دمیدن 


AFF‏ شرح عقیده طحاو يه 





آنچه که بر آن دلالت دارد» این است که دمیدن در شیپور که منجر به بیهوشی می شود 
مرگ هر کسی از مخلوقات است که قبل از آن طعم م رگ را نچشیده است» اما کسی که 
طعم م رگ را چشیده» یا کسی که م رگ برای او مقرر نشده همچون حور و ولدان و مانند 
آنهاء این آیه دلالت نمی کند بر اینکه آنها برای بار دوم می‌میرند. 

قوله: «وبعذاب القبر لن کان له آهل وسؤال منکر ونکیر فی قبره عن رټه ودینه ونه 
على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله االو وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة 
من رياض الحتة» أو حفرة من حفر التيران». 

ترجمه: «و به عذاب قبر برای کسی که اهلیت آن را دارد» و به سوال نکیر و منکر در 
قبر انسان» راجع به پرورد گار و دین و پیامبرش براساس آنچه که روایت‌هایی از رسول 
خدا پا و از صحابه -رضی‌الّه عنهم أجمعين آن را آورده‌اند ایمان داریم. و قبر یا 
باغی از باغ‌های بهشت است و یا گودالی از گودال‌های جهنم». 


آخر سرش را بلند می‌کند». اما آنچه دوا اتو سعد امد است: «فاٍن الناس یصعقون يوم القيامة, 
فأكون آول من تشق عنه الأرض»: «همانا مردم در روز قیامت بیهوش می‌شوند. پس من نخستین کسی 
هستم که زمین از او جدا می شود» همین لفظ در اول مبحث «خصومات» به شماره: ۲۴۱۲ امده است و 
در جاهای دیگر به شماره: ۳۳۹۸ ۴۶۳۸ و ۶٩۱۷‏ آمده است: «فأکون اول من یفیق»: «پس من 
نخستین کسی هستم که به هوش می‌آید». این دو روایت مشکل را ایجاد کرده. و مزی بر اساس آنچه 
ابن قیم در کتاب «الروح» صص ۵۳-۵۲ از وی نقل کرده, جزم کرده که این وهم و اشتباه از راوی 
یت اس و درت ان امت کف در روات د کزان آمده است که: «فأكون ول من يفيق». و اينكه 
پیامبر و نخستین کسی است که زمین از وی جدا می‌شود. صحیح است» اما در حدیث دیگری آمده که 
داستان: سی کی ان ست 

۱-در نسخه خطی (ب) آمده است: «أهلاً له». 


شرح عقیده طحاویه ۸۶۵ 





ایمان به عذاب قبر و خوشی‌ها و نعمت‌های قبر 


صد 


۴۶-۵ 0 u e ل‎ e وی تقوم‎ 

«و فرعونیان را عذاب سخت فرا گرفت. هر صبح و شام بر آتش عرضه می‌شوند و 
روزی که رستاخیر بر پا می‌شود [فرمان می‌رسد که:] فرعونیان را در سخت‌ترین عذاب 
داخل کنید؛. 

در جای دیگری می‌فرماید: 

( فدرهم حى يفوأ یمهم دی فيه یضعقون (2) یوم لا یی عم کیدهم 

شْیعا وَل هج ینصرون 0 ون لین ظلمواً عَدّابّا دون ذلك وَلکن رهم 1 
یعون 6 (طور / ۴۷-۴۵) 

«پس آنها را رها کن تا روز [عذاب] شان را که بی‌هوش می‌افتند ملاقات کنند. 
روزی که تدبیرشان هیچ به کارشان نیاید و نه ایشان یاری شوند». 

این امر احتمال این را دارد که مراد از آن» عذاب آنهابه وسیله قتل و مانند آن در 
دنیا باشد و با مراد از آن» عذاب آنان در برزخ باشد که این احتمال اخیر» ظاهرتر و 
آشکارتر است؛ زیرا بسیاری از ستمکاران مرده‌اند و در دنیا عذابی ندیده‌اند. همچنین 
احتمال این را دارد که عذاب آنها هم در دنیا باشد و هم در برزخ. 

از براء بن عازب 44 روایت است که گوید: ما همراه جنازه‌ای در قبرستان بقیع غرقد 
بودیم آنگاه پیامبر اه پیش ما آمد و نشست و ما هم اطرافش نشستیم» گویی بر روی 
سرهای ما پرنده‌ای بود و آن جنازه دفن می‌شد. آنگاه پیامبر 4 سه بار «أعوذ بالله من 


۱- نگا: «تأویل مشکل القرآن» ص ۸۳؛ طبری. ۴۲/۲۴؛ «زاد المسیر», ۲۲۹-۲۲۶/۷؛ «تفسیر ابن 
کثیر» ۱۳۷-۱۳۶/۷ جاپ شعب؛ و «فتح الباری». ۲۳۶/۳ 





۸۶۶ شرح عقیده طحاو به 





عذاب القبر»: «پناه می‌برم به خدا از عذاب قبر» را گفت. سپس فرمود: «ان العبد المؤمن إذا 
كان فى إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ' الملائكة کأن على وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجحتة» وحنوط من حنوط اجنق. فجلسوا منه مد البصر. نم يجئ ملک 
الوت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطْيّبة» اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» 
قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها م يدعوها فى يده 
طرفة عین» حتی یأخذوها فیجعلوها فى ذلک الکفن وذلک اخنوط ویخرج منها كأطيب نفحة 
مسک وجدت على وجه الارض, قال: فیصعدون باء فلا یمرون ها - یعنی على ملأ مسن 
الملائكة ‏ ال قالوا: ما هذه الروح الطيّبة؟ فیقولون: فلان بن فلان. بأحسن آجائه التی کانوا 
یسمونه ہا آفی‌الدنیا؛ حتی ینتهوا ها إلى السمای فیستفتحون له فیفتح له فیِشیّعه من کل ساء 
مقرّبوها إلى السماء الى تليهاء حتى ینتهی ها إلى السّماء الستابعة فیقول الله عر وجل: اكتبوا 
کتاب عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فائی منها خلقتهم و فيها أعيدهم» ومنها أخرجهم 
تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه فی جسده» فیأتیه ملکان» فیجلسانه. فیقولان له: من ریک؟ فیقول: ربی 
الله» فیقولان له: ما دینک؟ فیقول: دینی الإسلام فيقولان له: ما هذا الرّجل الذى بعث فيكم؟ 
فیقول: هو رسول الله فیقولان له: ما علمک؟ فیقول: قرأت کتاب ال فآمنت به وصلّقت؛ 
فینادی مناد من الستماء: أن صدق عبدی, فافرشوه من الجتة وافتحوا له باباً إلى اجة. قال: 
فیأتیه من روحها وطیبهاء ویفسح له فی قبره مد بصره. قال: ویأتیه رجل حسن الوجه. حسن 
الثیاب» طیّب الریح» فیقول: آبشر بالذی یسرک هذا یومک الّذی کنت توعد فیقول له: من 
آنت؟ فوجهک الوجه الّذى یجیء باخیر» فیقول: آنا عملک الصا فیقول: يا رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالی. 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. «إلیهم» افده امت و انشه دز اشا اماه بز اشاش لته وش ان 
می‌با شد. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی. «به» آمده و آنچه در اینجا آمده براساس «المسند» می‌باشد. 

۳- در اصل نسخه‌های خطی. «اٍلی السماء التی فیها الله» آمده و آنجه در اینجا آمده براساس مصادری 


است که این حدیث را تخریج کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۸۶۷ 





قال: وان العبد الکافر (ذا كان فى انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرةء نزل إليه من الستماء 
ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح فیجلسون منه مذ البصرء ثم یجیء ملک الوت حتی 
یجلس عند رأسه» فیقول: آیتها التفس اخبيثة. اخرجی إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرّق 
فی جسده, فینتزعها كما ینتز ع الستفود "من الصوف البلول فيأخذهاء فإذا آخذها ۸ یدعوها فى 
يده طرفة عین, حتی یجعلوها فى تلك السوح. ویخرج منها كأنتن ريح خبينة وجدت على 
وجه الأرض.» فیصعدون بماء فلا یمرّون با على ما من الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فیقولون: فلان بن فلان» بأقبح أمائه ای کان یسمّی با فی‌الدنیا؛ حتی ینتهی ها إلى السّماء 
الدّنی فیستفتح له فلا یفتح له, ثم قراً رسول‌الاص : 

( 1 قح شم یوب السماء ولا یذخلون الْجَنة حى يلج انجمل فى سر" 


یط 6 (اعراف /۴۰) 


۱- مسوح» جمع مسح است که به معنای پلاس می‌باشد. 
۲- سفود. به معنای میخ آهنی چند شاخه می‌باشد که گوشت را با آن بریان می‌کنند. و جمع آن, سفافید 
است. 
۳- سم الخیاط به معنای سوراخ سوزن می‌باشد. طبری» ۴۲۷/۱۲ می‌گوید: هر سوراخی در چشم یا 
بینی یا مانند آن باشد. عرب آن را «سم» می‌نامد که جمع آن, «سموم» می‌باشد. «سمام» برای جمع سم 
کشنده. مشهورتر و فصیح تر از «سموم» می‌باشد. و «سموم» برای جمع سمّی که به معنای سوراخ است؛ 
فصیح‌تر می‌باشد. هر دو جمع در زبان عرب. فراوان است. گاهی به مفرد سمومی که به معنای 
سوراخ‌هاست. «سّم» و «سم) با فتحه و ضمه سین, گفته می‌شود. از نمونه‌های سمی که به معنای سوراخ 
است. این گفته فرزدق می‌باشد: 

وقلت له لاتخش شیناً ورائياً 
«از دو سوراخش در آن دمیدم تا اینکه هر دو سوراخ راحت شدند. و به او گفتم از چیزی نترس». 
منظورش از «سمیه» دو سوراخ بینی‌اش می‌باشد. «خیاط» هم که همان «مخیط» به معنای سوزن 
می‌باشد. به سوزن هم «خیاط» و هم «مخیط » گفته می‌شود همچنان که می گویند: «قناع و مقنع» (چادر. 
پرده)؛ «إزار و مثزر» (روپوش)؛ «قرام و مقرم» (پرده نازک)؛ «لحاف و ملحف» (چادر. روپوش). معنای 
آیه این است: «اين کسانی که آیات خدا را تکذیب کرده‌اند و از آن سر باز زده‌انده هرگز داخل بهشتی 





AFA‏ شرح عقیده طحاو به 





فیقول الله عر وجل: اکبوا کتابه فى سجین. فى الأرض الستفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم 


: 


۳9 
2 


و صم سے کار e‏ صر را مر وه وص 6 وگو ور 
ومن پشرك باه فکانما خر ى آلسَماءِ فتخطفه الطتر آو تهوی به الرَح في 


اسک 


مکانِ سجیق) (حج /۳۱) 

فتعاد روحه فی جسده» ویأتیه ملکان فیجلسانه. فیقولان له: من ریک؟ فیقول: هاه هاه 
لا آدری. فیقولان له: ما هذا الرجل اذى بعث فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا آدری, فینادی مناد 
من السّماء: أن کذب, فافرشوه من النار» وافتحوا له باباً إلى التارء فيأتيه من حرها وجومها 
ویضیق عليه قبره» حتّی تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبیح الوجه. قبيح الثياب» مان الرّيح» 
فیقول: آبشر بالذی یسوژک. هذا یومک الذی کنت توعد فیقول: من آنت؟ فوجهک الوجه 
یجیء بالشرٌ» فیقول: آنا عملک احبیت. فیقول: رب لاتقم ۱ «همانا بنده مؤمن وقتی 
به طرف آخرت می رود و از دنیا می‌بُرد» فرشتگان به سوی او فرود می آیند؛ فرشتگانی که 
گویی خورشید بر روی چهره‌هایشان است و کفنی از کفن‌های بهشت و کافوری از 
کافورهای بهشت به همراه دارند. آنگاه در فاصله‌ای از او به اندازه برد بینایی می‌نشینند. 
سپس فرشته مرگ می آید تا اینکه کنار سرش می‌نشیند و می گوید: ای نفس پاک! به 
سوی آمرزش و خشنودی خدا بیرون بیا. پیامبر ا می‌فرماید: پس نفس کم کم سرازیر 
می‌شود همچنان که قطره آب از در مشگ سرازیر می‌شود. آنگاه فرشته م رگه نفس را 
می گیرد و وقتی آن را گرفت» آن را حتی یک چشم به هم زدن هم رها نمی کند تا اینکه 
فرشتگان دیگر آن را می گیرند و آن را در آن کفن و آن کافور قرار می‌دهنده و از آن 


نمی‌شوند که خداوند برای دوستان مومنش آماه کرده است» همچنان که شتر هرگز در سوراخ سوزن, 
داخل نمی‌شود». 

:۳ ۳ و ۹۶-۲۵ ۲؛ ابوداود به شماره:‎ YAV/F حدیثی صحیح است که احمد در مسند خود.‎ ¬١ 
طیالسی به شماره: ۷۵۳؛ آجری در «الشريعة» صفحات ۳۶۷۰۳۷۰؛ بيهقى در «إثبات عذاب القبر» به‎ 
ابن منده در «الایمان» به شماره:‎ $V شماره: ۰ أبن ابی شیب ۸۲-۳ ۲؛ عبدالرزاق به شماره:‎ 
احمد در «السنة» به شماره‌های: ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸؛ ابونعيم در «الحلية» ٩/۵۶؛ و طبری به‎ ۴ 
شماره: ۴۶۱۶ آن را روایت کرده‌اند و حاکم در «المستدرک» ۴۰-۲۷/۱ آن را صحیح دانسته است.‎ 





شرح عفیده طحاو به ۸۶۹ 





نفس خوشبوترین بوبی که بر روی زمین یافت شود میآید. پیامبر اا می‌فرماید: آنگاه 
فرشتگان» آن نفس را بالا می‌برند و در حضور فرشتگان آن را عبور نمی‌دهند مگر اینکه 
می گویند: این روح پاک چیست؟ می گویند: فلانی پسر فلانی است و او را با نیکوترین 
نام‌هایی که در دنیا با آن او را صدا می‌زدند» نام می‌برند» تا اينکه او را به آسمان می‌برند. 
آنگاه فرشتگان می خواهند که دروازه آسمان برایش باز شود. پس دروازه آسمان برایش 
باز می‌شود و او را از هر آسمان به آسمان بعدی می‌برند تا اینکه در نهایت به آسمان هشتم 
برده می‌شود. آنگاه خداوند عر وجل می‌فرماید: کارنامه‌اش را در علیین (مقام بالای بالا) 
بنویسید و او را به زمین با زگردانیده چون من انسان‌ها را از زمین آفریدم و دوباره آنان را 
به زمین باز می گردانم و باری دیگر آنان را از زمین خارج می‌سازم. 

پیامبر رل می‌فرماید: پس روح انسان به جسدش باز گردانده می‌شود و آنگاه دو 
فرشته پیش وی می آیند و او را می‌نشانند و به او می گویند: پرورد گارت کیست؟ 
می گوید: پرورد گارم الله است. به او می گویند: دینت کدام است؟ در جواب می گوید: 
دینم» اسلام است. به او می گویند: این مردی که ميان شما به پیامبری مبعوث شده 
کیست؟ می گوید: او فرستاده خداست. به وی می گویند: علمت کدام است؟ می گوید: 
کتاب خدا (قرآن) را خواندم و به آن ایمان آوردم و آن را تصدیق نمودم. آنگاه از 
آسمان ندایی می‌آید که بنده‌ام راست گفت. پس برای او از بهشت» فرش بگسترانید و 
دروازه‌ای به بهشت برایش باز کنید. پیامبر با می‌فرماید: پس نسیم و باد و بوی خوش 
بهشت به سوی او می آید و قبرش به اندازه برد بینایی برایش گشاد می‌شود. پیامبر 9 


گوید: و مردی خوش سیما و خوش لباس و خوشبو به پیش او میآید و می‌گوید: مژده 
باد تو را به چیزی که خوشحالت می کند. این همان روزی است که به تو وعده داده شده 
بود. وی به آن مرد می گوید: تو کیستی؟ چون چهره تو» چهره‌ای است که خیر را 
می آورد. او در جواب می گوید: من عمل نیک تو هستم. وی می گوید: ای پرورد گار من! 


قیامت را بر پای دار تا به سوی خانواده و مالم با زگردم. 


۸۷۰ شرح عقیده طحاو يه 





پیامبر ا می‌فرماید: و همانا بنده کافر وقتی از دنیا کوچ می کند و به سوی آخرت 
می‌رود؛ از آسمان فرشتگانی سیاه‌چهره که پلاس همراهشان هست به سوی او فرود 
می آیند و در فاصله‌ای به اندازه برد بینایی دورتر از او می‌نشینند. سپس فرشته مرگ 
می آید تا اینکه کنار سرش می‌نشیند و می گوید: ای نفس خبیث و ناپاک! به سوی غضب 
و عذاب خداوند بیرون بیا. پیامیر و می‌فرماید: آنگاه نقفس او در جسدش پراکنده 
می‌شود و فرشته مرگ آن را به سختی بیرون می کشد همچنان که میخ آهنی که گوست 
بوسیله‌ی آن بریان می‌شود از پشم مرطوب بیرون کشیده شود. آنگاه فرشته مرگ آن 
نفس را می گیرد» وقتی آن را گرفت حتی به اندازه یک چشم به هم زدن آن را در دستش 
رها نمی کنند تا اینکه آن را در آن پلاس قرار می‌دهند. و از آن» بدبوترین بویی که بر 
روی زمین یافت می‌شود می آید. آنگاه فرشتگان این نفس را بالا می‌برند و آن را در 
حضور فرشتگان عبور نمی‌دهند مگر اينکه می گویند: این روح خبیث و ناپاک چیست؟ 
فرشتگان می گویند: فلانی پسر فلانی است و او را با زشت‌ترین نام‌هایی که در دنیا با آن 
صدا زده می‌شد. نام می‌برند» تا اینکه به آسمان دنیا برده می‌شود. دروازه آسمان دنیا 
برایش زده می‌شود تا در را برایش باز کنند اما دروازه آسمان برایش باز نمی‌شود. سپس 


( 1 تقح هم توب السّماء ولا یَدخلون الجِنَة حى یِلج اَمل فى سي 


حياط 4 (اعراف /۴۰) 

«درهای آسمان به رویشان باز نمی‌شوند و به بهشت داخل نمی‌شوند مگر آنکه شتر 
در سوراخ سوزن در آید». 

آنگاه خداوند عر وجل می‌فرماید: کارنامه‌اش را در سجین (بایگانی کارنامه 
بد کاران) در زمین پایین بنویسید. آنگاه روحش به طرز ناگواری دور انداخته می‌شود. 


سپس پیامبر 9 این آیه را خواند: 


شرح عفیده طحاو به AV!‏ 





و ص 


ومن شرك بال فکانما خر یرت السّماء فتخَطفه الط 


2 


وبهوی به 


3 ی ص و 
ال 


مکانِ سحیق) (حج /۳۱) 

«و هر کس به خدا ش رک ورزد. بدان ماند که از آسمان افتاده و مرغان» او را 
می‌ربایند یا تندباد» او را به نقطه‌ای دور پرتاب می کند». 

پس روحش به جسدش با زگردانده می‌شود. و دو فرشته پیش او می آیند و او را 
می‌نشانند و به وی می گویند: پرورد گارت کیست؟ می گوید: هاء هاء نمی‌دانم. به او 
می گویند: این مردی که در میان شما مبعوث شده کیست؟ در جواب می گوید: هاء ها؛ 
نمی‌دانم. آنگاه ندایی از آسمان می آید که او دروغ گفت» پس جای او را از جهنم آماده 
کنید و دروازه‌ای به جهنم برایش باز کنید. پس از حرارت و باد گرم جهنم به روی او 
می آید و قبرش تنگ می‌شود تا جایی که استخوان‌هایش از هم جدا می‌شوند و مردی 
زشت چهره و زشت لباس و بدبو پیش او می آید و می گوید: مژده باد تو را به چیزی که 
ناراحتت می کند. این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود. 

او می گوید: تو کیستی؟ چهره‌ات چهره‌ای است که شر و بدی را می‌آورد. در 
جواب می گوید: من عمل خبیث و بد تو هستم. آنگاه او می گوید: پرور د گارا! قيامت را 
بر پای مدار». 

امام احمد و ابوداود آن را روایت کرده‌اند. نسائی و ابن ماجه اول این حدیث را 
روایت کرده‌اند. همچنین حاکم و ابوعوانه اسفراینی در صحیح خودشان و ابن حبان آن 
وتات فان 

تمامی اهل سنت و اهل حدیث به موجب این حدیث معتقدند. این حدیث شواهدی 
از صحیح دارد؛ بخاری ینان از سعید. از قتاده» از انس آورده که رسول خدا با فرمودند: 
«إن العبد إذا وضع فى قبره وتوّی عنه أصحابه» اه لیسمع قرع نعاشم. فیأتیه ملكانء فيقعدانه 
فیقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؛ محمد ؟ فأما المؤمن» فیقول: آشهد أله عبدالله 


AVY‏ شرح عقیده طحاو يه 





ورسوله» فیقول له: انظر إلى مقعدک من التار آبدلک الله به مقعداً من الجتةء فير اها جميعا» ': 
«همانا انسان وقتی در قبرش نهاده شد و همراهانش از او پشت کردند» او صدای 
کفش‌هایشان را می‌شنود. آنگاه دو فرشته نزد او می آیند و او را می‌نشانند و به او 
می گویند: راجع به این مرد؛ محمد ا چه می گفتی؟ اگر او مؤمن باشد» می گوید: 
گواهی می دهم که او بنده و فرستاده خداست. پس فرشته به او می گوید: به جایت از 
جهنم نگاه کن که خداوند جایی از بهشت را جایگزین آن کرده است. او هر دو جا را 
می‌بیند). 

قتاده می گوید: برای ما روایت شده که قبرش برایش گشاد می‌شود» و حدیث را 
نود 

در «صحبحین» از ابن عباس که روایت شده که پیامبر اة از کنار دو قبر عبور کرد و 
فرمود: «إتهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیرء اما ا 


فکان یمشی بالتميمة» فدعا بجريدة رطبة, فشقها نصفين» وقال: لعله یخفف عنسهما مالم 


حدهاء فکان لا يستتر من البول» وأما الاخر. 


۱- بخاری به شماره‌های: ۱۳۳۸ و ۱۳۷۴ مسلم به شماره: ۲۸۷۰؛ نسائی, ۹۸-۸۷/۴؛ احمد در مسند 
خود. ۱۲۶/۳؛ ابوداود به شماره: ۴۷۵۱؛ بیهقی در «ثبات عذاب القبر» به شماره‌های: ۰۱۳ ۱۵ و ۱۶؛ 
ابن ابی عاصم به شماره: ۸۶۳؛ آجری. ص ۳۶۵؛ ابن منده در «الایمان» به شماره ۱۰۶۶؛ و بغوی در 
«شرح السنة» به شماره: ۱۵۲۲ آن را روایت کرده‌اند. سعید. همان ابن ابی عروبه است. 

۲- حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح» ۰۱ می گوید: کی تن حت[ مد ام ,دز 
روایت ابن عساکر» «یستبریء» آمده که از «استبراء» گرفته شده است. مسلم و ابوداود در روایت 
عمق الف تزه با نون شاک و یسن :ار ای راوشس ها اور دواند :یقن راتخاس زوا تت 
کت تا ره این معتاست که او هان خود و مان اد رارش شش ترا راز تسس داد یخی ار یراد 
پرهیز نمی‌کرد. پس این معنا با روایتی که لفظ «لایستنزه» در آن آمده موافقت می‌کند. چون این عبارت 
ز دور کردن خود [از ادرار] آمده است. در نزد ابونعیم در «المستخرج» از طریق وکیع از اعمش آمده 
ست: «کان لایتوقی»: «او پرهیز نمی‌کرد» که این منظور را تفسیر می‌کند. 





شرح عفیده طحاو به AVY‏ 





یبسا» : «صاحب این دو قبر عذاب می‌بینند و به خاطر گناه آن چنان بز رگی هم عذاب 
داده نمی‌شوند. یکی از این دو هنگام ادرار از ادرار پرهیز نمی کرد و خود را نگاه 
نمی‌داشت و دیگری هم سخن چینی می کرد. آنگاه پیامبر 9 شاخه درخت تری 
خواست و آن را دو نصف کرد و فرمود: شاید تا زمانی که این دو شاخه خشک نشده‌اند» 
از عذابشان کاسته شود». 

در «صحیح ابوحاتم» از ابوهریره روایت شده که او گفت: پیامبر بال فرمود: «اذا قبر 
اميت أو الانسان آتاه ملکان آسودان آزرقان يقال لأحدهاء الشکر وللآخر: التکیر»: «هر گاه 
مرده در قبر گذاشته می‌شود. دو فرشته سیاه و آبی پیش وی می‌آیند که به یکی از آن دو 


فرقته کر قوب د یگ انکیره کل مر شاوی بخلایت وا از دک ر 


۱- بخاری به شماره‌های: ۲۱۶ ۰۲۱۸ ۱۳۶۱ ۱۳۷۸ ۶۰۵۲ و ۶۰۵۵ مسلم به شماره: ۲٩۲؛‏ ابوداود به 
شماره: ۲۰؛ ترمذی به شماره: ۷۰ ابن ماجه به شماره: ٩۳۴۷‏ نسائی» دی ۱۰۶/۴ احمد در 
مسند خود. ۲۲۵/۱؛ ابن ابی شیبه» ۱۲۲/۱ بیهقی در «السنن» ۱۰۴۳/۱ و در «إثبات عذاب القبر» به 
شماره‌های: ۰۱۱۷ ۱۱۸ و ٩۱۱؛‏ بغوی به شماره: ۱۸۳؛ آجری در «الشریعة». صص ۳۶۱ و ٩۶۲‏ 
طیالسی به شماره: ۲۶۴۶؛ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۱۰۷۱؛ دارمی در سنن خود. ۱۸۸/۱؛ و 
وکیع در «الزهد» به شماره: ۴۴۴ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی, «آحدکم» آمده و آنچه در بالا آمده براساس صحیح ابن حبان می‌باشد. 
۳- این حدیث در «صحیح ابن حبان» به شماره ۷۸۰ موجود است» و لفظ کامل آن» چنین است: «ذا 
قبر المیت - أو الانسان - آتاه ملکان أسودان آزرقان يقال لأحدهما: المنکر, وللاخر: النکیر, فیقولان له: 
ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد م2؟ فهو قائل ما کان یقول. فاٍن کان مؤمناً قال: هو عبداله ورسوله, 
آشهد أن لا اله الا اله وأشهد آن محمداً عبده ورسوله». 

فیقولان له: إن کنا لنعلم آنک لتقول ذلک. ثم یفسح له فی قبره سبعون ذراعاً فی سبعین ذراعاً وينو له 
فیه, فیقال له: نم, فینام کنوم العروس الذی لایوقظه الا أحب آهله الیه حتی یبعثه الله من مضجعه ذلک. 
فٍن کان منافقاً قال: لا آدری. كنت آسمع الناس یقولون شیناً فکنت أقولهء فیقولان له: إن كان لتعلم آنک 
تقول ذلک. ثم يقال للأرض التئمی علیه. فتلتتم عليه حتی تختلف أضلاعه فلا یزال معذباً حتی یبعثه الله 
تعالی من مضجعه ذلک»: «هرگاه مرده - یا انسان - در قبر گذاشته شد دو فرشته سیاه و آبی پیش وی 


می‌آیند که به یکی از آن دو فرشته» «منکر» و به دیگری» «نکیر» گفته می‌شود. اینان به او می‌گویند: 





AVF‏ شرح عقیده طحاو يه 





احادیث وارده از رسول خدا و راجع به ثبوت عذاب قبر و برخورداری از 
نعمت‌های آن برای کسی که اهلیت آن را دارد و سؤال دو فرشته (نکیر و منکر) به حد 
تواتر رسیده است. پس اعتقاد به ثبوت آن و ایمان به آن» واجب است و ما درباره کیفیت 
آن سخن نمی گوییم» چون عقل نمی تواند از کیفیت آن مطلع و آگاه شود» چون عقل در 
این دنیا توانایی درک آن را به او داده نشده» و از آن طرف شرع هم چیزی را نم ی آورد 
که عقل» آن را محال و غیرممکن می‌داند؛ لیکن گاهی مسائلی را می‌آورد که عقل‌ها در 
آن متحیر می‌مانند» چون با زگشت روح به جسد» مسأله‌ای عادی و معمولی نیست و در 
این دنیا شناخته شده نیست» بلکه بازگشت روح به جسد غیر از با زگشت معروف و معمول 


در دنیا می‌باشد. 


راجع به این مرد محمد ول چه گفتی؟ او آنچه را که [قبلاً در دنیا] می‌گفت, آنجا هم می‌گوید. اگر 
مؤمن باشد. می‌گوید: او بنده و فرستاده خداست. گواهی می‌دهم که معبودی حقیقی جز الله نیست و 
گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده خداست. 

به او می‌گویند: ما می‌دانستیم که تو این را می‌گویی. سپس قبرش به اندازه هفتاد ذراع در هفتاد ذراع 
برایش گشاد می‌شود و درون قبر برایش نورانی می‌شود. آنگاه به او گفته می‌شود: بخواب. او هم 
می‌خوابد درست مانند خواب عروسی که کسی او را بیدار نمی‌کند جز محبوب‌ترین افراد خانواده‌اش در 
نزد او تا موقعی که خداوند» او را از آن بسترش برمی‌انگیزاند. اما اگر او منافق باشد. در جواب 
می‌گوید: نمی دانم. از مردم جیزهایی را می‌شنیدم و آن را می‌گفتم. و فرشته به او می‌گویند: ما 
می‌دانستیم که تو این را می‌گویی. سپس به زمین گفته می‌شود: او را به هم بچسبان. پس زمین او را به 
هم می‌چسباند تا جایی که استخوان‌های پهلویش از هم جدا می‌شود» پس او پیوسته عذاب می‌بیند تا 
اینکه خداوند. او را از آنجا برمی‌انگیزاند. 

ترمذی به شماره: ۱۰۷۱ ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: ۸۶۴ آجری در «الشریعة» ص ۳۶۵؛ و 
بیهقی در «ثبات عذاب القبر» به شماره: ۸٩‏ همگی از طریق عبدالرحمن بن اسحاق عامری مدنی» از 
سعید بن ابی سعید مقبری» از ابوهریره ... ان را روایت کرده‌اند. ترمذی گوید: این حدیث حسن غریب 


است. آری این حدیث آن گونه است که گفته بلکه از آن هم برتر است» چون راویان آن براساس شرط 


مسلم می‌باشد. 





شرح عفیده طحاو به ۸/۵ 





روابط روح با بدن 

روح پنج نوع تعلق و رابطه با بدن دارد که احکام هر یک با هم فرق دارد:! 

اول - رابطه روح با بدن در شکم ماد موقعی که جنین بود. 

دوم - رابطه روح با بدن پس از خارج شدن از شکم مادر به روی زمین. 

سوم -رابطه روح با بدن در حال خواب. روح در حال خواب از یک جهت با بدن 
رابطه دارد و از یک جهت از بدن جداست. 

چهارم -رابطه روح با بدن در برزخ چون روح هرچند از بدن جدا شده ولی به طور 
کلی از آن جدا نمی‌شود به گونه‌ای که به طور کلی هیچ رابطه و تعلقی با آن نداشته 
باشد» چون در روایات آمده که روح هنگام سلام کسی به بدن برمی گردد " و در روایات 
وارد شده که او صدای کفش‌های همراهانش موقعی که از او پشت می کنند» 


۳ ے ے 
می‌شنود. این بر گرداندن روح به بدن» باز گشتی ویژه است که موجب حیات جسد قبل از 


روز قیامت نیست. 


۱- نگا: «الروح» صفحات ۸۱-۶۲ 

۲- ابوداود به شماره: ۲۰۴۱ از طریق ابوصخر حمید بن زیاد. از یزیدین عبداله بن قسیط. از ابوهریره 
روایت کرده که رسول خدا ما فرمودند: «ما من أحد یسلم علی الا رذ الله روحی حتی رد 
علیه‌السلام»: «هیچ کسی نیست که بر من سلام می‌کند مگر آنکه خداوند روحم را باز می‌گرداند تا 
جواب سلامش را دهم». نووی در «ریاض الصالحین» و «الأذكار» آن را صحیح دانسته, و حافظ ابن 
حجر عسقلانی براساس نقل ابن علان» ۳۱۶/۳ از او می‌گوید: این حدیث غریب است. احمد و ابوداود 
آن را روایت کرده‌اند و راویاتش راویان صحیم‌اند به جز ابوصخر که تتها مسلم از او حدیث روایت کرده 
است. اين معین راجع به او سخنان مختلفی اظهار داشته است. به علاوه راجع به ابن قسیط گفته‌ها و 
تفرگ ها هش ی غالک تاره ایکون انار کرد واشت سالک در دی ف یکی اویش در 
خارج از «الموطا» می‌گوید: اينکه تنها او این حدیث را از ابوهریره نقل کرده مانع جزم به صحت 
حدیث است. 


۳- این موضوع در روایت انس بن مالک که بخاری به شماره‌های: ۸ و ۱۳۳۶؛ و مسلم به شماره: 


۰ آن را روایت کرده‌اند آمده است. 





AVF‏ شرح عقیده طحاو به 





پنجم -رابطه روح با بدن در روز زنده شدن جسدها. این نوع رابطه» کامل‌ترین نوع 
رابطه روح با بدن است و به نسبت انواع روابط روح با بدن قبل از آن قابل مقایسه نیست» 
چون این نوع رابطه رابطه‌ای است که بدن دیگر مرگ و خواب و فساد را نمی‌پذیرد؛ 
چون خواب برادر مرگ است. به این موضوع خوب دقت کن» اشکالات و ابهامات 


زیادی را از تو دور می کند. 


سؤال در قبر از روح و جسم است 
سوال در قبر تنها مربوط به روح نیست آن‌گونه که ابن حزم و دیگران اظهار داشته‌اند. و 
فاسدتر از آن گفته‌ی کسانی است که می گویند: سوال در قبر تنها مربوط به جسم بدون 
روح است. احادیث صحیح هر دو قول را رد می کند. 

همچنین عذاب قبر بنا به اتفاق اهل سنت و جماعت» هم برای روح است و هم برای 
جسم» که روح هم به تنهایی از نعمت برخوردار می‌شود و عذاب می‌بیند و هم با جسم. 

بدان که عذاب قبر همانا عذاب برزخ می‌باشد. پس هر کس بمیرد و مستحق عذاب 
باشد حتماً عذاب می‌بیند چه در قبر گذاشته شود و چه گذاشته نشود و چه درندگان او 
را خورده باشند یا سوخته باشد تا جایی که به خاکستر تبدیل شده باشد و ذرات وجودش 
در هوا پراکنده شود یا به دار آويخته شود. و یا در دریا غرق شود. به هر حال عذاب و 
شکنجه‌ای که به دفن‌شد گان در قبرها می‌رسد به روح و جسم آنها هم می‌رسد. 

آنچه درباره نشاندن و جدا شدن استخوان‌های پهلوی مرده و مانند آنها وارد شده» 
واجب است که مراد و مقصود از آن را بدون افراط و تفریط از پیامبر ا فهم شود. پس 
کلام پیامبر با حمل بر چیزهایی نمی‌شود که احتمال آن را ندارد و نباید در خصوص 
مراد و مقصود پیامبر و از هدایت و تبیین» کوتاهی و سهل‌انگاری شود. چون چه بسا در 
صورت سهل‌انگاری و کوتاهی در مقصود و مراد پیامبر اة از هدایت و تبیین» گمراهی 
و انحراف از راه راست حاصل می‌شود که فقط خدا اندازه آن را می‌داند. بلکه سوء فهم 


۱- نگا: «الروح». صفحات ۸۸-۸۱ 





شرح عفیده طحاو به ۸/۳۷ 





و کج‌فهمی از خدا و پیامبر و ريشه هر بدعت و گمراهی است که در اسلام نشأت 
گرفته است» و این امر ريشه هر خطا و اشتباهی در فروع و اصول دين می‌باشد به ویژه 
زمانی که سوء نیت به آن اضافه شود. 
سراها سه تا هستند و هر کدام احکامی برای خود دارند 
خلاصه؛ سراها سه تا هستند : سرای دنیاه سرای برزخ و سرای آخرت. و خداوند برای هر 
کدام احکام ویژه‌ای قرار داده است. او این انسان را از جسم و روح تر کیب نموده و 
احکام دنیا را برای جسم‌ها قرار داده و روح‌ها تابع جسم‌ها هستند» و احکام برزخ را برای 
روح‌ها قرار داده و جسم‌ها تابع روح‌ها هستند. پس وقتی روز حشر اجساد و برخاستن 
مردم از قبرهایشان آمد» نعمت‌ها و عذاب و تمامی احکام هم برای روح‌هاست و هم برای 
جسم‌ها. وقتی به این مطلب خوب بیندیشی» برایت روشن می‌شود که باغی از باغ‌های 
بهشت بودن قبر یا گودالی از گودال‌های جهنم بودن قبر با عقل مطابقت دارد» و برایت 
روشن می‌شود که این امر» حق است و هیچ شکی در آن نیست. و بدین طریق ممنان به 
غیب از دیگران مشخص و متمایز می‌شو ند. 

تال داش که | ققی تت ای BN ES‏ انس ید 
نعمت‌های دنیا نیست هر چند خداوند متعال» خاک و سنگ‌هایی که در بالا و زیر انسان 
است را بر او حرارت می‌دهد تا اینکه حرارت و گرمی از آتش دنیا شدیدتر باشد» و اگر 
اهل دنیا آن را لمس می کردند» آن را احساس نمی کردند. عجیب‌تر از این» آن است که 
دو نفر در کنار هم دفن می‌شوند و این یکی در گودالی از گودال‌های جهنم است و آن 
یکی در باغی از باغ‌های بهشت قرار دارد» که حرارت و گرمای جهنم آن یکی به 
همسایه‌اش نمی رسد و نعمت و خوشی این یکی به همسایه‌اش نمی‌رسد. قدرت و توانایی 


خدا وسیع تر و عجیب تر از این است» ولی نفس‌ها آزمند و حریص تکذیب چیزی است 


۱- نگا: «الروح». صفحات ۰-۸۸ 


۲- نگا: «الروح» صص .٩۳-۹۲‏ 
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که به آن احاطه علمی ندارد در حالی که خداوند در همین دنیا شگفتی‌های قدرت 
خویش را که بیشتر و رساتر از این است» بارها و بارها به ما نشان داده است. و هر گاه خدا 
بخواهد که برخی از بند گانش را بر آن مطلع کند» قطعاً او را مطلع و آگاه می کند و آن را 
بر دیگران پنهان می‌دارد. در حقیقت اگر خداوند تمامی بن د گانش را بر شگفتی‌های 
قدرت خویش آگاه می کرد» حکمت تکلیف و ایمان به غیب از بین می‌رفت و مردم 
همدیگر را دفن نمی کردند؛ همچنان که در «صحیح» از پیامبر اه آمده که ایشان 
می‌فرمایند: «لو لا أن لاتدافنوا, لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر ما آهع» : «اگر به 
خاطر این نبود که همدیگر را دفن نمی کردید» قطعاً از خدا می‌خواستم که عذاب قبر را 
که من می‌شنوم به شما بشنواند». و چون این حکمت به نسبت چهارپایان» منتفی است» 


چهارپایان عذاب قبز را می‌شنوند و آن وا احساس می کنند. 


سوال منکر و نکیر 

علما راجع به سال منکر و نکیر» که آیا این امر مختص به این امت است یا خیر؟ سه قول 
دارند: قول سوم این است که در این زمینه باید سکوت کرد. این قول گروهی از علما از 
جمله ابوعمرین عبدالبر است که می گوید: در حدیث زیدبن ثابت از پیامبر له آمده که 
آن حضرت فرمودند: دزن هذه الاما تبتلی فی قبورها» : «همانا این امت در قبرهایش مورد 
شکنجه و اذیت و آزار قرار داده می‌شود». برخی از علما به جای «تبتلی» «تسأل» (سوال 


کرده می‌شود) روایت می کنند» و براساس این لفظ احتمال دارد که این امت» مختص به 


۱- قسمتی از حدیثی است که مسلم به شماره: ۲۸۶۷؛ احمد در مسند خود. ۱۹۰/۵؛ ابن منده به شماره: 
۵ و بیهقی در «عذاب القبر» به شماره: ۸٩‏ از طریق روایت زیدین ثابت آن را آورده‌اند. در همین 
باب مسلم به شماره: ۲۸۶۸؛ احمد در مسند خود. ۱۱۴/۳ ۰۱۵۳ ۸۱۷۵ ۰۲۰۱ ۲۷۳ و ۲۸۴؛ و نسائی, 
۲ خد روا از طزیی اتن .ین هالک روایت کردهاند: 

۲- نگاه: «الروح» صفحات ١۲۱-۱۱۹‏ . 


۳- قسمتی از حدیت قبلی است. 
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سژال قبر باشد البته این امر قطعی نیست و عدم اختصاص این امت به عذاب قبر ظاهر 


۱ 
است. همچنین راجع به سوال از کودکان در قبر نیز اختلاف شده است. 


عذاب قبر دو نوع است 
آیا عذاب قبر همیشگی است يا قطع می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که عذاب 
قبر دو نوع است: 

نوع اول -برخی از عذاب قبر دایمی و همیشگی است همچنان که خداوند متعال 
می فرماید: 


صد 
وو 


} آلا ا عل غدوا وعشيًا ویوَم تقوم آلماعة ادوا 0۳ 
فرعورت أشد الاک (غافر / ۴۶) 

«هر صبح و شام بر آتش عرضه می‌شوند» و روزی که رستاخیز برپا شود [فرمان 
می‌رسد که:] فرعونیان را در سخت‌ترین عذاب داخل کنید». 

همچنین در حدیث براء بن عازب راجع به قصه شخص کافر آمده است: «څ یفتح له 
باب إلى الا فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم السَاعة» : «سپس دروازه‌ای به جهنم برای او 
باز می‌شود» پس او به جای خود در جهنم نگاه می کند تا اینکه قیامت برپا می‌شود». امام 
احمد در برخی از طرق حدیث آن را روایت کرده است. 

نوع دوم -برخی از عذاب قبر برای مدتی است و سپس قطع می‌شود. این هم عذاب 
برخی از گناهکارانی است که جرایم و گناهانشان سبک است. پس به تناسب گناهشان 
عذاب داده می‌شوند و سی سپس از عذایشان کاسته می‌شود. همچنان که در با کف کین ههای 
ده گانه ذ کر آن رفت. 


۱- نگا: «الروح». صفحات ۰۱۲۳-۱۲۱ 
۲- نگا: «الروح». صفحات ۰۱۲۵-۱۲۳ 


۳- احمد در مسند خود, ۲۹۶-۲۹۵/۴ و دیگران آن را روایت کرده‌اند. این حدیث صحیح است. 
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اختلاف نظر علما درباره محل استقرار ارواح پس از مرگ 

راجع به محل استقرار ارواح پس از م رگ تا روز رستاخیز میان علما اختلاف نظر 
ET‏ 

برخی می گویند: ارواح مؤمنان در بهشت و ارواح کافران در جهنم است. 

عده دیگری معتقدند که ارواح مؤمنان در اطراف بهشت و کنار دروازه بهشت است 
که خوشی و نعمت‌های بهشت به آنان می‌رسد. 

بعضی بر این باورند که ارواح در اطراف قبرهایشان می‌باشد. 

مالک می گوید: به من رسیده که روح» رها شده است و هر جا خواست می‌رود. 

گروهی اظهار می‌دارند که ارواح مومنان نزد خداوند عر وجل است. اینان تنها این 
گفته را اظهار داشته و بر آن چیزی نیفزوده‌اند. 

عده دیگری معتقدند که ارواح مؤمنان در «جابیه» واقع در دمشق است و ارواح 
کافران در چاه «برهوت»»واقع در حضرموت است. 

کعب می گوید: ارواح مؤمنان در علیین (مقام بالای بالا) در آسمان هفتم» و ارواح 


کافران در (سجین ) در زمین هفتم زیر رخسار ابلیس است. 


۱- نگا: «الروح» صفحات ۱۲۹-۱۲۵ . 

۲- او کعب بن ماتع حمیری یمانی. علامه و دانشمندی است که ابتدا بهودی بود و پس از وفات 
پیامیر إل اسلام آورد. او در زمان خلافت عمرت» از یمن به مدینه آمد و با اصحاب و یاران محمد لو 
همنشینی کرد و چیزهای عجیب و غریب هرچه بوده و نبوده و آنچه تحریف و تغیبر و منسوخ شده بود 
برای آنان می‌گفت. عده‌ای به اشتباه گمان کرده‌اند که بخاری و مسلم. حدیث را از او روایت کرده‌اند؛ 
زیرا آنان از طریق او حتی یک حدیث را روایت نکرده‌اند» و نامش در «صحیحین» تنها به خاطر 
شناساندن و معرفی او بوده است. از هیچ یک از متقدمان نقل نشده که او را ثقه دانسته باشند. فقط برخی 
از صحابه. علم و دانش او را ستوده‌اند. بخاری در صحیح خود. در مبحث «فی الاعتصام» باب «قول 
النبی پا : «لا تسألوا ھل الکتاب عن شیء» از طریق حمید بن عبدالرحمن روایت کرده که او از 
معاویه شنید که معاویه هنگام حج در زمان حکومتش برای جماعتی از قریش در مدینه سخن می‌گفت و 
نام کعب احبار را آورده و گفت: اگر او از راستگوترین محدثان اهل کتاب باشد هرچند که با وجود آن, 
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بعضی بر این باورند که ارواح مژمنان در چاه زمزم و ارواح کافران در چاه برهوت 
می‌باشد. 

عده دیگری می گویند: ارواح مومنان در سمت راست آدم. و ارواح کافران در 
سمت چپ آدم قرار دارد. 

ابن تعزم ودیگران می گویند: مححل استقرار روح جایی انست که قبل از آفرینش 
اجسادشان بوده‌اند. ابوعمر بن عبدالبر می گوید: ارواح شهدا در بهشت» و ارواح عموم 
مومنان در اطراف قبرهایشان قرار دارند. 

از ابن شهاب روایت است که او گوید: به من خبر رسیده که ارواح شهدا همانند 
پرنده سبزرنگی است که به عرش آویزان است و صبح و شب به باغ‌های بهشت می‌رود و 
هر روز پیش پرورد گارشان می آیند و به او سلام می کنند. 

عده دیگری می گویند: محل استقرار ارواح» عدم محض است. این گفته‌ی کسانی 
است که می گویند: همانا روح عرضی از اعراض بدن است همانند حیات و ادراک بدن 
که از اعراض بدن می‌باشند. که گفته‌شان مخالف قرآن و سنت است. 

برخی معتقدند که محل استقرار ارواح پس از مرگ بدن‌های دیگری است که با 
اخلاق و صفات ارواح که در زمان حیاتشان کسب کرده‌انده تناسب دارد. پس هر روحی 


به بدن موجود زنده‌ای که هم شکل آن روح است تبدیل می‌شود. این گفته‌ی اهل تناسخ 


به دروغ او اطلاع حاصل کرده‌ايم. و از عمر 4ه براساس آنچه که ابوزرعه دمشقی در تاریخ خود 
۱ از او نقل کرده. ثابت شده که او به کعب می‌گفت: یا دست از روایت احادیث برمی‌داری و يا تو 
را به سرزمین بوزینه‌ها می فر ستم. البته تمامی جیزی که در کتاب‌ها به او نسبت داده شده. از او تاببت 
تسه ست جون دروغگویان پس از او سخنان زیادی راکه او نگفته بود به او نسبت داده‌اند. شرح 
حالش در «السیر». ۹ امده است. 

سپس اندلسی و یزیدی و ظاهری. صاحب کتاب «المحلی» و «لاحکام فى اصول الأٌحكام» و مانند آنها 
می‌باشد. وی به سال ۶ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۸ شماره: ٩٩‏ آمده 


| 
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است که منکر معادند. این قول از تمامی اهل اسلام خارج است. تفصیل و بسط ادله این 


۱ 2 ۰ ۳ ۰ e 
اقوال و سخن درباره آنها در این مختصر نمی گنجد.‎ 


تفاوت منازل ارواح در برزخ 
خلاصه ادله اقوال فوق این است که ارواح در برزخ» تفاوت خیلی زیادی با هم دارند. 

از جمله منازل ارواح در برزخ این است که ارواحی در مقام بالای بالا در ملأاعلى 
می‌باشند. این ارواح پیامبران اث است که منازل آنها با هم متفاوت است. 

ارواحی در شکل‌های پرنده سبز رنگ است که ه رگاه خواست در بهشت به سیر و 
سیاحت می‌پردازد. این ارواح برخی از شهدا نه همه‌شان است. بلکه برخی از شهدا هستند 
که روحشان از داخل شدن به بهشت به خاطر قرضی که دارند منع شده‌اند همچنان که در 
«المسنده از محمدین عبدالله بن جحش آمده است که مردی نزد پیامبر ا آمد و گفت: 
ای رسول خدا؛ اگر در راه خدا کشته شوم جای من کجاست؟ فرمود: «بهشت». وقتی آن 
مرد پشت کرد پیامبر بال فرمود: « الدین» سارّنی به جبریل آنفا» : «مگر اینکه بدهکار/ 


مقروض باشی» هم‌اکنون جبرئیل این خبر را برای من آورد؛. 


۱- ابن قیم در کتاب «الروح» ص ۱۲۹ پس از ذکر این اقوال می‌گوید: این خلاصه‌ای از تمامی اقوال 
علما راجع به محل استقرار ارواح انسان‌ها پس از مرگ بود که برای من مقدور شد و به طور قطع 
نمی‌توانی به مجموع این اقوال در یک کتاب غیر از این کتاب دسترسی یابی. ما مأخذ و مستند این اقوال 
و دلایل هر کدام و اعتراضات و اشکالاتی که به هر کدام وارد است. و قول درست از ميان این اقوال که 
کتاب و سنت براساس طریقه و منهج ما که خداوند به لطف و یاری خود بر ما منت نهاده» بر آن دلالت 
دارد» را ذکر می‌کنيم. پاسخ به این اقوال» حدود سی صفحه از کتاب «الروح» از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۹ را 
در بر گرفته» بدانجا مراجعه شود. 

۲- احمد در مسند خود ۳۵۰/۴؛ نسائی» ۳۱۵-۳۱۴/۷؛ و طبرانی در «المعجم الكبير» ج به 
شماره‌های: ۵۵۶. ۵۵۷. ۵۵۸. ۵۵٩‏ و ۵۶۰ از چندین طریق از ابوکثیر برده آزاد شده محمدبن عبدالله بن 
جحش. از محمدبن عبدالله آن را روایت کرده‌اند. ابوکثیر کسی است که جمعی از راویان» از او حدیث را 
روایت کرده‌اند و گفته می‌شود: او صحابی بوده است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «التقریب» او را 


ثقه دانسته است؛ پس این حدیث صحیح است. محمدبن عبد ال از زمره صحابه محسوب می‌شود. او 
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برخی از ارواح بر در بهشت» حبس شده‌اند همچنان که در حدیثی آمده که رسول 
خدا ي در آن حدیث فرمودند: «رأیت صاحبکم حبوساً علی باب اجنة» : «رفیق شما را 
دیدم که بر در بهشت حبس شده است». 

برخی از ارواح در قبر صاحبانشان» و برخی در زمین حبس شده‌اند. برخی از ارواح 
در تنور زنا کاران و برخی در رودخانه خون هستند که در آن شنا می کنند و به وسیله 


که مس ام شا رت سل که 


برادرزاده مادر موّمنان» زینب بنت جحش می‌باشد و مادرش, فاطمه بنت ابی حبیش صحابی بوده است و 
او (فاطمه, مادرش) کسی است که راجع به استحاضه از رسول خدا مه سوال کرد. 

احمد در «المسند» ۱۳۹/۴ و ۳۵۰ از طریق محمدبن عمروء از ابوکثیرء از محمدبن عتداله بن جحش» از 
ندش :بدا بی کی ان را روا مت کر ده اشست؛ 

۱- احمد در مسند خود. ۱۳۶/۴ و ۷/۵ ابن ماجه به شماره ۲۴۳۳؛ ابن سعد در «الطبقات» ۵۷/۷؛ 
ابویعلی به شماره: ۱۵۱۰؛ طبرانی به شماره ۵۴۶۶؛ و بیهقی» ۱۴۲/۱۰ از چندین طریق از حماد بن 
سلما از عبد ال او رای انون تسش اطول ای توا اند کی اوه سخذین اطول 
وفات یافت و سیصد درهم از خود به جای گذاشت و زن و فرزندانی از خود به جا گذاشت. سعدبن 
طول گفت: خواستم که این سیصد درهم را خرج زن و فرزندانش کنم» آنگاه رسول خدا ب به من 
گفت::«ان آخاک محبوس بدینه» فاذهب فاقض دینه»: «همانا برادرت به خاطر قرضش» حبس شده 
ست» پس برو و بدهی‌اش را پرداخت کن». پس رفتم و بدهی‌اش را پرداخت کردم سپس آمدم. گفتم: 
وضو دا را ها خن کہ چو کو دیا کر ادفای اورا یک و ای قات 
پیامبر ا فرمود: «أعطهاء فانها محقة»: «آن را به او بده» چون او صاحب حق است». در روایتی امه 
ست: «فانها صادقة»: «چون او راست می‌گوید». عبدالملک ابوجعفر کسی است که ابن حبان در 





«الثقات» او را آورده است. سایر راویان حدیث» مطابق شرط بخاری و مسلم هستند. بوصیری در 
«الزوائد» ورقه ۱۵۶ اسناد آن را صحیح دانسته است. بیهقی, ۱۴۲/۱۰ از طریق عبدالواحد بن غیاث, و 
ابویعلی به شماره ۱۵۱۳ از طریق عبادبن موسی قریشی هر دو از حماد بن سلمه, از سعید جربری, از 
ابونضرة, از مردی از اصحاب پیامبر 5 مانند آن را روایت کرده‌اند فقط در این روایت. آنچه را که 
برادر سعدین اطول از خود به جا گذاشته بود. نام برده نشده است. این اسناد صحیح است. چون حماد 
بن سلمه قبل از اختلاط در روایت. از سعید جریری, این حدیث را روایت کرد. 


۳- به روایت طولانی سمره در صحیح بخاری به شماره: ۷ نگاه کنید. 





۸۳۴ شرح عقیده طحاو به 





اما حیاتی که مختص به شهید است و شهید به وسیله این حیات از دیگران متمایز و 
جدا می‌شود» آن است که در این آیات آمده است: 
( ولا من زین فیلوا ی سيل آله آموتا بل باه عند زتهم برفون ) 
(آل عمران /۱۶۹) 
«و کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندار» بلکه آنها زنده‌اند و نزد 
پرورد گارشان روزی می خورند». 


( ولا تقولو لمن یقتل فى سبیل له 


>£ 
| 


موس بل a‏ تشفرورت ) 
(بقره ۱۵۴) 
«و به کشتگان راه خدا مرده نگویید بلکه زنده‌اند ولی شما د رک نمی کنید». 
پس حیات شهید این است که خداوند متعال ارواح شهدا را در شکم‌های پرندگان 
سبزرنگ قرار داد همچنان که در روایت عبدالله بن عباس کله است که او گوید: رسول 
خدا باو فرمود: «لا أصيب |خوانکم - یعنی یوم أحد ‏ جعلالله آرواحهم فى أجواف طیسر 
خضر ترد أمار ان وتأكل من نمارهاء وتأوی إلى قنادیل من ذهب مذللة فی ظلّ العرش ی 
«وقتی برادرانتان در روز احد شهید شدند. خداوند ارواح آنان را در شکم‌های پرندگان 
سبزرنگ قرار داد که در کنار رودخانه‌های بهشت رفت و آمد می کنند و از میوه‌های 
بهشت می خورند و به سوی چراغ‌های طلا که در سایه عرش آویزان شده‌اند» پناه 


می‌بر ند). 


۱- یعنی آویزان شده. در حدیت امده است: «کم من عذق مذلل لأبى الدحداح»: «چه بسیار خوشه‌های 
خرمای آویزان شده از آن ابودحداح وجود دارد». «ذلل الکرم» یعنی خوشه‌هایش آویزان شده‌اند. 
ابوحنیفه دینوری می‌گوید: تذلیل, به معنای یکسان کردن و آویزان کردن خوشه‌های انگور می‌باشد. در 


«سنن ابوداود» و «المستدرک» «علقت» آمده است. 


شرح عفیده طحاو به ۸۳/۳۵ 





_~ ۱ 
امام احمد و ابوداود آن را روایت کرده‌اند. و مسلم معنای این حدیث را در روایت 
ابن مسعود روایت کرده است. 
چون آنان وقتی بدن‌های خود را به خاطر خدا بخشیدند تا دشمنان خدا آنها را از بین 


ببرند. خداوند به جای آن بدن‌هاء بدن‌های بهتری از آن را در عالم برزخ عوض آنها 


۱- دنباله حدیث اين است: «.. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم. قالوا: من يبلغ |خواننا عنا 
إننا آحیاء نرزق لثلا یزهدوا فی‌الجهاد. ولاینکلوا عندالحرب, فقال الله سبحانه: آنا آبلغهم عنكم قال: 
فأنزل اله: ( ولا سين لین توا نی سبیل آنل آمو نا بل ايا عند رهم رون 4 (آل عمران / 
۹ «... پس وقتی خوراک و نوشیدنی و صحبت‌های پاکیزه‌شان را یافتند. می‌گویند: چه کسی به 
برادران دینی‌مان می‌رساند که ما زنده‌ايم و از رزق و روزی برخورداريم تا از جهاد دور نشوند و هنگام 
جنگ عقب‌نشینی نکنند. پس خداوند سبحان فرمود: من از طرف شما به آنان می‌رسانم. راوی گوید: 
آنگاه خداوند این آیه را نازل فرمود: ( ولا تین ین فیلو نی سيل له آمونا... 4 (آل عمران / 
۹ ,«و کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. مرده مپندارید ...». 

احمد در مسند خود. ۲۶۶/۱؛ ابن ابی شیبه, ۲۹۵-۲۹۴/۵؛ هناد در «الزهد» به شماره: ۱۵۵؛ و طبری 
یا 8 اراد ی سین سای اتسار بی امه از ای ی از اسن :عتا انا 
روایت کرده‌اند. ابوداود به شماره:۲۵۲۰؛ حاکم در «المستدرک» ۸۸/۲ و ۲۹۷؛ اتتوئ در «الشریعه». 
ص ۳۹۲؛ و بیهقی در «الدلائل». ۳۰۴/۳ و در «اثبات عذاب القبر». به شماره: ۱۴۵ از طریق ابن 
اسحاق آن را روایت کرده‌اند و در اسناد حدیث. «سعید بن جبیر» را میان ابوزبیر و ابن عباس افزوده‌اند. 
حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. ابن کثیر در تفسیر خود. ۲۹۱-۲۹۰/۲ 
پس از ذکر این سند که این زیادت در آن است» گفت: این روایت» ثابت‌تر است. همچنین سفیان ثوری» 
از سالم افطس. از سعیدین جبیر. از ابن عباس آن را روایت کرده است. سیوطی در «الدر المنشور» 
۲ آن را آورده و نسبت آن را به عبد بن حمید و ابن منذر بدان افزوده است. 

مسلم به شماره: ۱۸۸۷؛ ترمذی به شماره ۱۳۰۱۴ ابن ماجه به شماره: ۲۸۰۱؛ دارمی, ۲۰۶/۲؛ طبری به 
شماره‌های: ۸۲۰۶ ۸۲۰۷ و ۸۲۰۸؛ عبدالرزاق در «المصنف» به شماره: ٩۵۵۴‏ حمیدی به شماره: 
۰ ابن ابی شیبه. ۳۰۹-۳۰۸/۵؛ سعیدبن منصور در سنن خود. به شماره: ۲۵۵۹؛ هناد به شماره 
۴ طبرانی در «المعجم‌الکبیر» به شماره: ٩۰۲۴‏ و بیهقی در «السنن». ۱۶۳/۹ و در «الدلائل» 
۳ از طریق زوایت ابن مسعود آن را آورده‌اند. سیوطی در «الدرالمنثور» ٩۶/۲‏ آن را آورده و 


نسبت آن را به فریایی و عبدین حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم بدان افزوده است. 





۸/5۶ شرح عقیده طحاو به 





می‌دهد که تا روز قیامت در آن بدن‌ها باشند و برخوردار بودن آنها به واسطه آن بدن‌ها 
کامل تر از برخوردار بودن روح مجرد و تنها از آن بدن‌ها می‌باشد. 

به همین خاطر روح مؤمن در صورت پرنده یا همانند پرنده است و روح شهید در 
شکم پرنده می‌باشد. در لفظ دو حدیث تأمل کن در «الموطأ» آمده است که کعب بن 
مالک روایت می کرد که رسول خدا إل فرمود: «إن نسّمة المؤمن طاثر يعلق فى شسجر 
اج حتی یرجعه الله إلى جسده یوم یبعثه» : «همانا روح انسان مؤمن پرنده‌ای است که به 
درخت بهشت آویزان است تااینکه خداوند در روز رستاخیز آن رابه جسدش 
برمی گرداند». 

عبارت: «نسمة المؤمن» شامل شهید و غیرشهید است. پس شهید به اين عبارت 
تخصیص داده شده که پیامبر و فرمود: «هی فی جوف طیر خضر»: «روح شهید در شکم 
پرنده سبزرنگ است». معلوم است که وقتی روح شهید در شکم پرنده است. پرنده بودن 
روح بر آن صدق می کند. پس با این اعتبار روح شهید در عموم حدیث دیگر داخل 
می‌شود. پس بهره آنان از نعمت‌ها در برزخ» کامل تر از بهره دیگر مرد گانی است که در 
جنگ زخمی شده‌اند و در خانه‌های خود می‌میرند هرچند کسی که در جنگ زخمی 
E‏ مه ار اد ان مره وا شتا رن رن از 
نعمت‌های اختصاصی دارد که کسانی که از او پایین‌ترند از آن نعمت‌ها برخوردار 

و خداوند بر زمین حرام کرده که جسم پیامبران را بخورد همچنان که در 


۳ سر - 
«السنن» روایت شده است. اما راجع به شهدا باید گفت که پس از مدتی از دفن انان» از 


۱- تخریج آن از پیش گذشت. 

۲- عین متن در کتاب «الروح» اثر ابن قیم. ص ۱۳۶ با ساقط شدن «من کثیر» مق اما 

۳ احمد در مسند خود A/F‏ ابوداود به شماره: ۰.۳۷ ۱ نسائی. ۹1/۳ و 4۲ ابن ماجه به شماره‌های: 
۵ و ۱۶۳۶ از طریق روایت اوس بن اوس آن را روایت کرده‌اند و اسناد آن» صحیح است. و ابن 
خزیمه به شماره: ۱۷۳۲۳ ابن حبان به شماره: ۵۵۰ و حاکم در «المستدرک» ۲۸۷/۲ آن را صحیح 


شرح عفیده طحاو به AAV‏ 





ا کی اف یو تفه کر اسک بش 
احتمال دارد که جسدشان همچنان در قبر تا روز رستاخیز باقی بماند و احتمال هم دارد 
که در طولانی مدت» جسدشان پوسیده شود. گویی هرچه شهادت. کامل تر و شهید» برتر 
باشد بقای جسدش طولانی تر باشد. 

قوله: «ونژمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض واطحساب. وقراءة الكتاب» 
والثواب. والعقاب. والصراط والیزان». 

ترجمه: «به زنده شدن و جزای اعمال در روز قیامت و حضور در میدان محشر و 


دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. منذری و حافظ ابن حجر آن را حسن دانسته‌اند و نووی در 
«الآذکار» آن را صحیح دانسته است. این حدیث شاهدی از روایت ابودرداء در نزد ابن ماجه به شماره: 
۷ و شاهد دیگری از روایت ابوامامه نزد بیهقی دارد. 

۱- امام مالک در «الموطاً» ۲ در مبحث «فی‌الجهاد». باب «الدفن فى قبر واحد من ضرورة» از 
طریق عبدالرحمن بن ابی صعصعه روایت کرده که به عبدالرحمن بن ابی صعصعه رسیده که عمروبن 
جموح و عبدالله بن عمرو دو نفر انصاری بودند که سیل, قبر هر دو را شکافته بود و قبرشان در پایین 
سیل بود و هر دو دز یک قبر بو دند این دو از ید ان جنگ اح بودند: قر اسان تخوب کنده شد ها 
اینکه جایشان تغییر داده شود اما دیدند که جسدشان تغییر نکرده گویی دیروز فوت کرده‌اند. یکی از آن 
دو زخمی شده بود و دستش را روی زخمش قرار داده بود او دفن شد در حالی که بر همین حالت بود. 
دستش از زخمش کنار گذاشته شد و سپس راست کرده شد اما به حالت اولی خود بازگشت. این حادثه 
در زمانی بود که فاصله میان جنگ احد و این اتفاق» چهل و شش سال بود. راویان این روایت» ثقه‌اند 
اما روایتی مرسل است. ابن سعد در «الطبقات» ۵۶۳-۵۶۲/۳ از طریق ولیدبن مسلم از اوزاعی» از 
زهری, از جابر روایتی طولانی‌تر از روایت امام مالک دارد. و حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 
«الفتح»» ۱۷۳/۳ اسناد آن را صحیح دانسته است و نگا: «صحیح بخاری» به شماره: ۱۳۵۱. 





AM‏ شرح عقیده طحاو يه 





ایمان به زنده شدن پس از مرگ و پاداش و جزای اعمال 
شرح عبارت: ایمان به معاد امری است که قرآن و سنت و عقل و فطرت سلیم بر آن 
دلالت می کنند. خداوند سبحان در کتابش بدان خبر داد و دلیل بر آن را اقامه نموده و در 
و ات ات 

این بدان خاطر است که همه پیامبران بر ایمان به آخرت مته متفق‌اند» چون اقرار به 
پرورد گا در میان بنی آدم عام است و این امر فطری است. همه انسان‌ها به پروردگار 
اقرار می کنند مگر کسی که عناد و سر دشمنی داشته باشد مانند فرعون برخلاف ایمان به 
روز رستاخیزه چون منکران آن زیادند و از آنجا که محمد وله خاتم پیامبران است و او 
حش رکننده و آخحر پیامبران است ‏ از این رو جزئیات آخرت را به طور کامل تبیین و 
روشن نمود به گونه‌ای که این ت تبیین در هیچ یک از کتاب‌های پیامبران نیست. به همین 
خاطر گروهی از فلسفه‌زد گان و مانند آنها گمان کرده‌اند که جز محمد له هیچ پیامبر 
به معاد جسمانی تصریح نکرده است. و این را به عنوان حجت و برهانی برای خود قرار 
داده‌اند که معاد جسمانی از باب خیال‌پردازی و خطاب به عامه مردم است. 

قرآن معاد روح را هنگام مرگ بیان داشته و معاد جسم را هنگام قيامت کبری در 
Oo‏ اي وی 


۱- بخاری به شماره: ۳۸۹۶؛ مسلم به شماره: ۲۳۵۴؛ و ترمذی در «الشمائل» به شماره: ۲۵۹ و 
«الجامع» به شماره: ۲۵۴۲ از طریق روایت جبیربن مطعم آورده‌اند که او گفت: از رسول خداع له شنید 

که می‌فرمود: «إن لى أسماء: أنا محمد وأنا احمد. وأنا الماحى الذى يمحواله بى الكفرء وأنا الحاشر 
الذی یحشر الناس علی قدمی, وأنا العاقب»: «همانا من نام‌هایی دارم: من محمد. احمد. ماحی کسی که 
خداوند به وسیله من کفر را محو و نابود می‌کند. هستم و من حاشر هستم کسی که مردم به خاطر 
شفاعت من حشر می‌شوند. و من عاقب هستم (کسی که پس از من پیامبری نمی آید)». اسم «المقفی» در 
سنن ترمذی در مبحث «فی الشمائل» به شماره: ۳۶۰ از طریق روایت حذیفه بن یمان آمده است: ابن 
اعرابی می‌گوید: مقفی» یعنی پیرو پیامبران. شمر گوید: مقفی و عاقب یکی هستند. معنایش این است که 


پیامبر ب آخر پیامبران است و پیامبری پس از او نیست. 





شرح عفیده طحاو به ۸/۹ 





خبر نداده است. این کذب محض است. چون قیامت کبری نزد پیامبران از آدم گرفته تا 
نوح و تا ابراهیم و موسی و عیسی اظ شناخته شده بود. 

خداوند از موقعی که آدم پایین آورده شد» به معاد جسمانی خبر داد می‌فرماید: 

۶ 

} قال آهبطوا بَعَضکر لبعض عدو وکر فى آلاض مسق ومع ال جن (2) 
قال فا من قفیها تموئون وما رجن 4 (عراف ۲۵-۱۴۸ 

«(خداوند خطاب به آدم و حوا و ابلیس) گفت: (از این جایگاه والا) پایین روید. 
برخی دشمن برخی خواهید بود. در زمین تا رو زگاری استقرار خواهید داشت و (از 
نعمت‌های آن) بهره‌مند خواهید شد. (خداوند) گفت: در زمین (تولید نسل می کنید و) 
زندگی به سر می‌برید و در آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آن (هنگام رستاخیر زنده 
می گردید و) بیرون می آبید و ابلیس لعین هم گفت:». 





اوقت آلمَعلو > (ص ۸۱-۷۹ 

«گفت: پرورد گارا! (حال که چنین است) پس تا روزی مرا مهلت بده و ممیران که 
مردمان دوباره زنده می گردند (و رستاخیز شروع می‌شود). فرمود: تو از مهلت 
داده‌شد گانی (و تا پایان جهان زنده می‌مانی)». تا روز زمان معین (که پایان عمر جهان و 
سر آغاز قیامت است). 

اما نوح اظ گفت: 
تبتکر ین الا ض نبا (5) نم وید کر فا ور جکم |خراجا ‏ 

(نوح / ۱۸-۱۷) 





ا 


ول 
«خدا است که شما را از زمین به گونه شگفتی آفریده است. سپس شمارا به همان 
زمین برمی گرداند» و بعد شما را به گونه شگفتی (زنده می گرداند و) از زمین بیرون 


می آورد). 
ابراهیم الا گفت: 


۸0۰ شرح عقیده طحاو يه 





(وَلی أَطمَعْ آن یغفری خطیق یوم ای 4 (شعراء ۸۱۸ 

«و آن کسی است که امیدوارم در روز جزا و سزا (که قیامت برپا است) گناهم را 
بیامرزد). 

تا آخر داستان» در جای دیگری گفت: 

( رتا آغفزی ولولدی وللموّیین یم قوم الحسَاب 4 (براهیم /۴۱) 

«پرورد گارا! مرا و پدر و مادر مرا و مومنان را بیامرز و ببخشای در آن روزی که 
حساب برپا می‌شود (و حسابرسی می گردد و به دنبال آن پاداش و پادافره داده می‌شود)». 

در جای دیگری گفت: 

« آرنی کبف تخي موق » (ابراهیم /۴۱) 

«پرود گارا! به من نشان بده چگونه مرد گان را زنده می کنی». 

اما مو سی ااا خداوند متعال به او گفت: 

إن لاع رد أخیبا جر کل نفس ما ست (چه فلا بَضدک ع 
من لا وین پا ولَبعْ موه فتزدی ) (طه / ۱۶-۱۵) 

«رستاخیز به طور قطع خواهد آمد. من می‌خواهم (موعد) آن را (از بندگان) پنهان 
دارم تا (مردمان در حالت آماده‌باش دائم بوده» و در ضمن به سبب مخفی بودن قیامت 
آزادی عمل داشته باشند» و سرانجام) هر کسی به تناسب تلاش و کوشش خود جزا و سزا 
داده شود. (ای موسی) نباید تو را از (ایمان به قيامت و آمادگی برای) آن باز دارد کسی 
که بدان باور نداشته و از هوا و هوس خویش پیروی می‌نماید. که هلاک خواهی شد». 

بلکه حتی مؤمن آل فرعون به معاد علم داشت و به موسی ایمان آورد. خداوند متعال 





2 


عاصم ومن یْضلل له فا له ین ماد 4 غار 
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«ای قوم من! بر شما از روز صدا زدن ( که قيامت است) می‌ترسم. آن روزی که پشت 
می کنید و می گریزید» اما هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. آخر 
خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) گمراه سازد. هیچ راهنما و راهبری نخواهد 
داشت). 

تا آنجا که می‌فرماید: 

«(یمَوّم انما هذه الخة ادن ملع ون > ال رد هی داز آلقزار؟(کهف/ ۲۲) 

ای قوم من! این حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توشه اند کی و خوشی گذرائی) 
است» و آخرت سرای ماند گاری و استقرار است». 

تا آنجا که می‌فرماید: 

« أَدخلوا ءال فرعو أشْد العداب > (غافر /۴۶) 

«خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازیدا. 


و موسی گفت: 


(اعراف /۱۵۶) 

«و برای ما در این دنیا و آن دنیا (زندگی) نیکی مقرر دار ( که سروری و توفیق 

طاعت در این سرای» و سعادت ناشی از رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که 
ما (توبه نموده‌ایم و) به سوی تو با زگشت کرده‌ایم». 


خداوند در داستان بقره خبر داده است: 


ك 


ٿن ویریکم ماه کم 


و ال 


} ۳۹۳۹ ی دك یی اله الم 
تعقلُونَ ) (بقره /۷۳) 

«پس گفتیم: پاره‌ای از آن (قربانی) را به آن (کشته) بزنید (و این کار را کردید و 
خدا کشته را زنده کرد). خداوند مردگان را (در روز قیامت) چنین زنده می کند و دلایل 


(قدرت) خود را به شما می‌نمایاند تا اینکه دریایید (حقیقت و اسرار شریعت را)». 
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خداوند در آیاتی از قرآن کریم خبر داده که پیامبران را به عنوان مژده‌دهندگان و 
انذار کنند گان فرستاده و را« جع به اهل جهنم خبر داده که وقتی نگهبانان جهنم به آنان 
می گویند: 

« الم اکم ژسل یک یتلون علیکم ءايسب زیکم ويذِڙوتگم لقاء بویکم 
دا قالوا بل ولکن حقت كلمَة العذاب على الکفرین ‏ . (زمر 0۱۸ 

(آ یا پیغمبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامده‌اند تا آیات پرورد گارتان را برای شما 
بخوانند و شما را از رویارویی چنین روزی بترسانند؟ آری» (پیغمبران برانگیخته شدند و 
اوامر و نواهی خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بیم‌مان دادند) ولیکن فرمان عذاب 
بر کافران ثابت و قطعی است (و ما راه کفر در پیش گرفتيم و باید هم تاوان آن را 
بپردازیم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم)». 

این اعترافی بود از اصناف کافرانی که داخل جهنم می‌شوند به اینکه پیامبران» آنان 
را از رویارویی با چنین روزی ترسانده‌اند. پس تمامی پیامبران» انسان‌ها را از عقوبات و 
مجازات‌های گناهکاران در دنیا و آخرت ترسانده‌اند همان کاری که خاتم پیامبران انجام 
داده است. پس اکثر سوره‌های قرآن که وعده و وعید در آنها ذ کر شده» راجع به دنیا و 
آخرت و آنها ذ کر شده‌اند. 

و پیامبرش راامر کرده که برای امر معاد به خداوند س و گند یاد کند می‌فرماید: 

۳ 2 صل 
( وقال زین قروا لا تن ألسَاعَة فل بى وتن اَّم عم بل 


ما وج زو 


کر 


مرو و 


يَعَرْب عه مثقال رة و فی آلسَمَوّت ولا نی آلاض ولا أَصَعر ن للك و 


«کافران می گویند: قیامت ه ر گز برای (حساب و کتاب و سزاو جزای) ما برپا 
نمی‌شود. بگو: چرا» به پرورد گارم س وگند» آن کسی که دانای راز (نهان در گستره جهان) 
است» قیامت به سراغ شما می آید (و خدا به اعمال شما رسید گی می‌نماید)». 


در جای دیگری می‌فرماید: 
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(یونس /۵۳) 

کافران بر سبیل استهزاء) از تو می‌پرسند: که آیا آن (رستاخیز و عذابی که 
فن کا ھک ویو کا زاس اس ا نس انب 
(از آن جلو گیری کنید و با فرار و سرپیچی از آن» خدا را) درمانده و ناتوان سازید». 

باز مى قفرا 

( رَعَم این کفروا آن آن بوا فل بل ورنی لب گنه نیون دیما عم 
دك على له سیر > (تغابن ۸۸ 

«کافران می‌پندارند که هررگز زنده و برانگيخته نخواهند گردید! بگو: چنین نیست که 
می‌پندارید» به پرورگارم سو گند. زنده و برانگیخته خواهید شدء و سپس از آن چیزهایی 
که می کرده‌اید باخبرتان خواهند کرد» و این کار برای خدا ساده و آسان است». 

و راجع به نزدیک بودن قیامت خبر داده می‌فرماید: 

(أَقترّبت ألسَاعَة ونم ق ألقَمر طقمر, 

«قیامت نزدیکک شده و ماه به دو نیم گردید». 

« اقب لاس حِسَابهُم هم نی عَفلة مُعرضون ) (انبیاء / ۱) 

«(زمان) محاسبه مردمان ( کفرپیشه چون قریش بسیار) بدیشان نزدیکک است در حالی 
که آنان غافل (از هول و هراس آن) و روی گرداندن (از ایمان بدان) می‌باشند». 

سال ساپل یعذاب واقع (2) لک فرین لیس لَه اف ) (معارج / ۲-۱) 

«خواستاری (از روی تمسخر) درخواست عذابی کرد که به وقوع می‌پیوندد. (این 


عذاب) گریبانگیر کافران می گردد ...» 
تا آنجا که می‌فرماید: 





( مروت بیدا و 
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«آنان آن روز را بعید و دور می‌دانند» و ما آن را ممکن و نزدیک می‌دانیم». 
و تکذیب کنند گان رستاخیز را مذمت کرده می‌فرماید: 
( قد حير الین کدبُوأ بلقا له وَمَا نوأ هنن 4 (یونس /۴۵) 
«(در روز قیامت) به راستی کسانی زیانبارند که رویارویی با خدا را تکذیب کرده‌اند 
و راهیاب نبوده‌اند». 
ل رن زین يروت فی آلشاغة لی صلل بیبد شوری ٩۸/‏ 
«هان! مسلماً کسانی که نسبت به قيامت شکک و تردید دارند و (تمسخر کان درباره 
آن) به جدال و ستیز می‌پردازند» در گمراهی سخت ژرف و بسیار دور (از راستای راه 
رستگاری) قرار دارند». 
۲ سد 
( بل درك هم ی آخره بل هم ملٍ یبا بل هم مها َو ) 
(نمل /۶۶) 
«اصلاً داتش و آ گاهی ایشان درباره قیامت به پایان آمده و نه کشیده است (و 
کمترین اطلاعی از آن ندارند). بلکه درباره قيامت دو دل و مترددند. و حتی نسبت بدان 
کوردل و نابینایند». 





۳ 
۳ 0 
2۰ 


آآذیرت کفروا ْم کنو کذبین ‏ (نحل ۸ ۳۹-۳۸) 

«( کافران علاوه بر شر کشان) م کدانه به خدا سو گند یاد می کنند که خداوند هرگز 
کسی را که می‌میرد زنده نمی گرداند. خیر (چنین نیست که می گویند» بلکه خداوند همه 
مرد گان را دوباره زنده می کند» و این) وعده قطعی خدا است. ولیکن بیشتر مردمان 
نمی‌دانند ( که زنده گرداندن برای قدرت خدا چیزی نیست و همان گونه که قلات 
انسان‌ها جان بخشیده است» پس از م رگ نیز دوباره جان به پیکرشان می دمد. خداوند 


همگان را زنده می گرداند) تا اينکه برای ایشان روشن گرداند چیزی را که درباره آن 
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با خود آورده‌اند) و اينکه کافران بدانند که ایشان (در آنچه راجع به ش رک و رستاخیز 
می گویند) دروغگویند... 
« ان آلسَاعة لأیية لا ریب‌فیها ولکن کت را آلناس لا یوینورت 6 
(غافر / )۵٩‏ 
نمی آورند). 
(وقشرمه بو امه عل زجرمین عمبا وبکما وسگا مر مدا 
خبت زذتهم سجیا ت دك جرآوهم بانهم کفروا انیت وقالوا ذا كا عظما 


وکا اونا وون لقا جدود | «چ چم أولم يروا أن اله الى لق سم وت والارَض 


قار ع آنلق مهم وجعل له أجلا لا ریب فیه فأ الطلمون إل کفورا » 
(اسراء / 4۹-۹۷) 
«و ما در روز رستاخیز ایشان را بر روی رخساره ( کشانده و) کور و لال ِ (از 

گورها) جمع می گردانیم (و به صحرای محشر گسیل می‌داریم . به گونه‌ای که بر 
پریشانی حال چشمانشان نمی‌بیند و گوش‌هایشان نمی‌شنود و زبان‌هایشان e‏ 
نمی‌باشد). جایگاهشان دوزخ خواهد بود. هر زمان که زبانه آتش (به سبب سوختن 
گوشت و استخوان ایشان) فرو کش کند (با تجدید گوشت و استخوانشان) بر زبانه 
آتششان می‌افزاييم. این (عذاب مضاعف و جاویدان) کیفرشان بدان خاطر است که 
آیه‌های (قر آنی و ادله جهانی) ما را انکار می‌نمایند و می گویند: آیا زمانی که ما 
استخوان‌هایی شدیم و فرسودیم. مگر می‌شود که (دوباره زنده گردیم و) آفرینش تازه‌ای 
پیدا کنیم؟! آیا نمی‌نگرند که خدایی که (بدون نمونه و مدل قبلی) آسمان‌ها و زمین را 
آفریده است» توانا است بر اینکه پس از مردن (بار دیگر) همچون ایشان را بیافریند (و به 


زند گی دوباره عودت دهد؟ بلی که می‌تواند) ولی برای آنان سرآمدی تعیین نموده است 
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که گمانی در آن نیست و با فرارسیدن آن زمان که قیامت نام دارد همگان را زنده 
می گرداند و به صحرای محشر گسیل می دارد. این س ر آمد قطعی است) اما ستمگران جز 


کفر و انکار را پذیرا نمی‌باشند». 


( وَقالوا آیذا کنا عجظما ورفگا آینا لَمَبَعُوتُونَ حلقا جدیدا (ج) قل کوئوا 
صل 


خر کا مر و A‏ و وم 





ِ ۲ تز 
aS‏ رون الک نوتم راون ای هر فا 
آن يکوت قربا یوم دوگ فتستچیبُورت میم وتو ان تشر ال 
لیل € (اسراء / ۵۲-۴۹) 

«و (اینان و منکران دیگر رستاخیز) می گویند: آیا هنگامی که ما استخوانی (پوسیده) 
و تکه‌هایی خشکیده (و از هم پاشیده) شدیم» مگر دیگر باره آفرینش تازه‌ای خواهیم 
یافت (و زند گی دوباره‌ای پیدا خواهیم کرد؟!). بگو: شما سنگ باشید (که به هیچ وجه 
قابلیت پذیرش حیات را ندارد) و یا آهن باشید (که از سنگ محکم‌تر است). يا اینکه 
(جز آن دو) چیز دیگری باشید که در نظرتان (از اینها هم) سخت تر امت وان ال 
پذیرش حیات دورتر» باز خدا می‌تواند به پیکرتان جان بدمد و به زن د گی مج دد باز 
گرداند. آنان شگفت‌زده) خواهند گفت: چه کسی ما را باز می گرداند؟ بگو: آن خدایی 
که نخستین بار شما را آفرید. پس از آن» سر را به سویت (به عنوان استهزاء) تکان 
می‌دهند و می گویند: چه زمانی این (معاد) خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. (این 
بازگشت به حیات مجلّد) روزی خواهد بود که خدا شما را از گورهایتان (برای 
گردهم آیی در محشر) فرا می‌خواند و شما (فرمان او را) با حمد و سپاس پاسخ می گویید 
و گمان می‌برید که (در دنیا) جز مدت اند کی ماند گار نبوده‌اید». 

پس نگاه کن به پاسخ هر سژالی که به طور تفصیل و جداگانه به آنان داده شده 
است. آنان ابتدا گفتند: 


(«وقالوا اعدا کنا عظما ورفگا نا مجغوون خَلقا جدیدا 6 (اسراء /۴۹) 
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«آیا هنگامی که ما استخوانی (پوسیده) و تکه‌هایی خشکیده (و از هم پاشیده) شدیم 
مگر دیگر باره آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت (و زندگی دوباره‌ای پیدا خواهیم کرد؟!)». 

در پاسخ به این سؤال به آنان گفته شد: اگر شما می‌پندارید که شما آفریننده و 
پرورد گاری ندارید» پس ای کاش آفرینشی داشتید که مرگ آن را فانی و نابود نمی کرد 
و در آن هیچ تأثیری نمی‌داشت مانند سنگ و آهن و آنچه در نظرتان از اینها هم سخت تر 
است. اگر بگویید: ما آفرینش با این خصوصیت داشتیم که قابلیت بقاء را ندارده پس چه 
چیزی میان آفریننده و به وجو د آورنده شما و میان با ز گشت دادن شما به آفرینشی تازه 
حایل شده است؟! 

این حجت. تقریر و بیان دیگری دارد و آن» این است که: اگر شما از سنگ با آهن 
یا چیزی سخت تر از آن دو می‌بودید باز خدا می تواند شما را نابود کند و وجود شما را 
دگ رگون سازد و آن را از حالتی به حالت دیگر انتقال دهد و چه کسی می‌تواند در این 
اجسام با وجود سختی شان» تصرف کند و آنها را نابود و فانی سازد و آنهارا دگرگون 
سازد؟ پس چه چیزی خدا را ناتوان می‌سازد؟ سپس خداوند خبر داده که آنان سالی 
دیگر را می‌پرسند و می گویند: 


فن یعیدتا .سرا ۵ 

یعنی وقتی جسم‌های ما پوسیده و نابود شد» چه کسی مارا باز می گرداند؟! در 
جواب این سؤال‌شان می‌فرماید: 

( فل الى فصرم اول مرو ) (اسراء ۸ ۵۱) 

«بگو: آن خدایی که نخستین بار شما را آفرید». 

وقتی حجت آنان را گرفت و آنان محکوم شدند» به سؤال دیگری منتقل شدند و با 
علت‌های بریده بریده‌ای بدان استدلال و استناد می کردند» و آن هم این بود: 

مى هو (اسراء ۸ ۵۱) 


«چه وقت خواهد بود؟). 
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و خداوند به آن‌ها جواب می‌دهد: (عسی آن یکون قریا) 

«شاید که نزدیک باشد». 

از همین جاست که خداوند متعال می‌فرماید: 

> صد 

« وضرّب لنا مثلا وى حَلقَةء قال من یی الْعِظَّمَ وهی رَمیمٌ € (يس ۸۱ 

«برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش می کند و می گوید: چه 
کسی می‌تواند این استخوان‌هایی که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟!». تا آخر سوره. 

اگر داناترین و فصیح‌ترین بشر و ناطق‌ترین و تواناترین آنان بر بیان بخواهند» بهتر و 
نیکوتر از این حجت يا مانند آن را در قالب الفاظی مشابه این الفاظ از لحاظ ایجاز و 
خلاصه گویی و آوردن ادله و براهین و صحت برهان بیاورد» نمی تواند این کار را بکند» 
چون خداوند سبحان این حجت را با آوردن سوالی که یک ملحد مطرح ساخته و مقتضی 
سکف وان استهه اغان انمو ده است :از اتن رو گر غبارت: وس عَلقَه )€ 
(یس /۷۸) 

جواب را کاملاً داده و حجت و برهان را اقامه نموده و شبهه را از بین برده است اگر 


خداوند در حجت و برهان تا کید نمی کرد و آن را يشتر تقربر و تیبین نمی‌نمود. پس 


می فرماید: 
قل بخیها الى آنشأها اول مر > (یس /۷۹) 


«بگو: کسی آنها را زنده می گرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی به هستی آورده 
است و آنها را بدون الگو و مدل) آفریده است». 

پس خداوند برای باز گشت. به ابتدای آفریتش‌شان و برای هستی دیگر به هستی اول 
استدلال کرده است. چون هر عاقلی به طور ضروری و بدیهی می داند که هر کس بر آنها 
توانا باشد» بر اینها هم توانا است. و اینکه اگر او از آفرینش بار دوم ناتوان بود» قطعاً به 


طریق اولی از آفرینش بار اول ناتوان می‌بود. و از آنجایی که آفرینش مستلزم قدرت و 
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توانایی آفریننده بر آفریده‌اش و علم او به تفاصیل و جزئیات آفرینش خویش است. از 
این رو به دنبال آن فرمود: 

« وهو یک خلق عم (یس /۷۹) 

«و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و چگونگی و ویژگی) همه آفرید گان است». 

پس خدا به تفاصیل و جزئیات و مواد و اوضاع و احوال و ویژگی و صورت آفرینش 
نخست آگاه و داناست» سپس برای آفرینش دوم هم به همین صورت آگاه و داناست. 
پس وقتی خداوند علم تام و قدرت و توانایی کامل برای این کار دارد چگونه بر او 
دشوار است که استخوان‌هایی را که پوسیده و فرسوده‌اند» زنده گرداند؟ 

سپس این موضوع را با حجتی آشکار و قوی و برهانی واضح و روشن تأکید کرد 
که در بر دارنده جواب سوال ملحدی دیگر است که می گوید: استخوان‌ها وقتی پوسیده و 
فرسوده شدند» طبیعت آنها سرد و خشک می‌شود و حبات چیزی است که حتماً باید 
طبیعت ماده و ویژگی و اوضاع آن» گرم و مرطوب باشد به گونه‌ای که بر قضیه زنده 
شدن دلالت کند. پس دلیل و جواب با هم در آن آمده است. از این رو می‌فرماید: 

« دی جَعل لکرم آلشجر آلا خر نار فاد آنشم ین دون (یس / ۸۰) 

«آن کسی که از درخت سبزء برای شما آتش بیافریده است. و شما با آن» آتش 
روشن می کنید). 

پس خداوند سبحان به خارج ساختن این عنصر که در نهایت گرمی و خشکی است 
از درخت سبز سرشار از رطوبت و سردی خبر داده است. پس کسی که چیزی را از ضد 
آن چیز بیرون می آورد و مواد و عناصر آفریده‌ها فرمانبردار او هستند و از او نافرمانی 
نمی کنند» همان کسی است که استخوان‌های پوسیده و فرسوده را زنده می گرداند؛ امری 
که ملحد آن را انکار و رد می کرد. 

سپس این موضوع را با دلیل گرفتن از چیز بزرگتر و سخت تر بر چیز کوچک‌تر و 
آسان‌تر تأکید کرده است» چون هر عاقلی می‌داند که کسی که بر چیز بز رگ و عظیم 
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حمل کند» به طریق اولی بهتر می‌تواند یک اوقیه را حمل کند. از این رو می‌فرماید: 


مد 


« اولیشن ری حلقَ السَموت والاَْض بقدر عَلن آن ق مله بى وهو 
لح لیر (یس / ۸۱) 

«آیا کسی که آسمان‌ها و زمين را آفریده است» قدرت ندارد (انسان‌های خاک شده 
را دوباره) به گونه خودشان بیافریند؟». 

پس خداوند خبر داده که کسی که آسمان‌ها و زمین را با آن بزرگی و عظمت و 
شآن عظیمشان و با آن بزرگی جسم و گستردگی‌شان و خلقت عجیبشان به وجود آورده 
است به طریق اولی می تواند استخوان‌هایی را که پوسیده و فرسوده شده‌اند» زنده گرداند 


و آنها را به حالت نخستین‌شان باز گرداند؛ همچنان که در جای دیگری می‌فرماید: 


3 2 ار ل 


( لخلق لسوت والض أحبرٌ ین خلق الاس ولیک اس لئاس لا 
یعلمون ‏ غافر / 6۵۷ 


«قطعاً آفرینش آسمان‌ها و زمین (از عدم در آغاز خلقت) بسی دشوارتر است از 
آفرینش مردمان (در پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) و لیکن بیشتر 
مردمان ( که کفار و مشر کانند چنین چیزی را درست) نمی‌دانند». 
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( ول یروا 


ا 
ان 


ان الم € (حتان ,۳۳ 


ابر اضل یی یب ادن ا اولیتی اوق لق ام وت وَالارَضَ بقدر 
عل آن ین الموی که هار یو وه هر ور یروا وه تفر یود 
«احقاف» است. ما هم آیه موجود در سوره احقاف را آوردیم جون یه موجود در سوره یس, شارح 


کمی بیشن از دکر کی 





شرح عقیده طحاویه ۹۰۱ 





«آبا نمی دانند خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها خسته و 
درمانده نشده است. می‌تواند مرد گان را زنده کند؟4. 

سپس خداوند متعال آن را تأ کید کرده و با بیانی دیگر تبیین نموده است» و آن» این 
است که کار خدا همانند کار دیگران نیست که به وسیله ابزار و آلات و با سختی و رنج 
و مشقت کاری انجام می‌دهد و مستقلا نمی‌تواند کاری انجام دهد. بلکه باید به ناچار 
وسیله و یاری کننده‌ای همراهش باشد. بلکه خداوند در آفرینش خود هرگاه آفرینش و 
ایجاد آن را اراده کند» خود اراده‌اش کفایت می کند و کافی است که به موجود بگوبد: 
«شوه که فوراً می‌شود؛ پس ناگهان آن چیز بدان صورتی که خدا خواسته و اراده‌اش 
نموده» به وجود می آید. ۱ 

سپس خداوند» این حجت را با خبر دادن اینکه مالکیت و حاکمیت همه چیز در 
دست اوست. خاتمه داده است؛ پس خداوند با فعل و گفته‌اش در آن تصرف می کند: 

(والیه تَجَعُونْ ‏ (یس ۸۳۸ 

«و شما به سوی او بر گردانده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسید گی می گردد)». 

این فرموده خداوند هم از این قبیل است آنجا که می‌فرماید: 

۳ ۳ 7 ۳ و ۳ ِ 


عل آن ی الور 4 (فیامت 6۴۰-۳۶۱ 


14 و 2 گر م۸ فص ده 8 ان مرا و‎ A صد‎ E 
انحسپٍ الانستن ان يترك سدی © الم يك نطفة من مى یمی رت نم‎ } 


۱- نگا: «الفتاوی». ۲۶۱-۲۴۱/۱۷؛ و «درء تعارض العقل و النقل» ۳۵-۳۰/۱ و ۳۷۸-۳۷۴/۷. 

۲- در نسخه خطی (ب) «تمنی» آمده که این قرائت ابن کثیر و نافع و حمزه و کسائی و ابویکرین 
عاصم با توجه به مؤنث بودن کلمه «نطفة» می‌باشد. ابن عامر و حفص از عاصم و یعقوب. «یمنی» به 
صورت ياء قرائت نموده‌اند که آن را به لفظ «منی» برگردانده‌اند و از ابوعمرو هر دو قرائت نقل شده 
است؛ نگا: «زادالمسیر » ۴۲۶-۴۲۵/۸؛ «الکشف» ۳۵۱/۲؛ و «حجة القراءات» ص ۷۳۷ 
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«آیا انسان (منکر معاد) می‌پندارد که او ببهوده به حال خود رها شود (و قوانین و 
مقررات الهی» و حساب و کتاب و سزا و جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد؟!. 

آیا او نطفه ناچیزی از منی نیست که (به رحم مادر) ریخته می‌شود؟ سپس به صورت 
خون لخته و دلمه‌ای درآمده است» و خداوند او را آفرینش تازه‌ای بخشیده است. و بعد 
اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده است؟ و از این (انسان) دو صنف نر و ماده را 
ساخته و پرداخته است. آیا چنین خدایی نمی‌تواند مردگان را زنده گرداند؟». پس 
خداوند سبحان حجت آورده که انسان بیهوده به حال خود رها نمی‌شود و این چنین 
نیست که قوانین و مقررات الهی و امر و نهی و پاداش و عقاب نداشته باشد و همانا 
حکمت و قدرت خدا به شدت از این چیز ابا دارد» همچنان که می‌فرماید: 
حسم انما حَلقتکم عم نکم رلیتا لا ترون 4 (مومنون/۱۵) 

«آیا گمان برده‌اید که ما شما را بیهوده آفریده‌ایم و (حکمت و فلسفه‌ای در آفرینش 
شما نیست» این است که به فساد پرداخته‌اید؟ و چنین انگاشته‌اید که) به سوی ما (برای 
حساب و کتاب) بر گردانده نمی‌شوید». تا آخر سوره. 

چون کسی که انسان را از نطفه به خون لخته و پس از آن به پاره گوشتی در آورده و 
سپس شنوایی و بینایی را در او به وجود آورده و حواس و نیروها و استعدادها و 
استخوان‌ها و منافع و اعصاب و رگ‌ها و ماهیچه‌ها را در او ترکیب کرده و آفرینش خود 
را در نهایت استحکام محکم نموده و او را به این شکل و قیافه‌ای که کامل‌ترین و 
نیکوترین شکل است در آورده. چگونه از باز گرداندن و به وجود آوردن دوباره آن 
ناتوان است؟ يا چگونه حکمت و عنایت و توجه خدا به انسان اقتضا می کند که او ببهوده 
به حال خود رها شود؟ این امر در شأن حکمت خدا نیست و قدرت خدا از آن عاجز 

نگاه کن به این استدلال عجیب با سخن مختصر که مختصرتر از آن امکان‌پذیر 
نیست و به این بیان روشن و آشکار که آشکارتر از آن قابل تصور نیست و به این مأخذ و 


مستند نزدیک که نزدیک‌ترین از آن در وهم و گمان نمی گنجد. 


شرح عفیده طحاو به ۹۰۳ 





در قر آن مانند این استدلال خیلی زیاد وجود دارد؛ مانند آیات زیر: 
( تايها لتاس ان كسم فی ریب ین آلبِعت قٍنا خلفتکر ین تراب نم ین طفه ) 
(حج /۵) 

«ای مردم! اگر درباره رستاخیز (مردگان و زند گانی دوباره ایشان) تردید دارید» 
(بدین نکته توجه کنید تا به گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آیید) ما شما را از 
خاک می آفرینیم» سپس (اين خاک پیش پا افتاده را) به نطفه در می آوریم). 

تا آنجا که می‌فرماید: 

9 وأ آله ی من فى لور (حج ۷۱ 

«و خداوند تمام کسانی را که در گورها آرمیده‌اند دوباره زنده می گرداند». 

همچنین خداوند متعال می‌فر ماید: 

ولقذ حَلقنا الانسن من سل من طبن ‏ (مومنون / ۲) 

«ما انسان را عصاره‌ای از گل آفریده‌ایم». 

تا آنجا که می‌فرماید: 

(ثْر رن يوم الْقيَمَة تو 4 (مومنون ۶۸ 

«سپس (به دنبال سپری شدن دوره حیات مردمان) شما در روز قيامت دوباره زنده 
خواهید گردید (و به حساب عمرتان رسید گی می‌شود)». 

و داستان اران غار را ذکر کرده و اینکه چگونه خداوند به مدت سیصدسال شمسی» 
برابر با سیصد و نه سال قمری آنان رابه صورت مردگان باقی گذارده است و در آن 
می فرماید: 
(وکدّلل اعا عم لیعلَموا ارت وعد آله حَق ون اسَاعة لا ریب فيه > 

(کهف /۲۱) 
«همان گونه (که آنان را به خواب طولائی فرو بردیم» و از آن خواب عمیق بیدارشان 


نمودیم مردمان شهر را) هم متوجه حالشان کردیم (بدانگاه که ميان خود درباره رستاخیز 
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کشمکش داشتند) تا بدانند که وعده خدا (درباره رستاخیز و زندگی دوباره) حق است» و 
یا اینکه بدون شک قیامت فرا می رسد ...». 

کسانی که معتقدند اجسام» تر کیبی از جوهرهای مفرد است درباره معاد« اقوال ضد و 
نقیض و متفاوتی دارند و سرد رگم و س رگردان‌اند. اینان دو قول دارند: عده‌ای معتقدند 
که جوهرها معدوم می‌شوند و سپس باز می گردند و برخی از آنان بر این باورند که اجزاء 
پراکنده می‌شود و سپس جمع می گردد. این ایراد و اشکال بر آنان وارد می گردد که 
انسانی که حیوانی او را می‌خورد و انسانی دیگر آن حیوان را می‌خورده در این صورت 
اگر آن اجزاء از این یکی باز گردد» از آن یکی باز نمی گردد. 

همچنین این نظرشان چنین رد می‌شود که انسان همیشه در حال تحلیل رفتن اجزای 
بدنش است» پس چه چیزی است که باز می گردد؟ آیا همان جسمی است که هنگام 
مرگ بوده است؟ اگر چنین گفته شود لازم می‌آید که جسم انسان بر شکل ضعیفی باز 
گردد» و این خلاف چیزی است که نصوص دینی آورده‌اند. و اگر غیر از آن گفته شود« 
در این صورت برخی از قسمت‌های بدن از برخی دیگر در اولویت قرار ندارند! از این رو 
برخی از آنان ادعا می کنند که در انسان» اجزای اصلی وجود دارد که به تحلیل نمی‌رود و 
در آن اجزای اصلی چیزی از آن حیوانی که انسان دومی آن را خورده» وجود ندارد و 
عقلاء می‌دانند که بدن خود انسان همه‌اش به تحلیل می‌رود و در آن چیزی باقی نمی‌ماند. 
پس در آنچه راجع به معاد ذ کر کرده‌انده شبهه فلسفه‌زد گان راجع به انکار معاد جسمانی 
را تقویت می کند. 

قولی که سلف صالح و جمهور عقلاء در این خصوص اظهار می‌دارنده این است که 
اجسام از یک حالت به حالتی دیگر تبدیل می‌شوند و در نهایت خاک می‌شوند سپس 
خداوند آن را باری دیگر به وجود می آورد همچنان که در آفرینش نخست. چنین بود؛ 
چون او ابتدا نطفه بود سپس خون بسته شد» پس از آن یک قطعه گوشت جویده شده 
گردید» سپس به استخوان و گوشت تبدیل شد. سپس خداوند او را به صورت پیکری 


راست و متعادل به وجود آورد. با زگرداندن هم به همین صورت است که خداوند پس از 
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آنکه همه اعضای بدن انسان ج جز استخوان دم پوسیده شدند» اعضای بدن او را باز 
ی 
که در «الصحیح» از پیامبر بال ثابت شده که آن حضرت فرمودند: «کل ابن آدم ببلی لا 
عجب الذنب» منه خلق ابن آدم وفیه بر گب» ': «هر بنی آدمی پوسیده می‌شود جز استخوان 
دم» که بنیآدم از آن آفریده شده و در آن ت کیب می‌شود». 

در حدیث دیگری آمده است: «إن الأرض قطر مطراً کمنی الرجال, ینبتون فى القبور 
کما ينبت التبات» : «همانا زمین به طرز شگفتی همانند منی مردان باریده می‌شود» که 
(جسم انسان‌ها) در قبرها روییده می‌شود همچنان که گیاهان روییده می‌شوند». 

پس هر دو آفرینش» دو نوع زیر یک جنس هستند که از یک جهت مثل هم و با هم 


متفق هستند و از جهتی دیگر با هم فرق دارند و متنوع هستند. با زگردانده شدن جسم 


۱- بخاری به شماره‌های: ۴۸۱۴ و ۴۹۳۵؛ مسلم به شماره: (۲۹۵۵) (۱۴۲)؛ احمد در مسند خود 
۲ ۴۲۸ و ۴۹۹؛ نسائی» ۱۱۲-۱۱۱/۴؛ ابوداود به شماره: ۴۷۴۳؛ مالک در «الموطاً» ۲۳۹/۱؛ و 
ان ماج ب مارد ۶ ۲ا ظط یق را ابو هر یره ان را او رده اند هی هس باب آخمد هه شا شود 
۳ حدیثی را از ابوسعید روایت کرده است. «عجب» با فتح عین و سکون جیم. استخوان نازکی در 
اصل کمر است. در حدیث آبوسعید نزد حاکم ۶۰۹/۴ و ابویعلی به شماره: ۱۳۸۲ آمده است: گفته شد 
ای رسول خدا! عجب الذنب چیست؟ فرمود: «مثل حبة خردل»: «همانند یک دانه جو است». حاکم آن 
را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. 

۲- طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ٩۷۶۱‏ در حدیثی طولانی از طریق ابونعيم. از سفیان, از 
تیه بن گهیا از آبوڑغراء ان را روات و اشته در این روایت ابوزغراء گوید: ترد مدا از دجتال 
نام بردند» او گفت: روایت طولانی را ذکر کرد ... و در آن آمده است: سپس خداوند آب را از زیر عرش 
که همانند منی مردان بیرون ریخته می‌شود. می‌فرستد. آنگاه جسم و گوشت انسان‌ها از آن آب روییده 
می‌شوند همان‌طور که زمین از نمناکی می‌رویاند. این حدیث در «المستدرک», ۶۰۰-۵۹۸/۴ وجود 
دارد. و راویانش ثقه‌اند فقط در سندش, انقطاع وجود دارد. چون ابوزعراء -که نامش یحیی بن ولید 
است از هیچ یک از صحابه حدیث را روایت نکرده ست. هیثمی در «المجمع». ۳۳۰-۳۲۹-۰ آن را 
آورده و گوید: طبرانی آن را روایت کرده است. و این حدیث. موقوف و مخالف حدیث صحیح است. 
سیق الیل مخالفت را بیان فا مزا تست هو 
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انسان دقیقاً عین جسم اولی است هرچند میان لوازم با زگرداندن و لوازم آفرینش نخست؛ 
فرقی وجود دارد. پس استخوان دم است که باقی می‌ماند و سایر اعضای جسم انسان به 
تحلیل می‌رود و پوسیده می‌شود و بعداً از همان ماده‌ای که به آن تبدیل شده باز گردانده 
می‌شود. معلوم است که هر کس شخصی را در حال خردسالی ببیند» سپس او را در حال 
پیری ببیند» می داند که این پیر همان شخص خردسال چندین سال پیش است با وجودی 
که بدنش همیشه در حال به تحلیل رفتن و تبدیل شدن به چیزهای دیگر است. سایر 
حیوانات و گیاهان هم چنین هستند؛ پس هر کسی درختی را بیند که کوچک است و 
سپس آن را ببیند که بز رگ شده است» می گوید: این همان درخت قبلی است. و از طرف 
دیگر صفت و خصوصیت آفرینش دوم همانند صفت و خصوصیت این آفرینش نیست. 
حتی گفته می‌شود: همانا این صفات و خصوصیت‌های کنونی» همه‌اش در آفرینش دوم 
تغییر پیدا می کنند به ویژه اهل بهشت وقتی که داخل بهشت می‌شوند» چون آنان به شکل 
آدمی که قدش شصت ذراع است» داخل بهشت می گردند» همچنان که در «صحبحین» و 
دیگر کتاب‌های حدیثی آمده است و روایت شده که پهنای آدمی در آن وقت» هفت 
ذراع می‌باشد و آن آفرینش باقی و ماند گار است و در معرض آفات و نابودی قرار 
نمی گیرد اما این آفرینش» فاسد و فانی می‌شود و در معرض آفات قرار می گیرد. 

گفته‌ی طحاوی: «وجزاء الأعمال»: «به جزای اعمال (ایمان داریم)» در این خصوص 
خداوند متعال می‌فرماید: 

( ملك يوم لین ) (فاتحه /۴) 

«صاحب روز جزا». 

( يمير يوقم له دتم لحَقَویلمُونَ نله هو لح ق امین 4 (نور ۲۵۱ 

«آن روز خدا جزای واقعی آنها رابی کم و کاست می‌دهد. و می‌فهمند که خداوند 


حق آشکار است». 


۱- نگا: «صحیح بخاری» شماره‌های: ۶ و ۶۲۲۷ و «صحیح مسلم» شماره: ۲۸۴۱. 
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«دین» به معنای جزا است. گفته می‌شود: «تدین تدان» یعنی جزا می‌دهی جزا داده 
می‌شوی. همچنین خداوند متعال در جاهای دیگری می‌فرماید: 

جرا بما انوا يَعمَلُونَ 4 (سجده / ۱۷ (احقاف / ۱۴ (واقعه ‏ ۲۴) 

«[این] پاداشی است به خاطر آنچه انجام می‌دادند). 

7 جر وفاقا )€ لیا 6۶ 


«یاداشی است موافق کردار. 


صد 


هگ 21 


۶ من جاء باستة فله, عشر آمتالها وَمن جاء بالسَيعة فلا جى الا مها 

و رو 
یی (انعام / ۱۶۰) 

«هر کس کار نیکی بیاورد» ده چندان آن پاداش دارد» و هر کس کار بدی بیاورد» 
جز مانند آن مجازات نمی‌شود و بر آن ستم نمی‌رود». 

2 مر ام من ما ولا مور رز ها سا مس موه مار ها ام جر مت 

۶ من جاء بالحستة فله, خی ما هم مُن فزع یوَمیذ ء#اینون (2) وَمَن جاء 
بالمَیة فكب و جُوههم نی آلنار هل رَو الا ما کنشم تَعَملون ) (نمل/ 6۰-۸۹ 

«هر کس [عمل ]نیکی آورد» پاداشی بهتر از آن خواهد داشت. و آنها آن روز از 
هراسی بز رگ در امان‌اند. و هر کس آعمل] بدی آ وود [با | صورت‌هایشان کوب سم 
دوز وازگون می‌فوند [گنته می‌شود] آیا جز یه می کر دید ده قی‌شورد؟ 


ر وو 


E‏ من اء بال فلا ری الد را 
آلسَیمَاتِ إلا ما انوأ يعَمَلُورَ ) (قصص ۸۴۸ 
«هر که نیکی بیاورد» برای او بهتر از آن خواهد بود» و هر که بدی آورد» آنها که 


بدی کردند» جز برابر آنچه کرده‌اند کیفر نبینند). 


و پیامبر ب در آنچه از پرورد گارش روایت می کند» در روایت ابوذر غفاری له 
می‌فرماید: «یا عبادی, الما هى آعمالکم أحصيها لك نم آوفیکم (یاها فمن وجد خير 
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فلیحمدالله» و من وجد غیر ذلک, فلایلومن الا نفسه» : «ای بند گانم! همانا این کردارتان 
است که من آن را برمی‌شمارم؛ پس هر که خبری را دید خدای را شکر گوید و هر 
کس غیر از آن را دید. تنها خودش را سرزنش نماید». 


به زودی» در این خصوص بیشتر توضیح داده می‌شود. 


قوله: «والعرض واطساب. وقراءة الکتاب. والثواب والعقاب». 

ترجمه: «وبه عرضه شدن و محاسبه اعمال و خواندن نامه عمل و جزا و سزاایمان 
داریم). 
عرضه شدن و محاسبه اعمال 

خداوند متعال می‌فرماید: 

< ومين وفعت لواقعة ( وآنشقت آلسَمَاء فهی وَاهِية © وَلْملك 
عل عرش ر ر و و ا و وا د ون ی 
نکم حافية 4 (حاقه / ۱۸-۱۵) 

«آن روز است که آن واقعه [عظیم] رخ می‌دهد. و آسمان از هم بشکافد» پس در آن 
روز سست و متلاشی گردد. و فرشتگان کناره‌های [آسمان] اند» و عرش پرورد گارت را 
آن روز هشت [فرشته] بر فرازشان حمل می کنند. در آن روز عرضه می‌شوید و هیچ | کار] 


پوشیده‌ای از شما پنهان نمی‌ماند». تا آخر سوره. 


۶ یتأیها الانسن نك دح ال رب كدح فملقیه © فأما من وی کتبه, 
یمین © سرف اس حسابا تسیا © یقلت ال هلب مسرورا و ما من 


۱ 
معا 


وی کتبه, وراء ء ظهره- ٥‏ € فسوف یذغواً تبورا 9 € وین سهیرا © ان نهد کان ف 


- ۳ به شماره ۲۵۷۷ در مبحث «فی‌البر و الصله», باب «تحریم الظلم» آن را روایت کرده است. که 


تخریج آن از پیش گذشت: 
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۳9 
E 


هلو مورا (5 اه ی آن آن تور ج بن نرب کان به بصیرا > (انشقاق 
۱۵-۶( 


ا 


«ای انسان! مسلماً تو با تلاش و رنجی فراوان به سوی پروردگارت می‌روی» پس به 
لقایش خواهی رسید» پس آنکه کارنامه‌اش به دست راستش داده شود» پس زودا که با 
حسابی آسان محاسبه شود» و خوشحال نزد کسان خویش باز گردد و اما آنکه کارنامه‌اش 
از پشت سرش به او داده شود پس زودا که فریادش بلند شود که وای بر من! و در آتش 
درآید. که وی [در دنیا] میان کسان خویش [از گناه] شادمان بود. او می‌پنداشت که ه رگز 
با زگشتی نخواهد داشت. آری» به راستی پرورد گارش به او بینا بود). 

و عرضوا على یل صقا لد چنشمونا کما کول مر 4 (کهف 6۸۱ 

«و همه در یک صف به [پیشگاه] پرورد گارت عرضه شوند [و به آنها گفته شود] 
اکنون نزد ما [تنها] آمده‌اید همان گونه که اول بار شما را آفریدیم». 

۶ ووضع کت فر ی أَلَمُجْرمِين مُشْفقین ما فيه ویقولون یَیلتنا ال مدا 


2 


ال لا بات E‏ رو ماما اش را 
یلم رب أحَد » (کهف /۴۹) 

«و کارنامه‌ها را در مبان گذارند» آنگاه مجرمان را از آنجه در آن است» هراسان 
بینی» و گویند: ای وای بر ما! این چه کارنامه‌ای است که هیچ [کار] کوچک و بزرگی را 
وانگذاشته مگر اینکه آن را برشمرده است! و آنان کرده‌های خویش را آماده می‌یابند» و 
پرورد گار تو به کسی ظلم نمی کند». 

غ 
یوم د بل الاَْض غير لاض واسَمَوَت یروا له الو جد آلقهار > 
(ابراهیم / ۴۸) 
«روزی که زمین به زمین دیگر و آسمان‌ها [به آسمان‌های دیگر] مبدل شود. و 


[مردم] در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند». تا آخر سوره. 
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ا و کے 4 ا و ۳ ۳ و مر 7 و 5 7 
} رفیع را الروح من امره- عل من بشاء من عباده- 
آله د وو بر صد و 7 er‏ 
در یوم الثلاق (2) یوم هم بدرژون > لاعتفی على له منم شى سىء من الملك اليم 
ا ا صد ٣‏ ےک ا RE NT, ۳ ad‏ و 3 EE‏ یہ 
له الو جد القهار الوم ری كَل تفس ما ڪَسَبَتَ لا ظلم الوم ات الله 

سَرِيع ساب ) (غافر / ۱۷-۱۵) 

خویش بر هر کس از بند گانش که بخواهد [با وحی] می‌فرستد» تا [مردم را] از روز 
ملاقات [با خدا] بترساند. آن روز که مردم حاضر و نمایان شونده چیزی از آنهابر خدا 
پوشیده نماند. امروز فرمانروایی ازآن کیست؟ از آن خداوند یکتای قهار است. امروز هر 
کسی به [موجب] آنچه انجام داده مجازات می‌شود. امروز هیچ ستمی نیست؛ و خدا در 


ا 


ا ا و CN‏ 3 رگ مد 3 
وَاتقوا ما ترَجَعُور فيه إلى آله نع توف کل نفس ما 


کسبّت وهم لا یطلمون ) (بقره / ۲۸۱) 


«و از روزی بترسید که در آن به سوی خدا با زگردانده می‌شوید» سپس به هر کس 
[پاداش ] آنچه کرده است داده می‌شود و بر آنان ستم نمی‌رود». 

بخاری کته در صحیح خود از عايشه روایت کرده که پیامبر با فرمودند: «لیس أحد 
یحاسب یوم القيامة الا هلک»: «هیچ کس نیست که در روز قيامت مورد محاسبه قرار 
می گیرد مگر اینکه هلاک و بدبخت می شودا» گفتم: ای رسول خدا! مگر خداوند متعال 
نفرموده است: 

۷3 و که بیمینف @ اوق ا حسابا سیرا 4 (انشتقاق ۸ ۷- 
۸( 

«پس آنکه کارنامه‌اش به دست راستش داده شود» پس زودا که با حسابی آسان 


محاسبه شود). 
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رسول خدا و فرمود: «إغا ذلک العرض» ولیس أحد يناقش الحاسب يوم القيامه الا 
عذّب» : «همانا آن فقط عرضه شدن است» و هیچ کسی مورد محاسبه قرار نمی گیرد مگر 
اینکه عذاب داده می‌شود». یعنی وقتی خداوند بند گانش را مورد حسابرسی قرار می‌دهد» 
قطعاً آنان را عذاب می‌دهد و او به آنان ظلم نمی کند اما خداوند متعال از گناهان در 
می گذرد و می‌بخشاید. بعداً در این باره توضیح بیشتری داده خواهد شد. 

در «روایت صحیح» از پیامبر ا وس که ای ات یود کو رن الان 
یصعقون یوم القیامه, فأكون آول من یفیق فاذا موسی آخذٌ بقائمة العرش, فلا آدری آفاق قبلی؛ 
آم جوزی بصعقة یوم الطُور؟» : «ممانا مردمان در روز قیامت ببهوش می‌شوند و من نخستین 
کسی هستم که به هوش می‌آید. آن وقت ناگهان موسی را می‌بینم که ستون عرش را به 
دست گرفته است. نمی‌دانم آیا او پیش از من به هوش آمده یا اینکه با ببهوش شدن در 
کوه طور» مجازات شده (و دیگر در روز قیامت بیهوش نشده است»». 

این بیهوشی در روز قیامت است. موقعی که خداوند برای داوری می‌آید و زمین با 
نور او نورانی می‌شود» پس آن موقع همه مخلوقات بیهوش می‌شوند. 

اگر گفته شود: با این فرموده پیامبر ا در این حدیث چه کار می کنید: «إِن الاس 


یصعقون يوم القيامة» فاکون أول من تدشق عنه الأرض» فاجد موسی باطشاً بقائمة العسرش» ۲ 


۱- بخاری به شماره‌های: ۸۱۰۳ ۰۴۹۳۹ ۶۵۳۶ و ۶۵۳۷ مسلم به شماره: ۲۸۷۶؛ ابوداود به شماره: 
۲۳ ترمذی به شماره: ۲۱۲۴و احمد در مسند ره و ۱۲۷ از طریق روایت 
عايشه غه آن را آورده‌اند. 

۲- تخریج آن از پیش گذشت. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۲۴۱۲ ۳۲۹۸ ۰۴۶۳۸ ۶۹۱۶ ۶۹۱۷ و ٩۷۴۲۷‏ و مسلم به شماره: ۲۳۷۴ از 
طریق روایت ابوسعید خدری به طور مرفوع آن را روایت کرده‌اند. لفظ بخاری این است: «لا تخیروا بین 
الانبیاء فإن الناس یصعقون یوم القيامة. فأكون ول من تنشق عنه الارض. فإذا آنا بموسی آخذ بقائمة 
من قوائم العرش, فلا آدری أكان فیمن صعق آأم حوسب بصعقته الأولی»: «میان پیامبران ترجیح و برتری 
قائل نشوید. چون مردمان در روز قیامت بیهوش می‌شوند و من اولین کسی هستم که زمین از او جدا 


می‌شود. آنگاه می‌بینم که کنار موسی هستم که ستونی از ستون‌های عرش را به دست گرفته است» 


۹1۲ شرح عقیده طحاو به 





«همانا مردمان در روز قیامت بیهوش می‌شوند و من نخستین کسی هستم که از او جدا 
می‌شود» آنگاه موسی را می‌بینم که محکم ستون عرش را به دست گرفته است». 

در جواب گفته می‌شود: بدون شک این لفظ حدیث. این چنین وارد شده است و 
اشکال از همان نشأت می گیرد» ولی در حقیقت آنجا دو حدیث وجود دارد که راوی به 
اشتباه دو لفظ را با هم ت رکیب و تعدیل نموده است» در نتیجه این دو حدیث» این چنین 
آمده‌اند: یکی‌شان, با این لفظ: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» و دوم با 


مء س ٤‏ ۱ 
اين لفظ: «انا آول من تدشق عنه الارض يوم القیامة». پس راوی این حدیث را در حدیت 


نمی‌دانم ایا او از کسانی بوده که بیهوش شده‌اند يا اينکه با همان بیهوشی نخستش محاسبه و مجازات 
اہ زو کیک زاره قامت :ھون دة آنی) ی مت وی رای اه لفط وزات 
کرده است: «وأنا ال من تنشق عنه الأرض یوم القيامة, فأفیق. فأجد موسی ...»: «و من اولین کسی 
هستم که زمین از او جدا می‌شود و سپس به هوش می‌آید. آنگاه موسی را می‌بینم ...». و مسلم به 
شماره: ۲۳۷۲ از طریق روایت اهر آن را با این لفظ آورده است: «لاتفضلوا بين أنبياء الله فإنه 
ينفخ فى الصور» فیصعق من فی‌السماوات ومن فی‌الارض لا ماشاءالله» قال: ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون 
آول من بعث. أو فى أول من بعث. فإذا موسى علیه‌السلام آخذ بالعرش, فلا آدری أحوسب بصعقته یسوم 
الطور, و بعث قبلی»: «میان پیامبران خدا برتری قائل نشوید. زیرا در شیپور دمیده می‌شود و هر که در 
آسمان‌ها و زمین است همگی بیهوش نی شوند مگر کسانی که خدا بخواهد (بیهوش نشوند). پیامبر 8 
گوید: سپس باری دیگر در شیپور دمیده می‌شود و من نخستین کسی هستم که برانگیخته می‌شود. یا در 
میان نخستین کسانی هستم که برانگیخته می‌شوند. پس آنگاه موسی اظ را می‌بینم که عرش را به دست 
گرفته است. نمی‌دانم آیا او با ببهوشی‌اش در کوه طور محاسبه شده یا پیش از من برانگیخته شده 
است». 


۱- در صفحه پیش کاشنت: و نگا: «فتح‌الباری». ۳/۶ 





شرح عفیده طحاو به ۹1۳ 





دیگر قاطی کرده است. از جمله کسانی که این را گوشزد کرده‌اند» ابوالحجاج مرّی و 
پس از اوه شمس‌الدین بن قیم و استاد ماه شیخ عمادالدین ابن کثیر نت۳ می‌باشند. 

همچنین برخی از راویان دچار اشتباه شده و می گویند: «فلا آدری آفاق قبلی أم كان 
من استشتی الله عر وجل؟»: «نمی‌دانم آیا او پیش از من به هوش آمده از کسانی است که 
خداوند آنان را استثنا کرده (و آنان ببهوش نمی‌شوند)؟» و روایتی که حفظ شده و 
روایت‌های صحیح بر آن اتفاق دارند» همان روایت اول است و آن» معنای صحیح دارده 
چون بیهوشی در روز قیامت به خاطر آشکار شدن خداوند برای بندگانش موقع آمدن 
جهت داوری و محاسبه اعمال می‌باشد. پس موسی اظ اگر همراه مردمان دیگر ببهوش 
نشود» پس به بیهوشی روزی که پرورد گارش برای کوه آشکار شد و آن راتکه تکه 
کرد. مجازات شده است و بیهوشی این تجلی به جای بیهوشی مخلوقات به خاطر تجلی 
پرورد گار در روز قيامت قرار داده می‌شود. به این معنای بز رگ دقت کن و در آن اهمال 
و مها انگارش شک 

امام احمد و ترمذی و ابوبکرین ابی دنیا از حسن رواست کرده‌اند که او گفت از 


ابوموسی اشعری شنیدم که می گفت: رسول خدا بإ فرمود: «یعرض الناس یسوم القيامه 


۱- متوفای سال ۷۴۲ هجری می‌باشد. او در مقدمه کتابش. «تهذیب الکمال» شرح حال کاملی دارد؛ 
شرح حالی که مانند آن در تاریخ و زندگینامه افراد تألیف نشده است و این شرح حال با قلم محقق آن 
کتاب دکتر بشار عواد. نشر مؤسسة الرساله می‌باشد. 

۲- در کتاب «الروح». صص ۵۲-۵۲. 

۳- در کتاب «النهایة». ۲۸۱-۲۸۰/۱ و نگا: حاشیه شماره: ۲ در صفحه ۵۷۱. 

۴- و آن «آو جُوزی بصعقة الطور»: «یا با ببهوشی روز طور مجازات شده است» می‌باشد. 

۵- این سؤال و جواب از آن ابن قیم در کتاب «الروح» ص ۵۳ می‌باشد و حافظ ابن حجر عسقلانی در 
کتاب «فتح‌الباری». ۴۴۵/۶ 1 ا اف کرد امت 

۶- او عبدالله بن محمد بن عبیدین سفیان قریشی و برده آزاد شده آنان می‌باشد. او ترییست شده بغداد و 
انسانی ثقه و صاحب تألیفات زیادی در زمینه اخلاق است. وی به سال ۲۸۱ هجری وفات یافت. شرح 
حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج ار ۱ امه ست 


۹۴ شرح عقیده طحاو يه 





ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتى كتاإبه بيمينه» 
وحوسب حساباً یسیرا؛ دخل النة» ومن آوتی کتابه بشماله» دخل التار» : «مردمان در روز 
قیامت سه بار عرضه می‌شوند: در دو دفعه آن» جدال و عذر آوردن صورت می گیرد و در 
یک دفعه آن» کارنامه‌های اعمال پخش می‌شوند. پس هر کسی کارنامه‌اش به دست 
راست گرفت و حسابرسی آسانی شد» داخل بهشت می گردد و هر کس کارنامه‌اش به 
دست چپ گرفت» داخل آتش جهنم می‌شود». 
اوا 5 اماک و ر 
وطارت الصحف فی‌الایدی منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع " 
« کارنامه‌ها در دستان پخش می‌شوند. در آن رازها و اخباری وجود دارند که از آنها 
اطلاع حاصل می‌شود؛. 
فکیف سهوک والأنباء واقعة عما قلیل ولاتدری با تقع 
«پس از این روز در غفلت هستی در حالی که کمترین اخباری در آن روز برملا 
می‌شود و تو نمی‌دانی در کجا قرار می گیری». 
آفی اجنان وفوز لا انقطاع له آم اححیم. فلا ثبقی ولا تدع 
«آیا در بهشت و رستگاری همیشگی که هیچ گاه تمام نمی‌شود یا در دوزخ که کسی 
را باقی نمی گذارد و کسی را رها نمی کند». 


-١‏ ترمذی به شماره: ۲۴۲۷؛ ابن ماجه به شماره: ۴۲۷۷؛ و احمد در مسند وی ۴۱۴/۴ آن را روایت 
کرده‌اند. ترمذی گوید: این حدیث» صحیح نیست چون حسن از ابوموسی حدیث را نشنیده است. 
۲- عبارت «از ابن مبارک» از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 
۳- در کنات «سیر اعلام النبلاء»» ۴۱۳/۸ امه است «والجبار مطلع»: «و خداوند چیره‌گر (از همه 
جیز) اطلاع دارد». 
۴- روایت این بیت شعر در کتاب «سیر اعلام النبلاء» چنین است: 

اما نعیم وعیش لا انقضاء له أو الجحيم فلا تبقى ولا تدع 
«یا نعمت‌ها و خوشی و زندگانی است که پایانی ندارد یا جهنم است که کسی را باقی نمی‌گذارد و کسی 
را رها نمی‌کند». 





شرح عفیده طحاو به ۹۱۵ 





وی بساکنها طوراً وترفعهم إذا رجوا مخرجاً من غّها قمعوا 
«جهنم ساکنانش را پایین و بالا می‌برد. هرگاه آنان امید راه فراری از عذاب آن داشته 
باشند» منع و سر کوب می‌شوند». 
طال البکاء فلم یرحم تضرّعهم فیها ولا رقة تغنی ولا جزع 
«گریه و زاری جهنمیان طولانی می‌شود و به گریه و زاری‌شان در جهنم رحم 
نمی‌شود و نرمی در آنجا نیست که به آنان سودی برساند». 
لینفع العلم قبل الوت عاله ‏ . قد سال قوم با الرجعی فما رجعوا 
«باید علم پیش از م رگ به عالم آن نفع برساند. جهنمیان از جهنم سرازیر شده‌اند تا 
ب رگردند» اما نمی‌توانند ب رگردند». 
گفته‌ی طحاوی: «والصراط» یعنی «و به پل صراط ایمان داریم». پل صراط پلی بر 
روی جهنم است. رسیدن به پل صراط زمانی است که مردمان از مکان محاسبه اعمال جدا 
می‌شوند و به تاریکی‌ای که پایین تر از پل صراط است منتهی می‌شوند؛ همچنان که 
عایشه نله گوید: از رسول خداء 7 سوال شد: روزی که زمین و آسمان به زمین و 
آسمانی دیگر مبدل می‌شوند» مردمان کجایند؟ فرمود: «هم فى الظلمة دون الجسر»: 
«آنان در تاریکی پایین تر از پل (صراط) هستند». در این مکان» منافقان از مؤمنان جدا 
می‌شوند و از آنان جا می‌مانند و مژمنان از منافقان پیشی می گیرند و میان آنان دیواری 
حایل می‌شود که منافقان را از رسیدن به ممنان منع می کند. 
هش ا ا تویفی از مسروی »از خا روانت کرد که کشت با 2 


فرمود: «یجمع الله اناس يوم القیامه...»: «خداوند» مردمان را در روز قيامت جمع 


۱- قسمتی از حدیثی طولانی است که مسلم به شماره: ۳۱۵ آن را روایت کرده است. 
تابعین است. در زمان حیات پي 


بزرگ ابن مسعود می‌باشد و از کسانی است که همراه سعد در جنگ قادسیه حضور داشته‌اند. به سال ۶۳ 
هجری دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «السیر»» ج ۴ شماره ۱۷ آمده است. 


۹1۶ شرح عقیده طحاو به 





می گرداند ...» تا آنجا که می‌فرماید: «فیعطون نورهم علی قدر أعماهم قال: فمنشهم من 
۹ ۳ درگ ۱ 
یعطی نوره مغل اجبل بین یدیه. ومنهم من یعطی نوره فوق ذلک . ومنهم من یعطی نور. مثل 
النخلة بیمینه, ومنهم من یعطی دون ذلک بیمینه» حتی یکون آخر [ذلک] من یعطی نوره علی 
|ام قدمه یضیء مرة ویطفاً مرق اذا آضاء قدم قدمه» وإذا طفی۶ قام قال : فیمرون على 
الصراط. والصراط کح السیف» دحض مزلق فیقال هم: امضوا على قدر نو رکم» فمنهم من 
یمر کانقضاض الکو کب. ومنهم من يمر کالرٌیح» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من یمر 
کشذالرحل ویرمل رملا فیمرّون على قدر أعماهم» حتى يمر الّذى نوره على (بام قدمه. تج 
ید. وتعلق یذء وتر رجل وتعلق رجل. وتصیب جوانبه التار» قال وفیخلصون, فاذا خلصوا 
قالوا: الحمدلله الّذى نجانا منک بعد آن آراناک. لقد أعطانا الله ما م عط أحدا» " (تورشان به 


اندازه کردارشان به آنان داده می‌شود. پیامبر اة می‌فرماید: برخی از آنان» مانند کوه در 


۱- در «المعجم الکبیر» اثر طبرانی و «المجمع» اثر هیثمی. «آصغر من ذلک» (کوچک‌تر از آن) آمده 
ان 

۲- در «المستدرک» آمده است: «یجر يدا ویعلق دا ویجر رجلا ویعلق رجلا»: «یک دست را می‌کشد 
و یک دست را آویزان می‌کند. و یک پا را می‌کشد و یک پا را آویزان می‌کند». و در «المعجم الکبیر» 
اثر طبرانی آمده است: «تخر یذ وتعلق یدء وتخر زجل وتعلق رجل»: «یک دست فرو می‌افتد و یک 
دست آویزان می‌شود. و یک پا فرو می‌افتد و یک پا آویزان می‌شود». 

۳- ابن کثیر آن را در «النهایة» ۸۵-۸۴/۲ از طریق بیهقی از شیخ او, حاکم آورده است. این حدیث در 
«المستدرک» ۳۷۷-۳۷۶/۲ از طریق عبدالسلام بن حرب از یزید بن عبدالرحمن ابی خالد دالانی 
وجود دارد. در این روایت زیدین عبدالرحمن گوید: منهال بن عمرو از ابوعبیده. از مسروق, از عبدالله 
آن را برای ما نقل نموده است. این سند قایل حسن دانستن است. همچنین حاکم در «المستدرک» 
۴ و .۵٩۲‏ و طبرانی در «المعجم الکبیر». به شماره: ٩۷۶۳‏ از طریق یزیدبن عبدالرحمن ابوخالد با 
اسناد پیشین» از ابن مسعود به طور مرفوع آن را روایت کرده‌اند. زیدین ابی انیسه -که ثقه است - نیز به 
طور مرفوع در نزد طبرانی از وی تبعیت نموده است. پس این حدیث. صحیح است و هیئمی در 
«المجمع», ۳۴۳-۳۴۰/۱۰ آن را آورده و گوید: طبرانی از چندین طریق آن را روایت کرده است. 
راویان یکی از دو طریق فوق, به جز ابوخالد دالانی. راویان صحیح‌اند و ابوخالد دالانی هم ثقه است. و 
نگا: «الدرالمنثور» ۲۸۲-۲۸۰/۴. 





شرح عقیده طحاویه ۹1۷ 





پیش رویشان نور به آنان داده می‌شود و عده‌ای از آنان هستند که بیشتر از آن» نور به 
ایشان داده می‌شود. بعضی از ایشان به اندازه درخت خرما از سمت راستشان و عده‌ای 
کمتر از آن از سمت راستشان به آنان نور داده می‌شود تا اینکه در نهایت کسانی هستند 
که به اندازه انگشت ابهام پایشان به آنان نور داده می‌شود که گاهی روشن می‌شود و 
گاهی خاموش. هرگاه روشن شود. قدم بر می‌دارند (و جلو می‌روند) و هرگاه خاموش 
شود می‌ایستند. آن حضرت می‌فرماید: پس آنان بر روی پل (صراط) عبور می کنند و 
صراط مانند لبه تیز شمشیر و خیلی نا زک است. به آنان گفته می‌شود: به اندازه نورتان از 
روی پل عبور کنید. برخی از آنان همانند فرو افتادن ناگهانی ستاره از روی آن عبور 
می کنند و عده‌ای مثل باد و بعضی به اندازه یک چشم به هم زدن و عده‌ای به اندازه مدت 
زمان بستن بار و بنه سفر از روی پل صراط عبور می کنند. خلاصه هر یک به اندازه 
کردارش از آن عبور می کند» تا جایی که کسی که نورش بر روی انگشت ابهام پایش 
است. عبور می کند که یک دست او کشیده می‌شود و یک دستش آوبزان است. یکت 
پای او کشیده می‌شود و یک پایش آویزان است و آتش به پهلوانش می‌رسد. پیامبر بل 
می‌فرماید: پس همه ممنان از روی پل (صراط) عبور می کنند و نجات می‌يابند. وقتی 
نجات پیدا کردند» می گویند: سپاس برای خدایی که ما را از تو نجات داد پس از آنکه تو 
را دیدیم. به راستی خداوند چیزی به ما عطا نموده که به کسی عطا ننموده است. 

معنای ورود در آیه: ( ون ینک ال وَاردُهًا) 

مفسران راجع به منظور از ورود در آیه ( وان یُنکم إلا وَاردُهَّا 4 اختلاف نظر 
دارند که آن چیست؟ قول اظهر و قوی تر این است که ورود به معنای عبور از روی پل 


را ای ی ai‏ و 
۶ نم نتجی الذین اتقوا وندژ الظلمیرت فما چنیا (مریم /۷۲) 


۱- مریم: ۷/۱ «و همه شما بدون اسشا وارد آن می‌شوید ». 








۹۸ شرح عقیده طحاو يه 


«سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند نجات می‌دهیم و ظالمان را به زانو در آمده در 
آن رها می‌سازیم». 

و در «الصحیح» آمده که آن حضرت فرمودند: «والذی نفسی بيده لایلج التار حلذٌ 
بایع تحت الشجرة»: «س و گند به کسی که جانم در دست اوست هیچ یک از کسانی که زیر 
درخت بیعت کردند داخل آتش جهنم نمی‌شود». حفصه گوید. گفتم: ای رسول خدا! 
مگر خداوند نمی‌فرماید: 

(وان منک إلا واردهَا.) ‏ (مریم /0۱ 

«و همه شما بدون استثنا وارد آن می‌شوید». 


و ور ان صگ روص 5 ۱ 
ثم نکی الذین اتقو ندز الطلمیرت فها جیّ) (مریم /۷۲) 


۱- مسلم به شماره: ۲۴۹۶ از طریق ابن جریج آن را روایت کرده که ابن جریج گوید: ابوزبیر به من خبر 
داد که او از جابر بن عبدالله شنید که می‌گفت: ام مبشر به من خبر داد که او از پیامبر اه شنید که نزد 
حفصه می‌گفت: «لایدخل الثار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة آحد من الذین بایعوا تحتها»: «ان 
شاءالّه هیچ یک از اصحاب درخت. از کسانی که زیر آن درخت بیعت کردند» داخل آتش دوزخ 
نمی‌گردد». حفصه گفت: چرا ای رسول خداء و آن را قبول نکرد و گفت: مگر خداوند نمی‌فرماید: ۶ ون 
مَك إل واردهًا.) (مریم / ۷۱): «و همه شما بدون استثنا وارد آن می‌شوید». آنگاه پیامبر ِا فرمود: 
«خداوند عز وجل فرموده است: ( ثم E I‏ ود الطلییت فیا OEE‏ ۸ ۷۲: 
«پس کسانی را که تقوا پیشه کردند نجات می‌دهیم و ظالمان را به زانو درآمده در آن رها می‌سازیم». 

احمد در مسند خود. ۲۸۵/۶ و ۲۶۲ از دو طریق از اعمش. از ابوسفیان از جابر از ام مشر از حفصه 
آن را زوایت کرده که حفصه گفت: رسول خداع 40 فرمود: «انی لارجو أن لایدخل النار - ان شاءاله - 
أأحد شهد بدراً و الحديبيه»: «من امیدوارم - ان شاء الله - هیچ یک از کسانی که در جنگ بدر و صلح 
حدیبیه حضور داشته‌اند. داخل اتش دوزخ نشوند». حفصه گفت: مگر خداوند نمی‌فرماید: ۶ وان منک 


شرح عفیده طحاو به ۹۱۹ 





مگر نشنیده‌ای که خداوند فر موده تست ا: 
ثم تی آلذین اتقو ود الطلمیرت فما جییّ؛ (مریم ۷۲۸ 
«سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند نجات می‌دهیم و ظالمان را به زانو در آمده در 
آن رها می‌سازیم». 
پیامبر و اشاره به این مطلب نموده که وارد شدن بر آتش جهنم مستلزم داخل شدن 
به آن نیست. و همانا نجات از شر و بدی مستلزم حصول شر و بدی نیست بلکه مستلزم 
نتواند این کار را بکند» گفته می‌شود: خداوند او را از دشمنانش نجات داد. به همین خاطر 
SS SAE 7‏ 8ے 
وما جاء انا جيتا هودا 4 (هود / ۵۸) 
«وقتی فرمان ما آمد» هود را نجات دادیم». 
سر گ وی ور فرص 
( وما جاء آمرتا جیتا شعيبًا) («هود/6۴ 
«وقتی فرمان ما آمد» شعیب را نجات دادیم). 
و عذاب به این پیامبران نرسید ولی به دیگران رسید و اگر خداوند اسباب نجات را 
۰ ‌ِ ی ۱ 
شامل حالشان نمی کرد» عذاپی که به دیگران رسید» به آنان هم می‌رسید. 
حال و اوضاع واردشدگان بر آتش دوزخ نیز چنین است» که بالای آتش دوزخ 
روی پل (صراط) عبور می کنند» سپس خداوند پرهی زگاران را نجات می‌دهد و 


را روایت کرده بیان داشته که ورود» همان عبور از روی پل (صراط) می‌باشد. 


خداوند می‌فرماید: } ت چ الین اتقو ونر الطلیوت فا جییّا» (مریم / ۷۲): «سپس کسانی 
را که تقوا پیشه کردند. نجات می‌دهیم ». 
گا «درء تعارض العقل و النقل». ۵۱-۴۹/۷. 





۹۳۰ شرح عقیده طحاو به 





کا ایو تفن ی تور و رسد ای هافر ده 
«علم الاس سنّتی وان کرهوا ذلک, و إن أحببت أن لاتوقف علی‌الصراط طرفة عسین حصی 
تدخل الجحنةء فلا تحدئن فی دین الله حدثاً برآیک»: «سنت مرا به مردمان یاد بده هرچند آن را 
ناخوش دارند. و اگر دوست داری که یک چشم به هم زدن هم روی پل صراط توقف 
نکنی تا اينکه زود داخل بهشت شوی» پس در دین خداء با رأی و نظر خود امر تازه‌ای را 
اناد شک رفظ انوا ووته است ! 

کر خن a a‏ هه E‏ روایت کریه که آن 


حضرت فرمودند: «تقول التار للمومن یوم القيامة: جز یا مؤمن» فقد آأطفاً نورک مبی» : «در 


۱- او حافظ عبیداله بن سعید بن حاتم. وائلی بکری, ابونصر سجزی می‌باشد. در مکه به سال ۴۳۴ 
هجری وفات یافت. ذهبی در «تذکرة الحفاظ» ۱۱۱۸/۳ شرح حال او را آورده و گوید: او صاحب 
کتاب «الإبانه الکبری فی مسألة القرآن» است که این کتابی پرمعنا است و نشان‌دهنده امامت و پیشوایی 
این مرد و بصیرت و آگاهی او از راویان و طرق روایت می‌باشد. 

۲- این حدیث در تذکره او صص ۳۳۷-۳۳۶ به نقل از «الإبانة» از طریق علی بن حسین ابوعبید از 
زکریا بن یحیی» از ابوسکن, از عبداله بن صالح یمانی» از ابوهمام قریشی, از سلیمان بن مغیره از قیس 
بن مسلم» از طاووس, از ابوهریره موجود است. ابوهمام - که نامش محمدبن مجیب است - یحیی بن 
معین درباره‌اش می گوید: او دروغگو است» و ابوحاتم می‌گوید: ابوهمام, جاعل حدیث است. 

خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» ۳۸۰/۴ از طریق علی بن حسین با این اسناد» آن را روایت کرده 
است. ابونعیم در «الحلیة» از طریقی دیگر آن را روایت کرده و در سند آنء محمدبن عبدالرحيم بن 
شبیب وجود دارد که ناشناخته است. از این رو این حدیث. صحیح نیست و ابن جوزی در 
«الموضوعات» آن را اورده است. 

۳- در اصل نسخه‌های خطی به «ابوبکربن احمد بن سلیمان نجاد» تغییر یافته است. این ابوبکر همان 
امام و حافظ و فقیه و بزرگ دانشمندان بغداد. ابوبکر احمدین سلمان, متوفای سال ۳۴۸ هجری می‌باشد. 
شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۵ شماره: ۲۸۵ امه است. 

۴- در اصل نسخه‌های خطی به «منبه» تغییر یافته است. منیه, با ضمه میم و سکون نون» مادر یعلی 
است و بعضی می‌گویند مادر پدرش است. دارقطنی به این جزم و یقین نموده است. نام پدرش. امه 


می‌باشد. در «التهذیب» به پدرش منسوب شده است. یعلی در روز فتح مکه اسلام آورد و در جنگ 


شرح عفیده طحاو به ۹۲۱ 





روز قیامت جهنم به انسان مومن می گوید: عبور کن ای مؤمن! به راستی نور تو شعله مرا 


خاموش کرده است». 


ایمان به ترازو و حقیقت آن 
گفته طحاوی: «والیزان». یعنی و به ترازو ایمان داریم» خداوند متعال می‌فرماید: 
ونضع الوازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شیفا وان كان مثقال حبة ین 
خردّل اتتا پا وکفی بتا خسییرت )€ (انبیاء / ۴۷) 
«و ترازوهای عدل را در روز رستاخیز می‌نهیم» پس هیچ کس اند ک ستمی نمی‌بیند» 
واگر [عملی] هم وزن دانه خردلی هم باشد آن رامی‌آوریم» و کافی است که ما 
در جای دیگری می‌فرماید: 


۱ 


و و مر 
من ثقلت موّزینه, فاولتپاک هم المفلخورت © و 





م2 صب ر ر E‏ ا ی ره 
فاولتیلک الذین یروا آنفسهم نی جهنم خلدون ) 


(مومنون / ۱۰۳-۱۰۲) 


حنین و طائف و تبوک حضور داشت. ایوبکر در جنگ‌های رده او را بر حلوان و سپس بر بخش‌هایی از 
یسن به کار گماشت: یس ایک اورا غز ل مود .یش مان او ابر هام ین ةه کان مانت او 
در جنگ جمل همراه عایشه حضور داشت» بیس از اصحاب و یاران علی گشت. گفته می‌شود: او در 
جنگ صفین کشته شد؛ نگا: «اسدالغابة» ۵۲۳/۵؛ و «الإصابة» ۶۳۰/۳ 

۱- ابونعيم در «الحلیة» ۳۲۹/۹؛ قرطبی در «تذکره خود» ص ۲۳۴؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج 
۲ شماره: ۶۶۸ از دو طریق از بشیرین طلحة از خالدین دریک» از يعلى ابن منية ... آن را روایت 
کرده‌اند. بشیربن طلحة ضعیف است» و خالدین دریک از یعلی ابن منية حدیث نشنیده است» سپس این 
روایت منقطع می‌باشد. هیثمی در «المجمع» ۳۶۰/۱۰ آن را از طبرانی روایت کرده و این روایت را به 
خاطر وجود سلیم بن منصور بن عمار ضعیف دانسته است. با وجودی که راوی بالای آن. - که بشیربن 
طلحة است نیز ضعیف می‌باشد. هیثمی انقطاع بخدیت ارا کوش د ننموده است. و در «المجمع» نام یعلی 


۹۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





«پس هر که میزان اعمالش سنگین باشد آنها حقاً رستگارانند. و هر که میزان اعمالش 
سبک باشد» آنان کسانی‌اند که به خویشتن زیان زده‌اند و هميشه در جهنم می‌مانند». 

قرطبی می گوید : «علماء اظهار می‌دارند که ه رگاه محاسبه اعمال تمام شد» پس از 
آن نوبت وزن کردن اعمال می‌آید» چون وزن برای جزا و سزاست از این رو باید پس از 
محاسبه اعمال باشد» چون محاسبه اعمال برای برآورد کردن اعمال می‌باشد وزن برای 
ظاهر کردن مقدار و اندازه‌های اعمال می‌باشد تا جزا و سزا به تناسب اعمال باشد. قرطبی 

وضع الموزین الط یوم یمد «نیاء ۷۱ 

احتمال دارد که آنجا ترازوهای متعددی وجود داشته باشد که اعمال در آنها وزن 
شوند و احتمال هم دارد که منظور از «موازین» اعمال و کردار وزن شده باشد و به اعتبار 
تنوع اعمال وزن شده به صورت جمع آمده است). 

قولی که سنت بر آن دلالت دارد» این است که ترازوی اعمال دو کفه محسوس و 
قابل مشاهده دارد. امام احمد از طریق روایت ابوعبدالرحمن حبلی روایت کرده که او 
گفت: از عبدالله بن عمروظه شنیدم که می گفت: رسول خدا پا فرمودند: «إن الله 
سیخلّص رجلاً من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل 
سجل مد البصر, ثم یقول له: آتتکر من هذا شینا؟ آظلمک کتبتی الحافظون؟ قال: لاء يا وب 
فیقول: آلک عذر أو حسنة؟ فیبهت الرجل» فیقول: لاء یا رب. فیقول: بلی. إن لک عندنا 

حسنة واحدةء لا ظلم علیک اليوم فتخر ج له بطاقة فيها: أشهد آن لا إله الا الل وأن محمداً 
رسول الل فیقول: أحضروه» فیقول: يا رب ماهذه البطاقة مع هذه الستجلات؟! فیقول: إنک 
لاتظلم. قال: فتوضع السجلاات فى کفة والبطاقة فى كفةء قال: فطاشت السجلات, وثقلت 


البطاقة و ل ینقل شیء بسم الله الرهن الرحیم» : «همانا خداوند در روز قبامت مردی از 


۱- در «التذکرة» ص .۳۰٩‏ 
۲- احمد در مسند خود. T/۲‏ ترمذی به شماره ۹ و ابن ماجه به شماره: ۰ آن را روایت 


کرده‌اند. سند این روایت. صحیح است و ابن حبان به شماره: ۲۵۲۴ و حاکم در «المستدرک» ۶/۱ و 


شرح عفیده طحاو به ۳ 





امت مرا بر فراز همه مخلوقات نجات خواهد داد و نود ونه کتاب بز رگ بر روی او 
گشوده می شود» که هر دفتر ثبتی به اندازه برد بینایی وسعت دارد. سپس به او می گوید: 
آیا چیزی از (اين موارد ثبت شده در) این کتاب بز رگ را انکار می کنی؟ آیا نویسند گان 
نگهبان من به تو ظلم کرده‌اند؟ می گوید: نه» ای پروردگار من! خداوند می‌فرماید: آیا 
عذر یا نیکی‌ای داری؟ پس این مرد حیرت‌زده می‌شود و می گوید: نه» ای پرورد گار من! 
خدا می‌فرماید: چراء تو نزد ما یک نیکی داری. امروز بر تو ستمی نیست. کارتی برای وی 
بیرون آورده می‌شود که در آن نوشته شده است: آشهد أن لا اله إلا اف وان مدا رسول 
ال می‌فرماید: او را احضار کنید. آن مرد می‌گوید: پرورد گارا! این کارت همراه این 
کتاب‌های بز رگ چیست؟ خدا می گوید: همانا به تو ظلمی نمی‌شود. پیامبر ول 
می‌فرماید: کتاب‌های بز رگ در یک کفه و آن کارت در کفه دیگر قرار داده می‌شود. 
آن حضرت می‌فرماید: آنگاه کتاب‌های بز رگ سبک می‌شوند و کارت سنگین می‌شود» 
و چیزی از نام خداوند بخشنده مهربان سنگین نمی‌شود». و همچنین ترمذی و ابن ماجه و 


اس 3 
ابن ابی دنیاء از طریق روایت لیث آن را روایت کرده‌اند. ترمذی این عبارت را به روایتش 


٩‏ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده, و ترمذی آن را حسن دانسته است. روایت 
«ولا یثقل مع اسم اله شیء»: «و همراه نام دای نکن نمی‌شود» می‌باشد. که روایت حاکم و 
سجل, به معنای کتاب بزرگ است. «فیبهت الرجل» یعنی با حالت دهشت‌زده و متحیر ساکت می‌شود. 
«بطاقه» کارتی کوچک است که مقدار انجه که در آن قرار داده می‌شود. در آن ثابت می‌شود اگر عین 
چیزی باشت وزن یا تعداد آن» و اگر کالا باشد: ارزش آن در ان قرار دارد. 

فهمی» برده آزاد شده خالدین ثابت بن ظاعن, است. اصلیتش از فارس اهل اصفهان می‌باشد. او علم و 
دانش زیادی داشت و در زمان خود. مستقلاًفتوا می‌داد. وی به سال ۱۷۵ هجری وفات یافت. شرح 
حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۸ شماره: ۱۲ آمده است. 


۹۲۴ شرح عقیده طحاو يه 





افزوده است: «ولا يثقل مع اسم الله شىء» ': «و همراه نام خداء چیزی سنگین نمی‌شود». در 
سیاقی دیگر آمده است: «توضع الموازين يوم القيامة فیژتی بالرجل فیوضع فى کفة»" «روز 
قیامت ترازوها نهاده می‌شود» آنگاه انسان آورده می‌شود و در کفه‌ای گذاشته می‌شود. 

در این سیاق فایده بز رگی نهفته است. و آن» این است که کننده کار همراه 
عملش وزنامی‌شود. 

حدیثی که بخاری از ابوهریره از رسول خدا اة روایتش کرده آن را تأیید می کند. 
در اين روایت» رسول خدا بإ فرمودند: «اّه ليأتى الرْجل العظیم السمین یوم القيامتة. لا 
يزن عندالّه جناح بعوضة» وقال: اقرژوا إن شنتم»: 

فلا ده قم هم یوم یمه وزنا 4“ (کهف /۱۰۵) 

«و روز قيامت برای آنها میزانی برپا نمی کنیم». 

امام احمد از ابن مسعود روایت کرده است: «له کان یجتنی سواکاً من الأراک وکان 
جی ا ا و اسان زبس 9و9 «مم 
تضحکون؟» قالوا: یا نبی الله من دقة ساقیه. فقال: «والذی نفسی بیده. هما أنقل فی‌الیزان 
من اخل» :راو منواکی زااز-درخت ارا ک ھی جد و ساق ناهایش کرچک برف آنگاه اد 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «و لا یثقل شیء اسم الله» آمده و آنچه در بالا ذکر شده براساس سنن 
ترمذی می‌باشد. 

۲- احمد در مسند خود. ۲۲۲-۲۲۱/۲ با این لفظ آن را روایت کرده است. این روایت» صحیح نیست» 
چون در سند آن ابن لهیعه وجود دارد که حافظه‌اش بد است. 

۳- در اصل نسخه‌های خطی به «علمش» تغییر یافته است. و نگا: ص ۶۱۳. 

۴- بخاری به شماره: ۴۷۰۲۹؛ و مسلم به شماره: ۲۷۸۵ آن را روایت کرده‌انند. سیوطی در 
«الدرالمنثور». ۲۵۴-۲۵۳/۴ آن را آورده و نسبت آن را به ابن منذر و ابن ابی حاتم بدان افزوده است. 
حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «النکت الظراف». ۲۰۱/۱۰ آن را به طبرانی در «المعجم الأوسط» 
سبت داده است. 

۵- احمد در مسند خود. ۴۲۱-۴۲۰/۱؛ طبرانی به شماره: ۸۴۵۲؛ بزار به شماره ۲۶۷۸؛ و ابن سعد در 


«الطبقات». ۱۵۵/۳ از چندین طریق از حمادین سلمه, از عاصم. از زر, از عبدالّه بن مسعود آن را 


شرح عفیده طحاو به ۹۳۵ 





او را تکان می‌داد» جماعت به او خندیدند» رسول خدا اډ فرمود: «به چه می‌خندید؟» 
گفتند: ای رسول خداء به باریکی ساق پاهایش. فرمود: «س و گند به کسی که جانم در 
دست اوست» ساق پاهایش در ترازو از کوه احد سنگین تر است». 

همچنین احادیثی راجع به وزن خود اعمال وارد شده‌اند همچنان که در «صحیح 
مسلم» از ابومالک اشعری روایت شده که گفت: رسول خدا ا فرمود: «الطهور شطر 
الایمان» والحمدلله لا الیزان» : «پاکیزگی جزو ایسان است» و «الحمدلله» ميزان را پر 
می کند». 

در «صحیحین» این فرموده پیامبر وة آمده است: «کلمتان خفیفتان على اللسان» 


حبیبتان إلى الرمن. ثقیلتان فى الیزان: سبحان الله وبکمده سبحان الله العظیم» : دو کلمه بر 


روایت کرده‌اند. این سند به خاطر وجود عاصم که همان ابن ابی نجود است - حسن می‌باشد. ابن ابی 
شیبه در «المصنف» ۱۱۳/۱۲ از طریق ابواسامه حمادین اسامه, از زائده, از عاصم ... آن را روایت کرده 
است. حاکم در «المستدرک». ۳۱۷/۳ از طریق سهل بن حماد. از شعبه از معاویه بن قره از پدرش از 
ابن مسعود آن را صحیح دانسته و ذهبی آن را تأیید کرده است. این حدیث در «مسند بزار» به شماره 
۷ و طبرانی ج ۱٩‏ شماره: ۵٩‏ از این طریق موجود است. هیثمی در «المجمع». ۲۸۹/۹ آن را از 


بزار و طبرانی آورده است و گوید: راویان هر دو راویان صحیح‌ند. أبن سعد در «الطبقات». ۳ و 





ابن ابی شیبه از طریق محمدبن فضیل» از مغیره» از ام موسی آن را روایت کرده‌اند که ام موسی گفت: از 
علی شنیدم که می گفت: پیامبر ا به ابن مسعود دستور داد که بالای درختی رود و چیزی از آن درخت 
را بیاورد. یاران پیامبر په به کوجکی ساق دو پایش نگاه کردند و به آن خندیدند. پیامیر ۳ه فرمود: 
«ما تضحکون! لرجل عبدالله يوم القيامة فی‌المیزان آنقل من احد»: «چرا می‌خندید! قطعا پای عبدالله در 
زور فش سک ان کو اح آبشت6: 

۱- مسلم به شماره: ۲۲۳؛ ترمذی به شماره: ۳۵۱۲؛ دارمی در سنن خود. ۱۶۷/۱؛ احمد در مسند خود. 
۵ ۳۴۳ و ۳۳۲۴ طبرانی به شماره‌های: ۳۴۲۳ و ۳۴۲۴؛ نسائی. ۸-۵/۵؛ و ابن ماجه به شماره: 
۷۰ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۶۴۰۶ ۶۶۸۷ و ٩۷۵۶۳‏ مسلم به شماره: ۲۶۹۴؛ ترمذی به شماره: ٩۳۴۶۲‏ 
أبن ما حا به شار 10۸ و ایا درام و ۳ از دين طرق ان مار قیال عار 


بن قعقاع» از ابوزرعه» از ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. این حدیث غریب است همچنان که ترمذی گفته 





۹۲۶ شرح عقیده طحاو به 





زبان» سبکک و آسان و نزد خدای رحمان» دوست‌داشتنی و در ترازو سنگین هستند» [اين 
دو کلمه عبارتند از]: سبحان‌الله وحمده, سبحاناللّه العظیم». 

حافظ ابوبکر بیهقی از انس بن مالک نله از پیامبر وة روایت کرده که آن حضرت 
فرمودند: «یژتی بابن آدم یوم القيامة› فیوقف بين كفتى الیزان وی کل به ملک» فإن ثقل 
میزانه. نادی الک بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لایشقی بعد‌ها انا وان خف 
میزانه, نادی اللک بصوت یسمع الخلائق: شقی فلانْ شقاوة لایسعد بعدها بدا «در روز 
قیامت بنی آدم آورده می‌شود و در بین دو کفه ترازو ایستاده می‌شود و فرشته‌ای بر او 
گماشته می‌شود. اگر ترازویش سنگین باشد آن فرشته با صدایی که تمام مخلوقات را 
می‌شنواند» ندا سر می دهد: فلانی خوشبخت شد» خوشبختی که پس از آن ه رگز بدبخت 
نمی‌شود. و اگر ترازویش سبک باشد» آن فرشته با صدایی که تمام مخلوقات را 
می شنواند» ندا سر می‌دهد: فلانی بدبخت شد؛ بدبختی که پس از آن ه رگز خوشبخت 
نمی شود). 

پس به سخن ملحد و ستیزه‌جو هیچ اعتنایی نمی‌شود که می گوید: اعمال» اعراض 
همان‌طور که گفته شد. خداوند» اعراض را به اجسام تبدیل می کند و همچنان که امام 


انخمد از او که روایت کرک که سول خا فرفودند: وکو لورت کا 


است. چون محمدبن فضیل تنها خودش ان را روایت کرده است. همچنین شیخش و شیخ شیخش و دو 
رفیقش تنها خودشان آن را روایت کرده‌اند. از لطایف شیخ حافظان, محمدین اسماعیل این است که او 
کتابش, «الجامع الصحیح» را با حدیثی غريب شروع کرده, که اين حدیث غریب. «الأعمال بالنیة» 
(کارها به نیت شتک دارند) می‌باشد و آن را با حدیثی غریب پایان داده است. 

۱- ابونعیم در «الحلية» ۱۷۴/۶ آن را روایت کرده است. داود بن محبر تنها خودش آن را روایت کرده 
است. او, متروک است. وی صاحب تألیفاتی در زمینه فضیلت عقل می‌باشد و در آن روایت‌هایی وجود 
دارد که همه‌شان یا اکثرشان» حفظ نشده‌اند. 





شرح عفیده طحاو به ۹۳۷ 





اغبر فیرقف بین ا والتان فیقال: یا اهل ابحدقء فیشرتبون ویدظرون» ویقال: یا اهل الساره 
فیشرلبون وینظرون ویرون آن قد جاء الفرج» فیذبح, ویقال: خلوڈ لاموت» : «م رگ را در 
شکل قوچی خاکی رنگ آورده می‌شود و میان بهشت و جهنم ایستانده می‌شود» آنگاه 
گفته می‌شود: ای اهل بهشت! آنان گردنشان را بالا می کشند و نگاه می کنند» و گفته 
می‌شود: ای اهل جهنم! آنان نیز گردنشان را بالا می کشند و نگاه می کنند و فکر می کنند 
که گشایش و رهایی [از جهنم] آمده است. آنگاه این قوچ خاکی رنگ ذبح می‌شود و 
گفته می‌شود: [همگی در جای خود] برای همیشه بمانید و دیگر م رگی در میان نیست». 
ار رنه و وال که کیو اران 
اعمال ابت شد. و ثابت شد که ترازو دو کفه دارد. و خداوند متعال به کیفیاتی که در 


ورای آن است» آگاه تر است. 


۱ کبش أغبر» قوچی است که سفیدی‌اش بر سیاهی‌اش غابه دارد. در «المسند» «اغثر» آمده که به 
معنای تیره‌رنگ است. و در صحیح بخاری و صحیح مسلم. «کبش أملح» آمده که به معنای خاکستری 
رنگ می‌باشد. 

۲ احمد در مسند .غود ۳۲۳/۲ دارمی در سنن خود ۱۲۲۹/۲ و نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در 
«تحفة الا شاف ۳۱۷/۹۵ آمدہ آن را روایت کرده‌اند و سند آن» صحیح است. 

۳- بخاری به شماره: ۴۷۳۰؛ مسلم به شماره: ۲۸۴۹؛ و ترمدی به شماره: ۳۱۵۶ از طریق روایت 
ابوسعید خدری آن را روایت کرده‌اند که ابوسعید خدری گفت: رسول خدا و فرمود: «یوّتی بالموت 
كهيئة كبش آملح. فینادی مناد: يا أهل الجنة. فيشرئبون وینظرون, فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم 
هذا الموت. وکلهم قد رآه, ثم ینادی, يا أهل النار. فيشرئبّون وینظرون, فیقول: هل تعرفون هذا؟ 
فیقولون: نعم هذا الموت» و کلهم قد رآه فیذیح. ثم یقول: يا آهل الجنة. خلود. فلاموت. ويا هل النارء 
خلود» فلاموت»: «موت در شکل قوچی خاکستری رنگ آورده می‌شود و منادی ندا سر می‌دهد: ای اهل 
بهشت! آنان گردن‌هایشان را بالا می‌کشند و نگاه می‌کنند. منادی می‌گوید: آیا این را می‌شناسید؟ آنان 
می‌گویند: آری» این مرگ است» و همه‌شان آن را دیده‌اند. سپس منادی ندا سر می‌دهد: ای اهل جهنم! 
آنان گردن‌هایشان را بالا می‌کشند و نگاه می‌کنند. منادی می‌گوید: آیا این را می‌شناسید؟ در جواب 
می‌گوید: آری» این مرگ است» و همه‌شان آن را دیده‌اند. آنگاه آن قوچ خاکستری رنگ ذبح می‌شود. 


سپس منادی می گوید: ای اهل بهشت! برای همیشه در بهشت بمانید و دیگر مرگی نیست» و ای اهل 





۹۸ شرح عقیده طحاو يه 





پس ایمان به غیب بر ما واجب است. آن‌گونه که پیامبر راستگوی پو به ما خبر 
داده» بدون هیچ کم و زیادی. زیانمند و اهل خسران کسی است که گذاشتن ترازوهای 
عدالت را در روز قیامت آن‌گونه که شارح خبر داده به خاطر پنهان بودن حکمت آن بر 
وی» انکار می کند و با این گفته‌اش: جز د وکان‌دار و باقلافروش کسی به ترازو نیاز ندارد» 
در نصوص دینی عیب و نقص وارد می‌سازد» و چقدر شایسته این است که از کسانی 
باشد که خداوند در روز قیامت برایشان» وزنی قائل نمی‌شود. و اگر در وزن اعمال جز 
ظهور عدل خدا برای تمامی بند گانش» حکمتی نبود» کسی نبود که عذر از جانب خدا 
که به خاطر آن» پیامبران را مژده‌رسانان و ترسانند گان فرستاده» در نزد وی دوست داشتنی 
باشد. پس چگونه است که در ورای آن حکمت‌های دیگری هست که ما از آنها اطلاعی 
نداریم. در این گفته‌ی فرشتگان بیند یش آنگاه که خداوند به آنان گفت: 


( ی جاعل فى آلازض لیف تالوا E‏ سد فيا وَدمَفك 


۶د و 


وق تسب متمبلة وثقترسه للك قال اێ أَعلم ما لا تَعْلَمُونَ 4 (بقره /۳۰) 

«من در زمین جانشینی خواهم گماشت. گفتند: آیا در آن مخلوقی قرار می‌دهی که 
تباهی کند و خون‌ها بریزد» حال آنکه ما تو را به پاکی می‌ستاييم و تقدیست می کنیم؟ 
فرمود: من آن می‌دانم که شما نمی‌دانید». 

در جای دیگری خداوند متعال می‌فرماید: 

(وما اوتتم من الملر إل قلي ) (اسراء / ۸۵) 


(و شما از علم جز اند کی داده نشده‌اید). 


جهنم! برای هميشه در جهنم بمانید و دیگر مرگی نیست». سپس پیامبر 97 این آیه را خواند: 
( وَأنذرهم یوم امه رد فطون الأَمَرُوَهَمّ فى غفاة...) (مریم 7 و آنها را از :روز خسرت انگاه 
که کار از کار بگذرد. بترسان در حالی که آنها غافلند ...» و اینان در غفلت اهل دنیا هستند ( وه ل 


یوینون { (مریم / ۹): «و آنان ایمان تمی آورند». 


شرح عفیده طحاو به ۹۳۹ 





هنگام سخن از حوض کوثر کلام قرطبی کان آورده شد که حوض قبل از میزان» و 
پل صراط پس از ميزان می‌باشد؛ در «صحیحین» آمده است: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فیقتص لبعضهم من بعض, فاذا هبوا ونقواء آذن هم فى 
دخول اجنة» : «همانا مومنان هر‌گاه از پل صراط عبور کردند» بر گذررگاهی میان بهشت و 
جهنم نگاه داشته می‌شوند و برخی از آنان از برخی قصاص می گیرند. پس وقتی تهذیب و 
پاک real ESOS‏ کرد این 
گذرگاه را پل صراط دوم برای مؤمنان به طور ویژه قرار داده است» و هیچ کس از روی 
این پل صراط دومی داخل جهنم نمی‌افند. 

قوله: «واجنة و النار مخلوقتان؛ لاتفنیان آبداً ولاتبیدان, فان الله تعالی خلق اجتة والتار قبل 
اخلق» وخلق هما أهلاً فمن شاء منهم إلى الجتة فضلاًمنه. ومن شاء إلى الثار عدلاً منه» وكل 
يعمل لا قد فرغ له» وصائرٌ إلى ما خلق له» والخير والشَر مقدّران على العباد». 

ترجمه: «بهشت و جهنم» مخلوق‌اند و هر گز فانی و نابود نمی‌شوند» چون خداوند 
متعال بهشت و جهنم را پیش از آفرینش جهان هستی» آفریده و اهل و ساکنانی را برای 


آن دو آفریده است. پس خدا هر کس رااز آنان که بخواهد به بهشت ببرد. این از روی 


١۱-ص‏ ۲۸۱. 
۲- بخاری به شماره‌های: ۲۴۴۰ و ۶۵۳۵: و احمد در مسند خود. ۱۳/۳ ۶۳ و ۷۴ از طریق روایت 
انوم خد ری انرا زوایت کات .کر این روت ابو سفند ورن گر شوت لاف مود 
«یخلص المومنون من النار» فیحبسون على قنطرة بين الجنة والنا فیقتص لبعضهم من بعض مظالم 
کانت بینهم فی‌الدنیا حتی |ذا هذبوا ونقوه أذن لهم فى دخول الجّنة. فوالذی نفس محمد بيده لآحدهم 
آهدی بمنزله فی‌الجنة منه بمنزله کان فى الدنیا»: «مومنان از جهنم نجات پیدا می‌کنند و بر روی 
گذرگاهی میان بهشت و جهنم نگاه داشته می‌شوند. آنگاه برخی از آنان از برخی دیگر از ظلم‌هایی که 
در دنیا میانشان بوده, قصاص می گیرند. تا جایی که هرگاه پاک و تهذیب شدند. اجازه دخول به بهشت 
به آنان داده می‌شود. سوگند به کسی که جانم در دست اوست. هر یک از آنان منزل خویش در بهشت را 
بیشتر از منزل خویش در دنیا بلد است. 

۳- التذکرة» ص ۳۳۹. 


۹۳۰ شرح عقیده طحاو يه 





لطف و فضل اوست و هر که را بخواهد به جهنم ببرد» از روی عدل اوست و هر یک 
کاری را می کنند که برایش مقرر شده و به سوی مقصدی می رود که برایش آفریده شده 
ااست. و خیر و شر برای بند گان مقرر شده‌اند». 
بهشت و جهنم. مخلوق‌اند و اکنون موجود می‌باشند و هرگز فانی و نابود 
نمی شوند 

شرح عبارت: اینکه طحاوی می گوید: بهشت و دوزخ مخلوق‌اند» اهل سنت 
معتقدند که بهشت و جهنم» مخلوق‌اند و اکنون موجود می‌باشند. اهل سنت همچنان بر 
ا کی و ره فا و را کار تبون کته 
بلکه خداوند در روز قیامت. آن دو را به وجود می‌آورد. آنچه آنان را بر این عقیده وادار 
کرد اصل فاسدشان است که با آن اصل» شریعتی را وضع کردند که کار خداوند نیست» 
و اینکه خدا باید این کار را بکند و نباید آن کار را بکند!! و خداوند را با انسان‌ها در 
افعالشان مقایسه کردند» پس آنان در افعال خدا» مشبهه هستند. که خدا را به بندگان تشبیه 
می کنند. و جهمیه گرایی هم در آنان به وجود آمد» پس در کنار مشبّهه بودن» معطله 
شدند» که برخی از صفات خدا را تعطیل نمودند. پس برخی از نصوصی که مخالف این 
شریعت باطل است و آن را برای پرورد گار جهانیان وضع کرده‌اند» رد نمودند و نصوص 
را از جاهای خود تغییر دادند و کسانی را که با شریعتشان مخالفت ورزیده‌اند» گمراه و 
مبتدع خوانده‌اند. 

از جمله نصوص قرآن که بر مخلوق بودن بهشت و جهنم دلالت دارند» آیات زیر 
می‌باشد: 

درباره بهشت می‌فرماید: 

(أعِدّتَ للم » (آل عمران / ۱۳۳) 


«برای پرهیز کاران آماده شده است). 


۱- نگا: «حادی‌الأرواح» صفحات ۰۱۹-۱۱ 





شرح عفیده طحاو به ۹۳۱ 





)۲۱/ باه فسات (حدید‎ a E 

«برای کسانی که به خدا و پیامبران او ایمان آورده‌اند. آماده شده است». 

درباره جهنم می‌فرماید: 

( للکفرین 6 (آل عمران / ۱۳۱) 

«برای کافران آماده شده است». 

( رد جَهم کانت مصادا ج آلطْخین ماب ) (نباً ۲۲-۲۱۸ 

«بی‌تردید دوزخ کمین گاهھی شود برای س رکشان محل باز کشت است#: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

۶ ولَقد رءاه خی () عدد سدرة ألنتهی © عندها ج ال ی 

(نجم / ۱۵-۱۳) 

«و همانا در یک نزول دیگر هم او (جبرنیل) را دیده است. در کنار سدرةالمنتهی؛ د 
آنجا که جنه الماو ی است». 

و پیامبر اة سدرۂ المنتهی» و در کنار آن» جنه المأوی را دیده است؛ همچنان که در 
«صحبحین» از طریق روایت انس 4ه در داستان معراج آمده است که در آخر داستان 
می خوانیم: «ثم انطلق بی جبرئیل حتی اتی سدرة النتهی, فغشیها لوان لا آدری ماهی قال: م 
دخلت اة فاذا فیها جنابڈ اللؤلؤ. وإذا تراما السک» : «سپس جبرئیل مرا برد تا اینکه به 
کنار سدرة المنتهی آمد» آنگاه با رنگ‌هایی که نمی‌دانم چی بودند» آن را پوشاند؛ 
نا گهان دیدم که قبه‌های لول در آن است و خاک آن» عنبر می‌باشد». 

و در «صحیحین» از روایت عبدالّه بن عمرطه آمده که رسول خدا ا فرمودند: زان 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشئ» إن كان من أهل اجنة. فين أهل الجنة 





۹۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





وان كان من أهل التّار. فمن أهل النار» یقال : هذا مقعدک حتی بیعنک الله يوم القيامستة» : 
«ه رگاه یکی از شما فوت کند. جایگاهش در صبح و شب به او نشان داده می‌شود؛ اگر از 
اهل بهشت باشد» جایگاهش در بهشت» و اگر از اهل جهنم باشد» جایگاهش در جهنم به 
او نشان داده می‌شود و گفته می‌شود: این جایگاه توست تا زمانی که خداوند در روز 
قیامت تو را بر انگیزد». 

روایت براءین عازب هه گذشت که در آن آمده است: «ینادی مناد من السماء: أن 
صدق عبدی, فافرشوه من اجمّة, وافتحوا له باباً إلى ابْنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبها 
همنادی از آسمان ندا سر می‌دهد: بنده‌ام راست گفت» پس از بهشت بسثر او را 
آماده کنید و دری به سوی بهشت برایش باز کنید. پیامبر باو می‌فرماید: پس از نسیم و 
بوی خوش بهشت به روی او می آید ...». 

و حدیث انس که به معنای حدیث براء است» قبلا آورده شد. 

در «صحیح مسلم» از عایشه نله آمده که گوید: خورشید در زمان حبات پیامبر جک 
گرفته شد. عايشه حدیث را ذکر کرد و در آن آمده است: رسول خدا ا فرمود: «رأیت 
فی مقامی هذا کل شیء وعد به. حتی لقد رآیسی آخذ قطفاً من الجتة حين رایتمونی آقسلم" 


e ۶ 1 ۱ ۳ f ۳‏ بو ۵ 
ولقد رایت جهنم یحطم بعضها بعضا حین رآیتمونی تأخرت» : «در این مقامم هر چیزی که 


۱- در نسخه خطی (ب)» «یقال له» آمده است. 

۲- مالک در «الموطاً»» ۲۳۹/۱ آن را روایت کرده است و از طریق او بخاری به شماره: ۱۳۷۹؛ مسلم 
به شماره: ۲۸۶۶؛ احمد در مسند خود» ۱۱۳/۲ و سنایی» ۱۰۷/۴ ان را روایت کرده‌اند. همچنین 
بخاری به شماره‌های: ۲۲۳۰ و ۶۵۱۵؛ احمد در مسند خود. ۱۶/۲ و ۵۱ و ۱۲۳؛ ترمذی به شماره: 
۲ و نسائی» ۱۰۷-۱۰۶/۴ از چندین طریق از نافع از ابن عمر آن را روایت کرده است. 

۳- تخریج آن قبلا گذشت. 

۴- نووی می‌گوید: ما آن را با ضمه همزه و فتحه قاف و کسره دال مشدد آن را حرکت‌گذاری کرده‌ايم. 
معنایش این است: خودم یا پایم را به جلو بردم. قاضی عیاض نیز» آن را چنین حرکت‌گذاری کرد. 

۵- قسمتی از حدیثی طولانی است که مسلم به شماره: (۳(6۹۰۱)؛ بخاری به شماره: ۱۲۱۲؛ و نسائی, 
۱۳۲-۰۲۳ آن را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۹۳۳ 





به شما وعده داده شده ديدم .حتی ديدم که دسته گلی از بهشت را گرفته‌ام وقتی که مرا 
دیدید که به پیش می آیم و جهنم را دیدم که همدیگر را خرد می کنند آنگاه که مرا 
دیدید که کمی دنبال آمدم. 

در «صحیحین» - که لفظ از آن بخاری است از عبداله بن عباس روایت شده که او 
گفت: در زمان رسول خدا پو خورشید گرفته شد. او حدیث را آورد و در آن آمده 
است: پس گفتند: ای رسول خداء تو را دیدیم که در جایت چیزی را به دست گرفتی» 
سپس تو را دیدیم که تأخیر کردی؟ فرمود: «إٽى ریت الجثة فتناولت عنقودا» ولو أصسبته 
لأكلتم منه مابقيت الدنياء ورأيت التار» فلم أر منظراً كاليوم قط آفظع. ورأيت أكنر أهلها 
التساء»: «همانا من بهشت را دیدم و خوشه‌ی از آن به دست گرفتم و اگر آن را در اختیار 
می گرفتم» شما تا زمانی که دنیا باقی است از آن می‌خوردید و جهنم را دیدم» که ه رگز 
منظره زشت‌تری مانند امروز را ندیده‌ام» و ديدم که اکثر اهل جهنم را زنان تشکیل 
می دهند). گفتند: به خاطر چی» ای رسول خدا؟ فرمود: «یکفرن»: «ناسپاسی می کنند». 
گفته شد: آیا خدای را ناسپاسی می کنند؟ فرمود: «یکفرن العشیر. ویکفرن الاحسان, لو 
أحسنت إلى إحداهنْ الدهر کله ثم رأت منک شیئ قالت: ما ریت خیرا قط!۱» " «اقوام 
همسر را ناسپاسی می کنند» و نیکی کردن را ناسپاسی می کنند. اگر به اندازه تمام روزگار 
به یکی از آنان نیکی کنی» سپس بدی از تو دید» می گوید: هرگز از تو خیری را 
ندیده‌ام». 

در اصحیح مسلم» از طریق روایت انس آمده است: «وایم الذی نفسی بیده. لو رآیتم 
ما رأیت» لضحکنم قليلاً وبکیتم کیرا»: «س و گند به کسی که جانم در دست اوست. اگر 


هر آنچه را که من دیده‌ام شما می‌دید. قطعاً کم می‌خندید و زیاد گریه می‌کردید». 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, آمده, و آنچه که در بالا ذکر شده براساس «صحیحین» می‌باشد. 
۲- در نسخه خطی (ب)» «و أریت» آمده است. 


۳- بخاری به شماره: ۲ و مسلم به شماره: ٩۰۷‏ آن را روایت کرده‌اند. 


۳۴ شرح عقیده طحاو به 





گفتند: ای رسول خدا! چه چیزی را دیدی؟ فرمود: «رأیت اة والنار» : «بهشت و جهنم 
را دیدم). 

و در «الموطأ» و «السنن» از طریق روایت کعب بن مالک آمده که او گوید: رسول 
خدا با فرمود: «الما نسمة المؤمن طبر يعلق فى شجراجِنة. حتی يرجعها الله إلى جسده يوم 
لقيامة» : «همانا روح مؤمن پرنده‌ای است که به درخت بهشت آویزان است تا اینکه 
خداوند در روز قیامت» آن را به جسدش برمی گرداند». 

این روایات در داخل شدن روح به بهشت قبل از روز قیامت» صریحاند. 

و در (صحیح مسلم» و «السنن» و «المسند» از طریق روایت ابوهریره اه آمده که 
رسول خدا مه فرمودند: «لّا خلقالله ة والتاره آرسل جبرئیل إلى اجتةء فقال: 
اذهب. فانظر إليهاء والی ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر الیها واٍلی ما أعد الله 
لأهلها فیها. فرجع. فقال: وعزتک. لایسمع با أَحذٌ إا دخلها. فأمر بات فحفت 
بالكاره فقال: ارجع» فانظر إليها والی ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء م 
رجع» فقال: وعزتک. لقد خشیت أن لايدخلها أحك قال: م أرسله إلى التار قال: 


۱- مسلم به شماره: ۴۲۶؛ و نسائی. ۸۳/۳ آن را روایت کرده‌اند. لفظ کامل حدیث. این است: «یا آیها 
الناس اٍنی إمامكم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود و لا بالقيام. ولا بالانصراف, فانی آراکم آمامی 
ومن خلفی» ثم قال: «والذی نفس محمد بیده, لو رأیتم ما ریت لضحکتم قلیلاء ولبکیتم كثيراً» قالوا: 
وما ریت یا رسول الّه؟ قال: «رأیت الجنة والنار»: «ای مردم! من امام پیشنماز شما هستم. پس با 
رکوع و سجود و قیام و انصراف از من جلو نیفتید. چون من شما را از جلو و از پشت خود می‌بینم» 
سپس فرمود: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست. اگر آنچه را که من دیدم. شما می‌دیدید. هر 
آینه کم می خندیدید و زیاد گریه می‌کردید». گفتند: ای رسول خدا! جه جیزی را دیدی؟ فرمود: «بهشت 
و جهنم را دیدم». 

۲- در «الموطاً» و «المسند» عبارت «حتی یرجعه» آمده است. و در سنن نسائی. عبارت «یبعثه» و 
در سنن ابن ماجه» «حتی یرجع إلى تفه مهاست 


۳- تخریج آن از پیش گذشت. 


شرح عفیده طحاو به ۹۳۵ 





اذهب فانظر إليهاء والی ما آعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فاذا هى يركب 
بعضها بعضا. تم رجع فقال: وعزتک. لایدخلها أحد سع جاء فأمر ها فحفت 
بالشهوات. ثم قال: اذهب. فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر ال 

فرجع. فقال: وعزتک لقد خشیت أن لاینجو منها أحة الا دخلها»: «وقتی 
خداوند بهشت و جهنم را آفرید. جبرئیل را به سوی بهشت فرستاد و فرمود: برو و به 
بهشت و نعمت‌هایی که در بهشت برای بهشتیان آماده کرده‌ام نگاه کن. پس جبرئیل رفت 
و به بهشت و نعمت‌هایی که خدا در آن برای بهشتیان آماده کرده بود» نگاه کرد. آنگاه 
بازگشت و گفت: به عزت تو قسم» هیچ کسی آن نعمت‌ها را نمی‌شنود مگر اینکه داخل 
آن می‌شود. سپس خداوند به بهشت دستور داد و بهشت با ناخوشی‌ها و سختی‌ها احاطه 
دول گنت بر کرد ستاو مستامای کر در وتا بر ی تیان 
آماده کرده‌ام بنگر. پیامبر لا فرمود: جبرئیل به بهشت نگاه کرد سپس بازگشت و 
ESN a oa‏ در و 
سپس خداوند» جبرئیل را به سوی جهنم فرستاد و فرمود: برو و به جهنم و عذاب و 
شکنجه‌هایی که برای جهنمیان آماده کرده‌ام نگاه کن. پیامبر واا فرمود: سپس جبرئیل 
به جهنم نگاه کرد دید که عذاب و شکنجه‌های جهنم روی هم انباشته شده‌اند. سپس 
با زگشت و گفت: به عزت تو س وگند. هیچ کسی که این عذاب و شکنجه‌ها را بشنود؛ 
داخل جهنم نمی‌شود. پس خداوند جهنم را امر کرد و جهنم با شهوات احاطه شد. سپس 
به جبرئیل گفت: برو و به آنچه که برای اهل جهنم در آن آماده کرده‌ام نگاه کن. پس 


۱- ابوداود به شماره: ۴۷۴۴؛ ترمذی به شماره: ۲۵۶۳؛ نسائی, ۴-۳/۷؛ و احمد در مسند خود. 
۲ ۲۵۴ و ۳۷۲ آن را روایت کرده‌اند. و سند آن. حسن است. مسلم این حدیث را طولانی روایت 
توت ناویح وی تزا ۲ این حدیث از طریق روایت انس 
تنها با اين لفظ آمده است: «حفّت الجنة بالمکاره. وحفت التار بالشهوات»: «بهشت با ناخوشی‌هاو 
سختی‌هاء و جهنم با شهوت‌ها احاطه شده است». همچنین دارمی در سنن خود. ۳۳۹/۲ و احمد در 
مد ی 07۴ و ۱ رهق روات انش ام دا یط نمض .رو انت کر وه نف 





۳۶ شرح عقیده طحاو یه 





جبرئیل رفت و به آن نگاه کرد و با زگشت و گفت: به عزت تو قسم» ترسیدم که احدی 
از آن نجات پیدا نکند مگر اینکه داخل آن شود». نظایر آن در سنت» فراوان است. 

اما بر اساس گفته‌ی کسانی که می گویند: همانا بهشتی که بدان وعده داده شده» 
همان بهشتی است که آدم در آن بود و بعداً از آن اخراج شد بايد گفت که قول به وجود 
این بهشت اکنون ظاهر و آشکار است و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. 

ما شبهه کسانی که می گویند: بهشت و جهنم هنوز آفریده نشده‌انده این است: اگر 
بهشت و جهنم اکنون آفریده شده بود» به طور ضروری و بدیهی واجب بود که در روز 
قيامت فانی و نابود شود و تمام کسانی که در آن هستند. هلاک شوند و بمیرند؛ زیرا 
خداوند متعال می‌فرماید: 

كل شىء هالك إلا وجَههُ > (قصص /۸۸) 

«همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود». 

کل تفس دَآيقة لت ) (آل عمران / ۱۸۵) 

«هر نفسی طعم مرگ را می چشد). 

رما طرق روا کا شود ورات که ای کت وسیل دا و 
فرمود: «لقیت إبراهيم ليلة آسری بی» فقال: با حمد. آقریء مک منى السشّلام 
وآخبرهم أن اة طيبة التربه, عذبة الما وأا قیعان وآن غراسها سبحان الل 


و احمدلّه ولا اله الا الله والله آک» ‏ «در شب معراج ابراهیم را دیدم» گفت: ای 


۱- نگا: «حادی‌الرواح» صفحات ۳۷-۳۳۴. 

۲- ترمذی به شماره: ۳۴۵۸ از طریق روایت عبدالرحمن بن اسحاق, از قاسم بن عبدالرحمن, از ابن 
مسعود به طور مرفوع آن را روایت کرده, و آن را حسن دانسته است با وجودی که عبدالرحمن بن 
اسحاق کسی است که همگی بر ضعیف بودنش اتفاق‌نظر دارند. و حسن دانستن این روایت توسط شیخ 
ناصرالدین در کتاب ال حادیت الصحيحة» شماره: ۱۰۵ به خاطر دو شاهدی برای آن از طریق رواینت 
ابوایوب» و روایت ابن عمر» موجه نیست. چون این دو روایت در عین ضعیف بودنشان. صلاحیت این را 


ندارند که شاهدی برای آن باشند. جون این دو روایت از لحاظ معنا با روایت ا د اختلاف دارند. 
ر ی برای ان ب چون این دو روایت ار با روا بو متسجو 9 





شرح عفیده طحاو به ۹۳۷ 





محمد! از طرف من به امتت سلام برسان و به آنان خبر ده که بهشت. خاکش پاک و 
آبش شیرین و گواراست و اینکه بهشت. دشت هموار است و همانا نهال آن «سبحان 
اب و اخمدله و لا إله الا ال و الله آکبر» می‌باشد. ترمذی گوید: این حدیث حسن 
رت 

همچنین ترمذی از طریق روایت ابوزیی از جاب از پیامبر ۴ روایت کرده که آن 
حضرت فرمودند: «من قال: سبحان الله وحمده, غرست له نخلة فی اتة» : «هر کس 
سبحان الله و بحمده بگوید. درخت خرمایی در بهشت برایش کاشته می‌شود». ترمذی 
گوید: این حدیث حسن صحیح است. 

معتزله و قدریه می گویند: اگر بهشت» مخلوق و موجود می‌بود» دشت هموار نبود و 
این کاشتن محا نی نداشت: 

همچنین می گویند: فرموده خداوند متعال از زبان زن فرعون نیز چنین است که 
گفت: 

رت آبن لى عندك بيتا نی لْجِنة> (تحریم /۱۱) 

«خدایا! نزد خودت در بهشت. خانه‌ای برایم بساز). 

در جواب به اینان گفته می‌شود: اگر منظور از این گفته‌تان که می گویبد: بهشت 
اکنون معدوم است. این باشد که این امر همانند دمیدن در شیپور و برخاستن مردمان از 
قبرهایشان معدوم است» این سخن کاملاً باطل و بی‌اساس است و ادله مذ کور و ادله 


دیگری که ذکر نشده‌اند» آن را رد می کند» و اگر منظورتان این باشد که هنوز آفرینش 


چون در اين دو روایت آمده که نهال بهشت. «لا حول و لا قوة 1 بالله» می‌باشد ولی در روایت ابن 
مسعود آمده که نهال بهشت. «سبحان الله والحمدله» ولا إلا الا الله واه اکبر» می‌باشد؛ نگا: «المسند» 
۳۱۸/۵: «مجمع الزوائد» 1۸/1۰ 

-١‏ ترمذی به شماره‌های: ۳۴۶۰ و ۳۴۶۱ ان را روایت کر ده است. راویان آن» ثقه‌اند فقط در آن تدلیس 
ابوزبیر هست. با وجود آن» ترمذی گفته است: این حدیث حسن صحیح غریب است» که این حدیث را 


جز از طریق روایت ابوزییر از جابر سراغ نداریم. 





۹۳۸ شرح عقیده طحاو يه 





تمامی آنچه که خداوند برای اهل بهشت در آن آماده کرده» کامل نشده است و خداوند 
پیوسته چیزهایی را در آن به وجود می آورد و هرگاه مومنان داخل آن شدند» خداوند به 
هنگام دخولشان به بهشت چیزهای دیگری را به وجود می آورد» این سخن حقّی است که 
رد آن امکان‌پذیر نیست و ادله شما تنها بر این مقدار دلالت می کند. 

اما راجع به استدلال شما به آیه: 

كل منم مالك إل وجهش) .. هصس ,هه 

«همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود». 

جهت اثبات نظر خود بايد گفت که سوء فهم درباره معنای این آیه به شما داده شده 
است و استدلال شما به این آیه برای اثبات معدوم بودن بهشت و جهنم. همانند استدلال 
برادرانتان به این آیه برای فنا و خرابی و م رگ اهل بهشت و جهنم می‌باشد. پس توفیق 
فهم معنای آیه به شما و برادرانتان داده نشده است» و این توفیق تنها به ائمه اسلام داده 
شده است. از جمله سخنان ائمه اسلام این است که منظور از آیه فوق این است هر چیزی 
که خداوند. فنا و هلاک و نابودی را بر آن مقرر نموده» آن چیز نابود می‌شود اما بهشت و 
جهنم برای بقاء و ماند گاری آفریده شده‌اند نه برای فنا و نابودی. عرش هم به همین 
صورت است که برای بقا آفریده شده نه برای فناء چون عرش» سقف بهشت می‌باشد. 
بعضی گفته‌اند: منظور این است همه چیز نابود می‌شود جز ملک خدا. عده دیگری 
می گویند: منظور از آیه فوق این است که همه چیز از بین می‌رود جز آنچه که ذات 
مبار ک خدا آن را اراده کند. بعضی می گویند: همانا خداوند متعال این آیه را نازل کرد: 

« کل من علا فان رن 

«هر موجودی که بر روی زمین است» فانی و نابود می‌شود». 

پس فرشتگان گفتند: اهل زمین نابود شدند و فرشتگان امید بقاء را داشتند» از این رو 
خداوند متعال راجع به اهل آسمان و زمین خبر داده که آنان همگی می‌میرند و فرمود: 


( كل شء مالك الا وَجْهَدء) (قصص ۸۸۸ 


شرح عفیده طحاو به ۹۳۹ 





«همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود». 

چون خدا زنده‌ای است که نمی‌میرد. آنگاه فرشتگان یقین حاصل کردند که 
می میرند. همانا علماء این را به خاطر توفیق و جمع میان آیه فوق و نصوص محکمی که 
بر بقای بهشت و جهنم دلالت دارند. گفته‌اند که إن شاء الله به زودی ذکر آن به ميان 
می آید. 

اینکه طحاوی گفته: «بهشت و جهنم هر گز فانی و نابود نمی‌شوند» این قول جمهور 
ائمه گذشته و حال است. 

گروهی از دانشمندان گذشته و حال قائل به بقای بهشت و فنای جهنم هستند. این دو 
قول در بسیاری از کتاب‌های تفسیر و دیگر کتاب‌ها ذ کر شده است. 

جهم بن صفوان امام و پیشوای معطله (تعطیل کنند گان صفات خدا) قائل به فانی 
بودن بهشت و جهنم است. او نه از پیشینیان صالح است و نه از صحابه و پیروان صحابه به 
احسان و نه از ائمه مسلمانان و نه از اهل سنت است. و عامه اهل سنت. نظر وی را مورد 
انکار قرار داده و به خاطر آن» او را تکفیر کرده‌اند و بر سر او و پیروانش از سراسر نقاط 
زمین داد کشیده‌اند. جهم بن صفوان این عقیده را بنا به اصل فاسدش اظهار داشته است. 
اصل فاسد اوء این است: حوادث و مخلوقاتی که نامتناهی هستند» وجودشان ممتنع است! 
این اصل» اصل معتمد اهل کلام مذموم است. اصلی که برای حدوث اجسام بدان 
استدلال کرده‌اند و آن را اساس و معتمدشان در حدوث عالم قرار داده‌اند. جهم بر این 


باور است که حوادثی که مبداً و آغازی ندارند و در گذشته ممتنع است. در آینده هم 


۱- قائل شدن به فنای جهنم که از برخی سلف صالح روایت می‌شود -اگر صحت داشته باشد - قول 
ضعیف و مرجوح و مخالف ادله قطعی از قرآن و سنت است؛ ادله‌ای که بر بقای جهنم تا ابد و بقای 
جهنمیان در آن دلالت دارند؛ مانند این آیات: «کذلک يريهم الله أعسالهم حسرات علیهم وماهم 
بخارجین من النار» و «یریدون أن یخرجوا من النار وماهم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم». 

و مانند آنچه راجع به احادیث شفاعت به صحت و ثبوت رسیده, و اینکه هیچ کس در آتش جهنم باقی 
نمی‌ماند مگر کسانی که قرآن آنان را حبس کرده باشد. و آنان هم کفارند. اما موحدانی که خدا آنان را 


داخل جهنم کرده است. حتما با رحمت مهربان‌ترین مهربانان از آتش جهنم بیرون می‌آیند. 





۹۴۰ شرح عقیده طحاو یه 





ممتنع است. پس از نظر او دوام فعل بر پرورد گار در آینده» ممتنع است» همان‌طور که از 
نظر او دوام آن فعل در گذشته ممتنع بوده است. ابوهذیل علاف» شیخ و بز رگ معتزلی‌ها 
با او در این اصل موافق است. لیکن می گوید: این امر مقتضی فنا و نابودی حر کات است. 

و او قائل به فنای حر کات اهل بهشت و جهنم است تا اینکه به وضعیت سکون دائم و 
همیشگی در آیند و هیچ یک از آنان قادر به حرکت نباشد! قبلا به اختلاف علما راجع به 
تسلسل حوادث در گذشته و آینده اشاره شد و آن هم قضیه دوام فاعل بودن پروردگار 
می‌باشد. پس او همواره و هميشه پرورد گار و توانا و کننده آنچه است که اراده م ی کند» 
چون او پیوسته زنده و دانا و تواناست. و محال است که فعلی ذاتا بر او محال باشد» سپس 
آن فعل د گر گون شود و دات ممکن شود بدون آنکه چیزی تازه ایجاد شوک فعل اولی حد 
محدودی ندارد تا اینکه آن فعل موقع آن حد» ممکن شود و فعل قبل» بر خدا ممتنع باشد. 
پس تصور این قول» به طور قطع فاسد و بی‌اساس است. 

اما ابدی بودن بهشت و اینکه بهشت فانی و نابود نمی‌شود؛ امری است که به طور 
ضروری و بدیهی معلوم است که پیامبر اا بدان خبر داده است؛ خداوند متعال 
می فرماید: 

وما آلذین سُعدوا قفی ند خلیین فا ما امت آَلسمَو ت وَالأَرّض لا ما 
مء رت عطاء عدون ) (هود /۱۰۸) 

«و اما کسانی که نیکبخت شدند» تا آسمان‌ها و زمین پابرجاست جاودانه در بهشت 
خواهند بود» مگر آنکه پرورد گارت بخواهد» که این عطایی قطع ناشدنی است». 

و این آبه با این فرموده خدا منافات ندارد: 

إلا ماشاء رب 4 (هود / ۱۰۷) 


(مگر آنکه پرورد گارت بخواهد). 


۱- نگا: «حادی الأرواح» صفحات ۰۲۴۳-۲۴۲ 





شرح عفیده طحاو به ۹۴۱ 





سلف راجع به این استثنا اختلاف نظر دارند؛ بعضی می گویند: معنایش» «مگر مدت 
ماندنشان در جهنم» می‌باشد. و این برای کسانی از مومنان است که داخل جهنم شده‌اند و 
سپس از آن بیرون آورده می‌شوند» و برای همه‌شان نیست. 

عده دیگری بر این باورند که معنای استثنای فوق» «مگر مدت ایستادنشان در 
صحرای محشر» می‌باشد. بعضی می گویند: مگر مدت ایستادنشان در قبرها و صحرای 

عده‌ای می گویند: این استثنایی است که خداوند آن را استثنا نموده و آن را انجام 
نمی دهد؛ همان‌طور که می گویی: به خدا قسم» تو را می‌زنم مگر اینکه غیر از آن را 
می‌بینم» و تو آن را نمی‌بینی» بلکه به زدن او جزم می کنی. 

برخی دیگر معتقدند که «الً» در آیه فوق به معنای «واو» است. این قول براساس قول 
برخی از نحودانان است که ضعیف است. سیبویه» «الا» را به معنای «لکن» قرار داده که در 
این صورت استثناء استثنای منقطع می‌شود. ابن جریر این را ترجیح داده و گوید: همانا 
خداوند متعال خلاف وعده نمی کند. او استثنا را به وسیله آیه ( عَطاَء عير دوخ 4 (هود 
۸ ول کرد انس نای گرد صوته آنه این ات که بگوی وات کشک 
داری حولاً لا ماشنت»: «به مدت یک سال تو را در خانه‌ام ساکن می کنم غیر از آنچه 
بخواهم» که الا به معنای «سوی» است. یا به این معناست که به مدت یک سال تو را در 
خانه‌ام سا کن می کنم ولی غیر از مدت اضافی که بخواهم. 

بعضی بر این باورند که استثنا برای اعلام کردن به آنان است که ایشان با وجود 
جاودانه ماندنشان در مشیت خدا هستند و از مشیت خدا خارج نمی‌شوند. و این با عزم و 
جزم خداوند به اينکه آنان جاودانه در بهشت می‌مانند منافاتی ندارد» همچنان که در این 
آیات است: 


ص 3 
ا 


( وکین شتا لَتَذهَبن بالَّدِی اُوَحَيتا لت ثم لا مد لت به- علبتا وڪيل ) 


۱- نگا: «جامع‌البیان». ۸/۵ 
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(اسراء / ۸۶) 

«و اگر می‌خواستیم» قطعاً آنچه را به تو وحی کرده‌ایم می‌بردیم» آنگاه درباره آن 
بزای جویتن در رار ما مذافعی ی ای 

( فان هم لیر على قلبلت ‏ (شوری ۴۸ 

«پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر می‌نهد). 

( قل لو اء آله ما تلو کم ولا آذرنکم بم 4 (يونس ٩۶۸‏ 

بگو: اگر خدا می‌خواست آن را بر شما نمی‌خواندم و [خدا هم] شما را بدان آگاه 
نمی کرد). 

نمونه‌های این امر» فراوان است. خداوند در این آیات» بند گانش را مطلع می‌سازد که 
همه کارها تحت مشیت و خواست خداوند است» هر چه خدا بخواهد می شود و هرچه 
نخواهد نمی‌شود. 

بعضی می گویند: کلمه «ما» به معنای «من» است؛ یعنی مگر کسی از میان نیکبختان 
که خداوند بخواهد به سبب گناهانش او را داخل جهنم کند. عده‌ای هم اقوال دیگری را 
قراو ری اا ا ال و و ا هر ی انم ا که ایک 
و آیه ( عَطاء عير دوز 4 (هود /۱۰۸) محکم است. همچنین است آیات زیر: 

إن نذا رزفتا ما له ین نفاد ) (ص /۵۴) 


«همانا این رزق ماست که تمامی ندارد). 


۱- این از سخنان ابن قیم در کتاب «حادی الأرواح» ص ۲۲۲ می‌باشد. دنباله عبارت فوق این است: 
«و این اقوال» نزدیک به هم هستند و می‌توان میان آنها چنین جمع کرد: خداوند سبحان راجع به 
جاودانه ماندن آنان در بهشت در هر وقت خبر داده مگر وقتی که آنان در بهشت نباشند و این شامل 
وقت بودنشان در دنیا و برزخج و در صحرای محشر و بر روی پل صراط» و بودن برخی از آنان به مدتی 
در جهنم می‌شود وگن 


۲- در کتاب «حادی الأرواح»» ص ۲۴۴ آمده است: پس این آید. 
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( كلها دایم وظلها > (رعد ۳۵۸) 


«میوه‌ها و سایه‌اش دائمی است). 


وما هم ما بمخرجین ) (حجر /۴۸) 
«و هر گز از آنجا بیرون رانده نمی‌شوند». 
خداوند جاودانه ماندن اهل بهشت با عبارت ابدی بودن در چندین جا از قرآن تا کید 


نموده و خبر داده که آنان» 

( ا یذُوفوت فیها امک إل الْمَوتَة الأول > (دحان ۵۶۸ 

«در آنجا م رگ را نخواهند چشید» جز همان م رگ نخستین را [ که چشیده‌اند]». 

این استثنا؛ منقطع است» و اگر آن را به استثنای موجود در آیه: 

( مَاشَاء كت (مود/ ٩۰۷‏ 
اضافه کنی. منظور از دو آیه برایت روشن می‌شود. و استثنای وقتی که آنان 
در بهشت نیستند از مدت جاودانه ماندن» همانند استثنای مرگ نخستین از 
کل ھوک ی اشد این مر که پیش از ات اندی‌شان مي ناش 

ادله سنت برای ابدی بودن و دوام بهشت» زیادند؛ مانند این فرموده پیامبرمل: «من 


يدخل اجنة ینعم ولایبأس. ویخلد ولایمسوت» : «هر کس داخل هشت. گ داز 


۱- مسلم به شماره: ۲۸۳۶ از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ روایت کرده است: «من یدخل 
الجنة ینعم ولایبأس. لاتبلی ثیابه ولایفنی شبابه»: «هر کسی داخل بهشت گردد. از نعمت‌های آن 
برخوردار می‌گردد و هیچ‌گاه از نعمت‌های بهشتی بی‌بهره نمی‌ماند. و لباس‌هایش کهنه و فرسوده نمی‌شود 
و جوانی‌اش از بین نمی‌رود». دارمی در سنن خود. ۳۳۲/۲؛ و احمد در مسند خود. ۳۷۰/۲ ۴۰۷ ۴۱۶ 
و ۴۶۲ آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: «من دخل الجنة ینعم ولایباس, لاتبلی ثیابه. ولا یفنی شبابه, 
وله فی‌الجنة ما لاعین رأت» ولا آذن سمعت. ولا خطر علی قلب بشر»: «هر کس داخل بهشت گردد. از 


نعمت‌های آن بهره‌مند می‌گردد و هیچ‌گاه از نعمت‌های بهشتی بی‌بهره نمی‌گردد لباس‌هایش کهنه و 
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نعمت‌های آن برخوردار می گردد و هیچ وقت از نعمت‌های بهشتی بی‌بهره نمی‌ماند» و در 
آن جاودان می‌ماند و نمی‌میرد». در جای دیگری آن حضرت می‌فرمایند: «ینادی مناد: 
يا آهل الجنة إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا بدا وأن تشبّواء فلا قرموا بدا وأن 
تحیوا. فلا تموتوا آبدا» : «منادی ندا سر می‌دهد: ای اهل بهشت! همانا این امر برای 
شماست که هميشه سالم و سر حال بمانید و هرگز بیمار نشوید و هميشه جوان بمانید و 
ه رگز پیر نشوید و همیشه زنده بمانید و هرگز نمیرید». 

قبلاً گفته شد که مرگ میان بهشت و جهنم ذبح می‌شود و گفته می‌شود: «با آهل 
ان خلود فلا موت. ويا آهل النار» خلودٌ فلاموت» : ای اهل بهشت [در بهشت ]! 
جاودان بمانید و دیگر مرگی در میان نیست. و ای اهل جهنم! [در جهنم ] جاودان بمانید و 


دیگر م رگی در میان نیست. 


اقوال و آرای دانشمندان اسلامی در خصوص ابدی بودن جهنم 
دانشمندان راجع به ابدی بودن جهنم و دوام آن» هشت قول دارند: 

اول هر کس داخل جهنم گردد تا ابد از آن بیرون نمی‌آید. این قول خوارج و 
معتزله می‌باشد. 

دوم -اهل جهنم در آن عذاب می‌بینند» سپس طبیعت و سرشت آنان عوض می‌شود 


و به صورت طبیعت و سرشتی آتشی باقی می‌ماند که از جهنم لذت می‌بینند. چون جهنم 


فرسوده نمی‌شود. و جوانی‌اش از بین نمی‌رود. و او در بهشت نعمت‌هایی دارد که هیچ چشمی ان را 
ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است». 

۱- مسلم به شماره: ۲۸۳۷؛ ترمذی به شماره ۳۲۴۶؛ احمد در مسند خود. ۳۱۹/۲ و ۳۸/۳ و ٩۹۵‏ 
نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة» ۳۲۹/۳ آمده؛ دارمی در سنن خود. ۳۲۴/۲؛ و بغوی در 
«شرح السنة» به شماره: ۴۳۸۳ آن را روایت کرده‌اند. 





شرح عفیده طحاو به ۹۴۵ 





با طبع و سرشت آنان» سازگار است. این قول پیشوای اتحادی‌ها؛ ابن عربی طائی 
می‌باشد!!! 

اهل جهنم تا وقت محدودی در جهنم عذاب می‌بینشد» سپس از آن بیرون 
آورده می‌شوند» و جماعت دیگری جایشان را می گیرند. بهودیان این قول را برای 
پیامیر مه نقل کرده‌اند. آنان در این زمینه به زبان پیامبر و خداوند متعال دروغ بسته‌اند؛ 
چون خداوند عر وجل می‌فرماید: 


( الوا لى تست از 


هگ 


E‏ ل أذ تم عند له عدا فلن خلت 


dd 





له خهذه: آغ کفولون غل ار نا لا کفلشورت هه نز شی کشت e‏ 
بهے حَطیعتهر تحت آلثار هع هها خلدون ) (بقره / ۸۱-۸۰) 

«و گفتند: ه رگز آتش جز چند روزی» به مانمی‌رسد. بگو: مگر پیمانی از خدا 
گرفته‌اید که خدا خلاف وعده خویش نکند؟ یا بر خدا سخنانی می‌بندید که نمی‌دانید؟ 
آری» هر کس کار بدی کند و گناہ سراسر وجودش رافرا گیرد؛ چنین کسانی 
دوزخی‌اند و هم ایشان در آن ماند گارند». 

چهارم - اهل جهنم از جهنم بیرون می آیند و جهنم بر حال خود باقی می‌ماند در 
حالی که کسی در آن نیست. 

پنجم - خود جهنم» فانی و نابود می‌شود. چون حادث است. و هرچه حدوث آن 
ثابت گردد» بقا و ماندگاری‌اش محال است. این قول جهم و پیروانش می‌باشد. از نظر 
جهم در این زمینه میان بهشت و جهنم فرقی نیست همچنان که قبلاً گفته شد. 

ششم - حر کات اهل جهنم» فانی می‌شود و آنان به جماد و موجوداتی خشک و 
بی‌جان تبدیل می‌شوند که احساس درد نمی کنند. این قول ابوهذیل علاّف است 
همان‌طور که گذشت. 


۱- نگا: «الفصوص». صص ٩۴-۹۳‏ با تحقیق و تعلیق ابوعلاء عفیفی 
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هفتم - خداوند هر که را بخواهد از جهنم بیرون می آورد؛ همچنان که در سنت 
وارد شده است. سپس جهنم را تا هر وقت بخواهد» باقی می گذارد و سپس آن را فانی و 
نابود می‌سازد» چون خداوند مدتی را برای جهنم قرار داده و بالاخره این مدت به سر 
می آید. 

هشتم - خداوند متعال هر که را بخواهد از جهنم بیرون می آورد؛ همچنان که در 
سنت وارد شده است» و کافران را در آن باقی می گذارد؛ بقایی که هیچ گاه فناپذیر 
نیست» همچنان که طحاوی یه اظهار داشته است. 

به غير از دو قول اخیر بطلان اقوال دیگر واضح و آشکار است. 

ان ورن اقا اس کال نها نکاس قرف 

اتمیله لت فرل اون | ین دو قول اخیر این آیات است: 


2 


ما مَاء ال ان ری بلق حکیم علیم ) 


(\YA/ (انعام‎ 


خدا] می‌فرماید: جایگاه شما آتش است؛ در آن ماند گار خواهید بود؛ مگر آنکه 


خدا بخواهد. آری» پرورد گار تو حکیم داناست». 


۱- در پاورقی صفحه ۶۲۱ شماره: ۱ گفته شد که قول مبنی بر فنا و نابودی جهنم. قولی ضعیف و 
مرجوح است. چون مخالف قرآن و سنت می‌باشد. قول صحیح در این زمینه, این است که بهشت و جهنم 
فانی و نابود نمی‌شوند. امام حافظ علی‌بن عبدالکافی سبکی رساله‌ای در این موضوع دارد که آن را 
«الاعتبار ببقاء الجنة و النار» نام نهاده که در موضوع خود کتابی پرارزش و گرانبهاست. بدان جا 
مراجعه شود. شیخ محمدین اسماعیل امیرصنعانی متوفای سال ۱۱۸۲ هجری, در رساله خود «رفع 
الاستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار» به قائلان به فنای جهنم با اسلوبی علمی و استوار پاسخ داده 
است. 


۲- نگا: «حادی الأرواح» صفحات ۲۵۴-۲۴۹؛ و «مختصر الصواعق المرسلة», ۳۵۷-۳۵۴/۱. 
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۳9 


@ خلدیرت فیا ما دامتِ 





( اما زین سفوا قفی آلار هم فا زفر وشهیق 
لسوت وار ما مَاء رت إن رک فعَال لما رید € (هود/۰۷-۱۰۶) 

«اما کسانی که تیره‌بخت شدند» برایشان در آتش ضجّه و ناله است. تا آسمان‌هاو 
زمین برپاست در آن ماند گار خواهند بود مگر آنکه پرورد گار تو بخواهد» که بی‌تردید 
خدای تو هرچه را خواهد» کننده است». 

این قول -یعنی قول مبنی بر فنای جهنم و ماند گار بودن بهشت -از عمر و ابن مسعود 


7 ۱ 
و ابوهریره و ابوسعید و دیگران نقل شده است. 


۱- اثر عمر که عبدین حمید از طریق سلیمان بن حرب آن را روایت کرده که سلیمان بن حرب گوید: 
حمادین سلمه» از ثابت از حسن برای ما نقل کرد که حسن گفت: عمرین خطاب گفت: ... این سند به 
خاطر انقطاعی که قارف ضعیف است» چون حسن از عمر حدیت نشنیده است» و روایات مرسل حسن از 
نظر محدثین» واهی و بی‌اساس است؛ چون او از هر کسی روایت نقل می‌کرد. ابن سیرین -براساس آنچه 
دارقطنی در سنن خود. ۱۷۱/۱ از او نقل کرده و او از حال ابوالعالیه و حسن آگاهی داشت -می‌گوید: 
به روایات مرسل حسن و ابوالعالیه عمل نکنید, چون آنان بی‌خیال از هر کسی روایت را نقل می‌کردند. 
اثر ابن مسعود این است: «زمانی بر جهنم فرا می‌رسد که احدی در آن نیست». مانند این گفته از 
ایوهریره نقل شده است. که امام بغوی در تفسیر خود ۳۹۸/۴ بر این دو اثر حاشیه نوشته سپس به دنبال 
آن می گوید: معنای روایت فوق از نظر اهل سنت -اگر به صحت برسد این است که احدی از اهل 
ایمان در جهنم باقی نمی‌ماند. ولی جاهای کافران تا ابد پر است. 

طبری در تفسیر خود ۴۸۴/۵ اثر ابن مسعود را با سندی قابل اعتماد روایت کرده است. اما اثر ابوهریره 
را ابن قیم در کتاب «حادی الأرواح»» ص ۲۵۲ از طریق روایت اسحاق بن راهویه» آورده است. که در 
این روایت اسحاق بن راهویه گوید: عبیدالله بن معاذ برای ما نقل کرد و گفت که پدرم برای ما نقل کرد و 


گفت: شعبه از یحیی بن ایوب. از ابوزرعه از ابوهریره برای ما نقل کرد که ابوهریره گفت: چه شده که 


نگویم: روزی بر جهنم فرا می‌رسد که احدی در آن نمی‌ماند و این آیه را خواند: 8 فَأمًا الین شقوأ فف 
آلثار هم فها ف ی ۱۰۶): «ما کسانی که تیره‌بخت شدند برایشان در آتش ضجه و 
ناله است». عبید ال که شیخ اسحاق انت می کو و اصحاب ما می گفتند: منظورش از اينکه احدی در 


آن باقی نمی‌ماند. موحدان است. سندش, صحیح است اما همان‌طور که می‌بینی این روایت بر مدعا 
دلالت نمی‌کند. 





۹۴۸ شرح عقیده طحاو به 





عبدین حمید در تفسیر مشهورش با سند خود از عمر ظ4 روایت کرده که او گفت: 
«اگر اهل جهنم به اندازه ریگ‌های عالج در جهنم می‌ماندند» حتماً وقتی برای آنان 
می‌بود که در آن وقت بیرون آیند». او این قول را در تفسیر آیه: 

(لبین فا أخقبا»ه دا,۲۳ 


«رو زگارانی دراز در آن بمانند»» ذ کر کرده است. 


اثر ابوسعید را طبری در تفسیر خود. ۴۸۲/۱۸ از طریق عبدالرزاق. از ابن تیمی, از پدرش, از ابونضره. 
اا یزیا از ترفن آرباران رشول عنام راهم ا 3 ما هام رات ان 
ریک فعال تما بریذ.6 (هود ۸ «مگر آنکه پروردکار تو بخواهد که بی‌تردید خدای تو هرجه 
خواهد» ا روایت کرده که گوید: از ابومجلز شنیدم که می‌گفت: آن. سزای اوست. اگر خدا 
بخواهد از عذابش در می‌گذرد. این قول - اگر اسنادش صحیح باشد بر موحدان حمل می‌شود. ابن 
جریر پس از آنکه گفته کسانی را نقل کرده که راجع به تأویل معنای استعتا در آیه: (إلا مَا شاء رل 
(هود / ۱۰۷): می‌گویند: منظور اهل توحید است و می‌گویند: معنای آیه إلا ماشام ریت این است 
که مگر آنکه پروردگارت بخواهد از آنان در گذرد و آنان را داخل جهنم نگرداند و استثنا را چنین 
توجیه کرده‌اند که استفنا مربوط به آیه: ( اما نی وا قغی آلا ) (هود / ۸۰۶ و إلا ما اء آل 
می باك ته مر بوط د جاو دان بودن این جنر یش اوقل این کته زوایت ابو شید راو این 
تحضو صن وزد است: 

یعقوب بن سفیان در تاریخ خود. ۱۰۳/۲ از طریق بندار از ابوداود» از شعبه, از ابوبلج» از عمرو بن 
میمون, از عبدالله بن عمرو روایت کرده که گوید: زمانی بر جهنم می‌آید که درهای آن بسته می‌شود و در 
آن کسی نیست. سپس یعقوب گوید: ابوداود گفت: علی بن سلمه» از ثابت برای ما نقل کرد و گفت: راجع 
به این روایت از حسن شنیدم او آن را انکار کرد. ابوبلج -که نامش یحیی بن سلیم یا ابن ابی سلیم 
است - درباره‌اش اختلاف نظر وجود دارد. امام ذهبی در کتاب «المیزان». ۳۸۵/۴ این اثر او را مورد 
انکار قرار داد. پس با توجه به آنچه ذکر کردیم روشن شد که قول مبنی بر فنا و نابودی جهنم از هیچ 
یک از صحابه ثابت نشده است. و اقوال و عباراتی که از آنان به صحت رسیده بر مدعا که قول به فنا و 
نابودی جهنم است. دلالت نمی‌کند. 


۱- اسم بیابان وسیع در عربستان. سید 


شرح عفیده طحاو به ۹۴۹ 





اینان می گویند: جهنم» موجب غضب و خشم خدا و بهشت» موجب رحمت 
خداست. و پیامر ‏ فرموده است: «ّا قضی الله ا خلق» کتب کتابا؛ فهو عنده فوق 
العرش: إن رجتی سبقت غضبی» : «وقتی خداوند» آفرینش را به اتمام رساند» نوشته‌ای 
را نوشت. این نوشته نزد خداوند بالای عرش است [نوشته مذ کور این است]: همانا 
رحمت من بر خشم من پیشی گرفته است». در روایتی آمده است: «تغلب غضبی): (همانا 
رحمت من) بر غضبم غلبه دارد». بخاری در صحیح خود از طریق روایت ابوهریره عل4 آن 
را روایت کرده است. 

اینان می گویند: خداوند سبحان از عذاب خبر می‌دهد که آن: 

( عَذاب یوم عظی > (نعام ۵ 


۰ عم 
«عذاب روزی بز رگک» 


ألیر (مود 6۶۱ 

«دردنا کث» 

و( یوم عقيم) (حج / ۵۵) 

«روز نازا» 

و راجع به نعمت‌ها حتی در یک جا نگفته که نعمت‌های یک روز است» و خداوند 
متعال فرموده است: 

۳ صه 

( قال غذان ف ا فرحمی و ل 4 (عرات 13۶7) 

«گفت: عذاب خویش را به هر که خواهم می‌رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته 
است». 

خداوند سبحان به نقل از فرشتگان می‌فرماید: 


2 
ار 


( بَا ویخت کل سىء رَحمَةْ وَعلما ک (غافر ۷۱ 


۱- متفق علیه. تخریج آن قبلا گذشت. 





۹۵۰ شرح عقیده طحاو يه 





«پرورد گارا! رحمت و دانش تو شامل همه چیز شده است». 

پس به ناچار باید رحمت خدا شامل این عذاب شوندگان شود. پس اگر اهل جهنم 
در عذاب برای هميشه باقی می‌ماندند و این عذاب پایانی نداشته باشد» رحمت خدا شامل 
آنان نشده است. و در (الصحیح» ثابت شده که روز قیامت» پنجاه هزار سال تخمین زده 

اي 7 

شده است. و عذاب‌شوند گان در جهنم راجع به مدت ماندنشان در عذاب و شکنجه به 
نسبت جرایم و گناهانشان با هم فرق دارند و در حکمت احکم‌الحاکمین و رحمت ارحم 
الراحمین نیست که انسان‌هایی را بیافریند و آنان را تا ابد و برای همیشه عذاب دهد و 
مدت عذابشان نهایت و سرانجامی نداشته باشد. اما اينکه خداوند انسان‌هایی را آفریده و تا 
ابد آنان را از نعمت برخوردار می‌سازد. از مقتضای حکمت است. احسان و دادن نعمت‌ها 
ذاتاً مراد است و انتقام و عذاب. ذاتاً مراد نیست بلکه امری عارضی است. 

آنان می گویند: نصوصی که راجع به جاودانه ماندن در جهنم و ابدی بودن عذاب و 
شکنجه برای جهنمیان و بیرون نیامدن از آنجا و اینکه عذاب جهنم پایدار است. همه‌اش 
حق و مسلم است» و در آن اختلافی نیست. و این افتضای جاودانه ماندن در جهنم مادام 
که جهنم ماندگار است؛ دارد. و در حال بقای جهنم فقط اهل توحید از آنجا بیرون 
می آیند. پس فرق است میان کسی که از زندان بیرون می آید در حالی که هنوز مدت 
زندانی‌اش مانده» و میان کسی که زندانی‌اش با انقضای آن» باطل می‌شود. 

از جمله ادله قائلین به بقای جهنم و فانی نبودن آن» آیات زیر است: 


( وله غذاث مُق (مائده ۸ ۲۳۷) 


۱- مسلم به شماره: ۸۷ نسائی, ۱۴-۱۲/۵؛ ابوداود به شماره: ۱۶۵۸؛ طیالسی به شماره: ۲۴۴۰: 
اند کر یه خو 2۲/1 ۹۰2۸ و مقر شما رد ۱۵۶۲ اط ر یی روانت ایوگ ماهتا 
آورده‌اند. و ابن خزیمه» به شماره: ۲۲۵۳ آن را صحیح دانسته است. در همین باب احمد در مسند خود 
۲ روایتی را از طریق ابن عمر, و حاکم در «المستدرک». ۴ روایتی را از طریق ابن عمرو 
روایت کرده‌اند. سیوطی در «الدرالمنثور» ۳۲۴/۶ آن را ذکر کرده و نسبت آن را به طبرانی و ابوشیخ و 


ابن مردویه و بیهقی در «البعث» بدان افزوده است. 


شرح عفیده طحاو به ۹۵۱ 





«و برایشان عذابی پایدار است». 

( یف عنهم وهم فيه مُبَلسُونْ 4 (زخرف ۵۱ 

«[عذاب] از آنها کاسته نمی‌شود و ایشان در آنجا ناامیدند». 

لن نزیدگم إلا عَدابا (بنا/ ٠‏ 

«ه ر گز جز عذابتان نیفزاییم». 

( خلدین فا أَبَدَّا) اينه /۸ 

«تا ابد در آن می‌مانند). 

وما هم ما بمُخَرَجينَ 4 (حجر /۴۸) 

«هرگز از آنجا بیرون رانده نمی‌شود؛. 

( وما هم بخرچین من آلنار 4 (بقره 0۶۷۸ 

«و آنها از آتش بیرون شدنی نیستند». 

8 ولا یذ خلون الجنة حت یلح احمل نی سم لياط ) (اعراف /۴۰) 

«و به بهشت داخل نشوند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن درآیده. 

( ایقطی علیهم فیموتو ولا فف عنهم ین عَذابها ) (فاطر / ۳۶) 

«نه بر آنها حکم شود تا بمیرند» و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود). 

# لب عَذابها کان غراما ) (فرقان / ۶۵) 

«همانا عذابش سخت و دائمی است». 

سنت مشهور بر این دلالت نموده که هر کس لا !له الا الله بگوید از جهنم بیرون 
می آید» و احادیث شفاعت در خصوص بیرون آمدن موحدان گناهکار از جهنم» صریح 


۱- عده ای از مفسرین و نویسندگان از جمله سید قطب در کتاب التصویر الفنی فی القرآن "جمل" را به 


ریسمان ضخیم ترجمه نموده اند. سید 





۹۵۲ شرح عقیده طحاو یه 





است. این حکم مختص به آنان است؛ پس اگر کافران نیز از جهنم بیرون می آمدند» به 
منزله موحدان گناهکار می‌بودند و بیرون آمدن از جهنم مختص به اهل ایمان نمی‌شد. 
لازم به ذ کر است که بقای بهشت و جهنم امری ذاتی نیست بلکه به خاطر ابقای آنها 
توسط خداوند باقی می‌مانند. 

طحاوی می گوید: «و خداوند برای بهشت و جهنم» اهلی را آفربده است»؛ خداوند 
متعال می‌فرماید: 

(ولقد در تا لین هک یرت امین والانس ) (فرقان /۶۵) 

«همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده‌ایم». 

از عایشه غاا روایت است» گوبد: رسول خدا ماش برای تشیع جنازه کودکی از 
انصار دعوت شد» گفتم: ای رسول خدا! خوشا به حال این کودک! او گنجشکی از 
گنجشک‌های بهشت است و عمل بدی را انجام نداده است. پیامبر إل فرمود: «أو غیر 
ذلك يا عائشة, إن الله خلق للجتة أهل وخلقهم ها وهم فى أصلاب آبائهي 
وخلق للتار هل خلقهم فا وهم فی صلاب آبائهم»: «آیا غیر از آن است ای عایشه! 
همانا خداوند کسانی را برای بهشت آفریده و آنان را زمانی که در پشت پدرانشان بودند» 
برای بهشت آفریده است و کسانی را برای جهنم آفریده و آنان را زمانی که پشت 
پدرانشان بودند» برای جهنم آفریده است». مسلم و ابوداود و نسائی آن را روایت 
کرده‌اند ! 


- مسلم به شماره: ۲۶۶۲ ابوداود به شماره ۴۷۱۳؛ نسائی. ۷/۴؛ ابن ماجه به شماره ٨۲‏ احمد در 
مسند خود. ۶و ۴١‏ و ۲۰۸؛ طیالسی به شماره: ۴ ابن حبان به شماره ۸ و ابونعيم در تا شا 


آصبهان» ۵۳/۲ آن را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۵۳ 





,۱ إا لقنا انس من نطفة ماج نبتلیه فجعلته سَمیغا بصیرا © إن 
مدید المبیل ما شاک وَلمّا کفورا @ انا عدا للکفریرے سلسلاً واغتلا 


وسَعیر 6 (انسان / ۳-۲) 

«همانا ما انسان را از نطفه‌ای آميخته آفریدیم» که او را بیازماييم» پس وی را شنوا و 
بینا گردانيديم. ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار است [می‌پذیرد] و یا کفران 
[می کند ]». 

مراد» هدایت عامه است و عام‌تر از آن هدایت مذ کور در این آیه است: 

لدی عطی کل کے واه ۳ حَلقهء ثم هی 6" (طه / ۵۰) 

«کسی که آفرینش هر چیزی را به | و عطا کرده سپس هدایتش نموده است». 

موجودات دو نوع است: نوعی که در طبیعت خود مسخر است و نوعی به وسیله 
اراده خود. حرکت می کند. نوع اول به آنچه که طبیعت و سرشت خود اقتضا می کند» 
هدایت یافته و نوع دوم هدایتی ارادی و اختیاری تابع شعور و علمش به آنچه برایش نفع 
دارد و آنچه برایش مضر است. دارد. 

سپس نوع دوم» خودش به سه نوع تقسیم می‌شود: 

اول - نوعی که جز خیر را نمی‌خواهد و فقط اراده خير را دارد و اراده بد از آن 


برنمی آید» مانند فرشتگان. 


۱- هدایت دو نوع است: 

نوع اول - هدایتی که راهنمایی و دعوت و تعلیم و ارشاد است که برای تمامی انسان‌هاست. این نوع 
هدایت. هدایتی است که پیامبران و پیروانشان بر آن قادرند. خداوند متعال می‌فرماید: «ولکل قوم هاد» . 
در جای دیگری می‌فرماید: « وإنک لتهدی إلى صراط مستقیم». نوع دوم- هدایتی که به معنای توفیسق 
و تثبیت و یاری دادن در راه خیر و نجات است. این نوع هدایت مخصوص خداوند است. خداوند متعال 
می‌فرماید:«وانک لاتهدی من أحببت ولکن الله یهدی من یشاء». پس هدایتی که خدا برای پیامبر 8 
اثبات نموده» هدایت نشان دادن خیر و حق و راهنمایی به سوی أن است و هدایتی که از او نفی نموده 


هدایت به معنای توفیق و یاری دادن است. نگا: «الجامع لأحكام القرآن». ۱ و «مفردات الراغب». 





۹۵۴ شرح عقیده طحاو يه 





دوم -نوعی که فقط شر را می‌خواهد و تنها اراده شر را دارد و اراده خیر از آن 
برنمی آید. مانند شیاطین. 

سوم - نوعی که هر دو اراده از آن برمی‌آید. مانند انسان. این نوع اخیر هم سه دسته 
هستند: دسته‌ای که ایمان و معرفت و عقلش بر هوای نفسانی و شهوات و آرزوهای 
حبوانی اش غالب است. پس به فرشتگان ملحق می‌شود. دسته‌ای عکس آن است و به 
شیاطین ملحق می‌شود. دسته دیگری هم شهوات حیوانی اش بر عقلش غالب است» پس 


به حیوانات ملحق می‌شود. 


هیچ موجودی جز به وسیله ایجاد به وجود نمی‌آید 
منظور این است که: خداوند سبحان دو تا وجود را به وجود آورده است: وجود عینی و 
وجود علمی. پس همان‌طور که هیچ موجودی جز به وسیله ایجاد خداوند به وجود 
نمی آید» پس هدایتی جز به وسیله تعلیم خدا نیست. همه اینها دلایل بر کمال قدرت و 
ثبوت وحدانیت و تحقق ربوبیت خداوند سبحان می‌باشد. 

راجع به این گفته‌ی طحاوی: «پس هر کس از مخلوقاتش را که بخواهد به بهشت 
ببرد» از روی لطف و فضل خداست و هر کس از آنان را که بخواهد به جهنم ببرد. از 
روی عدل خداوند است» تا آخر کلامش باید گفت که از جمله چیزهایی که باید 
دانست. این است که: خداوند متعال واب و پاداش را منع نمی کند مگر زمانی که سبب 
پاداش را که عمل صالح است. منع کند. چون: 

( من يَعَمَل من لصحت وهو موي فلا ناف ظا ولا مهضما »۱ 

(طه / ۱۱۲) 
«و هر کسی کارهای شایسته به جا آورد در حالی که مؤمن باشد. نه از ستمی 


می‌هر اسد و نه از پایمال شدل). 


۱- هضم» به معنای نقص است. عرب می‌گوید: «هضمت لک من حقی»: یعنی «از حق من کاستی». 





شرح عفیده طحاو به ۹۵۵ 





همچنین خداوند کسی را مورد عقاب قرار نمی‌دهد مگر پس از حصول سبب عقاب» 
چون خداوند متعال می‌فرماید: 

( ومآ کم ین مُصِيبَة فیما بت َیْدیکر ویعفوا عن کنير » (شوری/۳۰) 

«و هر مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسیاری 
[ گناهان] در می گذرد». 

خداوند سبحان دهنده و منع کننده است» هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند مانع چیزی 
شود که خداوند داد و هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند چیزی را بدهد که خداوند منع 
کرده است. ولی ه رگاه خداوند به وسیله ایمان و عمل صالح بر انسان منت نهاد» اصلا 
موجب آن را منع نمی کند» بلکه پاداش و قربتی به او عطا می کند که هیچ چشمی آن را 
ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است. و اگر این را 
منع کند به خاطر منتفی بودن سبب آن» که عمل صالح است» می‌باشد. 

بدون شک خداوند هر که را خواهد هدایت می کند و هر که را خواهد گمراه 
می‌سازد. اما همه اینها از روی حکمت و عدل خداوند است. پس منع هدایت از جانب 
خدا به خاطر اسبابی که همان اعمال صالح است. از روی حکمت و عدل خداست. 

وقتی منع هدایت از جانب خدا و عقوبت و مجازات او به خاطر عدم ایمان و عمل 
صالح است و این ایمان و عمل صالح از همان ابتدا به انسان به خاطر حکمت و عدل 
خداوند به انسان داده نشده است» پس در هر دو حال شکر و سپاس برای خداوند است و 
خداوند در هر حالی» ستایش شده است. هر عطایی از جانب خداء» فضل و لطف است و 
هر عقوبتی از جانب خداء عدل است» چون خداوند متعال حکیم است و چیزها را در 


۹۵۶ شرح عقیده طحاو به 





ا را د زر وو مه وم 2 ر ا رگ ص صهو 5و - 
9 وڏا جاءَتهم ءايه قالوا آن نوْمِنَ حت نون مثل ما آوی سل اله اله اعلم 


قد 


حیت عل رال 4 (انعام /۱۲۴) 

«و چون آیتی سویشان آید گویند: هرگز ایمان نمی آوریم» مگر آنکه نظیر آنچه به 
رسولان خدا داده شده به ما نیز داده شود. خدا بهتر می‌داند وسالتش را کجا فرار دهده. 

در جای دیگر می‌فرماید: 

( وگذلک فا بعصم يعض ليولا 
ای ان باعل بالشرین € (انعام /۵۳) 

«و بدین گونه آنها را به یکدیگر آزمودیم تا سرانجام [درباره ممنان] بگویند: آیا 


اینانند که خدا از میان ما موهبتشان داده است؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمی‌شناسد». 


r 


ز همم ر ر صئو 2 ی 
هتولاء مرت الله علیهم من بینتا 


و امثال آنها. إن شاءالله این موضوع بعداً بیشتر توضیح داده می‌شود. 

قوله: «والاستطاعة التی يجب با الفعل. من نحو التوفیق الّذى لایوصف الخلوق به 
[تکون] مع الفعل, وأمّا الاستطاعة من جهة الصَحة والوسع والتمکین وسلامة الالات. فهی 
قبل الفعل» وبا يتعلّق اخطاب. وهو كما قال تعالی: 

( 1 يكلف اله فسا الا وسَعها 4 . (قره / ۲۸۶) 

ترجمه: استطاعت و توانایی‌ای که فعل با آن تحقق می‌یابد» از جمله توفیقی است 
که برای مخلوق مقدور نیست و مخلوق بدان متصف نمی شود و این استطاعت همراه فعل 
می‌باشد. اما استطاعت از جهت صحت و توان و سلامت ابزار و آلات. قبل از فعل است و 


خطاب بدان تعلق می گیرد. این همان گونه است که خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «رسالاته» با جمع آمده است. که این قرائت ۵ قراء غیر از ابن کثیر و 
حفص می‌باشد. این ووا فوق را به صورت «رسالته» با مفرد قرائت نموده‌اند؛ نگاء «حجة القراءات». 
ص ۲۷۰؛ «الکشف» ۴۵۰-۴۴۹/۱؛ «زاد المسیر» ۱۱۸/۳. 


شرح عفیده طحاو به ۹۵۷ 





لا يكلف اله فسا لا وسَعَهٌا 4 . (بقره / ۲۸۶) 


«خداوند هیچ کسی را جز به اندازه توانش مکلف نمی‌سازد؛. 


استطاعت هم همراه فعل است و هم پیش از فعل 

شرح عبارت: استطاعت و طاقت و قدرت و وسع» الفاظی نزدیک به هم هستند. 
تقسیم استطاعت به دو قسم ' -همچنان که طحاوی ناه ذ کر کرده -قول اکثر اهل سنت 
است. که قولی میانه و متعادل است. قدریه و معتزله می گویند: قدرت و توانایی فقط قبل 
از فعل است و در مقابل آنان گروهی از اهل سنت قرار دارند که معتقدند قدرت و 
توانایی فقط همراه فعل است. 

قولی که اکثر اهل سنت بدان معتقدند این است: بنده توانایی و قدرتی که مناط امر 
و نهی است و امر و نهی بدان رو می کند» دارد. این قدرت و توانایی گاهی قبل از فعل 
است و لازم نیست همراه فعل باشد. و توانایی و قدرتی که فعل با آن تحقق می‌یابده حتماً 
باید همراه فعل باشد. چون جایز نیست فعل با قدرتی معدوم» به وجود آید. 

اما توانایی و قدرتی که از جهت صحت و وسع و توان و سلامت ابزار و آلات است؛ 
پیش از افعال می‌باشد. این قدرت و توانایی در این آیه آمده است: 

( وله على الاس جج لت من استطاغ یه سيلا ) (آل عمران )٩۷‏ 

«و حق خدا بر مردم است که قصد زیارت این خانه کنند» کسی که بتواند به آن راه 


یاید). 


۱- نگا: «مجموع الفتاوی». ۱۳۱-۱۲۹/۸ و ۳۷۶-۳۷۱ و ۴۸۰-۴۷۹؛ و «درء تعارض العقل و النقل» 
۶۲-۰۱ 

۲- در اصل نسخه‌های خطی. «حج» با فتحه «حاء» آمده است. این قرائت ابوعمرو و اکثر قاریان است. 
حمزه و کسائی و حفص از عاصم «حج» با کسره «حاء» قرائت کرده‌اند. این دو لغت هستند که «حج» 
با فتحه «حاء» لغت آهل حجاز و بنی‌اسد است و «حح» با کسره «حاء» لغت اهل تجد است. نگا: 


«حجهة القراءات». ص ۱۷۰. «زادالمسیر». 





۹۵۸ شرح عقیده طحاو يه 





پس خداوند حج را بر فرد مستطیع و توانا واجب کرده است. پس اگر کسی توان 
نمی‌داشت جز کسی که حج کرده» در آن صورت حج فقط بر کسی که حج کرده 
واجب می‌بود و کسی به خاطر ترک حج مورد عقاب قرار نمی گرفت! و این برخلاف 
چیزی است که در دین اسلام به طور ضروری و بدیهی معلوم شده است. 

همچنین است این آیه: 

« فاقوا ال ما سَتَطعةم 4 (تغابن ۶ 

«تا آنجا که می توانید» از خداوند بترسید». 

خداوند در این آیه تقوا را به تناسب استطاعت و توان انسان واجب کرده است. پس 
اگر کسی که تقوای خدا را نکرده» استطاعت و توان تقوا را نمی‌داشت. خداوند تقوا را 
واجب نمی کرد مگر بر کسی که تقوا پیشه کرده؛ و کسی را که تقوا نکرده مورد عقاب 
قرار نمی‌داد! فساد و بطلان این امر معلوم و آشکار است. 

همچنین است این آیه: 

من لَریستَطع اطعا تن مشکینٌا ) (مجادله / ۴) 

«و هر کس نتواند» شصت مستمند را اطعام کند». 

مراد از آن» استطاعت اسباب و وسایل است. 

همچنین است این آیه‌ای که خداوند سبحان از زبان منافقان نقل می کند» آنجا که 
می فرماید: 

لو استطعنا خر جنا معکم ) (التوبه/ ۴۳) 

خداوند گفته‌ی آنان را کذب خوانده است. اگر آنان استطاعتی را که حقیقت قدرت 
و توانایی فعل است» اراده می کردند به خاطر نفی‌شان از خود» دروغگو نبودند و چون 
خداوند آنان را تکذیب کرده» این نشان می‌دهد که منظور آنان از عدم استطاعت» بیماری 
یا کمبود مال است همچنان که خداوند متعال این امر را با این آیه تبیین نموده است» آنجا 


شرح عفیده طحاو به ۹۵۹ 





ل ع ال و 

«بر ضعیفان و بیماران و ... اعتراضی نیست». 

تا آنجا که می‌فرماید: 

( نما لبیل عل الذیرت بد نوناک وهم آغیباء » (توبه ۱ ۹۳) 

«ایراد فقط بر کسانی است که توانگرند و از تو اجازه می‌خواهند [در جهاد ش ر کت 
نکنند ]). 


این فرموده خداوند متعال هم به همین صورت است: 
ومن لم یَستطِعْ منکم طول آن بنجح المُخصتت ألْمُوْمِتتِ 4 
(نساء ‏ ۲۵) 

«و هر که از شما توان مالی ندارد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند؛. 

که منظور از استطاعت» استطاعت اسباب و وسایل است. از دیگر نمونه‌های اين نوع 
استطاعت که پیش از فعل است» گفته‌ی امیر ا به عمران بن حصین است: «صل قائما 
فان م تستطع فقاعداء فان م تستطع فعلسی جنسب» : «ایستاده نماز بخوان؛ اگر ایستاده 
نتوانستی» نشسته نماز بخوان و اگر نشسته نتوانستی» بر پهلو نماز بخوان». 

اما دلیل ثبوت استطاعتی که حقیقت قدرت است. این است: 

ما اوا يَسََطِيعُون المع وَمَا کاوایبَصرونْ 4 (هود ۲۰۸) 

«توان شنیدن [آیات حق را] نداشتند و نمی‌دیدند). 

که منظور نفی قدرت است نه نفی اسباب و وسایل» چون اسباب و وسایل ثابت 
بودند. به امید خدا بعداً این مطلب در ضمن گفته‌ی طحاوی: «ولا بطبقون إلا ما کلفهم»: 


۱- در اصل نسخه‌های خطیء «فعلی الجنب» آمده است. بخاری به شماره: ۱۱۱۷؛ ابوداود به شماره: 
۲ ترمذی به شماره: ۱۳۷۲ ابن ماجه به شماره: ۲۳ ۱۲؛ احمد در مسند خود. ۴۲۶/۴؛ ابن جارود به 
شماره ۲۳۱؛ دارقطنی. ۳۸۰/۱ بغوی به شماره: ۹۸۳: خطیب بغدادی در تاریخش, ۲۴/۶؛ ابن خزیمه به 


شماره: ٩۷٩‏ آن را روایت کرده‌اند. 


۶۰ شرح عقیده طحاو يه 





«و توان انجام فعلی را ندارند مگر آنچه که خداوند آنان را تکلیف نموده است» بیشتر 
توضیح داده می‌شود. آیات زیر نیزه چنین هستند: 

گفته‌ی رفیق موسی: 

12 آقل لک ان آن َسََطِيع مى صبرا) (کهف ۶۷۱ 

«آیا برای تو نگفتم که تو هرگز نمی‌توانی همراه من شکیبایی کنی؟». 

منظور از آن» حقیقت قدرت و توان صبر و شکیبایی است نه قدرت اسباب و وسایل 
صبر» چون اسباب و وسایل صبر برای موسی وجود داشت. مگر نمی‌بینی که رفیق موسی 
به خاطر آن» موسی را مورد عتاب و سرزنش قرار داد؟ در حالی که کسی که اسباب و 
وسایل کاری را نداشته باشد مورد عتاب و سرزنش قرار نمی گیرد» و تنها کسی که کاری 
را انجام نداده در حالی که توان انجام کار را داشته و قدرت فعل را به سبب مشغول شدن 
به ضد آن فعل» ضایع گردانیده» مورد عتاب و سرزنش قرار می گیرد. کسانی که گفته‌اند: 
قدرت و توانایی فقط هنگام فعل می‌باشد» می گویند: قدرت و توانایی برای دو چیز ضد 
هم و متناقضء صلاحیت ندارد. چون قدرت همراه فعل فقط صلاحیت آن فعل را دارد» و 

آنچه قدریه گفته‌اند» براساس قول فاسدشان می‌باشد» که این قول فاسدشان» چنین 
است: خداوند به مومن و کافر» و نیکو کار و بد کار به طور یکسان قدرت و توان می‌دهد. 
اینان نمی گویند: خداوند مؤمن فرمانبردار را به پاری کردن مختص گردانیده که او به 
وسیله این یاری کردن, ایمان را به دست آورده است. بلکه معتقدند که این یکی خودش 
طاعت را ترجیح داده و آن یکی خودش معصیت را ترجیح داده است؛ درست همانند 
پدری که به هر یک از پسرانش شمشیری داده است» که این یکی با آن در راه خدا جهاد 
می کند و آن یکی با آن شمشیر راهزنی می کند. 

این قول بنا به اتفاق اهل سنت و جماعت که اثبات کنند گان قدر خداوند هستند» 
باطل و بی‌اساس است. چون آنان اتفاق نظر دارند بر اينکه خداوند نعمتی دینی را به بنده 


مطیع و فرمانبردارش داده و آن را مختص وی گردانیده و این نعمت را به کافر نداده 


شرح عقیده طحاویه ۹۶۱ 





است. و خداوند بنده فرمانبردارش راد بر طاعت و عبادت. باری کرده ولی کافر را بدان 
یاری نکرده است؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 
7 پو رم ۳ ره و صد سار رز هر و ۳ وو ےو ره سل و ماش دم رصا2 و ی 
۶ وکن ال حب الایمنن وزیته, فى قلوبحرٌ وَکرّه الیکم الکفر والفسوق 
BE‏ 

والفضتان yT‏ € (حجرات /۷) 

«لیکن خدا ایمان را محبوب شما کرد و آن را در دل‌های شما آراست و انکار و 
اا ا وا مر شا ك دا ا اک و ود کی وار ا ا 
هدایت یافتگان‌اند». 

قدریه می گویند: این محبوب کردن و آراستن تن ایمان در دل‌هاء عام است و همه 
مخلوقات را در بر می گیرد» این به معنای بیان و اظهار دلائل و نشانه‌های حق است. اما آبه 
اقتضا می کند که این امر خاص موّمن باشد. به همین خاطر خداوند می‌فرماید: 

« أولتيك هم الرّشذورت ) (حجرات /۷) 

«آنان [ که این وی ڑژ گی دارند] هدایت یافتگان‌اند». 


کفار هدایت يافته نیستند؛ خداوند متعال می‌فرماید: 
( فمن برد أله آن بهدیة, بر صدره: باشل ومن ير دان ب 
1 


1 9 


A A ERE E a E‏ م2 و 
صدره, ضیْقا حرجا حانما يصعد فى السّماءِ كذ الك جعل الله 


2 
2 


جس على 


نیرت لا RO‏ 
«پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را برای اسلام بگشاید؛ و هر که را 
بخواهد در گمراهی وا نهد سینه‌اش را تنگ و تنگ‌تر گرداند؛ چنان که گویی در 
آسمان بالا می‌رود. بدین گونه خداوند بر کسانی که ایمان نمی آورند پلیدی می‌نهد». 
امثال این آیه در قر آن زیاد است که بیان می‌دارد خداوند سبحان این یکی را گمراه 
کرده و آن یکی را هدایت نموده است؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


۳ صو صد و ور صل ر ۳ ا 2 
( من ید ال فهو المد وم يلل فلن عد له ول مرشِدا 4 (کهف ۱۷ 
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«هر که را خدا هدایت کند» او هدایت يافته است و هر که را گمراه کند هر گز برای 
او سرپرستی راهنما نخواهی یافت». 

إن شاءالله این موضوع بعداً بیشتر توضیح داده خواهد شد.! 

همچنین این گفته که: بدون مرجُح ترجیح داده می‌شود؛ اگر گفته: «ترجیح داده 
می‌شود» معنای زاید بر فعل داشته باشد» آن همان سبب مرجح است» و اگر معنای زایدی 
نداشته باشد» وضعیت فاعل پیش از وجود فعل همانند وضعیت آن هنگام فعل است. 
سپس فعل تنها در یکی از دو حالت بدون مرجح حاصل می‌شود. و این سرسختی و 
ستیزه‌جوبی در مقابل عقل می‌باشد. پس وقتی اصل و اساس گفته‌ی قدری‌ها این است که 
انجام دهنده و ترک کننده طاعات و عبادات» هر دو از نظر یاری کردن و قدرت دادن 
یکسان و برابرند» بنا به اصلشان ممتنع و محال است که همراه فعل قدرت و توان مختص 
آن فعل باشد؛ زیرا قدرت و توانایی که مختص فعل است. ترک کننده فعل این قدرت و 
توان را ندارد بلکه این قدرت و توان تنها برای انجام‌دهنده فعل می‌باشد» و قدرت و توان 
هم فقط از جانب خداوند متعال می‌باشد. قدری‌ها وقتی دیدند که قدرت بايد به ناچار 
پیش از انجام فعل باشد. گفتند: قدرت همراه فعل نیست؛ زیرا قدرت همان است که انجام 
فعل و ترک فعل به وسیله آن می‌باشد» و در هنگام وجود فعل» ترک فعل محال و ممتنع 
است؛ به همین خاطر گفتند: قدرت و توان فقط پیش از انجام فعل می‌باشد» و این به طور 
قطع باطل است؛ چون وجود یک چیز همراه با عدم برخی از شرایطش؛ ممتنع و محال 
است بلکه حتماً باید تمامی امور وجودی که فعل بر آن متوقف است هنگام وجود فعل» 
مو تخود باشد. پس نقیض گفته‌شان حق و درست است و آن» این است که: حتما بايد 
همراه فعل» قدرت و توان جهت انجام آن باشد. 

اما ثابت کنند گان در اینجا به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروهی می گویند» قدرت فق ط 
همراه فعل است. چون برخی از آنان گمان کرده‌اند که قدرت یک نوع است و برای دو 
چیز ضد هم مناسب و صالح نیست و عده دیگری از آنان گمان کرده‌اند که قدرت. امری 


۱- نگا: «درء تعارض العقل و النقل» ۳۱-۲۶/۱. 
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عارضی است و در دو زمان» باقی نمی‌ماند؛ از این رو وجود قدرت پیش از فعل» محال 
۳ 

درست آن است که قدرت دو نوع است همچنان که ذ کر شد: نوعی تصحیح کننده 
فعل است که فعل و ت رک فعل با این نوع» ممکن است. این همان قدرتی است که امر و 
نهی بدان تعلق می گیرد. این نوع از قدرت هم برای شخص مطیع و فرمانبردار حاصل 
می‌شود و هم برای شخص گناهکار و نافرمان. این نوع از قدرت» پیش از فعل می‌باشد و 
تا زمان فعل باقی می‌ماند حالا یا ذاتاً تا زمان فعل باقی می‌ماند که قائلان به بقای اعراض 
چنین باوری دارند. و یا به وسیله تجدید شدن امشال آن» براساس گفته‌ی کسانی که 
معتقدند. امور عارضی در دو زمان باقی نمی‌ماند. این نوع از قدرت گاهی برای دو چیز 
ضد هم مناسب و صالح است. و دستور خداوند مشروط به این نوع از قدرت و توان 
است؛ پس خداوند کسانی را که این قدرت و توان را ندارند. مکلف نمی کند. ضد این 
نوع از قدرت» عجز و ناتوانی است همچنان که گفته شد. 

بر علاوه استطاعت و توانایی شرط شده در شریعت» اخص استطاعت و توانایی‌ای 
است که فعل در صورت عدم آن» ممتنع و محال است. چون استطاعت شرعی گاهی به 
گونه‌ای است که فعل در صورت عدم آن» قابل تصور است هر چند فرد از انجام آن فعل؛ 
ناتوان نیست. چون شارع آن فعل را بر بند گانش آسان و میسر می‌سازد و سیر و آسانی را 
برای آنان می خواهد و سختی را برایشان نمی خواهد و خداوند هیچ حرج و سختی و 
فشاری را در دین بر بند گان قرار نداده است. و بیمار گاهی با وجود زباد شدن بیماری و 
تأخیر بهبودی‌اش توانایی انجام آن فعل را دارد؛ اما با این وجود این فرد از نظر دین؛ 
ناتوان است هر چند در حقیقت توانایی آن را دارد» چون در صورت انجام دادن فعل» 
ضرر برایش حاصل می‌شود. پس شارع در استطاعت شرعی تنها به ذات امکان فعل نگاه 
نمی کند بلکه به لوازم آن نگاه می کند. پس هر گاه فعل با وجود مفسده راجح» امکان‌پذیر 
باشد» این استطاعت, استطاعتی شرعی نیست همانند کسی که توانایی حج را دارد اما در 


عین حال ضرر و زیانی متوجه بدن یا مالش می‌شود. با مانند شخص بیماری که ایستاده 


۶۴ شرح عقیده طحاو يه 





می تواند نماز بخواند اما در این صورت بیماری‌اش زیاد می‌شود. یا مانند فردی که 
می‌تواند دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد اما در این صورت از معیشت و مانند آن بریده 
می‌شود که شارع در این موارد و امثال آن به خاطر وجود مفسده راجح» چنین افرادی را 
ناتوان به حساب آورده است. پس وقتی شارع در امکان فعل» عدم مفسده و ضرر راجح 
را معتبر دانسته پس چگونه فردی را در صورت عجز و ناتوانی» مکلف می‌نماید؟! 

اما این استطاعت -با وجود بقای آن تا زمان فعل -برای وجود و تحقق فعل» کافی 
نیست؛ چون اگر کافی می‌بود» ترک کننده فعل همچون انجام‌دهنده فعل بود. بلکه باید به 
ناچار همراه این استطاعت» امر کمکی دیگری ایجاد شود مثلاً ‏ نجام‌دهنده فعل را 
اراده کننده آن قرار داد» چون فعل تحقق پیدا نمی کند مگر در صورت قدرت و اراده 
فاعل و اراده جازم و قطعی در استطاعت همراه اراده» داخل است برخلاف امر شرط شده 
در تکلیف» چون اراده در آن به شرط گرفته نشده است؛ چون خداوند متعال کسی را که 
اراده کاری ندارد به آن کار امر می کند» اما کسی را که در صورت اراده کاری از آن 
ناتوان باشد» به آن کار امر نمی کند. امر و دستور انسان‌ها به همدیگر نیز چنین است» چون 
انسان برده خود را به کاری که برده آن را نمی خواهد امر می کند. اما به کاری که برده از 
آن ناتوان است. امر نمی کند. ه رگاه اراده جازم و قدرت و توانایی کامل با هم جمع 
شوند» وجود فعل لازم می آید. «تکلیف ما لایطاق» (تکلیف به چیزی که در حد توان 
نیست) بر همین مطلب بنا می‌شود چون کسی که می گوید: قدرت فقط همراه فعل 
می‌باشد» می گوید: هر کافر و فاسقی به کاری که در حد توانش نیست. مکلف شده و 
کاری که در حد توان نیست. به دو چیز تفسیر شده است: 

۱) کاری که به خاطر عجز و ناتوانی از انجام آن» در حد توان نیست. این نوع» 

خداوند احدی را به آن مکلف نکرده است. 

کاری که به خاطر مشغول شدن به ضد آن» در حد توان نیست. این نوع» تکلیف در 

آن روی داده است» همان‌طور که در امر و دستور انسان‌ها به یکدیگر نیز چنین است؛ 


چون انسان‌ها ميان این دو امر فرق می گذارند. پس صاحب برده برده نابینایش را به 
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نقطه گذاری کردن نوشته‌های کتاب امر نمی کند. اما او را که تشنه است. امر می کند که 


کر ۱ 
بنشیند. فرق ميان این دو امر به طور بدیهی و ضروری معلوم است. 
قوله: «وافعال العباد خلق‌اله وکسب من العباد». 
ترجمه: «افعال بند گان» خلق خدا و کسب بندگان می‌باشد». 


افعال بندگان. خلق خداوند است و بندگان فاعل آن هستند: 

شرح عبارت: علما راجع به افعال اختیاری بند گان اختلاف نظر دارند." 

جبریه - که رئیسشان جهم بن صفوان ترمذی است -معتقدند که تدبیر در افعال 
انسان‌ها» همه‌اش از آن خداوند متعال است و همه این افعال همانند حر کات شخصی که 
می‌لرزد و رگ‌هایی که می‌تپند و ح ر کات درختان» همه‌شان ناچاری و جبری می‌باشد و 
اضافه آن به انسان‌ها» از روی مجاز است. 

در مقابل اینان معتزله قرار دارند که بر این باورند» تمامی افعال اختباری از همه 
موجودات زنده» خلق و آفریده خود آنان است و هیچ ربطی به خلق خداوند ندارد. اینان 
میان خود اختلاف نظر دارند در اینکه آبا خداوند متعال قادر به افعال بندگان است با 
خیر؟! 

اهل حق می گویند: افعال بند گان است که انسان‌ها به وسیله آن» مطیع و فرمانبردار یا 
گناهکار و نافرمان می‌شوند و این افعال» مخلوق و آفریده خداوند متعال می‌باشد. چون 
خداوند بلندمرتبه در آفرینش مخلوقات تنها و یگانه است و جز او آفریننده‌ای نیست. 

پس جبریه در اثبات قدر راه افراط و غلو را پیموده‌اند و به طور کلی و از اساس 
کسب و فعل بنده را نفی کرده‌اند» همان‌طور که تشبیه کنند گان صفات خدا به انسان‌ها راه 


۱- نگا: «مجموع‌الفتاوی» ۳۰۲-۲۹۰/۸ و ۴۷۴-۴۶۸. 
۲- نگا: «شفاء العلیل», صفحات ۵۴-۴۹ 


۳- به سمرقندی نیز منسوب است. 
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افراط و غلو را پیموده‌اند و صفات خالق را به مخلوق تشبیه نمودند. قدریه هم» قدر و 
تقدیر را نفی کرده و بندگان را همراه خداوند متعال» خالق و آفریننده افعال خود 
دانسته‌اند. به همین خاطر اینان مجوس این امت و البته پست‌تر از مجوس‌اند. از آن جهت 
که مجوس قائل به وجود دو تا خالق بودند و اینان خالق‌های بی‌شماری را اثبات نموده‌اند. 

خداوند مومنان اهل سنت را در آنچه انسان‌ها در آن اختلاف نموده‌اند» به اذن و 
ای وه هی اس و ماس E REE‏ اه نارای 
هدایت می‌نماید. هر دلیل صحیحی که انسان جبری برای اثبات عقّیده خود ارائه می‌نماید» 
بر این مطلب دلالت می کند که خداوند خالق همه چیز است و او بر هر چیزی تواناست» 
و افعال بند گان از جمله مخلوقات و آفریده‌های خداوند هستند» و خدا هر چه خواهد» 
می‌شود و هرچه نخواهد» نمی‌شود. و دلالت نمی کند و بر اينکه انسان در حقیقت فاعل و 
اراده کننده و مختار نیست. و حر کات اختیاری‌اش همانند حرکت شخص لرزان و وزش 
بادها و حر کات درختان» جبری و ناچاری است. 

و هر دلیل صحیحی که انسان قدری برای اثبات عقيده خویش می آورد» بر این امر 
دلالت می کند که انسان فاعل حقیقی فعل خویش است و انسان در حقیقت. مختار و 
اراده کننده آن فعل است. و نشان می دهد که اضافه و نست فعل به انسان» اضافه حقیقی 
است و دلالت نمی کند بر اینکه افعال انسان برای خداوند متعال مقدر نیست و بدون 
مشیت و قدرت خدا؛ این افعال واقع شده‌اند. 

وقتی حق هر یک از دو گروه به حق گروه دیگر ضمیمه کنی» آن وقت بر چیزی 
دلالت می کند که قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی بر آن دلالت دارند و آن» این است 
که: قدرت و مشیت خداوند» عام است و تمامی آنچه که در هستی است اعم از اعیان و 
افعال را در بر می گیرد» و اينکه بند گان فاعل حقیقی افعالشان هستند و آنان به سبب 
افعالشان مستوجب مدح و نکوهش می‌باشند. 

این مطلب در نفس الأمر واقعیت دارد. و چون ادله حق متعارض نیست و حق 


همدیگر را تصدیق می کند. ذ کر ادله هر دو گروه (جبریه و قدربه) در این مختصر 
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نمی گنجد. از دلیل هر گروه بطلان عقیده دیگری برمیآید اما من برخی از ادله‌ای که هر 
دو گروه جهت اثبات عقیده خود بدان استدلال نموده‌اند در اینجا ذ کر می کنم سپس بیان 
می‌دارم که این ادله بر عقیده باطلشان که جهت اثبات عقیده خویش بدان استدلال 


نموده‌اند» دلالت ندارد. 


رد بر عقیده حبریه و معتزله در مسأله افعال بندگان: 


از جمله ادله‌ای که جبریه جهت اثبات نظر خود بدان استدلال نموده‌اند» این آیه است: 


9 وَمَا میت اد میت ولیکری ال ری 4 (نفال /۷) 


«و وقتی [ریگ‌ها یا تیرها را] انداختی این تو نبودی که انداختی بلکه خدا بود که 
انداعت». 

در این آیه خداوند. انداختن ریگ يا تیر را از پیامبر م نفی کرده و آن را برای 
خودش اثبات نموده است؛ پس این نشان می‌دهد که بنده هیچ کاری از دستش بر 
نمی آید و چیزی را کسب نمی کند. اینان می گویند: جزا بر اعمال مترتب نیست» چون 
پیامبر لو فرمودند: «لن يدخل أحد الجحتة بعمله» قالوا: ولا آنت با رسول الله؟ قال: «ولا أن الا 


۱ ۰ س ب ی‎ N 
آن یتغمدنی الله برهمة منه وفضل» : «هیچ کس با عمل خود به بهشت نمی‌رود» صحابه‎ 


اک اش فد متا تفر دی ۱۵۶/۲ از طر یی روات انو هر ر انرا نا شمن الفط روا یلت کر دو اشت: 
همچنین بخاری به شماره‌های: ۵۶۷۳ و ۶۲۶۳؛ مسلم به شماره: ۲۸۱۶؛ ابن ماجه به شماره ۳۲۰۱؛ 
احمد در مسند خود ۰۲۳۵/۲ ۲۵۶ ۰۲۶۵ ۳۲۶ ۲۴۴ ۰۳۸۶ ۳۹۰ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۴۶۶ ۰۳۷۲ ۰۴۸۲ 
۸ ۵۱۴. ۵۱۹ و #۵۲۴ بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۴۶۱؛ و بغویى به 
شماره‌های: ۴۱۹۲ ۴۱۹۲۳ و ۴۱۹۴ ان را از ابوهریره روایت کرده‌اند. 

همجنین بخاری به شماره‌های: ۶۴۶۴ و ۶۴۶۷؛ مسلم به شماره: ۲۸۱۸ احمد در مسند خود ۱۲۵/۶؛ 
و نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۳۶۹/۱۲ آمده است» از طریق روایت عایشه آن را 
آورده‌اند. مسلم به شماره: ۲۸۱۷؛ احمد در مسند خود ۲۳۷/۳ و ۳۶۲؛ و دارمی در سنن خود 
۳۰۶-۳۰۲ از طریق روایت جابر و احمد در «المسند» ۵۲/۳ از طریق روایت ابوسعید خدری آن را 


آورده‌اند. 


۹۶۸ شرح عقیده طحاو يه 





عرض کنند» و تو هم با عمل خود به بهشت نمی‌روی ای رسول خداء فرمود: «و من هم با 
عمل خود به بهشت نمی‌روم مگر اینکه خداوند مرا مشمول رحمت و لطف خویش 
نماید). 

از جمله دلایلی که قدریه جهت اثبات نظر خود بدان استناد نموده‌اند» این آیه است: 

(فتبارك الله أحسن تقلفین 4 صمومنون ۴۸ 

«پس پرخیر است خدایی که بهترین آفرینند گان است». 

اینان می گویند: و جزا به عنوان عوض و پاداش بر اعمال مترتب است؛ همچنان که 
خداوند متعال می‌فرماید: 


( جرآء بما انوأ يعَمَلونَ ) 
(فصلت /۱۷) (احقاف /۱۴) و (واقعه / ۲۴) 


«[اینها] پاداشی است به خاطر آنچه می کر دند». 


دص 


(وتلك أَه ال آورئتموها بما شم تعملورت 4 ( خرف ۷۲ 
«و این همان بهشتی است که به [پاداش] آنچه می کردید وارث آن شده‌اید». 


و آیات دیگری از این قبیل. 


اما راجع به آیه: 


7 نی ی ۱ 
وما رمیت | رمیت ولیکری الله ری € (انفال /۱۷) 


۱- ابن قیم در کتاب «مدارج المسالکین» ۴۲۶/۳ می‌گوید: این آیه درباره پرتاب یک مشت ریگ 
رسول خداءهٍ در جنگ بدر به سوی مشرکان نازل شد. که این ریگ‌ها به چهره تمام مشرکان اصابت 
نموده و معلوم است که آن پرتاب از جانب بشر تا این حد نمی‌رسد. ابتدای پرتاب که انداختن است. و 
انان تاب که شید نب سیر امش کان ست از طرف سا ونه شمان اسه. :داو ند اداخ کر 
ابتدای پرتاب است به پیامبر و نسبت داده و رسیدن به هدف که پایان پرتاب است. از پیامبر و نفی 
کرده است. نمونه این مطلب, فرموده خداوند در همین آیه است. آنجا که می‌فرماید: ( فلم تقتلوهم 


ولکری لاله ق تلم € (انفال / ۱۷): «اين شما نبودید که آنها را کشتید بلکه خداوند آنها را کشت». 


شرح عفیده طحاو به ۹۶۹ 





که جبریه بدان استدلال کرده‌اند. بايد گفت که این آیه دلیلی عليه آنان است» چون 
خداوند متعال پرتاب ریگ یا تیر را برای پیامبرش با گفته «لذ رمیت» اثبات کرده است. 
پس معلوم شد که آنچه اثبات شده غير از چیزی است که نفی شده است. و این بدان 
خاطر است که پر تاب. ابتدا و پایانی دارد؛ ابتدای آن, انداختن است و پایان آن» اصابت به 
هدف. و هر یک از این دو «رمی» (پرتاب) نامیده می‌شود. از این رو معنای آیه فوق این 
است: وقتی تیر را انداختی این تو نبودی که تیر را به هدف اصابت نمودی بلکه خدا بود 
که آن را به هدف اصابت نمود و گرنه گفته‌شان با ذ کر این مثال‌ها مطرود می‌شود: «وقتی 
نماز خواندی» این تو نبودی که نماز خواندی بلکه خدا نماز خواند» «وقتی روزه گرفتی» 
این تو نبودی که روزه گرفتی بلکه خدا روزه گرفت» و ... که فساد و بطلان اين» واضح و 
آشکار است: 

اما راجع به مترتب بودن جزاء بر اعمال» جبریه و قدریه در آن راه خطا و گمراهی را 
پیموده‌اند و خداوند» اهل سنت را به عقیده درست در این زمینه هدایت نموده است. 
ستایش و منت برای اوست. چون حرف «باء» که در نفی است با حرف «باء» که در اثبات 
است» فرق دارد. حرف «باء» در نفی مانند این فرمایش پیامبر وة است که می‌فرمایند: 
«لن یدخل أحد الجنة بعمله»: «هیچ کس به عمل خویش وارد بهشت نمی‌شود؛. در اینجا 
«باء» برای عوض است» یعنی عمل برای دخول انسان به بهشت همانند ثمن و عوض باشد؛ 
آن گونه که معتزله پنداشته‌اند که کننده کار به خاطر عمل خویش» استحقاق رفتن به 
سپس در دنباله آن فرمود: «وَمَا رَمَّیتَ لد رَمَیتَ ولبکری آله م4 (انفال / ۱۷): «وقتی ریگ‌ها را 
نداختی» این تو نبودی که انداختی بلکه خدا بود که انداخت». پس خداوند سبحان تنها خودش بود که 
مشرکان را کشت و شما نبودید که آنان را کشتید همچنان که فقط خداوند ریگ‌ها را به چشمانشان 
نداخت و این امر از طرف پیامبر په نبود. اما علت اشاره به آیه فوق این است که خداوند سبحان؛ 
سبابی ظاهری را جهت دفع مشرکان, قرار داده و دفع و هلاک نمودن آنان را به وسیله اسبابی باطنی 


غیر از اسبابی که برای مردمان ظاهر است. عهده‌دار شده است. پس کمیت و قتل و پیروزی. به خدا 





ضافه می‌شود و به وسیله او روی می دهد و خداوند. بهترین یاری‌کنندگان ایت نگا: «الطبری». 
۳ -۴۲۵: 


۹۷۰ شرح عقیده طحاو يه 





بهشت را دارد و این حق اوست که بر خداوند دارد. قضیه چنین نیست. بلکه رفتن انسان 
به بهشت» از روی لطف و رحمت و فضل خداوند است. و حرف «باء» که در آیه: 

« جرا ہما اوا يَعَمَلُونَ ) (فصلت /۱۷) 

و امثال آن است» «باء» سبب می‌باشد. یعنی به سبب عمل ‌شان. و خداوند متعال است 
که خالق اسباب و مسببات می‌باشد و همه اینها تنها به فضل و لطف و رحمت او بر 


۵ 


در عموم «کل» فقط مخلوقات داخل می‌شود 

راجع به آیه: ( فتبارك له اخسن القن > مومنون ۴۸ 

که معتزله بدان استدلال کرده‌اند» باید گفت که معنای ( أَحسْ َلَلقین گ 
«بهترین تصویر کنند گان و تقدیر کنند گان است. کلمه «خلق» گاهی به معنای تقدیر است 


که در این آیه» همین معنا اراده شده است» چون خداوند متعال می‌فرماید: 


« آله حَلق کل شیء ) (رعد /۱۶) و (زمر / ۶۲) 

یعنی خداوند آفریننده هر چیزی است که آفریده شده است. پس افعال بندگان در 
عموم «کل» داخل می‌شود. گفته‌ی معتزله راجع به داخل کردن کلام خداوند متعال در 
عموم «کل» چه قدر فاسد و بی‌اساس است؛ کلامی که یکی از صفات خداست و محال 
است که مخلوق باشد» و اینان افعال بند گان را که مخلوق است» از عموم «کل» خارج 
ساخته‌اند!! راستی مگر در عموم «کل» جز آنچه که مخلوق است» داخل می‌شود؟! ذات 
مقدس خدا و صفاتش در این عموم داخل نمی‌شود و ساير مخلوقات در عموم «کل» 
داخل می‌شوند. همچنین خداوند متعال می‌فرماید: 


مرو 


وال علق وما لرن (صافات / )٩۶‏ 


۱- نگا: «جامع‌الرسائل» صفحات ۱۵۲-۱۴۶ اثر شیخ‌الاسلام ابن تيميه؛ و «حادی الأرواحج» ص ۶۱ 


اثر أبن قیم. 





شرح عقیده طحاویه ۹۷۱ 





«و حال که خداوند شما و آنچه را که می کنید آفریده است». 

نمی گوییم» چون «ما» در اینجا «مای مصدری» است آیه به این معناست که «شما و 
عملتان» را آفریده است» چون سیاق آیه آن را قبول نمی کند؛ زیرا ابراهیم اظ پرستش 
بت‌های تراشیده شده مشر کان را انکار کرد و خود فعل تراشیدن بت‌ها را انکار نکرد و 
آیه نشان می‌دهد که آنچه تراشیده شده» مخلوق و آفریده خداست و این بت‌ها فقط به 
سبب فعل آنان تراشیده شده است. پس آنچه که آثار فعل آنان است. مخلوق خداوند 
متعال می‌باشد. و اگر عمل تراشیدن بت‌ها مخلوق خدا نبود» بت‌های تراشیده شده مخلوق 
او نبود بلکه تنها چوب یا سنگ بود و لاغیر. ابوالحسین بصری پیشوای متأخرین معتزله 
اظهار داشته است: علم به اینکه انسان؛ فعل خود را به وجود می آورد» بدیهی و ضروری 
است. و امام رازی اظهار داشته که نیاز فعل به وجود آمده و ممکن به مرجَحی که وجود 
فعل در صورت وجود مرجح. واجب و در صورت عدم آن» ممتنع است» ضروری 
می‌باشد. هر دو در آنچه که راجع به علم ضروری و بدیهی اظهار داشته‌اند» راست 
می گویند. سپس ادعای هر یک از اینها که این علم» ضروری و بدیهی است و ادعای 
دیگری را مبنی بر ضروری بودن آن علم» مسلم نیست بلکه هر دو در ادعایشان مبنی بر 
ضروری بودن علم راستگو هستند. و اشتباه هر یک در این است که حق طرف دیگر را 
انکار کرده است. چون ميان اينکه انسان به وجودآورنده فعل خود است و ميان اينکه این 
به وجود آوردن» وجود آن با مشیت و خواست خداوند متعال واجب است. هیچ گونه 


منافاتی وجود ندارد؛ همچنان که خداوند متعال فر موده‌اند: 


هم رش O‏ یه و 
وَتَفس وما سو @ اهمها خوزها وْتقوَها ) (شمس /۸-۷) 


۱- نگا: «مموع‌الفتاوی». ۴۴-۶ ۲. ابوالحسین بصری» بزرگ معتزلی‌ها و صاحب تألیفات کلامی 
است. نام او» محمدبن علی‌بن طیب است. وی انسانی فصیح و بلیغ بود و عبارت شیرین و جذابی داشت 
و از هوش و زکاوت بر شاوی برخوردار بود. وی آگاهی و معلومات زیادی داشت. کتاب «المعتمد» در 
اصول فقه از آثار اوست. وی به سال ۴۳۶ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۱۷ 
نماز ۹ مده تفت 


۹۷۲ شرح عقیده طحاو يه 





«و س وگند به نفس آدمی و آن که او را سامان داد پس فجور و تقوی را به وی الهام 
گرگ 

در آیه ( فَأهَمَهَا ورها وَتَقَوَنهًا 4 با عبارت ‏ قَأهَمَهّا 4 اثبات قدن و با اضافه 
شدن فجور و تقوا به نفس آدمی» اثبات فعل انسان هست تا انسان بداند که او فاجر و متقی 


است. و در فرموده خداوند پس از آن: 


(قد قلح من ژکنها © وق خاب من دسا (شمس 09247 

«بی‌شک هر که خود را تزکیه کرد» رستگار شد و بی گمان آن که خود را ببالوده؛ 
محروم گشت». 

نیز فعل انسان اثبات شده است. نمونه‌های این مطلب زیادند. 

اینجا شبهه دیگری از شبهات این جماعت که امت اسلامی را فرقه فرقه و بلکه پاره 
پاره نموده‌اند» وجود دارد. آن شبهه این است: 

چگونه این حکم راست در می آید که شما می‌گویید خداوند مکلفان را به خاطر 
گناهانشان عذاب می‌دهد در حالی که خدا خالق این گناهان است؟ این چه عدالتی است 
که خداوند. گناهکاران را عذاب دهد در حالی که خدا خالق و فاعل گناهانشان است؟ 
این سؤال همواره در جهان بر سر زبان‌هاست و هر یک به تناسب علم و معرفت خویش 
بدان پاسخ داده است. از اینجاست که هر یک از علما به راهی رفته‌اند و دچار تفرقه و 
اختلاف شده‌اند. گروهی» افعال بند گان را از دایره قدرت خدا خارج ساخته‌اند؛ عده‌ای 
حکم و تعلیل را انکار کرده و دروازه سژال را بسته‌اند؛ گروهی کسبی را برای انسان 
اثبات نموده‌اند که معقول نیست و پاداش و عقاب را بر آن کسب قرار داده‌اند؛ عده‌ای به 
خاطر آن» قائل به وقوع یک مقدور ميان دو قادر و وقوع یک مفعول ميان دو فاعل 
شده‌اند؛ و گروه دیگری قائل به جبر هستند و اينکه خداوند انسان‌ها را به خاطر کاری که 


۱- نگا: «مختصر الصواعق المرسلة», ۲۳۰-۳۲۵/۱ و «مجموع‌الفتاوی». ۳۳۷-۳۳۱/۱۴. 


۲- در کتاب «مختصر الصواعق», «الحکمة» آمده و هر دو به یک معنی است. 





شرح عفیده طحاو به 7۳ 





بر آن قادر نیستند» عذاب می‌دهد. در حقیقت این سوال بوده که این تفرقه و اختلاف را 
به وجود آورده است. 

پاسخ درست به سؤال مذ کور این است: عقوبت و مجازاتی که به بنده بر اثر گناهان 
وجودی می‌رسد هر چند این گناهان» مخلوق خدا هستند» عقوبت گناهان قبلی است» 
چون گناه» گناه را به وجود می‌آورد و عقاب سزای هر بدی» بدی پس از آن است. در 
حقیقت گناهان همچون امراضی هستند که یکدیگر را به وجود می آورند. 

این نکته مانده که گفته شود: گناه اول که گناهان بعدی را به وجود آورده. سزای 
چیست؟ در جواب گفته می‌شود: این گناه عقوبت و سزای انجام ندادن کاری است که 
انسان برای آن آفریده شده و بر آن سرشته شده است» چون خداوند سبحان انسان‌ها را 
برای پرستش خداوند یکتا و بی‌شریک آفریده و آنها را براساس محبت و الوهیت خدا و 
توبه و با زگشت به سوی او سرشته است؛ همچنان که می‌فرماید: 

« قاقر وجهَك لین حییفا فظرت آله الى فطر لاس عَلّا 4 (روم ۲۳۰۸ 

«پس حق گرایانه» به سوی این آیین روی آور [با همان] فطرتی که خدا مردم را بر 
آن سرشته است». 

پس از آنجا که انسان کاری را که به خاطر آن آفریده شده و بر آن سرشته شده 
است که آن هم محبت و پرستش خدا و توبه و باز گشت به سوی اوست» انجام نداده» از 
این رو به خاطر آن عقاب داده شده و این عقاب هم بدین صورت است که شیطان 
شر ک و گناهان را برای انسان آراسته است. چون گناه با قلب خالی و پذیرای خیر و شر 
برخورد کرده است و اگر در قلب خیر می‌بود که مانع ضدش می‌شد» دیگر شر از آن بر 


۶ ذلك لتضّرف عن آلشُوء والفحَضاء انةء من عبّادنا المُخلصیرت ) 


«تا بدی و زشت کاری را از او باز گردانیم» و او از بند گان خالص شده ما بود». 
و ابلیس گفت: 


7۴ شرح عقیده طحاو يه 





(ص / ۸۳-۸۲) 

«پس به عزت تو س وگند که بی‌تردید همه‌شان را گمراه خواهم کرد. مگر آن بند گان 
خالص شده تو از میان آنها». 

خداوند عز وجل در جای دیگری می‌فرماید: 

( هذا صرّط عل متیر @ ان عبادی لیس لک عم سَلطْ لا من 
نع من الغاوین > (حجر /۴۲-۴۱) 

«این سنت و راه راستی است بر عهده من» که تو را بر بند گان من تسلطی نیست». 

اخلاص به معنای خالص شدن و پاک بودن قلب از روی آوردن و اراده و محبت 
غیر خدا. وقتی قلب برای خدا خالص شد. دیگر شیطان نمی‌تواند بر آن تسلط یابد. اما 
وقتی از یاد و محبت خدا فارغ شد. آن وقت شیطان به تناسب فارغ بودن قلب از خدا بر 
آن تسلط می‌یابد» در نتیجه در این حال به خاطر عدم این اخلاص, آن را گناهکار و 
بد کار می گرداند و این عدل محض است. 

اگر بگویی: چه کسی آن عدم را آفریده است؟ در جواب گفته می‌شود: این سؤال 
باطلی است. چون عدم نیاز به تعلق تکوین و ایجاد به آن نیست. چون عدم فعل امری 
وجودی نیست تا به فاعل نسبت داده شود بلکه عدم» شر محض است و شر هم به خداوند 
متعال نسبت داده نمی شود» همان‌طور که پیامبر ا در حدیث استفتاح می‌فرماید: «لبیک 
وسعدیک, واخیر کله بیدیک. والشرّ لیس الیک» : «گوش به فرمانیم» و خير همه‌اش به 
دست توست و شر به تو نسبت داده نمی‌شود). 

همچنین است در حدیث شفاعت در روز قیامت وقتی خداوند به پیامبر مه 


می‌فرماید: ای محمد! آن حضرت می فرماید: «لبیک وسعدیک. والخیر فى یدیک 


۱- قس از حدیثی صحیح است که در صفحه ۲ ذکر ان رفت. 
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والشر لیس الیک» : «گوش به فرمانم» خير در دست توست و شر به تو نسبت داده 
نمی شود). 

خداوند متعال خبر داده که مسلط کردن شیطان تنها بر کسانی است که او رابه 
دوستی می گیرند و کسانی که برای خداء شریک قائل می‌شوند. وقتی آنان غير خدا را به 
دوستی گرفتند و همراه او کسی را شریک او قرار دادند. به سبب این کارشان با مسلط 
کردن شیطان بر آنان» مجازات می‌شوند. در حقیقت این به دوستی گرفتن شیطان و 
شریک قائل شدن برای خداوند» عقوبت و مجازات خالی بودن قلب از اخلاص می‌باشد 
و الهام نیکی و تقوا بر قلب از جانب خداء ثمره و نتیجه این اخلاص است و الهام فجور و 
بدی بر قلب از جانب خداء ثمره و نتیجه خالی بودن قلب از اخلاص می‌باشد. 

اگر بگویی: اگر این ترک نمودن» امری وجودی باشد. سوال دوباره تکرار می‌شود 


۱- قسمتی از حدیثی است که بزار به شماره: ۳۴۶۲ از طریق محمدبن جعفر روایت کرده که محمدبن 
جعفر گوید: شعبه از ابواسحاق, از صله, از حذیفه برای ما نقل کرد که حذیفه گفت: مردم در یک منطقه 
جمع می‌شوند و کسی سخن نمی گوید. - گمان می‌کنم گفت: - اولین کسی که سخن می‌گوید. محمد رد 
است که می‌فرماید: گوش به فرمانم. خير به دست توست و شر به تو نسبت داده نمی‌شود. و هدایت يافته 
کسی است که تو او را هدایت کرده‌ای و بنده تو در حضور توست و به تو نیازمند است و به سوی تو باز 
می‌گردد. و هیچ پناهگاه و راه نجاتی جز به سوی تو نیست. پرخیز و پاینده و والا هستی. تو ای 
بزو رڈ گار اي کسه پاک وش شیاین هام سوه او انب که می فر ماع عن ان بات 
ریت بقاما یره (اسراء / :)۷٩‏ «باشد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند»». 

هیثمی در «مجمع‌الزوائد» ۳۷۷/۱۰ می‌گوید: بزار از حذیفه به طور موقوف آن را روایت کرده و راویان 
آن, راویان صحیح‌اند. همچنین طبرانی در «المعجم الأوسط» به طور مرفوع از حذیفه آن را روایت کرده 
است. در سند این روایت. لیث بن ابی‌سلیم وجود دارد که مدلس است و بقیه روایانش, نقه‌اند. در اینکه 
او لیث بن ابی سلیم را به تدلیس موصوف کرده باید دست نگه داشت. چون ما هیچ یک از ائمه جرح و 
تعدیل را سراغ نداریم که او را به چنین وصفی, توصیف کرده باشد, او تنها حافظه‌اش بد بود. همچنین 
حاکم در «المستدرک» ۵۷۳/۴ آن را از طریق لیث بن ابی سلیم روایت کرده است. 
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در جواب گفته می‌شود: ترک در اینجاء خودداری وضع نفس از آنچه که نفس آن 
را می‌خواهد و دوست دارد» نیست چون اگر به این معنا باشد» ممکن است گفته شود: 
ت رک» یک امر وجودی است» بلکه ترک در اینجاء امری عدمی و خالی بودن از اسباب 
خیر است» و این عدم» محض خالی بودن نفس از آنچه که مفیدترین و سودمندترین چیز 
برای آن است» می‌باشد. و عقوبت به خاطر امر عدمی» با انجام دادن بدی‌ها و گناهان 
می‌باشد نه به وسیله عقوبات و مجازات‌هایی که پس از اقامه حجت بر او به وسیله 
پیامبران» به او می‌رسد. پس در این صورت خداوند دو عقوبت برای انسان دارد: 

اول - او را گناهکار و خطاکار قرار می‌دهد. این عقوبت عدم اخلاص و عدم روی 
آوردن و با زگشت او به سوی خداوند است. این عقوبت به گونه‌ای است که ممکن است 
انسان به دلیل آنکه با شهوت و خواسته‌اش ساز گار است» درد و زیان آن را احساس نکند. 
در حقیقت این عقوبت» از بزرگترین عقوبت‌ها می‌باشد. 

دوم - عقوبت‌های دردنا ک پس از انجام دادن گناهان و بدی‌ها. خداوند متعال در 
آیه زیر این دو عقوبت را با هم آورده است» آنجا که می‌فرماید: 

ما سوا ما روا بب فَتختا هم ابوب کل یو 4 (نعام ۴۴۱) 

«پس چون هشدارهایی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند» درهای همه چیز 
را [برای امتحان] بر آنان گشودیم». 

این عقوبت اول است. سپس در ادامه می‌فرماید: 

حى |ذا فرحوا یم ونوا اخذنهم یف » (انعام / ۱۴۴) 

«و چون بدانچه داده شده بودند سرمست شدند ناگاه ایشان را گرفتیم». 

این هم عقوبت دوم می‌باشد. 

اگر گفته شود: آیا برایشان ممکن است که اخلاص و باز گشت و روی آوردن به 
سوی خدا و محبت تنها او را داشته باشند بدون آنکه این امور در دل‌هایشان آفریده شود 
و خدا آنان را مخلصان برای او و با زگشت کنند گان به سوی او و دوستداران و محبّان 


فقط او قرار دهد؟ با اينکه خداوند این صفات را در دلهایشان قرار داده و بدان اقا نموده 
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است؟ در جواب گفته می‌شود: نه» بلکه این امر منت و فضل خداست و از بزرگترین 
خیرهایی است که به دست خداست. و خير همه‌اش به دست خداست و کسی نمی تواند 
چیزی از خير به دست آورد مگر آنچه که خداوند به او عطا کرده است. و کسی 
نمی تواند از شر خود را حفظ کند» مگر آنکه خداوند او را از شر محفوظ نگاه دارد. 

اگر گفته شود: وقتی این صفات در دل‌هایشان آفریده نشده و آنان برای این صفات 
توفیق نیافته‌اند و آنان مستقلاً برای آن صفات راهی ندارند» سوّال از نو تکرار می‌شود» و 
منع آنها از این صفات» ظلم است و آن وقت این گفته بر شما لازم می آید که: عدل همانا 
تصرف مالک در ملک خود به هر شیوه‌ای که بخواهد می‌باشد. و او از آنچه می کند 
با ز خواست نمی شود ولی دیگران از آنچه انجام می دهند» بازخواست می شوند. 

در جواب گفته می‌شود: خداوند سبحان با منع کردن انسان‌ها از این صفات. ظالم 
نمی‌باشد و منع کننده تنها زمانی ظالم است که دیگری را از حقی که بر گردنش دارد؛ 
منع کند» و این کار چیزی است که پرورد گار بر خودش حرام نموده است» و خلاف آن 
را بر خودش واجب کرده است. اما وقتی چیزی را که حق کسی نیست از او منع کند 
بلکه این چیز محض فضل و لطف و منت خدا بر اوست. در این صورت او با منع آن؛ 
ظالم محسوب نمی‌شود. چون منم حق ظلم است و منع فضل و منت و نیکی عدل است. و 
خداوند سبحان در چیزی که منع می کند» عادل است همان طور که در چیزی که عطا 
می کند» نیکی کننده و منت کننده است. 

اگر گفته شود: وقتی عطا و توفیق» احسان و رحمت است» پس چرا خداوند عطاو 
فضل را بر عدل غالب ننموده است همان طور که رحمت خدا بر غضب او غالب است؟ 

در جواب گفته می‌شود: مقصود در اینجاه بیان این عقوبت مترتب بر این منع است و 
مستلزم عقوبت ظلم نیست بلکه عدل محض است. 

و این سژال راجع به حکمتی است که مقدم بودن عدل بر فضل در برخی جاهاست. 
و اينکه چرا خداوند در فضل و لطف خود میان بندگان مساوات و برابری قرار نداده 
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است؟ خلاصه این سؤال این است: چرا خداوند بر این شخص فضل نموده و بر آن یکی 
فضل ننموده است؟ خداوند در این آیه» پاسخ این سوال را داده است. آنجا که می‌فرماید: 
( دب فضل آله تيه من َسَاء واه ذو و الفضل لیم ) (حدید ۲۱۸ 
«اين فضل خداست که به هر کس که می خواهد می‌هد و خداوند صاحب فضل 
بز رگ است». 
در جای دیگری می‌فرماید: 
« لا یم هل الحتب لا یقدژون علن شی. من فضل آله ون الفضل 


و < 


د آله نویه من شاه وله لقصل العظم ‏ (حدید 7 ۲۹) 

([رحمت مضاعف ] بدان جهت بود که اهل کتاب [اين طور] ندانند که [مژمنین به 
اسلام ] راهی به فضل خدا ندارند و [بدانند] که بی‌تردید فضل و بخشش به دست 
خداست. آن را به هر که خواهد عطا می کند» و خدا صاحب فضل و بخشش بز رگ 
است». 

و وقتی بهود و نصارا از پیامبر ا راجع به اختصاص دادن این امت به دو اجر و 
دادن دو اجر به مؤمنان از جانب آن حضرت سوال کردند» آن حضرت فرمود: «مل 
ظلمتکم من حقکم شینً؟ قالوا: لاء قال: فذلک فضلی آوتیه من آشاء» : «آیا چیزی از حقتان 
را از شما دریغ داشته و به شما ظلمی کرده‌ام؟ گفتند: خیر» آن حضرت فرمود: پس این 
فضل من است که به هر کس که بخواهم می‌دهم». اطلاع هر فردی از افراد بر کمال 
حکمت خدا در عطا و منعش» حکمت نیست بلکه وقتی خداوند چشم بصیرت انسان را 
گشود تا اینکه گوشه کمی از حکمت خداوند در مخلوقاتش و امر و پاداش و عقاب او و 
اختصاص دادن کسی به فضل و احسان خود و محروم نمودن کسی دیگر از آن راء ببیند 


۱- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۸۵۵۷ ۲۲۶۸ ۰۲۲۶۹ ۳۳۵۹ ۰۵۰۲۱ ۷۴۶۷ و 
۳ ترمذی به شماره: ۲۸۷۱؛ احمد در «المسند». ۶/۲ ۰۱۱۱ ۱۲۱ و ۱۲۹: رامهرمزی در «الاْمثال» 


ص ۵٩‏ و طیالسی به شماره: ۱۸۲۰ از طریق روایت ابن عمر آن را روایت کرده‌اند. 
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و در احوال و اوضاع کسانی که این فضل و لطف شامل حالشان شده یا از آنان منع شده 
بنگرد آن وقت به وسیله آنچه می‌داند بر آنچه که نمی‌داند» استدلال می کند. 

وقتی دشمنان مشر ک خدا از اختصاص این فضل و لطف خدا به مومنان دچار ابهام 
و اشکال شدند. گفتند: 

«أمتوْلاء مت ال علیهم ین بیینا> . «نعام ۵۳۸ 

«آیا ایناند که خدا از میان ما موهبتشان داده است؟». 


خداوند متعال در جوایشان فرمود: 


کد ص 


( لیس اله باغَم بالشکرین 4 (انعام / ۵۳) 

«آیا خداوند شاکران را بهتر نمی‌شناسد؟». 

به این جواب بنگر» در ضمن آن می‌بینی که خداوند سبحان بهتر می‌داند کدام محل 
برای کاشتن درخت نعمت مناسب است در نتیجه ثمره آن شکر باشد و می‌داند که کدام 
محل برای این کار مناسب نیست. اگر خداوند درخت نعمت را در جایی که برای کاشتن 
آن مناسب نیست. می کاشت. این درخت ثمره نمی داد در نتیجه کاشتن درخت نعمت در 
آن مکان» ببهوده بود و در شأن حکمت خدا نیست؛ همچنان که خداوند بلندمر تبه 
می فرماید: 

( الله أعلم حيت عل رسال ) (نعام /۱۲۴) 


«خدا بهتر می داند رسالتش را کحا قرار دهد). 


انسان فاعل حقیقی فعل خود است اما این فعل. مخلوق خداست 
اگر گفته شود: وقتی به محال بودن ایجاد و خلق فعل از جانب انسان حکم کردید» پس 
در این صورت بنده اصلاً فعلی ندارد؟ در پاسخ گفته می‌شود: بنده فاعل حقیقی فعل خود 
است و او قدرت حقیقی را بر فعل خود دارد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

(وَماتَفعلوا ین خَتریِعلمه لک مقر ۹۷۸ 


«و هرچه از نیکی‌ها کنید» خدا آن را می‌داند). 
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( فا تبسن ہما را لورت 4 «(مود ۲۶۱ 

«(پس از آنچه می کنند غمگین مباش». 

و آیاتی از این قبیل. 

وقتی فاعل بودن انسان ثابت شد. پس بايد گفت که افعال انسان دو نوع است: 

نوع اول -نوعی که قدرت و اختیار و اراده انسان با آن همراه است» پس این نوع 
صفت و فعل و کسب انسان می‌باشد. مانند حر کات اختیاری انسان. و این خداوند متعال 
است که انسان را فاعل و مختار قرار داده و اوست که بر این کار تواناست و در این کار 
یکتا و بی‌شریک است. به همین خاطر سلف صالح جبر را انکار نموده‌اند. چون جبر فقط 
از موجود ناتوان سر می‌زند و جبر فقط همراه اکراه و اجبار می‌باشد. می گویند: پدر 
ولایت اجبار برای به نکاح در آوردن دختر با کره خردسال را دارد ولی او ولایت اجبار 


۰ ۷5 ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۱ 
برای به ازدواج در آوردن بیوه زن بالغ را ندارد» یعنی نمی تواند او را بزور شوهر دهد. 


خداوند انسان را مجبور به انجام کاری نمی کند 

خداوند متعال به این اعتبار انسان را بر انجام کاری مجبور نمی کند. چون خداوند سبحان 
ال وا اه آسک یرای کا نییان راما رای که یه و 
نیست. به همین خاطر در الفاظ و عبارات شارع» «جبّل» آمده و «جبر) نیامده است» 
همچنان که پیامبر ا به شح عبدالقیس گفت: «اِذ فیک خأتين یحّهما الله: احلم والأناة» 
فقال: آخلقین تخلفت هما؟ أم خلقین جبلت علیهما؟ فقال: «بل خلقین جبلت علیهما» فقال: 
الحمدلله الذی جبلنی على خلقین یحّهما الله [ورسوله] : «همانا در تو دو تا خصلت هست 


۱- به تفصیل این مسأله در کتاب «المغنی», ۴۸۹-۴۸۷/۶ نگاه کنید. 

۲- حدیثی است که ابوداود به شماره: ۵۲۲۵؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۵۳۱۳ از طریق 
ام ابان دختر وازع بن زارع. از پدربزرگش زارع ان را به طور کامل روایت کرده‌اند. بخاری در 
«الأدب المفرد» به شماره: ٩۷۵‏ و در «التاریخ» ۴۴۷/۳ قسمتی از آن را روایت کرده است. راویان این 


روایت. به جز ام آبان ثقه‌اند. چون در مورد ام آبان جرح و تعدیلی صورت نگرفته است. زارع هم. همان 


شرح عفیده طحاو به ۹۸۱ 





که خداوند آنها را دوست دارد. [این دو تا خصلت عبارتند از]: بردباری و وقار. او گفت: 
آیا خودم به این دو خصلت. متخلق شده‌ام [و کم کم در من ایجاد شده] یا اینکه بر آن 
سرشته شده‌ام؟ پیامبر بل فرمود: «بر آن سرشته شده‌ای». آنگاه اشج گفت: سپاس برای 
خدایی که مرا به دو خصلتی سرشته که خدا و پیامبر وة آن را دوست دارند». خداوند 
متعال بنده‌اش را فقط به خاطر افعال اختیاری‌اش عذاب می‌دهد و فرق ميان عقاب و 
مجازات به خاطر فعل اختیاری و فعل غیراختیاری در فطرت‌ها و خردها استقرار یافته 


است. 


ابن عامر عبدی از طایفه عبدالقیس است و جزو عرب‌های بصره محسوب می‌شود و همراه اشج به عنوان 
هیأتی پیش پیامبر اة آمدند. 

بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۵۸۷ از طریق قیس بن حفص آن را روایت کرده که قیس بن 
حفص گوید: طالب بن حجیر عبدی برای ما نقل کرد و گفت: هودبن عبدالّه بن سعد برایم نقل کرد که او 
از دزیر رگش مزیده عبدی شنید که او گفت: اشبح آمد ... تا آخر روایت. سند این روایت با توجه به 
شواهدش. حسن است. این روایت در مسند ابویعلی. ۳۱۹/۲؛ و «المعجم الکبیر» اثر طبرانی» ج ۰ بد 
شار ۱ ۱ مو خود اه نگا: «مجم‌الزوائد» ۳۸۸/۹. احمد هم در «المسند». ۲۰۶/۴؛ و ابویعلی 
براساس آنچه که ابن اثیر کر الغابة» ۱۱۷/۱ ذکر کرده از دو طریق از يونس بن عبید از 
عبدالرحمن بن ابی بكرة» از اشبح بن عبدالقیس روایت کرده‌اند که او گفت: رسول خدا ا به من گفت: 
... هیثمی در «مجمع‌الزوائد» ۳۸۸-۳۸۷/۹ آن را از احمد روایت کرده و گفته که راویان آن» راویان 
صحیح‌اند به جز ابن ابی‌بکره که اشج را ندیده است. 

در روایت طولانی ابن عباس آمده که پیامبر ا به اشبح بن عبدالقیس گفت: «إِن فیک خصلتین یحبهسا 
اللّه: الحلم والاْناة»: «همانا در تو دو تا خصلت هست که خداوند آنهارا دوست دارد [ایین دو خصلت 
عبارتند از]: بردباری و وقار». مسلم به شماره‌های: ۱۷ و ۲۵ ترمذی به شماره: ۰۲۰۱۱ بخاری در ادب 
المفرد به شماره: ۵۸۶ ابن منده در الایمان به شماره: ۰۱۵۲ طبرانی در الصغیر ۱۱/۲؛ و خطیب بغدادی 
در تاریخ خود. ۲۷۹/۵ آن را روایت کرده‌اند. همچنین مسلم به شماره ۱۸؛ و احمد در «المسند» ۲۳/۳ 
از طریق روایت ابوسید خدری آن را روایت کرده‌اند. اینکه ناصرالدین آلبانی می‌گوید: مسلم و دیگران 


این روایت را از ابن عباس آوره‌اندء اشتباهی از طرف اوست همجنان که می‌بینی. 





۹۸۲ شرح عقیده طحاو يه 





اگر گفته شود: خلق یک فعل همراه عقوبت و مجازات به خاطر آن فعل ظلم است» 
در جواب گفته می‌شود: این به مانند آن است که گفته شود: خلق خوردن سم و سپس 
حصول مرگ به وسیله آن سم ظلم است!! پس همان‌طور که این سم سبب م رگ است؛ 
آن فعل نیز سبب عقوبت و مجازات است و در هیچ کدام» ظلمی نیست. 

خلاصه؛ فعل انسان» فعل حقیقی اوست ولی این فعل» مخلوق و مفعول خداوند متعال 
است و خود فعل خداوند نیست؛ چون میان فعل و مفعول» و خلق و مخلوق فرق هست. 
طحاوی ینن با این گفته‌اش به همین نکته اشاره کرده» آنجا که می گويد: «وأفعال العباد 
خلق‌الّه و کسب من العباد: «افعال بند گان» خلق خدا و کسب بند گان است». او فعل و 
کسب را برای بند گان اثبات نموده و خلق را به خداوند متعال نسبت داده است. 

کسب. فعلی است که نفع و زیان آن به فاعلش برم ی گردد. همچنان که خداوند 
متعال می‌فرماید: 

( لها ما سيت وعلها ما ات4 (بقره 0۲۸۶۱ 

«هر چه نیکی کرده به سود او هر چه بدی کرده وبال اوست». 

قوله: «ول یکلفهم الله تعالی الا ما یطیقون ولایطیقون ال ماکلفهم. وهو تفسیر: «لاحول 
ولا قوة ال بالله»» نقول: لاحيلة لاحد. ولا تحول لاح ولا حركة لأحد عن معصية الل إلا 
معونة الله ولا قرّة لأحد على إقامة طاعة الله واللبات علیها الا بتوفیق الله تعالى» وکل شىء 
يجرى بمشيئة الله تعالی وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته الشینات کلها. وغلب قضاژه اليل 
کلهاء یفعل ما یشای وهو غير ظالم آبدا: 

3 لا بعل عا قعل وهم ستلورت ) (نبیاء ۲۳۸ 

«خداوند متعال» بند گان را به کاری تکلیف نکرده مگر آن که در حد توان آنان باشد 
و بند گان هم توان کاری را ندارند مگر کاری که خداوند آنان را بدان مکلف نموده 


است. و این تسیر گفته‌ی: «لا حول ولا قوة إلا بسال» می‌باشد. در تفسیر این عبارت 


۱- جمله: «ولا تحول لأحد» از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 





شرح عفیده طحاو به ۹A۳‏ 





می گوییم: هیچ کس چاره و تغیبر و تلاش برای دوری از گناه ندارد مگر به پاری خداء و 
هیچ کس توان و نیرو جهت برپای داشتن طاعت خدا و پایداری بر آن ندارد مگر به 
توفیق خداوند متعال. و هر چیزی به مشیت و اراده و علم و قضا و قدر خداوند بلندمرتبه 
در حرکت است. مشیت و خواست خداوند بر تمامی مشیت‌ها غلبه یافته» و قضاو تقدیر 
خدا بر تمامی چاره‌ها و راهکارها غلبه یافته است. خداوند هر چه بخواهد می کند و او 
هیچ گاه به کسی ظلم نمی کند: 

ا ی ی ی ر 

۶ لا يسل عا یفعل وهم معلورت ) (انبیاء / ۲۳) 


«[خدا] از آنچه می کند بازخواست نمی‌شود» ولی آنها باز خواست می‌شوند». 


تکلیف به اندازة توانایی است 

شرح عبارت: راجع به گفته: «خداوند متعال بند گان را به کاری تکلیف نکرده مگر 
آنکه در حد توان آنان باشد». خداوند متعال می‌فرماید: 

( ل کلف آله ما را ومعها ‏ . (بقره ,6۸۶ 

«خدا هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

( لا تکلث فا إل وسَعها ) (انعام / ۱۵۲) (اعراف /۴۲) و (مومنون / ۶۲) 

ما هیچ کس را جز به اندازه توش تکلیف نمی کنیم 

از ابوالحسن اشعری روایت است که تکلیف به کاری که که در حد توان نیست. 
ایا اش بس اصات از و رانک با بانب کار هدرسفا 
توان نیست» در شرع آمده یا خیر؟ کسانی که قائل به آمدن تکلیف مالایطاق در شرع 
هستند» به امر کردن ابولهب به ایمان» استدلال و استناد نموده‌اند. چون خداوند متعال خبر 


داده که ابولهب ایمان نمی آورد و اینکه او به آتش شعله‌ور انداخته خواهد شد. پس او 


۱ نگا: «درء تعارض العقل و النقل» ۶۵-۶۰/۱؛ و «مجموع‌الفتاوی», ۳۲۶-۳۱۸/۳. 





۹۸۴ شرح عقیده طحاو يه 





امر شده به اینکه ایمان بیاورد به چیزی که بدان ایمان نمی آورد. و این تکلیف به جمع 
ميان دو ضد است» و این هم محال است. 

در پاسخ به سؤال فوق می گوییم که تکلیف مالایطاق (تکلیفی به چیزی که در حد 
توان نیست) در شرع نیامده است و راجع به مثالی که در بالا ذکر شد باید گفت که ما 
قبول نمی کنیم که ابولهب امر شده به اینکه ایمان بیاورد به چیزی که بدان ایمان 
نمی آورد. و استطاعت و توانایی که ابولهب به کمک آن بر ایمان قادر است. حاصل بود» 
پس او از به دست آوردن ایمان ناتوان نبوده است. پس در واقع ابولهب به چیزی تکلیف 
نشده مگر آنکه توانایی آن را داشته است همان طور که در تفسیر استطاعت گفته شد و از 
این فرموده خداوند متعال به فرشتگان: 

(أنبغوی بأسَمَاء هرل (قره /۳۱) 

«مرا از نام‌های اینان خبر دهید». 

با وجودی که آنان نسبت به آن علم نداشتند. و گفته‌ی خداوند به تصویرکنندگان 
در روز قیامت: «أحیوا ما خلقتم» : «آنچه را که درست کرده‌اید» زنده کنید» و امثال آن» 
تکلیف به آنچه که در حد توان نیست. لازم نمی آید» چون این امر تکلیف درخواست 
کاری که فاعل آن. پاداش می‌بیند و تا رک آن» عقاب داده می‌شود» نیست بلکه این 


۱- بخاری به شماره‌های: ۵۹۵۱ و ۷۵۵۸ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده که رسول خدا و 
فرمود: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامةء يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»: «همانا کسانی که 
این تصویرها را می‌سازند در روز قیامت عذاب می‌بینند و به آنان گفته می‌شود: آنچه را که درست 
کرده‌اید. زنده کنید». مسلم به شماره: ۲۱۰۸؛ نسائی, ۸ و در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» 
۶ آمده؛ و احمد در «المسند» ۴/۲» ۲۶/۲۰ ۵۵ و ۱۴۱ آن را روایت کرده‌اند. در همین باب 
بخاری به شماره‌های: ۰۲۱۰۵ ۳۲۲۴ ۰۵۱۸۱ ۰۵۹۵۷ ۵۹۶۱ و ۷۵۵۷؛ مسلم به شماره: (۹۶()۲۱۰۷)؛ 
مالک در «الموطاً» ٩۹۶۷/۲‏ احمد در «المسند», ۷۰/۶ ۸۰ ۱۰۱ ۰۱۲۶ ۱۳۹ ۸۴۱ ۲۲۳ و ۲۳۶ این 
ماجه به شماره: ۲۱۵۱؛ طیالسی به شماره ۱۴۲۵؛ و نسائی, ۲۱۶-۲۱۵/۸ روایتی را از عایشد ناه 


وردان 





شرح عفیده طحاو به ۹۸۵ 





همچنین از دعای مؤمنان در آیه: 

(ریتا ولا ا لا طاقة ا مقره 6۸۶۸ 

بارالها! و آنچه که تاب آن را نداریم بر دوش ما مگذار». 

تکلیف به کاری که در حد توان نیست لازم نمی آید» چون بر دوش گذاشتن چیزی 
که در حد توان نیست. تکلیف نیست بلکه جایز است خداوند کوهی را بر دوش او 
بگذارد که او تاب آن را ندارد در نتیجه بمیرد. ابن انباری در تفسیر آیه فوق گوید: یعنی 
چیزی که ادای آن بر ما سنگین است بر دوش ما مگذار هر چند ما توانایی تحمل کاری 
که بدان مجبور شده‌ايم را با مشقت داریم. او گوید: خداوند قوم عرب را به تناسب 
چیزی که د رک می کنند» مورد خطاب قرار داده است» چون کسی از آنان به کسی که از 
او عصبانی می‌شد» می گفت: نمی توانم به تو نگاه کنم در حالی که می‌توانست به او نگاه 
کند. اما این کار برایش دشوار و سخت بود و حکمت نیست که خداوند» انسان رابه 
حمل یک کوه تکلیف کند به گونه‌ای که اگر آن کار بکند» پاداش می‌بیند و اگر از آن 
امتناع کند» مجازات می‌شود؛ همچنان که خداوند سبحان از طرف خودش خبر داده که 
او کسی را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند. 

برخی از علما می گویند: تکلیف چیزی که از نظر عرف و عادت محال است. جایز 
می‌باشد اما تکلیف چیزی که ذاتاً محال است» جایز نمی‌باشد» چون این چیز وجود آن 
تصور نمی شود» در نتیجه امر کردن به آن معقول نیست» برخلاف آن یکی» که وجود آن 
تصور می‌شود. در نتیجه امر کردن به آن معقول است. 

بعضی دیگر بر این باورند کاری که به خاطر عجز و ناتوانی از انجام آن در حد توان 
نیست. تکلیف آن جایز نیست ولی کاری که به خاطر مشغول بودن به ضد آن در حد 
توان نیست» تکلیف آن جایز است. این عده در معنا موافق سلف صالح و ائمه هستند» اما 
اينکه آنان معتقدند که کاری که انسان ترک می کند. به خاطر مشغول بودن به ضد آن در 
حد توانش نیست» این بدعتی در شرع و لغت است. چون مضمون آن این است که کاری 


که انسان انجام نمی‌دهد» در حد توانش نیست. 


۹۸۶ شرح عقیده طحاو يه 





اینان پایبند این باور هستند» چون اظهار می‌دارند که: توانایی - که همان استطاعت و 
قدرت است فقط همراه فعل می‌باشد! از این رو گفته‌اند: هر کسی که کاری را انجام 
نداده» او توانایی آن کار را ندارد. و این با قرآن و سنت و اجماع سلف مخالفت دارد 
همان‌طور که با آنچه که اکثر عقلاء برآنند مخالفت دارد» همان طور که هنگام ذکر 
استطاعت» بدان اشاره شد. 

اما توانایی‌ای که حاصل نمی‌شود مگر همراه فعل» این نوع توانایی در تکلیف شرط 
نیست با وجودی که در حقیقت آنجا تنها اراده فعل وجود دارد. اينان به این فرموده 
خداوند استدلال کرده‌اند: 

ما یعون لمع . (هود ۲۰ 

«توان شنیدن [ آیات حق را] نداشتند». 

( ال آن تستطیع مى صا (کهف ۶۷۱ ۷۲و ۷۵ 

اتو هرگز نمی توانی همراه من شکیبایی کنی». 

در این آیات اراده چیزی که آن را استطاعت نام نهاده‌اند و اینکه استطاعت فق ط 
همراه فعل است. نیست چون خداوند کافران را به خاطر اینکه توان شنیدن آیات حق را 
نداشتند» نکوهش نموده است و اگر منظورش از استطاعت. استطاعت همراه فعل بود» 
قطعاً همه انسان‌ها پیش از شنیدن نات حق» توان شنیدن آن رادشه در نتیجه 
اختصاص دادن کافران به نداشتن توان شنیدن آیات حق» بی‌معنا بود ولی این کافران -به 
خاطر دوست نداشتن حق و سنگین بودن حق بر آنان» یا به خاطر حسادت بر صاحب حق» 
و یا به خاطر پیروی از هواهای نفسانی - توان شنیدن آیات حق را نداشتند و موسی ات 
هم توانایی شکیبایی همراه خضر را بدین خاطر نداشت که به نظر او آن کاری که خضر 
می کرد با ظاهر شرع مخالفت داشت. و موسی به حقیقت آن کار علم و آگاهی نداشت. 
این زبان قوم عرب و سایر امت‌هاست که هر کس دیگری را دوست نداشته باشد» 
می گویند: تو نمی توانی به او یکی کنی و هر کسی را که دوست داشته باشد» می گویند: 


او به خاطر شدت محبتی که برایش دارد نمی تواند او را مجازات کند نه به این خاطر که 


شرح عقیده طحاویه ۹۸۷ 





از مجازات نمودن او عاجز و ناتوان باشد؛ این گفته فقط به خاطر مبالغه گفته می‌شود. 
همچنان که می گویی: قطعاً او را می‌زنم تا اینکه بمیرد. که منظور از اب بن گفته» زدن شدید 
است. و این چیز غذر نیست» چون اگر خداوند بند گان را امر نمی کرد مگر به کاری که 
برایشان آسان باشد. آن وقت آسمان‌ها و زمین تباه می‌شدند؛ خداوند متعال می‌فرماید: 
ولوا تع احق آهوآعهم لفسدت اسَمَوّت والازض ومن فیهری ) 
(مۇمنون /۷۱) 
«و اگر حق از هوس‌های آنها پیروی می کرد قطعاً آسمان‌ها و زمین و هر که در 
آنهاست تباه می‌شد». 
گفتار طحاوی: «ولا بطیقون إلا ما کلفهم به» تا آخر کلامش» یعنی: بند گان توانایی 
کاری را ندارند مگر اینکه خداوند آنان را بر آن کار قادر و توانا ساخته است. این توانایی 
همان توانایی است که جزو توفیق خدا محسوب می‌شود و جزو توانایی از جهت سلامتی 
و وسع و توانایی و سلامت ابزار و وسایل نیست. عبارت «لا حول ولا قوّة الا باله» دلیلی 
بر اثبات قدر است و طحاوی این عبارت را پس از ذکر آن» تفسیر نموده است. ولی در 
سخن او اشکالی وجود دارد» چون تکلیف به معنای توانایی استعمال نمی‌شود و تنها به 
معنای امر و نهی استعمال می‌شود. و او گفته است: «خداوند» بندگان را تکلیف نکرده 
مگر آنکه در حد توان آنان است» و بندگان کاری در حد توانشان تست مگر اینکه 
خداوند. آنان را بدان تکلیف کرده است». ظاهرا این جمله به یک معنا بر می گردد و این 
درست نیست» چون بند گان بیشتر از آنچه که خداونته آنان را بدان تکلیف کرده است» 
در حا توانشان است» اما خداوند سبحان آسانی و تخفیف را برای بن د گانش می‌خواهد» 
همچنان که می‌فرماید: 


« يريد آله بکم الیترولا رید بڪم انر ) (بقره / ۱۸۵) 
«خدا برای شما آسانی می خواهد و سختی نمی خواهد». 
در جای دیگری می‌فرماید: 


۹۸۸ شرح عقیده طحاو يه 





یرید آله آن فف عدکم > (نساء /۲۸) 


۱ 


«خدا می‌خواهد بر شما آسان گیرد». 

همچنین می‌فرماید: 

وما جعل عليکرنی الین مين حرج ) (حج/۸ 

«و بر شما در این دین هیچ دشواری قرار نداده. 

و اگر خداوند بر آنچه ما را بدان تکلیف نموده» می‌افزود قطعاً توان آن را داشتیم» 
ولی خداوند بر ما فضل و منت نهاده و به ما رحم کرده و بر ما آسان گرفته است و بر ما 
در این دین هیچ دشواری قرار نداده است . پس در عبارت طحاوی نوعی اشکال هست» 


در آن تأمل و دقت کن. 


تفاوت میان قضای تشریعی و قضای تکوینی 
این گفته طحاوی: «و هر چیزی به مشیت و خواست و علم و قضا و قدر خدا در حرکت 
است». منظورش از قضای خداء قضای تکوینی است نه قضای تشریعی» چون قضا؛ هم 
تکوینی است و هم تشریعی. همچنین اراده و امر و اذن و کتاب و حکم و تحریم و 
کلمات و مانند آنها؛ هم تکوینی هستند و هم تشریعی." 

قضای تکوینی» در این فرموده خداوند متعال است: 


رر 


۶ فقضهنْ سَبَعَ ممواتونی یومین ) (فصلت /۱۲) 


-١‏ در نسخه‌های خطی (): (ج) (د) پاورقی نسخه خطی (ب) پس از این» عبارتی آمده که نص آن, 
چنین است: «در پاسخ به اين اشکال گفته‌ای که قبلاً ذکر شد. آورده می‌شود و آن. این است که: منظور 
از توانایی, توانایی است که جزو توفیق خدا است نه توانایی که از جهت وسع و سلامتی ابزار و وسایل 
است ولی فقط در سخه خطی () بالای کلمه «ویجاب» (جواب داه می‌شود) علامت «لا» و بالای کلمته 
«لکن» (ولی). علامت «الی» قرار داده شده است. این علامت. نشانه آن است که عبارت میان «لا» و 
«الی» اضافی است و جزو کلام اصلی مولف نیست. 

۲- نگا: «شفاء العلیل». صفحات ۲۸۳-۲۷۰. 





شرح عفیده طحاو به ۹۸۹ 





«(پس آنها را در دو روز هفت آسمان کرد». 

و قضای تشریعی و دینی در این فرموده خداوند است: 

(وَقَسَی رك لا تعدا اه ری (اسراء ۲۳) 

«و پرورد گار تو مقرر داشته که جز او را نیرستید). 

اراده تکوینی و تشریعی هم در ضمن توضیح این گفته طحاوی: «چیزی به وجود 
کی لکد کاس ره یو 

امر تکوینی» در این آیه آمده است: 

( نما مره اد اراد شا آن قول لَه کن کون > (یس /۸۲) 


«فرمان او هر گاه چیزی را اراده کند تنها این است که به آن بگوید: باش پس 


می‌ شو دا. 

نن در یکی از کنته‌های علما "که قری‌ترین گفته است ایر تک ی کرای آبه 
نیز آمده است: 

« ولا آزدتا آن لك قرية أمرتا متَفبا ففسقوا فا فحَق علها القول فدَمَرتها 
تد میا 6 (اسراء / ۱۶) 


«و چون بخواهيم شهری را هلاک کنیم خوشگذران‌های آن را وا می‌داریم [و آزاد 
می گذاریم] تا در آن فسق و فساد کنند پس عذاب الهی بر آن محقق می گردد و آن را 
یکسره در هم می کوبیم». 

وامر تشریعی در این آیات آمده است: 

إا باعل والاخسن ) (نحل )٩۰/‏ 


«همانا خداوند به عدل و احسان فرمان می‌دهد). 


۱- به صفحه ۷۸ مراجعه کنید. 


۲- به تفسیر این آیه در «جامع‌البیان». ۳۵ و «زادالمسیر». ۱۹-۱۸/۵ مراجعه کنید. 
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إن یمرک آن توا الم مت ال آهلها ) (نساء / ۵۸) 
«همانا خدا به شما فرمان می دهد که سپرده‌ها را به صاحبانش پس دهید». 
اذن تکوینیء در این آیه می‌باشد: 


وما هم بضازین ہو من أَحدٍ لا با بان له € (بقره / ۱۰۲) 


م2 


«و نمی توانستند به کسی زیان برسانند مگر به اذن خدا». 


ی ی ی تا 


72 


روم 


الفسقین ) (حشر /۵) 
«هر نخله‌ای را که قطع کردید یا بر ریشه‌هایش ایستاده وانهادید» همه به اذن خدا 
بو د...). 
کتاب تکوینی در این آیات آمده است: 
وا یمین مُعمر ولا ُنقص من غمره2 نی کتب لد لفل ا 
(فاطر / ۱۱) 
«و هیچ کهن‌سالی عمر طولانی نمی کند و یا از عمرش کاسته نمی‌شوده مگر آنکه در 
کانی یواست 
( ولقذ کتبتا نی ایور من بعد کر رت آلازض برها عبادی 
آلصَلخورت ) (انبیاء / ۱۰۵) 
«و همانا در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به ارث 
خواهند برد». 
کتاب تشریی نیز در این آیات آمده است: 
«وكتبتا عَلَهَّم فیا اَن التفس بالتفس > مانده / ۴۵) 


«و در تورات به آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان ...» 
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۳۹ ها آآنین توا کیب يڪم لیام ..) (قره 6۸۳۱ 
«ای اهل ایمان! روژه بر شما مقرر شد». 
ی و 
(فلن برض حى یادن ل آر ی وسم الا وهو حي ا تکمین )€ 
(بوسف /۸۰) 
«پس من هر گز از اینجا قدم بر نمی‌دارم تا پدرم به من اجازه دهد يا اينکه خداوند در 
حق من حکم کند و او بهترین داوران است». 
همچنین حکم تکوینی در این آیه آمده است: 
#قل رت آحکر بال ق ورَسٌَا رن امس ان ل ما تَصِفونَ ) 
(انبیاء/۱۱۲) 
«[پیامبر] گفت: ای خدای من‌ابه حق داوری کن | و ظالمان را کیفر د ۰ و از 
پرورد گارمان خدای رحمان در برابر آنچه توصیف می کنید» باری خواسته می‌شود». 
و حکم تشریعی هم در این آیات آمده است: 
« أُحِلّت لکم نیمه لاتم للا ما تى علیکم عجر لى الصید وانم حرم | 5 
الله کحکم م ما يريد ) (مائده / ۱) 
«گوشت چهارپایان برای شما حلال شده است» مگر آنچه [حکمش] بر شما خوانده 
می‌شود» بی آنکه شکار را در حال احرام جایز شمارید. خدا هرچه بخواهد حکم می کند». 


و ی ی ۳ 
حق داوری کن». حفص آیه را به صورت ‏ قنل‌رَتِ حكر € قرائت نموده است. که در این صورت» 
این خبر دادن خداوند عز و جل راجع به پیامبرش را است که او گفت: «ای پروردگار من! به حق 
داوری کن». نگا: حجة القراءات» ص ۴۷۱. 
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(دلک کم کم تنگم  )‏ سسس 0۰۸ 
«اين حکم خداست که میان شما حکم می کند؛. 
تحریم تکوینی در این آیات می‌باشد. 
قال فاٍنها محرمَةُ عم e‏ هوت فی الاْرَض4 (مائده 6۶۱ 
«[خدا] فرمود: این سرزمین [مقدس] تا چهل سال بر آنها ممنوع شد. آنها در این 
سرزمین سر گردان خواهند ماند». 
وَحَرَّم على قَرَيةٍ أهلکتها هم لا جغورت 4 (انبیاء  )٩۵‏ 
«و مردم شهری که آن را هلاک کرده‌ايم محال است [به سوی حساب] باز نگردند». 
کک 
«( حرمت علیکم الميعة لدم ) (مائده ۸ ۳) 
ES‏ 
«خرمت علیکم هگم ) (نساء ۸ ۲۳) 
«[ازدواج با] مادرانتان بر شما حرام گردیده است ...» 
کلمات تکوینی در این آیه آمده است: 
مت کلمت ربل آلحشیی علی بی سرویل بمّا روا € (اعراف /۱۳۷) 
«و وعده نیک پرورد گار تو در حق بنی‌اسرائیل» به پاس صبوریشان تحقق یافت». 
همچنین کلمات تکوینی در این فرموده پیامبر مه آمده است: «أعوذ بکلمات الله 
لمات التی لایجاوزهن بر و لا فاجر» : «پناه می‌بردم به کلمات کامل خداوند؛ کلماتی که 


هیچ نیک و کار و بد کاری از آن تجاوز نمی کنند». 


۱- ق قسمتو از حدیثی است که تخریج آن ق فبلا ڈگ یه کیال من یم خنشر طلنه آن را از پیامبر و 


روایت کرده است. اسناد آن, صحیح است. این حدیث شاهدی از روایت ت خالدین ولید دارد که طبرانی در 
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و کلمات تشریعی هم در این آیه آمده است: 
وا بق رو رد سم بر کب وب ۳ 
وذ ات |ترهسم رَبء یکلم فأتمهن 6 (بقره / ۱۲۴) 


«و هنگامی که خدا ابراهيم را با کلماتی بیاموزد و او همه را به اتمام رسانید». 


خداوند رحمت را بر خویش مقرر نموده است 

گفته طحاوی: «خدا هر چه خواهد می کند و او اصلاً به کسی ظلم نمی کند» گفته‌ای 
است که قرآن بر آن دلالت دارد و بیان می‌دارد که خداوند. خودش را از ظلم به بندگان 
منزه و مبرا نموده است. این قول» قولی میانه ميان دو قول قدریه و جبربه می‌باشد. " پس 
آنچه از بنی آدم» ظلم و قبیح است» از خدا ظلم و قبیح نیست آن گونه که قدریه و معتزله 
و مانند آنان می گویند؛ چون این کار تشبیه خدا با مخلوقاتش و مقایسه خدا با 
انسان‌هاست. و خدا پرورد گار بی‌نیاز و تواناست و انسان‌ها بندگان نیازمند و زیر سیطره 
خداوند هستند. ظلم به معنای ممتنعی و غير ممکنی نیست که زیر قدرت داخل نمی‌شود 
آن گونه که برخی از متکلمان و دیگران اظهار می‌دارند. اینان می گویند: محال است که 
در امر ممکن و مقدور ظلم باشد! 

بلکه هر آنچه ممکن باشد اگر خدا آن را انجام دهد» از طرف او عدل است چون 
ظلم از غير خداوند که به کاری امر شده یا از کاری نهی شده می‌باشد ولی خداوند این 
چنین نیست. همانا آیات زیر بر ضد و نقیض این قول دلالت دارند: 

(ومن يعمل ین ال لخت وهو مور فلا اف ظا ولا مهضما » 

(طه / ۱۱۲) 


«المعجم الکبیر» به شماره: ۲۸۳۸ آن را روایت کرده. و شاهد دیگری از روایت عبداله بن مسعود دارد 
که طبرانی در «لمعجم الصغیر» آن را روایت کرده آن گونه که در «مجمع‌الزوائد» ۱۲۷/۱۰ آمده است. 
۱- نگا: «مجموع‌الفتاوی». ۴۵-۷۸ ۱؛ «جامع‌الرسائل» صفحات ۹٩۱۴۲-۱۱؛‏ و «مختصر الصواعق 
المرسلة» ۳۱۹-۳۱۱/۱. 


۹4۴ شرح عقیده طحاو يه 





«و هر کس کارهای شایسته به جا آورد در حالی که مؤمن باشد. نه از ستمی 
هراد و مان اال د 

«مَايبَدَل القول دی وم نا بطم للعیید ) (ق ۲۹۱ 

«سخن [وعده عذاب] نزد من تغییر نیابد و من بر بند گان هیچ ستم نگنم». 

3 وَمَا ظمَهُم وکن انوأ هم الطلمین ) (ز خرف /۷۶) 

«و ما بر آنها ستم نکردیم بلکه خودشان ستمکار بودند. 

)۴۹/ (کهف‎ E لیف‎ AT 


«و آنان کرده‌های خویش را آماده می‌یابند» و پرورد گار تو به کسی ظلم نمی کند». 


مور رم مر ۱ و رد ر مر و جر ۳ صر رت ب ر ر صح ر 
الوم جى کل تفس بما ڪسبت لا ظلم لیر ات ال سریع ا ليساب > 
ّ 
(غافر / ۱۷) 


«امروز هر کسی به [موجب] آنچه انجام داده مجازات می‌شود. امروز هیچ ستمی 
نیست؛ و خدا در حسابرسی سریع است». 

همچنین در حدیثی قدسی پیامبر ا از پرورد گار روایت می کند: «یا عبادی. إلى 
حرمت الم على نفسی, وجعلته بینکم رما فلا تظالوا» : «ای بندگان من! همانا من ظلم 
را بر خویشتن حرام نمودم و آن را میان شما حرام قرار دادم» پس به همدیگر ظلم نکنید». 
این حدیث بر دو چیز دلالت دارد: 

اول - خداوند ظلم را بر خودش حرام نموده و چیزی که ممتنع است به این چیز 
موصوف نمی‌شود. 

دوم - خداوند خبر داده که او ظلم را بر خودش حرام نموده همان‌طور که خبر داده 
که رحمت را بر خودش مقرر نموده است. این مطلب استدلال آنان به اينکه ظلم فقط از 


کسی که به کاری امر شده با از کاری نهی شده سر می‌زند. و خداوند چنین نیست. را 





شرح عفیده طحاو به ۹۹۵ 





باطل می کند. پس به آنان گفته می‌شود: خداوند سبحان رحمت را بر خودش مقرر نموده 
و ظلم را بر خودش حرام نموده است. و همانا خداوند چیزی را بر خودش واجب يا حرام 
نموده که بر آن چیز قادر و تواناست نه چیزی که بر خداوند ممتنع است. 

به علاوه» آ به: 

( قلا اف ظمًا ولا هَضما) (طه /۱۲) 

سلف صالح آن را چنین تفسیر کرده‌اند که: ظلم آن است که گناهان و بدی‌های 
دیگری برای کسی قرار داده شود و هضم» آن است که از نیکی‌هایش کاسته شود؛ 
همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 

« وآ ترد وازرة وزر ری ) (اسراء / ۱۵) 

«هیچ باربرداری بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد». 

همچنین انسان از چیزی که ممتنع و محال است و زیر قدرت قرار نمی گیرد؛ 
نمی ترسد تا از آن امنیت ابد بلکه تنها از چیزی که ممکن است امنیت می‌یابد. پس وقتی 
خداوند با عبارت ۶ فلا حناف؟ (طه / ۱۱۲) او را از ظلم ایمن کرده معلوم می‌شود که 
ظلم برای خدا ممکن و مقدور است. همچنین آیه: 

(لاغتصمروا دی (ق ,۲۸ 


«در پیشگاه من جدال نکنید». 

تا آیه: 

( ومآ ان بطم پلعیید ‏ (ق / 0۲۹ 
«و من بر بند گان هیچ ستم نکنم؛. 


منظور از آن» نفی چیزی که بر آن قادر نیست و برایش ممکن نیست. نمی‌باشد. بلکه 
این است که آنان به غیر از کرده‌های خود جزا داده شوند. پس بنا به گفته اینان خداوند 


اصلاً از هیچ کاری منزه و مبرا نیست بلکه هر کار ممکنی» خداوند از انجام آن منزه و 


۹۹۶ شرح عقیده طحاو به 





مبرا نیست» بلکه فعل خداوند. حسن و نیکوست و فعل بد حقیقتی ندارد بلکه فعل بد برای 
خدا ممتنع و محال است و ممتنع و محال هم حقیقتی ندارد. 

قرآن در جاهای متعددی بر ضد این قول دلالت دارد و نشان می‌دهد که خداوند 
خودش را از کاری که در شأن او نیست و برایش سزاوار نیست» مبرا و منزه نموده است. 
پس معلوم شد که خداوند از کار بد و کار عیب و نکوهیده منزه و پاک و مبراست؛ 
همان‌طور که از وصف بد و وصف عیب و نکوهیده منزه و پاک و مبراست؛ مانند آیات 
و 

18 فحیبثم نما حلَقتکم عَبنْا وأنکم (لیتا لا َرَجَعُونَ » (مومنون / ۱۱۵) 

Ss‏ ی هو ی ی 
نمی شوید ؟). 

که در این آیه» خداوند خودش را از آفرینش بیهوده مخلوقات منزه و مبرا نموده و 
کسی را که چنین پنداشته است» سرزنش نموده است. و این خودش فعل است. 

قعل آلتایین کالجریین ) (قلم / ۳۵) 


(پس آیا ما مطیعان را چون بد کاران قرار کک 


و یا ترا ات هش ار 
لقن 6 لفجار ‏ (ص /۲۸) 
«آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند» همانند مفسدان در زمین 


این آیه انکاری از جانب خداست بر کسانی که جایز دانسته‌اند که خداوند ميان این 


یکی و آن یکی مساوات قرار دهد. 


شرح عفیده طحاو به ۹۹۷ 





( ام خیب الدين جوا الیغات آن هم لین اموا وعَملوا 
TAN‏ ماحصورت 6 اهاز 

(آیا کسانی که مرتکب زشتی‌ها شدند پنداشته‌اند که آنهارا مانند کسانی قرار 
می‌دهیم که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند» حیات و مماتشان یکسان است؟ بد 
قضاوتی دارند». 

این آیه هم انکار و سرزنش کسانی است که پنداشته که خداوند این کار را می کند؛ 
و خبر دادن این مطلب است که این حکمی بد و زشت است و پرور دگار از آن منزه و 
مبراست. 

ابوداود و حاکم در «المستد رک» از طریق روایت ابن عباس» عباده بن صامت و 
زیدبن ثابت از پیامبر ا روایت کرده‌اند که آن حضرت فرمود: «أن الله لو عذب أهل 
جاواته وأرضه, لعذمم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم كانت رخته خير هم من أعماهم» : 
«همانا خداوند اگر اهل آسمان‌ها و زمین را عذاب می‌داد قطعاً آنها را عذاب می‌داد و 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. «سواء» با رفع آمده که این براساس قرائت ابوعمرو, نافع. ابن کثیر. ابن 
عامر و عاصم می‌باشد. حمزه و کسائی و حفص از عاصم آن را با نصب قرائت نموده‌اند. کسانی که آن را 
مرفوع کرده‌اند. بنا به مبتدا بودن این کلمه است و کسانی که آن را منصوب کرده‌اند. آن را مفصول دوم 
«لنجعلهم» یا حال قرار داده‌اند؛ نگا: «حجة القراءات». ص ۶۶۱؛ و «زادالمسیر», ۳۶۱/۷. 

۲- قسمتی از حدیث طولانی و حسن است که ابوداود به شماره: ۴۶۹۹؛ ابن ماجه به شماره ۷۷ احمد 
در «المسند» ۱۸۳-۱۸۲/۵ و ۱۸۵ و ۱۸۹ از طریق روایت ابن دیلمی آن را روایت کرده‌اند که ابن 
دیلمی گوید: پیش ابی بن کعب آمدم و به او گفتم: چیزی از قدر در نفس من واقع شده پس در این 
زمینه حدیثی را برایم نقل کن باشد که خداوند آن را از قلب من دور کند. ابی بن کعب گفت: «لو أن الله 
عذب ...» و بقیه حدیث را ذکر کرد. او گوید: سپس پیش عبدالله بن مسعود آمدم او هم ماتند آن را از 
پیامبر ا برایم نقل کرد. ابن حبان به شماره: ۱۸۱۷؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۲۴۵؛ آجری در 
«الشريعة» ص ۱۸۷؛ طبرانی در «المعجم الكبير» به شماره: ۴۹۴۰؛ و لالكائى در «السنة» به 
شماره‌های: ۱۰۹۲۳ و ۱۲۳۲ آن را روایت کرده‌اند. 


۹۹۸ شرح عقیده طحاو يه 





این کار ظلم و ستم به آنان نبود» و اگر به آنان رحم کرده. رحمت خدا برایشان بهتر از 
اعمالشان می‌باشد». 

این حدیث از جمله دلابلی است که جبربه جهت اثبات عقیده خویش بدان استدلال 
کرده‌اند. اما قدریه به خاطر اصول فاسدشان» این حدیث با عقیده آنان ساز گار نیست از 
این رو یا آن را تکذیب نموده و یا آن را تأویل کرده‌اند. 

شیف زب مان او هنم اه ریت اه »کی کارا ن 
نموده‌اند و به عظمت و شکوه خداوند متعال پی برده‌اند» و قدر نعمت‌های خدا بر 
مخلوقاتش و عدم قیام مخلوقاتش به حقوق نعمت‌های خدا بر آنان یا به خاطر ناتوانی و با 
از روی جهل و يا از روی کوتاهی و قصور در شکر و سپاسی که مقدور است هر چند از 
برخی جهات باشد. دانسته‌اند؛ چون حق خداوند بر اهل آسمان‌ها و زمین» این است که از 
خداوند فرمانبرداری شود و از او نافرمانی نشود؛ همیشه از وی یاد شود و هیچ گاه یاد او 
فراموش نشود؛ شک ر گزاری و سپاسگزاری شود و ناسپاسی نشود؛ و نیروی حب و دوستی 
و روی آوردن» ت وکل و خشیت. مراقبت و ترس و اميد همه‌اش رو به خدا باشد و به وی 
مربوط شود به گونه‌ای که قلب ملازم محبت و یاد خدا و بلکه فقط مشغول آن باشد و 
زبان محبوس یاد خدا باشد و اعضای بدن وقف طاعت و عبادت خداوند باشد. 

بدون شک همه اینها مقدور است. ولی نفس‌ها به آن بخل می‌ورزند. نفس‌ها در بخل 
ورزیدن و حرص درجاتی دارند که فقط خداوند متعال آنها را می‌داند و اکثر مطیعان و 
فرمانبرداران؛ نفسشان از جهتی بدان بخل می‌ورزد هر چند از جهت دیگری آن را انجام 
می‌دهد. پس کجاست کسی که اراده و خواستی از او سر زند که با اراده و خواست خدا 
و آنچه که خداوند دوست دارد از او سر زند تضاد نداشته باشد؟ و چه کسی است که 
خلاف آنچه که برایش آفریده شده هر چند در زمانی از زمان‌ها باشد از او سر نزند؟ پس 
اگر خداوند سبحان عدل خود را بر اهل آسمان‌ها و زمین می گذاشت» آنان را با عدل 


خویش عذاب می‌داد و به آنان هیچ ستمی نمی کرد. 


۱- نگا: «مختصر الصواعق المرسلة», ۳۳۶-۳۳۱/۱. 





شرح عفیده طحاو به ۹۹۹ 





نهایت چیزی که مقدور است. توبه انسان از آن و اعترافش به قصور و کوتاهی‌اش 
در این زمینه است. قبول توبه هم محض فضل و لطف و احسان پرورد گار است. و گرنه 
اگر خداوند بنده‌اش را به خاطر جرم و جنایتش عذاب می‌داد» ظالم نبود هرچند مقدر 
شده که انسان از گناهانش توبه کرده است. ولی خداوند به مقتضای فضل و رحمت 
خویش بر خود واجب کرده که کسی را که توبه کرده» عذاب ندهد و او رحمت رابر 
خویشتن فرض نموده است. پس رحمت و عفو و بخشش پروردگار تمام مخلوقات را در 
بر گرفته» و عمل هیچ کسی به آن حد نمی‌رسد که او را از آتش دوزخ نجات دهد یا او 
را داخل بهشت گردانده همچنان که مطیع‌ترین مردمان برای پرورد گارش و برترین 
مردمان از لحاظ عمل و کسی که از همه انسان‌ها تعظیم و بز رگداشت پرور دگارش را 
بیشتر به جای می آورد» می‌فرماید: «لن ینجی احدا منکم عمله»؛ قالوا: «ولا نت يا 
رسولالله؟ قال: «ولا أناء الا أن یتغمدنی الله برح منه وفضل» : «هیچ کس عملش او را 
هر گز نجات نمی‌دهد». صحابه عرض کردند: و تو هم ای رسول خدا! عملت تو را نجات 
نمی دهد؟ پیامبر رل فرمود: (آری» من هم عملم مرا نجات نمی‌دهد مگر اینکه خداوند 
رحمت و فضل و لطف خویش را شامل حالم گرداندا. 

ابوبکر صدیق از پیامبر دعایی را درخواست کرد که در نمازش با آن دعا کند» 
پیامبر با فرمود: «قل: هم ی ظلمت نفسی ظلماً کثیرا ولا یغفرالذنوب الا أنت» فاغفر 
لی مغفرة من عندک وارهنی. الک آنت الغفور الرحیم» : «بگو: پرورد گارا! همانا من به 
خویشتن بسیار ظلم کرده‌ام و جز تو کسی گناهان را نمی‌بخشاید. پس از جانب خود» مرا 


مورد مغفرت و آمرزش قرار داده و به من رحم کن» چرا که تو بخشاینده مهربانی». 


۲- بخاری به شماره‌های: ۸۲۴ ۶۳۲۶ و ۳۸۸ مسلم به شماره: ۲۷۰۵؛ ترمذی به شماره‌های: ۳۵۲۱ 
و ۳۸۳۵؛ احمد در «المسند», ۶/۱ و ۷ نسائی. ۵۳/۲ و در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة», 
۵ امده؛ ابن ماجه به شماره: ۱۲۸۳۵ مروزی در «مسند ام بکر» به شماره‌های: ۶۰و ۶۱ و 


بغوی به شماره: ۶۹۴ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۳ شرح عقیده طحاویه 





وقتی حال و اوضاع ابوبکر صدیق» کسی که پس از پیامبران و فرستاد گان خدا؛ 
برترین مردمان است این باشد» پس راجع به دیگران چه گمانی می‌رود؟ بلکه ابوبکر با 
ادای حق این مقام» صدیق شد؛ مقامی که در بر دارنده معرفت پرورد گار و معرفت حق و 
عظمت او و آنچه که سزاوار اوست و معرفت حق خداوند بر بنده‌اش و معرفت تقصیر و 
کو تاهی بنده در ادای این حق» می‌باشد. پس نابود باد کسی که می‌پندارد که مخلوق از 
آمرزش پرورد گارش بی‌نیاز است و مخلوق نیازی به آمرزش ندارد! این نهایت جهل و 
حماقت نسبت به خدا و حق خداست و پس از آن» نهایتی نیست. اگر فهم و در کت به این 
حد نمی‌رسد» پس به جای پای نعمت‌ها و حقوقی که بر آن نعمت‌هاست پایین بيا و 
شک رگزاری آنها و ناسپاسی آنها را با هم مقایسه کن» آن وقت می‌دانی که خداوند 
سبحان اگر اهل آسمان‌ها و زمین را عذاب می‌داد» قطعاً آنها را عذاب می‌داد و این 
کارشان هیچ ظلم و ستمی به آنها نمی‌بود. 

قوله: «وفی دعاء الأحياء وصدقاقم منفعة للموات». 


ترجمه: «دعا و صدقه‌های زنده‌ها برای مردگان نفع و سود دارد). 


بهره بردن مردگان از تلاش زنده‌ها 
شرح عبارت: اهل سنت اتفاق نظر دارند بر اینکه مرد گان در دو چیز از تلاش زنده‌ها 
این 

اول ‏ آنچه که شخص مرده در زمان حیات خود» سبب آن شده است. 

دوم - دعا و استغفار مومنان برای آنان» و صدقه و حج. البته راجع به رسیدن ثواب 
حج به مرد گان» میان علما اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از محمدین حسن لته نقل است که او 


معتقد بود که ثواب نفقه و حج به شخص مرده می‌رسد و از نظر اکثر علماء ثواب حجی 


۱- نگا: «مجموع‌الفتاوی». ۴ ۳۳۳ ۴و ۲۶۶؛ و «الروح» اثر ابن قیم. صفحات ۱۹۳-۱۵۹ . 


ابن قیم در این موضوع به تفصیل سخن گفته است. 





شرح عقیده طحاویه ۱۳۱ 





که به جای شخص مرده این حح انجام گرفته» به شخص مرده می‌رسد. و این رأی» 
راجع به رسیدن واب عبادات بدنی همچون روزه» نماز قرائت قرآن و ذکر به 
مرد گان میان علماء اختلاف‌نظر وجود دارد؛ ابوحنيیفه و احمد و جمهور سلف بر این 
باورند که ثواب این عبادات به مرد گان می‌رسد و براساس قول مشهور در مذهب شافعی 
و قول مالک واب عبادات بدنی به مردگان نمی‌رسد. 
برخی از مبتدعان اهل کلام بر این باورند که ثواب هیچ یک از اعمال زنده‌ها اعم از 
دعا و غير دعا به مردگان به طور قطع نمی‌رسد. این گفته‌شان به وسیله قرآن و سنت؛ 


مردود است. فلا اینان عبار تند از: 
« وان لیس لانشن إلا ما سى ) (نجم /۳۹) 


«و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده» نیست». 


یو رد وو 


(فالیوم لا تلم تضن میا ولا جروت إلا ما کر تون (يس ۵۴۸ 

«پس امروز بر شما ظلمی نمی‌شود و جز در برابر آنچه می کردید پاداش نمی‌بینید». 

( لها ما بت وفعلا ما اکسَبَت> (قره 6۲۸۶۱ 

«هر چه نیکی کرده به سود او و هر چه بدی کرده وبال اوست». 

از پیامیر لو ثابت شده که فرمودند: «اذا مات ابن آدم» انقطع عمله الا من نلاث: 
صدقة جارية» وولد صاخ يدعو له. أو علم ينتفع به من بعده» : «وقتی بنیآدم می‌میرد» 
عملش [از این دنیا] بریده می‌شود مگر در سه چیز: ۱) صدقه جاریه» ۲) فرزند صالحی که 
برایش دعای خیر می‌کند ۳) علمی که پس از اوء از آن سود برده شود». پیامبر اا در 


این حدیث خبر داده که شخص مرده از آنچه که در زمان حبات خویش سبب آن بوده» 


ِ- مسلم به شماره: ۱۶۳۱؛ ترمذی به شماره: ۱۳۷۶؛ ابوداود به شماره ۲۸۸۰؛ نسائی» ۲۵۱/۶؛ احمد 
در ۱۳۸۳/۲۰ بخاری در «الاوت المفرد». شماره ۳۸؛ و ابن جارود به شماره: ۲۷۰ از طریق 


روات انو فرفر انرا وی ردان 


1۰۲ شرح عقیده طحاویه 





بهره می‌برد و عملی که شخص مرده در زمان حیات خویش» سبب آن نبوده» از او بریده 
می‌شود و از آن بهره‌ای نمی‌برد. 

کسانی که معتقدند که عباداتی که نيابت پذیرند همچون صدقه و حج» وابشان به 
مرده می رسد و ثواب عباداتی که نیابت‌پذیر نیستند مانند نماز و روزه و قرائت قرآن به 
مرده نمی رسد» چنین استدلال کرده‌اند که عباداتی که در هیچ حالی نیابت و جانشینی را 
نمی پذ پرند مانند اسلام آورن و نماز و روزه و قرائت قرآن» ثواب و پاداش آن به فاعلشان 
اختصاص دارد و از او تجاوز نمی کند. همان‌طور که در زمان حیات کسی به جای کسی 
دیگر این عبادات را انجام نمی‌دهد و کسی نمی‌تواند به نیابت از دیگری این عبادات را 
انجام دهد. نسائی با سند خویش از ابن عباس از پیامبر با روایت کرده که آن حضرت 
فرمودند: «لا یصلی أحد عن أحد» ولا یصوم أحذٌ عن آحب. ولکن يطعم عنه مکان کل یسوم 
مدا من حنطة» : کسی به جای کسی دیگر نماز نمی‌خواند و روزه نمی گیرد؛ ولی کسی 
می تواند به جای کسی دیگر به ازای هر روز یک مد گندم را به نیازمندان غذا دهد؛. 

دلیل برای بهره بردن شخص مرده از غير آنچه که خودش در زمان حیات سبب آن 
بوده» قرآن و سنت و اجماع و قیاس صحیح می‌باشد. 

در قرآن» خداوند متعال می‌فرماید: 


صت 


والذیت جامو من بَعَدِھِم یقولورت ربا آغفر لتا ولاخویتا الیرت 
ی دش ره مه یوق من ی کر دیق و ره ار تا 
سبقونا بالایمن ولا تجعل فى قلوبتا غلا لين ءامنوا رک لك رَءُوف رح ) 
(حشر /۱۰7) 
«و کسانی که پس از آنان [و بعد از فتح مکه] آمدند» می گویند: پرورد گارا! ما و آن 


برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز». 


۱- نسائی در «الکبری». ۱/۴۳/۴؛ و طحاوی در «مشکل‌الا ثار», ۱۴۱/۳ به طور موقوف بر ابن عباس 
آن را روایت کرده‌اند. سند آن صحیح است و مرفوع بودن این حدیث معلوم نشده است. نگا: «الروح» 
اثر ابن قیم ص ۲۳۹. 


شرح عقیده طحاویه 1.۰۳ 





خداوند در این آیه» آیند گان را به سبب استغفار برای مومنان پیش از خود ستوده 
است. این نشان می دهد که مرد گان از استغفار زنده‌ها بهره می‌برند. اجماع امت اسلام بر 
دعا کردن برای شخص مرده در نماز جنازه و دعاهای مشهوری که در سنت پیامبر مه 
در نماز جنازه وارد شده‌اند و همچنین دعا برای شخص مرده پس از به خاک سپردنش» 
همگی نشان می‌دهند که دعا برای شخص مرده نفع و سود دارد. در سنن ابوداود از طریق 
روایت عثمان بن عفان هه آمده که پیامبر با موقعی که از دفن میت فارغ می‌شد بر 
روی قبرش می‌ایستاد و می‌فرمود: «استغفروا لأخیکم واسألوا له التشیت. فاته الآن يسأل» ': 
«برای برادرتان آمرزش بخواهید و استواری و تأیید را برایش بخواهید» چون هم‌اکنون از 
او سؤال می‌شود». 

همچنین دعا برای مردگان هنگام زیارت قبرهایشان دلیلی برای بهره بردن شخص 
مرده از دعای زنده‌هاست؛ همچنان که در «صحیح مسلم» از طریق روایت بریده بن 


حصیب آمده که بریده بن حصیب گوید: رسول خدا ا به صحابه یاد میداد که موقع 
رفتن به سوی قبرها بگویند: «السلام علکیم أهل الدیار من المؤمنين والسلمین, واّا إن شاء 
الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولکم العافية» : «سلام بر شما ای اهل این سرزمین از مومنان 
و مسلمانان! و ما به خواست خدا به شما می‌پيونديم. از خداوند برای ما و شما بخشش را 
مسألت می‌نماییم». 


۱- ابوداود به شماره: ۳۲۲۱؛ عبدالّه بن احمد در «زوائدالزهد» ص ۱۲۹ بیهقی در سنن خود ۵۶/۴ 
و در «ثبات عذاب القبر» به شماره‌های: ۲۱۱ و ۲۱۲؛ و بغوی به شماره: ۳ آن را روایت کرده‌اند. 
ورس ان قوی اسن ووی در الا کار مساق انعم خر اون در اهالن غود آن وا مس 
دانسته‌اند. و حاکم در «المستدرک» ۳۷۰/۱ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. 


۲- تخریج آن قبلاً آورده شد. 


۱۳۰۰۴ شرح عقیده طحاویه 





همچنین در «صحیح مسلم» از عایشه#ه روایت است که او از پیامبر جک پرسید: 
موقعی که برای مرده‌ها طلب آمرزش می‌نماید» چه بگوید ؟ پیامبر ال فرمود: «قسولی: 
السلام على أهل الدیار من الومنین والسلمین. ویرحم الله الستقدمین متا والستأخرین, ولا ان 
شاء الله بکم لاحقون» : «بگو: سلام بر اهل این سرزمین از مومنان و مسلمانان! خداوند به 
گذشتگان و آیند گان ما رحم کند! و ما به خواست خدا به شما می‌پیوندیم». 

راجع به رسیدن ثواب صدقه به مرد گان» در «صحیحین» از عايشه 5 روایت است که 
او گفت: مردی پیش پیامبر له آمد و گفت: ای رسول خدا! مادرم خودش پیچ خورد و 
مرد و وصیت نکرد به گمانم اگر حرف می‌زد. صدقه می‌داد. آیا اگر به جای مادرم 
صدقه بدهم برایش اجری دارد؟ پیامبر و فرمود: «بله». " 

در «صحیح بخاری» از عبدالله بن عباس روایت است که مادر سعدین عباده در 
غیاب او وفات یافت. سعدبن عباده پیش پیامبر با آمده و گفت: ای رسول خدا! مادرم 
در غیاب من وفات یافت» آیا اگر به جایش صدقه بدهم به او نفع می‌رساند؟ پیامبر جک 
فرمود: «بله». سعدبن عباده گفت: پس من تو را به گواه می گیرم که آن باغ صدقه‌ای به 


3 
جای مادرم باشد. نمونه‌های این در سنت فراوان‌اند. 


۱- در «صحیح مسلم» آمده است: «گفتم: ای رسول خدا! چه بگویم؟». این حدیث به شماره: ٩۷۴‏ در 
صحیح مسلم آمده است. 

۲- تخریج آن گذشت. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۱۳۸۸ و ۲۷۶۰؛ مسلم به شماره: ۱۰۰۴ ج ۳ ص ۱۲۵۴؛ نسائی, ۲۵۰/۶؛ 
ابن ماجه به شماره: ۲۷/۷؛ مالک در «الموطأاً» ۷۶۰/۲ بغوی به شماره: ۱۶۹۰ و بیهقی» ۶۲/۴ آن را 
روایت کرده‌اند. ابوداود نیز به شماره: ۲۸۸۱ آن را روایت کرده و در این زوایت آمده که: «زنی پیش 
پیامبر له آمد و ...» این مردی که در حدیث فوق از آن نام برده نشده» سعدبن عباده است همان طور 
که در حدیث بعدی نام او ذکر شده است و نگا: «فتح‌الباری». ۳۸۹/۵. 

۴- بخاری به شماره‌های: ۲۷۵۶ ۲۷۶۲ و ۲۸۷۰ ابوداود به شماره: ۲۸۸۲؛ ترمذی به شماره: ۶۶۹ 
نسائی. ۲۵۳-۲۵۲/۶؛ احمد در «المسند», ۳۳۳/۱ و ۳۷۰؛ و طبرانی در «المجم الکبیر» به شماره‌های: 
۰ و ۱۱۶۳۱ از دو طریق از عکرمه از ابن عباس آن را روایت کرده‌اند. مالک در «الموطاً» 


شرح عقیده طحاویه ۱۳۰۵ 





راجع به رسیدن ثواب روزه به مرده» در «صحیحین) از عايشه تفه روایت است که 
رسول خدا مه فرمودند: «من مات وعلیه صيامٌ صام عنه ولیّه» : «هر کس بمیرد در حالی 
که روزه‌ای بر گردنش باشد. نزدیکانش به جایش روزه بگیرند». در این خصوص 
احادیث دیگری در «الصحیح» وجود دارند. 

امام ابوحنیفه قائل به غذا دادن به نیازمندان به جای شخص مرده است و قائل به روزه 
گرفتن به جای او نیست به خاطر روایت ابن عباس که ذکر شد. سخن در این باره در 
کتاب‌های فقهی معروف است. 

راجع به رسیدن ثواب حج به مرده‌هاء در «صحیح بخاری» از ابن عباس 4 روایت 
است که زنی از طایفه جهینه پیش پیامبر لو آمد و گفت: مادرم نذر کرد که حج را به 
جای آورد. اما حج نکرد تا اينکه وفات یافت. آیا به جايش حج رابه جای آورم؟ 
پیامبر ا فرمود: «[نعم] حجَی عنها. آرآیت لوکان على مک دين آکنست قاضيته؟ 
اقضواالل» فالله أحقٌ بالوفاء» : [بله] به جایش حج را به جای آور. آیا اگر مادرت بدهکار 
می‌بود» بدهی‌اش را پرداخت می کردی؟ حق خدا را ادا کن» چون خدا نسبت به ادای 


حق» مستحق تر و سزاوارتر است». نمونه‌های این قضیه در سنت زبادند. 


۲ بخاری به شماره‌های: ۲۷۶۱ ۶۶۹۸ و ۶۹۵۹؛ مسلم به شماره: ۱۶۳۸ نسائی, ۲۵۳/۶ و 
۷ ابوداود به شماره: ۳۳۰۷ ترمذی به شماره ۱۵۴۶ و ابن ماجه به شماره: ۲۱۳۲ از چندین 
طریق از زهری» از عبیدالله بن عبداله بن عتبه بن مهو از ابن عباس روایت کرده‌اند که ابن عباس 
گفت: سعد بن عباده از رسول دام استفتا نمود و گفت: مادرم فوت کرده و نذری بر گردنش هست 
و آن را ادا نکرده است. رسول خدا ع فرمود: «اقضه عنها»: «آن نذر را به جایش ادا کن». 

۱- بخاری به شماره: ۱۹۵۲؛ مسلم به شماره: ۱۱۴۷؛ ابوداود به شماره: ۲۳۰۰؛ احمد در «المسند». 
۶ تسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفه» ۲۱/۱۲ آمده؛ طحاوی در «مشکل‌الاثار». 
۱۴۱-۳ بغوی به شماره: ۱۷۷۳؛ و بیهقی. ۲۵۵/۴ آن را روایت کر ده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۱۸۵۲ ۶۶۹۹ ۷۳۱۵؛ احمد در «المسند». ۲۷۹/۱؛ نسائی. ۱۱۶/۵؛ طیالسی 
به شماره: ۲۶۲۱؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۲۴۴۳ و ۱۲۴۴۴؛ و بیهقی, ۲۵۵/۴ آن 


رابت ها 


۱۰۰۶ شرح عقیده طحاویه 





مسلمانان اجماع کرده‌اند بر اینکه دادن قرض شخص مرده. بدهی را از عهد؛ او 
ساقط می کند هرچند از جانب فردی بیگانه و از غیر ترکه شخص مرده باشد. حدیث 
ابوقتاده بر آن دلالت دارد» آنجا که ضامن دو دینار به جای شخص مرده‌ای شد. وقتی 
آن دو دینار را پرداخت نمود. پیامبر او فرمود: «الآن بردت غل جلدنسه»: «اکنون 
پوست او را خنک کردی». 

همه اینها براساس قواعد شرع منطبق هستند و این همان قیاس است» چون ثواب حق 
ال و کته کار ع اش و غا ای کرات واه بر ادوس مان حه از ان 
بخشش منع نمی‌شود» همان‌طور که در زمان حیات شخص مرده از بخشیدن مال به او منع 
نمی‌شود و پس از وفاتش از بری نمودن او منع نمی‌شود. 

شارع با رسیدن واب روزه به شخص مرده. این مطلب را گوشزد نموده که ثواب 
قرائت قرآن و دیگر عبادات بدنی به شخص مرده نیز می‌رسد. با این توضیح که روزه 


عبارت است از خودداری از باطل کننده‌های روزه با نیت. و شارع به رسیدن ثواب روزه به 


۱- قسمتی از حدیثی است که احمد در «المسند» ۳۳۰/۳؛ طیالسی به شماره: ۱۶۷۳ بیهقی, ۷۵/۶؛ و 
بزار به شماره: ۱۳۳۴ از طریق روایت جابربن عبدالله آن را روایت کرده‌اند که جابربن عبدالله گوید: 
مردی از ما وفات یافت و او را غسل دادیم و کفن را به او پوشانیدیم و بر آن حنوط پاشیدیم و آن را 
جلو رسول خدا با گذاشتیم. رسول خدا باو به ما اعلام کرد که بر او نماز جنازه بخوانیم و چند گام 
همراه ما امد سپس فرمود: «لعل علی صاحیکم دینا؟»: «شاید بدهی‌ای بر رفیقتان باشد؟» گفتند: بله 
دو دینار بدهکار است. آن حضرت ایستاد و دیگر ما را همراهی نکرد. آنگاه مردی از مسا که به او 
ابوقتاده می‌گفتند. گفت: ای رسول خدا! آن دو دینار بر گردن من باشد و من ضامن آن هستم. پیامبر مر 
فرمود: «هما علیک» وفی مالک والمیت منها بریء»: «آن دو دینار بر عهده تو و در مال تو باشد و 
مرده از آن بری باشد». ابوقتاده گفت؛ بله. پس پیامبر ۳ بر او نماز جنازه خواند. آنگاه رسول خدا و 
هر وقت ابوقتاده را می‌دید. می‌فرمود: «ما فعل الدیناران؟»: «دو دینار چه شد؟» تا اینکه در آخرین 
یادآوری ایوقتاده گفت: «ای رسول خدا! آنها را به صاحب حق پرداخت کردم». پیامبر لو فرمود: «الاآن 
بردت عليه جلده»: «اکنون پوست او را خنک کردی». سند آن حسن است. و حاکم در «المستدرک». 
۲ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. هیثمی در «المجمع» ۳۹/۳ آن را آورده 


وای اة ی یزار هی شاد | نیرا اخسن اند :ا ست: 





شرح عقیده طحاویه ۱۳۷ 





شخص مرده تصریح کرده» پس راجع به قرائت قرآن که عمل و نیت است» چگونه باید 


باشد؟ 


معنای آیه وان لیس لاف إلا ما سی ): 
در پاسخ به استدلالی که به آیه: 


( وان لیس لأسن إل ما سی )€ (نجم /۳۹) 

کرده‌انده علما جواب‌هایی را به آن داده‌اند ' که صحیح‌تربنشان دو جواب زیر است: 

اول انسان به سبب سعی و تلاش خود و نیک رفتاری‌اش دوستانی را به دست 
می آورد و فرزندانی را به دنیا می آورد و ازدواج می کند و کارهای خیری را انجام 
می‌دهد و به مردم محبت می‌ورزد» در نتیجه دیگران به او ترحم می‌نمایند و برایش دعای 
خیر می کنند و واب طاعات و عبادات را به او هدیه می‌نمایند. پس این اثر سعی و تلاش 
اوست. بلکه داخل شدن مسلمان همراه سایر مسلمانان در چارچوب اسلام از بزرگ‌ترین 
اسباب در رسیدن نفع هر یک از مسلمانان به رفیقش چه در زمان حیاتش و چه پس از 


م رگش می‌باشد» و دعای مسلمانان برای همدیگر سو دمند است. 


۱- این جواب‌ها در کتاب «الروح» ص ۱۶۹ آمده‌اند. و ابن قیم ضعف آنها را تبیین نموده و دو جوابی که 
شارح در اینجا ذکر نموده ترجیح داده و گوید: شیخ ما این طریقه را اختیار می‌کرد و آن را ترجیح می‌داد. 

در کتاب «مجموع التفاوی» ۳۱۲/۲۴ آمده است: علما راجع به این آیه جواب‌های متعددی ارائه 
کرده‌اند: مثلاً عده‌ای می‌گویند: این آیه مربوط به شریعت پیش از ماست. بعضی معتقدند که این آیا 
مخصوص است. عده دیگری بر آنند که منسوخ می‌باشد. بعضی می‌گویند: این یه شامل تلاش به طور 
مستقیم و به صورت سبب می‌شود. و ایمان جزو تلاش فرد است که سبب رسیدن نفع تلاش دیگران به 
او می‌شود. ر واقع به هیچ یک از این پاسخ‌ها نیازی نیست» چون ظاهر آیه حق است و بقیه نصوص 
مخالف آن نیست. چون خداوند فرموده است: 2 ون لس لانشن لا ما سم 4 (نجم /۳۹) و این 
شق ابیت ون اس تھا ا تفای ای خود را دار د و ها ادن خود اتک انیا یمالک اب اس 
و استحقاق آن را دارد» همچنان که انسان تنها مالک کسب‌هایی است که به دست آورده است. و تلاش 
دیگری حق است و ملک آن دیگری است و م لک این فردی که آن تلاش را نتموده نیست ولی این 
مانع آن نمی‌شود که انسان از تلاش دیگران بهره ببرد همان‌طور که فرد از کسب دیگری بهره می‌برد. 
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توضیح اینکه: خداوند متعال ایمان را سببی برای بهره بردن مؤمن از دعاو سعی و 
تلاش برادران مزمنش قرار داده است. پس وقتی کسی ایمان آورد؛ در سیبی که نفع دعا 
و تلاش دیگر ایمان‌داران را به او می‌رساند» تلاش نموده است. 

دومء که قوی‌تر از جواب اول است -اين است که قرآن بهره بردن فرد از تلاش 
دیگری را نفی نکرده» بلکه تنها ملکیت غیرتلاش خود را از او نفی کرده است. میان این 
دو چیز» فرق و تفاوتی وجود دارد که بر کسی پوشیده نیست. پس خداوند متعال در آیه 
مذکور خبر داده که انسان فقط مالک تلاش خود است و تلاش دیگری ملک 
تلاش کننده است» اگر خواست آن را به دیگری می‌بخشد و اگر خواست آن رابرای 
خود باقی می گذارد. 

فرموده خداوند سبحان: 





EDS‏ ی ی ی و ی رفن 

لا ترر وَازرة وزر آخری رج وان لیس للانسن الا ما سی 4 (نجم ۳۹-۲۸۸ 

که هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد و اينکه برای انسان جز آنچه تلاش 
کرده. یست). 


دو آیه محکمی هستند که اقتضای عدل پرورد گار را دارند: 

آیه اول اقتضای آن را دارد که کسی به خاطر گناه دیگری مجازات نمی‌شود و به 
خاطر گناه دیگری با ز خواست نمی‌شود آن گونه که پادشاهان دنیا این کار را می‌کنند. 

و آیه دوم اقتضای آن را دارد که انسان جز با عمل خود رستگار نمی‌شود تا اینکه 
امیدش از نجاتش به وسیله عمل پدران و گذشتگان و اساتیدش که اصحاب امید کاذب 
بر آن هستند» را قطع نماید. و خداوند سبحان این طور نفرموده که انسان بهره نمی‌برد مگر 
از آنچه که تلاش کرده است. 

همچنین آیه: 

( لها ماکسبت> (بقره 0۲۸۶۱ 
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کر ہے 


#ا خرو إلا ما ڪنتم تعَمَلونَ ) (یس /۵۴) 
باتو جه به اینکه سیاق این آیه بر این دلالت دارد که آنچه نفی شده» عقوبت و 
مجازات انسان به خاطر عمل غير خود است؛ چون خداوند متعال فرموده است: 


و مر( و 


(فَالیَم لا نم تفن شا ولا جروت إل ما کر تعمَلون 4 (یس ۵۴۸ 

«امروز بر هیچ کس ستمی نمی‌رود و جز در برابر آنچه می کردید پاداش نمی‌بینید». 

راجع به استدلالشان به حدیث: «ذا مات ابن آدم انقطع عمله ...» باید گفت که این 
استدلال ساقط است. چون پیامبر ا نفرموده که بهره بردن انسان قطع می‌شود» و تنها از 
قطع شدن عمل انسان خبر داده است. 

عمل دیگری برای عاملش است؛ اگر آن را به او ببخشد ثواب عمل عامل به او 
رازن وا وی اس ماه هی اس SEE ECS‏ 
SSE E E CS lO OS‏ 
شده» از آن او نیست. 

ما راجع به فرق قاثل شدن میان عبادات بدنی و مالی باید گفت که ا 
گرفتن به جای مرده را تشریع نموده همان‌طور که گفته شد با وجودی که روزه از 
عباداتی است که نیابت‌پذیر نیست. همچنین در روایت جابر 4ه آمده که او گوید: در عید 
قربان پشت سر رسول خدا به نماز خواندم. وقتی آن حضرت نمازش را به پایان برد؛ 
قوچی آورده شد و پیامبر ول آن را ذیح نمود و فرمود: «بسم‌اله» والله اكبرء اللهم عنسی 
وعمّن م يضح من أمتی»: «به نام خداء الله اکبر» خدایا! این قوج از طرف من و از طرف 
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کسانی از امت من که قربانی نکرده‌اند» قربانی می‌شود». احمد و ابوداود و ترمذی آن را 
و ا 

همچنین در حدیث دو قوچ آمده که پیامبر با در یکی از این دو حدیث فرمود: 
«اللهم هذا عن متی جیعا»: «خدایا! این قوچ قربانی تمام امتم باشد» و در حدیث دیگر 
فرمود: «اللهم هذا عن محمد وآل حمد»: «خدا این قوچ قربانی محمد و خاندان محمد 
باشد». احمد آن را روایت کرده است. قربت در قربانی» ربختن خون است و پیامبر وا 


آن را برای غير خود قرار داد. 


١-احمد‏ در «المسند» ۳۵۶/۳ و ۳۶۲ ابوداود به شماره: ۲۸۱۰؛ و ترمذی به شماره: ۱۵۲۱ آن را 
روایت کرده‌اند. طحاوی در «شرح معانی الا ثار» ۱۷۸-۱۷۷/۴؛ دارقطنی» ۲۸۵/۴؛ و بیهقی» ۲۶۴/۹ و 
۷ از طریق عمرو برده آزاد شده مطلب. از مطلب بن عبداله» (طحاوی و بیهقی افزوده‌اند: و از مردی 
از طایفه بنی سلمه)» از جابر بن عبداله آن را روایت کرده‌اند. راویان آن نقه‌اند» و حاکم در 
«المستدرک» ۳۹۹/۴ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. این روایت آن گونه است 
که حاکم و ذهبی گفته‌اند. چون مطلب در روایت طحاوی و حاکم به نقل حدیث تصریح کرده بنابراین 
شبهه تدلیس او منتفی می‌شود. این روایت طریق دیگری مانند آن را دارد که ابوداود به شماره: ۲۷۹۵؛ 
دارمی در سنن خود. ۷۶-۷۵/۲؛ طحاوی. ۱۷۷/۴؛ و بیهقی. ۲۸۵/۹ و ۲۸۷ آن را روایت کرده‌اند. سند 
آن» حسن است و ابن خزیمه به شماره: ۲۸۹۹ آن را صحیح دانسته است. این روایت طریق سومی هم 
دارد که ابویعلی به شماره: ۱۷۹۲: طحاوی و بیهقی آن را روایت کرده‌اند. سند این روایت نیز حسن است 
آن‌گونه که هیثمی در «مجمع‌الزواند»» ۲۲/۴ اظهار داشته است. 

۲- احمد در مسند خود. ۳۹۲-۳۹۱/۶؛ بزار به شماره ۱۲۰۸ و بیهقی. ۲۶۰-۲۵۹/۹ و ۲۶۸ از طریسق 
بوعامر عقدی, از زهیر بن محمد عنبری, از عبداله بن محمدبن عقیل, از علی بن حسین, از ابورافع برده 
آزاد شده رسول خدا وو آن را روایت کرده‌اند که رسول خدا ا وقتی قربانی کرد. دو تا قوچ چاق و 


شاخدار و کبود را خرید. پس وقتی نماز عید خواند و برای مردم خطبه خواند. یکی از آن دو قوچ 





آورده شد و آن حضرت در مصلای خود ایستاده بود» آنگاه خودش آن را ذبح کرد سپس می‌فرمود: 
«اللهم ِن هذا عن آمتی غا مين شهد لک بالتوحید. وشهد لی بالبلاغ»: «خدایا! این قوچ قربانی 
تمامی امت من از کسانی که به توحید و یگانگی تو گواهی داده‌اند و به ابلاغ پیام دین از جانب من 


گواهی داده‌اند. می‌باشد». سیس قوچ دیگری ورد می‌شد و پیامبر خودش آن را ذبح می‌نمود و 
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همچنین حج» عبادتی بدنی است و مال رکنی در حج نیست و تنها وسیله‌ای است. 
مگر نمی‌بینی که یک فرد اهل مکه در صورتی که توانایی رفتن به عرفات داشته باشده 
حج بر او واجب است بدون آنکه مال شرط شده باشد. این ری که حج تر کیب شده از 
بدن و مال نیست بلکه فقط عبادت بدنی است. قول اظهر می‌باشد. همان‌طور که جماعتی 
از اصحاب متأخر ابوحنیفه بدان تصریح نموده‌اند. 

به فرض‌های کفایه بنگر» که چگونه برخی از مسلمانان به جای بقیه مسلمانان آن را 
ادا می کنند. 

و چون رسیدن ثواب عبادات و اعمال زندگان به مرده‌ها؛ هدیه نمودن ثواب است و 
از باب نیابت و جانشینی نیست؛ همچنان که اجیر خاص» نمی توان کسی را جانشین او 


کرد اما او می‌تواند مزد خویش رابه هر که بخواهد» بدهد. 


دستمزد دادن به کسی جهت تلاوت قر آن و هدیه نمودن آن په مرده 

دستمزد دادن به کسی تا قرآن بخواند و آن رابه مرده هدیه نماید» این کاری است که 
هیچ یک از سلف صالح آن را نکرده‌اند و هیچ یک از ائمه و پیشوایان دین بدان امر 
ننموده‌اند و در آن رخصت قائل نبوده‌اند. دستمزد دادن به کسی جهت خود تلاوت قرآن 
بدون هیچ اختلافی میان علماء جایز نیست. علما تنها در جواز دستمزد دادن به کسی برای 
تعلیم و مانند آن که نفع و سودی به دیگران می‌رسد اختلاف‌نظر دارند. ثواب هیچ عملی 
به مرده نمی‌رسد مگر آنکه آن عمل فقط برای خدا باشد» و دستمزد دادن به کسی جهت 
تلاوت قر آن» عبادتی خالص برای خدا نیست در نتیجه ثواب آن از جمله ثواب‌هایی 
نیست که به مردگان هدیه داده شود به همین خاطر کسی نگفته است که: او شخصی را به 


کرایه می گیرد تا روزه بگیرد و نماز بخواند و ثواب آن را به مرده هدیه می کند. اما هر گاه 


می‌فرمود: «هذا عن محمد وآل محمد»: «اين قوچ» قربانی محم و خاندان محمد اف :ابا هة 
گوشت آن دو قوچ را به فقرا و مستمندان می‌داد و خودش و خانواده‌اش از آن کواشنت می خوردند. سند 
آن حسن است. همان‌طور که هیثمی در «المجمع». ۴ گفته است و طحاوی در «شرح معانی الا ثار». 


۴ از طریق علی بن معبد. از عبیداللّه بن عمر. از عبدالله بن محمد بن عقیل آن را روایت کر ده‌اند. 
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به کسی که قرآن می‌ خواند و آن را یاد می‌دهد و قرآن را یاد می گیرد پولی برای این کار 
به عنوان کمک به اهل قر آن داده شود این کار از جنس صدقه به جای مرده است و این 
عمل جایز می‌باشد. 

در کتاب «الاختبار » آمده است: «اگر کسی وصیت کند به اینکه چیزی از سالش به 
کسی که بر سر قبرش قرآن می‌خوانده داده شود این وصیت باطل است» چون این کار 
جزو اجرت و مزد دادن به کسی جهت تلاوت قرآن بر سر قبر می‌باشد». 

ای در کا رھ کر کش سا را وق کی کته در کار 


قبرش قرآن می خواند» این وقف باطل است. 


۱- اختیار ۸۴/۵. این کتاب شرح کتاب «المختار» یکی از چهار کتاب معتمد در نزد علمای متأخر 
حنفی می‌باشد. هر دو کتاب (المختار والاختیار) اثر ابوالفضل مجدالدین عبدالله بن محمود بن مودود 
موصلی حنفی مذهب. متوفای سال ۶۸۲ هجری است. او کتاب «المختار» را در عنفوان جوانی نوشته که 
اقوال امام ابوحنیفه در آن آمده است. این کتاب به دست طلبه‌ها رسید و در فتوا به عنوان مرجع و منبعی 
برای آنان شد. بعداً ابوالفضل مجدالدین شرحی برای این کتاب تألیف کرد و آن را «الاختیار» نام نهاد که 
در این کتاب به علت‌های مسائل و معانی آن اشاره کرده و فروعی که مورد نیاز بود در آن آورده است و 
در نقل عبارات بر آن تکیه می‌شود. این کتاب در پنج جلد نازک در مصر به چاپ رسیده و شیخ محمود 
ابودقیقه بر آن حاشیه نوشته است؛ نگا: «الفوائد البهية» ص ۱۰۶. 

۲- او مختاربن محمودین محمد ابوالرجاء نجم‌الدین زاهدی غزمینی - منسوب به غزمین از شهرهای 
خوارزم است - حنفی مذهب» متوفای سال ۶۵۸ هجری می‌باشد. او از امان بزرگ و فقهای برجسته و 
دانشمندی کامل بود. وی در مسائل اختلافی و مذهب دستی توانا داشت و در کلام و مناظره خیلی ماهر 
بود. زاهدی در ابتدای کتاب «القنیة» آورده که وی این کتاب را از کتاب «منية الفقهاء» اثر استادش. 
فخرالدین بدیع بن ابی منصور حنفی برگرفته و آن را «قنية المنية لتتمیم البغية» نام نهاده است. اين كتاب 
هرگز به چاپ نرسیده است. ابن عابدین شامی در حاشیه خود به نام «رد المحتار على الدرالمختار» 
بسیار از | و نقل کرده است؛ نگا: «کشف‌الظنون». صفحات ۱۳۵۷ و ۱۸۸۶؛ و «الفوائد البهية» صفحات 
۷ 
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قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به مرده بدون مزد 
قرائت قرآن و هدیه آن به مرده به طور رایگان و بدون مزد» ثواب آن به مرده می‌رسد 
همان‌طور که ثواب روزه و حج به او می‌رسد. 

اگر گفته شود: این کار در میان سلف صالح عرف و رسم نبود و پیامبر بل هم آنان 
را بدین کار راهنمایی نکرده است. 

در جواب گفته می‌شود: اگر سوال کننده به رسیدن ثواب حج و روزه و دعا به مرده 
اعتراف و اقرار می کند. به او گفته می‌شود: میان این کار و میان رسیدن واب قرائت قرآن 
به مرده چه فرقی هست؟ اینکه سلف صالح این کار نکرده‌اند دلیلی بر نرسیدن ثواب آن 
به مرده نیست. این نفی عام از کجا برای ما آمده است؟ 

اگر گفته شود: رسول خدا ملک برای آنان اظهار داشته که ثواب روزه و حج و صدقه 
به مرده می‌رسد اما برای آنان اظهار نداشته که ثواب قرائت قرآن به مرده می‌رسد. به او 
گفته می‌شود: پیامبر :2 خودش ابتدا این امر را برایشان نگفته بلکه در جواب سوالشان 
اینها را فرموده و اظهار داشته که ثواب این اعمال به مرده می‌رسد. این یکی راجع به حج 
کردن به جای مرده‌اش از پیامبر با سوال کرد و پیامبر با هم اجازه این کار را به او 
داد. آن یکی درباره روزه گرفتن به جای مرده از آن حضرت سوال کرد و پیامبر جک هم 
اجازه این عمل را به او داد و غیر از اینها را از صحابه منع نکرد. و ميان رسیدن ثواب روزه 
- که فقط نیت و خودداری از باطل کننده‌های روزه است -به مرده و ميان رسیدن ثواب 
قرائت قر آن به مرده چه فرقی و جود دارد؟ 

اگر گفته شود: راجع به هدیه ثواب قرآن به رسول خدا با چه می گویید؟ 

در جواب گفته می‌شود: برخی از علمای متأخر این کار را مستحب دانسته و برخضی 
آن را بدعت به شمار آورده‌اند؛ زیرا صحابه این کار را نمی کردند و زیرا پیامبر ل مشل 
اجر و پاداش هر یک از امتش که کار خیری می کند» دارد بدون آن که چیزی از اجر و 
پاداش کننده کار کاسته شود؛ چون این پیامبر ب بود که امتش را به هر خیری هدایت و 


راهنمایی نمود. 
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کسی که می گوید: مرده از قرائت قرآن در کنار قبرش بهره می‌برد با این اعتبار که 
کلام خدا را می‌شنود» باید گفت که این قول از هیچ یک از امامان مشهور به صحت 
فرسیده است. در اينکه مرده کلام خدا رای کرد هیچ شکی نیست ۰ اما بهره بردن مرده 
به اعتبار شنیدن کلام خدا؛ این درست نیست. چون ثواب گوش فرا دادن به قرآن مشروط 
به حیات است» چون این عملی اختیاری است و این عمل اختیاری با مرگ وی تمام 
می‌شود بلکه چه بسا زیان می‌بیند و دردمند می‌شود به خاطر اینکه اوامر و نواهی خدا را 


در زندگی پیاده نکرده یا بدین خاطر که عمل خیر را زياد انجام نداده است. 


اختلاف نظر علما راجع به حکم قرائت قرآن در کنار قبرها 
علمای اسلامی راجع به قرائت قرآن در کنار قبرها سه نظر دارند که آیا مکروه است. یا 
پروای ندارد» و یا هنگام به خاک سپرن مرده اشکالی ندارد و پس از دفن مرده مکروه 
امیت 

کسانی که قائل به مکروه بودن آن هستند همچون ابوحنیفه و مالک و احمد در 
روایتی» در علت آن می گویند: چون این عملی تازه و نو در دین است و در سنت وارد 
نشده است. و قرائت شبیه نماز است و نماز خواندن هم در کنار قبرها مورد نهی قرار 


۱- گفتد: «در اینکه مرده کلام خدا را می‌شنود. شکی نیست» به طور مطلق چنین نیست. چون خداوند 
سبحان شنیدن مرده‌ها را با این آیات نفی کرده است: ( وم آدت يمُسمع من فی لور ) (فاطر / ۲۲: 
«تو کسانی را که در گورهایند شنوا نتوانی کرد». ( لا شیم ) (نمل / «تو نمی یت این 
مردگان را شنوا کنی ...» و آیات و احادیث دیگری در معنای آن آمده است. و تنها مواردی از این استفنا 
شده که در احادیث صحیح آمده است و آن موارد هم» شنیدن سؤال منکر و نکیر و شنیدن صدای پای 
تشیع‌کنندگان از جانب مرده و شنیدن کلام پیامبر ا از جانب کشته‌شدگان جنگ بدر و مانند آنها که 
در احادیث صحیح نبوی آمده, می‌باشد و غیر از اینهاء اصل بر عدم شنیدن قرآن و غير قران از جانب 
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کسانی که می گوبند قرائت قرآن در کنار قبرها اشکالی ندارد» مانند محمدین حسن 

۱ 
و احمدین حنبل در روایتی » به روایتی که از ابن عمرتله نقل شده استدلال کرده‌اند. 
روایت بدین قرار است که ابن عمر وصیت نمود که هنگام به خاک سپردن وی بر سر 
قبرش آیات آغازین سوره بقره و آیات آخر آن خوانده شود. همچنین قرائت سوره بقره 


بر سر قبرها از برخی از مهاجرین نقل شده است. 


۱- یحیی بن معین در تاریخ خود. ۴۱۵/۲ گوید: مبشر بن اسماعیل برای ما نقل کرد و گفت: 
عبدالرحمن بن علاء بن لجلاج از پدرش برایم نقل کرد که او گفت: پدرم به من گفت: پسرم! هرگاه مردم. 
مرا در قبر بگذار و بگو: به نام خدا و بر سنت رسول خدا م آنگاه خاک بر روی من بریز و در کنار 
سرم. آیات اول و آخر سوره بقره را بخوان. چون من از عبدالّه بن عمر شنیدم که این را می‌گفت. 

مبشرین اسماعیل ثقه است, و احمد و این معین و اين سعد او را نقه دانسته‌اند. عبدالرحمن بن عدلاء هم 
بخاری در «التاریخ». ۳۳۶/۵ شرح حال او را آورده و راجع به جرح و تعدیل وی چیزی نگفته است. 
بن حبان او را در «الثقات». ۶۰/۷ ذکر کرده. و ترمذی یک حدیث را از او روایت نموده است. 

پدرش, علاءبن لجلاح. شرح حالش در «التاریخ الکبیر ». ۰۸-۶ و «الجرح و التعدیل» ۳۶۰/۶ 
آمده و ابن حبان» ۲۴۵/۵؛ و عجلی. ص ۳۴۳؛ و حافظ در «التقریب» او را ثقه دانسته‌اند. 


خلال در «الجامع». مبحث «القراء: عند القبور» از طریق عباس دوری, از یحیی بن معين با این اسناد 





ن را روایت کرده است. عباس دوری گوید: از احمدبن حنبل پرسیدم و گفتم: آیا راجع به قرائت بر سر 
قبر چیزی را حفظ داری؟ گفت: نه, و از یحیی‌بن معین این سوّال را پرسیدم. او این روایت را برایم نقل 
کرد. خلال گوید: حسن بن احمد وراق به من خبر داد و گفت: علی بن موسی حداد که انسانی صادق و 
راستگو بود. برایم نقل کرد و گفت: همراه احمد بن حنبل و محمدبن قدامه جوهری در تشیع جنازه‌ای 
بودم» وقتی مرده به خاک سپرده شد. مردی نابینا نشست و کنار قبر قرآن خواند. احمد به او گفت: ای 
فلانی! قرائت قرآن کنار قبر» بدعت است. وقتی از قبرستان خارج شدیم» محمدبن قدامه به احمدبن 
حنبل گفت: ای ابوعبداله! راجع به مبشر حلبی نظرت چیست؟ احمدبن حنبل گفت: انسانی ثقه است و 
گفت: مگر چیزی از او نوشته‌ای؟ محمدین قدامه گفت: آری» مبشر, از عبدالرحمن بن علاء بن لجلاج» از 
پدرش به من خبر داد که او وصیت کرد موقع به خاک سپردنش, در کنار سرش آیات اول و آخر سوره 
بقره خوانده شود و گفت: از ابن عمر شنیدم که به این کار وصیت می‌کرد. آنگاه احمد به او گفت: پس 


برگرد و به آن مرد بگو که قرآن بخواند. نگا: «المغنی». ۵۶۷/۲؛ و «الروح» ص ۱۷. 
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کسانی که می گویند: قرائت قرآن در کنار قبرهاء فقط موقع دفن اشکالی ندارد - که 
این قول» روایتی از امام احمد می‌باشد - به روایتی که از ابن عمر و برخی از مهاجرین نقل 
شده استدلال کرده‌اند. اما پس از به خاک سپردن مرده» مثل کسانی که به نوبت در کنار 
قبر قر آن می خوانند» این عمل مکروه است چون در سنت نیامده و مانند آن اصلا از هیچ 
یک از سلف صالح نقل نشده است. شاید این قول اخیر» قوی تر از اقوال دیگر باشد» چون 
در آن جمع و توفیق ميان دو دلیل هست.! 

قوله: «والله تعالی يستجيب الدعوات» ويقضى الحاجات». 

ترجمه: «و خداوند متعال دعاها را اجابت می‌نماید و نیازها را برآورده می‌سازد». 


خداوند دعای بنده‌اش را احابت می‌نماید 


(وقال رڪم آذغونن اسْتَجبِ لَك ) (خافر / ۶۰) 
«و پرورد گارتان گفته است: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم؛. 


صد 


( وا سأللت عبادی عئی فلی قرب 


و ۶ ی ۱۳ 
اجيب دعوة الداع إذا دعان 
ا 3 رز و و ور و ۲ کو ر مر 2و سر 
فلیستجیبوا لى وروی لعلهم یرشذورت؟ (بقره / ۱۸۶) 

«و چون بند گان من از تو درباره من بپرسند» همانا من [به آنها] نزدیکم و دعای 


دعاکننده را وقتی که مرا بخواند پاسخ می‌دهم». 


۱- نگا: «المغنی» ۵۶۷-۵۶۶/۲ «المجموع» ۷۵ و «ردالمحتار» ۲۴۳-۲۴۲/۲. 

۲- ابوعمرو و ابوجعفر و ورش, «الداعی» و «دعانی» با ابات «یاء» در حالت وصل قرائت نموده‌اند اما 
در حالت وقف «یاء» را حذف نموده‌اند. یعقوب این دو کلمه را با اثبات «یاء» در هر دو حالت (یعنی 
هم حالت وصل و هم حالت وقف) قرائت نموده. و سایرین آن را با حذف «یاء» در هر دو حالت قراشت 
نموده‌اند. نگا: حجة القراء‌ات». صص ۱۲۷-۱۲۶؛ «الکشف», ۳۳۳/۱؛ «النشر» ۱۸۳/۲؛ و «البدور 


الزاهرة» ص ۴۶. 
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آنچه که اکثر مردمان از مسلمانان و سایر ملت‌ها و دیگران برآننده این است که دعا 
زانرف اسباب جهت جلب منافع و دفع ضررهاست. و خداوند متعال درباره کافران 
خبر داده که آنان وقتی دچار خطر و زیان در دریا شدند» خداوند را خالصانه به فریاد 
خواندند. این یک واقعیت است که انسان وقتی خطر و زیانی دامنگیرش می‌شود. در هر 
حالتی که باشد به پهلو يا نشسته یا ایستاده. خدای را می‌خواند. اجابت دعای بنده چه 
مسلمان باشد و چه کافر از جانب پرورد گار و برآورده کردن نیازش» از جنس دادن رزق 
و روزی آنان و کمک و یاری به آنان است. دعا از جمله چیزهایی است که ربوییت 
پرورد گار را به طور مطلق برای بنده واجب می گرداند. سپس گاهی ممکن است دعابه 
نسبت انسان بلا و مصیبت و زیانی برای او باشد» وقتی که کفر و فسوق او اقتضای آن را 


بکند. در «سنن ابن ماجه» از طریق روایت ابوهریره‌» آمده که او گفت: رسول خدا کو 
فرمودند: «من ۸ یسأل الله بغضب علیه» : «هر کس از خدا درخواست ننماید خداوند بر او 


خشم می‌گیرد». برخی از علما این مطلب را به نظم در آورده‌اند و گفته‌اند: 


۱- نگا: «مدارج السالکین». ۱۰۵-۱۰۲/۳؛ و «الداء و الدواء» صفحات ۲۱-۷. 

۲- ابن ماجه به شماره: ۳۸۲۷؛ احمد در «المسند» ۴۷۷/۲؛ ابن ابی شیبه» ۲۰۰/۱۰؛ ابن عدی در 
«الکامل». ۲۷۵۰/۷؛ و بغوی به شماره: ۱۳۸۹ با این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «من لم یدع الله غضب 
علیه»: «هر کس خدای را نخواند. خداوند بر او خشم می‌گیرد». احمد در «المسند» ۴۴۲/۲ آن را با 
ین لفظ روایت نموده است: «من لایساله یغضب علیه»: «کسی که خدای را نمی‌خواند. خداوند بر او 
خشم می‌گیرد». همه این محدئین, روایتشان را از طریق روایت ابوصالح خوزی از ابوهریره آورده‌اند. 
بوصالح خوزی کسی است که ابن معین او را ضعیف دانسته و ابوزرعه درباره‌اش می‌گوید: او مشکلی 
ندارد. بقیه راویان حدیث. ثقه‌اند. با این وجود حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید نموده 
ست. حافظ ابن کثیر گمان کرده که ابن ابوصالح همان سمان است. از این رو به طور جزم اظهار داشته 
که تنها احمد روایت او را آورده است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتحالباری» ۷۹/۱۱ 
می‌گوید: این چنین نیست که ابن کثیر گفته. چون شیخ او, مزی در کتاب «الأطراف» ۸۴/۱۱ اظهار 
داشته که ابوصالح همان ابوصالح خوزی است. در روایت بزار و حاکم آمده که: از ابوصالح خوزی 


روایت است که گوید: از ابوهریره شنیدم. در همین باب حدیثی به طور مرفوع از طریق روایت ابن 
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الرب یغضب ان ت ركت سواله وین آدم حين یسال يغضب ' 
«پرورد گار وقتی چیزی را از وی نخواهی» خشمگین می‌شود اما بن ی آدم وقتی که 
چیزی از آنان خواسته شود خشمگین می‌شودا. 
هی I E‏ با مایم EEA‏ 
دارد: 


اول - وجود» چون کسی که وجود ندارد به فریاد خوانده نمی‌شود. 


مسعود وجود دارد که ترمذی به شماره ۳۵۷۱؛ و طبرانی به شماره ۱۰۰۸۸ آن را آورده‌اند. لفظ روایت 
این است: «سلوا الله من فضله» فإِنّه یحب أن یسأل»: «فضل و لطف خدا را از او تخراهید چون خداوند 
دوست دارد که از او چیزی خواسته شود». همچنین ترمذی به شماره: ۲۵۴۸ حدیثی مرفوع از طریق 
روایت ابن عمر با اين لفظ آورده است: «إن الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل فعلیکم عباداله بالدعاء»: 
«همانا دعا برای همه چیزء چه جیزهایی که پیش آمده و چه چیزهایی که پیش نیامده است» سودمند 
است» پس ای بندگان خداء بر شماست که همیشه دعا کنید». در سند این روایت» کمی نرمی و ضعف 
وجود دارد. طبرانی در «الدعاء» با سندی که راویانش ثقه‌اند فقط در آن عنعنه بقیه وجود دارد. حدیشی 
از عايشه به طور مرفوع با اين لفظ روايت كرده است: «إن الله يحب الملحين فی‌الدعاء»: «همانا 
خداوند اصرارکنندگان در دعا را دوست دارد». 

۱- سیوطی در کتاب «الأز هار فیما عقده الشعراء من الاحادیث و الآثار» صفحه ۴۳ به نقل از بیهقی در 
«شعب الایمان» آن را آورده و آن را به کسی نسبت نداده است. 

۲- او امام و علامه متبحر, شیخ حنبلی‌هاء ابوالوفاء» علی بن عقیل بن محمدبن عقیل بن عبدالله بغدادی 
ظفری, قاری و فقیه و اصولی و واعظ و متکلم می‌باشد. سلفی درباره‌اش گوید: چشمان من مانند 
ابوالوفاء بن عقیل را ندیده است. او به خاطر علم و دانش فراوان و نطق خوب و کلام بلیغ و رساو 
حجت و برهان قوی‌ای که دارد کسی یارای سخن گفتن با وی را ندارد. او تألیفات متعددی از جمله: 
«کتاب الفنون» دارد که این کتاب بیشتر از سیصد جلد می‌باشد. امام ذهبی گوید: در دنیا بزرگتر از این 
کتاب: تالف فده آست :در این کات نا ریاد ویر کی در ره فشن فة اول لفت اخارم 
شعر, تاریخ و حکایات وجود دارد. همچنین در این کتاب مناظره‌ها و مجالسی که ابن عقیل در آنها 
شرکت داشته و خاطره‌ها و نتایج فکرش آمده است. وی به سال ۵۱۳ هجری وفات یافت. شرح حالش 
در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ٩‏ شماره: ۲۵۹ امده است. 





شرح عقیده طحاویه ۱۰۹ 





دوم -بی‌نیازی» چون نیازمند به فریاد خوانده نمی‌شود. 

سوم - شنوایی» چون موجود ناشنوا به فریاد خوانده نمی‌شود. 

چهارم - کرم و بخشایندگی» چون از موجود بخیل چیزی خواسته نمی‌شود. 

پنجم -رحمت» چون موجود سنگدل به فریاد خوانده نمی‌شود. 

ششم -قدرت و توانایی» چون موجود عاجز و ناتوان به فریاد خوانده نمی‌شود. 
کسانی که قائل به طبیعی بودن هستی اند و می گویند: موجودات. طبیعی هستند و 

وجود آفرید گار را انکار می کنند. می دانند که به آتش گفته نمی‌شود: دست نگه دار! و به 

ستاره گفته نمی‌شود: طبیعت و رفتار و اخلاق مرا اصلاح گردان» چون از نظر آنان این 

موخودات طبیعتاً مؤثر هستند و از روی اختیار تاثبری ندارند» از این رو دعا و نماز طلب 


باران شروع شده تا دروغ این طبیعت گرایان را آشکار سازد. 


رد بر کسانی که می پندارند که دعا هیچ فایده‌ای ندارد 
عده‌ای از فلسفه‌زد گان و افراط گرایان متصوفه بر این باورند که دعا فایده‌ای ندارد. اینان 
می گویند: چون مشیت الهی اگر اقتضای وجود چیز مطلوبی کند. دیگر نیازی به دعا 
نیست و اگر اقتضای آن را نکند» دیگر دعا چه فایده‌ای دارد؟. برخی از آنان» این عقیده 
را از اهل خواص از میان عارفان می‌دانند. بدون شک این باور از اشتباهات و 
غلط گویی‌های برخی از شیخ‌هاست. این عقیده همان‌طور که به طور بدیهی و ضروری در 
دین اسلام» فساد و بطلانش آشکار است. از راه بداهت و ضرورت عقلی نیز فساد و 
بطلانش آشکار و معلوم است» چون منفعت و فایده دعا چیزی است که تجربه‌های امت‌ها 
بر آن متفق است تا جایی که فلاسفه می گویند: ناله‌های صداها در اشکال عبادات از 
طریق زبان‌ها» گره‌هایی را که افلااک موثر گره زده‌اند» باز می کند. این در حالی است 
در پاسخ به این شبهه بايد گفت که هر دو مقدمه ممنوع است» چون گفته‌شان راجع 
به مشیت الهی که یا اقتضای چیز مطلوبی را می کند و یا اقتضای آن را نمی کند. در اینجا 


۱۰۳۰ شرح عقیده طحاویه 





حالت سومی هم وجود دارد و آنء این است که: مشیت الهی به شرطی اقتضای چیزی را 
می کند که در صورت عدم آن شرط. اقتضای آن را نمی کند. و گاهی دعا شرط اقتضای 
مطلوبی است؛ همچنان که ثواب و پاداش همراه کرده‌ی شایسته واجب می‌شود و در 
صورت عدم آن واجب نمی شود. و مانند سیری به سیراپی که در صورت خوردن و 
نوشیدن تحقق می‌یابد و در صورت عدم آن حاصل نمی‌شود و فرزند در صورت نزدیکی 
با همسر به وجود میآید و کشت در صورت بذر حاصل می‌شود. پس وقتی که واقع 
شدن یک خواسته از طریق دعا مقدر شده درست نیست که گفته شود: دعا هیچ فایده‌ای 
ندارد. همچنان که گفته نمی‌شود: در خوردن و نوشیدن و بذر و سایر اسباب هیچ فایده‌ای 
وجود ندارد. بنابراین گفته اینان نه تنها مخالف شرع است. که مخالف حس و فطرت نیز 
آست. 

آنچه باید دانسته شود» گفته گروهی از علماست و آن» این است که: توجه و اتکا به 
اسباب» ش رک در توحید» و نفی اسباب» نقص در عقل» و رویگردانی به طور کلی از 
اسباب» نسبت دادن عیب و نقص در شرع است. در واقع معنای ت وکل و امید» از مقتضای 
توحید و عقل و شرع تشکیل می‌شود. 

اینک توضیح آن: توجه و اتکا به سبب» همانا اعتماد و تکیه و امید قلب به آن است» 
و در میان آفریده‌ها چیزی نیست که استحاق این را داشته باشد» چون سبب تأثیر ذاتی و 
مستقل ندارد و اگر اسباب تأثیر ذاتی و مستقلی داشت» در این صورت می‌بایست خداوند 
همتاها و شریکانی می‌داشت. چون اگر خداوند مسبّب اسباب» آن سیب را مسخر 
نمی کرد» قطعاً سبب خود به خود مسخر نمی‌شد. 

اینکه می گویند: اگر مشیت خدا اقتضای چیز مطلوبی را بکند» دیگر نیازی به دعا 
نیست. در جواب می گوییم: بلکه با این وجود گاهی نیاز به دعا است تا مصلحت 
زودهنگام یا دیرهنگام دیگری و دفع زیان زودهنگام یا دیرهنگام دیگری حاصل شود. 


۱- نگا: «مدارج السالکین». ۱۲۰-۱۱۸/۲؛ و «الداء و الدواء» صفحات ۲-۱۸ ۲. 





شرح عقیده طحاویه ۱۱۰۳۱ 





همچنین در پاسخ به این گفته‌شان که: اگر مشیت خدا اقتضای چیزی را نکند» دیگر 
دعا چه فایده‌ای دارد» می گوییم: بلکه با این وجود فایده‌های زیادی در دعا نهفته است 
که این فایده‌ها جلب منفعت‌ها و دفع زیان‌ها می‌باشد؛ همان‌طور که پیامبر بل آن را 
اظهار داشته است. بلکه دعا باعث می‌شود که بنده زودتر پرورد گارش را بشناسد و به او 
اقرار نماید و معتقد باشد که خدا شنوا و نزدیک و توانا و دانا و مهربان است. از دیگر 
فواید دعا در این صورت. اقرار انسان به نیازمندی‌اش به خدا و دیگر دانش‌های والا و 
احوال پاک و باارزشی که از بزرگ‌ترین خواسته‌هاست. می‌باشد. 

اگر گفته شود: وقتی اعطای خداء بستگی به فعل انسان دارد همان‌طور که وقتی 
خواسته‌ای داده می‌شود که کسی آن را بخواهد» آیا سائل در خواسته تأثیری داشته تا 
طرف آن را به او بدهد؟ 

در جواب می گوییم: خداوند سبحان ذاتی است که انسان را برای دعا و درخواست 
نیاز از او به حرکت انداخته» پس این امر خیر از جانب خدا و فضل و لطف خداوند بر 
انسان است؛ همچنان که عمر 4ه گوید: من قصد اجابت را ندارم بلکه قصد دعا را دارم؛ 
اما هرگاه دعا به من الهام شود اجابت نیز همراهش است. بر این اساس است که خداوند 
متعال می‌فرماید: 


َير الامر مرت آلسشّماء إلى الارض ثم يعر الب نی یوم کان مقداژه: اف 


ف س روم 2 
سكو مما تعذون ) (سجده / ۵) 

«امور [جهان] را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند» سپس [نتیجه آن] در روزی 
ES‏ 

خداوند سبحان در این آیه خبر داده که او تدبیر امور جهان را شروع می کند سپس 
اموری که تدبیرش نموده به سوی او بالا می‌رود. سپس خداوند بلندمرتبه است که 
حر کت دعا را در دل بنده می‌اندازد و دعا را سیب خیری قرار می‌دهد که به او می‌دهد؛ 
همچنان که در عمل صالح و واب این مطلب وجود دارد» چون این خداوند است که 


۱۰۳۲ شرح عقیده طحاویه 





بنده را توفیق توبه داده و سپس توبه‌اش را می‌پذیرد و اوست که توفیق عمل صالح را به 
بنده عطا نموده و سپس واب و پاداش را به او می‌دهد. و خداست که او را توفیق دعا 
داده و سپس دعایش را اجابت می‌نماید. پس چیزی از مخلوقات تأثیر ذاتی ندارد» بلکه 
این پروردگار است که فعل بنده را سبب فعل خود قرار می‌دهد. مطرف بن عبداله بن 
شخیّر یکی از ائمه تابعین می‌گوید: به این قضیه نگاه کردم دیدم که مبداً و آغاز آن از 


جانب خداست و پایان آن هم از طرف خداست و ديدم که ملاک و معیار آن» دعاست. 


بیان حکمت در اینکه گاهی جیزی به دعاکننده داده نمی‌شود با غير از آنجه که 
خواسته. به او داده می‌شود 
در اینجا سوال معروفی وجود دارد؛ و آن این است که: برخی از مردمان گاهی چیزی را 
از خداوند می خواهند ولی به آنان داده نمی‌شود يا غير از آنچه که خواسته به آنان داه 
می‌شود» حکمت این امر چیست؟ جواب‌هایی به این سؤال داده شده که سه تا جواب 
درست و قوی را از میان آنها انتخاب می کنیم: 

جواب اول - آیه مذ کور در بر دارنده برآوردن نیاز به طور مطلق نیست. بلکه تنها در 
بر دارنده اجابت دعا کننده است و دعاکننده عام‌تر از درخواست کننده است و اجابت 
دعا کننده عام تر از ب رآوردن نیاز درخواست کننده می‌باشد. به همین خاطر پیامبر و 
فرموده است: «ینزل ربنا فى کل ليلة إلى اء الدنياء فیقول: من یدعونی فأستجیب له؟ من 
یسألنی فاعطیه؟ من یستغفرنی فأغفر له؟» : «پرورد گار ما هر شب به آسمان دنا فرود 
می آید و می‌فرماید: چه کسی است که مرا می خواند تا دعایش را اجابت کنم؟ چه کسی 
است که چیزی را از من می خواهد تا به او بدهم؟ چه کسی است که از من طلب آمرزش 
می‌نماید تا وی را ببخشایم؟) 


«السیر». ۱۹۵-۶۴ امه است. 


۲- حدیثی صحیح است. تخریج آن قبلا گذشت. 


شرح عقیده طحاویه ۱۰۳۳ 





پیامبر وا در این حدیث. میان دعا کننده و درخواست کننده» و ميان اجابت و اعطا 
فرق نهاده است. و این فرق با عموم و خصوص است. همچنان که در دنباله آن» 
استغفار کننده که نوعی از درخواست کننده است. را آورده است. پس پیامیر وة در 
حدیث فوق» ابتدا عام را ذ کر کرد؛ سپس خاص و پس از آن اخص را آورد. وقتی 
بند گان دانستند که خدا نز دیک است که او دعای دعا کننده را اجابت می کند» آن وقت 
به نزدیکی خداوند به خودشان و برآورده ساختن درخواستشان از خدا پی می‌برند و 
همچنین به علم و رحمت و قدرت پرورد گار پی می‌برند؛ از این رو در هر حالی خدای را 
می‌خوانند و در هر حالی از او می‌خواهند و در همه حال میان دعا و درخواست نیاز جمع 
می کنند» چون دعا اسمی است که جامع عبادت و استعانت می‌باشد. خداوند آیه: 

(وقال ریم آذغون أسَتجت جر . (خافر ۶۰۸ 

«و پرودگارتان گفته است: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم». 

به دعایی که عبادت است و دعابی که درخواست است. تفسیر نموده است. عبادت 
پس از آن: 

( إن ری سرون عَنْ عبادی... ) (غافر (۰ع6) 

«بی تردید کسانی که از پرستش من تکبر می‌ورزند ...». 

معنای اول (یعنی دعایی که عبادت است) را تأیید می کند. 

جواب دوم -اجابت دعای درخواست» عام‌تر از دادن عین خواسته است؛ همچنان 
که پیامبر بال در حدیثی که مسلم در صحیح خود آن را روایت کرده آن را تفسیر 
می‌نماید. در این حدیث پیامبر ا می‌فرماید: «ما من رجل یدعواله بدعوة لیس فیها انم ولا 
قطيعة رحم الا آعطاه با إحدى ثلاث خصال: اما أن یعجّل له دعوته أو يخر له من اخیسر 
مثلهاء أو بصرف عنه من الشرّ مثلها». قالوا: يا رسول الله إذا نکثر قال: «الله آکثر» : «هیچ 


۱- در نسخه‌های خطی (ب) و (ج)» ( راتکه در اصل أکثر بوده و تغییر یافته است. این حدیث 
در صحیح مسلم نیست آن‌گونه که شارح گمان کرده است. بلکه این حدیث تنها در «المسند» اثر امام 





۱۰۳۴ شرح عقیده طحاویه 





کسی نیست که خدایی را با دعایی می‌خواند که گناه و قطع رحم (پیوند خویشاوندی) در 
آن نیست. مگر اینکه خداوند در مقابل دعایش یکی از این سه چیز را به او عطا می کند: 
یا دعایش را زود اجابت می کند یا مانند دعایش را برایش ذخیره می کند. و یا شر مانند 
آن را از او دور می کند». صحابه گفتند: ای رسول خدا! اگر زیاد دعا کنیم» چی؟ 
پیامبر و فرمود: «خداوند هم آن را زیاد می گرداند». پیامبر راستگوی در این حدیث 
خبر داده که دعای خالی از دشمنی» حتماً یکی از این سه چیز به دنبال دارد: خواسته‌اش 
زود برآورده می‌شود؛ يا مانند آن بعداً به او داده می‌شوده و یابدی و شر مانند آن را از 
وی دور می کند. 

جواب سوم -دعا سببی مقتضی جهت رسیدن به خواسته است. و سبب هم شرایط و 


موانعی دارد. پس هرگاه شرایط آن تحقق یافت و موانع آن منتفی شد» آن وقت خواسته» 


لحفده 1۱۸/۲ «الأدب المفرد» اثر بخاری» به شماره: 1۷۱۰ مسند بزار به شماره‌های: ۳۱۳۴ و ٩۳۱۴۴‏ 
«مشکل‌الا ثار» اثر طحاوی» ۳۷۵/۱؛ مسند ابویعلی, به شماره: ۱۰۱۹؛ و «الحلیة», اثر ابونعيم. ۳۱۱/۶ 
وجود دارد که همه‌شان از طریق روایت الو مغ تم ان را روایت کرده‌اند. و حاکم در «المستدرک». 
۱ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید نموده است. این حدیث همچنان است که حاکم و 
ذهبی اظهار داشته‌اند. هیثمی در «مجمع‌الزوائد». ۱۳۹-۰ می‌گوید: راویان احمد و ابویعلی و 
یکی از دو اسناد بزار, به جز علی بن علی رفاعی راویان صحیح‌اند و علی بن علی رفاعی, نقه است. در 
همین باب روایتی از طریق عباده بن صامت نقل شده که ترمذی به شماره: ۳۵۷۳؛ احمد در «المسند». 
۵ طحاوی در «مشکل‌الا ثار» ۳۷۵/۱ بغوی به شماره: ۱۳۸۷؛ ابونعیم در «الحلیة», ۱۳۷/۵ آن 
را روایت کرده‌اند. همچنین ترمذی به شماره: ۲۳۸۱ روایتی را از جابر در این زمینه آورده است. مسلم 
نیز به شماره: ۲۷۳۵ حدیثی را به طور مرفوع از طریق روایت ابوهریره با این لفظ اورده است: «لایزال 
یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم» أو قطيعة رحم. ما لم یستعجل» قیل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
«یقول: قد دعوت. فلم أ یستجیب لی. فیستحسر عند ذلک» ویدع الدعاء»: «پیوسته دعای بنده اجابت 
می‌شود مادام که او گناه یا قطع رحم و قطع پیوند خویشاوندی را دعا نکند و مادام که در دعایش عجله 
نکند. گفتند: ای رسول خدا! عجله کردن چیست؟ فرمود: «اینکه بگوید: دعا کردم اما ندیدم که دعایم 
اجابت شود؛ در نتیجه مانده شود و دعا را ترک کند». بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۶۵۵ و 


بغوی به تا رود ۱۳۹۰ آن را روایت کرده‌اند. 
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تحقق می‌یابد در غیر این صورت آن خواسته تحقق نمی‌یابد بلکه چه بسا غير آن خواسته 
تحقق یابد. همچنین است سایر کلمات پاک از اذ کار و اوراد مأثور که جلب منافع یا دفع 
ضرر؛ به آنها بستگی دارند» چون کلمات و عبارات دعا و اذ کار به مانند آلتی در دست 
فاعل است که این آلت به تناسب اختلاف توان و آنچه که مد نظر فاعل است. متفاوت 
است. و گاهی مانعی با آن برخورد می کند. نصوص وعد و وعیدی که ظاهراً با هم 
متعارضند از این نوع‌اند. بسیار پیش می‌آید دعاهایی را ببینی که افرادی با آن دعاها 
خدای را بخوانند و دعایشان اجابت شود. در این حالت همراه دعاء اضطرار و نیاز و روی 
آوردن دعاکننده به خداوند هست يا همراه دعا نیکی‌ای وجود دارد که از دعا کننده سر 
زده است. در نتیجه خداوند اجابت دعایش را به عنوان قدردانی از نیکی‌اش قرار داده يا 
اینکه آن دعا با زمان اجابت دعا برخورد کرده و علت‌های دیگری از این قبیل» در نتیجه 
دعایش اجابت شده است» پس انسان گمان می کند که در آن دعا» سر و رازی نهفته از 
این رو آن دعا را می گیرد در حالی که آن اموری که همراه دعای دعاکننده قبلی بود او 
به همراه ندارد و طبیعی است که دعای چنین فردی بر آورده نشود. 

این درست مانند آن است که فردی داروی سودمندی را در زمانی مناسب به کار 
می‌برد و دارو به او نفع می‌رسانده پس دیگری گمان می کند که استعمال این دارو در هر 
وت و رما و رای هر کی خت شمای در کا اس در کال که ای فرد کان 
اشتباه می کند. 

همچنین گاهی فردی نیازمند و در حال اضطرار کنار قبری دعا می کند و دعایش 
اجابت می‌شود» پس او گمان می کند که آن قبر سر و رازی دارد و نفهمیده که سر و راز 
بر ای حالت اضطرار و نیازمندی و صدق و راستی پناه بردن به خداوند متعال است. پس 
هر گاه این دعا در خانه‌ای از خانه‌های خدا روی دهد. این دعا در نزد خداوند متعال بهتر 
و دوست‌داشتنی تر است. 

پس ادعیه و اوراد و رقیه‌ها به منزله سلاحی است و سلاح هم در دست زننده‌اش 
تأثیر دارد و تنها برند گی آن کفایت نمی کند بلکه باید علاوه بر این برند گی کسی باشد 
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که آن را به دست گیرد و آن رابه کار برد. پس هر زمان سلاح» سلاح تيز و سالم و 
زننده آن فرد توانا و نیرومند» و محل زدن این سلاح» قابلیت آن را داشته باشد و موانع هم 
وجود نداشته باشد» آن وقت این اسلحه در دشمن کار می کند و هر زمان یکی از این سه 
چیز نباشد» سلاح هم تأثیری ندارد. 

بنابراین هر زمان دعا در ذات خود. مناسب و مؤثر نباشد» يا دعا کننده در دعا دل و 
زبانش با هم هماهنگ نباشد» یا مانعی برای اجابت دعا وجود داشته باشد» اثر دعا حاصل 
نمی‌شود. 

قوله: «ویملک کل شیء ولاعلکه شیء ولا غنی عن الله تعالی طرفة عين» ومن استغنی عن 
الله طرفة عین» فقد كفر» وصار من أهل امین». 

ترجمه: «و خداوند مالک همه چیز است و چیزی مالک او نیست. مخلوق به اندازه 
یک چشم به هم زدن, از خداوند متعال بی‌نیاز نیست» و هر کس یک چشم به هم زدن» 
خود را از خداوند بی‌نیاز ببیند» کفر ورزیده و در زمره اهل هلاک و نابودی درمیآید». 

شرح عبارت: این گفتار درست و روشن است و ابهامی در آن نیست. «حین» با 
فتحه «حاء» به معنای هلاک و نابودی است. 

قوله: «والله یغضب ویرضی» لا کاأحدٍ من الوری». 

ترجمه: «و خدا خشمگین و خشنود می‌شود اما نه همانند یکی از مخلوقات». 


خشم و خشنودی خدا 


وروت الله عم ) (مائده / ۱۱۹) (مجادله / ۲۲) و (بینه ۸۱) 
«خدا از آنها خشنود است». 


ا م2 رس هو م2 


( لقذ رضر اله عنالمومیت إ لد ببایفوتلک ‏ تآلشجره.. ) (فتح /۱۸) 
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«به راستی خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت کردند از آنها راضی 
شد ...). 

و راجع به خشم خدا در قرآن آمده است: 

( عه ال وعَضب علیه ) (مائده / ٠‏ 

«کسی که خدا او را لعنت کرده و بر او خشم گرفته». 


( وغضب الله عليه ولعتَهء ...4 (نساء ۱ )٩۳‏ 


ر 


«و خدا بر او خشم گیرد و لعنتش کند ...». 
او و 5 
(وبامو بعضب یرت ال ) (بقره / ۶۱) 


«به خشم خدا گرفتار آمدند». 

نمونه‌های آن» فراوان‌اند. 

مذهب سلف صالح و سایر ائمه و پیشوایان دینی» اثبات صفت خشم و خشنودی و 
دشمنی و دوستی و حب و بغض و دیگر صفاتی است که در قرآن و سنت آمنده‌اند و 
تأویلی را منع کرده‌اند که صفات را از حقایقشان که در شأن خداوند متعال است» دور 
می کند؛ همچنان که مانند آن را در صفات شنوایی و بینایی و کلام و سایر صفات 


می‌گویند همان طور که طحاوی فلا با این گفته‌اش بدان اشاره نمود: «چون تأویل ریت 


۱- ابوجعفر طبری. ۲ می‌گوید: منظور از آیه: ( وَبَآءُو بعَضب یر آله € (بقره / ۶۱) این است 
که: برگشتند. و کلمه «باؤوا» گفته نمی‌شود مگر آنکه موصول باشد و پس از آن خیر یا شر بیاید. مثلاً 


گفته می‌شود: «باء فلان بذنبه, یبوء به A‏ «فلانی گرفتار گناه خود شد. گرفتار آن می‌شود 


بش این رن رید ان کر بات AAO‏ موس بو هی بان امس نو 
گناه خودت را بر دوش کشی و من این کار را نکنم. معنای آیه: ‏ وَبَآءُو عضب مرت الّ6 (بقره / 
۱ این است: آنان برگشتند در حالی که خشم خدا بر دوش داشتند و خشم و غضب از جانب خدا 
گرفتار آنان شد و خشم و عذاب خداء بر آنان واجب گردید. نگا: «جامع‌البیان» ۱۸۹-۱۸۸/۱. 


۲- نگا: «درء تعارض العقل و النقل» ۳۸۵-۳۸۰/۳. 
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خدا و تأویل هر صفتی که به ربوبیت خدا مربوط است» ترک تأویل و لزوم تسلیم است و 
دین و عقیده مسلمانان بر آن است). 

به پاسخ امام مالک راجع به صفت استواء بنگر که چگونه است. امام مالک گفت: 
استواء معلوم است و کیفیت آن» مجهول. این جواب از ام سلمه غه به طور موقوف بر او و 
مرفوع به پیامبر وال روایت شده است. 

همچنین طحاوی کا قبلاً گفت: «هر کس خود را از نفی صفات خدا و تشبیه صفات 
خدا به صفات مخلوقات» دور نگه ندارد» منحرف شده و به راه راست هدایت نشده 
است». بعداً این سخن طحاوی می آید: «اسلام میان افراط و کوتاهی» و میان تشبیه صفات 
خدا به صفات بند گان و تعطیل صفات خدا می‌باشد». 

پس این گفته طحاوی: «نه همانند یکی از مخلوقات» نفی تشبیه صفات خدا به 
صفات مخلوقات است. نباید گفت: همانا خشنودی اراده احسان و نیکی کردن» و خشم 
اراده انتقام است» چون این کار نفی صفت می‌باشد. و اهل سنت بر این نکته اتفاق‌نظر 
دارند که خدا به آنچه که دوست دارد و راضی است امر می کند هرچند آن را اراده نکند 
و مشیت او بدان تعلق نگیرد و از آنچه که دوست ندارد و از آن بدش می‌آید و آن را 
ناپسند می داند و از آن خشمگین می‌شود و بر کننده آن خشم می گیرد؛ نهی می کند 
هرچند آن را بخواهد و اراده‌اش کند؛ چون از نظر اهل سنت گاهی خداوند چیزی را 
دوست دارد و بدان راضی است اما آن را اراده نمی کند و گاهی چیزی را دوست ندارد و 
از آن ناراضی است اما آن را اراده می کند. 

به کسی که خشنودی را به اراده احسان و خشم را به اراده انتقام تأویل می کند» گفته 
می‌شود: چرا آن را تأویل کردی؟ حتماً در جواب می گوید: چون خشم» جوشیدن خون 
قلب و خشنودی میل و شهوت است. و این لایق خداوند نیست. پس به او گفته می‌شود: 


۱- مرفوع بودن این روایت به پیامبر 9 صحت ندارد. و سخن درباره آن گفته شد. به صفحه ۲۷۳ 
مراجعه کنید. 
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خاطر که آن خود خشم است. همچنین به او گفته می‌شود: اراده و مشیت در ما نیز چنین 
است» که به معنای تمایل موجود زنده به یک چیز یا به چیزی که با طبع او سا زگار و 
مناسب است. چون موجود زنده از میان ما چیزی را اراده نمی کند مگر آنکه منفعتی را 
برایش جلب کند با ضرری را از وی دور نماید. و او به آنچه که اراده کرده نیازمند است» 
با وجود آن رشد می‌یابد و با عدم آن نقص در او ایجاد می‌شود. پس معنایی که لفظ را 
به آن بردی همانند معنایی است که لفظ را از آن بر گشت دادی و هر دو معنا برابرند. پس 
اگر این جایز باشد آن معنا هم جایز است و اگر این یکی اجایز باشد» آن یکی هم جایز 

اگر بگوید: اراده‌ای که وصف خداوند است با اراده‌ای که وصف بنده است» فرق 
دارد هر چند هر یک از آن دو اراده حقیقی دارند» در جواب به او گفته می‌شود: پس در 
این صورت بگو: خشم و خشنودیای که وصف خداوند است با خشم و خشنودی که 
وصف بنده است. فرق دارد هرچند هر یک از آن دو حقیقتی دارند. پس هرگاه این 
گفته‌ای را که درباره اراده می گوید ممکن است که درباره صفات هم گفته شود تأویل 
متعین و واجب نمی‌شود بلکه ترک تأویل واجب است» چون تو از تناقض سالم می‌مانی و 
همچنین از تعطیل معنا و مفهوم اسماء و صفات خداوند متعال بدون هیچ دلیلی سالم 
می‌مانی؛ چون ب رگرداندن قرآن از ظاهر و حقیقتش بدون هیچ دلیلی» حرام است و آنچه 
که عقلش بدان رسیده نمی تواند دلیل بررگرداندن قرآن از ظاهر و حقیقتش باشد. چون 
عقل‌ها متفاوت و مختلف‌اند و هر کسی می گوید: همانا عقل او به چیزی رسیده برخلاف 
آنچه که عقل دیگری بدان رسیده است. 

این سخن به هر کسی که صفتی از صفات خدا را نفی کند. گفته می‌شود چون مسما 
و مفهوم آن صفت در مخلوق ممتنع و ممنوع است. چون او باید به ناچار چیزی را برای 
خداوند متعال حتی در صفت وجود اثبات کند که مخالف آن چیزی باشد که تاکنون 
برایش شناخته شده و معروف بوده است» چون وجود انسان آن گونه است که لايق اوست 


و وجود آفریدگار آن گونه است که لايق اوست. وجود خداوند متعال» عدم را نمی‌پذیرد 
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و عدم بر آن محال است ولی وجود مخلوق. عدم را می‌پذیرد و عدم بر آن محال نیست. 
آنچه که پرورد گار« خودش را با آن نام نهاده و آفریده‌هایش را با آن نام نهاده است 
همچون زنده دانا و تواناه یا آنچه که پروردگار نامی را برای برخی از صفاتش قرار داد 
مانند خشم و خشنودی, و آنچه که نامی برای برخی از صفات بند گانش قرار داده است؛ 
ما با دل‌هایمان معانی این نام‌ها در حق خداوند متعال را درک می‌کنیم و می‌دانیم که 
خداوند» حق و ثابت و موجود است و همچنین با دل‌هایمان معانی این نام‌ها را در حق 
مخلوق د رک می کنیم» و میان این دو معنا قدر مشترکی را د رک می کنیم» اما این قدر 
مشت رک در خارج و در واقعیت» به عنوان چیزی مشت رک یافت نمی‌شود» چون معنای 
مشت رک کلی تنها در ذهن‌ها به عنوان چیزی مشتر ک وجود دارد و در خارج وجود ندارد 
بلکه در خارج تنها چیز معین و مختصی وجود دارد. پس در هر یک از خالق و مخلوق» 
نام‌ها و صفاتی که لایق هر کدام از آنهاست» ثابت می‌شود. بلکه اگر گفته شود: خشم 
مالک خزانه‌دار آتش جهنم و خشم دیگر فرشتگان» واجب نیست که این خشم مانند 
کیفیت خشم آدمیان باشد» چون فرشتگان از سرشت‌های چها رگانه به وجود نیامده‌اند تا 
خون دلشان به جوش آید همچنان که خون دل انسان موقع خشم وی به جوش می‌آید. 
پس خشم خدا به طریق اولی مانند خشم انسان نیست. 

جهم و موافقانش تمامی صفاتی که خداوند. خودش را با آنها موصوف نموده. از 
جمله کلام و خشنودی و خشم و حب و بغض و تأسف خدا و مانند آنها را نفی کرده‌اند 
و می گویند: این صفات چیزهایی مخلوق و جدا از خداوند است. و خداوند در ذات خود 
به هیچ یک از این صفات. متصف نیست!! 

ابن کلاب و موافقانش با اینان مخالفت نموده و می‌گویند: خداوند به چیزی که به 
مشیت و قدرت او تعلق دارد. اصلاً متصف نمی‌شود بلکه تمامی این امور صفات لازم 
ذات او و قدیمی و ازلی هستند. پس خداوند این چنین نیست که در زمانی راضی باشد و 
در زمانی راضی نباشد و این چنین نیست که در زمانی خشمگین شود و در زمانی 
خشمگین نباشد؛ همچنان که در حدیث شفاعت آمده است: «اٍن ربّى قد غضب اليوم غضباً 


شرح عفیده طحاو به ۱۰۳ 





م یفضب قبله مغله» ولن یغضب بعده مثله» : «همانا پرورد گارم امروز خشمگین شده به 
گونه‌ای که پیش از آن» چنان خشمگین نشده و پس از آن» هر گز چنان خشمگین نخواهد 
شد). 

در اصحبحین» از ابوسعید خحدری که از پیامبر و روایت است که آن حضرت 
فرمودند: «إن الله تعالی یقول لأهل اجنة: يا أهل الجنةء فیقولون: لبیک ربنا وسعدیک واخير 
فی یدیک, فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لانرضی يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا 
من خلقک. فیقول: ألا أعطیکم أفضل من ذلک؟ فیقولون یا رب وأی شیء أفضل من ذلک؟ 
فیقول: احل لکم رضوانی فلا آسخط علیکم بعده آبدا» : «همانا خداوند متعال به بهشتیان 
می گوید: ای بهشتیان! آنان می گویند: گوش به فرمانیم و در خدمتیم ای پرورد گار ما! و 
خير به دست توست. آنگاه خداوند می‌فرماید: آیا راضی هستید؟ می گویند: چرا راضی 
نیستیم ای پرورد گار ما؟ در حالی که چیزی به ما داده‌ای که به هیچ یک از مخلوقات 
نداده‌ای. پرورد گار می‌فرماید: آیا بهتر از آن را به شما ندهم؟ اهل بهشت می گویند: ای 
پرورد گار! چه چیزی بهتر از این همه نعمت‌هاست؟ خداوند می‌فرماید: رضوان و 
خشنودی خود را برای شما می‌دهم و پس از این ه رگز از شما خشمگین و ناراحت 
نمی شوم». 

به این حدیث استدلال می‌شود که خداوند رضایت و خشنودی خود را در زمانی 
اعطا می کند و در زمان دیگری چنین نیست. و خداوند گاهی خشنودی خود را حلال 
می کند و سپس خشمگین می‌شود» همان‌طور که خشمگین می‌شود و سپس خشنود 
می‌شود. اما این بهشتیان» خداوند رضوان و خشنودی را برایشان داده که خشم به دنبال آن 


نیست و پس از آن دیگر بر آنان خشم نمی گیرد. 


۱- قسمتی از حدیث طولانی شفاعت است» که تخریج آن اورده شد. 
۲- بخاری به شماره‌های: ۶۵۴۹ و ۷۵۱۸؛ مسلم به شماره: ۲۸۲۹؛ ترمذی به شماره: ۲۵۵۸؛ احمد در 
«المسند» ۸۸/۳؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۴۰۵/۳ آمده؛ بغوی به شماره: ۴۳۹۴؛ 


ابونعيم در «الحلية» ۸ ۱۸۴؛ و ابن منده در «الایمان» به شماره: ۸۱٩‏ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۰۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





اینان می گویند: خدا هر زمان که بخواهد سخن نمی گوید و هر زمان بخواهد 
نمی‌خندد و هرگاه بخواهد خشمگین نمی‌شود و هرگاه بخواهد خشنود نمی‌شود بلکه 
اینان یا خشنودی و خشم و دوستی و دشمنی را همان اراده قرار می‌دهند و یا آنها را 
صفاتی دیگر قرار می‌دهند. بنا به هر دو تقدیر» هیچ یک از این صفات به مشیت و قدرت 
خداوند تعلق ندارند» چون اگر به آن تعلق داشت» آن وقت این صفات. حادث می‌بودند. 
پس ابن کلاب و موافقانش با این اصل» صفات فعلی ذاتی را نفی کرده‌اند» همان‌طور که 
جهم و موافقانش با این گفته‌شان: امور عارضی برای خداوند پیش نمی آید» صفات را به 
طور مطلق نفی کرده‌اند. 

در جواب هر دو گروه گفته می‌شود. کارهایی که خدا به خواست و اراده خود هر 
موقع که بخواهد انجام می‌دهد افعال نام دارد نه حوادث همچنان که اوصافی که 
خداوند خودش را به آنها متصف نموده صفات نام دارد نه اعراض. قبلاً به این مطلب 
اشاره شد. ولی طحاو ی کله سخن درباره صفات و قدر و دیگر مسائل را به طور مختصر 
در یک جا جمع و جور نکرده بلکه در جاهای متعددی و به طور پراکنده از آن سخن 
گفته است. و ترتیب در ذکر آنها را رعایت نکرده است. 

بهترین و زیباترین ترتیب برای اصول دین» ترتیب پاسخ پیامبر ا به جبرئیل الا 
است موقعی که درباره ایمان از آن حضرت پرسید ایشان در جواب فرمودند: «آن تسومن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر» : «اینکه به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و 
پیامبران خدا و روز آخرت و قدر ایمان داشته باشی». پیامبر و ابتدا درباره توحید و 
صفات و متعلقات آن سخن گفت» سپس درباره فرشتگان و آنگاه درباره کتاب‌های 
آسمانی و سپس به ترتیب درباره دیگر مسائل تا آخر سخن گفت. 
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قوله: «ونحب أصحاب رسولالله » ولا نفرط فى حب أحدٍ منهم ولا نتبرا من أحد منهم. 
ونبغض من يبغضهم» وبغیر الخير يذکرهم. ولا نذکرهم الا بخیر. وحّهم دینْ وايمان واحسان. 
وبغضهم کفر ونفاق وطغیان». 

ترجمه: «یاران رسول خدا مه را دوست داریم و در حب و دوستی هیچ یک از آنها 
راه افراط و زیاده‌روی را نمی‌پيماييم و از هیچ یک از آنان بیزاری نمی‌جوییم. دشمن 
کسانی هستیم که دشمن صحابه هستند و از آنان نفرت دارند و آنان را به نیکی یاد 
نمی کنند. و ما صحابه و یاران پیامبر و را جز به نیکی یاد نمی کنیم. حب ودوستی 
صحابه» دین و ایمان و احسان است و بغض و دشمنی آنان» کفر و نفاق و سر کشی 
می‌باشد). 

شرح عبارت: طحاوی یه با این گفتارش به رد بر رافضی‌ها و ناصبی‌ها اشاره 


می کند. خداوند و پیامبرش» صحابه را مورد ستایش و تمجید قرار داده و خداوند از 


۳ ۱ 
صحابه راضی و خشنود شده و وعده نیکو را به آنان داده است. 


تصوصی که درباره ستایش صحابه وارد شده‌اند 


« والسبقورت الاولون من ن الَمهُچرین والانصار لین وه با حستن 


1 مر ۲ مج EET‏ 


رت الله عم وَرضوا عنه وَأعَدَ هم جنس تجری تا آلاتهر خلدین فيا 
بدا دیلو عم » .. (توبه 0۰۰۸ 


۱- نگا: «مجموعالفتاوى» ۱۵۳-۱۵۲/۳ ۱۵۷ ۳۰۵ ۴۰۹-۴۰۵ و ۴۵۲-۳۹۸/۴ ۴۶۵-۴۵۳ و 
۲۱ و ۶۳-۵۸/۳۲۵. 

- ابن کثیر «من تحتها» با افزودن «من» در آغاز کلمه «تحت» خوانده است. در مصحف اهل مکه نیز 
چنین است. سایر قراء: بدون «من» آن را خوانده‌اند که مصحف‌های تمامی مناطق به جز مکه چنین 
است. نگا: حجة القراءات» ص ۳۲۲؛ «الکشف» ۵۰۵/۱؛ «زادالمسیر», ۰۴۹۱/۳ 
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«و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی پیرویشان کردند» خدا 
از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند» و برای آنان باغ‌هایی آماده کرده که از پای 
درختانش نهرها جاری است و هميشه در آنند. این است کامیابی بز رگ است». 


۶ م 


8 لد روت له عن المُوّیییرت لد بایْونلک تحت آلسجرة 4 (فتح ۸۸ 

«به راستی خدا هنگامی که مومنان زیر آن درخت با تو بیعت می کردند. از آنها 
راضی شد ...» 

ان لین منوا ومَاجَروا وَجَهُدُوا بأمولهر ونیم فی سبیل آله وین 
ما وتص رها اتب بطم ولیاء بقضٍ) (انفال ۸ ۷۲ 

«بی تردید» کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان 
خود جهاد کردند و آنان که [مهاجران را] پناه دادند و باری نمودند» آنان دوست و حامی 
یک بگرنده. تا آخر سوره. 

« وما لرا ثُفُِوا فی سيل الله وله يرث لسوت والازض لا یستّوی 
نكم من أنفق ِن قبل الفح وق وتيك أَغطم رجه ین رین آنفقوا من بَحَدُ 
ولو ولا له اف a SE E‏ 

«کسانی از شما که پیش از فتح [مکه ]| انفاق و جهاد کرده‌اند [با دیگران] یکسان 
نیستند. آنها از حیث درجه بز رگكثر از کسانی‌اند که بعداًبه انفاق و جهاد پرداختند و 
خداوند همه را وعده نیکو داده است» و خدا به آنچه می کنید آ گاه است». 


( للفقرآء المهجرین آلنرین خرجوا من ديهم وله یتَغون فضلا ینآ 


5 
ما ق ق ا ا ر ا 


ورضونا ویْنصرون الله ورس أولتپلک هم الصدقون ر ودين نو الدار 
رن ری بو مق سره اهب و اوق ره سر ,رز اس رگ رم سم واه 
والایمین من قبلهر تبون من هاجر الم ولا جدون نی صدورهم حاجة مما آوتوا 


رو رو وا 9 وا اک و ا 7 ۶ و 
ویورورت على انفییم ولو كان ہم خصاصة ومن یوق شح نفسه- فاولتپلک هم 
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و هر سا ا >f E‏ ای ی ری شتا 0 ری ولا وی خن دم 
المفلحورت <( والذیت جاءو من بعدهم یقولورت ربتا اغفر لنا ولا خوننا 
ص" مرو ۳ صد ۳ و و 2 وو ۳ ۲ 3 س ا * ر ر وو 
الذینت سَبّقوتا بالایمن ولا تجعل فى قلوبتا غلا للذين ءامنواً رین ائك رَءُوف 


رجیم € (حشر ۰-۸۱ 

«[و نیز این غنایم] برای مهاجران نیازمندی است که از ديار و اموالشان رانده شده‌اند 
و در طلب فضل خدا و رضای اویند و خدا و رسولش را یاری می کنند. هم اینان 
راستگویانند و [برای] کسانی [از انصار] که پیش از آنان در سرای ایمان [مدینه] جای 
گرفتند و ایمان را پذیرفتند» کسانی را که به سویشان همجرت کردند دوست دارند» و 
نسبت به آنچه به آنها داده شده در دل خود احساس نیاز نمی کنند و [آنها را] بر خود مقدم 
می‌دارند» هر چند خود بدان نیاز مبرمی داشته باشند و هر کس از بخل و آز نفس خویش 
مصون ماند. چنین کسانی رستگارانند و کسانی که پس از آنان [و بعد از فتح مکه] 
آمدند» می گویند: پرورد گارا! ما و آن برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز» 
و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند [هیچ گونه] کینه‌ای مگذار. پرود گارا! 
به راستی تو رئوف و مهربانی». 

این آبات در بر دارنده ستایش مهاجران و انصار و کسانی است که پس از آنان 
می آیند و برایشان طلب آمرزش می‌نمایند و از خدا می خواهند که در دل‌هایشان کینه 
آنان را نگذارد. همچنین این آیات در بر دارنده این مطلب است که اینان مستحق فیء 
هستند. پس هر کس در دلش کینه‌ای نسبت به مومنان داشته باشد و برای آنان طلب 
آمرزش ننماید. بنا به نص قرآن استحقاق سهمی از فیء را ندارد. 

در «صحیحین». از ابوسعید خدری اه روایت است که او گوید: ميان خالدبن ولید و 
عبدالرحمن بن عوف. در گیری و نزاعی بود. خالد به او اسزا گفت. آنگاه رسول 
خدا پا فرمود: «لاتسبّوا أحداً من أصحابی فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما آدرک مد 


۱۳۶ شرح عقیده طحاو يه 





آحدهم ولانصیفه» : « هیچ یک از باران مرا ناسزا مگویید. چون اگر یکی از شما به اندازه 
کوه احد طلا انفاق کند. به پای یک مد و نصف مد یکی از باران من نمی‌رسد». البته تنها 
مسلم ناسزا گفتن خالد به عبدالرحمن بن عوف را ذکر کرده و بخاری آن را ذکر نکرده 


تا 

پس پیامبر ا به خالد و امثال او می‌فرماید: «لاتسبّوا اصحابی»: «به پاران من ناسزا 
مگویید». یعنی به عبدالرحمن و امثال او ناسزا مگویید. چون عبدالرحمن و امشال او 
پیشگامان نخستین هستند و آنان کسانی‌اند که پیش از فتح مکه اسلام آورده و با دشمنان 
خدا پیکار نمودند» و آنان اهل بیعت رضوان‌اند» پس آنان برترند و نسبت به کسانی که 
پس از بیعت رضوان اسلام آوردند» بیشتر همراه و رفیق پیامبر ول بوده‌اند. ولی خالد بن 
ولید و امثال او که مخاطب این فرمایش پیامبر له هستند. کسانی‌اند که پس از صلح 
حدیبیه و بعد از صلح پیامبر ب با اهل مکه اسلام آوردند. و اینان نسبت به کسانی که 
پس از فتح مکه اسلام آوردند پیشگام‌تر و سابق‌تر هستند که اینان «طلقاء» نام دارند 
ابوسفیان و دو پسرش» بزید و معاویه از اینانند. 

منظور این است که پیامبر ا کسی را که بعداً نارو همراه پیامیر او شده» نهی 
کرده از اینکه کسانی را که از همان نخست یار و همراه او بوده‌اند» سب و ناسزا گوید؛ 


چون اینان به خاطر این همراهی و رفاقتی که از همان نخست با پیامیر م2 داشته‌اند از 


۱- بخاری به شماره: ۳۶۷۳؛ مسلم به شماره: ۲۵۴۱؛ ابوداود به شماره: ۳۶۵۸ ترمذی به شماره: 
۰ احمد در «المسند» ۱۱/۳ و در «فضائل الصحابة» به شماره‌های ۵ ۶ ۸۷ ۶۵۴ و ۸۱۷۳۵ 
طیالسی به شماره: ۲۱۸۳؛ ابونعیم در «آخبار آصبهان»» ۱۲۲/۲؛ بغوی به شماره: ۳۸۵۶؛ خطیب بغدادی 
در تاریخ خود. ۱۴۴/۷ و ابن ابی عاصم به شماره: ۹۸۸ آن را روایت کرده‌اند. همچنین مسلم به شماره: 
۰ ابن ماجه به شماره: ۱۶۱ از طریق روایت اعمش از ابوصالح, از ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. 
بزار به شماره: ۲۷۶۸ از طریق زائده از عاصم. از ابوصالح, از ابوهریره آن را روایت کرده است و داستان 
آن را در آن آورده است. به کتاب «فتح‌الباری» ۳۶-۳۵/۷ مراجعه کنید. از چندین نفر از امامان ناقد 
نقل شده که روایت صحیح, روایت اعمش از ابوصالح. از ابوسعید خدری می‌باشد. و روایت ایوصالح از 


ابوهر یره شاذ می‌باشد. 
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آنان جدا شده‌اند. این همراهی و رفاقت نخستین با پیامبر وة امتیازی است که امکان 
ندارد کسی در آن» شریک آنان شود. حتی اگر یکی از آنان به اندازه کوه احد انفاق کند 
به پای یک مد و نصف مد یکی از همراهان و رفیقان نخستین پیامبر با نمی‌رسد. 

پس وقتی این حال و وضعیت کسانی است که پس از صلح حدیبیه اسلام آورده‌اند 
هر چند این امر قبل از فتح مکه بوده پس حال و وضعیت کسانی که اصلاً صحابی نیستند 
با صحابه چگونه است؟! 

خداوند از همه‌صحابه راضی و خشنود باد! 

پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار کسانی‌اند که پیش از فتح مکه انفاق کرده و 
پیکار نمودند. اهل بیعت رضوان همه‌شان از آنانند که بیشتر از هزار و چهار صد صحابی 
بودند. 

برخی می گویند: پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار کسانی‌اند که به هر دو قبله 
نماز گزارده‌اند. این ری ضعیف است. چون صرف نماز به قبله نسخ شده فضیلت نیست؛ 
زیرا نسخ کار آنان نیست و هیچ دلیلی شرعی بر برتری دادن به خاطر این کار دلالت 
ندارد. آن گونه که دلیل شرعی بر برتری دادن آنان به خاطر پیشی بودن به انفاق و جهاد و 
بیعت زیر آن درخت. دلالت دارد. 

اما روایتی که از پیامبر بل روایت شده که گویا آن حضرت فرمودند: «آصحابی 


کالتجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» : «یاران من همانند ستا رگانند» به هر یک از آنان اقتدا 


۱- ابن عبدالبر در «جامع بیان العلم و فضله». ۹۱/۲ و ابن حزم در «الاحکام». ۶ از طریق سلام 
بن سلیم آن را روایت کرده‌اند که سلام بن سلیم گفت: حارث بن غصین» از اعمش, از ابوسفیان, از جابر 
به طور مرفوع برای ما نقل کرد که آن حضرت فرمود: «آصحابی کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم»: 
«یاران من همانند ستارگانند. به هر یک از آنان اقتدا کنید. هدایت یافته‌اید». سلام بن سلیم کسی است 
که بر ضعیف بودنش اجماع وجو دا دازرف و ابن راش او وا درک انمه اس اب خان گو یاو 
احادیثی موضوع و جعلی را روایت نموده است. حارث بن غصین هم» مجهول و ناشناخته است. خطیب 
بغدادی در کتاب «الكفاية فى علم الرواية» ص ۸ از طریق سلیمان بن ابی کریمه. از جویب از ضحاک 


بن مزاحم. از ابن عباس به طور مرفوع روایت کرده که آن حضرت فرمود: «مهما آوتیتم من کتاب ال 





۱۰۳/۸ شرح عقیده طحاو يه 





اس 
کنید» هدایت یافته‌اید»» این حدیثی ضعیف است. بزار گوید: این حدیث از رسول 
خدا عا به صحت نرسیده و در کتاب‌های معتبر حدیثی نیامده است. 
و در «صحیح مسلم» از جابر روایت است گوید: به عایشه غه گفته شد: همانا افرادی 


به پاران رسول خدا اة حتی ابوبکر و عمر بد و بیراه می گویند! عایشه گفت: چرا از این 
تعجب می کنید! عمل از یاران آن حضرت قطع شده و خدا دوست داشته که اجر و پاداش 


از آنان قطع نشود." 


فالعمل به لاعذر لأحدكم فى ترکه. فان لم يكن فى کتاب اله» فسنة منی ماضية, فان لم يكن سنة 
ماضية. فما قال آصحابی, إن أصحابى بمنزلة النجوم فی‌السماء فأیها آخذتم به اهتدیتم. واختلاف 
آصحابی لکم رحمة»: «هر چه از کتاب خدا برای شما آوردم. بدان عمل کنید و در ترک آن, هیچ یک از 
شما عذری ندارید. اگر [راجع به مسأله‌ای خکمی] دز کتاب خدا ټود. یس بش من غمل کنید و اک 
در سنت من [حکمی راجع به آن مسأله] نبود. پس به آنچه یاران من می‌گویند. عمل کنید. چون یاران 
من به منزله ستارگان‌اند» پس به قول هر یک از آنان عمل کنید. هدایت یافته‌اید و اختلاف یاران من 
برای شماء مایه رحمت است». 

ضحاک هم ابن عباس را ندیده است. 

از طریق روایت عمر و پسرش (ابن عمر) حدیثی در همین باب روایت شده اما هر دو صحیح نیستند. 

۱- او امام و حافظ بزرگ. احمدبن عمرو بن عبدالخالق بصرى» صاحب «المسند الکییر» است. «المسند 
الکبیر» کتابی است که راجع به اساتید آن سخن گفته است. وی به سال ۲٩۲‏ هجری وفات یافت. شرح 
حالش در کتاب «السیر» ج ۱۳ شماره: ۲۸۱ آمده است. حافظ هیثمی متوفای سال ۸۰۷ هجری, زوائد 
آن را به کتاب‌های ششگانه حدیثی» در کتابی جداگانه آورده و آن را «کشف الاستار عن زوائد البمزار» 
انش 

۲- پس از تحقیق و جستجو این روایت را در صحیح مسلم و در منابع حدیثی که در اختیار ماست. 


شرح عفیده طحاو به ۱۰۳۹ 





ابن بطه با اسنادی صحیح از ابن عباس روایت کرده که او گفت: «به باران محمد 

ناسزا و بد و بیراه مگویید» چون یک ساعت بودن یکی از آنان همراه پیامبر په از عمل 
۲ ۳ 

چهل سال یکی از شما بهتر است». در روایت وکیع آمده است: «از عبادت یک عمر 


یکی از شما بهتر است». 


۱- او امام و علامه و شیخ عراق. عببیداثّه بن محمدین حمدان عکبری حنبلی, ابوعبدالله این بطه صاحب 
کتاب «الابانة الکبری» است. او بنا به گفته برخی. انسانی مستجاب الدعوه بود. وی به سال ۲۸۷ هجری 
وفات یافت. شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۶ شماره ۳۸۹ آمده است. 

۲- این اثر با اين لفظ را امام احمد در «فضائل الصحابة» شماره: ۲۰ از طریق عبدالرحمن بن مهدی, از 
سفیان, از نسیر بن ذعلوق روایت کرده که او گفت: از ابن عمر شنیدم که می‌گفت و روایت وکیع را ابن 
ماجه به شماره: ۱۶۲؛ احمد در «فضائل الصحابة». شماره ۱۵؛ و ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: 
۶ از طریق وکیم از سفیان ... تا آخر سند آن را روایت کرده‌اند. اسناد آن. صحیح است و راویان آن, 
به جز نسیربن ذعلوق, همگی راویان بخاری و مسلم هستند و نسیربن ذعلوق, ثقه است. که ابن معین و 
ی بن بان اودرل که ادات ابن فان کید سرون تفای سای اه اراد ده اما 
کوفه است. در کتاب چاپ شده «السنة» اثر ابن ابی عاصم به بسرین دعلوق تغییر یافته و محقق آن 
گفته که او را نشناختم. 

در «فضائل الصحابة» اثر احمد. شماره: ۱۸ از طریق ابومعاویه روایت است که او گوید: مردی از 
مجاهت: از ابن قاس یه ما کر داد که ابن عباس فت تاران محمد چو را تاس او بد و یراہ مگویسك 
چون خداوند عز و جل ما را به طلب آمرزش برای آنان امر کرده و خدا می‌دانست که آنان کشته 
خواهند شد». به «منهاج السنة» اثر شیخ‌الاسلام ابن تیمیه» ۱۴/۲ مراجعه کنید. او این روایت را به ابن 
بطه نسبت داده و اسناد آن را از طریق عبدالّه بن احمد. از پدرش, از ابومعاویه ... صحیح دانسته است. 
بخاری به شماره: ۴۱۵۴؛ و مسلم به شماره: ۱۸۵۶ از طریق روایت جابر آورده‌اند که پیامبر ا در روز 
حدیبیه به صحابه گفت: «آنتم خير آهل الأرض»: «شما بهترین مردمان روی زمین هستید». حافظ ابن 
حجر عسقلانی گوید: این فرموده درباره اصحاب بیعت رضوان زیر ن درخت صریح است. چون 
مسلمانان آن موقع در مکه و مدینه و دیگر جاها بودند. احمد با اسنادی حسن از ابوسعید خدری روایت 
کرده که او گفت: در روز حدیبیه پیامیر 8 فرمود: «لا توقدوا ناراً بليل»: «در هیچ شبی» آتش را 
زو کت »ی از ان ورد منود توا واصطسافای ایتک گرم نکم صاعک ولا ماه 


۱۳ شرح عقیده طحاویه 





در «صحیحین» از طریق روایت عمران بن حصین و دیگران آمده که رسول خدا په 
فرمودند: «خیرالناس قرنى» غ الذين یلوشم ثم الذين یلوشم»: «بهترین مردمان آمردمان] اين 
قرن هستند [ که من در آن حضور دارم ] سپس کسانی که به دنبال آنان میآیند و آنگاه 
کسانی که به دنبال آنان می‌آیند». عمران گوید: نمی‌دانم: آیا پس از قرن خود را» دو قرن 


پا سه قرن ذکر کرد.! 


«آتش را روشن کنید و انفاق کنید. چون پس از شما هیچ جماعتی به یک صاع و یک مد شما در انفاق 
نمی‌رسد». 

۱- بخاری به شماره‌های: ۰۲۵۶۱ ۳۶۵۰ ۶۴۲۸ و ۶۶۹۵ مسلم به شماره: ۲۵۳۵؛ ترمذی به 
شماره‌های: ۲۲۲۱ ۲۲۲۲ و ۲۳۰۳ ابوداود به شماره: ۴۶۵۷؛ احمد در «المسند», ۴۲۶/۴ ۴۲۷ ۴۳۶ 
و ۴۴۰؛ نسائی, ۱۸-۱۷/۷؛ ابن حبان به شماره: ۲۲۸۵؛ حاکم در «المستدرک» ۴۷۱/۳: طیالسی به 
شماره: ۸۵۲: طحاوی در «مشکل‌الاآنار». ۳ و ۱۷۷؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۱۸ به 
شماره‌های: ۸۵۲۶ ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ ۰۵۲۹ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ و ۱۴۷۱ ابونعيم در «الحلية», ۷۸/۲ و 
۸ ان را از طریق ووایت عمران بن حصین آن را آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۲۶۵۲ 
۱ ۶۴۲۹ و ۶۶۵۸؛ مسلم به شماره: (۲۵۳۳) (۲۱۲)؛ ترمذی به شماره: ۳۸۵۹؛ ابن ماجه به شماره: 
۲ احمد در «المسند» ۰۳۷۸/۱ ۰۴۱۷ ۰۴۳۴ ۰۳۳۸ ۴۴۳۲؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در 
«التحفة» ٩۲/۷‏ آمده؛ طیالسی به شماره: ۲۹۹؛ طحاوی در «مشکل‌الآثار» ۱۷۶/۳ ابن ابی عاصم به 
شماره‌های: ۱۴۶۶ و ۱۴۶۷؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۰۳۳۷ و ۱۰۳۳۸؛ خطیب 
بغدادی در تاریخ خود ۵۳/۱۴؛ و ابونعیم در «الحلية» ۷۸/۲ آن را از طریق روایت عبدالله بن مسعود 
آورده‌اند. همچنین مسلم به شماره: (۲۵۳۴) (۲۱۳)؛ احمد در مسند خود ۰۲۲۸/۲ ۴۱۰ و ۴۷۹؛ و 
طیالسی به شماره: ۲۵۵۰ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. ترمذی به شماره: ۲۳۰۴؛ ابن 
ماجه به شماره: ۲۳۶۳؛ بزار به شماره: ۲۷۶۴؛ طحاوی در «مشکل‌الا ثار» ۱۷۶-۱۷۵/۳؛ و طبرانی در 
«المعجم الصغیر» ۱۲۸/۱ از طریق روایت عمر بن خطاب آن را روایت کرده‌اند. احمد در «المسند» 
۷۴ ۲۷۶ و ۲۷۷؛ بزار به شماره: ۲۷۶۷؛ طحاوی» ۱۷۷/۳؛ ابونعیم» ۷۸/۲ و ۱۲۵/۴ و ابن ابی 
عاصم به شماره: ۱۴۷۷ از طریق روایت نعمان بن بشیر آن را آورده‌اند. همچنین احمد در «المسند» 
۵ و ۱۳۵۷ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۴۷۳ و ۱۴۷۴ و ابونعیم. ۷۸/۲ از طریق روایت بریده 
اسلمی آن را روایت کرده‌اند. 





شرح عقیده طحاویه ۱۱۰۴۱ 





در «صحیح مسلم» از جابر 4ه به ثبوت رسیده که پیامبر مه فرمود: «لا یدخل السار 
۵ 7 ‌ ۳۳ ب 
احذ بایع تحت الشجرة» : «هیچ یک از کسانی که زیر آن درخت بیعت کردند» داخل 


آتش جهنم نمی‌شود». 

همچنین خداوند متعال فرموده است: 

« قد کاب ان على ای رالمهْجریرت والانصار آلذیرت ابو نی سَاعَة 
العشرة ) (توبه / ۱۱۷) 

همان ای هام واج اه و اتسار که عو ان ساعت دشر ار از او تروش فتاه 


لطف و بخشش نمود و توبه آنان را پذیرفت». 


۱- ترمذی به شماره: ۳۸۵۹ ابوداود به شماره ۴۶۵۲؛ نسائی در «الکبری». آن‌گونه که در «التحفة» 
۲ امده آن را با همین لفظ روایت کرده‌اند. مسلم به شماره: ۲۴۹۶ از طریق روایت جابرین عبداله 
آن را آورده که جابرین عبدالّه گوید: ام مبشر به من خبر داد که از پیامبر م شنید که نزد حفصه 
می‌فرمود: «لا یدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أَحدٌ الذین بایعوا تحتها»: ««إن شاءالُه - 
احدی از اصحاب درخت. کسانی که زیر آن بیعت کردند. داخل آتش جهنم نمی‌شوند». حفصه گفت: 
چرا ای رسول خداء این طور نیست. پیامبر 8ا سخن او را نپذیرفت. آنگاه حفصه گفت: [مگر خداوند 
نمی‌فرماید:] وان ینک ال وارذها (مریم / ۷۱): «و همه شما بدون استثنا وارد جهنم می‌شوید». 
پیامبر او فرمود: «خداوند عز و جل در ادامه فرموده است: ( ثم الین اکقوا ونژ اا 
فیا جیا ؟ (مریم / ۷۲): «سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند نجات می‌دهیم و ظالمان را به زانو 
درامده در آن رها می‌سازیم». همچنین احمد در «المسند» ۳۲۶/۶ و ۴۲۰؛ نسائی در «الکبری» 
آن‌گونه که در «التحفة» ۱۰۴/۱۳ آمده؛ ابن سعد. ۴۵۸/۸؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۸۶۱ و طبرانی در 
«المعجم الکبیر» ج ۵ شماره‌های: ۲۶۶ و ۲۶۹ این حدیث را اورده‌اند. احمد در «المسند» ۲۸۵/۶؛ 
بغوی به شماره: ۳۹۹۴؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۸۶۰؛ ابن ماجه به شماره: ۴۲۸۱؛ و طبرانی در 
«المعجم الکبیر» ج ۲۳ شماره‌های: ۳۵۸ و ۳۶۳ از طریق روایت جابرء از ام مبشر, از حفصه آن را 
روایت کرده‌اند و در این روایت» ۳۹۶/۳ از طریق روایت جابر آن را با این لفظ آورده است: «لن یدخل 
النار رجل شهد بدراً والحديبية»: «کسی که در جنگ بدر و صلح حدیبیه حضور داشته هرگز داخل 


ا جهنم نمی گردد». 


۱۰۴۲ شرح عقیده طحاویه 





عبداله بن مسعود 4ه در توصیف ياران پیامبر 2 چه راست گفت آنجا که گوبد: 
«همانا خداوند متعال به قلب‌های بند گان نگاه کرد و دید که قلب محمد ‏ بهترین قلب 
بند گان است. از این رو او را برای خود برگزید و او را برای ادای رسالت خود مبعوث 
نمود. سپس بعد از قلب محمد پا به قلب‌های بند گان نگاه کرد دید که قلب‌های باران 

aS‏ رش فلت سل کان اش از ری نان در از تام قرار داد که به 
خاطر دین خدا پیکار کنند. پس آنچه که مسلمانان آن را نیک می‌بینند» آن چیز در نزد 
خداوند هم نیک است و آنچه که مسلمانان آن را بد ببینند» آن چیز در نزد خداوند هم بد 
است). 

ا و ا 
جانشین پیامبر لو کنند 

ره ع ات اک اس 
پیروی کند» پس از روش و سنت کسانی پیروی کند که وفات بافته‌اند ... 

پس چه کسی گمراه‌تر از کسی است که در دلش کینه نسبت به بهترین مومنان و 
سروران و بزرگان دوستان خدا پس از پیامبران است؟! بلکه يهود و نصارا به خاطر یکت 
خصلت برتر از این رافضی‌ها استند که در دلشان کینه نسبت به یاران رسول خدا په 
وجود دارد» چون به بهودیان گفتند: بهترین اهل ملت شما چه کسانی است؟ گفتند: پاران 
موسی» و به مسیحیان گفته شد: بهترین اهل ملت شما چه کسانی است؟ گفتند: یاران 
عیسی. و به رافضی‌ها گفته شد: بدترین اهل ملت شما چه کسانی است؟ گفتند: پاران 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. «دینه» آمده و آنجه در اینجا آمده براساس «مسند» امام احمد می‌باشد. 

۲- احمد در «المسند» ۳۷۹/۱ و در «فضائل الصحابة». شماره ۵۴۱؛ طبرانی به شماره‌های: ۸۵۸۲ 
۳ 4۵4۳ طیالسی به شماره: ۲۴۶؛ بغوی به شماره ۱۰۵ بزار به شماره ۱۳۰؛ و خطیب در «الفقید 
و المتفقه» ۱۶۷-۱۶۶/۱ آن را و کرده‌اند. سل ان حسن است و حاکم در «المستدرک» ۷۸/۲ 
آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آ آن را تایید کرده است. هیثمی در «المجمع», ۱۷۸-۱۷۷/۱ آن را آورده 


و که اه سای ار روات وراد و( راوان اد نقهاند. 





شرح عقیده طحاویه ۱۰۴۳ 





محمد!! رافضی‌ها از باران محمد به جز تعداد کمی را استثنا نکرده‌اند و در میان کسانی 
که رافضی‌ها به آنان ناسزا و بد و بیراه می‌گویند» کسانی است که به مراتب و چندین 
برابر بهتر از کسانی است که رافضی‌هاء آنان را استثنا کرده‌اند. 

گفته طحاوی: «در حب و دوستی هیچ یک از صحابه راه افراط و زیاده‌روی را 
نمی‌پیماییم)» یعنی در حب و دوستی هیچ یک از آنان از حد تجاوز نمی کنیم آن چنان 
که شیعه این کار را می‌کنند تا در نتیجه جز تجاوز کنن د گان باشیم؛ خداوند متعال 
می‌فرماید: یل الب لا تفلوا ی دییکم > سضاء/0۷۱ 

«ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید». 


اعلام بیزاری و برائت از هیچ یک از صحابه جایز نیست 

این گفته طحاوی: «و از هیچ یک از صحابه اعلام بیزاری و برائت نمی کنیم آن گونه که 
رافضی‌ها این کار را می کنند». از نظر رافضی‌ها دوستی و ولاء نیست مگر به وسیله براء؛ 
یعنی کسی دوستدار اهل بیت نیست مگر اینکه از ابوبکر و عمر ظ4 اعلام برائت و بیزاری 
کند. اما اهل سنت همه یاران پیامبر اة را دوست دارند و آنان را در مقامی که 
استحقاقش را دارند. قرار می‌دهند و قدر و منزلت آنان را می‌دانند. البته با عدل و انصاف 
این موضع گیری را دارند نه با هوا و تعصب؛ چون همه اینها جزو بغی و سرکشی است که 


3 
ر حم درو 


«فمَا اختلفوا إا من بعد ما جاءَهم ألْعِلم بغيا بيهم ان زنلک یقضی بیبم ‏ 
(جانیه ‏ ۱۷) 
«پس ایشان اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم برایشان آمد [آن هم] به خاطر 
حسد و رقابتی که ميان خودشان بود؛. 
این معنای گفته‌ی برخی از سلف است که گفته‌اند: شهادت به اينکه فلان فرد معین» 


از اهل جهنم است یا او کافر است بدعت است و برائت و اعلام بیزاری هم بدعت است. 


۱۰۴۴ شرح عقیده طحاویه 





این قول از جماعتی از سلف. از میان صحابه و تابعین از جمله ابوسعید خدری» حسن 
بصری, ابراهیم نخعی ؛ ضحاک و دیگران روایت می‌شود. 

شهادت به این معناست که بر شخص معینی از مسلمانان گواهی داده شود که وی از 
اهل جهنم است يا کافر است بدون آنکه نسبت به آنچه که خداوند برای چنان فردی 
خاتمه داده» علم و آگاهی داشته باشد. 

گفته طحاوی: «حب و دوستی صحابه» دین و ایمان و احسان است»» چون این امر 
امتثال و به راه بردن امر خداوند در نصوصی است که ذکر شد. ترمذی از عبدالله بن مغل 
روایت کرده که او گفت: از رسول خدا ب شنیدم که می‌فرمود: «الله الله فی صحابی؛ 
لاتخذوهم غرضا [یعدی]» فمن أحبَّهم فبحبى أحبّهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم» ومن 
آذاهم فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی الله فیوشک أن یاخذه» ‏ «زنهار 
درخصوص یاران من خدای را به یاد داشته باشید و از خدا بترسید [پس از من] نسبت به 
آنان غرض و کینه و دشمنی نداشته باشید. هر کس آنان را دوست بدارد» به خاطر حب و 
دوستی من است که آنان را دوست داشته و هر کس آنان را دشمنی بدارد» به خاطر 


دشمنی با من است آنان را دشمن داشته» و هر کس آنان را اذیت کند در حقیقت مرا 


۱- او امام و حافظ و فقیه عراق, ابوعمران ابراهیم بن یزید بن قیس بن اسود نخعی یمانی سپس کوفی. 
متوفای سال ۹۶ هجری می‌باشد. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۴ شماره: ۲۱۳ آمده 
ات 

۲- ترمذی به شماره: ۳۸۶۲؛ احمد در «المسند» ۸۷/۴ و ۵۴/۵ و ۵۷ و در «فضائل الصحابة» به 
شماره‌های: ۸ ۲» ۳ و ۴؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۲٩۹؛‏ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۱۲۳/۹؛ ابونعیم 
در «الحلیة» ۲۸۷/۸؛ و بخاری در تاریخ خود. ۱۳۱/۵ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن. عبداله بن 
عبدالرحمن و بنا به گفته بعضی, عبدالرحمن بن زیاد» و بنا به گفته بعضی دیگر, عبدالرحمن بن عبداله 
وود دا ره که غیر از ابن حبان کسی او را ته ندانستة اشست. اتن معین #فشاردافی رنه او زا 
نمی‌شناسم» ذهبی هم می‌گوید: او شناخته نشده است. با این وجود. ترمذی آن را حسن دانسته و ابن 


حبان به شماره: ۲۲۸۴ آن را صحیح دانسته است. 


شرح عقیده طحاویه ۱۰۴۵ 





اذیت کرده است و هر کس مرا اذیت کند» خدای را اذیت کرده است. و هر کس خدای 
را اذیت کند. هر آن ممکن است خداوند او را از بین ببرد). 

ایمان نامیدن حب و دوستی صحابه» بر طحاوی نت اشکال و ايراد وارد می کند» چون 
حب و دوستی عمل قلب است و تصدیق نیست تا در نتیجه عمل در مسما و مفهوم ایمان 
داخل باشد و فلا سخن طحاوی در این زمینه آورده شد که: «ایمان عبارت است از اقرار 
با زبان و تصدیق با قلب»» که در این تعریف» عمل را در مسما و مفهوم ایمان داخل 
نکرده است. این تعریف در مذهب ابوحنیفه معروف است. مگر اینکه این نامگذاری از 
روی مجاز باشد. 

طحاوی می گوید: «و بغض و دشمنی صحابه» کفر و نفاق و سرکشی است؛ قبلا 
راجع به اهل بدعت‌ها سخن گفته شد. و این کفر مانند کفری است که در این آیه ذکر 
شده است: 

( ومن رک ما أنزل آله قاوتباك هم آلکفژون 4 (مانده / ۴۴) 

«و هر که به موجب آیات الهی حکم نکند آنها واقعاً کافرند؛. 

که راجع به این مطلب قبلا بحث شد. 

قوله: «ونیبت اخلافة بعد رسول الها ولا لأبى بكر الصندیق:» تفضیلاً له وتقديماً 
على جمیع الأمَة». 

ترجمه: «و پس از رسول خدا ا خلافت را ابتدا برای ابوبکر صدیق له به نشانه 
برتری دادن و مقدم داشتن او بر تمامی امت اسلامی» اثبات می کنیم؛. 
ثبوت خلافت ابوبکر صدیق 4# با نص 


شرح عبارت: اهل سنت راجع به خلافت ابوبکر صدیق 4 در اینکه آیا با نص بوده 
ESE ORES EL‏ هی Na CREE ER‏ 





۱۴۶ شرح عقیده طحاویه 





باورند که خلافت او با نص خفی و اشاره ثابت شده است. و برخی از آنان می گویند که 
با نص جلی و آشکار خلافت ابوبکر ثابت شده است و جماعتی از اهل حدیث و معتزله و 
اشاعره بر این باورند که خلافت ابوبکر صدیق ف» با انتخاب مسلمانان صورت گرفته 


است. 


دلیل برای اثبات خلافت ابوبکر با نص. چندین حدیث است 
از جمله حدیثی است که بخاری با سند خود از جبیربن مطعم اه روایت کرده که او 
گفت: زنی پیش پیامبر لژ آمده و آن حضرت به او امر کرد که بعداً پیش وی ب رگردد. 
زن گفت: اگر آمدم و تو را نیافتم» چه کار کنم؟ 

گویی منظور آن زن» این بوده که اگر پیامبر و وفات یافت. آن حضرت فرمود: 
«ان ‏ تجدینی فاتی آبایکر» : «اگر مرا نیافتی؛ پیش ابوبکر بروه. بخاری سیاق دیگر و 
احادیث دیگری را در این زمینه آورده | ست. و این نص بر امامت و خلافت ابویکر 
صد یق 4 می‌باشد. 

یکی دیگر از این موارد» روایت حذیفه بن یمان است که گفت: رسول خدا ب 
فرمود: «اقتدوا باللذین من بعدی, ابی‌بکر وعمر»: «به دو نفری که پس از من می آیند» یعنی 


یک ی اقا کل کا کاو ور ت کو 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۶۵۹ ۷۲۲۰ و ۷۳۶۰؛ مسلم به شماره: ۲۳۸۶؛ احمد در «المسند» ۸۲/۴ و 
۳ طیالسی به شماره: ۴۴؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۱۵۱؛ و بغوی به شماره: ۳۸۶۸ ان را روایت 
کرده‌اند. 

۲- به حدیث شماره: ۷۲۶۰ در صحیح بخاری نگاه کنید. 

۳- ترمذی به شماره‌های: ۳۶۶۲ و ۳۶۶۲؛ ابن ماجه به شماره: ۹۷؛ احمد در «المسند» ۳۸۲/۵ ۳۸۵ 
٩۹‏ و ۴۰۲؛ ابن ابی شیبه» ۱۱/۱۲؛ حمیدی به شماره ۴۴۹؛ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۱۴۸ و 
۹ طحاوی در «مشکل‌الآثار» ۸۴-۸۳/۲ و ۸۵ و ابونعيم در «الحلیة», ۱۸۵/۲ آن را روایت 
کرده‌اند. سند آن حسن است و حاکم در «المستدرک» ۷۵/۳ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن 
موافقت کرده است. ابن حبان به شماره: ۲۱۹۳ از طریق دیگری آن را صحیح دانسته است. 





شرح عقیده طحاویه ۱۰۴۷ 





در «صحیحین» از عايشه له و از پدرش روایت است که گفت: رسول خدا اة در 
روزی که در آن وفات یافت بر من وارد شد و فرمود: «ادعی لی آباک وأخاک حسی 
أکتب لابی بکر کتابا»: بپدرت و برادرت را برایم صدا زن» تا نوشته‌ای را برای ابوبکر 
بنویسم». سپس فرمود: «یأبی ال والسلمون الا آبابکر»: «خداوند و مسلمانان ابا دارند از 
اینکه کسی جز ابوبکر جانشین محمد ول باشد؛. 

در روایتی آمده است: «فلا یطمع فى هذا الأمر طامع»: «هیچ کس به قضیه خلافت و 
جانشینی پس از من» چشم طمع نداشته باشد؛. 

در روایت دیگری آمده است: «ادعی لی عبدالرهن بن ابی بکر. لا کتب لای بکر کناب 
لایختلف علیه ثم قال: معاذا الله أن یختلف المؤمنون فی آبی بکر» : «عبدالرحمن بن ابی‌بکر 
را برایم صدا زن تا نوشته‌ای را برای ابوبکر بنویسم که بر جانشینی او پس از من اختلاف 
نشود. سپس فرمود: پناه به خدا که مؤمنان درباره خلافت ابوبکر اختلاف ورزند». 

احادیث مقدم کردن ابوبکر برای امامت نماز که مشهور و معروف است و آن 
کر ت مین فرمو ده «هروا آبایکر فلیفنل بالناس» دو آبویکر دک عد که‌برای مسلمانان نما 


بخواند). 


۱- مسلم به شماره: ۲۳۸۷؛ احمد در «المسند», ۰۴۷/۶ ۱۰۶ و ۱۴۴؛ طیالسی به شماره: ۱۵۰۸؛ ابن 
سعد. ۱۸۰/۳؛ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۱۵۶ و ۱۱۶۳؛ بغوی به شماره: ۱۴۱۱؛ ایونعيم در 
«الحلیة». ۱۸۵/۲؛ و بیهقی در «دلائل النبوة» ۳۴۳/۶ آن را روایت کرده‌اند. بخاری نیز به شماره‌های: 
۶ و ۷۲۱۷ ان را با این لفط روایت کزده است: «هممت - أو أردت ان أرسل إلى آبی بكر وابنهء 
فأعهد. أن يقول القاتلون. أو يتمنى المتمنون, ثم قلت: يأبى اله ویدفع المومنون أو يدفع الله ويأّبى 
الموّمنون»: «قصد داشتم يا خواستم که کسی را دنبال ابوبکر و پسرش بفرستم» چون این ترسم را 
داشتم که کسانی [راجع به خلافت ابوبکر] چیزی بگویند یا ارزوی آن را داشته باشند. سپس گفتم: 
خداوند از این ابا می‌کند و مومنان این را نمی‌پذیرند یا خداوند این را نمی‌پذیرد و مومنان ابا می‌کنند [از 
اینکه کس دیگری به جز ابوبکر جانشین من شود]». 

۲- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۶۶۴ ۶۷۹ ۸۷۱۲ ۸۷۱۳ ۸۷۱۶ ۳۳۸۳ و ۸۷۳۰۳ 
دارمی. ۲۹/۱؛ احمد در «المسند» 8۶/۶ ۱۵۹ ۰۲۰۲ ۲۱۰ و ۲۲۴ و در «فضائل الصحابة». به 


۱۰۴۸ شرح عقیده طحاویه 





در این قضیه چندین بار به او مراجعه شد» آنگاه ابوبکر در مدت بیماری پیامبر وگ 
نا رات 

در «صحیحین» از ابوهریره که روایت است که او گفت: از رسول خدا مک شنیدم که 
می گفت: «بینا آنا نائم رآیسی على قليب» علیها دلو فزعت منها ما شاءاللهء ثم أخذها | بسن 
ابی قحافه فنزع منها ذنوباً آو ذنوبین, وفی نزعه ضعف. والله یغفر له ثم استحالت غربا 


£ ۰ ۱ ۰ £ ی س ۰ و سو 
فأخذها ابن الخطّاب ٠‏ فلم أر عبقریاً من لاس يفرى فریه حتى ضرب الناس بعطسن» : «در 


شماره‌های: ۸۸ و ۵۸٩‏ مالک در «الموطاً» ۱۷۱-۱۷۰/۱ ترمذی به شماره: ۳۶۷۲؛ نسائی, ۹۹/۲- 
۰ و در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۳۹۲/۱۱ و ۱۹۴/۱۲ آمده؛ ابن ماجه به شماره: ۱۲۳۲؛ 
بغوی به شماره ۸۵۳ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۱۶۷؛ ابن سعد. ۷۹/۳ و ۱۸۰-۱۷۹ و بیهقی. ۸۱/۳ از 
طریق روایت عایشه نة آن را آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۶۷۸ و ۳۳۸۰؛ مسلم به شماره: 
۰ احمد در «المسند», ۳-۴( ابن ابی عاصم به شماره: ۱۱۶۴؛ ابن سعد. ۱۷۸/۲؛ احمد در 
«فضائل الصحابة». به شماره‌های: ۱۴۰ و ۵۸۲ از طریق روایت ابوموسی اشعری آن را روایت کرده‌اند. 
بخاری به شماره: ۶۸۲؛ و نسائی در «الکبری». آن‌گونه که در «التحفة» ۳۴۱/۵ آمده از طریق روایست 
ابن عمر آن را آورده‌اند. احمد در «المسند», ۲۰۹/۱ و در «فضائل الصحابة» به شماره‌های: ۷۹ و ۸۰ 
آن را از طریق روایت عباس, روایت کرده و ابن حبان به شماره: ۲۱۷۴ آن را صحیح دانسته است. 

۱- اين روایت بخاری در دو جا از صحیح خود به شسماره‌های: ۳۶۶۳۴ و ۷۰۲۱؛ و روایت مسلم به 
شماره: ۲۳۹۲ می‌باشد. لفظ این روایت در برخی از قسمت‌هایش این است: «ثم آخذها عمرء فاستحالت 
غرباً»: «سپس عمر آن دلو را برداشت و دلو به دلوی بزرگ تبدیل شد». و لفظ برخی از قمست‌های این 
روایت از حدیث ابن عمر این است: «ثم آخذها ابن الخطاب من يد أبى بكرء فاستحالت فى يده غربا»: 
«سیس ابن خطاب ان دلو را از دست ابوبکر گرفت و در دستش به دلوی بزرگ تبدیل شد». 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۳۶۶۳۴ ۰۷۰۲۱ ۷۰۲۲ و ۴۷۵ مسلم به شماره: ۲۳۹۲؛ احمد در «المسند» 
۲ و ۴۵۰؛ ابن ابی شیبه, ۲۲-۲۱/۱۲؛ بغوی به شماره‌های: ۳۸۸۱ ۳۸۸۲ و ۳۸۸۳ و بیهقی در 
«دلائل النبوة» ۲۳۳/۶ همه‌اش از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. بخاری به شماره‌های ۲۶۳۲ 
۶ و ۰۳۶۸۲ ۷۰۱۹ و ۷۰۲۰؛ مسلم به شماره: ۲۳۹۳؛ ترمذی به شماره ۲۲۸۹؛ احمد در «المسند» 
۲ ۲۸ ۳۹ ۹ ۱۰۴ و ۱۰۷ و ابن ابی شیبه» ۲۱/۱۲ از طریق روایت ابن عمر آن را روایت 


کرده‌اند. شافعی در کتاب «الام» می‌گوید: عبارت: «در برداشتن ابوبکر کمی ضعف بود» یعنی مدت 





شرح عقیده طحاویه ۱۰۹ 





حالی که خوابیده بودم» خودم را ديدم که بر سر چاهی هستم که در کنار آن دلو پر آبی 
وجود دارد از آن چاه تا خدا بخواهد آب برداشتم» سپس ابن ابی قحافه آن دلو را گرفت 
و یک دلو یا دو دلو از آب آن چاه برداشت. در برداشتن ابوبکر کمی ضعف بود و 
خداوند او را می‌بخشاید. سپس دلو به دلوی بز رگ تبدیل شد» آن‌گاه عمرین خطاب آن 
را به دست گرفت. پس هیچ بزرگی از مردمان ندیده‌ام که کار وی را کرده باشد. تا اینکه 
مردم آغل (حوض‌های آب) شتران را زدند». 

در «الصحیح» روایت است که پیامبر ل روی منبر فرمود: «لو کنت معخذا من آهل 
الأرض خلیلاء لاتخذت آبابکر خلیلا لايبقين فى السجد خوخة الا سّت. الا خوخة أبى 
بکر» : «اگر از میان مردمان روی زمین دوستی صمیمی را برای خود برمی گزیدم» قطعاً 
ابوبکر را به عنوان خلیل و دوست صمیمی انتخاب می کردم. همه روزنه‌های این مسجد 
بسته شوند. جز روزنه ابوبکر). 

در «سنن ابوداود» و دیگر کتاب‌های حدیثی از طریق روایت اشعث» از حسن, از 
ابوبکره روایت است که پیامبر ا روزی فرمود: «من رای منکم رژب؟»: «چه کسی از 
شما خوابی را دیده است؟». مردی گفت: من در خواب ديدم که گویی ترازویی از 
آسمان فرود آمد» آنگاه تو و ابوبکر وزن شدید و تو بر ابوبکر برتری یافتی. سپس عمر و 
ابوبکر وزن شدند پس ابوبکر بر عمر برتری یافت. آنگاه عمر و عثمان وزن شدند» عمر بر 
عثمان برتری یافت. سپس ترازو بلند کرده شد. ناخوشایندی را در چهره پیامبر 7 
مشاهده کردم؛ پس آن حضرت فرمود: «خلافة نبوق نم یژتی الله اللک من یشاء» : تا 


مدتی ] جانشینی پیامبری است. پس از آن خداوند سلطنت را به هر که خواهد می‌دهد». 


خلافت او کوتاه بود و زود وفات یافت و جنگ با اهل رده» او را از فتوحات و گسترشی که عمر در 
طول مدت خلافتش به آن رسیده بود» او را به خود مشغول کرد. 

۱- تخریج آن گذشت. 

۲- ابوداود به شماره‌های: ۴۶۳۲۴ و ۴۶۳۵؛ ترمذی به شماره: ۲۲۸۷؛ احمد در «المسند». ۴۴/۵ و ۵۰؛ 
ابن ابی عاصم به شماره: ۱۱۳۵؛ ابن ابی شیبه» ۱۸/۱۲؛ حاکم در «المستدرک» ۷۱-۷۰/۳۲ و بیهقی در 


۱۱۰۵۰ شرح عقیده طحاویه 





پس رسول خدا با تبین نمود که خلافت این افراده جانشینی پیامبری است» سپس 
بعد از آن» سلطنت می‌باشد. 

در روایت مذ کور نام على نیامده» چون مسلمانان در زمان او جمع نبودند بلکه 
که و ارو او ضرف ربا شیب نی مرت ی ایا 

همچنین ابوداود از جابرظه روایت کرده که او نقل می کرد که رسول خدا په 
فرمود: «رآی الليلة رجل صا أن آبابکر نيط برسول الله ونیط عمر بأبى بكر» ونیط عثمان 
بعمر»: «امشب مرد صالحی در خواب دید که ابوبکر به رسول خداءٍ وصل گردید و 
عمر به ابوبکر» و عثمان به عمر وصل گردید». جابر گوید: وقتی از نزد رسول خدا بل 
برخاستیم گفتیم: اما آن مرد صالح» رسول خدا مه است و «منوط» هم وصل شدن آنان 
به همدیگر است. پس این سه کس صاحبان و والیان این دینی هستند که خداوند پیامبرش 


و ۳ 
رابا ان مبعوث نموده است. 


«دلائل النبوة» ۳۴۸/۶ از طریق روایت ابوبکره آن را آورده‌اند. این حدیث به جز عباوت «خلافة نبوة 
ثم یوتی الله الملک من یشاء» صحیح است. چون این عبارت را تنها علی بن زیدبن جدعان روایت 
کرد و او ضعیف است» آما روایت سفینه که بعدا می‌آید شاهدی برای این عبارت انب توکس این 
عبارت هم به وسیله روایت سفینه صحیح می‌باشد. 
2 روایت فة كه يعدا e‏ ۳ ن یی راکه OE‏ 8 زد می کت چون در دیف 
وسال کار فت مر ده سال مار لت یام دو ا هسال ر ۳1 شش سال به طول انجامید 
پس در مجموع سی سال می‌شود. پس علی 4ه همراه آن سه نفر دیگر زیر خلافت پیامبری قرار 
می‌گیرد. خداوند از آنان و تمامی صحابه راضی باد! نگا: «دلائل النبوة» ۳۴۲-۳۴۱/۶. 
۲- در سنن ابوداود. «ری» اسف است: 

- ابوداود به شماره: ۴۶۳۶؛ ابن ایی عاصم به شماره: ۱۱۳۴؛ احمد در «المسند», ۳۵۵/۳: و حاکم در 
«المستدرک» ۷۲-۷۱/۳ آن را روایت کرده‌اند. و حاکم و ذهبی این روایت را صحیح دانسته‌اند با 
وجودی که عمروین آبان, راوی حدیث از جایر کسی است که جز ابن حبان در صحیح خود. ۲۱۶/۷ او 
را ثقه ندانسته است. ابن حبان گوید: عمروین ابان از جابر روایت کردهء اما نمی‌دانم آیا از او شنیده یا 





شرح عقیده طحاویه ۱۲۵۱ 





باز ابوداود از سمرة بن جندب روایت کرده که مردی گفت: ای رسول خدا! در 
خواب دیدم که گویی دلوی از آسمان پایین فرستاده شد. پس ابوبکر آمد و چوب میان 
آن را گرفت و اند کی از آن نوشید. سپس عمر آمد و چوب میان آن را گرفت و از آن 
نوشید تا سیر شد. سپس عثمان آمد و چوب میان آن را گرفت و از آن نوشید تا سیر شد. 
سپس علی آمد و چوب میان آن را گرفت» پس دلو از دست او کشیده شد و چیزی از 
آب آن بر روی او پاشیده ا 

از سعید ین جُمهان از سفینه روایت است که او گفت: رسول دا ا فرمود: 
«خلافة البرَة ثلالون سنةء تم یژتی الله ملکه من یشاء أو اللک» : «خلافت پیامبری 


سی سال است. پس از آن خداوند ملک خود با سلطنت را به هر که خواهد می‌دهد». 


خیر. ابوداود به دنبال آن می‌گوید: یونس و شعیب آن را روایت کرده‌اند و نامی از عمروین ابان نبرده‌اند. 
خطابی در «معالم السنن» ۳۰۶-۳۰۵/۴ گوید: «نیط» یعنی آویزان شد. «نوط» به معنای آویزان کردن 
است. 

۱- ابوداود به شماره: ۳۶۳۷؛ احمد در «المسند» ۲۱/۵؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۱۴۱؛ و طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره: ۶۹۶۵ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن, عبدالرحمن جرمی هست که غیر از 
ای بخان کسی وتو هه داف انیت و قرو دمن اشعت کی ار او حند ت اتل نکر است: 
عبارت :«دلی من السماء» منظورش این است که از آسمان فرستاده شود. گفته می‌شود: «أدليت الدلو»: 
«دلو را پایین فرستادم» وقتی این جمله را می‌گویند که دلو را پایین بفرستی. و موقعی که آن را بکشی, 
گفته می‌شود: «دلوتها»: «آن را بالا کشیدم». «عراقی» چوب‌هایی است که در وسط دلو قرار گرفته‌اند. 
سپس در لبه دلو محکم بسته می‌شود و طناب ان اوا می‌کنند. مفرد آن» «عرقوة» است. نگا: 
«معالم السنن», ۳۰۶/۴. عبارت «فانتشطت منه» یعنی از او کشیده شد. 

۲- ابوداود به شماره‌های: ۴۶۴۶ و ۴۶۴۷؛ طحاوی در «مشکل‌الا ثار». ۳۱۳/۴؛ احمد در «المسند» 
۲۲۱۵ و در «فضائل الصحابة». به شماره‌های: ۷۸۹ ۷۹۰ و ۱۰۲۷؛ ابن ابی عاصم در «السنة». 
۲ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۳. ۱۳۶ و ۶۴۴۲؛ طیالسی به شماره ۱۱۰۷؛ بیهقی 
در «دلائل النبوة». ۳۴۱/۶؛ و نسائی در «فضائل الصحابة», به شماره: ۵۲ از چندین طریق از سعید آن 
زار وات کرد اند. سند ان خن ات و تز دی و 
به شماره‌های: ۱۵۳۴ و ۱۵۳۵ و حاکم در «المستدرک» ۷۱/۳ و ۱۴۵ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی 





1۵۲ شرح عقیده طحاویه 





کسانی که قائل به این هستند که پیامبر پا ابوبکر را جانشین خود نکرده بلکه 
صحابه او را به عنوان خلیفه انتخاب کردند به خبر مأثور از عبدالله بن عم از عمر ظا 
استدلال کرده‌اند که عمر گفت: اگر کسی را جانشین خود کنم» پس کسی که بهتر از من 
است - منظورش ابوبکر بود -من را جانشین خود کرد و اگر کسی را جانشین خود نکنم» 
پس کسی که بهتر از من است -منظورش رسولالله وا بود - کسی را جانشین خود 
تک 

همچنین به روایتی که از عایشه ب نقل شده استدلال کرده‌اند. که در این روایت 
آمده که از عا که سوال شدء اگر رسول غد ا کسی را جانشین خود می کرد چه 


کارا اک اهر اشت اش و۳ 


هم آن را تأّیید کرده است. این حدیث شاهدی از طریق روایت ابوبکره ثقفی دارد. در سند آن, ابن 
جدعان قرار داره که ضعیف است» و اندکی قبل به آن اشاره شد. این حدیث شاهد دیخری از طریق 
روایت جابربن عبدالله دارد که واحدی در تفسیر خود «الوسیط» ۲/۱۲۶/۳ آن را روایت کرده است. 
در سند این روایت» یک نفر وجود دارد که شناخته نشده است. در کل حدیث فوق به وسیله این دو 
شاهد. صحیح می‌باشد. ترمذی و دیگران این عبارت را افزوده‌اند: سفینه گفت: «خلافت ابوبکرظي را دو 
سال» خلافت عمرطله را ده سال. خلافت عثمان اه را دوازده سال» و خلافت علی‌فه را فش سال 
بشمار». 

۱- بخاری به شماره: ۷۲۱۸؛ احمد در «المسند» ۴۳/۱؛ ترمذی به شماره: ۲۲۲۵ آن را روایت کرده‌اند. 
همچنین احمد در «المسند». ۱ مسلم به شماره: ۱۸۲۲؛ و ابوداود به شماره: ۲۹۳۹ آن را روایت 
کرده‌اند و این عبارت را بدان افزوده‌اند: «عبداله بن عمر گفت: به خدا قسم» عمر رسول خدا م و 
ایویکر را ذکر کرد» پس دانستم که کسی همتای رسول خدا م نیست. و او کسی را جانشین خود 
نکرد». لفظ این عبارت از آن احمد است. 

۲- مسلم به شماره: ۲۳۸۵ ۳ طریق ابن ابی ملکیه آن را روایت کرده که او گفت: از عایشه موقعی که از 
وی سؤال شد رسول خدا با اگر کسی را جانشین خود می‌کرد. چه کسی را برای این کار انتضاب 
می‌کرد؟ شنیدم که در جواب گفت: ابوبکر. پس به عايشه گفته شد: پس از ابوبکر چه کسی؟ گفت: عمر. 
سپس به او گفته شد: پس از عمر چه کسی؟ گفت: ابوعبیده بن جراح. نگا: «المسند», ۶۳/۶ «طبقات 
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ظاهراً منظور این است که پیامبر و با نوشته‌ای» کسی را جانشین خود نکرد و اگر 
چیزی را می‌نوشت؛ قطعاً آن را برای ابوبکر می‌نوشت بلکه پیامبر لا خواست آن را 
بنویسد و بعداً آن را رها کرد و فرمود: «یأبی الله والسلمون الا آبابکر» : «خداوند و 
مسلمانان ابا می کنند از اینکه جز ابوبکر [ کسی جانشین من شود]». 

این کار پیامبر از صرف نوشتن رساتر بود» چون پیامبر ا مسلمانان را به تعیین 
ابوبکر به عنوان جانشین خود راهنمایی کرد و با گفتار و کردار خود به این کار ارشاد 
ره وتو خلت رابت کاس و اه ایک به ات وی یش ارب عراز 
خبر داد و تصمیم گرفت که برای این امر نوشته‌ای بنویسد سپس دانست که مسلمانان بر 
خلافت ابوبکر پس از پیامبر بل اجماع می کنند» از این رو به این مطلب اکتا نمود و 
چیزی را ننوشت. سپس در هنگام بیماری‌اش در روز پنجشنبه تصمیم به این کار نمود 
سپس از آنجا که برای برخی از صحابه این شک به وجود آمد که: آیا این گفته‌ی 
پیامبر و به خاطر بیماری است؟ یا اینکه گفته‌ای است که تبعیت از آن واجب 
ای ار اوه ها کو ی کا یرد کا وتف وتا ان 


ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب می کنند. 


ابن سعد» ۱۸۱/۳ «الکنی» اثر دولابی. ۳۹/۲؛ و «فضائل الصحابة» اثر احمدین حنبل, به شماره‌های: 
۳ 1۸۶ 

۱- تخریج آن اندکی قبل ذکر شد. 

۲- بخاری به شماره ۷۳۶۶؛ و مسلم به شماره (۲۲()۱۶۳۷) از طریق معمرء از زهری, از عبیدالّه بن 
عبدالله بن عتبه» از ابن عباس روایت کرده‌اند که او گفت: وقتی پیامبر له در حال جان کندن بود و در 
خانه‌اش افرادی از جمله عمرین خطاب بود پیامبر ا فرمود: «هلم (وفی روایة: یتونی بکتاب) أكتب 
لکم کتاباً لن تضلوا بعده»: «بیا (و در روایتی امه است: کاغذی را برا یم بیاورید) تا مطلبی را برای شما 
0 پس از آن هرگز گمراه نمی‌شوید». عمر گفت: درد و ناراحتی بر پیامبر غلبه کرده و نزد شما 
قرآن است e‏ بو کي وت یا ردنو جر و بسا 
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هرگز گمراه نمی‌شوید و عده‌ای از آنان گفته عم را بر زبان می‌آورند. وقتی اختلاف و درگیری‌شان نزد 
پیامبر زياد شد آن حضرت فرمود: «قوموا عنی»: «از کنار من برخیزید و بیرون روید». عبیداله گفت: 
ابن عباس می‌گفت: به راستی مصیبت بزرگی بود که به خاطر اختلاف و نزاعشان نگذاشتند رسول 
خدا ما آن مطلبی که مورد نظرش بود برایشان بنویسد. همچنین بخاری به شماره‌های: ۱۱۴ ۳۰۵۳ 
۶۸ ۴۴۲۷ ۳۲ ۵۶۶۹ و ۷۳۶۶ آن را روایت کرده است. در برخی از این روایت و در روایت 
مسلم آمده است. این واقع در روز پنج‌شنبه بود. 

قر طبی بنا به آنچه حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح » ۲۰۹-۱ از او نقل می‌کند. می‌گوید: 
تفر ان ادت که فر د امور زوک آمفال اس ادرت ورز اما یرای غر و کرو هی ار خا ین 
ظاهر شد که این امر برای وجوب نیست و بلکه امر ارشاد و راهنمایی برای کاری بهتر و اصلح است. از 
این رو به خاطر ناراحتی و درد و سختی‌ای که پیامبر این فرموده خداوند را به سمع نظر آنان رسانده 
بود. آنجا که می‌فرماید: ما فرظا فی الکتب من شىء ؟ (انعام / ۳۸): «ما در این کناب از [توضیح] 
چیزی فروگذار نکرده‌ایم». در جای دیگری می‌فرماید: ( یمالک سىء ) (نحل / ۸۹): «[این کتاب 
را که] بیانگر همه چیز است ...». به همین خاطر عمر گفت: کتاب خدا برای ما بس است. در اینجا نکات 
دیگری آشکار می‌شود و آن» این است که بهتر آن بود که پیامبر ا چیزی را بنویسد که امتشال امرش 
در آن باشد و در بردارندة توضیح بیشتری است. و اینکه پیامبر وا به آنان امر کرد که از کنارش 
برخیزند و بیرون روند. نشان می‌دهد که امر نخستش برای وجوب نبوده بلکه امر ارشادی بود. به همین 
خاطر پیامبر پا پس از آن ماجرا چند روزی در حال حیات بود و دوباره به آنان دستور این کار را 
نداد. و اگر آن امر واجب بود. پیامبر وا صرفاً به خاطر اختلاف آنان, امرش را رها نمی‌کرد. چون او 
تبلیغ حق را به خاطر مخالفت کسی رها نکرده است. و صحابه در برخی اوامر که آن حضرت از روی 
جزم و عزم امر نمی‌کرد. امر او را امتثال نمی‌کردند اما وقتی به آن جزم و عزم می‌نمود. آن وقت امرش 
را امتثال می‌کردند. حافظ ابن حجر عسقلانی گوید: راجع به منظور از «نوشته» در حدیث فوق 
اختلاف‌نظر شده است. برخی می‌گویند: پیامبر پا خواست که مطلبی را بنویسد که احکامی را به 
صورت نص در آن باشد تا اختلاف را رفع کند. عده‌ای می‌گویند: بلکه پیامبر 9 خواست که اسامی 
خلفای پس از خود را بنویسد تا میانشان اختلاف رخ ندهد. سفیان بن عیینه گوید: آنچه این گفته اخیر 
را تا نید می‌کند. این است که پیامبر اة در اوایل بیماری‌اش که نزد عایشه بود فرمود: «ادعی لی أباک 
وأخاک حتی اکتب کتاباً فانی أخاف آن یتمنی متمن, و يقول قائل. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر»: 
وا اه رارصا کم با تلع وا شوم وروی رت E‏ 
برای خلافت استحقاق بیشتری دارم]» در حالی که خدا و مومنان ابا می‌کنند که غیر از ابوبکر کسی 
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پس اگر تعیین ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر ا از مواردی می‌بود که احتمال 
مشتبه شدن بر امت اسلامی بود قطعاً پیامبر ا با پانی که ه رگونه عذر و بهانه را از بین 
می‌برد» آن را بیان واظهار می کرد اما چون با نشانه‌ها و دلایل متعددی به آنان فهماند که 
ابوبکر به عنوان جانشین ایشان تعیین می‌شود و صحابه نیز این مطلب را فهمیدند از این رو 
مقصود و مراد پیامبر 291 حاصل شده است. به همین خاطر عسر له در خطبه‌ای کنه در 
حضور مهاجران و انصار ايراد کرد» خطاب به ابوبکر گفت: تو بهترین ماو بزرگ ماو 
وی و اف رن عا ودی او کی ای که را مورد کار فران 
نداد و هیچ یک از صحابه نگفت: غیر از ابوبکر از میان مهاجران» نسبت به خلافت از 
ابوبکر شایسته‌تر است و درباره خلافت او جز عده‌ای از انصاری‌ها کسی اعلام نارضایتی 
و مخالفت نکرد. آن عده از انصار هم بدین خاطر اعلام نارضایتی و مخالفت نمودند چون 
این طمع و آرزو را داشتند که از میان انصار» امیر و خلیفه‌ای باشد و از ميان مهاجران نیز 
امیر و خلیفه‌ای باشد. اما این آرزو و خواسته چیزی است که بطلان آن به وسیله نصوص 
متواتر از پیامبر إا ثابت و معلوم است. 

سپس انصار همگی با ابوبکر بیعت کردند جز سعدبن عباده» چون او کسی بود که 
خواستار خلافت و سرپرستی امور مسلمانان بود. و هیچ‌یک از صحابه هر گز نگفت: 
پیامبر َو غیر ابوبکر را؛ نه علی و نه عباس و نه کس دیگری را برای خلافت منصوب 
کرد آن گونه که اهل بدعت گفته‌اند! 


جانشین من باشد». مسلم به شماره: ۲۳۸۷ آن را روایت کرده است و بخاری معنای آن را روایت نموده 
است. و با وجود آن پیامبر لو آن مطلب را ننوشت. اما قول اول اظهر است. چون عمر گفت: کتاب خدا 
برای ما بس است. البته قول اول» قول دوم را هم شامل می‌شود. چون آنچه که در قول دوم آمده. برخضی 
از دلول قول او ات 


۱- این مطلب در صحیح بخاری است و شارح به زودی آن را می‌آورد. 
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۱ 
ابن بطه با اسناد خود روایت کرده که عمرین عبدالعزیز محمدین زبیر حنظلی رانزد 
حسن فرستاد و گفت: آیا پیامبر ا ابوبکر را به عنوان جانشین خود تعیین کرد؟ حسن 
گفت: آیا دوستت در این زمینه» شک و تردید دارد؟ آری» سو گند به خدایی که معبود بر 
فیس آو تست بار ۲ بوبکر را جانشین خود کرد. ة قطعاً پرهیز کارتر و بانقواتر از 
آن است که بر خلافت سیطره و تسلط یابد و به زور خود را خلیفه کند. 


خلاصه: 
تمامی روایاتی که از پیامبر وز نقل شده که آن حضرت خواستار خلافت غير ابوبکر 
بود» اصلا هیچ کدام به عنوان حجتی دینی و شرعی ذ کر نشده‌اند و در هیچ روایتی نیامده 
اظهار می‌دارد که روایتی در این زمینه آمده است. بايد بداند که این امر فقط از حب قببله 
و قومش نشأت گرفته و از حس نژاد گرایی و تعصب برخاسته است. در واقع صحابه فضل 
رانک ی و رل ام ی یه وج زا ا در 
اهروت غاص امه ات کار اسر ام ات کر راب زان ا 
لشکر ذات السلاسل فرستاد. پس من نزد پیامبر لو آمدم و گفت: چه کسی در نزد تو 
محبوب تر است؟ فرمود: «عایشه» گفتم: از ميان مردان چه کسی؟ فرمود: «آبوها: پدر 
عايشه». گفتم: پس چه کسی؟ فرمود: «عمر». و مردان دیگری را نام برد." 

مین ور خی زار ای و تفای اش که کته افو بات و ره 


بودم» ناگهان ابوبکر آمد در حالی که گوشه لباسش را گرفته بود تا جایی که زانوهایش 


۱- ابن معین و نسائی او را ي ضعیف دانسته‌اند. ابوحاتم درباره‌اش می‌گوید: او قوی نیست و حدیش 
منکر است. بخاری نیز می‌گوید: او منکر الحدیث است. ابن عدی می‌گوید: او اهل بصره است و در کوفه 
به دنیا مده است و احادیث کمی روایت می‌کرد ولی احادیثی که روایت می‌کند. غریب است. شرح 
حالش در کتاب «تهذیب التهذیب» ۱۶۷/۹ آمده است. 


۲- تخریج آن قبلاً آورده شد. 
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آشکار شده بود. آنگاه پیامبر عم فرمود: «آما صاحبکم. فقد غامر»: «اما دوست شما 
خشمگین شده است». پس ابوبکر سلام کرد و گفت: میان من و پسر خطاب اختلافی 
روی داد و من به سوی او حمله کردم سپس پشیمان شدم و از وی خواستم که مرا ببخشد. 
اما از ا ین کار خودداری کرد و اینک به پیش تو آمده‌ام. پیامبر وا فرمود: «یغف الله 
لک ایک اون ی رامی نف ای انویکرا ےه جار انم له وا تک از رو 
تا وش وه هن ریگ رش ال که بای تست که که 
پس نزد پیامبر واو آمد و بر او سلام کرد. رنگ و روی پیامبر مه از خشم دگ رگون 
شد تا اينکه ابوبکر دلش به حال عمر سوخت. پس ابوبکر بر روی زانوهایش نشست و 
گفت: ای رسول خدا! به خدا قسم! من بودم که ظلم کردم. دوبار این جمله را تکرار کرد. 
آنگاه پیامبر سل فرمود: «ان الله بعشنی الیکم, فقلتم: کذبت. وقال آبوبکر: صدقت؛ 
وواسانی بنفسه وماله فهل آنتم تارکوا لی صاحبی؟»: «همانا خداوند» مرابه سوی 
شما فرستاد و شما گفتید که دروغ می گویی» ولی ابوبکر گفت: راست می گویی. و او با 
جان و مالش با من همدردی نمود. پس آیا رفیقم را برای من رها می کنید و دست از سر 
او برمی‌دارید؟» دو بار این جمله را تکرار فرمود. ابوبکر پس از آن ماجرا دیگر مورد 
اه ار تارکفت 
ذ کر فضائل ابوبکر در این مختصر نمی گنجد. 


۱- در صحیح بخاری آمده است: «آیا ابوبکر آنجاست؟» 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۶۶۱ و ۴۶۴۰ آن را روایت کرده است. مسلم آن را نیاورده است. طحاوی 
نیز در «مشکل الاثار» ۲۸۸/۲ آن را روایت کرده است. مسلم آن را نیاورده است. طحاوی نیز در 
«مشکل‌الا ثار» ۲۸۸/۲ آن را روایت کرده است. ابن ابی‌عاصم به شماره: ۱۲۲۳ آن را به طور مختصر 


روایت نموده تست 
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تفن درهض تین ) آز خا یله روایت اس که زسول دا و وفات بافت ۶ 
ابوبکر در «ستح » بود. -عابشه حدیث را ییان کرد -تا آنجا که گفت: انصاری‌ها در 
سقیفه بنی ساعده همگی اتفاق‌نظر داشتند که سعدبن عباده را به عنوان جانشین پیامبر ا 
انتخاب کنند و گفتند: از میان ما یک امیر و از میان شما مهاجرین» یک امیر انتخاب شود. 

پس ابوبکر و عمرین خطاب و ابوعبیده بن جراح پیش انصاری‌ها رفتند. عمر جلو رفت تا 
E oe‏ را ی EEE‏ 
نداشتم جز اینکه سخنانی را در درون خود آماده کردم که به نظرم جالب و خوشایند بود 
TS‏ سپس ابوبکر سخن گفت و به مانند 
بلیغ ترین مردمان حرف زد." قسمتی از سخنانش اين بود: «نجن الأمراء وأنتم الوزراء»: 
«ما امیر و شما وزیر هستید». حباب بن منذر گفت: نه به خداء این کار را نمی‌کنیم. از ما 
یک امیر و از شما هم یک امیر باشد. ابوبکر گفت: «نه» ولی ما امیر و شما وزیر هستید. 
آنان بهترین و بز رگ ترین افراد عرب هستند» پس با عمر یا ابوعبیده بن جراح بیعت کنید. 
عمر گفت: بلکه با تو بیعت می کنیم» چون تو بز رگ و سرور ماو بهترین ماو 
میت رو در ده ر سیل دام کے اکا عو وم موک وا کر توا او 
یت کر او ا وک م هرد کی کد ا کد عت کت 
اا کی 


سنح» باغی معروف از باغ‌های مدینه است. 


2-۱ «سنح» با ضمه «سین» و سکون «نون» البته ضمه آن نیز جایز است - محله‌ای در اطراف مدینه 
است که فاصله آن تا منزل پیامبر پا یک مایل بود و منزل ابوبکر صدیق در آنجا بود. 

۲- در روایت ابن عباس آمده که او گفت: عمر گفت: به خداء هیچ کلمه‌ای را که در دلم آماده کردم و 
برایم جالب و خوشایند بود فرو نگذاشت مگر اینکه آن را بر زبان آورد. یا مانند آن را و یا بهتر از آن 
وا اظهار داشت تا اینکه ساکت شد. نگا: «سيرة ابن هشام»» ۳۱۰-۳۰۹/۴. 

۳- در صحیح بخاری» «سعدبن عباده» | مه است. 

۴- بخاری به شماره: ۳۶۶۸ آن را روایت کرده است. این روایت را در صحیح مسلم نيافتیم. 
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قوله: «م لعمربن اخطاب رضی‌الله عنه». 

ترجمه: «سپس خلافت را برای عمر ظا اثبات می کنیم». 
خلافت عمر فاروق دیف 
شرح عبارت: یعنی و پس از ابوبکر» خلافت را برای عمر ظا ابات می کنیم. و آن هم 
با سپردن خلافت به عمر از جانب ابوبکر و اجماع امت اسلام پس از ابوبکر بر عمر به 
عنوان خلیفه صورت گرفت. فضائل عمر مشهورتر از آن است که ناشناخته باشند و بیشتر 
از آن است که ذ کر شوند. برای مثال از محمدبن حنفیه روایت شده که او گفت: به پدرم 
گفتم: پدرجان! ر پس از رسول خدا واا بهترین انسان‌ها چه کسی است؟ گفتت: فرزندم! 
۰ ۱ ۱۳ 
که بگوید: سپس عثمان. 2 گفت: من کسی 
لیستم جز مردی از مسلمانان.! 

این فرموده پیامبر ا قبلاً آورده شد که آن حضرت فرمودند: «اقتدوا باللذین من 
بعدی: آبی بکر وعمر» ‏ «به دو نفری که بعد از من می آیند» یعنی ابوبکر و عمر اقتدا 
کنید). 


۱- بخاری به شماره: ۳۶۷۱؛ ابوداود به شماره: ۴۶۲۹؛ ابن ابی شیبه» ۱۲/۱۲؛ ابن ابی عاصم به 
شماره‌های: ۱۲۰۴ و ۱۲۰۶؛ و بغوی به شماره: ۳۸۷۱ آن را روایت کرده‌اند. این روایت در «فضائل 
الصحابة» اثر احمد به شماره ۶ آمده است. در این روایت ت آمده که احمدین قدامه برای ما نقل کرد (در 
اینجا گوینده خود احمدبن قدامه که همان قطیعی است. می‌باشد و امام احمد یا پسرش نیست. چون 
وفات احمد. سال ۲۴۱ هجری و وفات پسرش, سال ۲۹۰ هجری بوده است) و گفت: محمدبن مقاتل 
برای ما نقل کرد و گفت: فرات بن خالد و سفیان نوری. از جامع بن ابی راشد. از منذر ثوری, از 
محمدین حنفیه ... برای ما نقل کرد. 

۲- تخریج آن قبلا گذشت. 





۱۰۶۰ شرح عقیده طحاویه 





در «صحیح مسلم) از ابن عباس له روایت شده که او گفت: عمر روی تختش 
گذاشته شد. افرادی دور و بر او را گرفتند و برای او دعای خیر می کردند و او را 
می‌ستودند و پیش از آنکه از جنازه‌اش بلند کرده شود آنان نماز جنازه بر او خواندند و 
من در میان آن جماعت بودم. هنوز چند قدمی نگذشته بودم که ناگهان مردی از پشت 
شانه‌ام را گرفت. به او نگاه کردم دیدم که علی است. او بر عمر ترحم و دلسوزی نمود و 
گفت: ر پس از تو کسی نیست که من بیشتر از تو دوست داشته باشم که با عمل او خداوند 
را دیدار کنم. به خدا قسم يقین داشتم که خداوند تو را همراه دو رفیقت قرار می‌دهد؛ 
چون من زیاد می‌شنیدم که رسول خدا با می‌فرمود: «جثت آنا وأبسوبکر وعمره 
ودخلت آنا وأبوبكر وعمر: وخرجت آنا وابسوبکر وعمسر»: «من و ابوبکر و عمر 
آمدیم من و ابوبکر و عمر داخل شدیم و من و ابوبکر و عمر بیرون رفتیم». پس من اميد 
داشتم یا يقین داشتم که خداوند؛ تو را همراه آن دو قرار دهد.! 

حدیث ابوهریره ظ4 درباره روبای رسول خدا واو گذشت که آن حضرت از چاه 
آب برداشت. سپس ابوبکر از آن چاه آب برداشت. سپس دلو به دلوی بز رگ تبدیل 
E E‏ ی 
ندیده‌ام که مانند عمر آب را از چاه بردارد تا جایی که مردمان آغل شتران را آنجا زدند. 

در «صحیحین» از طریق روایت سعدبن ابی وقاص آمده که او گفت: عمرین خطاب 
از رسول خدا با اجازه ورود خواست. در حالی که نزد آن حضرت. زنانی از قریش 


بودند که با پيامبر 1 با صدای بلند سخن می گفتند... 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۶۷۷ و ۳۶۸۵؛ مسلم به شماره: ۲۳۸۹ ابن ماجه به شماره: 4۸؛ ابن ابی 
عاصم به شماره: ۱۲۱۰؛ بغوی به شماره: ۳۸۹۱؛ نسائی در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱۴؛ احمد در 
«المسند». ۱۱۲/۱ و در «فضائل الصحابة» به شماره: ۳۲۷؛ و ابن شه در «تاریخ المدینة». ٩۴۱/۳‏ أن 


را روایت کرده‌اند. 


شرح عقیده طحاویه ۱۱۰۶۱ 





دا و انت آم اسه کین ا ا و ف د «ایهاً يا ابن الخطاب! والذی 
نفسی بيده ما لقیک الشیطان سالکا فجاً ٩‏ سلک فجاً غیر فجک» : «پیش از ما 
چیزی مگو ای پسر خطاب! سوگند به کسی که جانم در دست اوست» شیطان» تو را در 
راهی که می‌روی نمی‌بیند مگر آنکه از راهی غیر از راه تو می‌رود». 

همچنین در «صحیحین) از پیامبر بل روایت شده که آن حضرت می‌فرمود: «قسد 
کان فی‌الأمم قبلکم حدئون فان يكن فى أمتى منهم أحدء فان عمربن اخطاب 
منهم»: «در مان امت‌های پیش از شما الهام‌شد گانی بوده‌انده پس اگر در میان امت من» 
کسی از الهام‌شد گان باشد» بی تردید عمربن خطاب از آنان است». 


ک ن ۳ 
ابن وهب گوید: تفسیر محد‌ون: ملهمون (الهام‌شد گان) می‌باشد. 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۲۹۴ ۲۶۸۳ و ۶۰۸۵ مسلم به شماره: ۲۳۹۶؛ احمد در «المسند». 
۱ ۲ و ۱۸۷ و در «الفضائل» به شماره‌های: ۳۰۱ و ۳۲۶؛ نسائی در «فضائل الصحابة» به 
شماره: ۰۲۸ و در «عمل الیوم و الليلة» به شماره: ۲۰۷؛ بغوی به شماره ۱۳۸۷۳۴ ابن ابی عاصم به 
شماره‌های: ۱۲۵۳ و ۱۲۵۴؛ و ابن ابی شیبه. ۳۰/۱۴ آن را روایت کرده‌اند. «إِبّها» با کسره «همزه 
تنوین‌دار منصوب» یعنی پیش از ما چیزی کو در روایتی آمده است: «اٍیه» با کسره و تنوین, یعنی 
رخ هی شاه بای ها یگو عف 6به بعتای: رام ونسيم اکن او ام E E‏ 
فجاجا { (نوح / ۲۰): «یعنی راه‌های وسیع». 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۴۶۹ و ۳۶۸۹؛ مسلم به شماره: ۲۳۹۸؛ ابن ابی شببه. ۲۲/۱۲؛ احمد در 
«المسند» ۲۳۹/۲؛ بغوی به شماره: ۳۸۷۳؛ و نسایی در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱٩‏ از طریق 
و انو فر ردان را روایت کرده‌اند. در همین باب مسلم به شماره: ۲۳۹۸؛ ترمذی به شماره ۳۶۹۳؛ 
احمد در «المسند» ۵۵/۶ و در «الفضائل» به شماره‌های: ۵۱۶ و ۵۱۷؛ فسوی در تاریخ خود 
۱ و ۴۶۱؛ نسائی در «فضائل الصحابة». به شماره: ۱۸؛ حمیدی به شماره: ۱۲۵۳؛ و حاکم در 
«المستدرک» ۸۶/۳ حدیثی را از عايشه روایت کرده‌اند. 

۳- ابن کثیر در «جامع الأصول». ۸ چاپ شامیه می گوید: منظور پیامبر 4 از عبارت «محدئون». 
کساتی امت کته کاه نت یه سای گمان کنند با خیش اه گان و یشان درمتت :از اب کر 


می‌آید؛ گویی آنچه را که می‌گویند به آنان الهام می‌شود. در تفسیر این کلمه آمده که «آنهم ملهمون»: 





۱۰۶۲ شرح عقیده طحاویه 





قوله: «غ لعنمان رضی الله عنه» 

ترجمه: «سپس خلافت را برای عنمان له اثبات می کنیم». 

شرح عبارت: یعنی پس از عمر. خلافت را برای عثمان اه اثبات می کنيم. 
بخاری یلته داستان شهادت عمر 5اه و قضیه شوری و بیعت با عثمان 5ه را در صحبح خود 
آورده است. دوست داشتم که همه آن ماجرا را آن گونه که با سند خویش روایت نموده 
در اینجا بیاورم: از عمروین میمون روایت است گوید: عمر ظا را چند روز قبل از کشتنش 
در مدینه دیدم. او کنار حذیفه بن یمان و عثمان بن حنیف ایستاد و گفت: چه کار 
کردید؟ آیا می‌ترسید که چیزی را بر زمین بار کنید که زمین توان آن را ندارد؟ گفتند: 
کاری را بر روی زمین حمل کردیم که زمین توان آن را داشت و در زمین فضیلت و خير 
زیادی نیست. عمر گفت: ببینید آیا شما چیزی را بر زمین بار کرده‌اید که زمین توان آن 
را ندارد؟ گفتند: نه. آنگاه عمر گفت: اگر خدا مرا سالم نگه دارد؛ بیوه‌زنان عراق را رها 
خواهم کرد که پس از من هر گز به کسی نیاز نداشته باشند. راوی گوبد: چهار روز بر 
عمر نگذشت که به شهادت رسد: 

عمروبن میمون گوید: در صبح روزی که عمر به شهادت رسید من ایستاده بودم و 
بین من و عمر کسی جز عبداللّه بن عباس نبود. عمر وقتی ميان دو صف عبور می کرد 
می گفت: راست بایستید و به هم بچسبید تا اینکه در میان صفوف» شکافی نمی‌دید. آن 
وقت جلو آمد [و تکبیر گفت و فکر کنم در رکعت اول سوره یوسف یا سوره نحل یا 
مانند آنها را می‌خواند تا اینکه مردم همگی جمع شدند. در این لحظه ناگهان تکبیر 


«آنان الهام‌شدگان هستند». «ملهم» کسی است که چیزی به دلش انداخته می‌شود. پس از روی حدس و 
گمان و زیرکی به آن چیز خبر می‌دهد. و این خصوصیتی است که خداوند نصیب هر کس از بندگان 


برگزیده‌اش مانند عمر طه که بخواهد می‌گرداند. 


شرح عقیده طحاویه 1.۶۳ 





گفت]. ' در این موقع از او شنیدم که می گفت: مرا کشت یا سگ مرا خورد. این زمانی 
بود که ضربه خورد. آن مرد بی‌ایمان (یعنی ابولولژ) با چاقویی دو لبه به سرعت رفت و از 
نان هر کش ون مھ وات وس وی کک او وم ریا جا کد سر | 
چاقو زد که هفت نفر از این تعداد. جان باختند. وقتی مردی از مسلمانان آن را دید» کلاه 
درازی را بر او انداخت. وقتی ابوللژ يقین حاصل کرد که عمر ضربه خورده» خود کشی 
کرد. عمر دست عبدالرحمن بن عوف را گرفت و او را برای امامت نماز» پیش فرستاد. 
کسی که پشت سر عمر بود» آن فردی را که من می دیدم» می‌دید. افرادی که در گوشه‌ها 
و اطراف مسجد بودند» چیزی را نمی‌فهمیدند فقط آنان صدای عمر را دیگر نمی‌شنیدند» 
و می گفتند: سبحان‌الله» سبحان‌الله» سپس عبدالرحمن, نماز مختصری را برای آنان خواند." 
وقتی مسلمانان نماز را به پایان بردنده عمر گفت: ای ابن عباس! ببین چه کسی مرا کشت؟ 
پس یک ساعت گشت زد سپس آمد. ابن عباس گفت: برده مغیره» عمر گفت: آن فردی 
که در صنعت ماهر و زبردست است؟ ابن عباس گفت: آری. عمر گفت: خدا او را 
بکشد. او را به کار معروف و شایسته امر کرده بودم. سپاس و ستایش مخصوص خدایی 
است که مرگ مرا به دست کسی که ادعای اسلام می کند. قرار نداد. تو و پدرت دوست 
می داشتید که بی‌ایمانان در مدینه زیاد شوند» و عباس از همه مسلمانان ناز کدل بود. ابن 


عباس گفت: اگر می‌خواهی آن بی‌ایمانان را می کشیم. عمر گفت: اشتباه می کنی پس از 


۱- آنچه ميان دو کروشه است» از صحیح بخاری است. 

۲- در روایت ابواسحاق نزد ابن سعد و ابن ابی شیبه آمده است: «با کوتاه‌ترین دو سوره قرآن» یعنی 
سوره‌های کوثر و فتح» نماز را خواند». روایت ابن شهاب زهری نزد عبدالرزاق به شماره: ٩۷۷۵‏ آمده 
است: عبدالله بن عباس به من خبر داد و گفت: من و تعدادی از انصاری‌ها عمر را بر دوش گذاشتیم و او 
را به منزلش بردیم. همچنان تا صبح بیهوش بود. آنگاه مردی گفت: شما هیچ داد و فرباد راه نیندازید و 
فقط بگویید: وقت نماز فرا رسیده است. عبدالّه بن عباس گفت: پس گفتیم: وقت نماز است ای امير 
مؤمنان! ابن عباس گفت: پس عمر چشمانش را باز کرد و گفت: آیا مسلمانان نماز خواندند؟ گفتیم: 
آری. ابن عباس گفت: او در اسلام هميشه مراقب بود مبادا کسی نماز را ترک کند. سپس عمر نماز 


خواند و از زخمش. خون جاری می‌شد. 





۱۰۶۴ شرح عقیده طحاویه 





آنکه به زبان شما حرف زدند و به قبله شما نماز گزاردند و همانند شما حج را به جای 
آوردند. آنگا عمر به خانه‌اش برده شد و ما هم همراهش رفتیم. گویی مسلمانان تا آن روز 
چنین مصیبتی بدانان نرسیده بود. یکی می گفت: چیزی نیست و شفا می‌یابد و دیگری 
می‌گفت: بر حال او می‌ترسم. پس شیره خرما آورده شد و آن را نوشید اما از 
شکمش خارج شد. سپس شیر آورده شد و آن را نوشید اما از شکمش خارج شد. آنگاه 
مسلمانان دانستند که او می‌میرد. 

بر او وارد شدیم» و مسلمانان او را می‌ستودند. مرد جوانی آمد و گفت: مژده باد تو را 
ای امیر مومنان: مزده خداوند برای نو. تو یار و رفیق رسول ا بودی و درجات و 
مرتبه‌هایی در خیر و نیکی در اسلام داشتی که خودت می‌دانی» سپس به خلافت رسیدی 
و عدالت را پیشه کردی و سپس به مقام شهادت نایل آمدی. وقتی آن جوان پشت کرد 
جامه‌اش با زمین تماس داشت. عمر گفت: آن جوان را برایم صدا زنید که اینجا بياید. 
آنگاه گفت: ای برادرزاده! لباست را بلند کن» چون این هم برای لباست پا کیزه‌تر است و 
هم تقوای بیشتری برای پرور د گارت است. ای عبدالّه بن عمر! ببین چقدر مقروضم. آن را 
حساب کردند و دیدند که هشتاد و شش هزار دینار و چیزی در این حدودها بدهکار 
است. عمر گفت: اگر مال خاندان عمر برای این بدهی کفایت می کند» [پس از اموال 
آنان» بدهی را پرداخت کن] و اگر کفایت نمی کند» از طایفه بنی عدی بن کعب بخواهید 
که از اموالشان بدهی مرا پرداخت کنند. اگر اموال آنان کفایت نکرد» آن وقت از قریش 
بخواهید. و دیگر پیش کسی نروید و به جای من این بدهی را پرداخت کن. نزد مادر 
ممنان عايشه برو و بگو [عمر] بر تو سلام می کند و مگو: امیر مومنان» چون من امروز 
دیگر امیر مومنان نیستم» و بگو: عمربن خطاب از تو اجازه می‌گیرد که همراه دو يارش 
(پیامبر ا و ابوبکر4) در منزل تو به خاک سپرده شود. سپس عبداللهبن عمر نزد عايشه 


رفت و سلام کرد و اجازه ورود خواست. سپس بر عايشه داخل شد و دید که عايشه 


۱- حافظ ابن حجر عسقلانی در روایت کشمیهنی گوید: «از زخمش» و این درست‌تر است. 





شرح عقیده طحاویه ۱۰۶۵ 





نشسته است و گریه می کند. ابن عمر گفت: عمر [بن خطاب] بر تو سلام می کند و از تو 
اجازه می خواهد که همراه دو يارش به خاک سپرده شود. عايشه گفت: من این مکان را 
برای خودم می خواستم اما امروز عمر را بر خود ترجیح می‌دهم. وقتی عبداله بن عمر 
بر گشت» گفتند: این عبدالله است که آمده است. عمر گفت: مرا بلند کنید. مردی عمر را 
به خودش تکیه داد. عمر خطاب به عبدالله گفت: چه خبری آوردی؟ عبداله بن عمر 
گفت: آن چیزی که تو دوست داری ای امیرمومنان! عايشه اجازه داد که آنجا همراه دو 
يارت به خاک سپرده شوی. عمر گفت: سپاس برای خدا. چیزی در نزدم محبوب‌تر و 
دوست داشتنی تر از این نبود. وقتی مُردم» مرا بر دوش حمل کنید. سپس بر عایشه سلام 
کن و بگو: عمربن خطاب از تو اجازه می‌خواهد. اگر اجازه داد آن وقت مرا داخل 
منزلش کنید و اگر اجازه‌ام نداده مرا به قبرستان مسلمانان ببرید. مادر مؤمنان» حفصه همراه 
با زنانی می‌رفت. وقتی او را دیدیم ایستادیم. حفصه بر روی عمر افتاد و ساعتی 
کا ا وو ا و ی ا و ا ا 
گریست. گریه او را از داخل شنیدیم. مسلمانان گفتند: ای امیر مومنان! وصیت کن و 
کسی را به عنوان جانشین خود تعیین کن. عمر گفت: کسی را سراغ ندارم که از این چند 
ر برای ام ادت زاوا رر باشله کسانن که رسول کی و دوعا رفاک افت که 
از آنان راضی و خشنود بود. پس علی و عثمان و زبیر و طلحه و سعد و عبدالرحمن رانام 
برد و گفت: عبدالله بن عمر شاهد شماست و او چیزی از دستش برنمی آید. اگر خلافت و 
امارت به سعد رسید» چه خوب و اگر امارت به او نرسید. هر کدام از شما که به خلافت 


می‌رسد. از او کمک گیرد» چون من به خاطر ناتوانی و خیانت او را عزل نکردم. 


۱- ابن سعد. ۳۶۱/۳ با اسنادی صحیح از مقدام بن معدیکرب آورده که حفصه گفت: ای یار رسول 
خدا! و ای پدر زن رسول خدا! و ای امیر مومنان! آنگاه عمر به عبدالله بن عمر گفت: ای عبداله! مرا 
پنشان. من صبر و طاقت آنچه را که می‌شنوم ندارم. پس عبدالّ» عمر را به سینه‌اش تکیه داد. آنگاه عمر 
به حفصه گفت: من تو را مواخذه می‌کنم که پس از این دفعه, برای من زاری و عزاداری کنی. اما گریه 
کردن عادی اشکالی ندارد» چون تو نمی‌توانی چشمت را کنترل کنی که گریه نکند. 


۱۰۶۶ شرح عقیده طحاویه 





عمر گفت: خلیفه بعد از من را نسبت به مهاجران نخست سفارش کنید که: قدر و 
حق آنان را بشناسد و حرمتشان را نگه دارد و او را سفارش کنید که در حق انصار خير و 
نیکی کند؛ کسانی که خانه و سرای ایمان را پیش از مهاجران برایشان آماده کردند. به او 
سفارش کنید که نیکی‌های انصار را بپذیرد و از بدی‌هایشان د رگذرد. او را سفارش کنید 
که نسبت مردم سایر مناطق» خیر و نیکی کند. چون آنان یار و سرباز اسلام و حافظ اموال 
و مایه خشم دشمن هستند. او را سفارش کنید که از مردم سایر مناطق» فقط اموالی که از 
خودشان اضافی است و با رغبت و رضایت خودشان از آنان گرفته شود. همچنین او را 
سفارش کنید که در حق بادیه نشینان خیر و نیکی کند» چون آنان اصل عرب و ماده اسلام 
هستند. او را سفارش کنید که فقط اموال اضافی‌شان از آنان گرفته شود و این اموال به 
فقیران و مستمندانشان بر گشت داده شود. او را به عهد خدا و رسول خدا سفارش کنید 
که به عهدی که با آنان دارد وفا کند و با دشمنانشان و کسانی که قصد سوء به مال و جان 
و آبروی آنان دارند» در پیکار شود و جز توانایی‌شان» مکلف نشوند. 

وقتی عمر جان سپرد» او را بیرون بردیم و همراه جنازه‌اش راه رفتیم. آنگاه عبدالله بن 
عمر بر عايشه سلام کرد و گفت: عمربن خطاب از شما اجازه ورود می‌خواهد. عايشه 
گفت: او را داخل کنید. پس عمر را داخل کردند و آنجا همراه دو پارش به خاک سپرده 
شد. وقتی از دفن او فارغ یافتند این چند نفری که عمر آنان را برای خلافت نامزده کرده 
بوده آنجا گرد آمدند. عبدالرحمن بن عوف گفت: این قضیه خلافت را در میان سه نفر از 
شما قرار دهید. زبیر گفت: «من به نفع علی کنار می‌روم؛. طلحه گفت: من به نفع عثمان 
کنار می کشم و سعد گفت: من به نفع عبدالرحمن کنار می‌روم. آنگاه عبدالرحمن خطاب 
به علی و عثمان گفت: کدام یک از شما از امر خلافت کنار می کشد تاما دیگری را 
خلیفه کنیم» و خدا و اسلام نگهبان اوست. باید ببینید که کدام یک از شماء دیگری را 
برتر از خود می‌داند. علی و عثمان ساکت شدند. آنگاه عبدالرحمن گفت: آیا آن را به من 
واگذار می کنید تا یکی از شما را برای امر خلافت انتخاب کنم و خدا گواه است که 


راجع به انتخاب برترین شما هیچ دریغی نمی‌ورزم؟ علی و عثمان گفتند: آری. پس 


شرح عقیده طحاویه ۱۰۶۷ 





ا عم دش یکی از اقفر کر فک و کت :و ها سر[ تام و وات ر 
نزدیکی داری و در اسلام کارهای خیر و نیکی زیادی را انجام دادی که خودت می‌دانی. 
پس خدا را بر تو گواه می گیرم» اگر تو را برای خلافت و امارت انتخاب کردم باید 
غدالت واتصاف را رعایت کی یا کر کی دیگو وا رای لات و سارت انتضات 
کردم باید گوش به فرمان باشی و از او اطاعت کنی. سپس دیگری را کنار کشید و به او 
نیز آن سخنان را گفت. وقتی عهد و پیمان مو کد را از آن دو گرفت. گفت: ای عثمان! 
دستت را بلند کن. پس عبدالرحمن با او بیعت کرد و علی هم با او بیعت کرد. اهل خانه 


تک 


شاوی به شماره: ۳۷۰۰ ان را روایت کرده است. در این روایت جریان شهادت یس یز طریق 
موسی بن اسماعیل آمده که وی گوید: ابوعوانه از حصین بن عبدالرحمن, از عمروبن میمون برای ما تقل 
کرد: ... این روایت نزد بخاری به طور مختصر به شماره‌های: ۰۱۳۹۲ ۳۰۵۲ و ۴۸۸۸ آمده است. ابن 
سعد در «الطبقات». ۳۳۹-۳۳۷/۳؛ و ابن ابی شیبه, ۵۷۸-۵۷۴/۱۴ از طریق محمدبن فضیل, از حصین 
بن عبدالرحمن با این اسناد آن را روایت کرده‌اند. ابواسحاق سبیعی آ« را از عمروین میمون روایت کرده 
است. ابن ابی شیبه. ۵۷۸/۱۴ و ابن سعد ۲۴۲-۳۴۰/۳ از طریق ابواسحاق سبیعی آن را روایت 
کرده‌اند» و در روایت ابواسحاق سبیعی عباراتی اضافی وجود دارد که در روایت حصین بن عبدالرحمن 
نیست. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح » ۷ می گوید: ابورافع نیز برخی از ماجرای کشته 
شدن عمر را روایت کرده است. که ابویعلی و ابن حبان آن روایت را نقل کرده‌اند. همچنین جابر برخی از 
داستان کشته شدن عمر را روایت کرده که روایتش نزد مسلم به شماره: 4۵۶۷ ابن ابی شیبه» ۵۷۹/۱۴ 
ابویعلی, به شماره: ۱۸۴؛ احمد در «المسند» ۱۵/۱ و ۲۸-۲۷؛ و نسائی. ۴۳/۲ موجود است. نزد هر 
یک از این راویان مطالب و عباراتی هست که نزد دیگران نیست یعنی هر کدام گوشه‌ای از داستان 
مذکور را نقل کرده‌اند. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح» ۶۳/۷ می‌گوید: در داستان عمر 
فوایدی چند هست از جمله: شفقت و دلسوزی او نسبت به مسلمانان. خیرخواهی برای آنان, بر پای 
داشتن سنت در میان آنان. شدت ترسش از پروردگارش, اهتمام او به امر دین بیشتر از اهتمامش به امسر 
خودش بود اینکه نهی از ستودن» مخصوص به زمانی است که در ان زیاده‌روی یا دروغی آشکار باشد؛ 


از اینجا بود که عمر آن جوان را از مدح و ستودن عمر نهی نکرد با وجودی که آن جوان را به بلند کردن 





۱۰۶۸ شرح عقیده طحاویه 





از حمیدین عبدالرحمن روایت است که مسور بن مخرمه به او خبر داد که: افرادی 
که عمر آنان را برای خلافت نام برده بود که از ميان خود یکی‌شان را به عنوان خلیفه 
انتخاب کنند» با هم جمع شدند و مشورت و تبادل‌نظر کردند. عبدالرحمن بن عوف به 
آنان گفت: من راجع به این قضیه خلافت با شما رقابت نمی کنم. ولی اگر می‌خواهید 
یکی را از میان شما به عنوان خلیفه انتخاب کنم. آن جماعت» قضیه انتخاب خلیفه را به 
عبدالر حمن بن عوف واگذار کردند. وقتی عبدالرحمن مسوول انتخاب خلیفه از میان آنان 
شد» مسلمانان حاضر در آنجا به سوی عبدالرحمن آمدند تا اینکه کسی را ندیدم که جلو 
نیاید و از آمدن به سوی عبدالرحمن رویگردان شود. مسلمانان به سوی عبدالرحمن آمدند 
و آن چنان با او مشورت و نظرخواهی کردند تا بالآخره با عثمان بیعت کردیم. مسور بن 
مخرمه گوید: عبدالرحمن بعد از خواب اند کی از شب به سوی من آمد و در را زد تا 
اینکه بیدار شدم» او گفت: می‌بینم که خوابیده‌ای؟! به خدا قسم» این سه شب خواب به 
چشمانم نیامده است. برو و زبیر و سعد را برایم صدا زن. زبیر و سعد را برای عبدالرحمن 
بن عوف صدا کردم عبدالرحمن با آنان مشورت کرد و سپس مرا خواند و گفت: علی را 
برایم صدا زن و بگو که اینجا بیاید. پس علی را صدا زدم. زییر و سعد تا نیمه شب با او 
حرف زدند. سپس علی از نزد عبدالرحمن برخاست و برای امر خلافت امیدوار بوده و 
عبدالرحمن کمی نسبت به علی ترس داشت که اگر به خلافت برسد نتواند آن‌گونه که 
شاید و باید است» انجام وظیفه کند. سپس عبدالرحمن گفت: عثمان را برایم صدا زن. 
پس عثمان را برایش صدا کردم. زبیر و سعد با او حرف زدند تا اينکه مذن نماز صبح 
حرف ‌هایشان را قطع کرد. وقتی مسلمانان نماز صبح را خواندند و آن چند نفر کنار منبر 
جمع شدند» عبدالرحمن به سراغ مهاجران و انصاری که حضور داشتند فرستاد و به سراغ 
فرماندهان لشکریان فرستاد که در حج آن سال همراه عمر اه شریک شده بودند» وقتی 


همه جمع شدند عبدالرحمن شهادتین را بر زبان جاری ساخت و سپس گفت: اما بعد؛ ای 


جامه‌اش دستور داد. وصیت به ادای بدهی, اعتنا و اهمیت دادن به دفن کنار نیکان؛ مشورت در تعیین 
خلیفه. و مقدم کردن افضل. و اینکه خلافت با بیعت منعقد می‌شود. 





شرح عقیده طحاویه ۱۰۶۹ 





علی! من با مسلمانان مشورت و نظرخواهی کردم و ندیدم که هیچ یک از آنان کسی را با 
ری دام EE E SA‏ ییحی کی 


لاء ۳ 
پیامبر و با تو بیعت می کنم. آنگاه عبدالرحمن بن عوف باعثمان بيعت کرد و 


1 ے 3 
مسلمانان و مهاجران و انصار و فرماندهان لشکریان همگی با او بیعت کردند. 


۱- حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح»» ۱۹۷/۱۳ می‌گوید: این روایت. ظاهراً نشان می‌دهد که 
عبدالرحمن هنگام بیعت درباره عثمان تردید نکرد. ولی در روایت عمروبن میمون تصریح به این نکته 
شد که عبدالرحمن ابتدا از علی شروع کرد. پس دست او را گرفت و گفت: تو قرابت و نزدیکی با رسول 
خدا و داری و کارهای خیر و نیکی در اسلام انجام دادی که خودت می‌دانی. خدا را بر تو گواه 
می‌گیرم که اگر تو را به عنوان خلیفه انتخاب کردم عدالت و انصاف را پیشه کنی و اگر عثمان را برای 
امر خلافت انتخاب کردم. گوش به فرمان باشی و از او اطاعت کنی. سپس دیگری را کنار کشید و همین 
سخنان را به او گفت. وقتی عهد و پیمان موکد را از آن دو گرفت. گفت: ای عثمان دستت را بلند کن. 
پس عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و علی نیز با او بیعت نمود. راه جمع ميان دو روایت این است: 
عمروین میمون مطالبی را حفظ کرده که دیگران آن را به خاطر نسیرده‌اند و احتمال دارد که دیگران آن 
را حفظ کرده باشند اما برخی راویان آن را ذکر نکرده باشند. این احتمال هم وجود دارد که این مسأله 
در شب روی داده آن وقت که عبدالرحمن یکی یکی با علی و عثمان حرف زد و عهد و پیسان مؤکد را 
از هر کدام از آن دو گرفت» پس وقتی که صبح شده» قضیه خلافت را بر علی عرضه کرد و او برخی از 
شروط را نپذیرفت» و سپس آن را به عثمان عرضه کرد و عثمان همه شروط را پذیرفت. 

۲- برخی از علماء به این گفته برای جواز تقلید مجتهد استدلال کرده‌انده و اینکه عثمان و عبدالرحمن 
آن را می دیدند. اما جمهور تقلید مجتهد را منع کرده و در پاسخ به این گفته, اظهار داشته‌اند که منظور 
تبعیت از سیرت و روشی است که مربوط به عدالت مانند آن است نه تقلید در احکام شرعی. 

۳- بخاری در صحیح خود به شماره: ۷۲۰۷ از طریق مالک از زهری آن را روایت کرده که زهری 


می‌گوید: حمیدبن عبدالرحمن به او خبر داد: ... این روایت در «مصنف عبدالرزاق» ۵ امده است. 


۱۰۷/۰ شرح عقیده طحاو يه 





از جمله فضایل ویژه عثمان که این است که او داماد رسول خداء َو است و با دو 
دختر آن حضرت ازدواج کرد.! 

در «صحیح مسلم» از عايشه روایت شده که او گفت: رسول خدا با در خانهاش 
دراز کشیده بود و زانوها و ساق پاهایش آشکار شده بود. آنگاه ابوبکر اجازه ورود 
ایشا SSE‏ کنات ان ات وه و اتریک تا 
پیامبر ا حرف زد. سپس عمر اجازه ورود خواست پیامبر ېا به او اجازه داد در 
حالی که بر همان حالت بود و عمر با پیامبر و حرف زد. سپس عثمان اجازه ورود 
خواست؛ آنگاه پیامبر و نشست و لباس‌هایش را پایین آورد و آن را جمع و جور کرد. 
پس عثمان داخل شد و با پیامبر وا حرف زد. وقتی بیرون رفت» عایشه گفت: ابوبکر 
داخل شد و هیچ روی خوبی را به او نشان ندادی و به او توجهی نکردی. سپس عمر 
داخل شد و هیچ روی خوبی را به او نشان ندادی و به او توجهی نکردی. سپس عثمان 
داخل شدء پس نشستی و لباس‌هایت را جمع و جور کردی و آن را پایین آوردی. علت 
این چیست؟ پیامبر وة فرمود: «آلا أستحى من رجل تستحی منه الملائكة» : «آیا از 
کسی که فرشتگان از او حیا می کنند» حیا نکنم»؟ 

در «الصحیح» آمده است: در روز بیعت رضوان» که پیامبر وا عثمان را به مکه 
فرستاد -بیعت رضوان پس از رفتن عثمان به مکه بود ‏ آن حضرت به دست راستش 


گفت: «هذه ید عثمان»: «اين دست عنمان است». 


۱- آنها, رقیه و ام کلثوم غه بودند. به شرح حالشان در کتاب «السیر» ج ۲. شماره: ۲۹ و ۲۰ مراجعه 
کنید. 

۲- مسلم به شماره: ۲۳۰۲؛ احمد در «المسند» ۱۵/۶ ۶۲ و ۱۵۵ و در «فضائل الصحابة». به 
شماره‌های: ۷۹۳۷۰ ٩۴‏ و بغوی به شماره: ۴۸۹٩۹‏ آن را روایت کرده‌اند. در همین باب» احمد در 
«المسند» ۲۸۸/۶ و در «فضائل الصحابة». به شماره: ٩۷۴۸‏ و ابن ابی عاصم به شماره: ۱۲۸۴ روایتی 
را از حفصه نقل کرده‌اند. 





شرح عفیده طحاو به ۱۰۷ 





۳ ت ۰ ۱ 
و آن را بر دست دیگرش زد و فرمود: «هذه لعثمان» : «اين دست برای عثمان است 


قوله: «ثم لعلی بن ابی‌طالب ططبه». 
ترجمه: «سپس خلافت را برای علی‌بن ابی طالب «ه اثبات می کنیم». 
خلافت علی‌بن ابی طالب ت» و فضایل او 
شرح عبارت: یعنی و پس از عثمان» خلافت را برای علی ظ4 اثبات می کنیم. وقتی عثمان 
به شهادت رسید و مسلمانان با علی بیعت کردند» علی امام و خلیفه‌ای بر حق و 
واجب‌الاطاعه شد. خلافت علی در زمان خود. همان خلافت پیامبری بود» همچنان که 
روایت سفینه که قبلاً دک شد بر آن دلالت دارد. در آن روایت» سفینه گفت: رسول 
خدا ا فرمود: «خلافة النبوة ثلائون سنة, م يؤتى الله ملکه من یشاء» : خلافت 


پیامبری سی سال است» سپس خداوند ملک خود را به هر که خواهد می‌دهد». 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۶۹۸ و ۴۰۶۶؛ ترمذی به شماره: ۳۷۰۶؛ و احمد در «المسند». ۱۰۱/۲ و 
در «فضائل الصحابة» به شماره: را از طریق رواب بت ایض اراد عثمان را به 


هم آماده جنگ شدند. و ب 


a ES 


پس علت بیعت همین بود. تعداد بیعت‌کنندگان, بیشتر از هزار و چهارصد نفر بود و این آیه قرآنی درباره 
اینان نازل شد: « لَقَدَ رى له عن الموییرت إِذيبَايعُوتلك تحت َلسْجَرة > (فتح ۸ «به 
راستی خدا هنگامی که مؤمنان زیر ن در ی با و يعت می‌کردند از آنها راضی شد ...». این درخت» 
درختی بود در سرزمین حدیبیه. حدیبیه هم روستای متوسطی است در نه مایلی مکه. این واقعه در سال 
ششم هجری بود. نگا: «زادالمعاد» ۳۱۶-۲۸۶/۳. 


۲- تخریج آن قبلاً کر شد. این حدیث حسن شنت : 





۱۰۳ شرح عقیده طحاو يه 





خلافت ابوبکر صدیق» دو سال و سه ماه» خلافت عمر» ده سال و نیم» خلافت عثمان» 


دوازده سال» خلافت علی» چهار سال و نه ما و خلافت پسرش» حسن شش ماه به طول 


انام 


اولین پادشاه مسلمانان» معاویه بود. ولی وقتی حسن بن علی اه خلافت را به او 
واگذار کرد او امامی بر حق شد. چون» مردم عراق پس از مرگ علی با حسن ظ4 بیمت 
کردند. سپس بعد از گذشت شش ماه امام حسن خلافت را به معاویه واگذار کرد و 
صدق فرموده پیامبر مه در اینجا آشکار شد» که آن حضرت فرمودند: «آن ابنی هذا 
سید. وسیصلح الله به بين فئتين عظیمتین من السلمین» : «همانا این پسرم انسان 
بزرگی است و خداوند به وسیله او ميان دو گروه عظیم از مسلمانان صلح و آشتی برقرار 
خواهد ساخت». این داستان در جای خود» معروف است. 

پس» بعد از عثمان اه خلافت برای امیر مومنان علی بن ابی‌طالب 4 با یهت صحابه 
به جز معاویه و اهل شام ثابت شد. 

حت با علی ظ4 بود» چون وقتی حضرت عثمان به شهادت رسید. دروغ و افترا بر 
عثمان و بر افرادی از بزرگان صحابه همچون علی و طلحه و زبیر زیاد شد و شبهه برای 
کسانی که نسبت به وضعیت و شرایط شناخت و آ گاهی نداشتند» زياد شد و شهوت در 
درون هواپرستان و مغرضان و کینه‌توزان مردم شام که منزلشان دور از مرکز خلافت بود» 
قوی شد. و دوستداران عثمان نسبت به بزرگان صحابه سوء ظن پیدا کردند و خبرهایی 
که بعضی دروغ و بعضی تحریف شده بود و بعضی هم علت و دلیل آن معلوم نبود به 


آنان رسید. به علاوه هواها و دنیاپرستی افرادی که خواستار برتری‌طلبی در زمین بودند» 


٩-بخاری‏ به شباره‌های؛ ۳۶۲۹:۲۷۰۴ ۳۷۴۶ و ۷۱۰۹ ترمذی به شماره: ۳۷۷۵؛ ابوداود به شماره: 
۲ نسائی. ۱۰۷/۳ و در «فضائل الصحابة». به شماره: ۶۳ و در «الیوم و الليلة» به شماره: ۲۵۱؛ 
احمد در «المسند» ۴۹/۵؛ حاکم در «المستدرک» ۱۷۴/۳ بیهقی در «دلائل النبوة» ۴۴۲/۶» و در 
«الیوم و الليلة» به شماره: ۲۵۱؛ احمد در «المسند». ۵ حاکم در «المستدرک» ۱۷۴۳/۳؛ بیهقی در 
«دلائل النبوة» ۴۴۲/۶ و ۴۴۳؛ و ابونعيم در «الحلية» ۳۵/۲ آن را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۱۰۷۳ 





به علل مذ کور اضافه شد. و از آن طرف در میان ارتش علی ب از آن سر کشان خوارج 
که حضرت عثمان را به قتل رساندند -افرادی بودند که ناشناس بودند و شخصیتشان 
نامعلوم بود و کسانی هم بودند که قبیله‌شان از آنان حمایت می کرد و افرادی بودند که 
برای کاری که می کردند هیچ دلیل و برهانی نداشتند و کسانی هم حضور داشتند که 
نفاق در دلشان بود ولی نمی‌توانستند همه آن را آشکار کنند. و طلحه و زبیر دیدند که 
اگر از آن شهید مظلوم حمایت نشود و اهل فساد و دشمنی ريشه کن نشوند» مستحق خشم 
ات یتوس ا ام رم کیان ریاف راشای عازن و 
نه به اختیار طلحه و زبیر» بلکه تنها مفسده‌جویان بدون اختیار پیشگامان آن را بر پا کردند. 
سپس فتنه جنگ صفین به خاطر یک رأی رخ داد و آن رأی هم این بود که نسبت به 
مردم شام عدالت رعایت نمی‌شود آبا نمی‌توان نسبت به آنان عدالت رعایت کرد در 
حالی که آنان افراد زیادی هستند تا اینکه امت اسلام یکپارچه شود. و آنان از طغیان و 
س ر کشی کسانی که در ارتش بودند می‌ترسیدند همان گونه که بر شهید مظلوم سر کشی 
کردند. و علی طبه خلیفه هدایت یافته‌ای است که اطاعت و فرمانبرداری از او واجب است 
و واجب است که انسان‌ها همگی بر گرد اطاعت او جمع شوند. این رأی بر این باور بود 
که اطاعت و جماعت و یکپارچگی که بر مسلمانان واجب است به وسیله پیکار با آنان بنا 
به درخواست خلیفه حاصل می‌شود بدین صورت که خلیفه -بنا به این رای -بر افراد 
ارتش اصرار کند که ادای واجب از راه جنگ حاصل می‌شود. این رأی چنین معتقد نبود 
که به دست آوردن دل آنان همانند به دست آوردن دل ملفه قلوبهم» در زمان 
پیامبر و و دو خلیفه بعد از او در مواردی که جایز بوده است. در نتیجه حضرت علی بنا 


به این رأی شرعی» که بهتر اجرای حد بر آنان و منعشان از شورش است نه به دست 


۱- جنگ جمل در سال ۳۶ هجری اتفاق افتاد. به تفصیل ماجرای این واقعه در «الطبری», ۴۵۵/۴- 
۰ «ابن الأثیر» ۲۶۴-۲۲۱/۳؛ و «ابن کثیر» ۲۵۸-۲۴۱/۷ مراجعه کنید. 

۲ تک جمل در سال ۲۷ هجری روی داد. صفین. جایی است در نزدیکی «رقه» بر ساحل رود 
فرات. نگا: الطبری, ۵۷۵-۵۶۳/۴, و ۶۳-۵/۵ ابن الأثیر ۳۲۶-۲۷۶/۳؛ و ابن کثیر, ۲۹۵-۲۶۴/۷. 


۱۰۷۴ شرح عقیده طحاو يه 





آوردن دلشان -وادار به جنگگ کردند» و بسیاری از بز رگان صحابه در جنگ شر کت 
به خاطر آنکه می‌دیدند که ضرر و مفسده این فتنه بیشتر از نفع و مصلحت آن است و بايد 
نسبت به همه مسلمانان این دعای نیک را بر سر زبان آورد: 


2 


سر 


( والینت جَامو من بعدهم یقولونت رَبتا اغفرّ لنا ولا خوّینا آلذینت 


77 
س 


سبقوتا بالایمن ولا عل فى قلوبتا غلا لین منوا را لت رَءُو رح ) 
(حشر ۱۰) 

«کسانی که بعد از آن‌ها آمده اند می گویند: پرود گارا! ما و آن برادران مارا که در 
ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرزه و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند 
[هیچ گونه ] کینه‌ای مگذار. پرود گارا! به راستی تو رئوف و مهربانی». 

فتنه‌هایی که در زمان خلافت علی روی داد خداوند دست‌های ما را به آن آلوده 
نکرد» پس از خداوند می‌خواهیم که با لطف و کرم خود زبان‌های مارا به آن آلوده 
نکند.! 

از جمله فضایل امیر مژمنان علی بن ابی طالب له حدیثی است که در «صحبحین» از 
سعدبن اپی وقاص طله روایت شده که او گفت: رسول خداء و به علی گفت: «آنست 
می بمنزلة هارون من موسی» الا آنه لا نب بعدی» : «منزلت تو نسبت به من همانند 


۱- نگا: «مجمو عالفتاوی» ۷۴-۵ و «منهاج السنة» ۲۰۳-۲۰۲/۲ و ۰۲۲۳-۲۱۹ 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۷۰۶ و ۳۴۱۶؛ مسلم به شماره: ۲۳۰۳؛ ترمذی به شماره‌های: ۲۷۶۴ و 
۷۱ احمد در «المسند». ۰۱۷۰/۱ ۰۱۷۵-۱۷۴ ۰۱۷۷ ۱۷۹ و ۱۸۲؛ و در «فضائل الصحابة». ٩۵۶‏ 
۷ ۱۰۴۱ و ۱۰۴۵؛ ابن ابی شیب ۶۰/۲ و ۶۲-۶۱ نسائی در «فضائل الصحابة» به شماره‌های: ۰۳۵ 
۶ ۰۳۷ ۳۸ و ۳۹ و «خصائص علی» به شماره‌های: ٩‏ و ۱۰؛ ابن ماجه به شماره‌های: ۱۱۵ و ۱۲۱؛ 
عبدالرزاق به شماره: ۲۰۳۹۰؛ ابن ایی عاصم به شماره‌های: ۰۱۳۳۱ ۰۱۳۳۲ ۱۳۳۳, ۰۱۳۳۴ ۱۳۳۵ و 
۰۱ حمیدی به شماره: ۷۱ ابویعلی به شماره‌های: ۶۹۸ ۷۰۹ ۷۱۸ ۷۳۸ و ۸۰٩‏ ابن سعد ۲۴/۳ 





شرح عفیده طحاو به ۱۰۷۵ 





اء ٤ 3 f‏ ۳ 2 2 2 ۲ 
پيامبر ور در روز خيبر فرمود: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» 
ویحبّه الله و رسوله»: «فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیامبر 8او را 
دوست دارد و خدا و پیامبر وا هم او را دوست دارند». راوی گوید: همه ما به آن چشم 
دوختیم» آنگاه پیامیر مه فرمود: «ادعوا لی علیا»: «علی را برایم صدا کنید». پس علی 
در حالی که مبتلا به چشم درد بود آورده شد. آنگاه پیامبر و آب دهانش را در 

۱ 

چشمان علی انداخت و پرچم را به دست او داد پس خداوند او را پیروز کرد. 

وقتی این آیه نازل شد: 

(فقل تال دع آبتاعتا وأبتاءفر وشاءتا وشاءکم وأنفستا وانفسکم نر 


ًت ف لْعََت الله على الکذبیری 4 (آل عمران / ۶۱) 


طحاوی در «مشکل‌الا ثار» ۳۰۹/۲؛ ابونعیم در «أخبار أصبهان» ۸۰/۱ و در «الحلية» ۱۹۵/۷ ۱۹۶ 
و ۱۹۷ خطیب در تاریخ خود ۳۲۵/۱ و ۲۰۴/۴ و ۵۳/۸ و ۳۶۵/۹ و ۴۳۲/۱۱؛ طیالسی به 
شماره‌های: ۰۲۰۵ ۲۰۹ و ۲۱۳؛ طبرانی در «المعجم الصغیر», ۲۲/۲؛ حاکم در «المستدرک» ۱۰۸/۳؛ و 
بغوی به شماره: ۳۹۰۷ آن را روایت کرده‌اند. در همین باب ترمذی به شماره ۳۷۳۲؛ و خطیب» ۲۸۹/۳ 
حدیثی را از طریق جابر روایت کرده‌اند. همچنین ابن ابی شیبه, ۶۱-۶۰/۱۲؛ و خطیب. ۴۰۶/۳ و 
۰ و ۳۲۳/۱۲ روایتی از طریق اسماء بنت عمیس آورده‌اند. همچنین ابن ابی شیبه» ۶۱/۱۲ و ابن 
سعد, ۲۵-۲۴/۲۳ حدیثی را از طریق زیدبن ارقم و خطیب, ۷۱/۴ حدیثی را از علی» و ابونعیم در 
«الحلیة», ۳۴۵/۴ و در «أخبار أصبهان ۲ و طبرانی در «المعجم الصغیر» ۵۴-۵۳/۲ حدیثی 
را در همین باب از جبیش‌بن جناده. و ابونعيم در «آخبار صبهان». ۳۲۸/۲ حدیثی را از ابن عباس, و 
ابونعیم در «الحلیة» ۳۰۷/۸؛ و خطیب. ۳۸۳/۴ حدیثی را از ابوسعید روایت کرده‌اند. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۳۰۰۹ ۳۷۰۱ و ۳۲۱۰؛ مسلم به شماره: ۲۶۰۴؛ احمد در «المسند». 
۵ و در «الفضائل» به شماره: ۱۰۳۷؛ نسائی در «فضائل الصحابة» به شماره ۴۶ و در «خصائص 
الامام علی» به شماره: ۱۶؛ سعیدین منصور در سنن خود. به شماره: ۲۳۷۲؛ ابونعيم در «الحلية» 
۱ بغوی به شماره: ۳۹۰۶؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۵۸۷۶, ۵۹۵۰ و ۵٩٩۱‏ آن 


را از طریق روایت سهل بن بت از دوانك: 


۱۷۶ شرح عقیده طحاو يه 





«بگو: بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و حودی‌هایمان و خودی‌هایتان 
را فرا خوانیم ..». 

رسول خدا اء علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و فرمود: «اللسهم هؤلاء 
آهلی» : «پرود گارا! اینان خانواده من هستند». 


۱- مسلم به شماره: (۲۴۰۴) (۳۲) از طریق روایت سعدبن ابی وقاص آن را روایت کرده که او گفت: 
معاویه بن ابی سفیان, سعد را امر کرد و گفت: چه چیز تو را منع کرده که ابوتراب (یعنی حضرت علی) را 
ناسزا گویی؟ سعد گفت: اما آن سه چیزی را که ذکر کردم رسول خداءلٍ آنها را به علی گفت. پس 
هرگز او را ناسزا نمی‌گویم. چون اگر یکی از آن سه چیز را می‌داشتم. برایم از شتران قرمزرنگ 
محبوب تر و دوست‌داشتنی تر بود. این سه چیز عبارتند از: ۱) رسول خدا و در یکی از غزوات او را 
در مدینه جا گذاشت و به جنگ نبرد. آنگاه علی به او گفت: ای رسول خدا م آیا مرا با زنان و 
کودکان در مدینه جا گذاشتی؟ رسول خدا لت به او گفت: «آما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من 
موس ان لوط بعد ی 5ایا زاضی سیک تست هس هماند کل شا ورن نف 
به موسی است. با این تفاوت که بعد از من پیامیری نیست؟». ۲) از پیامبر ا شنیدم که در روز خیبر 
می‌گفت: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله, ویحبه الله ورسوله»: [فردا] پرچم را به دست مردی 
خواهم داد که خدا و پیامبر ا را دوست دارد و خدا و پیامبر با هم او را دوست دارند. راوی گوید: 
همه ما به آن چشم دوختيم. آنگاه پیامبر لو فرمود: «ادعوا لى علياً»: «علی را برایم صدا کنید». پس 
علی در حالی که مبتلا به چشم درد بود آورده شد. آنگاه پیامبر ا آب دهانش را در چشمان علی 


۷ 2و عر و 
انداخت و پرچم را به او داد و خداوند او را پیروز کرد. ۳) وقتی این آیه نازل شد: ۶ فقل تعالوا 


| : ۳ 
ندع ابناء‌نا وابٌناء کر ...؟ (آل عمران / ۶۱): «بگو: پسرانمان و پسرانتان ... را فرا خوانیم ...» 
رسول خدا وا على و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و فرمد: «اللهم هوّلاء آهلی»: «پروردگارا! 
اینان خانواده من هستند». همچنین ترمذی به شماره: ۳۷۲۴؛ احمد در «المسند» ۱۸۵/۱؛ و نسائی در 


«خصائص الامام علی» به شماره ٩؛‏ ان را روایت کرده‌اند. و حاکم در «المستدرک» ۱۰۹-۱۰۸/۳ بنا 
به شرط بخاری و مسلم آن را صحیح دانسته و ذهبی به دنبال آن گفته است که این حدیث فقط بنا به 





شرح عفیده طحاو به ۱۳۷ 





قوله: «وهم الخلفاء الراشدون» والأئمة الهدیون». 


ترجمه: و آنان خلفای راشدین» و امامان هدایت یافته‌اند». 


خلفای جهارگانه. خلفای راشدین و هدایت يافته هستند 

شرح عبارت: حدیث ابت و صحیح در این زمینه در «السنن» که ترمذی آن را 
صحیح دانسته» از عرباض بن ساریه ذکر شد. در این حدیث عرباض بن ساریه گفت: 
رسول خدا با ما را موعظه‌ای بلیغ و رسا نمود که چشم‌ها از آن گریان شدند و دل‌ها از 
آن ترسان شدند. کسی گفت: ای رسول خدا! گویی این موعظه موعظه خداحافظی 
است» پس چه پیمانی را از ما می‌گیری؟ آن حضرت فرمود: «أوصيكم بالسمع 
والطاعة. فاته من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بستتى وستة 
احخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی, تمسّكوا ياء وعضوا علیها بالتواجذ. وای‌اکم 
وحدنات الأمور» فان كل بدعة ضلالة» : «شما را توصیه می کنم که [نسبت به خلیفه و 
شورای اولوالامر] گوش به فرمان باشید و از اوامر و دستورات آنان اطاعت نمایید» چون 
هر کس از شما که پس از من زند گی می کند» اختلاف زیادی را خواهد دید پس [در 
آن وقت] بر شما لازم است که پایبند سنت من و سنت خلفای راشدین و هدایت یافته بعد 
از من باشید. بدان تمسک جویید و با دندان‌های جلویی بدان چنگ زنید. و زنهار! از امور 


تازه ایجاد شده در دین دوری کنید» چون هر چیز بدعت و نوی [در دین] گمراهی است». 


۱- ابوداود به شماره: ۴۶۰۷؛ ترمذی به شماره: ۲۶۸۷: احمد در «المسند» ۱۲۶/۴ و ۱۲۷؛ ابن ماجه 
به شماره: ۴۲؛ دارمی در سنن خود. ۴۵-۴۴/۱؛ آجری در «الشریعة» صص ۴۶ و ۴۷؛ ابن عبدالبر در 
«جامع بيان العلم» ۲ و ۲۲۴؛ طبرانی در «المعجم الكبير» ج ۸ شماره‌های: ۶۱۷ ۶۱۸ £1٩۹‏ 
۰ ۶۲۲ ۶۲۳و ۶۲۴ بیقهی در «مناقب الشافعی». ۱۱-۱ ؛ حاکم در «المدخل». ۱ ابونعيم 
در «الحلیة», ۲۲۱-۲۲۰/۵ و ۱۱۵-۱۱۴/۱۰؛ و خطیب بغدادی در «الفقیه و المتفقه». ۱۷۶/۱ آن را 
روایت کرده‌اند. اسناد آن صحیح است. و ابن حبان به شماره ۵؛ حاکم در «المستدرک». ٩۹۶-٩۹۵/۱‏ و 
۷ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده است» و ترمذی گوید: این حدیث» حسن صحیح 


اس 





۱۰۷۸ شرح عقیده طحاو يه 





ترتیب خلفای راشدین 4 به لحاظ فضل و برتری همانند ترتیب ایشان در خلافت 
است. البته از میان خلفای راشدین» ابوبکر و عمر مزیت و برتری خاصی نسبت به عثمان و 
علی دارنده چون پیامبر مارا به تبعیت و پیروی از سنت خلفای راشدین امر کرد ولی 
در مورد اقتدا و پیروی در افعال ما را فقط به ابوبکر و عمر امر کرد و فرمود: «اقتدوا 
لهس مین ان کر وی : «به دو نفری که بعد از من می آیند» [یعنی] ابوبکر 
و عمر اقتدا کنید». و میان اتباع و پیروی از سنت خلفا و اقتدا به آنان فرق هست. پس حال 
و شخصیت ابوبکر و عمر بالاتر از حال و شخصیت عثمان و على -رضی‌الّه عنهم أجمعين 
-می‌باشد. 

از ابوحنیفه روایت شده که او علی را بر عثمان مقدم می‌داشت» ولی آنچه در 
مذهبش ظاهر است. مقدم داشتن عثمان بر علی است. و عامه اهل سنت بر این رأى 
هستند. 

گفته عبدالرحمن بن عوف به علی 4ه ذ کر شد که او گفت: با مسلمانان نظرخواهی 
کردم ندیدم که آنان کسی را با عثمان برابر نمایند. 

ایوب سختیانی گفت: هر کس عثمان را بر علی مقدم ندارد» مهاجرین و انصار را 
تحقیر کرده است. 

در تن از آنن ع روات شکه که ای کشت ما رمای کد ر ل ر 
قید حیات بود می‌گفتیم: برترین افراد امت اسلام بعد از پیامبر وا ابوبکر» سپس عمر و 


۳ 
شین عشمان است: 


۱- تخریج آن قبلا گذشت» و این حدیثی صحیح است. 

دز اس مدا بخ باي هاه اس آوآمام زر خا و که یریم اچوی 
ابی تمیمه عنزی, برده آزاد شده آنان. بصری می‌باشد. وی در زمان بیماری طاعون در بصره به سال ۱۳۱ 
هری وفات یافت. 

۳- بخاری به شماره: ۳۶۹۷ آن را روایت کرده است. این روایت در صحیح مسلم نیست آن‌گونه که 
شارح پنداشته است. همجنین احمد در «المسند». ۱۳/۲ و «فضائل الصحابة» به شماره‌های: ۸۵۲ ۸۵۲ 





شرح عفیده طحاو به ۱۰۷۹ 





قوله: «وأن العشرة الذین ماهم رسولالله وبشرهم باجة: نشهد هم باجنة, على ما شهد 
هم رسول الله وقو له اطفی. وهم: أبوبكر» وعمر» وعنمان. وعلی وطلحت والزبیر و سعد 
وسعید» وعبدالر من بن عوف» وأبوعبيدة بن جواح» وهو آمین هذه الكْمّ رضی‌اله عنهم 
أجعين». 

E TD ET CTE 
داد ما هم گواهی می دهیم که آنان بهشتی‌اند» براساس آنکه رسول خدا واا گواهی‎ 
بهشتی بودن ایشان را داده» و سخن آن حضرت» درست و حق است. این ده نفر عبارتند‎ 
از: ابوبکر» عمر» عثمان» علی» طلحه» زیر سعد» سعید» عبدالرحمن بن عوف و ابوعبیده‎ 
بن جراح» و ابوعبیده بن جراح» امین و محل اطمینان این امت است. خداوند از تمامی‎ 


آنها راضی و خشنود باد!». 


ده نفری که به بهشت مذده داده شدند (عشره مبشره) 

شرح عبارت: برخی از فضایل خلفای چها رگانه ذ کر شد. اینک به ذکر برخی از 
فضایل شش نفر دیگر از عشره مبشره می‌پردازیم: 

مسلم از عایشه نه نه روایت کرده که او گفت: ی و ا فشا دوز 
فرمود: «لیت رجلا صاا من أُصحابی یحرسنی الليلة»: «ای کاش» مرد صالحی از 
اصحاب من؛ امشب مرا حراست و نگهبانی می کرد». عايشه گفت: صدای سلاح را 
شنیدیم و پیامبر وا فرمود: «من هذا؟»: «اين کیست؟» سعدبن ابی وقاص فرمود: ای 
رسول خدا! آمدم تا تو را حراست و نگهبانی کنم. در لفظی دیگر آمده است: در درونم 


۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ و ۵۸؛ ابن ابی‌عاصم به شماره‌های: ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۹۱ ۸۱۱۹۲ ۸۱۱۹۳ ۱۱۹۴ و ٩۱۱۹۵‏ 


أبن ابی شیبه ٩/۱۲‏ ابوداود به شماره: fFYV‏ ترمذی به شماره: ۷ و طبرانی در «المعجم الکبیر». 
به شماره‌های: ۱۳۱۳۱ ۱۳۱۳۲ ۱۳۱۸۱ و ۱۳۳۰۱ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۰/۳۰ شرح عقیده طحاو به 





نسبت به رسول خدا واا ترسی افتاد؛ از این رو آمدم تا او را حراست و نگهبانی کنم. 


.2 و هن ۱ ۱ 

آنگاه رسول خدا مر برایش دعای خیر نمود و سپس خوابید. 
ا اه در روز ال م اوقا کت 
در (صحیحین) امده رسول خدا مه در روز حد به بن ابی وفاص 

«ارم» فداک ابی وأمّى» : «پرتاب کن» پدرم و مادرم فدایت باد!». 

در «(صحیح مسلم» از قیس بن ابی حازم روایت شده که وی گفت: دست طلحه که 

س از ۳ 

در روز احد آن را سپر پیامبر و کرده بود» ديدم که فلج شد. 

۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ و ۰ ۰ 
همچنین در «صحیح مسلم» از ابوعثمان نهدی روایت است که گوید: در بعضی از 
ا ر 

روزهایی که پیامبر 7 مبارزه می کرد غیر از طلحه و سعد کسی همراه رسول 


خدا و باقی نمی‌ماند. " 


۱- این حدیث در «صحیح مسلم», به شماره: ۲۳۱۰ وجود دارد. همجنین بخاری به شماره‌های: ۲۸۸۵ 
و ۷۲۳۱؛ ترمذی به شماره: ۳۷۵۷؛ احمد در «المسند». ۴۱/۶ و در «فضائل الصحابة» به شماره: 
۵ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۳۱۱؛ نسائی در «الفضائل». به شماره: ۱۱۳؛ و حاکم در 
«المستدرک». ۵۰۱/۳ از طریق روایت عایشه له آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۲۹۰۵ ۰۴۰۵۸ ۴۰۵۹ و ۶۱۸۴ مسلم به شماره: ۲۴۱۱؛ ترمذی به شماره: 
۶ ابن ابی شیبه» ۸۷-۸۶/۱۲؛ احمد در «المسند» 4۲/۱ و در «الفضائل» به شماره: ۱۳۰۳۴؛ ابن 
ماجه به شماره: ۱۲۹؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۴۰۵؛ و ابن سعد. ۱۴۱/۳ از طریق روایت علیه آن 
را آورده‌اند. در همین باب احمد در «الفضائل» به شماره: ۱۳۰۲؛ و فسویء ۶۵۹/۲ حدیثی را از طریسق 
عايشه دختر سعد روایت کرده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۰۴۰۵۶ ۴۰۵۷؛ نسائی در «الفضائل». 
به شماره‌های: ۱۱۱ و ۱۱۲؛ و ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۴۰۶ و ۱۰۴۷ حدیثی را از طریق سعد 
روایت کرده‌اند. 

۳- این حدیث در «صحیح بخاری» به شماره‌های: ۳۷۲۴ و ۴۰۶۳ امده است» و در «صحیح مسلم» 
یت ان که که شارح گفته است. همچنین احمد در «المسند». ۱۶۱/۱ و در «الفضائل» به شماره: 
۲ ابن ماجه به شماره: ۱۲۸؛ طبرانی به شماره: ۲٩۱؛‏ سعیدبن منصور در سنن خود. ۳۲۱/۲/۳؛ و 


بغوی به شماره: ۳۹۱۷ آن را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۰۸1 





در «صحیحین» - که لفظ از آن مسلم است -از جابرین عبدالله روایت شده که وی 
کک سیون تلا هن زین ای شمان رورت داد. پس زیر اعلام 
آمادگی کرد و آن مأموریت را پذیرفت» سپس باری دیگر مسلمانان را مأموریت داد؛ 
زبیر اعلام آمادگی کرد و آن مأموریت را پذیرفت» سپس برای بار سوم آنان را مأموریت 
داد» زبیر اعلام آما د گی کرد و آن اوو یت وا ف آنا ا و وو «لکل 
نبی حواری» وحواری الزبیر*: هر پیامبری یاوری دارد و یاور من» زبیر است». 

همچنین در «صحیحین» از زبیرف روایت است که پیامبر وا فرمود: «من بأتی 
بنی قريظة. فیاتینی بخبرهم؟»: «چه کسی به سوی یهودیان بنی قریظه می‌رود و خبر و 
اوضاع آنان را برای من می‌آورد؟». پس من رفتم» وقتی با زگشتې رسول خدا لو به من 


۰ ۳ ۳ 2 
گفت: «فداک آبی و آمی» : «پدر و مادرم فدایت باد!». 


۱- در اصل نسخه‌های خطی به «هندی» تغییر یافته. و در پاورقی نسخه خطی (د) صحیح آن آمده 
است. 

۲- در اصل نسخه‌هیا خطی به «عن» تغییر یافته, و در پاورقی نسخه خطی (د) صحیح آن آمده است. 
۳- بخاری به شماره‌های: ۳۷۲۴ و ۴۰۶۰؛ و مسلم به شماره: ۲۴۱۴ آن را روایت کرده‌اند. 

۴- قاضی عیاض گوید: راجع به حرکت آن اختلاف‌نظر وجود دارد: عده‌ای از محققان همچون 
«مصرخی». «یاء» را مفتوح کرده‌اند. و اکثر محققان «یاء» را مکسور نموده‌اند. حواری به معنای یار و 
پاور است. 

۵- بخاری به شماره‌های: ۲۸۴۶, ۰۲۸۴۷ ۰۲۹۹۷ ۳۷۱۹ ۴۱۱۳ و ۲۶۱ مسلم به شماره: ۴۱۵ ۲؛ 
ترمذی به شماره: ۳۷۴۵؛ ابن ماجه به شماره: ۱۲۲؛ نسائی در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱۰۷؛ احمد 
در «المسند» ۳۰۷/۳ ۳۱۴ ۳۳۸ و ۳۶۵ و در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱۲۶۴؛ ابن سعد. ۱۰۵/۳ 
و ۱۰۶؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۲۲۷؛ بغوی به شماره: ۳۹۱۸ ابن ابی عاصم به شماره: 
۳ و حمیدی به شماره: ۱۲۳۱ ان را روایت کرده‌اند. 

۶- بخاری به شماره: ۳۷۲۰؛ مسلم به شماره: ۲۳۱۶؛ ترمذی به شماره: ۳۷۴۳؛ نسائی در «فضائل 
الصحابة» به شماره‌های: ۱۰٩‏ و ۱۱۰ و در «الیوم و اللیلة» به شماره‌های: ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱ و ۲۰۲؛ 


ابن سعد. ۱۰۶/۳؛ و ابن ابی عاصم به شماره: ۱۳۹۰ آن را روایت کرده‌اند. 


1°۸۲ شرح عقیده طحاو يه 





در «صحیح مسلم» از انس بن مالک واا که کت رول و 
فرمود: «إن لكل أمَة آمیناء وان أميننا آیتها الأمّة: ابوعبيدة بن جسراح» : «همانا هر 
امتی» فرد امین و محل اطمینانی دار و به راستی امین ما ای امت! ابوعبیده بن جراح 
است). 

در «صحیحین از حذیفه بن یمان روایت است که وی گوید: مردم نجران نزد 
پیامبر واو آمدند و گفتند: ای رسول خدا! مردی امین و محل اطمینان را به سوی ما 
بفرست. آن حضرت فرمود: «لاْبعثن الیکم رجلا اا خق آمسین» ‏ رف میردی به 
راستی امین و محل اطمینان را به سوی شما خواهم فرستاد». حذیفه بن یمان گفت: 
مشاه از وور کر سل با قح کے وم هراس د 
یمان گوید : پس ابوعییده بن جراح را فرستاد.* 

از سعیدین زید اه روایت است که گوید: در حضور رسول خدا لو بودم و از وی 
شنیدم که می‌فرمود: «عشرة فیاجة: التبى فى الجنةء وأبوبكر فی‌اجنة. وعمر فى 
اجحنة. وعثمان فى اة وعلی فى اجنةء وطلحة فی‌اجنة. والزبير فى اجنةء وسعدین 


مالک فی ان وعبدالرهن بن عوف فی اجنة»: ««ده نفر در بهشت هستند: پیامبر در 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۷۳۴ ۴۳۸۲ و ۷۲۵۵؛ مسلم به شماره: ٩۲۴۱؛‏ احمد در «المسند». 
۳ ۳ ۴۶ ۰ ۷ ۲۱۲ ۴۵ ۲۸۱ و ۲۸۶؛ ابن سعد. ۳۱۲/۳؛ نسائی در «فضائل 
الصحابة» به شماره: ۶؛ بغوی به شماره‌های ۳۹۲۸ و ۳۹۲۹ ترمذی به شماره‌های ۳۷۹۰ و ۳۷۹۱؛ 
ابونعيم در «الحلیة». ۱۷۵/۷؛ و ابن ابی شیبه, ۱۳۵/۱۲ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- عبارت «حق آمين» از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۳- از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۴- بخاری به شماره‌های: ۳۷۴۵, ۴۳۸۰. ۴۳۸۱ و ۷۲۵۴؛ مسلم به شماره: ۲۴۲۰؛ ترمذی به شماره: 
۹ احمد در «المسند» ۳۸۵/۵ و ۴۰۱ و در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱۲۷۶؛ ابن ماجه به 
شماره: ۱۳۵؛ نسائی در «فضائل الصحابة» به شماره: ۴٩؛‏ ابن سعد. ۴۱۲/۳؛ طیالسی به شماره: ۴۱۲؛ 
ابونعيم در «الحلیة». ۱۷۶/۷ و بغوی به شماره: ۳۹۲۹ آن را روایت کرده‌اند. 


شرح عفیده طحاو به ۱/۳۳ 





بهشت است. ابوبکر در بهشت است. عمر در بهشت است. عثمان در بهشت است. على 
در بهشت است. طلحه در بهشت است. زبیر در بهشت است. سعدین مالک در بهشت 
است. و عبدالرحمن بن عوف در بهشت است». و اگر می خواستم نفر دهم را هم نام 
می‌بردم. سعیدبن زید گوید: مسلمانان گفتند: نفر دهم کیست؟ گفت: سعیدبن زید. او 
گوید: قطعاً حضور فردی از آنان همراه رسول خدا واا که چهره‌اش به خاطر او خاکی 
شده است از عمل هر یک از شما بهتر است هرچند به اندازه عمر نوح» عمر کند. ابوداود 
وابن ماجه آن را روایت کرده‌اند» و ترمذی آن را صحیح دانسته است. و ترمذی این 
روایت را از عبدالرحمن بن عوف روایت کرده است. 

از عبدالرحمن عوف 4ه روایت است که پيامبر وال فرمود: «آبویکر فسی‌اجتسة» 
وعمر فى اجنة وعلی فى اجنةء وعثمان فى اجنةء وطلحة فى اججنة. والزییر بسن 
العوّام فى اجنة. وعبدالرهن بن عوف فى الجتة» وسعید بن زید بن عمرو بن نفيل 
فى الجتةء وابوعبيدة بن اطحراح فى اجة» : «ابوبکر در بهشت است» عمر در بهشت 
است» علی در بهشت است. عثمان در بهشت است. طلحه در بهشت است» زبیربن عوام 
در بهشت است؛ عبدالرحمن بن عوف در بهشت است. سعیدبن زیدین عمرو بن نفیل در 


بهشت است. و ابوعبیده بن جراح در بهشت است». 


۱- حدیثی صحیح است. که ابوداود به شماره‌های: ۴۶۳۹ و ۴۶۵۰؛ ترمذی به شماره‌های: ۲۷۳۸ و 
۷ ابن ماجه به شماره: ۱۳۴؛ احمد در «المسند» ۰۱۸۷/۱ ۱۸۸ و ۱۸۹ و در «فضائل الصحابة». 
شماره‌های: ۸۷ ٩۰‏ و ۲۲۵؛ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۰۱۴۲۸ ۰۱۴۳۱ ۱۴۳۳ و ۱۴۳۶؛ حاکم در 
«المستدرک» ۳۳۰/۴؛ و نسائی در «الفضائل». شماره‌های: ۸۷ ٩۲ ٩۰‏ و ۱۰۶؛ و ابونعيم ۱ آن را 
روایت کرده‌اند. 

۲- ترمذی به شماره: ۳۷۳۴۸؛ احمد در «المسند» ۱۹۳/۱ و در «الفضائل» به شماره: ۲۷۸؛ نسائی در 


«الفضائل» به شماره: ۱٩؛‏ و بغوی به شماره: ۳۹۲۵ آن را روایت کرده‌اند. و سند آن صحیح است. 





1۰۸۴ شرح عقیده طحاو به 





امام احمد در مسند کرد آن را روایت کرده؛ و ابوبکرین ابی خیشمه آنیز آن را روایت 
کرده» و در روایت یتش عثمان بر علی هه مقدم شده است. 

از ابوهربره#* روایت است که گوید: رسول خدا 2 و ابوبکر و عمر و عثمان و 
علی و طلحه و زبیر بر روی کوه حراء بودند؛ آنگاه صخره تکان خورد. پس رسول 

خدا و فرمود: «اهدا, فما علیک الا نبی أو صديق أو شهید». «آرام باش» چون 
روی تو جز پیامبر یا صدیق یا شهید کسی دیگر نیست». مسلم و ترمذی و دیگران آن را 


۳ 2 
روایت کرده‌اند. همچنین از طرق دیگری این حدیت» روایت شده است. 


اتفاق نظر اهل سنت بر احترام و بزرگداشت این ده نفر 
اهل سنت بر احترام و بز رگداشت و مقدم نمودن این ده نفر اتفاق نظر دارند؛ با توجه به 
اینکه فضائل و مناقب و بزرگواری‌های آن‌ها مشهور گشته و زبانزد خاص و عام گشته 


است. جه نادان‌تر از افرادی است که بر زبان آوردن لفظ «ده» با انجام دادن کا 
3 بر ار افرادی اس ر و 2 8 ری 


۱- در نسخه خطی (ب)» «ابن خیئمه» آمده که این اشتباه است. این ابوبکر همان حافظ و حجت و امام 
ابوبکر احمدبن ابی خیثمه نسائی. سپس بغدادی» صاحب تاریخ بزرگ. متوفای سال ۲۷۹ هجری 
می‌باشد. خطیب بغدادی درباره‌اش می‌گوید: او انسانی ثقه. دانشمند. مسلط و محکم‌کار, حافظ و آگاه به 
زندگینامه و شرح حال مردمان و راوی ادبیات می‌باشد. وی علم حدیث را از احمدبن حنبل و یحییبن 
معین فرا گرفت و علم نسب‌شناسی را از مصعب زبیری, و علم زندگینامه و شرح حال مردمان را از 
ابوالحسن علی بن محمد مدائنی. و ادبیات را از محمدبن سلام جمحی فرا گرفت. «کتاب التاریخ» او 
بهترین تألیف اوست و از همه تألیفاتش فایده پیشتری دارد. من کتابی را سراغ ندارم که فایده بیشتری از 
آن کتاب داشته باشد. نگا: «السیر». ج ۰۱۱ شماره ۱۳۱. 

۲- «حراء» با کسره «حاء» و مد نام کوهی معروف از کوه‌های مکه است. برخی از علماآن را 
مونث و غیرمنصرف می‌دانند. 

۳- مسلم به شماره: ۲۳۱۷؛ ترمذی به شماره: ۳۶۹۶؛ احمد در «المسند». ۴۱۹/۲ و در «فضائل 
الصحابة» به شماره‌های: ۲۴۸ و ۶۴۱؛ نسائی در «فضائل الصحابة». به شماره: ۱۰۳؛ بغوی به شماره: 
۴ و ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ آن را روایت کرده‌اند. 





شرح عفیده طحاو به ۰A۵‏ 





که «ده» است را دوست ندارند و آن را ناپسند می‌دارند!! بدین خاطر که آنان از بزرگان و 
برگزید گان صحابه بدشان می آید و نسبت به آنان کینه و بغض دارند. در واقع این ده نفر 
به بهشت گواهی داده شده‌اند. و آنان علی ف را از این تعداد استثنا کرده‌اند. عجیب است 
که آنان لفظ «نه» را دوست دارند ولی این نه نفر از ده نفر را دوست ندارند. آنان سایر 
مهاجران و انصار از پیشگامان نخستین که زیر آن درخت با پيامبر و بیعت کردند که 
AES a‏ ار E‏ 


دارند. در حالی که خداوند از آنان راضی و خشنود گشته و می‌فرماید: 


۱- در صحیح بخاری به شماره: ۴۱۵۲؛ و صحیح مسلم به شماره: (۱۸۵۶) (۷۲) (۷۳) از طریق روایت 
جابر آمده است: اصحاب بیعت رضوان, هزار و پانصد نفر بودند. همچنین در صحیح بخاری به 
شماره‌های: ۴۱۵۴ و ۳۸۴۰؛ و صحیح مسلم به شماره: ۱۸۵۶ آمده که تعدادشان هزار و چهارصد نفر 
بود. باز در صحیح بخاری به شماره: ٩۴۱۵۵‏ و صحیح مسلم به شماره: ۱۸۵۷ از عبدالله بن ابی آوفی 
روایت شده که گوید: «ما هزار و سیصد نفر بودیم». بخاری به شماره: ۴۱۵۳ از طریق یزیدبن زریع. از 
سعید. از قتاده روایت کرده که قتاده گفت: به سعیدین مسیب گفتم: به من خبر رسیده که جابرین عبدالله 
می گفت: اصحاب بیعت رضوان هزار و چهارصد نفر بودند؟ سعید بن من گفت: جابر برایم نقل کرد که 
کسانی که در روز حدیبیه با پیامبر 7 بیعت کردند. هزار و پانصد نفر بودند؟ سعید بن من گفت: جابر 
برایم نقل کرد که کسانی که در روز حدیبیه با پیامبر 4 بیعت کردند. هزار و پانصد نفر بودند. اسماعیلی 
آن‌گونه که در «الفتح» ۳۴۱/۷ آمده از طریق عمروین علی فلاس, از ابوداود طیالسی آن را روایت کرده 
که ابوداود طبالسی گوید: قرة از قتاده برایم نقل کرد و گفت: به سعیدبن مسیب گفتم: افرادی که در بیعت 
رضوان حضور داشتند. چند نفر بودند؟ گفت: هزار و پانصد نفر. قتاده گفت: گفتم: همانا جابرین عبداله 
گفت: آنان هزار و چهارصد نفر بودند. سعیدبن مسیب گفت: خدا او را رحم کند او دچار اشتباه و وهم 
شده است. چون خودش برایم نقل کرد که تعدادشان هزار و پانصد نفر بود. در صحیح مسلم به شماره: 
۸ از معقل بن یسار روایت شده که وی گفت: ما هزار و چهارصد نفر بودیم. در صحیح بخاری به 
شماره: ۴۱۵۰ از طریق روایت براء بن عازب آمده که گوید: ما همراه پیامبر ب هزار و چهارصد نفر 
بودیم. در روایتی دیگر در صحیح بخاری به شماره: ۴۱۵۱ آمده که: آنان هزار و چهارصد نفر یا بیشتر 
بودند. به جمع ميان آنها در کتاب «الفتح», ۷ زادالمعاد» ۲۸۸-۲۸۷/۲ جاپ مؤسسة الرسالة 


مراجعه نمایید. 


۱۸۶ شرح عقیده طحاو يه 





وم 


( لقذ رض اله عن المژیییرت إذ یبایُونلک نحت الشجرة فعلم ما نی 
ما N a‏ ا د اھ ی : 
قلويم فانزل السَكيتة عم ونبهم فتحا قریبا ) (فتح /۱۸) 

«به راستی خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از آنها راضی 
شد ...). 

کر کات ھا کک از یر از ا و د 

در «صحیح مسلم» و دیگر کتاب‌های حدیٹی از جابر از پیامبر ولو روایت شده 
5 سر مه 1 ۲ ۳ : 
ان حضرت فرمودند: «لایدخحل الثار احد بایع حت الشجرة» : «هیچ کس از افرادی 
که زیر آن درخت بیعت کردند» داخل جهنم نمی‌روند». 

همچنین در «صحیح مسلم» از جابر روایت شده که: برده حاطب بن آبی بلتعه گفت: 


ای رسول خدا! حاطب قطعاً به جهنم می‌رود. رسول خدا مه فرمود: «کسذیت؛ 


لايدخلهاء فاته" شهد بدرا والحديبية» " «دروغ گفتی» او داخل جهنم نمی‌رود» چون 
وی در جنگ بدر و روز حدیبیه حضور داشت». 
رافضی‌ها از همه اینان» و بلکه از سانو اصحاب رسول دا جز تعداد اند کی در 
حدود دوازده سیزده نفر اعلام برائت و بیزاری می کنند. معلوم است که اگر در جهان 
فرض شود که ده نفر کافرترین مردم وجود دارند. دوری از این اسم به خاطر آن واجب 
اسان ک و8 سای موس 
« وكات فى أَلمَدِيكة تَعة رفط يفي دوت فى الأرض ولا بُسَلخورت 4 


(نمل /۴۸) 


۱- تخریج آن از پیش گذشت. 

۲- در نسخه خطی (أ) آمده است: «کذبت انه KE‏ 

۳- این حدیث در «صحیح مسلم» به شماره: ۲۴۹۵ آمده است. همچنین احمد در «المسند». ۲۲۵/۲ و 
۹ ترمذی به شماره: ۳۸۶۴ نسائی در «فضائل الصحابة» شماره: ۱٩۱؛‏ طبرانی در «المعجم الكبير» 
به شماره: ۳۰۶۳؛ ابونعیم در «الحلیة». ۷ ابن ابی شیبه, ۱۵۵/۱۲؛ و حاکم در «المستدرک». 
۳۲ ان رایت رودا 





شرح عفیده طحاو به ۱۰۸۷ 





«و در آن شهرء نه دسته بودند که در آن سرزمین فساد می کردند و به اصلاح 
نمی پر داختند). 

که در اینجا دوری و بیزاری از اسم «نه» به طور مطلق واجب نیست. بلکه اسم «ده» 
خداوند مسمای آن را در چندین جا از قرآن مورد مدح و ستایش قرار داده است؛ مانند: 

< تلك عسشرة 6 ملد ) (بقره / 1۹۶) 

این ده روز تمام است». 

(وَوعَذتا موس ثلث ليله وَاتَمَمَتها بعشر ... 6 (اعراف /۱۴۲) 


«و با موسی سی شب وعده گذاشتيم و با ده شب دیگر آن را کامل نمودیم ...». 





وال عشر > (فجر / ۲-۱) 

(به سپیده‌دم سو گند» و به ش‌های ده گانه سو گند». 

ون دور ماه رصان آحاف اس هروا 

آن حضرت درباره شب قدر می‌فرماید: «التمسوها فى العشر الأواخسر من 


E‏ شم 
رمضات» : «شب قدر را در ده روز آخر از ماه رمضان را جستجو کنید). 


۱- بخاری به شماره: ۲۰۲۶؛ مسلم به شماره: ۱۱۷۲؛ ابوداود به شماره: ۲۴۶۲؛ نسائی در «الکبری» 
آن‌گونه که در «التحفة» ۶۱/۱۲ آمده؛ ترمذی به شماره: ۷۹۰ و احمد در «المسند» ۵۰/۶ ٩۲‏ ۰۱۶۸ 
۲ و ۲۷۹ آن را روایت کرده‌اند.در همین باب بخاری به شماره: ۲۰۲۵؛ مسلم به شماره ۱۷۱ ابوداود 
به شماره: ۲۴۶۵؛ و احمد در «المسند» ۱۳۳/۲ حدیثی را از ابن عمر و ترمذی به شماره: ۸۰۳ از 
انس ابوداود به شماره: ۲۳۶۳؛ ابن ماجه به شماره: ۱۷۷۰؛ و احمد در «المسند» ۱۳۱/۵ از ابی‌بن 
کعب. و بخاری به شماره‌های: ۲۰۴۴ و ۴۹۹۸ ابوداود به شماره: ۲۴۳۶۶ ابن ماجه به شماره: ۱۷۶۹؛ 
ترمذی به شماره: ۷۹۰؛ و احمد در «المسند» ۰۲۸۱/۲ ۰۳۳۶ ۳۵۵ و ۴۰۱ و ۱۶۹/۶ روایتی را از 
طریق روایت عايشه که آورده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۲۰۱۷ ۲۰۱۹ و ۰ مسلم به شماره: ۹ ترمذی به شماره: ٩۷۹۲‏ 
بغوی به شماره‌های: ۱۸۲۲ و ۱۸۲۴؛ احمد در «المسند», ۸۵۰/۶ ۸۵۶ ۷۷ و ۲۰۴ و ابن ابی شیب 


۱۰۸۹/۸ شرح عقیده طحاو به 





پیامبر ا در جای دیگری می‌فرمایند: «ما من أيام العمل الصاخ فیهن أحب إلى 
الله من هذه الأيام العشرة» : (اهیچ روزهایی نیست که عمل صالح در آنها در نزد 
خداوند محبوب تر و دوست‌داشتنی تر از این ده روز باشد». منظورش ده روز نخست ماه 


امامان دوازده‌گانه در نزد امامیه 

رافضی‌ها به جای ده نفری که به بهشت مژده داده شده‌اند» دوازده امام را دوست دارند. 
این دوازده امام عبارتند از: علی‌بن ابی‌ طالب نله و ادعا می کنند که او وصی و سفارش 
ده پتامی له برای امامت ا او ی از عا ج 
سپس حسین ت48 پس از او علی بن حسین؛ زین‌العابدین ٥‏ سپس محمدبن علی باقر ل 
سپس جعفرین محمد صادق " سپس موسی بن جعفر کاظم"» پس از او علی بن موسی 
رضا سپس محمدین علی جواد ؛ پس از او علی بن محمد هادی » سپس حسن بن علی 


۳ 3 
عسکری » و پس از او محمدین حسن مهدی . 


۳ از طریق روایت عايشه آن را روایت کرده‌اند. در همین باب مسلم به شماره: ۱۱۶۶؛ و احمد در 
«المسند». ۲۹۱/۲ و ۵۱٩‏ روایتی را از طریق روایت ابوهریره آورده‌اند. 

۱- در نسخه‌های خطی (أ» (ج) و (د)» «من آیام القشر» امده آست :اوق یه شا ره ۶ ۹ تر دى یه 
شماره: ۷۵۷؛ طیالسی در مسند خود. به شماره ۲۶۳۱؛ ابوداود به شماره: ۲۶۳۸؛ احمد در «المسند». 
۱ و ۲۳۸ بغوی به شماره: ۱۱۲۵ ابن ماجه به شماره: ۱۷۲۷ ابن حبان به شماره: ۱۳۲۴ دارمسی: 
۲ طبرانی به شماره‌های: ۰۱۱۱۶ ۰۱۲۳۲۶ ۰۱۲۳۲۷ ۱۲۳۲۸ و ۱۲۴۳۶ این حدیث را روایت 
کرده‌اند. 

۲- متوفای سال ٩۴‏ هجری. شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۴ شماره: ۱۵۷ آمده است. 

۳- متوفای سال ۱۱۴ هجری. شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۴. شماره: ۱۵۸ آمده است. 

۴- متوفای سال ۱۴۸ هجری. شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۶ شماره: ۱۱۷ آمده است. 

۵- متوفای سال ۱۸۲ هجری. شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۶ شماره: ۱۱۸ آمده است. 

۶- متوفای سال ۳ هجری. شرح حالش در کتاب «السیر» ج ٩‏ شماره: ۱۲۵ امده است. 





شرح عفیده طحاو يه ۱۰۸۳۹ 





رافضی‌ها در محبت و دوستی اینان زیاده روی و غلو می کنند و از حد تجاوز 
می کنند! ذ کر دوازده امام نیامده مگر براساس صفتی که قول خودشان آن را رد و باطل 
می کند. و آن هم روایتی است که در «صحیحین» از جابربن سمره روایت شده که گوید: 
همراه پدرم بر پیامبر وار داخل شدم» از وی شنیدم که می‌فرمود: «لایسزال آمرالساس 
ماضیاً ما ولیهم انا عشر رجلا»: «امور مسلمانان مادام که دوازده مرد سرپرستی آنان را 
به عهده گیرد. پیوسته پابرجاست». سپس پیامبر بل حرفی زد که من توجه نشدم از 
پدرم سوال کرد که پیامبر واو چه گفت؟ در جواب گفت که آن حضرت فرمود: 
«کلهم من قریش»: «همه‌شان از قریش هستند). 

در لفظی دیگر آمده است: «لایزال الاسلام عزیزا إلى اثنى عشر خليفة»: «اسلام 
تا زمان دوازده خلیفه» پیوسته شکست‌ناپذیر است». 


۱- متوفای سال ۰ هجری. شرح حالش در کتاب «تاریخ بغداد» ۴/۳ ۵؛ «منهاج السنة» ۱۲۷/۲؛ و 
«وفیات الاعیان» ۱۷۵/۴ آمده است. 
۲- متوفای سال ۴ هجری. شرح حالش در کتاب «تاریخ بغداد», ۵۶/۱۲؛ و «وفیات الاعیان», 


۳۲ آمده است. 





۳- متوفای سال ۲۶۰ هجری. شرح حالش در کتاب «وفیات الأعیان», ٩۳/۲‏ آمده است. 

۴- او ابوالقاسم محمدبن حسن عسکری, دوازدهمین نفر از امامان دوازده‌گانه ملقب به حجت. مهدی, 
قائم, منتظر و صاحب زمان در نزد امامیه است. 

ابن خلکان در «الوفیات». ۱۷۶/۴ گوید: محمدبن حسن عسکری از نظر امامیه صاحب سرداب است. 
سخنان بی‌اساس امامیه درباره آنان زیاد است» و ایشان متظر ظهور او در آخر زمان از «سرداب» 
هستند و هر کس او را می‌بیند خوشحال می‌شود. ولادت وی روز جمعه نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری 
بوده است. وقتی پدرش وفات یافت» وی پنج ساله بود. نام مادرش. خمط و بنا به گفته بعضی نرگس 
بوده است. شیعیان می‌گویند: مهدی در خانه پدرش داخل سرداب شد و مادرش به او می‌نگریست و 
هرگز از آن بیرون نیامد. این واقعه در سال ۲۶۵ هجری بود» که آن موقع نه سال سن داشت. و نگا: 
«نورالاأًبصار» صفحات ۰۱۶۹-۱۶۸ 





۱۰۹۰ شرح عقیده طحاویه 





در لفظ دیگری آمده است: «لایزال هذا الأمر عزیزا إلى اثنی عشر خليفة»': 
«اين امر تا زمان دوازده خلیفه» پیوسته شکست‌اپذیر است». 

رافک کان تن که پا رمک انم وارد ای که ور اعافبت توق 
آمده اینان هستند: چهار ن هرن ی ی یا وت وا شین 
فرزندش ؟ و میانشان " عمرین عبدالعزیز, سپس اسلام رو به انحلال و شکست آمد." 

از نظر رافضی‌ها وضعیت امت اسلام در زمان این افراد پیوسته فاسد و ناگوار و تلخ 
بود که افراد ستمکار و تجاو زگره و بلکه افراد منافق و کافر بر مسلمانان حکومت 
می کردند. و اهل حق ذلیل تر از بهود بودند!!. بطلان و بی‌اساس بودن گفته‌شان» آشکار 
است. و نه تنها چنان نبوده بلکه اسلام در زمان این دوازده نفر پیوسته شکست‌ناپذیر بود. 

قوله: «ومن أحسن القول فى أصحاب رسول اله و آزواجه الطاهرات من 
کل دنس و ذریاته القدّسین من کل رجس» فقد بریء من الفاق». 

ترجمه: اهر کس راجع به اصحاب و یاران رسول خدا اش و همسران پاک آن 
حضرت که از پلیدی و آلودگی پاک و مبرا بودند. و فرزندان پاک آن حضرت که از هر 


پلیدی پاک بودند» سخن خوب و نیک بگوید از نفاق بری و دور شده است». 


۱- بخاری به شماره‌های: ۷۲۲۲ و ٩۷۲۲۳‏ مسلم به شماره: ٩۱۸۲۱‏ ترمذی به شماره: ۲۲۲۴؛ احمد در 
«المستند». ۸۶/۵ AAA AV AF A0 AF AF ٩۲ ۵۰ ۸۹ AY‏ ۰ ۰۱ ۱۶ ۱۰۷و ۱۰۸ 
و طبرانی به شماره‌های: ۱۸۰۱-۱۷۹۱ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- متوفای سال ۸۶ هجری, شرح حالش در کتاب «السیر» ج ۴ شماره: ۸٩‏ آمده است. 

۳- چهار فرزندش اینان هستند: ولید به سال ۹۶ هجری, سلیمان به سال ۹٩‏ هجری, يزيد به سال ۱۰۵ 
هجری و هشام به سال ۱۲۵ هجری. شرح حالشان را در کتاب «سیر اعلام النبلاء», ج ۴. شماره: ۸۲۰ 
ج ۵ شماره‌های: ۷۴ ۵۳ و ۱۶۲ نگاه کنید 

۴- یعنی میان سلیمان و یز ید. گا «السیر» ج ۵ شماره ۴۸. 

۵- نگا: «فتح‌الباری ». ۱۵-۳ ۲. 





شرح عقیده طحاویه ۰۹۱ 





شرح عبارت: برخی از آیات قرآنی و احادیث نبوی که راجع به فضایل صحابه ظا 
وارد شده اند قبلاً آورده شد. 

همچنین در «صحیح مسلم» از زیدبن ارقم روایت شده که وی گفت: رسول 

خدا اا در کنار آبی که به آن خم می گویند و میان مکه و مدینه واقع شده برای ما 
خطبه خواند و فرمود: «أما بعد آیها الناس» الما آنا بشر یوشک أن يأتينى رسول 
ربّی» فاجیب ربّی» وائی تا رک فيكم نقلین: أوّهما کتاب الّه. فيه امدی والتسوره 
فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به»: «اما بعد؛ ای مردم! همانا من فقط یک بشر هستم و 
هر آن ممکن است که فرستاده پرورد گارم پیش من آید و من هم فرمان پروردگارم را 
اجابت کنم. همانا من دو چیز سنگین و باارزش را میان شما به جا می گذارم: اولین‌شان؛ 
کتاب خداست. که در آن هدایت و نور و روشنایی وجود دارد. پس به کتاب خدا عمل 


کنید و بدان پایبند باشید». آن حضرت مردمان را به پیروی از کتاب خدا تشویق و ترغیب 


نمود و در آن تأکید زیادی کرد. سپس فرمود: «واهل بیتی» آذکرکم الله فی آهل بیتی» 
ثلانا» : «[دوم] و و اهل خانه‌ام» راجع به اهل خانه‌ام خدای را به یاد شما می آورم. سه بار 


این ج جمله را تکرار فرمود». 


- خم نام جنگلی است در سه مایلی جحفه» غدیر مشهور به آن جنگل اضافه شده و به آن می گویند: 
«غدیر خم». 
۲- مسلم به شماره: ۲۴۰۸؛ احمد در «المسند» ۳۶۶/۴؛ طحاوی در مشکل‌الاثار» ۳۶۸/۴ ابن ابی 
عاصم در «السنة», به شماره: ۱۵۵۰؛ و دارمی در سنن خود. ۴۳۲-۴۳۱/۲ از دو طریق از ابوحیان, از 
یزیدین حیان, از زیدبن ارقم آن را روایت کرده‌اند. احمد با سندی صحیح, در مسند خود. ۳۷۱/۴ و در 
«فضائل الصحابة» به شماره: ۹۶۸: طبرانی به شماره: ۵۰۴۰؛ و طحاوی. ۳۶۸/۴ از طریق علی بن 
ربيعة اسدی آن را روایت کرده که او گوید: زیدین ارقم را ديدم و به او گفتم: آیا از رسول خدا مه 
شنیدی که بفرماید: «ٍنی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله عز وجل, وعترسی»: «من دو چیز سنگین و 
گرانبها را برای شما به جا می‌گذارم: کتاب خدا و اهل خانه‌ام» گفت: آری. ان دنت :طرق فیک ری 
دارد که طبرانی به شماره‌های: ۰۴۹۶۹ ۰۴۹۷۱ ۰۴۹۸۰ ۴۹۸۲ و ۵۰۴۰ و حاکم در «المستدرک» 
۳ و ۵۳۳ آن را روایت کرده‌اند. توربشتی براساس آنچه که قاری در «مرقاة المفاتیح» 


۱۹۲ شرح عقیده طحاویه 





۰ 1 له ۰ 2 N‏ 
بخاری از ابوبکر صدیق 4ه روایتی را نقل کرده که او گوید: محمد عم را درباره 


N SAE SEE Ê‏ که یت هآ نان بای کنر 


اصل رفض را منافقی بی د ین » ابداع کرد 
طحاوی ناذه گفته است: «از نفاق بری» و دور شده است»؛ زیرا اصل رفض را منافقی 
پی‌دین ایجاد کرد که قصد او از این کار باطل نمودن و از بین بردن دین اسلام و نسبت 


دادن غیب و نقضی به پیامبر ۲ بوده همان ظور که علماء اظهار داشته‌اند» چون عدا 


بن سباً وقتی اسلام ظهور یافت. خواست که با حیله و پلیدی خویش دین اسلام را به فساد 


۶۰۰/۵ از او نقل می‌کند. می‌گوید: عترت مردی, اهل خانه او و افرادی هستند که تحت سرپرستی او 
هستند. «عترت» در معنای گسترده‌تری کاربرد يافته» و رسول خدا مه با این فرموده‌اش: «أهل بیتی ». 
خواسته که دانسته شود منظور او از آن» نسل و خویشاوندانش و همسرانش می‌باشد. امام ابسوجعفر 
طحاوی در کتاب «مشکل‌الا"ثار» ۳۶۸/۴ می‌گوید: «عترت پیامبر ی اهل خانه‌اش که بر دین او 
هستند و به امر و فرمان او پایبندند. می‌باشد. علی قاری می‌گوید: «همانا اهل خانه غالتا نسبت به 
صاحب‌خانه و احوال و اوضاع او آگاه‌ترند. این درست است که در مقابل کتاب خدا قرار گیرد همچنان 
O ET OA E A NEP‏ 

۱- بخاری به شماره‌های: ۳۷۱۳۲ و ۳۷۵۱ آن را روایت کرده است. 

۲- حافظ ابن عساکر در تاریخ خود. ۴۳۱/۷ می‌گوید: عبدالله بن سباً کسی که طايفه سبثیه که 
رافضی‌های افراطی و غالی به او منسوب است. اصلیتش از یمن است. او فردی بهودی بود و بعدا اسلام 
را اظهار کرد و خود را مسلمان قلمداد نمود و شهرهای مسلمانان را گشت زد تا آنان را ار اطاعت 
امامان و خلفا منصرف کند و شر و بدی را میانشان ایجاد نماید. او ابتدا از حجاز شروع کرد. سپس در 
بصره. پس از آن در کوفه این اقدامات را انجام داد. سپس در زمان خلافت عثمان بن عفان به دمشق 
رفت و نتوانست خواسته‌ها و اهداف خود را نزد احدی از مردم شام به انجام برساند. از این رو او را 
بیرون کردند تا اینکه به مصر آمد و عقاید و گفتار و اندیشه‌های خویش را در آنجا میان مردم مصر 
آشکار نمود. او می‌گفت: جای تعجب است کسی که گمان می‌کند که عیسی برمی‌گردد و بازگشت 
محمل را تکذیب می‌کنده دز حالی كه خداوتد متمال فرموده انسته مان ای فر خن علا 


آلقوهارس رادلگ ال معا 4 (قصضن:/ 4۸0۵ هی تردیده همان که ای فران دایز چ وانعب که تور 


شرح عقیده طحاویه ۱۹۳ 





و تباه کشاند» همان کاری که بولص با دین مسیحیت نمود. او ابتدا پارسا بودن را اظهار 
کرد سپس امر به معروف و نهی از منکر را آشکار نمود تا اینکه نقشه و فتنه کشتن عثمان 
را کشید. سپس وقتی علی به کوفه آمد. او غلو و زیاده‌روی درباره علی و پاری کردن او 
را آشکار ساخت تا بدین صورت بتواند اعتراض علی را درباره وضعیت موجود برانگیزد. 
این خبر به على رسید و على خواست او را بکشده اما او به شهر «قرقیسیاه" فرار نمود. 
ماجرای او در کتاب‌های تاربخی معروف است. قبلاً گفته شد که هر کس علی را بر 
ابوبکر و عمر برتری دهد شلاق افترازننده به وی زده می‌شود. مستی‌های بدعت خوارج 
از حروریه و شیعه باقی ماند. به همین خاطر رفض دروازه بی‌دینی است. همچنان که 
قاضی پویکرین طیب درباره باطنیه و چگونگی به فساد کشاندن دین اسلام توسط آنان؛ 


به جایگاهت [مکه] باز می‌گرداند». پس محمد نسبت به عیسی برای بازگشست سزاوارتر و مستحق‌تر 
است. این گفته از وی پذیرفته شد, از این رو او رجعت را برای آنان ابداع نمود و آنان درباره رجعت 
حرف زدند. سپس عبداله بن سباً بعد از آن گفت: هزار پیامبر بوده‌اند و هر پیامبری, یک وصی دارد 
سپس گفت: محمدء خاتم پیامبران. و علی خاتم اوصیاء می‌باشد. ابن سباً به خاطر سیاهی مادزش به 
«ابن سوداء» ملقب شد. 

ذهبی در کتاب «المیزان» ۴۲۶/۲ درباره‌اش می گوید: عبداله بن سباً از بی‌دینان و زندیقان افراطی؛ 
انسانی گمراه و گمراه‌کننده بود. گمان می‌کنم که علی او را با آتش سوزاند. نگا: «مقالات الاسلامیین» 
ص ۱۵؛ و «الملل و اللحل». ۰۱۷۴/۶ 

۱- او فردی بهودی بود که نام عبری‌اش «شاوول» بود و سپس «بولص» نامیده شد. به کتاب «أعمال 
الرسل» ۱۳ : ٩‏ مراجعه کنید که او ادعا کرده که مسیح در دمشق ظهور یافت. او کسی بود که نصرانیت 
را به عنوان عقیده عیسی مسیح برای خدا وضع کرد و همچنین عقیده «فداء» را وضع نمود. 

۲- نام شهری است در کنار رود «خابور» در شش فرسخی میدان مالک بن طوق. آب رود خابور از 
کنار آن شهر جاری می‌شود. پس شهر «قرقیسیا» میان رود خابور و فرات به مانند یک مثلث هستند. 
نگا: «معجم‌البلدان» ۲۲۸/۴. 

۲- او امام و علامه» بی‌نظیرترین متکلم و سردمدار اصولیون. صاحب تألیفات بدیع» قاضی ابوبکر 
محمدبن طیب بن محمدین جعفر بن قاسم بصری, متوفای سال ۴۰۳ هجری می‌باشد. شرح حالش در 
کتاب «السیر» ج ۷ شماره: ۱۱۰ امه است. 





۱۰۹۴ شرح عقیده طحاویه 





این مطلب را نقل کرده و گوید: «رافضی‌ها به انسان دعو تگر می گفتند: هر گاه کسی را که 
دعوتش کرده‌ای مسلمان یافتی» بر تو واجب است که دینت و شعارت را نزد او تشیع قرار 
دهی و ظلم و ستم گذشتگان به علی و کشتن حسین به دست آنان و اعلام برانت و 
بیزاری از قبلیه‌های «تیم» و «عدی) و «بنی‌امیه» و «بنی‌عباس»» و اینکه علی غیب را می‌داند 
که آفرینش هستی به او سپرده می‌شود!! به او گوشزد نمایی تابه عنوان عقیده‌ای در 
درونش رسوخ یابد. و دیگر شگفتی‌ها و جهل و حماقت شیعیان تا آنجا که قاضی 
ابوبکرین طیب گوید: پس ه رگاه از برخی شیعیان هنگام دعوت. اجابت و هدایت و 
راه‌یابی را دیدی» او را به فضائل واقعی علی و فرزندان علی آشنا کن». 

بدون شک ناسزاگویی به صحابه منجر به ناسزاگویی به اهل بیت و سپس پیامبر لو 


می شو د. 


قوله: «وعلماء السّلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين ‏ أهل الخير والأثر وأهل 
الفقه والنظر ‏ لایذ كرون الا بالجميل» ومن ذكرهم بسوءء فهو على غيرالسبيل». 
ترجمه: «و علمای سلف از پیشگامان و پیروان بعد از آنان - که همگی اهل خیر و اثر 


و اهل فقه و دانش و رآی بودند - جز با نیکی یاد نمی‌شوند» و هر کس آنان را به بدی یاد 


کند» بر راه راست نيسٽ)». 


وجوب دوستی با مؤمنان به ویژه اهل علم 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 

9 ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبن لَه الهُدی وَيََبِعَ غیر سَبِيل الموّینین 
و ما و ونْصَاه E‏ مَصیرًا © (نساء 01۵ 

وش کی ار وشن امن ET‏ سا ات کی وهی عبت E‏ 


مؤمنان در پیش گیرد» وی را به همان سو که رو کرده برگردانيم و به دوزخش کشانیم 


شرح عقیده طحاویه ۱۰۹۵ 





پس بر هر مسلمانی واجب است که پس از دوستی با خدا و پیامبر ول با مومنان 
دوستی کند همچنان که قرآن اظهار داشته به ویژه با کسانی که وارثان پیامبران هستند» 
آنانی که خداوند به منزله ستارگانی قرار داده که در تاریکی‌های خشکی و دریا به وسیله 
آنان هدایت حاصل می‌شود و مسلمانان بر هدایت و درایت آنان اجماع نموده‌اند. چون 
هر امتی پیش از بعثت محمد کی علما و دانشمندانش بدترین آن امت بودند جز 
مسلمانان که علما و دانشمندانشان» جانشینان پیامبر له در میان امتش و احیاگران 
سنت‌های از بین رفته او هستند. اینان کسانی هستند که قرآن به وسیله آنان پابر جا مانده و 
آنان به وسیله قرآن پابرجا مانده‌اند. قرآن به وسیله آنان نطق کرده و آنان به وسیله قرآن 
نطق کرده‌اند و همه‌شان بر وجوب تبعیت از پیامبر 2 به طور یقین اتفاق‌نظر داشتند. اما 
هرگاه برای یکی از آنان» گفته‌ای یافت شده که حدیث صحیح خلاف آن است» حتماً او 


محموعه عذرها سه نوع‌اند 

اول عدم اعتقاد او که پیامبر ول آن را فرموده باشد. 

دوم عدم اعتقاد او که آن مسأله با آن قول ارتباط دارد. 

سوم اعتقاد او که آن حکم» منسوخ است. 

پس علمای سلف صالح به خاطر پیشی در اسلام و تبلیغ رسالت پیامبر ما به ماو 
توضیح دادن آنچه که بر ما پوشیده است. بر ما فضل و منت دارند. خداوند از آنان 
خشنود باد و آنان را خشنود گرداند: 


ص 


سر 


۶ والذیت جاءو من بعدهم قولوت ربا َغفرّ لتا وّلاخوّینا آلذینت 
و تیف ی فا ار گر مر اوو ف ری ی رف او 
سبقوئا بالایمن ولا جع نی قلویتا غلا للنرین ءامنوا راك روف رحم > 

(حشر /۱۰) 


۱- نگا: «مجموعالفتاوی» ۲۳۲-۲۲۱/۲۰. 
۲- در نسخه خطی (ب)» «عدم اعتقاد او» آمده که اشتباه است. 





۱۹۶ شرح عقیده طحاویه 





«کسانی که بعد از ایشان آمده اند می گویند: پرورد گارا! ما و آن برادران ما را که در 
ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز» و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند 
[هیچ گونه] کینه‌ای مگذار. پرورد گارا! به راستی تو رئوف و مهربانی». 
قوله: «ولا نفضّل احدا من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء علیهم السلام ونقول: بى واحد 
أفضل من جيع الأولياء». 
ترجمه: «و هیچ یک از اولیاء را بر هیچ یک از پیامبران اطا برتری نمی‌دهیم و 
می گوییم: یک پیامبر از تمامی اولیاء برتر است». 
هیچ یک از اولیاء بر هیچ یک از پیامبران برتری داده نمی شود 
شرح عبارت: طحاوی یه با این گفته‌اش به رد بر اتحادیه و متصوفه‌های 
نادان اشاره می‌کند ؛ وگرنه اهل استقامت و هدایت‌یافتگان به پیروی از علم و 
پیروی از شرع سفارش می‌کنند» چون خداوند متعال پیروی از پیامبران را بر 
تمامی انسان‌ها وانخب کرده استة هي فرمایه 
( وما سا و رسولِ إل لیطاع بلذاس ۳1 ات ذ ظلَمُواً أنفسَهم 
E‏ واستعفر له الرسول RA E‏ 
«و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که به اذن خدا فرمانش برند و اگر آنها هنگامی 
که به خود ستم کردند» پیش تو می آمدند ...». 
تا آنجا که می‌فر ماید: 
«( مایم (نساء / ۶۵) 


«و بی چون و چرا تسلیم شوند. 


۱- نگا: «جامع‌الرسائل». صفحات ۲۰۷-۲۰۵؛ «الفرقان». صفحات ۷۴-۷١‏ «مجموع‌الفتاوی». 
۲۴۷-7۲ و ۲۲۹-۲۲۵/۱۱؛ و «درء تعارض العقل و النقل» ۴/۵. 


شرح عقیده طحاویه ۱۰۹۷ 





در جای دیگری می‌فرماید: 

قل ان کش تحبُون له فاتبونی بتکم اله ویغفر لجر وبکر وله غفور 
زحي( (آل عمران /۳۱) 

«بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد و 
گناهانتان را بیامرزد» و خدا آمرزنده مهربان است». 

هم و ۱ حٌ 0 ۰ 

ابوعثمان نیشابوری می گوید: هر کس سنت قولی و فعلی را بر خودش حاکم کند» 
حکمت را بر سر زبان آورده» و هر کس هوا و هوس را بر خودش حاکم کند» بدعت را 
بر سر زبان آورده است. 

برخی از علما می گویند: برخی از مردمان چیزی از سنت را رها نکرده‌اند مگر به 
خاطر تکبری در درونش. 
پیرو رسالت و برنامه‌ای نباشد که پیامبر وه آن را آورده که به خواست و ميل 
خودش عمل می کند» در نتیجه پیرو هوای نفسانی خویش بدون هدایتی از 
جانب خدا است. و این خیانت نفس و جزو تکبر و نخوت است؛ زیرا آن 
شاخه‌ای از گفته کسانی است که می گفتند: 

(لن نوين حن تو مثل ماوق سل له الله اعم يٹ عل رسال ) 

(انعام / ۱۲۴) 
«ه رگز ایمان نمی آوریم» مگر آنکه نظیر آنچه به رسولان خدا داده شده به ما نیز داده 


شود. خدا بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد». 


۱- او اسماعیل بن عبدالرحمن است که قبلا شرح حالش آورده شد. 





۱۰۹۸ شرح عقیده طحاویه 





تارف از ان هر اسان امه کل کا ان کیا و در کے انیا دشن 
در عبادت و تهذیب و پاک کردن درونشان می‌رسند» آن درجه‌ای که پیامبران بدون 
تبعیت از طریقه‌شان بدان رسیده‌اند. 

برخی از آنان گمان می کنند که ایشان برتر از پیامپران شده‌اند. 

یکی دیگر از ایشان می گوید: پیامبران و رسولان علم و معرفت به خدا را از چراغ 
خاتم اولیاء می گیرند و او برای خودش ادعا می کند که او خاتم اولیاست. این علم» همان 
حقیقت گفته فرعون است. و آن هم این است: این هستی قابل مشاهده» خود به خود به 
وجود آمده و سازنده و آفرید گاری ندارد اما این یکی می گوید: او الله است» و فرعون در 
ظاهر به طور کلی» وجود خدا را انکار کرد ولی در باطن از اینان» عارف‌تر و آگاه‌تر به 
خدا بود» چون او قائل به وجود سازنده و آفرید گار هستی بود» ولی اینان گمان کرده‌اند 
که وجود مخلوق همان وجود خالق است. ابن عربی و امثال او از این افراد هستند. ابن 
عربی وقتی دید که شریعت ظاهر راهی برای تغیبرش نیست» گفت: پیامبری خاتمه یافته 
ولی ولایت خاتمه نیافته است و مدعی شد که برخی از ولایت عظیم‌تر از برخی از نبوت 
و آنچه که برای پیامبران و رسولان است» می‌باشد و مدعی شد که پیامبران از ولایت 


استفاده می‌برند؛ همچنان که گفته است: 


مقام اللبوة فى رزخ فویق الرّسول ودون الولی!۱" 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. «لایظن» (گمان نمی‌کنند) یعنی با اضافه کردن «لا» آمده که این اشتباه است. 
۲- در اصل نسخه‌های خطی. «عادت» آمده است. 

۳- در سه نسخه اصلی (أ» ب و ج) «فوق» آمده که این اشتباه است و صحیح آن در نسخه خطی (د) 
آمده ات 

۴- این بیت شعر در «الفتوحات المكية» ۲۵۲/۲ بدین صورت آمده است: 

e‏ وا شلد راخ فیه النبوة حکمها لایجهل 

«میان ولایت و رسالت. حد فاصلی قرار گرفته و این حد فاصل, نبوت است که حکم آن, نامعلوم 


نیست». 





شرح عقیده طحاویه ۱۰۹۹ 





«مقام پیامبری در برزخ قرار گرفته» کمی بالاتر از رسول و پایین تر از ولی است». 
این وارونه کردن شریعت است. چون ولابت برای مومنان پرهی کار ثابت است؛ 


0 


7 رت آولیاء له لا حو علیهم ولا هم هزئورت ( 







8 بش اا 


انوا و یرف 7 و 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیز کاری دارند». 

نبوت اخص از ولایت» و رسالت أخص از نبوت است؛ به تعبیری دیگر نبوت بالاتر 
از ولایت» و رسالت بالاتر از نبوت است همان‌طور که قبلاً بدان اشاره شد. 

همچنین ابن عربی در «فصوص» خود می گوید: وقتی پیامبر بل نبوت را به دیواری 
از آجر تشبیه کرد و وقتی دید که این دیوار کامل شده و فقط جای یک آجر مانده» پس 
او جای آن یک آجر است. اما راجع به خاتم اولیاء او حتماً این رژیا را داشته و در خواب 
چیزی را دیده که پیامبر ا به عنوان تشبیه آورده است و ابن عربی خودش را در دیوار 
در جای دو آجر دیده است!! و دیده که خودش برای جای آن دو آجر مناسب و سا زگار 
آم خی مان ی رو ای ول ار 
دیده» این است که در دیوار» جای خالی یک آجر از نقره و یک آجر از طلا وجود دارد؛ 


که آجر نقره همان ظاهر شریعت و احکام مربوط به آن است» همچنان که او در سر و 


۱- «الفصوص». ۶۳/۱ 

۲- نص عبارت در «الفصوص چنین است: اما خاتم اولیای پس به ناجار بايد این ریا را داشته و در 
خواب چیزی را دیده که رسول خدالٍِ به عنوان تشبیه آورده است و چنین می‌بیند که در دیوار جای 
وق ار :کال امه عرش از طلا و اهر ان غرم تیاه می ند که دو آهزی که در دتوار مسب 
دیوار به وسیله آجر طلا و آجر نقره تکمیل می‌شود. پس ناچارا باید ببیند که خودش برای جای آن دو 


آجر مناسب است. در نتیجه خاتم اولیاء. آن دو آجر است و دیوار با آن تکمیل می‌شود. 





۱۱۰۰ شرح عقیده طحاویه 





ای اه در کر کد هدر مور اهر وی آن ات و وس زا 
ln‏ ان که a‏ آن O‏ دمک بسن اهاز بان آن ترا تسه تلو روز 
باطن جای آن خشت طلاست. چون او از معدنی علم دریافت می کند که فرشته‌ای که به 
سوی پیامبر مه وحی می کرد؛ از آن علم دریافت می کرد. ابن عربی در ادامه گوید: اگر 
آنچه که بدان اشاره کردیم فهم کنی علم نافع و سودمند برایت حاصل می‌شود. 


کفر ابن عربی و امثال او 
رای تام کی کی راھ اکر طا وا واه ا 
پس چه کسی کافرتر از آن است که خودش را به آجر طلا و پیامبر ولو را به آجر نقره 
تشبیه کرده» در نتیجه خودش را برتر و والاتر از پیامبر وره قرار می‌دهد؟! این آرزوهای 
را E‏ و وله اه م 2 
۶ ان فی صدورهم الا کتر ما هم ببلغیه 6 (غافر / ۵۶) 
«در دل‌هایشان جز تکبر و نخوت نیست که به [خواسته‌ی خود] نخواهند رسید». 
چگونه کفر چنین کسی که سخنانش این است. پوشیده است؟! او امثال این سخنان 
دارد که کفر برخی از آنها پوشیده است و کفر برخی آشکار و واضح است؛ به همین 
خاطر نیاز به یک اقد خوبی دارد تا زیف و دروغ آن را آشکار سازد» چون برخی از 
چیزهای دروغ برای هر ناقدی آشکار می‌شود و برخی تنها برای ناقد ماهر و آگاه و با 
بط ۲ 
بصیرت آشکار می‌شود. کفر اببن عربی و امثال او بالاتر از کفر کسانی است که 


می گویند: 


۱- نص عبارت در «الفصوص» جنین است: علتی که باعث شده او جای خالی در دیوار رادو اجر 
دیده» آن است که او در ظاهر. پیرو شریعت خاتم پیامبران است. و این جای آجر نقره است که این همان 
ظاهر شریعت و احکام مربوط به آن است. همچنان که او در سر و باطن چیزی را از خداوند گرفته که 
۲- به تعلیقات دکتر ابوالعلا عفیفی بر «الفصوص»؛ و «موقف العلم و العالم» اثر شیخ‌الاسلام مصطفی 
صبری, ۲۰۲-۱۸۷/۳ و ۲۷۴-۲۶۲ مراجعه کنید. 





شرح عقیده طحاویه 11۰1 





او 


ن تین حى ئۆ | مثل ما آوتی سل الله ؟ (انعام /۱۲۴) 

«ه رگز ایمان نمی آوریم» مگر آنکه نظیر آنچه به رسولان خدا داده شده به ما نیز داده 
شود). 

اما این عربی و امثال اوه منافق و بی‌دین و اتحادی هستند که جایگاهشان در قعر آتش 
جهنم می‌باشد. منافقان به خاطر آنکه در ظاهر اسلام آورده‌اند همانند مسلمانان با آنان 
رفتار می‌شود. همچنان که منافقان زمان پیامبر واا در ظاهر اسلام می‌آوردند و در باطن 
کفر داشتند و پیامبر وا به خاطر آنکه در ظاهر اسلام آوردند همانند مسلمانان با آنان 
رفتار می کرد و اگر آن حضرت از یکی از منافقان کفر را که در باطن داشت. ظاهر 
می کرد» حکم مرتد را بر او جاری می کرد. اما راجع به قبول توبه او اختلاف نظر هست 
که قول صحیح آن است که توبه‌اش پذبرفته نمی‌شود. معللی ان قول را از ابوحنیف فا 
روایت کرده است. 

قوله: «ونؤمن با جاء من کراماقم. وصح عن الثقات من رواياقم». 

ترجمه: «و به کرامات اولیاء که به ما رسیده به روایت‌های آنان که از انسان‌های ثقه و 


قابل اعتماد به صحت رسیده» ایمان داریم). 


۱- او علامه و حافظ و فقیه. ابویعلی معلی بن منصور حنفی» مقیم و ققیه بفداد می‌باشد. او از علمای 
زیادی حدیث را روایت نموده است. معلی انسانی ثقه و صادق و راستگو بود. وی اهل حدیث و رأی و 
فقه و ورع بود. معلّی از بزرگان اصحاب ابویوسف و محمد. و در زمینه نقل و روایت از افراد ثقه 
اشضات اند یش و خمد ر د که کات هاو آمالی توافت راز ایوس مس روا یت کرد اس 
وی در سال ۲۱۱ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ۳۷۰-۳۶۵/۱۰ آمده 


اس2 





۱۳-۲ شرح عقیده طحاویه 





ثبوت کرامات اولیاء 
شرح عبارت: معجزه در لغت و در عرف ائمه و دانشمندان متقدم [همچون امام احمدبن 
حنبل و دیگران که آنان را آیات می‌نامند] هر کار خارق‌العاده‌ای را در بر می گیرد ولی 
بسیاری از علمای متأخر میان معجزه و کرامات فرق نهاده‌اند. که معجزه را برای پیامبر و 
کرامت را برای ولی قرار می‌دهند. جامع و قدر مشت رک میان معجزه و کرامت. امر 
خارق‌العاده است. 

صفات کمال به سه چیز برمی گردد: علم» قدرت و بی‌نیازی. این سه چیز به صورت 
کامل فقط برای خداوند یکتا درست است» چون اوست که بر هر چیزی احاطه علمی 
دارد و او بر هر چیزی توانا و از جهانیان بی‌نیاز است. به همین خاطر به پیامبر و دستور 
داده که از ادعای این سه چیز اعلام برائت نماید» آنجا که می‌فرماید: 


۶ قل لا آقول کم عددی خراین اله و 


رمک صد ر 2 


علم لیب ولا قول لحم نی ملك 


# 


إن انب إل ما یو ال > (نعام / ۵٠‏ 

بگو: به شما نمی گویم که خزائن خدا نزد من است» و نه غيب می‌دانم و نه به شما 
می گویم که فرشته‌ام. جز از آنچه به من وحی می شود پیروی نمی کنم). 

نوح نیز چنان گفت. پس این یکی اولین پیامبران اولوالعزم و اولین فرستاده‌ای است 
که خداوند او را به سوی مردم روی کره زمین فرستاده است» و این یکی خاتم پیامبران و 
خاتم اولوالعزم است. که هر دو از ادعای آن سه چیز تبری می جویند. این بدان خاطر 
است که گاهی علم غیب از آنان خواسته می‌شد. مانند این آیه: 

لك عن اسَاعة ین مسا ) (نازعات ۸ ۴۲) 

«از تو درباره رستاخیز می‌پرسند که بریابی‌اش کی است؟». 


گاهی از آنان تأثیر قرار دادن در چیزی را می‌خواستند مانند این آیه 


۱- نگا: «مجموع الفتاوی». ۳۳۵-۳۱۱/۱۱. پس این عبارت از این کتاب نقل شده و آنچه ميان دو 


کروشه است از اوست. 





شرح عقیده طحاویه ۱۳۰۳ 





وق ال للق حَ تفجرلنا بن الأَرَض یلع » (اسراء / )٩۰‏ 

«و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آن که از زمین چشمه‌ای برای ما 
بجوشانی». 

و گاهی نیاز بشر بودن را بر آنان عیب می‌دانستند مانند این آیه: 

۸۸ آلسُول یل آلطْعاموَمی ن الاسَواق4 (فرقان‎ ARI 

«و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟». 

پس به پیامبر با امر شد که بدان خبر دهد که او فرشته نیست و به آن سه چیز تنها 
به اندازه‌ای که خدا به او می‌دهد» دست می‌یابد. پس از امور خارق‌العاده و غیرعادی 
آنچه را که خدا به او یاد داده» می‌داند و بر آنچه که خداوند او را بر آن توانا ساخته» قادر 
است و از آنچه که خداوند او را از آن بی‌نیاز ساخته بی‌نیاز است. پس تمامی معجزات و 
کرامات. از این سه نوع خارج می‌شوند. 

سپس امر خرق کننده عادت. اگر فایده مطلوبی در دین به وسیله آن حاصل شود از 
کرده‌های شایسته‌ای است که در دین و شریعت به آنها امر شده که در این صورت با 
واجب هستند و یا مستحب و اگر امر مباحی به وسیله آن حاصل شود در این صورت از 
نعمت‌های دنیوی است که مقتضی شکر گزاری برای خداوند است و اگر به گونه‌ای باشد 
که در بر دارنده چیزی مورد نهی (اعم از نهی تحریمی یا نهی تنزیهی) باشد در این 
صورت این امر خارق‌العاده سبب عذاب یا خشم است. مانند کسی که نشانه‌ها و 
کرامت‌هایی به او داده شد و سپس آنها را از دست داد و از آنها عاری و بی‌بهره شد. این 


فرد بلعام بن باعورا بود. حالا فرقی نمی کند که به کار بردن این امر خارق‌العاده در موارد 


۱- بلعام بن باعوراء از عبادتگزاران بنی‌اسرائیل بود که هر چیزی را از خدا می‌خواست. خداوند به او 
شاه ار رایس مایت ها انار کاس رای کف ی را ار اد یه 


به کتاب‌های تفسیر سوره اعراف» آیه ۱۷۵ مراجعه کنید. 


11۰۴ شرح عقیده طحاویه 





نهی شده به خاطر اجتهاد یا تقلید» يا نقص عقل با نقص علم یا به خاطر غلبه حال یابه 
خاطر عجز با ضرورت باشد. در هر حال چون در موارد نهی شده به کار بره شده» سبب 


عذاب یا حرمان از آن می‌باشد. 


امور خارق‌العاده پسندیده و ناپسند و مباح 
پس امر خارق‌العاده سه نوع است: ۱) نوعی در دین پسندیده است» ۲) نوعی مذموم و 
ناپسند» ۳) نوعی دیگر مباح است. اگر در امر خارق‌العاده مباح» منفعتی باشد» نعمت است 
و اگر در آن منفعتی نباشد» همانند سایر امور مباحی است که هیچ منفعتی در آنها نیست. 
ابوعلی جوزجانی گوید: خواستار استقامت و پایداری باش» نه خواستار کرامت» چون 
نفس تو به دنبال کرامت در حرکت است ولی پرورد گارت استقامت و پایداری را از تو 
می‌خواهد. 

شیخ سهروردی در کتاب خود «عوارف المعارف؛ ‏ می گوید: این اصل بزر گی در 
این موضوع است. چون بسیاری از مجتهدان عبادتگذار و متعهد. از پیشینیان صالح 
شنیده‌اند و راجع به کرامات و امور خارق‌العاده‌ای که به آنان بخشیده شده» اطلاع حاصل 
کرده‌اند. اینان دیده‌اند که درون‌های آنان هميشه به این کرامات چشم می‌دوخت و 
دوست می‌داشتند که چیزی از آن نصیبشان شود. شاید یکی از آنان مدت‌ها دل شکسته 
مانده و خودش را در صحت عملش متهم می کرد به خاطر آنکه کرامت و امر 
خارق‌العاده‌ای برایش حاصل نشده است. اگر آنان راز آن را می‌دانستند» قضیه برایشان 
آسان بود و می‌دانستند که خداوند دروازه آن را بر برخی از مجاهدان راستین می گشاید و 
حکمت آن» در این است که به سبب آنچه از امور خارق‌العاده و نشانه قدرت که 


دیده‌اند» یقینشان زیاد شود؛ در نتیجه عزمشان بر زهد و پارسائی در دنیا و دوری از 


هجری می‌باش. شرح حالش در کتاب «السیر». ۲ آمده است. 


۲- «عوارفالمعارف». ص ۵۴. 


شرح عقیده طحاویه ۱۱۰۵ 





انگیزه‌های هوا قوی شود. پس راه درست» درخواست استقامت توسط نفس است» چون 
آن همه کرامت است. 

بدون شک قلب‌ها تأثیر بیشتری از جسم‌ها دارند» اما اگر قلب‌ها سالم باشند» 
تأثیرشان سالم و خوب است و اگر سالم نباشند تأثیرشان ناسالم و فاسد است. بنابراین 
احوال انسان گاهی تأثیرشان محبوب و پسندیده خداوند متعال است و گاهی تأثیرشان 
مکروه و ناپسند. 

فقها راجع به وجوب قصاص بر کسی که دیگری را در باطن می کشد» سخن 
گفته‌اند. و اینان با باطن‌ها و قلب‌های خود شاهد امر تکوینی هستند و صرف خرق عادت 
یکی از آنان را چنین به حساب می آورند که آن کرامتی از جانب خدا برای اوست و 
نمی‌دانند که در حقیقت» کرامت تنها لزوم استقامت و پایداری می‌باشد و خداون متعال 
کرامتی را به بنده‌اش عطا نمی کند که بزرگتر از موافقت او با خدا در آنچه که دوست 
دارد و بدان راضی است. باشد. و آن هم» اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر اة و 
دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست. 

اینان همان اولیاء خداوند هستند؛ کسانی که خدا درباره‌شان می‌فرماید: 


تم 


٩ (‏ رت أولیاء له لا خوفك عَلیهم وھ کرو (بونس /۷ع) 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند». 

اما فراخی یا تنگ‌دستی و ضرر و زیانی که خداوند متعال به وسیله خرق عادت با 
چیز دیگری, بنده‌اش را مبتلا می‌سازد» به خاطر کرامت يا خواری بنده بر پرورد گارش 
نیست. بلکه امری است که گروهی بدان خوشبخت می‌شوند اگر خدای را اطاعت کنند و 
گروهی بدان بدبخت می شوند اگر خدای را نافرمانی کنند؛ همچنان که خداوند متعال 


می فرماید: 


۱۳-۶ شرح عقیده طحاویه 





۳ 


صد ۳1 


۳۳۹۳ و کے ر کی ی رک ا‎ a 
1 ما الانسین |ذا ما ابتلله ربهر فا مر نعمه, فیقول رد 1 نو‎ 


1 


SES r E‏ ی 
| ما ابتلله فقدر عليه رزقه, فتقول ری اهدنن 


6: 





کلا € (فجر / ۱۷-۱۵) 





اا 


5 


«اما آدمی را چون پرورد گارش بیازماید و او را گرامی داشته نعمتش دهد گوید: 
خدایم مرا گرامی داشت. و اما چون او را بیازماید و روزیش را تنگ سازد پس گوید: 
پرورد گارم مرا خوار کرد. ه رگز چنین نیست». 

به همین خاطر مردمان در امور خارق‌العاده سه دسته‌اند: دسته‌ای به وسیله خرق 
عادت» درجه‌شان بالا می‌رود؛ دسته‌ای به وسیله آن گرفتار عذاب خدا می‌شوند؛ و 
دسته‌ای خرق عادت به نسبت آنان همانند امور مباح است همان‌طور که قبلاً بدان اشاره 


شد. 


کلمات خداوند دو نوع‌اند: تکوینی و تشر بعی 
تنوع کشف حقایق و تأثیر در برخی چیزها به اعتبار تنوع کلمات خداست. کلمات خدا 


e ۰‏ 8 2 ۲ 
هم دو نوع‌اند: تکوینی و تشریعی. 


۱- بزی این دو کلمه را به صورت «آکرمنی» و «آهاننی» با «یاء» در حالت وصل و وقف خوانده است. 
نافع فقط در حالت وصل, با «یاء» خوانده و در حالت وقف آن را حذف نموده است. از ابوعمرو روایت 
شده که انسان در حالت وصل میان اثبات «یاء» در هر دو کلمه يا حذف «یاء» مخیر است و مشهور در 
نزد وی حذف «یاء» در حالت وصل می‌باشد هرچند هر دو وجه از او صحیح اش دیگران دز هیر دو 
حالت (ینی هم حالت وصل و هم حالت وقف) این دو کلمه را با حذف «یاء» قرائت نموده‌اند. نگا: 
«الکشف عن وجوه القراءات». ۳۷۴/۲؛ «حجة القراءات». ص ۷۹۴؛ «النشر» ۱۹۱/۲؛ «زادالمسیر». 
۹ و «البدور الزاهرة» ص ۴۲". 

۲- نگا: «شفاء العلیل». ص ۲۸۲؛ «الفرقان بين أولياء الرحمن و بين أولياء الشيطان» ص ۱۱۸ و بعد از 


آن؛ و «مجموعالفتاوی». ۲۷۱-۱ 
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نوع اول - کلمات تکوینی 
کنات تکرش دا همان است که ا دز این فرموده‌اش بان شاه ترده ات 
«أعوذ بکلمات الله التامّات الى لايجاوزهن بر ولا فاجر» : «پناه می‌برم به کلمات 
کامل خداوند که هیچ نیک و کار و بد کاری از آن تجاوز نمی کنند). همچنین در آیات زیر 
کلمات تکوینی خداوند آمده است: 

(انما آمرهد رذآ را ان N‏ (یس /۸۲) 

«فرمان او هر گاه چیزی را اراده کند» تنها این است که به آن بگوید: باش» پس 
می‌شود). 

در جای دیگری می‌فرماید: 

(انعام / ۱۱۵) 

«و سخن پرورد گارت از لحاظ صدق و عدل تمام و کمال است. و کلمات او را 

تغییردهنده‌ای نیست». 


همه هستی و سایر امور خارق‌العاده زیر این کلمات تکوینی قرار می گيرند. 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «لایتجاوزهن» آمده و آنچه که در بالا ذکر شده براساس کتاب‌های 
حدیثی می‌باشد. 

۲- حدیثی صحیح است. که تخریج آن از پیش گذشت. 

۳- در اصل نسخه‌های خطی, «کلمات» به صورت جمع آمده است. که این براساس قرائت ابوعمرو 
نافع» ابن کثیر و أبن عامر می‌باشد و عاصم و حمزه و کسائی و یعقوب. «کلمة» به صورت مفرد قرائت 
نموده‌اند. نگا: «الکشف عن وجوه‌القراءات», ۴۴۷/۱؛ «حجة القراءات». ص ۲۶۸؛ و «زادالمسیر». 
1/۳ 
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نوع دوم - کلمات تشریعی (دینی) 

کلمات دینی همان قرآن و شریعت خداوند است که پیامبرش را با آن مبعوث نموده 
است. این نوع» شامل امر و نهی و خبر خداوند است. بهره بنده از این کلمات. علم به آنها 
و عمل و امر به آنچه که خداوند بدان امر کرده» می‌باشد همچنان که بهره همه بندگان 
عام و خاص علم به امور تکوینی و تأثیر در آنهاست. 

نوع اول از کلمات خدا؛ تدبیری و تکوینی است و نوع دوم» تشریعی و دینی. پس 
کشف نوع اول» علم به حوادث کونی است و کشف نوع دوم علم به مأمورات شرعی. 

قدرت کلمات تکوینی تأثیر در امور تکوینی» یا در خودش است مانند راه رفتن بر 
روی آب پرواز کردن در هوا و نشتسن در میان آتش» و یا در دیگری است مانند سالم 
کردن و از بین بردن و بی‌نیاز کردن و نیازمند کردن کسی. 

و قدرت کلمات تشریعی» تأثیر در امور تشریعی است که این هم یا در خودش از راه 
اطاعت از خدا و پیامبر و و پاییندی به قرآن و سنت پیامبر مه در آشکار و نهان 
ی ناد و با در دک ی اس مدن جورت که کی را بے اطافت ان دا ا م۳ 
امر کند و او هم این کار را بکند. 

وقتی این مطلب روشن شد» پس بدان که عدم خوارق از لحاظ علم و قدرت. زیانی 
به مسلمان در دینش نمی‌رساند. یعنی کسی که چیزی از امور غیبی برابش کشف نشود و 
چیزی از امور تکوینی برایش مسخر نشود این امر درجه او را نزد خداوند کم نمی کند» 
بلکه چه بسا عدم آن برایش سومندتر باشد. البته در صورتی که همراه امور خارق‌العاده 
دین هم باشد و گرنه صاحبش در دنیا و آخرت هلاک و بدبخت می‌شود» چون امور 
خارق‌العاده گاهی همراه دین است و گاهی همراه عدم دین یا تباهی دین و یا نقص دین 
می‌باشد. 
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امور خارق‌العاده سودمند. پیرو و خدمتگزار دین است 
پس امور خارق‌العاده سودمند پیرو و خدمتگزار دين است؛ همچنان که ریاست سودمند 
و مال سودمند» پیرو دین و در خدمت دين می‌باشد. همان‌طور که حکومت و مال سودمند 
دنس تاش هو تروص سرد کی که فور ار ی انتا د وف فار 
می‌دهد و دین را تابع و پیرو آن و وسیله‌ای برای رسیدن به آن قرار می‌دهد و در اصل به 
خاطر دین نیست. چنین فردی به کسی می‌ماند که دنیا را از راه دين می‌خورد و دين 
فروشی می کند و دیگر حال و وضعیت او همانند حال و وضعیت کسی نیست که ترس 
عذاب یا امید بهشت را در دل دارد» چون اینها بدان امر شده و فردی که با داشتن امور 
خارق‌العاده ترس عذاب يا امید بهشت را دارد؛ بر راه نجات و شریعت صحیح قرار گرفته 
اه 

بسیار جای شگفت است بسیاری از کسانی که می‌پندارند هدف و تلاش او دیگر از 
آن گذشته که به خاطر ترس از آتش دوزخ یا امید به بهشت باشد بلکه هدف و تلاشش 
را در این قرار می‌دهد که به وسیله دینش کمترین امر خرق عادت از امور خارق‌العاده دنیا 
را به دست آورد!! گذشته از این» دین اگر به لحاظ علم و عمل درست و سالم باشد باید 
خرق عادت را در صورتی که صاحبش بدان نیاز داشته باشد. به دنبال خود آورد؛ خداوند 
متعال می‌فرماید: 

(ومن يق الله جل له رجا (چ) ویرفهُ ین یلا4 (طلاق ۳-۲۸ 

«هر که از خدا بترسد» برای او راه خروجی [از گناه و مشکلات] پدید می آورد. و او 


را از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد). 


مر -< 


ان تقو نجل کم فقانا € (نفال ۲۹۱ 


«اگر از خداوند بترسید» برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می‌دهد». 








کک ما رن بی لکن ترا شم ومد ع 2 9 


جرا عَطیما (چ ولهدَیتَهُم صرّطا مُسَتَقيمًا) (نساء / 6۸-۶۶ 


ÇG. 


O TT 
ثبات قدم مؤثرتر بود. و در آن صورت [ما هم] از پیش خود اجر بزرگی به آنها می‌دادیم.‎ 


و تما نه راهی راست هدایتشان می کردیم». 





( لا ارت آولیاء ء الله لا حف علیهم ولا هم رنوت ر آلذیرت ءامَنوا 
وکائوا یقرت ( له البشری فى الحَیَوة ادا وف للاخرة لا تبدیا 


لکامعت الله د للك هو لمر الَعظیر € (یونس ۸ ۶۴-۶۲) 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیز کاری دارند. برای ایشان در زند گی این دنیا و در آخرت بشارت 
است». 

و رسول خدا ملک مى فرمايند: «اتقوا فراسة المؤمن» فائه بنظر بنور الله»: «از 
فراست و هوشیاری مؤمن بترسید چون او به وسیله نور خدا نگاه می کند». 

سپس آن حضرت این آیه را تلاوت نمود: 

< إن فى دك لايس تون > (حجر/۵ 

«به یقین» در این [کیفر] برای هوشیاران عبرت‌هاست». 


۳ ۱ 
ترمذی آن را از طریق روایت ابوسعید خدری» روایت کرده است. 


۱- ترمذی به شماره: ۳۱۲۷؛ و ابن جریر. ۳۰/۱۴ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن» عطیه عوفی وجود 
دارد که ضعیف است. طبرانی نیز به شماره: ۷۴۹۷ از طریق عبداللّه بن صالح آن را روایت کرده که وی 
گوید: معاویه بن صالح» از راشد بن سعد. از ابوامامه برایم نقل کرده که پیامبر 4 فرمودند: «اتقوا فراسة 


المۇمن» فانه ینظر بنور اله»: «از فراست و هوشیاری مؤمن ,سر سید چون او به وسیله نور خدا 
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ارت همال E‏ کا الهش رما رهق 
عادی لى ولیاء فقد بارزنی باحاریة, وما تقرّب ای عبدی بثل ما افترضت عليه 
ولایزال عبدى یتقرّب إلى بالتوافل حتی أحبه, فاذا أحببته» كنت معه الّذى یسمع 
به» وبصره الّذی یبصر به» ویده ای یبطش جاء ورجله ای يمشى بساء ولستن 
سألنی» لأعطینه. ولئن استعاذنی, لأْعیذِئْكث وما تردت فى شىء أنا فاعله ترددی فى 
نفس عبدی المؤمن» یکره الوت. وأکره مساعته ولابد له منه» : «هر کس با دوست 
من دشمنی ورزد» اعلام جنگ با من نموده است و بنده‌ام به مانند آنچه که بر او فرض 
کرده‌ام به من نزدیک نمی‌شود. و بنده‌ام پیوسته به وسیله سنت‌ها و نوافل به من نزدیک 
می‌شود تا وی را دوست بدارم. هرگاه وی را دوست داشتم» آن وقت من گوشش هستم 
که با آن می‌شنود» چشمش هستم که با آن می‌بیند» دستش هستم که با آن می گیرد» و 
پایش هستم که با آن راه می‌رود. و اگر چیزی را از من بخواهد حتماً به وی خواهم داد و 
اگر به من پناه ببرد» قطعاً پناهش می‌دهم. در هیچ کاری که کرده‌ام به مانند گرفتن جان 
بنده ممنم تردید نکرده‌ام» چون او م رگ را دوست نمی‌داشت و من هم دوست نداشتن و 
ناخوشی او را دوست نمی‌داشتم» اما او ناچاراً باید می‌مُرد». پس روشن شد که استقامت و 


پایداری» سهم پرورد گار است و طلب کرامت. سهم نفس. 


می‌نگرد». عبداللّه بن صالح - که کاتب لیث است - بد حافظه است. با وجود آن, هیثمی اسناد این روایت 
را در «المجمع». ۰ حسن دانسته, شاید این امر به خاطر شواهد این حدیث باشد. در همین باب 
ابن ری ۳۲/۱۲ رو ایی زا ار طریق ابن عم ووبان اوزده اهر روات ابن عم فرات بن سای 
خود داز د کد مووک اسك ودر رو وان مو ملین سید ار تی رار دار که حد شقن منکن سیگ 
همچنین بزار به شماره ۳۶۲۰ روایتی را از طریق انس بن مالک با این لفظ آورده است: خی لله عباداً 
یعرفون الناس بالتوسم»: «همانا خداوند بندگانی دارد که مردم را به وسیله هوشیاری و فراست 
می‌شناسند». هیثمی در «المجمع» زا وزد هو سیت .ان را به طبرانی در «المعجم الأوسط» افزوده و 
گوید: اسناد آن حسن است. همچنین سخاوی در «المقاصد الحسنة» ص ۲۰ آن را حسن دانسته است. 
و نگا: «تفسیر ابن کثیر» ۴۶۱/۴. 
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گفته معترلی‌ها راجع به انکار کرامت» بطلان و پی‌اساس بودن آن آشکار است؛ چون 
انکار این مسأله همانند انکار امور محسوس است. گفته آنان اگر صحیح می‌بود» آن وقت 
امور خارق‌العاده‌ای که پیش می آمد با معجزه قاطی می‌شد و منجر به اشتباه گرفتن پیامبر 
با ولی می‌شد» و این جایز نیست. این ادعا تتها زمانی صحیح است که ولی کار 
خارق‌العاده‌ای را انجام دهد و ادعای پیامبری کند که این واقع نمی‌شود و اگر این ولی 
ادعای پیامبری می کرد دیگر ولی نبود بلکه مدعی دروغین پیامبری می‌بود. قبلاً راجع به 
فرق میان پیامبر و کسی که به دروغ ادعای پیامبری می کند» در ضمن توضیح گفته 
طحاوی: «و محمد بنده و پیامبر ب رگزیده خداست» سخن گفته شد. 


انواع فراست 


۱ ۳ 


نوع اول - فراست ایمانی 

سبب این نوع از فراست. نوری است که خداوند در دل بنده‌اش قرار می‌دهد. و حقیقت 
آن» این است که این فراست نظری است که به قلب هجوم می‌برد و روی آن می‌پرد 
همان‌طوری که شیر روی شکار می‌پرد. در واقع فراست از همین «فریسه» (شکار) گرفته 
شده است. این فراست به تناسب قوت ایمان است. پس کسی که ایمان قوی‌تری داشته 
ا قراس ری برد تیان رای ی کت اس و کر ای 


برملا ساختن درون و مشاهده غیب است» و این از مقامات ایمان می‌باشد». 


۱- نگا: «مدارج السالکین». ۴۸۴/۲ -۴۸۷. 
۲- او عبدالرحمن بن احمد دارانی اتیت: در حدود سال ۱۴۰ هجری به دنیا دة اشت: وی از زاهدان و 
پارسایان بزرگ بود. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاء» ج ۱۰ شماره: ۳۴ آمده است. 
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نوع دوم - فراست ریاضت 

این نوع از فراست از راه گرسنگی و شب‌زنده‌داری و خلوت کردن و گوشه‌نشینی به 
دست می آید؛ چون نفس آدمی وقتی از موانع به دور باشد به سبب دور بودنش از موانع 
نوعی فراست و کشف برایش حاصل می‌شود. این فراست میان مؤمن و کافر مشت رک 
است و نشان‌دهنده ایمان و ولی بودن نیست» و حقّی سودمند و راهی مستقیم را کشف 
نمی کند» بلکه کشف این فراست از جنس فراست حاکمان و معیران خواب و پزشکان و 
ماك آنهاامی اتك 


نوع سوم - فراست خلقتی و آفرینشی 
فراستی است که پزشکان و دیگران از آن بهره‌مندند. اينان با استفاده از این فراست. با 
خلقت و آفرینش چیزی بر اخلاق و خوی آن نظر به ارتباطی که ميان آن دو است و 
حکمت خدا اقتضای آن را کرده» استدلال می کنند؛ مانند استدلال به کوچکی غیرعادی 
سر بر کمی عقل و استدلال به بزرگی سر بر عقل زیاد استدلال به سعه صدر بر سعه و 
گستر د گی اخلاق و خوی و استدلال به تتگی صدر بر کمبود اخلاق و خوی» استدلال به 
خشک بودن چشمان و تیرگی نگاه چشمان بر ابله بودن صاحبش و ضعف حرارت قلبش 
و مانند آن. 

قوله: «ونزمن بأشراط الساعة: من خروج الذجال. ونرول عیسی ابن مریم علیه‌السلام من 
السّمای ونزمن بطلوع الشمس, من مغرجاء وخروج دابة الأرض من موضعها». 

ترجمه: به نشانه‌های قیامت از جمله خروج دجال» فرود آمدن عیسی بن مریم الا 
از آسمان» طلوع خورشید از طرف مغرب» و بیرون آمدن خزند گان روی زمین از جای 


خودشان» ایمان داریم). 
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ایمان به نشانه‌های قیامت 

شرح عبارت: از عوف بن مالک اشجعی روایت است که گوبد: در غزوه تب وک 
نرد پیامبر واا آمدم» و آن حضرت در میان بنای گنبدی شکل از چرم بود و فرمود: 
«اعدد سا بين يدى السّاعة: موتی, م فتح بيت‌المقدس» م موتان' [يأخذ] فيكم 
كقعا ص الغنم ثم استفاضة الال حتى يعطى الرّجل مئة دينار فيظل ساخط ثم فتنة 
لایقی بيت من العرب الا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفرء فيغدرون» 
فیأتونکم تحت نانین غایق تحت کل غاية اثناعشر آلفسا»: «شش چیز از نشانه‌هاى 
قیامت را بشمار: ۱) م رگ من ۲) فتح بیت‌المقدس» ۳) م رگ همه گیر همانند طاعون در 
چهارپایان ۴) فراوانی مال تا جایی که صد دینار به کسی داده می‌شود و او رنجیده خاطر 
و ناراحت می‌شود» ۵ فتنه‌ای که هیچ خانه‌ای از خانه‌های قوم عرب نمی‌ماند مگر اینکه 


که آنان خیانت می کنند» پس زير هشتاد هدف به شما حمله می کنند و زیر هر هدف؛ 


۱- «موتان» با ضمه «میم» و سکون «واو»؛ قزاز گوید: به معنای مرگ است. دیگران بر این باورند که 
«موتان» مرگی است که زياد واقع می‌شود و همه گیر است. این کلمه اگر با ضمه «میم» باشد. لغت تمیم 
است و دیگران آن را با «فتحه» می آورند. به انسان کودن و ابله» «موتان القلب» گفته می‌شود. ابن 
جوزی گوید: برخی از محدثان به اشتباه «موتان» با فتحه «میم» و «واو» می آورند. چون این کلمد 
(یعنی موتان) نام زمینی است که با کشت و اصلاح. زنده نمی‌شود. نگا: «غریب الحدیث» ۸۶/۴ اثر 
ابوعبید؛ و «الفائق» ۵۲/۲ 

۲- «قعاص» با ضمه «قاف» دردی است که چهارپایان را می‌گیرد و این درد از بین نمی‌رود تا اینکه 
چهارپایان می میرند. «اقعاص» در قتل هم وان امد است. می گویند: «رمیت الضید. فأقعصته» هرگاه 
آن را در جا بکشی. نگا: «غریب الحدیث» ۸۶/۴. 

۳- در اصل نسخه‌های خطی به «استقامة» تغییر یافته است. 
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۱ 
دوازه هزار نفر قرار دارند». به جای «غایة» «رایة» هم روایت شده و هر دو به یک معنا 


۳ ت 
شاه تفارش ما ماو وی E‏ ۲ وتا کرهه ان 


از حذیفه بن اسید روایت است که گوید: در حالی که ما با هم قيامت را یادآوری 
می کردیم؛ پیامب رل از ما اطلاع حاصل کرد و فرمود: «ما تذ کرون» * «چه چیزی را به 
یاد می‌آورید؟» گفتند: قیامت را یاد می کنیم. فرمود: «اتها لن تقوم حتی ری "عشر 
آیات: الذخان» والذجال والذابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى ابسن 
مریم» ويأجوج ومأجوج» وثلانة خسوف: خسف بالشرق» وخسف بالغرب» 


۱- نزد ابوداود به شماره: ۴۲۹۲ از طریق روایت ذی مخبر. ابن جوزی گوید: برخی از محدثان «غابة» 
روایت کرده‌اند؛ «عمدة القاری». ۰۱۰۰/۱۵ 

۲- جوالیقی گوید: «غایة» و «رایة» یکی هستند. 

۳- به شماره: ۳۱۷۶ از طریق حمیدی, که وی گوید: و لیدبن مسلم برای ما نقل کرد و گفت: عبدالّه بن 
علاء بن زیر برای ما نقل کرد و گفت: از بسر بن عبیدالله شنیدم که او از ابوادریس شنید که گفت: از 
عوف بن مالک شنیدم ... راویان آن, همگی اهل شام هستند جز حمیدی, استاد بخاری. چون او اهل 
مکه است. ابن ماجه به شماره: ۴۰۴۲ از طریق عبدالرحمن بن ابراهیم» از ولیدبن مسلم - آن را روایت 
کرده است. طبرانی در «المعجم‌الکبیر»» ج ۱۸ ص ۴۰ به شماره ۷۰ از طریق دحیم» از ولیدبن مسلم ... 
آن را روایت کر ده فقط او میان عبداللّه بن علاء و میان بسربن یا زیدبن واقد را به سند ان افزوده 
است. پس او در اتصال اسانید اضافه شده, که حافظ این حجر عسقلانی در کتاب «الفتح». ۲۷۷/۶ آن را 
گوشزد نموده است. همچنین ابوداود به شماره: ۴۲۹۳ از طریق موْمّل بن فضل به طور مختصر و ابن 
ا غبذا سین ین ا ولیدین شنم ان را زوایت کات اسمتد در 
«المسند» ۲۵/۶؛ و طبرانی به شماره: ۷۲ از دو طریق از صفوان به طور طولانی آن را روایت کرده‌اند 
که در این روایت صفوان گوید: عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر» از پدرش, از عوف بن مالک برای ما نقل 
کرد و در آخر روایت. این عبارت را افزوده است: «فسطاط مسلمین در آن روز در سرزمینی به نام 
«الغوطة» در شهری به نام «دمشق» می‌باشد». این حدیث طرق دیگری دارد که طبرانی به شماره‌های: 
۸ ۰۱۱۹ ۱۲۲ و ۱۵۰ آن را روایت کرده است. 

۴- در صحیح مسلم «ما ارون امدة اشت: 

۵- در صحیح مسلم, «حتی ترون قبلها» (تا اینکه پیش از ایا نیت ) امد امت 
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وخسف بالجزيرة العرب» وآخر ذلک ناژ تخرج من اليمن تطرد الاس إلى 
حشرهم»: «قیامت ه رگز برپا نمی‌شود تا اینکه ده نشانه دیده شود: دود دجال» جنبنده 
طلوع خورشید از طرف مغرب» فرود آمدن عیسی بن مریم يأجوج و مأجوج» و سه تا 
گرفتگی: یکی در طرف مشرق» یکی در طرف مغرب و یکی هم در جزيرة العرب» و 
آخرین نشانه» آتشی است که از یمن بیرون می آید و مردم را به سوی جایگاه حشرشان 
سوق می‌دهد». مسلم آن را روایت کرده است.! 

در «صحیحین» که لفظ از آن بخاری است. از ابن عمر اه روایت شده که وی 
گوید: نزد پیامبر ی از دجال سخن به میان آمد» آن حضرت فرمود: «إِن الله لایخفی 
علیکم. وإن الله لیس بأعورء وأشار بيده إلى عینیه. وإن السیح الدَجَال آعور عن 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» : «همانا خداوند بر شما پوشیده نیست» و خداوند بکك 
چشم نیست» و با دستش اشاره به دو چشمش کرد» و همانا مسیح دجال چشم طرف 
راست را ندارد و یک چشم است» گویی یک دانه انگور فشار داده شده است». 

از انس بن مالک ظ4 روایت است که گوبد: رسول خدا پا فرمود: «ما من نبی الا 
آنذر قومه الأِعورّ الدجال, ألا له آعور وان ربكم لیس بأعور» ومکتوب بين عینیه 
کک ف ر» : «هیچ پیامبری نیست مگر آنکه قومش را از دجال یک چشم ترسانده است. 


۱¬ صحیح مسلم, شماره: ۲۹۰۱. همچنین احمد در «المسند» ۶/۴ ابوداود به شماره: ۴۲۱۱ ابن ماجه 
به شماره: ۴۰۵۵؛ ترمذی به شماره: ۲۱۸۳؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۲۰/۳ آمده؛ 
طیالسی به شماره: ۱۰۶۷ ابن ابی شنیبه. ۱۳۱-۱۳۰/۱۵) طبرانی به شماره‌های: ۳۰۲۹۳۰۲۸ و 
و توق به ما زه: ۳۳۵۰۰ انرا روایت کزده اند 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۴۳۹ ۳۴۴۱ ۸۵٩۰۲‏ ۶۹۹۹ ۷۰۲۶ و ۷۱۲۸؛ مسلم به شماره: ۱۶۹ و 
۷۴ ابوداود به شماره: ۳۷۵۷ ترمذی به شماره‌های: ۲۲۳۵ و ۲۲۴۱؛: احمد در «المسند». ۳۷/۲ 
و ۱۲۱ ابن ابی شیبه» ۶۱۲۸/۱۵ و بغوی به شمازه‌های: ۴۲۵۵ و ۴۲۵۶ آن را روایت کرده‌اند. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۷۱۳۱ و ۷۳۰۸؛ مسلم به شماره: ۲۹۲۳؛ ترمذی به شماره: ۲۲۴۵ ابوداود به 
شماره: ۴۳۱۶و طیالسی به شماره: ۱۹۶۲ آن را روایت کزده‌اند: 
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آگاه باشید که دجَال یک چشم است. و همانا پرورد گارتان یک چشم نیست. و میان 
خان د غل وک و که فتاه اا ماش ی فوووا گر آذ را انم 
گونه تفسیر کرده که یعنی «او کافر است». 

بخاری و دیگران از ابوهریرهه روایت کرده‌اند که او گفت: رسول خدا و 
فرمود: «والّذی نفسی بیده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلا فیکسر 
الصّلیب. ویقتل اخنزیر ویضع الجزية» ویفیض الال حتی لایقبله أحلٌ, حتی تکون 
الستجدة خیرا من الدنیا وما فیها»: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست» هر آن 
احتمال دارد که پسر مریم (عیسی) به عنوان داوری عادل به ميان شما فرود آید» و آن 
وقت صلیب را می‌شکند و خ وک را می کشد و جزیه را وضع می کند و مال زیاد می‌شود 
تا جایی که احدی آن را نمی‌پذیرد. این وضعیت به گونه‌ای است که یک سجده از دنیا و 
آنچه در دنیاست» بهتر است». سپس ابوهریره می گوید: و اگر خواستید این آیه را 
بخوانبد: 

ت 

۶ ون من اَهَل آلکتب لا لین بو قبل مَوته- ویومالْقیمة یکون عَلچم 
سيدا ) (نساء / ۱۵۹) 

«و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آنکه پیش از م رگش حتماً به او [عیسی] ایمان 
می آورد و روز قیامت بر آنان گواه خواهد بود؛. 

احادیث دجّال. و فرود آمدن عیسی بن مریم از آسمان و کشتن دجال به دست او» و 
خروج یأجوج و مأجوج در زمان عیسی و پس از کشتن دجّال» که در نتیجه خداوند 


همه‌شان را در یک شب به برکت دعای عیسی اق علیه آنان» از بین می برد زیادند که 
e‏ 5 "1 ۰ ۲ و ۱ 
تفصیل و شرح آن در این مختصر نمی گنجد. 
۱- بخاری به شماره‌های: ۲۲۲۲» ۲۳۷۶ ۳۴۴۸ و ۳۳۳۹؛ مسلم به شماره: ۱۵۵؛ ترمذی به شماره: 


۳ ابن ماجه به شماره: ۳۰۸۷؛ احمد در «المسند» ۲۴۰/۲ ۲۷۲ ۳۹۰ ۳۹۴ ۴۰۶ ۴۱۱« ۴۸۲ 
۴ و ۵۳۸؛ و طیالسی به شماره: ۲۲۹۷ آن را روایت کرده‌اند. 
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راجع به بیرون آمدن دابه و طلوع خورشید از سمت مغرب. خداوند متعال می‌فرماید: 

« ودا و اْقول علَمَم آخرجنا هم ابه ی ن لاض نكلمُهُة أن ناس اوا 
مایا لا یوقنون 4 (نمل /۸۲) 

«و چون وعده عذاب بر ایشان وافع شود جنبنده‌ای را از زمین برای ایشان بیرون 
می آوریم که با آنها تکلم می کند [و می گوید][: مردم [چنان که باید] به آیات ما یقین 
نمی آوردند). 


در حای دیگری خداوند سبحان می‌فرماید: 


ف ایمها خر قل انتطروا نا منتظرون )€ (انعام / ۱۵۸) 

«آیا جز این انتظار دارند که ۳ به سویشان بیایند با پرورد گارت بیاید یا 
پاره‌ای از آیات (معجزات) پروردگار تو ظاهر گردد؟ [اما] روزی که برخی آیات 
پرورد گارت بیاید» برای کسی که قبلاً ایمان نیاورده و یا در ایمان خویش عمل خیری 
فراهم نکرده باشد» ایمان آوردنش سودی ندارد. بگو: منتظر باشیده ما نیز منتظریم». 

بخاری در ضمن تفسیر آیه مذ کور از ابوهریره روایت کرده که او گفت: رسول 
خدا وإ فرمود: «لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغرجاء فاذا رآها الاس 
آمن من علیها, فذلک حین لاینفع نفساً ایمافا م تکن آمنت من قبل» ‏ «قيامت برپا 


۱- نگا: «تفسیر القرآن العظیم». ۶ ۲۴۳ ۲؛ «النهایة» ۱۹۰/۱؛ و «روح المعانی» ۲۴/۲۰ -۲۵. 
۲- بخاری به شماره‌های: ۰.۴۶۳۵ ۴۶۳۶ و ۶۵۰۶؛ مسلم به شماره: ۱۵۷؛ ابوداود به شماره: ۴۳۱۲؛ ابن 
ماجه به شماره: ۴۰۶۸؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۴۴۲/۱۰ آمده؛ و بغوی به شماره: 


۲۳ آن را روایت کرده‌اند. 
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کسانی که بر روی زمین هستند. ایمان می آورند اما کسی که قبلاً ایمان نیاورده» آن موقع 
ایمان آوردنش سودی ندارد». 

مسلم از عبدالله بن عمرو روایت کرده که او گوید: حدیثی را از رسول خدا وا 
ی و ی ی 3و از رسول خدا مه شنیدم که می‌فرمود: «ان 
أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغرهاء وخروج الذابة على الناس ضحی؛ 
وأبها ما كانت قبل صاحبتها فالاأخری على اثرها قریبس)» ۲ «همانا اولین نشانه‌های 
[قیامت که روی می دهند] طلوع خورشید از سمت مغرب» و بیرون آمدن جنبنده به هنگام 
چاشت برای مردم می‌باشد. هر کدام یک از اب ین دو نشانه که پیش از دیگری روی 
می‌دهد» دیگری به زودی به دنبال آن روی می‌دهد». 

یعنی اولین نشانه‌هایی که عادی و مأنوس نیست هرچند دجّال و فرود آمدن 
عیسی اک از آسمان» و بیرون آمدن يأجوج و مأجوج پیش از آن بوده‌اند» چون این 
نشانه‌ها به دلیل آنکه بشر هستند» و مشاهده امثال آنها منوس است. به همین خاطر عادی 
و نوس هستند. اما بیرون آمدن جنبنده (دابه) به شکلی عجیب و غریب. غیرعادی و 
نامًنوس است. گذشته از این» سخن گفتن آن با مردم و نشانه گذاری آنان با ایمان یا کفره 
کاملاً امری غیرعادی است. این نشانه» نخستین نشانه‌های زمینی است همچنان که طلوع 
خورشید از سمت مغرب که برخلاف عادت و معمول خود است. نخستین نشانه‌های 
آسمانی می‌باشد. 

علماء احادیث نشانه‌های قیامت را جداگانه در تألیفاتی مشهور آورده‌اند که تفصیل و 
شرح آن در این مختصر نمی گنجد. 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «فیتها» آمده و آنچه که در بالا ذکر شده براساس صحیح مسلم 
می‌با شد. 

۲- مسلم به شماره: ٩۲۹۴۱‏ ابوداود به شماره: ۴۳۱۰؛ ابن ماجه به شماره: ۴۰۶۹؛ طیالسی به شماره: 
۸ احمد در «المسند» ۲۰۱/۲؛ و بغوی به شماره: ۴۲۹۱ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۱۳۰ شرح عقیده طحاویه 





قوله: «ولا نصدّق کاهناً ولا عرافاء ولا من یدّعی شيئاً یخالف الکتاب والستة واجاع 
الأمة». 

ترجمه: «هیچ فال گیر و پیشگویی را تصدیق نمی کنیم. همچنین کسی را که ادعای 
چیزی می کند که مخالف قرآن و سنت و اجماع امت اسلامی است؛ تصدیق نمی کنیم). 


شرح عبارت: مسلم و امام احمد از صفیه بنت آبی عبید از برخی از همسران 
پیامبر اا از آن حضرت مه روایت کرده‌اند که ايشان فرمودند: «من آتی عرافا 
£ ۳ 2 ع ۳ و 2 
فساله عن شیء م۸ تقبل له صلاته آربعین لیلة» : «هر کس نزد فالگیر و پیشگویی برود 


دروغ فالگیر و پیشگو 
امام احمد در مسند خود از ابوهریره روایت کرده که پیامبر وال فرمودند: «مسن آتسی 
عرّافا أو کاهنا؛ فصقه با یقول, فقد کفر با آنزل على حمسد» : «هر کس پیش 
پیشگو یا فالگیر برود و گفته آنان را تصدیق کند قطعاً به آنچه که بر محمد واا نازل 
شده» کفر ورزیده است». 

«منجّم» ۲ (ستاره‌شناس) نزد برخی از علما داخل اسم «عراف» می‌شود و از نظر برخی 
دیگر از علما؛ همان معنای «عراف» (پیشگو) را دارد. وقتی حال و وضعیت سوال کننده 
این است» پس حال و وضعیت سؤال شونده چگونه باید باشد؟ 

در «صحیحین» و «مسند امام احمد» از عایشه روایت است که گوید: افرادی راجع به 


۱- احمد در «المسند», ۴ و ۳۸۰/۵؛ مسلم به شماره: ۲۲۳۰ ابونعیم در «الحلیة» ۴۳۰۷-۴۰۶/۱۰. 
و در «أخبار اصبهان» ۲۳۶/۲ آن را روایت کرده‌اند. 
۳- نگا: «مجموعالفتاوی». ۱۹۵-۱۹۳/۳۵. 


شرح عقیده طحاویه ۱۱۳۱ 





بشی۶»: «چیزی نیستند». آنان گفتند: ای رسول خدا! اینان گاهگاهی چیزی می گویند که 
درست از آب در می آید؟ رسول خدا و فرمود: «تلک الکلمة من احسق یخطفهیا 
اجى فیقرقرها فی أذن وليه فیخلطرن معها [آکثر من] مانة كذبة» :«آن یک 
کلمه درست. فرد جنی آن را می‌رباید و آن را به گوش دوستش (یعنی کاهن و پیشگو) 
القا می کند و آنان هم آن یک کلمه حق را با بیشتر از صد دروغ آمیخته و قاطی 
می کنند). 

در (الصحیح )» از پیامیر مه روایت شده که ایشان فرمودند: «من الکلب یت 
ومهر البغیْ خبیث. وحلوان الکاهن خبیث» ‏ «بهای سگ. پلید است و مهریه‌ای که از 


زن به زور و ستم ستانده شده» پلید است» و شیرینی [سخنان] کاهن و فالگین پلید است. 


۱- «یقرقرها» به معنای «یرددها» می‌باشد. یعنی آن را تکرار می‌کند. و این لفظ «یرددها» در روایت 
بخاری از است. همچنین بخاری و مسلم و دیگران آن را با لفظ «فیقرها» با فتحه «ياء» و «ضاف» و 
تشدید «راء» روایت کرده‌اند که به معنای «یصبها» (آن را می‌ریزد) می‌باشد. می‌گویی: «قررت علی 
رأسه دلواً» وقتی آب را روی سرش بریزی» این جمله گفته می‌شود. گویی آن فرد جنی» آن یک کلمه 
حق را در گوش کاهن و پیشگو ریخته است. قرطبی می‌گوید: درست است که گفته شود: معنایش این 
است که آن یک کلمه حق را با صدایی در گوشش القا کرده است. وقتی پرنده صدایی از خودش در 
می آوزد: می‌گویند: «قر الطائر»: «پرنده از خودش صدا در آورد». 

۲- در صحیح مسلم, «فیها» آمده است. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۲۱۰ ۵۷۶۲. ۶۲۱۲۳ و ۷۵۶۱ آن را روایت کرده و به شماره: ۳۲۸۸ آن را 
در تعلیقش آورده است. همچنین مسلم به شماره: ۰۲۲۲۸ بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ٩۸۲‏ 
طحاوی در «مشکلالآثار» ۱۱۵-۱۱۴/۳؛ و بغوی به شماره: ۳۲۵۸ آن را روایت کرده‌اند. 

۴- مسلم به شماره (۴۱(۱۵۶۸) از طریق روایت رافع بن خدیج آن را با این لفظ روایت کرده است: 
«ثمن الکلب خبیث. ومهر البغی خبیث. و کسب الحجام خبیث»: «بهای سگ» پلید است و مهریه‌ای که به 
زن داده نشده و از وی ستم شده پلید است و درآمد حجامت. پلید است». بخاری به شماره‌های: 
۷ ۰۲۲۸۲ ۵۳۴۶ و ۵۷۶۱؛ مسلم به شماره: ۱۵۶۷ مالک در «الموطأً» ۶۵۶/۲؛ احمد در 
«المسند» ۱۱۹-۱۱۸/۴ و ۱۲۰؛ شافعی به شماره: ۱۲۲۴؛ ابوداود به شماره: ۴۲۸ ترمذی به شماره: 
۶ نسائی» ۳۰۹/۷ ابن ماجه به شماره: ۱۵۹ ۲؛ ابن جارود به شماره: ۵۸۱؛ بغوی به شماره: ۲۰۳۷؛ 





۱۳۳۲ شرح عقیده طحاویه 





آنچه که ستاره‌شناس و صاحب تیرهایی که از آنها طلب روزی می‌شود. مانند چوبی 
که «ا ب ج د» روی آن نوشته شده» و زننده ریگ‌ها و خطی که ميان شن‌ها کشیده 
می‌شود و آنچه که اینان می‌دهند. و در این معنا داخل می‌شود و حرام است. و علمای 
زیادی همچون بغوی و قاضی عیاض و دیگران اجماع بر تحریم آن را نقل کرده‌اند. 

در «صحیحین» از زیدبن خالد روایت است گوید: رسول خدا وا در حدییسه موقع 
غروب برای ما خطبه خواند و فرمود: «آتدرون ماذا قال ربكم اللیلة؟»: «آیا می‌دانید 
که پرورد گارتان امشب چه فرمود؟» گفتیم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. خدا فرمود: 
«اصبح من عبادی مژمن بی وکافر بی. فمن قال: مطرنا بفضل الله ورهته. فذلی 
مژمن بی» کافر بالک و کب. ومن قال: مطرنا بنوء کذا و کذا فذلک ک‌افر بسی, 
۳ 9 ۱ 
مؤمن بالک وکب» : «از میان بند گانم کسی به من مؤمن شد و کسی به من کافر. کسی 
که می‌گوید: به لطف و فضل و رحمت خداء برای ما باران می‌بارد» او نسبت به من مومن 
است و نسبت به ستاره کافر و کسی که می گوید: به وسیله فلان ستاره برای ما باران 


می‌بارد» او نسبت به من کافر است و نسبت به ستاره» مومن؛. 


طحاوی در «شرح معانی الآثار» ۵۱/۴ از طریق روایت ابومسعود انصاری آورده‌اند که رسول خدا و 
از بهای سگ و مهریه‌ای که به زن داده نشده و به وی ظلم شده, و شیرینی [سخنان] کاهن نهی فرموده 
| 

۱- بخاری به شماره‌های: ۸۴۶ ۱۰۳۸ ۴۱۴۷ و ٩۷۵۰۳‏ مسلم به شماره: ۷۱ ابوداود به شماره: ٩۳۹۰۶‏ 
نسائی» ۱۶۵-۱۶۴/۲؛ مالک» ۱۹۲/۱ احمد در «المسند» ۱۱۷/۴ بیهقی» ۳۵۸-۳۵۷/۲؛ طبرانی به 
شماره‌های: ۸۵۲۱۳ ۸۵۲۱۴ ۵۲۱۵ و ۵۲۱۶؛ حمیدی به شماره: ۸۱۳؛ عبدالرزاق به شماره ۲۱۰۰۳؛ و 
ابن حبان به شماره: ۱۸۸ آن را روایت کرده‌اند. بفوی در «شرح السنة», ۴۲۰/۴ می‌گوید: عرب‌ها در 
زمان جاهلیت می‌گفتند: هرگاه ستاره و شینمی پایین افتد. حتماً باران می‌بارد؛ از این رو در آن صورت 
هر بارانی را به ستاره نسبت می‌دادند و می‌گفتند: به وسیله فلان ستاره برای ما باران بارید. این سرزنش 
به نسبت کسانی است که باران را از فعل ستاره می‌دانند» اما کسی که می‌گوید: به وسیله فلان ستاره برای 
ما باران بارید و منظورش این باشد که خداوند متعال با لطف و فضل خود در این وقت برای ما باران 
ازل کر ان خا یهت 


شرح عقیده طحاویه ۱۱۳۳ 





در «صحیح مسلم» و «مسند امام احمد» از ابومالک اشعری روایت است که 
پیامبر وا فرمودند: «آربع فى أمَّتى من آمر الجاهلية» لایترکسوفن: الفخضر فى 
الأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالأنواى والتياحة» : «چهار خصلت 
وهای ات مان کار ها اهت اس که نها را کی که این شا علخ 
عبارتند از: ۱) فخر در جاه و مقام و خویشاوندی ۲) طعنه و رخنه گرفتن در نسب ۳) طلب 
روزی با ستاره‌ها ۴) نوحه‌سرایی». 

نصوص وارده از پیامبر واک و یاران آن حضرت و ساير ائمه راجع به نهی از آن» 
بیشتر از آن است که ذکر آنها در اینجا بگنجد. 

از شین کیان ENE E‏ سای E‏ 
معنای استدلال بر حوادث و رویدادهای زمینی از طریق احوال و اوضاع فلکی یا 
آمیخته‌ای میان نیروی فلکی و حرکت‌های زمینی است -بنا به قرآن و سنت» کاری حرام 
است و بلکه بر زبان تمامی پیامبران» حرام است؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

( ولا یلح السار حيتأ > (طه ,هع) 


(و جادو گر هر جا درآید رستگار نمی شو د). 


۱- مسلم به شماره ۹۳۴؛ احمد در «المسند» ۳۴۳-۳۴۲/۵؛ عبدالرزاق به شماره ۶۶۸۶؛ ابویعلی به 
شماره: ۱۵۷۷؛ حاکم در «المستدرک» ۳۸۲/۱ و بیهقی. ۶۳/۴ آن را روایت کرده‌اند. لفظ حدیث نزد 
همه این راویان» «والاستسقاء بالنجوم» می‌باشد جز عبدالرزاق که آن را با لفظ «بالأنواء» روایت کرده 
که شارح همین را اتتخاب کرده است. 

۲- در نظر عقل سلیم: گمان برخی از مردم مبنی بر اینکه ستارگان در به دست دادن احوالی درونی 
همچون زیرکی و ابلهی. خوشبختی و بدبختی» خوش‌اخلاقی و بداخلاقی» بی‌نیازی و نیازمندی» غم و 
شادی» و لذت و درد تأثیر دارند. درست به نظر نمی‌رسد. علامه ابن قیم» جهل و نادانی و گمراهی قائلان 
این گمان و دور بودنشان از هدایت و تعالیم اسلام در کتاب بز رگش» «مفتاح دارالسعادة» ۲۴۲-۱۲۶/۲ 
به تفصیل بیان کرده است. واقعیت‌ها نشان داده که ادعاهای اینان دروغ از آب درآمده و دروغ اینها 
بیشتر از مواردی است که تصدیق شده‌اند. چون آنان فقط به اتفاق و تصادف و گمان و وهم تکیه 


می‌کنند. و اینها هم بهره‌ای از حق ندارند. 


۱۱۳۴ شرح عقیده طحاویه 





وتو َصِيبًا ین آل ڪِس بوّینون بالجبّت ولطْغُوت ) 
(نساء / ۵۱) 

«آیا کسانی را که از کتاب بهره‌ای یافته‌اند ندیدی که به هر بت و طغیانگری 
می گروند». 

عمربن خطاب که و دیگران می گویند: «جبت» به معنای سحر و جادو است. 

در «صحیح بخاری» از عايشه 4ه روایت شده که او گفت: ابوبکر خدمتکاری داشت 
که از کسب و کار خود می‌خورد. روزی چیزی را آورد و ابوبکر از آن خورد. خدمتکار 
به او گفت: می‌دانی این از چیست؟ ابوبکر گفت: آن چیست؟ خدمتکار گفت: من در 
زمان جاهلیت برای کسی پیشگویی می کردم و در حقیقت کهانت و پیشگویی و جادو را 
خوب بلد نبودم فقط او را فریب دادم. آن فرد مرا دید و چیزی را در مقابل آن به من داد. 
پس این همان چیز است که از آن خوردی. ابوبکر دستش را داخل دهانش کرد و هر 
کر که در سکیف و 

بر حاکم و هر انسان توانایی واجب است که در راه از بین بردن این ستاره‌شناسان و 
کاهنان و جاد و گران و کسانی که بر شن و ریگ می‌زنند و قرعه می گیرند» و منع کردن 
آنان از نشستن در معابر و جاده‌ها و کوچه‌ها يا رفتن به خانه‌های مردم جهت این کار از 
هیچ کوششی دریغ نورزند. کسی که تحریم این کارها را می‌داند و برای از بین بردن آن 
تلاش نمی کند در حالی که قدرت و توان آن را دارد» همین فرموده خداوند برایش بس 


است که می‌فرماید: 


-١‏ «کهانة» با کسره «کاف» به معنای خبر دادن از غیب از راه غیرشرعی می‌باشد. کهانت و پیشگویی 
در زمان جاهلیت به ویژه قبل از بعشت پیامبر بل زیاد بود. برخی از مردم زمان جاهلیت گمان می‌کردند 
که آنان جن را دیده‌اند و خبرهایی به آنان داده است» و برخی از آنان ادعا می‌کردند که آنان این چیزها 
را با فهم و درکی که به وی داده شده می‌دانند. 

۲- بخاری به شماره: ۳۸۴۲ در مبحث «مناقب الأنصار» باب «أيام الجاهلیة» آن را روایت کرده است. 


شرح عقیده طحاویه ۱۱۳۵ 





( صکالوا لا بتاهوری عن نکر فعلوه لخرت ما کارا ُففلورت ) 
(مائده / ۷۹) 

«آنان یکدیگر را از اعمال زشتی که مرتکب می‌شدند باز نمی‌داشتند» به راستی آنچه 
می کردند بد بود). 

این ملعون‌ها سخنان گناه آلود گفته و بنا به اجماع مسلمانان مال حرام را می خورند. 
و در «الستن» بنا به روایت ابوبکر صدیق از پیامبر ا به ثبوت رسیده که آن حضرت 
فرمودند: «إن الاس إذا رأوا المنكرء فلم يغيروه آوشک أن یعمّهم الله بعقاب منه» : 
«همانا مردمانی که کار ناپسند را می‌بینند و آن را تغییر نمی‌دهند» این احتمال وجود دارد 
که خداوند» عقاب و عذاب خویش را شامل حالشان گرداند». 

این افرادی که این کارهای خارج از قرآن و سنت را انجام می‌دهند. چند نوع‌اند: 

نوعی از آنهاء اهل دروغ و نیرنگ و فریب هستند. کسانی که یکی‌شان اطاعت جن 
از او را اظهار می کند یا ادعای چیزهای عجیب و غریب می کند. مانند شیخ‌های فریب کار 
و فقیران دروغگو و اهل طریقت‌های مکار. این افراد مستحق عقوبت و مجازات‌های 
سنگینی هستند تا آنان را از دروغ و نیرنگ باز دارد. چه بسا برخی از این افراد» استحقاق 
کشته شدن را داشته باشند. مانند کسانی که با این چرند و پرندها ادعای نبوت می کنند با 


خواستار تغییر چیزی از شریعت هستند و مانند آن. 


۱- احمد در «المسند» ۰۲/۱ ۵ ۷ و ٩‏ ترمذی به شماره‌های: ۲۱۶۸ و ۱۳۰۵۷ ابوداود به شماره: 
۳۸ ابن ماجه به شماره: ۴۰۰۵؛ نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة» ۳۰۳/۵ آمده؛ طحاوی 
در «مشکل‌الاثار» ۶۲/۲ ۶۲ و ۶۴؛ ابویعلی در مسند خود به شماره‌های: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۱ و 
۲ حمیدی به شماره: ۳؛ مروزی در «مسند ای بکر» به شماره‌های: ۸۶ ٩۷‏ ۸۸و ٨٩‏ و بغوی به 
شماره ۴۱۵۳ از چندین طریق از اسماعیل بن ابی‌خالد. از قیس بن ابی حازم آن را روایت کرده‌اند که او 
از ابوبکر صدیق شنیده است ... اسناد آن. صحیح است» و ترمذی و ابن حبان به شماره: ۱۸۳۷ و دیگران 


آن را صحیح دانسته‌اند. 





۱۳۳۶ شرح عقیده طحاویه 





نوعی دیگر در این کارها به وسیله انواع سحر و جادو از روی جدی و حقیقت 
سخن می گویند. جمهور علماء کشتن جادو گر را واجب می‌دانند. همچنان که این رأی» 
مذهب ابوحنیفه و مالک و احمد می‌باشد. همچنین این رای از صحابه همچون عمر و ابن 
عمر و عثمان و دیگران‌ط#» روایت شده است. سپس اینان اختلاف نظر دارند در اینکه آبا 
از جاد و گر درخواست توبه می‌شود یا خیر؟ آیا او به خاطر جادو کافر می‌شود؟ يا به 
خاطر برپایی فساد و تباهی در زمین کشته می‌شود؟ عده‌ای معتقدند که اگر این جاد وگر 
کسی را از طریق جادو کشت وی کشته می‌شود و اگر چنین نبود» مجازات می‌شود ولی 
کشته نمی شود؛ البته در صورتی که قول و عملش» کفر نباشد. این قول از شافعی نقل 


۲ ۱ 
شده» و یکی از اقوال مذهب احمد می‌باشد. 


اختلاف نظر علما راجع به حقيقت جادو و انواع آن 
علما راجع به حقيقت جادو و انواع آن اختلاف نظر دارند. اکثر علما بر این باورند که 
جادو ممکن است در مرگ کسی که جادو شده و در بیماری او بدون آنکه ظاهرا چیزی 


به وی رسیده باشد تأثیر داشته باشد و برخی دیگر از علما گمان می کنند که جادوه 


۲ 


همه علما اتفاق نظر دارند بر اینکه جادویی که از جنس فراخواندن ستارگان هفتگانه 
یا دیگر ستار گان» یا مخاطب قرار دادن ستا رگان» یا سجده برای آنهاء و تقرب و نزدیکی 
به ستارگان با چیزهایی مناسب همچون لباس و انگشتری و مانند آنها باشد» این عمل» کفر 
است و از بز رگترین دروازه‌های شر ک است. که قفل آن و بلکه بستن آن» واجب است. 
و این عمل از جنس عمل قوم ابراهیم اظ است. به همین خاطر خداوند متعال به نقل از 
وی می‌فرماید: 


(صافات / ۸۹-۸۸) 


صا و 


( فنظر نظرة فى النجوم (&) ذ 





۱- نگا: «مجموع الفتاوی». ۳۴۶/۲۸ و ۳۸۴/۲۹. 
۲- نگا: «التفسیر القیم» صفحات ۵۷۳-۵۷۱. 





شرح عقیده طحاویه ۱۱۳۷ 





«پس نظری به ستارگان افکند و گفت: من بیمارم [و با شما به مراسم عید نمی آیم ]. 
در جای دیگری ىقرا بد 
( قَلَمّا جَن علیه یل رءا وکا ) (نعام ۶۸ 


«یس چون شب بر او تاریکک شد. ستاره‌ای دید). 


6 نچا ەة مى ۷ 
( آلذين ءامنوا وم یلوا یمهم بظلم أَولتیك هم الام وهم مُهْتَدُون ) 
(انعام / ۸۲) 


«کسانی که ایمان آوردند و ایمان خویش رابه ستم (ش رک) نیالودند امنیت 
مخصوص آنهاست و هم ایشان هدایت یافتگانند». 

همچنین همه علما اتفاق نظر دارند بر اينکه هر رقیه و نوشته یا س وگندی که در آن 
ش رک به خدا وجود داشته باشد» بر زبان آوردن و تکلم به آن جایز نیست هرچند جن یا 
غیرجن به وسیله آنهاء از وی اطاعت و فرمانبرداری نمایند. همچنین هر نوشته و کلامی 
که در آن کفر باشد» بر زبان آوردن آن و تکلم به آن جایز نیست. 

همچنین هر کلامی که معنایش مشخص نباشد بر زبان آوردن آن جایز نیست. چون 
ممکن است شرکی در آن باشد که مشخص نباشد. به همین خاطر پیامبر له فرمودند: 
«لابأس بالرّقی ما م تکن ش رکا» : «رقیه و نوشته مادام که شر ک نباشد» اشکالی ندارد؛. 

پناه بردن به جنیان جایز نیست؟ چون خداوند. کافران را به خاطر این کار مذمت و 


O 
نکوهش کرده می‌فرماید:‎ 


۱- مسلم به شماره: ۲۲۰۰؛ ابوداود به شماره: ۳۸۸۶؛ بخاری در «التاریخ الکبیر» ۵۶/۷؛ و طبرانی» ج 
۸ به شماره: ۸۸ از طریق روایت عوف بن مالک اشجعی آن را روایت کر ده‌اند. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی. به جای «پناه بردن» «طلب کمک» آمده است. 

۳- نگا: «التفسیر القیم» ص ۵۴۲. 


۱۱۳/۸ شرح عقیده طحاویه 





9 وو بر 


( ون ان ر جال م ین آلانس یَعودُون برجّا ی آنین فزادوهم را ) 
(جن /۶) 

«و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می‌برند و بر سرکشی و ضلالت آنها 
می‌افز و دند». 

اینان می گویند: اگر انسانی در یک دره می‌ماند» می گفت: پناه می‌برم به بز ورگ و 
رئیس این دره از شر نادانان و سفیهان آن. از این رو تا صبح در امنیت و سلامت شب را 
بصن ھی بر 

قفاوم رَهَقَا ) (جن /۶) 

«بر س رکشی و ضلالت آنها می‌افزودند». 

یعنی انسان‌ها با پناه بردن به جنیان بر گناه و سر کشی و شر آنها می‌افزودند. این بدان 
خاطر است که اینان می گویند: سرداری جن و آدمیان را به دوش گرفته‌ايم. پس وقتی 
آدمیان چنین رفتاری با جن می‌نمایند. جنیان هم خودشان را بز رگ می‌پندارند؛ خداوند 
متعال فرموده است: 


مه 3~ و ر ووو م2 


} ویوم کشرهج جییکا ثم قول للمََیکة توء یر کانوا یعبدون ( 







) قالوا 


بح أنت ولیک ين ذونهم و انش NE‏ 
(سباً / ۳۱-۴) 
«و روزی که همه آنها را گرد می آورد» آنگاه به فرشتگان می گوید: آیا اینان شما را 
می‌پرستیدند؟ گویند: منزهی توا سرپرست ما تویی نه آنهاء بلکه جنیان را می‌پرستیدند؛ 
بیشترشان به آنها ایمان داشتند». 
پس اینان کسانی هستند که گمان می کنند با این کارهایشان فرشتگان را فرا 
می‌خوانند و آنها را مورد خطاب قرار می‌دهند. و در حقیقت گمراهان و بلکه تنها شیاطین 


شرح عقیده طحاویه ۱۱۳۹ 





۶ وَیوَم حشرهم میا یِمعْشر الجن قد اسَتکنّتم من الانس وقال اولیاژهم 
ھی ا فا وه مک E‏ ص 8 ب چ ر ے ر صت 
من الانس ربا استمتع بعضتا ببعض وبلغنا اجلتا الذى اجلت لا قال الناژ 


متونکم دين فیها رل ما شاء له درل خکید علي ) (نعام 0۲۸۸ 

«و روزی که همه آنها را گرد می‌آورد [می گوید]: ای گروه جنیان! از آدمیان پیروان 
زیادی فراهم آوردید و دوستان ایشان از آدمیان می گویند: پرورد گارا! برخی از ما از 
دیگری بهره گرفت. و به اجلی که برای مامقرر کرده بودی رسیدیم. [خدا] فرماید: 
جایگاه شما آتش است؛ در آن ماند گار خواهید بو مگر آنکه خدا بخواهد. آری؛ 
پرورد گار تو حکیم داناست؛. 

بهره گرفتن آدمی از جن» در برآوردن نیازهایش, فرمانبرداری از اوامرش خبر دادن 
از امور غیبی و مانند آنها می‌باشد و بهره گرفتن جن از آدمی در این است که آدمی او را 
بز رگ می‌داند و احترام و بز رگداشت خاصی برای جن قائل است. از او طلب کمک 
می‌نماید» او را به فریاد می‌خواند» و فرمانبردار و مطیع و خاضع اوست. 

نوعی از این افراد» از حالت‌های شیطانی و کشف چیزها و خطاب قرار دادن افراد 
پنهان و ناپیدا دم می‌زنند و اظهار می‌دارند که آنان کارهای خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهند 
که اقتضا می کند آنان اولیاء و دوستان خدا هستند. در میان اینان» کسانی هستند که 
مشر کان را علیه مسلمانان یاری می کنند و می‌گویند: همانا پیامبر ا به آنان دستور داده 
که چون مسلمانان گناه و نافرمانی کردنده با آنان همراه مشر کان بجنگید. اینان در حقیقت 
برادران مشر کان‌اند. 

مردمان راجع به افراد پنهان و ناپیده سه گروه هستند: 

گروهی وجود افراد پنهان و ناپیدا را دروغ می‌دانند ولی افرادی آنان را دیده‌اند و 
ثابت شده که کسانی» آنان را دیده‌اند» یا افرادی ثقه و مطمئن آنچه را که دیده‌اند برای او 
نقل می کنند. این عده هر گاه افراد پنهان را دیدند و به وجودشان بقین حاصل کردند» 
مطیع و خاضع آنان هستند. 


۱۱۳۰ شرح عقیده طحاو به 





گروهی آنان را شناخته‌اند و به قدر باز گشته‌اند و معتقدند که در باطن» غیر از راه 
پیامبران» راه دیگری به سوی خدا وجود دارد. 

گروهی نتوانسته‌اند» ولی را خارج از دایره پیامبر قرار دهند. از این رو گفته‌اند: 
پیامبر لو هر دو گروه را یاری می‌دهد. پس اینان پیامبر را بز رگ می‌پندارند و نسبت به 
دین و شریعت او جاهل هستند. 

در حقیقت. اینان از پیروان شیاطین‌اند و مردان پنهان همان جنیان‌اند و «رجال» نامیده 
می‌شوند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرمابد: 

( ون کن جال ین آلانس یَعودُون پر جال ین الجن فراذوهم رها ) 

(جن /۶) 

«و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می‌برند و بر سرکشی و ضلالت آنها 
می‌افز و دند». 

وگرنه آدمیان» مشاهده و دیده می‌شوند. آری» گاهی وقت انسان ناپیدا می‌شود ولی 
برای همیشه از انظار انسان‌ها پنهان و ناپیدا نمی‌شود» و کسی که گمان می کند افراد ناپیدا 
از آدمیان هستند» این گمان ناشی از اشتباه و جهل اوست. در واقع سبب گمراهی راجع به 
این افراده و اختلاف نظر این سه گروه از علما؛ عدم تشخیص میان دوستان شیطان و 
دوستان رحمان می‌باشد. 

برخی از مردمان می گویند: فقرا و مستمندان» حال و وضعیتشان معلوم است که 
راست می گویند. این سخن باطلی است. بلکه واجب است افعال و احوال آنها با شریعت 
محمدی سنجیده شود؛ آنچه مطابق آن است. پذیرفته و آنچه مخالف آن است. رد 


می‌شود؛ همچنان که پیامبر وا می‌فرمایند: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۳ 





ر3»: «هرکس کاری انجام دهد که دستور ما بر آن نیست» آن کار مردود و باطل 
است). 

در روایتی آمده است: «من أحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»: «هر کس 
در این دین و شریعت ما» چیزی را به وجود آورد که از آن نیست. آن چیز مردود و باطل 
است). 

پس جز راه پیامبر وا راهی نیست و جز حقیقت اوه حقیقتی وجود ندارد و جز 
شریعت او شریعتی نیست و جز عقیده او» عقیده‌ای وجود ندارد و هیچ یک از انسان‌ها 
اه هو یرای و دای وید کرو وک ر کال شا ون 
نمی‌رسد مگر از طریق پیروی پیامبر واو در باطن و ظاهر. 

هر کس خر نامر هرا تصادیق نکن و در آموو باطی که در دل‌هاست و اعسال 
ظاهری که بر جسم‌هاست؛ پایبند اطاعت از پیامبر و نباشد مؤمن نیست چه برسد به 
اینکه ولی خدا باشد هر چند این فرد در هوا پرواز کند و روی آب راه برود و از غیب 
انفاق کند و طلا را از جیب در آورد و هرچند کارهای خارق‌العاده‌ای را انجام دهد. چون 
کسی که کار واجب را ترک می کند و کار حرام مرتکب می‌شود» حتماً از اهل احوال 
شیطانی است که صاحبش را از خداوند متعال دور می کند و او رابه خشم و عذاب 
پرورد گار نزدیک می‌سازد. اما کود کان و دیوانگانی که مکلف نیستند گناه از آنان 
برداشته شده است» پس عقاب و عذاب نمی‌بینند. و این کود کان و دیوانگان» ایمان به 
خدا و ترس از خدا در ظاهر و باطن به مانند دوستان نزدیک و حزب رستگار خدا و 
سرباز پیروز او ندارند اما به تبع پدرانشان داخل اسلام می‌شوند؛ همچنان که خداوند متعال 


می فرماید: 


۱- بخاری به شماره: ۲۶۹۷؛ و به عنوان تعلیق و حاشیه در دو جا در صحیحش» ۳۵۵/۴ و ٩۱۷/۱۳‏ 
مسلم به شماره: ۱۷۱۸؛ ابوداود به شماره: ۴۶۰۶؛ ابن ماجه به شماره ۱۴؛ طیالسی به شماره: ۱۴۲۲؛ 
احمد در «المسند» ۲۷۰/۶؛ بیهقی. ۱۱۹/۱۰؛ دارقطنی در سنن خود. ۰۲۲۴/۴ ۲۲۵ و ۲۲۷؛ قضاعی در 
«مسند» خود به شماره: ۵6 و ابن حبان به شماره‌های: ۲۶ و ۲۷ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۱۳۲ شرح عقیده طحاو يه 





۶ والذین ءامنواً انبم ریم بلیمن آخقتا پم ریم وما النتهم ین 
۳۳ ۳ مر وه سر ر رر ی رف 
عملهم من شىء کل آتري ما کسب زهین ‏ (طور /۲۱) 

«و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان پیروی‌شان کردند فرزندانشان را 
به آنها ملحق کنیم و از [پاداش] عملشان چیزی نکاهیم. هر کس در گرو دستاورد خویش 


است). 


اعتقاد ولایت در برخی از ابلهان. بدعت و ضلالت است 

هر کس نسبت به برخی از ابلهان و اهل ولع» که متابعت و پیروی از پیامبر ول را در 
گفتار و کردار و احوال او ترک کرده‌اند» معتقد باشد که او از اولیاء خداست و او را بر 

: یرب ۳ ا 

پیروان راه پیامبر ی برتری دهد» چنین کسی گمراه و مبتدع است و در اعتقادش راه 
خطا را پیموده است؛ چون آن ابله یا شیطانی بی‌دین می‌باشد» یا پارسایی دروغگو و یا 
دیوانه‌ای معذور می‌باشد. پس چگونه این فرد بر کسی که از اولیاء و دوستان خدا و 
پیروان پیامپرش است. برتری داده می‌شود يا با او برابری می‌شود؟! نباید گفت: امکان 
دارد این فرد در باطن» پیرو پیامبر رک باشد هرچند در ظاهر تبعیت و پیروی از 


پیامبر ول را ترک کرده است. چون این هم اشتباه است بلکه پیروی از پیامبر ول در 


۱- ابوعمرو. «رآتبعناهم» با «نون» و «الف» و «ذریاتهم» به صورت جمع و با کسره «تاء» در هر دو 
جا قرائت نموده است. نافع» «و اتبعتهم» با «تاء» و تشدید. و «ذریتهم» بدون «الف» و مرفوع بودن 
«تاء» و «آلحقنا بهم ذریاتهم» با «الف» و کسره «تاء» قرائت نموده است. ابن عامر» «واتبعتهم» با 
تشدید. «ذریاتهم» با «الف» و مرفوع بودن «تأء». و «ألحقنا بهم ذریاتهم» به صورت جمع و کسره 
«تاء» قرائت کرده است. اهل کوفه و اهل مکهء «واتبعتهم» با تشدید. «ذریتهم» به صورت مفرد. و 
«آلحقنا بهم ذریتهم» به صورت مفرد. که «ذریتهم» در اینجا مفعول است» قرائت نموده‌اند؛ نگا: 
«الکشف». ۲۹۱-۲۹۰/۲؛ «حجهة القراء‌ات». ص ۶۸۲-۶۸۱؛ و «زادالمسیر» ۵۰/۸ 





شرح عفیده طحاو به ۱۱۳۳ 





ظاهر و باطن» واجب است. یونس بن عبدالأعلی صدفی گوبد: به شافعی گفتم که 
دوستمان؛ لت می گفت: اگر مردی را دیدید که روی آب راه می‌رود. به او باور نکنید تا 
اینکه حال و شخصیت او را بر قرآن و سنت عرضه می کنید. شافعی گفت: لیث نله 
کوتاهی کرد بلکه ه رگاه مردی را دیدید که روی آب راه می‌رود و در هوا پرواز 
می کند» به او باور نکنید تا اینکه حال و شخصیت او را بر قرآن و سنت عرضه می کنید. 


اما آنچه که برخی از علما راجع به رسول خدا با می‌گویند که گویا آن حضرت 
2 ا ٤‏ ۶ ۳ ۳ 
فرموده است: «اطلعت على اجنة فرایت اکثر اهلها البله»: «به بهشت چشم دوختم 


دیدم که اکثر اهل بهشت. ابلهان هستند»؛ این روایت از رسول خدا ب به صحت نرسیده 


۱- او اهل مصر و قاری و حافظ متوفای سال ۲۶۴ هجری می‌باشد. شرح حالش در کتاب «السیر» 
۴۲ اآامده است. 

۲- در نسخه‌های خطی (» (ج) و (د) به «الکتب» تغییر یافته است. 

۳- حدیثی ضعیف است که کلاباذی در «مفتاح المعانی»» ۲۷۵/۱؛ و ابن عساکر, ۲۲/۳۴۵/۱۲ آن را 
نقل کرده‌اند. در سند آن» مصعب بن ماهان وجود دارد که بسیار اشتباه می‌کند. همجنین در سند آن» 
احمدبن عیسی خشاب هست که دارقطنی درباره‌اش می گوید: او قوی نیست» و ابن طاهر او را دروغگو 
دانسته و ابن حبان در «الضعفاء»» ۱۴۶/۱ می ‌گوید: او روایت‌های منکر و مطالب اما وس را از راویان 
ناشناخته» و چیزهای وارونه را از راویان مشهور روایت می‌کند. به نظر من احتجاج و استدلال به 
روایاتی که فقط او آورده, جایز نیست. ابن عدی در «الکامل» ۱۹۴/۱ این حدیث را در شرح حال وی 
آورده و گوید: این حدیث با این اسناد» باطل است. همچنین طحاوی در «مشکل‌الاثار» ۱۲۱/۴؛ بزار و 
دیلمی در مسندشان؛ بیهقی در <«الشعب»: و خلعی در فوائدش همکی آن را از طریق ,روایت سلامة بن 
روح» از عقیل بن خالد. از ابن شهاب» از انس بن مالک آن را روایت کرده‌اند که انس گوید: رسول 
خدا له فرمود: ان آکثر آهل الجنة البله»: «همانا بیشتر اهل بهشت. ابلهان هستند». راجع به سلامة بن 





معرض غفلت و بی‌خبری بوده است» او این حدیث را از احادیث منکر وی به شمار آووده است. به 
علاوه» او از پدربزرگ پدرش حدیث نشنیده است. بلکه تنها از کتاب‌هایش استفاده کرده است. ابوجعفر 
طحاوی از احمدبن ابی عمران نقل کرده که ابلهانی که در این حدیت. مدنظر قرار گرفته‌اند. کسانی‌اند که 
از محارم خداوند متعال ابله و نادان‌اند نه کسانی که به خاطر ابلهی» کمعقل هستند. 


۱۱۳۴ شرح عقیده طحاو يه 





و سزاوار نیست که به او نسبت داده شود. چون بهشت تنها برای صاحبان خرد آفریده 
شده است؛ کسانی که عقل و خردهایشان, آنان را به سوی ایمان به خدا و فرشتگان و 
کتاب‌ها و پیامبران خدا و روز آخرت» هدایت کرده است. خداوند. اهل بهشت را با 
اوصافشان در قرآن نام برده ولی در میان اوصافشان ابله بودن که به معنای کم‌عقلی است 
را ذکر نکرده است و پیامبر ‏ فقط فرموده است: «اطلعت فى الجحنة فرایست أكنر 
آهلها الفقراء» : «به بهشت چشم دوختم دیدم که اکثر اهل بهشت فقیران و مستمندان 
هستند». و نفرمودند: ابلهان هستند. 

طایفه ملامیّه کسانی هستند که کارهایی می کنند که به خاطر آن ملامت و سرزنش 
می‌شوند و می گویند: ما در باطن؛ پیرو دین و شریعت هستیم. اینان با این کارشان 
می خواهند که مرتکب ریا نشوند و اعمال خوبشان را از چشم دیگران پوشیده دارند. در 
واقع اینان با باطلی دیگر عقیده باطل خویش را رد کرده‌اند. راه راست و طریق متعادل 


ميان این دو طریقه است. 


همچنین کسانی که موقع شنیدن نغمه‌های زیبا و دلنشین بی‌هوش می‌شوند» مبتدع و گمراه 


۱- مسلم به شماره: ۲۷۳۷؛ ترمذی به شماره: ۲۶۰۲؛ نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة» 
۵ آمده؛ احمد در «المسند», ۱ و ۲۹/۴ ۴؛ ابونعيم در «الحلية» ۳۰۸/۲؛ طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۲۷۶۵ ۱۲۷۶۶, ۰۱۲۷۶۷ ۱۲۷۶۸ و ۱۲۷۶۹؛ و طیالسی به شماره: 
۳ آن را از طریق روایت ابن عباس روایت کرده‌اند. بخاری به شماره‌های: ۳۲۴۱ ۵۱۹۸ ۶۴۴۹ و 
۶ ترمذی به شماره: ۲۶۰۳؛ نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة» ۱۹۸/۸ آمده؛ احمد در 
«المسند», ۴ ۳۷ و ۴۴۳ ابونعيم. ۳ خطیب. ۱۵۹/۵؛ عبدالرزاق به شماره: ۲۰۶۱۰؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۱۸ به شماره‌های: ۰۲۱۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۲۷۹ و ۲۹۰؛ و طیالسی به شماره: 


۳ آن را از طریق روایت عمران بن حصین اورده‌اند. 





شرح عقیده طحاویه ۱۱۳۵ 





و تابعین کسی نبوده که این کار را حتی موقع شنیدن آیات دلنشین قرآن بکند. بلکه آنان 
به گونه‌ای بودند که خداوند متعال چنین توصیفشان می کند: 


و 


« نما الموّیئورت لین لذا ذکر آنه 


رادم یمتا وغل رهم کون ) (انفال / ۲) 


«چون یاد خدا شود دل‌هایشان ترسان شود و چون آیات او بر آنها تلاوت شود 


له وجلت فلوم ولذا تلیت علهم ءايه 


ایمانشان را بیفزاید و بر خدای خویش ت وکل کنند». 
در جای دیگری آنان را این گونه توصیف می‌نماید: 
( آله رل آحسن اقدیت كبا مشبها مان تقشع منه جلود لین 


5 


قوت رچ ثم تین جلودهم وَفوبهُم إل ذثر آله ذلك هُدی آله دی به 
ما ومن ضلل ا فا له من هان (زمر ۱ ۲۳) 

«خدا زیباترین سخن رابه صورت کتابی که [آیاتش] همانند یکدیگر و با هم 
سا زگار است نازل کرده است. آنان که از پرورد گارشان خشیت دارند» پوست بدنشان از 
آن به لرزه می‌افتد. سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم و آرام می گردد. این است 
هدایت خدا که هر کس را بخواهد به آن هدایت می کند و هر که را خدا گمراه کند او 
را راهبری نخواهد بود). 

اما عاقلان دیوانه را که علما از آنان ذکر خير نموده و به نیکی نام برده‌اند» کسانی‌اند 
که خیر و نیکی در آنان بوده است و سپس عقلشان زایل شده است. علامت این افراده این 
است که در زمان جنون‌شان نوعی بیداری دارند و ایمانی را که در دل‌هایشان است. بر سر 
زبان می آورند و در حال زایل شدن عقلشان آن را هذیان می کنند برخلاف دیگران که 
موقعی که نوعی بیداری برایشان حاصل شود کفر و شرک می گویند و در حال زایبل 
شدن عقلشان آن را هذیان می کنند. کسی که قبل از جنونش» کافر با فاسق بوده باشد» به 
وجود آمدن جنونش» کفر یا فسق او را از بین نمی‌برد. همچنین است مومنان پرهیز کاری 


که دیوانه می‌شوند. اینان همراه مومنان پرهی ز کار و باتقوا حشر می‌شوند. زوال و از بین 


۱۳-۶ شرح عقیده طحاو به 





رفتن عقل به سبب جنون یا هر علت دیگری خواه صاحبش متحیر نامیده شود یا س رگشته» 
موجب زیاد شدن ایمان و تقوا به او نمی‌شود بلکه بر خیر و شری که قبلاً بر آن بوده؛ باقی 
می ماند نه آن را زیاد می گرداند و نه آن را کم می کند. اما جنونش او را از زیاد شدن خیر 
و نیکی محروم می کند همچنان که مانع عقوبت و مجازات او به خاطر شر و بدی می شود 
و آنچه که قبل از جنونش بر آن بوده» از وی پاک نمی‌شود. 

آنچه برای بعضی افراد موقع شنیدن نغمه‌های زیبا و دلنشین حاصل می‌شود همچون 
هذیان و بر زبان آوردن برخی کلمات که مخالف سخنان معمولی‌اش است. باید دانست 
که این شیطان است که بر زبان او حرف می‌زند همان طور که بر زبان فردی که به بیماری 
صرع مبتلاست. حرف می‌زند» همه اینها از احوال شیطانی است. چگونه از بین رفتن عقل» 
سبب یا شرط یا نزدیکی به ولایت خدا می‌باشد آن گونه که بسیاری از گمراهان گمانش 
می کنند حتی یکی از آنان م ی گوید: 

هم معشرٌ حلوا النظام وخرّقوا ال 
سیاج فلا فرض لدیهم ولانفل 

«آنان جماعتی بودند که نظام را از بین بردند و دیوار را شکافتند پس فرض و سنتی 

نزد آنان وجود ندارد؛. 
مجانین الا أن سر جنوفم 
عزيز على آبوابه یسجد العقل 

«دیوانه‌هایی هستند فقط سر دیوانگی‌شان» عزیز است و عقل بر دروازه‌های آن 
سجده می کند). 

این سخن انسان گمراه و بلکه کافر است که گمان می کند جنون سر و رازی دارد 
که عقل بر دروازه آن سجده می کند. این بدان خاطر است که او از برخی دیوانگان نوعی 


مکاشفه یا تصرفی عجیب و خارق‌العاده دیده است. این کارها به سبب همراهی شیاطین با 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. «مسجد» آمده و آنجه که در بالا آمده براساس «الفتاوی» اثر ابن تیمیه 


می‌باشد. 





شرح عفیده طحاو به ۱۱۳۷ 





آن افراد است که روی می‌دهند همان‌طور که برای جاد و گران و کاهنان» چنان می‌باشد. 
این انسان گمراه گمان می کند که هر کس حقیقتی را کشف کند یا کار خارق‌العاده‌ای را 
انجام داد ولی و دوست خداست. هر کس به این معتقد باشد. کافر است. چون خداوند 
متعال می‌فرماید: 

( انه نه هو آلسَمیع اعد ر هل هَل أ + علی من رل آلشیٌطین (چم ندز 
علا کل اقا که E‏ 

یا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند؟ بر هر دروغ‌پرداز 
گناهکار نازل می‌شوند». 
پس شیاطین بر هر کس نازل شوند. او حتما دروغ و گناه پیش خود دارد. 

اما کسانی که با ریاضت و خلوت و سخت گرفتن بر خود. اظهار عبادت می کنند و 
جمعه و جماعات را ترک می کنند» افرادی هستند که تلاششان در زندگی این دنیا ببهوده 





رفت در حالی که گمان می کنند کار خوبی کرده‌اند. خداوند بر دل‌هایشان مهر غفلت 
زده است؛ همچنان که در «الصحیح» از پیامبر وا ثابت شده که ايشان فرمودند: «مسن 


ترک ثلاث جع اونا من غیر عذر طبع الله على قلبه»: «هر کس سه جمعه را از 


۱- حدیثی صحیح است اما در «الصحیح» نیست آن‌گونه که شارح اظهار داشته است. ترمذی به شماره: 
۰ احمد در «المسند» ۴۲۴/۳؛ ابوداود به شماره: ۱۰۵۲ نسائی, ۸۸/۳؛ ابن ماجه به شماره: ۱۱۲۵؛ 
دارمی. ۳۶۹/۱؛ ابن جارود به شماره: ۲۸۸؛ دولابی در «الکنی». ۲۱/۱ و ۲۲؛ بیهقی, ۱۷۲/۳ و ۲۴۷؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۲ به شماره‌های: ۱۵ ۰4۱۶ ٩۱۷‏ و ۹۱۸؛ بغوی به شماره: ۱۰۵۳؛ و 

طحاوی در «مشکل الا فار ۲۳۰/۴۰ آن را از ظریق روایت ابوجعد روایت کرده‌اند. سند آن حسن است» 
و ابن خزیمه به شماره: ۱۸۵۷ ابن حبان به شماره: ۵۵۴؛ و حاکم در «المستدرک» ۲۸۰/۱ آن را 
خیم داد اتقو ھی ی انا کا کی ات این یت مافدی او کی روھ مار داره که 
ابن ماجه به شماره: ۱۱۲۶؛ احمد در «المسند» ۳۲۳/۳؛ حاکم در «المستدرک» ۲۹۲/۱؛ و طحاوی, 
۴ آن را روایت کردهاند. همچنین مزی در «تحفة الأُشراف» ۲۰۹/۲ آن را به نسائی نسبت داد اما 


۱۱۳/۸ شرح عقیده طحاو يه 





روی سهل‌انگاری و تنبلی بدون عذر ترک کند» خداوند بر دلش مهر غفلت می‌زند». و 
هر کس از اتباع سنت پیامبر و روی گرداند در حالی که به آن علم دارده مستحق 
خشم و غضب خداست و اگر نسبت به آن علم و آگاهی نداشته باشد» او گمراه است. به 
همین خاطر خداوند برای ما مقرر نموده که در هر وعده نماز از او بخواهيم که ما را به راه 
راست هدایت کند؛ راه کسانی که خدا موهبتشان داده [ که عبارتند] از: پیامبران و 
راشتی‌پیشگان و شاهدان و صالحان و آنان چه خوب همدمانی هستند. نه راه 
غضب‌شد گان و نه گمراهان. 

اما کسی که داستان موسی با خضر ال را دستاویزی در جهت جایز دانستن بی‌نیازی 
از وحی به خاطر دارا بودن علم لدنی قرار می‌دهد يا چیزی که برخی از کسانی که توفیق 
راه درست حاصل نکر ده‌اند» ادعایش می کنند -۰ چنین کسی ملحد و بی‌دین است. چون 
موسی اظ به سوی خضر مبعوث نشده بود و خضر هم مأمور به تبعیت و پیروی از موسی 
نبود. به همین خاطر به موسی گفت: تو موسی بنی اسرائیل هستی؟ موسی فرمود: آری. 


ولی محمد ا به سوی تمامی مخلوقات اعم از جنیان و آدمیان مبعوث شده و اگر 


«مصباح الزجاجة» ورقه ۷۴ می‌گوید: این اسناد. صحیح است و راویان آن ثقه‌اند. در همین باب طبرانی 
به شماره ۴۲۲ حدیثی را از اسامه بن زید با این لفظ روایت کرده است: «من ترک ثلاث جمعات من غير 
عذر» کتب من المنافقین»: «هر کس سه جمعه را بدون عذر ترک کند. از زمره منافقان قلمداد می‌شود». 
در سند آن» جابربن نزید جعفی قرار دارد که ضعیف است. همچنین نسائی. ۸٩-۸۸/۳۲‏ روایتی را از ابن 
عباس و ابن عمراورده است. مسلم به شماره: ۵ بغوی به شماره ۴ و دارمی» ۲۱ حدیثی را 
از ابن عمر و ابوهریره روایت کرده‌اند. لفظ حدیث نزد آنان» بدین صورت است: «لينتهين أقوام عن 
ودعهم الجمعات. أو لیختمن الله علی قلوبهم ولیکونن من الغافلین»: «افرادی که نمازهای جمعه را ترک 
می‌کنند» یا دست از این کار بردارند و یا اینکه خداوند بر دل‌هایشان مهر غفلت می‌زند و آنان از غافلان 
و بی‌خبران محسوب می‌شوند». همچنین طبرانی» ج ٩‏ به شماره ۱۹۷ حدیثی را از طریق روایت کعب 
بن غالک وراه و هیثمی در «المجمع». ۲ اناد آن را حسن دانسته است. احمد نیز در «المسند». 
۵ حدیثی را از طریق روایت ابوقتاده نقل کرده است. سند آن» حسن است و حاکم آن را صحیح 


دانسته است. 


شرح عفیده طحاو به ۱۳۹ 





موسی و عیسی هم زنده بودنده قطعاً از پیروان پیامبر و بودند» و وقتی عیسی ام به 
2 شوت مد نم بر مسق و 
زمین فرود می آید» تنها به شریعت و آیین محمد رل حکم می کند. پس کسی که ادعا 
هی کف ای با میت مه مان ی E‏ هدیا امت 
اسلام جایز می داند» باید دوباره اسلام بیاورد و شهادت حق را بر زبان جاری سازد. چون 
او به طور کلی از دين اسلام جدا شده چه برسد به اينکه از اولیاء خدا باشد!. او به راستی 
از اولیاء و دوستان شیطان است. این مطلب. مورد جدایی میان زندیقان و بی‌دینان قوم و 
میان اهل استقامت می‌باشد. حر کت بکن آن را می‌بینی. 

همچنین کسی که معتقد است کعبه پیرامون مردانی از آنان هر جا باشند. طواف 
می کند!! پس چرا کعبه به سوی حدیبیه خارج نشد تا اطراف رسول خدا بل موقعی که 
از کعبه باز داشته شد و او دوست می‌داشت که نگاهی به کعبه بیندازد» طواف کند؟ اینان 
شبیه کسانی‌اند که خداوند متعال آنان را چنین توصیف نموده است: 

2 ر وم را 1 

بل يريد کل آمري مم آن یوق صحفا متَشرة ) (مدثر /۵۲) 


«بلکه هر فردی از آنها انتظار دارد که وی را نامه‌های سر گشاده [ی آسمانی] بدهند». 


تا آخر سوره. 





قوله: «ونری الجماعة حقاً وصوابا و الفرقة زیخ وعذابا». 
ترجمه: «و معتقدیم که جماعت حق و درست است و جدایی» انحراف و عذاب». 
واعتَصمواً بل آله جَمیعا ولا تفرقواً 4 (آل عمران /۱۰۳) 


«و همگی به رشته الهی درآویزید و پراکنده نشوید». 


۱۱۴۰ شرح عقیده طحاو يه 





جماعت. حق است و جدایی انحراف 
رک رو ەا ر سیف و ص ورسد و ۳ مر مرت گر رن 2 وت 3 ر 
و تکونوأً 5 لذین تَفرّقوأً وَاختلفوً من بعد ما جاءَهم الیشت واولتيك هم 
عَذات عطي (آل عمران /۱۰۵) 
«و همانند کسانی نباشید که پس از آمدن دلایل روشنگر برای ایشان پراکنده شدند 
و اختلاف کردند و اینانند که عذابی بز رگ خواهند داشت». 


در جای دیگری می‌فرماید: 


نم 


E 


( ان آلذین فرقواً ديم وکائواً یا لشت مِم فى یو انم 


ینیم ما وا يعون ) (انعام / ۱۵۹) 


«به راستی کسانی که دینشان را دستخوش تفرقه ساختند و فرقه فرقه شدند» تو را با 


2 


آنان کاری نیست» سرو کارشان قطعاً با خداست. آن‌گاه به کاری که انجام می‌دادند 
آ گاهشان خواهد کرد». 

همین من تفاب 

( و یراون ختلفیرت (چ إلا من رَحم رب (هود /۱۱۹-۱۱۸) 

«و حال آنکه آنها همواره در اختلافند مگر کسی که پرود گارت به او مرحمتی کند». 

خداوند در این آیه» اهل رحمت را از اختلاف. استثنا کرده است. 

خداوند بلندمرتبه در جای دیگری می‌فرماید: 

( دك بان له رل تب بالخق و زین الوأ ی الکتب نی شِقاق 
بعید > (بقره / ۱۷۶) 

«این بدان سبب است که دا این کتاب را به حق فرستاد و آنان که درباره کتاب به 


اختلاف پرداختند» بی گمان در ستیزه دوری هستند). 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۱۴۱ 





قبلاً این حدیث پیامبر ا آورده شد که آن حضرت فرمودند: «ان هل الکتابین 
افترقوا فى دینهم على ثنتين وسبعین ملَّة» وان هذه الأمّة مستفترق على ثلاث 
وسبعين ملق يعنى الأهواءء كلها فی‌النار الا واحدة وهی الجماعة» : «همانا اهل دو 
کتاب ا ای (بهود و نصارا) در دینشان به هفتاد و دو فرقه جدا شدند و این امت به 
هفتاد و سه فرقه جدا خواهد شد. که همه‌شان در آتش‌اند جز یک فرقه» و آن هم 
جماعت می‌باشد». 

در روایتی دیگر آمده است: صحابه گفتند: آن یک فرقه کدام است ای رسول خدا؟ 
آن حضرت فرمود: «ما آنا عليه وأصحابی»: «فرقه‌ای که من و یارانم بر آن هستیم». پس 
پیامبر ا ببین و روشن نمود که اختلاف کنند گان و فرقه فرقه‌شد گان همگی هلاک و 
نابود هستند جز اهل سنت و جماعت. و نیز بیان نمود که اختلاف قطعاً واقع می‌شود. 

امام احمد از معاذین جبل روایت کرده که پيامبر لو فرمودند: «إن الشیطان آذئب 
الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية. فایاکم والشعاب. وعلیکم بالجماعة 
والعام والسجد» : «همانا شیطان گ رگ انسان است. مانند گ رگ گوسفندان که 
گوسفندی را که از گله جدا شده می‌خورد. پس از جدایی و پراکند گی دوری کنید و 


فو ا ووا ا که ان ا وق ای اب تانق 


۱- حدیثی صحیح است. تخریج آن قبلا گذشت. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی «بیاض» آمده و کلمه «الشیطان» را از «مسند» گرفتیم. 

۳- احمد در «المسند», ۲۳۳-۲۳۲/۵ از طریق روح آن را روایت کرده که روح گوید: سعید از قتاده 
راما فل کرو کو زیاه یی یل باب سل کرد نت4 این سب خیم بلج 
فقط روایت علاء بن زیاد از معاذ مرسل می‌باشد. همچنین احمد در «المسند». ۳۴۳/۵ از طریق قتاده از 
علاء بن زیاد از مردی که برایش نقل کرد و او به آن مرده اطمینان می‌کرد» از معاذبن جبل آن را روایت 
کرده است. ابونعيم در «الحلیة». ۲۴۷/۲؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر»» ج ۲۰ به شماره‌های: ۳۴۴ و 
۵ آن را روایت کرده‌اند. 





۱۱۴۲ شرح عقیده طحاو يه 





اومن تحت رلک (انعام / ۶۵) 

«یا از زیر پاهایتان». 

فرمود: «آعوذ بوجهک»: «به ذات تو پناه می‌برم؛. 

« ریسم شيعا ویذیق شک باس بعص» (انعام / ۶۵) 

«یا شما را دچار تفرقه و گروه‌ها سازد و شرارت برخی‌تان را به برخی دیگر بچشاند». 

آنگاه فرمود: «هاتان آهون» ‏ «اين دو سبك ترند). 

آبه فقوق نشان داد که عتماً آنان راادجاو تفرقه و گروه‌هامی‌سازد و شرارت 
برخی‌شان را به برخی دیگر می چشاند با وجودی که پیامبر با از این حال اعلام برائت 
و بیزاری نمود و آنان در زمان جاهلیت بودند. به همین خاطر زهری گوید: فتنه زمانی 
روی داد که اران رسول خدا با همگی جمع شده بودند و حضور داشتند» پس بر این 
مطلب اجماع کردند که هر خون یا مال یا ناموسی که به خاطر تأویل قرآن» از بین رود 
آن خون مهدور است و به آنان منزلت و موقعیت جاهلیت دادند." 

مالک با اسناد ثابت خود از عايشه اه روایت کرده که او م ی گفت: مردم عمل به 
انش آنا زا گر کے کردا 


( وان طایفتان ین امین الوا فالخ وا بَیهْما 4 (حجرات /) 


۱- بخاری به شماره‌های: ۴۶۲۸ ۷۳۱۳ و ۴۰۶ ترمذی به شماره: ۲۰۶۵؛ احمد در «المسند». 
۳ بغوی به شماره: ۳۰۱۶؛ حمیدی به شماره: ۱۲۵۹؛ و ابویعلی به شماره‌های: ۰۱۸۲۹ ۰۱۹۶۷ 
۲ و ۱۹۸۳ از طریق روایت جابرین عبدالّه آن را روایت کرده‌اند. این حدیث در «صحیح مسلم» 
نیست آن‌گونه که شارح گمان کرده است. 

۲- نگا: «المصنف» شماره ۱۸۵۸۴؛ «سنن سعیدبن منصور» شماره ۲۹۵۳؛ و «سنن بیقی» ۰۱۷۵/۸ 
۳- در «سنن بیهقی» ۱۷۲/۸ از طریق محمد بن ابی‌بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» از پدرش, از عمرة 


بنت عبدالرحمن, از عايشه یہ روایت شده که وی گفت: هیچ چیزی را به مانند آیه: ( ون طَاپٍفتان 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۴۳ 





«و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم جنگیدند. میان آن دو را اصلاح کنید». 
چون وقتی مسلمانان با هم جنگیدند» واجب است مطابق دستور خداوند متعال» ميان 


آنان اصلاح شودء پس وقتی بدان عمل نشده فتنه و جاهلیت به وجود آمده است. 


وجوب برگرداندن مسائل اختلافی به خدا و پیامبر ا 
همچنین مسائل اختلافی در اصول و فروع دین -وقتی به خدا و پیامبر وا بر گردانده 
نشود - حق در آنها مشخص و روشن نمی‌شود بلکه اختلاف کنند گان در این مسائل» برای 
نظر خود» دلیل و بصیرت ندارند. پس اگر خداوند بدانان رحم کرد یکدیگر را تأیید 
می کنند و بر یکدیگر سر کشی نمی کنند همچنان که صحابه در زمان خلافت عمر و 
عثمان در برخی از مسائل اجتهادی با هم اختلاف نظر داشتند و همدیگر را تأیید 
می کردند و برای آرای همدیگر احترام می‌گذاشتند و هیچ کدام بر دیگری تجاوز 
نمی کردند و اگر به اختلاف کنند گان رحم نشود؛ اختلاف مذموم و ناپسند میانشان روی 
می‌دهد. در نتیجه بر همدیگر سر کشی و تجاوز می کنند یا با قول» مانند تکفیر و فاسق 
دانستن طرف مقابل» و یا با فعل» مانند زندانی کردن و زدن و کشتن طرف مقابل. کسانی 
که علما را به خاطر مسأله خلق قرآن مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار می‌دادند. از این 
افراد بودند. اینان بدعت را به وجود آوردند و کسی را که در آن رأی مخالف آنان بود 
تکفیر کردند و منع حقوق او و عقوبت و مجازاتش را حلال دانستند. 

پس مردمان هر گاه برخی از مطالبی که خداوند به پیامپرش رسانده بر آنان پوشیده 
بماند» در این صورت يا عادل هستند یا ستمگر. افراد عادل کسانی هستند که به آثاری از 
پيامبران که به آنان رسیده عمل می کنند و به دیگران ظلم نمی کنند. و افراد ستمگر 
کسانی هستند که به دیگران تجاوز می کنند و به آنان ظلم و ستم روا می‌دارند. اکثر اینان 


مووي ر صورره ٤١‏ و و و و سا و وا را ف ود ق و 
من الموّمیین اقتتلواً فاصلحواً بیهما فلن بغت إحَدَ هما علی الأخری فقتِلوا الق تی حتی تفیء 


إا (حجرات / 4( ندیده‌ام که از آن روی گردانیده شده باشد. 





۱۱۴۴ شرح عقیده طحاو به 





در حالی ظلم می کنند که خودشان می‌دانند که ظالم و ستمگر هستند» همچنان که 
خداوند متعال می‌فرماید: 

(وما آلف یت اوتوأ کب لا من بعد ما جاءهم الملم یا هر ) 

(آل عمران / ۱۹) 

«و اهل کتاب در آن اختلاف نکردند مگر پس از آنکه به حمّانیت آن پی بردند آن 
هم به خاطر حسد و رقابت میان خویش. 

و گرنه اگر به عدالت و انصافی که می‌دانند. عمل می کردند همدیگر را تأیید داشتند 
و همدیگر را تحمل می کردند؛ همانند مقلدین ائمه علم» کسانی که از ته دل می‌دانستند 
که خودشان از معرفت حکم خدا و پیامبر لو در آن مسائل ناتواناند» از این رو ائمه 
تراد رانا تاکان امه فان هن داد وم که این ات تعفی ات که ر آن 
قادر هستیم. پس فرد عادل از آنان به دیگری ظلم نمی کند و با گفته و عمل بر او تجاوز 
نمی کند مانند کسی که بدون حجت و برهان» قول مجتهد خود را صحیح بداند و 
مخالفانش را مذمت و سرزنش نماید با وجودی که معذور هستند. 

اختلاف دو نوع است: اختلافی که به معنای تنوع افکار و آراء است و اختلافی 
که به معنای تضاد و تناقض آراء است: 

افتراق و اختلاف در اصل, دو نوع است: اختلافی که به معنای تنوع افکار و آراء 
است و اختلافی که به معنای تضاد و تناقض می‌باشد. 

اختلافی که به معنای تنوع افکار و آراء است» صورت‌های متعددی دارد: برخی به 
گونه ای هستند که هر کدام از دو قول یا دو فعل» حق و مشروع است. همان گونه که در 
قرائت‌هایی که صحابە ظا در آنها اختلاف داشتند» و پیامبر وال فرمود: «کلاکسا 


۳۳ 
حسن» : «هر دو» خوب قرائت نموده‌ایدا. 


۱- قستی از حدیشی صحیح است. که تخریج آن گذشت. 





شرح عفیده طحاو به ۱۱۴۵ 





یا مانند اختلاف در کیفیت نماز و اقامه و استفتاح و جای سجده سهو تشهد. نماز 
خوف. تکبیرات عید و مانند آنها؛ که همه اینها مشروع و حق‌اند هرچند برخی از آ نها؛ 
راجح تر یا بهترند. 

سپس بسیاری از افراد امت اسلامی را می‌بینی که در این زمینه به خاطر جفت بودن يا 
فرد بودن عبارات اقامه و مانند آن به گونه‌ای اختلاف دارند که موجب پیکار و جنگ با 
گروه‌هایی از آنها شده است. این کار عین حرام است. همچنین بسیاری از آنها را می‌بینی 
که به یکی از این آراء و اقوال تمایل دارند و از دیگر آراء روی می گردانند. 

برخی دیگر از این نوع اختلاف‌ها به گونه‌ای هستند که یکی از دو قول در معنای 
قول دیگری است اما با دو عبارت مختلف؛ همچنان که بسیاری از علما راجع به الفاظ 
حدود و آوردن ادله و به عبارت در آوردن مفاهیم و مانند آنها اختلاف دارند. سپس 
جهل یا ظلم است که باعث می‌شود یکی از دو قول» ستوده شود و قول دیگر نکوهش 
شود و گوینده‌اش مورد مذمت و نکوهش قرار گیرد. 

اختلافی که به معنای تضاد و تناقض است. بدین صورت است که دو قول» متضاد و 
متناقض هستند و همدیگر را نفی می کنند. حالا این دو قول یا در اصول دین است و با در 
فروع دین. البته این مطلب از نظر کسانی است که معتقدند» مصیب (کسی که قولش 
مطابق حق است) یکی است. شأن این یکی شدیدتر است. چون دو قول» همدیگر را نفی 
می کنند» اما بسیاری از اینان را می‌بينيم که گاهی ممکن است در قول باطلی که طرف 
مقابلش دارد. حق باشد یا همراه آن قول» دلیلی باشد که مقتضی مقداری حق باشد» پس 
آنان حق را با باطل رد می کنند تا جایی که اینان آن مقدار حق را هم باطل می کند. این 
امر برای اهل سنت بسیار اتفاق افتاده است. و اهل بدعت هم» وضعیتشان که معلوم است. 

و هر که خدا برای او هدایت و نور داده است به دنبال استفاده از کتاب و سنت بوده 
و از نواهی خویش را دور نگه می‌دارد. 

در اختلاف نوع اول که به معنای تنوع افکار و آراء است» مذمت و سرزنش در آن 
برای کسانی واقع شده که در این نوع اختلاف بر دیگری س رکشی می کنند در حالی که 


۱۶ شرح عقیده طحاو به 





در قرآن آمده که هر کدام از دو گروه اختلاف کننده» ستوده هستند. در صورتی که ظلم 
و ستم به وجود نیاید» همچنان که در این آیه آمده است: 

( ما قطعثم ین ليتة َوتکنموها قایمه عل أصولها فیاذن آله ) (حشر /۵) 

«هر نخله‌ای را که قطع کردید یا بر ریشه‌هایش ایستاده وانهادید» همه به خواست خدا 
بود). 

صحابه راجع به قطع درختان اختلاف نظر داشتند؛ عده‌ای آن را قطع نمودند و 
عاق دک ره و 

یا مانند این آیه: 

وَداودد وسلَیمَن لد حکمان فى رث إِذ تفشت فيه عَم موم وکا 
کی شهیرت ۱ ۲ ار و | 


مع دورد الجبّال د TS‏ سارت 16 (انبیاء / ۷۹-۷۸ 
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۱- در صعیح بخاری به شماره: ۴۸۸۴؛ و صحیح مسلم به شماره: ۱۷۴۶ از طریق لیت. از ی از ابن 
عمر فاه روایت شده که رسول خدا ب درختان خرمای بهودیان بنی نضیر را سوزاند و آنها را قطع کرد. 
آنگاه این آیه نازل شد: ( ما قطتُم من َة أو ترکنموها قار مه عل أصُولها فَبإِذْن ¿ آله ولیخری 
الفسقین ) (حشر / ۵): «هر نخله‌ای را که قطع کردید يا بر ریشه‌هایش ایستاده وا نهادید. همه به 
خواست خدا بود و تا فاسقان را خوار کند». «لینة» همه درختان خرما به جز برنی (خرمایی است نیکو) 
و خرمای پر و فشرده می‌باشد. زجاج گوید: مردم مدینه به تمامی درختان خرما به جز برنی و خرمای 
پر و فشرده, «الوان» می‌گویند. اصل «لینة» «لونة» است که «واو» به خاطر مکسور بودن حرف 
ماقبلش به «یاء» تبدیل شده است. 

۲- در «تفسیر طبری», ۳۸/۱۷ از طریق محاربی, از اشعث. از ابواسحاق, از مرة, از ابن مسعود روایت 
شده که وی راجع به تفسیر آیه ( داور سم لد تخکمان نی آرت لد تفت فيه عَتَم موم 
(انبیاء / ۷۸). گوید: بستانی بود که خوشه‌هایش روئیده بود و گوسفندان قوم آن را تباه کرده بود. ابن 
مسعود گوید: انگاه داود به پرداخت خسارت به صاحب بستان داوری کرد» و سلیهان گفت: ای پیامبر 
خدا! حکم در این باره غیر از این است. داود گفت: آن حکم» چیست؟ سلیمان گفت: بستان به صاحب 





شرح عفیده طحاو به ۱۱۴۷ 





«و داود و سلیمان را [یاد کن]» هنگامی که درباره آن کشتزار که گوسفندان قوم 
شبانه در آن چریده بودند داوری می کردند و ما شاهد داوریشان بودیم. پس شیوه داوری 
را به سلیمان فهماندیم و هر یک را حکم و دانش عطا کردیم». 

خداوند در این آبه» فهم را به سلیمان اختصاص داده» و هم داود و هم سلیمان را به 


حکم و علم» ستوده است. 

یکی دیگر از نمونه‌های اختلاف در تنوع افکار و آراء این است که پیامبر واا در 
ماجرای یهودیان بنی قربظه» هم مسلمانانی که در وسط راه نماز عصر را در وقت خود 
خواندند و هم مسلمانانی که نماز عصر را تا موقع رسیدن به نزد بهودیان بنی قریظه به 
تا ان تاک کرد 

همچنین پیامبر 7 راجع به اين نوع از اختلاف می‌فرماید: «إذا اجتهد الحاكي 


فأصاب. فله أجران» واذا اجتهد فاخطاً, فله أجز: «هر گاه حاکم احتهاد کرد وبه حق 


گوسفندان داده می‌شود و او از آن مواظبت کند تا اینکه به حالت اولیه خود بر می‌گردد و مانند قبل 
روئیده می‌شود. و گوسفندان به صاحب بستان داده می‌شود و او از آنها بهره می‌برد: تا اینکه وقتی پستان 
به حالت اولیه خود بر می‌گردد. آن وقت بستان و گوسفندان هر کدام به صاحبش برگرداننده می‌شود. 
خداوند نیز در این باره فرمود: ( فَفهُمتها سلیمدن 4 (انبیاء / ۷۹): «پس شیوه داوری را به سلیمان 
فهماندیم». «نفشت» یعنی در شب چرید. می گویند: «نفشت الغنم باللیل»: «گوسفندان در شب چرید». 
«وسرحت وسربت بالنهار»: «و در روز چرید». قتاده گوید: «نفش» در شب است و «همل» در روز. 
ابن سکیت می‌گوید: «نفش» آن است که گوسفندان در شب بدون چوپان پراکنده می‌شوند و می‌چرند. 
نگا: «زادالمسیر» ۳۷۱/۵. 

۱- بخاری به شماره‌های: ٩۴۶‏ و ۴۱۱۹؛ مسلم به شماره: ۱۷۷۰ و بغوی به شماره: ۳۷۹۸ از طریسق 
ووایت ابن ی ان را توا یت کر دهان 

۲- بخاری به شماره: ۷۲۵۳؛ مسلم به شماره: ۱۷۱۶؛ ابن ماجه به شماره: ۲۳۱۴؛ نسائی در «الکبری» 
آن گونه که در «التحفة» ۱۵۸/۸ آمده؛ احمد در «المسند» ۱۹۸/۴ ۲۰۴ و ۲۰۵؛ طحاوی در 
«مشکل‌الا ثار» ۳۲۶/۱؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود ۲۳۶-۲۳۵/۴؛ بغوی به شماره: ۲۵۰۹؛ و 


شافعی در «الرسالة». ص ۴۹۴ و در «المسند». ۱۳۹/۲ آن را از طریق روایت عمروبن عاص آورده‌اند. 


۱۱۴۸ شرح عقیده طحاو یه 





اصابت نمود» دو اجر دارد و هرگاه اجتهاد کرد و خطا نمود یک اجر دارد». و نمونه‌های 
دیگری از این قبیل. 
اختلاف دوم - که همان تضاد و تناقض آراء است -تنها یک گروه راه حق را پیموده 


و مورد ستایش قرار می گیرند و گروه مقابل نکوهش می‌شوند؛ همچنان که در این آیه 


آمده است: 
7 7 و ۲ رد ۳ ۳ 5 پیج ور ا ا 
(« ولو شا اله ما أفتل النین من بخدهم من بعد ما جاءَتهم البیتت ولکن 


حتفو فمم من ءامن ومتیم من کفر ۱4 (بقره / ۲۵۳) 


همچنین بخاری به شماره: ٩۷۳۵۲‏ مسلم به شماره: ۱۷۱۶ ترمذی به شماره: ۱۳۲۶؛ نسائی, ۲۲۳/۸- 
۴ احمد در «المسند» ۲۰۵-۲۰۴۳/۴؛ ابوداود به شماره: ۳۵۷۴؛ و ابن ماجه به شماره: ۲۳۱۴ از 
طرق روات وهر رە ان را روایت کرده‌اند. ابن عبدالحکم در کتاب «فتوح مصر» صص ۲۲۸-۲۲۷ از 
طریق روایت عمروبن عاص و ابوهریره آن را آورده‌است. 

۱- ابوجعفر طبری ینان در کتاب «جامع‌البیان» ۵ در ضمن تفسیر این آیه می‌گوید: منظور خدا از 
آن آیه» این است که اگر خدا می‌خواست کسانی که بعد از این پیامبران بودند باهم جنگ و ستیز 
نمی‌کردند. پیامبرانی که خداوند آنان را توضیف کرده به اینکه برخی را بر برخی دیگر برتری داده و 
درجات برخی از آنها را بلند گردانیده است و آیاتی به سوی آنان آمده که در آنها سرزنش و نکوهش 
برای کسانی است که خداوند هدایتشان کرده و آنان را توفیق داده» اما با این وجود» با همدیگر جنگ و 
ستیز کردند آنجا که می‌فرماید: ۶ من بعد ما جاءتهز الییفت ) (بقره / ۲۵۳): «پس از آنکه حجت‌ها 
برایشان آمد». یعنی پس از آنکه آیات خداوند برایشان امد که حق را برایشان روشن نمود و راه راست 
را برایشان آشکار شود ولی اینان پس از پیامبران اختلاف پیشه کردند و خداوند متعال که نخواست آنان 
جنگ و ستیز کنند. اما پس از آنکه حجت و برهان از جانب پروردگارشان مبنی بر تحریم جنگ و ستیز 
با همدیگر و اختلاف و پس از ثبوت حجت علیه آنان مبنی بر وحدانیت خدا و رسالت پیامبرانش و 
وحی کتاب‌های آسمانی» برایشان آمد. با همدیگر جنگ و ستیز کردند و برخی از آنها نسبت به خدا و 
آیات خدا کافر شدند و برخی بدان ایمان آوردند. پس خداوند متعال خبر داد که آنان پس از علمشان 
نسبت به اقامه حجت علیه آنان مبنی بر اینکه بر خطا هستند و این را به طور عمدی جهت کفر به خدا و 
آیات خدا انجام دادند. مرتکب کفر و گناهان شدند. 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۹ 





«و اگر خدا می‌خواست کسانی که بعد از این پیامبران بودند با وجود حجت‌ها که 
برایشان آمده بود جنگ و ستیز نمی کردند» ولی آنها اختلاف پيشه کردند» پس برخی از 
آنها ایمان آوردند و برخی کافر شدند». 

صل ۳ 


E O OR DT NS 9‏ 
7 هذان حَضمان اختصموا فی ریم فالرین کفروً قطعت هم یاب یّن نار 


سک اوا وا ا و ۱ 
يصب من دون رءوییم اتییم ؟ (حج / )۱٩‏ 


۱- در صحیح بخاری به شماره: ۴۷۴۳ و صحیح مسلم به شماره: ۳۰۳۳ از طریق روایت ابومجلز از 
قیسن بن عباد. از ابوذر به ثبوت رسیده که او سوگند یاد کرد که آیه: # هنذان حَضَمّان اخْتصموا نی 
رم € (حج / ٩‏ «درباره حمزه و دو رفیقش, و عتبه و دو رفیقش در روز بدر که یکدیگر را به 
مبارزه طلبیدند. نازل شد. لفظ بخاری در ضمن تفسیر آیه است. پس بخاری گوید: حجاج بن منهال 
برای ما نقل کرد و گفت: معتمر بن سلیمان برای ما نقل کرد و گفت: از پدرم شنیدم که گفت: ابومجلز از 
قیس بن عباد. از علی بن ابی‌طالب 4 برای ما نقل کرد که او گفت: من نخستین کسی هستم که در روز 
قیامت در پیشگاه خدای رحمان جهت خصومت می‌ايستم. قیس گوید: آیه: ۶ نان حَصَمَان 
أَحْتَصمواً فی ریم 4 (حج / :)۱٩‏ ابوذر گوید: آن کسانی که در روز بدر برای مبارزه تن به تن به میدان 
رفتند. عبارتند از: علی» حمزه عبيدة» شیبه بن ربیع عتبه بن ربیعه و ولیدین عتبد. 

سعیدین ابی عروبه از قتاده راجع به آیه: ( مان حَصَمّان اخْتَصَمواق رم 4 (حج / ۱۹) روایت 
کرده که او گوید: مسلمانان و اهل کتاب با هم نزاع داشتند. اهل کتاب گفتند: پیامبر ما پیش از پیامبر 
ها دام و کنات فا یی ار کات یا وه اس مس ها تس به ما سه ار تفت تس و 
اولی‌تر هستیم» و مسلمانان گفتند: کتاب ما بر تمامی کتاب‌های آسمانی حکم می‌کند و پیامبر ماء خاتم 
پیامبران است» پس ما نسبت به شما به خداوند نزدیک‌تر و اولی‌تر هستیم و خداوند. اسلام را بر 
مخالفانش پیروز کرد. آنگاه این آیه نازل شد: ( مان حُصَمَان اخْتَصَمواق رم 4 (حج / ۱۹). 
عوفی از ابن عباس نیز» همین گفته را روایت کرده است. حسن و عطاء و مجاهد گویند: این آیه راجع به 
تمامی مؤمنان و کفار نازل شده است. ابن جریر هم آن را اختیار کرده و گوید: این رأی با آنچه از علی 
و ابوذر روایت شده مخالفتی ندارد. چون کسانی که در روز جنگ با هم مبارزه کردند. دو گروه مومنان 





و کفار بودند. فقط وقتی یک آیه درباره سبب خاصی نازل شد. هیچ منعی نیست که درباره نظیر آن 





۱۱۱۵۰ شرح عقیده طحاو يه 





«اینان (مومنان و کافران) دو خصم‌اند که درباره‌ی پروردگارشان به خصومت 
برخاسته‌اند. پس کسانی که کافر شدند» جامه‌هایی از آتش برایشان بریده شده است...). 

اکثر اختلافی که به هواها و پیروی از تمایلات نفسانی و خونریزی و مباح شمردن 
اموال» و دشمنی و کینه‌توزی بر می گردد. مربوط به اختلاف نوع اول می‌باشد. چون یکی 
از دو گروه مخالف. به حقی که طرف مقابل دارد اعتراف نمی کند و در آن راه عدالت و 
انصاف را پیشه نمی کند» بلکه بر حقی که دارد» چیزهای باطل را اضافه می کند و دیگری 
هم همین کار را می کند. به همین خاطر خداوند» منشاً این اختلاف را در این آیه» ظلم و 
سر کشی دانسته است» آنجا که می‌فرماید: 

ی 

(بقره / ۲۱۳) 

«و در آن اختلاف نکردند مگر کسانی که به آنها؛ آن [ کتاب] داده شده بود» آن هم 
بعد از رسیدن شواهد روشن, به خاطر افزون‌طلبی که میان آنها بود؛. 

زیرا سر کشی» تجاوز از حد است. این مطلب در چندین جای قرآن ذکر شده تا برای 
این امت اندرزی باشد». 

آنچه که نزدیک به این موضوع است. حدیثی است که بخاری و مسلم در 
«صحیحین» از ابوزناده از اعرج» از ابوهریره اه آورده‌اند که رسول خدا ماه فرمودند: 
«ذرونی ما ترکتکم. فائما هلک من كان قبلکم بکثرة سژامم واخستلافهم على 
آنبيائهم فاذا فیتکم عن شىء فاجتنبوه. واذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ' 


سبب. عام باشد. نگا: «جامع‌البیان». ۰۰-۷ ۱؛ «زادالمسیر», ۰۴۱۷-۴۳۱۶/۵: «تفسیر ابن کثیر». 
۰۵--۳۰۲؛ و «فتع‌الباری» ۳۳۴/۸ 

۱- بخاری به شماره: 4۷۲۸۸ مسلم. ۱۸۳۱/۴ به شماره: ۱۳۱؛ و احمد در «المسند» ۲۵۸/۲ آن را 
روایت کرده‌اند. همچنین احمد در مسند خود ۲۴۷/۲ ۳۱۳ ۴۲۸ ۴۵۷-۴۵۶ ۴۶۷ ۴۸۲ ۴۹۵ ۵۰۸ 
و ۵۱۷؛ ترمذی به شماره: ۲۶۷۹؛ نسائی, ۱۱۱-۱۱۰/۵؛ بغوی به شماره‌های: ٩۸‏ و ٩۹؛‏ ابن ماجه به 
شماره ۲؛ مسلم به شماره: ۱۳۳۷؛ طبرانی به شماره: ۱۲۸۰۵؛ دارقطنی, ۲۸۱/۲؛ و بیهقی. ۳۲۶-۳۲۵/۴ 
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«آنچه که شما را در آن (آزاد) گذاشتم بگیرید و مرا واگذارید» چون همانا امت‌های 
پیش از شما به خاطر زیاد سوال کردنشان و اختلافشان با پیامبرانشان» هلاک شدند. پس 
هرگاه شما را از چیزی نهی کردم از آن چیز دوری کنید و هرگاه شما را به کاری امر 
کردم آن کار را در حد توانتان انجام دهید». 

پس دستور پیامبر َو به مسلمانان مبنی بر دست نگه داشتن از آنچه بدان امر 
نشده‌اند» بدین علت بوده که سبب هلاک و نابودی امت‌های پیشین, فقط زياد سوال 


کردنشان و سپس اختلاف با پیامبران به وسیله معصیت بوده است. 


اختلاف در قرآن. دو نوع است 

اختلاف در قرآن» میان کسانی که قرآن را قبول دارند و بدان اعتراف می کنند» دو 
نوع است: 

اول - اختلاف در تنزیل و فرو فرستادن قرآن. 

دوم اختلاف در تأویل قرآن. 


در هر دو اختلاف. ایمان به برخی از قرآن و عدم ایمان به برخی دیگر می‌باشد. 


آن را از طرق دیگری از ابوهریره روایت کرده‌اند. مسلم سبب ورود این حدیث را از طریق روایت 
محمدبن زياد آورده که از ابوهریره روایت کرده که رسول خدا ا برای ما خطبه خواند و فرمود: «أیها 
الناس, قد فرض الله علیکم الحج فحجوا»: «ای مردم! خداوند حج را بر شما فرض گردانیده» پس حج را 
به جای آورید». مردی گفت: هر سال حج را به جای آوریم ای رسول خدا؟ پیامبر پا ساکت شد تا 
اینکه مرد. آن گفته را سه بار تکرار کرد. آنگاه رسول خدا و فرمود: «لو قلت نعم لوجبت» ولما 
استطعتم» ثم قال: ذرونی ما ترکتکم ...»: «اگر می‌گفتم: آری» حج هر ساله بر شما واجب می‌شد و شما 
نمی‌توانستید آن را هر سال انجام بدهید. سپس فرمود: آنچه را برای شما جا گذاشتم» بگیرید و مرا 
واگذارید...». دارقطنی.» ۲۸۲/۲ به طور مختصر آن را روایت کرده و بدان افزوده است که: آنگاه این آیه 
نازل شد: ( یتچاآلذریرت منوا لا سلوا عن َشیاء ان تبد کم سکم : «ای مزمنان از چیزهایی 
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اختلاف نوع اول» مثل اختلاف علما راجع به تکلم خداوند به قرآن و فرو فرستادن 
آن. که گروهی می گویند: این کلام با قدرت و مشیت خدا» صورت گرفته اما به هر حال 
در غیر او مخلوق است و قائم به خدا نیست. عده‌ای بر این باورند که این طور نیست بلکه 
قرآن» صفتی از صفات خدا و قائم به ذات خداست و مخلوق نیست. اما خداوند با مشیت 
و قدرت خود بدان تکلم نمی کند. هر کدام از دو گروه. در سخنانشان» حق و باطل 
هست. پس گروهی به برخی از حق ایمان آورده و حقی را که گروه دیگر اظهار می‌دارد» 
تکذیب نموده است. فاا به این مطلب اشاره شد. 

اما اختلاف راجع به تأویل قرآن» که در بردارنده ایمان به برخی از مطالب قرآن 
بدون برخی دیگر است» زیاد است؛ همچنان که در روایت عمروبن شعیب از پدرش, از 
پدربزر گش آمده که او گوید: رسول خداع و روزی پیرون رفت و دید که پارانش 
راجع به مسأله قدر با هم نزاع و اختلاف دارند. این یکی با استدلال به یک آیه نزاع 
می کرد و آن یکی با استدلال به آیه‌ای دیگر نزاع می کرد تا جایی که گویی دانه انار در 
صورت مبا رک آن حضرت ریخته شده است. آنگاه فرمود: «أممذا أمرة؟ أم ه فا 
و کلتم؟ آن تضربوا کتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما مرت به فاتبعوه, وما فیتم عنه 
فانتهوا» : «آبا به این کار امر شده‌اید؟ یا این کار به شما سپرده شده است؟ که کتاب 
خدا را به همدیگر بزنید؟ ببینید به چه کاری امر شده‌اید» پس از آن پیروی کنید و از چه 
کاری نهی شده‌اید» پس از آن دست بکشید». 

در روایتی دیگر آمده است: «یا قوم مذا ضلّت الأمم قبلکم. باختلافهم على 
آنبيانهم وضریم الکتاب بعضه ببعض. وان القرآن م ینزل لتضربوا بعضه بسبعضء 
ولکن نزل القر آن یصدّق بعضه بعضا ما عرفتم منه, فاعملوا به, وما تشابه؛ فآمنوا 
به»: «ای جماعت! امت‌های پیش از شما به خاطر این کار گمراه شدند. به خاطر اختلاف 
با پیامبرانشان و زدن مطالب کتاب آسمانی به همدیگر [گمراه شدند]. همانا قرآن فرود 
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نیامده تا آیات آن را به همدیگر بزنید بلکه قرآن فرود آمده تا آبات آن» همدیگر را 
تصدیق کنند. هرچه از قرآن دانستید» بدان عمل کنید و هرچه بر شما مشتبه گشت» بدان 
ایمان آورید». 

در روایت دیگری آمده است: «فإن الأمم قبلکم لم یلعنوا حتسی اختلفواء وان 
الراء فی الق رآن کفْ»: «همانا امت‌های پیش از شماء نفرین نشدند تا اینکه اختلاف پیشه 
کردند و به راستی جدال در قرآن» کفر است». 

این حدیثی مشهور است که در مسانید و سنن روایت شده است. 

مسلم اصل حدیث را در صحیح خود از طریق روایت عبدالّه بن رباح انصاری 
روایت کرده که عبدالّه بن رباح انصاری گوید که عبداله بن عمرو گفت: روزی نزد 
رسول خدا مه رفتم» پس آن حضرت سر و صدای دو نفری که راجع به آیه‌ای از قرآن 
اختلاف داشتند» شنید. پس رسول خدا ما نزد ما بیرون رفت که خشم در چهره‌اش 
معلوم بود: آن گاه فرمود: «اما هلک من کان قبلکم باختلافهم فی‌الکتاب» : «همانا 
امت‌های پیش از شما به سبب اختلافشان در کتاب آسمانی هلاک شدند». 

تمامی اهل بدعت در تأویل قرآن اختلاف نظر دارند؛ به برخی ایمان دارند و برخی 
را تکذیب می کنند. آیاتی را که با رأی و نظرشان سا زگار است. قبول دارند و آیاتی را 
که مخالف رأی و عقیده‌شان است» يا آن را تأویل می کنند به گونه‌ای که کلمات را از 
جاهای خود تغییر می‌دهند» و یا می گویند: این آیه متشابه است و کسی معنای آن را 
نمی‌داند. پس معانی آن آیات را که خداوند نازل فرموده» انکار می کنند و این 
موضع گیری به معنای کفر نسبت به آن آیات است. چون ایمان به یک لفظ بدون معنای 


آن» از جنس ایمان اهل کتاب است؛ همچنان که خداوند متعال می‌فر ماید: 


۱- در اصل نسخه‌های خطی به «عمر» تغییر یافته است. 
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( مل لذن خموا دهع لجتنیلوها کمتل آلجمار تتمل تفا ۱ 
(جمعه / ۵) 
«مثل کسانی که به [پیروی از] تورات مکلف شدند سپس به آن عمل نکردند» 
همچون مثل خری است که کتاب‌هایی را حمل کنند». در جای دیگری می‌فرماید: 


ا وض رو کر از گر رز رم هر کی ره م۲ 
(ومتیم أَمَيُونَ لا یعلمورت کب لا أمَانَ ون هم إل طون 4" (بقره 6۸۸ 


۱- خداوند سبحان: کسی را که به پیروی از کتاب خدا مکلفش کرده تا بدان ایمان آورد و در آن تدبر و 
تأمل نماید و بدان عمل کند و به سوی آن دعوت کند. اما خلاف همه آنها رفتار می‌کند و تنها به حف ظ 
و از بر کردن آن کفایت کرده» به درازگوشی (خری) تشبیه کرده که کتاب‌های زیادی را بر پشتش حمل 
می‌کند و از آنها چیزی نمی‌فهمد و از آن هیچ سود و فایده‌ای نمی‌برد. و بهره آن از آن کتاب‌ها فقط آن 
است که آنها را بر پشتش حمل کرده و جز این بهره دیگری از آن کتاب‌ها نبرده است. 

علمای زیادی اظهار داشته‌اند که این مثل برای بهودیان زده شده است. و این مثل به لحاظ معنا شامل 
کسی هم می‌شود که قرآن را حمل کرده و بدان عمل ننموده و حق قرآن را ادا نکرده و آن را آن‌گونه که 
باید مراعات نکرده است. 

نگا: «زادالمسیر». ۸ «روح المعانی». ۹۵/۲۸؛ و «جامع‌البیان». ۳/۸۸ 

۲- راجع به معنای آیه فوق سه قول وجود دارد: 

اول س به معنای دروغ‌ها و اکاذیب است. ابن عباس گوید «لا آمانی» یعنی به جز دروغی که با 
دهان‌های شید گویند. این» قول مجاهد است و فراء گفته که برخی از عرب‌ها به ابن دأب که اقوال و 
کرده‌ای یا چیزی است که آرزویش کرده‌ای؟ منظورشان این بود که آن را وضع می‌کرد. 

دوم -امانی به معنای تلاوت است. پس معنای آیه» این است: فقه و معنای کتاب خدا را نمی‌دانند و تنها 
به آنچه که برایشان تلاوت می‌شد و آن را می‌شنیدند, اکتفا می‌کردند. این» قول کسائی و زجاج است. 
سوم - یعنی آنان یک مشت آرزوهای واهی و بی‌اساس بر خدا داشتند. قتاده این را گفته است. 

طبری قول اول را راجح دانسته و گوید: بهترین روایتی که راجع به تأویل فرموده: «إِلاً آمانی» نقل شده 
ودر سا رین فول قول ابن غبامی ست کا کاک ان را از وی روات که اتقو مجاهت انی 
است که: افراد عامی که خداوند آنان را در این آیه توصیف نموده» این است که آنان از کتابی که خداوند 


بر موسی فرو فرستاد. چیزی نمی‌دانستند ولی اینان به دنبال دروغ می‌بودند و چیزهای باطلی را به دروغ 





شرح عفیده طحاو به ۱۱۵۵ 





«و گروهی از آنان افراد عامی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت اوهام و 
آرزوها چیزی نمی‌دانند» آنها فقط گمان می کنند». 

یعنی به جز تلاوت و خواندن آن» بدون آنکه معنایش را فهم کنند» چیزی نمی‌دانند. 
این فرد همانند ممنی نیست که برخی از مطالب و آیات قرآن را فهم کرده و بدان عمل 
نموده» و برخی از مطالب و آیات قر آن بر او مشتبه گشته و علم آن را به خداوند واگذار 
وتان که ا رای کارا نرک ام افا که 
می‌فرماید: «فما عرفتم منه, فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عاله» : «آنچه را 
از قرآن دانستید. بدان عمل کنید و آنچه را از قرآن ندانستید» آن رابه عالم آن 


بر گردانید». پس این مؤمن امر پیامپرش را امتثال نموده است. 


قوله: «ودین الله فى‌الأرض والسماء واحد. وهو دين الاسلا" . قال الله تعالی: 
« ن ادرت عند الله لالم (آل عمران /۱۹) 
وقال تعالی: 
(ورَضیت کم الاسلم دِينّا) ‏ «مانده ۳۱) 
وهو بين الغلو والتقصیر. وبين التشبیه والتعطیل, وبين اجبر والقدر» وبين الأمن والایأس». 
ترجمه: «دین خدا در زمین و آسمان» یکی است و آن دین هم دین اسلام می‌باشد. 


ی 


إن الدییت عند ال لالم (آل عمران /۹) 


«در حقیقت. دین در نزد خدا همان اسلام است). 


و ناحق می‌گفتند؛ نگا: «جامع‌البیان». ۲ زادالمسیر» ۱۰۶-۱۰۵/۱؛ «معانی القرآن» ۵۰-۴۹/۱ 
اثر فراء و «معانی القرآن». ٢‏ اثر زجاج. 

۱ قسمتی از حدیث قبلی است. احمد در مسند خود» ۱۸۱/۲ ان را روایت کرده است. 

۲- نگا: «مجموع‌الفتاوی» ۱۱۶-۱۰۶/۱۹ و ۱۸۶-۱۸۰. 
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در جای دیگری می‌فرماید: 

وَرَضيت لحم الاسلم م دیتا ‏ (مائده / ۳) 

(و دین اسلام را برای شما پسندیدم). 

دين اسلام حد اعتدال ميان زیاده‌روی و کوتاهی (افراط و تفریط). و ميان تشبیه 
صفات خدا به مخلوق و تعطیل کردن صفات خدا» و حد اعتدال میان جبر و قدر» و حد 


اعتدال میان امنیت و یاس می‌باشد». 


اسلام همان دین خداست که در آسمان و زمین. یکی است 
شرح عبارت: در روایت صحیح از ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر با روایت است 
که آن حضرت فرمود: «انا معشر الانبیاء دیننا واحد»" ما پیامبران دین ما یکی است» 


روم موم روم و 


خداوند متعال هم می‌فرماید: ۴ ومن يبتع عر آلاسکم دیتا فلن یقبل ونه آل عمران: 
۸۵ «و هر کس غیر از اسلام دین دیگری انتخاب کند هرگز از وی پذیرفته نمی‌شود». 
نا 


که خداوند متعال می‌فرمایند: ۴ کل جعنا 


یک از شما» شریعت و برنامه‌ای قرار ا 


متهاجا آ#المائده: ۸ «برای هر 


بند گانش تشریع فرموده است. اصول و فروع این دین» از پيامبران به ما رسیده است. دين 


۱- بخاری به شماره: ۳۴۴۳؛ مسلم به شماره: ۲۳۶۵ و ۱۴۵ آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: «انا اولی 
الناس بعیسی بن مریم فى الدنیا والاخرة والانبیاء اخوة لعلات دینهم واحد. وامهاتهم شتی وآنا اولی 
الناس بعیسی ابن مریم لانه لم یکن بینی وبینه نبی وانه نازل فاذا رآیتسوه فاعرفوه فانه مربسوع الى 
الحمرة والبیاض سبط کأن رأسه یقطر وان لم یصبه بلل ...» «من سزاوارترین مردمان به عیسی پسر 
مریم در دنیا و آخرت هستم. پیامبران برادر علاتی همدیگر هستند که دینشان یکی است و مادرانشان 
جداست. و من سزاوارترین مردمان به عیسی پسر مریم هستم. چون ميان من و او پیامبری نیست. و او 
(در آخر زمان) به زمين فرود می‌آید. این حدیث در المسند ۳۱۹/۲؛ و شرح السنة به شماره ٩۳۶۱وجود‏ 


دارد. 





شرح عفیده طحاو به ۱۱۱۷ 





اسلام در نهایت ظهور و روشنی قرار دارد به گونه‌ای که هر انسان صاحب تمییزی از 
جوان و پیر» فصیح و بلیغ و زیر ک و کودن می‌تواند در کمترین زمان داخل این دین 
شود؛ همان طور که در سریع زمان با انکار یک کلمه از آن» یا با تکذیب و دشمنی با آن» 
پا به وسیله دروغ بستن به زبان خداء یا با شک و تردید در فرموده خداء یا با رد کردن 
آنچه که خدا نازل کرده با با شک در آنچه که خداوند کسی رااز آن نفی کرده. یا 


چیزهایی از این قبیل از دایره اسلام خارج می شود. 


سهولت یاد گیری اسلام 

قرآن و سنت بر ظهور و روشن بودن دین اسلام» و سهولت یاد گیری آن دلالت دارند؛ 
یک نماینده آن را یاد می گیرد و پیامبر (ص) در همان وقت» او را والی منطقه‌ای می کند. 
اینکه پیامبر(ص) با الفاظ مختلفی دین را آموزش داده» به تناسب حال و وضعیت 
یاد گیرنده است» چون کسانی که وطنشان دور بود مانند ضمام بن ثعلبه» نجدیء و هیأت 
اعزامی عبدالقیس که مطالبی را به آنان آموخت که ندانستن آنها برایشان جایز نبود با 
وجودی که پیامبر(ص) می دانست که دینش در سراسر کره زمین پخش خواهد شد. و 
کسی را به نزد آنان می‌فرستاد تا دیگر مطالبی که مورد نیازشان است. به آنان بیاموزد. و 
کسی که وطنش نزدیک بود» هر وقت می توانست پیش پیامبر(ص) بیاید به گونه ای که 


به تدریج دین را بیاموزد» یا اینکه پیامبر(ص) چیزهایی را درباره‌اش دانسته که مسائل 


۱- سعدی یکی از افراد طایفه بنی سعد بن بکر است. قومش در سال نهم هجری او را به عنوان 
نماینده‌ی خویش نزد پیامبر(ص) فرستادند آن گونه که ابن اسحاق و ابوعبیده و دیگران اظهار داشته‌اند. 
به شرح حال او در سیره ابن هشام. ۵۷۴-۵۷۳/۲؛ طبقات ابن سعد ۲۹۹/۱؛ مسند احمد شماره: 
۲ مستدرک حاکم؛ سنن ابوداود. شماره: ۴۸۷؛ صحیح بخاری شماره: ۶۳؛ صحیح مسلم به شماره: 
۲ نگاه کنید. 

۲- بخاری به شماره: ۰۴۶ ۱۸۹۱ ۲۶۷۸ و ۶۹۵۶ مسلم به شماره: ۱۱؛ مالک در الموطاء ۱۷۵/۱ آن را 
این گونه روایت کرده‌اند: مردی از اهل نجدء با موهای ژولیده (غیر مرتب)؛ نزد رسول خدا آمد .... 

۳- ماجرای آمدن آنان در صحیحین: صحیح بخاری به شماره: ۵۳؛ و صحیح مسلم به شماره: ۱۷ آمده 
است. امام ابن قیم در کتاب زادالمعاد ۶۰۹-۶۰۵/۲ آن را آورده و فوایدی که در آن بود ذکر کرده است. 





۱۱۵۸ شرح عقیده طحاو يه 





ضروری را حتماً دانسته است» که در این صورت آن حضرت به تناسب حال و وضعیت و 
نیازش که قرائن حال سؤال کننده گویای آن بود» به او پاسخ می داد مانند این فرموده 
پیامبر(ص): «قل آمنت بالله م استقم»: «بگو به خدا ایمان آوردم و سپس ثابت قدم باش». 

اما کسی که دینی را وضع نموده که خداوند اجازه آن را نداده است» معلوم است که 
اصول مستلزم آن دین» از پیامبر(ص) و دیگر پیامبران نقل نشده است. چون باطل است و 
دين اسلام» حد اعتدال ميان زیاده‌روی و کوتاهی است : 

راجع به این گفته طحاوی: «دین اسلام حد اعتدال میان زیاده‌روی و کوتاهی است» 
خداوند متعال می‌فرماید: ۴ هل کب لا لوا ي يڪم ولا حَقولوا عل ال 
لا لح #النساء: ۱ «ای اهل کتاب! در دینتان غلو مکنید و جز حق چیزی را به خدا 
نسبت ندهید). ۽ قل یل التب لاا وڪم عر الي 1 المائدة: ۷۷ 
«بگو: ای اهل کتاب! در دين خود به ناحق زیاده‌روی و غلو مکنید». 

همچنین خداوند متعال یا لین ء منوا لا محوموا طَبت ما حل اه 


سک ا ےو 2> مر چو -م ۳ رم ۵ ه وی 
ولا دا درک الله لاب المع رامع تک له لاطبا طيبا وا کت لَه 


E 0 


a‏ ۷ - ۸۸ «ای مومنان! چیزهای پاکیزه را که خدا 
برای شما حلال کرده» حرام نکنید و از حد مگذرید که خداوند متجاوزان را دوست 
نمی‌دارد. و از آنچه خدا روزی شما کرده حلال و پا کیزه بخورید و از خدایی که به او 


ایمان دارید» پروا داشته باشید». 


-١‏ این روایت را امام احمد در مسند ۴۱۳/۳ و ۲۸۵/۴ مسلم به شماره: ۸ ترمذی به شماره: 
۰ ابن ماجه: ۳۹۷۲ طیالسی ۱۲/ ۰۳۱ دارمی ۲/ ۲۹۸ بغوی: ۱۶ طبرانی: ۶۳۹۶ و ۶۳۹۷ و 
۸ ابن حبان: ۲۵۴۳ خطیب بغدادی: ۲/ ۳۷۰ و /٩‏ ۳۲۴ و ۴۵۴ و ۷۸/۱۱ و ابن ابی عاصم به 


شماره: ۳۱ روایت نموده اند. 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۹ 





دز اه از عاها ری لها زوایت له امست که افراکی یزان رصرن 
خدا(ص) از همسران آن حضرت راجع به عمل پیامبر(ص) در نهان سؤال کردند. برخی 
از صحابه گفتند: من گوشت نمی خورم» عده ای گفتند: با زنان ازدواج نمی کنم» و برخی 
گفتند: بر بستر نمی‌خوابم. این خبر به پیامبر(ص) رسید و فرمود: «ما بال أقوام یقول أحدهم 
كذا وكذا؟ لکتی اصوم وأفطر. وأنام وأقوم» وآکل الحم وأتزوج التساء» فمن رغب عن 
ستتی فلیس متی»:" «چه شده افرادی که چنین و چنان می گویند؟ اما به شما بگویم که من 
بعضی روزها روزه می گیرم و بعضی روزهاء روزه نمی گیرم. هم می‌خوابم و هم شب 
زنده‌داری می کنم. گوشت می‌خورم و با زنان ازدواج می کنم پس هر کس از سنت من 
روی گرداند» از من نیست».در غير «صحیحین» آمده است که: «برخی از یاران پیامپر(ص) 
از زنان آن حضرت راجع به عبادت پیامبر(ص) در نهان پرسیدند. گویی آن را کم 


۳ 
دانستند). 


۱- در نسخه خطی (ب) و «و لکنی» امد یه 

۲- مسلم به شماره: ۱۴۰۱؛ احمد در «المسند» ۲۴۱/۳ ۲۵۹ و ۲۸۵؛ نسائی ۶۰/۶؛ ابن سعد. 
۳۷۲-۱ و بیهقی ۷۷/۷ آن را از طریق روایت انس بن مالک با همین لفظ آن را روایت کرده‌اند. 
مانند این حدیث در صحیح بخاری به شماره: ۵۰۶۳ و بغوی به شماره: ۹۶ آمده است. بخاری به 
شماره‌های: ۶۶۰۱ و ۷۳۰۱؛ مسلم به شماره: ۲۳۵۶؛ احمد در «المسند» ۳۵/۶؛ نسائی در «الیوم 
واللیلة» آن گونه که در «التحفة» ۳۲۰/۱۲ آمده بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۴۳۶؛ و بغوی به 
شماره: ۱۰۰ از طریق روایت عايشه آورده‌اند که عايشه گفت: رسول خدا(ص) کاری را می‌کرد و 
رخصت را در آن قرار می‌داد این کار به افرادی از یاران آن حضرت رسید: گویی آنان این کار را 
نپسندیدند و خود را از آن دور کردند. این رفتار برخی از صحابه به پیامبر(ص) رسید. آنگاه پی‌امبرص) 
خطبه خواند و فرمود: «ما بال آقوام بلغهم عنی مر ترخصت فيه فکرهوه وتنزهوا عنه, فوالله لأنا آعلمهم 
باله, وأشدهم له خشیة»: «چه شده افرادی که کاری از جانب من که در آن رخصت را قرار داده‌ام به 
آنان رسیده. و آنان این را نپسندیدند و از آن دوری کردند. به خدا قسم! قطعاً من عالم‌ترین آنان نسبت 
به خداوند هستم و از همه‌شان بیشتر از خداوند ترس دارم». 

۳- بیهقی ۷۷/۷ آن را با این لفظ روایت کرده است: «آنان راجع به عبادت پیامیر(ص) از زنان آن 


حضرت پرسیدند. وقتی از آن باخبر شدند گویی آن را کم دانستند». لفظ احمد در «المسند» ۲۵۹/۳ 


۱۱۶۰ شرح عقیده طحاو يه 





راجع به سبب نزول آیه مذ کور از ابن جریج» از عکرمه روایت شده که عثمان بن 
مظعون و علی بن ابی طالب و ابن مسعود و مقداد بن اسود و سالم برده آزاد شده 
ابوحذیفه -رضی الله عنهم - از دنیا بریدند. آنان در خانه نشستند و از زنان کناره گیری 
کردند و لباس‌های زبر را پوشیدند و غذا و لباس خوب رابر خود حرام نمودند و 
می خواستند خود را خصی نمایند و تصمیم گرفتند که در شب بیدار باشند و عبادت 
کنند و در روز روزه گیرند» آنگاه این آیه نازل شد: ۴ یا أيّها الذین آمنوا لا تحرموا 
طیبت ما أحل الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا بُحب المُعتدين 4 المائده: ۸۷«ای مؤمنان! 
چیزهای پاکیزه را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید و از حد مگذرید که 
خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد». 

می‌فرماید: به راه غیر از راه مسلمان‌ها نروید» رسول گرامی اسلام به آنچه ايشان از 
نکاح» طعام و لباس برخود حرام نموده بودند» و به تصمیم ایشان بر روزه گرفتن در روز و 
عبادت در شب و به تصمیم آنها مبنی بر خصی نمودن خویش اشاره نمود» و این آیت نیز 
در حق آنها نازل شد. 

آنگاه پیامبر(ص) کسی را به سراغ آنان فرستاد و فرمود: إن لأنفسكم علیکم حقا؛ 
وان لأعينكم حقا. صوموا وأفطرواء وصلوا وناموا؛ فليس متا من ترک سستنا»: «همانا 
نفس‌هایتان بر شما حقی دارد و چشمانتان بر شما حقی دارد. روزه بگیرید و افطار کنید» 
نماز بخوانید و بخوابید» چون هر کس سنت ما را ترک کند. از ما نیست» صحابه گفتند: 


«خدایا! به آنچه نازل کردی, تسلیم شدیم و از آن پیروی کردیم».! 


این است: «آنان از همسران پیامیر(ص) راجع به عبادت آن حضرت در نهان پرسیدند». و لفظ بخاری به 
شماره: ۵۰۶۳ این است: «وقتی باخبر شدند. گویی آن را کم دانستند». لفظ مسلم هم ذکر شد که چنین 
بود: «راجع به عمل پیامبر(ص) در نهان برسیدند». 

۱- طبری در تفسیر خود به شماره: ۱۱۲۳۴۸ طریق قاسم از حسین, از حجاج. از ابن جریج از عکرمه 


آن زا اور دہ است ابن کر :ار آنکه ای زا ان ان خریر اور دهاشت کوب آفراد ریاد از باه اتن 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۱۶۱ 





دین اسلام. حد اعتدال میان تشبیه صفات خدا به خلسوق و ميان تعطیل صفات 
خداست: 

طحاوی می گوید: «اسلام» حد وسط میان تشبیه صفات خدا به مخلوق و ميان تعطیل 
صفت خداست». قبلاً گفته شد که خداوند سبحان دوست دارد که به آنچه خود را بدان 
متصف نموده و پیامبرش او را بدان متصف نموده» متصف شود بدون آنکه به مخلوق 
تشبیه شود. پس نباید گفت که شنیدن خدا مانند شنیدن ما و دیدن خدا همجون دیدن ما 
می‌باشد. همچنین نبابد صفات خدا را تعطیل نمود» پس چیزی از صفاتی که خداوند 
خودش را به آن متصف نموده یا پیامبر(ص) او را بدان متصف نموده نفی نمی‌شود 
چون این کار تعطیل صفات خداست. و قبلاً راجع به این مطلب سخن گفته شد.این گفته 
شبیه گفته قبلی‌اش است که اظهار نمود: «هر کس از نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا 
به مخلوق» پرهیز نکند» منحرف شده و به راه راست هدایت نشده است». این مطلب از 
این آیه گرفته شده است: ۶ لس کت کی وهر اسيع اور © 4 الشوری: 
۱۱ «چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست؛ پس فرموده‌ی او تعالی: 8 وهو سیم 
لیر + رذی است بر تشبیه کنند گان صفات خدا به مخلوق و جمله‌ی: 8 وهو سیم 
لیر ری است بر تعطیل کنند گان صفات خدا. 
دین اسلام. حد اعتدال میان جبر و قدر است: 
راجع به این گفته طحاوی: «و دین اسلام حد اعتدال میان جبر و قدر است باید گفت 
که راجع به این مطلب قبلاً بحث شد و گفته شد که انسان در کردار و گفتارش مجبور 


نیست و به مانند حر کات لرزشی و حرکات درختان به وسیله بادها و مانند آن نیست و 
افعال انسان» مخلوق بنده نیست بلکه فعل و کسب بنده و خلق خداوند متعال است. 


داستان را به د ده‌اند. این رویات شاهدی در « »از ق روایت عايشه دارد. 
ن را به طور مرسل ذکر کر ين روب ی در «صحیحین» از طریق روایت عا ر 
منظورش حدیثی است که مولف پیش از این» آن را آورد. و نگا: «الدر المنثور» ۳۰۸-۳۰۷/۲. 





۱۱۱۶۲ شرح عقیده طحاو يه 





دین اسلام. حد اعتدال میان امنیت و ناامیدی است: 
راجع به این گفته طحاوی: «دین اسلام» حد اعتدال میان امنیت و ناامیدی است» باید گفت 
که قبلاً در این باره نیز سخن گفته شد. و اینکه بنده باید از عذاب پرورد گارش بترسد و به 
رحمت او امیدوار باشد. و گفته شد که ترس و اميد به مانند دو بال برای بنده در ح رکتش 
به سوی خداوند متعال و سرای آخرت می‌باشد. 

قوله: «فهذا دیننا واعتقادنا ظاهراً وباطنا, وحن بُرآء إلى الله تعالی من کل من خالف الذی 
ذکرناه وج ونسأل الله تعالی أن یثبتنا على الایمان؛ ویختم لنا به, ویعصمنا لنا به» ویعص‌منا 
من الأهواء الختلفت والاراء التفرقة والذاهب الرديّة مثل الشسبهة. والعتزلة. والجهمية 
والجبرية» والقدريّة» وغیرهم. من الذين خالفوا ابحماعةء وحالفوا الضلالة» ونحن منهم بسراء 
وهم عندنا ضّلال وآردیاء وبالله العصمة والتوفیق». 

ترجمه: «آنچه گذشت. دین و اعتقاد ما در آشکار و نهان است و ما از هر کسی که 
مخالف مطالبی است که ذ کر کردیم و تبیین نمودیم در پیشگاه خداوند متعال اعلام 
برائت و بیزاری می کنیم» و از خدا می‌خواهیم که ما را بر ایمان ثابت قدم دارد و حیات ما 
را به ایمان خاتمه دهد و مارا از هواهای مختلف نفسانی و آرای گوناگون و مذاهب 
پست همچون مشبهه (تشبیه کنند گان صفات خدا به مخلوق)» معتزله» جهمیه» جبریه» 
قدریه و دیگران محفوظ دارد؛ کسانی که با جماعت مسلمانان مخالفت ورزیده و با 
گمراهی پیمان بسته‌اند. ما از آنان بری و بیزاریم و آنان از نظر ما گمراه و پست‌اند. 
محفوظ نمودن [از گمراهی] و توفیق [برای هدایت] با خداست. 
برائت و بیزاری از فرفه‌های گمرا: 
شرح عبارت: گفته: فهذا اشاره به تمام مطالبی است که از ابتدای کتاب تا اینجا گفته شد. 

مشبهه کسانی‌اند که خداوند سبحان را در صفاتش به مخلوق تشبیه نموده‌اند. گفته 
آنان برعکس گفته نصارا است که مخلوق - که عیسی (ع) بود- را به خالق تشبیه کردند 
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و او را اله و معبود قرار دادند. و اینان خالق را به مخلوق تشبیه می کنند» افرادی از قبسل 
داود جورابی و هم کیشانش. 

معتزله؛ آن‌ها عمرو بن ید و واصل بن عطا غزّال و بارانشان می‌باشند. از آن جهت 
به اینان معتزله می گویند که اینان پس از مرگ حسن بصری رحمه الله در اوایل قرن دوم 
هجری از جماعت مسلمانان کنار کشیدند و گوشه گیری اختبار کردند." قتاده و دبگران 
می گویند: آنان معتزله هستند. 

بعضی می گویند: واصل بن عطاء بود که اصول مذهب معتزله را پایه ریزی کرد و 
عمرو بن عبید شاگرد حسن بصری از او پیروی نمود. در زمان هارون الرشید. ابوالهذیل 


دو کتاب را برای معتزله تألیف کرد و مذهب آنان را تبیین و معرفی کرد. 


اصول پنجگانه معتزله: 

و مذهب آنان را بر اصول پنجگانه: عدل» توحید» اجرای وعید» منزلت بین منزلتین و 
امر به معروف و نهی از منکر! بنا نمود. معتزله در این اصول پنجگانه» حق را با باطل 
آمیختند» چون کار بدعت‌ها همین است که حق و باطل را هر دو در بر دارد. 

معتزله تشبیه کنند گان افعال خدا به افعال بندگان هستند و معتقد بودند که هر آنچه از 
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نظر بند گان خدا حَسَن و قبیح باشد» از نظر خدا هم حَسّن و قبیح است و به مقتضای آن 
قیاس فاسد» می گویند: واجب است خداوند فلان کار را بکند و جایز نیست فلان کار را 


-١‏ او ابوحذیفه واصل بن عطاء مخزومی» برده آزاده شده آنان بصری و غزال» رئيس معتزله است. وی 
شماره: ۳۰ آمده انتفت: 

کور اه دافم هی[ )وان ) غارتی امه که نص | سین ست درست او اس که 
ینان از مجلس حسن بصری گوشه‌گیری اختیار کردند نه اینکه پس از مرگ وی» گوشه‌نشین شدند آن 
گونه که در این کتاب آمده است. نگا: «الفرق بين الفرق» اثر بغدادى» صص ۱۱۸-۱۱۷؛ «الملل و النحل» 
ثر شهرستانی ۶۴/۱ «التبصیر فی الدین» اثر اسفرایینی. صص ۴۱-۴۰؛ «مفتاح السعادة» اثر طاش 
کبری زاده, ۳۲/۲؛ «وفیات الأعيان» ٨۵/۴‏ «الرد على أهل الأهواء و البدع» صص ۴۱-۴۰ اثر 


بوحسن طرائفی ملطی شافعی مذهب. متوفای سال ۳۳۷ هجری. 
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بکند. وقتی یک انسان صاحب برده می‌بیند که برد گانش با کنیزان او زنا می کنند و ایشان 
را از این کار منع نمی کند. از دو حال خارج نیست یا این کار زشتشان را خوب می‌داند و 
یا نمی‌تواند آن‌ها را از این کار منع کند. پس چگونه درست است که افعال خداوند متعال 
بر افعال بند گانش قیاس شود؟ سخن در این باره در جای خود به تفصیل بیان شده است. 

راجع به عدل بايد گفت که معتزله زیر آن» نفی قدر را پنهان کرده و می گویند: همانا 
خداوند شر را نم ی آفریند و آن را مقرر نمی‌دارد» چون اگر آن را می‌آفربد» سپس 
بند گان را به خاطر آن عذاب می‌داد» این کار ستم و جور بود و خداوند متعال عادل است 
و ستم نمی کند. این اصل فاسدشان لازم آن است که در ملک و فرمانروایی خدا چیزهایی 
وجود دارد که آن را اراده نمی کندلا و خدا چیزی را اراده می کند و آن چیز به وجود 
نمی آید. و این لازمه آن است که خداوند متصف به عجز و ناتوانی است. خداوند متعال 
از آن والاتر و منزه است. 

راجع به اصل توحید معتزله باید گفت که آنان زیر توحیده عقیده خلق قرآن را پنهان 
کرده‌انده چون اگر قرآن مخلوق نبود» تعدد چیزهای قدیم لازم می‌آمد. این قول فاسد 
لازمه آن است که علم و قدرت و سایر صفات خداء مخلوق است. 

راجع به اصل وعیده معتزله می گویند: هر گاه خداوند بند گانش را به امری وعید 
دهد» جایز نیست که آنان را عذاب ندهد و خلاف وعده کند. چون خداوند خلاف وعده 
نمی کند. پس از نظر معتزله خداوند هر کس را بخواهد نمی‌بخشد و از هر کس که اراده 
کند در نمی گذرد. 

منزلت بین منزلتین هم جایی است که از نظر آنان هر کس مرتکب گناه کبیره شود 
از دایره ایمان خارج می‌شود ولی داخل کفر نمی‌شود و در منزلت بین منزلتین قرار دارد. 

راجع به اصل امر به معروف و نهی از منکر هم آنان می گویند که بر ماست که 
دیگران را به آنچه که ما به آن امر شده‌ایم» امر کنیم و آنان را به آنچه که ما بدان ملزم 


هستیم ملزم نماییم. و این همان امر به معروف و نهی از منکر است. اینان در ضمن این 
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اصل معتقدند که خروج بر امامان وحاکمان در صورتی که ظلم و ستم پيشه کردند. جایز 
است. پاسخ به این پنج شبهه در جای خود داده شده است. 

از نظر معتزله» توحید و عدل از اصول عقلی است که صحت سمع و نقل معلوم 
نمی‌شود مگر پس از آن اصول عقلی. و هر گاه با ادله‌ای سمعی و نقلی بر آن استدلال 
می کنند» تنها به خاطر محکم کاری آن را می‌آورند نه از آن جهت که به آن تکیه 
می کنند. پس آنان می گویند. این اصول را با سمع اثبات نمی کنیم» علم به این اصول بر 
علم به صحت نقل» متقدم است. از این رو عده‌ای از اینان» توحید و عدل را جزو اصول به 
حساب نمی آورند» چون از نظر آنان در به حساب آوردن آن جزو اصول فایده ای نیست. 
و برخی دیگر توحید و عدل را جزو اصول به حساب می آورند تا موافقت سمع با عقل 
مشخص و روشن گردد و تا مردمان با آن آشنا شوند نه از آن جهت که به این اصول تکیه 
شود. قرآن و حدیث از نظر معتزله به منزله دو شاهد اضافی بر نصاب و به منزله‌ی سربازان 
کمکی که به آنها ضرورتی نیست می‌باشند. و به منزله کسی است که از هوای نفس 
خویش پیروی می کند و از نظر او شرع تابع خواسته و هوای نفسانی اوست همان طور که 
عمر بن عبدالعزیز می گوید: از کسانی مباش که از حق پیروی می کنند هرگاه موافق 
خواسته شان باشد و با حق مخالفت می کنند هر گاه مخالف خواسته‌شان باشد. چون در 
این صورت تو به خاطر حقی که انجام داده‌ای» ثواب داده نمی‌شوی و به خاطر آنچه که 
از حق رها کرده‌ای» مجازات می‌شوی» چون تو در هر دو جا از هوای نفس خود پیروی 
کردی. و همان طور که اعمال به نیت‌ها بستگی دارد و برای هر فردی تنها چیزی است 
که قصدش کرده» و عمل تابع قصد و اراده صاحب عمل است. پس اعتقاد قوی هم تابع 
علم و تصدیق آن است. اگر اعتقاد تابع ایمان باشد» از ایمان است همان طور که عمل 
صالح هرگاه از روی نیتی صالح و خالص باشد آن عملء صالح است و اگر از روی نیتی 
صالح و خالص نباشد» عمل هم صالح نیست. پس گفته اهل ایمان که این گفته تابع غير 
ایمان است» مانند عمل اهل صلاح است که عملش تابع غیرقصد اهل صلاح است. در 
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میان معتزله زندیقان و بی دینان زیادی وجود دارند و در ميان آنان کسانی هستند که 
تلاششان در دنا بیهوده گشته و گمان می کنند که کار خوبی کرده‌اند. 


حهمیه و اساس مذهبشان: 
جهمیه» کسانی هستند که به جهم بن صفوان ترمذی انتساب دارند. او کسی بود که نفی 
صفات خدا و تعطیل صفات خدا را اظهار کرد. او این عقیده را از جعد بن درهم اخذ 
نمود» کسی که خالد بن عبدالّه قسری در واسط او را قربانی کرد. وی در روز عید قربان 
برای مردم خطبه خواند و گفت: ای مردم! قربانی کنید. خداوند قربانی‌هایتان را قبول 
فرماید! من هم جعد بن درهم را قربانی می کنم» چون او چنین می‌پندارد که خداوند» 
ابراهیم را به دوستی نگرفته و با موسی به طرز خاصی سخن نگفته است. خداوند از آنچه 
جعد می گوید: والاتر و منزه است. سپس از منبر پایین آمد و او را سر پرید. این کار پس 
از استفتا از علمای زمان خود بود که آنان هم سلف صالح رحمهم الله بودند. 

جهم پس از جعد بن درهم در خراسان بود و آنجا عقایدش را آشکار کرد و افرادی 
از این عقاید پیروی کردند پس از آنکه جهم چهل شبانه روز نماز را به خاطر شک در 
پرورد گارش تر ک نمود این امر به خاطر مناظره و گفتگوی او با جماعتی از مشرکان 
بود که سُمَیّه نام داشتند. اینان از فلاسفه هند بودند که غیر از محسوسات را انکار 
می کردند. این جماعت به جهم گفتند: این پرورد گارت که او را می‌پرستی آیا او دیده 
می‌شود» یا بو می‌شود یا چشیده و یا لمس می‌شود؟ جهم گفت: خیر. گفتند: پس او 
وجود ندارد. از این رو جهم چهل روز ماند و چیزی را نمی‌پرستید. سپس وقتی دلش 


احساس کرد که معبودی وجود دارد که به او وابسته است. شیطان اعتقادی را برایش 


۱- با ضمه سین» و فتحه «میم»: قومی در هند هستند. اینان دهری هستند و خدا را انکار می‌کنند. 
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آراست که فکر او آن را ابداع کرد» پس گفت: او وجود مطلق است و تمامی صفات 
خدا را نفی کرد و با این عقیده‌اش به جعد پیوست.! 

برخحی گفته‌اند: جعد به فلاسفه اهل حران پیوسته است. همچنین او برخی از عقایدش 
را از عده‌ای از بهودیانی که دینشان را تحریف کرده و آن را دستکاری کرده‌اند» گرفته 
است؛ کسانی که به لبید بن اعصمء آن جاد و گری که پیامبر(ص) را جادو کرد؛ پیوسته‌اند. 
پس از مدتی جهم در خراسان به قتل رسید» که سلم بن احوز او را به قتل رساند. اما 
عقایدش در میان مردم پخش شد و پس از او معتزله از عقایدش تقلید کردند. اما در واقع 
جهم بیشتر از معتزله» اهل تعطیل بود چون او نام‌های خدا را هم انکار می کرد اما معتزله 
تنها صفات خدا را انکار می کردند و نام خدا را انکار نمی کردند. 

علما راجع به جهمیه اختلاف نظر دارند که آیا انان جزو هفتاد و دو فرقه‌اند یا خیر؟ 
اینان در این زمینه دو قول دارند. از جمله کسانی که می گویند که جهمیه از هفتاد و دو 
فرقه نیستند» عبدالله بن مبار ک و یوسف بن اسباط می‌باشند. 

عقاید جهمیه از زمان مصیبت امام احمد بن حنبل و دیگر علمای اهل سنت» مشهور 
شده است. جهمیه در زمان حکومت مأمون» قوی و زیاد شدند. چون مأمون مدتی در 
خراسان اقامت کرد. سپس در سال ۲۱۸ هجری» دستور زندانی نمودن امام احمد را صادر 
نمود و در همان سال وفات یافت. آنان امام احمد را به زندان در بغداد بر گرداندند و تا 


سال ۲۲۰ هجری ایشان در زندان بود. در بغداد امام احمد راجع به کلام خدا با معتصم 


۱- اين ماجرا را در «تاریخ الجهمية و المعتزلة» اثر قاسمی. صص ۲۳-۲۲ نگاه کنید. صاحب کتاب. این 
ماجرا را طولانی‌تر از آنچه در اینجا آورده شده نقل کرده است. در انجا این عبارت کنه: «او چهل روز 
ماند و چیزی را نمی‌برستید» نیامده است. 

۲- در پاورقی نسخه‌های خطی (أ) و (ب) اه ات شا ن واقعه در زمان صغار تابعین بود. طبری تاریخ 
قتلش را سال ۱۲۸ هجری دانسته است. به علت قتلش در کتاب «تاریخ الجهمية و المعتزلة» صفحات 
۱۸-۴ نگاه کنید. 

۳ او انسانی زاهد واز بزرگان بود. او موعظه‌ها و حکمت‌هایی دارد. شرح حالش در کتاب «السیر». 
ج ٩‏ شماره: ۰ آمده انت : 
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مناظره نمود و بر سر آن شکنجه و اذیت و آزار شد. وقتی امام احمد تمام حجت‌ها و 
براهین آنان را که علیه او بدانها استدلال می کردند» رد کرد و تبیین نمود که آنان هیچ 
حجت و برهانی در این زمینه ندارند. و درخواستشان از مردم که با معتزله هم رأی باشند 
و با آنان موافقت کنند و بر سر این عقیده علماء را مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار 
دهند. جهل و ستم است. معتصم می‌خواست امام احمد را آزاد نماید اما افرادی اظهار 
داشتند که مصلحت. زدن امام احمد است تا حرمت خلافت کم کم شکسته نشود. وقتی 
او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. عامه مردم کارشان را محکوم کردند و آن را کاری 
زشت و ناروا دانستند» از این رو معتزله ترسیدند و او را آزاد کردند. داستان امام احمد در 
کتابهای تاریخ آمده است. ' 

از جمله عقاید خاص جهم این است که بهشت وجهنم» فانی می‌شوند و ایمان فقط 
همان معرفت و شناخت. و کفر فقط جهل است. و در حقیقت کسی فعلی ندارد جز 
خداوند یکتا. و افعال انسانها فقط از روی مجاز به آنان نسبت داده می‌شود. همان طور که 
گفته می‌شود: درخت تکان خورد. فلک چرخید» خورشید از وسط آسمان به طرف 
مغرب رفت. شاعر چه خوب سروده است: 

عجبت لشیطان دعا الّاس جهرة إلى النار واشتق اجه من جهتّم 

«از شیطانی درشگفتم که مردم را آشکار به سوی آتش فرا می‌خواند و نام او از 
جهنم مشتق شده است». 

نقل شده که راجع به سخن درباره اعراض و اجسام از امام ابوحنیفه رحمه الله سؤال 
شد» در جواب گفت: لعنت خدا بر عمرو بن عبید. او بود که سخن در این باره را برای 
مردم افتتاح کرد." 


۱- نگا: «سیر اعلام النبلاء» ۲۳۲/۱۱. 
۲- به آرای کلامی جهم در کتاب «مقالات الاسلامیین» صص ۲۸۰-۲۷۹ و صفحات: ۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۵۲ 
FF FA NFA ۷‏ 6 ۲ ۱۸۱ ۸۵۱۸ ۰۲۱۲ ۰۳۹۴ ۶۲۶ و۹٩۵۸‏ مراجعه نمایید. 
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حبریه و اساس اعتقادشان: 
جبریه. اساس اعتقادشان را از جهم بن صفوان گرفته اند همان طور که قبلاً گفته شد. اینان 
معتقدند که فعل انسان به منزله طول و رنگ انسان است. اینان درست نقطه مقابل قدربه 
هستند که قدر را نفی می کنند. همانا قدریه از آن جهت که قدر را نفی می کنند به قدر 
منسوب شده‌اند همان طور که مرجثه از آن جهت که به تعویق انداختن را نفی می کنند» 
مرجثه نامیده می‌شوند. اینان معتقدند که کسی برای فرمان خداوند به تعویق انداخته 
نمی‌شود یا خداوند آنان را عذاب می‌دهد و یا توبه آنان را قبول می کند. گاهی به جبریه» 
«قدریه» هم می گویند؛ زیرا آنان در اثبات قدر غلو و زیاده‌وری می کنند همان طوریکه 
کسانی که به چیزی از وعده و وعید به طور جزم معتقد نیستند» گاهی مرجثه نامیده 
می‌شوند. اینان در به تعویق انداختن هر کاری غلو و زیاده‌وری می کنند. پس به طور جزم 
قائل به پاداش کسی که توبه کرده» نیستند. همان طور که به طور جزم قائل به مجازات 
کسی که توبه نکرده» نیستند. و همان طور که در ارتباط با چیز یا کس معینی» به طور 
جزم معتقد نیستند. مرجثه نخست» تکلیف عثمان و علی را به تعویق می‌انداختند و به ایمان 
و کفر آنان گواهی نمی‌دادند. 

در مذمت و نکوهش «قدریه» احادیثی در کتاب‌های سنن وارد شده است؛ از آن 
جمله حدیثی است که ابوداود در سنن خود از طریق روایت عبدالعزیز بن ابی حازم از 
پدرش» از ابن عمر از پیامبر(ص) روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «القدرية وس 
هذه الأمت. إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشسهدوهم) : «قدربه مجوس این امت 
هستند. اگر بیمار شدند به عیادتشان نروید» و اگر مردند» در تشییع جنازه‌شان حضور 
نیابید». راجع به مذمت و نکوهش قدریه» احادیث زیاد دیگری روایت شده‌اند که اهل 
حدیث درباره صحت مرفوع بودنشان سخن گفته‌اند که صحیح آن است این احادیث 
موقوف‌اند. اما احادیث وارده راجع به نکوهش خوارج چنین نیست. چون در ميان این 
احادیث ده حدیث فقط در «الصحیح» وجود دارند که بخاری سه حدیث آن و مسلم بقیه 
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را روایت کرده است. مشابهت قدریه با مجوسیان. روشن است. بلکه عقیده قدریه بدتر از 
عقیده مجوسیان است» چون مجوسیان معتقد به وجود دو آفرید گار بودند ولی قدریه 
معتقد به وجود چندین آفرید گار هستند. 

این بدعت‌های ضد و نقیض فتنه‌های تفرقه افکن را میان امت اسلامی به وجود 
آوردند» همچنان که بخاری در صحیح خود از سعید بن مسیب آورده که او گفت: فتنه 
تتفست» نی کقته شدن رت غقمان سفن آمته بش ای از اعا و و اناف 
نگذاشت. سپس فتنه حره روی داد که احدی از اصحاب حدیبیه را باقی نگذاشت. 

سپس فتنه سوم پیش آمد که این فتنه همچنان ادامه داشت و مرتفع نشد در حالی که 


۱ ۲ ۳ o» 
مردمان عقل و نیرو داشتند.‎ 


۱- او امام و دانشمند. ابومحمد سعید بن مسیب بن حزن قریشی مخزومی, دانشمند اهل مدینه و سرور 
تابعین در زمان خود بود. وی به سال ٩۴‏ هجری دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «السیر» 
ج ۴ شماره: ۸۸ آمده است. 

۲- در پاورقی نسخه‌های خطی () و (ب) آمده است: قتل حضرت عثمان رضی الله عنه در سال ۳۵ 
هچری بود. 

۳- در پاورقی نسخه‌های خطی (أ) و (ب) بر روی عبارت: «و المرجتة فى الفتنة الثانیة» حاشیه‌ای 
نوشته شده که نص آن» چنین است: این فتنه» حره بود که به سال ۶۲ هجری اتفاق افتاد. 

۴- در پاورقی نسخه‌های خطی () و (ب) آمده است: علما می‌گویند: درست آن است که: اگر فتنه سوم 
رخ می‌داد. تا آخر امر این فتنه تمام نمی‌شد. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» بر سر 
گفته: «سپس فتنه سوم پیش آمد ودیگر تمام نشد» حاشیه‌ای نوشته وگوید: در اصل نسخه‌های خطی نیز 
چنین است. و در روایت ابوخیئمه آمده است: «و اگر فتنه سوم پیش می‌آمد». دمیاطی این گفته را 
ترجیح داده» بر این اساس که یحیی بن سعید این گفته را پیش از روی دادن فتنه سوم گفته است» و فتنه 
سوم را به چیزی تفسیر نکرده آن گونه که دیگران آن را تفسیر کرده‌اند. داودی چنین پنداشته که منظور 
از فتنه سوم فتنه ازارقه است. این رأی جای اشکال است؛ چون ظاهرا منظور یحبی بن سعید از فتشه 
فتتای اس که در مده یش امد و طورش ,فیک اها یس :و فة زارف هدنال مرک رید تن 
معاویه روی داد و بیشتر از بیست سال به طول انجامید. ابن تین آورده که مالک از یحیی بن سعید 


انصاری روایت کرده که می‌گوید: «نماز در مسجد پیامبر(ص) ترک نشد بجز در روز کشته شدن حضرت 
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پس خوارج و شيعه در زمان فتنه نخست و قدریه و مرجثه در زمان فتنه دوم و جهمیه 
و امثال آنان پس از فتنه سوم به وجود آمدند. پس اینان کسانی شدند که دینشان را فرقه 
فرقه نمودند و خودشان گروههایی شدند که بدعت را با بدعت پاسخ می‌دادند. آن گروه 
راجع به علی» غلو و زیاده‌روی کردند و این گروه علی را تکفیر کردند. گروهی درباره 
وعید وتهدید غلو و زیاده‌روی نمودند تا جایی که - برخی از مژمنان را در جهنم جاویدان 
نمودند- و گروهی دیگر درباره وعده و بشارت غلو و زباده‌وری نمودند تا جایی که 
برخی از وعیدها و تهدیدات را نفی نمودند. منظورم مرجثه است. آن گروه راجع به تنزیه 
و تقدیس خدا غلو و زیاده‌روی نمودند تا جایی که صفات خدا را انکار کردند و این 
گروه راجع به اثبات صفات خدا غلو و زیاده‌روی نمودند تا جایی که گرفتار تشبیه شدند 
و ادله و مسائلی را ابتداع کردند که مشروع نبود و از امر مشروع رویگردان شدند» برخی 
از آنان برای اثبات عقیده‌شان از کتابهای امت‌های پیشین همچون بهود و نصارا و مجوس 
و ستاره پرستان کمک می گرفتند. چون آنان کتابهای این امتها را می‌خواندند در نتیجه 


گمراهی‌ها و خرافات آنان وارد مباحث و دلایل اینان می‌شد و اینان هم گاهی لفظ آن را 


عمر و در روز حره». مالک گوید: و فتنه سوم را فراموش کرد. ابن عبدالحکم گوید: فتنه سوم روز 
خروج ابوحمزه خارجی بود. گویند: این فتنه در زمان فرمانروایی مروان بن محمد بن مروان بن حکم به 
سال ۱۳۰ هجری و مدتی قبل از مرگ یحیی بن سعید بود. سپس دیدم که دارقطنی در کتاب «غرائب 
مالک» با اسنادی صحیح از یحیی بن سعید. مانند این اثر را روایت کرده» و در پایان آن می‌گوید: «و 
اگر فتنه سوم پیش می‌آمد. از بین نمی‌رفت در حالی که عقل و توان در میان مردمان بود». ابن ابی 
خیثمه آن را با لفظ: «و اگر پیش می‌آمد» روایت کرده» و این بخلاف امری است که در روایت این باب 
به فتنه سوم جزم و یقین شده است. این تعارض را چنین می‌توان جمع کرد که بحیی بن سعید. این را 
ابتدا گفته و سپس فتنه سوم که ذکر شده. پیش آمد در حالی که او زنده بود و آن وقتی گفته‌ای را اظهار 
۱- بخاری آن را به دنبال حدیث شماره: ۴۰۲۴ آورده ومی‌گوید: لیث از یحیی بن سعید. از سعید بن 
مسیب... آن را نقل کرده... حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: این اثر از طریق لیث برای من ثابت نشده 


انضا زی ی ره رن هو روا نت کرد او 
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و گاهی معنای آن را تغییر می‌دادند در نتیجه حق را باطل می آمیختند و حقی را که 
پیامبرشان آورده بود» کتمان کردند. از این رو پراکنده و فرقه فرقه شدند و اختلاف پیشه 
کردند و آن وقت راجع به جسم و عرض و قائل بودن جسم برای خداوند به صورت نفی 
و اثبات سخن گفتند. 

سبب گمراهی این گونه فرقه‌ها» انحراف از راه راستی است که خداوند ما را به اتباع 
از آن امر کرده است» خداوند متعال می‌فرماید:۳ وأ ا ا 
يعوا سل قفر یکم عن سیلو. الأنعام: ۱۵۳ «و همانا راه راست من همین است» 
پس از آن پیروی کنید و از راه‌های [متفرقه] پیروی نکنید که شما را از راه او پراکنده 
می‌سازد». 

در جای دیگری می‌فرماید:م قل ملو سیل ادغو اال آلو عل بيرق نون 
یکی #یوسف: ۱۰۸ بگو: این راه من است. من و پیروانم از روی بصیرت [مردم را] به 
سوی خدا دعوت می کنم». 

در آبات فوق» لفظ «صراط» و «سبیل» را که همان راه خداست به صورت مفرد 
آورده و لفظ «سبل» را که مخالف راه خداست. به صورت جمع آورده است. 

ابن مسعود رضی الله عنه گوید: رسول خدا(ص) برای ما خطی کشید و فرمود: 
«هذا"سبیل الله»: «این» راه حداست». سپس خطهای دیگری را از سمت راست و چپ آن 
کشید و فرمود: «وهذه سبل, علی کل سبیل شیطان يدعو اله»: «اين راه‌های [متفرقه] است؛ 
بر سر هر راهی» شیطانی قرار دارد که دیگران را به طرف آن فرا می خواند». سپس این 


ند رچ مم زو > محر مر ب مخ ر ر و 7 وم یرو م 
آیه را خواند: ون ها صرطی مستقیما فاتیعوه ولا تتیعوا ألسَبل فلفرق بکم عن 


۱- در نسخه خطی (ب)» «هذه» آمده است. 
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ا 


یلو دک ودک پیب ملک تقو د الأنعام: ۱۵۳ بو همانا راه راست من 
همین است» پس از آن پیروی کنید و از راه‌های [متفرقه] پیروی نکنید که شما را از راه او 
پراکنده می‌سازد. این است آنچه خدا شما رابه آن سفارش کرد باشد که پرهیز کار 
شوید». 

از اینجا معلوم می‌شود که نیاز بنده به درخواست هدایت به سوی راه راست. بالاتر از 
هر نیازی است» و به همین خاطر خداوند متعال در نمان خواندن سوره فاتحه در هر 
رکعت را مشروع نموده است. به خاطر نیازی که بنده به این دعای عظیم القدر که در 
بردارنده خواسته های بز رگ و نیک است. دارد. خداوند متعال ما را امر کرده که بگوئیم: 
۴ هد اج ضط المستقم © صرط لین آشت علو عَرٍالمفطوب علَهء ولا لصا © و 
الفاتحة: 7 - ۷«ما رابه راه راست هدایت فرماء راه آنان که موهبتشان دادی» نه راه 
غضب شد گان و نه گمراهان». و از پیامبر(ص) ثابت شده که آن حضرت فرمودند: «الیهود 
مغضوبٌ علیهم» والتصاری ضالون»: «یهودیان» غضب شد گان» و مسیحیان گمراهان 
هستند). 

در روایت صحیح از پیامبر(ص) ثابت شده که آن حضرت فرمود: «لتتبعن سنن من 
کان قبلکم حذو القذة بالفذة حتی لو دخلوا حجر ضَبٌ لسدخلتموه»: «حتما از روش‌ها و 


آداب پیشینیانتان قدم به قدم پیروی خواهید کرد تا جایی که اگر آنان داخل سوراخ 


۱-دارمی در سنن خود ۶۷/۱: احمد در «المسند» ۴۳۵/۲ و ۴۶۵؛ و طبری به شماره: ۱۴۱۶۸ آن را 
روایت کرده‌اند. سند آن حسن است و حاکم در «المستدرک» ۳۱۸/۲ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم 
آن را تأیید کرده است. 

۲- قسمتی از حدیثی طولانی است که ترمذی به شماره‌های :۲۹۵۴ و ۲۹۵۵؛ احمد در «المسند» 
۴ و طیالسی به شماره: ۱۰۴۰ از طریق روایت عدی بن حاتم آن را روایت کرده‌اند. که سند آن 


حسن است و ابن حبان به شماره‌های: ۵ و ۲۳۷۹ آن را صحیح دانسته‌اند. 
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سوسماری شدند» شما هم داخل خواهید شد». صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! 
منظورتان بهود و نصارا است؟ فرمود: «پس چه کسی ۱.4٩‏ 

گروهی از سلف صالح می گویند: هر یک از علمایی که منحرف شده است. به 
گونه‌ای شباهتی با بهود دارد و هر یک از عابدان که منحرف شده است. به گونه‌ای 
شباهتی با نصارا دارد. به همین خاطر می‌بینی که اکثر متکلمان منحرف از معتزله ومانند 
آنان» شباهتی بایهود دارند» تا جایی که علمای بهود. کتابهای بز ر گان معتزله را 


می‌خوانند» و طریقه منهج آنان را طریقه‌ای نیک می‌دانند و همچنین بزرگان معتزله به 


بهودیان تمایل دارند و آنان را بر نصارا ترجیح می‌دهند. و اکثر عابدان منحرف از اهل 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۴۵۶ و ٩۷۳۲۰‏ مسلم به شماره: ۲۶۶۹؛ احمد در «المسند» ۸۴/۳ ۸٩‏ و 
۴ طیالسی به شماره ۱۷۸ ۲؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۷۴؛ و بغوی به شماره: ۴۱۹۶ از طریق روایت 
ابوسعید خدری آن را با این لفظ روایت کرد‌اند: «لتتبعن سنن من کان قبلکم شبراً شیر وذراعاً بذراع 
حتی لو دخلوا حجر ضب لتبعتموهم...»: «قطعاً از سنتها و روش‌های پیشینیانتان وجب به وجب و دست 
به دست پیروی خواهید کرد تا جایی که اگر آنان داخضل سوراخ سوسماری شوند. از ایشان پیروی 
خواهید کرد...». همجنین ابن ماجه به شماره ۳۹۹۴؛ احمد در «المسند» ۳۲۷/۲ ۰۴۵۰ ۵۱۱ و ۵۲۷ این 
ابی عاصم به شماره ۷۲؛ و حاکم در «المستدرک» ۳۷/۱ آن را از طریق روایت ابوهریره با این لنظ 
روایت کرده‌اند: «لتتبعن سنن من کان قبلکم باعاً باع وذراعاً بذراع, وشبراً بشیر حتی لو دخلوا حجر 
ضب لدخلتم فیه...: «قطعاً از سنتها و روش‌های پیشینیانتان دست به دست و وجب به وجب پیروی 
خواهید کرد تا جایی که اگر آنان داخل سوراخ سوسماری شوند. شما هم داخل آن خواهید شد...» 
حاکم در «المستدرک» ۳۷/۱ این روایت را بنا بر شرط مسلم صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تائید 
کرده است. همچنین بخاری به شماره: ۷۳۱۹ از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ آورده است: «لا 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع ...»: «قیامت برپا نمى شود تا 
اینکه امت من از روش‌های پیشینیانشان وجب به وجب و دست به ا پیروی ن‌کنند...». همچنین 
اه ر ما خر ۱۲۵/۲ ار زوا نت شاد بن اوسن اش زا تا اشن لفط روا ت کر دهاشت 
«لیحملن شرار هذه الأمةعلى سنن الذین خلقوا من قبلهم هل الكتاب حذو القذة بالقذة»: «انسانهای بد 
امت من» سنت‌ها و روش‌های کسانی که پیش از آنان آفریده شده‌اند. یعنی اهل کتاب را گام به گام حمل 
می‌کنند». 


شرح عفیده طحاو به ۱۷۵ 





تصوف و مانند آنان با نصارا شباهتهایی دارند» و به همین خاطر به نوعی از رهبائیت و 
حلول و اتحاد و مانند آنها تمایل دارند. بزرگان اینان کلام و اهل کلام را نکوهش 
می کنند و بزرگان اهل کلام از طریقه اینان عیب و ايراد می گیرند و راجع به مذمت سماع 
و وجد و بسیاری از زهد و عبادت‌هایی که اینان به وجود آورده‌اند» کتابهایی تألیف 
می کد 


فرقه‌های گمراه راجع به وحی دو طریقه دارند: 
فرقه‌های گمراه راجع به وحی دو طریقه دارند: ۱) طریقه تبدیل و تحریف ۲) طریقه 
جاهل نمودن و گمراه کردن. اهل تبدیل و تحریف خود دو نوع‌اند: ۱) اهل وهم و 
خیالپردازی ۲) اهل تحریف و تأویل. 

اهل وهم و خیالپردازی کسانی‌اند که می گویند: همانا پیامبران راجع به خدا و روز 
آخرت و بهشت و جهنم به چیزهایی خبر داده‌اند که با واقعیت امر مطابقت ندارد اما آنان؛ 
مردمان را به آنچه که تخیل و توهم می کنند مورد خطاب قرار می‌دهند مثلاً به آنان 
می گویند خدا موجود عظیم و بز رگی است و جسمها دوباره زنده می‌شوند و انسانها 
نعمت‌ها و عذاب‌های محسوسی دارند هر چند واقعیت امر چنین یست؛ زیرا مصلحت 
همه انسانها در آن است هر چند دروغ باشد. پس خبر پیامبران به خاطر مصلحت همه 
مردم دروغ می‌باشد. ابن سینا و امثال او قانونشان را بر این اصل بنا نهاده‌اند. 

اما اهل تحریف و تأویل کسانی‌اند که می گویند: قصد پیامبران از این سخنان» حقی 
که در واقعیت امر است» نبوده و همانا حق در واقعیت امر آن چیزی است که مابا 
عقل‌های خود دانسته‌ایم. سپس این دسته می کوشند تا گفته‌های پیامبران را به گونه‌ای 
تأویل کنند که با رأی و نظرشان موافق و سا زگار باشد. به همین خاطر اکثرشان تأویل را 


۱- نگا: «بدائع الفوائد» ۲۲/۲. 
۲- نگا: «درء تعارض العقل و النقل» ۸/۱-. 
۳- نگا: «درء تعارض العقل و النقل». ۲۰-۱۲/۱. 


۱۷۶ شرح عقیده طحاو به 





به طور جزم بر زبان نمی آورند. بلکه می گویند: جایز است که فلان معنا اراده شود. و 
نهایت چیزی که دارند» محتمل بودن لفظ بر چند معناست. 
اما اهل جاهل نمودن و گمراه کردن کسانی‌اند که حقیقت سخنشان این است که 
پیامبران و پیروانشان جاهل و گمراهند که مراد خداوند را در آنچه که از طریق آیات و 
سخنان پیامبران» خود را به چیزهایی متصف نموده. نمی‌دانند و می گویند: جایز است که 
نص» تأویلی داشته باشد که کسی جز خدا آن را نداند؛ نه جبرئیل و نه محمد و نه دیگر 
و« و 
پیامبران آن را ندانند چه برسد به صحابه و تابعین. و اینکه محمد( ص )می خواند: ۴ الر ممن 


صو > رو 


عل امش استوی )1 طه: ۵ «خدای رحمان» بر عرش استوا یافت». 9 دصعد 


و وم 


کر لب 4 فاطر: ۱۰ :«سخنان پاکیزه» به سوی او بالا می‌روده. مامت آن تج 


عَلقت یدق آٍص: ۷۵«چه چیز تو را بازداشت از اينکه برای چیزی که به دستان خود 
آفریدم» سجده کنی؟». محمد(ص) معانی این آیات را نمی‌داند بلکه معانی آیات مذ کور 
را جز خدا کسی نمی داند!! بعد می‌پندارند که این طریقه. طریقه سلف صالح می‌باشد. 
سپس برخی از اینان می گویند: مراد از این آیات» خلاف معنا و مدلول ظاهرشان 
است که فهم می‌شود و معنای حقیقی آنرا» کسی جز خدا نمی داند همان طور که وقت 
قیامت دانسته نمی‌شود. و بعضی دیگر از اینان اظهار می‌دارند که: معنای آیات بر 
ظاهرشان حمل و جاری می‌شود اما با این وجود جز خدا کسی تأویل آن را نمی‌داند. 
سخنان اینان ضد و نقیض است. چون برای آیات قر آنی تأویلی اثبات می کنند که خلاف 
ظاهرشان است و با این وجود می گویند: این آیات بر ظاهرشان حمل می‌شود. این دو 
گروه اخیر در این سخن مشترک‌اند که پیامبر(ص) مراد و منظور از نصوصی که اینان 
آن را مشکل يا متشابه قرار داده‌انده روشن نساخته است. و به همین خاطر هر یک از دو 
گروه» نصوصی را مُشکل و متشابه قرار می دهد که غیر از نصوصی است که گروه دیگر 
آن را مُشکل و متشابه قرار داده است. سپس عده‌ای از آنان می گویند: پیامبر(ص) معانی 


آن آیات را نیز ندانسته است. و عده دیگری از ایشان می گویند: معانی آن را دانسته اما 


شرح عفیده طحاو به ۱۱۷ 





آن را تبیین و روشن ننموده است بلکه بیان آن را به ادله عقلی و کسانی که راجع به علم 
از طریق تاویل آن نصوص اجتهاد می کنند» ارجاع داده است. پس اینان اتفاق نظر دارند 
بر اینکه پیامبر(ص) معانی آیات قر آنی را ندانسته و یا دانسته ولی به دیگران یاد نداده 
است بلکه این ماییم که با عقل‌های خود. حق را می‌دانيم و سپس راجم به حمل کلام 
پیامبر(ص) بر آنچه که موافق معقولات ماست. تلاش می کنیم» و همانا پیامبران و 
پیروانشان مسائل عقلی را نمی‌دانند و مسائل سمعی و نقلی را فهم نمی کنند. همه اینها 
گمراهی و گمراه کردن از راه راست می باشد. 

از خداوند می‌خواهیم که ما را از این سخنان واهی و بی‌اساس که گوینده‌شان را به 
دوزخ می کشاند» سالم و دور نگه دارد. 


سبحان ربک رب العزة عمّا یصفون 
و سلام على الرسلین و الحمدلله رب العالی 


